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دسعد بن عبداالله الحمييمقدمه

حمد و ستايش تنها لايق و سزاوار خداوند است و بس، و درود و سلام بر 

...و اما بعد. شودپيامبري كه بعد از او پيامبر ديگري مبعوث نمي

انان را براي مسلمهرگز آن�مواردي است كه خداوندتفرقه و اختلاف از جمله

: فرمايددهد، چنانكه ميپسندد و بدان رضايت نمينمي

)ŸŸωuρ(#θçΡθ ä3s?tÏ% ©!$% x.(#θè% §� x� s?(#θà� n= tF÷z$# uρ.ÏΒÏ‰÷èt/$tΒæΛèε u !% ỳàM≈ oΨÉi� t6ø9 $#4y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρöΝ çλm;ë>#x‹ tã

ÒΟŠÏà tã∩⊇⊃∈∪ �) 105/ آل عمران(

پراكنده شدند و )مر به معروف و نهي از منكربا ترك ا(و مانند كساني نشويد كه«

به آنان )پروردگارشان(هاي روشنپس از آن كه نشانه)آن هم(اختلاف ورزيدند

.»و ايشان را عذاب بزرگي است،رسيد

اي كه در اسلام رخ داد آن آنچه معلوم و روشن است بزرگترين اختلاف و تفرقه

و سپس » �عثمان بن عفان«خليفة راشد اي بود كه بعد از شهادتاختلاف و تفرقه

آن به سه گروه تقسيم و متفرق بر اثرمردم وقوع پيوست كهبهبعد از واقعه صفّين

: شدند

اهل سنت كه بيشترين مردم بودند)1

ع)2 اهل تشي

.خوارج)3

توان در حدآيد و هر كسي كه دلسوز دين باشد از اختلاف متنفر و از آن بدش مي

از موارد برطرف . آوردتلاش و تكاپو روي ميكن كردن بهيشهبراي رفع و رخود

رهنمود با آرامي و اظهار دلسوزي و نصيحت بهساختن اختلاف اين است كه

هاي و نقد شبههگرايانههاي حقي دلايل و روشنگريهاي مخالف سنت و ارائهگروه

.پردازدآنها مي



نصوصپرتوامامت در 2

:فرمايدچنانكه خداوند سبحان مي
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)125/ نحل (

يبا به راه پروردگارت فراخوان زن استوار و بجا اندرزهاي نيكو مردمان را با سخنا«

.»و با ايشان به شيوة هرچه نيكوتر و بهتر گفتگو كن

)ارييعني يهود و نص(و ضروري است اينگونه روش را حتي با اهل كتابو لازم 

:فرمايدچنانكه خداوند مي؛رار دادمدنظر ق

�Ÿωuρ(# þθä9 Ï‰≈pgéBŸ≅ ÷δ r&É=≈ tG Å6ø9 $#�ωÎ)ÉL©9 $$Î/}‘Ïδß|¡ômr&�ωÎ)tÏ% ©!$#(#θßϑ n= sßóΟßγ÷Ψ ÏΒB
)46/ عنكبوت (

و نرمتر و (جز به روشي كه نيكوتر)مسيحيانيعني با يهوديان و (با اهل كتاب«

مگر با كساني از ايشان كه ستم ،بحث و گفتگو مكن،باشد)آرامتر و به قبول نزديكتر

.»كنند

گر هرچه داراي معلومات بيشتري باشد و موضوع را با روش شخص دعوت

. گيردخداوند متعال بيشتر مورد منفعت قرار مي، به يارينيكوتر ادا نمايد

هاي سازم كه با بعضي از افراد گروهدر اينجا آن دسته از برادران خود را آگاه مي

و دانش كافي معلومات از د در حاليكه پردازنو مناقشه ميهمناظربهمخالف اهل سنت 

زيرا مضرات ؛، دست از مناظره و مناقشه بردارندباشندو وافي نيز برخوردار نمي

شخص مخالف . رسد بيشتر از منافع آن استطرفين مياينگونه مناظرات كه به 

و گاهي كسي كه ،پندارد كه بر حق است و توانسته دلايل سني را رد نمايدمي

معلومات كافي ندارد به سبب آثار اين گونه مناظرات دچار حيرت و سرگرداني 

سازم كه هنگام مناظره با مخالف خودچنانكه برادران خود را آگاه مي. شودمي

جويي و دشنام و دشمني زيرا هدف ما تعصب و عيب،اخلاص نيت را داشته باشند

آن پيامبر را به ياد داستانبياييم . بلكه هدف ما نصيحت و هدايت طرف است،نيست

� ��� ������ ��� ��� ���� �: گفتمي، اما او آلود كرده بودندبياوريم كه قومش او را خون ���
.»زيرا آنها نادانند،اين قوم مرا بيامرز!خداوندا«$ #"!� ��

هاي سختيكهو همچنين داستان پيامبر خودمان درود و سلام خداوند بر او باد 

رن ق«وشودقومش به حدي او را تحت تأثير قرار داده بودند كه از مكه خارج مي
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ها مور كوهدر اين هنگام ملائكه مأاست؛راهي كجا شدهآيد كهخود نميبه»الثعالب

�پيامبر.زنمها را بر سر آنها بهم مياگر بخواهي اين كوهكهكند به او خطاب مي

خير اميدوارم كه خداوند از نسل اينها كساني را خلق كند كه خداوند را :فرمايندمي

.عبادت كنند و براي او شريكي قرار ندهند

الإمامة «تحت عنوان »رفيصل نو«اين تلاش و كوششي كه برادر بزرگوار جناب 

هايي است كه براي نصحيت يكي از آن همه تلاش، داردتقديم مي»النصو

ارائه داده شده است و ممكن )شيعه(هاي مخالف اهل سنت يعنيترين گروهسرسخت

از آن ،پردازداز اهل سنت كه در ميان اهل تشيع به دعوت ميياست هر طالب العلم

ياختلافيامامت كه مهمترين مسألهمبحثيزمينهدرزيرا اين كتاب؛استفاده كند

محكم و براهين اي قوي و مبتني بر دلايل پشتوانه،باشدميان اهل سنت و شيعه مي

.است

بر امامت علي آمده است؟يچه نص

،اگر امامت حضرت علي از اين همه اهميت برخوردار است كه بالاتر از نماز

نصي �آيا خداوند؛باشدمي،ه در قرآن ذكر شده استقوانين اسلام كيهزكات و بقي

است؟قرار دادهايشانامامت ايبر

بر اين امامت دلالت دارد؟�آيا روايت صحيحي از پيامبر

اند؟از اين امامت اطلاع داشته�و آيا صحابه

اين كتاب يك بررسي علمي و در عين حال موثق و لاي لابهمحترم در يهخوانند

مسايلهاي شيعيان برگرفته شده است، در ارتباط با اين نان كه از خود كتابمورد اطمي

.طوري كه به لطف الهي براي خواننده سودمند واقع خواهد شد. ملاحظه خواهد كرد

نماييم كه در مقابل اين كار بهترين پاداش را به از خداوند متعال مسألت مي

ين راستا ياري نمايد تا در اين مسائلي بدهد و او را در ا»فيصل نور«برادرمان جناب

بيشتري يهآنها نيازمند است با ارائه اقدامات ديگري، به ما فايدهكه امت اسلام ب

.باد�درود و سلام خداوند بر پيامبر ما حضرت محمد. برساند

ملك سعودعضو هيئت تدريس در دانشگاهنوشته سعد بن عبداالله الحميد
هـ9/1/1424



)حفظه االله(كتاب به قلم شيخ عثمان الخميستمجيد

حمد و ستايش تنها سزاوار آن پروردگار است كه پيامبرش را همراه با هدايت و دين 

هر چند كه ،ها پيروز گرداندآئينيهراستين روانه كرده است تا اين آئين را بر هم

�محمدبن عبداهللاشوست برگزيدهد،و درود و سلام بر پيامبر امين؛كافران نپسندند


%«:كه فرموده& '(�) *� +�,
- .�/� � '�0 *"�� 12� 3���) '�4" '(5 �678 *� �%9"
:;�7< �%# $

آنها بهتواند نمي، و كسيهمواره گروهي از امت من بر حق چيره و غالب هستند«

فرا )امتروز قي(فرمان خداكهيآنها را خوار و ذليل كند تا روزوبرساند آسيبي

.»ن حالت هستندار همبو آنان رسدمي

هاي خود،و روشنگرياتبيان،برهان،دليل،زبان،شمشيربكارگيري اين گروه با 

ته گروهي از مسلمانان اهل سنت و جماعت با مال و سپيروز و چيره هستند و پيو

دين و كنند و همچنين با دشمنانهاي جنگ در راه خدا پيكار ميجان خود در ميدان

و كوبيدن جويانهحقهايشدگان از راه راستين با دلايل محكم و روشنگريمنحرف

.و اساس نشان دادن رأي و نظرات آنها در تلاش هستندهپايباطل و بي


	 ���� �����كتاب لايدر لابهآنچه كه  ��
جناب مبرادر بزرگوارينوشته#��

ارزش و پرمنفعت وشحال كرد و آن را كتابي بابسيار خمرا ،مطالعه نمودم»فيصل نور«

عبارات جويي از بهرهنيكو و ايهمؤلف آن تلاش كرده با شيو، زيرا دريافتم كهيافتم

كه )امامت(ايمسألهيهروان و گفتار ملايم و دلايل محكم آن را عرضه كند و دربار

هاي را از كتابيلدلاي،آن مناقشه و مناظره وجود دارديهخيلي وقت است دربار

اثني عشري خواه از كتاب باشند يا سنت يا اقوال ائمه اثني عشر آورده و بر يهشيع

.آنها رد داده است

از كتاب و )جمعيناالله عليهم أرضوان(جايگاه صحابهيهسپس به دنبال آن دربار

ارزش بي باكتااينتوان گفت كهلذا مي. اثني عشر پرداخته استيهسنت و اقوال ائم

.باشدمينياز ناز آن بيدانشمنديبلكه هيچپژوهيدانشاست كه هيچ 
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جناب (هاي برادر بزرگوارماننمايم كه تلاشمسألت مي�در پايان از خداوند

هرگزمبارك گرداند و اجر او را مضاعف نمايد و همچنين اميدوارم كه را)فيصل نور

.از تأليف و كتابت خسته نشود

تأليفات وي به ديگران منفعت برساند و او را از طريق�اينكه خداوندبه اميد

آخرين دعاي ما اين است كه ؛توفيق بخشد،براي آنچه كه مورد رضايت خويش است

.بگويم حمد و ستايش تنها لايق پروردگار عالميان است

عثمان بن محمد الخميس:ينوشته





پيشگفتار

از او مدد ،كنيماو را ستايش مي،استحمد و ستايش تنها مخصوص خداوند

�به خداوندان و كردارهاي بدمان درونمطلبيم و از شر جوئيم و از او آمرزش ميمي

اي براي او كنندهگمراهديگركس كه خداوند او را هدايت بخشدآن ؛بريمپناه مي

،جود نداردواي براي او كنندههدايتديگرو كسي كه خداوند او را گمراه كند،نيست

او شريك و انباز ندارد و ،دهيم كه هيچ معبود به حقي جز االله وجود نداردگواهي مي

.بنده و فرستاده او است�دهم كه محمدگواهي مي

تا او تابعينوكراميهبر او و آل پاك و طاهر و صحاب�درود و سلام خداوند

.ا بفرستبر آنهخود راسلام فراوان!اخداوند،بادروز قيامت 

:و بعد

است �ي محمدودهاترين گفتار كتاب خدا است و بهترين راهنمايي، راهنمراست

اي بدعت است و هر در دين است و هر كار ساختهگيو بدترين كارها، كارهاي ساخت

.در آتش جهنم استايو هر گمراهيباشدميبدعتي گمراهي 

: و بعد
، همانرخ داد�ن پس از فوت پيامبرشايد اولين اختلافي كه در ميان مسلمانا

بردند بعضي از مسلمانان گمان ميبود، آنجا كه�فوت پيامبريهاختلاف آنها دربار

. به آسمان برده شده است�بلكه همانند عيسي مسيح،فوت نكرده است�پيامبر

: مان را برطرف كرد و فرموداين گ�تا اينكه ابوبكر صديق

= >�? @ ?A!" �
< *�?B >�? @ ���: C
�?A!" �
< *� �'5 3� ��� 3��C� "D$
كس خداوند يافت و هرت افومحمدپرستيد پس بداند كهميرا كس محمدهر «

.»ردهرگز نخواهد محي و زنده است و اخدپرستد بداند كهميرا 
:اين آيه را بر آنها تلاوت كردپسس

�$tΒ uρî‰£ϑ ptèΧ�ωÎ)×Αθß™u‘ô‰ s%ôM n= yzÏΒÏ&Î# ö7 s%ã≅ ß™”�9 $#4'Î* sùr&|N$̈Β÷ρr&Ÿ≅ ÏFè%÷Λäö6n= s)Ρ $##’ n?tã
öΝ ä3Î6≈ s) ôãr&4tΒ uρó= Î= s)Ζtƒ4’n?tãÏµø‹ t6É) tãn= sù§'ÛØ tƒ©!$#$\↔ø‹ x©3“Ì“ ôfu‹ y™uρª! $#tÌ� Å6≈ ¤±9 $#	

)144/ آل عمران (
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در (آيا اگر او؛اندراني بوده و رفتهمحمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمب«

آيا چرخ ،بميرد يا كشته شود)يا مثل هر انسان ديگري وقتي،شدجنگ احُد كشته مي

سازيد و به كفر و و با مرگ او اسلام را رها مي(گرديدزنيد و به عقب برميمي

ه و كفر و ايمان را رها كرد(و هركس به عقب بازگردد!؟)كنيدپرستي بازگشت ميبت

و )زندبلكه به خود ضرر مي(، رساندهرگز كوچكترين زياني به خدا نمي)را برگزيند

.»خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد

:و اين آيه را هم تلاوت كرد

�y7 ¨ΡÎ)×M Íh‹tΒΝ åκ̈ΞÎ) uρtβθçFÍh‹ ¨Β	) 30/ زمر(

.»واهند مردبى گمان تو خواهى مرد و به يقين آنان نيز خ)!اى پيامبر(«

اختلاف پيدا كردند؛ �مكان به خاك سپاردن پيامبريهسپس مسلمانان دربار

خواستند آن را در خواستند آن را به محل تولدش باز گردانند و انصار ميمهاجرين مي

به خاك بسپارند و باز اختلاف پيدا كردند كه ،مدينه كه خانه هجرت و ياورانش بود

اش و بعضي رستان بقيع به خاك بسپارند يا در وسط خانهآيا جسد مبارك را در قب

.پيامبران منتقل كننديهالمقدس مكان معراج و مقبرمعتقد بودند كه آن را بايد به بيت

يد كه برطرف گرد،سپس اين همه رأي و نظر به آنچه از ابوبكر صديق روايت شد

: فرمود

=E F7�� GH�I� '� *�
 �J >
�KA� 3� LAB 
�MK� *�?" �) ND$
مگر در جايي كه دوست ،خداوند قبض روح هيچ يك از پيامبران را نكرده است«

.»داشته در آنجا دفن شود

: اند كه فرمودهروايت كرده�طالبيا آنچه كه اهل تشيع از علي بن ابي

= LA�" O 3� �JM�KA� �J PQ	R� S
�T ��-)D$
هاي روي زمين، ترين مكانكرده مگر در پاكخداوند روح پيامبرش را قبض ن(

.)آيد كه در آن مكاني دفن شود كه قبض روح شده استپس لازم مي


�J U(:در روايتي آمده است كهV� '� >
KA� LA�" O 3� ��MK� MW��� �X
Y�	� ��J,:
 '�J �M[��
'�'(��� \M��]5
�K� LABD$
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مگر اينكه راضي بوده كه آن ،كردهخداوند در هيچ مكاني قبض روح پيامبري ن«

مكان قبر آن پيامبر شود و من او را در اطاقي كه در آنجا قبض روح شده است دفن 

.»كنممي

.1به اين دفن راضي شدندنيز مسلمانان 

مسأله امامت و خلافت يهمسلمانان دربار�پيامبرپس از دفن جسد مبارك 

خواستند در وبني ساعده جمع شدنديهگروه انصار در سقيف؛ا كردندداختلاف پي

در :و گفتندي برگزيدندگرانتخاب كنند و بعضي ديگر راه ميانجيايميان خود خليفه

و در ميان شما يعني مهاجرين اميريمكنها اميري انتخاب ميميان ما يعني انصاري

مر كانديد براي اين اسعدبن عباده رارئيس خود يعنيها انصاري؛انتخاب كنيدديگري 

را براي آنها نقل كرد و به آنها �فرموده پيامبر�اما هنگامي كه ابوبكر صديق،كردند

$�B *� + ,R�D"^(:فرموده است�خبر داد كه پيامبر
ي انصار از درخواست خود برگشتند ههم.#امام مسلمانان بايد قريشي نسب باشد�

يعت دادند و ب�ابوبكر صديقبني ساعده هر كسي كه حاضر بود به يهو در سقيف

دادند و گروهي از جمله بيعت �سپس عموم مسلمانان در مسجد به ابوبكر صديق

ي مسلمانان دست بيعت هاما بعداً هم،از دادن بيعت تأخير كردند�طالببن ابيعلي

.دندراز كراو دطرف را به 


�JT M� �3 (:فرمايندمي�طالببن ابيعليدر اين باره _A`! *� MT 7��4� >�? @ a
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او كساني را از يهرا مبعوث كرد و به واسط�خداوند سبحان محمدبه درستي «

هاي مختلف و گمراهي نجات داد و كساني را از هلاكت و نابودي رهانيد و گروه

فرا او را به سوي خود �خداوندسپس ،او به هم پيوند داديهمتفرق را به واسط

_________________
، )6/2: (تهذيب الأحكام) 1/240(: ، المناقب536، 534، 529، 525، 22/518: ، البحار)144: (إعلام الوري-1

ي دفن پيامبر درباره�و در آن آمده است كه آل بيت و صحابه پيامبر) 1/19: (كشف الغمة) 304: (كفاية الأثر

.اختلاف داشتند
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جام داده بود و مسؤوليت خود را ادا نموده بود و ناخود راييفهخواند در حاليكه وظ

را �عمر فاروق،ابوبكرسپس ،را به عنوان خليفه انتخاب كردند�مردم ابوبكر

و عدالت را در ميان برخوردار بودندراه و روش نيكو از اين دو ،خليفه خود قرار داد

چرا آنها متولي اين ما در دل خود نگران بوديم كه؛ گفتني است كهامت برقرار كردند

،تر به اين امريمهستيم و ما شايسته�اهللامر باشند در حاليكه ما آل و بيت رسول

.»پوشي كرديم و آن را به آنها واگذار نموديماز آن چشموليكن ما

J �d� �����f(`� X?!T *� o �WI (:فرمايندمي�حضرت علييدر جاي ديگرو 
KK5) o p\2
q ��[� *" pi�) r	
B: 
?`: 	��R� s�� �VT �T) t�(� ,+[W�� � p: �? u!" O: hiW�� 
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دو امير صالح را در ميان خود خليفه قرار دادند كه �سپس مسلمانان بعد از پيامبر«

و روش وي تجاوز را زنده نگه داشتند و از سنت و راه�آنها راه و روش پيامبر

راه صواب را پيمود و و امور مسلمانان را بدست گرفت �پس ابوبكر؛ننمودند

به درستي شخص و امر مسلمين را بدست گرفت �روي كرد و عمرميانه

.»نيكوسرشت و بزرگ و پسنديده بود

تأكيد ،بودابر مشروعيت اين خلافت و بيعت كه استوار با رأي و نظر شور�علي

دانست و در زمان خلافت خود هنگامي كه و آن را مورد رضايت خدا ميكرد مي

به استناد خلافت خلفاي پيش از خودش ،كارها بر او آشفته و مختل شده بودند

هاي دروغين كه بعضي از كرد نه به استناد نصوصمشروعيت خلافتش را ثابت مي

.منتسبين آن حضرت مدعي هستند
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.تخريج اين روايات از منابع شيعه در باب سوم خواهد آمد-1
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داده بودند با من هم �عمر و عثمان،به درستي كساني كه به آن بيعتي به ابوبكر«

بي هيچ فرد حاضري حق ندارد كس ديگري را انتخاب كند و هيچ غائ،اندبيعت كرده

بر هر كسي وحق مهاجرين و انصار استامجلس شور.حق ندارد آن را رد كند

�امام بر حق و مورد رضايت خداوند، پس اواتفاق كردند و آن را امام قرار دادند

و اگر كسي مخالف رأي مهاجرين و انصار باشد و آن را مورد طعن قرار دهد و ،است

گردانند و اگر سر نصيحت آن را بر حق برميمهاجرين و انصار با،به بدعت متهم كند

را در پيش نگرفته است و خداوند او را زيرا او راه مسلمانان؛جنگندباز زند با او مي

جهنم بد سرنوشتي كند و سپارد و به جهنم داخل ميبه آنچه كه در پيش گرفته مي

.»است

ولي هر چند هاي ارفت حتي نزد شيعهكار مسلمانان به اين صورت پيش مي

كردند و اما هيچ وقت فضيلت آنان را انكار نمي،دادندتفضيل ميرا به شيخين�علي

.1گرفتندجايگاه آن را كم و ناديده نمي

�النورينكه به دنبال آن شهادت عثمان ذياتفاق افتاد تا اينكه آن فتنه و آشوبي 

شروع �حضرت عليتشيع به نسبت يهانحرافات در عقيدپس از آن كه. رخ داد

بعضي ؛گرفتهاي گوناگوني را به خود و شيوهآوردشد و رو به ازدياد و افزايش 

سپس ؛را قبول نداشتند�ت معاويهماماوبودند�ت عليمقائل به شايستگي اما

كسان ديگري قائل بعد؛بودند�و تقديم او بر عثمان�كساني قائل به فضيلت علي

ند تا اينكه مسأله به درازا كشيد و كساني ديگر شديشين بر خلفاء پ�به تقديم علي

آمده �ت عليماز طرف خدا و رسولش نص صريح بر خلافت و اما:آمدند و گفتند

اين پندار و ينتيجهدر سپس .اندبوده و خلفاي پيشين غاصب بوده�است و حق با علي

قول به ،تداران صحابهكفر دوس، �صحابهبه اعتقاد مرتد بودن را صاحبان آنها ،لاقوا

،باشدانو احاديث و آثاري كه مخالف معتقد آنهتحريف و تأويل قرآن و رد هر آي

از آنچه از ابتدا وجود بسيارطور تدريجيبهدهد كه اين مسأله كشانيد و اين نشان مي

راف روي و انحروي به غلو و زيادهاست و از حالت اعتدال و ميانهگرفتهفاصله،داشته

_________________
.»)22(ةفرق الشيع) 37(هوية التشيع «به اند براي مثال مراجعه شوداهل تشيع به اين اقرار نموده-1
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مراحلي را پشت سر گذاشته است كه نياز فراواني به تدبر و تأمل دارد تا و كشيده شده 

.اندمشخص شود چه كساني و چه اسبابي در پشت پرده بوده

كمك �نص بر امامت عليوجودبهچند مسأله به تثبيت و ترسيخ اعتقاد اهل تشيع 

.كردند

ن فضائل و آ: �اخلاق و فضائل علييهت دربارااز جمله كثرت و زياد بودن رواي

.روايت كردند،ي كه دامنگير آن حضرت بودندمناقبي كه صحابه در زمان فتنه و آشوب

احاديث و �صحابه،در آن زماني كه دشمنان و شورشيان بر عليه وي قيام كردند

اينگونه ي وسيلهروايت كردند تا به ،فضائل آن حضرت آمده بوديهرواياتي كه دربار

در زمان خلفاي پيشين وضعيت ، وليكنروايات حيله و مكر دشمنانش را باطل سازند

.زيرا هيچ سببي براي بيان فضائل اخلاقي آنها وجود نداشت،چنين نبود

تا اينكه صدها تشيع را وا داشتاهل ،اما سوء فهم و برداشت از اين روايات

هايي كه بعداً در و به علتحديث را در تأييد مذهب و اعتقادات خود وضع نمايند

نفوذ كرده و منابع مسلمانانبهبسياري از اين روايات ،كنيملاي كتاب ذكر ميلاب

و با . نداهل تشيع اين روايات را با هزاران روايت ديگر قاتي كردكهاند، منتشر شده

اين روايات در منابعي كه خود .گذشت زمان جزء ضروريات مذهب اهل تشيع شدند

دست دست بهاختيار دارند وجود دارد و آنها را به دور از دسترس ساير مسلمين در 

.نهفته استنيزو در خود آن روايات هسته نابودي بسياري از معتقداتشاننمايندمي

و اين حقيقت ـ يعني نبودن دسترسي به منابع اصلي اهل تشيع ـ زمينه را براي آنها 

به،اند، متقاعد سازندخود بدان باور يافتهه آنچه كه بمخالفانشان رافراهم آورده تا 

شود، بدون هاي مخالفانشان نيز يافت ميچنين دلايلي در ضمن كتابكهگمان اين

اين خود باعث ايجاد هايشان را بيان دارند كهعلت وجود آن روايات در نوشتهكهاين

گونه كه از اينگونه حقايق هيچچه برسد به ساير مسلماناندر اذهان پيروانشان شبهه

.است، فراهم نمودهشناختي ندارند

هاي خود كه مخالف اهل تشيع كتابازتنها با استفادهعلماء اهل سنت و جماعت 

اهل تشيع نوشته ترين كتاب كه در ردمثلاً بزرگ،اندوشته، ردي بر اهل تشيع ناست


~ �شده �[�+[W��#است:ه يميسلام ابن تالإتأليف شيخ.
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توان با آن روايات بر عليه شايد از وجود رواياتي كه در منابع آنها وجود دارد و مي

.خالي است،آنان نوشت

حتي از آوردن يك روايت از معتبرترين كتاب اهل تشيع كه در اثبات عقايد آنان 

اينجا از،تأليف كليني خالي است)الكافي(نوشته شده كه عبارت است از كتاب

.اندعلماي اهل سنت بودهها چقدر دور از دسترسنگونه كتابشود كه ايوشن مير

و امثال ايشانهاي ابن تيميهآن پاسخاهل تشيع خود را ملزم بهدر طول تاريخ لذا 

: گويدمياند كهي علمي استدلال ورزيدهاين قاعدهو بهندانسته

=N�: ,
�A(< *� �J 78��� � N%�7I� �JMT ��W��) ���/�) jT w���� w�/�JD$
و بايد دشمن را به آنچه كه هاي آنها گرفته شودكتابلاي لابهمذاهب بايد از «

.»دادشكست،ندان ملتزم و معتقدداخود ب

ت در مماا«ه و رغبت اهل تشيع تحت عنوان ما اين كتاب مختصر را بر طبق علاق

شود در آن به هيچ گونه ن كتاب معلوم ميايم و چنانچه از عنوانوشته»وصنصپرتو

ايم و به حمد خداوند به يك روايت از روايات مخالفان اهل مسائل عقلي نپرداخته

.ايمتشيع استناد نكرده

.نويسيمابواب چهارگانه كتاب را خيلي كوتاه و مختصر مي

وصي امامت و جايگاه آن و سپس نصراجع بهاعتقاد اهل تشيع يهباب اول دربار

كه دلالت بر اين معتقد دارند و بيان اينكه اين نصوص و روايات دلالت بر عدم اثبات 

در اين باب به صحت و ضعف و همانا. استتعلق گرفته،امامت دارند نه اثبات آن

.ايمنپرداخته)اهل تسنن و تشيع(قبول و رد اين روايات طبق معيارهاي طرفين

در قرآن كهداشتهو بيان پرداختهمامت در قرآن ايهعقيدتوضيحبهباب دوم 

گيري اهل تشيع در مقابل اين گونه دليلي بر اين معتقد وجود ندارد و موضعهيچ

.استچالش كشاندهرا نيز بهحقيقت 

رواياتي كه اهل يهدربار،باشداين كتاب ميترين بابسپس در باب سوم كه مهم

كنيم و در اين باب بحث مي،كنندبه آنها استدلال ميت علي اي اثبات امامتشيع بر

آنها يهكنيم و دربارذكر مي،ايمتمام رواياتي را كه از طريق اهل تشيع بدست آورده

رسند يا خير؟پردازيم تا ببينيم آيا اين روايات به ثبوت ميبه بحث و بررسي مي
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هاي علم كتابو آن هم فقط طبق معيارهاي علم حديث و جرح و تعديل در 

.كنيماين گونه استدلالات بحث مييهالحديث اهل تشيع و سپس درباررجال 

و بيان فضائل و )جمعيناالله عليهم أرضوان(و ابواب اين كتاب را دربارة صحابه

در برابرگيري اهل تشيع جايگاه صحابه در قرآن و سنت و اقوال ائمه شيعه و موضع

.نيمرسااين دلايل به پايان مي

.سودمند است، هدايت فرمايدسوي آنچهما را بهو از خداوند متعال خواهانيم كه

فيصل نور

هـ1416



باب اول

امامت وجود دارد؟يهآيا نصي دربار

نصي وجود بدون و نبوت است نيز همچوناهل تشيع معتقد هستند كه امامتهمانا 

پذير نيست براي هيچ كسي امكان،ابلاغ گشتهرسولش توسط كه�از طرف خداوند

و جائز نيست كه هيچ عصر و است نبوت لطفي از جانب پروردگار نو امامت همچو

از طرف خداوند منصوب شده است و باشد كهالاطاعهاز امامي واجبخالي زماني 

گاه انسان حق انتخاب و تعيين امام ندارد و حتي خود امام حق ندارد كسي را به هيچ

.امام پس از خود تعيين كندعنوان 

برخي از اين ؛اندها روايت را بر زبان ائمه وضع كردهدر اين باره دهگفتني است كه

كنيد كه امر آيا گمان مي@: اند كه فرمودهنسبت داده/روايات را به امام محمد باقر

دهيم؟ خير سوگند به خداوند به ميبه هر كسي كه بخواهيم وامامت بدست ماست

صي معين تا اينكه اشخابراي �االلهدرستي امامت عهد و پيماني است از جانب رسول

.!شودبه صاحب اصلي آن منتهي مي
دهند كه گفته نسبت مي/و در روايت ديگري آمده كه به امام جعفر صادق

،براي فردي معين�از طرف خداوندكهبه درستي امامت عهد و پيماني است @:است

.1!بگيرد،امام حق ندارد آن را از كسي كه بعد از اوستو است مشخص شده 

_________________
: الإسنادقرب) 128: (الدينكمال) 1/278: (الكافي) 139، 75، 71، 70، 23/87: (البحار) 472: (البصائر-1

براي بيشتر از اين اگر ) 569، 1/85: (إثبات الهداة) 35: (غيبة النعماني) 470: (بصائر الدرجات) 154(

إن الامامة : باب) 23/66(روايت آورده است، البحار ) 14(و بعد از آن كه ) 470: (البصائر: خواستي نگاه كن

إن الإمامة عهد من االله معهود من واحد إلي : باب: روايت آمده است الكافي) 25(لا تكون إلا بالنص، كه در آن 

) 4(من االله، كه در آن باب إن الإمامة عهد) 165: (الإمامة و التبصرة: روايت آمده است) 4(واحد، كه در آن 

.روايت آمده است
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بر امامان بعد از �اهللاثني عشر ـ دوازده امامي ـ بر اين باورند كه رسوليهشيع

م خود نص نهاده است و آنها را تعيين و نام برده است كه آنان دوازده امام هستند نه ك

:نه زياد كه عبارتند ازوشوندمي

23متولد ؛است)المرتضي ـ يا اميرالمؤمنين (كه ملقب به�طالبابن ابيعلي-1

.هجري40سال قبل از هجرت و متوفي سال 

50هجـري ـ متـوفي    2متولـد  )الزكّـي ـ المجتبـي   (حسن بن علي ملقب بـه -2

.هجري

.هجري61متوفي ـ هجري 3متولد )سيدالشهداء(ملقب به�حسين بن علي-3

متوفي ـ هجري  38متولد )لعابدين ـ السجاد ازين(ملقب به�علي بن حسين-4

.هجري95

متوفي ـهجري57متولد )ـ ابو جعفرهكنيالباقر ـ  (ملقب به�محمدبن علي-5

.هجري114

 ـمتو)بوعبدااللهـ أهكنيالصادق ـ  (ملقب به�جعفربن محمد-6 ـ هجـري   83د ل

.هجري148متوفي 

لحسـن ـ أبوالحسـن الأول ـ     ـ أبواهكنيالكاظم ـ  (ملقب به�موسي بن جعفر-7

.هجري183متوفي ـهجري128متولد )براهيمأبوالحسن الماضي ـ أبو إ

ــ  148متولـد  )بوالحسـن الثـاني  ـ أهكنيالرضا ـ  (ملقب به�علي بن موسي-8

.هجري203متوفي 

هجري 195متولد )بوجعفر الثانيـ أهكنيالجواد ـ (ملقب به�علي بن محمد-9

.يهجر220متوفي ـ 

متـوفي  ـهجـري 212متولـد  )كريسعالهادي ـ ال (ملقب به�محمدبن علي-10

.هجري254

ـ هجري  232متولد )بومحمدـ أهكنيالعسكري ـ  (ملقب به�حسن بن علي-11

.هجري260متوفي 

ـ 256)ـ الغائب المنتظر� ���
,� F?�I�+]2 � �(د بن حسن ملقب بهمحم-12
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گانهامامان دوازدهيهدرباراز روايات اهل تشيعيايهنمونه
را به خدا و رسول و اند و آنها در اين مورد صدها بلكه هزارها روايت را وضع كرده

ن عبداالله باز جمله روايتي از امام باقر كه به جابر،اندصحابه و امامان خود نسبت داده

دختر �هبه من خبر ده، از لوحى كه در دست مادرم فاطم!اى جابر: گويدانصاري مي

جابر . اى، و آنچه مادرم به تو خبر داد كه در آن لوح نوشته بودديده�رسول خدا

و او ،نزد مادرت فاطمه رفتم�گيرم كه در حيات رسول خداخدا را شاهد مى: گفت

و در دو دست او لوح سبزى ديدم كه گمان كردم ،تهنيت گفتم�را به ولادت حسين

پدر و : سفيدى، شبيه رنگ خورشيد ديدم، به او گفتمو در آن نوشته ،از زمرد است

اين لوحى است : مادرم به فدايت، اى دختر رسول خدا، اين لوح چيست؟ پس فرمود

كه خدا به رسول خود هديه كرده است، در آن اسم پدرم و اسم شوهرم، و اسم دو 

من را به پسرم و اسم اوصياء از فرزندانم هست، و پدرم آن را به من عطا فرموده كه

و من آن را خواندم، و ،آن لوح را به من داد�مادرت فاطمه.آن بشارت بدهد

كنى؟ آيا آن نسخه را بر من عرضه مى!اى جابر: پدرم فرمود.اى از آن نوشتمنسخه

اى از پوست رقيق بيرون پس پدرم با او به منزل جابر رفت، پس صحيفه. آرى: گفت

جابر در نسخه . ر نوشته خود نظر كن تا من بر تو بخوانمتو د!اى جابر: آورد، فرمود

خدا : جابر گفت. خود نظر كرد و پدرم آن را قرائت كرد، حرفى با حرفى مخالف نبود

:گيرم كه در لوح اين چنين نوشته ديدمرا شاهد مى

بسم االله الرحمن الرحيم اين كتابى است از خداوند عزيز حكيم براى محمد پيغمبر 

كه روح الامين آن را از نزد رب العالمين ،حجاب او و دليل او،او سفير اونور ،او

و ،و شكر كن نعمت هاى من را،تعظيم كن اسماى من را!اى محمد،نازل كرده است

همانا منم خداوندى كه به جز من خدايى )الطاف باطنى من را(انكار مكن آلاى من را

همانا منم ،جزا دهنده روز جزا،مظلومانشكننده جباران، دولت رساننده به.نيست

يا از ،هر كس به غير فضل من اميدوار باشد،خداوندى كه به جز من خدايى نيست

،غير عدل من بترسد او را عذابى كنم كه احدى از جهانيان را به آن عذاب نكرده باشم

،پس من را عبادت كن و بر من توكل كن
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ت و كبرياي خود و امر و سفارش رسول در ادامه پس از معرفي عظمت و جبرو

گرامي اسلام به شكر و حمد و توكل، جانشينان و اوصياي رسول خدا را اينگونه 

:كندتوصيف مي

همانا پيغمبرى نفرستادم كه ايامش كامل شود و مدتش منقضى گردد، مگر آن كه 

دادم وصى قرار دادم، و همانا من فضيلت دادم تو را بر انبيا و فضليت برايش وصيى

تو را بر اوصيا، و گرامى داشتم تو را به دو شبلت و دو سبطت، حسن و حسين، پس 

پدرش معدن علم خود قرار دادم، و حسين را امامتحسن را بعد از تمام شدن مدت

و ختم كردم براى او به 1دار وحى خود قرار دادم، و او را اكرام كردم به شهادتخزانه

ر شهيدى است، و درجه او از تمام شهدا بالاتر است، كلمه سعادت، پس او افضل از ه

تامه خود را با او، و حجت بالغه خودم را نزد او قرار دادم، به وسيله عترت او ثواب 

كنم، اول آنان على است، سيد العابدين و زينت اولياى گذشته من، دهم و عقاب مىمى

علم من، و معدن -كافنده ش-و پسر او شبيه جد محمود او، محمد است كه باقر 

شوند كسانى كه در جعفر شك و ريب كنند، حكمت من است، به زودى هلاك مى

، مثل كسى است كه بر من رد كرده است، )سخن او را نپذيرد(كسى كه بر او رد كند

پيروان رباره دارم، و او را دمقام جعفر را گرامى مىقطعا است كه از من اين حق كلام 

گردانم، بعد از او موسى است، كه در زمان او فتنه وستانش مسرور مىو ياوران و د

شود، و حجت من كور تاريك فراگير شود، براى اين كه رشته فرض من منقطع نمى

گردد، همانا اولياى من با جام سرشار سيراب مى شوند، كسى كه يكى از مخفى نمى

اى از كتاب من تغيير كه آيهآنان را انكار كند نعمت من را انكار كرده است، و كسى

دهد بر من افترا بسته است، و هنگامى كه منقضى شده مدت موسى بنده من و حبيب 

، ولى من، )�امام رضا(من، و مختار من، واى بر افترا بندان و انكار كنندگان در على

ياور من و كسى كه بارهاى سنگين نبوت را بر دوش او مى گذارم، و او را به شدت و 

كشد، و در شهرى كه ت در انجام آنها امتحان مى كنم، او را عفريت مستكبرى مىقو

صالح بنا كرده، پهلوى بدترين خلق من دفن مى شود، حق است قول از آن را بنده

_________________
شهادت و اكرام و خوشبختي بوده است و اين تعارض 
اين روايت دليل است بر اينكه كشته شدن حسين-1

.شودها بر پا ميكه در ايام عاشورا در حسينيه
دارد با شعارهاي غم و اندوه و حسرت بر شهادت حسين
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و خليفه او بعد از او، و وارث علم او، پس من، او را مسرور مى كنم به محمد پسر او،

آورد من بر خلق من است، ايمان نمىاو معدن علم من، وموضع سر من و حجت

دهم، و شفاعتش را نسبت به اى به او مگر آن كه بهشت را جايگاه او قرار مىبنده

پذيرم، و ختم مى كنم به هفتاد تن از اهل بيتش كه همه آنان سزاوار آتش باشند مى

سعادت براى پسرش على، ولى من و ياور من، و شاهد در خلق من، و امين بر وحى 

آورم دعوت كننده به راهم، و خزينه دار علمم، حسن را، وكامل من، از او بيرون مى

.1محمد، كه رحمة للعالمين است،كنم آن را به پسر اومى

هنگامي كه مرا در شب معراج به آسمان :اند كه گفتهروايت كرده�اهللاز رسول

مين آگاهي يافتم در من بر اهل ز!اي محمد:گفتوبردند خداوند به من وحي كرد

ميان آنها تو را انتخاب كردم و تو را به پيغمبري مبعوث كردم و براي تو نامي را از 

هستم و تو محمد يعني)شدهستايش(هاي خود بيرون آوردم من محمود يعنينام

ا كردم و در ميان آنها علي را دو بار ديگر بر اهل زمين آگاهي پي،هستي)شدهستايش(

و ،ودم و او را وصي و خليفه و همسر دخترت و پدر نوادگانت قرار دادمانتخاب نم

)هايعني برترين برترين(هاي خود بيرون آوردم من علي الأعلينامي را براي او از نام

سپس ؛ وتايي شما قرار دادمدو او علي است و فاطمه و حسن و حسين را از نور 

م هر كدام از ملائكه ولايت شما را ولايت و دوستي شما را به ملائكه عرضه نمود

.دهممقربين خود قرار ميءقبول كند او را جز

سپس به سوي من ،پوسيده شودهاي در عبادت من مانند مشكاگر بنده!اي محمد

و ،ولايت آنها را انكار كند در بهشت خود او را جاي نخواهم داددر حالي كهبرگردد

.دهمنميعرشم قرار يهاو را در زير ساي

:خداوند فرمود!.بلي اي پروردگار:آيا دوست داري كه آنها را ببيني؟ گفت!اي محمد

. سرم را بلند كردم ناگهان ديدم نورهايي در بالاي سرم قرار گرفته بودند.كنسرت را بلند 

بن جعفر، بن حسين، محمدبن حسين، جعفربن محمد، موسيفاطمه، حسن، حسين، علي

_________________
) 371: (إعلام الوري) 41: (الاحتجاج) 101: (غيبة الطوسي ) 1/48: (رضاعيون أخبار ال) 1/527: (الكافي-1

أمالي الطوسي ) 290: (الدينكمال) 1/297: (المناقب) 210: (الاختصاص) 262: (الإرشاد) 29: (غيبة النعماني

رشاد إ) 133: (منتخب الأثر) 202، 36/195: (البحار) 651، 470558، 459، 1/454: (إتبات الهداة) 182: (

).18: (الأخبارجامع) 290: (القلوب
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بن محمد، حسن بن علي و محمدبن حسن در وسط حمدبن علي، عليبن موسي، معلي

اينها چه كساني هستند؟ !اي پروردگار:گفتم. بوداي ايستادهآنها همچون ستارة درخشنده

اينها امامان هستند و آن كسي كه ايستاده كسي است كه به نابودي ظالمان و منكرين :گفت

.1ندكدل شيعيان تو را خوشحال ميان،و كافر

�خداوند،شبي كه مرا به معراج بردند:فرمود�و در روايتي ديگر آمده كه پيامبر

اند بپرس كه به از پيامبراني كه قبل از تو مبعوث شده!به من وحي كرد كه اي محمد

به :ايد؟ گفتندبه چه چيزي مبعوث شده!اي پيامبران:اي؟ گفتمچه چيزي مبعوث شده

سپس .طالب و اماماني از فرزندان شماتي علي بن ابيولايت و دوسونبوت تو

ديدم نگاه كردم ناگهان .خداوند به من وحي كرد كه به طرف راست عرش نگاه كنم

بن محمدبن علي، جعفربن محمد، موسي،بن حسينحسن، حسين، علي،عليكه

علي بن محمد، حسن بن علي و مهدي در ميانبن موسي، محمدبن علي،علي،جعفر

.2خوانندنور نماز مي

:يههنگامي كه خداوند آي:گفت،از جابربن عبداالله انصاري روايت شده است

+$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#þθãΨ tΒ# u(#θãè‹ÏÛr&©! $#(#θãè‹ ÏÛr&uρtΑθß™§�9 $#’Í< 'ρé&uρÍ0 ö∆F{$#óΟä3Ζ ÏΒ_)59/ نساء(

خدا محمد (و از پيغمبر)قرآنبا پيروي از(از خدا!ايداي كساني كه ايمان آورده@

و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود ،اطاعت كنيد)مصطفي با تمسك به سنتّ او

مادام كه دادگر و حقگّرا بوده و مجري احكام شريعت اسلام (فرمانبرداري نمائيد

.!)باشند
لأمر چه اوليايم آن أخدا و رسولش را شناخته! اي رسول خدا:گفتم،را نازل كرد

:كساني هستند كه خداوند اطاعت آنها را در كنار اطاعت تو ذكر كرده است؟ فرمود

بعد از من امام مسلمانان هستند كه اولين آنها وآنها جانشينان من هستند!اي جابر

طالب سپس حسن سپس حسين بعد از او علي بن حسين سپس محمدبن علي بن ابي

_________________
: البحار) 579، 549، 1/476: (إثببات الهداة) 103: (غيبة الطوسي) 240: (الدينكمال) 1/61: (الأخبارعيون-1

).119، 110، 104: (منتخب الأثر) 45: (غيبة النعماني) 245، 262، 280، 36/216(

) 27/200) (26/301) (18/297) (15/247: (البحار) 112: (منتخب الأثر) 1/652: (إثبات الهداة-2

)36/216) (262.(
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گاه هي رسيد و هرتو به او خوا!اي جابر.شده استعلي كه در تورات به باقر شناخته

سپس جعفربن محمد ـ سپس موسي بن ؛به او رسيدي از طرف من به او سلام برسان

سپس حسن بن ،علي بن محمدبعد،بن موسي سپس محمدبن عليسپس علي،جعفر

من حجت خداوند بر روي زمينش فرزند حسن بن يهنام و هم كنيعلي سپس هم

.1كندور ميظهعلي

دوست دارد هر كسي كه: فرمود�پيامبر به علي:، گفتهروايت شد�از امام رضا

كه خداوند را ملاقات كند خداوند او را بپذيرد و از او رويگردان نشود بايد ولايت و 

و هر كسي كه دوست دارد خداوند را ملاقات كند در حالي كه ،دوستي علي را قبول كند

را قبول كند و هر كسي كه )حسن(بايد ولايت و دوستي فرزندت،شدخدا از او راضي با

بايد ولايت و ،باشد خدا را ملاقات كند هيچ غم و اندوهي بر او نباشددوست داشته

در و كسي كه دوست داشته باشد كه خداوند را ،قبول نمايدرا )حسين(دوستي فرزندت

بايد ولايت و دوستي علي بن حسين ،گناهان او را بخشيده باشدكهملاقات كند حالي 

به كهملاقات كند در حاليخداوند راداردو كسي كه دوست ،ملقب به سجاد را بپذيرد

بايد ولايت و دوستي محمدبن علي ملقب به باقر را ،ملاقات او چشمانش روشن شوند

اعمالش در يهو كسي دوست داشته باشد كه خداوند را ملاقات كند در حاليكه نام،بپذيرد

و ،بايد ولايت و دوستي جعفربن محمد ملقب به صادق را قبول نمايد،دست راستش باشد

كسي كه دوست داشته باشد كه در حالت پاكيزگي خداوند را ملاقات كند بايد ولايت و 

و كسي كه دوست داشته باشد كه در حالت خوشحال و ،دوستي موسي كاظم را بپذيرد

و كسي ،الرضا را بپذيردبن موسيبايد ولايت و دوستي علي،ت كندخنده خداوند را ملاقا

كه دوست داشته باشد كه خداوند را ملاقات كند در حاليكه درجات او بالا رفته باشد و 

بايد ولايت و دوستي محمد ملقب به ،هاي او به حسنات و نيكي تبديل شده باشدبدي

شد كه خداوند را ملاقات كند و جزء و هر كسي كه دوست داشته با،جواد را بپذيرد

و هر كسي كه ،بايد ولايت و دوستي علي ملقب به هادي را قبول كند،رستگاران باشد

دوست دارد خداوند را ملاقات كند و جزء كساني باشد كه از عذاب و عقاب خداوند در 

_________________
المناقب ) 36/250) (23/289: (البحار) 101: (الأثرمنتخب) 665) (1/501: (إثبات الهداة) 241: (الدينكمال-1

).1/499: (نورالثقلين ) 1/282: (
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كه و كسي كه دوست دارد،بايد ولايت و دوستي حسن عسكري را قبول كند،امان باشد

بايد ولايت و ،خداوند را ملاقات كند در حاليكه ايمانش را تكميل و اسلامش نيكو باشد

.1دوستي صاحب زمان مهدي موعود را بپذيرد

اى مردم، هر كس خورشيد را :فرمود�پيامبر:گفتكهروايت شده �از سلمان فارسي

ست داد، بايد به دامن دو از دست داد، بايد به دامن ماه چنگ بزند، و هر كس ماه را از د

نام دو ستاره ى معروف بسيار نزديك به هم واقع در نزديكى قطب شمال (ستاره ى فرقدين

و هرگاه ستارة ،چنگ بزند).كه به عنوان راهنما و جهت يابى مورد استفاده قرار مى گيرند

.كردمآن سؤاليهو دربار،قطبي را گم كرديد به بقية ستارگان درخشان متوسل شويد

من خورشيد هستم و علي ماه است و هرگاه من را از دست دادي بعد از :فرمود�پيامبر

هرگاه ما را گم كرديد ،اما ستارگان قطبي عبارتند از حسن و حسين،من به او دست بگيريد

كنند من ظهور ميبعد از كهاما ستارگان درخشنده نه تا امام هستند ، ودست به آنها بگيريد

آنها را براي !اي پيامبر خدا:گفتم. باشندمياندازه عدد نوادگان يعقوب و ياوران عيسيبهو 

طالب و دو فرزندش هستند و بعد علي بن ابيشانتريناولين آنها و بزرگ:گفت. من نام ببر

علم پيامبران و صادق يهالعابدين محمدبن علي شكافندالعابدين و بعد از زيناز آنها زين

بن عمران آن كسي كه در زمين غربت به نام نام موسيبن محمد و فرزندش كاظم همجعفر

.2شود و دو تا راستگويان علي و حسن و مهدي موعودفرزندش محمد كشته مي

اي :فرمود�روايت كرده است كه پيامبر�آن هم از پيامبر�بي هريرهاز أ

فرزندان تو امامان تا از )9(تو امام و فرزند امام و پدر امامان هستي نه،حسين

:پيامبر دست را روي دوش حسين گذاشت و گفت:تا اينكه فرمود... نيكوكار هستند

نام جدش علي است و از پشت علي آيد هماز پشت حسين مرد مباركي به دنيا مي

و شكافد علم را مي، اونسان به من استاتريننام من و شبيهآيد هما ميفرزندي به دني

در گفتار ،شودآورد كه به آن جعفر گفته ميند از پشت او كلمه حق را بيرون ميخداو

مرا رد كرده و قبول ،هر كسي او را رد كند و قبول نكندو و كردارش صادق است 

_________________
) 36/296) (27/108: (البحار) 120: (الأثرمنتخب ) 1/524: (إثبات الهداة) 175: (الفضائل) 38: (ةالروض-1

).100: (الأثرمنتخب) 36/289: (البحار) 1/576(اثبات الهداة ) 6: (كفاية الأثر

).100(الأثر منتخب) 36/289: (البحار) 1/576: (إثبات الهداة) 06: كفاية الأثر-2
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هم نام موسي كهآورد را بيرون مييننموده است و خداوند از پشت جعفر فرزند پاك

جاي و يد كه آن را رضا خوانند آبيرون ميز پشت موسي فرزندش علي بن عمران و ا

آيدو از پشت علي فرزندش محمد ستايش شده بيرون مي،علم و معدن بردباري است

زيباترين مردمان از نظر صورت و ظاهر ترين مردمان است و پاكاز نظر اخلاق كه

و است راستگو و دامن پاككهشود و از پشت محمد فرزندش علي خارج مي،است

ناطق و گويا و پدر فردي شود كهخارج ميمتقي و پاك ،ز پشت او حسن مباركا

.1آيدحجت خدا و از پشت حسن قائم آل و بيت ما بيرون مي

جبرئيل به :فرمود�روايت كرده كه پيامبر�روايت و او از پيامبر�از عايشه

امام كه از يهطبه واس�رسانند و خداوندحسين را به قتل ميممن خبر داده كه امت

آن امام كيست كه از ميان ما آل بيت :گفت. گيردكند از آنها انتقام ميآل بيت قيام مي

به اين صورت پروردگارم : فتو گاز اولاد حسين است نفرنهمين :كند؟ گفتقيام مي

كند و او را نزد خود علي فرزندي را خلق ميبه من خبر داده كه از نسل حسين

آورد و در نزد خود او سپس از نسل علي فرزندش را بيرون مي،ه استنامگذاري كرد

در نزد كهآورد دنيا ميسپس از نسل محمد فرزندش را به . را محمد نام نهاده است

حق و زبان راستگو و مظهر يهخود او را حسن نام نهاده است و از نسل حسن كلم

.2آوردحق و حجت خدا بر مردم را به دنيا مي

هنگامي كه :جبرئيل به من خبر داد و گفت:روايت شده كه فرمود�االلهسولاز ر

به نظر من اين !پروردگارا:گفتم،وي عرش ثبت نمودرنام محمد را بر�خداوند

در ميان خداوند ،اي بزرگوارترين مخلوق تو استنامي كه بر روي عرش ثبت كرده

. ه شبح و جسد بدون روح بودندكدوازده امام را به من نشان داد آسمان و زمين 

به حق آنها در نزد تو سوگند به من بگو كه آنها چه كساني !پروردگارا:جبرئيل گفت

�و اين نور حسن و حسين،طالب استاين نور علي بن ابي:هستند؟ خداوند فرمود

و آن نور جعفربن ،و آن نور محمدبن علي است،بن حسين استو آن نور علي،است

و آن نور ،بن موسي استو آن نور علي،بن جعفر استو آن نور موسي،تمحمد اس

_________________
).36/313: (، البحار)1/581: (، إثبات الهداة)11: (كفاية الأثر-1

).106: (الأثرمنتخب) 26/348: (البحار) 1/596: (إثبات الهداة) 25: (كفاية الأثر-2
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و ،و آن نور حسن بن علي است،و آن نور علي بن محمد است،محمدبن علي است

.1است،كنداين نور حجت كه در آخرالزمان ظهور پيدا مي

ردند هنگامي كه مرا به معراج ب:فرمود�پيامبر:از اميرالمؤمنين روايت شده گفت

، االلهلا إله إلا االله محمد رسول«به سوي عرش نگاه كردم كه در آن نوشته شده بود

و دوازده نور را ديدم سپس #علي ياري نمودميهمحمد را به علي تأييد و به واسط

اين انوار !اي محمدكهاين نورها چه كساني هستند؟ ندا داده شدم !پروردگارا:گفتم

ا را به من معرفي آيا آنه!اهللاي رسول: گفتعلي. ان تواماماني است از نوادگ

هاي من را ادا قرض.من بعد از من هستييهبله، تو امام و خليف: كني؟ فرمودنمي

پس از تو دو فرزندت حسن و حسين و بعد از ،كنيهاي من وفا ميبه وعده،كنيمي

،محمد كه او را باقر خوانندو بعد از علي فرزند او ،العابدينحسين فرزندش علي زين

و پس از جعفر فرزند او موسي ،و پس از محمد فرزند او جعفر كه او را صادق گويند

و بعد از ،و بعد از موسي فرزند او علي كه او را رضا نامند،كه او را كاظم خوانند

،دو بعد از محمد پسر او علي كه او را نقي گوين،علي فرزند او كه او را زكي خوانند

و امام قائم كه از نوادگان حسين ،و بعد از علي پسر او حسن كه او را امين گويند

.2نمايند، ظهور ميترين مردمان به من استنام من و شبيهاست و او هم

روي عرش نوشته رديدم كه ب،هنگامي كه مرا به معراج بردند: و در روايتي آمده

دوازده نام را به علي تأييد و ياري كردم و محمد! ? @ 3� ��3	�J M�J �.�`:شده بود

ام و طالب و دو نوهبن ابيرا ديدم كه به نور نوشته شده بودند كه در ميان آنها علي

پس از آنان نه تا اسم بودند سه بار نوشته شده بود علي علي علي و دوبار نوشته شده 

ن و امام زمان و حجت در جعفر و موسي و حسهايهمچنين نامبود محمد محمد و 

اين نام چه كساني است؟ پروردگارم مرا ندا !پروردگارا:گفتم.درخشيدميان آنها مي

_________________
).113: (الأثرمنتخب) 36/341: (البحار) 1/592: (إثبات الهداة) 22: (كفاية الأثر-1

).36/355: (البحار) 121: (الأثرمنتخب) 1/598: (إثبات الهداة ) 28: (كفاية الأثر-2
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به دوستداران آنها پاداش كهاز نوادگان تو هستند و اينها اوصياء !اي محمد:داد

.1كنممؤاخذه مي،دارنددهم و كساني را كه آنها را دوست نميمي

خداوند هنگامي كه ابراهيم را خلق كرد چشمان او را : ده گفتو از باقر روايت ش

اين نور چيست؟ به او !اراپروردگ: ابراهيم پرسيد. روشن كرد و در كنار عرش نوري را ديد

ابراهيم . است و ابراهيم در كنار او سه تا نور را ديدطالباين نور علي بن ابي: گفته شد

و و دو فرزندش حسناين نور فاطمه:د؟ گفتمن اين نورها چيستن!اپروردگار:گفت

گفته .اندبينم كه به دور آنها حلقه زدهمن نه نور ديگر را مي!پروردگارا:گفت. حسين است

به !اپروردگار:ابراهيم گفت.آنها اماماني از فرزندان علي و فاطمه هستند!اي ابراهيم:شد

چه كساني هستند؟انحق اين پنج نفر سوگند اين

آنها علي بن حسين و فرزند او محمد و فرزند او جعفر و فرزند او !اي ابراهيم:فته شدگ

موسي و پسر او علي و پسر او محمد و پسر او علي و فرزند او حسن كه امام زمان فرزند 

.2اوست

شبي كه مرا به معراج بردند :فرمود�پيامبركهروايت شده �از اميرالمؤمنين

:جبرئيل به من گفت:آن قصرها را توصيف كرد تا اينكه فرمود�برپيام. قصرهايي ديدم

تو پس از يهخداوند اين قصرها را براي شيعيان برادرت علي خلق كرده است و او خليف

و همچنين براي شيعيان ،است كه اكثريت به آنها است و از همه بيشترندتتو بر امت

پس از او براي شيعيان باشد و مين بعد از او براي شيعيان حسياست و فرزندش حسن 

پس از او براي شيعيان و پس از او براي شيعيان فرزندش محمدبن علي و علي بن حسين 

پس از او براي شيعيان ، وبن جعفربعد از او براي شيعيان موسيو فرزندش جعفربن محمد 

ي شيعيان پس از او براو پس از او براي شيعيان فرزندش محمدبن علي و علي بن موسي 

بعد از او براي وپس از او براي شيعيان فرزندش حسن بن عليو فرزندش علي بن محمد 

_________________
: ، البحار)601(598، 595، 590، 588، 586، 584، 1/580: (، إثبات الهداة)18، 14، 10(: كفاية الأثر-1

).128، 107، 106، 104: (الأثرمنتخب) 1/210: (، المناقب)390، 332، 325، 321، 36/310(

، 36/151: (البحار) 523، 1/646: (إثبات الهداة) 166: (الفضائل) 33: (ة، الروض)2/496: (تأويل الآيات-2

).4/187: (المستدرك) 4/20: (البرهان) 138، 116: (الأثرمنتخب) 85/80) (213
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اينها پس از تو امامان و !اي محمد. شيعيان فرزندش محمد مهدي خلق كرده است

.1هاي تاريكي هستندهاي هدايت و چراغپرچم

:يهآييهدربار�روايت شده كه پيامبر�عليباز هم از اميرالمؤمنين

�ª! $#â‘θçΡÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#ÇÚö‘ F{$# uρ4	) 35/ نور(

حسن )مصباح مصباح(تو هستي)ةوالمشكا(نام من است)النور(!اي علي:فرموده

محمدبن علي )كأنها كوكب دري(علي بن حسين است)جةالزجا(هستندو حسين

علي بن )نةزيتو(،موسي بن جعفر)كةمبار(،جعفربن محمد)ةيوقد من شجر(.است

حسن بن )يكاد زيتها(،علي بن محمد)بيةولا غر(،محمدبن علي)قيةشرلا(،موسي

.2قائم و مهدي است)يضيئ(وعلي 

دانستم اگر معني آيه همين است پس به چه زبان و لغتي معني قرآن مي!اي كاش

!را بايد فهميد

.خودت بر اين گونه روايات قضاوت كن!خواننده محترم

در آن شبي كه �االلهروايت شده است كه رسول�و باز هم از علي اميرالمؤمنين

اى ابا الحسن كاغذ و دواتى بياور و حضرت وصيت خود را املا :فرمود،فوت كرد

اى على پس از من دوازده : تا رسيد به اينجا كه فرمود)نوشتو على مى(فرمودمى

معناى اين جمله از حديث مجمل (مهدى استنفر امام و بعد از ايشان دوازده نفر 

يد شايد مراد از مهدى در اينجا گو»ايقاظ الهجعة«شيخ حرّ عاملى در كتاب كهاست 

؛ و تو يا على اولين نفر از دوازده امام هستى، خداى تعالى تو را در )علماء باشند

ون مهدى آسمان على مرتضى، و امير المؤمنين، صديق اكبر، و فاروق اعظم، و مأم

ناميده و اين نامها براى غير تو شايسته نيست، اى على تو وصى من بر خاندانم زنده و 

مرده ايشان هستى، و نيز وصى بر زنانم هستى، هر يك را كه تو به همسرى من باقى 

گذارى فرداى قيامت مرا ديدار كند و هر يك را تو طلاق دادى من از وى بيزارم و مرا 

نيز او را در صحراى محشر نخواهم ديد، و تو پس از من خليفه و نخواهد ديد و من 

به فرزندم حسن واگذار )خلافت را(جانشين من بر امتم هستى، هر گاه مرگت رسيد

_________________
).1/655: (إثبات الهداة-1

)1/668: (الهداةإثبات-2
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برّ به معنى نيكوكار، و وصول، به معنى بسيار پيوندكننده (كن، كه او برّ وصول است

فرزندم حسين زكى شهيد چون او وفاتش رسيد بايد آن را به)بين خويشان است

حسين رسيد بايد به فرزندش سيد العابدين ذى مقتول بسپارد، چون هنگام شهادت

بندد و آن حضرت را به اى است كه سر زانو مىثفنه به معناى پينه(الثّفنات على

بست ذى الثّفنات اش مىواسطه پينه زيادى كه از كثرت سجده در اعضاى سجده

، چون هنگام وفات او رسد بايد به فرزندش محمد باقر العلم بسپارد، بسپارد)گفتندمى

و چون مرگ او رسد بايد به فرزندش جعفر صادق واگذار كند و چون مرگ او فرا 

رسد، به فرزندش موسى بن جعفر كاظم بايد بسپارد، و چون وفات او فرا رسد به 

ندش محمد تقى بايد فرزندش على، بايد بسپارد؛ و چون مرگ او فرا رسد به فرز

واگذارد، و چون هنگام وفات او شود به فرزندش على ناصح بايد بسپارد؛ و چون 

مرگ او در رسد به فرزندش حسن فاضل بايد واگذارد، و چون وفات او برسد بايد به 

آل محمد عليهم السلام بسپارد، پس اين دوازده امام )آئين(فرزندش محمد نگهبان

.1است

اين يهونه روايات بسيار زياد است اين كتاب گنجايش ذكر هماينگيهنمون

براي كساني كه صاحبان خرد و استفياك،آنچه كه ذكر كرديموروايات را ندارد 

در عقل باشند و هر كسي كه بخواهد بيشتر از اين بداند بايد به منابع و مراجعي كه

.2مراجعه كند،اندآنها ذكر شده

_________________
).36/260: (البحار) 1/549: (إثبات الهداة) 104: (غيبة الطوسي-1

، كه ئمةعلي إمامة الأمةنصوص العاال: باب) 675-1/435: (براي آگاهي بيشتر مثلاً نگاه كن إثبات الهداة-2

: باب) 225- 36/192(هاي آنها آورده است، بحارالأنوار روايت را در تعيين امامان با ذكر تعداد و نام) 927(

نصوص : ، باب)373- 36/226(روايت آمده است و همچنين مجلد ) 22(كه در آن : نصوص االله علي الأئمة

.روايت ذكر كرده است) 55(كه در آن تقريباً ) 414-373(هاي صفحهاست كه آن روايات را در �االلهرسول

الإمام الثاني عشر بيشتر كتاب النصوص علي الأثني عشر همه كتاب و نگاه منتخب الأثر فيكفاية الأثر في: نگاه

، )2/496) (205، 1/135: (الآيات، تأويل)140- 97: (فيما يدل علي الأئمة الأثني عشر: به خصوص باب

، 40: (، كمال اين)51، 114: (، مالي الصدوق)5/630) (597، 4/239) (3/119) (535، 2/192: (ورالثقلينن

، غيبة )99، 96، 95، 93، 92، 91، 90: (غيبة الطوسي) 296، 294، 293، 292، 290، 288، 256، 241

.، و غير اينها)532، 1/525: (، الكافي)53، 49، 46، 44، 42: (النعماني
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نزد اهل تشيعجايگاه امامت و ائمه
و شيعه معتقد هستند كه ايمان به ولايت و دوستي ائمه اصلي از اصول دين است 

شود و جايگاه امامت همانند منزلت و جايگاه ايمان كامل نمي،بدون اعتقاد به آن

اند كه اتي را وضع كردهو ائمه رواي�اركان اسلام است و بر زبان پيامبري هبقي

يهروز- 4زكات، -3نماز، -2ولايت، -1: ج پايه بنا شده استاسلام بر پن: اندگفته

.حج-5رمضان 

ان محمدم بنا شده بر گواهي به لا إله إلا االله و أاسلا: و در روايت ديگري آمده كه

و ولايت حج خانه خدا،ماه رمضانيهروز،دادن زكات،بر پا داشتن نماز،رسول االله

.1طالبعلي بن ابي

برند كه گمان ميو ترين اركان اسلام است بزرگولايت از هستند كه بلكه معتقد

از امام صادق : كرده استبيشتر از هر چيزي به پيامبرش سفارش امامت را �خداوند

هر بار كه رفته ،صد و بيست بار به معراج رفته است�پيامبر:روايت شده كه گفته

.2ائمه به او سفارش كرده استبه ولايت علي و فرائضي همهبيشتر از �خداوند

- 1: گذاري شده استاسلام بر پنج چيز پايه: جعفر گفتهكهروايت شده از زراره 

كدام يك از اينها :زراره گفته است. ولايت- 5حج-4روزه -3زكات، - 2نماز

.3زيرا ولايت كليد آنها است،تر استولايت بزرگ:تر است؟ گفتبزرگ

_________________
، )510، 279، 221: (أمالي الصدوق) 23، 22، 21، 2/18: (الكافي: ه كن به اين روايات و غير آنها درمراجع-1

كفاية ) 290، 287، 286، 13: (المحاسن) 635، 545، 529، 91، 1/90: (، إثبات الهداه)15: (ثواب الأعمال 

، )130: (، بشارت المصطفي)2/117: (، تفسير العياشي)94: (الشرايع، علل)356: (، رجال الكشي )38: (الأثر

، 23/69) (10/393: (، البحار)354: (الدينكمال) 127: (الأثر، منتخب)226: (، الروضة)4/151: (التهذيب

100 ،105) (27/103) (36/412) (40/47) (68/317 ،329 ،330 ،331 ،332 ،376 ،377 ،379 ،380 ،

، 27، 26، 21، 20، 18، 15، 1/13(الوسائل ) 209: (فيدأمالي الم) 257، 15، 96/5) (392، 391، 387، 386

، 1/101: (من لايحضره الفقيه) 666، 530: (أمالي الطوسي) 73، 1/71: (مستدرك الوسائل) 10/395(28

).5/598) (4/565) (590، 1/503: (، نورالثقلين)131

، )1/275: (، تأويل الآيات)666، 1/538: (، إثبات الهداة)23: (، البصائر)601: (، الخصال)149: (الشريععلل-2

).2/394: (، البرهان)3/98: (، نورالثقلين)23/69) (18/387: (البحار

، )1/91: (، إثبات الهداة)82/234) (68/332: (، البحار)1/191: (، العياشي)286: (، المحاسن)2/18: (الكافي-3

).1/13: (الوسائل
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به جز كهعجب نيست كه اهل تشيع رواياتي را وضع كنند هيچ جاي ت،بنابراين

اند كردهآنها رخصت را جائز بدانند، مانند روايتي كه از باقر روايت يهدر همامامت 

حج خانه -3دادن زكات -2اقامت نماز -1: اسلام بر پنج پايه بنا شده است: كه گفته

رخصت ركن نخست هارولايت ما اهل بيت، در چ-5روزه ماه رمضان - 4خدا

هنگام �برند كه خداوندو گمان مي.1اما در ولايت رخصت وجود ندارد،هست

،اندا وضع كردهعهد گرفته و در اين باره رواياتي ربه ولايت بعثت پيامبران از آنها 

خداوند هر !اي علي: فرمود�به علي�االلهبه درستي كه رسول: مانند گفتار آنها

و . خواسته باشد يا نهخواهستاده باشد او را به ولايت تو دعوت كرده پيامبري را كه فر

خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر اينكه از او پيمان گرفته : در روايت ديگري آمده

.ايمان داشته باشد�و به امامت علي�به نبوت محمدكه

خداوند و است ولايت ما ولايت خداوند: از صادق روايت شده: و در روايتي آمده

.ولايت باشدگاه پيامبري را مبعوث نكرده مگر با آنهيچ

نوشته شده انهاي تمام پيامبركه ولايت علي در كتاب: و از رضا روايت شده

و �ايمان به نبوت محمداينكهاست و خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر 

.2استآنان خواسته، را از علي درود و سلام خداوند بر آنان باداشوصي

اند و به امام صادق اين قول را و ولايت را مدار قبولي اعمال بندگان قرار داده

چيزي كه از يناول،بنده در مقابل خداوند قرار گيرددر قيامت اند كه هرگاه نسبت داده

فرض و حج فرض و ولايت يهروز،زكات فرض،پرسد دربارة نمازهاي فرضاو مي

اگر بنده به ولايت ما اقرار نمود و سپس ادامه داشت تا هنگام .ستما اهل بيت ا

شود و اگر به ولايت ما اقرار آن مرد نماز و روزه و زكات و حج پذيرفته مياز. مرگ

.3پذيردملي را از او نميخداوند هيچگونه ع،نكرد

_________________
).2/22: (، باز هم نگاه كن الكافي)1/23: (، الوسائل)332، 68/376: (، البحار)28: (الخصال-1

: روايات البحار) 9) (72: (، البصائر)343، 18: (الاختصاص: نگاه كن به اين روايات در الاختصاص و غير آن-2

، 116، 1/79: (الآيات، تأويل)155، 36/154) (27/136) (297، 262/280) (352، 24/330) (11/60(

: ، الكافي)2/12: (، إثبات الهداة)148، 4/147) (1/294: (، البرهان)565، 563، 2/108،562) (392، 155

).681: (، أمالي الطوسي)1/437(

).270(الأخبار عيون) 19، 83/10) (54/390) (27/167) (24/51: (، البحار)154: (أمالي صدوق-3
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نازل شد و�جبرئيل بر پيامبر: امام رضا روايت شده است كه گفتهباز هم از

هاي هفتگانه را و آسمان: فرمايدكند و ميد به تو سلام ميخداون!اي محمد:گفت

ام و هفت طبقة زمين و آنچه بر روي آن آنچه كه در ميان آنها قرار دارد خلق كرده

اگر عبدي ،امتر از ركن و مقام خلق نكردهام و هيچ مكاني را بزرگاست خلق كرده

ين خلق كردم در كنار ركن و مقام به پرستش من ها و زمدر آن هنگام كه آسمان

را قبول نداشته مشغول شود و مرا بخواند و سپس با من ملاقات كند و ولايت علي

.ر وارد خواهم كردباشد او را به سق

ها را اگر هر كس از شما در روز قيامت اعمال نيك همچون كوه: مدهو در روايتي آ

.بردخداوند او را به دوزخ مي،همراه نداشته باشدبهرا �ولايت علي، اماداشته باشد

اگر ،ها فاصله ركن و مقام استترين مقامبزرگ: العابدين آمدهدر روايتي از زينو

در روز روزه باشد ، اوعمر كند كه نهصد و پنجاه سال بود÷نوحيهكسي به انداز

ولايت ما اهل بهلي كهدر حاسپس خداوند را ملاقات كند ،و در آن مقام قرار گيرد

.رسدگونه نفعي به او نميهيچباشد، ايمان نداشتهبيت 

اي هزار سال اگر بنده: روايت نموده كه گفت�طالببن ابيو از جد خود علي

پذيرد تا به ولايت ما اهل بيت اعتراف نكند خداوند را عبادت كند خداوند آن را نمي

عبادت كند و اعمال هفتاد و دو پيغمبر را همراه ا خداوند راي هزار سال و اگر بنده

اعتراف بدان پذيرد تا ولايت ما اهل بيت را نشناسد و خداوند از او نمي،داشته باشد

.كندنم داخل مينكند وگرنه خداوند او را بر روي صورت به جه

سجده كند خداوند تا اينكه گردنش قطع شود، به خدا سوگند اگر : در روايتي آمده

به خدا سوگند اگر مردي : و در روايت ديگر آمده.پذيردنميبدون ولايت ما از او

داري كند و در روز روزه بگيرد و تمام مالش را صدقه بدهد و تمام عمرش شب زنده

حج كند تنها به ولايت يك ولي اعتراف نكند او بر خداوند هيچ حقي ندارد كه به او 

كساني : اند كه گفتهيامبر خدا نسبت دادهو به پ.1تپاداش دهد و از اهل ايمان هم نيس

_________________
، 290، 260، 190: (، أمالي الصدوق)2/18) (436، 1/372: (الكافي: نگاه كن اين روايات و غير آنها از باب-1

) 26/349) (113، 111، 25) (294، 286، 23/221) (13/339) (176، 7/160) (2/30: (، البحار)396

)27/167 ،168 ،171 ،172 ،173 ،192) (36/216 ،223 ،245 ،262 ،302 ،314 ،315) (37/62 (

: ، أمالي الطوسي)99/229) (78/225) (73/121) (72/133) (68/333) (47/357) (46/179) (42/143(
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امام صادق نسبت و به .1كنند از اسلام خارج هستندرا ترك مي�كه ولايت علي

.2پرست استكند همانند بترا انكار مي�كسي كه ولايت علي: اند كه گفتهداده

ر كسي به خاطر اين است كه شيخ مفيد اجماع شيعيان امامي را نقل كرده كه ه

كافر و ،دنمايامامت يكي از ائمه را انكار كند و فرض بودن اطاعت از آنان را انكار 

تا آنجا در اين مورد روايات بسيار است .3ه و مستحق ابدي بودن در جهنم استگمرا

اعمال بدون : لاً بابمث،اندهايي را به اين مسأله تخصيص دادهكه بعضي از مؤلفين باب

.5هاكافر بودن مخالفين و ناصبي: و باب. 4شوندميولايت پذيرفته ن

اينكه سهمي از اند مگرنكردهاهل تشيع هيچ چيزي را از آسمان و زمين فراموش 

.انداين عقيده را براي آن قرار داده

نياز از اين روايات ـ كه مشتي از خروار است ـ خود موارد موردشايد نقل كردن 

كنند كه از اهل تشيع روايت مي. ه توضيح نداشته باشدتوضيحي باشد كه نياز بيشتر ب

��J � 3� �J M: ها نوشته شده استكوهيهزمين و قلروي جريان آب و روي طبقات 
.�`	 ? @) '�0 3�o[��I�i�#6$

��J M�J � '�0 3 �3 @ ? 	`�.�:زمين نوشته شدهيههاي هفت طبقو روي كوه
MKq:#7$روي ماه و خورشيد نوشته شدهبرو ،او استيهوصي و خليف�يعني علي :

�J �.�`	 ? @ 3� �J M�) '�0 3�o[��I�i�#1.

: ، الوسائل)286، 224، 91، 90: (، المحاسن)197، 189: (، ثواب الأعمال)422، 253، 131، 72/104(

، )1/286: (، العياشي)42: (، أمالي المفيد)534، 4/353) (261، 2/225: (، نورالثقلين)16/76) (1/123(

الأخبار ، عيون)146(الدين ، كمال)161، 3/40) (396، 1/279: (ان، البره)119، 117، 105: (الأثرمنتخب

، 1/98(، تأويل الآيات )226: (ة، الروض)49: (، كنز جامع الفوائد)248: (، الكشي)95: (، غيبت الطوسي)34(

).70: (، غيبة النعماني)2/178) (1/137: (، إثبات الهداة)2/522) (315، 106

)72/134) (39/302) (27/238(: ، البحار)89: (المحاسن-1

).54/390) (27/181) (24/123: (، البحار)105: (البصائر-2

).23/390) (8/366: (البحار-3

.كه در آن باب هفتاد و يك روايت آورده است) 202-27/166: (البحار-4

).156-72/131: (البحار-5

).2/117: (، إثبات الهداة)27/1: (، البحار)83: (الأحتجاج-6

).70: (، منتخب الأثر)1/593: (، إثبات الهداة)36/342: (، البحار)23: (كفاية الأثر-7
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يهعلي نور هفت طبق@:كه از يك روي خورشيد نوشته شده:و در روايتي آمده

.2!زمين است

�M�J � ? @ 3� �J: دنوشته شده بو،سايه افكنده بود�و بر روي ابري كه بر پيامبر
.�`	 3�)oKq���?K` '�!T M�?"#3$كه سرور وصيان است�يعني محمد را به علي،

.تأييد نمودم

��J � ? @ 3� �J M: نوشته شده بود،و از ترنجي كه جبرئيل از بهشت آورده بود
.�`	) '�0 3�o[��I�i�#4$
نوشته ،اه زمزم آن را ديدروي سر آهويي كه عبدالمطلب در هنگام كندن چبرو 

�J M�J �'�: '�0 3�3�#5$ �3 @ ? 	`�.�: شده بود
يهي سخرديد بر رو،را به معراج بردند�االلهكنند كه هنگامي كه رسولگمان مي

�J M�J �") 3�: X�"��T M�?��X�"��T M�#6$ �3 @ ? 	`�.�: المقدس نوشته شده بودبيت
وزير :از جبرئيل سؤال كرد�پيامبر.و ياري كردمتأييد وزيرش ي وسيلهبه يعني او را 

.7طالبعلي بن ابي:من چه كسي است؟ گفت

: ها نوشته شده بوددر كنار آسمانديديم،ها عروج كرديمو هنگامي كه ما به آسمان

�J �.�`	 ? @ 3� �J M�) '�0 3�i�o[��I�#.
� �J M�J �3 �:نوشته شدهها ر روي هر دري از درهاي آسماندر روايتي آمده كه ب

.�`	 ? @'�0 3�) *T'TN�
-)o[��I�i�#8$

باز نگاه ك ن . بينيد عبارت از آن نوشته استآن سياهي كه از روي ماه مي: و در آن آمده) 38: (الاحتجاج-1

).3/143: (، نورالثقلين)2/117: (، إثبات الهداة)58/156) (37/1: (البحار

).27/1: (، البحار)32: (إيضاح دفائن النواصب-2

).2/151: (إثبات الهداة-3

).2/182: (إثبات الهداة-4

).15/165: (، البحار)2/16: (، إثبات الهداة)4/220: (الكافي-5

، من )77/62) (43/99) (40/36) (27/2) (408، 18/389: (، البحار)207: (، الخصال)655: (أمالي الطوسي-6

).5/156) (3/122: (، نورالثقلين)2/24: (، إثبات الهداة )4/374: (ضره الفقيهلايح

).2/117: (، إثبات الهداة)84/112) (27/1: (، البحار)82: (الاحتجاج-7

).27/12) (18/304: (، البحار)142: (المختصر-8
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� ? @ 3� �J M�) '�0 3� o[��I�i	�J �.�`:بر روي هر ستوني از آسمان نوشته شده
MT M�?")#1$تأييد نمودم�را به علي�محمد:يعني.

� �J M�J �3 �: بينيم نوشته شدهشدن به بهشت ميپيش از واردبه گمان اهل تشيع
است و در روايتي �االلهبرادر رسول�علي:يعني3�3�#2$ �0' (�8 	`�.@ ? 	`�.

3 �
- �NKA5 ? @ 3� �J M�J �'�: '�0 3�3� +�) M:آمده كه نوشته شده است� *W2� ,
:A� '�0 3� h��q '[W2�3� +[!� ��Yn# .ولي خداست�علي،محمد حبيب خداست،

نفرين خدا بر ؛برگزيدگان خدا هستند�حسن و حسينوخداستيهبند�فاطمه

.3آن كساني كه آنها را دوست ندارند

�0' �در روايت ديگري آمده كه بر روي درهاي هشتگانه بهشت نوشته شده است 
اما داخل بهشت #5$-
�T '�0'T3� '�: N* (�: هو در روايت ديگري نيز آمد#4$:�' �3

بهشت نوشته هايلي نوشته شده است و بر روي برگبه هر سوي نگاه كنيم نام ع


�T '�0'T'�: N* (�:شده-3�#6$
��J M�J � '�0 3 �3 @ ? 	`�.�هاي جبرئيل نوشته شده است و بر روي يكي از بال

o[��I�i��#7$
q: '�0 3� �J M�J �#8$'�: آمدهدر روايتي

 ? @ 3� �J M�) '�0 3�o[��I�i�#9$	�J �.�`: بر روي پيشاني اسرافيل نوشته شدهو 

_________________
).63/216) (39/166: (، البحار)2/107: (، إثبات الهداة)322: (المحاسن-1

).38/330) (9، 27/2) (8/131: (، البحار)121، 120: (، العمرة)70: (، أمالي الصدوق)638: (الخصال-2

) 8/191: (، البحار)149: (الفوائد، كنزل)227: (، أمالي الطوسي)36: (، ايضاح دفائن النواصب)324: (الخصال-3

)27/3 ،4 ،228) (37/95 ،98) (43/303.(

).7/266: (، المستدرك)2/47: (، إثبات الهداة)27/11) (8/144: (البحار-4

).37/339: (البحار-5

).27/8: (، البحار)125: (الروضة-6

).2/117: (، إثبات الهداة)84/112) (27/1: (، البحار)83: (الاحتجاج-7

).27/9: (، البحار)1/297: (الغمةكشف-8

).2/117: (الهداة، إثبات )84/112) (27/1: (، البحار)83: (الاحتجاج-9
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و در پشت ديگري .q '�0�<R�#1?"�1:و در پشت يكي از ملائكه نوشته شده

�Kq: '�0M#2$:نوشته شده
هستم و هيچ معبودي به جز من من االله : المنتهي نوشته شده استةو در سدر

او را به وزيرش تأييد ،استدر ميان مخلوقاتم من يهبرگزيد�محمد،وجود ندارد

از �االلهرسول: اند كهروايت كردهاهل تشيع . و او را به وزيرش ياري دادممنمود

.3طالببيبن أعلي:وزير من چه كسي است؟ جبرئيل گفت:جبرئيل سؤال كرد

هاي نور اي از پردهدهبينيم كه بر هر پرمي،شويمعرش نزديك ميهنگامي كه به


��J M�J �'�0 3�) *T'TN �3 @ ? 	`�.�: نوشته شده-)o[��I�i�#4$ و بر روي

يعني هيچ �J M�J �MKq: '�0 3�#5$ �3 @ ? 	`�.�: ها نوشته شدههاي اين پردهحاشيه

به جز االله و محمد فرستاده خداوند است و علي وصي و معبود به حقي وجود ندارد 

. استاوجانشين

ها هفتاد اند كه در آن روايات آمده است كه تعداد اين پردهها رواياتي را آوردهشيعه

.6هزار است

لوح «يهاما دربار.7اندها را نود هزار ذكر كردهو در رواياتي ديگر تعداد اين پرده

� ? @ 3� �J M� '�0 3	�J �.�`: وي آن نوشته شدهكه بر ر:گويندمي»المحفوظ
)o[��I�i�#8$`�.�: هاي عرش نوشته شدهو در كناره	3 @ ? � �J M�J � '�0 3�

MKq:#9$بن هيچ جاي خالي از آن گذاشته نشده مگر اينكه نام عليعرشاما خود

_________________
).24/38) (27/11: (، البحار)125: (المختصر-1

).475: (أمالي الصدوق) 1/461: (الكافي-2

، )27/62) (43/99) (40/36) (27/3) (389، 18/408: (، البحار)207: (، الحصال)51: (أمالي الطوسي-3

).3/123: (، نورالثقلين)4/374: (من لايحضره الفقيه) 2/24: (إثبات الهداة

).27/12) (18/304: (، البحار)142: (المختصر-4

).1/593: (، إثبات الهداة)36/341: (، البحار)23: (كفاية الأثر-5

).1/401: (، تفسير القمي)76/31) (58/44) (40/19) (18/398) (8/251: (، البحار)157: (اليقين-6

).58/42) (18/327: (، البحار)1/401: (تفسير القمي-7

).2/117: (، إثبات الهداة)84/112) (27/1: (، البحار)83: (الاحتجاج-8

).1/593: (، اثبات الهداة)36/342: (، البحار)23: (كفاية الأثر-9
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من االله و : اي عرش نوشته شدههپايهبر روي آنجا نوشته شده است و بر �طالبابي

او را ودوست من است�محمد،پروردگارم و هيچ معبودي به جز من وجود ندارد

.1وزيرش تأييد و ياري نمودميهبه وسيل

و در روايت  ? @ 3� �J M�) '�0 3�o[��I�i�#2$	�J �.�`: و در روايتي آمده

.3»علي وصي اوست«: ديگري آمده


�T) *T) N'�0'�: روايت ديگريو در-o[��I�i�#4$3 @ ? �: و در ديگري� �J M�J �
.�`	3�)'�!T M��� : '�!T M�?"#5$او را به علي
ياري دادم و در روايت تأييد و 

هاي عرش ـ در روايتي ـ بر پاية راست عرش نوشته بر روي يكي از پايه: ديگري آمده

د ندارد و عدن به دست من هيچ معبودي بجز من وجوودگارمپرورو من االله : شده

او را به علي تأييد و ،استدر ميان مخلوقاتم من ي هبرگزيد�محمدخلق شده، 

.6ياري دادم

و در دورادور .7هاي عرش سيصدو شصت هزار استتعداد پايه:گويندشيعه مي

من االله هستم هيچ : شته شدهعرش نوو بر روي.�0o[��I�i�#8' (�:عرش نوشته شده

_________________
، من لايحضره )2/24: (، إثبات الهداة)27/3) (408، 18/389: (، البحار)207: (، الخصال)51: (أمالي الطوسي-1

).4/374: (الفقيه

: ، اثبات الهداة )142: (، المختصر)84/112) (18/304) (27/1) (11/181: (، البحار)83: (جاجالاحت-2

)2/117 ،130.(

).1/593: (، اثبات الهداة)23: (، كفاية الأثر)36/342) (27/5) (16/365: (، البحار)2/414: (تفسيرالقمي-3

: الأخبار، عيون)42: (الأخبار، معاني)1/614: (ة ، اثبات الهدا)32: (، البصائر)7، 27/6) (11/165: (البحار-4

)170.(

، 348، 36/310: (، البحار)390، 357، 332، 325، 321، 32، 28، 25، 19، 16، 14، 10: (كفاية الأثر-5

).121، 114: (الأثر، منتخب)598، 1/595: (الهداة، إثبات)355

).11، 27/3(، البحار )139(، المختصر )179: (الصدوقأمالي-6

).58/33: (البحار-7

: الهداة، إثبات)37/302) (12، 8، 27/7: (، البحار)139(، المختصر )58، 55، 37: (اليقين في إمرة المؤمنين-8

).1/224: (، الكافي)2/193(
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محمد بنده و . من تنها هستم و هيچ شريكي ندارم،معبودي به جز من وجود ندارد

. 1متأييد نموداو را به عليومن استيهفرستاد

و بر . 2محمد بهترين پيامبران و علي سرور وصيين است: در روايتي ديگر آمده

هيچ معبودي به جز من موجود من االله هستم و : عرش نوشته شدهيهروي پرد

ياري ووزيرش تأييديهاو را به وسيلومن استيهبنده و فرستادمحمد،باشدنمي

.4اين روايات بسيار فراوان هستند كه اين كتاب گنجايش آنها را ندارد.. ..3كردم

بلكه براي مسأله امامت به ،اندبعضي ديگر از اهل تشيع به اين روايات اكتفا نكرده

زيرا خلق ائمه را پيش از ،بعد ديگر قائل هستند كه از اين روايات فراتر رفته است

دو هزار سال پيش از خلق آدم آنهاكنند كه خلقاند و گمان ميخلق آدم قرار داده

عبداالله سماعة بن بياعبداالله روايت شده كه است، از داودبن كثير، آن هم از أبيبوده

او خواست كه سبدي خرما بياورد، سبدي آورد كه در آن خرما مهران را صدا زد و از 

يك دانه خرما را برداشت و آن را ميل كرد و هسته خرما را از دهان بيرون آورد ،بود

هسته شكافته شد و روييد و آثار ميوه هم در آن ظاهر گرديد ،كاشتدر زمين و آن را 

ود دراز كرد و آن را پاره كرد و اي كه هنوز نرسيده بدستش را به خوشه؛و خوشه داد

در آن پوستي نازك و سفيد بيرون آورد و آن را پاره كرد و به سوي من پرت كرد و 

� �J M�J �سطر اول :گفت آن را بخوان، آن را خواندم كه در آن دو سطر وجود داشت
،در كتابشها نزد خداوند تعداد ماه: وشته شده بودبود و سطر دوم ن3�3�# @ ? 	`�.

كه چهار تا از آنها دوازده تا است ،در روزي كه آسمان و زمين را خلق كرده است

بن طالب، حسنبن ابياين است دين باارزش و اميرالمؤمنين علي،هاي حرام هستندماه

ين، محمدبن علي، جعفربن محمد، موسي بن جعفر، بن حس، عليبن عليعلي، حسين

_________________
).40/57) (36/348) (10، 27/2: (، البحار)25: (، كفاية الأثر)130: (الصدوقأمالي-1

).26/256: (، البحار)2/149: (اثبات الهداة،)91: (الاختصاص-2

).27/18: (، البحار)207: (الخصال-3

، 40/57) (26/344) (17/307) (16/365) (11/114: (البحار: براي آگاهي بيشتر اگر خواستي نگاه كن-4

، )875، 874، 2/834: (، تأويل الآيات)168، 156: (، مدينة المعاجز)403، 2/214: (، إرشاد القلوب)58

، )2/151: (، إثبات الهداة )156: (، تفسيرالعسكري)555، 5/76) (3/225: (، نورالثقلين)1/461: (الكافي

).79: (الصدوقأمالي
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.)مهدي(بن محمد، حسن بن علي، و خلف حجتعليبن موسي، محمدبن علي،علي

خدا و :از كي تا به حال اين نوشته شده است؟ گفتمددانيآيا مي!اي داود:سپس گفت

از . 1دو هزار سال پيش از اينكه آدم خلق شود:گفت.دانيدرسولش و شما مي

را ه نور خداوند از نوري كه آن را گرامي داشته چهارد: جعفر روايت شده استابي

:ن نورها عبارت هستند از ارواح ماچهارده هزار سال و آيهبه فاصلكههخلق كرد

.2و حسين، و نه تا از نوادگانشمحمد، علي، فاطمه، حسن

پانزده شبح نور بوديم و در گرداگرد عرش ما : و از صادق روايت شده است كه

.3گفتيمتسبيح ميهزار سال پيش از خلق آدم، 

اي ناگهان ملائكه،يك بار پيامبر نشسته بود: گفتهكهروايت شده است از كاظم

دوست من جبرئيل، :فرمود�پيامبر.داراي بيست و چهار صورت بودكهوارد شد 

من محمود هستم ،جبرئيل نيستم:م؟ ملائكه گفتبودنديدهتاكنون تو را به صورت

چه كسي از :گفت�پيامبر.ور دربياورمدواج نازخداوند مرا فرستاده تا نور را بهكه

در ميان دوش ،هنگامي كه ملائكه برگشت:گفت.از عليرافاطمه:چه كسي؟ گفت

از كي تا به :از ملائكه پرسيد�پيامبرMKq: '�0 3�#$@ ? 	`�.�:او نوشته شده بود

ش از بيست و دو هزار سال پي:حال اين ميان دو تا دوش تو نوشته شده است؟ گفت

.4بيست و چهار هزار سال پيش از خلق آدم:آنكه آدم خلق شود و در روايتي آمده

_________________
، تأويل )1/307: (، المناقب)38/46) (36/400) (24/243: (، البحار)2/123: (، البرهان)56: (غيبة النعماني-1

).30: (الأثر، منتخب)144، 3/307: (، اثبات الهداة)1/204: (الآيات

: ، إثبات الهداة)38/147) (15، 25/4) (15/23: (، البحار)44: (، العمرة)229: (، المختصر)315: (الدينكمال-2

)1/517.(

).57/168) (35/31) (25/2) (15/6: (، البحار)115: (الطوسيأمالي-3

، 14، 2/37: (إثبات الهداة، )3/349(:، المناقب)592: (وقمالي الصدأ، )640: (، الخصال)104(:الأخبارمعاني-4

: ، البحار)1/460: (، كه در آن عدد دويست و بيست هزار سال آمده، الكافي)22: (، دلائل الإمامة)183

ها و اي كه محمود نام داشت و تعداد سالي گرامي توجه به زياد بودن صورت ملائكه، خواننده)42/111(

.مورد روايات گذشته را فراموش نكنيداختلاف نوشتن در
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در آن شبي كه مرا به آسمان بردند در هيچ دري : گفتكهروايت شده �از پيامبر

هفتاد هزار سال :از درهاي بهشت گذر نكردم مگر اينكه بر روي آن نوشته شده بود

.1استميرالمؤمنينأطالببيبن أعلي، پيش از آنكه آدم را خلق كنم

اند و بر آنها سخت گران و گروه ديگر از اهل تشيع به اين همه روايات قانع نشده

: اندگفته، لذاآمده كه خلق هر گونه مخلوق ديگري بر خلق ائمه سبقت گرفته باشد

چهارصد هزار يا چهارصد و بيست و چهار هزار سال پيش از خلق مخلوقات خداوند 

.ائمه را خلق كرده است�را خلق كرده و از نور محمد�محمدنور

هدر اينجا ارقام اين روايات رو به افزايش است و با هم متفاوتند تا اينكه بباز هم 

اند روايت كردهاز صادق دو ميليون سال قبل از خلق آدم رسيده است كه اهل تشيع

ل پيش از خلق مخلوقات خلق نموده دو ميليون سا)يعني ائمه(ما راخداوند: كه گفته

چطور؟ آيا .2گفتندتسبيح ميگفتيم و ملائكه همراه تسبيح گفتن ماما تسبيح مي،است

: بسي جاي تأمل است(مخلوق نيستند؟اند يا اينكه ملائكه اصلاً ملائكه موجود بوده

ل هاي اهاين مسأله و مسائلي كه گذشت كتابيهدر واقع روايات دربار)مترجم

طوري كه محال است شمارش و گنجانيدن آنها در اين كتاب ،اندتشيع را پر كرده

اما دسترسي ما به عدد دو ميليون هزار سال به اين معني نيست كه اين آخرين ،مختصر

اما آخرين عددي است كه ما در منابع ناچيز و ،عددي است در اين باره آمده است

ت يافتيم چه رسد به اينكه ما تمام اين روايات را كمي كه در اختيار داشتيم به آن دس

!آورده باشيم

علت خلق آدم طوري كه ائمه را ، سپس اهل تشيع تمام بلاها را بر سر ما آورده

اگر به خاطر دو ،به عزت و جلالم سوگند:خداوند به آدم گفت: اندگفته،انددانسته

آدم ،كردمكنم تو را خلق نميق ميبنده از بندگانم نبود كه در آخرالزمان آنها را خل

اي آدم :نام آنان چيست؟ خداوند فرمود،به منزلت و جايگاه آنان نزد تو سوگند:گفت

سطر اول نوشته شده درديد كهرا ناگهان دو سطر از نور ،به سوي عرش نگاه كن

نيست به جز االله هيچ معبود به حقي # �0' ��)
� ��]+A� ? @ 3� �J M�J' ����+ :��:بود

_________________
).37/339: (البحار-1

).25/1: (البحار-2
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به : بهشت و در سطر دوم نوشته شده بودپيامبر رحمت است و علي كليد و محمد

گيرند رحم كنم و عذاب دهم دوست ميرا ام كه به كسي آنها خود سوگند ياد كرده

.1كسي كه با آنان دشمني كند

ذكر در روايتي.لوقات تجاوز كرده استدر اينجا باز از خلق آدم به خلق تمام مخ

بودند مخلوقاتم را به وجود اگر آن دو نمي:اند كه خداوند به آدم گفتكرده

كردم و بهشت بودند تو را خلق نمياگر آن دو نمي: ديگري آمدهدر روايت. آوردمنمي

اگر آن دو : در روايت ديگري آمده. آوردمنميو جهنم و آسمان و زمين را به وجود

م و بهشت و جهنم و آسمان و زمين را به وجودكردبودند تو را خلق نمينمي

ق خلرا بودند خداوند افلاك اگر آن دو نمي: در روايت ديگري آمده. آوردمنمي

بودند اگر آن دو نمي:خداوند به آدم و حوا گفت: كرد و در روايت ديگري آمدهنمي

دند تو را بواگر آنان نمي:و در روايت ديگري آمده. كردمنميشما دوتايي را خلق 

كردم بهشت و جهنم و عرش و كرسي و آسمان و زمين و ملائكه جن و خلق نمي

.2آوردمانسان را به وجود نمي

بوديم خداوند زمين و آسمان اگر ما نمي: اند كه گفتهالعابدين نسبت دادهو به زين

و بهشت و جهنم و ماه و خورشيد و بر و بحر و كوه و صحرا و خشك و تر و شيرين 

.آوردو تلخ و آب و گياه و درخت را به وجود نمي

مقايسه ماتوان بشر را بااختراع نموده و نميخداوند ما را از نور ذات مقدسش 

. 4رواياتسايرو ... 3كرد

به اميرالمؤمنين موجود بوده در حاليكه �طالبابن ابينامگذاري علي: اندگفته

اين رضايت باز در اينجا برخي از آنان به.5هنوز آدم در ميان روح و جسد بوده است

_________________
).100، 27/6) (11/114: (البحار-1

) 27/5) (26/273) (28، 15/12) (11/173) (325، 6/321) (1/103: (، البحار)100، 72: (الآثارمعاني-2

).2/12: (، نورالثقلين)30: (، اليقين)170: (الرضاالأخبار ، عيون)2/38) (1/484: (، إثبات الهداة)57/199(

).26/12: (البحار-3

).15/5) (11/175: (براي آگاهي بيشتر مراجعه كن به البحار-4

) 15/17: (، البحار)2/50: (، البرهان)1/548: (، المناقب)136، 81، 55، 50: (، اليقين)1/93: (الحقكشف-5

)16/178) (26/268( ،278 ،)37/306 ،311 ،332 ،333) (40/77.(
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بلكه هنوز كه خداوند آسمان و زمين را خلق نكرده بود ندا: انداند و گفتهنداده

يابيم كه ابعاد جايگاه امامت و همچنين مي.1علي اميرالمؤمنين است: اي ندا داددهنده

و امامت او �اه عليمنزلت و جايگيهنزد شيعه بر نصوص وارده از زبان پيامبر دربار

يـ چنانچه بعداً خواهي ديد ـ يا بر اينكه امامت لطفي است از جانب خداوند و نص

بلكه امامت را ركني . اندتنها به اين اكتفا نكرده،است از طرف او به رسول ابلاغ شده

.اندترين اركان اسلام قرار دادهاز اركان اسلام و افضل

پيمان گرفته است و امامت ان از آنان نسبت بهپيامبرهنگام بعثت �خداوندو 

اند بر اينكه منكر امامت و اجماع آوردهقرار دادهبر امامت را مدار قبول اعمال بندگان 

.ابد در جهنم استبراي كافر و 

به هر حال، پيش از اينكه مطلب را شروع كنيم در اينجا ـ با عجله ـ مسائل ديگري 

سازند به اضافه آنچه كه ه امامت را نزد شيعه روشن ميكنيم كه جايگارا بيان مي

لاي اين كتاب از نصوص ديگري كه ذكر خواهيم گذشت، و به اضافه آنچه كه در لابه

.كرد

جايگاه امامت و يههايي دربارهاي خود باباهل تشيع در كتاب:گوييمپس مي

طوري كه نياز به ،كنديان ميها محتواي آنها را بكه عناوين آن باباند قرار دادهائمه 

.بيان محتواي آنها را نداريم

وجوب شناخت امام و مردم بر ترك ولايت معذور نيستند و هر كسي بميرد (:باب

.2)و نفاق استجاهلي و كفر مرگ او مرگ ،و امام خود را نشناسد يا در او شك كند

.3)كرده استانكار آنها را يههم،هر كس انكار يكي از ائمه كند(:باب

و خدا گمردم بدون آنها هدايت پيدا نخواهند كرد و آنان وسيلة ميان مر(:باب

.4)كسي كه آنان را بشناسدشود مگر هستند و اينكه داخل بهشت نمي

.1)شود و آنان گواهان بر مردم هستندآنها عرضه ميرها باعمال انسان(:باب

_________________
).37/295) (16/295: (، البحار)483: (، أمالي الصدوق)1/441: (الكافي-1

.و در آن چهل روايت آمده است) 95-22/76: (البحار-2

.و در آن شش روايت آمده است) 98-23/95: (البحار-3

.و در آن يازده روايت آمده است) 1032-99-23: (البحار-4
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تأويل ولايت آنها و وسلام به ائمهتأويل مؤمنين و ايمان و مسلمين و ا(:باب

.2)لات و عزي و اصنام به دشمنان آنها، طاغوت،جبتكفار، مشركين، كفر، شرك، 

اينكه ائمه نيكوكاران و متقيان و سابقين و نزديكان خداوند هستند و شيعيان (:باب

ن و اشرار و اصحاب دست چپ آنان اصحاب دست راست و دشمنان آنان فاجرا

.3)هستند

هاي غريب در مورد آنها هاي راه هستند و تأويلاينكه ائمه ستارگان و نشانه(:باب

.4)و دشمنانشان

هاي معلوم و حاملان گويان صاحبان مقامكنندگان و تسبيحاينكه ائمه صف(:باب

.5هستند)سفيران محترم و نيكوكار) (ةالكرام البررةسفر(و آنان)عرش خداوند هستند

را در )يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان:آية) (لؤلؤ و مرجان آنان هستندبحر و (:باب

.6)د، مترجمنكنسورة رحمن به ائمه تفسير مي

)دو قصر مشي(چاه تعطيل شده)المعطلةو البئر(آب گوارا)معينماء (:ببا

اند و همچنين ابر و اند را به ائمه تفسير نمودهساختمان محكم كه در قرآن ذكر شده

.7انداران و سايه و ميوه و ساير منافع طاهر را به علم و بركات ائمه تفسير كردهب

يههاي سوركه يكي از نام) (9سبع المثاني(به ائمه و نيز8تفسير زنبور عسل(:باب

.اندبه ائمه تفسير كرده)باشد، مترجمفاتحه مي

اشاره (ميزان استقسط و ،احسان،معروفل،اينكه ائمه و ولايت آنان عد(:باب

و ترك ولايت )اند است، مترجمبه تفسير شيعه براي اين كلمات كه در قرآن ذكر شده

و در آن پنجاه روايت ) 434-422: (و در آن هفتاد و پنج روايت آمده است، البصائر) 353-23/333: (البحار-1

.و در آن چهار روايت آمده است) 1/219: (الكافي. آمده

.و در آن صد روايت آمده است) 390-23/354: (البحار-2

.و در آن بيست و پنج روايت آمده است) 9- 24/1: (البحار-3

.و در آن سي و دو روايت آمده است) 82-24/67: (البحار-4

.و در آن يازده روايت آمده است) 91-24/87: (البحار-5

.و در آن هفت روايت آمده است) 99-24/97: (البحار-6

.و در آن هفت روايت آمده است) 110-24/100: (البحار-7

.و در آن هفت روايت آمده است) 113-24/110: (البحار-8

.و در آن ده روايت آمده است) 118-24/114: (بحارال-9
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اشاره به تفسير (منكر و بغي است،فحشاء،عصيان،فسوق،آنها و دشمني با آنان كفر

.1)اين كلمات در قرآن است، مترجم

.2روز و ماه در قرآن به ائمه)يام و الشهورلأا(تفسير: باب

اند عبارت از اينكه نماز و روزه و زكات و حج و ساير طاعات كه در قرآن آمده(:باب

.3)است،اندائمه هستند و دشمنان آنها عبارت از فواحش و معاصي كه در قرآن ذكر شده

هايي كه در نزد خود دارند و مسايل به گوش جهات علوم ائمه و آن كتاب(:باب

.4)شودب آنان ديكته ميرسد و مسائل به قلآنها مي

شود و اگر آن طور نبود آنچه كه در پيشينيان اينكه به علم آنان افزوده مي(:باب

.5)كندر شب جمعه به آسمان عروج ميشد و ارواح آنان دهست تمام مي

اينكه علم آسمان و زمين و بهشت و جهنم از آنها پوشيده نيست و اينكه (:باب

آيد ر آنها عرضه شده و علم آنچه كه گذشته و آنچه كه ميها و زمين بملكوت آسمان

.6)دانندتا روز قيامت را مي

و در نزد آنان كتابي شناسند ها را به حقيقت ايمان ونفاق مينان انسانآ(:باب

و در آن موجود استنانآو دشمنان وجود دارد كه نام اهل بهشت و شيعيانشان

.7)رسدمير خبن بدانها اهميشه از كردار شيعي

.1)نگاه مي كند)از آنجا(براي امام ستوني وجود دارد كه اعمال بندگان را(:باب

_________________
.كه در آن چهارده روايت آمده است) 191-24/187: (البحار-1

.و در آن چهار روايت نقل شده است) 243-24/238: (البحار-2

.و در آن هفده روايت نقل شده است) 304-24/286: (البحار-3

و در آن سيزده ) 318-316: (روايت نقل شده است، البصائرو در آن صدو چهل و نه) 66-26/18: (البحار-4

.روايت آمده است

و در آن هفت روايت ) 132-130: (و در آن سي و هفت روايت آمده است، البصائر) 97- 26/86: (البحار-5

.و در آن چهار روايت نقل شده است) 1/254: (نقل شده است، الكافي

و در آن شانزده روايت ) 106-103: (ارده روايت آمده است، البصائرو در آن چه) 108-26/105: (البحار-6

.آمده است

و در آن يازده روايت ) 108-106: (و در آن بيست و دو روايت آمده است، البصائر) 117- 26/109: (البحار-7

.و در آن شش روايت آمده است) 128-127(آمده است 
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احوال شيعيان و آنچه كه نيازمند است از علم و معلومات از آنها پوشيده (:باب

دانند و بر آن صبر مي،شودنيست و آن مصيبت و بلاهايي كه گريبانگير آنان مي

خداوند دعايشان را ،ها را دفع كندا بخواهند كه اين مصيبتو اگر از خد. كنندمي

چه دانند و از بلاها آگاهي دارند و بر آنهاست ميدهد و آنان آنچه كه در دلجواب مي

.3و2)اطلاع دارند،در شكم مادر است

اينكه نزد ائمه كتابي موجود است نام تمام فرمانرواياني كه به يهدربار(:باب

.4)باشددر آن موجود مي،رسندميفرمانروايي 

اينكه علم تمام ملائكه و انبياء را دارند و آنچه كه به پيامبران عطا يهدربار(:باب

.5)ي، تمام علوم امام قبلي را داردشده به آنان نيز عطا شده است و هر امام

ود هاي تمام پيامبران را در پيش دارند و با وجاينكه ائمه كتابيهدربار(:باب

.6)كنندخوانند و تلاوت ميميرا آنها ،هااختلاف زبان

.7)د هستندها را بلتمام لغات و زباناينكه ائمه يهدربار(:باب

.8)تر هستنداينكه ائمه از پيامبران عالميهدربار(:باب

ودر آن هفت روايت وجود ) 437-435: (ايت است، البصائروو در آن شانزده رو) 136- 26/132: (البحار-1

. دارد

و در آن هفت روايت ) 437-435: (و در آن شانزده روايت نقل شده است، البصائر) 136-26/132: (البحار-2

.نقل شده است

و در آن هفده) 127-122: (و در آن چهل و سه روايت نقل شده است، البصائر) 154-26/137: (البحار-3

.روايت نقل شده است

و در آن هفت روايت ) 170-168: (و در آن هفت روايت نقل شده است، البصائر) 156-26/155: (البحار-4

.نقل شده است

و در آن چهل و ) 120-109: (و در آن شصت و سه روايت نقل شده است، البصائر) 179-26/159: (البحار-5

.دو روايت نقل شده است

و در آن پانزده ) 139-135: (و در آن بيست و هفت روايت نقل شده است، البصائر) 189-26/180: (البحار-6

.روايت نقل شده است

و در آن بيست و پنج ) 341-333: (و در آن هفت روايت نقل شده است، البصائر) 193-26/198: (البحار-7

.روايت نقل شده است

و در آن يازده روايت ) 231-227: (قل شده است، البصائرو در آن سيزده روايت ن) 200-26/194: (البحار-8

.نقل شده است
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فضيلت ائمه بر انبياء و تمام مخلوقات و گرفتن عهد و پيمان ولايت از (:باب

ر محبت آنان به خاطكهالعزم خلق و پيامبران اولييهلائكه و بقيپيامبران و م

.1)اندالعزم شدهاولي

.2)اينكه دعاي انبياء به توسل و طلب شفاعت به ائمه مستجاب شده است(:باب

كنند و روي فرش آنها هم راه اينكه ملائكه ائمه را ملاقات مييهدربار(:باب

.3)بينندرا ميهروند و ائمه ملائكمي

شوند و ظاهر ميآنانكنند و براي اينكه جن به ائمه خدمت مييهدربار(:باب

.4)كنندسائل ديني از آنها سؤال ميميهدربار

آن عجائب و يهاينكه ائمه اسم اعظم را در اختيار دارند و به واسطيهدربار(:باب

.5)شودغرائب از آنها ظاهر مي

ا بخشيدن ها هستند و قادر به شفمه قادر به زنده كردن مردهاينكه ائيهدربار(:باب

.6)هستندو تمام معجزات انبياء)پيس(ابرصبه كور مادرزاد و مريض 

.7)اينكه ابرها براي آنان مسخر و اسباب براي آنان آسان استيهدربار(:باب

.8)حجت هستندها و مخلوقاتاينكه ائمه بر تمام انسانيهدربار(:باب

اينكه حب ائمه در همه جا منفعت دارد و آنان هنگام مرگ غيره يهدربار(:باب

.1)شودولايت آنها سؤال مييهدربارحاضر مي شوند و در قبر

_________________
.و در آن هشتاد و هشت روايت نقل شده است) 319-26/267: (البحار-1

.و در آن شانزده روايت نقل شده است) 334-26/319: (البحار-2

و در آن ) 95-90(رجات و در آ ن بيست و شش روايت نقل شده است، بصائر الد) 360-26/351: (البحار-3

.و در آن يازده روايت نقل شده است) 234-231(بيست و دو روايت نقل شده است 

و در آن پانزده ) 103-95: (و در آن شانزده روايت نقل شده است، بصائر الدرجات) 24-27/13: (البحار-4

.روايت نقل شده است

و در آن سي و هفت روايت ) 219-208: (، البصائرو در آن ده روايت نقل شده است) 28-27/25: (البحار-5

.نقل شده است

و در آن سيزده روايت نقل شده ) 274-269: (و در آن چهار روايت آمده است، البصائر) 31-27/29: (البحار-6

.است

.كه در آن پنج روايت نقل شده است) 40-27/32: (البحار-7

.شده استو در آن ده روايت نقل) 47-27/41: (البحار-8
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.2)داننداينكه ائمه منطق پرندگان و بهائم را مييهدربار(:باب

ا اختيار ميرند و مرگ آنان بدانند چه وقتي مياينكه ائمه مييهدربار(:باب

.3)خودشان است

شوند و عجائب و غرايب از آنها اينكه ائمه پس از مرگ ظاهر مييهدربار(:باب

دشمنان براي آيد و مردگان چه از دوستان و يازند و ارواح پيامبران نزد آنها ميسر مي

.4)شوندآنها ظاهر مي

شت مردم به سوي كنندگان مردم هستند و بازگاينكه ائمه شفاعتيهدربار(:باب

حب و ولايت آنها يهرآنها است و محاسبه مردم بر آنها است و در روز قيامت دربا

.5)شودسؤال مي

هاي پيامبران مانند عصاي آنچه كه در نزد ائمه است مانند سلاح و نشانهيهدربار(:باب

.6)هاي آل موسي و پيراهن آدمموسي و انگشتر سليمان و تشت و تابوت و لوحه

هايي كه در كند و حرفعلم ائمه در مورد آنچه كه انسان پنهان مييهدربار(:باب

.7)ز اينكه آنها را به زبان بياورددل دارد پيش ا

.8)كنند از افعال و اسرارشاناينكه ائمه شيعيان خود را باخبر مييهدربار(:باب

پيش از اينكه يد و آدر آنها ميدانند چه كسي به دم اينكه مييهدربار(:باب

.9)استدانند از كجا قرار گرفتهميي دخول بگيرند، اجازه

.و در آن بيست و دو روايت نقل شده است) 165-27/157: (البحار-1

كه در آن چهل ) 354-341: (و در آن بيست و شش روايت نقل شده است، البصائر ) 279-27/261: (البحار-2

.و سه روايت نقل شده است

و در آن چهارده روايت ) 484-480: (و در آن شش روايت نقل شده است، البصائر) 287-27/285: (البحار-3

.كه در آن هشت روايت نقل شده است) 1/258: (الكافي. نقل شده است

.و در آن سيزده روايت نقل شده است) 308-27/302: (البحار-4

.و در آن پانزده روايت نقل شده است) 317-27/311: (البحار-5

.ده استو در آن پنجاه و هشت روايت نقل ش) 190-174: (البصائر-6

.و در آن بيست و هفت روايت نقل شده است) 242-235: (البصائر-7

.و در آن بيست و سه روايت نقل شده است) 253-242: (البصائر-8

.و در آن سه روايت نقل شده است) 258-257: (البصائر-9
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دانند و نيز سبب آنچه را كه اينكه ائمه اجل شيعيان خود را مييهدربار(:باب

.1)دانندمي،شونددچار مي

امامت ،جايگاه امامت نزد شيعه و درجاتي كه شيعهاز به اين صورت چهره واضح 

ت اما از ذكر بسياري از روايكه، هرچند ، براي تو حاصل شداندنيدهرا به آن رسا

نياوردن حتي يك روايت از روايات ابوابي كه عناوين يهخودداري نموديم به اضاف

ت را در بر اها روايآنها را كمي پيش ذكر كرديم با وجود اينكه هر يك از آن ابواب ده

.نياز ساختاز آوردن محتواي آنها بيزيرا عناوين آن ابواب ما را ،گرفته است

،دانيدروي و غلو كه ميبه اين همه زياده»وصنصپرتودر امامت «به تحقيق مسأله 

هاي آنها به آن روي در تقديس اشخاصشان و ويژگيگونه زيادهرسيده است، كه هيچ

.رسدنمي

�البطبن ابينص بر امامت عليزمان صدور، ونهان ماندن آننص و امكان 

اين را دانستي كه خداوند عز و جل نص بر خلافت علي و امامان پس از هنگامي كه 

آن را ابلاغ كرده و فرض بودن اطاعت از ائمه را ـ �اهللاو را نهاده است و رسول

و ائمه و ياران آنها �محال است اين نص بر پيامبر،چنانچه كه گذشت ـ اظهار داشته

در زمان خود �چنانكه محال است كه پيامبر،ده باشدو اهل آن زمان مخفي و پوشي

مخفي بماند و براي فهميدن ،آينداي را اظهار بدارد و بر كساني كه پس از او ميمسأله

.يمآن نياز به تحقيق و ديد كنجكاوانه و استدلال داشته باش

كنيچيني مختصري كه لازم است در حاليكه كتاب ما را مطالعه ميبه اين مقدمه

اي و نبايد آن را فراموش اي كه آن را مطالعه نمودهآن را در ذهن داشته باشي و مقدمه

.كنيمشروع به مطلب مي،كني

آنچه كه بر تو گذشت هيچ جاي تعجب نيست كه اهل يهبدون شك پس از هم

رواياتي را وضع كنند كه با �طالببن ابيو يا علي�االلهتشيع به هنگام ولادت رسول

_________________
زمينه خيلي بيشتر هستند و ما ها در اينو در آن شانزده روايت نقل شده است در حقيقت باب) 266- 262: (البصائر-1

ايم بخواهد بايد به منابعي كه در كنيم و هر كسي بيشتر از اين كه ما آوردهايم كفايت ميبه آنچه كه در اين مورد آورده

و بصائرالدرجات همه كتاب و ) 27، 26، 25، 23(مثلاً بحارالأنوار مجلد . اند، مراجعه كنداين باره ابواب را ذكر كرده

.كافي مجلد اول و غير اينهااصول
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اسد نزد بنتاند كه فاطمهروايت كرده؛ از همين رو عقيده هماهنگ باشنداين 

صبر كن بعد از :ابوطالب گفت. را به او بدهد�تولد پيامبريهابوطالب آمد تا مژد

باشد و پيامبر نمياوآوري به اين تفاوت كه سي سال تو همانند او را به دنيا مي

.1باشدال ميتولد پيامبر تا تولد علي سي سيهفاصل

.آوريشوي و وصي و وزير او را به دنيا ميتو حامله مي: آمدهديگر تي در رواي

.دباشآوري كه وصي او مياي را به دنيا ميپسربچهاما تو در آينده:و در روايتي

او پيامبر است و تو پس از سي سال وزير او را به دنيا : يو در روايت ديگر

.2دآوريمي

ولد ثرم بن دعيب راهب به او خبر داده كه در آينده وصي محمد متم: گويندو مي

.3شود و نامش علي خواهد بودمي

كه در هنگام نخستين كاري متولد شد �هنگامي كه علي بن ابي طالب: اندو گفته

به دهم كه گواهي مي:گفتكه ميدر حالي،تولدش انجام داد بر روي زمين سجده كرد

دهم كه ه حقي وجود ندارد و محمد فرستاده اوست و گواهي ميهيچ معبود بجز االله 

نبوت را ختم كرده و به �خداوند به محمد. االله استعلي وصي محمد رسول

.4رساند و من اميرالمؤمنين هستممن وصيه را به اتمام مييهوسيل

االلهپايين آمد تا به رسولجبرئيل )به گمان اهل تشيع(بود�و هنگام تولد علي

اكنون موقع ظهور :گويدكند و ميخداوند به تو سلام مي!اي حبيب خداوند: بگويد

نبوت تو است و هنگام بلند شدن درجات تو و اعلان رسالت تو است و تو را به 

ات تأييد نمودم و او كسي است كه به واسطه او پشتوانه تو را محكم برادر و خليفه

.5طالب استبن ابيد كردم و او علياو بلنيهكردم و نام تو را به وسيل

_________________
) 1/153: (الهداةإثبات) 38/47) (77، 35/6) (15/263: (، البحار)1/452: (، الكافي)403: (الأخبارمعاني-1

)2/13.(

، )2/20: (الهداة، إثبات)84، 35/6) (17/364) (297، 295، 273، 15/137(، )8/302) (1/454: (الكافي-2

).186، 11: (الخرائج 

).2/465: (الهداة، إثبات)17: (الأخبار، جامع)59: (، الفضائل)68: (، روضة الواعظين)101، 35/11: (لبحارا-3

).490، 2/483: (الهداة، إثبات)35/14: (، البحار)17: (الأخبار، جامع)57: (، الفضائل)70: (روضة الواعظين-4

).72: (، روضة الواعظين)17: (وضة، الر)35/21: (، البحار )197، 2/196: (الهداةإثبات-5



نصوصپرتوامامت در 48

د ندهادامه مي،سپس اهل تشيع با آوردن رواياتي كه با اين موضوع مناسبت دارند

را پس از تولدش �و علي�تا اينكه روايتي را وضع كنند كه اولين ملاقات پيامبر

.دنن كنبيا

ده متولد شد به سج�بن ابي طالبهنگامي كه علي:توجه كناين روايتبه 

اذان و اقامه گفت و به وحدانيت خداوند گواهي و سپس سرش را بلند كرد ،رفت

سپس به سوي ،و خلافت و ولايت خودش نيز گواهي داد�و به رسالت محمد،داد

بلي، پس شروع به :فرمود�؟ پيامبر!االلهبخوانم اي رسول: پيامبر اشاره كرد و گفت

در ثاگر حضرت شيكهتلاوت كرد طوري صحف آدم را . خواندن صحف آدم نمود

سپس ،تر استاز او به آن صحف عالم�كرد كه عليآنجا حضور داشت اقرار مي

، و سپس آيهو تورات و انجيل را تلاوت كرد÷و صحف ابراهيم÷مصحف نوح

� p���[ \� u��uI� p�p� u� p) u? pB	)1/ مؤمنون(

بلي رستگار :فرمود�برپيام. را تلاوت كرد!به راستى مؤمنان رستگار شدند@

اء يرا به آن شيوه كه شايسته انبياء و اوص�زيرا تو امام آنها هستي، سپس پيامبر،شدند

به دوران نوزاديت بر گرد :به او فرمود�پيامبر. ساكت شدومخاطب قرار داد،است

�از مادر علي�االلهرسول،در اين دوران كودكي.1دارو كوتاه بيا و دست نگه

اش را در نزديكي رختخوابش برند ـ كه گهوارهـ چنانكه شيعه گمان ميواست خمي

روي گرفت و او را به را به عهده مي�بيشتر تربيت علي�قرار دهد و پيامبر

اين برادر و ولي و ياور و برگزيده و پشتوانه و : گفتكرد و مياش حمل ميسينه

.2ين من استوصي و همسر دختر و امين من بر وصيت و بر جانش

اين مسأله چطور رخ داده است در حاليكه ... در اين مورد خوب دقت كنيد

�ها بر اين موضوع گذشت تا اينكه پيامبرو سال!هنوز مبعوث نشده است�محمد

. مبعوث شد

شيعه چنانكه : از اوايل دعوتش فرا خواند و گفترا�و خديجه�علي�پيامبر

جبرئيل نزد من است و شما را به بيعت اسلام دعوت : كننداز امام صادق روايت مي

_________________
).2/465: (الهداةإثبات-1

).9: (، بشائرالمصطفي)6: (اليقين، كشف)35/9: (البحار-2
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اي :فرمود�رسد به اينكه پيامبرتا مي.. .پس مسلمان شويد تا سلامت بمانيد،كندمي

مولاي مسلمانان و امام آنها است، پس از من و ،مولاي تو استاين علي!خديجه

رمودي به او به تحقيق به آنچه كه ف!االلهراست فرمودي اي رسول:گفت�خديجه

بس ،گيرمگواه ميبه اين بيعت گيرم و تو را نيز به خدا را به گواه مي،بيعت دادم

.1است كه خدا گواه و آگاه باشد

ي هدربارگذارند، لذارا به دور از اين عقيده ب�اند پدر و مادر پيامبرشيعه نخواسته

بن همراه علي�يك شب پيامبر: گوينداند و ميياتي را وضع كردهآنها روا

: از او سؤال كرد،قبرش بيرون كشيدبه قبرستان بقيع رفت و پدرش را از
طالبابي

�ولي كدام است؟ پيامبر! اي فرزندم:پرسيدولي تو چه كسي است؟ پدرش ! اي پدر

ولي اوست، �پدرش گواهي داد كه علي.است)عليبهاشاره(ولي اين:فرمود

يروبود،هآنچه را كه روي قبر پدرش انجام دادو سپس به سوي قبر مادرش رفت 

.2ش نيز انجام دادمادرقبر 

نادان بوده �االلهدهد كه واضع اين روايت به مكان قبر پدر و مادر رسولنشان مي

. است و به گمان خودش آنان را در بقيع قرار داده است

ايم خسته فتهخواهيم خواننده را با اين روشي كه در پيش گردر هر صورت نمي

اين رواياتي كه ذكر كرديم و رواياتي كه يههم. كشدكنيم وگرنه موضوع به درازا مي

. اندتشيع وضع شدهيهاز آوردن آنها خودداري كرديم فقط به خاطر خدمت به عقيد

و به هماهنگ و منسجم هستند ،پس اين روايات با آنچه كه در اول اين باب گذشت

توان خلاف آن را فرض نمود، شيع با آن هماهنگي دارند و نمياعتبار اعتقاد اهل ت

مردم يا از اكثر مردم چه برسد به يهمانند جهل به نص و يا مخفي بودن نص از بقي

پس از او امر ولايت را در واجب است و يا چه برسد به كسي كه �صاحب رسالت

.ارد شده استاي كه از طرف خدا و رسولش بر آنها نص وگيرد از ائمهبدست 

واجب باشد بدان ملزم طور كلي با اين ديدگاه متفاوت است كهاما واقعيت به

روايات و گزارشهاي آنها در اين زمينهباشيم، زيرا بعد از اين خواهيد دانست كه

_________________
).4: (، الطرف)68/392) (18/232: (البحار-1

1/268: (، إثبات الهداة)15/109: (، البحار)55: (، معاني الأخبار)70: (علل الشرايع-2
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بندي آنها محال و دور از توان امكان جمعباشد كهسروسامان ميبيو بسيار آشفته

:فرمايدنيز باشد، زيرا خداوندگار ميگونهينبشري است؛ بايد ا

�öθs9 uρtβ% x.ôÏΒÏ‰Ζ ÏãÎ' ö= xî«!$#(#ρß‰ ỳ uθs9ÏµŠÏù$Z�≈ n= ÏF÷z$## Z'=ÏW Ÿ2∩∇⊄∪ 	)82/ نساء(

و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا «

.»كردندمي

با مسأله نص تعارض دارندكه�رواياتي از طريق شيعه از پيامبر
هنگامي ،دعوت استييا حديث ابتدا)الدارمشهور به يوم(اولين اين روايات حديث

‘�ö:يهآي É‹Ρ r&uρy7 s? u'=Ï±tãšÎ/ t�ø% F{$#∩⊄⊇⊆∪	) 214/ شعرا(

و (بترسان)از شرك و مخالفت با فرمان پروردگار(خويشاوندان نزديك خود را@

.!)د و دادگري فرا خوانآنان را به سوي توحي
بني عبدالمطلب را دعوت كرد كه در هطائف�االلهروايت شده كه رسول،نازل شد

�، عباس�ابوطالب، حمزه: �آن روز چهل مرد بودند كه در ميان آنها عمويان پيامبر

پس از آنكه . خوراكي را براي آنها ترتيب داده بود�پيامبر؛ابولهب وجود داشتندو

به درستي من خير دنيا و !اي بني عبدالمطلب: فرمود�وشيدند پيامبرخوردند و ن

،خداوند به من دستور داده كه شما را به آن دعوت كنم. امهدآخرت را براي شما آور

يهوارث و خليف،وزير،وصي،هر كسي دعوت من را بپذيرد و از من دفاع كند برادر

من اي :علي فرمود.به جز عليي قوم خودداري كردند هشود؟ همپس از من مي

،وصي،وزير،اين برادر: را گرفت و فرمود�گردن حضرت عليااللهرسول!االلهرسول

.سخنان او را بشنويد و از او فرمانبرداري كنيد. پس از من استيهوارث و خليف

.قبل از آن نه وصي و نه وزير او بوده است�رساند كه علياين روايت مي

هدف ما از . كنيمسند و متن اين داستان مناقشه و مباحثه مييهرباردر جاي خود د

آوردن اين روايات در اينجا آن موضوعي نيست كه ما درصدد ذكر آن هستيم، اما 

راستي : خورد و آن عبارت است از اينكهبدون شك در اينجا چيزي به ذهن تو مي

آن كساني كه يهو از هم�و از علي�االلهچطور مسأله نص بر امامت علي از رسول

،مخفي و پوشيده ماند بعد از آن همه رواياتي كه گذشت،در جلسه حضور داشتند

موضوع را مخفي نگه �اقل چرا عليلا.حتي كسي را نيافتيم كه آن را درك كند



51نصوصپرتوامامت در 

به �رود به عرضه كردن آن از طرف پيامبردانست كه احتمال ميكه ميآنگاه داشت 

يا اينكه پدر علي چرا امامتش از بين برود و به كس ديگري برسد،ي عبدالمطلببن

را ببيند در �وصي محمدكهبودمنتظرموضوع را پنهان كرد كه مدت سي سال

حاليكه متولد شده است؟

پايد ديري نمي،هاي گذشته را باطل اعلام كنيمروايت،اگر باتوجه به اين روايت

متعلق بهروايتو آن ...همين سانبهو كنديايت ديگري نيز آن را ساقط مكه رو

قبائل رخود را ب�پيامبر؛جنبه عمومي گرفت�االلهدعوت رسولزماني است كه

به تو بيعت :نمود، به نزد بني كلاب آمد و گفتندو آنها را دعوت ميداشتعرضه مي

امر از آن :مودفر�پيامبر. دهيم به شرطي كه پس از تو ما متولي اين امر شويممي

سپارد يا به كس ديگري، پس آنها اگر خدا بخواهد آن را به شما مي،خداوند است

زنيم و سپس شمشيرهاي خود را به دفاع از تو نمي: گفتند. فتند و به او بيعت ندادندر

.1كس ديگري را بر ما حاكم قرار بدهي

در هر وا استرا واداشت تا بگويد اين امر از آن خد�پس چه چيزي پيامبر

دهد، با وجود اين همه روايات كه قبلاً ذكر كرديم؟ آيا بر او جايي كه بخواهد قرار مي

واجب و لازم نبود كه بگويد و بيان كند اين موضوع چند ماه پيش در ميان 

، وزير، اين برادرهخويشاوندانش در حالي كه گردن پسرعمويش را گرفته بود و گفت

سخنان او را بشنويد و از او اطاعت ، پسپس از من استيهخليفو وارث ،وصي

به پايان رسيده؟ به اضافه آنكه اين مسأله دو ميليون سال قبل از خلق موجودات كنيد،

؟استبه اتمام رسيده

تكرار شده است �هاي متمادي از شخص پيامبربه تحقيق همان قول پس از سال

هم هجري در ميان نمايندگان بني عامر بن در هنگامي كه عامربن طفيل در سال دآنو 

�رسد اگر مسلمان شوم؟ پيامبرچه چيزي به من مي:گفت�ه بود و به پيامبرعصعص

ست آنچه كه بر مسلمانان رسد و بر تو هرسد آنچه به مسلمانان ميبه تو مي:فرمود

_________________
).1/257: (، المناقب)1/142: (الهداةإثبات،)23/74: (البحار-1
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به دست من :فرمود�سپاري؟ پيامبرپس از خودت كار را به من مي: گفت. هست

.1دهددر هر جايي كه بخواهد قرار ميونيست اين امر از آن خدا است

كند تا اواخر ادامه پيدا مي�مخفي بودن نص بر پيامبريهسلسل... و همچنين

گفتني است كه2.استشب معراجآن نيز متعلق بهكهاز هجرتو قبلروزهاي مكي 

داري دات گذشته در اين مورد خواز آوردن بسياري از روايبه خاطر پرهيز از تكرار 

.خواهيم آوردرا زيرا ما بعداً در جاي خود برخي از اين روايات ،يماهكرد

در شب معراج هنگامي كه من به :فرمود�پيامبر: گويدروايت اهل تشيع مي

� �J M�J �3 �:نوشته شده بود،المقدس ديدمبيتيهالمقدس رسيدم بر روي صخربيت
 ? @.�`	) 3�?": X�"��T M�MT M���#و او را با ميعني او را با وزيرش تأييد نمود

بن علي:وزير من چه كسي است؟ فرمود!اي جبرئيل:گفتم. وزيرش ياري كردم

.3طالبابي

من در حجر: كنند كه فرمودهروايت مي�اينجا است كه اهل تشيع از پيامبرجالب 

وناگهان جبرئيل نزد من آمدكهخوابيده بودم)جمحجر اسماعيل در كنار كعبه ـ متر(

اين جمله دعا است در قالب (خداوند ترا ببخشد: سپس فرمود،به آرامي مرا تكان داد

بلند شو و به عنوان نماينده به سوي پروردگارت !اي محمد. )نوعي ملامت ـ مترجم

در مسيرش ديد بازگو سپس آنچه را كه،سوار شدمو براق را براي من آماده كرد .برو

ناگهان بر مردي چهره نوراني و موي به هم پيچيده برخورد :تا اينكه فرمود.. .كرد

طالب بن ابيـ وصي را حفظ كن ـ كه علي!اي محمد:سه بار به من گفت،كردم

هنگامي كه از آن مرد جدا شدم و به :فرمود. باشد و مقرب درگاه خداوندمي

قيافه و داراي پوستي زيبا برخورد هان به مرد زيباروي خوشناگ،المقدس رسيدمبيت

مقرب درگاه و طالب بن ابيعلي. وصي را حفظ كن!اي محمد:سه بار گفت،كردم

.. .بهشت استبهپروردگارش كه امين بر حوض تو است و صاحب شفاعت و ورود 

_________________
).21/372) (18/75: (، البحار)21: (الأعظمالرسول، وصي)142، 1/141: (الهداةإثبات-1

اند يك يك سال و دو ماه بوده بعضي ديگر گفته: اندبرخي گفته. حادثه معراج هيجده ماه قبل از هجرت بود-2

، 18/302: (البحار: شش ماه پيش بوده و غير اين اقوال نيز گفته شدهسال پيش از هجرت بوده و گفته شده 

319.(

.تخريج اين روايت گذشت-3
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برئيل به او ج،سفرلحظات پاياني در كهتا اينسرگذشت را نقل كرد يهسپس بقي

وصي را حفظ كن، :آن دو نفري كه در راه به آنان رسيدي و به تو گفتند: فرمود

.1بودند÷و آدم÷حضرت عيسي

باز عليهما السلام ـ بار سفارش از طرف آن دو پيامبر ـ يعني با وجود اين شش 

چه كسي شود،مياو تأييد و ياري توسطآن وزيري كه كهدرك نكرد�پيامبر

.بود�شد؟ فرض كن كه مرد ديگري جز عليبامي

كنند كه در آنها نقل مي�باز هم جالب اينجاست دهها روايت را از زبان پيامبر

ترين آن روايات به تو آن شايد نزديك. علي وزير اوست:گويدمي�به پيامبرجبرئيل 

ل تشيع به هر حال بياييم با اه؛دعوت ذكر كرديميباشد كه كمي پيش در مورد ابتدا

به �االلههنگامي كه رسول: اندگفته... هآنجا چه گذشتبه آسمان برويم و ببينيم كه در

وصي . خداوند هستييهدهيم كه تو فرستادگواهي مي:ملائكه گفتند،آسمان بلند شد

. او را جانشين خود در ميان امتم قرار دادم:فرمود�شما علي چه كار كرد؟ پيامبر

خداوند اطاعت از او را بر ما . ايجانشين كردهرا اي ه خوب خليفهچ:ملائكه گفتند

آسمان دنيا يآنچه را كه ملائكه،سپس به آسمان دوم بلند شد. فرض كرده است

با او ÷عيسي،هنگامي كه به آسمان هفتم رسيدند. تكرار شددر آنجا نيز ،گفتند

�پيامبر. پرسيداز او �عليپرسي راجع بهبعد از سلام و احوالملاقات كرد و 

را اي چه خوب خليفه:گفت÷عيسي.ماهاو را در ميان امتم جانشين قرار داد:فرمود

و سپس به ،فرض نمودهبر ملائكه اي و خداوند اطاعت از او را جانشين قرار داده

رسيد آنچه را كه حضرت �رسيد و يكي يكي به همه پيامبر÷حضرت موسي

.2تكرار كردندز آنان ني،فرمود÷عيسي

كه بدنش از هدر آسمان چهارم خروسي را ديد�برند كه پيامبراهل تشيع گمان مي

ددر . سفيد بود و چشمانش ياقوت قرمز بودند و پاهايش از زبرجد سبز بودندر

خداوند يهداد هيچ اله و معبودي بجز االله وجود ندارد و محمد فرستادحاليكه ندا مي

فاطمه و دو فرزندش برگزيدگان . ولي اوستو طالب اميرالمؤمنين ياست و علي بن اب

_________________
).37/314) (18/390: (، البحار)83: (اليقينكشف-1

).139: (، المختصر)18/303: (البحار-2
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خدا را بياد آوريد و لعنت خداوند بر كساني باد كه آنان را !اي غافلان. او هستند

.1دوست ندارند

به عنوان امام نماز خواند كه ‡براي پيامبران�و در همان آسمان، پيامبر

اي جبرئيل از آنان سؤال كرد كه . بودندتعدادشان صد و بيست و چهار هزار پيامبر

ايد؟؟ و حالا چرا جمع شدهدايبه چه چيزي فرستاده شده! پيامبران خدا

ايم كه اي ايم و جمع شدهفرستاده شده: همگي با يك زبان و يك صدا گفتند

به آسمان �و هنگامي كه پيامبر.به پيامبري تو و به امامت علي اقرار كنيم!محمد

پس از تو چه كسي امور امتت را بدست بگيرد؟ :ؤال كردد خداوند از او سهفتم رسي

طالب اميرالمؤمنين و سرور بن ابيعلي:خدا فرمود. داندخداوند بهتر مي:فرمود

.2مسلمانان

صداي صد و بيست و چهار هزار : خواهند كه بگويندكه اهل تشيع ميمثل اين

�ني ـ كه اقرار به امامت عليـ كه حق داري حجم آن را تصور ك‡پيامبر

:پرسدبعد از چند لحظه كه خداوند از او مي، لذا هتأثير بودبي�، براي پيامبركردندمي

داند؟ و خداوند بهتر مي:بگويد؟دايچه كسي را براي امتت تعيين كردهپس از خود 

خود را !كه خروسشان يادآوري بكند تا بگويد اي غافلانشايد غفلتي بود مستحق اين

!خوب دقت كنيد. بياد آوريد

مانيم تا ببينيم كه از امام رضا و ايشان از پدرانش در آسمان هفتم با اهل تشيع مي

ندا داده ،هنگامي كه مرا به آسمان بلند كردند: فرموده�كند كه گفته پيامبرروايت مي

صدايم كردند س پ. ايتو منزه و بلندمرتبه!لبيك اي پروردگارا:گفتم!شدم اي محمد

تنها من را عبادت كن و . من هستي و من پروردگار تو هستميهتو بند!اي محمدكه

و تو هستي من به سوي مردم يهفرستادونور در ميان بندگانم بر من توكل كن و تو 

براي تو و پيروان تو بهشت خود را خلق هستي، حجت و برهان من بر مخلوقاتم 

كرامت خود را براي اوصياي تو واجب ؛ ان تو جهنم راام و براي مخالفنموده

_________________
).37/48: (، البحار)141: (اليقين-1

، 383، 18/306: (، البحار)45: (، غيبة النعماني)43: (، الطرئف)103: (، غيبة الطوسي)443، 1/442: (الكافي-2

).134، 153، 2/12: (الهداة، إثبات)280، 36/262) (403
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اي :گفت.امام و براي شيعيان و پيروان تو ثواب خود را واجب گردانيدهگردانيده

اوصياي من چه كساني هستند؟!پروردگارا

اوصياي تو كساني هستند كه بر ساق عرشم نام آنها را !اي محمد:ندا داده شدم

دوازده تا ،امي كه پيش خداوند بودم به ساق عرش نگاه كردممن در هنگلذا. امنوشته

ديدم كه نام يك وصي از اوصيايم بر راديدم و در هر نوري سطري سبز رنگرانور

يهدهندطالب و آخرين آنها هدايتابن ابياولين آنها علي. شدميمشاهدهروي آن 

ه شدم اي دن هستند؟ ندا دااينها اوصياي م!گفتم اي پروردگارا. بود)مهدي(امتم

اهل تشيع .1برگزيدگان و حجت من هستند،دوستان،اينها اولياءپس از تو !محمد

باز هم فراموش كرد كه ،هاي آنها را خواندنام�پندارند كه پس از اينكه پيامبريم

.چنانكه پروردگارش به او خبر داد،اينان اوصياء او هستند

!اي پروردگار:از خداوند سؤال كرد�ده كه پيامبريت ديگر اهل تشيع آمادر رو

!اي؟ صدا آمد كه اي محمداينان چه كساني هستند كه نام آنها را با نام من ذكر كرده

.2اينان امامان بعد از تو و برگزيدگان نوادگان تو هستند

چه چيزي راعلي برسملأ! اي محمد: هنگامي كه خداوند از او سؤال كردو در 

اي :خداوند فرمود. دانمدر اين باره چيزي نمي! اپروردگار:ازعه داشتند؟ گفتباهم من

اي؟پس از خودت قرار دادهرابرادر و وصي،ها وزيرآيا در ميان انسان!محمد

چه كسي را قرار دهم تو برايم انتخاب كن؟ خداوند به سوي او !اپروردگار:گفت

.3تا آخر روايت.. .پسرعمويم؟الهي :گفتم. علي را اختيار كن:وحي كرد

؟يابدميخاتمهاينجا بهكار آيا اما 

ـ پس از اين همه تأكيدات و عهد و پيمان در راه بازگشت نگاه كن به اهل تشيع 

از جمله (آيد و غافلانبه زمين و در آسمان چهارم آنجا كه خروسشان به صدا درمي

به �كنند هنگامي كه پيامبرايت ميكندـ رورا از خواب بيدار مي)واضع اين روايت

_________________
) 18/345) (11/139: (، البحار)254: (الدين، كمال)1/238: (أخبار الرضا، عيون)5: (الشرايععلل-1

، تأويل )61: (الأثر، منتخب)585، 584، 1/482(: الهداة، إثبات)60/303) (57/58) (52/312) (26/335(

).2/878: (الآيات

).36/321: (، البحار)14: (كفاية الأثر-2

).52/276) (51/69: (، البحار)1/500: (الهداة، إثبات )238: (الدينكمال-3
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لبيك اي :گفت!اي محمد: پروردگارش او را ندا زد،فرود آمدآسمان چهارم 

اي كه پس از خودت در ميان امتت چه كسي را اختيار نموده:خداوند فرمود!پروردگار

كننده اي پروردگار تو براي من انتخاب كن و تو اختيار:فرمود�خليفه باشد؟ پيامبر

.1اختيار كردمطالب را براي تو علي بن ابي: خداوند فرمود. ستيه

نجامد به آن مختصري كه ذكر ابه هر حال، تا اينكه از آسمان ماندنمان به طول ني

بسيار ،اندكنيم، رواياتي شبيه اين روايات كه در شب معراج آمدهكرديم بسنده مي

.2هستندفراوان 

روايت ،هر يك از اين رواياتكهاب ذكر كرديم برخي از اين روايات را در اول ب

اينكه تمام يهد به اضافنماياعتبار ساقط ميهكند و آن را از درجپيشين را نقض مي

.تمام روايتي كه بعداً ذكر خواهيم كرد نيز همچنين هستند. اندازدباب را از اعتبار مي

راجع بهل تشيع هستيم و گرديم و دقيقاً به مكه كه همواره با اهبه زمين برمي

.رانيمبحث ميقبل از هجرتدر خصوص رواياتشان 

آيا راضي !اي علي:فرموددر شب هجرت �كنند كه پيامبراهل تشيع روايت مي

د كهتو يافته شويجاي منبهمرا نيابند ودشمنان در هنگام جستجوي من، كه دهستي

راضي هستم كه !بلي اي رسول خدا:ترا بكشند؟ فرمودنادانان باعجله ممكن است

.3دگردروحم فداي روحت شود و نفسم فداي نفس تو 

بدون شك وجه دلالت در اين روايت مخفي و پوشيده نيست، همين جا فرض كن 

شد، و در روايات بسياري كه بعداً برخي از آنها را ذكر خواهيم كرد كشته مي�علي

پس از �طالببن ابيبه اين اعتبار كه عليكه اصلاً ممكن نيست آنها را توجيه كنيم

�توانيم فرض كنيم كه عليچطور مي. پيامبر امر خلافت را بدست خواهد گرفت

نيازي به موضوع روشن است و به نظر من ،كشته شود يا بميرد�پيش از پيامبر

_________________
) 371، 18/341: بحار، ال)22: (اليقين، كشف)4/199: (، البرهان)218: (، أمالي الطوسي)352: (أمالي الصدوق-1

).2/70: (، إثبات الهداة)40/13) (38/108) (37/291) (36/160(

: ، أمالي الصدوق)364، 353: (، أمالي الطوسي)22: (اليقين، كشف)40/13: (براي آگاهي بيشتر نگاه كن البحار-2

: ، البحار)15: (ثر، كفاية الأ)1/548: (الهداة، إثبات)4/470) (3/99: (، نورالثقلين)504، 387، 386(

)36/323.(

).19/81: (، البحار)466: (، تفسيرالعسكري)75: (، مدينة المعاجز)3/596: (الهداةإثبات-3
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�از جانب خداوند�اگر پيامبراين معني كهبه(.داردتوضيح و تعليق بيشتري ن

بايد جان او را در جانشين و وصي بر حق او است، چگونه�عليكهلاع يافتهاط

.)ويراستارـعنوان سپر خود قرار بدهدخطر بياندازد و او را به

، در حالي مخفي بوده�از پيامبر�دلالت دارد كه نص بر امامت عليآنو اين بر 

�هجرت به مدينه بر امامت علياز و قبلدر مكه �برند كه پيامبرآنان گمان ميكه

.نهاده استنص 

:فرمود�پيامبر: اند كه فرمودهروايت كرده�اما پس از هجرت از ابن عباس

وارث و وصي را ،م برادرخداوند تبارك و تعالي به من وحي كرده كه در ميان امت

اي خداوند او چه كسي است؟:گفتم.دهدميبرايم قرار 

نيز او كسي است كه دوستش دارم و او !اي محمد:وحي كردبه من �خداوند

دارد و آن مجاهدي است در راه من با كساني كه عهد و پيمان من را مرا دوست مي

من عادل نيستند و از دين من و نيز با كساني كه در حكم . جنگدمي،كنندنقض مي

يعنيت انو پدر فرزند، همسر دختر تو ولي بر حق مناو.جنگدمي،شوندخارج مي

.1طالب استبن ابيعلي

موده گويم كه پس از سال سوم هجري بوده به دليل فردربارة تاريخ اين روايت نمي

آنچه كه يههمبهبدون شك ـ باتوجه .ت استانهمسر دخترت و پدر فرزند: خداوند

هن فوري به ذ،اين روايتي ابتدايهمطالعبامطالعه نموديد ـ ودر اين باب خوانديد 

.طالب استخورد كه منظور علي بن ابيتو مي

، بود�آيا اين موضوع امامت بر كسي كه سبب نص بر امامت علي!چه عجب

بن كه او سبب نص بر علي�يعني آيا مخفي ماند از پيامبر(؟پوشيده و مخفي بود

كند تا اينكه خواهد و درخواست ميبلكه توضيح مي)است ـ مترجم�طالبابي

اوصاف او را بيان كند و سپس نام او را به او بگويد؟خداوند

_________________
).2/67: (، إثبات الهداة)38/107: (، البحار)327: (أمالي الصدوق-1
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مدام از خداوند درخواست �كنند كه پيامبرسپس اهل تشيع براي ما روايت مي

پس از خودش قرار دهد و امامت را در ميان يهرا وصي و خليف�كند تا عليمي

.1و نوادگانشان قرار دهد�حسن و حسين

راجع به�ـ به گمان اهل تشيع ـ از پيامبر�اري هنگامي كه جابربن عبداالله انص

�ماند و به جابرده روز ساكت مي�؟ پيامبركندسؤال ميوصي او پس از خودش 

. منتظر وحي در آسمان است:فرمايدكند و ميخواهي ميدهد و معذرتجوابي نمي

سؤال كردي؟ آيا به تو خبر ندهم از آنچه كه از من!اي جابر:فرمايدمي�سپس پيامبر

پدر و مادرم فدايت شوند به خدا قسم تو از جواب من ! اي پيامبر:گويدجابر مي

از تو !اي جابر:فرمود�پيامبر. ايساكت ماندي كه احساس كردم از من نگران شده

جبرئيل به سويم آمد . ولي منتظر بودم كه از آسمان به من وحي فرود آيد،نگران نشدم

طالب وصي و خليفه تو علي بن ابي:گويدوردگارت به تو ميپر!اي محمد:و گفت

.2بر خانواده و امتت است

هنگامي كه :هروايت شد�اين روايت از سلمان فارسيشبيهگفتني است كه

زيرا هيچ ،وصي تو در ميان امتت چه كسي است: كندسؤال مي�از پيامبر�سلمان

تش براي او وصي قرار داده شده است؟ پيامبري مبعوث نشده مگر اينكه در ميان ام

هر اندازه كه خداوند اراده داشت . هنوز براي من مشخص نيست:فرمايدمي�پيامبر

!سلماناي :مرا صدا زد و فرمود�پيامبر. سپس وارد مسجد شدم. منتظر ماندم

كه وصي حضرت ددانيآيا مي.داز من سؤال كرديي وصي من در ميان امتم درباره

،جوان همراههمان بن نون يوشع:در ميان امتش چه كسي بود؟ گفتم÷موسي

خدا و رسولش :داني كه چرا او را وصي قرار داد؟ پس من گفتمآيا مي:فرمود�پيامبر

_________________
) 1/279: (، البرهان)3/84) (141، 122، 2/94(:الهداةثباتإ، )8/309: (، الكافي)220(:خبار الرضاأعيون-1

، 126، 100، 26/80) (145، 23/221: (، البحار)310، 224، 1/106: (، تأويل الآيات)3/36) (2/209(

: ، كنزالكراجكي)28: (الصدوق، أمالي)40/61) (39/290) (329، 146، 143، 140، 110، 38/92) (147

).3/276: (، نورالثقلين)1/550: (، المناقب)14: (الأسناد، قرب)208(

).2/96: (الهداةثباتإ، )38/114(:البحار،)99: (فيدمالماليأ،)193(:الطوسيأمالي-2



59نصوصپرتوامامت در 

ترين عالمپس از خودش زيرا او ،او را وصي قرار داد:فرمود�پيامبر.دانندبهتر مي

.1طالب استبن ابيمن عليترين امتم پس ازوصي من و عالم.امتش بود

ن عبداالله و بنيازي به تعليقات ندارند، پس چگونه ممكن است كه جابراين روايات 

شود و از اي كه در دين جهل به آن پذيرفته نميسلمان فارسي نسبت به مسأله

سؤال �تا اينكه از پيامبر.2اهل تشيع ـ ناآگاه باشنديهبديهيات دين است ـ به عقيد

به گمان اهل تشيع از او نيز مخفي و پوشيده مانده باشد در حاليكه او كسي .كنند

باشد و اگر او امامت او مييهمدار قبولي اعمال بسته به عقيد:است كه فرموده

تا . تا آخر اين رواياتي كه قبلاً ذكر شدند...كردخداوند اكوان را خلق نمي،بودنمي

مشخص نيست چند روز، يا چند حي ماند كهدر خصوص آن منتظر نزول وآنجا كه

.استماه و يا چند سال طول كشيده

باشد كه كه جزء بديهيات علم اصول فقه مياز تو پوشيده نيست اما اين قاعده 

2
k+��:گويدمي� �B: *0 �
KA��i84� ���# تأخير بيان و توضيح در وقت نياز جائز

.باشدنمي

عمروبن ود براي مبارزه در كه هنگامي ر روز خندق داند اهل تشيع ذكر كرده

اي وجود دارد؟ مسلمانان كنندهآيا مبارزه:طلبيد و گفتميدان آماده شد و مبارز مي

اي :فرو برد و گفت�پيامبريهاش را روي خيمنيزهعمرو كردند، خودداري مي

ه كسي براي مبارزه با او چ:فرمود�پيامبر. درآييممبارزهتا با هم بهبيا بيرون !محمد

شود و پس از خودم امامت براي او باشد؟بلند مي

�پيامبر. به من نزديك شو! اي علي:فرمود�پيامبر؛خودداري نمودندآنمردم از 

شمشيرش . گذاري كردرا به آن عمامه�مباركش را از سر پايين آورد و علييهعمام

او را !خداوندا)عنهاللهم أ(:سپس فرمود. روبدنبال كارت به:را به او داد و فرمود

از ،و روايت شده هنگامي كه عمرو را به قتل رسانيد اشعاري را سرود. ياري كن

:جمله اين شعر

_________________
).2/50: (الهداة، إثبات)38/18: (، البحار)21: (الصدوقأمالي-1

، )159، 108، 101، 59، 51، 50، 49: (، منتخب الأثر)246: (كمال الدين:ديگر را از ايشان، نگاروايات -2

.ذهب أهل البيتم



نصوصپرتوامامت در 60

mJ .
B ?B[  0+�j0 '�� M� F?!T F7�� ��)+�
�
تو هستي آن كسي :گفت،به تحقيق هنگامي كه عمامه را روي سرم گذاشت: يعني

.1رسيمن به امامت ميكه پس از 

بيا باهم به اين روايت توجه كنيم، عليرغم اينكه حوادث اين روايت در هنگام 

اما هنوز بزرگترين اركان دين نزد ،خندق در سال پنجم هجري رخ داده استيهغزو

انتظار داشتم كه به زودي به اين امر �اهل تشيع روشن و واضح نيست، و من از علي

:يهنزول آييرا آگاه سازد كه از ابتدا�امبررسيدگي كند و پي

�ö‘ É‹Ρ r&uρy7 s? u'=Ï±tãšÎ/ t� ø%F{$#∩⊄⊇⊆∪�=به پايان امامت تعيين يهمسأل)214/ شعراء

اما اين انتظار حاصل نشد، چه برسد به رواياتي كه قبلاً ذكر كرديم و ،رسيده است

امامت به اتمام رسيده استيهرواياتي كه در آنها آمده كه دو ميليون سال پيش مسأل

چه كسي به :بفرمايد�چرا بايد پيامبر،اي كه دو ميليون سال پيش تعيين شدمسأله(

ها پيش در شود تا پس از خودم خليفه شود يا اينكه سالعمرو بلند مييهمبارز

�ö‘É‹Ρهنگامي كه آيه  r&uρy7 s?u'= Ï±tãšÎ/ t� ø% F{$#∩⊄⊇⊆∪فت به پايان خلايهمسأل،نازل شد�

بكند؟ ـ �پيامبر چنين پيشنهادي را به عليهجريچرا در سال پنجم،پسرسيد

.)مترجم

و عدم رسيدگي يكي از آنان به امر خلافت حيرت و �ساكت شدن صحابه

چرا يكي از صحابه نفرمود مسأله خلافت به تعيين (تعجب من را افزايش داده است

)است؟ ـها پيش به پايان رسيده سال�علي

.شايد من نزد اهل تشيع چيزي گيرم بيايد كه اين حيرت و تعجب را برطرف سازد

اگر نصي در اين (گرديماز مرگ لاحق پيش از مرگ سابق برميبيميبه مسأله

پيش از ،كه قرار است خليفه باشد�ترسيد عليمي�چرا پيامبرباره وجود دارد، 

به �ن غزوة خندق پس از آنكه عليدر همي)ـ مترجم؟فوت خودش كشته شود

بن حارث را در روز بدر يهتو عبيد!خدايا:فرمود�پيامبر،مبارزه عمروبن ود رفت

_________________
).41/88: (البحار-1
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بن عبدالمطلب را در روز احد از من گرفتي و اين برادرم يهاز من گرفتي و حمز

.1تو بهترين وارثان هستيكهتنهايم مگذار!خداوندا. طالب استبن ابيعلي

�كنند كه عليشيعه روايت مي. مسأله در جاي ديگر تكرار شده استهمين

نه از زمين خبري از او روز اي به مدت سه روز خارج شد، در طي آن سههمراه سريه

را پيش �، حسن و حسين�فاطمه. رساندمي�بود نه جبرئيل خبري به پيامبر

�ند، اشك از چشمان پيامبرترسم اين دو پسربچه يتيم شومي:آورد و فرمود�پيامبر

را برايم �چه كسي خبري از علي!اي مردم:سپس فرمود.سرازير شد و گريست

به علت آن همه اندوه و ناراحتي كه پس مردم . آورد تا به او مژدگاني بهشت دهممي

يهعامربن قتاده آمد و مژد. متفرق شدند
همگي به دنبال علي،ديدند�مبرااز پي

در مورد آن وضعيتي كه وفرود آمدنيز داد و جبرئيل �به پيامبررا �خبر علي

.2داداطلاع �به پيامبرشت،در آن قرار دا�علي

از اهل تشيع تابي و اضطراب و بيبيمهر كسي حق دارد كه در مورد اين همه 

و شدمردم روي زمين پراكندگي و اضطراريحالت مستدعي اعلانكه سؤال كند 

در حالي كه مردم ،شودبه خاطر ترس از مرگ اميرالمؤمنين نازل ميجبرئيل همچنين 

�خلافت علييهاگر نص دربار. ندديدرا در مقابل خود و در قيد حيات مي�پيامبر

كه قرار است فرض كنيم چگونه ممكن است احتمال مرگ كسي را شت،وجود دا

شود؟�خليفه پيامبر

شود ديده مي،هاي كعبه گرفتهبه پردهدر حاليكه دست�در روز فتح مكه پيامبر

كند كه كسي را به عنوان پشتيبان و ياور به او ببخشددرخواست مي�از خداوندكه

فراموش كرده بود ،اين باب ذكر كردميهكه در مقدمرا آن همه رواياتي يعني پيامبر (

عصبانيت و حتي روايت قبلي را نيز فراموش كرده بود به گمان شيعه حتي سزاوار 

.)شودجبرئيل مي

دست به كهرا ديدم �در روز فتح مكه پيامبر:روايت شده گفت�از ابن عباس

در ميان عموزادگانم كسي را برگزين تا !خداوندا:گفتهاي كعبه گرفته بود و ميپرده

_________________
).1/329: (، تأويل الآيات)3/71: (، البرهان)29/30) (309، 38/300) (20/215: (البحار-1
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اي :گويدمي،مانند كسي كه عصباني باشدو آيد جبرئيل فرود مي. مرا ياري دهد

خداوند تو را تأييد ننموده به شمشيري از شمشيرهاي خودش كه به روي مگر!محمد

.1باشدطالب ميبن ابيدشمنان كشيده شده است؟ منظور به آن شمشير علي

!توجه كنيد فتح مكه در چه وقتي رخ داده است

به امر خداوند به �بينيم در حاليكه جبرئيلرا در غدير خم مي�سپس پيامبر

كه پس ايآن ولييهدربار�پيامبر. به گمان اهل تشيع ـ فرود آمدهـ �انتصاب علي

:اندگفتهكهايننظر به.كند، از جبرئيل سؤال ميگيرداز خودش اين امر را بدست مي

دهد خداوند به تو دستور مي!اي محمد:و گفتدآمجبرئيل در روز غدير خم فرود 

را فرض نموده و امر امتت پس از خودت كه به امتت ولايت كسي را كه اطاعت از او

:فرمايداعلام كني و اين دستور را در كتابش تأكيد نموده كه مي،شودبه او سپرده مي

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#þθãΨ tΒ# u(#θãè‹ÏÛr&©! $#(#θãè‹ ÏÛr&uρtΑθß™§�9 $#’Í< 'ρé&uρÍ0 ö∆F{$#óΟä3Ζ ÏΒ	) 59/ نساء(

خدا محمد (و از پيغمبر)با پيروي از قرآن(از خدا!ايددهاي كساني كه ايمان آور«

و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود ،اطاعت كنيد)مصطفي با تمسك به سنتّ او

مادام كه دادگر و حقگّرا بوده و مجري احكام شريعت اسلام (فرمانبرداري نمائيد

.»)باشند

من ين كاري را خواهم كرد، اما بهچنبلي سوگند به پروردگارم :فرمود�پيامبر

او كسي است كه يك لحظه : مت است؟ گفتولي امر اپس از خودم چه كسي بگو كه

گاه سر تعظيم را براي بت فرود نياورده و براي من شريك قرار نداده است و هيچ

.2دباشطالب اميرالمؤمنين ميبن ابياو علياست،ياد نكردهرابه اشتباه سوگندگاه هيچ

خداوند : فرمود،ديك شدنز�كنند هنگامي كه اجل و مرگ پيامبرشيعه روايت مي

او دستور داده كه به خويشاوندانروح هيچ پيامبري را قبض ننموده تا اينكه به

فرد خاندانشبه بزرگترين تا اينكه: و در لفظ ديگري آمده.وصيت كندمنش مؤ

به ! اي پروردگارا:كه وصيت كنم، گفتمو خداوند به من دستور فرمودهوصيت كرده 

وصيت كن، طالب بن ابيات عليبه عموزاده!اي محمد:چه كسي وصيت كنم؟ فرمود

_________________
).41/61: (، البحار)2/67: (المناقب-1

).37/324: (، البحار)131: (اليقينكشف-2



63نصوصپرتوامامت در 

هاي گذشته ام و در كتابهاي گذشته ثبت نمودهبه درستي من نام او را در كتابكه

ن انبياء و ام و عهد و پيماام كه او وصي تو است و بر آن از خلائق پيمان گرفتهنوشته

بن خودم و نبوت تو و ولايت عليبراي ربوبيت! اي محمد؛فرستادگانم بر آن است

.1امطالب از آنها پيمان گرفتهابي

هاي گذشته مقتضي آن است در كتاب�بدون شك ذكر امامت علي: گويممن مي

اطلاع عدم،تر در قرآن ذكر شده باشد و اگر امامت در قرآن ذكر شدهكه به طريق اولي

.باشدكن نميمم�پيامبر

شود و بعداً اعتبار ميو اگر خلاف آن ثابت شود اعتقاد به مسأله امامت از ريشه بي

.2در جاي خود آن را بحث خواهيم كرد

كه اگر خداوند از خلائق براي امامت و آن اين: و اما اشكال ديگري در اين روايت

‡ئق پيامبران و فرستادگان خداوندخلايهعهد و پيمان گرفته كه از جمل�علي
�چطور ممكن است پيامبر،باشددر رأس آنها مي�االلهبدون شك كه رسول،هستند

به اين عهد و ميثاق ناآگاه باشد؟

جبرئيل ،هنگام مرگش گريست�االلهكنند كه رسولسپس شيعه براي ما روايت مي

پس از خودم كهبه خاطر امتم :فرمود؟كنيچرا گريه مي:خدمت ايشان آمدند و گفتند

:فرمايدخداوند مي:سپس گفت،چه كسي امر امتم را به عهده بگيرد؟ جبرئيل برگشت

.3در ميان امتت هستم تو يهمن خليف

اي است كه چه خوب خليفه�خداوند!چه بسيار خوب بودسبب اين گريه 

كنند ذكر ميچنانكه روايات اهل تشيع؛نخواسته اين امت بر ضلالت جمع شود

والي و سرپرست امتش �پيامبرلذا .بسياري از اوقات بر امر امتش نگران بود�پيامبر

والي و سرپرست امتم را پس از خودم يادآوري :فرمودكرد و ميمييادآوريرا 

از بزرگ آنها تجليل ،به جماعت مسلمانان رحم كند،خدا را به ياد داشته باشد؛كنممي

خرج دهد، بهتوقير و احترام فرهيختگاننسبت به،داشتهرحم نآنابه ضعيفنمايد،

_________________
: الآيات، تأويل)2/93: (الهداة، إثبات)28/111) (26/272) (15/18: (، البحار)102: (ي الطوسيأمال-1

).39: (، بشارة المصطفي)4/148: (، البرهان)2/566(
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رساند تا آنها را خوار و ذليل كند و آنها را فقير نكند تا آنها را به ببه آنها ضرر نبايد

را نابود خود را روي آنها نبندد تا قوي و زورمند آنها ضعيفشانكفر برگرداند و درِ

،بود كه بر روي منبر فرمود�و اين آخرين كلام پيامبر�تا آخر كلام پيامبر... كند

.1اندچنان كه اهل تشيع آن را از امام صادق ذكر كرده

،اي در آنها وجود نداردگونه فائدهها اگر رو به امام معصوم كنند هيچاين نصيحت

زيرا امام معصوم در ميان همچنين جماعت و گروهي نيازي به توجيه و نصيحت ندارد 

غصب كند ـ اما اگر اين نصايح براي كسي باشد كه بعداً خلافت را از امام معصوم و

زيرا كسي كه جرأت غصب خلافت ،تر استيشگي آن بفايدهبه اعتقاد اهل تشيع ـ بي

اثبات در راستايي كهنصوصروايات و رغم آنرا از امام معصوم داشته باشد علي

،باز خواهد داشتچنين نكاتيو حديث او را از دو يايك بودند، چطور آمدهامامت 

؟شودهباشد كه به آن اميد داشتاي در اين نصايح موجود ميپس چه فايده

بر خواننده زيرك و هوشيار كهنيست يهاي ديگراز فايدهخالي به اين رواياتي كه 

ز خلق دو ميليون سال قبل اراجع بهذكر شدهتمام روايات باشد،مخفي و پوشيده 

اعتبار يهدر سال يازدهم هجري همگي از درج�مخلوقات تا هنگام فوت پيامبر

.شوندساقط مي

رسانند ـ به مي�اطلاعي و غيبت نص را از پيامبربه اين اندازه از روايات كه بي

چرا كه ما در مقدمه كتاب بر خود لازم دانستيم كه در ،2كنيمگمان شيعه ـ بسنده مي

رعايت كنيم نه اينكه تمام روايات ذكر چند مثال بسنده و اختصار رابههر موضوعي 

كتاب ذكر شده و اين لاي كه در لابهيرا ذكر كنيم و باز به خاطر ذكر روايات ديگر

.رسيديدبه آنها خواه

_________________
).48: (الأسناد، قرب)100/32) (27/247) (22/495: (،البحار)1/406: (الكافي-1

) 17/309) (16/317) (14/207: (، البحار)200، 104، 29: (الأثرمنتخب: براي آگاي بيشتر نگاه كن-2

)18/97 ،370 ،205) (23/272) (24/181) (36/158 ،159) (37/306) (38/157) (40/18) (44/198 ،

، )158: (، اليقين)597، 596، 579، 2/578) (276، 1/273: (الآيات، تأويل)143، 107: (، المختصر)225

، )88، 50: (اليقين، كشف)49: (، بشارة المصطفي)293: (، الخصال)512، 200، 199، 174، 4/172: (البرهان

) 2/342: (، نورالثقلين)1/464: (، الكافي)469، 468: (، البصائر)158: (، تفسيرالعسكري)73: (مدينة المعاجز

).106: (، أمالي الطوسي)378: (، الروضة)2/196) (1/525: (، إثبات الهداة)5/13(
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كه بـا مسـأله نـص در تعـارض     �طالببن ابيرواياتي از طريق شيعه از علي
هستند

بن اما در مورد علي،و نص بود�حب رسالتآنچه كه گذشت در مورد صا

كه در ايشاناينك بيان مختصري در مورد ،بستگي دارداوكه موضوع به �طالبابي

.پيش روي داريد

ذكر بود،�دعوت و پس از آن كه متعلق به رسول االلهيابتداروايات مربوط به

رويم تا آنچه كه به سال سيزدهم هجري و دقيقاً به شب هجرت مياكنون كرديم و 

.بعداً ذكر خواهيم كرد به موضوع اضافه كنيم

�در بستر خواب پيامبرشب هجرت در�هنگامي كه علي:كنندشيعه روايت مي

به من دستور داد كه در بستر او بخوابم و به �پيامبر: فرمود،شب را به روز كرد

امر شحالي به آن با خو،به خاطر اطاعت از او؛خودم او را حمايت كنميوسيله

.1شتافتم تا اينكه به جاي او كشته شوم

ابوطالب آمد ند،ها به خواب رفته بودهنگامي كه چشم: و در روايت ديگري آمده

را از بستر خوابش بلند كرد و �پيامبر،اميرالمؤمنين را به همراه داشتدر حالي كه

.2شوممن كشته مي!اي پدر:گفتمنين را در جاي او خواباند، امير المؤاميرالمؤمنين 

�اي، اينكه فرض كنيم كه علياستدلال را فهميدهبدون شك تو در اينجا وجه 

به او برسد ـ به �خداوند كه قرار است امامت پس از پيامبريهشود با ارادكشته مي

كه(عليقبل از چند ماه بهياداوري آنچهچه برسد به ،گمان شيعه ـ در تعارض است

ـ به گمان شيعه ـ هنگامي كه در شب معراج مرا به :بودگفته) زدخود را رقم ميمرگ

لا إله إلا االله @:ناگهان ديدم نوشته شده بود،عرش نگاه كردميهآسمان بردند به پاي

نور او را به علي تأييد نمودم و او را به علي ياري كردم و دوازده كه!االلهمحمد رسول

!اي محمدباشد؟ ندا داده شدم اين نور چه كساني مي!اپروردگاراي:گفتم،ديدمرا 

آيا نام آنها را براي !اي رسول خدا:گفت�علي.اين نور اماماني از نوادگان تو است

_________________
: ، نورالثقلين)460: (، باز هم نگاه كن أمالي الطوسي)38/169: (، البحار)367: (، الخصال)165: (الاختصاص-1

)1/205.(

، 459: (امالي الطوسي : كن در اين موضوع به روايات ديگري نگاه ) 36/46: (، البحار )33: (الفصول المختارة-2

).19/55: (، البحار )481، 460
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سپس .. .پس از من هستييهبلي، تو امام و خليف:فرمود�پيامبر؟كنيمن ذكر نمي

.1ائمه را ذكر كرديهنام بقي

،را به ياد تو نخواهم آورد�پيامبرقبل از آن و سؤال �علياما سؤال حضرت

. چرا كه تمام اين باب در آن باره است

:كنندات ذيل را براي ما روايت ميرواي، مدينه و پس از هجرتاهل تشيع راجع به

حيةدصورتبهدر حاليكه جبرئيل ،مدآ�خدمت پيامبر�حضرت علي

و عليك السلام : سلام كرد و جبرئيل فرمود�علي،بود�در خدمت پيامبر�بيلالك

خداوند يملائكهاينك !اي علي:فرمود�پيامبر!االله وبركاته اي اميرالمؤمنينحمةور

اميرالمؤمنين بر تو سلام كردند پيش از آنكه اهل زمين نامبهاست ها اهل آسمانكه

.بر تو سلام كنندبدين اسم 

پيش از !اي علي.بر تو سلام كرداينگونه�اوندجبرئيل به دستور خد!اي علي

جبرئيل به من وحي كرد كه سلام تو را بر مردم توسط�خداونداينكه وارد شوي 

راجع بهتا آخر روايت و در اين روايت .. .االله آن را خواهم كردشاءفرض كنم و ان

.2استبحث شدهاو امهاجرين و انصار ببيعت 

.كندتأكيد مي،بر تو گذشتكهه رااين روايت بطلان آنچ

ترين اركان اسلام نزد شيعه ادامه در مورد بزرگيمسير خود را با نبودن نص

.دهيمبه مسير خود ادامه مي�طالببن ابيعلي،دهيم و همراه صاحب امامتمي

.شديد او به شهادتيهيا علاق�گرديم به مسأله فرض نمودن فوت عليبرمي

:فرمود،مردي كه در ايام خلافت از او در مورد فتنه سؤال كردجواب ضمن در 

شهيد شده بودند و من از جمعيدر روز احد كه مگر آيا :كردم�االلهعرض رسول

شهادت از پشت !اي عليمژده باد :، خطاب به من نفرموديشهيد نشدنم نگران بودم

.3تا آخر روايت.. .؟سر تو است

_________________
).121: (الأثر، منتخب)1/598: (الهداةإثبات-1

).28/91: (، البحار)454: (، الإقبال)137: (اليقينكشف-2

).4/110: (، الصافي)4/148: (، نورالثقلين)72/138) (41/7) (32/241: (، البحار)275: (البلاغةنهج-3
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اي رسول پدر و مادرم فدايت شوند :فرمود�عليكهو در روايت ديگري آمده

.1چطور من از شهادت محروم شدم؟!االله

،شريك است�اش با پيامبربينم در فراموشيرا مي�سپس در روز خندق علي

شود تا پس ازخودم بن ود بلند ميو چه كسي براي مبارزه با عمر: رمودفكههنگامي 

در اين مورد شعر سرود و توضيح آن �عليكهامامت را به او بسپارم؟ ديديم

نيز آن را �بعد از چند روزي عليكهتعجب در اينجا است . تر ذكر شدپيش

.2فراموش كرد

دستور �به علي�االلهوادي رمل يا ذات سلاسل هنگامي كه رسوليهدر غزو

وارد �در آن هنگام پيامبر.گريست�، حضرت زهرافرمود كه در آن شركت كند

خير ؟ترسي كه شوهرت كشته شودكني؟ آيا ميچرا گريه مي:ه شد و فرمودخان

علي را از بهشت باز ! اي رسول خدا:فرمود�حضرت علي. شودشاءاالله كشته نميان

.3سپس بيرون رفت. مدار

هنگامي كه . كنندرا براي ما نقل مي�به علي�سپس شيعه مژدگاني پيامبر

�پيامبر،در بقيع بودند�و عمويش عباس�همراه برادرش جعفر�حضرت علي

�پيامبر. بلي اي رسول خدا:فرمود�آيا به تو مژدگاني ندهم؟ علي! اي علي: فرمود

آن كسي كه در آخرالزمان قيام راجع به، اوكمي پيش جبرئيل نزد من بود:فرمود

از خبر داد كه، به مندهشكه پر از ظلم بعد از آنكند كند و زمين را پر از عدل ميمي

گاه از طرف هيچ!اي رسول خدا:فرمود�علي. از فرزندان حسين استونوادگان تو 

.4خيري به ما نرسيده مگر اينكه از طرف تو به ما رسيده است�وندخدا

يههنگام واقع. باشدبدون شك تاريخ اين روايت نزديك به سال هشتم هجري مي

يقين اين روايت پس از هجرت بوده به دليل در آن شهيد شد و به�مؤته كه جعفر

_________________
).112: (، سعدالسعود)1/123: (الآيات، تأويل)40/114) (36/26: (، البحار)159: (ختصاصالا-1

كه : آورده) 21/80(و اين به اعتبار وقوع غزوه خندق در شوال سال پنجم هجري بوده و شيخ مفيد در البحار -2

ة غزوة بني قريظغزوة ذات سلاسل پس از غزوه بني قريظه و پيش از غزوة بني المصطق رخ داده است و

.بلافاصله پس از غزوة خندق رخ داده است

).61: (، الإرشاد)21/81: (، البحار)116: (الوريأعلام-3

).3/542: (الهداة، إثبات)51/77: (، البحار)165: (غيبة النعماني-4
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خيبر و نامي از يهاز حبشه در اثناي غزو�و برگشت جعفر�مسلمان شدن عباس

هاي رغم آنچه كه گذشت نشانهعلي. آمده استبقيع كه در مدينه است در آن به ميان 

به و اميرالمؤمنين به ائمه در اين روايت آشكار است و اين �عدم آگاهي پيامبر

.روايت خود شيعه ثابت است

آنچه : فرمود�به عليخطاب �االلهكنند كه رسولو در جاي ديگر شيعه ذكر مي

بيم آن آيا !اي رسول خدا:فرمود�حضرت علي. بنويس،كنمرا به تو ديكته مي

از ، زيراندارمرا فراموشي بيماز تو :فرمود�؟ پيامبرنمايمفراموشرامن آنداريد كه

ي شما بسپارد و شما را در اين هفظاحرا بهآنام كهبراي تو دعا كردهمتعالوندخدا

�حضرت علي. اما براي شركاء خودت بنويسخصوص از فراموشي دور نمايد،

اماماني از :شركاء من چه كساني هستند؟ فرمود!عرض كردم اي رسول خدا:فرمود

سپس اشاره . اين اولين آنها است:مودفر. �بن عليفرزندانت و اشاره فرمود به حسن

.1امامان از فرزندان ايشان هستند:فرمودفرمود و بعد�به حسين

،شود كه واضع اين روايت معتقد بوده كه دعاي پيامبر كه ذكر شداما معلوم مي

فراموش كرده كه �بينيم كه علياينك مي. مثمر ثمر نبوده و پذيرفته نشده است

به من خبر بده كه تعداد ائمه پس از !اي رسول خدا:ن شيعه ـ گفتمـ به گما:گويدمي

اولين آنها تو هستي ،دوازده تا هستند!اي علي:فرمود�خودت چند تا است؟ پيامبر

.2)يعني مهدي است(و آخرين آنها آن قائم است

�خطاب به حضرت علي�پس از آنكه پيامبروي چنين آمدهو در جاي ديگر

،باشنددرستي خداوند دعاي من را در مورد تو و شركاء تو كه پس از تو ميبه :فرمود

شركاء من پس از من !اي رسول خدا: فرمود�مستجاب كرده است، حضرت علي

كساني هستند كه خداوند نام آنها را همراه نام :فرمود�چه كساني هستند؟ پيامبر

:فرمود،ودش و نام من ذكر كرده استخ

_________________
، )167: (، البصائر)454: (، أمالي الطوسي)241: (، أمالي الصدوق)1/19: (، الصافي)270، 199: (الدينكمال-1

).25: (الأثر، منتخب)92/99) (275، 257، 36/232: (، البحار)566، 543، 1/495: (إثبات الهداة

: الهداةثباتإ، )21: (الأثر، كفاية)38: (الأخبار، عيون)165، 16: (الدين، كمال)374، 68: (الصدوقأمالي-2

).336، 36/232(:، البحار)1/531(
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خدا محمد مصطفي (و از پيغمبر)با پيروي از قرآن(از خدا!ايداي كساني كه ايمان آورده«

خود فرمانبرداري و از كارداران و فرماندهان مسلمان ،اطاعت كنيد)با تمسك به سنتّ او

.»)مادام كه دادگر و حقگّرا بوده و مجري احكام شريعت اسلام باشند(نمائيد

. از طرف من هستندياوصياء:آنها چه كساني هستند؟ فرمود!اي رسول االله:گفتم

نام آنها را براي من ذكر خواهيد كرد؟ در حالي كه دست !اي رسول خدا:گفتم

سپس دستش را روي . پسرميكي اين : فرمود،ه بودمباركش را روي سر حسن گذاشت

سپس فرزند ايشان كه علي نام دارد كه . پسرميكي اين و : سر حسين قرار داد و گفت

كند سلام من را به او برسان و سپس او تكميل مي،شودبعداً در حيات تو متولد مي

.1ادوازده امام ر

تكرار نموده و در �را بر عليبارها اين �آيد كه پيامبرباز هم اينطور برمي

تو امام و خليفه من پس :فرمود�به حضرت علي�االلهروايات شيعه آمده كه رسول

.2از من هستي و اين دو فرزندت امام و سروران جوانان بهشت هستند

تو سرور اوصياء و دو فرزندت سروران جوانان بهشت : و در روايت ديگري آمده

.3هستند

زندگان امتم يهتو وصي بر مردگان اهل بيت من و خليف: مدهو در روايت ديگر آ

.4هستي

هم �حضرت عليپيوستهكرد و اين موضوع را بيان مي�پشت سر هم پيامبر

آيا !اي رسول خدا: فرمود�به پيامبر�در روايتي آمده كه علي.دنكسؤال مي

.5دهندگان از ما هستند يا از غير ما؟هدايت

_________________
) 276، 36/257: (، البحار)643، 621، 1/512: (الهداة، إثبات)51: (، غيبة النعماني)1/284: (الدينكمال-1

)92/99.(

).68: (الأثر، منتخب)337، 330، 36/319: (، البحار)21، 18، 13: (كفاية الأثر-2

).36/320: (، البحار)14: (كفاية الأثر-3

).36/335: (، البحار)20: (كفاية الأثر-4

).51/93) (32/243) (23/42: (، البحار)1/496: (الهداة، إثبات)134: (الدينكمال-5
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الأمر چه كساني هستند؟ وليأ:سؤال كردم�اهللاز رسول: يو در روايت ديگر

.1تو اولين آنها هستي!اي علي:فرمود

ائمه پس از من چند تا !اي رسول االله:گفت�علي: و در روايت ديگري آمده

.2؟هستند

به من به تعداد ائمه پس از خودتراجع !اي رسول االله:گفتم: و در روايت ديگري

....ايت ديگريو رو.3خبر بده

ام شنيده�اهللاز رسول:كه فرموده�رغم روايت شيعه از سلمان فارسيعلي

تو و اوصياء پس از تو اعراف ميان بهشت !اي علي:فرموده�بيشتر از ده بار به علي

شود مگر كسي كه شما را بشناسد و شما او را وارد بهشت نمي،و جهنم هستيد

مگر كسي كه شما را انكار كند و شما او را انكار شودبشناسيد و وارد جهنم نمي

.4كنيد

بيشتر از ده بار آن را 
اين را ذكر كرد تا اينكه سلمان�دانم چند بار پيامبرنمي

.كنمبسنده نمي. از پيامبر شنيده است

.�گرديم به مسأله فرض نمودن مرگ حضرت عليبرمي

را �علي،اهل طائفيهحاصردر هنگام م�االلهكنند كه رسولشيعه روايت مي

در آن هنگام .هر بتي را كه بيابد بشكند:امير اسب سواراني قرار داد و به او دستور داد

در ميان آنها مردي ظاهر شد و ،خثعم به او برخورد كردنديهگروه فراواني از قبيل

اين دروبلند شد�عليپس اي وجود دارد؟ كسي بلند نشد، كنندهآيا مبارزه:گفت

�داري؟ عليآيا از او دست بر نمي:گفت�بن ربيع همسر دختر پيامبرهنگام عاص

.5اين مردم هستيامير اما اگر من كشته شوم تو ،خير: گفت

�االلهشنيدم كه رسول: گفته�بن عليكنند كه حسنسپس اينك شيعه روايت مي

،پس از من هستيمعدن حكمت و امام،تو وارث علم من هستي: فرمودمي�به علي

_________________
).2/200: (الهداةإثبات-1

).1/590: (الهداةإثبات-2

).36/232: (، البحار)502: (الأثر، منتخب)502: (الصدوقأمالي-3

).3: (الأعظم، وصي الرسول)8/337: (البحار-4

).1/211: (، المناقب)169، 21/163: (البحار،)124: (أعلام الوري-5
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حسن شهيد شد پسرت اگرو ،كه تو شهيد شدي پسرت حسن استدر صورتيو 

باشد كه به دنبال علي گاه حسين شهيد شد فرزند ايشان علي ميو هر،باشدحسين مي

نام آنها چيست؟ !اي رسول خدا:گفتم،آيندنه تا امام پاك از نوادگان حسين مي

. ، علي، محمد، حسن و مهدي از نوادگان حسينعلي، محمد، جعفر، موسي: فرمود

چنان كه پر از ظلم و جور شده ،كندخداوند متعال به واسطه او زمين را پر از عدل مي

.1است

در سال �در سال سوم هجري متولد شده است و فوت پيامبر�حضرت حسن

در هنگامي كه �خوب دقت كن عمر حضرت حسن،يازدهم هجري رخ داده است

چند سال بوده است؟،يث را شنيده و فهميده استاين حد

بينيم بوده است با وجود اين مي�اين روايت در اواخر حيات پيامبر:گويممن نمي

كننده حسن بن سؤالاگر اميرالمؤمنين هنوز ادامه دارد هر چند كه آگاهيكه عدم 

.كندفرقي نمي،باشد�علي

اي : به او فرموده�االلهكه رسولاند، كه ذكر كرده�و همچنين روايت حسين

نه تا از فرزندانت امامان ،باشيتو امام هستي و پسر امام و پدر ائمه مي!حسين

از پشت :گذاشت و فرمود�نيكوكار هستند و دست مباركش را روي شانه حسين


آيد، و خداوند از پشت علينام پدربزرگش بيرون ميحسين مرد مبارك و هم
ها به من است كه علم را ترين انساننام من و شبيهآورد كه هميا ميفرزندي را به دن

آورد كه به او جعفر حق را به دنيا مييه، و خداوند از نوادگانش كلمدشكافمي

به او �برد ـ عليائمه را نام مييهـ و بقياستصادقدر قول و عمل گويند كهمي

.2نام اوصياء پس از تو هستند!لياي ع:آنان چه كساني هستند؟ فرمود:فرمود

خدمت �در خانه ام سلمه�كه حضرت عليشدهو به گمان شيعه ـ روايت 

:اين آيه نازل شده بوددر حالي كهرسيد�االلهرسول

�$yϑ ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ� ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9ãΝ à6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏM ø� t7 ø9$#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ#Z'= ÎγôÜ s?	)33/احزاب(

_________________
).113: (الأثر، منتخب)1/592: (الهداة، إثبات)36/340: (، البحار)22: (الأثركفاية-1

).26/314: (، البحار)1/581: (الهداة، إثبات)11: (كفاية الأثر-2
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دور كند و شما را كاملاً پاك )پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيتخداوند قطعاً مي«

.»سازد

تو و دو فرزندت و ائمه و نوادگانت نازل شده يهاين آيه دربار!اي علي:فرمود�پيامبر

ي اتو : ؟ فرمودكنندامام ظهور ميعنوانبهپس از تو چند نفر!اي رسول خدا:گفتم. است

و بعد از حسين فرزندش علي ـ سپس بقية ائمه �سپس دو فرزندت حسن و حسين!علي

، عرش نوشته شده بوديهبه اين صورت ديدم كه بر روي پاينام آنها را :را ذكر كرد ـ فرمود

.1آنها امامان پس از تو هستند!اي محمد:فرمود.آنها سؤال كردميهدربار�از خداوندلذا

دعاي پيامبر را براي آن شان فراموش كردند ر فوران شور و حماسهشيعه به خاط

. كه فراموشكار نشود�حضرت علي

ـ چنانكه شيعه از : فرمايدمي�به عليخطابمرگ در بستر�االلهرسولكهبينيم مي

هر چند كه .2تو وصي و وارث من هستي!اي عليكنند ـ روايت مي�عماربن ياسر

.؟فراموش كردندرا قضيه�علييا و �از پيامبردانم كدام يكنمي

كه، آمدهدهندنسبت مي�و در روايت ديگري كه شيعه به خود حضرت علي

تي وقپس. من را صدا زد،فرا رسيد�االلههنگامي كه مرگ رسول: فرمايدمي�علي

در حال حيات و پس از تو !اي علي: به من فرمود، خطابخدمت ايشان رسيدم

.3هستيمن بر خانواده و امتميهوصي و خليف، مرگم

اي :گفت�پيامبر،فوت فرمود�االلهدر آن شبي كه رسول: و در روايت ديگري

وصيت خودش را به او ديكته كرد تا به اين جا ،كاغذ و دوات را حاضر كن!علي

،به درستي پس از من دوازده امام خواهند آمد تو اي علي!اي علي:فرمود. رسيد

هرگاه مرگ تو ،باشياولين آن دوازده امام هستي و تو خليفه من پس از من بر امتم مي

.4ائمه را ذكر كرديهيتسليم كن سپس بق�م حسندفرا رسيد آن را به فرزن

ترس ، ديگردعا كرده بودعلي در حالي كه براي حضرت �بدون شك رسول خدا

يادآوري �اش آن را به عليي زندگيفراموشي را از او نداشت تا در لحظات پايان

_________________
).26/336: (ار، البح)111: (الأثر، منتخب)1/590: (الهداة، إثبات)2: كفاية الأثر-1

).36/328) (22/536: (، البحار)17: (كفاية الأثر-2

).37/326) (22/463: (، البحار)137: (اليقين، كشف)652: (الخصال-3

).53/147) (36/260: (، البحار)1/549: (الهداة، إثبات)104: (غيبتة الطوسي-4
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در و دعوت يچرا كه خداوند ولايت او را از ابتدا،چنانچه نيازي به بيان آن نبود. كند

به اضافة صدها و ،تا روز غدير خم بر مسلمين فرض نموده بود)الداريوم(روز

ا فرض هرا بر انسان�ولايت علي،ها سال قبل از خلق مخلوقاتهزارها بلكه ميليون

براستي كه. 1ما از ذكر آنها خودداري نموديمها نص ديگري كهبر ده، اضافهنموده بود

.نيست�حضرت اميرالمؤمنينيشايسته،اين

به فرضيت امامت را نصوجود كه �حسن بن علي از عهيشقياز طرياتيروا
كندرد مي
هر چند به(بينيم كهمياو را در حالي ـ به اضافه آنچه كه گذشت ـ �عليبن حسن

بن به معاويه)باشدامام منصوب و منصوص عليه از طرف خداوند مياعتقاد شيعه

اما نه از طرف خداوند و او هم ـ ،اي كه امام استمعاويه.2ددهبيعت مي�سفيانابي

د كه از خداونداند را مي�پيامبريهكنند ـ فرمودجعفر روايت ميچنانكه شيعه از ابي

كه در اسلام از امامي اطاعت كند كه دهم عذاب ميبه تأكيد هر رعيتي را : كندنقل مي

.3رعيتي نيكوكار و باتقوا باشدكههر چند ،از طرف خداوند منصوب نشده باشد

منظور خداوند: روايت شده»الطاغوت«خداوند يهمودعبداالله در تفسير فرو از ابي

هنگامي كه از هر امام ظالمي كه از ، پسور اسلام بودندآن اين است كه آنان بر ناز

پيروي كردند به اطاعت از آن امام از نور اسلام به بود،طرف خداوند منصوب نشده

.4مستوجب آتش دانستهمراه كفار آنان را �پس خداوند؛ظلمت كفر منتقل شدند

ل بدون اعتقاد به قبول نشدن اعما:مانند،كه در مقدمه ذكر كرديميرواياتسايرو 

_________________
، 52: (الأثرمنتخب: به زعم شيعه�طالب بن ابينگاه كن روايات ديگري در مورد غيبت و نبودن نص از علي-1

).12: (، كفاية الأثر)36/314: (، البحار)1/504: (، نورالثقلين)200

، الفصول )578، 577، 571: (، أمالي الطوسي)2/145: (الغمة، كشف)66، 61، 44/29) (10/143: (البحار-2

).5/193: (، نورالثقلين)274: (المختاره

، )46: (الطوسي، أمالي)64: (، غيبتة النعماني)94: (، المحاسن)198: (الأعمال، ثواب)259: (الاختصاص-3

) 201، 27/193) (26/349) (25/110: (، البحار)1/265: (، نورالثقلين)1/244: (، البرهان)1/159: (العياشي

)65/105 ،113 ،142) (68/142.(

، )1/375: (الكافي) (65: (، غيبة النعماني)72/135) (105، 68/104) (67/23) (23/323) (8/369: (البحار-4

).1/138: (العياشي
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تو از كساني : فرمودميدانست كه پدرش به معاويهمي�گمان حسنبي.. .امامت

آنها يهباشد و از كساني هستيد كه شورا دربارهستي كه خلافت براي آنها حلال نمي

من راضي نيستم كه معاويه امير باشد و ديگران : فرمودمي�و علي.1گيردتصميم نمي

.2د كه او خليفه باشدراضي نيستننيز 

براي بودند، بازتن دادهامارت معاويههبا وجود اينكه مردم ب�و حضرت علي

�اند كه يك بار حضرت علياهل تشيع روايت كرده؛ورزيدجنگيدن با او اصرار مي

:چه شده است؟ در جواب گفتند:فرمود، لذاشنيدرا در ميان لشكرش سر و صداهايي 

،خير سوگند به كسي كه نفس من در دست او است:ه است، فرمودمعاويه هلاك شد

پس :مردم گفتند، شودامارت او قائل باشند، هرگز هلاك نمياين ملت بهتا وقتي كه

التماس گذرد، ميميان خود و خداي متعال آنچهاز : ؟ فرموددجنگيچگونه با او مي

.3كنمعذر مي

شد هر كسي كشته مي،طلبيدرا به مبارزه ميمعاويه ،يا اينكه لااقل حضرت حسن

با معاويه در روز صفين �چنانكه پدرشگرفت؛ميعهدهبه را امر خلافت يديگر

ترين مردمان مادامي كه او شجيع،ديگر خوف و هراسي بر حسن نبود.4چنين كرد

،دانست كه محفوظ و معصوم استـ او مي5چه برسد به اينكه ـ به گمان شيعهاست 

ترسيد؟پس او از چه چيزي مي

.6سفيان حرام استخلافت بر آل ابي:و پيش از اين جد بزرگوارش فرموده بود

يارانش از لوم و سرزنش و عتابهاي خود را پربه همين خاطر اهل تشيع كتاب

بسيار در شگفتيم از : گويداو ميخزاعي به بن صرداينك سليماناند؛ كردهاو نسبت به

اهل كوفه كه كه چهل هزار نفر جنگجو از در حاليبيعت داديدبه معاويه شمااينكه

_________________
).2/348: (، المناقب)33/78) (570، 32/367: (البحار-1

).32/367: (البحار-2

).41/398: (البحار-3

).584، 504، 32/477: (البحار-4

) 48/201) (165، 25/116: (، البحار)240: (ج، الاحتجا)118: (، العيون)528: (، الخصال)25: (الأخبارمعاني-5

)68/390) (72/150) (93/44 ،64.(

).25: (، الملهوف)326، 44/312) (33/249: (البحار-6
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شان نيز آنان را پسران و پيروانوايستادهدر منازل خودشان باش برآمادههمگي 

.1را در دسترس داريدشيعيانت از اهل بصره و حجازهمچنين وكنندهمراهي مي

نامند، ديگري به او مؤمنين ميرا به خواركننده�ساني كه حضرت حسنهستند ك

روي : گويديگري به او مياي كسي كه روي مؤمنان را سياه كرديد و د:گويدمي

اي كسي كه : سفيان بن ليلي به او گفتهنامي بهمسلمانان را سياه كرديد و كس ديگر

.مؤمنان را خوار كرديد

2!.روي مؤمنانيهكننداي سياه:و در روايتي

شدگان نزد شيعه از ستايش)گويدمي�چنين سخناني را در حق حسنكه(سفيان

است �ابن حجربن عدياينكو.3شودمحسوب مي�بلكه از ياوران حسن،است

مردي و ما همراه تو به خدا قسم دوست داشتم كه در آن روز تو مي: گويده به او ميك

.4ديديممرديم و چنين روزي را نميمي

به خدا قسم معاويه را براي خودم از آنها : فرمودمي�سنبا وجود اين همه ح

.5بينمبهتر مي

كنيم خواه به اعتبار بيعت با شيعه مناقشه نمي�عصمت حضرت حسنيهدربار

.باشديا به اعتبار عدم فهم يارانش به اينكه او امام معصوم مي�او با معاويه

سياه كردن يا مستوجب روشود كه در هيچ يك از كارهاي او اشكالي ديده نمي

گيري خاصي داريم كه در جاي خود ما در اين باره موضع؛خوار كردن مسلمانان باشد

دهد بيعت مي
اما بدون شك او در هنگامي كه به معاويه،آن را خواهيد ديد

.داندخودش را از طرف خدا و رسولش منصوص عليه نمي

در حاليكه �يرالمؤمنين عليپس از فوت ام�او به معاويهسخناناز قسمتي

بن به درستي اميرالمؤمنين علي: اين است كه فرمود،يعت كرده بودندمردم به او ب

_________________
).5/193: (، نورالثقلين)57، 44/29: (البحار-1

).307: (، التحف)46: (، أعلام الوري)78/287) (59، 58، 28، 26، 44/23) (18/127: (البحار-2

).46: (، أعلام الوري)112: (، الحاشيه)44/23: (، البحار)61: (الاختصاص-3

: ، نگاه كن روايات ديگري دربارة سرزنش يارانش از او، البحار)44/57: (، البحار)5/193: (نورالثقلين-4

).547، 2/546: (الهداة، إثبات)47: (، مقاتل الطالبيين)4/36: (، المناقب)51/132) (59، 58، 56، 19، 44/1(

).44/20: (، البحار)148: (الاحتجاج-5
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و نيز .1اين امر را به من واگذار كرد،طالب در هنگامي كه مرگ بر او نازل شدابي

:در عقد صلح با معاويه نوشته استاين است كه�بعضي ديگر از كلام حسن

با معاويه بن طالببن ابيبن عليحسنك اين.مهربانيهد بخشايندبه نام خداون

حسن بن علي با معاويه صلح كرد كه ولايت امر مسلمانان را . داينمميصلح سفيانابي

و راه و روش خلفاي �االلهبه او بسپارد به شرطي كه با كتاب خدا و سنت رسول

رد پس از خودش به هيچ كسي سفيان حق نداراشدين عمل نمايد و معاويه بن ابي

امر با عهد و پيمان بدهد و امر را به او بسپارد، بلكه پس از او در ميان مسلمانان 

.2تا آخر آنچه در عقد صلح آمده است... مشورت است

سپرده است �بوده و آن را به معاويه�داني كه اين امر مال حسنپس تو مي

. اه و روش خلفاي راشدين عمل كنددهد تا با رسپس حسن به معاويه دستور مي

اند اما نزد كساني كه خود را شيعه به راشدين معروف بوده�خلفايي كه نزد حسن

�كند تا پس از معاويهامر مي�دانند خلفاي غاصبين هستند و حسنمي�حسن 

مشورتي باشد تا آنچه را در اول كتاب ذكر نموديم از در ميان مسلمانان امر خلافت 

.اعتبار ساقط گردانديهدرج

كند كه سپردن امر در مورد خودش تأكيد مي�و گفتار خود حضرت حسن

:فرمايدباشد كه به ياران خودش ميخلافت به او به نص از طرف خدا و رسولش نمي

اين امر خلافت كه با معاويه در مورد آن اختلاف داريم يا اينكه حق يك شخص است 

.3است و يا اينكه حق من است و من از حق خود گذشتمتركه او از من به آن شايسته

 ـ �با معاويه�بيعت حسن و برگشـت  ايشـان او مخالفت بسياري از يـارانش ب
گروهي از شيعه از اعتقاد به امامت

اين بود كه گروهي از يارانش از عقيده به امامت او �گيري حسنموضعيهنتيج

.4دبيشتر مردم شدنبرگشتند و داخل رأي و نظر 

_________________
).60، 44/40: (البحار-1

).44/65: (، البحار)2/145: (الغمةكشف-2

).3/468: (، نورالثقلين)44/62: (، البحار)2/141: (الغمةكشف-3

).24: (ةالشيعفرق-4
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فرض يهدهند كه مسأليا شيعه به ما نشان ميخواهيم ديد و يچيزرقبل از ه

در �اينك پدرش،شودهمين جا نيز تكرار مينمودن مرگ يا كشته شدن لاحق 

كه در از اينكند به خدا سوگند هيچ چيزي من را منع نمي: فرمايدجنگ صفين مي

ته شدن اين دو ـ و بدست كشاز مسير خود با بصيرت حركت كنم به جز ترس 

قطع و نوادگانش�االلهنسل رسولكهاشاره فرمودـ �مباركش به حسن و حسين

.1شود

اگر :فرمايددر وصيتش مسأله فرض نمودن مرگ لاحق تكرار شده است كه مي

واگذار امر به حسين بن عليايد ب،اي براي حسن پيش آمد و حسين زنده بودحادثه

.2باشدبن علي ميكسي كه به اين امر قيام كند حسين: شود و در لفظ ديگري

�طالببن ابياند كه عليشيعه از امام باقر روايت كرده،وصيتيي مسألههو دربار

كه بر آن بودهخداوند خواست : به آنان فرمودو دوازده پسر بودند پسرانش را جمع كرد كه

پسر بودند جمع سرانش را كه دوازده كه يعقوب پ، آنجاسنت يعقوب را در من قرار دهد

او دستورات به كنم كهوصيت ميشما بهيوسفدر خصوص من : به آنان فرمودوكرد

شما بهحسن و حسيننيز در خصوصو از او فرمانبداري كنيد، و من فرا دهيدگوش 

. دهيدا فرگوش دستوراتشان بهفرمانبرداري كنيد و دواز آنكهكنم وصيت ميفرزندانم

به او 
؟ حضرت علي)يعني محمد حنيفه(بدون محمدبن علي:عبداالله پسرش به او گفت

.3اتم به من جرأت و جسارت نمودي؟يدر حال ح:فرمود

كند و مستوجب الدار و غدير خم به پدرش اعتراض مييوموزيرواينك پسر خليفه

ها سال پيش از ميليون�ندخداوكه ، غافل از آنشودمياوغضب و عصبانيت برانگيختن 

صاحب خانه داناتر است به آنچه كه :اندنهاده است، و در قديم گفتهنص ا بر امامت آنه

.گذرددر خانه مي

_________________
و ) 106، 42/99) (38/182) (33/319(:، البحار)399: (غةالبلا، نهج)180: (، الاختصاص)380: (الخصال-1

در برخي : غةالبلا، نهج)45/349) (43/234) (562، 32/552: (البحار: در همانجا به روايات ديگري نگاه كن

.از روزهاي صفين به كلام او نگاه كن

).2/544: (ةالهدا، إثبات)103/184) (254، 42/72) (41/41: (، البحار)460: (البلاغة، نهج)7/49: (الكافي-2

).2/457: (الهداة، إثبات)42/87) (41/296: (البحار-3



نصوصپرتوامامت در 78

پدرش اعتراض اين دليل از به او كه رواينازآوريم براي او عذر ممكن است

ني اينكه يع(ها پيش به پايان رسيده استبه امري وصيت كرده كه سالكهنمود 

جا اعتراض او بياست، لذايافتهخاتمهها پيش پدرش به امري وصيت نموده كه سال

و )وصيت چه معنايي دارد؟ ـ مترجم،مادامي كه امر به پايان رسيده است، زيرانبوده

آن همه رواياتي است كه قبلاً ذكر شدند و براي آندليل به پايان رسيدن امر خلافت 

كهآوريم از ايننيز عذر مي�و در رأس آنها سبطين حسن و حسينيازده نفر ديگر 

پيش به اتمام رسيده است ـ ها سال ند امر خلافت ميليونو نگفت(ماندنداكتس

:گويندبينيم اهل تشيع ميآوريم در حاليكه ميعذر نمياوچطور ما براي ؛ )مترجم

آن حسيني كه عبداالله .1كرداز پدربزرگش سؤال حسين در مورد امامان پس از خودش

كند و محمد كه چرا به آنها وصيت مي(به سبب او و برادرش از پدرش اعتراض نمود

.)كند ـ مترجمرا جدا ميهفخلي

تاريخ اين روايت (خوب فكر كنو به هر حال تأخير تاريخ اين روايت روشن است 

ـ �ه اي چهارگانو به پايان خلافت خلف�گردد به نزديك شهادت حضرت عليبرمي

.)مترجم

آخرين �پيامبركهخود و اينامامتنص مربوط بهاز�حسينعدم آگاهي
انبياء است

:يهآيبعد از نزولكنند كه شيعه روايت مي،تر استعجايب�كار حسيناينك 

�(#θä9'ρé&uρÏΘ% tnö‘ F{$#öΝåκ ÝÕ÷èt/4’ n< ÷ρr&<Ù÷èt7 Î/’ ÎûÉ=≈tFÏ.«! $#3¨βÎ)©!$#Èe≅ ä3Î/>óx«7ΛÎ= tæ	
)75/انفال(

و حقوق (كساني كه با يكديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند«

بيگمان خداوند )بيان شده است و حكم خدا بر آن رفته است و(در كتاب خدا)آنان

.»آگاه از هر چيزي است

به خدا سوگند :فرمود،سؤال كردم�اهللاز رسول،دربارة تفسير آن:گفت�حسين

ردم پدرت هرگاه كه من مو دولوالأرحام هستيشما أ،نداردبه جز شما مقصود ديگري

_________________
).30: (الأثر، منتخب)651، 1/592: (الهداة، إثبات)341، 36/339: (، البحار)22، 21: (كفاية الأثر- 1
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و هرگاه ،استتراز هر كس ديگري شايستهمن مقاميابي بهدستتر و به علي به من اولي

تر رفت تو به او اولينيزحسناگرو ،تر استپدرت رفت برادرت حسن به او اولي

؟تر استمن اوليمقام چه كسي پس از من به !اي رسول خدا:گفتم،تيهس

.1آيد؟چه كسي بعد از من مي:و در روايتي آمده

در فكر ، ديدم كهرفتم�االلهخدمت رسول: كنند كه فرمودعه از او روايت ميشيباز

چه خبر است كه تو را در حال!اي رسول خدا:گفتماست،و اندوهگين فرو رفته

!اي رسول خدا:جبرئيل نزد من آمد و گفت!اي پسرم:بينم؟ فرمودفكر كردن مي

به درستي تو نبوتت را به پايان :گويد كهرساند و به تو ميخداوند به تو سلام مي

اسم اكبر و ميراث علم و آثار ، پساياي و روزهاي خودت را تكميل كردهرسانيده

و من زمين را ترك نخواهم كرد مگر ،قرار بدهطالب بن ابيعلم نبوت را نزد علي

شود من شناخته ميفراميناو يهكه به وسيلگذارمرا بعد از خود جا مياينكه عالمي 

.شوداو شناخته مييهو ولايت و دوستي من به واسط

علم نبوت را از نوادگان تو قطع نخواهم كرد ،غيبطريق به درستي من از 

.قطع نخواهم كرد،اندپدرت آدم بودهو يامبراني كه ميان تو همچنانكه از نوادگان پ

پدرت :گيرد؟ فرمودبدست مياين امر راپس از شما چه كسي !اي رسول خدا:گفتم

.2خليفه و برادرم استپس از من طالب كه بن ابيعلي

براي همگان واضح است، لذا بايد �تأخير اين روايت و نزديكي آن به فوت پيامبر

اي چرا كه اين مسأله،كه چگونه تا هنگام فوتش مسألة نص مخفي مانده استگفت

.لاي روايات گذشته همراه تو بوده استاست كه از اول كتاب و در لابه

دهم كه حيرت و تعجب خود را ابراز نمايم از و اما اين فرصت را از دست نمي

دت اين امر را چه كسي پس از خو:كه گفت�اهللاز رسول�سؤال حضرت حسين

اسم اكبر و : قول جبرئيل را كه گفت�االلهه رسولكبا وجود اين؟بدست خواهد گرفت

مثل اينكه .ذكر كرد،طالب قرار بدهبن ابيميراث علم و آثار علم نبوت را نزد علي

_________________
).113: (الأثر، منتخب)1/593: (الهداة، إثبات)36/344: (، البحار)23: (كفاية الأثر-1

: الأثر، منتخب)468: (، البصائر)112، 110، 2/19(، )2/4: (الهداة، إثبات)36/345: (، البحار)24: (ركفاية الأث-2

)70.(
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حضرت حسين ندانسته كه كسي اسم اكبر و :واضع اين روايت خواسته كه بگويد

تر از تر است به امامت و عجيبگيرد اولينبوت نزد او قرار ميميراث علم و آثار علم 

آيا پس از تو !اي رسول خدا:گويدكه مي�اين سؤال، سؤال او است از رسول خدا

.1پيامبر ديگري وجود دارد؟

او يهاش به امام و خليفخاتم پيامبران است جهل و ناداني�كسي كه نداند محمد

.به طريق اولي است

صادر شده و او جزء �نكه شيعه به ما بگويند اين گفتار از حضرت حسيناما اي

باشد به گمان شيعه اين امري است ش ميعليه از طرف خدا و رسولن منصوصاماما

.كه اصلاً قابل توجيه نيست

براي او �اي است كه شيعيان پدر و برادرشاما بدبختي بزرگتر اين هزاران نامه

واستند به عراق بيايد تا به او بيعت بدهند و آنان امام ديگري خفرستادند كه از او مي

.2ندارند و نخواهند داشت�پس از حسن

با نص قطعي از طرف خدا و �پس از حسندانستند كه آيا شيعيان عراق نمي

بيايد يا خير؟به كوفهخواه حسين،بر گردنشان است�بيعت با حسينرسولش، 

كه به روايتي دوازده هزار نفر ، در حاليآنها نشنيده بودآيا نشنيده بودند يا يكي از 

قطعي از طرف نص هب�حسيناكه بيعت ب(.3به روايت ديگري؟بنا بودند يا بيشتر 

.)خدا و رسولش بر گردن آنها واجب است ـ مترجم

نص �االلهنشنيده بودند كه رسول،آيا اهل عراق كه شيعيان پدر و برادرش بودند

ر و برادر و خودش و به نه نفر ديگر از نوادگانش كه پس از خودش خليفه نهاده به پد

.4هستند و آنها را نام برده بود كه آنها امامان پس از او هستند؟

_________________
).36/271: (، البحار)54: (الأثر، منتخب)1/670: (الهداة، إثبات)1/300: (المناقب-1

).48: ج) (334، 44/333: (به تفصيل اين نامه نگاه كن در البحار-2

.نامه رسيده است12000/به او نوشته بودند به �هايي كه ياران حسين مهتعداد نا-3

).102: (الأثر به اعتبار شيعه به نص منتخب�و نيز نگاه كن عدم علم حسين -4
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و نص�حضرت زهرا
درش نيز بهتر از خودشان نيست و نيز بهتر از شوهرش و پ�گيري مادرشانموضع

گيري از روايات كه اين موضعچنان،ستجمعين ـ نياالله و سلامه عليهم أـ صلوات

و همچنين �طالببن ابيگيري ايشان از شوهرش عليشود، موضعشيعه روشن مي

هويدا و هر عاقلي ايهنگامي كه از كشته شدنش اطلاع پيدا كرد بر�پسرش حسين

ولي در اينجا روايتي ،سازيمتو را به آن آگاه ميدر موقع خود روشن است كه

.ربط نيستكه با موضوع ما بيآوريممي

عيادت بستر مرگرا درپدرشهنگامي كه �اند كه حضرت زهرايعه ذكر كردهش

.گريست تا اينكه پدرش او را به وصي قرار دادن شوهرش مژده و دلداري داد،نمود

در مريضي پدرش به عيادت او آمد، هنگامي كه آن �حضرت زهرا:اند كهآورده

پدرش به . هايش پايين آمدگريست تا اشك از گونه،پدرش را ديدمريضي و ناراحتي

كرامت و احترام خداوند را نسبت به خودت فراموش مكن، تو را !اي فاطمه: او فرمود

ترين آنها درآوردم، ترين و باحوصلهترين مسلمانان در اسلام و عالمقدمبه عقد پيش

زمين من را انتخاب نمود و به و در ميان اهلچشم دوختاهل زمين بهخداوند 

و شوهر تو را انتخاب اهل زمين چشم دوختبهو براي بار دوم ،پيغمبري فرستاد

خوشحال شد و اظهار خوشحالي �حضرت فاطمه. نمود و آن را وصي قرار داد

.1كرد

چه چيزي باعث سرور و شادي و اظهار مژدگاني ايشان شد ـ در حاليكه در اين 

ست دادن پدرش غالب دشت ـ خوشحالي كه بر ناراحتي و مصيبت ازموقعيت قرار دا

اطلاع بوده؟ يا آمد؟ آيا پدرش مسأله جديدي مطرح كرده كه ايشان نسبت به آن بي

اند قبولي تمام اعمال بستگي به آن دارد مطرح نموده كه ايشان دانستهرا اي مسألهاينكه

دعوت ياز ابتدا�ه است و پيامبرهاي سال آن را فرض نمودو خداوند قبل از سال

است؟فرا خواندهن دابمردم را پيوسته
امر عجيب و غريبي ذكر كرده باشد تا باعث �االلهبينيم كه رسولبنابراين ما نمي

.سرور و شادماني ايشان شود

_________________
: ، تفسير فرات)199: (الأثر، منتخب)37/41) (502، 22/497: (، البحار)618، 154: (أمالي الطوسي-1

).250: (الدينكمال: ديگري، نگاه كن روايت)2/464(
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و نص�صحابه
دانش دانم ائمه و يارانشان بكنيم، لازم مييهقبل از اينكه شروع به ذكر احوال بقي

را االله عليهم اجمعين ـ نص بر اميرالمؤمنين ـ رضوانيمسألهكمي در مورد صحابه و 

اند با او نشسته،اندبوده�دعوت همراه پيامبريهايي كه از ابتداآن صحابه،ذكر نمايم

و دخترانش را به عقد ازدواج آنان ،اندها و غزوات با او مشاركت نمودهو در جنگ

اي ديني كه آنان را به خداوند دختران آنها ازدواج نموده، و هيچ مسألهو با ،درآورده

باقي نگذاشته مگر اينكه در مورد آن به آنها خبر داده است، و هيچ امري ،نزديك كند

تا آنجا كهنمانده مگر اينكه آنان را از آن باز داشته است ،كه آنان را داخل دوزخ كند

م داخل شدن به توالت كدام پا را وارد كنند و با كدام پا براي آنها بيان نموده در هنگا

ترين بزرگ؛ و صرف نظر ازترين اركان اسلام و ايمانچه برسد به بزرگ،خارج شوند

باشدامامت ميعلت فرض شدن ساير اركان است كهبه گمان شيعه كهاركان 

�اه پيامبرسايه همرنبه همين مهمي ممكن نيست بر كساني كه همچوايمسأله

كه شيعه از امام باقر در مورد ماند؟ در حاليچگونه پوشيده مي؛مخفي بماند،اندبوده

:فرمايدكه مياند روايت كردهمحمد 28يهآي

�š
Ï9≡sŒÞΟ ßγ̄Ρ r'Î/(#θãèt7̈? $#!$tΒxÝ y‚ó™r&©! $#(#θèδ Ì�Ÿ2uρ… çµtΡ≡uθôÊÍ‘xÝ t7ômr' sùóΟ ßγn=≈ yϑ ôã r&	
)28/ محمد (

رونـد  بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي مـي )جان برگرفتن ايشان(گونهاين«

و از چيزي كه موجب خوشنودي او اسـت بدشـان   ،آوردكه خداي را بر سر خشم مي

.»گرداندايشان را باطل و بيسود مي)نيك(و لذا خداوند كارهاي،آيدمي

حنين و روز بطن ر وروز بدكه گفته از علي بدشان آمد در حاليكه خداوند در 

در حجي كه بود، و روز ترويه و روز عرفه به ولايت و دوستي او امر كرده نخلة

�در مورد ولايت عليپانزده آيه ،در جحفه و خم از آن بازداشته شد�االلهرسول

.1نازل شد

:فرمايدكه ميروايت شدهمائده يهسور1يهو باز هم از امام باقر در مورد آي

_________________
).159، 26/102: (، البحار)4/187: (البرهان-1



83نصوصپرتوامامت در 

�$yγ•ƒr' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(# þθãΨ tΒ# u(#θèù÷ρr&ÏŠθà) ãèø9 $$Î/	) 1/ مائده(

.»به پيمانها و قراردادها وفا كنيد!اي مؤمنان«

از يارانش عهد اي عليبرموردو در ده عهد گرفتهاي عليبر�رسول خدا: گفته

يهسپس آيبود،گرفتهو پيمان 

�$yγ•ƒr' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(# þθãΨ tΒ# u(#θèù÷ρr&ÏŠθà) ãèø9 $$Î/	) 1/ مائده(

.1ايدبسته!اي عليآن پيماني كه بر:يعني،نازل شد

م با وجود اين همه رواياتي كه ذكر كرديم خواه دو روايت يبدون شك اينكه بگوي

، باز نص از صحابه پوشيده و مخفي بوده است، اين ايات باب مذكوروقبلي يا همه ر

.بعيد استمنتفي و خيليامري كاملا

ـ رضي االله عنهن اجمعين ـ كه �االلههمسران رسولشيعه چيزي را از اينك 

بر كنند كه روايت مي،هستند�االلهترين كسان و ملازمان هميشگي رسولنزديك

نصي در صورتي است كهو اين نمايدمورد نظر يعني غيبت نص دلالت ميمقصود 

به ! اي محمد:گفت�جبرئيل به محمداند كهشيعه ذكر كرده. وجود داشته باشد

تو به پروردگار و بهشت او نزديك شده است و خداوند به تو امر درستي سرانجامِ

طالب را پس از خودت براي امتت منصوب كنيد و از او عهد بن ابيكند كه عليمي

و خداوند به ،گيردايشان خليفه و كسي است كه سرپرستي امتت را بدست مي.بگيري

و تمام آنچه را كه ،دهد كه آنچه را به تو تعليم نموده به او تعليم نماييدستور ميتو

او امين و كهبه درستي ،به تو حفظ نمود و نزد تو به امانت گذاشته به او بسپاري

در ميان بندگانم تو را به پيامبري برگزيدم و علي را براي ! اي محمد.درستكار است

تمام آن وروزي علي را نزد خود خواند�رو پيامبرز اينا.وصي تو انتخاب نمودم

تمام آن علم و حكمتي كه خداوند به او داده بود نزد واو خلوت نموداروز و شب ب

ت باو به امانت گذاشت و آنچه را جبرئيل گفته بود به او معرفي كرد و آن روز نو

ي از ابتداي امروز به خلوت تو با عل!اي رسول خدا:فرمود�عايشه . بود�عايشه

_________________
: ، البرهان)1/144: (الآيات، تأويل)2/140: (الهداة، إثبات)91، 36/92: (، البحار)121: (سعدالسعود-1

).2/5: (، الصافي)1/168: (، تفسيرالقمي)1/431(
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براي انجام چرا :فرمود�عايشه .روي گرداند�از عايشه�پيامبر.درازا كشيد

.؟شوي كه شايد به صلاح من باشدگردان مياز من رويكاري 

اين كاري است به صلاح هر كسي ، زيرابه خدا قسم راست گفتي:فرمود�پيامبر

ه آن خوشبخت نمايد و خداوند به من كه خداوند او را به قبول نمودن و ايمان ب

و هنگامي كه آن را در ميان مردم ابلاغ ،دستور داده كه تمام مردم را به آن دعوت كنم

آن به من يهچرا حالا دربار:عايشه فرمود. آن را خواهي دانست! اي عايشهنمودم تو 

،ح استقدم باشم و آنچه را كه به صلادهي تا به عمل نمودن به آن پيشخبر نمي

بگيرم؟ 

دار تا به من دستور دهم و آن را نگهآن به تو خبر مييهدرباربعداً :فرمود�پيامبر

خداوند در دنيا و د،در ميان تمام مردم ابلاغ كنم و اگر آن را حفظ كنيكهشود ميداده 

كند و اين به خاطر پيشي گرفتن به سوي ايمان به خدا و آخرت تو را حفظ مي

خداوند به من خبر داده :تا اينكه فرمود... شودراي تو فضيلت محسوب ميرسولش ب

كه عمرم تمام شده است و به من دستور داده كه علي را براي مردم منصوب نمايم و 

چنان كه پيامبران پيش از من اوصياي ،او را در ميان مردم امام و خليفه قرار دهم

.1اندخودشان را خليفه قرار داده

آخرين روزهاي زندگيآن، مربوط بهپي خواهد برد كهه اين روايت خوانند

بيني، و در اين زدگي را در نص مياين همه برهم،، با وجود آنباشدمي�آنحضرت

آيد و اين امري است گيرت مي،روايت بطلان آنچه را كه در نصوص قبلي ذكر شده

به طوري كه مرا از نوشتن ددگرو روشن ميهر روايت جديدي براي تو واضح دركه

.سازدنياز مييق بر آن بيتعل

اي را به او داده و به نامه�االلهرسول: اندنيز چنين است كه گفته�سلمهاممسأله

هر كسي اين گيرند، ميبعد از من امر خلافت را بر عهدهاز ميان كساني كه:او گفته

را �ابوبكر و عمر و عثمان �سلمه س امسپ.آن را به او بده، نامه را از تو خواست

هنگامي كه به :گفت�سپس ام سلمه،اندنامه را از او نخواستهذكر كرد كه آنها 

آن !اي ام سلمه:از روي منبر پايين آمد و به من گفت،حضرت علي بيعت داده شد

_________________
).28/96: (ار، البح)454: (، الأقبال )137: (اليقينكشف-1
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حب آن تو صا:ام سلمه گفت. براي من بياور،به تو داده است�اهللاي كه رسولنامه

.من نامه را به او دادم:گويدمي�ام سلمه. بلي:فرمود�نامه هستي؟ حضرت علي

همه چيز در آن به جز برپايي قيامت :گفت. در آن نامه چيزي وجود داشت:گفته شد

.1نامه نوشته شده بود

اين :اي به من داد و فرمودنامه�االلهرسول: گفته�ام سلمه: و در روايتي آمده

هر گاه ديدي كه اميرالمؤمنين روي منبر رفت و آمد اين نامه را از تو ؛ا نگه دارنامه ر

ابوبكر بالاي منبر ،فوت كرد�االلههنگامي كه رسولپس. آن را به او بده،خواست

اما نيامد و هنگامي ابوبكر فوت ،رفت و منتظر بودم كه بيايد نامه را درخواست كند

او هم . بيايد از من نامه را درخواست كندكهتظر بودمعمر بالاي منبر رفت و من،كرد

بالاي منبر رفت و عثمان،نيامد و نامه را درخواست نكرد و هنگامي كه عمر فوت كرد

تا آخر .. .او هم درخواست نكرد، امامنتظر ايشان بودم كه نامه را درخواست كند

.3هاي ديگريو روايت2روايت

بهبه مدينه تا هنگام وفاتش �پيامبرهجرتيبتداكه از ا�بن مالكو حال انس

.طور استهمين،كردخدمت مياو

دختر ابوسفيان �حبيبهاميهدر خان�پيامبر: اند كه گفتهعه از او روايت كردهشي

آب وضو را �سپس پيامبر.داريميما كاركهتو برو بيرون !اي ام حبيبه:فرمود،بود

،شوداولين كسي كه در اين در وارد مي: س فرمودسپووضو گرفت ،درخواست كرد

شدگان و بهترين مردمان در حق مردم اميرالمؤمنين و سرور عرب و بهترين وصيت

مردي ،شودآن كس كه وارد مي!خداوندا:گفتمشروع كردم و مي:گفت�انس. است

نار علي وارد شد و راه رفت تا اينكه در ك:گفت�انس.از ميان انصار باشد

روي مباركش را مسح كرد و سپس به دست مباركش �پيامبر.نشست�االلهرسول

:فرمود�پيامبر؟چه خبر است! اي رسول خدا:علي فرمود. روي علي را مسح نمود

_________________
).163: (، البصائر)174: (، الإمامة و التبصره)40/152: (البحار-1

).26/54: (، البحار)168: (البصائر-2

: ، المناقب)8: (، الطرئف)1/85: (الغمة، كشف)271: (الطوسي، أمالي)229: (أمالي الصدوق: باز هم نگاه كن-3

).17: (ثبات الوصي، إ)310، 38/305) (22/222: (، البحار)1/396(
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كني و صداي من آن را ادا ميكني و به جاي من تو پس از من رسالت من را ابلاغ مي

.1دكنيدانند تعليم مينمياز كتاب خدا رساني و به مردم آنچه رارا به مردم مي

�اين چه كسي است؟ گفتم علي، پيامبر:پرسيد�االلهو در روايتي آمده كه رسول

ماليد و سپس عرق صورتش را به صورت علي مي. بلند شد و او را در آغوش گرفت

تر كاري كردي كه پيش: فرمودعلي. ماليدعرق صورت علي را به صورت خودش مي

دارد در حاليكه تو بچه چيزي من را از اين كار باز :فرمود�پيامبر. بودينكرده

و براي ،رسانيكني و صداي من را به ديگران ميامانت دين را به جاي من ادا مي

.2كني آنچه را كه در آن اختلاف دارندمردم پس از من بيان مي

باشد؟مي�االلهكي اين كار از روش رسول

در اواخر سال هفتم هجري ، بايدگر فرض كنيم كه رخ داده استلااقل اين قصه ا

به �سفيانرمله دختر ابي�المؤمنين حبيبهچرا كه آمدن امباشد،يا پس از آن بوده 

بن حجش به زيرا او همراه همسرش عبداالله. همان سال بوده استالحجةمدينه در ذي

به �سپس پيامبر. ددر آمرانيت عبداالله مرتد شد و به دين نص. حبشه هجرت كرده بود

.3تا آخر قصه.. .فرستاد تا او را برايش خواستگاري كندسوي نجاشي 

است، در �طالببه امامت علي بن ابي�اطلاعي انس بن مالكمحل شاهد ما بي

از خدا خواست آن باشد، زيرامي�االلهدر خدمت رسولاست هفت سال حالي كه

.از انصار و خويشاوندانش باشدي دمر،شودمرد كه قرار است از در وارد

تو رسالت من را پس از من :كه فرموداست �به علي�االلهتر قول رسولعجايب

دهد تا آن هنگام كني كه اين نشان ميكني و امانت دين را به جاي من ادا ميتبليغ مي

.اطلاع بوده استبه اين مسأله جاهل و بي�طالببن ابيعلي

_________________
، )16، 40/15) (330، 327، 324، 37/298: (، البحار)30: (، الإرشاد)140، 128، 35، 28، 12: (اليقين-1

).3/61: (، نورالثقلين)1/181: (الآياتتأويل

، )2/262: (العياشي، )40/15) (127، 38/2) (37/300،301: (، البحار)164، 161، 93، 92، 31: (اليقين-2

).20: (وصي الرسول الأعظم،)1/184: (تأويل الآيات،)2/374: (انالبره

).21/43: (البحار: در صورت تمايل به تفصيل نگاه-2
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نظر نمود و ابهام از ذكر نام امير المومنين صرف�پيامبركهتر اينفتناكشگاز همه

دانست و از نام او را ميهاي ذكر شدهروايتبهبا توجهخرج داد، در حالي كهرا به

تر آن بود شخص مورد نظرش اطلاع و آگاهي كافي را در دست داشتند، لذا شايسته

طالب شود، اميرالمومنين علي بن ابياين در وارد مياز نخستين كسي كه: بگويدكه

قسمت اخير آن روايت نيز بر آن دلالت است كهاز آن اطلاع نداشتهكهاست، يا اين

وارد شد؟ علي كسي است كهاو چه! اي انس: انس گفتخطاب بهكهنمايد، چنانمي

.شود، امير المومنين استمياز اين در واردنخستين كسي كه: بودگفتهرغم اينكه

به خانه �بن عباسعبداالله�پسر عموي پيامبركنند كهشيعه روايت مياينك 

بر روي ران قرار داشت و حسين�روي شانه پيامبررفت و ديد كه حسن�پيامبر


 �* ����� :�: فرمودبوسيد و ميد و آنان را ميمباركش نشسته بو
0: 
���: *� .�

��
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دارد و دشمني كن با كسي دوست بدار كسي را كه آنان را دوست مي!اخداوند@

.!كندكه با آنان دشمني مي
در حاليبينماو را ميبراي من چنان است كه!اي ابن عباس:فرمود�سپس پيامبر

خواند اما جواب داده و خداوند را ميآلوده شده است كه موهاي سفيدش خون

! اي رسول خدا:گفتم.رسدكند اما كمكي به او نميو كمك ميشود و طلب يارينمي

كند؟چه كسي اين كار را مي

شفاعت من را خواهممي�خداونداز كههاي شرور و بد امتم انسان:فرمود

كسي كه او را زيارت كند و حق او !اي ابن عباس:سپس فرمود.نصيب آنها نگرداند

آگاه باشيد .كندر حج و عمره را براي او حساب ميهزار بامتعال خداوند ،را بشناسد

و ،ت كرده باشدرهر كسي او را زيارت كند به درستي مانند آن است كه من را زيا

و حق زائر ،مانند اين است كه خدا را زيارت كرده باشد،هركسي من را زيارت كند

يهزير قببر خداوند آن است كه به آتش جهنم او را عذاب ندهد و اجابت دعا در

اي رسول :ايشان است و شفا در خاك قبر او است و امامان از فرزندان او هستند گفتم

و نوادگان به تعداد حواري عيسي:باشند؟ فرمودپس از تو ائمه چند نفر مي!خدا

چند نفر بودند؟ فرمود !اي رسول خدا:گفتم.اسرائيلو سرپرستان بنيو نقباءموسي

بن اولين آنها علي. باشنددوازده نفر مينيز و ائمه پس از من دوازده نفر بودند 
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هرگاه زمان حسين سپري . هستندام حسن و حسينطالب است و پس از او دو نوهابي

فرزند ،هرگاه زمان محمد به پايان رسيدو فرزند او محمد سپسوفرزند او علي،شد

ي و هرگاه زمان علي سپري فرزند او علو بعدفرزند او موسي و سپسايشان جعفر 

حجت و سپسفرزند او حسن و بعد علي و فرزند اوسپسشد فرزند او محمد و 

ها را تاكنون اين نام!اي رسول خدا:گفتم:ويدگ�ابن عباس. رسدسر ميامام زمان 

.1آنان امامان پس از من هستند:به من فرمود�پيامبر. امنشنيده

هاشم سه سال قبل از هجرت بوده و در سال هشتم يبنيهدر در�تولد ابن عباس

هجرتش انتقال يافت و اين به اين معني است كه يههجري پس از فتح مكه به خان

شود پس بدون شك فرض مي. بوده است�تقريباً سي ماه همراه پيامبر�ابن عباس

.هاي آخر اتفاق يافته استكه اين روايت در يكي از روزهاي اين ماه

به مسأله امامت و ائمه را و تعجب او �اطلاعي ابن عباسود اين ببينيد بيبا وج

ابن عباس از نزديكان ،ابن عباس كدام است،ها كه تاكنون نشنيده استبه اين نام

.است�رسول

از �االلهبينيم به گمان شيعه كه در مريضي فوت رسولرا مي�بلكه ابن عباس

اگر فوت تو اتفاق افتد بريمبه خدا پناه مي!خداكند كه اي رسول سؤال مي�پيامبر

: فرمودواشاره كرد�به علي�شود؟ پيامبراين امر پس از تو به چه كسي واگذار مي

سپس پس از او ،به درستي او با حق است و حق با او است. شودبه اين واگذار مي

هاي شيعه كتاب.2يازده امام هستند كه اطاعت آنها همانند اطاعت از من واجب است

.3هستند�اين روايت از ابن عباسبهپر از روايت شبيه 

بلكه جزء اولين ،كه از سابقين اولين است�شأن و مسأله عبداالله بن مسعود

است كه محال است چيزي از �اند مانند ابن عباسكساني است كه مسلمان شده

در اين موردبينيم را ميمسأله امامت از او پوشيده و مخفي باشد در حاليكه او

.ندارد�اختلاف چنداني با ابن عباس 

_________________
).99: (الأثر، منتخب)1/572: (الهداة، إثبات)321، 26/286: (، البحار)14، 3: (كفاية الأثر-1
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پس از بيست سال اين روايت نديش كه بدون شك ابه عنوان مثال در اين روايت بي

�االلهبه نزديك شدن اجل رسولآنعبارات ، زيرارخ داده است�االلهمبعث رسول

الوداع بازگشت حجة ز ا�هنگامي كه رسول خدا: ويدگ�ابن مسعود؛كننداشاره مي

پس از من چه كسي براي تو ،اجل من نزديك شده است!اي ابن مسعود:به من گفت

گريست و �پيامبر. كردممردي پس از ديگري را براي او ذكر ميمن نيزماند؟ مي

طالببن ابيپس علي! اي ابن مسعودكنندخوان براي تو گريهزنان نوحه:سپس فرمود

. 1كنيمردم ذكر نمييرا پيش از همهچرا او؟كجاست

. مرگ من اعلام شده است!اي ابن مسعود:پيامبر به من گفت: و در روايتي آمده

.راابوبكر:چه كسي؟ گفتم:فرمود. كسي را خليفه قرار بده!اي رسول خدا:گفتم

.مرگ من اعلام شده است!اي ابن مسعود:سپس فرمودواز من روي گرداند�پيامبر

چه كسي را انتخاب كنم؟ گفتم عمر :فرمود.اي براي خودت انتخاب كنخليفه:گفتم

. مرگ من اعلام شده است!اي ابن مسعود:فرمود. از من روي گرداند�پيامبر.را

:فرمود. راعلي:چه كسي؟ گفتم:فرمود. كسي را خليفه قرار بده!اي رسول خدا:گفتم

.2شوندداخل بهشت ميهمگي،اما اگر او را اطاعت كنند

! اي رسول خدا:گفتم: ويدكنند كه گروايت مي�باز هم شيعه از ابن مسعود

اش وصيتوسطهر پيامبري: ردي چه كسي تو را غسل كند؟ فرمودگاه تو فوت كهر

بن علي:فرمود؟وصي تو چه كسي است! اي رسول خدا:گفتم. شودميغسل داده

.3طالب استابي

يگر كه او جابربن عبداالله انصاري است به اضافه آنچه كه در اول صحابي داينك 

كنيم كه شيعه از او در اينجا روايت ديگري را از او نقل مي،باب از او روايت كرديم

كسي كه : كند كه خداوند فرمودهاز خداوند روايت مي�االلهرسول. اندروايت كرده

وجود ندارد، يا گواهي بدهد كه محمد گواهي ندهد كه به جز من اله و معبود ديگري 

عبد و فرستاده من است، يا گواهي دهد كه محمد عبد و فرستاده او است اما گواهي 

_________________
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طالب بن ابيخليفه تو است، يا گواهي بدهد كه علي�طالببن ابيندهد كه علي

اما گواهي ندهد كه امامان از فرزندان او و حجت و برهان من هستند ،خليفه تو است

به درستي او نعمت من را انكار كرده و بزرگواري من را كوچك جلوه داده و كافر به 

كنم و اگر از من اگر من را قصد كند او را منع مي. هاي من شده استآيات و كتاب

و اگر ،شنومنداي او را نمي،و اگر من را بخواند،كنمدرخواستي كند او را محروم مي

او را ،و اگر اميد به من داشته باشد،كنممستجاب نميمن را دعا كند دعاي او را 

. و من براي بندگانم ظالم نيستم،و اين جزا و پاداش من است براي او،كنممأيوس مي

بن ائمه از فرزندان علياي رسول خدا:به پا خواست و فرمود�جابربن عبداالله 

آنچه را كه نياز داشتيم وتر استطالب چه كساني هستند؟ روايت از اين طولانيابي

.1ذكر كرديم

االله در مسجد يك روز ما چند نفر از ياران رسول: گويدمي�و اينك ابوذر غفاري

اين در ازهم اكنونبه درستي !اي گروه يارانم:ناگهان فرمود،بوديم�قبا نزد پيامبر

ياران :گفتابوذر.يد كه او اميرالمؤمنين و امام مسلمانان استآمردي نزد شما مي

. وارد شد�طالببن ابيناگهان عليكهكردمهمگي نگاه كردند و من هم نگاه مي

ذكر نام مسجد قبا تاريخ .2امام شما استپس از من اين :بلند شد و فرمود�پيامبر

�كند كه پس از هجرت بوده است و ابوذرثابت ميشماوقوع اين روايت را براي 

اند كه گفته من حتي از او روايت كرده،اندمسلمان شدهكه استجزء اولين كساني

. اند و من چهارمين نفر بودمسه نفر پيش از من مسلمان شده،يك چهارم اسلام بودم

هايي بودم من جزو آن صحابه(:گويدد كه پس از سيزده سال ميدهيگوش اواينك به

همراه صحابه �تا ابوذر)شودكردم تا ببينم كه چه كسي وارد ميه در نگاه ميكه ب

.ببيند كه اين اميرالمؤمنين چه كسي است

وما خواندنماز صبح را براي �پيامبر: گفتهكهروايت شده �بن مالكاز انس

هر كس اهل بيت من را دوست !اي گروه اصحاب من: سپس رو به ما كرد و گفت

_________________
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اي من دست بگيرد به اوصيپس از خودم شود و هر كسي باشد با ما حشر ميداشته

:ابوذر غفاري بلند شد و فرمود. دست گرفته استيمحكميهبه درستي به دستگير

. اسرائيلبه تعداد سرپرستان بني: ئمه پس از تو چند نفر هستند؟ گفتا!اي رسول خدا

نه نفر ،من هستنديههمگي از خانواد:همه آنان از اهل بيت تو هستند؟ گفت:گفت

.1هستند و مهدي نهمين آنها استحسينآنان از نوادگان

�االلهنزد رسول: گفت،اندروايت كرده�و در روايت ديگري كه شيعه از انس

روايت خيلي طولاني است ـ كه در آن آمده كه در آن فوت كرد ـ ايرفتم در مريضي

ائمه پس از تو چند نفر !اي رسول خدا:به رسول خدا گفت�كه ابوذر غفاري 

.2اسرائيلبه اندازه سرپرستان بني:فتهستند؟ گ

گفتار شب را محو ،روز«: آورد كه گفتهرا به ياد ما ميالمثلن ضربآاين روايت 

مسأله نماز صبح را در -مانند كسي كه فراموشي بدو دست داده-شيعه زيرا. »سازدمي

در ،آخرايت اما خواننده عزيز فراموش نكني كه اين رو،اندهداشتاظهار روايت سابق 

به تأخير تا چه اندازه مرض آخر حياتش اتفاق افتاده است تا بدانيد كه اين مسأله 

.افتاده است

هر !اي رسول خدا:از رسول خدا سؤال كردكنند كه سلمانشيعه روايت مي

�پيامبر:گفتپس وصي تو چه كسي است؟ سلمان،پيامبري وصي داشته است

اي :صدايم زد و فرمود،وقتي كه بعداً من را ديد،ادساكت ماند و جوابي به من ند

داني كه وصي موسي آيا مي:فرمود.لبيك و با شتاب به سوي او رفتم:گفتم!سلمان

زيرا او بهترين ،بوديوشع ابن نون :فرمود�پيامبر.بن نونيوشع:چه كسي بود؟ گفتم

ه امروز علي بهترين و دهم كو من گواهي مي:سپس فرمود.ترين آنها بودو عالم

.3او وصي و ولي و وارث من است، پساستاصحابترين عالم

_________________
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نداشته باشد تو فرمودي هر كسي بميرد و امام !اي رسول خدا: در روايتي آمدهو 

:فرمود�پيامبر؟اين امام چه كسي است:سلمان پرسيد. جاهلي استيمرگ او مرگ

.1از اوصياي من است! اي سلمان

�اين حديث را شنيده است و چگونه صحابه�چگونه سلمان فارسيدانمنمي
آن امام توسطاند و اين حديث را در ميان خود رد و بدل كرده،با وجود مهم بودن آن

از �االلهكنند كه رسولشيعه روايت مي،شودسپس موضوع برعكس مي؟اندشناختهنرا 

را نفرستاده مگر اينكه دوازده خداوند هيچ پيامبري !اي سلمان:سلمان سؤال كرد

: ويدسلمان گ. )يعني سرپرست بر امت ـ مترجم(نقيب را براي او قرار داده است

اي :فرمود�پيامبر. امآن را در دو كتاب تورات و انجيل خوانده!اي رسول خدا:گفتم

ن را كه نقيبان و سرپرستان امتم دوازده تا هستند و خداوند آنادايآيا دانسته!سلمان

.2دانندخدا و رسولش بهتر مي:امامت امتم انتخاب نموده است؟ گفتمايبر

چگونه سلمان وارد شدن اين عقيده را در تورات و انجيل تأكيد دانم كه نمي

در مورد ائمه پس از ماند تا اينكه ائمه باقي ميتعداد اطلاعي از كند و سپس به بيمي

مگر سلمان ترس مرگ جاهلي را نداشته ؛دانندگويد خدا و رسولش بهتر ميميايشان 

استفاده نموده است؟ و باز آيا ،داننداست؟ چگونه از كلمه خدا و رسولش بهتر مي

برند؟ جواب سؤال از تورات و انجيل يافت نشده است چنان كه شيعه گمان مي

له من اين مسأ:كه گفت�ايم و بنا به قول سلمان فارسيتر اين را ذكر كردهپيش

شيعه روايات فراواني را در بيان . امامامت را در دو كتاب ـ تورات و انجيل ـ شناخته

خواهد در اين اند و هر كسي كه ميهاي آسماني آوردهمسأله امامت و ائمه در كتاب

اما در ؛جستجو كند،رود وجود دارندبايد در جاهايي كه گمان مي،مورد بيشتر بداند

اند تورات ذكر شدههاي ائمه در نام:گويدكنيم كه ميرا ذكر مياينجا تنها يك روايت

تقوبيت، قيذوا، دبيراً، مفسوراً، مسموعاً، دوموه، مثبو، هذار، يثمو، بطور، : كه عبارتند از

.3نوقس و قيدموا

_________________
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چنانكه در روايت ،گرديموغيبت نص از او برمي�اكنون به مسأله سلمان فارسي

من مسأله امامت و ائمه را در دو كتاب تورات و انجيل :فتگذكر شد، سلمان قبلي 

.كنيمذكر مي،روايت ذيل را كه با روايت قبلي هماهنگ است،امشناخته

،بودم�من در خدمت پيامبر�سلمهدر خانه ام:روايت شده كه گفته�از علي

مقداد و ،رابوذ،�ناگهان گروهي از يارانش وارد شدند كه در ميان آنها سلمان فارسي

يهر پيامبر!اي رسول خدا:سلمان گفت. وجود داشتند�عبدالرحمن بن عوف

�ات چه كساني هستند؟ پيامبرپس وصي تو و دو نوه. وصي و دو نوه داشته است

را خداوند چهار هزار پيامبر !اي سلمان:مدتي سرش را پايين آورد و سپس فرمود

سوگند به ،ي و هشت هزار نوه بوده استفرستاده است و براي آنها چهار هزار وص

من بهترين انبياء و وصي من بهترين اوصيا و ،كسي كه نفس من در دست او است

داني وصي آدم آيا مي!اي سلمان:فرمود�سپس پيامبر. هستندهاهاي من بهتريننوه

اي : فرمود�پيامبر. دانندخدا و رسولش بهتر مي:چه كسي بوده است؟ سلمان گفت

يهكنم كه چه كسي وصي آدم بوده است و تو از خانوادباعبداالله من به تو معرفي ميأ

باشد و شيث مياووصي كهبه درستي آدم به فرزندش شيث وصيت نمود . ما هستي

شيث به فرزندش شبان وصيت نمود ـ سپس بقية سلسلة انبيا و اوصيا را ذكر نمود تا ا 

!اي رسول خدا: فرمودعلي. سپارمطالب ميي بن ابيـ و من آن را به عل:ينكه فرمود

بلي بيشتر از :اند؟ پيامبر فرمودآيا در ميان آنها انبياء و اوصياي ديگري وجود داشته

كنم و تو من اين امر را به تو واگذار مي! اي علي:فرمودسپس . آنكه به حساب بيايند

واگذار ه برادرش حسينكني و حسن آن را بواگذار ميآن را به فرزندت حسن

رو به ما كرد و با صداي بلند �كند ـ سپس بقية ائمه را ذكر كرد ـ سپس پيامبرمي

مفقود هفتم منپنجمين فرزند از فرزند آنگاه كهمواظب باشيد ،مواظب باشيد:فرمود

حال او در دوران غيبت و مفقود شدن چطور !اي رسول خدا: علي فرمود.شودمي

.1ذكر كرديم،نياز بودآنچه را موردو طولاني است است؟ روايت 

در �روي داده است و پيامبر�داني ـ در خانه ام سلمه اين روايت ـ چنانكه مي

چگونه ممكن است ،ازدواج كرده ا ست�شوال سال چهارم هجري با ام سلمه

_________________
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صحابه مسأله با اين همه اهميت كه در مقدمه ذكر كرديم تا سال هفدهم بعثت در ميان

رغم گذشت بيشتر از چهار سال از مسلمان شدن شايع و مشهور نبوده است و علي

از �دانيم كه سلمانكند و ما به يقين ميسؤال ميهم اكنون چرا سلمان ،�سلمان

،عدد ركعات نماز مغرب و يا اينكه در چه وقت روزه ماه رمضان فرض شده است

اما ،باشندجز ضروريات دين و اركان آن ميگونه مسائل زيرا اين،سؤال نكرده است

همترين اركان اطلاعي سلمان را به مدانيم علت جهل و بيسؤال اينجا است كه ما نمي

بيشتر از صد و بيست بار به معراج رفت ـ به گمان شيعه ـ آن ركني كه دو،اسلام

.به مسأله امامت وصيت شده استاركان ديگر دين اسلام 

آيا در ميان : خواه سؤالي كه گفتكني، همچنين فراموش نميا ر�سؤالات عليو 

ند، يا در مورد حال غيبت و مفقود شدن فرزند پنجم از رآنها انبياء و اوصياء وجود دا

آيا حال او در دوران غيبت و !اي رسول خدا:گفت�فرزندان امام هفتم كه علي

.اين سؤالاتازمفقود شدن چگونه است، و غير

از رسول خدا سؤال واين همه را فراموش كرده �بينيم كه سلمانو سپس مي

اي :فرمود�را بشناسيم؟ پيامبراوباشد تا ميخليفه كند پس از تو چه كسي مي

قاضي دين ووارث،طالب وصيبن ابيبرو پيش ابوذر و با هم بدانيد كه علي!سلمان

.1باشدمن مي

است و قبلاً رويداده�سلمهر خانه امدنيز اين روايت كهتعجب اينجا است 

همچنين را، و �با ام سلمه�تاريخ وقوع اين روايت و ازدواج پيامبركهدانستيد 

،مقداد،هستند كه عبارتند از سلمانقبلي داستان همان قهرامانانانان اين داستان قهرم

.شودداستان تكرار ميباز هم كه �ابوذر و مادر مسلمانان ام سلمه

تنها �چيزي پيامبرچهبهچرا و با توجهدانم كهنميمن اينكهي قابل توجهكتهن

اي مانند مسألهسازد و چرا آگاه ميمسأله آنرا نسبت بهاين چند نفر از اصحاب 

آيا سازد،، را پنهان ميكردبود خداوند هيچ مخلوقي را خلق نميامامت كه اگر آن نمي

طالب بن ابياعلام كند كه خليفه علي�ن همه كه گذشت پيامبركافي نبود به جاي اي

است؟

_________________
).73: (الأثر، منتخب)36/264: (، البحار)188: (يقينالكشف-1
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اين گروه از اصحاب ـ خواه آنهايي كه در خانه بدانيم كهموجهعذر را آن شايد ما 

بن به خلافت عليتا تاريخ وقوع اين روايت، بودند يا غير آنها ـ �ام سلمه

ي اند مسألهدر اين روايت آوردهاند، زيرا چنان كه شيعه آگاهي نداشته�طالبابي

.استبودهپنهان امامت 

�هريرهاز ابي؛ اينكگرديمبرمي�به موضوع غيبت نص از صحابهاكنون باز

بن زيدبن حارثه و عبداالله،بن عباسفضل،عمر،بكرابي،من:روايت شده كه گفته

او را�پيامبر. وارد شد�ناگهان حسين بن علي. بوديم�االلهنزد رسول�مسعود

، باشيتو امام هستي و فرزند امام و پدر ائمه مي!اي حسين:گرفت و فرموددر آغوش

آن اماماني :گفت�بن مسعودعبداالله. نه تا از فرزندانت امامان نيكوكار هستندزيرا كه

؟ پيامبر مدتي كوتاه سرش را پايين باشند، چه كساني ميكه از فرزندان حسين هستند

اما من به ،سؤال بزرگي پرسيدي!اي عبداالله:سپس سرش را بلند كرد و فرمودآورد و

قرار �اين فرزندم ـ دست مباركش را روي شانه حسيناز پشت كهدهم تو خبر مي

او را عابد و نور . باشدنام پدربزرگش علي ميآيد همدادـ فرزند مباركي به دنيا مي

باشد و نام من ميآورد كه همزندي را به دنيا ميگويند و خداوند از علي فرزاهدان مي

كند و هميشه رأي شكافد و به حق نطق ميعلم را مي. ترين مردمان به من استشبيه

زبان صادق را به دنيا دهد و خداوند از پشت او كلمه حق و صواب و درست مي

عفر او را ج:؟ فرمودنام او چيست! اي رسول خدا:گفت�ابن مسعود.آوردمي

هر كسي به او طعن وارد كند مانند آن . در گفتار و كردارش صادق استكه. خوانند

است كه به من طعن زده باشد و هر كسي او را رد كند و قبول نداشته باشد مانند آن 

وارد شد و در مدح �سپس حسان بن ثابت. است كه من را رد و قبول نكرده باشد

براي ما �را قطع نمود و در روز بعد پيامبرشعري را سرود و حديث�االلهرسول

�رفت و ما در خدمت او به خانه عايشه�نماز خواند و سپس به خانه عايشه
اين بود �بوديم و عادت پيامبر�طالب و عبداالله بن عباسمن و علي بن ابي؛رفتيم

. ردكخودش شروع مي،نبوديداد و هرگاه سؤالجواب مي،شدهرگاه از او سؤالي مي

خلفا از يهبقييهآيا دربار،پدر و مادرم فدايت شوند! اي رسول خدا:من عرض كردم

يهبقي�سپس پيامبر!هريرهبلي اي ابي:دهي؟ فرمودبه ما خبر نمي�نوادگان حسين

پدر و مادرم ! اي رسول خدا:فرمود�طالبسپس علي بن ابي. ائمه را ذكر كرد
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نام اوصياء !اي علي:فرمود�كساني هستند؟ پيامبرچه كه ذكر كردي آنها ،فدايت

سوگند :فرمود�سپس پيامبر. هستندتوپاك و فرزندان مباركيهپس از تو و خانواد

اگر كسي هزار سال خداوند را در ميان ركن و . به كسي كه نفس من در دست او است

خداوند باشد،ردهكمقام كعبه عبادت كند سپس پيش من بيايد و ولايت آنها را انكار 

.1هر كسي كه باشد،كنداو را به آتش جهنم داخل مي

ذكر �هر چند مناسب بود اين روايت را هنگام بحث از ابن مسعود و اميرالمؤمنين

كه است �ابوهريرهبهاين روايت منسوب :گويميكي است، من مياما هدف ،كنيم

متأخرين شيعه دروغگو و كاذب باشد و نزد نزد متقدمين شيعه صدوق و راستگو مي

اين . را برطرف گرداندخواهد آنو ميباشد ـ چرا كه حاجتي در نفس يعقوب استمي

.جا محل توضيح آن نيست

بعثت پس ازبيست سال يعنيبعد از فتح خيبردر سال هفتم هجري �ابوهريره

:ود كه گفتقول ابن مسعيهكه اين را دانستي دربار، حالآمده است�خدمت پيامبر

بن قول علييه؟ و يا دربارباشندچه كساني ميكه از فرزندان حسين هستندآن امامان 

آنها چه كساني هستند كه ،پدر و مادرم فدايت! اي رسول خدا:كه گفت�طالبابي

.نوشتن تعليقات نداردبهنديش كه نيازياخوب دقت كنيد و بيذكر كردي؟ 

بسيار فراوان است و صحابه رواياتمبحث مربوط بهكهاينبهبا توجهبه هر حال 

در اينجا بعضي روايات مشترك ،كنيمدادن آنها خستهرا با ادامهواننده خواهيم خنمي

. كافي است،را داشته باشدي آگاهشنوا و قلبيكنيم كه براي كسي كه گوشرا بيان مي

را كه �االلهو آن قول رسولشدبيانخندق كه يهتو را به روايت غزو،پيش از آن

!شود تا پس از خودم امام باشد؟چه كسي بلند ميي عمربن ود براي مبارزه@:فرمود
خندق در شوال سال پنجم هجري رخ يهقبلاً دانستيم كه غزو،كنيمـ يادآوري مي

.داده است

سه هزار نفر كه در آن غزوه�يكي از صحابهايم كه در آن موقع ندانستهرا ايناما 

كه قبلاً اين دادهو به او خبر هدررا يادآوري ك�و پيامبرباشدهدمدرصدد برآبودند، 

ائمه دو ميليون سال پيش از خلق مخلوقات كهموضوع را بيان داشته و به آنها گفته

_________________
).36/312: (، البحار)11: (كفاية الأثر-1
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طور است كه در آن طالب نيز همينوضع شخص علي بن ابيو حال ،اندخلق شده

يعني چرا خود او موضوع را يادآوري (را بيان داشتيمقبلا آنو ود سريشعر،مورد

شايد اين همه )قبلاً به اتمام رسيده است ـ مترجمكهامامت ينكرد و نفرمود مسأله

به تو نشان دهد كه تا شوال سال پنجم هجري يعني تا گذشت هيجده سال از بعثت 

و �ت و يا اينكه همگي صحابهوجود نداشته اس�طالببن ابينصي بر امامت علي

اين نصوصي كه تاكنون ذكر يههم�طالببن ابيو علي�االلهحتي شخص رسول

اند و شايد اين احتمال وجود داشته باشد كه همگي صحابه و فراموش كرده،ايمكرده

اش را و اينكه علي با مبارزهحوادث اين غزوه �و شخص علي�حتي شخص پيامبر

.فراموش كرده باشند،كشتن او امام شدهبا عمربن ود و 

كه رسول خدا در روز بني قريظه در اند روايت كرده�شيعه از خالدبن سعيد

كه رو به مردان صاحب منزلت و كه ما دور او را گرفته بوديم و در حاليحالي

آن را ،كنمبه شما يك وصيت مي!اي گروه مهاجر و انصار:فرمود،شوكت كرده بود

آگاه باشيد كه علي . آن را قبول كنيد،كنمريد و من كاري را به شما واگذار مينگه دا

خداي من و شما آن را به من . من در ميان شما استيهپس از من امير شما و خليف

.1توصيه نموده است

. خندق رخ داده استيهبني قريظه به دنبال غزويهايد كه غزونيز دانستهاين را و 

كند تا چه كسي با عمربن ود مبارزه مي:به علي كه فرمود�گفته پيامبريهيعني فاصل

.روايت سابق چند روز محدود بوده استيهپس از من امام باشد با فرمود

نامي از ائمه را سؤالات صحابه در جاهاي ديگر به گمان شيعه ادامه داشته و هرگاه 

براي �االلهروايت شده كه رسول�هريرهاز ابو. اندشنيده باشند در مورد آنها سؤال كرده

اش مانند من باشد و خواهد زندگياين مردم هر كسي كه مي:ما خطبه خواند و فرمود

گفته . ائمه پس از او را بپذيرديهطالب و بقيمرگش همانند من بايد ولايت علي بن ابي

_________________
).28/210: (، البحار)461: (الخصال-1
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زيرا،استتأخير اين روايت مشخص.1پس از تو چند نفر هستند؟!اي رسول خدا:شد

.در چه زماني مسلمان شده استابوهريره كهيد اهدانست

كه اين در حاليرسيدم�روايت شده كه خدمت پيامبر�و باز هم از ابوهريره

:آيه نازل شده بود

�ãΑθà) tƒuρtÏ% ©!$#(#ρã�x� x.Iωöθs9tΑ Ì“Ρ é&Ïµø‹ n= tã×πtƒ# uÏiΒÿÏµÎn/ §‘3!$yϑ ¯Ρ Î)|MΡr&Ö‘ É‹Ζ ãΒ(Èe≅ ä3Ï9 uρBΘöθs%>Š$yδ	

)7/ رعد (

از سوي پروردگارش )از معجزات پيشنهادي ما(ايمعجزه!كاش: گويندكافران مي«

و پيغمبريِ محمد را براي (، شدنازل مي)خواندالانبياء ميكه خويشتن را خاتم(بر او

.كندرا قانع نميما،شودآخر قرآن و كارهاي ديگري كه از او ديده مي.كردما ثابت مي

پسنديم كه خودمان پيشنهاد ما تنها چيزهائي را مي،تازه اگر ما را قانع هم بكند

)،و بر رسولان پيام باشد و بس،و پيغمبري(ايدهندهتو تنها بيم!)اي محمد.كنيممي

اي سابقهو تو چيز نوظهور و بي(دارد)از ميان سائر پيغمبران(و هر ملّتي راهنمائي

.»)باشينمي

.!باشدپدر ائمه ميكننده و فرمود من منذر ـ يعني ترساننده ـ هستم و علي هدايت
.2ائمه پس از تو چند نفر هستند؟!اي رسول خدا:گفته شد

مثال اهل بيت !اي گروه يارانم:فرمود�روايت شده كه پيامبر�و از ابي سعيد

به پس شما ،اسرائيل استميان بنيمن در ميان شما مانند كشتي نوح و باب حطه در 

هرگز گمراه نخواهيد كهتمسك كنيديافته از نوادگانم اهل بيت من و امامان هدايت

.3باشند؟امامان پس از تو چند نفر مي!اي رسول خدا:گفته شد.شد

اهل :فرمودميشنيدم �االلهروايت شده است كه گفته از رسول�و نيز از ابوسعيد

. و پناه اهل آسمان هستندچنان كه ستارگان امانو امان اهل زمين هستند بيت من پناه

.4باشند؟اهل و بيتت ميميانازشماآيا ائمه پس از !اي رسول خدا:گفته شد

_________________
، 47: (الأثر، منتخب)1/301: (، المناقب)670، 1/581: (الهداة، إثبات)36/314: (، البحار)12: (كفاية الأثر-1
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به خطاب شنيدم كه�روايت شده كه گفته از رسول خدا�و باز هم از ابوسعيد

و برادر امام هستيد و نه تا از تو امام و فرزند امام !اي حسين:فرمودحسين مي

اي :گفته شد.قائم آنها است) مهدي(نهمين آنها. فرزندانت امامان نيكوكار هستند

باشند؟چند نفر ميشماائمه پس از !رسول خدا

.1نه نفر آنها از نوادگان حسين هستند. دوازده تا هستند:فرمود

پيامبر تا تاريخ اين روايت كه را به ائمه پس از �اطلاعي صحابهكنم بياضافه مي

باشد،، براي همگان واضح و روشن ميدهدحسين را مورد خطاب قرار مي�پيامبر

به �در حاليكه حسين در سال سوم هجري متولد شده است كه بدون شك حسين

مورد �يعني هنگامي كه حسين(باشدهفت سال ميحد درك سخن رسيده است كه 

.)بايد هفت سال سن داشته باشد ـ مترجمخطاب قرار گرفته بدون شك 

بهنيز آن از تاريخ تولد امام حسين و دوران كودكي ايشان اطلاعي بي: گويممي

!دقت كنخوب . شوداضافه ميمطلب ما 

:از رسول خدا روايت نموده كه فرموده است�طالببن ابيبه گمان شيعه علي

اي :گفته شد.دگانم متسمك شودائمه پاك از نواخوشا به حال كسي كه به من و 

.2باشند؟چند نفر ميشماائمه پس از !رسول خدا

اهل بيت من :پيامبر فرموده است:روايت شده است كه فرمود�و باز هم از علي

به درستي سر بدون ؛چشمان در سر بدانيديهسر در بدن بدانيد و به منزليهرا به منزل

.هرگز گمراه نخواهيد شدكهن به آنها اقتدا كنيدپس از م،يابدچشم هدايت را نمي

از :باشند يا فرمودمن مييهائمه از خانواد:فرمود،در مورد ائمه از او سؤال كرديم

تاريخ يهدربار.3دهستناسرائيل به تعداد نقباء سرپرستان بنيكهباشند عترت من مي

قع است كه در سال نهم هجري اين دو روايت خوب دقت كنيد كه راوي آنها ابن الأس

.مسلمان شده است

_________________
).36/291: (، البحار)5: (كفاية الأثر-1
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دو مرتبه اميرالمؤمنين را به اصحابش معرفي �اهللاند كه رسولشيعه ذكر كرده

دانيد چه كسي پس از من سرپرست شما آيا مي:يك بار به آنها فرمود،كرده است

:خداوند فرموده است: فرمود.دانندگفتند خدا و رسولش بهتر مي. است

�¨βÎ* sù©! $#uθèδçµ9 s9 öθtΒã≅ƒÎ' ö9 Å_uρßx Î=≈|¹uρtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 )4/ تحريم (	#$

و فرشتگان پشتيبان او ،و مؤمنان خوب و شايسته،جبرئيل،و علاوه از خدا«

.»هستند

!سرپرست شما استپس از من، اميرالمؤمنين كه او يعني 
.#��[< *�X� ���X �!�' ��: دير خم كه فرمودو بار دوم در غ

.1»هر كسي كه من مولاي او بودم پس علي مولاي او است«

.بوده استمده كه معرفي اميرالمؤمنين دوباردر اين روايت آ

تحريم كه چنانچه در بعضي روايات آمده است يهپس از نازل شدن سور:بار اول

. ستدر مورد عايشه و حفصه و ماريه قبطيه ـ رضي االله عنهن اجمعين ـ نازل شده ا

پس .هديه كرد�را در سال هشتم هجري به پيامبر�مقوقس پادشاه مصر ماريه

اين روايت در چه وقتي بوده است و موضع تمامي رواياتي كه كهكنيدخوب دقت

؛باشداين دو بار ميازغير،كمي پيش ذكر كرديم و رواياتي كه بعداً ذكر خواهيم كرد

يم و رواياتي كه ذكر خواهيم كرد كه رويداد اكردهاما اين روايت تمام رواياتي كه ذكر

.سازدساقط و باطل مي،باشدآنها پيش از روي دادن اين روايت مي

خدا و رسولش بهتر :گفتندكه مي�چنانكه از تو پوشيده نيست كه قول صحابه

.ايم، خوب دقت كنهماهنگي كامل دارد به آنچه كه گفته،دانندمي

وضعيت ديگري داريم ،آنيهباشد ـ ما دربارروز غدير خم ميكه ـاما بار دوم

.بحث خواهيم كردآن موقع از به،در اين كتابانشاءاالله كه 

اين روايت ،مانيمسال هشتم هجري ـ ميمحترم در همان سال ـ يهبا خوانند

بوده اين روايت خواه پيش از روايت گذشته يا پس از آن ،شيعه را به همراه من بخوان

_________________
) 36/29: (، البحار)91: (اليقين، كشف)353، 189، 174، 14/155: (، البرهان)10/316: (البيانمجمع-1

: ، نورالثقلين)2/490: (، تفسير فرات)699، 588، 2/572: (الآيات، تأويل)2/162: (الهداة، إثبات)37/317(

).5/195: (، الصافي)5/370(
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،سازد و آنچه را كه قبل از آن بودهبالاخره هر كدام ديگري را باطل و ساقط مي،باشد

:گويدروايت مي. كندنيز باطل مي

اي :جمع شده بودند و گفتند�در سال فتح مكه صحابه:اندبرخي از ثقات گفته

صي پس از خودشان و،كار انبياء اين بوده كه هرگاه امر آنها استقرار پيدا كرده!رسول خدا

:فرمود�پيامبر. اند تا به امر آنها قيام كندمعرفي و مردم را به آن راهنمايي نمودهرا 

شود نشانه و علاماتي كه امشب نازل ميازا استفادهبه من وعده داده است ب�خداوند

ي كه هنگام. به من نشان دهد،كنداي را كه پس از خودم به امر دين قيام ميوصي و خليفه

هاي خودشان باز گشتند كه شبي تاريك بود و مردم از نماز عشاء فارغ شدند و به خانه

.اي با صداي بلند و نور فراوان از آسمان پايين آمدناگهان ستاره.مهتاب وجود نداشت

ايستاده و حجره مانند روز شد و �طالببن ابيعلييهتا اينكه بر سر بام حجر

مردم ترسيدند و با شتاب خدمت رسول . ر آن روشن شدندها به شعاع و نوخانه

اي شد كه ستارهنازل ،اي كه به ما وعده داده بوديآن نشانه:گفتندآمدند و مي�خدا

يهاو خليف:فرمود�پيامبر. نازل شده است�طالبجره علي بن ابياست و بر بام ح

پس از من، كند و او پس از من است و پس از من او است كه به امر دين قيام مي

.1استشما ولي و سرپرست ،وصي من است و او به دستور خدا

اما او را ،كنم كه خواننده محترم نيازي به تعليقات من داشته باشدگمان نمي

.كنم كه تاريخ روايت ثقات بيست سال پس از بعثت بوده استيادآوري مي

كه نازل شده خليفه را در حالييهمكه را در حالي كه فتح شده و ستارحال هربه

به خاطر پرهيز ازگرديم تا سير خود را كامل نماييم و كنيم و به مدينه برميترك مي

طولاني شدن موضوع و وفا به عهدي كه در مقدمه داده بوديم كه بايد موضوع را مختصر 

.شويمنزديك مي�االلهبه روزهاي پاياني زندگي رسولبيان كنيم، 

:فرمود�به علي،نزديك شده بود�هنگامي كه مرگ رسول خدا: يندگوشيعه مي

.2ايدياب شدهاگر او را اطاعت كنيد راه،ولي و سرپرست شما استپس از من ،اين

_________________
).2/47) (1/287: = = (الهداة، إثبات)4/245: (، البرهان)35/274(، )30: (، الروضة)159: (الفضائل- 1

).25/83: (، البحار)1/253: (الكافي-2
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امتش را برحذر داشته ـ چنانچه روايت را به اميرالمؤمنين �االلهرسول:گويندو مي

افته نجات ي،دهداريك و خطرناك روي مياي تپس از من فتنه:و گفتهاند ـ نسبت داده

دستگيره !اي رسول خدا:گفته شد.باشدزدهچنگيدستگيره محكمبهكسي است كه 

شدگان چه سرور وصيت:گفته شد.شدگانولايت سرور وصيت:محكم چيست؟ فرمود

المؤمنين چه كسي امير!ااي رسول خد:گفته شد: اميرالمؤمنين: باشد؟ فرمودكسي مي

مولاي !اي رسول خدا:گفته شد. مولاي مسلمانان و امام آنها پس از من:باشد؟ فرمودمي

.1استطالببن ابيبرادرم علي:باشد؟ گفتامام آنها پس از تو چه كسي ميمسلمانان و

در ؟چيست،باشدكه راوي حديث مي�طالبگيري علي ابن ابيدانم موضعنمي

،سرور وصيين،محكميهدانند كه او دستگيربيند برادرانش نميحاليكه مي

تر از باشد و عجيبمي�االله مولاي مسلمانان و امام آنها پس از رسول،اميرالمؤمنين

آن كسي را كه اگر او اند و بردباري او با كساني كه نشناخته�االلهآن موضع رسول

.شدندآنها خلق نمي،بودنمي

كنند آنها روايت مي�بعدي كه شيعه باز از عليبه نظر من بايد به ضمانت روايت 

آيا تو حضور نداشتي !اي طلحه:گويدمي�به طلحه�را معذور دانست كه علي

قلم و كاغذ خواست تا چيزي را بنويسد كه پس از خودش �كه رسول خداهنگامي 

يان ذه�االلهرسول:دوست تو گفتكه ؛ آنگاهامتش گمراه و دچار اختلاف نشود

علي .چرا حضور داشتم:عصباني شد و ننوشت؟ طلحه گفت�االلهرسوللذا. گويدمي

خواست ميبه من خبر داد آنچه را كه �پيامبر،هنگامي كه شما بيرون رفتيد:گفت

داند مي�جبرئيل به او خبر داده بود كه خداوندويسد و مردم را بر آن گواه بگيرد؛بن

كاغذي را خواست و ديكته �سپس پيامبر،دشوكه امت دچار اختلاف و تفرقه مي

سلمان - 1: سه نفر را بر آن گواه گرفتكرد بر من آنچه را كه قبلاً خواست بنويسد و

كه ائمه هدي هستند و به برد نام كساني را �و پيامبر.مقداد- 3ابوذر، -2فارسي، 

،من را نام بردستايشان نخ،مسلمانان دستور داد كه تا روز قيامت از آنها پيروي كنند

.2سپس پسرم حسن و سپس اين پسرم حسين سپس نه نفر از فرزندان حسين

_________________
).36/20: (البحار-1

).668، 1/657: (الهداة، إثبات)36/277: (، البحار)52: (النعمانيغيبة-2
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يعني تاالأول سال يازدهم هجري دهد كه ائمه تا ماه ربيعاين روايت نشان مي

گيري و به اين موضعاندنام برده نشدهبه ملكوت اعلا پيوست،�االلهزماني كه رسول

.شودحديث سابق روشن مي،از صحابه�طالببن ابيعلي

پردازيم و هاي ديگري وجود دارد كه بعداً در جاي خود به آنها ميدر اين روايت فايده

است از اينكه �كنيم كه علت ترس پيامبرها اكتفا ميدر اينجا به ذكر يكي از اين فايده

كرد اين نامه يا امتش پس از خودش دچار گمراهي شود كه اين ترس اقتضاء مي

شأن و حال امتش از دو صورت به در نيست يا اينكه : گويمپس مي. نامه را بنويسدصيتو

خودش تعيين نموده كه در اين صورت نيازي به نوشتن هيچ چيزي نبود خليفه را پس از

م يهر كدام از اين دو صورت را بگيرو .اش ننهاده استو يا اينكه هنوز نصي بر خليفه

.شودبه آن وارد ميغير قابل توجيهي اشكالِ

ترس از چيزي داشته كه از آن فارغ شده است و تبيين آن �پيامبر: در صورت اول

برسد به آنچه كه در مقدمه چنانكه در اين فصل گذشت بارها تكرار شده است چه 

شايد اين باشد،ميقبيح امري�آورديم به طوري كه تكرار آن از كسي مثل پيامبر

به خاطر اقامه �ي بگويد نوشتن اين نامه از طرف پيامبراشكال وارد شود كه كس

.كنندمخالفت مي�حجت بر قومش باشد كه دانسته است پس از فوتش با علي

كسي كه تصميم قطعي گرفته باشد كه به تمام نصوصي كه از : گويمدر جواب مي

ول سال الأاي در ربيعنوشتن نامه،مخالفت كند،انددعوت تاكنون وارد شدهيابتدا

.اي ندارددهد و هيچ فايدهيازدهم هجري تصميم او را تغيير نمي

است و هنوز خليفه تعيين نشده بر خليفه نص وجود كه عدم :در صورت دوم

آورد و اماميه را از ريشه بيرون مييهاست، دست گرفتن به اين صورت اعتقاد شيع

.سازداعتبار ميآن را از ريشه بي

روايت شيعه باشد كه ما بحث آن،تأييد و تأكيد كنداشكال ران شايد آنچه كه اي

.رسانيمخود را با آن به پايان مي

از ابي عبداالله جعفربن محمد روايت شده كه او از پدرش و او از پدربزرگانش 

آن مريضي كه در آن فوت ،مريض شد�پيامبركههنگامي:گفتهكهروايت نموده 

اگر براي تو !اي رسول خدا:بر او جمع شده بودند و گفتنداهل بيت و يارانش ،كرد

پس چه كسي پس از تو امر ما را به )يعني تو فوت كني ـ مترجم(چيزي روي دهد
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ساكت ماند �دست بگيرد؟ و كيست آن كسي كه در ميان ما به امر تو قيام كند؟ پيامبر

اما جوابي از آنچه ،نمودنددر روز بعدي همان گفتار را تكرار ،و جوابي به آنها نداد

،روز سوم رسيدكههنگامي .دريافت ننمودند و به آنها جوابي نداد،كه سؤال كردند

ما اميرچه كسي پس از شما ،اگر براي تو چيزي پيش بيايد!اي رسول خدا:گفتند

باشد؟ و چه كسي در ميان ما به امر تو قيام كند؟

. آيدمردي از يارانم پايين مييهي از آسمان به خانافردا ستاره: به آنها فرمودپيامبر

باشد و كسي است كه من بر شما مييهخليفپس از من ببينيد او چه كسي است؟ او 

.كنددر ميان شما به امر من قيام مي

هيچ كس نمانده بود مگر اينكه طمع داشت كه پيامبر به او بگويد تو هستي كه پس 

هنگامي كه روز چهارم فرا رسيد هر مردي . كنيردم قيام مياز من به امر من در ميان م

اي از آسمان پايين ناگهان ستاره. اش نشسته بود و منتظر پايين آمدن ستاره بوددر خانه

.1بر روي خانه علي فرود آمدو آمد كه نورش بر نور دنيا غالب آمده بود 

اين روايت ،ستدلالت آن روشن او وجوهاين روايت نيازي به توضيح ندارد 

،اند كه تو تاريخ آن را دانستيدداستان آوردهرا كه شيعه پيش از اين قصه و آنچه 

.كنداعتبار ميرا ساقط و بيهمگي 

در روايت آمده كنم كه تو را يادآوري كنم به اين قول كه نميدر اين جا فراموش 

داني كه خوب ميو تو = اهل بيت و يارانش در خانه بر او جمع شده بودند = است 

نه كسان ديگر و �حسن و حسين،فاطمه،اهل بيت نزد شيعه عبارت هستند از علي

بلكه صادق از باقر از ،كسي اين روايت را نياورده كه معتقد به اين حصر نباشد

روايت نموده است به اين صورت خالي نيست از اينكه علي بن �پدربزرگانش

اش اند كه در آخرين روزهاي زندگيكساني بودهحسن و حسين جزء ،زهرا،طالبابي

تر از حصر نمودن آن به اند و يا اينكه اهل بيت عامدر مورد خليفه از او سؤال كرده

يد و اهديگر خود نتيجه را دانست،اگر صورت اول درست باشد،باشداين چهار نفر مي

_________________
، )2/214: (، المناقب)2/621: (الآيات، تأويل)4/244: (، البرهان)35/273: (، البحار)348: (أمالي الصدوق-1

).5/145: (، نورالثقلين)178، 169، 2/70: (الهداةإثبات
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.1آن را خواهي ديديهدوم درست باشد باتلاق بزرگي است كه بعداً نتيجاگر صورت 

.بوده است)اصحاب(ايم در مورد نسل اولآنچه را كه تاكنون گفته

نصي مسألهالعابدين و يارانش در امام زين
و ياران و �العابدين علي بن حسين زين،شيعيانامام چهارم يهدربارسخن خود را 

كه كنيم شروع مير اين روايتبه ذك، امامت و نصيهاهل بيت او و موضع آنها دربار

را نداردعذر قابليت كه جهل به آن گذاردنمايش ميبه كتمان و خفا را در موضوعي 

تنها نصوص را ذكر طبق معمول ولي شود؛ واقع نميمقبول ،آنينمنكركردارو 

خود خود بهچرا كه ذكر اين نصوص پردازيم،نميحليلات تفسيرات و تو بهكنيم مي

.كنندمينياز بيعليلاتو تاز تفسيراتتو را

گوييمكنيم و ميمطلب خود را آغاز مي
نزد حكيمه دختر محمدبن :كنند كه گفتهشيعه از احمدبن ابراهيم روايت مي

برند؟شيعه به چه كسي پناه مي:گفتموالحسن عسكري رفتمالرضا خواهر ابيعلي

به كسي كه وصيتش را به زني آيا :گفتم.استمحمدابومادرم كهبه مادربزرگ:گفت

بن علي در ظاهر به حسين، به حسين بن علي اقتدا كن:اقتدا كنم؟ گفت،كرده است

بن به خاطر حفظ و نگهداري از عليخواهرش زينب دختر علي وصيت نموده و 

�به زينب،شودمينقل و گزارشكه از علي بن حسين شيآن علم و دان،حسين
.شودنسبت داده مي

در بستر مرگ قرار گرفت،حسينآنكهبعد از :از امام باقر آمده استيروايتو در

اي به هم پيچيده و وصيتي آشكار را به او نامهورا خواند�كبرييهدخترش فاطم

كرد كه پس از حسين فكر نميو كسيبودبيمار�بن حسيندر آن حال علي.داد

،اش به مدينه بازگشتندو خانوادهشهيد شد�هنگامي كه حسين، پسزنده بماند

_________________
، )107، 115، 189، 106، 67، 90: (الأثرمنتخب: اگر خواستي به روايات ديگري در مورد صحابه نگاه كن-1

، 2/112) (667، 655، 598، 1/508: (الهداة، إثبات)2/758: (، تأويل الآيات)265، 247، 263: (الدينكمال

).40/121) (36/353) (33/18(، )32/170: (، البحار)35: (الوصية، إثبات)118
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آن نامه -به خدا قسم- سپس ،تحويل داد�بن حسين نامه را به علي�فاطمه كبري

.1به ما رسيد

به امامت �پس از حسين: دارندبيان ميپس اين همه نصوصي كه : گويممن مي

يكنر،به درستي شناخت امامت: گفتن گفتاري كه ميآرسد و يا يالعابدين مزين

، شودايمانش تمام و كامل نمي،اساسي از اركان دين است و هر كسي آن را نشناسد

كجا رفتند؟ و اين وصيت ـ خواه وصيت آشكاري باشد يا وصيت پنهاني ـ در مقابل 

، از چهرسدبه چه كسي ميكهتر دانسته شده امامت كه پيشناي همچومسأله

شيعه قرار دادن اين وصيت را ميانفردي از؟ و چرا هيچباشدجايگاهي برخوردار مي

انكار ،بنا به اختلافي كه گذشت�باشد يا فاطمه كبري�زينبخواهبه زني 

اند و به هايشان معلوم و مشخص شدهدانند كه ائمه با نامدر حاليكه شيعه ميننمودند؟ 

- اند و ه شدهفرد فرد آنها نام برد�االلهرسولوحي از آسمان و عهد و پيمان يهواسط

هيچ امامي حق ندارد آن را از امام ،شودميمنتهي تا به صاحبش -چنانكه قبلا بيان شد

.پس از خودش بگيرد

العابدين ـ مريض ـ يعني زينعلي بن حسين، بنا به آنچه كه در روايت آمده است

ه گيري شبيموضع�حسينهمانا،زنده بماندبعد از حسين كردند كه بود و فكر نمي

داشت و نيز �طالببن ابياش عليدر مقابل وصي�گيري جدش پيامبربه موضع

داشت�حسن و حسيندو فرزندشطالب در مقابل بن ابيشبيه موضع پدرش علي

.عبارت است از فوت لاحق پيش از فوت سابقكه

توانست كه شمشيرش العابدين در حاليكه مريض بود و نميكربلا زينيهدر فاجع

!اي فرزندم:زدبه دنبال او صدا مي�خارج شد و ام كلثومميدان نبرد به،برداردرا 

.بجنگم�پيامبريهبگذاريد تا همراه نومرا !اي عمه:العابدين گفتزين.برگرد

، مباداالعابدين را بگير و نگذار به دنبال من بيايدزين!كلثوماي ام:گفت�حسين

.2ماندباالله خاليزمين از نسل رسول

_________________
، )138: (ة الطوسي، غبي)3/506: (الهداة، إثبات)51/363) (40/19) (36/20: (، البحار)275: (الدينكمال-1

: ، البصائر)3/1: (الهداةإثبات) 46/18: (، البحار)1/303: (، الكافي)4/172: (، المناقب)252: (إعلام الوري 

).3/35: (و باز هم نگاه كن إثبات الهداة) 179: (، الإمامة و التبصرة)363، 148، 168(

).45/46: (، البحار)64: (مقاتل الطالبيين-2
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به نص قطعي از طرف خدا و العابدين زينفرزندش كه دانستنمي�حسينآيا

و در نيست�اهللاز حجتي از آل رسولخالي باشد و زمين پس از او ميرسولش، امامِ 

.گرددو رملي ميغير اين صورتلغزنده

ر دخت�تا اينكه زينبجاهل بود العابدين به حوادث كربلا كه زيناينعجيب 

.1مژدگاني دادرا به او به او خبر داد و به او تسليت گفت و درجات شهداء �علي

ص شروع ت و نگيري اصحاب در مورد اماميان موضعبه بحال اكنون به هر 

:گوييمكنيم، پس ميمي

ابوخالد كابلي مدت زماني محمدبن :اند كه گفتهروايت كرده:شيعه از امام باقر

و هيچ گماني نداشت كه او امام است تا اينكه روزي خدمت كردحنفيه را خدمت مي

را به حرمت و تي دارم و م و مودتارتحامن كهبه درستي جانم فدايت،:او آمد و گفت

به من خبر ده آيا تو هستي آن امامي كه كهدهمو اميرالمؤمنين سوگند مي�االلهرسول

خداوند اطاعت او را بر مخلوق فرض نموده است؟

خداوند را سپاسگذارم :گفت�بن حسيني به علي لابوخالد كاب: در جاي ديگرو 

اي :بن حسين به او گفتعلي.تا اينكه امام خودم را شناختمباقي گذاشت كه من را 

من ر كه مادرم بصدا زدي به آن نامي مراتو:چگونه شناختي؟ گفتامامت را ! ابوخالد

، همانا مدت مديدي از عمرم بهبودممن سرگردانبراستي كهوه است گذاشت

.2مام استااونداشتم كهدر آن هيچ شكي و كردم خدمت ميحنفيهمحمدبن 

)ابوخالد كابلي(چگونه بر مردي همچون اين شخص: از خودت سؤال كن

در حالي كه او جزء آن سه نفري بود كه بعد از شهادت هپوشيده ماندي امامتمسأله

،چگونه امر امام بر او مخفي و پوشيده ماند.3د نشدندشيعه ـ مرتـ به گمان�حسين

_________________
: نگاه كن به البحار. اند، شيعه در رد نمودن اين روايت آشفته شده)45/179: (، البحار)257: (راتكامل الزيا-1

).الحاشيه) (183) (45/179(

، )16/50) (14/121: (الخويي، معجم)46/45) (45/348) (42/94: (، البحار)111: (الكشيرجال-2

).3/23: (الهداةإثبات

، )113: (الكشي، رجال)74/220: (، البحار)20/34) (20/144) (46/144) (14/133: (الخوييمعجم-3

).64: (الاختصاص
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وجود داشته باشد و او عةامام مفروض الطاايدست كه حتماً بداندر حاليكه او مي

هميشه همراه اهل بيت و جزء شيعيان آنها بود؟

ر دارم، دبرميعلت جهل و ناداني ابوخالد به اين امرازپردهحال به زودي هربه

خدمت )العابدينعموي امام زين(از عمرش به ابن الحنفيهمديديمدت حالي كه

دانست كه ايمان هر عبدي و مدار قبولي اعمال بدون شك ابن الحنفيه ميكرد،مي

متوقف به قول به امامت پدرش اميرالمؤمنين و برادرانش حسن و حسين و 

دانست كه خادمش ابوخالد حنفيه مياست و حتماً ابن ال�اش و بقية ائمهبرادرزاده

باشد و بلكه كافر است چرا كه او امامت شخصيگمراه است چرا كه جاهل به امام مي

.را پذيرفته است كه از طرف خدا و رسولش منصوب نشده است)ابن الحنفيه(

و پردازد ميبه خدمتگذاري او پس از شناخت امامش كهبينيم ميكابلي را سپس 

و قبولي طاعات برايوداردخود از آتش جهنم قدم برمينفس نجات در راستاي 

: گويدميپرسد و اين سؤالات را از امام ميبينيم كهكند؛ او را ميتلاش مياعمالش 

اي فرزند :به او گفتمو العابدين رسيدم خدمت سرورم علي بن الحسين زين

بت آنها را فرض نموده و بر آن كساني كه خداوند اطاعت و محي رهدربا!االلهرسول

؟ تا آخر روايت كه در آن آمده ، به من خبر دهمردم واجب نموده كه به آنها اقتدا كنند

.1العابدين ائمه را ذكر نمودكه زين

نمايد، بسيارايشان با امام مطرح مياي كه، قضيهآيدبرمياز سؤالات آن طور كه

او را ، زيرافراموش كرده استراآنيهرسد كه او هماما به نظر مي،طبيعي است

؟ امام و حجت استچه كسيپس از شما:كنندالعابدين سؤال ميبينيم كه از زينمي

2.پسرم محمد: گفت

فراموش را مسألهدوبارهقانع نشد يا اينكه ،آنچه كه گذشتيهدانم آيا به همنمي

و رود مي،ر محراب عبادتش بودبه خدمت امامش در حالي كه دو يك بار ديگرهكرد

را بر او تكرار نمايد د تا بار ديگر سؤال وشماند تا اينكه از نمازش فارغ ميمنتظر او 

انتظار ، بهبن حسين رفتم در حاليكه در محراب عبادتش بودخدمت علي: گويدكه مي

_________________
).1/515: (، إثبات الهداة)299: (الدين، كمال)36/386: (، البحار)173: (الاحتجاج-1

).50/227) (46/230: (، البحار)195: (، الخرائج و الجرائح)173: (الاحتجاج-2
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رو به ،كردفارغ شد و در حالي كه ريشش را مسح مياز نماز نشستم تا اينكه ايشان

: به من خبر ده كه ائمه پس از تو چند نفر هستند؟ گفت!اي مولايم:گفتم. من نمود

به تعداد اسباط، �زيرا ائمه پس از رسول خدا: گفتم چگونه؟ گفت.هشت نفر هستند

.دانم كه چگونه امام تا اين اندازه بر او صبر داشته استنمي.1دوازده تا هستند

من :ويدگاز عبيداالله بن عبداالله بن عتبهعبارت استو يكي ديگر از اصحاب كه

حسين او را صدا زد ،بن حسين اصغر وارد شدناگهان عليكهبن علي بودم نزد حسين

پدر و مادرم به فدايت :سپس گفتوو او را در آغوش گرفت و پيشاني او را بوسيد

پدر !االلهند رسولاي فرز:در اين هنگام من گفتم! چه خوش بو و خوش خلقت هستي

اگر شما قبل از ما وفات فرماييد، اما كهاز اينبرم به خدا پناه ميو مادرم به فدايت، 

شود؟پس امر به چه كسي واگذار مي،فوت كرديشما

او سن و عمر !ي مناي مولا:گفت.باشداو امام و پدر ائمه مي،پسرم علي: گفت

، امام در حاليكه نه سال دارد)محمد(اوبه درستي فرزند ،بلي: كمي دارد؟ گفت

.2شودمسلمانان مي

، در است:اصغرعلي،كه امامآن اينشود و وارد مياين روايت بهاشكال ديگري 

همراه پدرش شهيد شده ي كربلا بهدر حادثهاوينكهاست اف وآنچه معركهحالي

.شدباهمين منوال ميشأن بسياري از يارانش نيز بهاست و 

كهاز زيدبن علي بن حسين روايت شده :كنيمميهاي ديگري را ذكر مثالاكنون 

اي :ناگهان مردي بلند شد و گفتكهيك بار پدرم همراه بعضي از يارانش بود:ويدگ

.3آيا پيامبر به شما عهد نموده كه ائمه پس از او چند نفر هستند؟!االلهفرزند رسول

همراه (:گويددهي كه در مورد اين قول كه ميدست نميديگر تو اين فرصت را از 

.دخوب تأمل كني)بعضي از يارانش بود

_________________
).38: (الأثر، منتخب)1/600: (الهداة، إثبات)36/388: (ر، البحا)31: (كفاية الأثر-1

).3/3: (الهداة، إثبات)46/19: (، البحار)318: (كفاية الأثر-2

).1/600: (الهداة، إثبات)36/389: (، البحار)30: (كفاية الأثر-3
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از ،ائمهيهاز برادرش حسين بن علي بن حسين روايت شده است كه مردي دربار

دستش را روي شانه برادرم محمد، سپسدوازده تا هستند:سؤال نمود، گفتپدرم 

.1باشنداز نوادگان اين شخص ميهفت نفر آنان: و گفتقرار داد:

اند كه پدرش مهدي است، از عيسي خشاب روايت شده بردهبرخي از آنها گمان 

.2خير:ا تو صاحب اين امر هستي؟ گفتآي:به حسين بن علي گفتم:گفتهكهاست

/العابديناختلاف اهل بيت با زين
ياران نزديكش اكتفا ذكر خاطر پرهيز از طولاني شدن مطلب بهبه ! به هر صورت

شود كه تصور نميمعمولا هرگزكه پردازيمميوضع اهل بيتش و كنيم و به حال مي

بود خداوند هيچ چيزي را خلق موضوعي از آنها مخفي باشد كه اگر آن موضوع نمي

يت در ميان ركن و مقام هزار سال سپس هزار سال ديگر بكرد، اگر يكي از آل نمي

پذيرد تا اين كه قائل ميوند نه فرضي و نه سنتي را از او خدا،دخداوند را عبادت كن

حائز اهميت مقصود ما بيشتر رايبه آل بيت بت ائمه نباشد، پس استشهادمبه اما

.باشدمي

گذاري در مورد علت نام)گمان شيعهبه(العابديناينك فرزندش عمر بن علي زين

به ! دهد، اي پسرم؟ پدرش جواب ميكندي، از پدرش سؤال مبرادرش باقر به اين نام

كه زمين كند، قيام مي) مهدي(كه قائم ماامامت در ميان فرزندان او است تا ايندرستي 

باشد و معدن او امام است و پدر ائمه ميكهكند و به درستيرا پر از عدالت مي

ترين او شبيه، به خدا سوگند دشكافباشد كه علم را ميبردباري است و جاي علم مي

.3تا آخر روايت.. .ائمه پس از او چند نفر هستند: پرسيد.است�مردمان به رسول االله 

به نسبتكه فرزندشهچگونه راضي شدزين العابدين ال اينجا است كهسؤ

كه خودش سؤال تا ايننكردهآن را براي او بيان وبزرگترين اركان دين جاهل بماند

.مردمييبر گمراهكرد، ه از او سؤال نميو در صورتي ككند مي

_________________
).36/389: (، البحار)31: (كفاية الأثر-1

).3/466: (، إثبات الهداة)51/134: (، البحار)298: (الدينكمال-2

).36/388(، البحار )31: (كفايةالأثر-3
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به درستي عمر بن : گويدشيخ مفيد مينام داشت،عمرشخص كهدر مورد اين 

و �علي بن حسين مردي فاضل و جليل القدر بود و سرپرستي صدقات رسول االله

. مندي بودرا به دست گرفت و او انسان وارع و با تقوي و سخاوت�اميرالمؤمنين

: گفتوگفتحسين بن زيد برايم سخن ميكهقاسم روايت نموده است داود بن

گرفت كه هر كسي صدقات عمويم عمر بن علي بن حسين را ديدم كه به شرط مي

از ،و كسي كه وارد آن شوددبشكافچند جا بايد از ديوار را ،كنديرا خريدار�علي

.1دگردميخوردن آن منع ن

شنيدم كهعمر بن علي بن حسين از : ويدگكهاز جرير بن قطان روايت شده 

روي كند همانند آن است كه در بغض ما كسي كه در محبت ما زياده: گفتمي

داريم داراي حقي هستيم و�االلهرسولباما به خاطر قرابتي كه ،روي نموده باشدزياده

ا ترك كند پس هر كسي آن ر،است كه خداوند آن را براي ما قرار داده استاين حقي

به درستي كار بزرگي را ترك نموده است، ما را در آن جايگاهي كه خداوند براي ما 

گوئيد كه در ما وجود نداشته چيزي را بما ي هدربارمبادا .قرار دهيد،قرار داده است

گناهانمان است و اگر به ما رحم كند به يهاگر خداوند ما را عذاب دهد بواسط،باشد

.2كندودش به ما رحم ميفضل و مرحمت خ

ما را در آن جايگاهي قرار دهيد كه خداوند براي ما (گويدشايد در گفتارش كه مي

چيزي )گوئيد كه در ما وجود نداشته باشدبما چيزي ي دربارهمبادا.قرار داده است

انسان زيرك و ، كهعدم علم او را به ائمه برطرف سازديههفهميده شود كه شب

.كافي استاي اشارهراهوشيار 

اين فرصت را خواهممي،ع ديگري منتقل شويموكه به موضپيش از آن: به هر حال

فراموش نكنيد و )عمر بن علي(از دست ندهيد كه نام اين شخص مورد بحث را

او و امثال او در اين كتاب يهزيرا دربار،وجه دلالت آن خوب تدبر كنيدراجع به

.انشاءاالله آنها را در جاي خود خواهيد ديدي داريم كه يهانكته

_________________
).2/341: (، كشف الغمة)46/167: (، بحارالأنوار)2/170: (الإرشاد-1

).46/167: (، البحار)267: (الإرشاد-2
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كه نه دهيمقرار ميعمر نام دارد مورد مداقهش را كهيهاعمويكي ديگر از اينك 

: استپرداختهمنازعه بهبا اونيزبلكه در مورد صدقات،تنها امامت او را منكر شده

و �پيامبرصدقات ي هاند كه عمر بن علي با علي بن حسين دربارشيعه روايت نموده

برد و به نزد عبدالملك ي خود را و منازعهمنين اختلاف يافت و مخاصمهاميرالمؤ

)علي(صدقه دهندهينوهاو ومن فرزند صدقه دهنده هستم!اي اميرالمؤمنين: گفت

استشهاد الحقيق عبدالملك به قول ابن ابي.تر هستمپس من به آن صدقات، اولياست، 

: گويدكه مينمود 

 ��: 
������5 ������-
A�� ������!��������-
A�
T 1������2� �:
 ���������
.»باطل را حق جلوه مده و حق را با باطل انكار مكن«

امامتيو ادعا)ابن الحنفيه(طالبمحمد بن علي بن ابي
كه به موضوع امام باقر و يارانش بپردازيم گفتار خود را در مورد قبل از اين

.رسانيمعه به پايان ميالعابدين به اين روايت شيزين

محمد بن حنفيه نزد ،هنگامي كه حسين بن علي به شهادت رسيد: گويدروايت مي

يوصيتكهكشته شد در حالي به درستي پدرت : علي بن حسين فرستاد و به او گفت

برادر تني پدرت هستم و فرزند علي و از تو بزرگتر هستم و و ننمود و من عموي تو 

زيرا تو عمر كمتري داريد و من از تو بزرگتر هستم و در ،ترمتهمن به امامت شايس

اي : علي بن حسين به او گفت. مصاف من در ميابهامامت با من به منازعه نپرداز و 

كنم ادعا مكن و من تو را نصيحت مي،از خدا بترس و چيزي كه حق تو نيست!عمو

درستي پدرم پيش از آن كه به عراق به !اي عمو.نادانان قرار نگيريي هتا تو از زمر

و يك ساعت پيش از شهادتش از من عهد و برود در مورد امامت به من وصيت كرد

تو ،نزد من است�پيمان گرفته و امر را به من واگذار نموده و اينك سلاح رسول االله

و ترسم كه تو عمر كوتاهي داشته باشي مييد، زيراامامت تعرض كنيهمسئلنبايد به

يعني صلح (چه را كه حسن با معاويه انجام دادآشفته حال شوي، در هنگامي كه آن

وصيت در و خداوند تبارك و تعالي راضي نشده به جز به آن كه امامت )مترجم. نمود

خواهي آن را بداني بيا با هم پيش حجرالأسود ميان فرزندان حسين باشد و اگر مي

اين گفتار در : گويدهيم و از او بپرسيم، ابوجعفر ميبرويم و او را حكم و داور قرار د
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به علي بن حسينرفتند؛نزد حجر الأسود بهميان آن دو نفر در مكه رخ داده است، 

پيش حجرالأسود برو و از او نزديك شو و از ! اي عمو: محمد بن الحنفيه گفت

.كني از او بپرسيچه را كه ادعا مخداوند طلب كن تا آن را به نطق بياورد و سپس آن

اما جوابي به او ،سپس حجرالأسود را صدا زد، محمد بن حنفيه از خداوند طلب نمود

اگر تو امام و وصي بودي ! اي عمو: علي بن حسين به محمد بن حنفيه گفت،نداد

تو از خداوند !اي برادرزاده: محمد بن حنفيه گفت.دادالأسود به تو جواب ميحجر

،چه را كه خواستبه نطق بياورد و از او بپرس، علي بن حسين آنطلب كن كه آن را

به حق آن كسي كه عهد و پيمان پيامبران ! اي حجرالأسود: سپس گفتواز خدا طلبيد

مردم را در تو قرار داده به ما خبر دهيد كه پس از حسين چه كسي يهو اوصياء و هم

جاي خود كنده ازنزديك بود كهخورد يباشد؟ حجرالأسود تكانامام و وصي مي

!خداوندا: آورد و گفتنطق دربهآن را به زبان عربي آشكار �سپس خداوند،شود

به علي بن حسين بن علي بن فاطمه دختر وصيت و امامت پس از حسين بن علي 

.رسدمي�االلهرسول

يه بوده كه قائل به امامت ابن الحنف)عالم اهواز(و در روايت ديگري از ابن بجير

كهدر حاليامام خود را ملاقات نمودم و ،يك بار به حج رفتم: گفتهده كهآم،است

محمد بن حنفيه بلند شد و .جواني در كنار او گذشت و به او سلام نمود،نزد او بودم

پس .او را در آغوش گرفت و پيشاني او را بوسيد و او را به سرورم مخاطب قرار داد

براي: به او گفتم،ان رفت و محمدبن حنفيه به جاي خودش برگشتجومردكهآناز 

چطور مگر؟ : محمد بن حنفيه گفت.كنمپيشگاه خداوند شكايت ميبهناراحتي خود 

شوي و بلند ميبينم كهاما مي،هستيعةما معتقد بوديم كه تو امام واجب الطا: گفتم

بلي، به خدا سوگند : ؟ گفت!رورمگوئي سگيري و به او مياين جوان را در آغوش مي

؛ام علي بن حسين استبرادرزاده: او چه كسي است؟ گفت: گفتم. باشداو امام من مي

آيا راضي هستي كه : گفتاو؛ميبه منازعه پرداختهمبا ما امامت يهبدان كه دربار

نطق را حكم و داور قرار چگونه سنگي بي: حجرالأسود حكم و داور ما باشد؟ گفتم
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من از او شرمم گرفت .امامي كه جمادات با او سخن نگويند امام نيست: دهيم؟ گفت

.1داستان را نقل كرد.. .داور ميان من تو حجرالأسود باشد: و به او گفتم

پس از شهادت حسين و : خالد كابلي نقل شده كه گفتاز ابوو در روايت ديگري 

او.در مكه بودمخواست كهرا محمد بن حنفيه من ،برگشت علي بن حسين به مدينه

من بعد از دو تا برادرم حسن و حسين : به او بگوو پيش علي بن حسين برو : گفت

بايد آن را ،ترمبزرگترين فرزندان اميرالمؤمنين هستم و من به امر خلافت از او شايسته

پيش تاخواهد داور و حكمي را انتخاب كند اگر مي: به من تسليم نمايد يا به او بگو

علي بن .محسين رفتم و مطلب را به او رساندنزد علي بن : گويدابوخالد مي. او برويم

چيزي را كه خداوند ،از خدا بترس!اي عمو: نزد او برگرد و به او بگو: حسين گفت

به تو نداده است ادعا مكن و اگر قبول نكردي حكم و داور ميان من و تو حجرالأسود 

.2تا آخر قصه.. .باشدمياو امام ،كسي جواب دادحجرالأسود به هر،باشد

اي است كه در مورد صدقات با او اين منازعه محمد بن حنفيه غير از آن منازعه

.داشته است

كسي از ساير چه: ال شدسؤامام زهري از:گويدكهاز سفيان بن عيينه روايت شده 

؟ باشدميزاهدترمردم

ي صدقات علي بن درباره؛ زيرا وقتي كهشدعلي بن حسين هر كجا كه با: گفت

اي كاش يك بار نزد : به او گفته شد،داشتاي منازعهبا محمد بن حنفيه طالب ابي

داشت و به او را از سر تو بر مييشاناو ضرر و زيان اتارفتيوليد بن عبدالملك مي

بن حنفيه و دست محمد را از من كوتاه كني، چرا كه ميان محمدبايدتو : گفتيمي

علي بن حسين در مكه : گويدزهري مي. وليد بن عبدالملك دوستي و رفاقت هست

به آن (!واي بر تو: بود و وليد بن عبدالملك نيز در آنجا بود، علي بن حسين گفت

_________________
ج ، الخرائ)166، 95/260) (111، 29، 46/22) (45/347) (82، 42/77: (، البحار)14: (مختصر البصائر-1

، )119، 16: (باشد، غيبة الطوسيو گفته سند روايت صحيح مي) 16/48: (، معجم الخوئي)194: (والجرائح

، 16: (، غيبة الطوسي)502: (، البصائر)1/348: (، الكافي)32، 28، 21، 15، 11، 3/6) (2/5: (إثبات الهداة

: ، ذوب النضار لابن نما)4/147) (3/288: (، المناقب)253: (، إعلام الوري)194: (، الإمامة و التبصرة)119

)292.(

).46/29: (، البحار)194: (الخرائج والجرائح-2
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آيا در . )مترجم- رفتياي كاش يك بار نزد وليد بن عبدالملك مي: كسي كه گفت

آيد كه دنيا را از ؟ من بدم ميببرمند درخواست غير از خداوكسي حرم خداوند به 

نمايم؟ زهري مثل خودم طلب مييچگونه دنيا را از شخص، حالخالقش طلب نمايم

بدون شك خداوند هيبت او را در دل وليد بن عبدالملك قرار داده بود تا : گويدمي

.1كه وليد به نفع او بر عليه محمد بن حنفيه حكم كرداين

از خراسان به مكه اتي رامالي: از ابن غندر روايت شده كه گفتو در روايتي

ترم و سزاوارتر به آن اين مال من است و من شايسته: محمد بن حنفيه گفت.وردندآ

هر دو دهيم؛را ميان خود داور قرار ميحجرالأسود : علي بن حسين به او گفت.هستم

رف نيامد و سنگ بهاماحرف زد،ابن الحنفيه با حجرالأسود ،نزد حجرالأسود آمدند

مد و درآبه نطق حرف زد،اوعلي بن حسين با هنگامي كهولي او نداد،جوابي به

.تو وصي و فرزند وصي هستي و تو امام و فرزند امام هستي،مال تو است،مال: گفت

اين برخي از . 2من به تو ظلم كردم!اي برادرزاده: محمد بن حنفيه گريست و گفت

بر اين كه تعليقي اما پيش از اينبود، العابدين هاي ابن الحنفيه در برابر زينگيريوضعم

.جايگاه ابن الحنفيه بگويميهدربارچيزي را دوست دارم در اينجا ،بنويسمروايات 

يعني علي (محمد بن حنفيه جاي مهربان و شفقت اميرالمؤمنين: گويدصدوق مي

به خدا قسم هيچ چيزي من را منع نكرد كه در مسير : بود و گفت)�طالبابن ابي

با دست به حسن و حسين (خود آگاهانه قدم بگذارم به جز كشته شدن آن دو نفر

در ميان امتش قطع شود و �نسل رسول االلهبيم داشتم با مرگ آنانكه)اشاره نمود

.3)بن حنفيهاشاره نمود به عبداالله بن جعفر و محمد(اين دونيز از ترس كشته شدن 

يعني محمد بن (اميرالمؤمنين در جنگ صفين او را: گويدابن شهر آشوب مي

همراه محمد بن ابي بكر و هاشم المرقال در طرف چپ لشكر و حسن و )حنفيه

و . 4حسين و عبداالله بن جعفر و مسلم بن عقيل را در طرف راست لشكر قرار داده بود

_________________
).46/63) (42/75: (، البحار)78: (علل الشرائع-1

).3/25: (إثبات الهداة-2

).38/182) (33/320: (، البحار)179: (، الاختصاص)16/50: (، معجم الخوئي)380: (الخصال-3

).16/50: (، معجم الخوئي)3/168(: المناقب-4
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حقيقتاً تو پسر : گفترا به او داده بود و به او ميبصره پرچمنبرد با اميرالمؤمنين در 

.2و غير اين روايات در مورد شخص ابن الحنفيه. 1من هستي

آن روايت، چيز اگر در اين كتاب ما به جز : گوئيمگرديم و ميبه روايت خود برمي

در به درستي پدرت : ابن الحنفيه گفت، همين كافي بود كه ديگري وجود نداشت

پدرم !اي عمو: گفتاورد العابدين در زينننمود و يوصيتكهشد شهيدحالي 

يهبر رد و بطلان هميبزرگترين دلائلهمين از. امامت به من وصيت نمودهيهدربار

همين.باشد، مي)عشريعني همان وجود نص بر ائمه اثني(قبلا ذكر گرديدچه كه آن

براي ابن الحنفيه )به زعم شيعه(ذكورالعابدين به نصوص مكافي است كه امام زين

داني كه تو مي!اي عمو: كرد كافي بود كه بگويداستدلال نكرد و اگر استدلال مي

آنها را مشخص ،ناما ذكرپس از خودش نهاده است و بيهنص را بر ائم�رسول االله

د كرد و خداونخداوند هيچ چيزي را خلق نمي،بودندنموده است و اگر ائمه نمي

جزء آن !كند به جز به اعتقاد به امامت آنها و تو اي عمواعمال بندگان را قبول نمي

و هرگز . ذكر گرديداين باب يهچه كه در مقدمو همچنين تا آخر آن. بندگان هستي

به درستي پدرم پيش از آن كه متوجه عراق شود و يك ساعت ! اي عمو: گفتنمي

ما براي اين عهد و كههر چنداست؛گرفتهاز شهادتش از من عهد و پيمانپيش 

.باشدبودهبه خاطر همين علتكهبينيمپيمان حسين هيچ گونه توجيهي نمي

مر او از كه عمر با وجود اينالعابدين به مسئله كمي سن و عسپس استدلال زين

يكه، مسئله سن در مسائلآن اينبيست سال گذشته بود، خالي از اشكال نيست و 

اشكالي ،يماهمادامي كه ما به اين مسئله برخورد كرد، حالهمچون امامت مهم است

:كنندچنان كه شيعه روايت مي،مسائلي را بيان كنيماهميت مسئله سن درندارد كه 

شمر فرزندخود او به علت كمي عدستور داد، العابدين هنگامي كه يزيد به كشتن زين

چه كسي دبكشيرا اگر من : العابدين گفتد زينرا شايسته محرميت ندياوباقر 

_________________
).51/178) (42/82) (7، 6، 5، 37/2: (، البحار)16: (غيبة الطوسي-1

).1/779: (، نورالثقلين)45: (الدين، كمال)45/348: (البحار: براي آگاهي بيشتر نگاه كن-2
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كه هيچ گونه محرمي به جز هايشان برگرداند در حاليرا به خانه�دختران رسول االله

.1گردانيهايشان برميتو آنها را به خانه: همراه ندارند؟ يزيد گفتبهمن 

كشته فرضبر كه امام باقر در آن موقع چهار سال بيشتر نداشت چه رسد به اين

هنوز عمرش به پنج سال امر مسلمانان به كسي سپرده شود كه العابدين، شدن زين

كنند كه امام باقر هفت سال پس از فوت خاطر شيعه روايت ميهمين به نرسيده باشد، 

.2پدرش به سخن گفتن آمد

بود كه مردم در مسئله حلال و حرام به از حجتي زمين خالي ،يعني در اين مدت

.كنده كنند چنان كه اين مسئله نزد شيعه اقتضا مياو مراجع

شيعه حلال را از ،تا امام باقر به سخن نيامد: گويندتعجب اينجا است كه شيعه مي

.3شناختندحرام نمي

مسئله سن براي متولي خلافتاهميت
اي گرديم و آن مسئلهسن برمييبه مسئلهو اكنون به هر حال اين موضوع ما نبود

ندارند و حتي دوتا نظر آن اختلافيهدربارنيز حتي دو نفر كهري و ازلي است فط

خلقت اين مسئله يابتداهماناز؛ آريزنندبه هم شاخ نمي،قوچ بدون مراعات آن

. معتبر بوده است

پدرم آن علمي كه : به او گفتوكنند كه قابيل نزد هبت االله آمدشيعه ذكر مي

.ترمو من از تو بزرگتر هستم و به آن علم شايستهبه تو بخشيده است ،داشت

خداوند متعال به آدم توصيه نمود كه وصيت و اسم اعظم را به : و در روايت آمده

موضوع به قابيل رو وقتي، از اينقابيل از او بزرگتر بودكه، در حاليهابيل تحويل دهد

.4هستمتريستهمن به وصيت و احترام و كرامت شا: گفتو عصباني شد ، رسيد

به خاطر سليمان برايداود از جانشيني اسرائيل اينك بنيدارد،اين داستان ادامه 

.1زنندكمي عمر او، سرباز مي

_________________
).45/168: (، البحار)258: (سي، أمالي الطو)3/21: (، إثبات الهداة)4/296: (، البرهان)2/332: (تفسير القمي-1

).83: (، الكشي)46/39(، )2/162: (، البحار)3/28: (إثبات الهداة-2

).2/20: (، الكافي)387، 68/337) (23/90: (البحار-3

).75/419) (245، 11/241: (البحار-4
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ها به آن زمانيههم،شايد هيچ زماني خالي از اعتقاد به مسئله سن و عمر نباشد

به عباس �پيامبركنند كه شيعه روايت مي. شمارنداعتقاد دارند و آن را معتبر مي

پيرمردي را در جايش بلند : عباس گفت. جاي علي بلند شواز!اي عباس: گفت

سه بار آن را بر عباس تكرار �نشاني؟ پيامبراي را به جاي او ميكني و پسر بچهمي

اي : فرمود�پيامبر.عباس با حالت عصبانيت بلند شد و علي به جاي او نشست.نمود

شوم در حالي كه بر تو عصباني من از دنيا خارج نمي!ر خدااي عموي پيامب!عباس

عباس نمايد، لذاتو را داخل آتش جهنم باعث شود كهعصبانيت من بر تووباشم

سن معتبر است بنا به اعتقادات شيعه دهد كه اين به تو نشان مي. 2برگشت و نشست

.كشيده شود�هر چند به عصبانيت پيامبر

معتقد ذكر شد،چه كه به آن)غار(در داستان كهفنيز �البطاينك علي بن ابي

ابوبكر و عمر و �رسول االله ،اندهاي خود آوردهدر رواياتي كه شيعه در كتاب. است

در آن روايت آمده )داستان طويلي است(عثمان و علي را به سوي اهل كهف فرستاد

و . تو بزرگتر از ما هستيزيرا ،سلام كن!اي ابوبكر: گفت�طالبكه علي بن ابي

.برخورد نمودنيز �عمرابگونهنيهم

زيرا تو ،تو جلوتر برو: به ابوبكر فرمود�و در روايتي آمده كه رسول االله

.�3سپس عثمان،سپس عمر،ترين قوم هستيمسن

حتي در ؛آوردكند و عذر مياستدلال ميبه كم بودن سن خود، �حضرت علي

اي : فرمود،به مكه فرستادي توبههاو را براي تبليغ سور�روزي كه رسول االله

لابد يا بايد تو : پيامبر فرمود.تو خطيب هستي و من سن و سال كمي دارم! پيامبرخدا

، پساين قرار استازمادامي كه مسئله : علي فرمود. آن سوره را ببري يا خودم ببرم

دارد و قلبت را هدايت ابت نگه ميبرو خداوند زبانت را ث: فرمود�پيامبر.روممن مي

.4بخشدمي

.به اهل مكه نه تبليغ تمام قرآن به يك امتهاين فقط به خاطر تبليغ يك سور

).81، 14/67: (، البحار)156: (الدين، كمال)1/383: (الكافي-1

).22/499: (، البحار)584: (أمالي الطوسي-2

).2/130: (، إثبات الهداة)14/420) (39/137: (البحار-3

).35/303: (البحار-4
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يمن براي تبليغات مسايل ديني بهعلي دستور داد كهبه�كه پيامبرو بعد از آن

سن و سال ازكهفرستي در حاليميمن را به يمن ! اي رسول خدا: برود، علي گفت

.1آگاه به قضاوت نيستمباشم وبرخوردار ميكمي 

چنين در سال دهم هجري كهاينباشد براي همگان مشخص و واضح ميآنچه

با وجود بود، اما از سي سال گذشته در آن زمان شد كهدادهاميرالمؤمنين مسئوليتي به

قضاوت پردهبت بهعدم آگاهي خود نسو ازپوشي نكرداز كمي سن خود چشم،آن

اين همه به خاطر به دست گرفتن بخش ؛ گفتني است كهاقرار نمودبرداشت و بدان

ي امارت ، وظيفهچند ماه بعد از اين حادثهكه علي اي بوداسلاميجهانكوچكي از 

.داشتعهدهرا بهي آنهمه

و�پيامبر خداكه پس از فوتكاملاً منسجم دربيايد �با قول ابوعبيده،شايد اين

هاداري و اينبرخورسن كمتري شما از!اي ابوالحسن: به او گفتدر هنگام بيعت 

ازمسائل براي حلآنها تجربه نداري و همچونشماپيرمردان قريش هستند و 

. 2باشدكافي برخوردار نميشناخت 

همواره ت اهل بي؛ بوده استمنوالهمين نيز بهمسئله در ميان فرزندانش اين همانا

آنان تفاوت سن ، اگر چهانداستدلال نموده)سن و سال(در ميان خود به اين مسئله

پوشي قابل چشمايهسن مسئليدهد كه مسئلهبوده باشد و اين نشان مييك سال نيز

.شودنيست و ناديده گرفته نمي

عبداالله بن اي امامت بدرباره: اند كه گفتهشيعه از ربيع بن عبداالله روايت نموده

.امامت در ميان فرزندان حسن و حسين است: به من گفتاواختلاف داشتم،حسن 

و در ميان فرزندان خواهد ماند در ميان فرزندان حسين تا روز قيامت بلكه : گفتم

چگونه امامت فقط در ميان فرزندان حسين است در : ، او به من گفتباشدنميحسن 

جوانان بهشت هستند و در بزرگواري با هم مساوي كه هر دو تاي آنها سرورحالي

_________________
: ، إثبات الهداة)40/178) (363، 21/360) (18/12: (، البحار)146: (، بصائر الدرجات)80: (إعلام الوري-1

)1/282 ،318 ،369 ،389.(

).348، 28/185: (البحار-2
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حسن اين فضل را بر حسين دارد كه از او بزرگتر است و واجب همچنينهستند و 

.1اين بود كه امامت در فرزند بزرگتر باشد؟

تنها يك طهر است و �حسن و حسين ي سنهو اين ناگفته نماند كه فاصل

اما ، حسن و حسين با هم بودامارت: نمايدميروايت شيعه از امام صادق آن را تأييد 

.2از حسين پيشي گرفتبه خاطر داشتن سن بزرگتري حسن 

پردازد و به او بينيم كه در همان مسئله با امام صادق به مجادله ميبار ديگر او را مي

فدايت شوم سن من از تو بيشتر است و در ميان خويشاوندان كساني هستند : گويدمي

.3ندردااز تو شتري كه سن بي

بر اساس سن ،پس از فوت پدرشكهبينيماينك عبداالله بن جعفر صادق را مي

كه در زمان حيات پدرش فوت (پس از برادرش اسماعيل، زيراكندادعاي امامت مي

هر ،گروهي از ياران صادق از او پيروي نمودند؛استبزرگترين اولاد صادق )نمود

.4قول به امامتش بازگشتندچند بسياري از آنها از 

.5روز اول امامتش در سن بيست سالگي بود/و امام كاظم

كهگيردسرپرستي امر مسلمانان را به دست مي/اش امام جوادسپس اينك نوه

حتي شيعه . 6بودسنش از نه سال تجاوز ننموده،بنابر اختلاف روايات)به گمان شيعه(

هنوز : گفتنديعني مي(.7كردندسال او را انكار مياند كه مردم كمي سن وروايت نموده

.)مترجم-سن لازم را ندارد

_________________
).25/259: (، البحار)80: (رائععلل الش-1

).185: (الإمامة والتبصرة-2

در اين روايت فائدهاي زيادي وجود دارد اگر خواستي به آن مراجعه كن و ) 47/280(، البحار )395: (الكافي-3

.ما از آوردن آنها خودداري كرديم

).200: (، الخرائج والجرائح)48/67) (47/251: (البحار-4

).7، 48/1: (، البحار)3/437: (، المناقب)287: (ريإعلام الو-5

: كشف الغمة) (كه در آن آمده سن او در روز فوت پدرش، هفت سال و چند ماهي بوده) (297: (الإرشاد-6

).12، 50/2) (49/309: (، البحار)3/215(

، )2/476: (نورالثقلين، )3/53: (، الصافي)2/275: (، البرهان)2/212: (، العياشي)1/359: (تفسير القمي-7

.بعداً تمام روايت ذكر خواهيم كرد) 5/121: (، البحار)1/325: (، الكافي)308) (36/51: (البحار
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او را ،خواست به فرزندش امام هادي وصيت كندو حتي خود او هنگامي كه مي

. �كم سن و سال دانست

بهتن امام جواد يافاين وصيت و كم سن و سال دانم چرا نميذكر است كهلازم به

كه در آن بر پيامبرش نازل كرد مكتوب يدر وصيت�كه خداوندتعلق گرفتامري 

نمايش بهرا از منظر شيعهقبلا آنكه چناناند،اسماء أئمة پس از خودش ذكر شده

.گذاشتيم

امر ، تكه شش سال و پنج ماه عمر داشدر حالي/امام هادي،با وجود اين

اي : گويدرزندش عسكري ميبينيم به فو ايشان را مي. 2امامت را به دست گرفت

شما امارت را بهزيرا او،مشغول كن�خداوندسپاس شكر و بهخود را!فرزندم

. 3استتحويل داده

موقع بهما گفتني است كه. امام قرار دادتو را فوت برادرت محمد ايعني ب

.كنيماين روايت بحث مييرهدربا

آن را به وقت خودش موكول كهاستديگرييامام مهدي مسئلهيو اما مسئله

.كنيممي

يم اهاين روايات و روايات بسيار ديگري كه ما ذكر نكرددر لابلاي بدون شك 

ايكنم برنكات زيادي وجود دارد كه بر ما مخفي و پوشيده نيستند و گمان نمي

ز از تكرار به خاطر پرهي، و اما ما غافل بماندآنها از خواننده زيرك نيز پوشيده باشند و 

.خودداري نموديماز آوردن آنها 

نويسيم و در اينجا فقط در جاي خود تعليقاتي را بر آنها ميو چرا كه ما بعداً 

، و ما به روايت اولي 4استسنيايم كه عبارت از مسئلهموضع شاهد را آورده

_________________
.بعداً تمام روايت را ذكر خواهيم كرد) 5/121: (، البحار)1/325: (الكافي-1
).115، 50/114: (، البحار)244، 232، 3/230: (كشف الغمة-2

، 50/240: (، البحار)315: (، الإرشاد)350: (، إعلام الوري)122: (، غيبة الطوسي)473(: بصائر الدرجات-3

، )يعني ترا امام قرار داد به فوت برادر بزرگت: در مورد اين جمله كه گفت خداوند در تو حادثه آفريد) (243

).395، 3/392: (، إثبات الهداة)1/326: (الكافي

: ، البحار)446: (، امالي الطوسي)5/13) (3/325: (نورالثقلين: يگري در كتابدر مسئله سن نگاه كن روايات د-4

).73: (، مدينة المعاجز)156: (، تفسير العسكري)50/20) (47/67) (21/122) (18/205) (17/309(
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ات امامت ائمه براي اثبيهكنيم كه چرا بقيآن روايت سؤال ميموردگرديم و دربرمي

اند؟ و استفاده ننموده)مترجم-يعني حكم قرار دادن حجرالأسود(خود از آن شيوه

كه از حكم قرار دادن حجرالأسود به ذهنم خورد كه به جاي ايننيزمن راه ديگري

تواند پشت سر بكه در نظر بگيرندامام را برايعلامتتوانستند اينمي،استفاده نمايند

.1باشدشتهو امام سايه نداببيند جلو همچونخود 

)مترجم- يعني نداشتن سايه براي امام (دانم كه چرا از اين شيوه آخرمن نمي

در هنگام شب )يعني حكم قرار دادن حجرالأسود(شايد اين حادثه،نداهاستفاده نكرد

.رخ داده است

د را حكم حجرالأسورواز اينابن الحنفيه : گويندبرخي است كه ميسخنجالب 

بلاي بدون شك تو در لا. 2امام برطرف شوديهقرار داده تا شك و گمان مردم دربار

و براي تو كافي است كه بداني ايدهروايات ديگري باطل بودن اين قول را دانست

، تا نشان 3به منازعه پرداخت)علي بن حسين(با اومحمد بن حنفيه در صدقات امير 

داد روايت اولي ه كه گذشت خواه اين منازعه پيش از رويچدهد كه قانع نشده به آن

بوده باشد يا پيش از روايت دومي به هر صورت در آن دو روايت به اندازه كافي دليل 

وجود دارد كه محمد بن حنفيه قانع نشده است و قول امام صادق چنان كه شيعه ادعا 

حنفيه به قناعت نرسيده كه كنند كافي است كه دليل قانع كننده باشد كه محمد بنمي

محمد بن حنفيه : گويدامام صادق مي.امامت به دست علي بن حسين سپرده شود

.4فوت نكرد تا به امامت علي بن حسين اقرار نمود

به بازگشت او از امامتيا سپس اگر اين روايات به ادعاي امامت محمد بن حنفيه 

.قد به امامت او هستنداز شيعه هستند كه معتي، بسياركننداشاره مي

حال شيعه پس از سخن ازباشد در اثناي نوبختي كه يكي از علماء شيعه مي

گروهي قائل به امامت : به سه فرقه تقسيم شدندشيعه پس از حسين : گويدمي،حسين

_________________
،)125: (، بصائر الدرجات)240: (، الأحتجاج)119: (، عيون الأخبار)528: (، الخصال)35: (معاني الأخبار-1

).1/253: (، المناقب)52/321) (168، 148، 140، 25/116: (، البحار)1/388: (الكافي

).46/30: (، البحار)194: (الخرائج والجرائح-2

).1/66: (، المناقب)44/191: (، البحار)براي آگاهي بيشتر از منازعات ديگر محمد بن حنفيه با ائمه نگاه كن(-3

).45: (الدينكمال-4
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ردند كه پس از حسن و حسين هيچ كس نزديكتر بمحمد بن حنفيه بودند و گمان مي

است، د بن حنفيه وجود ندارد و او بهترين مردم به امامت به اميرالمؤمنين از محم

و از فرزندان حسن بهتر بود، پس بهترين شخص بود ،بعد از حسنحسين چنان كه 

.باشدشخص ميمحمد بن حنفيه پس از حسين امام است و بهترين 

باشد و او وصي علي بن محمدبن حنفيه ميهمانمهدي: گروه ديگري گفتند

هيچ كس از اهل بيتش حق ندارد با او مخالفت كند و هيچ كس حق وطالب استابي

.او شمشير بكشديهندارد از امامت او خارج شود و بدون اجاز

با نيزاويهاو به جنگ با معاويه رفت و به اجازي هحسن بن علي با اجازرو از اين

اگر حسن . 1رفتجنگ يزيدهاو بيهبه اجازهم معاويه صلح نمود، و حسين بن علي 

گشتند و هر كس شدند هلاك و نابود و گمراه مياو خارج ميي هو حسين بدون اجاز

.2كافر و مشرك است،با محمد بن حنفيه مخالفت كند

او مهدي است و علي او را مهدي : گويندميكهبلكه در ميان شيعه كساني هستند 

لكن غائب شده ،نيست كه بميردميرد و جايزگذاري كرده است و او نمرده و نمينام

گيرد و پس از گردد و زمين را به دست ميداند كه كجا است و بعداً بر مينمييو كس

ديگري در ميان شيعه وجود بلكه كسان.گرددميوجود ندارد تا برامامي غيبت او 

سايرو )خداوند بلند مرتبهاست منزه(ابن الحنفيه خدا است: گويندميكهدارند

.3اندذكر شدهدر اين باره ي كهروايات

قول به وجود نص در برابر اين همه اقوال كهكنيدتوجهاين نكتهكافي است بهاما

؟باشدجايگاهي برخوردار مياز چه

_________________
).45/326: (البحار. كنندود اين كتابهاي شيعه بيعت او را به يزيد بيان ميبا وج-1

).42/81: (، البحار)45، 43، 42(كمالالدين : ، باز هم نگاه اعتقاد شيعه را در امامت او)26: (فرق الشيعه-2

) 240: (ول المختارهو بعد از آن نگاه كن، الفص) 26: (اگر خواستي تفصيل اين موضوع را در كتاب فرق الشيعه-3

.و بعد از آن
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و يارانش در برابر نص/گيري امام محمد باقر موضع
اكنون رسيم و مي/يامام باقر محمد بن عل،سپس به دوران فرزند علي بن حسين

از مالك بن اعين : كنيمبه اين روايت شروع ميرانيم و بحث مييارانش و او راجع به

علي بن حسين به فرزندش محمد بن علي وصيت نمود : ويدگكهجهني روايت شده 

كسي نيست كه در ،ماهپس از خودم قرار دادي را خليفهمن تو !اي فرزندم: گفتو 

در روز قيامت گردن بند آتشي �كه خداونددعاي داشته باشد مگر اينميان من و تو ا

را حمد و متعال خداوند در مقابل اين نعمت، !پس اي فرزندم.بنددرا در گردن او مي

. 1سپاس كن

يا ،به هر كسي كه بخواهد بسپاردكهبه دست او است خلافتدانم آيا امرنمي

آيا ال ما اين است كهاست، حال سؤمنصوب شدهاز طرف خداوند به امامت او كه اين

شد؟ميپدرش خليفه )محمد باقر(كرد اواگر وصيت نمي

را و من ت:گفتذكر شد، سخن ايشان كهچه در اول باب آنبهبا توجهبدون شك 

من روزه را در ماه : باشدگفتهم مانند آن است كه اهقرار دادپس از خودم خليفه 

يا اين دو امر از طرف خداوند : نيستخالي از دو فقره قضيهحال .ماهدرمضان قرار دا

است و از طرف ديگرياند و هيچ كسي حق دخالت در آن را ندارد يا فرض شده

. آوردهيچ مسلماني چنين قولي را به زبان نميكهاند، خداوند فرض نشده

منتفي است يعني حالت دوم: كه بگوئيمديگري نداريم به جز اينيهپس چار

بحث طور كامل در اين زمينهباشد و در فصلهاي بعدي بهميباطل وجود نص 

.خواهيم كرد

هيچ كسي نيست كه در ميان من و تو «: گويدميدر مورد اين قسمت نيز كهسپس 

در روز قيامت گردبند آتشي را در �كه خداوندهيچ گونه ادعاي داشته باشد مگر اين

در اين قول منتفي بودن نص دهي كه اين فرصت را از دست نمي،»نددبگردن او مي

به اين صورت كسي كه بخواهد و نيت داشته باشد كه با كسي . شوداحساس مي

وصيت هيچ انساني او را از قصد و ،خداوند بر او نص نهاده استمخالفت كند كه

يهبوده باشد و اما درباراطلاعكنم كه امام از آن بيدارد و گمان نمينيتش باز نمي

_________________
).3/35: (، اثبات الهداة)46/231: (، البحار)319: (كفاية الأثر-1
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پيش از شكر و سپاس،اين ، بايد گفت كهحمد و سپاس او در مقابل اين نعمت

چنان كه قبلاً است،ل شدهصحا)امامت(خلقت آن نعمتياز ابتداوهزاران سال

.فوت كرد/العابدينكه زينيعني آنگاهنه در سال نود و پنج هجري ذكر گرديد

اگر فرض كنيم -هر دو امر را فراموش كرده /امام باقرتعجب اينجا است كه

.باشد/امام سجاديا وصيت پدرشو خواه نص خداوند -اين دو امر وجود داشته

: گويدميآيا تو امام هستي؟ در جواب :پرسداز او مي/هنگامي كه ابوحنيفهلذا 

: فرمود.يكنند كه تو امام هستگروهي در كوفه گمان مي: ابوحنيفه گفت. خير

اي به آنها بفرست و به آنها خبر ده كه تو امام نامه: چكارشان كنم؟ ابوحنيفه گفت

.1كننداز من اطاعت نمي: فرمود. نيستي

: گويدبينم كه چرا در جواب ابوحنيفه ميمن دليلي را براي اين انكار امام باقر نمي

ر نبوده تا بگوئيم امام باقر از امام ابوحنيفه هرگز جزء افراد دربا.من امام نيستم،خير

و موضع امام ابوحنيفه طرفداري كردهآل بيت از چرا كه ابوحنيفه ،ابوحنيفه تقيه كرده

.كندميرا تأييد طالب بر هشام بن عبدالملك شورش زيد بن علي بن حسين بن ابي

)محمد معروف به نفس الزكيه و ابراهيم(شورش عبداالله بن حسن و دو فرزند او

چنان كه در (بر عليه منصور و نپذيرفتن سمت قضاوت و تعذيب او در زندان تا مرگ

كمترين هر كس وستندواضح و روشن همسائلي است )برخي روايات آمده

.ي زندگاني آن مرد داشته باشد، چنين چيزي را خواهد دانستاي در زمينهمطالعه

پوشي كنيم و اين مسائل را چشمها اينيما از همهاگر در صورتيگفتني است كه

به ،اي كه هر وقت مسائل بر آنها آشفته شودحيلهآن(دليلي براي تقيه،ناديده بگيريم

هاي آنها باشد و اهداف آنها را برند يا هر گاه مسئله برخلاف هوي و هوسآن پناه مي

.نداريم)شوندزير سؤال ببرد فوري به آن متوسل مي

چه كه چه كه گذشت و بر آنليقات ما را بر بسياري از آنتعدر فصلهاي آينده

. خواهيد ديد، خواهد آمد

شيعه از امام زيرا،بينمهيچ گونه توجيهي براي اين تقيه امام نمي: گويممن مي

از آسمان بر راوصيتدر ضمن كتابي مستقل، �خداوند: كهاند صادق آورده

_________________
).46/356: (، البحار)3/331: (المناقب-1
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است و در خصوص مهر امام باقر هآن نهادبر رانازل كرد و مهر هر امامي�محمد

كتاب خدا را تفسير و پدرت را تصديق : در آن وصيت به او گفته�آمده كه خداوند

قيام كن و حق �كن و فرزندت را وارث قرار بده و امت را بساز و به حق خداوند

رواز اين.امن بگو و به جز از خداوند از كس ديگري مترسوخوفحالت را در 

.را انجام دادات اواطاعت كرد و دستورفرمان خداوند را ام ام

چرا،از كس ديگري مترس،براي مردم سخن بگو، به جز خدا: و در روايتي آمده

تمامي دستورات را انجام دادهامام لذا. تواند ضرري به تو برساندكه هيچ كس نمي

.1است

كه در چه روزي گاهي داشتهآفوتش ايشان از زمانكنم كهمياضافه را نيزاين

اند كه چنان كه شيعه از امام صادق روايت كرده،دهدباشد و در چه ساعتي رخ ميمي

امام ،از اجل و عمرم پنج سال باقي مانده است: يك روز پدرم به من گفت: گفته

.2نه كمتروبوداز پنج سال نه بيشتر كهكردم من حساب :گويدصادق مي

ميرند و جز به در چه موقعي ميكهدانند ائمه مي: گويندكه ميتيمبيان داشقبلاً 

را دو قول توافق اينچگونه در ميان است،گونهاگر اينخوب . ميرندنمي،اختيار خود

!كنيبرقرار مي

جعفر به ابي: جارود روايت شده كه گفتگرديم، از ابيبه ذكر ياران امام برمي

شود ميدانستهچگونه ،شما اهل بيت فوت كندنشمندي ازدافدايت شوم هرگاه : گفتم

و اقرار آل ثابت قدميبه هدايت يافتگي و : آيد؟ گفتچه كسي پس از او ميكه

هر چيزي در بين دو جلد كلام االله از او سؤال يهدرباراينكهمحمد به فضل او و 

. 3دهدجواب مي،شود

يوسيلهبه: نگفتهملاحظات و امتحانات، جعفر به جاي اين دانم كه چرا ابينمي

!شود؟شناخته مي،نص از طرف خدا و رسولش بر دوازده امام

_________________
: ، امالي الطوسي)48/28) (210، 193، 36/192: ، البحار)35، 24: (، غيبة النعماني)281، 1/279: (الكافي-1

: ، المناقب)607: (الدين، كمال)167: (، الإمامة والتبصرة)328: (، أمالي الصدوق)166: (منتخب الأثر) 455(

)1/299.(
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امتحان و سؤال كردن به- مثلا - شناخت امام پس از امام باقر برايآيا ابوجارود 

االله از كلامبايد ،يعني از كسي كه قرار است امام باشد(؟نياز داردبين دوجلد كلام االله 

آيا كافي نبود )امام است يا غير او؟ مترجماو آيا كهو سؤال شود تا شناخته شودا

چنان ،باشدميامام فرزندش صادق ،پس از باقربه نص خدا و رسولش، كه بنابداند

؟نيز بيان گشتكه در مقدمه

ء احذهمن با ابوعبيد: گويدمي،باشدو اين يكي ديگر از ياران امام كه ابوخليفه مي

را )امامت(ما چكار كنيم تا صاحب اين امر: جعفر رسيديم، گفتمخدمت ابي

: فرمايدقول خداوند را تلاوت كنيد كه مي: بشناسيم؟ گفت

+tt tt tÏ% ©!$#βÎ)öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β’ ÎûÇÚö‘ F{$#(#θãΒ$s% r&nο4θn= ¢Á9 $#(# âθs?#u uρnο4θŸ2̈“9 $#(#ρã� tΒ r&uρÅ∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/

(# öθyγtΡ uρÇtãÌ�s3Ζ ßϑ ø9 $#3¬! uρèπt6É)≈ tãÍ‘θãΒ W{$#∩⊆⊇∪ 33 .)41: حج(_33

كساني هستند كه )آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است(«

و ،پردازنددارند و زكات را مينماز را برپا مي،هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم

و (گرددجام همه كارها به خدا برميو سران،نمايندو نهي از منكر مي،امر به معروف

همان گونه كه آغاز همه كارها از ،بدانها رسيدگي و درباره آنها داوري خواهد كرد

.»)ناحيه خدا است

او ، زيرااو بيعت كنبا،ها در ميان ما آل بيت ديديهرگاه اين مرد را با اين ويژگي

.1كه تو دنبال او هستياست صاحب امر و آن كس 

ام باقر به مانند امهچند نفر را ديده باشد كه خداوند بابوخليفهكهدانم ينمحال

و ابوخليفه از آنها اندبودهبرخوردار ها اين ويژگيازدر زمين آنها قدرت بخشيده و

تبعيت نموده باشد؟ و يا ابوخليفه چه قدر تحقيق و جستجو كرده باشد تا اين شخص 

آن در : كه گفته شود؟ مگر ايناستردهه را پيدا كهاي مذكور در آيداراي ويژگي

باشد و اين بوده وجود نداشته كه داراي اين صفات /جز امام صادقكسي ،زمان

كه، هر چند استقول وادار نمودهآنرا به گفتن /امام باقرهمان چيزي است كه

اين را نيز اضافه،هائمازابوخليفه عدم آگاهيبه امام باقر نخواستهكهمن اميدوارم

به ابوخليفه بايد ، و ي امامت پس از خود را بر او گنگ و نامفهوم بنمايدمسألهكند كه

_________________
).25/164(: ، البحار)1/274: (تفسير فرات-1
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امام :گفتمي،شريك ابوخليفه بودهدر جهل به ائمه و رفيقش كه بدون شك او هم 

.گانهرسد تا آخر ائمه دوازدهپس از من فلاني است و پس از فلاني به فلاني مي

: گفتهذكر شد،كه در روايت قبلي از ابوجارود )اطراق(در توضيح معنيمجلسي 

در ترجمه بنده (.1باشدشايد منظور ابوجعفر به معني اطراق سكوت در حالت تقيه

.)مترجم-امترجمه نمودهثابت قدمكلمه اطراق را به معني 

هر چند من كند يا خير؟ اما آيا اين توضيح مجلسي با اين روايت تطابق پيدا مي

: گويدمجلسي در تعليق بر اين روايت ميباشد، زيراداشتهمطابقت كهبرمگمان نمي

چرا كه او پناهگاه مسلمانان ،ترين مردمان باشداز علامات امام آن است كه بايد شجاع

به نيز مردم ،دناگر در جنگ شكست بخور؛كنندمراجعه ميانبه آنمردم است و 

. 2خورندشكست ميآنانخاطر شكست 

خليفه رزمگاه و جاي معركه كنم كه اين سؤال ابيمن گمان نميكهي ديگر ايننكته

.خوردچرا كه امام اصلاً در جنگ شكست نمي،باشد

از ابوجعفر : گويدمي،باشديكي ديگر از ياران ابوجعفر كه عبدالرحيم قصير مي

عبدالرحيم .خير: دارند؟ گفتت در امامآيا فرزندان جعفر سهمي كهسؤال كردم 

آيا آنها سهمي در : عبدالمطلب را به او يادآور كردم و گفتمتمام قبائل بني: گويدمي

اما فرزندان حسن را فراموش كردم و . خير: آنها گفتيدر جواب همه؟امامت دارند

ي ا: آيا فرزندان حسن سهمي در امامت دارند؟ گفت: گفتمو بعداً بر او وارد شدم 

سهيم نوادگان و خويشاوندان محمد به غير از ما هيچ كس در امامت از ميان!ابومحمد

. 3نيست

است، در كلام باقر زياد تكرار شده )خير= لا(يهبدون شك گفتن كلم: گويممي

يعني خير اعمال نيك تو )خير(:كافي بود يك بار به او بگويدهستممعتقد هرچند كه

ر چند هزاران هزار سال در ميان ركن و مقام كعبه عبادت خداوند شوند هپذيرفته نمي

_________________
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كه خداوند بر باشيد ايمان داشتهبه ولايت ما اهل بيت كهاينمگر،را به جاي بياوري

.نهاده است و نام آنها را ذكر نموده استنصآنها

امام آيد كه پس از بيرون رفتن از نزدعبارت عبدالرحيم قصير اين گونه برمياز

امام را از ديگري جدا سازد، دريابد كهو نتوانستهچيزي به معلومات او اضافه نشده 

.؟آيا فرزندان حسن سهمي در امامت دارند: گفتم،بعداً بر او وارد شدم: گويدميزيرا

،در مورد بزرگترين اركان دين بر او مخفي و پوشيده مانده استيدانم چگونه نصنمي

ركني از اركان دين كه قبولي ساير اركان به آن بستگي دارد؟بلكه در مورد 

، امارود تا جهل خودش را نسبت به ائمه برطرف نمايدو چگونه نزد امام باقر مي

جواب امام است كه ما ،تر از آنشود و عجايبباز با همان جهل از نزد وي خارج مي

كهداني مگر نمي)الرحيم قصيرعبد(!واي بر تو اي ابومحمد: انتظار داشتيم كه بگويد

شوند و نه كم و نام آنها نه زياد ميو دوازده نفر هستند ائمه �پس از رسول االله

،من،علي بن حسين،حسين،حسن،مشخص شده است كه عبارت هستند از علي

كه عبدالرحيم را وادار به اين همه سؤال كند و تا آخر به جاي اين... وفرزندم جعفر 

.بگويد)خير= لا(در جواب او اين همهخود او 

شاعر - كميت كنند كه اينك شيعه روايت مي،همواره با امام باقر و ياران او هستيم

من !اي فرزند رسول خدا: گفتم،باقر رفتمبن علي جعفر محمدونزد سرورم اب: گفته-

اين كهوان بخ: دهي كه بخوانم؟ گفتآيا اجازه مي،امسرودهيدرباره شما شعرهاي

بخوان و من سرودم و : گفت.مخصوص خانواده شما است: گفتم.روزها جشن است

:گفتم

: �%?�� '[V_H))'�
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.زمان متغير و رنگارنگ است، هماناآوردهدرمرا به خنده و گريه روزگار«

.»كند؟كند و كي مهدي دوم شما قيام ميميان شما قيام ميي در حق ك

قائم ما نهمين نفر از فرزندان ! اي ابا مستهل: سپس گفت. انشاءاالله به زودي: گفت

قائم ما همو فرد دوازدهدوازده نفر هستند �زيرا ائمه پس از رسول االله،حسين است

�طالباولين آنها علي بن ابي:؟ گفتكساني هستندچهاين دوازده نفر: گفتم.است

پس از ومنسپس علي و فرزنش است و پس از او حسن و حسين و پس از حسين 
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پس از او چه كسي : گفتم.اين است:و گفتمن دستش را روي شانه جعفر قرار داد

.1ائمه را ذكر كرديهفرزندش موسي و بقي: است؟ گفت

آيا شناخت بزرگترين !اي سرورم: گويدمن از شاعرمان انتظار داشتم كه ب: گويممي

م و خداوند جهانيان شدند من خلق نميبوداگر آنها نميوباشنداركان دين كه ائمه مي

!اي سرورم: گويدميبينيم كهمينيازي به توضيح و بيان دارد؟ اما .. .كرد ورا خلق نمي

كميت ني همچواطلاعي شاعر؟ اما جهل و بيكساني هستندچهاين دوازده نفر

كه در -بايست شناختي در مورد اميرالمؤمنين اقلاً مي،امري غير قابل توجيه است

چرا كه شيعه بودن او آشكار بود و ،داشته باشد-مورد امامتش اشعاري سروده بود 

بلكه ،هرگز مرد دربار نبودهومانند ابوحنيفه بودنيز او زيرا ،تقيه از او نيز محال بود

:گويدميهستند، اينك ميه ادر ذم بنييلبريز از اشعار،ي به عكساشعار و

����8 aK5 MK�� '[A� ���
!K����: ?[�I� ��8 �J :
� 3� S
k)� (!A�) *�X�
!Kk� �<	�]T *� GA�) :

من از شمشير هندي و تير قطيعكههر كجا كه هستند هر چند : اميه بگوبه بني«

. ترسممي)شودر ساخته ميچوبي است كه از آن تي(

اي و سير كند كسي كه به ظلم خداوند گرسنه كند كسي را كه شما او را سير نموده

.»و ستم شما گرسنه شده است

براي او وقتي كميت اين شعرها را براي صادق سرود، صادق اند شيعه روايت كرده

.2دعاي خير نمود

از كهديد در خواب طالب را ابيت پيامبر و همچنين علي بنميك: گويندشيعه مي

اش را بر سر آنان بسرايد كه اين شعر جزء آن عينيهي هاند كه قصيداو درخواست كرده

.قصيده است

��8 �"?�� �:	 �:?�� w�":
��!K-��� +��"���� M��� �
��T)3

_________________
: ، منتخب الأثر)1/602: (، إثبات الهداة)79/293) (36/390: (، البحار)2/180: (، الغدير)33: (كفاية الأثر-1

)123.(

).2/183: (الغدير-2

).42/16: (، البحار)154: (، كنزالفوائد)2/183: (الغدير-3
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پر واضح است كه كميت در اينجا ولايت را به معني خلافت و امارت نفهميده 

، به دليل روايت برندگمان ميغدير خميهحادثنين معنايي را برايچچنان كه شيعه 

اين �پس از رسول خدا:ائمه سؤال كرد و پرسيدراجع به،لي كه كميت در آناو

كساني هستند؟ ، چهدوازده نفر

: امام گفت.اين قصيده را سرودو اند كه كميت نزد امام باقر رفت و روايت نموده

اين شعر را ي، و در جاي ديگر1كميت را بيامرز!ابيامرز، خداوندكميت را!اخداوند

: سرودبراي امام 


�(���W� �K���(� N����� *����wb��5) �: h�A��q 
���in�
شوي هموار تو از طرف روح القدس تأييد مي:به كميت گفتپس از پايان شعر

2.مادامي كه در سرودن شعر در مورد ما ادامه داشته باشي

به كميت !اكه باقر رو به كعبه نمود و گفت خداوند: گري آمدهو در روايت دي

!اي كميت: سپس گفت-تكرار نمود را اين جملهسه بار-رحم كن و او را بيامرز 

:كميت گفت.امخودم براي تو جمع كردهيهخانواداز مياناين صد هزار است كه 

ولي ،به من پاداش دهدخود�كه خداوندتا ايندارمسوگند به خدا هيچ برنمي،خير

آري . 3به او عطا كردپيراهني را پس امام .هايت را به من عطا كنپيراهني از پيراهن

از ذكر بسياري از اين روايات خودداري گفتني است كه. اين است جايگاه كميت

.4كرديم

دوازده امام بر كميت ي راجع بهحق داري سؤال بكني كه راز مخفي بودن نصحال 

براي يست؟ حق داري سؤال بكني كه چرا نص بر كميت مخفي و پوشيده ماند؟ آيا چ

يهد كه همدهاو را تعليم -به جاي مقداري از مال دنيا كه-نبوداين تر شايستهكميت 

اند چراكه جاهل به امامت و ائمه بوده است؟ ديگر لازم فائده بودهاعمال نيكش بي

به وكه اين روايت را ترك كنيمو اما قبل از اينبدهم يدانم توضيحات بيشترنمي

_________________
).36/391: (، البحار)2/186: (الغدير-1

).47/324(:، البحار)2/187: (، الغدير)158: (، إعلام الوري)136: (رجال الكشي-2

).46/333: (، البحار)5/12: (، المناقب)2/188: (الغدير-3

).212-2/180(اگر خواستي مراجعه كنيد به الغدير تأليف اميني -4
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كه را به استدلال ديگري آگاه سازم و آن اينشمادوست دارم ،روايت بعدي برسيم

شود، حساب نميالهيو قانونتشريعامامت جزو است كهبيشتر از چهارده قرن 

.اي كافي استاشارهعاقلان را

يكي كايند،شوتكرار ميباري ديگر ن اطلاعي يارامسئله مخفي بودن نص و بي

: گفته،باشدنعيم ميديگر از ياران امام كه كليم بن ابي

نذر من بر : گفتميشاناخدمت او رسيدم و خطاب بهبه كهدر مدينه بودابوجعفر 

از مدينه،تو برسمهخدا را عبادت كنم كه اگر ب،كه در فاصله ركن و مقام كعبهباشد

هيچ جوابي به من او هستي يا خير؟ �تا بدانم كه آيا تو قائم آل محمدبيرون نروم

!اي حكم: سپس در راه به من برخورد كرد و گفت،ماندممدينهسي روز در ، لذانداد

ام خدا را در ميان ركن و تو گفتم كه نذر كردههمن ب،بلي: گفتم.هنوز اينجا هستي

من ندادي و از هيچ چيزي من را بازنداشتي و به يهيچ دستوراما مقام عبادت كنم، 

من صبح زود .من بيايهصبح زود به خان: نهي نكردي و جوابي به من ندادي؟ گفت

ام كه من بر خود نذر كرده: گفتم.خواستي سؤال كنچي مي: گفت،او رفتميهبه خان

مدينه خارج تو برسم از بهاگر كهدر ميان ركن و مقام روزه بگيرم و صدقه بدهم 

هستي يا خير؟ اگر تو قائم آل �كه بدانم كه آيا تو قائم آل محمدنشوم تا اين

شوم و اگر تو نيستي به دنبال مانم و ملازم تو ميهميشه با تو ميهستي، پس �محمد

. كنيمهمگي ما به امر خداوند قيام مي!اي حكم: گفت.رومرزق و روزي خود مي

تا آخر .. .كنيمي ما به راه خدا هدايت ميههم: گفتآيا تو مهدي هستي؟:گفتم

.1روايت

اختلاف اهل بيت باقر با او
، بلكه به اهل 2گانه تنها در ميان ياران آنها نبوده استاطلاعي به ائمه دوازدهجهل و بي

در : گويدمي/العابديناينك يحيي بن زيد بن علي زين،استسرايت كردهبيت نيز 

چهار نفر آنها از ،ائمه دوازده نفر هستند: گفت.سؤال كردمپدرم از ائمه خصوص 

_________________
).51/140: (، البحار)1/536: (الكافي-1

).34: (، منتخب الأثر)51/40: (نگاه كن روايات ديگري در مورد جهل اصحاب باقر در كتاب البحار-2
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نام برايم آنها را !اي پدر: گفتم.ندآيندگانميان از شانگانند و هشت نفرگذشتهميان 

اجمعين و �علي بن حسين،حسين،حسن،طالبگذشتگان، علي بن ابي: گفت.ببر

ر صادق و پس از او فرزندش موسي برادرم باقر و پس از او فرزندش جعف: از آيندگان

.ائمه را ذكر نموديهسپس بقي

عترت جزواما ،خير: آيا تو از ائمه نيستي؟ گفت!اي پدر: گفتم: گويديحيي مي

است كه ايپيمان بسته شدهعهد و : اي؟ گفتاز كجا نام آنها را شناخته: گفتم.هستم

.1از ما گرفته است�رسول االله

نص ي وجودهبلي نظر كن و آن را با ادعاهاي شيعه درباربه دقت در روايت ق

تطبيق كن و ببين آيا ممكن است در ميان آنها توافق ايجاد كرد و آيا ممكن است اين 

: همه نصوص از نزديكان ائمه مخفي و پوشيده بماند؟ و آيا ممكن است كه گفته شود

ا به يادآوري از امام به سؤال و يجزشناخت آن شناخت امام زمان واجب است؛ اما 

كه يحج و ساير اعمال كس،زكات،روزه،؟ پس سرنوشت نمازمشكل باشدديگري

تا شوند يا آيا قبول مي(شود؟چي مي،ردهآنها سؤال كيهتا درباربودهجاهل به ائمه 

،حج،بدون شك آنها در مورد ماه رمضان)اند؟فائده بودهبيامام را شناخته، وقتي كه

چه كه حيرت و اند، و شايد آنت و تعداد ركعات نماز عصر سؤال ننمودهزكا

.روايات ديگر شيعه باشد، همانسرگرداني تو را برطرف نمايد يا به آن بيافزايد

به درستي پدرم : از عبدالأعلي غلام آل سام از امام صادق روايت شده كه گفته

،هنگامي كه مرگ او فرا رسيد،چه را كه در اينجا است به امانت نزد من گذاشتآن

چهار نفر از قريش را دعوت كردم كه در ميان آن چهار ،شاهداني را حاضر كن: گفت

بنويس، اين چيزي است كه : گفت.غلام عبداالله بن عمر وجود داشت،نفر نافع

:يعقوب به فرزندانش وصيت كرد

+¢Í_t6≈ tƒ¨βÎ)©!$#4’ s∀ sÜô¹$#ãΝä3s9tÏe$! $#Ÿξsù£è?θßϑ s?�ωÎ)Ο çFΡ r&uρtβθßϑ Î= ó¡•Β_)132: بقره(

پس . (را براي شما برگزيده است)توحيدي اسلام(آئين،خداوند!اي فرزندان من«

و نميريد جز اين كه مسلمان )به ما قول بدهيد كه يك لحظه هم از آن دوري نكنيد

.»باشيد

_________________
).129: (، منتخب الأثر)1/604: (، إثبات المراة)46/198: (، البحار)327: (كفاية الأثر-1
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يدستور داد در آن عبايجعفر بن محمد وصيت نمود و به او رايمحمد بن علي ب

كهد نبگذاراي آن عمامهو بر سر او شودكفن ،خواندكه در روز جمعه با آن نماز مي

بلند كند و در هنگام از سطح زمين چهار انگشت يهداشت و قبر او را به اندازبر سر

:به او گفتم.شما برويد: سپس به شاهدان گفت،هاي كهنه را از او باز كنددفن لباس

داشتم كه تو دوست ن! اي پسرم: اين چه احتياجي به شهود داشت؟ گفت!اي پدر

داشته يخواستم كه دليلمي، بلكهمغلوب شوي و گفته شود به او وصيت نشده است

.1دباشي

در آن مسائلي وجود دارد كه اطلاعي ندارم كهعلت اين وصيت از : گويممي

دانستند كه فر قريش نميآيا مردم و اين چهار ن؛دانتاكنون شيعه به آنها استدلال ننموده

كه باقر ناچار شود نص بر صادق نهاده كه بعد از پدرش امام باشد تا اين�رسول خدا

مبادا صادق مغلوب شود و يا گفته شود ،اين وصيت را با حضور اين شاهدان بنويسد

به او وصيت نشده است و بعداً دليل داشته باشد؟

حجت و دليل باقر ، دليل خدا و رسول كافي و جائز نباشدخوب اگر حجت و

براي صادق باشد بوداصلاً اين حجتي كه قرار كهچيست؟ سپس از خودت سؤال كن

؟، كدام استو باقر براي پسرش خواسته

مانند ما فوت كرد جعفر ابيهنگامي كه : حذاء روايت شده كه گفتيهعبيداز ابي

حفصه رفتيم، به سالم بن ابيآمديم و ميمي،انده بوديمگله گوسفند بدون چوپان م

آل محمدمن از ميانيائمه: چه خبرت است؟ گفتم!اي اباعبيده: گفت،رسيديم

از مگرآيا ،اياي و ديگران را هلاك نمودهتو خودت هلاك شده: گفت.است

مرگ او مرگ هر كس كه بميرد و امام نداشته باشد : گفتم كه مييانشنيدهابوجعفر 

. 2همين طور بودكهم سوگند به عمربلي : جاهلي است؟ گفتم

_________________
).3/72: (، إثبات الهداة)47/13: (، البحار)268: (، إعلام الوري)1/307: (، الكافي)289: (الإرشاد-1

: البحار: شبيهة فيوانظر رواية،)1/397: (الكافي، )26/176) (23/85: (البحار،)150، 72: (البصائر-2

).153: (الكشي، )149: (البصائر، )133: (، كمال الدين)86، 80، 53، 23/41(
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فكر خودت را آزاد ،كنم كه خواننده نيازي به تعليقات ما داشته باشدگمان نمي

بگذار و در اين روايت خوب تأمل كن كه بعداً خواهيد ديد كه پر از شبهات و دلائل 

.است

او سالم نمانده با اش خالفت برادران و خانوادهاز منيز همانند ساير ائمهامام باقر 

آنها نيازي به در كناركهبرخي از اين روايات را براي تو خواهم آورد اينك ،است

سپس ،را در خاطر داشته باشيما و كافي است كه تو عنوان كتاب يستتعليقات ن

نص را كسب بهيا اعتقادكنيد، كهتوافق حاصل ميآنچگونه در ميان كهكن توجه

.چنين اعتقادي را از دل بيرون خواهيد كردكهكنيد و يا اينمي

بر بستر هنگامي كه علي بن حسين : ويداند كه گشيعه از امام صادق روايت كرده

!اي محمد: گفتوبيرون آورد،سبدي يا صندوقي را كه در پيش داشت،مرگ افتاد

هنگامي كه ،را برداشتصندوق آن اور نفرميان چهااز : گفت.اين صندوق را بردار

سهم ما را : گفتند،كردندميراصندوق ادعاي آنوفوت كرد برادرانش نزد او آمدند

به خدا سوگند در آن هيچي براي شما وجود ندارد و اگر : گفت.آن صندوق بپردازاز

صندوق داد و در آنصندوق را به من تحويل نمي،بوددر آن چيزي براي شما مي

.1وجود داشت�رسول االلههاي و كتابهسلحا

چه كه پدرم به من وصيت نمود اين از آن: گفت،و از امام باقر روايت شده است

زيرا نبايد به جز امام ،غسل من را به كس ديگري واگذار نكنفوت كردم،اگر:بود

دعوت را غسل كند و بدان كه برادرت عبداالله به سوي خودشكس ديگري امام

.2او را بگذار چرا كه عمر او كوتاه است، اماكندمي

العابدين و ابن الحنفيه به پايان اين موضوع را به مصيبتي بزرگ شبيه مصيبت زين

ميراث يهزيد بن حسن دربار: كنند كه گفتهشيعه از صادق روايت مي،رسانيممي

به ميراث فرزندان حسن و من از : گفتبا پدرم به منازعه پرداخت و مي�رسول االله

�ميراث رسول االلهوزيرا من فرزند برادر بزرگتر هستم،تر هستمشايسته�رسول االله

_________________
، المناقب )3/33: (، إثبات الهداة)46/29: (، البحار)260: (، إعلام الوري)1/304: (، الكافي)4/48: (البصائر-1
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لذاجواب مثبت نداد، به او مپدر.به من بپردازقسمت خود رارا با من تقسيم كن و

.منازعه را به قاضي كشانيد و همراه زيد نزد قاضي رفتند

حسن به زيد بن علي زيد بن كهان به پايان نرسيده بود كه هنوز منازعه آندر حالي

و اي بر خصومت و : زيد بن علي گفت.ساكت باش! اي فرزند سنديه: گفت

ميرم با تو حرف نام مادران به بدي برده شود، به خدا قسم تا مي،اي كه در آنمنازعه

ام و ياد كردهمن سوگندي!اي برادر: زيد بن علي نزد پدرم برگشت و گفت.زنمنمي

،كنيآيد و من را نااميد نميدت نميبام كه تو از من به ام و دانستهبه تو اعتماد كرده

چه را ام كه با زيد بن حسن حرف نزنم و با او به منازعه نپردازم و آنسوگند خورده

پدرم از او گذشت كرد، زيد بن .كه در ميان آن دو گذشته بود براي پدرم بازگو كرد

من با محمد يهديگر خصومت و منازع: پس گفت،اين را به فرصت دانستحسن

او بر لذا كند، او بر من تعدي مي، پسكنماو را اذيت و سرزنش مي،بن علي است

هنگامي كه پدرم را بيرون پس .نزد قاضي برويمبا هم بايد : پدرم تعدي نمود و گفت

همراه داري و آن را از من پنهان بهتو چاقوي !اي زيد: گفتاو بهپدرم ،برد

اي به سخن آمد و گواهي كه از من پنهان نمودهيبه من بگو اگر آن چاقويد،اينموده

بلي و سوگند ياد : داري؟ گفتآيا دست از من برميهستم، تر از تو داد كه من شايسته

چاقو از .به اجازه خداوند به نطق بيا!اي چاقو: دارم، پدرم گفتكرد كه دست برمي

تو ظالم هستي و محمد !اي زيد: دست زيد بن حسن روي زمين پريد و سپس گفت

زيد .گيرمتر است و اگر دست بر نداري كشتن تو را به عهده ميو اوليترشايسته

: پدرم دستش را گرفت و او را بلند كرد، سپس گفت،هوش شد و روي زمين افتادبي

كني؟ آيا قبول مي،ايم به نطق بيايدوي آن قرار گرفتهآيا اگر آن سنگي كه بر ر! اي زيد

حتي نزديك ،اي كه زيد روي آن قرار گرفته بود به شدت لرزيدآن تكه،بلي: گفت

سپس آن ،تكان نخورد،آن كه پدرم روي آن قرار گرفته بود، امابود كه پاره شود

از او ، لذااستتو ازتر تر و اوليمحمد لايقو تو ظالم هستي!اي زيد: سنگ گفت

و زيد با بيهوشي روي زمين افتاد ،گيرمدست بردار و گرنه كشتن تو را به عهده مي

اگر اين درخت به !اي زيد: سپس گفت،پدرم دست او را گرفت و از زمين بلند كرد

پدرم درخت را .بلي: داري؟ گفتآيا دست برمي،سخن بيايد و رو به من حركت كند

: سپس گفت.بر روي سرشان سايه افكندو روي سر آنان قرار گرفت صدا زد و آمد تا
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است، از او دست بردار وگرنه تو را از تو تر تو ظالم هستي و محمد مستحق!اي زيد

پدرم دستش را گرفت و درخت ،زيد بيهوش شد و روي زمين افتاد.رسانمبه قتل مي

رو زعه نكند و با او روبهزيد قسم خورد ديگر با پدرم منا،به جاي خودش برگشت

د، نشود، زيد برگشت و در همان روز به نزد عبدالملك بن مروان رفت و بر او وارد ش

م و نبايد او را زنده بگذاري و اهبه نزد تو آمديگوياز طرف ساحر دروغ: گفتاوبه

شت اي به عامل خودش در مدينه نوبازگو كرد و عبدالملك نامه،چه را كه ديده بودآن

آيا اگر : كه محمد بن علي را دست بسته براي من بفرست، عبدالملك به زيد گفت

.1بلي: رساني؟ گفتكشتن او را به تو بسپارم او را به قتل مي

مگر مدح و ستايش هيچ يكي ،جواب دهيد!؟ اي شيعياناينها هستندآيا اهل بيت

گفتم اين روايات نيازي ؟ چنان كه قبلاًممكن نيستاز آنها بدون ذم و غيبت ديگري

چه كه اهل مكه داناتر هستند به آن: اما اشكالي ندارد كه چيزي بگويم،به تعليق ندارند

به درستي اين روايت نشان : چنان كه دوست دارم بگويم،هاي آن وجود دارددر دره

ادعاي �در برابر علي�دهد كه چاقو و سنگ و درخت در آن روزي كه ابوبكرمي

گفتند؟سخن نمي،كردميامامت

امام باقروفات شيعه پس از پراكندگي
- گيري شيعه را پس از باقر پيش از آن كه به موضع امام بعدي برسيم در اينجا موضع

هنگامي كه ابوجعفر فوت : گويدنوبختي مي. كنيمبيان مي-اندچنان كه خود آنها گفته

اي از آنها قائل به امامت محمد بن عبداالله دسته:ياران او به دو دسته تقسيم شدند،كرد

اما در آنجا ،طالب بودند كه بيرون از مدينه بودبن حسن بن حسن بن علي بن ابي

و او باشدميقائم آل محمد است و امام مهدي او او بردند كه كشته شد و گمان مي

به كوه وفمعردر كوهي ، بلكهميرداو زنده است و نمي: گفتندمي،كشته نشده است

بسيار آن كوه ، طرف چپ قرار گرفته استدرومكه مسيردر كهاقامت گزيدهعلميه 

�در آن كوه اقامت گزيده، زيرا رسول االله)محمد بن عبداالله(اوو بزرگ است 

برادر او ابراهيم ،استيكيمنام پدرنيز بانام من است و نام پدرشهممهدي : فرموده

_________________
).3/56: (، إثبات الهداة)46/329: (، البحار)230: (الخرائج و الجرائح-1
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و مردم را به امامت برادرشنداز بصره ظاهر شد؛ ايشان تبن عبداالله بن حسن اس

منصور اسب پس آورد،قدرت فراواني به دست ند، اودعوت كرد)محمد بن عبداالله(

.كشته شد،بعد از جنگي كه در ميان آنها اتفاق افتاد، لذاسواراني را به سوي او فرستاد

بن سعيد اين گفتار را يهمغيركههنگامي كه ابوجعفر محمد بن علي فوت كرد

عبداالله جعفر بن محمد از او شيعيان ياران ابي؛شايع گرداندراظاهر كرد و اين قول

پس او گمان برد كه اينها رافضي هستند و مغيره بود ،را ترك كردنداوتبري كردند و 

را مام ابراي خودگذاري كرد و برخي از ياران مغيرهنام)رافضي(كه آنها را به اين نام

كردند كه حسين بن علي به او وصيت نموده است و سپس علي قرار دادند و گمان مي

كرد كه ابوجعفر محمد بن علي سپس گمان مي،بن حسين به او وصيت نموده است

و امامت تنها او امام است ،كندبه او وصيت نموده است و تا مهدي ظهور مي

امامت در ميان فرزندان علي : گفتندردند و ميكعبداالله جعفر بن محمد را انكار ميابي

تا هنگام ظهور مهدي، بن ابي طالب پس از ابي جعفر محمد بن علي وجود ندارد و 

امامت با مغيرة بن سعيد است و اين مغيره نزد آنها محمد بن عبداالله بن حسن بن 

هره بحسن است و او زنده و نمرده و كشته نشده است و اين گروه يعني ياران مغي

؛به نام مغيرة بن سعيد غلام خالد بن عبداالله قسري، يعنيگذاري شدندمغيريه نام

جبرئيل از طرف وكرد كه او پيامبر استسپس امر مغيره ترقي كرد و گمان مي

، باره از او سؤال كردخالد بن عبداالله قسري در اين،خداوند براي او وحي آورده است

خالد را به سوي خودش دعوت ، لذا كرده استيعاي پيامبراعتراف نمود كه اداو نيز

اما توبه نكرد و از قول ،توبه كندكهاز او خواستوخالد از او طلب توبه كرد.كرد

او مدعي بود گفتني است كه. دار آويختخالد او را كشت و به ، لذاخودش برنگشت

چنين نيز و ياران او تاكنون بودارواحكند و قائل به تناسخها را زنده ميكه مرده

.دارنديادعاي

عبداالله جعفر جعفر محمدبن علي قائل به امامت ابياز ياران ابييو اما گروه ديگر

در زمان حيات ي آنانبه جز چند نفر، همهذكر است كه، لازم بهدندشبن محمد 

به امامت هنگامي كه جعفر بن محمد.نددمانثابت همواره بر امامت وي امامشان 

اين ،پسرش اسماعيل اشاره نمود و سپس در زمان حيات خودش اسماعيل فوت كرد

زيرا ،او به ما دروغ گفته و امام نبوده است: گروه از امامت جعفر بازگشتند و گفتند
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گويد كه ممكن نباشد و بر عليه جعفر حكم گويد و چيزي را نميامام دروغ نمي

اهل تشيع معتقد (از امامت اسماعيل پشيمان شده�وندخدا: او گفته: كردند و گفتند

بدا يعني خداوند قبلاً تصميمي گرفته و بعداً در آن مورد فكر كرده و ،به بداء هستند

پشيمان شده است و اين جعفر هنگامي كه ديد، پسرش اسماعيل قبل از خودش فوت 

-گروه پشيمان شدند اين،استپس از خودم اسماعيل امام : كرد و او قبلاً گفته بود

.اين باطل و جائز نيست: اين گروه بداء و مشيئت الهي انكار نمودند و گفتند. )مترجم

ائمه : بودهبه يارانش گفتكهقول بتريه و سليمان بن جرير تمايل پيدا كردند بهو 

شيعيان باشد، اين دو مقوله و تااند شيعه براي شيعيان خود دو مقوله را وضع كرده

.تقيهيهبداء و اجاز:از دانند و اين دو مقوله عبارتندگو نميهرگز ائمه خود را دروغ

شان به منزلة پيامبران در ائمه شيعه هنگامي كه خودشان را در مقابل شيعيان: و اما بداء

)دهدچه كه فردا رخ ميو اخبار به آنهعلم و آگاهي از گذشته و آينددر (برابر امتان

. شودفردا و در روزهاي آينده چنين و چنان مي: گفتندتند و به شيعيان خود ميدانسمي

مگر ما به شما :گفتندبه شيعيانشان مي،افتاداتفاق مي،گفتنداگر آن چيزي كه ميلذا

،اندچه را كه پيامبران دانستهما از طرف خداوند آن،افتدچين اتفاقي ميكهنگفتيم

اگر آن اما داريم و ،اي كه پيامبر داشتهد آن وسيلهمانن�و خداونددانيم و ميان ما مي

خداوند در مورد آن :گفتندبه شيعيان خود مي.افتاداتفاقي نميبودند،گفتهي كهچيز

.چيز فكر كرده و پشيمان شده است

و شيعيان جويا شدندائمه فراواني را از سؤالات شيعه جواب كهآنگاه: و اما تقيه

ند و ائمه اين همه ها را نوشته و تدوين كردرا حفظ نمودند و آنهاجوابنآ

سائل در يك اين مي هزيرا هم،ها را به خاطر تفاوت زماني حفظ نكرده بودندجواب

هاي هاي متباين و زمانها و ماهساليبلكه در فاصله،فتاده بودروز و يك ماه اتفاق نا

ر يك مسئله چند تا جواب متضاد گرفته بودند و در متفاوت اتفاق افتاده بود و د

هنگامي كه شيعيان در ائمه خود چنين ،مختلف يك نوع جواب گرفته بودنديمسائل

ها را به ائمه رد نمودند و در اين مورد از ائمه اين اختلافكردند،مشاهدهاختلافي 

ت؟ ائمه در اين همه اختلاف از چيست و چگونه ممكن اس: سؤال كردند و گفتند

ما هرگونه كه دوست داريم و ،ايمها را دادهما به خاطر تقيه اين جواب: جواب گفتند

دانيم و دهيم و اين حق ما است و ما مصلحت شما را ميجواب مي،هر طور بخواهيم
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چگونه دست دشمن را از سر خود و دانيم بقاء ما و شما در چيست وميهمچنين

شود؟ و چگونه حق را از باطل ها دروغ صادر مياز اينوقتهپس چ؛شما كوتاه كنيم

جعفر به سليمان بن جرير تمايل شناسند؟ به خاطر اين قول گروهي از ياران ابيمي

.1پيدا كردند و قول به امامت جعفر را ترك نمودند

جعفر محمد بن علي بن ذكر كرده كساني كه قائل به امامت ابي،نوبختي پيش از آن

ايشان بر امامت تا فوت او همواره جز افراد كمي، بقيه،بودند-شكافنده علم-حسين 

گمان كه ام عمر بن رياح شنيده بودند نهشخصي بنازآن تعداد اندكو ، ثابت ماندند

سپس در سال ديگري ،كرد از ابوجعفر سؤالي كرده و جوابي دريافت نموده استمي

ابوجعفر برخلاف جواب اولي جواب ، اماپرسيدههمان مسئله را و گردد پيش او برمي

اين مخالف جوابي است كه در سال : گويداين شخص به ابوجعفر مي، لذاداده است

،هاي ما بر وجه تقيه استگاهي اوقات جواب: گويدابوجعفر مي.گذشته داده بودي

ابوجعفر اين شخص در امامت و امر ابوجعفر به شك و گمان افتاد و با يكي از ياران 

، اومن از ابوجعفر سؤالي نمودم: به او گفتونام محمد بن قيس ملاقات نمودهب

جوابي برخلاف پرسيدم، اماجوابي به من داد و در سال بعدي همان سؤال را از او 

: گونه جواب دادي؟ گفتچرا اين: جواب اولي را به من داده است و به ابوجعفر گفتم

تصميم كهام از او سؤال كردهاين خاطربهكه منددانميم و خداوند اهتقيه نمود

را تدين و عمل نمايم دهد، گويد و فتوي ميچه كه او ميام به آنصحيح و قاطع داشته

من از چنين ، در حالي كههيچ گونه توجيهي ندارد كه از من تقيه كندلذا . دنبال گيرم

يد كسي در آنجاه حضور داشته و از شا: محمد بن قيس گفت.ي برخوردار هستمالوحا

در يآن دو سؤال به جز من هيچ كس ديگرپرسيدندر هنگام : تقيه نموده؟ گفتاو 

و را از روي شانس بيان داشتههر دو جوابايشان خير ،وجود نداشتمجلس او 

فراموش كرده بود و حفظ نداشت تا همانند ،چه را كه سال گذشته جواب داده بودآن

باطل كسي كه به : پس آن شخص از امامت ابوجعفر برگشت و گفت،دهدآن جواب

ازبا استفادهو امام نيست كسي كه تواند امام باشد، نميجواب مسايلي را بدهد هرگز

فتوي دهد و امام نيست كسي كه ،چه كه خداوند واجب نموده استبه غير آن،تقيه

_________________
).66-62: (فرق الشيعة-1
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و امر به بيرون برودبهبايدامام .نمايدخود را قفلجامه خود را پهن كند و درِ

به اين سبب به قول بتريه تمايل پيدا كرد و راه اندازد،را بهمعروف و نهي از منكر 

.1با او تمايل پيدا كردندكساني نيز

احكام : گويدصاحب حدائق در مورد تقيه به ذهنم خورد كه ميسخندر اينجا

تمامي احكامات خالي ازاندكي،جز مقدار بههاند كشدهآميختهديني چنان با تقيه

.2باشندمييقين 

در اخبار ما بلكه واقع اتبه درستي بسياري از اختلاف: گفتهيو در جاي ديگر

خبري : حتي طوسي شيخ طائفه شيعه گفته.3نشأت گرفته از تقيه استاتتمام اختلاف

دارد و هيچ حديثي سالم وجود يضدخبر، كه در مقابل آنشود مگر اينميپيدا ن

به اين سبب : كه گفتهتا اين... استوجود در مقابل مآن منافي كه ماند مگر ايننمي

.4اندبسياري از شيعه مذهب خود را ترك نموده

و يارانش در برابر نص/موضع امام جعفر صادق
رسيدن ما به اينجاابه بحث امام جعفر صادق و يارانش رسيديم، اما بدون شك ب

،امامت و جايگاه آن در مقدمه ذكر نموديمي هچه كه دربارآنزيادي بايهفاصل

چه كه گذشت نمايم مروري گذرا بر آنمحترم توصيه مييهلذا به خوانند،ايمگرفته

. بفهمد،كندچه را كه بعداً مطالعه ميبكند تا وجوه دلالت آن

امروز بهروز تا هر،واهيد كردچه را كه بعداً مطالعه خسپس فراموش نكنيد آن

هجري 148كه متوفي سال است �صادقامام زمان مرادبيشتر انتشار يافته است، 

آن اين، بيانگرو.�قرن بر بعثت پيامبرو نيم پس از گذشت يك تقريباً يعني باشدمي

،محال نباشدتااگر حقيق،مخفي ماندن نصي از نصوصي كه بعداً خواهيد ديداست كه

دشمناني كه به گمان شيعه اين نصوص را مخفي و ايخواه برتقريباً محال است، 

.خود ائمه و پيروانشاناياند يا برپوشيده نگه داشته

_________________
).59: (فرق الشيعه-1

).1/5: (الحدائق الناضرة-2

).1/7: (الحدائق الناضرة-3

).1/8: (تهذيب الأحكام-4
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نسبت وضع بهتري و حال �ياران صادق: گوئيمميوكنيممطلب را شروع مي

و اين ائمه و امام ندارند،ازاطلاعي جهل و بيخصوصياران پدر و جدش دربه

بدون شناخت آنانامام و ائمه مستوجب آن است كه هر كس ازاطلاعي جهل و بي

ال از امام زمانش هيچ يك از ي سؤتا لحظهمرگش جاهلي است و يا ،مرده باشد

. باشندو اعمالش مردود مياعمالش مورد قبول واقع نشده

ن امام را بر جاي و آن طور كه پيدا است مسئله جهل به اين نص هيچ يك از يارا

ي شامل خانوادهبلكه چنان كه بعداً خواهيد ديد، ،شودگذارد و همگي را شامل مينمي

ايم در هر موضوعي به چند تا مثال اكتفا ولي ما چنان كه قبلاً گفتهشود؛ امام هم مي

.كنيم تا موضوع به درازا نكشدمي

فدايت شوم و خدا بكند :  گفتمعبدااللهبه ابي: از داود بن كثير روايت شده كه گفته

به : رسد؟ گفتامر امامت به چه كسي ميد،فوت كنيشما اگر ،پيش از تو بيمريم

به خدا قسم يك لحظه در امامت موسي واو فوت كردپس. رسدپسرم موسي مي

به ،پيش ابوالحسن موسي آمدموسپس نزديك به سي سال طول كشيد ،امشك نكرده

به : رسد؟ گفتامر امامت به چه كسي ميد،فوت كنيشما م اگر فدايت شو: او گفتم

.1پسرم علي

وجه ، زيراكنيمخسته نميبر اين روايت و امثال آن به تعليقات خود خواننده را 

.دلالت واضح است

،خدمت سرورم جعفر بن محمد رسيدم: گفتكهاز مفضل بن عمر روايت شده 

: باشد؟ گفتميخليفه كه پس از تو چه كسي گفتي كاش به ما مي!اي سرورم: گفتم

از اين كدامطبق اين روايت هر . 2امام پس از من فرزندم موسي است!اي مفضل

.كندروايات ديگري را از اعتبار ساقط مي

در خدمت او ،عبيداالله رسيدمخدمت ابي: گفتكهاز ابراهيم كرخي روايت شده 

، بهوارد شد،اي بودن جعفر كه پسر بچهناگهان ابوالحسن موسي بكهنشسته بودم 

_________________
).235، 3/161: (هداة، إثبات ال)48/14: (، البحار)1/33: (عيون اخبار الرضا-1

: ، إعلام الوري)231: (، منتخب الأثر)470، 3/162: (، إثبات الهداة)48/15: (، البحار)314: (الدينكمال-2

).51/143: (، البحار)404(
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!اي ابراهيم: ابوعبداالله گفت.بلند شدم و او را بوسيدم و نشستمخاطر احترام براي او 

.1به درستي او پس از من صاحب و امام تو است

كه از طرف يياز خدا: عبداالله گفتمبه ابي: گفتهكهاز معاذ بن كثير روايت شده 

به تو كه پس از خودت همانند آن را خواهم مي،ا به تو داده استپدرت اين جايگاه ر

فدايت شوم او چه كسي است؟ به عبد : گفتم.خداوند بخشيده است: ببخشد، گفت

خوابيده است و در آن روز آن شخصِ: اشاره كرد و گفت،صالحي كه خوابيده بود

.2اي بود، يعني كاظمپسر بچه

خدمت علي جعفر بن محمد در : گفتكهشده حجاج روايت از عبدالرحمان بن 

در بود و دعامشغولمسجدآن اش مسجدي داشت و در او در خانه.منزلش رسيدم

به او .گفتدعاهاي او آمين ميايبركهطرف راست او موسي بن جعفر قرار داشت 

است در خدمت تو هستم و يداني كه مدتخود مي،خداوند من را فدايت كند: گفتم

چه كسي پس از تو امر امامت را به دست ،امگذاري تو از همه چيز بريدهي خدمتبرا

آن تسلط بر و موسي زره را پوشيده كهبه درستي !اي عبدالرحمن: گيرد؟ گفتمي

.3ندارمنياز به هيچ چيزي ديگر: ، به او گفتماستيافته

.جاهل به ائمه باشدباز با وجود آن كهمن ندانستم فايده اين همه خدمت چه بود 

، هر پدر و مادرم فدايت: عبداالله گفتمبه ابي: ويدگكهاز ابن حازم روايت شده 

به چه كسي امامت امر ،اگر تو فوت كرديشويم،از مرگ بيشتر نزديك ميلحظه

اگر من فوت : گذاشت و گفتالحسن روي شانه ابنرا رسد؟ ابوعبداالله دستش مي

.4شما است كردم اين، صاحب و امام

عبداالله از ابيصاحب امر امامت يهدربار: ويدگكهاز صفوان جمال روايت شده 

كه هنوز ر حاليابوالحسن د.كندلهو و لعب نمي،صاحب اين امر: گفت،سؤال كردم

_________________
: ، منتخب الأثر)57: (، غيبة النعماني)1/516: (، اثبات الهداة)48/14) (36/401: (، البحار)314: (الدينكمال-1

)40.(

).3/156: (، اثبات الهداة)1/308: (، الكافي)48/17: (، البحار)308: (الإرشاد-2

).288: (، إعلام الوري)3/56: (اثبات الهداة) 1/308: (، الكافي)48/18: (، البحار)308: (الإرشاد-3

، إعلام )228: (ماني، غيبتة النع)3/157: (، إثبات الهداة)1/309: (، الكافي)48/18: (، البحار)308: (الإرشاد-4

).167، 3/158: (الوري
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براي : گفتميبزغالهبه آنوآمد،همراه داشتبهمصنوعي اي بچه بود و بزغاله

پدر و مادرم فدايت : االله او را در آغوش گرفت و گفتابوعبد.خدايت سجده كن

. 1كنياي كسي كه لهو و لعب نمي،شود

من نزد : گويداين روايت و روايت محمد بن مسلم را با هم تطبيق بده كه مي

كه بر سر او گيسو قرار ناگهان پسرش جعفر وارد شد و در حاليكهجعفر بودمابي

و باقر او را در آغوش گرفت .كردبه آن بازي ميوداشت و عصايش در دستش بود

.2پدر و مادرم فدايت لهو و لعب مكن: سپس گفت

بينيم كه در روايت اولي مي؛در اين دو روايت خوب تأمل كن و تضاد آنها را ببين

كه در روايت بعدي او را در حالي،كندصادق معتقد است كه امام لهو و لعب نمي

.كندا در دست دارد و با آن لهو و لعب و بازي ميعصايش ركهبينيم مي

ايشان ،كه مريض بودعبداالله بودمنزد ابي:گويدكهاز عمر بن يزيد روايت شده 

دانم كه در اين من چه مي: به خود گفتم.رويش را از من چرخانيد و رو به ديوار نمود

من .منسؤال نكاز او امام پس از خودش يهدربار، چراآيدمريضي چه بر سر او مي

اين د،بريچنين نيست كه تو گمان مي: او رو به من كرد و گفتكهدر اين فكر بودم

.3من چيزي نيستبيماري

خدمت ابوعبداالله رسيدم و از : ويداز پدرش روايت نموده كه گيحيي بن اسحاق 

است، موسي در حيوانصاحب: گفت؟صاحب امر امامت سؤال كردميهاو دربار

براي : گفتبه آن ميكهبود مصنوعياي قسمتي از خانه قرار داشت و همراه او بزغاله

.4سجده كن،كه تو را خلق نمودهيآن خداي

مردي از طائفه عجيله : عبداالله گفتمبه ابي: گويدكهاز سلمه بن محرز روايت شده 

ديگر ،ماندبديگردو سالييكشايد ،ماندبراي شما ميتا كي اين پيرمرد : به من گفت

چرا : سپس شما كسي را نداريد كه به او نگاه كنيد؟ ابوعبداالله گفتسپارد،جان مياو 

_________________
، اثبات )1/311: (، الكافي)107، 48/19: (، البحار)289: (، إعلام الوري)3/432: (، المناقب)309: (الإرشاد-1

).167، 3/158: (الهداة

).47/15: (، البحار)253: (كفاية الأثر-2

).4/219: (، المناقب)3/100: (، اثبات الهداة)47/70: (، البحار)239: (البصائر-3

).48/23: (، البحار)227: (غيبة النعماني-4
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اي را براي او رسيده است و جاريهبلوغبه موسي بن جعفركاين:دبه او نگفتي

.1ايم كه براي او مباح استخريده

جلي نسبت داده به هارون بن سعيد عهاي زيديه است كهيله يكي از فرقهعج

.باشندو از ضعفاء زيديه ميشوندمي

جهل و ناداني هارون بن يهعجيلي و درباريهكه درباردهمميشمااين حق را به

: تا ابوعبداالله گفت(جواب ماندو بيآشفتهكه )بن محرزهسلم(سعيد و جهل راوي

و زيديه انشاءاالله به زيددر خصوصاما. سؤال كني)مترجم... چرا نگفتي اين موسي

.راندزودي بحث خواهيم 

در : به ابو ابراهيم موسي بن جعفر گفتم: ويدگكهاز نصر بن قابوس روايت شده 

؟ او باشدجانشين پس از شما ميچه كسي كهاز پدرت سؤال كردم خصوص امامت 

ردم از م،هنگامي كه ابوعبداالله فوت كردپس. باشيدشما ميبه من خبر داد كه امام 

و قائل به امامت شما را پذيرفتيممن و يارانم امامت ، اماچپ و راست متفرق شدند

.2پسرم علي: گفت؟چه كسي استامام پس از توكهبه ما خبر بدهحال تو شديم، 

: گويدنصر بن قابوس است كه مينعيم بن قابوس در اين قضيه شريك برادرش 

و از باشد، او فرزند ارشد من ميم علي استامام پس از من فرزند: ابوالحسن گفت

همراه من ،كند و از همه فرمانبردارتر استحرفهايم را گوش ميبهتر فرزندام يهمه

مگر پيامبر يا وصي پيامبري و الا كه، در حاليكندكتاب الجعفر و الجامعه را نگاه مي

.3كندبه اين كتاب نگاه نميديگريهيچ كس

زيرا نيازي ،چيز جديدي نبود،كه ابوابراهيم به قابوس خبر دادچه رابدون شك آن

اي كه معلوم و و مسئله(، تكرار گرددچيزي كه معلوم و مشخص استنيست كه

.)مشخص شده چه احتياجي به تكرار دارد؟ مترجم

خواستم خدمت علي بن ابي عبداالله رسيدم و مي: از عيسي بن شلقان روايت شده

اي : پيش از آن كه بنشينم شروع كرد و گفت،لخطاب از او سؤال كنماابييهدربار

_________________
).3/161: (، اثبات الهداة)49/18) (48/23: (، البحار)1/29: (عيون أخبار الرضا-1

: ، البحار)27: (، غيبتة الطوسي)286: (، الإرشاد)31/31: (، الكافي)383: (، الكشي)1/31: (عيون أخبار الرضا-2

).305: (، إعلام الوري)25، 49/20() 48/24(

).49/20: (، البحار)304(، إعلام الوري )3/24: (، البصائر)1/31: (عيون أخبار الرضا-3
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خواهي و آنچه را كه ميم بياييد فرزندملاقات بهاست كه شما چه چيزي مانع !عيسي

ابتداء هر چه را از همان پس او -پيش عبد صالح رفتم : از او سؤال كني؟ عيسي گفت

ابي عبداالله به او و گشت ازاالله بسپس عيسي خدمت ابي عبد-جواب داد ،خواستمي

خدمت او ،پدر و مادرم فدايت شوند: چه كار كردي؟ به او گفتم! اي عيسي: گفت

كه چه رابه تمام آنخود را با او مطرح كنم،هايپيش از آن كه سؤال،رسيدم

صاحب امر او ،به خدا قسمكه جواب داد، در آن هنگام فهميدم ،خواستم بپرسممي

چه را كه در قرآن اگر تمام آن،پسرم كه ديدييكي اين !اي عيسي: گفت.تاسامامت 

سپس همان روز .از روي علم و آگاهي جواب خواهد داد،بپرسياز او ،است

همان روز دانستم كه او و ازميان نويسندگان بيرون كشيد ازابوعبداالله پسرش را 

.1استصاحب امر امامت

؟استبودهابن شلقانرايروزي بچهدانم آن روز نمي

از او ؛عبداالله رسيدمابيخدمت عبداالله بن : ويدگكهاز هشام بن سالم روايت شده 

)مترجم-يعني توانايي حرف زدن را نداشت(هيچي را از او نديدم، اماسؤال كردم

از ترسيدم و ، به من رسيدنديدر آن هنگام چه چيزها و چه فكرهاي، داندخدا مي

�پيش قبر پيامبر خدا، لذارا براي خودش قرار نداده باشدنشينيابوعبداالله جاكهاين

سپس فكر كردم و .كردمكردم و از پيامبر طلب فريادرسي مياز خدا طلب ميوآمدم 

شودچه كه بر آنها وارد ميسپس فكر كردم در مورد آن،پذيرمقول زنادقه را مي: گفتم

ديدم قول آنها انسان )مترجم-ت اعتقاد آنها فكر كردمنظرات و تبعايهيعني دربار(

امر به معروف و نهي ،كنيمقول خوارج را قبول مي: سپس گفتم.كشاندرا به تباهي مي

قول آنها يهسپس دربار،ميرمميزنم تا ميرا شمشيرم خدادر راهكنم واز منكر مي

قول مرجئه را : سپس گفتم،كشاندميفكر كردم و ديدم قول آنها نيز انسان را به تباهي

فكركردم، ،شودآنها وارد مياعتقادچه بر آنها و آناعتقاديهدربار، اما باز كهپذيرممي

ناگهان ،رفتمكردم و راه ميفكر ميكههنگامآن در .آنها هم فاسد استاعتقادديدم 

يهآيا دوست داري اجاز: فتبه من گ،كنار من گذشتازعبداالله اي از بردگان ابيبرده

آن غلام رفت و كمي بعد .بلي: الحسن را براي تو كسب كنم؟ گفتمورود بر ابي

_________________
).3/165: (، إثبات الهداة)48/24: (، البحار)3/411: (، المناقب)193: (قرب الإسناد-1
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هنگامي كه ابوالحسن به من نگاه .عبداالله بروبلند شو و پيش ابي: گفتوبرگشت

نه قول مرجئه و نه قول ،نه قول زنادقه!ماي هشا: شروع كرد و به من گفت،كرد

سپس از او سؤال ،تو صاحب من هستي: گفتم.نزد ما بياكنوليال گير، را دنبقدريه

.1خواستم به من جواب دادچه را كه ميكردم و آن

اي بر چه عقيده،ها فكر كنداين فرقهيهكه درباردانم اين هشام قبل از ايننمي

تعجب اينجا است كه او مودت و محبت آل بيت را داشته و مدتي رسماً ؟بوده

مانده كه اي از او پنهان و مخفي دانم چرا مسئلهگذار آنها بوده است و اما نميدمتخ

به اين اعتبار كه ائمه .كردخداوند هشام را خلق نميبود، نمي)امامت(اگر آن مسئله

.برندچنان كه شيعه گمان مي-علت خلق موجودات هستند

نام حسن بن هاي بوزادهمن عم: ويدگكهاز محمد بن فلان رافعي روايت شده 

سلطان با او ،زمان خودش بودافراد او انسان زاهدي بود و از عابدترين داشتم، عبداالله 

شد و سلطان نصيحت كرد و گاهي اوقات با گفتار سخت مواجه سلطان ميملاقات مي

و به خاطر صلاحيتش سلطان از ،كردكرد و او را امر به معروف و نهي از منكر ميمي

همواره حالت او چنين بود تا روزي كه ابوالحسن موسي وارد مسجد ،كردقبول مياو

چه قدر دوست !اي ابوعلي: سپس به او گفت،شد و او را ديد و به او نزديك شد

اما تو شناخت و ،تو خوشحالمديدار دارم آن حالتي را كه تو داري و چه قدر به 

معرفت و ،فدايت شوم: گفت.كنطلب رابرو معرفت و شناخت.درا ندارييمعرفت

از : پرسيد.برو ياد بگير و حديث را طلب كن: شناخت چيست؟ ابوالحسن به او گفت

محمد بن .از فقهاي اهل مدينه و سپس حديث را بر من عرضه كن: چه كسي؟ گفت

نزد ابوالحسن و سپس برگشت ،رفت و با فقهاي مدينه گفت و گو كرد: گويدفلان مي

و همه را ساقط و باطل اعلام كرد ايشان. كرد، بازگوچه را كه شنيده بودموسي آن

يعني (اين مردگفتني است كه.برو معرفت و شناخت را طلب كن: سپس به او گفت

كرد تا همواره ابوالحسن را مراقبت ميودادبه خودش اهميت مي)حسن بن عبداالله

ودر راه به او رسيد ،را گرفتاو ال دنب،به باغش وارد شدابوالحسن كه وقتي اين

_________________
نگاه كن قصه شبيه ، باز هم )3/176: (بات الهداة، إث)1/352: (، الكافي)51، 48/50: (، البحار)5/68: (البصائر-1

).3/59: (آن كه براي حمزه بن محمد طيار رخ داده است در كتاب إثبات الهداة
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چرا بر شناخت و معرفت برم؛مي�خداوندرا بهتوشكايت فدايت شوم من : گفت

پس از : و خبر داد و گفتاميرالمؤمنين به اي هابوالحسن دربارپسكنيد؟راهنمايم نمي

،دادابوبكر و عمر به او خبرارتاميهعلي اميرالمؤمنين بود و دربار�رسول خدا

اميرالمؤمنين �عليچه كسي پس ازحال: سپس گفت.پس او از ابوالحسن پذيرفت

سپس ابوالحسن ساكت ،كه به خودش رسيدتا اين�حسن و حسين : است؟ گفت

م،اگر به تو خبر ده: چه كسي است؟ گفتامامت بهفدايت شوم امروز : پرسيد.شد

فدايت شوم چگونه : گفت. هستمخودم: گفت. بلي فدايت شوم: كني؟ گفتقبول مي

به (پيش آن درخت برو: قبول كنم؟ و به چه چيزي استدلال كنم؟ ابوالحسن گفت

بيا، حسن : گويدموسي بن جعفر به تو مي: به آن بگورو )ام غيلان اشاره كرددرخت

روي زمين راه كهبه خدا قسم ديدم : گفت.پيش درخت آمدم: گويدبن عبداالله مي

سپس ابوالحسن به آن درخت اشاره نمود ،در مقابل ابوالحسن ايستادكه اينا رفت تمي

.1و درخت به جاي خودش برگشت

، باشدزمان خودش ميفردچگونه عابدترين و زاهدترينايشان دانم نمي: گويممي

كه كاظم او را به شناخت امام و ائمه وادار ننموده است تا اينشعبادت و زهداما

تا حسن بن (برودراهروي زمين كهشود به درخت ام غيلان دستور دهد ناچار مي

: به هر حال اين روايت از فوائدي خالي نيست از جمله. )مترجم- عبداالله تصديق كند 

نبوده است و فرمانبردار آن طور كه پيدا است ام غيلان در زمان امام اول مطيع -1

.دنمومين استدلال داو إلا بر عليه خليفه اول ب

.احاديث فقهاء مدينه همگي ساقط و باطل هستند-2

ناگهان كهخدمت ابي عبداالله بودمدر:گفتكهاز ابن ابراهيم كوفي روايت شده 

جهت ند، منبوديكدكودر سنينروز، ايشان آنابوالحسن موسي بن جعفر وارد شد

خطابابوعبداالله.شستمنبر جاي خوداو بلند شدم و سرش را بوسيدم وازاستقبال

پس از من آگاه باش كساني درباره او ،او صاحب تو است!اي ابوابراهيم: به من گفت

اوند قاتل او را لعنت كند خد.شوندرسند و كسان ديگري خوشبخت ميبه هلاكت مي

_________________
: ، إعلام الوري)1/352: (، الكافي)61/188) (48/52: (، البحار)235: (، الخرائج و الجرائح)5/69: (البصائر-1

).4/288: (، المناقب)292(
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اهل زمين در افرادخداوند از پشت او بهترين،ش را چند برابر كند، آگاه باشو عذاب

اميه داخل شد و مردي از بردگان بني: كه گفتتا اين....كشددش را بيرون ميزمان خو

خواستم كلامي كه پانزده بار نزد ابوعبداالله برگشتم و مي،حرف و كلام ما را قطع كرد

سال بعدي .ميم كلام را به پايان برسانينتوانست، امابه پايان برسانيم،شروع كرده بوديم

كلام يهدنبال(!اي ابوابراهيم: به من گفتكهنشسته بود او،به خدمت او رسيدم

يبرطرف كنندههاي طولاني، ها و مصيبتها و ستمپس از سختياو )مترجم. عبداهللابي

! باشدميآن زمان در خوشا به حال آن كسي كه . ناراحتيها و مشكلات شيعيانش است

به هيچ چيزي : ابوابراهيم گفت. كافي استاو براي توبراستي كه! ابوابراهيماي

.1خوشايندتر از آن برنگشتم و هيچ چيزي در دل من از آن خوشايندتر نبود

كه (؟هر كس حق دارد سؤال كند علت پانزده بار تكرار سؤال ابوابراهيم چيست

و حق )مترجم. خواهد كلام را به پايان برساندرود و ميپانزده بار نزد ابي عبداالله مي

.؟كند علت جهل ابوابراهيم به امام پس از صادق چيستدارد سؤال

و هركسي حق دارد سؤال كند علت قطع نمودن كلام از طرف ابي عبداالله به خاطر 

اميه چيست و علت منتظر ماندن ابوابراهيم تا سال آينده وارد شدن يكي از بردگان بني

باب يهدر مقدمبه گمان شيعه چنان كه -بر ائمه �چيست؟ بدون شك نص پيامبر

كه اميه و نه از ابوابراهيم تا اينمخفي و پوشيده نبوده نه از بردگان بني- ذكر شد

عبداالله ناچار به قطع نمودن كلام باشد، چه و ابيآن بماندابوابراهيم ناچار به انتظار 

ش امام خودو اومرددر اين فاصله ميابوعبداهللاگر كهرسد به سرنوشت ابوابراهيم

.برندچنان كه شيعه گمان ميخت،شنانميرا 

ائمه دوازده نفر : گفتكهاز علقمه بن محمد حضرمي از امام صادق روايت شده 

ميان از : نمائي؟ گفتآنها را به من معرفي مي!اي فرزند رسول خدا: گفتم. هستند

:گفتم.علي بن حسين و محمد بن علي،حسين،حسن،طالبگذشتگان علي بن ابي

من به پسرم موسي وصيت : پس از تو چه كسي است؟ گفت! �اي فرزند رسول خدا

: پس از موسي چه كسي است؟ گفت: گفتم. استاو امام پس از من كهامنموده

.شوددر خراسان دفن ميو زمين غربت سرفرزندش علي كه او را رضا گويند، در 

_________________
).52/129) (48/15) (36/401: (، البحار)43: (، غيبة النعماني)314: (الدينكمال-1
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علي و پس از علي سپس بعد از علي فرزند او محمد و پس از محمد فرزندش 

. 1باشدفرزندش حسن و مهدي از فرزندان حسن مي

من به پسرم موسي : گويدتوقف كن و در اين جمله كه مييدر اينجا مقدار

.تأمل كن،اموصيت نموده

شخصي ولايت شما : عبداالله عرض كردمبه ابي: گفتكهيعفور روايت شده از ابي

حرام شما را ،داندحلال شما را حلال مياست، ، از دشمنان شما بيزار را قبول دارد

كند كه امر ولايت در ميان شما است و از شما خارج داند و گمان ميحرام مي

در ميان خودشان ائمه و قاده هستند، كهبا وجود اينآنها : گويداما مي،شودنمي

ما )ام باشديعني اين ام(اين: اجتماع كردند و گفتنديهرگاه بر شخص. دارنداختلاف 

. 2)امام باشد(اين:گوئيممي

اما مهمترين مسئله را فراموش ، گويديعفور چگونه همه چيز را ميدانم اين ابينمي

كهداند خوب ميهكه بدون شك خوانندجويدتبري ميياز دشمنانامامكند ومي

.دشمنان چه كساني هستند

ناگهان پيرمردي كه كهصادق بودمدر خدمت امام: ويدگكهاز مسعده روايت شده

و سلام بعد از وخدمت او آمد،پشتش خميده بود و روي عصايش تكيه نموده بود

دستش .ببوسمرا آندستت را به من بده تا �اي فرزند رسول االله: احوال پرسي گفت

كني؟ چرا گريه مي!اي پيرمرد: ابوعبداالله گفت.سپس گريست،را به او داد و بوسيد

- صد سال است منتظر قائم شما هستم فدايت شوم، !�اي فرزند رسول االله: گفت

كند و يا در اين سال ظهور يعني در اين ماه ظهور مي(-گويم اين ماه و اين سال مي

اند و اجلم نزديك شده هايم ضعيف شدهعمرم به پايان رسيده و استخوان)كندمي

شويد و بينم كشته ميشما را مي،بينمشما نميچه را كه دوست دارم در ميان آن،است

چگونه گريه نكنم؟ حال. دنكنبينم پرواز ميشويد و دشمنان شما را ميآواره مي

اگر خداوند طول عمرت !اي پيرمرد: سپس گفت،از اشك شدندرعبداالله پچشمان ابي

_________________
).133: (، منتخب الأثر)1/603: (، إثبات الهداة)36/409: (، البحار)36: (كفاية الأثر-1
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و اگر مرگ بر ستيدهبزرگانيهاز زمروتو همراه او، پسرا بدهد تا قائم ما قيام كند

1او هستيمآل بيت ماودمحمد هستيآل بيت روز قيامت همراه ي،ردتو وارد آمد و م.

در مورد اين پيرمرد از خودت سؤال كن كه چگونه مسئله قائم را دانسته و صد 

ائمه اطلاع و آگاهي داشته باشد؟ چگونه به يهكه درباربدون اين،سال منتظر او مانده

سيدالشهداء و برادرش و شايد علي ،باقر،كه صادقدر حالي،ه جاهل بودهمسئله ائم

بدون شك او در كنار هزاران شيعه ،را درك نموده و آنها را ديده است�طالببن ابي

كه تعداد ائمه پس از پيامبر براي او اند بدون اينبوده و هزاران شيعه در كنار او گذشته

ننموده ي در آن مورداين قرن سؤالدر طولكه چه رسد به اين،روشن شده باشد

كه جاهل حج و بلكه ايمان او چگونه بوده در حالي،زكات،روزه،است، خوب نماز

يهبه اين اصل عظيم و مهم بوده است و چه بسيار نيازمند عمر بيشتر است تا در زمر

بزرگان باشد؟

را عبيد زراره پسرش : گفتكهاز محمد بن عبداالله بن زراره از پدرش روايت شده 

عبداالله سؤال كند، هنگامي كه مسئله بر او ابيپس ازامامِراجع بهبه مدينه فرستاد تا 

هر كس اين مصحف امامت او را ثابت كند : مصحف را برداشت و گفت،سخت شد

. 2استاو امام من

اين تعجب اينجا است كه شيعه ، امااره نزد شيعه خيلي بزرگ استرجايگاه ز

شيعه از ابراهيم بن محمد همداني . اندانگيزتري تعليل كردهروايت را به روايت شگفت

در مورد زراره به !�اي فرزند رسول خدا: به امام رضا گفتم: گفتكهاند روايت كرده

.بلي: آيا به حق پدرت اعتراف نموده و حق او را شناخته است؟ گفت،من خبر بده

ش عبيد را فرستاد تا در آن مورد كسب خبر كند؟ مگر عرض كردم پس چرا فرزند

امر پدرم را ،زراره: جعفر بن محمد صادق به چه كسي وصيت نموده است؟ گفت

نهاده بود، اما پسرش را فرستاد تا از زبان پدرم بشنودنص بر او شدانست و پدرمي

مت پدرم اظهار و نص پدرش را بر اماارت ايشانآيا جائز است كه تقيه نكند و امكه

از او درخواست شد كه در مورد پدرم اظهار ،و هنگامي كه پسرش دير كردنمايد؟

_________________
).254: (ب الأثر، منتخ)36/408: (، البحار)35: (كفاية الأثر-1
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: گفت.در آن مورد اقدام نمايدبدون دستور پدرم دوست نداشت ، اما زرارهنظر كند

امام من كسي است كه اين مصحف امامت او را در ميان فرزندان جعفر بن !خداوندا

. 1ثابت كندمحمد

كه زراره پسرش اند تا ايندر كجا خدا و رسولش بر كاظم نص نهاده: گويميمن م

خستگي اين سفر طولاني را از عراق تا مدينه تحمل كند تا از او كهرا مكلف كند

، آيا جائز است تقيه نكند و امر خود و نص پدرش را بر او اظهار نمايد؟ نمايدسؤال 

لق مخلوقات تمام نشده است و به پايان خاز ها سال پيش آيا مسئله نص ميليون

اند؟ سپس از قول شيعه كه از امام رضا نرسيده؟ و آيا ائمه نام برده و تعيين نشده

پدر زراره بر امامت پدرم نص نهاده بود، چه فهميده : كنند كه گفتروايت مي

شود؟مي

ثابت و آيا مسئله امامت را،آنمورد شيعه در يگيرمصحف و موضعيهاما قضي

.شاءاالله در باب بعدي خواهيد ديديا خير؟ انهكرد

عبداالله نشسته بودم ناگهان روزي خدمت ابي: گفتكهاز ابوبصير روايت شده 

به خداوندي كه جز او اله و ،بلي: شناسي؟ گفتمآيا امامت را مي!اي ابا محمد: فرمود

.روي زانويش قرار دادمدستم را، وتو امام من هستي،درمعبود به حقي وجود ندا

خواهم علامت مي: گفتم.نشواودست بردارد وايشناخته، پسراست گفتي: فرمود

: گفتم.علامتي وجود ندارد،پس از شناخت!اي ابامحمد: امام را به من بدهي؟ گفت

كه گردي در حاليبه كوفه برمي!اي ابامحمد: گفت.شودبه ايمان و يقينم زياد مي

شود و پس از آنها دو تا دت متولد شده و پس از عيسي محمد متولد ميعيسي فرزن

جامعه ما همراه شيعيان ما و يهشوند و بدان آن دو پسرت در صحيفدختر متولد مي

،شودچه تا روز قيامت از آنها متولد مينام پدران و مادران و اجداد و انساب آنها و آن

نام در حالي كهبيرون آورد ،رد رنگ بودنوشته شده است و صحيفه جامعه را كه ز

.2آنها درج شده بود

_________________
).47/338: (، البحار)3/162: (، إثبات الهداة)81: (الدينكمال-1

).139، 3/127: (، اثبات الهداة)47/143: (، البحار)232: (، الخرائج و الجرائح)2/420: (كشف الغمة-2
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نزديك است كه نجات )يعني ابوبصير(آيد شخص مورد بحث ماطور كه بر ميآن

نجات او را كم رنگ ،اما سؤال او و نيز طلب علامت امام از طرف او،پيدا كند

نگ و آيا با هر دو كند، و اما مسئله اين صحيفه جامعه زرد رنگ بوده يا سبز رمي

صحيفة كوچكي بوده، ،آيددست آن را بيرون كشيده يا با يك دست آن طور كه برمي

. و خودت در علت كوچكي آن خوب دقت كن

تا قائم آل محمد قيام سوگند ياد كردم كه : ويدگكهاصم از كرام روايت نموده 

مردي از :عرض كردمو عبداالله رسيدم خدمت ابي.گاه روزانه طعام نخورمهيچنكند، 

گاه روزانه طعام نخورد تا قائم آل ت سوگند ياد كرده و نذر نموده كه هيچشيعيان

دو روز عيد و سه روز ايام التشريق و هنگام جز !.اي كرام:گفت.كندميمحمد ظهور 

. 1روزه بگيررابقيهمسافرت

داالله فرزندش عبدانست كه امام پس از ابيروشن است شخص مورد بحث ما نمي

عسكري و سپس قائم،هادي،كاظم است و پس از او فرزندش رضا سپس جواد

بنابر پس.ماندزنده ميمامنزد او عهد و پيماني بوده كه تا ظهور ااما.نمايدظهور مي

شخص مورد بحث ما تا صدور اين كتاب بيشتر از دو هزار و پانصد عيد بر او اين

.ليق نداردعنيازي به تگذشته است، اما جواب امام

آيا در يك زمان دو تا : از هشام بن سالم روايت شده كه از امام صادق سؤال نمود

كه يكي از آن دو ساكت و مأموم امام ديگري خير مگر اين: امام وجود دارند؟ گفت

، امام و ناطق باشنددر يك زمان هر دو كهايناما ،باشد و آن يكي ناطق و امام باشد

آيا پس از حسن و حسين ممكن است دو تا برادر : گفتم.چيزي ممكن نيستچنين 

.2خير: امام شوند؟ گفت

اين ؛شوند و نه كمنه زياد ميوائمه معروف استيهدانم مادامي كه سلسلنمي

دانيم اين هشام هيچ گاه از ابوعبداالله سؤال ننموده ما قطعاً كه مي؟همه سؤال چيست

!ج ركعت است مثلا؟ خوب تأمل كنكه آيا نماز عصر پن

_________________
).1/534: (، الكافي)39: (، منتخب الأثر)96/267) (36/402: (، البحار)60: (غيبة النعماني-1

).249، 25/106: (، البحار)232: (الدينكمال-2
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و نبـودن امامـت در   اختلاف شيعه در علت قرار دادن امامت در نسل حسـين 
�نسل حسن 

شيعه در علت قرار دادن امامت در نسل حسين و قرار ندادن آن در نسل حسن 

.شودشديد دارند كه در اين روايات خلاصه مياتياختلاف

: به ابي عبداالله عرض كردم: گفتكهشده از عبدالرحمن بن كثير واسطي روايت 

كه هر دوي در حالي،فدايت شوم فضيلت فرزندان حسين بر فرزندان حسن چيست

آنها بر يك شريعت هستند و يك مسير دارند؟

آمد كه هنوز �به درستي جبرئيل خدمت پيامبر،كنم قبول كنيدفكر نمي: گفت

امتت او را كهشودتو متولد ميفرزندي براي:عرض كرد.حسين متولد نشده بود

جبرئيل سه بار پيامبر را .ندارماونيازي به !اي جبرئيل: فرمود�پيامبر.خواهند كشت

جبرئيل از : به او فرمودو خطاب علي را صدا زد �پيامبرسپس .مخاطب قرار داد

م او پس از خودم امتوشودطرف خداوند به من خبر داد كه غلامي براي من متولد مي

سه بار علي �پيامبر. نيازي به آن ندارم! اي رسول خدا: را خواهند كشت، علي فرمود

داري در او وراثت و خزانه،به درستي بعداً امامت: سپس فرمودورا مخاطب قرار داد

دهد كه گاني غلامي به تو ميكه خداوند مژده: نزد فاطمه فرستاد.و فرزندان او است

.ندارماونيازي به ! اي پدر: فاطمه فرمود.را خواهند كشتپس از خودم امتم او

بداند كه: فاطمه فرستادبرايسپس وسه مرتبه فاطمه را مخاطب قرار داد�پيامبر

.1به امر خدا راضي هستم: فاطمه گفت.رسدداري به او ميوراثت و خزانه،امامت

وگوئي تعبداالله بن حسن گفدر بين من و : گفتكهاز ربيع بن عبداالله روايت شده 

امامت در ميان فرزندان حسن و : عبداالله بن حسن گفت.امامت به ميان آمديهدربار

بلكه تا روز قيامت در ميان فرزندان حسين خواهد ماند و در ميان : گفتم. حسين است

چگونه امامت فقط در ميان فرزندان حسين : باشد، او به من گفتفرزندان حسن نمي

كه هر دو تاي آنها سرور جوانان بهشت هستند و در بزرگواري با هم حالياست در 

مساوي هستند و همچنين حسن اين فضل را بر حسين دارد كه از او بزرگتر است و 

_________________
) 25/254: (، البحار)671، 618، 520، 1/452: (، إثبات الهداة)1/464: (، الكافي)206: (علل الشرايع-1

، )383، 382: (الدينكمال، باز هم نگاه كن )181: (الإمامة والتبصرة) 13، 5/12: (، نورالثقلين)43/245(

).1/559: (، إثبات الهداة)325: (، امالي الطوسي)205: (، علل الشرايع)44/221) (25/260: (البحار
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موسي و هارون هر دو: به او گفتمواجب اين بود كه امامت در فرزند بزرگتر باشد؟

بوت و خلافت را در ميان فرزندان خداوند ن،بودپيامبر مرسل بودند و موسي افضل

امامت را در �هارون قرار داد و ميان فرزندان موسي قرار نداد و همچنين خداوند

دقيقا ، تا اين امت استقرار ندادهفرزندان حسنو درميان فرزندان حسين قرار داده 

خدمت امام : سپس گفت.كندحركتهاي قبل از خود بر سنن و راه و روش امت

خوب !احسنت اي ربيع: رسيدم و هنگامي كه چشمش به من افتاد به من گفتصادق 

.1را ثابت نگه داردو خداوند ت،گفتي در آن مورد كه با عبداالله بن حسن صحبت كردي

اين امر به دست خداوند : انداند و گفتهبرخي ديگر از شيعه خود را نجات داده

به اين صورت خود را شود؛ سؤال نمي، دهدچه كه انجام مياز خدا دربارة آنو است 

.اندنجات دادههاز سؤالات و مناظر

از ابوالحسن رضا سؤال كردم و : گفتكهاز محمد بن يعقوب بلخي روايت شده 

به چه علت امامت در ميان فرزندان حسين است و در ميان فرزندان حسن : گفتم

و در ميان فرزندان حسن قرار خداوند در ميان فرزندان حسين قرار داده: نيست؟ گفت

. 2شود، سؤال نميدهدچه كه انجام مينداده است و از خداوند در مورد هر آن

كني كه بگويد به اين قبول نمياز هيچ فردي شيعه بدون شك كه تو ....و همچنين

هاي امام كه آن خوني كه در رگاستامامت در ميان فرزندان حسين علت

دارترين خون ريشهاز خون پدرش حسين ويمخلوط،داردالعابدين جريان زين

د سوم آخرين پادشاه ساسانيان مادرش شهربانو دختر يزگريعنيارسي پهاي خانواده

ابعاد اين قضيه و ،بود، و اگر از خوف خارج شدن از منهج كتاب سنت نمياست

.كرديمرا بيان مي،كه در پشت آن قضيه نهفته استايعلت حقيقي

خود بيت در زير شعارهاي ولاء و دوستي آل ها چگونه كرديم كه فارسيان ميو ب

اين مسئله اند، و اگر عمر وفا كند اسلام مخفي نگه داشتهپيكربراي منهدم ساختنرا 

به تفصيل بيان خواهيم كرد، و انشاءاالله توضيح خواهيم داد كه يدر موضوع مستقلرا 

_________________
، )25/258: (، البحار)383: (الدين، كمال)3/94) (542، 1/520: (، إثبات الهداة)209: (علل الشرايع-1

).376، 341: (نورالثقلين

: ، عيون الأخبار)261، 25/260) (24/177) (23/70: (، البحار)1/541: (إثبات الهداة، )208(علل الشرايع -2
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دو صورت متناقض و متضاد هستند و توضيح ائمه رافضه وچگونه ائمه آل بيت

اسلام هستند تنها در يههايي كه منهدم كنندخواهيم داد كه چگونه بيشترين گروه

اند و خود را در پشت اين گونه دوستي و ولاءهاي ها ظهور پيدا كردهسرزمين فارسي

.انددروغين مخفي نگه داشته

گرديم، از يونس بن ظبيان برميامام صادق و يارانش يهبه موضوع خود دربار

آيا آنها را براي من نام : سؤال كرد و گفتاز امام صادق ائمه يهروايت شده كه دربار

طالب است و پس از او حسن و حسين و بعد اولين آنها علي بن ابي: ؟ گفتدبريمي

، سپس خودم و بعد از من فرزندم موسيو محمد بن علي باقر ، علي بن حسينآناناز 

اوفرزندش محمد و بعد فرزندش علي و پس از اوفرزندش علي و پس از سپس 

.)صلوات االله عليهم(پس حجت و قائم آل محمد استسفرزندش حسن و 

خداوند ما را برگزيده و پاك نموده و به ما چيزي عطا فرموده كه به هيچ كسي از 

عبداالله بن سعد ديروز !اي فرزند رسول خدا: عالميان نبخشيده است، سپس گفتم

به او را ه خلاف جواب من ، امااز تو پرسيد،چه كه من سؤال كردماز آنو خدمت آمد 

و هر گيردهر كس در حد تواناييش مسئوليت مي!اي يونس: جواب دادي؟ گفت

آن موضوع را به جز شايسته هستي و ،چه كه پرسيديزماني سخني دارد و تو براي آن

.1والسلام.مخفي نگه دار،نداز كساني كه شايسته هست

شود؟ شود؟ و چگونه ولي امر اطاعت ميپس ديگر چگونه دين شناخته مي

عجيب و غريب است و مخالف يدانم اين كتمان به خاطر چيست و اين امرنمي

نبايد نص از دشمنان مخفي : گويندكه ميباشدميآن است كه جزء معتقدات شيعه 

.شود

: گفتكهيعفور روايت شده رد اين نص و نصي كه از ابيجواب آنها چيست در مو

: تو عرضه كنم؟ گفترب،پرستمآيا آن ديني كه خداوند را به آن مي: جعفر گفتمبه ابي

دهم كه هيچ معبودي به جز االله وجود ندارد و محمد فرستاده گواهي مي: گفتم. فرماب

يعفور ابي.نمايماقرار مي،چه كه از طرف خداوند آورده استخداوند است و به آن

تو يهدربار: جعفر رسيدم و گفتمسپس ائمه را براي او ذكر كردم تا به ابي: گفت

_________________
).36/405: (، البحار)34: (كفاية الأثر-1
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كنم كه نام من را را بر حذر ميو ت: گفت.گويمائمه مييهچه را كه دربارگويم آنمي

.1دبه ميان مردم ببري

كنم را بر حذر ميو ت: ويدهمانند آن نيست كه بگ)شيعهيهطبق عقيد(آيا اين قول

!نماز مغرب سه ركعات است؟ بلكه از آن بزرگتر است؟دكه در ميان مردم بگوئي

.)مترجم. تمام اعمال باطل است،زيرا امامت ركن اساسي دين و بدون اعتقاد به آن(

از ابي عبداالله سؤال كردم كه آيا زمين بدون امام : از حسن بن معلي روايت شده

مگر ،خير: زمان باشند؟ گفتآيا ممكن است دو امام هم: گفتم. خير: شود؟ گفتمي

آيا هر امامي امام بعد : گفتم.باشدديگري ساكت و مأموم يكه يكي از آن دو اماماين

بلي : گفت.امام است،آيا قائم آل محمد: گفتم. بلي: شناسد؟ گفتاز خودش را مي

.2امام و فرزند امام است

اين همه سؤالات براي چيست؟ پس از آن همه كه : خودت بپرسيك بار ديگر از 

آيا در غير رمضان : ، اين سؤالات شبيه سؤال كسي است كه بپرسدذكر شددر مقدمه 

وگرنه .. .سنت وجود دارد؟ و يا آيا در يك سال دو ماه رمضان وجود دارد؟ و همچنين

نص كجا است؟

از آوردن آنها خودداري ،ت وجود داردباره روايات فراواني شبيه اين روايادر اين

علت ساكت شدن امام : يم، در اين روايت شبهات فراواني وجود دارد، از جملهاهكرد

اگر هر دوي آنها در عصمت و علم مساوي هستند؟ و يا فرض نمودن ،دومي چيست

.جهل به امام بعدي

كنند، تأييد ميا ريآخريهاين شبهروايات فراواني از شيعه كهتعجب اينجا است

ميرد مگر هيچ امامي نمي: از امام صادق روايت شده:كنيمبرخي از آنها را ذكر مي

.3چه كسي وصيت نمايدهدهد كه ببه او خبر ميكه خداونداين

گويد كهميكه خداوند به او هيچ عالمي از ما فوت نكرده تا اين: و در روايتي آمده

.4به چه كسي وصيت كند

_________________
).35/188: (، البحار)483، 1/184: (البرهان-1
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عهد خودش را وليكهاينميرد تا هيچ مردي از ما نمي: روايت ديگري آمدهو در 

.1معرفي ننمايد

شناسد و به او وصيت به درستي امام، امام پس از خودش را مي: و در ديگري

.2نمايدمي

چه كسي پس از او امام كهداند نميرد تا امام نمي: و در روايت ديگري آمده

. 4اتو غير اين رواي... 3است

كجا ،نص وجود دارد: گويندقول آنها كه مي)در مقابل اين همه روايات(پس

!است؟

قائم ماما: اندبرخي از آنها گفته،اندجاهل بودهبه امام قائم بسياري از ياران امام 

امام قائم خود او است، اينك برخي از :انداست و برخي گمان كرده)صادق(فرزند او

.ازي به توضيح ندارنداين روايات كه ني

امام (فدايت شوم اين مسئله: عبداالله گفتمبه ابي: گفتكهاز داود رقي روايت شده 

هاي ما به تنگ آمده و از غم و اندوه كه دلخيلي بر ما طولاني شده تا اين)قائم

.دانيچه كه ميتر است از آنتر و اندوهگيناين مسئله نااميد كننده: يم؟ گفتاهمرد

فدايت شوم نام او : گفتم.دهدندا مينادي از آسمان به اسم قائم و نام پدر اوم

.5استاشنام او نام پيامبر و نام پدر او نام وصي: چيست؟ گفت

در جاي خود باشد كهدر اين روايت بر تو مخفي واقع تحريف كنم كهفكر نمي

.آن را بيان خواهيم كرد

منتظر صاحب زمان است و )يعني رقي(حثتعجب اينجا است اين شخص مورد ب

الحسن به ابي: اند كه گفتهشيعه روايت كرده.باشدميجاهل به امام زمان خودش 

_________________
).23/73: (، البحار)474: (البصائر-1

.منابع قبلي-2

.منابع قبلي-3

دانند پيش از مرگ به چه كسي وصيت نمايند و خداوند به ائمه مي: باب: بصائرال: براي آگاهي بيشتر نگاه كن-4

داند چه كسي امام پس درباره امام كه پيش از مرگ مي: روايت آمده، و باب) 4(دهد كه در مورد آن او ياد مي

.روايت آمده) 7(از خودش است كه در مورد آن 

).51/38: (، البحار)120: (غيبة النعماني-5
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اند، من از پدرت سؤال هايم ضعيف شدهبه پايان رسيده و استخوانمعمر: موسي گفتم

تو امام چه كسي پس ازكهكردم به من خبر داد كه تو امام هستي و تو به من خبر بده 

به ابو : گفت: و در روايت ديگري آمده. اين ابوالحسن رضا امام است: است؟ گفت

از آتش جهنم ودستم بگير، فدايت شوم، عمرم به پايان رسيده: كردمعرض ابراهيم 

اين پس از من صاحب و : گفتوالحسن اشاره نمودبه فرزندش ابي.رستگارم كن

.1امام شما است

سير و سرنوشت او آتش جهنم بود؟م،آيا قبل از آن

از كوفه خارج شدم و هنگامي كه وارد : گفتكهاز يزيد بن حازم روايت شده 

همراه بهآيا كسي را :از من پرسيد.عبداالله رسيدم و سلام كردمخدمت ابي،مدينه شدم

ت؟ قائل به امامت كيس: گفت.همراه داشتمبهاز معتزله را يمرد،بلي: داشتيد؟ گفتم

كهمحمد بن عبداالله بن حسن قائم است و دليل او اين استكهكندگمان مي: گفتم

اگر نام و : گفتمشدر جواب.نام او نام پيامبر و نام پدرش نام پدر پيامبر است: گويدمي

.نام پدر دليل باشد اينك در ميان فرزندان حسين محمد بن عبداالله بن علي وجود دارد

ابوعبداالله .عبداالله بن علي مادرش كنيز است و فرزند مهيره استاين محمد بن: گفت

: گفت.نداشتم تا بر او رد دهميهيچ: در جواب او چي گفتي؟ گفتم: به من گفت

.2دانستيد كه قائم آل محمد فرزند كنيز استكاش مي

از تحريف - با وجود آن نكاتي كه در آن وجود دارد -شايد در خلال اين روايت 

.ايديت گذشته، مطلع شدهروا

به جعفر : گويدشده كه ميطولاني از سيد بن محمد حميري گزارشروايتيدر 

براي اخباري از اجداد تو درباره غيبت !اي فرزند رسول خدا: صادق بن محمد گفتم

چه كسي براي به من خبر ده كه غيبت باشند، حالنيز مييحصحكهاندما روايت شده

من و به انبه ششمين نفر از فرزند: شود؟ گفتكيست كه غائب ميشود وواقع مي

_________________
).1/33: (، عيون الأخبار)304: (، إعلام الوري)25: (، غيبتة الطوسي)1/312: (الكافي-1

).51/42: (، البحار)152: (غيبة النعماني-2
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شود، اولين آنها علي بن واقع مي�پس از رسول خدا گرِهمين از ائمه هدايتدوازده

.1طالب و آخرين آنها قائم به حق استابي

خواهم مي،فدايت شوم: به ابوعبداالله گفتم: گفتكهاز ابوبصير روايت شده 

پس وقتي . لمس كن: گفت.ات قرار دهمروي سينهم را را لمس كنم و دستات سينه

: ؟ گفتمكنيدچرا چنين مي! اي ابومحمد: گفت، هاي او را لمس كردمسينه و شانه

هاي وسيع وسيع و شانهيهامام قائم، سين: گفتميكهاماز پدرت شنيده،فدايت شوم

.2پهن استشهايميان شانهو دارد 

هاي امام را اندازه كه ميان شانهشناخت؟ و يا اينن لمس امام را نميآيا بدو

!گرفت؟مي

قائم ! �اي فرزند رسول خدا: الله عرض كردمبه ابوعبدا: گفتكهو در روايتي آمده

.3فرزندم موسي استپنجمنسلاز ميان!اي ابوبصير: شما اهل بيت كيست؟ گفت

اند كه امام باقر از حتي شيعه روايت كرده؛اين سؤال از طرف ابوبصير غريب نيست

كه از كوفه آري به خدا قسم پيش از اين: اي؟ گفتآيا امامت را شناخته: او سؤال كرد

.4كافي استبراي تو همينپس: امام باقر گفت.شناختم، او راخارج شوم

، دگونه اعتقادات را بشناسيخوب تأمل و دقت كن تا منبع اين،در اين روايت آخر

.دباشبرخوردار ميجايگاه بزرگي از بصير نزد ائمه و شيعه ابيهمانا

شيعيان تو در عراق : به ابوجعفر گفتم: گفتكهاز عبداالله بن عطا روايت شده 

راچپس ،مانند تو نيستبهاهل بيت هيچ كسي ميان بسيار هستند، به خدا قسم در 

به خدا ،اندتو را پر كردهدرونمايه مردمان فرو!اي عبداالله: ؟ گفتدشويخارج نمي

پس صاحب و امام ما چه كسي است؟ : گفتم.قسم من صاحب و امام شما نيستم

_________________
، 215: (، منتخب الأثر)279: (، إعلام الوري)1/494: (، إثبات الهداة)51/145: (، البحار)43: (الدينكمال-1

256.(

).52/319(:، البحار)189: (البصائر-2

).240: (، منتخب الأثر)51/146: (، البحار)321: (الدينكمال-3

).1/185: (الكافي-4
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او صاحب و امام ، پسبنگريد ولادت چه كسي بر مردم مخفي و پوشيده است: گفت

.1شما است

به ، خطابعبداالله رسيدمخدمت ابي: گفتكهحمزه روايت شده از شعيب بن ابي

پس بايد : گفتم.خير: گفتشما هستيد؟ )امامت(آيا صاحب اين امر: عرض كردماو 

پس حتما : گفتم.خير: است؟ گفتاتلابد نوه: گفتم.خير: ؟ گفتت باشدفرزند

.2خير: گفت.ت استانوهفرزند 

امام قائم را بر ياران امام و ياران پدرش يهشايد آن چيزي كه مسئل: گويممي

و يا يابندميامام را دركهاند كه برخي گمان كردهنگه داشته تا اينمخفي و پوشيده 

.روايات آتي باشد،باقر يا صادق است،اند كه قائمگمان كرد

قائم شماآيا فرزند :از ابوعبداالله سؤال شد: گفتكهاز خلّاد بن قصار روايت شده 

تمام روزهاي ،يدمرساو ميخدمت و به يافتم مياگر او را در. خير: است؟ گفت

. 3كردممياوخدمترا صرفزندگيم 

دانستند مينيزياران ابوعبداالله)روايت گذشتهبهبا توجه(دانيد،چنان كه شما مي

وجود امام مقتضي ؛ پسميردنكه امام قبلي د تا اينرسبتامامبهتواند نميكسيكه

به بيشتر از براي دريافتن قائم)ابوعبداالله(كهبطلان امام بعدي است چه رسد به اين

.هجري است148زيرا صادق متوفي سال ، داردنياز يك قرن 

.هجري متولد شده است256و به گمان شيعه امام قائم در سال 

براي خود را بايد هر يك از شما : ابوعبداالله گفت: ويدگكهاز ابوبصير روايت شده 

اگر هر يك از شما .باشدنيز آماده كردن يك تير بااگر چه،خروج امام قائم، آماده كند

قائمتا او بدهدرا به ي طولانيعمر�وندخداكهاميدوارم باشد،شتهداچنين قصدي 

.4باشدميو از اعوان و ياوران او يابددرميرا 

_________________
: ، غيبتة النعماني)402: (، إعلام الوري)288: (، منتخب الأثر)138، 51/34: (، البحار)305: (الدينكمال-1

)111.(

).249: (منتخب الأثر،)51/39: (، البحار)124: (، غيبة النعماني)1/341: (الكافي-2

).51/148: (، البحار)164: (غيبة النعماني-3

).52/366: (، البحار)219: (غيبة النعماني-4
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بايد هنگام ديدن ،نموديافتقائم ما را دراگر از شما يكهر : از باقر روايت شده

سلام بر شما اي آل بيت پيامبر و اي معدن ة،لام عليكم يا اهل بيت النبوالس: بگويد

.1علم و اي مكان رسالت

و چهل و شما! اي مفضل: ابوعبداالله فرمود: ويدگكهاز مفضل بن عمر روايت شده 

. 2هستيدقائمو ياورچهار نفر ديگر همراه

بودند و در قيد حياتشانهجان دادكهانيقائم و دوستدر مورد: و نيز روايت شده

ظهور نمايد،هرگاه قائم: ابوعبداالله به ما گفتكرديم كه، صحبت ميمنتظر قائم بودند

اگر ،هامامت ظهور كرد!اي فلان: شودبه او گفته ميو د نآيبر سر قبر انسان مؤمن مي

.3ملحق شو،خواهي به او ملحق شويمي

اي فرزند : از امام صادق سؤال شد: گفتكهاز صفوان بن مهران روايت شده 

پنجم از فرزندان نسل: مهدي از كدام يك از نوادگان تو است؟ گفت!�رسول خدا

.4امام هفتم است

پشت سر هم - محمد و علي و حسن-هرگاه سه اسم : و نيز از او روايت شده

.5چهارم آنها امام قائم است،جمع شدند

كه بيانگر آن باشندشايد اين روايات ! خاطر چيستاين همه معمي به كهدانم نمي

ماه رمضان كدام است؟ به -مثلا -پرسد سؤال كسي را جواب داد كه مي،جائز است

ماه چهارم متوالي شدند، هرگاه سه ماه جمادي الأخر و رجب و شعبان : او گفته شود

شين شروع كه ماه رمضان در ميان دو ماه است كه به حرفو يا اين. رمضان است

.و همچنين.. .شوندمي

كنيم و به بحث به هر حال، به ذكر اين چند مثال از ياران امام اكتفاء مي

:پردازيمگيري آل بيت او در مقابل نص ميموضع

_________________
).52/331: (، البحار)282: (غيبة الطوسي-1

).3/573: (إثبات الهداة-2

).53/91: (، البحار)3/515: (، إثبات الهداة)291: (غيبة الطوسي-3

).51/143: (، البحار)313: (الدينكمال-4

).3/470) (1/655: (، إثبات الهداة)158، 1432، 51/38: (، البحار)122: (، غيبة النعماني)314: (الدينكمال-5
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- : گويدطالب به امام صادق مياينك عيسي بن عبداالله بن عمر بن علي بن ابي

آن روز خواهمميخداوندازرديد كهشما فوت كاگر - دانكردهچنان كه شيعه روايت 

به چه كسي اقتداء كنم و چه كسي را امام خودم قرار دهم؟ به ، را به من نشان ندهد

: گفتم.به فرزند او: به چه كسي؟ گفت،اگر او رفت: به او گفتم.موسي اشاره نمود

د جا را پس از خويرفت و فوت كرد و برادر بزرگ و فرزند كوچكنيز اگر فرزند او 

به فرزند : اقتداء كنم و چه كسي را امام خودم قرار دهم؟ گفتكدام يكبه ،گذاشت

،اگر من او را نشناختم و مكان او را نيافتم: گفتم.هميشهبهسپس همين طور تا ، او

اند از كه باقي ماندهرامن ولايت آن كسي!خداوندا: بگو: چكار كنم؟ گفت

.1اين براي تو كافي استكهكنمقبول مي،گذشتهامام انهاي تو از فرزندحجت

ائمه نام برده نشده بودند؟- چنان كه بيان شد-مگر : اينجا استسؤال حال

پس ،فدايت شوم: كندكه علي بن عمر بن علي است از او سؤال مي: و يكي ديگر

از تو به چه كسي پناه ببريم و مردم به چه كسي پناه ببرند؟

يطول.شوددو پيراهن زرد رنگ كه در اين در وارد ميبه صاحب اين: گفت

ناهناگ،كه در را باز كردندوارد شدند تا اين،نكشيد دو تا دست كه در را گرفته بودند

دو تا كهكوچكي بود يهدر آن هنگام هنوز بچ.ابوابراهيم موسي بن جعفر وارد شد

.2پيراهن زرد رنگ را پوشيده بود

از صادق : بلكه اين را هم بخوان،كندخاتمه پيدا نمير شد،ذكچه مسئله به آن

كسي كه : گويدتعجب است كه عبداالله بن حسن بن حسن مي: روايت شدهچنين 

كسي كه ،طالب امام نبوده و يا در امامت او متردد باشدگمان كند كه علي بن ابي

.3استگو بوده و نه پدرش امام بوده همچنين گماني ببرد نه امام راست

_________________
) 25/256: (، البحار)309، 1/286: (، الكافي)309: (، الإرشاد)288: (، إعلام الوري)382: (الدينكمال-1

).157، 3/156) (1/85: (داةإثبات اله) 52/148) (48/16) (27/297(

، إعلام )3/157: (، إثبات الهداة)1/308: (، الكافي)48/20: (، البحار)178: (، غيبة النعماني)309: (الإرشاد-2

).290: (الوري

).47/271) (26/42: (البحار-3
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�منازعه و اختلاف در ميان فرزندان حسن و حسين 
اي مهم و آيد اختلاف و منازعه ميان فرزندان حسن و حسين مسئلهآن گونه كه برمي

علت قرار دادن امامت در ميان فرزندان حسين ازهنگام بحثدر دشوار بوده است، ما 

را اتيشتري كه آن اختلافاز ابعاد آن بحث كرديم، و اينك توضيح باندكي،حسننه

.نمايدتأييد مي

مردي ،در خدمت ابوعبداالله نشسته بودم: گفتكهاز علي بن سعيد روايت شده 

ما در مسئله خلافت حقي داريم كه : گويدعبداالله بن حسين مي،فدايت شوم: گفت

عجب تآيا از عبداالله : گفت)پس از كلامي كه ايراد كرد(ابوعبداالله.ندغير ما ندار

مادر اين زمينه: گويدامام نبوده است و مي)علي(پدرش،بردگمان ميكه كنيد نمي

اما به خدا قسم.ندارديگويد و او اطلاعراست ميبراستي كه،اطلاع نداريمگونههيچ

جنگي او يهشمشير و زر،�سلاح رسول خدا)اش اشاره نمودبه دست به سينهو (

آن مصحف املاء و كهما مصحف فاطمه را در اختيار داريم به خدا قسم.نزد ماست

نوشته است و نيز جفر را در راآناست و علي با دست خودش�پيامبريهديكت

شتر مشك كهاينگوسفند يا آيا مشك؟د جفر چيستنداننميآنانكهاختيار داريم 

.1است؟

عبداالله بن حسن كلامي يك روز در ميان صادق واياز ابتد: و در روايتي آمده

برخورد كرد، سپس از هم جدا با صادق خشن طوري بهعبداالله بن حسن ،واقع شد

دم در مسجد با هم ديگر برخود نمودند، صادق به عبداالله .شدند و رو به مسجد رفتند

به : ؟ با حالت عصبانيت گفتبسر برديچگونه روز را !اي ابومحمد: گفتبن حسن

صله رحم حساب كهداني مگر نمي!اي ابومحمد: گفت.ايان بردمبه پو خوشي خير 

.دانيمما آنها را نميد كهكنيمطرح ميي راهمواره چيزهاي: دهد؟ گفترا تخفيف مي

اين هم نيز : ابومحمد گفت.مكنتي از قرآن را بر تو تلاوت ميمن آيا: صادق گفت

: گفت.پس تلاوت كن:گفت.بلي: ؟ گفتدكنياست كه مطرح مييجزء آن چيزهاي

: �خداونديهفرمود

_________________
).47/271) (26/40: (، البحار)3/41: (البصائر-1
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، دارند پيوندهائي را كه خدا به حفظ آنها دستور داده استو كساني كه برقرار مي«

و رابطه او با ،پيوند انسان با جامعه انسانيت،رابطه انسان با آفريننده جهان: قبيل از(

ترسند و از محاسبه بديو از پروردگارشان مي)همنوعان به ويژه خويشان و نزديكان

.»باشندهراسناك مي)كه در قيامت به سبب گناهان داشته باشند(

.1كنمرا قطع رحم يهكه صلمن را نخواهيد ديد هرگزپس از اين : گفت

عبداالله بن حسن شخصي را نزد پدرم : گفتكهاز علي بن جعفر روايت شده

تر هستم، من از تو من از تو شجاع: گويدابومحمد مي: به پدرم گفتكهفرستاد

اما مسئله : شخص گفتآن پدرم به .تر هستممندتر هستم و من از تو عالمسخاوت

اي تا شجاعتت از ترسو بودنت كنون تو يك موضعي نداشتهشجاعت به خدا قسم تا

در جاي ،داردشود كه هر چيزي را برميشناخته شود، و اما سخي به كسي گفته مي

طالب هزار برده را آزاد خودش بگذارد، و اما مسئله علم به درستي پدرت علي بن ابي

شخص فرستاده شده نزد . ببرنموده، تو كه عالم هستي پنج نفر از آنها را براي ما نام 

براي او بازگو كرد، سپس آن شخص بود،هچه را كه پدرم گفتآنوابومحمد برگشت

با صحف سروكار كهتو فردي هستي: گويدابومحمد مي: گفتو نزد پدرم برگشت 

صحف ابراهيم و ،بله به خدا قسم: به ابومحمد بگو: گفتاوابوعبداالله به . داريد

.2امرا از اجدادم به ارث بردهموسي و عيسي

از عبدالرحمن بن . كردندفرزندان حسن مردم را به سوي خودشان راهنمائي مي

يكي از فرزندان ؟كرداز امام سؤال ميكهمردي وارد مدينه شد: كثير روايت شده

كني؟ امام سؤال مييهدرباركهبينم مي!اي فلاني: به او گفت،حسين با او مواجه شد

با جعفر كهاگر دوست داشتي : پرسيد.خير: اي؟ گفتآيا او را يافته: پرسيد. بله: گفت

او را به سوي جعفر بن محمد راهنمائي پس .با او ملاقات كن،بن محمد ملاقات كني

تو وارد اين شهر ما شدي و : جعفر بن محمد گفت،هنگامي كه وارد منزل او شد.كرد

_________________
).2/155: (الكافي: و نيز نگاه كن) 47/274: (، البحار)2/381: (كشف الغمة-1

).47/298: (، البحار)2/155: (الكافي-2
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تو را به سوي محمد بن عبداالله كهلاقات نموديبا جواني از فرزندان حسن م

چه كهگويمبه تو ميداگر بخواهي؛كردي و بيرون آمديتياز او سؤالا.راهنمائي كرد

، سپس با يكي از فرزندان حسين هسؤالي از او نمودي و او چه جوابي به تو داد

،حمد ملاقات كنياگر دوست داشته باشي با جعفر بن م: به تو گفتكهبرخورد كردي 

.1چه كه گفتي راست بودهر آند وراست گفتي: با او ملاقات كن، آن مرد گفت

با امام صادقنيز طالب محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابيهمانا 

چه را پيشتر پدرش گفته بود او با امام صادق تكرار نمود، به ، آنچنين وضعيتي دارد

هنگامي كه . 2تر هستممندتر و شجاعسخاوت،ترن از تو عالمبه خدا قسم م: او گفت

بيعت داده شد، ،كه او مهدي اين امت استبه محمدبن عبداالله بن حسن بر سر اين

كرد صادق با و گمان ميداشتبازمينزد صادق آمد و صادق را )عبداالله(پدرش

بله به خدا : گفتعبداالله زد وينهورزد، صادق دستش را روي شاپسرش حسودي مي

يعني -اين شخص به، بلكهرسد و نه به فرزندتقسم اين امر خلافت نه به تو مي

نام(او را در احجار الزيترسد،مي-يعني منصور -اين شخص هسپس بو -سفاح 

.�كشدمي)در مدينهمكاني 

د، نمودانست و آن را تأييد ميهم خروج فرزندش را مبارك ميوجود با اين 

هر يك فرستاد وبه حجاز اراييهنامه،هنگامي كه مرگ امام ابراهيم به ابومسلم رسيد

جعفر بن محمد، عبداالله بن حسن و محمد بن علي بن حسن را به خلافت دعوت از 

آن را سوزاند و ،جعفر شروع كرد، هنگامي كه جعفر نامه را خواندابتدا ازنمود، مي

هنگامي كه عبداالله بن ،نزد عبداالله بن حسن آمد.ن استي ايشانامهاين جواب : گفت

فرزندم محمد مهدي اين يكياما اين،مي هستمن پيرمرد: گفت،حسن نامه را خواند

گردان جعفر بيرون آمد و دستش را روي. نزد جعفر آمده بهسوارپس امت است، 

اينجا آورده بهدر اين موقع چه چيزي تو را !اي ابومحمد: الاغش انداخت و گفت

مسئله امامت هنوز ،اين كار را نكنيد: گفت.است؟ علت آمدنش را به او خبر داد

_________________
: ، توضيح اين داستان را در كتاب الكافي)4/221: (، المناقب)47/120: (، البحار)244: (الخرائج والجرائح-1

).47/228: (، نگاه كن و البحار)1/348(

).275، 47/131: (ر، البحا)272: (، إعلام الوري)4/228: (المناقب-2

).3/110(:، إثبات الهداة)47/131،160(:البحار، )255(:مقاتل الطالبيين، )4/228: (المناقب-3
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،گوئيچه را كه ميخلاف آن: عبداالله بن حسن عصباني شد و گفت.موقعش نرسيده

. 1اما حسدورزي به پسرم تو را به خلاف آن واداشته است،ايددانسته

از . بن حسن را قبول داشتند نه امامت صادق راامامت محمد بن عبداالله نيز مردم 

عبداالله بودم خدمت ابيدر مكه در : گفتكهعبدالكريم بن عتبه هاشمي روايت شده 

،واصل بن عطاء،در ميان آنها عمرو بن عبيدوناگهان مرداني از معتزله وارد شدند كه

امي بود كه وليد حفص بن سالم و كساني ديگر از رؤساي آنها بودند و اين در هنگ

زدند و هاي زياديكشته شده بود و اهل شام در ميان خودشان اختلاف داشتند، حرف

شما زياد : طولاني ايراد كردند، ابوعبداالله جعفر بن محمد به آنها گفتيهايخطبه

حرف زديد و بحث خود را طولاني نموديد، كارتان را به مردي از ميان خودتان 

كارشان را به عمرو بن عبيد واگذار پس. اما كوتاه،رف بزنداو حكهواگذار كنيد 

اهل شام : گفتكهموضوع را طولاني ايراد نمود و برخي از سخنانش اين بود ،نمودند

در كه، در آميختبعضي از آنها را با برخي ديگر �شان را كشتند و خداوندخليفه

شخصيت با ،قلاعمتدين،مردي كهامرشان از هم پاشيد، پس ما نظر انداختيم نهايت

باشد، و خواستيم به او خلافت را يافتيم كه محمد بن عبداالله بن حسن مييشايستهو 

بيعت با اوو مردم را به با او مطرح سازيمخود را قضاياي بيعت بدهيم و سپس 

.2دعوت كنيم

بيد بن زراره از ع. ودنمخلافت ادعاينيز خارج شد و)ابوعبداالله(برادرابراهيمو

، در همان سالي كه ابراهيم بن عبداالله بن حسن خارج شده بود: گفتكهروايت شده

ادعاي )ابراهيم(اين شخص،فدايت شوم: به او گفتمابوعبداالله را ملاقات كردم و 

دهي؟ عبيد بن ند، تو به چه چيزي دستور مياهنموده و مردم به سوي او شتافتامامت

ها و زمين كه آسماند، تا وقتياز خدا پروا داشته باشي: گفتماما: گويدميزراره

.3، شما نيز آرام بمانيدساكن و آرام هستند

_________________
).47/132: (، البحار)4/229: (المناقب-1

).5/23: (، الكافي)100/18) (47/213: (، البحار)197: (الاحتجاج-2

كه در آن ) 52/188: (، و نيز نگاه كن البحار)52/189()47/274: (، البحار)1/310: (عيون اخبار الرضا-3

.�طالب آمده خروج محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن بن ابي
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همواره در ، لذااين مسئله به تنگ آمدهخاطر صادق به ،آيدگونه كه بر ميآن

شود و از فرزندان حسن، مالك امر ميكدام يككه پردازدتحقيق ميبههايش كتاب

از صادق سؤال ي آنان دربارههنگامي كه راند؛ پسبحث ميآنها حسادتازپيوسته

؟ صادق در كسي استامامت حق چهدانند كهنميشود كه آيا فرزندان حسن مي

.1اما حسادت مانع آنها استدانند،ميبله : گويدجواب مي

يقت را قآيا فرزندان حسن اين ح: پرسيدصادق يكي از: و در روايت ديگري آمده

و اما حسادت هم اكنون شب استكهاينآگاهي شما بهن وچهم،بله: دانند؟ گفتمي

نمودند براي آنها بهتر ، اگر حق را با حق طلب مياستهوادار نموداين كار بهآنها را 

.2اما آنها طالب دنيا هستند،بود

ن بن حسن بن من همراه معلي بن حنيس، حس: گفتكهيعفور روايت شده از ابي

.اي يهودي: گفتما بهكهطالب را ملاقات نموديمعلي بن ابي

به خدا قسم او : گفتدر جوابجعفر بن محمد خبر داديم، سخن او را به آنپس

.3نوشدتر است، يهودي كسي است كه شراب مياولياز شما دو نفر به يهوديت 

اگر حسن : گفتميكهبداالله شنيدم از ابوع: گفتكهيعفور روايت شده و نيز از ابي

كه بر آن اي بود عقيدهبراي او بهتر از آن،ردمبن حسن با زنا و مشروب خواري مي

4ردم.

محبت و دوستي ميان آنان رد و بدل شده است، از سلمان بن خالد روايت ظاهرا

ا ما آيا ما حق نداريم؟ آي: گفت،با حسن بن حسن ملاقات نمودم: ويدگكهشده 

من .براي شما كافي بود،كرديحرمت نداريم؟ اگر مردي را در ميان ما انتخاب مي

چه را كه حسن بن هر آنو با ابوعبداالله ملاقات نمودم .نداشتمبراي گفرن جوابي 

پيش شما آمديم : بگووپيش او برو: به من خبر داد، ابوعبداالله گفت،حسن گفته بود

و ما شما را .خير:يد كه غير شما نداشته باشند؟ گفتيدآيا شما چيزي دار: گفتيمو 

: گفتيمو پيش عموزادگان شما آمديم سپس.تصديق نموديم و شما شايسته آن بوديد

_________________
).47/273) (46/180: (، البحار)374: (الاحتجاج-1

).46/230) (26/37: (، البحار)1/305: (، الكافي)261: (إعلام الوري-2

.)47/273: (، البحار)374: (الاحتجاج-3

).47/273: (، البحار)204: (الاحتجاج-4
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و ما آنها را تصديق .بله: مردم نداشته باشند؟ گفتنديهآيا شما چيزي داريد كه بقي

ون حسن ملاقات كردمبا حسن ب: ويدسليمان گ.نموديم و آنان شايسته آن بودند

ما : به حسن گفتم، حسن در جواب به من گفت،چه را كه ابوعبداالله به من گفته بودآن

جوابي براي گفتن چيزي را در اختيار داريم كه مردم در اختيار ندارند، من هيچ 

او ملاقات كن و اب: ابوعبداالله گفت.نداشتم، خدمت ابوعبداالله آمدم و به او خبر دادم

: فرمايدخداوند در كتابش مي:بگو

+’ ÎΤθçG øQ$#5=≈tG Å3Î/ÏiΒÈ≅ ö6s%!# x‹≈yδ÷ρr&;οt�≈ rOr&ï∅ÏiΒAΟ ù= ÏãβÎ)÷Λ äΖà2šÏ% Ï‰≈ )4:احقاف(_¹|

پيش از )از كتابهاي آسماني(كتابي)اندگوئيد بلي آنها شركت داشتهاگر فرضاً مي(«

و باستاني از علماي گذشته (اثر علمييا يك )قرآن كه گفتار شما را تصديق كند(اين

.»گوئيداگر راست مي،براي من بياوريد)كه گواهي دهد بر راستي چنين ادعائي

آن دليل را براي و با او ملاقات نمودم : سلمان گفت،بنشينيد تا از شما سؤال كنيم

،كنيدجوئي كه از ما عيبآيا شما هيچ چيز ديگري نداريد به جز اين: گفت.او آوردم

او است كه حق ما را غصب نموده ،شديمشد و ما دست به كار مياگر فلاني فارغ مي

.1است

توسـط  بررسي آن نامهشوند و ميپادشاهاني كه مالك زمينيكتابي درباره
صادق

ناگهان محمدبن عبداالله كهدر خدمت ابوعبداالله بودم : گويدكهاز خنيس روايت شده 

ابوعبداالله براي او .رفتبيرون پس و سبر ابوعبداالله سلام كرد و وارد شدبن حسن 

كاري براي او انجام ديدم : مپرسيداواز. دلش سوخت و چشمانش پر از اشك شدند

، زيرا او به امري حالش سوختدلم به: بوديد؟ گفتهرگز چنين نكردهداديد كه

ام كه از خلفا يا و را نديدهكتاب علي اميان شود كه مال او نيست، از نسبت داده مي

.2پادشاه اين امت باشد

_________________
).47/276: (، البحار)230: (رجال الكشي-1

: ، إثبات الهداة)277: (، الإرشاد)54/364) (278، 47/272) (46/189) (26/155: (، البحار)169: (البصائر-2

)3/133.(
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: گفت،محمد سؤال شديهاز صادق روايت شده كه از او دربار: و در روايتي آمده

پادشاهاني يپيامبران و همهيهمهنام ها من دو كتاب نزد خودم دارم كه در آن كتاب

بن عبداالله جزء هيچ محمد،وجود دارند، خير به خدا قسم،شوندميزمينكه مالك 

.1كدام نيست

عبداالله خدمت ابي: گفتكهاز فضيل سكره روايت شده : و در روايت سومي آمده

.خير: گفتم؟كردممطالعه ميراداني پيشتر چه چيزي آيا مي!اي فضيل: فرمود،رسيدم

، هيچ پادشاهي نيست كه ملك را به دست كردمرا مطالعه ميكتاب فاطمه : گفت

براي در آن چيزي هماناو نام پدرش نيز در آن آمده است،كه نام خود ، مگر اينبگيرد

.2فرزندان حسن نديدم

: ابوعبداالله گفت: گفتكهخنيس روايت شده از ابيباز: و در روايت ديگري آمده

كه نامش در كتابي و هيچ وصي و هيچ پادشاهي وجود ندارد مگر اين،هيچ پيامبر

است، خير به خدا قسم نام محمد بن عبداالله بن حسن در آن است كه در نزد من

. 3وجود ندارد

از ابوعبداالله شنيدم : گفتكهاز سليمان بن خالد روايت شده : و در روايت ديگري

گفتني است نام،باشدمينام پادشاهان حاوي كهاي دارم من صحيفه: گفتميكه

.4فرزندان حسن در آن وجود ندارند

.5طولاني است�سئله نزاع و اختلاف ميان فرزندان حسن و حسين مهمانا 

ها را اند و دولتتعجب اينجا است كه فرزندان حسن در طول تاريخ پادشاه شده

در مغرب مانند آن دولتي كه )هاسييادر(ت أدارسهلدو:، از جملهاندتأسيس نموده

_________________
).47/272) (26/155: (، البحار)169: (البصائر-1

شايد : گويدمحقق كتاب مي) 47/272) (26/155) (25/259: (، البحار)8: (الشرايع، علل)169: (البصائر-2

آيا صادق به آنها جاهل بود : گويممنظور از ملك و پادشاهي ملك منصوص از طرف خدا باشد يعني امام، مي

.كنندتا به كتاب فاطمه نگاه كند هر چند اين روايات به آن اشاره مي

).180: (الإمامة و التبصرة) 273، 47/32) (26/156: (، البحار)3/393: (ناقب، الم)169: (البصائر-3

).26/156: (، البحار)46: (البصائر-4

: البحار: براي آگاهي بيشتر از اختلافات فرزندان حسن و حسين و ادعاي امامت از طرف آنها نگاه كن-5

: ، كشف الغمة)52/136= = () 281، 275، 228، 206، 47/131) (167، 44/165) (26/47/212(

).50: (، أمالي الطوسي)272: (، إعلام الوري)358، 1/348: (، الكافي)2/383(
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تأسيس نمود، و �طالبادريس بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي

بهدانم كه چرا اين كتاب پادشاهان آنان را پادشاهان مغرب اين روزگار ما، من نمي

؟استسپردهفراموش دست 

هاشم با امام صادق رحمهم االله اجمعيناختلاف برخي از بني
كشيده شده است نيز هاشم بنييهبلكه به بقي،مسئله اختلاف به آنها ختم نشده است

او را از ،اينك پدر صادق،هاشم فرزندان حسين هم وجود دارندان بنيكه در مي

: پدرم به من گفت: گويدكهكنند كند، شيعه از صادق روايت ميبرادرش برحذر مي

،او را واگذارخواند؛فرا ميبعداً مردم را به سوي خودش )عبداالله(برادرتكهبدان 

كه، زياد طول نكشيد بودهكه پدرم گفتشدگونهانزيرا عمر او كوتاه است، و هم

. 1عبداالله فوت كرد

: گفتكهكنند و اين عمويش عبداالله است كه شيعه از وليد بن صبيح روايت مي

، به خدمت كار كوبيدناگهان شخصي در را كهيك شب ما نزد امام صادق بوديم

ويت عبداالله عم: گفت،خدمت كار برگشتوقتي چه كسي است؟ كهنگاه كن : گفت

يد و ما آن اطاق ديگر بروبهشما :به ما گفت.داخل شودكهبگو : گفت.بن علي است

از همسرانش يكيد وشميكه وارد آن كسشديم، ما احساس كرديم ديگر وارد اطاقي 

.ما خودمان را جمع و جور كرديم، لذاباشد

كه ي نمانده بود مگر اينهيچ بدگوئو عبداالله نمود هنگامي كه وارد شد، رو به ابي

سخنان قبلي ، ابوعبداالله بيرون آمديمو ما نيز بيرون رفتبه ابوعبيداالله گفت، سپس او 

رو اي با شما روبهاين مرد به گونه!اي ابوعبداالله: يكي از ما پرسيد، دادخود را ادامه

تا آنجا كهند ديگر برخورد كگونه بااينتواندبانتظار نداشتيم كه كسيهرگزما .شد

ما كارشما در راحت باشيد و:خواستند بيرون بيايند و او را بزنند، گفتبرخي از ما 

.2دخالت نكنيد

_________________
).214، 3/134: (، إثبات الهداة)47/255) (46/269: (، البحار)4/224: (المناقب-1

).47/96) (46/184: (، البحار)232: (الخرائج-2
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اي دارد كه اين قصه سبب قصه،است1اين محمد بن عبداالله كه ملقب به ارقط

او آب ،، در ميان او و صادق جرياني پيدا شداستشدهگذاري او به اين لقبنام

رنگ صورتش تغيير كهصادق بر عليه او دعا كرد .ش را بر روي صادق پرت كرددهان

.استبد چهره2كريه المنظرمعنيبهارقط.كرد

سالمه كنيز صادق : گويند، شيعه مياستو اينك پسر عمويش كه ملقب به افطس

ي كه هنگامبود وهاو بيهوش شد،فوت ابي عبداالله من نزد او بودمي در لحظه: گفت

هفتاد -افطس است -به حسن بن علي بن علي بن حسن كه : به هوش آمد گفت

آيا به كسي كه با : گفت.دينار بدهيد و به فلاني فلان مقدار و به فلاني فلان مقدار

مگر : بخشيد؟ فرمودمي،خواست تو را به قتل برساندور شده و ميحملهبه تو چاقو 

: فرمايدكه خداوند در مورد آنها ميباشمخواهي من جزء آن كساني نمي

+tt tt tÏ% ©!$# uρtβθè= ÅÁtƒ!$tΒt�tΒ r&ª! $#ÿÏµÎ/βr&Ÿ≅ |¹θãƒšχ öθt±øƒs† uρöΝ åκ®5u‘tβθèù$sƒs† uρu þθß™É>$|¡Ïtø: $#

)21: رعد(_∪⊆⊅∩

، دارند پيوندهائي را كه خدا به حفظ آنها دستور داده استو كساني كه برقرار مي«

و رابطه او با ،پيوند انسان با جامعه انسانيت،رابطه انسان با آفريننده جهان:از قبيل (

ترسند و از محاسبه بديو از پروردگارشان مي)همنوعان به ويژه خويشان و نزديكان

.3»باشندهراسناك مي)كه در قيامت به سبب گناهان داشته باشند(

هاشم در ابواء جمع شده يگروهي از بن: گفتكهاز عمر بن علي روايت شده 

بودند كه در ميان آنها ابراهيم بن محمد بن علي بن عبداالله بن عباس، ابوجعفر منصور، 

محمد و ابراهيم و محمد بن عبداالله حسن و دو فرزندشصالح بن علي، عبداالله بن

مردم چشم و دانيد كهشما خود نيز مي: گفتصالح بن عليبودند بن عمرو بن عثمان 

در اينجا گرد كهبر آن بوده�خواست خدوانداند و اكنون كهشما بستهشان را بهدل

كه خداوند فتح به مردي از ميان خودتان بيعت بدهيد و بر آن پيمان ببنديد تا اينآييد، 

عبداالله بن حسن حمد و ثناي خدا را به .را نصيب شما كند كه اوست بهترين فاتحين

_________________
.پوست صورت استحالتي است بر روي پوست صورت كه مخالف -1

).50(و نيز نگاه كن سر السلسلة العلوية : ، الحاشية)46/156: (البحار-2

).74/96) (276، 47/2) (46/182: (، البحار)119: (غيبة الطوسي-3
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، پسايد كه اين فرزندم مهدي استبه درستي شما دانسته:زبان آورد و سپس گفت

به خدا ،دهيدچرا خودتان را فريب مي: ابوجعفر گفت.به او بيعت بدهيمكهبيايد 

چشم )محمد بن عبداالله(ايد كه مردم به هيچ كسي بيشتر از اين جوانقسم شما دانسته

به : گفتند.دهندتر جواب نمياند و به هيچ كسي بيشتر از اين جوان سريعدوختهيانن

همگي به محمد بيعت پس. ما نيز همين اعتقاد را داريمد وخدا قسم راست گفتي

فرستاده عبداالله بن حسن نزد : ند و دست را روي دست او گذاشتند، عيسي گفتددا

ايم، و همين اي جمع شدهما براي مسئلهكهتشريف بياوريد : به او گفتو پدرم آمد 

عبداالله بن حسن : عيسي گفتاز كسي غير .پيش جعفر بن محمد فرستادرايكي طور

.كارتان را به هم بزندكهرا داريم، زيرا بيم آنجعفر را دعوت نكنيد: به حاضرين گفت

اي جمع پدرم من را فرستاد تا بدانم براي چه مسئله: عيسي بن عبداالله بن محمد گفت

خواند، به آنها اي نماز ميبن عبداالله روي جامهمحمد ،پيش آنها آمدملذا اند؟ شده

ايم جمع شده: ايد؟ عبداالله گفتچرا جمع شدهبدانم كهپدرم من را فرستاده تا : گفتم

عبداالله بن .جعفر بن محمد آمدو : گفت.بيعت بدهيم)محمد بن عبداالله(تا به مهدي

جعفر .راندقبلي سخن حسن در كنار خودش به او جاي داد و عبداالله بمانند كلام 

اگر معتقد هستي !اي عبداالله.اين مسئله هنوز وقتش نرسيده،اين كار را نكنيد: گفت

وقت ظهور مهدي نيست زماناو مهدي نيست و كهبدان ،كه اين پسر تو مهدي است

تا امر به معروف و نهي از د،كنيو اگر تو او را به خاطر قهر و غضب خدا خارج مي

و به پسرتباشيدتو ريش سفيد ما كه داريم به خدا قسم ما دست برنميد، منكر كن

د،گوئيچه را كه ميتو خلاف آن: عبداالله بن حسن عصباني شد و گفت. بدهيمبيعت

را بر غيب مطلع نساخته و حسادت و حسدورزي به پسرم تو را و تاوندخد.دايدانسته

.1به آن واداشته است

بين اين روايت و قول به نص بر دوازده امام كهكندقت !اي خواننده محترم

؟دنمائيتوافق حاصل ميچگونه 

_________________
).47/278) (46/187: (، البحار)205: (، مقاتل الطالبين)294: (، الإرشاد)272: (إعلام الوري-1
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زمـان  و �طالـب زيد بن علي بن حسين بن علـي بـن ابـي   و جايگاه شورش
ائمه بر نص صدور 

بحث خود را در مورد �طالببه ذكر داستان زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي

داني كه زيد تو چه مي؛رسانيمن صادق به پايان ميمدعيان امامت از اهل بيت در زما

هاي اند كه ريشهروايات خود نشان دادهاكيست؟ زيد آن كسي است كه شيعه ب

.و ادعاء امامت او در اعماق تاريخ فرو رفته استشورشيهنقش

پسرش صادق را خواند تا عهد و ،كنند كه باقر در هنگام وفاتشيعه روايت مي

حسن و حسين همچوناگر : به او گفت)زيد بن علي(برادرش،ز او بگيردپيماني را ا

!اي ابوحسين: گفت.داميدوار بودم كه هيچ منكري را مرتكب نشوينموديعمل مي

نيست، عهد و پيمان تنها چيزي نمايشيهيكل نيست و عهد و پيمانشكل و امانات با 

.1استبوده �هاي خداوندحجتدرپيشتر كهمسائلي است 

خواهد كه صادق ميواضح است ،براي كسي كه بخواهد در اين روايت تدبر كند

نص را تكرار وجود عدم و اما مسئلهسازد؛اي مهم آماده براي مسئلهخودش را 

زيرا ما درخواست نموديم كه آن را در ذهن داشته باش و اين را از اول ،نخواهيم كرد

.مقدمه يادآور نموديم

آيد باقر با زيركي خود اين را فهميد گونه كه برميگرديم، آنبرميخودروايت هب

بعداً پس از : اند كه گفتهشيعه از او روايت نموده. كندكه زيد بر عليه او شورش مي

پسرم نمايد و كند و مردم را به سوي خود دعوت ميزيد ظهور ميبرادرم مرگ من 

سهسال يا سهدانم منظور سه ماه است يا نمي(كند، اما بيش از سهجعفر را خلع مي

سپس با ،دگردشود و بدار آويخته ميكه كشته ميكشد تا اينطول نمي)مترجم. روز

د كه پيش از كننمثله مياو را چنانشود و شود و در هوا پاشيده ميآتش سوزانده مي

.2آن هيچ كسي ديگر آنگونه مثله نشده است

_________________
، )288: (، كمال الدين)3/73: (، إثبات الهداة)47/12) (36/193: (، البحار)1/47: (عيون أخبار الرضا-1

).46/252: (، البحار)431) (37: (الاحتجاج

).46/252: (البحار-2
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او را به حال خواند، اما شمافرا ميمردم را به سوي خود زيد : و در روايتي آمده

.1زيرا عمر كوتاهي دارد،با او منازعه مكنوخود واگذار

هاي اهل كوفه را بدون شك باقر آن روز را بياد داشت كه زيد نزد او آمد و نامه

ر كردند و دها اهل كوفه او را به سوي خودشان دعوت ميهمراه داشت كه در آن نامه

اند و به زيد دستور خبر داده بودند كه اهل كوفه اجتماع نموده)زيد(ها به اوآن نامه

كه تو نامه اند يا اينابتدا آنها نامه نوشته: دهند كه خارج شود، پس باقر به زيد گفتمي

ها ت دعوت نمودي و اين جواب نامهاي و آنها را به سوي خودرا به سوي آنها نوشته

زيرا آنها با حق ما آشنائي ،اندنوشتهنامه بلكه ابتداء آنها به سوي من : تاست؟ زيد گف

در كتاب خدا مودت )اهل كوفه(دانند و آنهامي�دارند و قرابت ما را از رسول خدا

اند كه در چه بلا و مصيبت و اند و آنها دانستهما و فرض بودن اطاعت از ما را يافته

عجله ،بندگانيزيرا خداوند به خاطر عجله،له مكنعج: هستيم، باقر گفتايتنگي

گير نكنند، در كند و از دستور خداوند سبقت نگير تا بلاها و مصيبتها تو را زميننمي

اش امام در ميان ما كسي نيست كه در خانه: سپس گفت،اين هنگام زيد عصباني شد

كهامام كسي است، بلكهفرشي را پهن كند و بنشيند و از جهاد در راه خدا باز ايستد

و حريم و حقيقت جهاد كند و از رعيت از قلمرو خودش دفاع كند و در راه خدا 

.2خود دفاع كند

چنان كه شيعه (:گويدبه زراره ميوگيردسپس اينك صادق نبض اصحاب را مي

كند، ياري ميمردي از آل محمد كه از تو طلب يهدربار! اي جوان)كنندروايت مي

دهيم و اگر اگر اطاعت از آن مرد واجب باشد او را يار مي: گوئي؟ زراره گفتميچه

هنگامي كه زيد .توانم از او اطاعت كنم يا اطاعت نكنممي،نباشدواجباواز اطاعت

هيچ ي وبه خدا قسم از هر طرف او را احاطه نموده بود: صادق گفت،خارج شد

.3را براي او باقي نگذاشتيدجاي فراري 

_________________
).3/66: (إثبات الهداة-1

).46/204: (، البحار)1/356: (الكافي-2

).46/193: (لبحار، ا)1/223: (، المناقب)373: (، الاحتجاج)101: (رجال الكشي-3
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آيا ،تو را بزندبكي از ما درياگر : گفتاوكه زيد به : از مؤمن الطاق روايت شده

.شومخارج مي، اگر پدر يا برادرت باشد: به زيد گفتم: ويدشوي؟ گبا او خارج مي

همراهخواهم كهبيرون روم و از شما ميبا آنان جهاد برايخواهم من مي: زيد گفت

زيد به . كنمفدايت شوم من اين كار را نمي: گفتم: ويدگلطاق مؤمن ا.من بيرون بياييد

من : گفتم.شويگردان ميدهي و از من رويآيا خود را بر من ترجيح مي: من گفت

باشد،بر روي زمين وجود داشته)امام ديگري(اگر حجت ديگريويك نفر هستم

ست و آن كسي كه با انجات پيدا كرده ،هر كس از تو تخلف كند و جواب تو را ندهد

،اگر امام ديگري وجود نداشته باشداماهلاك و نابود گشته است وشود،تو خارج مي

مساوي ،شودكند با آن كس كه همراه تو خارج ميآن كسي كه از تو تخلف مي

، اونشستموان ميخعليمن با ابي! اي ابوجعفر: گفتزيد : ويدگمؤمن الطاق هستند، 

ها را براي من لقمهكهس نسبت به من مهربان بودباز ؛دادبه من ميهاي چرب رالقمه

چگونه ؛ حال كردها را براي من تحمل نميحتي گرمي لقمه، ايشان نمودسرد مي

مؤمن الطاقو به من خبر نداده است؟باشد دين را به تو خبر دادهكهممكن است

تحمل گرماي آتش را نداري به تو به خاطر مهرباني او نسبت به تو كه : گفتم: گويد

آنجا تا .. .خوف داشته كه تو قبول نكني و در نتيجه داخل آتش شوي،خبر نداده است

،چه را زيد گفته بودحج خدمت ابوعبداالله رسيدم و آندر سفر : گفتمؤمن الطاق كه 

پشت از تمام جهات از راست و چپ و از: ابوعبداالله گفت.ابوعبداالله نقل نمودمبراي 

اي او باقي را برفراري اي و هيچ راهو از جلو و بقية جهات او را احاطه نموده

. 1اينگذاشته

اند و ائمه چهار نفر هستند سه نفر آنها رفته: گفتزيد بن علي پيش از آن مي

كه هر كسي با شمشير است بر اعتقاد زيد ياين روايت دليل. 2چهارمين امام قائم است

.ام نيستام،خارج نشود

_________________
، خوئي اسناد روايت را )7/354: (، معجم الخوئي)46/181: (، البحار)376: (، الاحتجاج)1/174: (الكافي-1

: ترجمه: الكشي: تقويت نموده در تأويل و تفسير آن دچار پريشاني شده است و نگاه كن روايت شبيه آن در

).1/259: (، المناقب)7/39: (، معجم الخوئي)280(

).46/195: (، البحار)225، 224: (رجال الكشي-2
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: گفتالعابدين را جزء ائمه حساب نكرده است و ميپدرش زين،به همين علت او

هر كس مايل جهاد است به سوي من بيايد و هر كسي مايل طلب علم است به 

.2گفت جعفر در حلال و حرام امام ما استو مي. 1ام جعفر محلق شودبرادرزاده

منظور از امام آن نيست كه ما است، امام جعفر در حلال و حرام : گفتاو كه مي

گويند، يعني خليفه ما است بلكه او شرائط امام عامه را در قول خودش كه شيعه مي

اش را بر روي خودش كشيده امام امام در ميان ما آن كسي نيست كه جامه: گفتمي

.، بيان نموده است3كسي است كه شمشيرش را كشيده باشد

ته بود شروع نمود و اين حادثه رخ داد كه راوي چه كه تصميم گرفسپس به آن

من ،درِ سرورم صادق زده شد: گويدراوي ميبه گمان شيعه ؛كندبراي ما روايت مي

شما : نشينانش گفت، امام صادق به همديدمراناگهان زيد بن عليكهبيرون رفتم 

گامي كه زيد داخل اين اطاق شويد و در را ببنديد و هيچ يك از شما حرف نزند، هن

بهطولاني با هم نشستند و با هم ديگر يوارد شد با همديگر معانقه كردند و مدت

اين مسئله را !اي جعفر: بلند شد، زيد گفتي آنانصداسروسپس پرداختند،مشورت

من ندهي و يا هببيعت از خودت دور كن، به خدا قسم اگر دستت را دراز نكني و 

آورم كه كنم و بلاي بر سرت ميتو را خسته ميوگر نهكن با من بيعت: كه گفتاين

ات را روي اي و جامهاي و نشستهتوان آن را نداشته باشي، جهاد را ترك نموده

اي : اي، صادق گفتاموال شرق و غرب را زير نظرت گذاشتهوخودت پهن كرده

.4خداوند گناهانت را بيامرزدو خداوند به تو رحم كند ! عمو

برم پناه ميبه خدا !واي عم: گفتميبدو داد كه ه تحذيرات صادق اهميت نمياو ب

مادر زيد جواب .دبه دار آويخته شوي)اي استنام منطقه(كه تو در كناسهاز اين

كند و گونه حرفها وادار ميداد، به خدا قسم تنها حسدورزي به پسرم تو را به اينمي

_________________
).46/199: (البحار-1

).46/197: (، البحار)231: (رجال الكشي-2

: البحار) = = 1/356: (و نگاه كن الكافي) 1/260: (، المناقب)46/197: (، البحار)261: (رجال الكشي-3

)46/203.(

).47/128: (، البحار)4/224: (المناقب-4
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بود، اي كاش حسد بود، اي كاش حسد مياي كاش حسد مي: دادصادق جواب مي

.1بودمي

به مردم رسيد، از داود رقي روايت شدهو ادعاي امامت اشورش وكه خبر تا اين

: چرا دير رسيدي؟ گفتم! اي داود: گفت،خدمت جعفر بن محمد رسيدم: گويدكه

.برسمخدمت زود بهكهنتوانستمبرايم پيش آمد و اي مسئلهدر كوفه ،فدايت شوم

مصحفي را كهعمويت را روي اسبي زين شده ديدم: در كوفه چه ديدي؟ گفتم: گفت

اي : گفتميديدم كه،به گردن آويخته بود و فقهاي كوفه به دور او حلقه زده بودند

اي سماعه بن : ابوعبداالله گفت.كتاب خدا آشنا هستمبه ناسخ و منسوخ !اهل كوفه

اي سفيد را براي او آورد و به من داد و صحيفه.ن بياوراين صحيفه را براي م!مهران

براي ما اهل بيت نوشته شده چيزي در آن چهببين و بخوان اين صحيفه را : گفت

تاكنون بزرگي از بزرگ ديگر آن را به ارث برده است، �است كه از زمان رسول االله

: شدمذيل مواجهدو سطر آن با در وصحيفه را خواندم

.لا إله إلا االله محمد رسول االله: خستسطر ن

ابوعبداالله .استدو هزار سال پيش از خلق آدم نوشته شده نام ائمه :سطر دوم

زيد كجا است تا آن را ببرد؟ شديدترين دشمنان ما و حسودان نسبت به ما : گفت

.2اقرباي ما هستند

؟چه خبر است: تگف، عبداالله رسيدمخدمت ابي: گفتكهصباح روايت شدهاز ابي

شده و گمان ، او خارجدهمراه داربهشر است كهعمويت زيددر وراي من : گفتم

دروغ گفته او آن : گفت.كند قائم اين امت است و او فرزند بهترين كنيزان استمي

.3شودكشته مي،اگر خارج شود)يعني قائم نيست(كندكسي نيست كه ادعا مي

را در مورد زيدبن علي بن حسين بن علي بن كه بحث خود پيش از اين

تا ،لازم است به بحث حال و منزلت و جايگاه او بپردازيم،به پايان ببريم�طالبابي

.موضوع روشن شود

_________________
).46/168: (، البحار)1/227: (، عيون أخبار الرضا)43: (ي الصدوقأمال-1

).47/141) (46/173: (، البحار)42: (، غيبة النعماني)34: (منتخب الأثر-2

درباره خروج او نگاه كن روايات ديگري در ) 3/125: (، إثبات الهداة)51/42: (، البحار)229: (غيبةالنعماني-3

).372: (، الاحتجاج)3/52: (إثبات الهداة: كتاب
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دست مباركش را بر روي پشتم �پيامبر: گويدكهاز حسين بن علي روايت شده 

اوآيد كه نامش زيد است،از پشت تو مردي به دنيا مي!اي حسين: فرمودوقرار داد

دارند و در روز قيامت او و يارانش بر روي مردم قدم برمي، امارسدبه شهادت مي

.1شوندوارد بهشت مي

به زيد بن حارثه نگاهي انداخت �پيامبر: گفتكهاز حذيفه بن يمان روايت شده 

آويخته شود و در ميان امت من بدار آن كسي كه در راه خدا كشته مي: و فرمود

حارثه بناست و به زيد) زيد بن حارثه(همنام اين،شود و از اهل بيت من استمي

نامت محبت تو را در دلم بيشتر ،به من نزديك شو! اي زيد: اشاره نمود و فرمود

. 2دتو همنام حبيب اهل بيت من هستي،نموده

ي كشته در ميان فرزندان حسين مرد: گفتكهاز محمد بن حنفيه روايت شده 

شود، هر كسي گويند و او در عراق بدار آويخته ميشود، او را زيد بن علي ميمي

او �خداوندشتابد،ياري ن، اما بهداشته باشدرا به عورت خودش توانايي نگاه كردن 

.3كندرا داخل جهنم مي

را او،آيدميان فرزندانم مردي به دنيا مياز: گفتكهالعابدين روايت شده از زين

قبرش را نبش ،دگردشود و در كناسه بدار آويخته ميزيد گويند، در كوفه كشته مي

شوند و اهل كشند، درهاي آسمان بر روحش گشوده ميكنند و او را بيرون ميمي

هاي سبزرنگ در بهشت به هر شوند، روحش در قالب پرندهآسمانها خوشحال مي

.4كندپرواز مي،طرفي كه بخواهد

من در )الجارود رئيس زيديه استابي(:گفتكهالجارود روايت شده از ابي

او هنگامي كه ابوجعفر وارد شد،ناگهان زيدبن علي كهخدمت ابي جعفر نشسته بودم

.5اين سرور اهل بيت من است: گفترا ديد،

_________________
).1/226: (، عيون الأخبار)324، 1/264: (، إثبات الهداة)199، 46/170: (، البحار)327: (كفايةالأثر-1

).46/192: (القاسم ابن قولويه، البحارمستطرفات السرائر فيما استطرفه از روايات أبي-2

).209، 46/170: (، البحار)275: (أمالي الصدوق-3

).3/9: (، إثبات الهداة)46/168: (، البحار)40: (ي الصدوقأمال-4

).275: (، أمالي الصدوق)194، 46/170: (، البحار)7/348: (، معجم الخوئي)151: (رجال الكشي-5
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هنگامي كه : از جمله،اما صادق روايات زيادي در مورد زيد از او نقل شده است

به خدا قسم زيد و يارانش به شهادت : گريست و گفت،ادت زيد به او رسيدخبر شه

.1و يارانش رفتندطالببن ابيكه عليرسيدند همانند آن

Ρ̄$+: و باز هم در مورد او گفت Î)¬!!$̄Ρ Î)uρÏµø‹ s9Î)tβθãèÅ_≡u‘_ از را اجر مصيبت عمويم

مويم مرد دنيا و آخرت به درستي خوب عموي بود و به درستي ع،كنمخدا طلب مي

كه همراه رسول به شهادت رسيد يمانند آن شهيدانبهما بود، به خدا قسم عمويم 

صادق هزار دينار را در ميان . 2حسن و حسين به شهادت رسيدند،علي، �االله

. 3تقسيم نمود،هايي كه همراه او شهيد شده بودندخانواده

. 4دريگبرا از او شخداوند ملك: گفت،يددر مورد آن هشامي كه او را به قتل رسان

بدار كهبله، او را ديدم: عمويم را ديدي؟ گفت: صادق از ابا ولاد كاهلي پرسيد

آويخته شده بود و برخي از مردم را ديدم خيلي خوشحال بودند و برخي ديگر خيلي 

هشت همراه او در ب،كساني كه محزون و اندوهگين بودند: گفت.محزون و اندوهگين

. 5شريك جرم كشتن او هستند،هستند و اما آن كساني كه خوشحال بودند

، بدون درنگ افتادشد و يا به ياد او ميبرده ميدر نزد صادق هرگاه نام او 

: فرمود،خدمت صادق رسيدم: گفتكهاز حمزه بن حمران روايت شده گريست؛مي

ايش ريشش را هكه اشكا اينگريست ت.از كوفه: اي؟ گفتماز كجا آمده!اي حمزه

: كني؟ گفتچرا اين همه گريه مي!�عرض كردم اي فرزند رسول خدا.خيس كردند

. 6به ياد عمويم افتادم كه چه بلاي بر سر او آوردند

_________________
).1/228: (، عيون الأخبار)46/171: (، البحار)349: (أمالي الصدوق-1
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او خداوند به او رحم كند، به درستي:گفتفرستاد و ميهمواره بر او رحمت مي

هايش وفا به وعده،شدو اگر پيروز مياد،گو بودعالم و راست،عارف،مردي مؤمن

.1تصرف كنددانست كه چگونهرسيد خوب ميكرد و اما اگر او به قدرت ميمي

و انسان گو بودند،خيلي صادق و راست: گفتميصادق براي تو كافي است كه 

گاه راضي گو بوده و امام رضا هيچگو نبوده و در خروج و ادعاي امامت راستدروغ

.باشدنيزبرادرشكههر چند،كه كسي را با او مقايسه كنندشد نمي

هنگامي كه زيد بن موسي بن جعفر نزد مأمون : گفتكهاز ابن عبدون روايت شده 

هاي فرزندان عباس را سوزانده بود، برده شد، كه از بصره شورش نموده بود و خانه

ود، و مأمون به موسي مأمون جرم او را به برادرش علي بن موسي الرضا گذاشته ب

انجام داده، كارهايي راو شورش زدهدست بهاگر برادرت !اي اباالحسن:الرضا گفت

نيز زيد بن علي ،كند، پيش از اومياين كارشروع بهخوب او اولين كسي نيست كه

چه را آنزيرا كشتم، بود برادرت را ميو كشته شد و اگر به خاطر تو نميشورش نمود

برادرم را با زيد بن !اي اميرالمؤمنين: امام رضا گفت.نجام داده كار كوچكي نبودهكه ا

به و جزء علمايان آل بيت محمد بودند )زيد بن علي(علي مقايسه مكن، به درستي او

.2كه در راه خدا شهيد شدخاطر خدا با دشمنان خدا جنگيد تا اين

بدار (مصلوبيهام رضا درباراز ام: گفتكههاشم جعفري روايت شده از ابي

اي كه جدم بر عمويش درود فرستاده مگر ندانسته: سؤال كردم؟ گفت)آويخته شده

اشاره نمود به قول صادق در مورد زيد كه صادق بر او درود فرستاده و قاتل او . 3است

.4را لعن نموده است

.5مكنياكتفا مي،ها كه بر جايگاه زيد دلالت دارنداين نمونهبه

_________________
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كه بدون شك رسانمپايان ميزيد بن علي به اين سؤال بهيهبحث خود را دربار

چگونه ممكن است مردي مانند زيد كهاينآن محترم پيش آمده، و يبراي تو خواننده

كه او از در حالي،ادعاي امامت كند،كه داراي چنين جايگاه بزرگي است/بن علي

و پيامبر �خداوندگمان شيعهبنا بههايي است كهو فرزند يكي از ائمهاهل بيت 

كه به اين سؤال بلكه بهتر است بگوئيم نص نهاده است؟ پيش از اينبر نام آنها�اكرم

دامنه بدهيم، اين روايت را ذكر ،به اين سؤالات كه بدون شك سؤالات فراواني هستند

چه را آنيكه جواب همهبل،اين سؤالات را خواهيم گرفتيكنيم كه جواب همهمي

.گيريممي،ايم و خواهيم خواندكه از اول كتاب تاكنون خوانده

چه عبداالله، در محضر ابي: به مؤمن الطاق گفته شد: گويداين روايت شيعه مي

به !اي محمد بن علي: زيد بن علي گفت: چيزي ميان تو و زيد بن علي رخ داد؟ گفت

امام واجب الطاعت وجود ،آل محمدميان ي كه در بررسيده كه تو گمان ميخبر من 

.بله، پدرت علي بن حسين يكي از امامان واجب الطاعت است:گفتم: ويددارد؟ گ

كرد، نميتا آن را خنك ودكرخودداري ميلقمه گرم به من از دادنچگونه او: گفت

به من سپسوكردو با دست خودش لقمه گرم را براي من خنك ميدادمن نميبه

آن را به ونمايد دلسوزي ،منهداد، آيا تو معتقد هستي كه او از دادن لقمه گرم بمي

؟جهنم براي من دلسوزي نكندورود بهولي براي ،د تا دهانم نسوزدهمن ند

شد كه به من مگر چه چيزي مانع او مي! واي بر تو: زيد گفت: و در روايتي آمده

نشاند آوردند و من را بر روي رانش ميرا براي او ميبه خدا قسم غذاي گرم ؛بگويد

كني داد، آيا تو فكر ميسپس به من ميوكردداشت و آن را خنك ميو لقمه را برمي

اما از آتش جهنم براي من دلسوزي نمايد، كه او از دادن لقمه گرم به من دلسوزي 

.1ند؟كن

يهبرداشت كن كه عقيدسپس از آن دو روايت،در اين دو روايت خوب دقت كن

هجري 121در سال /وضع شده است، زيد بن عليوقت چهقول به نص بر ائمه 

به شهادت رسيده، اين روايت براي كتاب ما كافي است كه نشان دهد قول به نص بر 

.گانه باطل استائمه دوازده

_________________
).47/405) (193، 46/189: (، البحار)17/35) (7/349: (، معجم الخوئي)165، 164: (رجال الكشي-1
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من در خدمت ابي : اين روايت با روايت سعيد بن سمان هماهنگ است كه گفته

آيا در ميان شما امام : گفتندوناگهان دو مرد از زيديه وارد شدندكهعبداالله بودم 

انسانهاي صادق و : گفتند.خير: ابي عبداالله گفت: ويدواجب الطاعت وجود دارد؟ گ

، آن دو نفر زيدي دامام واجب الطاعت هستي: اياند كه تو گفتهگو به ما خبر دادهراست

آنان كساني وارع هستند و جزء كساني هستند كه دروغ : گفتندكساني را نام بردند و 

پس .اممن به آنها چنين دستوري نداده: ابي عبداالله عصباني شد و گفت.گويندنمي

.1بيرون رفتند،وقتي كه ديدند ابي عبداالله عصباني شده

،يمعبداالله بودما در سقيفه خدمت ابي: گويدكهو در روايت سليمان بن خالد آمده 

اي : گفتند.عبداالله به آنها اجازه دادو ابيي ورود خواستندهمرداني از اهل كوفه اجاز

در ميان شما اهل بيت امام واجب معتقد هستندكهاندمردماني پيش ما آمده!ابوعبداالله

: گفتند.شناسميت خودم چنين كسي را نميمن در اهل ب: گفت. الطاعت وجود دارد

من : ابوعبداالله گفت.كنند كه تو امام واجب الطاعت هستيگمان مي!اي ابوعبداالله

آنها كساني هستند كه با تجربه و !اي ابوعبداالله: گفتند.امچنين چيزي را به آنان نگفته

آنها بهتر : ، گفتهستياند كه تو آن امام واجب الطاعتوارع هستند، آنها گمان برده

خارج ،اندكه ديدند ابوعبداالله را عصباني نمودهوقتي پس. انددانند كه چه گفتهمي

.2شدند

چگونه ممكن عبدااللهكه اين همه فرار از طرف ابي: شوددر اينجا سؤالي مطرح مي

؟ شايسته دهدرا در سرگرداني قرار ميمردم ي ديني در مهمترين مسئله؟ و چرا است

جعفر صادق همراه ابي: گوينداست كه در اينجا اين روايت را ذكر كنيم، شيعه مي

چه كه شايسته بود كه تو به آن!اي ابوعبداالله: جعفر منصور گفت،رفتمنصور راه مي

و تو مردم را خبر خوشحال باشيد به ما عطا فرموده، اعم از قوت و عزت خداوند 

هستي و ما را بر عليه مردم و خودت عصباني به اين امر تر شايستهاز ما مكن كه تو 

جعفر .دروغ گفته است،هر كسي اين قول را براي تو نقل كرده: عبداالله گفتابو.دكني

_________________
، إعلام )1/232: (، الكافي)71/13) (26/201: (، البحار)174: (، البصائر)371: (، الاحتجاج)274: (الإرشاد-1

).278: (الوري

).26/205: (، البحار)175: (البصائر-2
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مردم : ؟ گفتكنيدد، سوگند را ياد ميگوئيچه كه ميآنيهآيا دربار: منصور گفت

به آنها گوش مده، )يعني دوست دارند تو را بر عليه من تحريك كنند(ساحر هستند

.1ما به تو نيازمندتر هستيم از تو به ما

كجا هستند آن كسانيكه قائل به نص هستند؟ بدون شك اولين دليلي كه ذكر 

قشهامام تقيه نموده است در اين زمينه با شيعه منا: گويندمي، اين است كهكنندمي

تر است به تقيه؟كنيم، اما چه كسي اولينمي

ور تر است به تقيه كه صاحب اختيار مرگ خودش نيست و او مأماولي/آيا زيد

برند يا چنان كه شيعه گمان مي،چه كه خداوند به صادق دستور دادهنيست به آن

مختومه از آسمان بر ائمه نازل يهتر است به تقيه؟ آن صادقي كه صحيفصادق اولي

كه براي مردم سخن بگو و فتوي بده و علم : شده و به او در آن صحيفه وصيت شده

�و اجدادت را تصديق كن و به جز از خداونداهل بيتت را در ميان مردم ابلاغ كن

.2امان هستياز هيچ كس ديگر مترس كه تو در

دانند چه كه ائمه ميكنميادآوري مي،چه كه در مقدمه ذكر كرديمو تو را به آن

.ميرند و مرگشان به اختيار خودشان استوقتي مي

.د بن علي امام استها شيعه هستند كه معتقدند كه زيبه هر حال، امروز ميليون

براي مدعيان امامت از اهل بيتمذمت امام باقر و امام صادق
، امام ، ذكر شدامامتايادعاي اهل بيت بردر خصوصكهچه آنيهمهلاي لابهاز 

همواره در ميان شما : گفتكه به او ميبپردازدرد قول كسي بهكه گشتباقر ناچار 

شود و مردماني همراه او كشته و كشته ميزندشورش ميدست بهاهل بيت مردي 

در ميان آنها : امام مدتي طولاني سرش را پايين آورد و سپس گفت. شوندمي

.3دروغگويان هستند

_________________
).52/254: (، البحار)31: (روضة الكافي-1

: ، أمالي الطوسي)401: (، أمالي الصدوق)36/192: (، البحار)1/280: (الكافي. تخريج آن پيشتر گذشت-2

).1/298: (قب، المنا)2/669: (الدين، كمال)2/148: (، الصراط المستقيم)441(

).46/179: (، البحار)204: (الاحتجاج-3
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يكيكسي همراه قبل از خروج مهدي كهاز اينكردمنع ميمردم را و امام همواره 

. 1خارج شودباشد،از اهل بيت كه مدعي امامت 

شورش زدهدست بهكرد كه مسخره ميكساني از اهل بيت را و پدرش و قبل از ا

مثال هر يك از ما اهل بيت كه پيش از مهدي : گفتو ميبودندو مدعي امامت بودند

ها اي افتد و بچهگنجشكي است كه پرواز كند و در طاقچههخارج شوند به مانند بچ

.2با او بازي كنند

چنان كه در روايت مفضل بن (كردودش تأكيد ميخيهسپس اين قول را به گفت

≅uρôÏiΒÈ(βÎ+: سؤال كردمذيلاز ابوعبداالله در مورد آيه: گفت)عمر آمده ÷δ r&É=≈tG Å3ø9$#

�ωÎ)¨sÏΒ ÷σ ã‹ s9ÏµÎ/Ÿ≅ ö6s%ÏµÏ? öθtΒ_

در آن دم كه در (و كسي از اهل كتاب نيست مگر اين كه پيش از مرگ خود«

گيرد و ارتباط او با اين جهان ضعيف و با جهان بعد از مرگ قوي ميآستانه مرگ قرار

رود و بسياري از حقائق را اي از برابر چشمش كنار ميها تا اندازهگردد و پردهمي

.»آوردبه عيسي ايمان مي)بيندمي
در مورد ما نازل شده، كه هيچ مردي از فرزندان فاطمه طور ويژهاين آيه به: گفت

يعني (كه اقرار كند به امامت امامد تا ايننشود و از دنيا خارج نمينكه بميرنيستند 

اي : كه گفتندآنگاهچنان كه فرزندان يعقوب اقرار كردند )مترجم. قائم آل محمد

.3را بر ما اختيار و انتخاب نموده استوبه خدا قسم خداوند ت! يوسف

صادقاعتقاد برخي از شيعه به امامت عبداالله بن جعفر 
اما اين بار از يك جهت ديگر از . 4اين بار نيز بحث ما به صادق و ياران او بازگشت

.استكنيم و آن اعتقاد ياران صادق به امامت فرزندان اوصادق و يارانش بحث مي

_________________
).52/304: (، البحار)4/46: (، نورالثقلين)310: (الروضة-1
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من و مؤمن الطاق و ابوجعفر پس از وفات : گفتكهاز هشام بن سالم روايت شده 

بودند كه عبداالله پس از پدرش بر سر اين گرد آمدهمردم عبداالله در مدينه بوديم، ابي

مردم در كهخدمت او رسيديم در حالي ، من و مؤمن الطاق باشدصاحب امر امامت 

خدمت او جمع شده بودند، و آنها از عبداالله روايت كرده بودند كه امر امامت به 

ي مانند كچلي و غيره يعني دچار مريض(زده نشده باشدرسد مادامي كه آفتبزرگتر مي

.)مترجم. نشده باشد

چه كه از پدرش سؤال كرديم در مورد آنما خدمت او رسيديم و از او سؤال مي

: كرديم، از او سؤال نموديم در مورد زكات از چند مقدار زكات واجب است؟ گفتمي

.و نيم درهمدو : از صد درهم؟ گفت: از دويست درهم پنج درهم واجب است، گفتيم

: گويند، دستش را رو به آسمان بلند كرد و گفتبه خدا قسم مرجئه چنين نمي: فتيمگ

ما با : گويدهشام بن سالم مي.گوينددانم كه مرجئه چه ميبه خدا قسم من نمي،خير

دانستيم رو به چه جايي برويم، من و حالت سرگرداني از پيش او خارج شديم و نمي

كرديم و ه با حالت سرگرداني نشسته و گريه ميهاي مدينابوجعفر احول در كوچه

نزد مرجئه برويم يا نزد قدريه يا نزد زيديه يا : گفتيمدانستيم رو به كجا برويم، مينمي

ما در اين حالت سرگرداني در : ويدگهشام .نزد خوارج برويمبهكهايننزد معتزله يا 

او را .ه من اشاره نمودناگهان پيرمردي با دست بكههاي مدينه بوديم كوچه

باشد، زيرا ابوجعفر جعفر ترسيدم كه جاسوسي از جاسوسان ابيمي، لذاشناختمنمي

كنند تا داشت تا بدانند شيعيان جعفر بر چه كسي اتفاق مييسوسهايدر مدينه جا

ترسيدم آن پيرمرد يكي از اين جاسوسان باشد، همواره من گردن او را بزنند، و من مي

سپس من را جا ،حسن موسي رسانيدكه من را به در ابيرفتم تا اينو ميدنبال ا

خداوند به تو ،بيا: گفت،خادمي را ديدم،درگذاشت و خودش رفت، ناگهان در دمِ

ابتداء به من همان از .داخل خانه شدم و ابوالحسن را ديدم: ويدگهشام رحم كند، 

نه خوارج فقط به سوي ونه معتزله،نه زيديه،نه به سوي قدريه و نه مرجئه: گفت

فوت پدرت ،فدايت شوم:عرض كردم.)سه بار تكرار نمود(بياييد،بياييد،من بياييد

اگر : فدايت شوم پس از او به سوي چه كسي برويم؟ گفت: گفتم.بله: ؟ گفتكرد

عبداالله گمان ،فدايت شوم: گفتم.دهدهدايت مي،خداوند بخواهد تو را هدايت دهد

خواهد خدا را عبداالله مي: گفت؟كند پس از پدرش صاحب امر امامت استمي
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پس از او چه ،فدايت شوم:عرض كردم: ويدگ.عبادت نكند و خدا را پرستش نكند

كسي امام ما باشد؟

،فدايت شوم: گفتم.دهدهدايتت ميگر خداوند بخواهد تو را هدايت دهد،ا: گفت

ندانستم چگونه : با خود گفتم.گويممن چنين نمي:آيا تو امام هستي؟ به من گفت

يعني آيا (است؟تو آيا كسي امامِ،فدايت شوم: گفتم: ويدهشام گ.سؤال را مطرح كنم

جز كهمن دست داد هحالتي ب،خير: گفت)مترجم. ر گردن داريي ببيعت امام

من بيشتر از چه حالتي بود، بزرگي و هيبت او در چشمان،داندخداوند هيچ كس نمي

آيا از تو ،فدايت شوم:عرض كردموخدمت او رسيدم،هيبت و بزرگي پدرش بود

به تو جواب داده ،بپرس: شد؟ گفتچه را كه از پدرت سؤال ميسؤال كنم آن

.اگر اعلام نمودي ديگر سر بريدن است.اما آن را در ميان مردم اعلام نكني،شودمي

شيعيان تو ،فدايت شوم: گفتم: ويدگهشام ، ديدماز علماو را بحري.از او سؤال كردم

و پدرت گمراه و سرگردان هستند آيا به آنها برسانم و آنها را به سوي تو دعوت كنم 

به ،هر كسي از آنها را فهميده يافتي: كه تو عهد كتمان را از من گرفتي؟ گفتدر حالي

هرگاه موضوع را .از آنها بگيراو برسان و عهد و پيمان سرّي بودن و كتمان امر را

سپس هشام ذكر .)به گلوي خودش اشاره نمود(اشاعه دادند ديگر سر بريدن است

نموده كه با مردم ملاقات نموده و آنها را آگاه نمود و مردم به خدمت ابوموسي 

خدمت او بهاند كهمنع شدهعمار و يارانش، بقيه: جز گروه اندكي، ماننداند و رفته

: هشام گفت.رفتندكمي نباشد مردم نزد او نميعبداالله ماند اما به جز گروه. سندبر

به او خبر دادند كه : هنگامي كه عبداالله اين را ديد و در مورد حال مردم پرسيد، گفت

در مدينه چند نفر مراقب : هشام بن سالم مردم را از او منع كرده است، هشام گفت

. 1بودند تا من را بزنند

.ين عبداالله پس از پدرش مدعي امامت شد چنان كه بعداً خواهد آمدو ا

_________________
: ، المناقب)291: (، إعلام الوري)3/173: (، إثبات الهداة)343، 47/263: (، البحار)182: (رجال الكشي-1
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طلبد كه امامت را در پسرش اسماعيل قرار دهـد و  امام صادق از خداوند مي
آنخصوصذكر اختلاف شيعه در

مصيبت او ودشوارتربسي باشد فرزند ديگر صادق كه اسماعيل ميي همانا قضيه

كه آن باشداسماعيل ي هدر قصين نكتهآورتربر است، شايد تعجتبسيار گسترده

دانست، بلكه روايات تر ميفرزندانش مقدميهپدرش امام صادق او را تجليل و بر بقي

خواست كه امامت را به گويند كه صادق در دعاهايش از خداوند ميشيعه به ما مي

كنم كه نميگمانواستياسماعيل عطا فرمايد، اين پريشاني بزرگ و تشويش خطير

مثالي و اينكهيچ كس از مدعيان وجود نص بتوانند آن را توجيه كنند، اشكالي ندارد

.كنيمميذكر را 

�با خداوندي فرزندم اسماعيل دربارهمن : كنند كه صادق گفتشيعه روايت مي

، خداوند نخواست كه او امام قرار دهدپس از خودماو را امام كه پرداختممناجات به

. 1شد و امامت را به فرزندم موسي عطا فرمودبا

از خداوند خواستم كه امامت را در فرزندم اسماعيل : و در روايت ديگري گفت

.2شودسپردهالحسن كه امامت به ابيابا داشت مگر اين�خداونداما قرار دهد، 

آيد امرو به زودي مثال ديگري را براي تو خواهم آورد، بلكه آن طور كه برمي

. كردرسيد اگر او در عهد پدرش فوت نميمي)اسماعيل(امامت پس از صادق به او

فرزندم هيچ بدائي بزرگتر از بداء : كنند كه گفتشيعه از امام صادق روايت مي

.اسماعيل براي خداوند اتفاق نيفتاده است

بزرگترين دلايلي است كه شيعيان اسماعيلي به آنها استدلال ،نصوصنوعاين

اند، اين همه هاي دنيا منتشر شدهو در گوشه و كنارهطرفدار داردها كنند، كه ميليونمي

اند كه بسياري از ياران صادق معتقد به امامت اوباعث شدهنكات گنگ و نامفهوم

پدرش به او كه وليد بن صبيح ذكر نموده، معتقد باشند كهچنانباشند و )اسماعيل(

مردي بنام عبدالجليل دوستي و محبت با: كه گفتهرو ، از اينوصيت نموده است

_________________
).3/170: (، إثبات الهداة)47/269: (، البحار)49: (كتاب زيد النرسي-1

).3/165: (، إثبات الهداة)48/25) (23/72: (، البحار)472: (البصائر-2
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فرزندش به درستي ابوعبداالله سه سال قبل از مرگ: عبدالجليل گفت.داشتيمقديمي 

.1وصيت نمودامامت او بهاسماعيل 

نزد نيز اسماعيل كهعبداالله رسيدم خدمت ابي: گفتكهاز سمع كردين روايت شده 

كرديم و او را امام قرار پس از پدرش به او اقتداء مي،مما در آن هنگا: گفت،او بود

.2تا آخر روايت.. .داديممي

ي درباره،فدايت شوم: به ابي عبداالله گفتم: گفتكهاز فيض بن مختار روايت شده 

و سپس از كس ديگري به اجاره كنمآيا آن را از سلطان قبول د؟فرمائيچه ميزمين 

يا كمتر از ،نصف يا يك سوم،روياندكه خداوند از آن ميچهبگيرم، در مقابل هر آن

فرزندش .نداردياشكال: ندارد؟ گفتيآيا اين اشكال،يا بيشتر براي من باشدوآن

اينگونه با كارگر مگر من ! اي فرزندم: گفت.آن طور نيست!اي پدر: اسماعيل گفت

: گفتماز اوقات به تو مي؟ آيا به خاطر همين نبود كه بسياريكنمميخودم معامله ن

چرا ،فدايت شوم: گفتمپس. همراه من باش؟ اسماعيل بلند شد و بيرون رفت

رسد چنان كه اسماعيل همراه و ملازم تو نيست كه اگر تو رفتي امر خلافت به او مي

گونه آنبا من اسماعيل !اي فيض: پس از پدرت امر خلافت به تو رسيده است؟ گفت

شكي در آن نداشتيم كه پس از تو ،فدايت شوم: گفتم.بودمدرم پبانيست كه من 

و -ترسيم خداي نكرده رخ دهد چه كه ما از آن ميرسد، اگر آنكوچ و بار به او مي

پس. رسد؟ به من نگفتپس به چه كسي مي-كنيم از خداوند طلب عافيت مي

يعني (است،منتظار آتش در ا، اينكپيريم كنرحم به: زانويش را بوسيدم و گفتم

به خدا )مترجم-ترسم بميرم و امام خودم را نشناسم و داخل آتش جهنم شوم مي

ترسم بمانم اما مي،دادمبه آن نمي، اهميتيميرمدانستم پيش از تو ميقسم اگر من مي

: گفتابوعبداالله ملاقات امام پس از خودش را ذكر كرد و فيض مي. و پس از تو بميرم

امام پس از خودش موسي : كه ابوعبداالله به فيض گفتتا اين.. .ايم توضيح بدهبيشتر بر

بلند شدم دست و سرش را بوسيدم : بلند شو به حق او اقرار كن، گفت: است و گفت

: گفتم.اما بار اول اجازه نداشتم به تو بگويم: ابوعبداالله گفت.و براي او دعا كردم

_________________
).48/22: (، البحار)178: (غيبة النعماني-1

).3/165: (إثبات الهداة،)48/25) (47/82: (، البحار)97: (، البصائر)290: (الاختصاص-2
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بله به همسرت و فرزندان و : ن خبر دهم؟ گفتآيا از طرف تو به ديگرا،فدايت شوم

يونس بن ظيبان از دوستانم را و همسر و فرزندانم ، گفتني است كهدوستانت خبر بده

يونس .خدا را سپاس و شكر نمودند،هنگامي كه به آنها خبر دادموهمراه داشتمبه

بيرون رفت لذا، )يونس مردي عجول بود(به خدا قسم بايد از خود امام بشنوم: گفت

موضوع : گفتشنيدم ابوعبداالله به او مي،هنگامي كه به دم در رسيد،و به دنبال او رفتم

شنيدم و : گفت.ساكت شو و به سوي ما بيا،همان است كه فيض به تو گفته است

.1فرمانبرداري كردم

با همواره وآيد اين همه توضيح و بيان او را قانع نكرده استگونه كه برميآن

دستم بگير تا از آتش جهنم رستگار : گفتكرد، ميهايش با ابوعبداالله ملاقات ميسؤال

اي هنوز پسر بچهكهابوابراهيم در آن هنگام شوم، چه كسي پس از تو امام ما است؟ 

به ، پسفقط اين صاحب و امام تو است: او گفتبهبا اشارهابوعبداالله. بود، داخل شد

.2او تمسك كن

اسماعيل براي برادرمدين و اعتقاد: گفتكهاسحاق بن عمار روايت شده از

و معبود به حقي دهم كه به جز االله هيچ الهگواهي مي: ، گفتابوعبداالله توصيف شد

يكي يكي ائمه را .. .دهم كه محمد فرستاده خدا است و شماوجود ندارد و گواهي مي

:و اسماعيل پس از تو است؟ گفت: گفت،يدعبداالله رسكه به ابيتوصيف كرد تا اين

.3اما اسماعيل خير

برخي او را ؛كنيد روايات در مورد اسماعيل مضطرب هستندچنان كه ملاحظه مي

كنند چنان كه برخي از و برخي او را مذمت مي-چنان كه ديدي-كنند تعظيم مي

:در مورد اسماعيليو اينك مذمتهاي بيشترذكر شدمذمتها 

او عاصي و : گفت، پسدق روايت شده كه در مورد اسماعيل از او سؤال شداز صا

. 4نه مانند من و نه مانند اجداد من است،نافرمان است

_________________
) 259، 47/83: (، البحار)289: (، إعلام الوري)226: (، رجال الكشي)96: (، البصائر)224: (غيبة النعماني-1

).168، 164، 3/157: (، إثبات الهداة)1/309: (، الكافي)26، 48/14(

).3/156: (، إثبات الهداة)1/307: (، الكافي)48/18: (، البحار)288: (، إعلام الوري)308: (الإرشاد-2
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: گفتكرد و در مورد پدرش ميدرازي بر پدرش خودداري نمياو از دست

: فهمد، مانند روايت فيض بن مختار كه از صادق سؤال كردسؤالات مردم را نمي

چه كه به شوم، آيا زمينهاي زراعتي و باغها را از آنها بگيريم و به بيشتر از آنفدايت

اي : اشكالي ندارد، اسماعيل فرزندش به او گفت: بدهيم؟ گفت،آنها داده شده است

گويم ملازم و همراه من فهمم، به تو ميمن نمي: ابوعبداالله گفت.فهميدتو نمي! پدر

اسماعيل در بسياري از . 1ل با حالت عصباني بلند شداينگونه مباش، اسماعيوباش

.2كردمسائل با پدرش مخالفت مي

بينيد كه شيعه از عمار بن بعد از اين همه و پس از چند سطر از اين روايات مي

خبر به من اسماعيل فرزندش ابوعبداالله در مورد نيكي : اند كه گفتهحيان روايت كرده

. 3را دوست دارم و محبتش نزد من بيشتر شده استمن خيلي اسماعيل : داد و گفت

اين همه ،به هر حال ما كاري به اين همه اضطراب و پريشاني در روايات نداريم

.گرديمپريشاني علامت و عادت روايات شيعه است و به بحث خود برمي

به حيات پدرش فوت كرد و بسياري از يارانش قيد كه اسماعيل در پس از آن

بودند، لذا در راستاياعتقاد يافته- مثالهايي را ذكر نموديم در اين باره-امامت وي 

.ند كه او مرده استتلاش نمودند و تأكيد كردقانع كردن يارانش 

داود بن كثير رقي و حمران بن اعين و ابوبصير را به نزد ،صادق: گويندشيعه مي

صادق .داخل شدندسي نفرمتشكل از خود خواند، و مفضل بن عمر به همراه گروهي

صادق .داود پرده را كنار زد.روي اسماعيل را كنار بزنيهآن پرد!اي داود: گفت

داود .مرده است: ببين آيا زنده است يا مرده؟ داود گفت،خوب در آن دقت كن: گفت

تو شاهد باش، ياخدا: صادق گفت.آنها نشان داديهاسماعيل را به هموشروع نمود

. تور داد تا او را غسل كنند و كفن و دفن نمايندسپس دس

، مفضل جامه را برداشت.روي صورتش را برداريهجام!اي مفضل: سپس گفت

بلكه او سرور ما : گفتندپس .آيا اسماعيل زنده است يا مرده؟ همگي نگاه كنيد:گفت

_________________
)48/26) (47/259: (، البحار)33: (غيبة الطوسي-1
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.بله: گفتندآيا مرگ او را مشاهده نموديد و يقين پيدا كرديد؟: صادق گفت.مرده است

سپس .ا تو گواه باشيخدا: صادق گفت.تعجب كردنداز عمل صادق حاضرين 

اي : هنگامي كه در قبرش گذاشته شد گفتپس اسماعيل را برداشتند و به قبر بردند، 

خطاب بهصادق وروي اسماعيل را بردار، مفضل جامه را برداشتيهجام!مفضل

اي دوست : يا او مرده است يا زنده؟ گفتندآكهنگاه كنيد: جماعت حاضرين گفت

به خاطر شدت اعتقاد ياران . 1تو گواه باش!خدايا: صادق گفت.مرده است!خدا

اي انكارناپذير بود، كه مرگ او در ميان يارانش مسئلهاسماعيل به امامت او و اين

نها به شيعيان مخالف اسماعيل و يارانش مرگ او و بدون امام ماندن يارانش را از آ

آن : هارون بن سعد عجلي به من گفت: گرفتند، اينك هارون بن خارجه گفتعيب مي

مرد، و جعفر پيرمردي ، از دنيا رفت واسماعيلي كه شما چشم به او دوخته بوديد

دانستم چه ميرد و شما بدون امام خواهيد ماند، نميمسن است و فردا يا پس فردا مي

.2بگويم

بلكه آنگونه كه معلوم ،مرگ اسماعيل سوء استفاده ننمودندتنها شياطين انس از 

كنند كه شيعه گمان مي. شود اين سوءاستفاده به شياطين جن نيز رسيده استمي

شيطاني خود را در صورت اسماعيل نمايان كرد، تا مردم به آن فتنه زده : صادق گفته

را خود ايه وصيتواند نه در صورت پيامبري و نشوند، و به درستي شيطان نمي

آن شيطان ،اسماعيل زنده است و نمردهفرزندم : نمايان كند، هر كسي به تو گفت كه

همواره من از خداوند ؛بوده كه در صورت اسماعيل براي او نمايان شده است

اما ،باشدشما اسماعيل را زنده كند تا او پس از من قيم فرزندم كنم كه درخواست مي

.3بودخواست خداوند چنين ن

_________________
: الإرشاد: و نيز نگاه كن) 295، 48/21) (254، 47/242: (، البحار)227: (، غيبة النعماني)1/266: (المناقب-1

.حاشيه) 67: (ة، فرق الشيع)304(

).162، 3/240: (، إثبات الهداة)49/26: (، البحار)19/227: (، معجم الخوئي)28: (غيبة الطوسي-2
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متفرق شدن شيعه پس از فوت صادق
بيت او و اختلاف آنها در حاليصادق و يارانش و اهليهدربارشدفتهتا اينجا كه گ

بود و چنان كه ما پيشتر موضع شيعه را پس و در قيد حياتكه هنوز صادق زنده بود 

عبداالله س از ابيكرديم، بعداً موضع شيعه و اختلاف آنها را پاز فوت هر امامي ذكر مي

:استقابل توجهنيز ذكر خواهيم كرد، اما پيش از ذكر موضع آنها اين روايات شيعه 

ابوجعفر منصور در وسط شب به دنبالم : گفتكهايوب خوزي روايت شده از ابي

نشسته بود و شمعي را در ايكه بر روي صندليفرستاد، به خدمت او رسيدم در حالي

،اي در دست داشت، هنگامي كه بر او سلام كردمده بود و نامهجلو خودش روشن نمو

اين نامه محمد بن : گفت،كردكه گريه مينامه را به سوي من پرت كرد و در حالي

t$̄Ρ+:استهسليمان است براي ما نوشته كه جعفر بن محمد فوت كرد Î)¬!!$̄Ρ Î) uρÏµø‹ s9Î)

tβθãèÅ_≡u‘_همانند جعفر كجا است؟ سپس به :و گفتسه بار اين آيه را تكرار نمود

بنويس كه اگر براي يك : سپس گفت،نامه را نوشتميهبنويس، من مقدم: من گفت

جواب نامه : گفت.يدو گردنش را بزنيدشخص معيني وصيت نموده او را بگير

ابوجعفر منصور، محمد : برگشت كه جعفر بن محمد به پنج نفر وصيت نموده است

كشتن آنها راه : منصور گفت.و حميده،داالله و موسي فرزندان جعفرعب،بن سليمان

.1حلي ندارد

،ثومالي آمديهحمزنزد ابياياعرابي: گفتكهاز داود بن كثير رقي روايت شده

ئي هحمزه نعرابي.هصادق فوت كرد: گفتخبر است؟چهكهاز و پرسيدابو حمزه

آيا به هيچ كسي وصيت نموده؟ : گفت،ال آمدسر حكشيد و بيهوش شد، هنگامي كه 

وصيت جعفر منصوربله، به درستي به دو فرزندش عبداالله و موسي، و ابي: گفت

ما را به راه راست كهحمد و سپاس خدايي را : ابوحمزه خنديد و گفت.نموده است

ند كثير داود فرزهدايت نمود، و مسئله بزرگي را براي ما بيان نمود و ما را به مسئله 

مردي روستائي پيش ابي حمزه ثمالي آمده پرسيد كه چه خبر است؟ او : گويدرقي مي

چون به هوش . آن مرد فريادي سر داده از حال برفت. صادق وفات كرده است: گفت

_________________
، إثبات )47/3: (، البحار)3/434: (، المناقب)290: (، إعلام الوري)1/310: (، الكافي)119: (غيبة الطوسي-1

).54: (، مذهب أهل البيت)3/159: (الهداة



نصوصپرتوامامت در 194

آري، براي فرزندش عبد االله، و : آيا براي كسي وصيت كرده است؟ گفت: آمد گفت

سپاس مر خداي را كه ما را به راه : ه خنديده گفتابو حمز. موسي، و ابو جعفر منصور

راست هدايت نموده، براي ما بزرگ را روشن ساخته، وبا كوچك ما را آشنا ساخته، و 

از او پرسيدند كه منظورش از اين سخنان چيست؟ ! امري بس بزرگ را پنهان داشته

ضافه شده، و عيبهاي بزرگ را بيان داشته، و بر كوچك اشاره كرده كه به او ا: گفت

پرسيد بدو وصيت را بر منصور پوشانده، چرا كه اگر منصور از جانشين او مي

. 1!گفتند كه خودت هستيمي

پس از فوت : و در آن روايت گفتذكر شدو در روايت هشام بن سالم كه قبلاً 

من و محمد بن نعمان در مدينه بوديم، و مردم نزد عبداالله بن جعفر جمع ابوعبداالله 

پس از آن : هشام گفت.بودند كه بعد از فوت پدرش او صاحب امر امامت استشده

هاي مدينه نشسته كه با حالت سرگرداني در نزد عبداالله بيرون آمديم و در كوچه

،شناختممياو را نكهحالت بوديم، ناگهان پيرمردي را ديدمآنما در : گويدمي،بوديم

جعفر منصور كه جاسوسي از جاسوسان ابيترسيدمبا دست به من اشاره كرد، مي

ي داشت تا بداند پس از جعفر مردم با چه كسي يباشد، زيرا او در شهر جاسوسها

.2تا او را بگيرند و گردنش را بزنند،شوندجمع مي

مادامي كه امام منصوص عليه است اين همه : محترم از خودت بپرسيهخوانند

پوشيدگي و پيچيدگي به خاطر چيست؟

نهاده است نص پس از خودش يهبر ائم�كنند كه رسول خداآيا شيعه گمان نمي

؟ پس ديگر چه نيازي ذكر شدچنان كه در مقدمه ،آنها را ذكر نموده استيهمهو نام 

به اين وصيت است؟ و آيا منصور نياز داشت كه بداند صادق پس از خودش براي چه 

كه او يا اينحالت، چيز ديگري داشت؟و آيا منصور به جز دو كسي وصيت نموده؟ 

اي است كه اطلاعي توجيه و تبرئهبه مسئله نص جاهل و بدون اطلاع است و اين بي

او مسئوليت و امر امت را به دست بگيرد و نگذارد كه امام منصوص عليه متولي امر 

_________________
).3/166: (ات الهداة، إثب)251، 47/4: (، البحار)3/434: (المناقب-1

).47/344: (، البحار)3/409: (، المناقب)310: (الإرشاد-2
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ين كه منصور عالم به مسئله نص است، به همين خاطر من براي اامت باشد، و يا اين

.بينمميشناسم و غير قابل توجيه روايات توجيهي نمي

حكام سبب مخفي و پوشيده بودن نص بر : گويندتعجب قول شيعه است كه مي

بينيم كه ما مي، در حالي1اند كه امت اين نصوص را بدانندائمه هستند و آنها نگذاشته

نموده و اين حاكم كه ما در صدد بحث از او هستيم سربازهايش را آماده 

كه بداند صادق براي چه كسي وصيت نموده تنها براي اين،جاسوسهايش را فرستاده

،كه وصيت كنددانم كه آيا صادق چه منصب و قدرتي داشت تا ايناست، و نيز نمي

منصور و حماسه و يهدانم كه علت گريپس از خودش به چه كسي برسد؟ و نمي

چي بود؟ گمان ،وي وصيت نمودهايبردليري او براي كشتن آن كسي كه صادق 

كنم كه نياز به تعليقات طولاني من باشد در همه اين موارد، بدون شك خواننده نمي

.زيرك خودش مقصود را فهميده است

اند كه هنگامي گرديم به موضع شيعه پس از امام صادق، خود شيعه ذكر نمودهبرمي

: ه و گروه متفرق شدندشيعيان او به چند دست،كه امام صادق فوت كرد

كه ظهور كند و امر ميرد تا اينجعفر بن محمد زنده است و نمي: گروهي گفتند

كنند كه آنها از خود او روايت و او مهدي است، و گمان مي،مردم را به دست بگيرد

اگر شما با چشمان خود ديدي كه سر من از بالاي كوهي بر سر شما : اند كه گفتهكرده

: تصديق نكنيد، به درستي من صاحب و امام شما هستم، و او به آنها گفته،فرود آمد

از من پرستاري نموده و من را غسل و كفن : اگر كسي نزد شما آمد و به شما گفت

.او را تصديق نكنيد، به درستي من صاحب شما هستم و صاحب شمشير هستم،نموده

.اين گروه را ناووسيه خوانند

اسماعيل است و فرزندش ،د كه امام پس از جعفر بن محمدكننو گروهي گمان مي

اين كار: انداند و گفتهگ اسماعيل را در حيات پدرش انكار نمودهراو نمرده است و م

از به خاطر درهم آميختن موضوع )مترجم-دفن نمودن او و يعني مردن و كفن(

_________________
مهمترين اسباب، شدت مخفي نمودن نص از : محقق بحار در صدد تعليقش بر اسباب مخفي ماندن نص گفته-1

و اند كه كسي نص را ظاهر كند بشدت انكار نمودهطرف خلفاء و از طرف صاحبان سلطه و قدرت است كه

).10/490(حاشية بحار : سبب ديگر خوف ناقلان نص از صاحبان سلطه بوده، نگاه كن
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است، و گمان بوده، زيرا پدرش ترسيده و اسماعيل را پنهان نمودهطرف پدرش 

كه ملك زمين و امر مردم را به دست بگيرد و او ميرد تا اينكنند كه اسماعيل نميمي

زيرا پدرش اشاره نموده كه پس از خودش اسماعيل امام است و ،قائم آل محمد است

گويد، به جز حق نميهيچ گاه به آنها خبر داده كه او صاحب امر آنها است و امام 

دانستيم كه حق است و او قائم آل محمد است و ،مرگ او ظاهر شدهنگامي كه مسئله 

.ميرد، اين گروه اسماعيله هستنداو نمي

: انداند كه امام پس از صادق محمد بن اسماعيل است و گفتهو گروهي گمان كرده

امر امامت در حيات پدرش مال اسماعيل بوده، و هنگامي كه پيش پدرش فوت كرده 

امت را براي محمد بن اسماعيل قرار داده است و حق با او بوده امام صادق امر ام

ديگر امامت از برادري به زيرا پس از حسن و حسين،باشداست و غير آن جائز نمي

شود و امامت ممكن نيست به جز از كساني كه بعد از امام منتقل نميبرادر ديگري 

امامت نداشتند، چنان كه آيند، و دو برادر اسماعيل يعني عبداالله و موسي حقمي

محمد بن حنفيه با وجود علي بن حسين حق امامت نداشت، اين گروه را مباركيه 

.نامندمي

امام پس از صادق است، و اينها سمطيه محمد بن جعفر:اندو گروه ديگري گفته

.هستند

رسد، امامت پس از جعفر به فرزندش عبداالله بن جعفر افطح مي: اندو گروهي گفته

زيرا او در هنگام در گذشت پدرش بزرگترين فرزندان او بوده و در جلسات پدرش 

نشسته و حضور داشته و او مدعي امامت وصيت پدرش بوده، و اين گروه را فطحيه 

.گويند

اند، و هيچ گاه شك در بيشتر مشايخ شيعه و فقهاي شيعه به اين گروه تمايل داشته

عبداالله فوت كرد و پس از اما وقتي اند، داشتهامامت عبداالله بن جعفر و فرزندش ن

.خودش فرزند مذكر نداشت، عامة فطحيه از قول به امامتش برگشتند

و گروهي قائل به امامت موسي بن جعفر پس از پدرش بودند، و منكر امامت 

و به . اندعبداالله بودند، و ادعاء امامت و حضور در مجلس پدرش را بر او خرده گرفته
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اند كه ذكر آنها طولاني است و پيدا شدهيگروههاي ديگر،ها و گروههافرقهجز اين 

.1گنجددر اينجا نمي

و ياران و اهل بيتش در برابر نص/موضع امام موسي كاظم 
و ياران و اهل بيت او رسيديم، و )كه امام هفتم است(/به بحث امام موسي كاظم

پس از ينسلدر ،بايد معتبر بودن نص. چنان كه در هنگام بحث از پدرش ذكر كرديم

حداقل بايد در ميان شد، بايد عكس آن شايع ميشد و ننسل ديگري شايع و منتشر مي

گيري شيعه پس از چه گذشت موضعتو در آناما. شدميو معتبرخود ياران امام شايع

آن كساني بحثيهفوت پدرش و متفرق شدن آنها را دانستيد، و ما بعداً دربار

يرهاند و نيز بحث ما درباخواهيم كرد كه قائل به امامت كاظم پس از پدرش بوده

.گيري آنها در مقابل نص خواهد بودموضع

خدمت ابوالحسن : گفتكهاز محمد بن اسماعيل بن فضل هاشمي روايت شده 

اگر : او عرض كردم، خدمتكه بشدت مريض بوددر حالي،موسي بن جعفر رسيدم

به : رسد؟ گفتامر امامت به چه كسي مي،ته و خدا نكند تو فوت كنيخدا نخواس

من پس از فوت من يهمن است و او وصي و خليفيمهاو نايهفرزندم علي كه نام

.2است

صالح موسي بن يهمن در خدمت بند: گفتكهاز علي بن يقطين روايت شده 

سرور )يعني رضا(اين!لياي ع: فرزندش رضا وارد شد، گفتكهجعفر نشسته بودم

به پيشاني دستش باام، هشام خودم را به او نسبت دادهيهفرزندان من است و كني

به خدا قسم چنان كه به : چه گفتي؟ علي بن يقطين گفت! واي بر تو: گفتو زد خود

به خدا قسم آن عبد صالح به تو خبر داده كه : هشام گفت.اماز خود او شنيده،تو گفتم

.3رسدامامت پس از خودش به فرزندش رضا ميامر

_________________
: والفصول المختارة صفحات) 79-66(اگر خواستي توضيح اين موضوع را در كتاب فرق الشيعة صفحات -1

.نگاه كن) 258صفحات / 47(مجلد : و البحار) 247-253(

).3/234: (، إثبات الهداة)49/13: (، البحار)1/31: (عيون اخبار الرضا-2

، )303(، إعلام الوري )285: (، الإرشاد)1/311: (، الكافي)27: (، غيبة النعماني)1/31: (عيون أخبار الرضا-3

).3/234: (، إثبات الهداة)49/13: (البحار
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: پس از تو چه كسي امام ما باشد؟ گفت!اي سرورم: گفتكهو در روايتي آمده 

ام و او به جا گذاشتهكهبهترين كساني است پس از خودم كه )علي(فرزندميكي اين 

. ليفة من استاو نيز خم،ايعني كه من خليفة پدرم بوده(منزله من در برابر پدرم است

.1)مترجم

روزي : منصور بن يونس بزرج به من گفت: گفتكهاز غنام بن قاسم روايت شده 

اي كه مگر ندانسته!اي منصور: گفت، رسيدم)موسي بن جعفر(خدمت ابوالحسن

من يهامروز فرزندم علي وصي و خليف: گفت. خير: امروز چي رخ داده است؟ گفتم

به او تبريك بگو و به او اعلام كن كه وتو پيش او بروپس از خودم شده است، پس 

خدمت او رسيدم و به او تبريك : گفت.دام كه تبريك بگوئيمن به تو دستور داده

سپس .گفتم، و به او اعلام كردم كه پدرش به من دستور فرموده تا به او تبريك بگويم

همگي را ،دست داشتمنصور پس از مدتي آن را انكار كرد و آن اموالي را كه در

.2گرفت و شكست

و �خداوند: نداهنگفت)ذكر شدچنان كه قبلاً (مگر شيعه: از خودت بپرس

.باشدكه امام پس از كاظم فرزندش رضا مي: اندپيامبرش گفته

بايد به منصور بن يونس تبريك ،به هر حال، اگر لازم باشد به كسي تبريك گفت

منصور چيزي عجيب و براي ر سر او آمده، و اين چه كه بگفته شود، به خاطر آن

، و بعداً دايشيعه دانستهبرايغريب نيست، به درستي حالات فراواني از اين قبيل 

.بيشتر خواهيد دانست

ام و من پير شده:به ابوابراهيم عرض كردم: گفتكهاز داود رقي روايت شده

ا ملاقات نكنم، به من خبر ده كه اي باري من پيش بيايد و ديگر تو رترسم حادثهمي

.فرزندم علي: چه كسي امام است؟ گفتپس از تو 

اين صاحب پس از من، : و فرموداشاره نمود به ابوالحسن رضا : و در روايتي آمده

.3و امام شما است

_________________
).3/241: (إثبات الهداة-1

).3/235: (، إثبات الهداة)49/14: (، البحار)398: (، رجال الكشي)1/32: (عيون أخبار الرضا-2

: ، إثبات الهداة)28، 23، 49/15: (، البحار)1/312: (، الكافي)285: (، الإرشاد)1/33: (عيون أخبار الرضا-3

)3/229 ،232 ،235 ،236.(
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اما هنوز به بزرگترين اركان اسلام جاهل ،دانم اين داود رقي چه قدر پير شدهنمي

!و ناآگاه است؟

خدمت ابوالحسن موسي بن جعفر رسيدم : گفتكهز سليمان مروزي روايت شده ا

پيش از من ؟باشدامام مردم ميپس از او چه كسي خواستم از او بپرسم كه و مي

حجت پس از من به درستي علي فرزندم وصي من و !اي سليمان: شروع كرد و فرمود

ن زنده ماندي نزد شيعيان و اهل من است، اگر پس از مارشداو فرزند،بر مردم است

ي گواه و شاهد،كنندسؤال ميدربارة خليفة پس از من، بيت من و براي آن كساني كه 

.1او باشبراي

اين همه توصيه و عهد و ميثاق به خاطر چيست؟ و آيا كاظم مسئله جديدي آورده 

تا شايسته و مستوجب اين همه عهد و ميثاق باشد؟ 

كه مركب از نفرتقريباً شصت : گفتكهاشمي روايت شدهاز علي بن عبداالله ه

ناگهان ابوابراهيم موسي بن جعفر در كنار قبري بوديم،هايمان بوديمخودمان و برده

دانيد من چه كسي آيا مي: گفت،در دست داشترا علي فرزندش دست كهآمد

نسب من نام من چيست و : گفت.دتو سرور ما و بزرگ ما هستي: هستم؟ گفتيم

به همراه منكهاين چه كسي است: گفت.دتو موسي بن جعفر هستي: چيست؟ گفتيم

شهادت بدهيد كه او وكيل من : گفت. او علي بن موسي بن جعفر است: ؟ گفتيمآمده

.2استدر زمان حياتم و وصي من پس از مرگم

ناختند كه هنوز آنها امام خودشان را ش،حمد و ثنا تنها لايق خداوند است: گويممي

وگرنه مرگشان )مترجم-رده بودند يعني نم(نشده بودندآندر كنار قبر بودند و وارد 

.رفتاعمال نيكشان به هدر مييهبود و همجاهلي مي

،)طالب استكه مادرش از فرزندان جعفر بن ابي(از عبداالله بن حارث روايت شده

دانيد چرا آيا مي: ما جمع شديم، سپس گفتابو ابراهيم كسي را نزد ما فرستاد و: گفت

علي وصي من است فرزندم گواه باشيد كه : خير، گفت: گفتيم؟امشما را جمع نموده

فوت من است، اگر بدهكار كسي هستم قرضش پس از يهو قيم كارهاي من و خليف

_________________
).236، 3/178: (، إثبات الهداة)49/15: (، البحار)1/35: (عيون أخبار الرضا-1

).3/236: (، إثبات الهداة)49/15: (البحار،)1/36: (عيون أخبار الرضا-2
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از او پس بگيرد و اگر كسي نياز،را از او بگيرد، و اگر امانت كسي نزد من است

.1داشت با من ملاقات كند بدون نامه او با من ملاقات نكند

امام عنوان بهعلي بن موسي را،شيعهاكنون : گفتكهاز زيد هاشمي روايت شده 

ابوالحسن موسي بن جعفر : چگونه ممكن است؟ گفت: دهند، گفته شدخود قرار مي

.2او را نزد خود خوانده و به او وصيت نموده است

ابوالحسن موسي بن جعفر به : گفتكهمان بن حجاج روايت شده از عبدالرح

اهل ينمعتمداز شصت نفر واي براي او نوشتهفرزندش علي وصيت نموده و نامه

.3مدينه را گواه بر آن گرفته است

ابوالحسن موسي بن جعفر فرزندش علي : گفتكهاز حسين بن بشير روايت شده 

علي را امام قرار در روز غدير خم، �ن كه رسول خداچنا،را براي ما امام قرار داد

ماين وصي من پس از مرگ!اي اهل مسجد: يا گفت!اي اهل مدينه: داده است، گفت

. 4است

كه يك بار ديگر گويم به جز اينبراي تو نميرامحترم بيشتر از اينيهخوانند

.اين باب را مطالعه كنيهمقدم

خواستم به از بصره خارج شدم و مي: گفتكهشدهاز عبداالله بن مرحوم روايت

خواست به مي، اوبه ابوابراهيم رسيدمكهمقداري از راه را پيموده بودم،مدينه بروم

فدايت : گفتم.اي به من داد و دستور فرمود تا آن را به مدينه ببرمنامه، بصره برود

به درستي او ،لي تحويل بدهبه فرزندم ع: نامه را به چه كسي تحويل دهم؟ گفت،شوم

. 5وصي من و قيم كارهاي من و بهترين فرزندان من است

_________________
، )304: (، إعلام الوري)26: (، غيبة الطوسي)286: (، الإرشاد)1/312: (، الكافي)1/36: (عيون أخبار الرضا-1

).3/229: (، إثبات الهداة)49/16: (البحار

).49/16: (، البحار)1/37: (عيون أخبار الرضا-2

هفتاد مرد : گويدكه در آن آمده مي) 3/238: (، إثبات الهداة)49/17: (البحار،)1/28: (عيون أخبار الرضا-3

.بودند

).3/238: (، إثبات الهداة)49/17: (، البحار)1/37: (عيون أخبار الرضا-4

).3/236: (، إثبات الهداة)49/16: (، البحار)1/27: (عيون أخبار الرضا-5
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ما به سوي مكه خارج شديم و علي : گفتكهاز حسن بن علي خزاز روايت شده 

اين : گفتيم.و وسايل را به همراه داشتحمزه را همراه داشتيم، كه مقداري مال بن ابي

به من دستور كهصالحيهاست از طرف بندمالي: چيست كه به همراه داري؟ گفت

.داده تا آن را به فرزندش علي برسانم و به درستي براي او وصيت نموده است

كرد، حمزه پس از فوت موسي بن جعفر آن را انكار ميعلي بن ابي: صدوق گفت

.1و مال را از رضا غصب و حبس نمود

حمزه كنم، و اين ابيتو يادآور ميآن تبريكي را كه ما به منصور بن يونس گفتيم به

پدرت به ما خبر داده كه چه كسي پس : كند كه به ابوالحسن گفتبراي ما روايت مي

به تندي و دستم را گرفت : دادي، گفتكاش تو هم به ما خبر مي،باشداز او خليفه مي

: سپس گفت،تكان داد

+$tΒ uρšχ% Ÿ2ª!$#¨≅ ÅÒã‹ Ï9$JΒ öθs%y‰ ÷èt/øŒÎ)öΝßγ1y‰ yδ4®LymšÎit7 ãƒΟßγs9$̈Βšχθà) −G tƒ4_

.)115: توبه(

هيچ وقت قومي را كه هدايت )به سبب عدالت و حكمتي كه دارد(خداوند«

و در برابر اشتباه و لغزش ناشي از اجتهادي كه (سازدبخشيده است گمراه نمي

ي را كه بايد از آنها مگر زماني كه چيزهائ)گيردبه عقاب و عذابشان نمي،كنندمي

.براي آنان بيان كند)توسط پيغمبر،شبهه و اشكالو بي(بپرهيزند روشن و آشكار

.»بيگمان خداوند آگاه از هر چيزي است

بس است چشمهايت با خواب زياد : چشمهايم را به هم زدم، به من گفت: گفت

انجام بهنها را هستند كه بايد شكر آاز بدنت عادت مده كه چشمها كمترين چيزي 

.2برسانيد

ديگري باشد تا مالي را غصب يهكه اين چشم بستن نقشدمعتقد باشينيزشايد تو 

انجام داد، اما بدبختي بزرگتر در اين روايت با كاظم و حبس كند چنان كه اين كار را 

، مجلسي اين روايت را در كتاب استاطلاعي رضا به امام پس از خودشجهل و بي

شايد : گويدميونگاشتهآن رتعليقي ب،پس از ذكر روايتاو نقل كرده است، البحار 

_________________
).3/238: (، إثبات الهداة)49/17: (، البحار)1/29: (عيون أخبار الرضا-1

).49/27: (، البحار)2/121: (تفسير العياشي-2
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امام را براي ،پس از من�حمزه توضيح داده باشد كه خداوندابوالحسن براي ابن ابي

.كندسازد و خداوند شما را در گمراهي ترك نميشما معين و ظاهر مي

شريك ابن ،عميقرفتنبخوابهآن گونه كه روشن است مجلسي در : گويممي

حمزه است، وگرنه اين همه مجلدات كتاب البحار كجا است كه آن همه مجلدات ابي

نموده كه امامت پس از رضا به فرزندش جواد �را پر از نصوص خدا و رسول

.رسد و همچنين در مورد ائمه گذشتهمي

از طائفه عجليه مردي: به ابي عبداالله گفتم: گفتكهاز سلمه بن محرز روايت شده 

،ميرددو سال ديگر مييماند، يكتا كي اين پيرمرد براي شما زنده مي: به من گفت

اين : چرا به او نگفتي: سپس شما كسي را نداريد كه به او نگاه كنيد؟ ابوعبداالله گفت

يعني (درك نموده استنيز كنند او چه را كه مردان درك ميآن،موسي بن جعفر است

.1باشدايم كه براي او مباح ميبراي او خريداري نمودهايهو جاري)بالغ شده

:عجليه دو گروه هستند

طالب قائل به امامت زكريا بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي:گروه اول

.بن سعيد عجلي هستندي يهو ياران مغيرنام دارندهستند و اينها مغيريه

منصور عجلي هستند، كه خود را به باقر اران ابيينام دارند و منصوريه :گروه دوم

. و باقر خود را از او تبرئه نمودهنسبت داده 

!باقري ندارندهايي كهدر اين زمان چه بسيار هستند منصوريه: گويممي

ابوالحسن شروع به تعريف فرزندش : گفتكهاز اسماعيل بن خطاب روايت شده

اي كه غير او را به اين د به گونهنمورا يادآور ميو بزرگي و نيكيهاي او كرد ميعلي 

.2كنداو خواست مردم را متوجه كه ميمثل اين،كردصورت تعريف نمي

دارد در برابر ي كند چه معناياو خواست مردم را متوجه دانم اين كه مينمي

نصوصي كه بر دوازده امام دلالت دارند؟

از طرف ابوابراهيم كه در زندان يهاينامه: گفتكهاز حسين بن مختار روايت شده 

.1رسدميفرزند ارشدمعهد من به : به ما رسيد كه در آنها نوشته شده بود،بود

_________________
).49/18) (48/23: (، البحار)1/38: (عيون أخبار الرضا-1

).49/18: (، البحار)1/30: (عيون أخبار الرضا-2
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كهخدمت ابوابراهيم رسيدم : گفتكهاز زياد بن مروان قندي روايت شده 

)علي(اينيهنام!اي زياد: به من گفت، خطابعلي در خدمت او بودفرزندش 

بگويداو فرستاده من است، هر چي كه ي هفرستادوگفتار او گفتار من، منيهنام

. 2گفتار او است

پس از گذشت اما ،زياد بن مروان اين حديث را روايت نموده: گويدصدوق مي

موسي آن را انكار نموده و قائل به وقف بود و آن مال موسي بن جعفر كه در اختيار 

.حبس نمود،داشت

: نقل كنم، چه را كه الكشي در مورد زياد ذكر نمودهآنرمدوست دا

در حالي ابوالحسن : گفتكهاز يونس بن عبدالرحمان روايت شده : گويدكشي مي

، و سبب وقف و نددر دست داشترا اندركاران مال فراواني دستيهمهكهفوت كرد 

داشت و علي بن زياد قندي هفتاد هزار دينارار نمودن آنها مرگ ابوالحسن بود؛ انك

اين را ديدم و حق براي من روشن شد و : گفت.حمزه سي هزار دينار داشتابي

زبان گشودم و مردم را به سوي م، دريافتم، لذاچه را در مورد ابوالحسن شناخته بودآن

حمزه نزدم فرستادند زياد و علي بن ابي: ويدگيونس بن عبدالرحمان . او دعوت نمودم

نياز خواهي ما تو را بياگر پول مي،به سوي اين شخص دعوت مكنا مردم ر: و گفتند

ديگر دست : كنيم، و ضمانت بيست هزار دينار را براي من نمودند و به من گفتندمي

.3بردار

.اين زمان ما وجود دارديهاين مسئله همواره نزد منصوري: گويماز اين بيشتر نمي

از اين فرزندانم كدامهر : گفتكهنموده الحسن روايت از محمد بن سنان از ابي

مانند آن كسي است كه ظلم از علي بن ،باشدپس از من ظلم كند و منكر امامت او 

محمد بن .بوده است�پس از رسول االلهطالب نموده و منكر حق و امامت او ابي

فهميدم كه ابوالحسن خبر مرگ خودش را داد و مردم را متوجه فرزندش : سنان گفت

حقش را به خودش ،به خدا سوگند اگر خداوند طول عمر من را داد: گفتم،كنديم

: ، إثبات الهداة)19،24، 49/18: (، البحار)1/313: (، الكافي)286: (، الإرشاد)1/39: (عيون أخبار الرضا-1

).305(، إعلام الوري )237، 3/229(

).49/19: (، البحار)286: (، الإرشاد)1/312: (، الكافي)1/30: (عيون أخبار الرضا-2

).48/252: (، البحار)416، 396: (رجال الكشي-3
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دهم كه او پس از فوت تو نمايم، و گواهي ميكنم و به امامتش اقرار ميتسليم مي

دعوت كننده به سوي دين خدا است، ابوالحسن به و استبر مردم حجت خداوند 

كند و تو مردم را به سوي امامت يخداوند عمر تو را طولاني م!اي محمد: من گفت

او ،فدايت شوم: گفتم.دعوت خواهيد نمود،آيداو و امامت آن كسي كه پس از او مي

: گفت.راضي و تسليم فرمان شما هستم: گفتم.محمد پسر او: چه كسي است؟ گفت

و در ام، اما تو از شيعيان ما هستي و تبله، همين طور تو را در كتاب اميرالمؤمنين ديده

.1هستيتر از برق در شب تاريكميان شيعيان ما روشن

مقداري از مال ابوالحسن موسي بن جعفر : گفتكهاز داود بن زربي روايت شده 

هر : نزد من بود، برخي از آن را برداشت و مقداري را در نزد من جا گذاشت، و گفت

او صاحب و امام تو كهبدان ،كسي پس از من نزد تو آمد و بقية آن مال را طلبيد

آن مقدار مالي كه در :فرزندش علي نزد من فرستاد،است، هنگامي كه او درگذشت

برايم بفرست و من آن مقدار كه پيش من ،اش فلان و فلان استنزد تو است و اندازه

.2برايش فرستادم،بود

كه دانم كه اين شخص مورد بحث ما چند سال منتظر مانده تا ايننمي: گويممي

. صاحب و امام خودش را شناخته است

چرا من : به ابوالحسن اول گفتم: گفتكهبن عمار روايت شده از محمدبن اسحاق

.3فرزندم علياز : از چه كسي بگيرم؟ گفتدين خود را كني كه را راهنمائي نمي

صاحب امر آيا تو : به رضا گفتم: گفتكهاز عباس بن نجاشي اسدي روايت شده

.4بله به خدا قسم صاحب امر امامت بر انس و جن هستم: ؟ گفتهستيامامت

_________________
، )308: (، إعلام الوري)1/319: (، الكافي)287: (، الإرشاد)1/41: (، عيون أخبار الرضا)25: (غيبة الطوسي-1

).321، 3/173: (، إثبات الهداة)50/19) (49/21: (، البحار)429: (رجال الكشي

، )265: (، رجال الكشي)29: (، غيبة الطوسي)286: (، الإرشاد)1/313: (، الكافي)2/219: (عيون أخبار الرضا-2

).25، 49/23: (، البحار)305: (إعلام الوري

، غيبة )3/232: (، إثبات الهداة)49/24: (، البحار)304: (، إعلام الوري)285: (الإرشاد، )1/312: (الكافي-3

).25: (الطوسي

).21: (، عيون الأخبار)49/106: (، البحار)215: (الإمامة والتبصرة-4
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اي رخ دهد و ديگر ترسم حادثهمي: گفتم: ويدگكهاز داود بن سليمان روايت شده

فرزندم : ؟ گفتبه من خبر بدهامام پس از خودتيهدربارپس ،تو را ملاقات نكنم

.1ابوالحسن

من از پدرت سؤال : به ابوابراهيم گفتم: گويدكهاز نصر بن قابوس روايت شده

هستي، هنگامي كه امام چه كسي پس از تو امام است؟ به من خبر داد كه تو كهكردم

چه پس از تو كهبه ما خبر بده : گفتيمما، و شدندپراكندهمردم ،ابوعبداالله فوت كرد

.2فرزندم علي: امام است؟ گفتدر ميان فرزندانت كسي 

پابرجا ،اطلاعي اين شخصجهل و بيهمچنان ضح است كهوا: خواهم گفت

.است

:به ابي الحسن موسي گفتم: گفت،از حسن بن حسن در روايتي كه از او نقل شده

من امامي ،منظورت كيست: گفتم.از امام خودت سؤال كن: آيا از تو سؤال كنم؟ گفت

خودم را به او نسبت يهباشد و كنياو فرزندم علي مي: شناسم؟ گفتبه جز تو نمي

تو :به درستي ابوعبداالله فرموده،سرورم من را از آتش جهنم نجات بده: گفتم.امداده

!مگر من قائم نيستم؟ اي حسن: ، گفتدكنيكه به امر امامت قيام ميدهستيآن كسي 

آيد، هرگاه كه او قائم آن بحساب ميمگر اينقيام كند هيچ امامي نيست كه به امر امتي 

روزي كهتا است قائم و حجت بر مردم ،آيدامامي كه به دنبال او مي،درگذشتاو

متوجه دهيد،انجام ميچه را كه با من آنيهما قائم هستيم، هميههمپسميرد،مي

از روي �ام، بلكه خداوندبه خدا قسم من او را امام قرار نداده،فرزندم علي كن

.3تمحبت او را امام قرار داده اس

به اضطراب و راايشان شيعهاين اقوالپس از درگذشت صادق : گويممي

.چنان كه بعداً خواهيد دانستاست،يدههاي بزرگي كشپريشاني

_________________
إعلام ، )3/230: (، إثبات الهداة)49/24: (، البحار)286: (، الإرشاد)1/313: (، الكافي)26: (غيبة الطوسي-1

).305: (الوري

: ، إثبات الهداة)25، 49/20) (48/23: (، البحار)29: (، غيبةالطوسي)286: (، الإرشاد)1/313: (الكافي-2

).1/40: (، عيون الأخبار)230، 3/59(

).3/240: (، إثبات الهداة)49/26) (46/96: (، البحار)27: (غيبة الطوسي-3
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بلكه به شهر و باشد، ي چند نمينص تنها در ميان افراديهاطلاعي دربارجهل و بي

. مناطق ديگر نيز كشيده شده است

هنگامي كه موسي بن جعفر : گفتكهايت شدهاز محمد بن فضل هاشمي رو

چه را خدمت رضا رسيدم و به او سلام كردم، و آندر آنجا درگذشت به مدينه آمدم، 

خواهم به بصره بروم و اختلاف فراوان مي: كه به همراه داشتم به او رسانيدم، گفتم

ماني ندارم كه خبر مرگ موسي به آنها رسيده است، و من هيچ گكهاممردم را شناخته

نياز موردكهرا چه آنوروايت طولاني است... كننداز من دربارة دلايل امام سؤال مي

.1ذكر نمودمبود،

چنان كه (نص هستندماندن حتي كساني كه گمان برده شده كه آنها سبب مخفي 

دن يعني از مخفي بو(انداز همين علت سالم نماندهنيز خود آنها )كنندشيعه گمان مي

.)مترجم. اند و نص از آنها نيز پوشيده مانده استنص سالم نمانده

آنگاه : گفتمي،از جعفر بن يحيي شنيدم: گويدكهاز موسي بن مهران روايت شده

آن : گفتبه هارون ميكهاز عيسي بن جعفر شنيدمكه از رقه رو به مكه آمديم، 

ور، تو سوگند ياد كرده بودي آبياد ،يطالب ياد كرده بودسوگندي را كه درباره آل ابي

، اينك فرزندش علي دزنيگردنش را مي،اگر كسي پس از موسي ادعاي امامت بكند

شد، پدرش گفته مييهچه را دربارشود آناو گفته ميي هكند، دربارادعاي امامت مي

را آنهايهخواهي هممنظورت چيست؟ مي: گفتوبا حالت عصبانيت به او نگاه كرد

.2به قتل برسانم؟

هنگامي كه ابوالحسن موسي بن جعفر : گفتكهاز صفوان بن يحيي روايت شده

او را به قتل - فرمانرواي وقت- هارون ترسيديم كه مي، درگذشت و رضا زبان گشود

ترسيم كه اي و ما ميابراز نمودهرا بزرگي يهبه درستي تو مسئل: به او گفتم.برساند

او د،هر چه در توانش است بكار گير: گفت.كش آسيبي به تو برسانداين طاغي و سر

.3تواند هيچ آسيبي به من برساندنمي

_________________
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هارون به ابوالحسن فرمانرواييدر زمان: گفتكهاز محمد بن سنان روايت شده 

و در مجلس پدرت دايتو خودت را به مسئله امامت مشهور كرده: رضا گفتم

چكد؟مياز شمشير هارون خون د، در حالي كهاينشسته

اگر ابوجهل يك تار موي : فرمود�است كه پيامبرهماناي آنجواب من بر: گفت

اگر : گويمشما شاهد باشيد كه من پيامبر نيستم، و من به شما مي،را از سر من گرفت

.1شما شاهد باشيد كه من امام نيستم،كندبهارون از سر من يك تار موي را 

علي كهگروهي از واقفه خدمت رضا رسيدند : گفتكهق روايت شده مسرواز ابي

حسين بن سعيد و حمزة بطائني، محمد بن اسحاق بن عمار، حسين بن عمرانبن ابي

فدايت شوم، در مورد پدرت : علي بن حمزه به رضا گفتدر ميان آنها بودند؛ مكاري

پس به چه كسي : يدپرس.پدرم درگذشت: به ما خبر بده حالش چطور است؟ گفت

كه سخني داريدتو: گفت.به من وصيت نموده است: عهد و وصيت نموده؟ گفت

.اندنگفتهراي بعد از او آنو ساير ائمهطالب علي بن ابيعم ازهيچ كدام از اجدادت ا

: گفت.اندفرمودهرا است، آن�رسول خداكهبهترين و بزرگترين اجدادم اما: گفت

كه آنها به تو آسيبي برسانند؟سي ترآيا نمي

، ابولهب نزد پيامبر آمد و او را شتافتمآن ميبه كمك ترسيدم،از آن مياگر : گفت

گو من دروغ،اي وارد شوداگر از طرف تو به من خدشه: تهديد كرد، پيامبر به او گفت

ه من هستم، اين اولين علامتي بود كه رسول خدا نشان داد و اين اولين علامتي است ك

گو پس من دروغ،اي خوردمكشم، اگر من از طرف هارون خدشهبراي شما بيرون مي

چه را كه ما انتظار آند،اگر اين قول را ابراز كني: حسين بن مهران به او گفت.هستم

خواهي نزد هارون بروم و به منظورت چيست؟ آيا مي: رضا گفت.خواهد آمد،داشتيم

بلكه.از ابتداء كارش چنين نكرد�د؟ پيامبرو هيچي نيستياو بگويم من امام هستم و ت

اعلام كرد و دعوتش را ،ها و كساني كه مورد اعتبار بودندبرده،دعوتش را به خانواده

كه پيش اعتقاد داريد شما به امامت كساني .به آنها رسانيد و به تمام مردم اعلام نكرد

كند و تقيه مانع او است كه وسي تقيه ميعلي بن م:گوئيداند، و شما مياز من بوده

_________________
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حال اگر پدرم .امام هستمكهگويمشما ميبهتقيه بدونزنده است، من ش پدر:بگويد

.1پدرم زنده است:گفتمنميردم وكميشما تقيه در برابرچگونه بود زنده مي

امامت بهاز فوت كاظم، به نص خدا و رسولش پسمادامي كه: از خودت بپرس

اين همه تهديدات و وعيد و حذر و )كنندچنان كه شيعه گمان مي(رسدرضا مي

چه جاي تقيه كهبه خاطر چيست؟ سپس در اقوال رضا تأمل كنمردمانتظار از طرف 

پوشيده شمااز كنمنيز فكر نميشبهات يهدهند؟ بقياست كه شيعه به ائمه نسبت مي

.تيمرا بيان داش، كه برخي از آنها باشند

آيا : گفتد و كه خدمت رضا رسيابوسعيد مكاري به يادم آمد در اينجا روايت 

پدرت د كهكنيبي چيزيمنزلت و قدر تو را به آنجا رسانيده كه ادعا�خداوند

چه خبر است كه خداوند نورت را خاموش كرده و فقر را به : ؟ گفتمدعي آن بود

.2ات داخل نموده استخانه

غيبت و مخفي ماندن نص تنها در ،كه از آنها بحث كرديمهاييائمههمچون ساير

:نيز كشيده شده استايشان بلكه به آل بيت،نبوده استرضا ميان ياران امام 

: گفتهكهعلي بن حكم از حيدر بن ايوب از محمد بن زيد بن علي روايت كرده

كرد، و ما را شاهد و فده نفر از فرزندان علي و فاطمه را دعوت يابوابراهيم هامروز 

علي در زمان حيات و پس از مرگش گرفت، براي پسرش گواه بر وصيت و وكالت 

امروز امامت براي او ثابت شده، و بعداً شيعه به ،به خدا قسم! اي حيدر: سپس گفت

،شايد خداوند او را زنده خواهد گذاشت: آن امامت اقرار خواهند كرد، حيدر گفت

اي است؟اين چه مسئله

. شودعقد امامت براي او ثابت ميپس ،كه به او وصيت شدآنگاه!اي حيدر: گفت

.3حالت شك و گمان فوت كردهمان حيدر با : علي بن حكم گفت

_________________
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يهكاظم هم،بغداد آمدطرف و اينك ام احمد همسر كاظم هنگامي كه از مدينه به 

و اين امانتها را از تو پيش تو آمديكسهرگاه: امانتهاي امامت را به او داد و گفت

الطاعت بر واجبامام وپس از من خليفه ام، و او بدان كه من شهيد شده،طلب كرد

. 1استتو و بر ساير مردم

فرزند هرگاه: گفتكهعلي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر روايت نموده

هيچ ،شيدمواظب با،مواظب باشيد،مفقود شدمنهفتمنسل فرزندان ميانازپنجم

فرزند پنجم از ميان فرزندان نسل !سرورم: گفتم.كسي شما را از امامت كنار نگذارد

تر از آن است كه بدانيد و عقل شما كوچك!پسرم: چه كسي است؟ گفتهفتم، 

.2تر از حمل آن است، اما اگر زنده بمانيد بعداً آن را خواهيد ديدتوانايي شما تنگ

من نزد برادرم موسي بن جعفر بودم، ناگهان : گفتهكو نيز از او روايت شده 

جايگاه او همانند ،اين صاحب تو است! اي علي: فرزندش علي وارد شد، به من گفت

.3را بر دينش ثابت قدم نگاه داردو است، خداوند تدر برابر پدرم جايگاه من 

رجال سي نفر ازكه(راابوالحسن ما: گفتكهاز يزيد بن سليط روايت شده 

فراخواند و ما را شاهد و گواه گرفت كه علي فرزندش وصي و )هاشم بوديمبني

.4استخليفه او پس از خودش

علي كهمن همراه حسين بن زيد بودم : گفتكهاز ظريف بن ناصح روايت شده 

،كنار ما گذشتازناگهان ابوالحسن موسي بن جعفر ،همراه داشتنيز فرزندش را 

قائم آل محمد را ،آيا موسي،فدايت شوم: و سپس رفت، گفتمكرد يسلامپس

چگونه او را : سپس گفت.فقط او است،اگر كسي او را بشناسد: شناسد؟ گفتمي

فرزندش علي ! را در پيش دارد�كه خط علي و املاء رسول خداشناسد در حالينمي

ن علي نيست؟ نزد ابي زيد ب�اين خط علي و املاء رسول خداراچ!اي پدر: گفت

علي بن حسين و محمد بن علي سروران مردم و امامان آنها هستند، !اي پسرم: گفت

از ادب او ادب گرفته و از فقه و دانش او ،زيد شدهبرادرش پدرت ملازم !پسرم

_________________
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اي پيش بيايد به يكي از اگر براي موسي حادثه!اي پدر: گفت.دريافت نموده

به هيچ فردي جز به فرزندش ر به خدا قسم خي: كند؟ گفتبرادرانش وصيت مي

ها خلافت را به جز در ميان اين خليفه!داني اي پسرمكند، مگر نميوصيت نمي

.1دهند؟فرزندانشان قرار نمي

اختلاف اهل بيت با كاظم و ذكر مدعيان امامت در ميان اهل بيتش
اش ر ميان خانوادهدكساني هستي كه محترم بدون شك كه تو منتظر بحثيهخوانند

ايم، و اينك ذكر اند، چنان كه تو را به آن عادت دادهبا او منازعه و بر عليه او قيام كرده

: اين موضوعايچند مثالي بر

گيري موسي بن جعفر سبب دست: گفتكهاز محمد بن حسن علوي روايت شده

پس داده بود، رشيد را در آغوش جعفر بن محمد بن اشعث قرارفرزندش اين بود كه 

دولت من ،اگر خلافت به او برسد: و گفتي بن خالد برمكي به او حسد ورزيديحي

)قائل به امامت بودكه(بر جعفر بن محمد؛ لذا در براشودو دولت فرزندم نابود مي

،با او همنشين شد و آمد و رفتنش را به خانه او زياد نمودوكرد كار برداي را بهحيله

يد و چيزهايدااوضاعش را به رشيد گزارش پسه از وضعيت او با خبر شد، كتا اين

اي كه قلب رشيد متأثر شد، سپس روزي به برخي نمود به گونهاضافهبه آن گزارش را 

كنيد آيا مردي را از آل ابوطالب به من معرفي نمي: از مردان مورد اعتماد خودش گفت

رفي كند؟ او را به علي بن اسماعيل بن جعفر بن به من مع،نياز دارمكهچه را تا آن

؛ گفني است كهمال را براي او فرستاديمحمد راهنمائي كردند، يحيي بن خالد مقدار

در او اكرد، و گاهي اوقات تمام اسرار را بموسي با او ارتباط داشت و با او ملاقات مي

علي بن اسماعيل بن يهاي نوشت تا به واسط، يحيي بن خالد نامهگذاشتميان مي

علي لذا جعفر بن محمد وضعيت را تشخيص دهد، موسي وضعيت را احساس كرد، 

_________________
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: بروي؟ گفتكجا بهخواهيمي! اي برادرزاده: بن اسماعيل را فراخواند و گفت

من بديهيت را : گفت.بدهكارم: براي چي؟ گفت: گفت.خواهم به بغداد بروممي

.نكردبه آن توجهي اما علي. دهمبرايت انجام ميپردازم و هر چه را بخواهي مي

فرزندانم را ماتم زده مكن، و دستور داد كه سيصد دينار و ! اي برادرزاده: گفتموسي

چهار هزار درهم را به او بدهند، هنگامي كه در جلو او ايستاد ابوالحسن موسي به 

زندانم را ماتم كند و فربه خدا قسم براي ريختن خون من تلاش مي: حاضرين گفت

.1كندزده مي

است، از علي بن جعفر بن محمد اوضاعي برخوردار چنين از برادرش محمد نيز 

محمد بن اسماعيل بن جعفر نزد من آمد تا از من درخواست : گفتكهروايت شده

كند كه من از ابوالحسن موسي درخواست كنم كه به او اجازه بدهد به عراق برود و از 

اي : ويدمحمدبن اسماعيل گ: كه گفتتا اين....و به او وصيت نمايداو راضي شود 

در خصوص كنم كه به تو وصيت مي: دوست دارم كه به من وصيت كني، گفت!عمو

كه براي ريختن خدا لعنت كند آن كسي را : گفت.از خدا پروا داشته باشيخون من 

به تو وصيت : تگف.به من وصيت كن!اي عمو: كند، سپس گفتميسعي خون تو 

سپس خروج محمد بن .كنم كه در خصوص خون من از خدا پروا داشته باشيمي

ذكر نمود، و قول او را به هارون رااسماعيل به عراق و ملاقات او با هارون الرشيد

دو خليفه بر روي زمين هستند، موسي بن جعفر !اي اميرالمؤمنين: ويدذكر نمود كه گ

خراج و ماليات برايت كهشود، و تو در عراق ي او جمع ميدر مدينه كه ماليات برا

به خدا : ؟ گفتدگوئيبه خدا قسم راست ميبگو : ويدشود، هارون گآوري ميجمع

.2گويمقسم راست مي

كه در ايام او خارج شده و مردم را به بيعت از اهل بيت اينك بيان آن كسي 
خودش فراخوانده است

_________________
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: گفتكهروايت شده�طالبعبداالله بن جعفر بن ابياز عبداالله بن مفضل مولاي

، گشتخارج شد و بر مدينه مسلط )كشته شد1كه در فخ(هنگامي كه حسين بن علي

: موسي بن جعفر را به بيعت خود فراخواند، موسي بن جعفر نزد او آمد و به او گفت

بداالله تكليف تكليفي را از من مكن كه پسر عمويت از عمويت ابوعآن ! اي پسر عمو

نمود تا چيزي را كه من دوست ندارم از من سر زند، چنان كه از ابوعبداالله چيزي سر 

تو عرضه راي را بمن تنها مسئله: زد كه به خلاف ميل او بود، حسين به او گفت

شوي و اگر دوست نداشته باشي آن را به تو ام، اگر دوست داشتي داخل آن مينموده

.2او خداحافظي كردازدهنده است، سپس وند بهترين ياريكنم، خداتحميل نمي

منزلت و ،كشته شده)مترجم-نام مكاني است (اين حسين بن علي كه در فخ

: اندذكر نموده�از رسول خداجايگاه بسيار بزرگي دارد، كه شيعه در مورد او روايتي 

در حال خواند و را نمازيآمد و ركعتنپايي،عبور كرد)فخ(آن مكاناز�رسول خدا

،كندگريه مي�ركعت دوم گريست، هنگامي كه مردم ديدند كه رسول خداخواندن

در ركعت : فرمود،نمازش را به پايان رسانيدپس وقتيهمگي شروع به گريه نمودند، 

مردي از نوادگان تو در اين مكان !اي محمد: اول جبرئيل پايين آمد و به من گفت

در مقابل اجر دو شهيد ،شودر شهيدي كه به همراه او شهيد مياجر ه،شودكشته مي

.3است

اي : به نضر بن قرواش گفت،اند كه در مسير مدينهچنان كه از صادق روايت كرده

،به فخ رسيدي به من اطلاع بده، هنگامي به فخ رسيد و به او اطلاع داداگر!نضر

وضو گرفت و سپس سوار ،ادندآب را به او د، پسظرف آبي را به من بدهيد: گفت

آيا جزء مناسك حج ،انجام داديرا ديدم كه كار عجيبي ،فدايت شوم: به او گفتم.شد

_________________
.مكاني است نزديك به مكه: فخ-1

اين حسين فرزند علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي : و گفت) 48/160: (، البحار)1/366: (الكافي-2

جعفر منصور است، و مادرش زينب دختر عبداالله بن حسن است، در ايام موسي الهادي بن محمد مهدي بن ابي

).3/174: (ه بسياري از علويين با او خارج شدند، إثبات الهداةخارج شد، و گرو

).48/170: (، البحار)366: (مقاتل الطالبين-3
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كشته خير، اما در اين مكان مردي از اهل بيت من به همراه گروهي : باشد؟ گفتمي

.1رودكه ارواحشان پيش از اجسادشان به بهشت ميشود مي

شبه ه، به انداز، آمدشودحسين كه در فخ كشته مياند كه كاظم نزدو ذكر نموده

دوست دارم من را به خاطر تخلف از تو حلال : ركوعي در مقابل او خم شد و گفت

كني، حسين مدت طولاني سرش را پايين آورد و به او جواب نداد، سپس سرش را 

.2باشيتخلف تو اشكالي ندارد و تو حلال مي: بلند كرد و گفت

نداد و سپس به او يسؤالي به ميان بيايد كه چرا بار اول جواببرخورداز اينشايد 

است كه دو تا فعل يكه او امام معصومپشيمان شد و به او جواب داد در حالي

:گفتپيش ايشان آوردند،را مبارك اوو هنگامي كه سر ؛شودمتناقض از او صادر نمي

مر به آدار و هميشه روزه،صالح،سلمانبه خدا قسم مردي م)إناالله وإنا إليه راجعون(

.3همتا بودكه در اهل بيتش بيدرگذشت هي از منكر امعروف و ن

.4براي ما كشتارگاهي بزرگتر از فخ رخ نداده است: جواد در مورد او گفت

گفتني ، استكه معروف به افطحباشدميبرادرش عبداالله:آناناز و يكي ديگر 

از زندگانيز موضع شيعه پس از امام صادق مختصري كه ما در هنگام بحث ااست 

: ويدگميكهكنيممياضافهذكر نموديم، و در اينجا روايت مفضل بن عمر را ايشان را

برادرش اما ، بودوصيت كردهبراي موسي را امامت ،هنگامي كه صادق درگذشت

دستور داد كه موسيكرد، ادعاي امامت مي،بودصادقجعفرفرزند ارشد عبداالله كه 

اش جمع كنند، و به دنبال عبداالله فرستاد كه به نزد او هيزم فراواني را در وسط خانه

موسي دستور داد دند،بزرگ مردان اماميه به نزد او آمي ازبيايد، هنگامي كه با گروه

دانست سبب روشن كردن اين آتش چيست كه آتش را روشن كنند و هيچ كسي نمي

هيزمها اخگر شدند، سپس موسي بلند شد و با يهموش شد و همكه آتش خاتا اين

لباسهايش روي اخگرها نشست و رو به مردم نمود و شروع به بحث كرد، و سپس 

در ميان مجلس نشست و به برادرش و بلند شد و لباسهايش را تكاند و برگشت 

_________________
).48/170: (، البحار)367: (مقاتل الطالبين-1

).48/169: (، البحار)375: (مقاتل الطالبين-2

).48/165: (، البحار)445: (مقاتل الطالبين-3

).48/165: (، البحار)14: (، سرالسلسلة العلوية)172: (عمدة الطالب-4
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وي اين بيا بر ر،امام هستيپس از پدرت كني كه اگر تو گمان مي: عبداالله گفت

كه در حاليوسپس بلند شد،ديديم كه عبداالله رنگش پريد: گفتند.اخگرها بنشين

.1از خانه موسي بيرون رفت،شدعبايش به دنبالش كشيده مي

متفرق شدن شيعه پس از فوت امام كاظم
آنان اند كه گرديم، شيعه ذكر نمودهبه بحث از موضع شيعه پس از فوت كاظم برمي

:اندكاظم به چند دسته و گروه متفرق شدهپس از فوت 

: اندو گفتههستندگروهي از آنها قائل به فوت ايشان در زندان سندي بن شاهك

يحيي بن خالد برمكي سم را در خرما و انگور ريخته و براي او فرستاده است، و امام 

به فوت او و زيرا،اندگذاري شدهماين گروه به قطعيه نا. باشدپس از او علي رضا مي

.اندهداشتامامت رضا يقين 

را بهشرق و غرب يتزنده است و تا مالكاو كاظم نمرده و : اندو گروهي گفته

دست نگيرد و زمين را پر از عدل نكند چنان كه پر از جور و ستم شده است، 

ن روز روشن از زندادركنند كه ايشان امام قائم و مهدي است، و گمان ميو ، ميردنمي

اند نشده است، و پادشاه و اعوان و انصارش ادعا كردهاو خارج شده و كسي متوجه 

اند، و اين گروه اند و به مردم دروغ گفتهكه مرده و قضيه را از مردم مخفي نگاه داشته

باره از پدرش كنند كه ايشان از مردم غائب و مخفي شده است و در اينگمان مي

اگر به چشم خودتان ،او مهدي است: ند كه صادق گفتهاصادق رواياتي را نقل كرده

زيرا او قائم و مهدي ،تصديق نكنيد،ديدي كه سرش از بالاي كوهي بر شما فرود آمد

.باشداين امت مي

حق ،و فوت كرده است و امامتاايشان قائم آل محمد است، : اندو گروهي گفته

كنند كه پس از فوتش ن ميگردد، و گماميكه برهيچ كس ديگري نيست تا اين

_________________
و نيز نگاه كن ) 67، 48/65) (47/251: (، البحار)200: (، الخرائج و الجرائح)212، 3/196: (إثبات الهداة-1

، )48/299) (261، 257، 256، 243، 242، 47/127: (روايات ديگري درباره خروج او در كتاب البحار

).1/355: (، الكافي)105: (الدين، كمال)57: (، غيبة الطوسي)209: (الإمامة والتبصرة
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كند، و زنده است و امر و نهي مي، اكنونبرگشته و ايشان در مكاني مخفي شده

رواياتي استدلال هبدر اين مورد ؛ آنانبيننداو را ميوكنندياورانش با او ملاقات مي

سپس ميرد واند كه او ميگذاري كردهقائم را به اين خاطر نام: اند كه پدرش گفتهكرده

.شودزنده مي

پيامبر خدا و باقائم آل محمد استفوت كرده، او كه: اندو گروه ديگري گفته

گردد بر ميدر موعد مقرر خوداما ،هنوز برنگشتهشباهت دارد كه�عيسي بن مريم

خداوند فرموده ؛كند چنان كه پر از جور و ستم شده استو زمين را پر از عدل مي

دارد و او به دست پسران عباس كشته شباهت �بن مريماو به عيسي : است

او : انداند و گفتهكشته شد، و گروهي از آنها كشته شدن او را انكار كردهپسشود، مي

.گردانداست و خداوند او را برميفوت كرده و خداوند او را به سوي خودش برده

اند و ي بن جعفر واقفاند، زيرا همگي بر موساينها همگي به واقفه نامگذاري شده

هاند و باقرار نكردهديگريو پس از او به هيچ اماماو قائم آل محمد است: گويندمي

او زنده است و : اندو برخي از آنها گفتهاندديگري روي نياوردهغير از او به هيچ امام

.بلكه خلفاي ايشان هستند،امام رضا و ائمه پس از او امام نيستند

ي تادانيم كه آيا زنده است يا مرده، زيرا ما روايما نمي: اندگري گفتهو گروه دي

، باشدجائز نميدهند او قائم و مهدي است، و تكذيب اين رواياتكه نشان ميداريم 

رد و به صورت قطعي و صحيح به ما رسيده و اجدادشخبر فوت پدر و همچنين و 

واضح و مشهور و به حد تواتر چرا كه ، باشدنيز جائز نميتكذيب اين روايات 

هر چه �مرگ حق است و خداوندچونرا تكذيب نمود، هاتوان آنو نمياندرسيده

زنده ماندن و اطلاق نمودن به اقرار از ما در اينجا لذا دهد، را كه بخواهد انجام مي

كنيم يو از آن تجاوز نمكنيممياقرارما به امامت او: اندگفته.كنيممرگ او توقف مي

مدعي امامت است براي ما روشن شودپس از او كه موضوع او و آن كسي كه تا اين

اگر امامت او براي ما مانند امامت )باشدكه منظورشان علي بن موسي الرضا مي(

روشن شد و او اقرار ،باشندپدرش با دلايل قاطع و علاماتي كه سبب امامت او مي

شويم و امامت او را تسليم مي،باشدم پس از او مينمود كه پدرش فوت كرده و او اما

بايد خود او ،كنيمبه اخبار يارانش تصديق نميامامت او را هرگزكنيم، وتصديق مي

.اقرار كندبه امامت و فوت پدرش 
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موسي بن جعفر نه مرده و نه زنداني شده است، او زنده اما : اندو گروهي گفته

غيبتش محمد بن بشير را خليفه قرار داده در زمانباشد، او مهدي است وغائب مي

چه را كه رعيتش است و به او وصيت نموده و مهرش را به او داده است و تمام آن

نياز دارند به او تعليم نموده، و هنگامي كه محمد بن بشير فوت نموده به فرزندش 

ت نموده سميع بن محمد بن بشير وصيت نموده، و هر كسي كه سميع براي او وصي

.1تا هنگام خروج كاظم.. .باشد امام واجب الطاعت است و همچنين

كاظم به او و به :اندگفته.و گروهي قائل به امامت احمد بن موسي كاظم هستند

اند اضهار داشتهو اندرا در دو برادر اجازه دادهامامت اينها. رضا وصيت نموده است

.2قرار داده استرا وصيپس از علي بن موسي اوپدرشكه

و مردم را به بيعت اظهار وجود نمودو همچنين است ابراهيم بن كاظم كه از يمن 

.3محمد بن ابراهيم طباطبا دعوت نمود و سپس مردم را به بيعت خودش فراخواند

باشد كه منكر فوت پدرش هستند، زيرا شيعه از و اين ابراهيم جزء آن كساني مي

: به ابراهيم بن حسن موسي بن جعفر گفتم: كه گفته استبكر بن صالح روايت نموده

برادرت يهنظرت دربار: گفتم.باشداو زنده مي: پدرت چيست؟ گفتي هنظر تو دربار

: گويداو مي: گفتم.استياو مرد مورد اطمينان و صادق: الحسن چيست؟ گفتهابي

چند بار .تر استمعال،گويدچه كه ميآنراجع بهاو : پدرت درگذشته است؟ گفت

آيا پدرت : گفتم.دادمين جواب را به من اهمنيز و او از او پرسيدمرا ال سؤاين 

براي پنج : براي چه كسي وصيت نموده؟ گفت: گفتم.بله: وصيت نموده است؟ گفت

. 4نفر از ميان ما وصيت نموده و علي را در رأس ما قرار داده است

شيعه آن را از يزيد بن سليط زيدي ،اشاره نمودهاما اين وصيتي كه ابراهيم به آن

در ! اي موسي: با موسي بن جعفر ملاقات كردم و گفتم: اند كه گفتههروايت نمود

_________________
نگاه كن و همچنين در كتاب الفصول ) 79/85: (توضيح و تفصيل اين موضوع را در كتاب فرق الشيعة-1

.و پس از آن نگاه كن) 254: (المختارة

).308(حاشية ) 48/279: (، البحار)87-85: (فرق الشيعة-2

.)48/307: (البحار-3

).3/239: (، إثبات الهداة)49/22) (48/282: (، البحار)1/46: (عيون أخبار الرضا-4
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.چه كه پدرت خبر داده استمانند آنامام پس از خودت به من خبر بده بخصوص

.پدرم در زماني قرار داشت كه مانند اين زمان ما نبود: گفت

: ويديزيد گ.لعنت خدا بر او باد،هر كس اين را از تو قبول كند: گفتم:ويديزيد گ

من از منزلم كهدهمبه تو خبر مي! اي ابوعماره: موسي بن جعفر خنديد و سپس گفت

فرزندم علي شريك ام و آنها را در ظاهر به فرزندانم وصيت نموده،امبيرون آمده

بود ام و اگر اين امر به دست من مييت نمودهوص)علي(ام و در باطن تنها به اونموده

يفراوانيهزيرا او را بسيار دوست دارم و علاق،دادمقرار ميقاسم فرزندم برايرا آن

دهد در هر جاي كه بخواهد قرار مي،است�اما اين امر به دست خداوند،دارماو به

امر امامت از : به من گفتاند كه جدم و اين خبر را رسول خدا و جدم علي به من داده

به من نشان بده پس از من !اي رسول خدا: گفتم.استكسي ديگر انتقال يافتهتو به 

به كهامهيچ يك از ائمه را نديده: باشد؟ پيامبر فرمودميصاحب اين امر چه كسي 

اگر امامت به محبت و دوست ،ناراحت باشدبراي از دست دادن اين امر مانند تو 

.1اما امر به دست خدا استبود، تر از تو محبوبنزد پدرت اسماعيل ،بودميداشتن 

خوب قول به وجود نص كجا و اين همه ابهامات و پوشيدگي كجا است؟

اند كه فرزندان ائمه را به شورش و ادعاي ها بودهشايد امثال اين گونه وصيت

دو شخص اين وضعحال و و همچنين است )ذكر شدچنان كه (اندامامت واداشته

كه از بصره ظاهر شد و مردم )فرزندان موسيازابراهيم و برادرش زيد(مورد بحث ما

اي فائدهرا سوزاند و كارهاي عبث و بييهايرا به سوي خودش دعوت نمود و خانه

در مبحث زيد بن علي گير شد و او را به سوي مأمون بردند، را انجام داد، سپس دست

.ذكر نموديمين مورد در امختصري را 

و مهدي بودن كاظمامامت هبسياري از شيعه باعتقاد
امامت تنها بهها اين بود كه گروه بزرگي از شيعه اين همه ابهامات و پيچيدگييهنتيج

چنان كه (و پس از او هيچ كس ديگري را امام خود قرار ندادنداعتقاد يافتند كاظم 

_________________
، إثبات )48/310) (49/11: (، البحار)306: (، إعلام الوري)1/313: (، الكافي)1/34: (عيون أخبار الرضا-1

).3/230: (الهداة
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اينها امام پس از كاظم رواز همين. گروه واقفه خوانندو آنها را )ذكر گرديدكمي پيش 

:اين موضوعايهاي بررا خسته نمودند، و اينك نمونه

در روز عرفه در عرفات : ويدگكهروايت شده)كه واقفي بود(از علي بن خطاب

كه برخي از عموزادگانش را به همراه ايستاده بودم، ابوالحسن رضا آمد در حالي

رضا در آن هنگام .، ايستادتب شديدي داشتم و بسيار تشنه بودمكهن داشت، جلو م

رفت، آن غلام پايين بودمن نفهميدم چه كهچيزي گفت ،به غلامي كه همراه داشت

رضا از آن آب نوشيد و بقيه را به ؛آب را در ظرفي آورد و به رضا داديو مقدار

.ظرف را پر از آب كنباز هم : سپس گفت،خاطر شدت گرما روي سرش ريخت

علي . برو آب را به آن پيرمرد بده: سپس به غلام گفت،غلام ظرف را پر از آب نمود

.بله: آيا تو تب داري؟ گفتم: و گفتآن غلام آب را براي من آورد: گفتبن خطاب 

به خدا قسم از آن تب آب را نوشيدم، : ويدعلي بن خطاب گ.آب بنوشاز اين : گفت

پس از !واي بر تو اي علي: يزيد بن اسحاق به من گفت.شفا يافتم،مشديدي كه داشت

دست از ما !اي برادر: گفتعلي بن خطاب خواهي و منتظر چه هستي؟ اين چه مي

حديث ابراهيم بن شعيب را كه همچون علي بن خطاب واقفي بود : يزيد گفت.بردار

بودم و انسان عظيم �اللهمن در مسجد رسول ا: ابراهيم بن شعيب گفت.نمودمبازگو

از : در جواب گفت؟اي هستيتو از چه قبيله: به او گفتم.اي در كنارم نشسته بودالجثه

رضا : هاشم چه كسي است؟ گفتعالمترين بني: گفتم.هاشم هستمبردگان بني

شد از او نقل چرا آن اقوالي كه از اجدادش نقل مي: گفتم. هاشم استعالمترين بني

بلند شد ، پسگوئيفهمم كه چه مينمي: آن مرد به من گفت: ويدابراهيم گ.شودنمي

من علي بن خطاب و : ويدگ،حسن كه راوي حديث از علي بن خطاب است. و رفت

.1مردند،بر آن شكي كه داشتندرا ديدم كه ابراهيم بن شعيب 

رؤساي حسين بن قياما كه از : گفتندكهاز ابن ابي نجران و صفوان روايت شده 

نيز ما .دتا پيش او برومكسب اجازه كنيبراي او از رضا از ما خواست كهواقفه بود 

به او ،هنگامي كه حسين بن قياما نزد او رفت.اجازه را نموديمبراي ايشان كسب 

_________________
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گيرم من خدا را گواه مي: حسين گفت.بله امام هستم: آيا تو امام هستي؟ گفت: گفت

.كه تو امام نيستي

ول به او نگاه الاابوالحسن كهحسين بن قياما در حالت طواف ايستاده بودناهما

.1چه خبرت است كه خداوند متحير و سرگردانت نموده است: كرد و به او گفت

: نزد علي بن موسي الرضا آمدم و به او گفتم: گفتابن قياما كهو در روايتي آمده 

كه يكي مگر اين،خير: شته باشند؟ گفتآيا ممكن است در يك زمان دو امام وجود دا

در آن .دبه همراه ندارييامام ساكت،هستيامام كهتو آيا : گفتم.از آن دو ساكت باشد

به خدا قسم خداوند از من كسي را : گفتلذاهنوز ابوجعفر متولد نشده بودهنگام 

اطل و اهل باطل كند، و باو ثابت قدم مييهآورد كه حق و اهل حق را بواسطبدنيا مي

به ابن قياما گفته .پس از يك سال ابوجعفر متولد شد.كنداو نابود مييهرا بواسط

بزرگي يهبه خدا قسم اين نشان: آيا اين نشانه تو را قانع ننموده است؟ گفت: شد

. 2استفرزندش گفتهيهچه كه ابوعبداالله درباراما چكار كنم به آن،است

اي به رضا نوشت كه در آن نامه آمده بود ابن قياما نامهو در روايتي آمده كه

به؟ ابوالحسن با حالت شبيه دندارييكه فرزندچگونه تو امام هستي در حالي

نخواهم داشت؟ به خدا قسم يداني كه من فرزندتو چگونه مي:عصبانيت جواب داد

.3فرمايدن عطا مياي به مكه خداوند پسر بچهگذرد تا اينشب و روزهاي زيادي نمي

من واقفي بودم و بر اين عقيده به حج : ويدگكهاز عبداالله بن مغيره روايت شده 

تو ! بار الها: شد، سپس گفتمبه چيزي هنگامي كه به مكه رسيدم دلم مشغول ،رفتم

من را به بهترين دين خواهم كهاز شما مي،دانيطلب و درخواست من را مي

به مدينه آمدم، و دم در لذادلم افتاد كه به خدمت رضا بيايم،بهپس.يدراهنمائي كن

مردي از : به مولايت بگو: گفتم،رضا ايستادم و به آن غلامي كه در دم در ايستاده بود

اي عبداالله بن : گفتميكهصداي امام را شنيدم . اهل عراق در دم در ايستاده است

خداوند طلب و : گفت،به من نگاه كردوارد منزل شدم، هنگامي كه .بيا تو! مغيره

_________________
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دهم گواهي مي: گفتم.دعايت را مستجاب نمود و تو را به بهترين دين راهنمائي كرد

.1هستيكه تو حجت خدا و امين او بر مخلوقاتش

برخوردار جايگاه بسيار بزرگي از شيعه از نظرابن المغيره كهتعجب اينجا است

عالم جليل : يت او نوشته است در مورد او گفتهو هر كسي كه دربارة شخصباشدمي

جايگاهش در القدر و مورد اطمينان است و از اصحاب و ياوران كاظم بوده است، و 

ي تحرير درآوردهرشتهرا بهكتاب جلد سي ،شودبا هيچ كس مقايسه نميورع و دين 

اتفاق ،شدهچه كه از او نقل، و او جزء آن كساني است كه گروهي بر تصحيح آناست

.2دارند

قدر و ازكه در حاليشك داشتامامت كاظم ايدانم كه چرا برنمي: گويممي

كه در مقابل كفر كساني كه يكي بدون اينزيادي برخوردار بود،ورع ومنزلت و دين

!ايستادگي كند، البته به گمان شيعهاند،ردهگانه را انكار كاز ائمه دوازده

ائمه يكي ازدر امامت كاظم و كافر شمردن منكرينوجود شكدر هر صورت 

!گانه جاي تعجب استدوازده

خصوصكه درمن پيش از اين: گفتكهاز حسن بن علي وشاء روايت شده 

را در كتابي همهفراواني را نوشته بودم و مسائل،امامت ابي الحسن به يقين برسم

او يهه بودند، و دوست داشتم دربارآوري نموده بودم كه از اجداد او روايت شدجمع

كتابي كه مسائل را در آن نوشته بودم با خود لذابه حقيقت برسم و او را امتحان كنم، 

خواستم فرصتي را گير بياورم و در خلوت كتاب را او رفتم، مييهبرداشتم و به خان

كسب اجازه چگونهكردم كه نشسته بودم و با خود فكر ميايگوشهبه او بدهم، در 

همانكردند، در صحبت ميبا هم كهكنم، و در دم در منزلش گروهي نشسته بودند 

ناگهان غلامي را ديدم كه از رسيدن بودم،خدمت براي بهكه به دنبال فرصتي حالي

كدام يك از شما حسن بن كهصدا زد،خانه بيرون آمد و كتابي را در دست داشت

من حسن بن علي : بغدادي است؟ بلند شدم و گفتمعلي وشاء فرزند دختر الياس

_________________
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به من دستور داده شده است كه اين كتاب را به تو : چه كار داري؟ گفت،وشاء هستم

.بدهم

اي رفتم و آن را خواندم، به خدا قسم ديدم جواب يكي كتاب را گرفتم و به گوشه

در آن هنگام من در آن يافتم، ،يكي آن مسائلي كه من در كتاب خودم نوشته بودم

.1كاظم را ترك نمودمتامام رضا به يقين رسيدم و توقف بر اماميهدربار

ي آل هنصر كه از آل مهران است روايت شده، كه هماز احمد بن محمد بن ابي

اي به ابوالحسن رضا نامهلذابر رأي و نظر آنها بود،نيز مهران واقفه بودند و احمد 

اي به او نامه: ويدگ.دچار اشتباه و لغزش كندائلي در مسنوشت و خواست او را 

از او يقرآنيسه مسئلهيهدربار،هر گاه نزد او رفتم: نوشتم و در دل خود گفتم

خودش آن آياتي را كه من يهمن را داد و در آخر ناميهكنم، او جواب نامسؤال مي

؛ در براي من نوشته بود،كنمآنها از او سؤال يهدر دل خودم قرار داده بودم كه دربار

ذكر ننموده بودم، هنگامي كه جواب او به دستم آيات را خودم يهمن در نامكهحالي

اين جواب من : گفتم.فراموش كردم،چه را كه در دل پنهان نموده بودمآن،رسيد

جواب آن چيزي ،اينكهچه ربطي به جواب من دارد؟ سپس به يادم افتادو نيست 

.2در دل خود پنهان نموده بودماست كه

واقفيي از عقيدهكهحاليدر : ويدگكهاز حسين بن عمر بن يزيد روايت شده

هفت مسئله از پدر رضا سؤال نموده يهپدرم دربار.، به نزد رضا رفتمبودمبرخورار

شش مسئله جواب داده بود و در جواب مسئله هفتم توقف آن بود، و پدر رضا به 

به خدا قسم آن سؤالاتي را كه پدرم از پدرش پرسيده بود : ود، به خود گفتمنموده ب

اين نشانه امامت او ،پرسم، اگر به مانند جوابهاي پدرش جواب دادمن نيز از او مي

. 3دقيقا بمانند پدرش جواب داد، ديدم كهسؤالات را از او پرسيدمپس همان؛است

يزيد جزء آن كساني بود كه بشدت (:دويگكهاز يزيد بن اسحاق روايت شده 

پس : ويدگ،يك بار برادرم محمد با من به منازعه پرداخت)كردامامت رضا را رد مي

_________________
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اگر آن امام تو به آن درجه از امامت : به او گفتمسخن ما طولاني شده بود، از آنكه

قول خودم ن از مكهاز او درخواست كن تا دعا كند د، پسئيرسيده است كه تو ميگو

به ،خدمت رضا رسيدم: من گفتمحمد به: گويدمي.برگردم و بر سر قول شما بيايم

تر است و قائل به امامت پدرت من برادري دارم كه از من مسن،فدايت شوم: او گفتم

اگر راست : گويدميبه من اكنونهمام، نمودهبسياري است و من با او مناظره 

كه از خداوند ، از او درخواست كنزلت امامت رسيده استبه منامامت د كهگوئيمي

طلب كند تا من از قول خودم برگردم و بر سر قول شما بيايم، فدايت شوم دوست 

دارم براي او دعا كني، پس امام براي او دعا كرد و از قول خودش برگشت و قائل به 

.1حق شد

/امامت كاظماياين گروه برشكاسباب و علل 
رت ما در صدد بحث از تمام اين روايات نيستيم و به اين مقدار كمي كه به هر صو

بر امامت هاعلتهايي كه اين گروه به خاطر آنيهكنيم، اما درباراكتفاء مي،ذكر نموديم

كنيم، حتي برخي از آنها مانند ابن سؤال مي،اندو دچار اشتباه شدهشك داشتندكاظم 

چه كه ابوعبداالله دربارة فرزندش گفته؟ چنان م به آنچكار كن: گويدقياما واسطي مي

اما آنها پس از مرگ من : ، يا قول كاظم كه گفتهذكر گرديدكه كمي پيش قول ابن قياما 

آيد اما قائم نمي)مترجم-يعني كاظم (او قائم است: گويندشوند، ميدچار فتنه مي

.2مگر پس از من به مدت چند سال

يا بهتر است بگوئيم، چه اقوالي به او (چه گفته/صادقبعداً خواهيد ديد كه

: اندو گفتهاندشك داشتهكه اين گروه بر امامت فرزندش تا اين)نسبت داده شده است

.او مهدي است

.بيا با من اين روايات را مطالعه كن تا حقيقت را بداني

_________________
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: گفتميكهاز ابوعبداالله شنيدم: ويدگكهاز فضيل بن يسار روايت شده است 

.شدجمع نخواهديك پدر در من با قائم آل محمد نسب 

هنگامي كه ابوالحسن فرزند ابوعبداالله : ويدگكهاز يزيد بن صايغ روايت شده 

هنگامي كه آن ،هديه به او دادمعنوان زيوري از نقره را آماده كردم و به ،متولد شد

به خدا قسم آن را به قائم آل !يزيداي: به من گفت،هديه را براي ابوعبداالله آوردم

.دايمحمد هديه نموده

خداوند : گفتميكهاز ابوجعفر شنيدم: ويدگكهاز ابي سعيد مدايني روايت شده 

فرعون نجات داد و خداوند اين امت دست اسرائيل را بواسطه موسي بن عمران از بني

.را به هم نام موسي از فرعونشان نجات خواهد داد

قائم آل محمد را به يهخداوند متعال شيو: ويدگكهجعفر روايت شده بياز ا

اسرائيل قرار ايشان را جزء بني!خداوندا: موسي بن عمران عرضه نمود، موسي گفت

من را جزء اعوان و !اخداوند: گفتموسي .امكان ندارد: خداوند به موسي فرمود.بده

او را هم نام !خداوندا: گفتموسي .ن نداردامكا: خداوند فرمود.ياوران او قرار بده

.دهماين ممكن است و او را هم نام تو قرار مي: به او گفته شد.من قرار بده

گويند فدايت شوم آنها مي: مردي گفت: ويدگكهجعفر روايت شدهاز ابي

خداوند ،اگر از عمر دنيا تنها يك روز بماند: گفتهاميرالمؤمنين در كوفه از بالاي منبر 

زمين را پر از ،فرستدكه مردي را از نوادگان من ميكند تا اينآن روز را طولاني مي

همين ،بله: ابوجعفر گفت.كند چنان كه پر از ستم و جور شده استقسط و عدل مي

بحريهشكافندوخير، او هم نام من: آيا تو آن مرد هستي؟ گفت: گفت.طور است

.والسلامةعلي نبينا وعليه الصلايعني موسي بن عمران. است

پوشيد، و قارون لباسهاي قرمز رنگ مي: گفتكهاز علي بن حسين روايت شده 

هايش آويزان پوشيد و موهايش را بر روي شانهفرعون لباسهاي مشكي رنگ مي

فلاني لباسهاي انفرزنداينكو.موسي را براي آنها فرستاد�خداوندپس كرد، مي

اند، به درستي خداوند آنها را به هم نام اند و موهايشان را آويزان كردهمشكي پوشيده

.موسي هلاك و نابود خواهد كرد

براي تيغ است ينام قائم آل محمد، نام: ويدگكهاز علي بن حسين روايت شده 

.)مترجم. يعني موسي كه به معني تيغ است(دلاك
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قائم آل )يعني ابوالحسن(رزندمفيكياين: گفتكهعبداالله روايت شده از ابي

كند چنان كه پر از ظلم و ستم او زمين را پر از عدل ميكهيستمحمد است و شكي ن

.1شده است

فرزندم يكي شكي در آن نيست كه اين : و نيز از او روايت شده است كه گفت

.، و با دستش به ابوالحسن اشاره نموداستقائم اين امت و صاحب شمشير

من يك شب در خدمت ابوعبداالله بودم، : ويدگكهوليد طرائقي روايت شده از ابوال

: غلام گفت.برو سرور فرزندانم را برايم صدا كن: ناگهان غلامش را صدا زد و گفت

زياد طول نكشيد تا .)يعني ابوالحسن(فلاني: سرور فرزندانت چه كسي است؟ گفت

سپس با دستش بر روي دستم زد و : ه گفتكتا اين.. .كه پيراهني را بدون عبا آورداين

كه من پرچم مشكي رنگي را به همراه پارچه سبز رنگي بر مثل اين!اي ابوالوليد: گفت

به اهتزار درآمده است، و اين كهبينممي،روي سر اين شخصي كه نشسته است

هر آورند، و به ميدرشخص يارانش را به همراه دارد كه كوههاي آهنين را به لرزه 

چنين مرد است كهاين،فدايت شوم: گفتم. كنندمنهدهم مي،رسندچيزي كه مي

او را ،مطيع او باش، از او تبعيت كناست، پس بله اين شخص: ؟ گفتكندمي

انشاءاالله او را درك خواهيد ؛تصديق كن و رضايت كامل خودت را به او نشان بده

.كرد

.اين قصيده را براي ابوعبداالله سرودم: گفتكهاز عبداالله بن غالب روايت شده 

 ��������F���� F7���� '����I� ����) ;N����� ;��K� '���!�� Fm *��� '��(�� ;���
صفت است، و با آنصفت نيستم، اما اين مرد صاحب آنمن صاحب : گفت

. دستش به ابوالحسن اشاره نمود

در حاليصاحب اين امر: ابوعبداالله فرمود: ويدگكهاز اسماعيل بزار روايت شده

به خدا قسم به هيچ : اسماعيل گفت.شود كه بيست سال عمر داردبه او وصيت مي

تر باشد، و او در آن عمري بود كه ابوعبداالله كسي وصيت نشده است كه از او جوان

. فرمود

_________________
).38/16: (، البحار)3/163: (، إثبات الهداة)32، 31، 30، 29: (غيبة الطوسي-1
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كه صد از پيرمردي در اذرعات : ويدگكهاز اسماعيل بن منصور زبالي روايت شده 

از علي در بالاي منبر كوفه شنيدم، مثل : گفت، ميشنيدم، و بيست سال عمر داشت

كند چنان كه بينم كه زمين را پر از عدل و قسط ميابن حميده را ميهم اكنونكه اين

آيا او از نوادگان تو است يا غير : مردي بلند شد و گفت.پر از ظلم و جور شده است

.ادگان من استاو مردي از نو،خير: ؟ گفتباشدمياز نوادگان تو 

شرق كهبينمن حميده را ميبادارمكه مثل اين: گفتكهعبداالله روايت شده از ابي

.1او شده استفرمانبردارو غرب زمين 

.2حميده مادر كاظم استهمانا 

خدمت ابوعبداالله رسيدم: گفتكهيحيي بن اسحاق علوي از پدرش روايت نموده

: ؟ گفتز خودش سؤال كردم كه چه كسي استاصاحب امر امامت پس يهدربارو

اي از خانه بود و در آن هنگام ابوالحسن در گوشه.استيرنگسياه يهصاحب بزغال

براي آن خدايي كه تو را خلق : گفتبه آن بزغاله ميكهداشت، دستاي را به بزغاله

چنان ،كنداو زمين را پر از عدل و مساوات مي:سپس گفت.، سجده كننموده است

.كه پر از جور و ستم شده است

بداء در مورداز ابوعبداالله شنيدم كه : گفتكهاز عبداالله بن سنان روايت شده 

چه را كه خداوند به ملائكه داده است و ملائكه به آن: ، سپس گفتكردصحبت مي

و چيزي كه ، باشدميبداء ، خالي ازانداند و پيامبران براي انسانها آوردهپيامبران داده

آل براي فرزندم يكي اين قائم بودن باشدبدور ميشكي قطعي است و از هرگونه

.محمد است

از طرف ما و گشاديدر رأس قرن هفتم فرج: ويدگكهاز صادق روايت شده 

.آيدمي

كسي نزد تو آمد و اگر: ابوعبداالله فرمود: ويدگكهحمزه ثمالي روايت شده از ابي

اين فرزندم را در ايام مريضي پرستاري نموده و مرده است و چشمانش به تو گفت كه 

_________________
).3/163: (، إثبات الهداة الهداة)36، 35، 34، 33، 32: (غيبة الطوسي-1

، )302: (، إعلام الوري)3/3) (2/378: (، كشف الغمة)49/7) (228، 9، 7، 6، 47/1) (37/16: (البحار-2

: ، المناقب)289: (الدين، كمال)104، 1/26: (ن الأخبار، عيو)1/476: (، الكافي)328، 307، 288: (الإرشاد

)1/266) (4/323.(



نصوصپرتوامامت در 226

را بهم زده است و او را غسل نموده و در قبر گذاشته و خاك را بر روي او ريخته و 

.باور نكنيد و او را تصديق نكنيد،دستانش را شسته است

خبر داد كسي به تو اگر! اي علي: گفتهكهو در روايتي از خود كاظم روايت شده 

ام و چشمانم را بهم زده است و من را م من را پرستاري نموده و مردهايكه در مريض

او را ،غسل نموده و در قبرم گذاشته و دستانش را از گرد و خاك قبرم تكانده است

.تصديق نكنيد

با وجود عباس بني، اماكاظم صاحب شما است: گفتكهاز ابوعبداالله روايت شده 

اي د، سپس خداوند به گونهنماينند و او را دچار ناراحتي مينكگير ميدستاو را آن، 

كه چشمها كند تا اينرهاند، و خداوند امر او را از مردم پنهان مياو را از دست آنها مي

ند، چنان كه گردشوند و دلها براي او مضطرب و پريشان ميبراي او پر از اشك مي

شود، سپس خداوند ز طوفاني مضطرب و لرزان ميكشتي بر روي امواج دريا در رو

.دگردانميباز دين و دنياي اين امت هاو فرج را بيهبواسط

براي شود و صاحب امر امامت براي مدتي زنداني مي: گفتكهاز باقر روايت شده

.كندفرار ميوميردميمدتي ديگر نيز 

ت چهار سنت از سنت پيامبران در صاحب امر امام: ويدگكهاز او روايت شده باز

اما ؛�و سنتي از محمدوسي، سنتي از عيسي، سنتي از يوسفسنتي از م:وجود دارد

نگاه به اطراف خودش از ترس فرعونيانبود كهخوف و ترس ÷سنت موسي

مرده : گويندميكهنيز اين÷زنداني بود، سنت عيسيهم ÷سنت يوسفكرد؛مي

. 1باشدميشمشير �و اما سنت محمدبوده او زند، در حالي كهاست

است، اما امام موسي رفتهزنداني نبهمهدي شيعه،چه كه معلوم و مشخص استآن

بلكه آنگونه كه روشن است اگر خداوند در مورد او بداء ،زنداني شده است

چنان و،باشدجزء بديهيات و مسلمات ميكنند، چنان كه شيعه گمان مي،اشتدمين

_________________
).403(:إعلام الورى،)308، 306(:كمال الدين،)51/216(:، البحار)261، 40(:غيبة الطوسي-1
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:شودگفتهكهاست اين ت او رزيايهجزء ادعياز ابوالحسن روايت شده است، كه

���� �� �	
� �
 �� ���� ����	1.
كنيم تا خواننده را خسته نكنيم، و شايد اكتفاء ميشد،چه كه ذكر به هر حال به آن

: كه گفتباشدالتماس عذري براي ابن قياماي واسطي،كرديمچه كه ما ذكردر آن

فرزندش گفته؟ و همچنين عذري براي ساير يهچه كه ابوعبداالله دربارآنازچكار كنم 

. در آن باشدواقفه

 ـبـردن هـارون  حـاوي نـام  تسـليت كـاظم بـه خيـزران كـه      يهنام د بـه  يرش
باشدمياميرالمؤمنين 
گيري شبيه موضع كه به بحث امام بعدي برسيم، در اين جا موضعپيش از اين

اي به خيزران كاظم نامه. كنيمدان حاكم را ذكر ميهاي او به خانهبدين و نامهالعازين

گويد و هارون نوشته كه در آن به مناسبت فوت موسي فرزند خيزران تسليت مي

تبريك امارت هارونرشيد را به اميرالمؤمنين ياد كرده است و به مادرش به مناسبت

: هاينك نص نام،گفته است

	 �	 ��������	 ��، از طرف موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين به ��

يهو ديگران را بواسطخداوند تو را صالح گرداند: اما بعد. ينخيزران مادر اميرالمؤمن

، و خداوند به رحمت خويش نعمت و نمايدمند كند و تو را اكرام و حفظ تو بهره

امور به ي ههمبدان كهكمال برساند؛ي درجهبهتو ايعافيت را در دنيا و آخرت بر

كند و به قدرت خويش آنها را دست خداوند است و خداوند امور را مقدر مي

و ساير امورات تعهد دادهخداوند به حفظ و نگه داشتن امور گذشته و ،چرخاندمي

جلو بيندازد و هيچ كسي ،تواند امري كه خداوند به تأخير انداخته استهيچ كسي نمي

خداوند بقاء را براي ؛ ندازداتواند امري را كه خداوند جلو انداخته به تأخير بيمين

آنها را او. ش را براي فنا و نابودي خلق نموده استاتخودش قرار داده است و مخلوق

_________________
ياتي آن روااي بهممكن است اشاره» من بداالله«عبارت يا : گويد،)102/9: (، البحار)301: (كامل الزيارات-1

كار بردهدر خصوص او بدا را به�خداوندكهباشند و ايني شمشير ميوسيلهبيانگر قائم بودن او بهباشد كه

همين مستوجب بداء در براي اسماعيل رخ داد كههمان بداء باشد كهاي بهو همچنين ممكن است اشاره. است

.باشداو نيز مي
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در دنيا جاي داده كه زوال و به پايان رسيدن آن سريع است و بقاء و ماندگاري آن كم 

براي مخلوقاتش قرار داده كه زوال و فنا نداردرا محل رجوعياست، و خداوند 

اعم ازو خويشاوندان توي منهاز خانواديكهيچ )خداوند به تو دوام عمر دهد(

من مصيبت تو را سنگين و بزرگ بدانند يهاند كه به اندازنزديكان و محرمان تو نبوده

د و براي تو از خداوند من اندوهگين شده باشي هو هيچ كسي نبوده است كه به انداز

آن رايب،منيهي نبوده كه به اندازاحداجر و پاداش را مسئلت نموده باشد، هيچ 

دعا كند )خداوند طول عمرش را بدهد(دهدمياميرالمؤمنين هب�نعمتي كه خداوند

.بلا و مصيبت را از او دور كندودوام بخشدبدان كه خداوند آن را به اتمام برساند و 

كه فضل و بزرگواري تو را به من معرفي نمود و سزا است و ستايش خدائي را حمد

مند كند و به تو جزاي به واسطه تو بهرهرانعمتش را به تو بخشيد، و خداوند ديگران

كه خبر خودت را براي من )خداوند بقايت را طول بخشد(نيك بخشد، اگر خواستي

اطلاع دهي تا من به خاطر تو تسلي بنويسي و حال بزرگي اين مصيبت را به من

منتظر كسب اطلاع ازدهم، و بخشم اين كار را خواهم كرد، زيرا من به آن اهميت مي

خداوند نعمتش را بر تو به اتمام برساند و ،رسدكه از طرف تو ميهستم چيزي

� 	�كرامت خودش را به تو بخشد، ��� � ��� ����	�1.

و �گذاري به اميرالمؤمنين به جز براي علينامازروايات شيعه در مورد نهي
كاظم كه شودمييدهدباره كه در ميان اين روايات اختلاف شيعه در اينذكر 

دهدمأمون را به خلافت مژدگاني مي
رشيد و غير او را از ائمه و خلفاي ظلم و ستمتعجب اينجا است كه كاظم هارون 

كه از شيعه اينمنين مخاطب قرار داده است، با وجود به اميرالمؤ)البته به گمان شيعه(

نزد او كهنهي شديد آمده است، مانند رواياتشان از امام صادق كه به مردي باره در اين

بس : گويدشود و ميصادق بلند مي.السلام عليك يا أميرالمؤمنين: گويدمي، رودمي

باشد و خداوند او را يكن، اين لقبي است به جز براي اميرالمؤمنين جائز نم

_________________
).48/134(:، البحار)171: (قرب الإسناد-1
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گذار گذاري كرده است، و به جز از او كس ديگري به اميرالمؤمنين ناماميرالمؤمنين نام

.1ننموده است و خداوند راضي بوده كه اين لقب اميرالمؤمنين براي علي باشد

گذاري به اميرالمؤمنين نامبه جز كافر هيچ كس ،از اوبعدقبل و : و در روايتي آمده

.3هستندفراوان در اين باب بسيار ذكر شدهروايات . 2شودنمي

من و : اند كه گفتهصباح بن مولي آل سام روايت نمودهبا وجود اين از ابي

سلام و : ناگهان مردي از اهل سواد وارد شد و گفت،ابوالمعزاء نزد ابو عبد االله بوديم

داالله دست او را گرفت و سپس ابوعب!رحمت و بركات خداوند بر تو اي اميرالمؤمنين

كه اين نام به جز براي كردمنميفكرمن: به ابوالمعزاء گفتم.در كنار خودش نشاند

به !اي ابوصباح: ابوعبداالله گفت.براي كس ديگري جائز باشد�اميرالمؤمنين علي

كه بداند آن حقي كه براي درستي هيچ احدي حقيقت ايمان را درك ننموده تا اين

.4جائز است براي آخرين ما نيز جائز استاولين ما

يگران را برانگيخته كرد كه تعجب درشيد به حدي از امام كاظم تجليل ميهارون 

از الاغش ،آمدشد هنگامي كه امام كاظم به نزد وي ميرشيد راضي نميبود، هارون 

وايت مأمون فرزندش اين را ر.پايين بيايد به جز بر روي فرشي كه گسترانده بودند

،هنگامي كه كاظم: يكي از ملاقاتهاي كاظم با پدرش گفتهي همأمون دربار.نموده است

خير به خدا قسم نبايد پياده ،رشيد فرياد زد.از الاغش پرت كردخود را ،رشيد را ديد

نيز ما .شودپياده كهنگهبانان نگذاشتندلذا.بر روي فرشم باشدكهاينبه جز ،شوي

كرديم، و همواره بر روي الاغش راه تجليل و تعظيم به او نگاه ميهمگي با حالت

رسيد، نگهبانان بدور او حلقه ،كه به كنار آن فرشي كه گسترانده بودندرفت تا اينمي

_________________
).37/331: (، البحار)1/416: (، البرهان)1/551: (، نور الثقلين)1/302(تفسير العياشي ك -1

).52/373: (، البحار)1/193: (، تفسير فرات)2/390: (، نورالثقلين)2/107: (الكافي-2

: ، تأويل الأيات)301: (، أمالي الطوسي)189، 160، 2/101: (اثبات الهداة: براي آگاهي بيشتر نگاه كن-3

اي براي آن قرار داده است، ، بلكه ابواب جداگانه)412، 1/411: (، الكافي)2/390: (، نورالثقلين)2/705(

).37/290: (البحار

، صاحب البحار ورود اينگونه روايات را )37/332) (25/359: (، البحار)268: (، البصائر)267: (الاختصاص-4

اند، گونه روايات با رواياتي كه اطلاق اميرالمؤمنين را تنها براي علي جائز شمردهغريب دانسته است، زيرا اين

.تعارض دارند
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زده بودند، پس كاظم پياده شد و رشيد به استقبالش رفت، و چشمان و صورتش را 

مجلس نشاند و خودش با او نشست در رأساو را كه بوسيد و دستش را گرفت تا اين

.1تا آخر روايت... پرداختصحبتبهنمود و با او او پرسي احوالهو شروع ب

در اين روايت كاظم بشارت خلافت را به مأمون داد و از او درخواست كرد كه با 

خواست و رضا با دختر فرزندانش به نيكوئي برخورد كند، و آنگونه شد كه كاظم مي

از حكم تنازل كند، براي او مأمون رغبت داشت كه كهاينبه اضافه،دواج كردمأمون از

.2و بلكه به ولايت عهد به او بيعت داده شد چنان كه معروف است

ماند؟براي تقيه مييآيا با وجود اين همه جاي،خواننده محترم خوب دقت كن

ظم و ياران و امام موسي كاي حال و وضعهدربار:كه تا كنون گفته شداين

حقيقت موضوع را كنمفكر ميبود، كهگانهاو در مورد نص بر ائمه دوازدهيهخانواد

.دچه كه گذشت دانستيدر آن

نصبرابرو خانواده و يارانش در/رضاموضع علي
)203(كه متوفي سالپردازيم مي/علي رضاموسي يعنيبحث فرزند امامماكنون به 

.باشدهجري مي

ص بر ائمه نيز همچون شيعيان اجدادش از وجود نشيعيان رضا : يمگومي

مستوجب بطلان اين عقيده است، و اين خوداطلاعي ندارندگونههيچگانه دوازده

.چنان كه در لابلاي روايات خود شيعه آن را خواهيد ديد

اين درمن ،فدايت شوم:رضا سؤال كردماز علي: اند كه ابن نصر گفتهروايت نموده

من را به تو راهنمائي او نيز .اش سؤال كردمخليفهيهدرباراز پدرت )القادسيه(مكان

پس از از تو سؤال نمودم كه ،نداشتييكه هنوز فرزندقبل چند سال هم كرد، و من 

خداوند دو تا پسر حال. امامت در ميان فرزندانم است: فتيچه كسي امام است؟ گتو 

_________________
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چه را كه آن: ؟ گفتشودامامت را متعهد مييك از آنها جايگاه كدام،را به تو بخشيده

.1هنوز وقتش نرسيده است،سؤال نمودي

قصيده خودم را براي سرورم علي : ويدگكهاز دعبل بن علي خزاعي روايت شده

.شودالرضا سرودم كه اينگونه شروع ميبن موسي

h:b���� *���� �����8 C
���"l g	�?����C
����q�!�� �������� '����5: ./����[�:
.»وحي كه بيابان گشته استجايگاهند وشونميهايي كه از تلاوت آيههمدارس«

: هنگامي كه به اين شعر رسيدم

~	
�����8 +������
@� w
������J ~:������8
�����-
T: 1����5 �����< 
����[K� /����K "

C
����<���: 3� �����`� '�����0 w������"
Cj�[������: �j![������ '�����0 F/�����:

.كندقيام ميخروج امامي كه بدون شك بر نام و بركات خداوند «

ها جزا و پاداش ها و سختيبر نعمت. دكندر ميان ما جدا ميكلي را بهحق و باطل 

.»دهدمي

اي : گفتوامام رضا به سختي گريست و سپس سرش را به سوي من بلند كرد

داني ، آيا ميدرآوردنطق به،دو بيتگفتن اينزبان تو را برايالقدوس روح!خزاعي

كند؟چه كسي است؟ و در چه وقتي قيام مياين امامكه

كند و كه شنيده بودم كه امامي در ميان شما قيام ميمگر اين!خير اي سرورم: گفتم

امام !اي دعبل: گفت.كندكند و آن را پر از عدل و قسط ميزمين را از فساد پاك مي

لي پس از من فرزندم محمد است و پس از محمد فرزندش علي است و پس از ع

آن قائمي كه ،فرزندش حسن است، و پس از حسن فرزندش حجت و قائم است

كند و او كسي است و ظهور ميدهدپايان ميغيبتش بهاو،مردم در انتظار او هستند

.2شوداز او اطاعت مي،ظهورمحضبهكه

_________________
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هباشد، چرا كبرخوردار ميجايگاه بسيار بزرگي از دعبل نزد شيعه گفتني است كه

چه كه جاي اما آن. 1از مردن در راه ولاء و دوستي با اهل يت هراسي نداشته است

!استبه بزرگترين ركن از اركان ديننسبتاطلاعي اونگراني است جهل و بي

عرضسلام،خدمت امام رضا آمدم: گفتكهو از جعفر بن نوفل روايت شده 

كنند كه پدرت زنده ردم گمان ميفدايت شوم، برخي از م: گفتمسپس ،كردم و نشستم

ميراثش تقسيم ،بودلعنت خدا بر آنها باد، اگر زنده مي،گوينددروغ مي: گفت.است

،به خدا قسم او طعم مرگ را چشيد،كردندشد و زنانش ازدواج مجدد نمينمي

چه :عرض كردم: ويدگ.طعم مرگ را چشيده است�طالبچنان كه علي بن ابيهم

.2يدپس از من به فرزندم محمد بيعت كنبايد: دهي؟ گفتميدستوري به من

كه خداوند از آنقبل: به امام رضا گفتم: ويدگكهاز صفوان بن يحيي روايت شده 

كرديم، تو در جواب از تو سؤال مي، ما در خصوص امامبخشدبابوجعفر را به تو 

به تو عطا فرموده و خداوند حال. بخشدخداوند فرزندي را به من مي: فرموديمي

، مرگ تو را به ما نشان ندهدخواهم كهميخداوند؛ ازروشن نمودهبدان را تچشمان

كه جلو (رسد؟ با دست به ابوجعفرامر امامت به چه كسي مي،اگر تو فوت كردياما

ايشان سه سال بيتشر سن ،فدايت شوم: عرض كردم. اشاره فرمود)او ايستاه بود

كند، به درستي او وارد نميامامت كم بودن سن او اشكالي به : ندارند؟ گفت

.3تر از سه سال عمر داشتكه كمبا حجتهايش قيام كرد در حالي�عيسي

در سال كه/امام رضا: خواهم گفت،كه موضوع سن به ميان آمداينبهبا توجه

است؛شدههجري متولد 195جواد در سال ، فرزندشهجري فوت كرده است203

هشت سال عمر داشته ،در آن هنگام كه امارت مؤمنين به او سپرده شده استپس

.باشدمياين قابل توجهكه.است

_________________
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هنگام بحث از منازعه محمد بن حنفيه با دربه هر حال توضيح و تفصيل آن را 

.العابدين ذكر نموديمامام زين

به : به من دستور داد و فرمودابوالحسن در خراسان: ويدگكهاز مسافر روايت شده 

. 1زيرا او صاحب و امام تو است،ابوجعفر ملحق شو

آيا عمو : شدوايت نموده كه از علي رضا سؤالالحسن علي رضا رابن بزيغ از ابي

آيا ممكن است كه برادر : گفتند.خير: ؟ گفتارث ببرندتوانند امامت را بهمييا دائي 

در : شود، گفتپس در ميان چه كساني امام تعيين مي: دگفته ش.خير: امام شود؟ گفت

.2نداشتيميان فرزندانم و ايشان در آن روز فرزند

صفوان بن يحيي خدمت امام رضا ومن : ويدگكهاز عبداالله بن جعفر روايت شده

:، به او گفتيمداشت، ايستاده بودعمر سه سال رسيديم، در آن هنگام ابوجعفر كه 

امام چه كسي از تو ، پساي براي تو پيش بيايدناه بر خدا اگر حادثهفدايت شويم، پ

ايشان در اين سن : گفتيم.اشاره نمودبوجعفراين فرزندم و به سوي ا: است؟ فرمود

خداوند متعال بواسطه ،كه در اين سن استاو امام است در حالي،بله: هستند؟ فرمود

.3دو سال سن داشتكهدر حالي،عيسي حجت را بر مردم تمام كرد

علي بن در خدمتدر مدينه، : ويدگكهاز محمدبن حسن بن عمار روايت شده 

در خدمت ايشان يمن مدت چند سالجعفر بن محمد نشسته بودم؛ گفتني است كه

ناگهان ابوجعفر نوشتم، ، ميچه را كه از برادرش شنيده بودهر آنواقامت گزيدم

علي بن جعفر بدون كفش و عباء شد، �يامبر خدارضا وارد مسجد پمحمد بن علي

ابوجعفر به او .بلند شد و پريد دستش را بوسيد و او را با تعظيم فراوان احترام كرد

نشينم در چگونه مي!اي سرورم: گفت.بنشين،رحمت خدا بر تو باد! اي عمو: گفت

شت، يارانش مجلس خود برگهاي؟ هنگامي كه علي بن جعفر بكه تو ايستادهحالي

اينگونه او را ، اماتو عموي پدر ايشان هستي: گفتندكردند و مياوسرزنشبهشروع 

در آن حال، (اين ريش سفيد�خداونداگرساكت باشيد، : گفت؟كنيتعظيم مي

_________________
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جوان را آماده اين آن ، بلكههاين امر نفرموديهرا آماد)ريش خود را قبضه نموده بود

، فضيلت و بزرگواري ايشان را هقرار دادوالا و را در منزلت و جايگاهي و اهامر فرمود

بلكه من برده ايشان ،گوئيدچه كه شما ميبرم از آنكنم؟ به خدا پناه مينميانكار 

.1هستم

چه پس از صاحبت : نجاشي به من گفتابن : گفتكهنصر روايت شدهاز ابن ابي

او را سؤال كني تا امامتاز ن خصوص در ايدوست دارم ،باشدميكسي امام 

.2امام فرزندم است: فرمود؟از او سؤال كردمو ؟ خدمت رضا رسيدم بشناسم

فدايت : رضا سؤال كردماز علي بن موسي : گفتكهاز بنان بن نافع روايت شده 

اين از!اي فرزند نافع: باشد؟ فرمودصاحب امر امامت ميپس از تو چه كسي شوم، 

ام و او چه است كه من از پدرم به ارث بردهشود كه وارث آنوارد مييهمان كسدر 

.3اطاق شدوارد در اين هنگام محمد بن علي .حجت خداوند استپس از من 

كهاز ابوجعفر محمد بن علي رضا شنيدم : گفتكهاز صقر بن دلف روايت شده 

دستورات من است، فرزندم علي است، دستورات او،امام پس از منهمانا: گفتمي

امامت پس از او به وگفتار او گفتار من است، اطاعت از او اطاعت از من است

.4رسدفرزندش حسن مي

كهاند كه او مهدي است، از ايوب بن نوح روايت شده برخي از يارانش گمان كرده

ما اميدواريم كه تو صاحب اين امر باشي، و خداوند:الحسن رضا گفتمبه ابي: گفت

.5تو ببخشد، آن را بهديكه شمشير را بكار گيربدون اينو بدون زحمت

آيا تو صاحب امر امامت : به رضا گفتم: گفتكهاز ريان بن صلت روايت شده 

من صاحب اين امر هستم، اما من آن كسي نيستم كه زمين را پر از عدل : هستي؟ گفت

.6كند چنان كه پر از ظلم و ستم شده استمي

_________________
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اندبا او به منازعه پرداختهدر امر امامت ساني كه ذكر ك
مقصود ما ،آن مثالهايوسيلهزيرا به،كنيمهايي كه ذكر نموديم اكتفاء ميبه آن مثال

با ايشانكه موضع اهل بيتكنيم را ذكر ميمثالهايي طبق عادت روشن شد، و اكنون 

.دهدميرا توضيحاو 

ما ،كه ابوالحسن فوت كردوقتي: ويدگكهموده علي بن ابراهيم از پدرش روايت ن

كه مردماني از شيعه در خدمت ابي جعفر رسيديم در حاليدر آنجابه حج رفتيم، 

مناطق گوناگون حاضر شده بودند تا به ابوجعفر بنگرند، و عمويش عبداالله بن موسي 

داشت و وارد شد و او پيرمردي بزرگوار و زيرك بود، كه لباسهاي خشن را در تن 

كه حاليراش خارج شد دحجرهازو نشست، و ابوجعفر ا.اي به همراه داشتسجاده

كفشهاي تازه و وپيراهني نرم و نازك كتاني را در تن داشت و عباء كتاني نازك 

خداوند تو را : به عمويش گفتو شروع كرد يك مرد ميان آنها ازسفيدي داشت، 

دست : ؟ گفتدفرمائيچه مي،حيواني جفت شودمردي كه بايهدربار،صالح گرداند

سپس به او ،ابوجعفر عصباني شد.گردداجرا مياو رشود و حد براستش قطع مي

از خدا بترس، اين مسئله بزرگي است ،از خدا بترس!اي عم: انداخت و گفتينگاه

در ا فرمايد چرجواب دهي كه به تو ميبدان در روز قيامت در برابر خداوند بايد و

آيا پدرت اين : ؟ عمويش به او گفتدادي، فتوا ميدانستيدĤن مسائلي كه نميخصوص

مردي از او سؤال شد كه قبر زني را نبش كند يهپدرم دربار: را نگفت؟ ابوجعفر گفت

خاطر بهشود، و به خاطر نبش قبر دستش قطع مي:پدرم گفت. و با او جفت شود

.، زيرا حرمت مرده مانند حرمت زنده استگردداجرا مياو رحد زنا بگيري جفت

مردم .كنمو من از خداوند طلب آمرزش ميگوييدميراست شما ! اي سرورم: گفت

بله، : دهي كه سؤال كنيم؟ گفتآيا به ما اجازه مي!اي سرور ما: گفتندوتعجب كردند

آنها يهمهبه؛ او نيزسي هزار مسئله از او سؤال نمودنديهدر آن مجلس دربار

.1نه سال عمر داشتروز تنهاآندركهحاليجواب داد، در

_________________
).79/79) (5/85: (، البحار)102: (ختصاصالا-1



نصوصپرتوامامت در 236

طولاني بوده، اگر بگوئيم آيد مجالس آنها خيلي گونه كه برميآن: )مؤلف(گويممي

مدت مجلس آنها بيشتر از ده بايد اي وقت گرفته باشد، دقيقهيمو جوابي نهر سؤال

.داشته استراروز وقت 

دارد، دركه عمويش با وجود ورع و ذكاوتي كه ايني قابل توجهنكتهبه هر حال، 

در ،ييفتواهابدون علم ،حضور امام معصوم و منصوص از طرف خدا و رسولش

آن هم در جواب مردي كه سؤالش را اصلاً از ؛دهدمياين گونه مسائل جواب به

ا به ياد حوادث اين داستان من ر.شودبايست از او سؤال كسي ننمود كه مي

انداخت، كه شيعه در �طالب گيريهاي فراوان عمر فاروق با علي بن ابيموضع

: اند، از جملهها را ذكر نمودهكتابهاي خودشان آن موضعگيري

به خدا و ين شخص سؤال كرد كه من را به عالمتر�مردي از جوانان يهود از عمر

اشاره �عليها دستش بب�رسولش و كتاب و پيغمبرش راهنمائي كن؟ عمر فاروق

.اين مرد عالمترين ما است: نمود و فرمود

: فرمود�اين جوان كيست؟ عمر: گفت.دنبال كناين جوان را : و در روايتي آمده

.1است�طالبعلي بن ابي

تفسير يهدربار�مردي از عمر بن خطاب: و از جمله آن مواقف اين است

سؤال از او اگر،ميان اين باغ مردي وجود دارددر : سبحان االله سؤال نمود؟ عمر فرمود

آن مرد وارد باغ .كندشروع ميخود او ،ساكت شوياگرو دهدكني به تو خبر مي

. 2شدمواجه�طالبعلي بن ابيبا ناگهان ،شد

.گيري تأمل كنفرق ميان اين دو موضعيهخوب دربار

از .بريمادرش با او به پايان ميبريهامام رضا به ذكر منازعيهبحث خود را دربار

در : عباس بن موسي به عمران بن قاضي طلحي گفت: گويدكهجعفري روايت شده 

خواهد ميرضا كهوجود داردبراي ما گنج و جوهري )وصيت كاظم(ذيل اين كتاب

مگر ،، و پدرمان چيزي را نگذاشتهنمايدآن را از آن خودش كند و ما را از آن محروم 

ابراهيم بن محمد .ه آن را براي او قرار داده است و ما را فقير گذاشته استكاين

_________________
).380، 377، 36/37: (، البحار)175، 174، 173: (الدينكمال-1

).9: (، معاني الأخبار)93/177) (40/121: (، البحار)328: (التوحيد الصدوق-2
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كلام عباس را به گوش او رسانيد، و اسحاق بن وجعفري سريعاً پيش رضا رفت

خداوند تو را صالح گرداند، انگشتر را : عباس به قاضي گفت.جعفر نيز چنين كرد

انگشتر را بيرون نخواهم كشيد : گفت.چه را در زير آن نوشته بخوانبيرون بكش و آن

پس : قاضي گفت.كشممن آن را بيرون مي: عباس گفت.كندنپدرت من را لعن تا 

با وجود قول پدرش كاظم كه (عباس انگشتر را بيرون كشيد،.را انجام بدهخود آن

گفته بود، هيچ كسي حق ندارد وصيت من را ظاهر نمايد و هيچ كسي حق ندارد آن را 

،ام، هر كسي بدي كندام و نام بردهو وصيت من آن است كه ذكر نموده.شر كندمنت

منفعت كارش به ،گناهش بر عهده خودش است و هر كسي كار نيك انجام دهد

اعم از گردد و پروردگار تو نسبت به بندگانش ظالم نيست، هيچ كس خودش برمي

و هر كسي ،نقض كند،امكردهد آن كتابي كه ذيل آن را مهرنحق ندارسلطان و غيره، 

)آن را نقض كند غضب و لعنت خدا و ملائكه و گروه مسلمين و مؤمنين بر او باد

وده ومعباس انگشتر را بيرون كشيد، ناگهان ديد كه پدرش آنها را از وصيت خارج ن

خواه بخواهند ،به علي رضا اقرار نموده و آنها را در ولايت او داخل نموده استتنها

، سپس علي بن موسي رو ددر آينزير كفالت اوبهكه به مانند يتيمان نخواهند يا اينيا

چه كه شما را بر بيرون كشيدن انگشتر بدان آن!اي برادر: گفتو به عباس كرد 

برو آن بدهي كه بر !اي سعد.باشدمياست كه بر گردن شما ايهي، بدواداشته است

به نما؛و حقوقشان را مشخص پرداخت كنا مشخص كن و آن ر،گردن آنها است

نيكي با شما را ترك نخواهم كرد، هر چه ،خدا قسم تا بر روي زمين حركت كنم

تنها درآمد مال ما است ،بخشيدچه را كه به ما ميآن: عباس گفت.بگوئيد،خواهيدمي

برو و خواهيد بگوئيد، آهر چه مي: رضا گفت.و اموال ما نزد تو بيشتر از آن است

بواسطه ديگران را آنها را اصلاح كن و !اخداوند.حيثيت من آبرو و حيثيت شما است

شيطان را از ما و آنها دور كن و آنها را بر طاعت خودت !اآنها اصلاح كن، خداوند

زبانت را به من : عباس گفت.گوئيم وكيل استچه كه ميخداوند بر آنفرما؛ياري 

آيد ضرب اين جمله آنگونه كه برمي(تو نزد من نيست،معرفي مكن و گل و لاي بيل
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و جمله بيرون كشيدن انگشتر كنايه از باز نمودن وصيت نامه) (مترجم. المثل است

.1سپس حاضرين متفرق شدند)مترجم. است

، با 2انداو را با نيكي ياد نكرده،اندبه همين خاطر آن كساني كه زندگي او را نوشته

هر يك از فرزندان كاظم داراي : گويدفيد در كتاب ارشاد ميشيخ م،وجود اين

.3فضيلت هستند

ت رضاافوشيعه پس از پراكندگي
ت رضاوفااينك موضع شيعه پس از 

كرد به وفاتهنگامي كه رضا و داشتند، يقينامامت او و مرگ پدرش هگروهي ب

، اين گروه را مؤلفه بدان باور داشتندپس از موسي بن جعفر برگشتند كهتوقف همان 

.خوانند

قائل به آناناند، آنها مرجئه محدثين بودند، گذاري شدهگروه دوم به محدثه نام

امامت موسي بن جعفر و پس از او قائل به امامت علي بن موسي شدند، اينها به خاطر 

ت هنگامي كه علي بن موسي الرضا فولذاد،پيوستنشيعه بهبا دروغ وعلاقه به دنيا

.قبليشان برگشتنديهكرد به عقيد

هنگامي كه مأمون فضيلت رضا را پس هاي قوي و زيرك بودند، و گروهي زيديه

امامت رديف قائلين بهخودشان را درخاطر رغبت و علاقه به دنيا بهاينها ،ذكر نمود

ت هنگامي كه رضا فوپس و تا مدتي مردم را اينگونه ساكت نمودند، قرار دادند،او 

.گشتندبودند، باززيديهكهكرد به قوم خويش 

و .. .و او را امام خودشان قرار دادنددو گروهي به احمد بن موسي دست گرفتن

.4سانبدين

اهل بيت و يارانش در برابر نصو /گيري محمد جوادموضع

_________________
).48/280: (، البحار)1/33: (عيون أخبار الرضا-1

).313، 48/278: (البحار-2

.، حاشيه)48/278: (البحار-3

).256: (و پس از آن را نگاه كن، الفصول المختارة) 86(به تفصيل اين موضوع در كتاب فرق الشيعة صفحه -4
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همين ، نيز بههجري است220كه متوفي سال /ياران محمد جوادو وضع حال 

.شدباصورت مي

هنگامي كه براي اولين بار ابوجعفر از : ويدگكهاز اسماعيل بن مهران روايت شده 

ترسم مي،فدايت شوم: مدينه به سوي بغداد خارج شد، به هنگام خروجش به او گفتم

در اين سفر براي تو مشكلي پيش بيايد، پس از خودت امر امامت به چه كسي كه 

د و غيبت درايكه گمان بردهنيست گونه آن: گفترسد؟ رو به من نمود و خنديد و مي

به ،هنگامي كه به سوي معتصم دعوت شده بود، خدمتش رفتمپس. باشنميامسال 

شوي، امر امامت پس از تو داري از مدينه خارج مي،فدايت شوم:او عرض كردم

كه ريشش خيس شد، سپس رو به من رسد؟ گريست تا اينخودت به چه كسي مي

اين بار ممكن است مشكلي برايم پيش بيايد، امر امامت پس از من به : گفتكرد و 

.1رسدفرزندم علي مي

كه بداند بايد اسماعيل بن مهران چند سال منتظر بوده باشد تا اين،خوب دقت كن

رسد؟امر امامت به فرزندش علي هادي ميپس از جواد 

خواهم خدا قسم من ميبه: به رضا گفتم: ويدگكهاز ابن اكثم روايت شده 

پيش از آن كه : گفت.آن را بپرسمكهآيداي را بپرسم، ولي به خدا شرمم ميمسئله

امامت از يهخواهي درباردهم، ميبه تو خبر ميخود جوابش را من را بپرسي،سؤال 

.من امام هستم: گفت.ين استهمسؤالم ،به خدا قسم،بله: من سؤال كني؟ گفتم

مولاي : آن عصا به نطق آمد و گفت،در دست داشتيآن چيست؟ عصاينشانه: گفتم

.2امام اين زمان و حجت بر مردم است،من

من بهاي كهجهت انجام دادن وظيفه: ويدگكهخيراني از پدرش روايت نموده 

احمد بن محمد بن عيسي ؛ گفتني است كهجعفر بودمابيبملازم دربودند،سپرده

هنگامي كه جعفر را بداند، آمد تا خبر مريضي ابيآخر هر شبي ميواشعري در سحر

بلند احمد ،آمدمي،كرداي كه در ميان ابوجعفر و خيراني آمد و رفت ميآن فرستاده

جعفر يك شب بيرون ابي: ويدنشست، خيراني گو با ابوجعفر در خلوت ميشدمي

_________________
).355، 3/329: (، إثبات الهداة)50/118: (، البحار)1/323: (، الكافي)339: (، إعلام الوري)308: (الإرشاد-1

).50/68: (، البحار)3/329: (، إثبات الهداة)1/353: (الكافي-2
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ن فرستاده با من در خلوت آ؛رفت و احمد بن محمد بن عيسي از مجلس خارج شد

شنيد، آن فرستاده كه سخنان ما را ميي ايستاددر جايونشست، اما احمد يك دور زد

روم و امر امامت من مي: گويدرساند و به تو ميسرورت به تو سلام مي: به من گفت

رسد او آن حقي را بر گردن شما دارد كه من پس از پدرم بر گردن به فرزندم علي مي

سپس آن فرستاده رفت و احمد به جاي خودش برگشت، احمد به من .داشتمشما

من ،چه را كه به تو گفتآن: گفت.خير بود: گفت؟ گفتمچه آن فرستاده به تو : گفت

اين عمل شما راخداوند : گفتم.شنيدم و هر چه را شنيده بود براي من تكرار نمود

:فرمايدحرام نموده است، زيرا خداوند مي

+Ÿωuρ(#θÝ¡¡¡pgrB_)دري نكنيدو جاسوسي و پرده«. )12: الحجرات«.
شايد روزي به آن احتياج ،آن شهادت را نگهدارد،ايشنيدهسخنان او رااگرحال 

.شكار نكنيدتا روز خود آآن را ، مواظب باشداشته باشيم

ن مشهور يك نسخه را از ده صفحه نوشتم و آن را مهر زدم و به يارا: ويدخيراني گ

ها را از شما من آن نسخه،اي رخ دادحادثه،اگر پيش از مرگ من: خودم دادم و گفتم

هنگامي كه ابوجعفر در پس. آنها را باز كنيد و به آنها عمل نمائيدشماطلبم ومي

يارانم نزد ي ازكه دانستم كه اشخاص معروفگذشت از منزل خودم بيرون نيامدم تا اين

.اندوگو نشستهي امر امامت به گفتهدربارو اند شدهمحمد بن فرج جمع

من نوشت و به من اطلاع داد كه در نزد وي جمع راياي بمحمد بن فرج نامه

بود من آنها را اند، و در آن نامه نوشته بود اگر به خاطر آشكار شدن موضوع نميشده

،به سوي او رفتمهسوارلذا دوست دارم كه تو پيش ما بياي، حالآوردم، پيش تو مي

ديدم كه بيشتر آنها دچار شك ،اند و دم در با هم جمع شديمديدم ياران جمع شده

ها ها را بيرون بياوريد، نسخهآن نسخه: گفتم،اند، به آنهايي كه نسخه را داده بودمشده

كه به آن دستور داده بودم، برخي از همان استاين : به آنها گفتم،را بيرون آوردند

باره چيز ديگري داشته باشي تا ما به يقين داشتيم كه در اينانتظارما : نان گفتندآ

كداريد خداوند به شما داد، اينچه را كه دوست ميآن: به آنها گفتم.رسيديممي

آنها از او سؤال .اين نامه را شنيده است، اوابوجعفر اشعري كه شاهد من است

اما او از ،او را به مباهله دعوت نمودمپس. وقف كردشهادت تاداياما او از ،نمودند

آن كهاما اين يك افتخار است و دوست داشتم ،امآن را شنيده: مباهله ترسيد و گفت
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افتخار نصيب يك مرد عربي شود، و با وجود مباهله راهي براي كتمان شهادت وجود 

.1كه تسليم ابوالحسن شدندندارد، آن قوم خارج نشدند تا اين

مادامي كه امر امامت تا اين حد واضح و روشن است كه از )مؤلف(:گويممي

طرف خدا و رسولش بر امامت هادي پس از جواد نص وجود دارد، علت اين همه 

.يابمرا نميبرداري و جلسات سرّي و گفتگوها نسخه

آنها در ميان واند كه گروهي از شيعه به خدمت امام جواد رفتند شيعه روايت كرده

اماميه معرفي نموده بهمدت چهل سال خود را بهكهوجود داشتنيز مردي زيدي 

دست : دانستند كه او زيدي است، امام جواد به يكي از غلامانش گفتبود و شيعه نمي

هدر اين هنگام آن مرد تسليم امامت جواد و بقي.كنشاين مرد زيدي را بگير و بيرون

.2و فهميدييافتيدربود،درك ننمودهكسي كه به جز خدا چيزي را: ائمه شد و گفت

چه كسي پس از تو : به ابوجعفر ثاني گفتم: ويدگكهاز اميه بن قيسي روايت شده 

. 3فرزندم علي: باشد؟ گفتخليفه مي

پناه بر (:از محمد بن عثمان كوفي روايت شده كه از ابوجعفر ثاني سؤال كردم

به اين : رسد؟ گفتامر امامت به چه كسي مي،پيش بيايدي براي تواگر حادثه)خدا

.4رسد، يعني ابوالحسن هاديفرزندم مي

اي به سوي ابوالحسن عسكري نوشتند و از شيعه نامه،هنگامي كه جواد فوت كرد

تا من زنده هستم :ابوالحسن در جواب آنها نوشت؟پرسيدندميدربارة امر امامت او 

.5ستامر امامت به دست من ا

شيعه پس از فوت جوادپراكندگي
قدم كه بر امامت او ثابتشآن دسته از ياران: اما موضوع شيعه پس از فوت جواد

بر امامت فرزند و وصيش علي بن محمد ثابت ماندند، ايشانبودند پس از فوت

_________________
).3/355: (، إثبات الهداة)50/119: (، البحار)1/324: (، الكافي)340: (، إعلام الوري)308: (الإرشاد-1

).3/344: (إثبات الهداة-2

).158، 51/156: (، البحار)123: (، غيبة النعماني)3/356: (إثبات الهداة-3

).3/356: (إثبات الهداة-4

).103: (، غيبة الطوسي)51/160: (، البحار)3/394: (، إثبات الهداة)355: (الدينكمال-5
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همواره قائل به امامت علي بن محمد بودند به جز گروهي كم نباشد كه از قول بر 

اين امالي بن محمد تجاوز نمودند و قائل به امامت موسي بن محمد شدند، امامت ع

امامت علي بن محمد برگشتند و امامت موسي بن هكه بگروه زياد دوام نياوردند تا اين

.1همواره بر اين عقيده ماندند تا علي بن محمد فوت كردآنان محمد را ترك نمودند، 

برابر نصو يارانش در /گيري علي هاديموضع
از خودائمه قبلباهجري است و ياران او )254(كه متوفي سال/امام علي هادي

.نداردياختلاف

اشمن با ابوالحسن عسكري در خانه: گويدكهاز علي بن عمر نوفلي روايت شده 

آيا اين صاحب و امام : گفتمابوالحسنكنار ما گذشت، به ازابوجعفر پس وقتي ، بودم

.2امام شما حسن است،خير: تما است؟ گف

خدمت ابوالحسن رسيدم كه : ويدگكهاز علي بن عمرو عطار روايت شده 

كردم كه پس از ابوالحسن او امام فرزندش ابوجعفر در آن محل بود، و من گمان مي

هيچ يك از : فدايت شوم، كدام يك از فرزندانت امام است؟ فرمود: گفتملذا. است

اي من بعداً نامه: ويدگ.كه دستور من به شما برسدار ندهيد تا اينامام قررا فرزندانم 

: ويدرسد؟ گامر امامت پس از خودت به چه كسي مي:به او نوشتم و از او سؤال كردم

و ابومحمد از جعفر بزرگتر .باشدارشدم امام شما ميفرزند:در جواب من نوشت

.3بود

: اي به من نوشتبوالحسن در نامها: ويدگكهاز عبداالله جلّاب روايت شده 

،جعفر سؤال كني، و براي آن اضطراب داشتيخواستي در مورد خليفه پس از ابيمي

،كند پس از آن كه آنها را هدايت نموداما غم مخور، خداوند هيچ قومي را گمراه نمي

_________________
).91: (فرق الشيعة-1

، )315: (، الإرشاد)1/325: (، الكافي)350: (، إعلام الوري)3/301: (، كشف الغمة)120: (غيبة الطوسي-2

).394، 3/391: (، إثبات الهداة)279، 243، 50/242: (البحار

، إثبات )50/244: (، البحار)1/326: (، الكافي)4/422: (، المناقب)350: (، إعلام الوري)316: (الإرشاد-3

).3/392: (الهداة
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كه حق را براي آنها روشن نمايد، و صاحب و امام تو پس از من فرزندم تا اين

.1محمد استابو

او هم از علي بن محمد روايت كهاز عبدالعظيم بن عبداالله حسني روايت شده

بعدي چكار خليفهامردم بپس.حسن است،امام پس از من: فتنموده كه گ

.؟2كنندمي

بدون شك اين شخص مورد بحث ما يعني عبدالعظيم، نياز به اين توضيح داشته 

خودش يهمهدي است، چنان كه او دربار،م جوادبرد كه امامادامي كه او گمان مي

اميدوارم كه تو قائم و : به محمد بن علي بن موسي گفتم: روايت نموده كه گويد

كند چنان كه پر از ظلم و كه زمين را پر از عدل ميد، آن كسيمهدي اهل بيت باشي

.3ستم شده است

امام : حسن به من گفتابوال: ويدگكهاز عبداالله بن محمد اصفهاني روايت شده 

پيش از آن ما ابومحمد را : ويدگ.كندادا ميرا باشد كه نماز ميت من شما آن كسي مي

.4ش ابومحمد آمد و نماز ميت را بر او خواندتوفپس از اما .شناختيمنمي

اگر )پناه بر خدا(:به ابوالحسن گفتم: ويدگكهاز علي بن مهزيار روايت شده 

عهد و پيمان من : رسد؟ گفتامر امامت به چه كسي مي،پيش بيايداي براي توحادثه

.5رسدمي)حسن(ارشدمفرزند هب

تو امامت بر نيز او ،كردممن در مورد امامت از پدرت سؤال مي: و در روايتي آمده

، و بر رشدمابه فرزند: رسد؟ گفتامامت به چه كسي مياز تو پس حال نص نهاد، 

.6أبي محمد نص نهاد

_________________
).2/392: (، إثبات الهداة)1/328: (الكافي-1

).3/393: (، إثبات الهداة)50/239: (، البحار)352: (الدينكمال-2

).1/138: (، نورالثقلين)52/283) (51/157: (، البحار)2/449: (، الاحتجاج)352: (الدينكمال-3

).3/391: (، إثبات الهداة)50/244: (، البحار)1/326: (، الكافي)350: (، إعلام الوري)315: (الإرشاد-4

).3/392: (، إثبات الهداة)50/244: (، البحار)1/326: (، الكافي)316: (، الإرشاد)350: (إعلام الوري-5

.)3/396: (إثبات الهداة-6
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چهار ماه قبل از ابوالحسن : ويدگكهاز يحيي بن يسار قنبري روايت شده 

اشاره حسنبهدر خصوص امامت و ا.فرزندش حسن وصيت نمودرايبدرگذشتنش 

.1گانش را بر آن گواه گرفتمن و جماعتي از بردهونمود

: يدوگكهروايت شده ،از احمد بن عيسي علوي كه از نوادگان علي بن جعفر است

محمد را جعفر و ابيخدمت ابوالحسن بصري رسيديم و بر او سلام كرديم، ناگهان ابي

اين : ، بلند شديم تا به ابوجعفر سلام كنيم، ابوالحسن گفتندوارد شدكهديديم 

صاحب و امام شما نيست، شما صاحب و امام خودتان را بگيريد، و به ابومحمد اشاره 

.2نمود

.اهل بيت استجزو ا،ميكي از امامو اين 

ايم تا بر اين به هر حال ما بر روايات گذشته تعليق ننوشته: )مؤلف(گويممي

روايت تعليق بنويسيم، اما كافي است كه تو در كنار هر روايتي از خود بپرسي، قول به 

كنند كه خدا و رسولش و ائمه گذشته وجود نص كجا است؟ مگر شيعه گمان نمي

!رسد؟ت پس از هادي به فرزندش عسكري ميامام: اندفرموده

عباس و بنيامامت برنص بيانگر مخفي و پوشيده بودن رواياتي از طريق شيعه كه 

:باشدميهاشم و خود هادي بني

نصاز وجودشان اطلاعيرا به خاطر بي)ياوران امام(اما من معتقدم كه بايد آنها

عباس كشيده شده طالب و بنيبه آل ابياطلاعيع بيو، مادامي كه موضمعذور دانست

چنان كه بعداً خواهيد اند،بدان مبتلا گشتهاست، بلكه خود هادي و فرزندش نيز 

: دانست

درگذشتمن به هنگام : ويدگكهاز علي بن عبد بن مروان انباري روايت شده 

گذاشتند را براي او ايصندلي،ابوالحسن آمد؛ جعفر بن ابي الحسن حضور داشتمابي

كهپس وقتياي ايستاده بود،ابومحمد در گوشهدر آن هنگام. بر روي آن نشستكه

اي : رو به ابومحمد كرد و گفتابوالحسن ،جعفر فارغ شدابيي از تشيع جنازه

_________________
، إثبات )50/246: (، البحار)130: (، غيبة الطوسي)1/325: (، الكافي)351: (، الإرشاد)351: (إعلام الوري-1

).3/391: (الهداة

).3/394: (، إثبات الهداة)50/242: (، البحار)120: (غيبة الطوسي-2



245نصوصپرتوامامت در 

تو امري را ايجاد نموده خصوصاو دركهكنم، به درستيخدا را شكر مي! فرزندم

.1است

امام قرار برادرت زيرا خداوند تو را به جاي ،را شكر كنخدا : و در روايتي آمده

.2داده است

هاشم كه حسن بن حسين بنييهاز سعيد بن عبداالله او هم از گروهي از قبيل

آنها در آن روزي كه محمد بن علي بن كهروايت شده،از جمله آنها بود، افطس 

اش در وسط خانهآنها:؛ گويدابوالحسن حضور داشتنديهدر خان،محمد فوت كرد

تخمين زديم : بستري را براي او پهن نموده بودند و مردم دور او نشسته بودند، گفتند

بردگان و بقيه مردم براضافهعباس و قريش طالب و بنيكه صد و پنجاه مرد از آل ابي

دور او جمع شده بودند، ناگهان به حسن بن علي نگاهي انداخت، حسن بن علي آمد 

راستش ايستاد، و ما او را طرفكه در اش پاره شده بود تا اينكه يقهليدر حا

خدا را !اي فرزندم: ابوالحسن به او نگاه كرد، سپس گفت،پس از مدتي،شناختيمنمي

: حسن گريست و گفت.استي تو سپاردهعهدهامامت را بهشكر كن، زيرا خدا 

خاطر تمامي نعمتهايش شكر و را بهپروردگار عالمين است و اسپاس خدايي را كه

فرزندش اين : گفتند؟دربارة او سؤال كرديم.)إنا الله وإنا إليه راجعون(گويم ومي

، پس داشتتقريباً بيست سال عمر را در آن روز حسن گفتني است كه؛ حسن است

ا به ما در آن روز او را شناختيم و دانستيم كه پدرش به امامت او اشاره نموده و او ر

.3جاي خودش منصوب كرده است

چه قدر دوست دارم كه رأي آن كساني كه قائل به نص از طرف خدا و رسولش بر 

بدانم ،ائمه دوازدگانه يكي پس از ديگري با نام و مشخصات بدون كم و زياد هستند

هيچ گونه تصرفي را در آن ندارد كه چه كسي بعد از او امام قبليامام : گويندكه مي

.است

_________________
: ، الكافي)350: (لوري، إعلام ا)350، 315: (، الإرشاد)122: (، غيبة الطوسي)473: (بصائر الدرجات-1

يعني با جلو انداختن مرگ برادر )فقد احدث فيك أمراً(و گفت ) 244، 243، 50/240: (، البحار)1/326(

).395، 392، 3/391: (حاشيه اثبات الهداة) 100: (فرق الشيعه. بزرگت، تو را امام قرار داد

).3/392: (، اثبات الهداة)50/246: (لبحار، ا)350: (، إعلام الوري)316: (، الإرشاد)1/327: (الكافي-2

).3/393: (، إثبات الهداة)50/245: (، البحار)316: (، الإرشاد)1/326: (، الكافي)351: (إعلام الوري-3
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چه كه در مقدمه آنيهچه قدر دوست داشتم تعليقاتشان را بر اين روايات و بر هم

.ببينم،ذكر نموديم

ذكر شد؛روايت قبل يهبه درستي تعليق مجلسي را ديدم چنان كه در حاشي

خداوند «تر آن است كه در توضيحصحيح: ويدگميشخص ديگري به فرياد او رسيده 

يعني لطف و نعمتي را ايجاد نموده، چرا كه : گفته شود، »ودهدر تو امري را ايجاد نم

ارشدامامت به فرزند ،معروف استبه نص از طرف باقر چه در ميان شيعيان ما آن

تو دچار يهشيعه دربار،گذشتدر نمي)ابوجعفر(ارشدتاگر برادر لذا رسد، مي

.شدنداختلاف مي

جمع عباس و قريش طالب و بنيآل ابيكه از آن صد و پنجاه نفري آيا : گويممي

ما دانستيم كه به امامت حسن :گفتندكهاين، براي آنها كافي نبودند؛ نظر بهبودندشده

بن علي اشاره نمود و او را به جاي خودش منصوب كرد؟

امامت فرزندش محمد و قرار ندادن يههادي درباراز امامنقل شدهرواياتهمانا

را ايجاد نمودزيادي نزد شيعيان اضطراب و از هم پاشيدگي ،ن امامعسكري به عنوا

.كنيماي از آنها را ذكر ميما گوشهكه

من در خدمت ابوالحسن : ويدگكههاشم جعفري روايت شده از سعيد بن ابي

به درستي به امامت او راهنمائي فوت كرد، فرزندش ابوجعفر آنگاه كهعسكري بودم 

.1بودهو اشاره نمود

داستان ابوابراهيم و اسماعيل است، همان اين : گفتمكردم و ميخود فكر ميبا

ابوجعفر بداء يهخداوند دربار!اي ابوهاشم،بله: ابوالحسن رو به من كرد و گفت

بداء نمود نمود و به جاي او ابومحمد را قرار داد، چنان كه خداوند دربارة اسماعيل 

ردم را به سوي او راهنمائي نمود و او را منصوب كرد، و پس از آن كه ابوعبداالله م

فرزندم گرايان را خوش نيايد، گذشت، هر چند باطلخيالتمسئله چنان است كه در 

چه را كه شما نياز داريد نزد او موجود است، و ابومحمد، امام پس از من است آن

.2حمد براي خدا او اسباب امامت را به همراه دارد

_________________
.در اين عبارت خوب دقت كن-1

).3/359: (، إثبات الهداة)50/241: (، البحار)317: (، الإرشاد)1/327: (، الكافي)55: (غيبة الطوسي-2
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.تان اسماعيل بن جعفر در جاي خودش بحث نموديمدربارة داس

من رواياتي را از ابوالحسن : ويدگكهاز شاهويه بن عبداالله جلاب روايت شده 

دادند او امام است، جعفر روايت نموده بودم كه نشان ميعسكري دربارة فرزندش ابي

داني دچار نگراني شدم و با حالت سرگربسيارهنگامي كه ابوجعفر درگذشت من 

كهاز اينترسيدم كردم، و مينه به عقب حركت نميو نه به جلو ، طوري كهماندم

اي به او نامهدر هر حال؛شوددانستم كه چه مياي به ابوالحسن بنويسم و نمينامه

خداوند براي ما كهدعا كند تا ايننوشتم و در آن نامه از او درخواست نمودم كه

اي كه غلامانمان در غم و اندوه بوديم، و در آخر آن نامهيهارفرجي بياورد، و ما درب

كه امام پس از من بعد از اينيهاي كه دربارخواسته: براي من نوشته بود آمده بود كه

اي؟ اما غم دچار سرگرداني شدهدر اين مورد و ، سؤال كنيفرزندم جعفر درگذشت

كه آنها را هدايت نمود د بعد از اينسازبدان خداوند هيچ قومي را گمراه نمير،مخو

چه را آن،كه براي آنها توضيح دهد، امام شما پس از من فرزندم ابومحمد استتا اين

اندازد كه شما نياز داشته باشيد نزد او وجود دارد، خداوند هر چي را بخواهد جلو مي

. اندازدو هر چه را بخواهد عقب مي

+$tΒô‡|¡Ψ tΡôÏΒ>πtƒ# u÷ρr&$yγÅ¡Ψ çΡÏN ù'tΡ9' ö= sƒ¿2!$pκ ÷]ÏiΒ÷ρr&!$yγÎ= ÷W ÏΒ_)106: بقره(.

اثر (و يا اين كه،)و به دست فراموشي سپاريم(اي را كه رها سازيمهر آيه«

بهتر از آن يا همسان آن ،فراموشش گردانيم)اي را از آئينه دل مردمان بزدائيم ومعجزه

.»سازيمآوريم و جايگزينش ميرا مي

.1امچه را كه لازم و قانع كننده باشد براي عقل بيدار نوشتهنآ

/متفرق شدن شيعه پس از هادي 
به همين شيوه پس از هادي دچار تفرقه شدند، گروهي از يارانش قائل به امامت 

كه او در زمان حيات پدرش فوت كرده بود، و گمان فرزندش محمد بودند در حالي

كه پدرش به كردند به اينده، و در اين باره استدلال ميكردند او زنده است و نمرمي

_________________
، إثبات )50/242: (، البحار)351: (، إعلام الوري)317: (، الإرشاد)1/328: (، الكافي)131: (غيبة الطوسي-1

).395، 392، 3/365: (الهداة



نصوصپرتوامامت در 248

ذكر چنان كه (او اشاره نموده و به آنها فهمانده كه او پس از فوت پدرش امام است

باشد در حق او بداء رخ دهد، و جائز نيست امام دروغ بگويد و جائز نمي)گرديد

و لكن پدرش ترسيده اما در حقيقت نمرده است، ،ايشان هر چند مرگش آشكار بوده

اسماعيل بن يهاو بمانند مقاليهاو را پنهان نموده و او قائم و مهدي است، و دربار

.اندجعفر گفته

قائل به امامت حسن بن علي بودند، و امامت را نيز ياران علي بن محمد يهبقي

گروه او ابومحمد بود، به جزي هكنيو اند، بواسطه وصيت پدرش براي او ثابت نموده

پدرش : گفتندو ميامامت براردش جعفر بن علي داشتنداندكي نباشد كه تمايل به 

پس از درگذشت محمد به او وصيت نموده است و امامت او را واجب دانسته و امر 

: گفتندكردند، و ميامامتش را آشكار نموده، و امامت برادرش محمد را انكار مي

امام را كرده است و در حقيقت جعفر بن علي پدرش به خاطر دفاع از او اين كار 

.1باشدمي

و اهل بيت و يارانش در برابر نص/گيري حسن عسكري موضع
و رانيمبحث ميهجري 260متوفي سال /امام عسكري حسن بن عليباز در مورد 

.پردازيمبه موضع ياران و اهل بيتش مي

س از او، آنها را به چشم امام پيهشك و گمان نزد شيعيان هادي دربارهمانا

مثل ،دوختن مشتاقانه به هر شخصي كه باشد واداشته بود تا حق براي آنها روشن شود

.اندوجود نداشته،آن نصوصي كه از اول كتاب تاكنون بر تو گذشتنديههمكهاين

: به من گفت،خدمت ابومحمد رسيدم: گفتكهاز احمد بن اسحاق روايت شده

حالي ، شما در چهنددبرن موقعي كه مردم در شك و گمان به سر ميدر آ!اي احمد

ما اعم از يمهرسيد، هخبر تولد سرورمان به ما هنگامي كه در مورد: ؟ گفتمبودي

مگر شما : گفت.يمتسليم حق شدكرد، مطالب را درك ميي كهمرد و زن و غلام

. 2دباشايد كه روي زمين خالي از امام و حجت نميندانسته

_________________
).94: (فرق الشيعة-1

).50/335) (23/38: (، البحار)128: (الدينكمال-2
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يهكه خليفكه بدون اين)البته به گمان شيعه(ترسيدخود حسن مي،با وجود آن

.1، از دنيا برودپس از خودش را ببيند

اگر در اين باره نهي وجود داشت كه دوست ،شناختبلكه هر كسي او را مي

چنان كه محمد بن ،امامت او را اعلام كندو در ميان مردم فرياد بكشد داشت، نمي

يك روز در خيابان غنم نشسته بودم، ناگهان : كند كه گفتهعبدالعزيز بلخي روايت مي

اگر فرياد : خانه عمومي آمد، در دل خودم گفتمطرف اش به ديدم كه ابومحمد از خانه

آيا من . او را بشناسيداست، پساي مردم اين حجت خداوند بر شما: بگويمم و بكش

با انگشت سبابه به دهانش اشاره نمود كه ،نزديك شدند؟ هنگامي كه به من كشرا مي

يا اين موضوع را مخفي نگه : گفتميكهساكت باش، در همان شب او را ديدم 

.2خودت را به هلاكت مرسانو شوي، از خدا بترس داري يا كشته ميمي

نمود داني كه آن عسكري كه به بلخي اشاره ميتو خوب مي! محترميهاي خوانند

دانست كه پيامبر خدا و همچنين ائمه اين موضوع مي،وضوع را پنهان نگه بداردكه م

پس از كه قائل به امامت اوآنگاه)كنندچنان كه شيعه ادعا مي(اندرا مخفي نگه نداشته

.اندبودهپدرش هادي

آيا عسكري اصلاً فرزند دارد يا خير، از داند نميكه وجود دارديو كس ديگر

عظمت و بزرگواريت من :محمد گفتمبه ابي: ويدگكهعفري روايت شده هاشم جابي

: بپرسم؟ گفتيدهي از تو سؤالكند كه از تو سؤال كنم، آيا به من اجازه ميرا منع مي

،اي پيش آمداگر حادثه: بله، گفتم: آيا تو فرزند داري؟ گفت!اي سرورم: گفتم.بپرس

.3در مدينه:او سؤال كنم؟ گفتراجع بهكجا در 

اطلاعي در مورد فرزند او كه آيا فرزند دارد يا خير به خادمانشان نيز بلكه اين بي

اطلاع باشند كه آيا فرزند كاران بيرود خدمتكشيده شده است كه هيچ گاه انتظار نمي

.دارد يا خير

_________________
).51/161: (، البحار)376: (الدينكمال-1

).3/421: (، إثبات الهداة)50/290: (، البحار)3/302: (كشف الغمة-2

).3/441: (، إثبات الهداة)1/328: (، الكافي)51/161: (، البحار)139: (غيبة الطوسي-3
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من حسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي : ويدگكهالأديان روايت شده از ابي

هايش را كردم و نامهطالب را خدمت ميجعفر بن علي بن حسين بن علي بن ابيبن 

هايي را به نامهاو .خدمت او رسيدم،بردم، در آن مريضي كه فوت كردبه شهرها مي

ز غائب بري و مدت پانزده روها را به مدائن مياين نامه: همراه من نوشت و گفت

شنوي، و من را بر روي يه بر من را ميهم صداي گرخواهيد شد و در روز پانزده

پس چه كسي ،اگر اين رخ داد!اي سرورم: گفتم:ويدبيني، ابوالأديان گتخت غسل مي

باشد؟امام مي

. استامام او پس از من ،هاي من را از تو خواستهر كسي جواب نامه: گفت

او ،داء كردهر كسي نماز ميت را بر من ا: پس گفت.بيشتر برايم توضيح بده: گفتم

هر كس به تو : گفت.خواهمميبيشتري توضيح : گفتم.قائم و امام پس از من است

سپس هيبت و .پس او قائم پس از من است،چه كه در كيسه وجود داردخبر داد به آن

سؤال كنم؟ ،چه كه در كيسه وجود داردآنيهكه دربارعظمتش من را بازداشت از اين

چه را كه مدائن رفتم و جواب آنها را گرفتم، و در روز پانزدهم آنها به من با آن نامه

جعفر بن علي را برادرش صداي گريه به گوشم رسيد، ناگهان وشنيدم،به من گفت

او تسليت و نيز تبريك هبوشيعيان دور او را گرفته بودندكهدر دم در خانه ديدم 

، زيرا استامامت پايان يافتهد به درستي اگر اين امام باش: گفتند، در دل خودم گفتممي

د، جلو نموكرد و با طنبور بازي ميشناختم، او قمار ميخوار ميمن او را به شراب

هيچ موردي از من سؤال نكرد، راجع بهاما اوبه او تسليت و تبريك نيز گفتم، ورفتم

يا بر سر او نماز ب،برادرت كفن شده!اي سرورم: گفتواي بيرون آمدسپس فرمانده

.1تا آخر.. .داخل شدنداطرافشبخوان، جعفر بن علي و شيعيان 

كرد كه برادرش ، و انكار مي2جعفر پس از برادرش عسكري ادعاي امامت كرد

و اين جاي تعجب نيست، زيرا . صاحب شدتمام ميراث او را ، لذاداشته باشديفرزند

كردند، حتي از امام صادق ادعاي امامت ميكه بسياري از افراد اهل بيت ذكر شدقبلاً 

_________________
).3/485:) (، إثبات الهداة)52/67) (50/332: (، البحار)431: (الدينكمال-1

: اندده و برخي از مردم بواسطه او دچار فتنه شدهدرمورد جعفر به روايات ديگري نگاه كن كه مدعي امامت ش-2

).3/363: (، إثبات الهداة)133: (، غيبة الطوسي)405، 301: (الدينكمال
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هاشم كه دوازده نفر از بنيكند تا اينامام قائم ظهور پيدا نمي:اند كه گفتهروايت نموده

.1نمايندشوند و مردم را به سوي خودشان دعوت ميخارج مي

.2كنندميي امامت ادعاطالب دوازده نفر از آل ابي: و در روايتي آمده

اين جعفر به جعفر كذاب ؛ كرديماشارهجايگاه برخي از آنهابههگفتني است ك

از را باره احاديثي شيعه در اين.نامگذاري شده است، تا از جعفر صادق جدا شود

هرگاه پسرم جعفر بن محمد بن علي : فرمودكهاند، از جمله اينروايت نموده�پيامبر

را صادق نامگذاري كنيد، زيرا در او ،طالب متولد شدبن حسين بن علي بن ابي

را جعفر او، پسكندادعاي امامت ميكهشود نامي براي او پيدا ميفرزندان او هم

.كذاب خوانند

باشد با دروغ و افتراء پنجمين از فرزندانش كه نامش جعفر مي: و در روايتي آمده

. 3شودميناميدهكند، او نزد خداوند جعفر كذاب و مفتري ادعاي امامت مي

او از طرف ائمه روايات فراواني ذكر شده است، اما يك هطعنه زدن بيهدربار

كند، شيعه از اسحاق بن يعقوب ها را خنثي مياين طعنهيههمكهروايت وجود دارد 

؟ سؤال نموده،انداند كه ايشان از قائم در مورد مسائلي كه مشكل بودهروايت كرده

اما در )را راهنمائي و هدايت نمايدو خداوند ت(:ئم چنين آمدهخط و امضاي قاهبپس

سؤال ما و عموزادگانمان يهمنكران از خانواديمسألهچه كه راجع بهمورد آن

قرابت ندارد، هر كسي من را انكار كند از من يهيچ احدباخداوند كهبدان اي، نموده

باشد، و اما سرنوشت عمويم مي�نيست و سرنوشت او به مانند سرنوشت پسر نوح

.4باشدمي�جعفر و فرزندانش همانند سرنوشت برادران يوسف

دهد وجه دلالت در اين روايت مخفي و پوشيده نيست، زيرا قرآن كريم نشان مي

حديث سابق را ،واضع اين روايتلذا بايد گفت كهاند، كه برادران يوسف توبه كرده

_________________
).52/209: (، البحار)358: (، الإرشاد)267: (غيبة الطوسي-1

).52/220: (، البحار)357: (الإرشاد-2
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البته به گمان (جعفر كذّاب و مفتري بر خداوند:فرمودفراموش كرده كه پيامبر در آن

.)شيعه

/شيعه از پس فوت حسن عسكريپراكندگي
هجري 260گيري شيعه پس از وفات حسن عسكري كه متوفي سال اما موضع

:به اين صورت است،باشدمي

اند كه از ده گروه تجاوز ياران حسن عسكري به گروههاي فراواني تقسيم شده

: ند از جملهكنمي

گشتهاو فقط غائب ، بلكهحسن بن علي زنده است و نمرده: گويندگروهي مي-1

ياو فرزنداو ايشان قائم آل محمد است و ممكن نيست كه بميرد و ظاهر

.باشدنمياز امام زيرا زمين خالي ،ندارد

و او ،اندپس از مرگ زنده شدهوحسن عسكري مرده: اندگروه ديگري گفته-2

ايم كه معني قائم اين است كه پس باشد، زيرا ما روايت كردهائم و مهدي ميق

،ندارد، اگر فرزندي داشتيكند و فرزندو حتماً قيام مياكند، از مرگ قيام مي

شد، زيرا امامت براي فرزندش ثابت مي،گشتبود و برنميمرگش صحيح مي

و حسن ؛ئم استبه هيچ كسي وصيت ننموده است، پس بدون شك او قااو

بن علي فوت كرده و شكي در فوت او نيست و او فرزندي ندارد و خليفه هم 

وصيت ننموده، زيرا او نه وصيتي دارد نه وصي، و براي كسي هم ندارد و 

.اندايشان پس از مرگ زنده شده

حسن بن علي فوت نموده و امام پس از او براردش : اندگروه ديگري گفته-3

او پذيرفته برايو حسن به برادرش وصيت نموده و امامت را باشد، جعفر مي

.و از طرف ايشان امامت به برادرش رسيده

، و امامت از طرف ت رسيدهامامبهپس از حسن جعفر : اندگفتهيگروه ديگر-4

به جعفر از طرف برادرش حسنياپدرش نه از طرف برادرش محمد و 

محمد در حيات پدرش فوت چونسن، نه محمد امام بوده و نه حزيرا،رسيده

است، و بوده امامت باطل ادعاي او براي ونداشتهيفرزندنيز نمود و حسن 

را تعيين كند و خليفهنتا وصيت دليل بر بطلان ادعايش اين است كه امام
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، پس فوت كردفرزندو بدونوصي بدون تعيينحسنميرد؛ اما نمي، ننمايد

اي هخليفظاهرا باشد كه تواند امام ميزيرا كسي ادعاي امامت او باطل است، 

باشد كه همزمان امامت به اشاره شود، و جائز نميخلافت اوبه وداشته باشد 

پس از حضرت : اندگفتهساير اجدادشابوعبداالله و زيراحسن و جعفر برسد، 

امامت فقط به بنابر اين حسن و حسين ممكن نيست امامت به دو برادر برسد، 

رسد، و اين امامت از طرف پدرش به او رسيده نه از طرف دو تا فر ميجع

.)يعني محمد و حسن(برادرش

كه در حيات پدرش رسيدهامامت به محمد بن علي : اندگروه ديگري گفته-5

اند كه حسن و جعفر چيزي را ادعا فوت كرده است، و اين گروه گمان كرده

عنوان عنوان وصي و نه بهنه بهپدرشان زيرااند كه حق آنها نبوده است، كرده

در اين باره اصلاً هيچ چيزي از كهاينبهبا توجه، آنها اشاره ننمودبه امام 

پدرشان روايت نشده است، و نصي را بر آنها ننهاده است كه موجب امامتشان 

چنين هرگز كهاند، بخصوص جعفر آنان چنين جايگاهي نداشتهلذاشود، 

نداشته است، زيرا ايشان ويژگيهاي ناپسند داشته و به آن ويژگيها موقعيتي

مام عادلي وجود باشد چنين ويژگيهاي ناپسند در امشهور بوده، و جائز نمي

پس ؛نداشته استيفرزندفوت نموده كهداشته باشد، و امام حسن در حالي

و صحيحي از طرف پدرش به ايهمشخص شد كه محمد امام بوده و اشار

فرزند نداشته و جائز نيست كه كهفوت نموددر حالي و حسن؛وجود دارد

.امام فوت كند و خليفه نداشته باشد

اي براي او متولد شده، پسر بچهحسن هشت ماه پس از فوت : اندگروهي گفته-6

گو هستند و اند كه در زمان حياتش فرزند داشته دروغو آنهائي كه ادعا نموده

ماند چنان كه مخفي نمي،است، زيرا اگر فرزندي داشتادعايشان باطل

ي براي فرزندكهگذشت در حالي دراما او ،اندائمه مخفي نماندهساير فرزندان 

باشد در چنين موردي به مكابره و منازعه جائز نميلذا ، نشدشناختهاو 

حمل در يمسئلهرا رد نمود، زيرا يمشخص و روشنيمسئلهچنين پرداخت و

زد سلطان و بقيه مردم ثابت بوده و به همين خاطر از تقسيم ميراثش امتناع ن

مخفي راامرواندكه بعداً در نزد سلطان آن را باطل اعلام كردهاند تا اينكرده
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پس از هشت ماه از گذشت فوتش فرزندش متولد آري. ندو پوشيده نگهداشت

گذاري شود، و به آن وصيت كه به نام محمد نامبودند، و دستور فرمودهشد

شود، و براي صحت اين مسئله نموده و ايشان مستور هستند و ديده نمي

: اند به روايتي كه از ابوالحسن رضا روايت شده است كه گفتهاستدلال نموده

.اي شيرخوار آزمايش خواهيد شدبه جنيني در شكم مادرش و به بچه

اشته، زيرا ما آن را امتحان نديحسن در اصل فرزند: اندو گروهي گفته-7

يهايم، اگر براي ما جائز باشد كه درباراما نيافته،ايمايم و به دنبال آن بودهكرده

فرزندي براي او متولد شده و :بگوئيم،بدون فرزندي فوت كردهكهحسن 

باشد كه اي جائز و صحيح ميي براي هر مردهيادعاچنين ،مخفي شده است

بود كه گفته جائز مينيز �براي پيامبرياشد، و چنين ادعاينداشته بيفرزند

است، و همچنين عبداالله جا گذاشتهخليفه وپيامبرعنوان فرزندي را به : شود

خليفه قرار داده است، و نيز ابوالحسن عنوان بهبن جعفر بن محمد فرزندي را 

كه يكي از رضا به جز ابوجعفر سه تا پسر را از خود به جاي گذاشته است 

باشد، زيرا ذكر خبري كه فوت حسن در آن ذكر شده باشد كه آنها امام مي

كه پيامبر پس از خودش پسر نداشته و فرزند ندارد همانند ذكر خبري است 

عبداالله بن جعفر پسر نداشته و رضا چهار تا پسر نداشته، پس قطعاً وجود پسر 

.باطل است

جد و ساير اجداد حسن بن علي صحيح فوت پدر و : اندگروهي ديگر گفته-8

صحيح ، دروغ در آن نيستچنان فوت خودش به خبري كه احتمال است و هم

است، و همچنين صحيح است كه پس از حسن امامي وجود ندارد، و اين عقلا 

ن يباشد كه امامت قطع شود، و از صادقچنان كه جائز مي،باشدو عرفا جائز مي

كه خداوند بواسطه باشد مگر اينخالي نميروايت شده كه زمين از حجت 

گيرد گناهان اهل زمين از آنها غضبناك شود، پس خداوند حجت را از آنها مي

دهد، و هرچه را بخواهد انجام مي�تا موقعي كه خودش بخواهد، و خداوند

باشد، نيز از طريق ديگري جائز ميرساند، و اينبطلان امامت را نمي،اين

در فاصله ايشان و حضرت �باشد كه قبل از بعثت پيامبرميز چنان كه جائ

ايم كه در فاصله عيسي نبي و وصي وجود نداشته است و ما هم روايت كرده
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اند، در برخي از روايات بعثت انبياء مقاطعي وجود داشته كه بدون پيامبر بوده

دويست سال پيامبري در فاصله سي صد سال و در برخي ديگر در فاصله 

فترت همان زماني است كه نه :اندصادق فرمودههمانا. د نداشته استوجو

پيامبري وجود داشته و نه امامي، و امروز زمين بدون حجت و امام است تا 

.هنگامي كه خداوند بخواهد قائم آل محمد را بفرستد

ابوجعفر محمدبن علي كه در حيات پدرش فوت نموده، به : اندگروهي گفته-9

و او نهادهاو نصپدرش بر نامت رسيده، زيراپدرش به اماموصيت و اشاره

.استتعيين نمودهعنوان امام هبرا 

آيا جعفر امام است يا غير شدند كهال مواجهديگر وقتي با اين سؤگروهي و -10

دانيم در اين باره چه بگوئيم كه آيا امام از فرزندان نمي: انداو؟ در جواب گفته

ما . ما مشكل شده استايدر ميان برادرانش، مسئله برباشد ياحسن مي

زمين از حجت و اماحسن بن علي امام بوده و فوت كرده است، : گوئيممي

هيچ قولي اقدام هكنيم و بما در اينجا توقف مي، لذاباشدامام خالي نمي

.موضوع براي ما روشن شودكاملا كنيم تا نمي

حسن بن علي فوت نموده و ايشان پس از همانا: اندو گروه ديگري گفته-11

است چنان كه ت رسيدهامامبهاند، و جعفر بن علي پس از اوپدرش امام بوده

، و اين به دليل آن خبري كه امام شدهموسي بن جعفر پس از عبداالله بن جعفر

آن خبري و.رسدميارشدامامت به فرزند بعد از فوت امام، روايت شده كه 

پس از حسن و حسين فرزندان علي : گويدصادق روايت شده كه ميكه از امام

صحيح است و غيرآن جائز ،رسدبه دو تا برادر نميامامت هرگزطالببن ابي

باشد كه امام كه امامت به برادر برسد، زماني صحيح ميايناماباشد، نمي

اگرد، اما رسضرورتاً امامت به برادر مي،در اين حالونداشته باشديفرزند

بلكه براي فرزند ،رسدبه برادر نميامامت داشته باشد هيچ وقت يامام فرزند

شود، معني حديث صادق نزد اين گروه همين بود، و همچنين ثابت مي

غسل بعديامام توسط امام بايد كهدر مورد حديثي كه روايت شده: اندگفته

باشد، و اقرار ئز نمياين حديث صحيح است و غير آن جا: اندگفته،دشو

اند كه عبداالله جعفر بن محمد را غسل نموده و ادعا كرده،اند كه موسينموده
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درامام بوده، و موسي عبداالله ،، زيرا پس از جعفراو دادهبهچنين دستوري 

ساكت و صامت بوده است، اين گروه فطحيه خالص يامام،حضور عبداالله

، اما مشروط بهه امامت به دو تا برادر برسددانند كجائز ميآنانهستند، و 

اند امام نزد نداشته باشد و بنابراين تأويلي كه كردهيفرزندارشدبرادر كهاين

.باشدآنها جعفر بن علي مي

امام پس از حسن فرزند ايشان محمد است و محمد آن : اندو گروهي گفته-12

گردد و نموده و بعداً برميظهور كند، اما او فوت،رودكسي است كه انتظار مي

كند چنان كه پر از ظلم و ستم كند و زمين را پر از عدل ميبا شمشير قيام مي

.شده است

ند، اهمسئله چنين نيست كه اين گروههاي قبلي گفت: اندديگري گفتهو گروه-13

قرار داده است، و حسن خود را بر روي زمين امام و حجت �بلكه خداوند

گذاري كرده است و مردم را به آن را محمد نامكهاشتهبن علي فرزندي د

كنند او راهنمائي نموده، و مسئله چنين نيست كه برخي گمان مياوسوي 

اين محمد قائم آل محمد است: اندگفتهو.نداشته استيفوت نموده و فرزند

پدرش حسن وفاتدر روزكهغيبت صغري ييك:و ايشان دو تا غيبت داشته

غيبت كبري كه از زمان فوت ابوالحسين علي يگريد.استرخ داده عسكري

بن محمد سمري آخرين سفراء چهارگانه شروع شده است و به جز خداوند 

.1داندهيچ كس ديگري انتهاي آن را نمي

گانه هستند، هشيعيان اماميه دوازدمعروف بهمورد بحث ما است كهاين گروه آخر 

بيشتر ،اين گروهاكنون طبق منابع شيعه كهين گروه است همكتاب ما بحث و موضوع 

جهان كه بيشتر از يك ميليارد ان، البته در ميان تمام مسلمان2از صد ميليون نفر هستند

با اماميه اختلاف دارند كه آيا تعداد اماميه به صد ميليون هها گرواما ساير . باشندمينفر 

اين : گويندميودانندهاي اماميه ميزء مبالغهرسيده يا نه و اين عدد صد ميليون را ج

_________________
و ) 261: (از آن، الفصول المختارةو پس) 96(براي توضيح اين گروهها به كتاب فرق الشيعة نگاه كن، ص -1

).50/336(و پس از آن ) 37/20: (پس از آن، البحار

دارالصفوة بيروت، و كتاب دور الشيعة في ) 1992(، حاشيه چاپ نهم )5: ص: (عقائد الإمامية شيخ رضا مظفر-2

).133(بناء الحضارة الإسلامية تأليف جعفر سبحاني، ص 
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وعلويه ، اسماعيليه، زيديهاعم ازي پراكنده در دنيا تعداد شامل تمام گروههاي شيعه

به هر صورت اكنون ما در . باشد، مياندباطنيه كه در شبه قاره هند و غيره پراكنده شده

.صدد مناقشه مسئله تعداد آنها نيستيم

نام مادر و جـواز  تاريخ ولادت،محل ويهاختلاف شيعه دربارمهدي منتظر و
گذاري اونام
شيعه اماميه : گويممي. رسيد)محمد بن حسن(همهخره بحث ما به امام دوازدبالا

توان آن را جمع و نميآنجا كهاند، تا هاي شديدي شدهمهدي دچار پريشانييهدربار

مشكل براي ما و اندگذاشتهناو هيچ چيزي جا كه از شأن و حالجور كرد، حتي اين

ذكر،انداو نوشته و گفتهيهدرباركهچه را آنيدر اين كتاب مختصر همهكهاست 

، اما در خواهيم كردبعداً اين موضوع را كاملاً بحث )دمانعمر باقي ب(نمود، اما اگر

.پردازيمكوتاه و مختصر به بيان آن ميبسياراينجا 

،كندمسئله مهدي شيعه به آن برخورد مييهقي دربارمحقاختلافي كه هر اولين

كه كنيمبا هم دنبال مياين روايات را است؛ اينكاختلاف شديد آنها دربارة تولد او 

.نيازي به تعليق و اضافات ندارندو روايات واضح و روشني هستند 

وسي بن جعفر بن دختر محمد بن علي بن مهنند كه حكيمكشيعه روايت مي

ابومحمد نزد من : اجمعين گفته�طالبمحمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي

افطار نزد ما باش كه امشب شب نصف شعبان براي امشب !اي عمه: فرستاد و گفت

�حجت خداونداو سازد و خداوند متعال امشب حجت خودش را ظاهر ميواست

: گفتم. استنرگس : كسي است؟ گفتمادرش چه: به او گفتم.استبر روي زمين

.بر او وجود نداردگيملاخدا قسم هيچ اثري از حهب،فدايت شوم

پشت و در خصوصوحكيمه با شتاب به سوي نرگس رفت: در روايتي آمده

او نديد، حكيمه به نزد ابومحمد بررا گيملااثري از ح، اماشكم او تحقيق كرد

از حمل نديده است، پس ينموده و هيچ اثربه او خبر داد كه تحقيقوبرگشت

هملاشود كه نرگس حبه هنگام فجر براي تو ثابت مي: ابومحمد لبخندي زد و گفت

.است

بلكه در پهلو ،شويمما گروه اوصياء در شكم حمل نمي: گفتكهو در روايتي آمده 

ن بيرون شويم و ما از ران راست مادرانماشويم، و ما از رحم خارج نميحمل مي
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ورسد، پس نرگس آمد چرك و كثافت به ما نميوم، زيرا ما نور خدا هستيم يآيمي

چگونه روز را به پايان !اي بانوي من: د و به من گفتيخفهايم را از پاهايم بيرون كش

حرف من را انكار پس .من هستييهخانوادبانوي بلكه تو بانوي من و : بردي؟ گفتم

خداوند تبارك و تعالي !اي دخترم: چه خبرت است؟ گفتم!اي عمه: نمود و گفت

حكيمه .استي مابخشد كه در دنيا و آخرت سرور همهامشب فرزندي را به تو مي

در ،كردمكردم و نشستم، همواره تا وقت طلوع فجر از او مراقبت ميشرم مي: گفت

.خوابيده بوددر جلو من كه او حالي

بلند شدم و نرگس خوابيده ،كه وقت نماز شب رسيدهنگامي : و در روايتي آمده

سپس ،شد، شروع به خواندن نماز نمودماو ديده نميبرولادت از هيچ اثري و بود 

احساس كردم كه طلوع ،خواندمميرا كه نماز وتر نماز وتر را خواندم، در اين حالي

آن ي حظهل،عجله نكن!اي عمه:مشكوك شدم، ابومحمد فرياد زد، پسفجر است

خواندم ناخودآگاه به سوي كه نماز ميحاليآننزديك شده است، در،امري كه گفتم

آيا هيچ چيزي را احساس : سلام خدا برتو باد، سپس گفتم: نرگس پريدم، گفتم

حواست را جمع كن و اين همان چيزي است كه : گفتم!اي عمه،بله: كني؟ گفتمي

را از دست دادم و خودمكه كنترلآمدغالب من بر خوابي سپس. به تو گفتم

و خوابيد، پس من بيدار نشدم من مغلوب خواب شد نيز همچونخوابيدم، نرگس 

.. .اين است پسرم!اي عمه: گفتمگر به صداي سرورم مهدي و فرياد ابومحمد كه مي

.1تا آخر

كه حسن پس از آن: ويدگكهاز سعد بن عبداالله روايت شده : در روايتي آمده

اطاقها را تااش فرستاد به خانهجهت تحقيق سلطان كساني را ،عسكري فوت كرد

فرزندش دنبالبهمهر زد و ،چه كه در خانه وجود داشتبگردند، و بر تمام آن

توانستند آثار حمل را پيدا كنند، و به نزد كه ميرا آوردند زنهايي ؛ سپسندگشتتمي

حامله كنيزي :گاه كردند، برخي از آنها گفتندكنيزان حسن عسكري رفتند و به آنها ن

_________________
، )394: (، إعلام الوري)414، 3/409: (، إثبات الهداة)26، 17، 13، 51/2: (البحار،)393، 390: (الدينكمال-1

).264: (دلائل الإمامة
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چند نفر به همراه زناني را وداري كنندوجود دارد، دستور داد تا آن را در اطاقي نگه

.داري آن كنيز قرار دادندمسئول نگه

سپاري متفرق هنگامي كه حسن عسكري به خاك سپرده شد و مردم پس از خاك

فرزندش دچار پريشاني شدند يهتحقيق دربارسلطان و همكارانش در طلب و ،شدند

ها و اطاقها فراوان شد و از تقسيم ميراث امام توقف و تحقيق و تفتيش در خانه

كردند آن گروهي كه مسئول مراقبت از كنيزي بودند كه گمان ميههموار؛نمودند

آنها معلوم كه براينمودند تا اينحدود دو سال يا بيشتر از آن مراقبت مي،استهحامل

.1پس ميراث امام تقسيم شد،شد كه حمل ندارد

هجري متولد شده، در 254؟ در روايتي آمده سال همتولد شدوقتچهو اما 

در روايت هجري، 256هجري، در روايت سومي در سال 255روايت دومي سال 

هجري متولد شده 258و در روايت پنجمي در سال هجري257چهارمي در سال 

.2تاس

صقيل، در : در روايت دومي.نرگس: و اما نام مادرش چيست؟ در روايتي آمده

: حكيمه، در روايت ششم: سوسن، و در پنجمي: در روايت چهارمي،ريحانه: سومي

. 3نام داردمريم دختر زيد علويه:هشتميروايت مليكه و در : خمط، در هفتمي

هر روز : اندبرخي گفتهكهديدم، اينهاي متعددبراي اين نامزيباترين تفسيري كه

.4استيك نام داشته

_________________
).50/329: (، البحار)52: (الدينكمال-1

: الدين، كمال)53/4) (52/146) (23، 22، 16، 15، 5، 51/2: (به اين روايات نگاه كن در كتاب البحار-2

، غيبة )393: (، إعلام الوري)580، 578، 570، 569، 3/441: (، إثبات الهداة)346: (، الإرشاد)397، 395(

، دلائل )2/467: (، جامع الروات)3/234: (، كشف الغمة)258، 241، 164، 147، 143، 139: (الطوسي

.در صفحه بعد629و 628، پاورقي شماره )267: (الإمامة

، )241، 164، 147، 143، 142: (، غيبة الطوسي)397، 396، 289: (به اين روايات در كتاب كمال نگاه كن-3

، 121، 28، 24، 23، 19، 17، 15، 13، 5، 51/2) (36/194: (، البحار)24: (، عيون الأخبار)346: (الإرشاد

، )394: (، إعلام الوري)414، 410، 3/490) (3/365) (1/469: (، إثبات الهداة)52/16) (360، 293

).321، 320: (، منتخب الأثر)264: (، دلائل الإمامة)2/467: (جامع الروات،)16/244: (الوسائل

).2: ح: (، أربعينية الخاتون آبادي)320: (منتخب الأثر-4
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اند گذاري ايشان اختلاف نمودهو همچنين در ديدن شخصيت مهدي و جواز نام

:اند از جمله، اين رواياتباره از زبان بزرگان ائمه رواياتي را وضع نمودهودر اين

سؤال كرد و المؤمنين از اميرمهدي يهعمر دربار: گفتكهاز باقر روايت شده 

كه اسم او چيست؟ به من خبر ده مهدي يهدربار!اي پسر ابوطالب: گفت

اما نام او خير، به درستي حبيب و دوستم از من عهد و پيمان : اميرالمؤمنين فرمود

كند و اين كه خداوند او را مبعوث ميگرفته كه نامش را به هيچ احدي نگويم تا اين

. كه خداوند به امانت نزد رسولش قرار داده استاست يجزء آن نامهاي

: خدمت علي بن محمدباقر رسيدم، گفتم: گفتكهاز ابي خالد كابلي روايت شده 

ام و چه قدر با او انس و علاقه داني كه من چقدر با پدرت بودهفدايت شوم، خود مي

!ئي اي ابوخالدگوراست مي: گفت.اممردم چه قدر وحشت داشتهيهام و با بقيداشته

به درستي پدرت صاحب امر امامت را آن گونه ،فدايت شوم: خواهي؟ گفتمچه مي

اند كه اگر در برخي از راهها او را ببينم دست او را براي من شرح و توضيح داده

خواهم تو نام او را به من مي: ؟ گفتمخواهيچه مي! اي ابوخالد: خواهم گرفت، گفت

سؤال به خدا قسم، !اي ابوخالد: پس گفت.امش او را بشناسمكه با نبگوئي تا اين

از من سؤال نمودي ايسخت و مشكلي را از من پرسيدي، به درستي در مورد مسئله

يهدادم، و به درستي درباربه تو هم مي،كه اگر من آن جواب را به كسي داده بودم

حريص بودند ،دانستندمياي از من سؤال نمودي كه اگر فرزندان فاطمه آن رامسئله

.كه آن را قطعه قطعه نمايند

من در مجلس ابوعبداالله در خدمت ايشان : گفتكهاز مفضل بن عمر روايت شده 

مواظب باشيد كه !اي ابوعبداالله: بودم و كسان ديگري را به همراه داشتم، به من گفت

.اشاره نكنيد، يعني به نام قائم اشاره نكنيد

مهدي هفتمين فرزند از فرزندان فرزند پنجم : گفتهكهروايت شده و باز هم از او

.براي شما حلال نيستگذاري اوشود و ناممن است، شخصيت او از شما غائب مي

به جز كافر كهصاحب امر امامت مردي است: گفتهكهو باز هم از او روايت شده 

.بردنام او را نمييهيچ كس ديگر

او براي ماند و نام بردن ولادتش بر مردم مخفي مي: ه كه گفتهو از كاظم روايت شد

.باشدآنها حلال نمي
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گذاري شود و به نام او نامجسمش ديده نمي: گفتكهو از رضا روايت شده 

.شودنمي

اطلاعبيتولدش مردم از قائم كسي است كه : گفتكهو از جواد روايت شده 

و ايشان هم حرام استاي مردم برذكر نام او شود، ويب مياد، و شخصيتش غنمانمي

.باشدايشان مييهو هم كني�نام رسول خدا

كهاز ابوالحسن عسكري شنيدم: ويدگكهاز ابوهاشم جعفري روايت شده 

شما خليفه بعد از خليفه را چگونه اما است، خليفه فرزندم ،پس از حسن: گفتمي

بينيد، زيرا شما شخصيت او را نمي: چي؟ گفتيعني،فدايت شوم: ؟ گفتمكنيدپيدا مي

پس چگونه از او ياد كنيم؟ : گفتم.ذكر كنيدنام خود او را كهحلال نيستبراي شما و 

.�حجت آل محمد:ديبگوي: گفت

يهكه دربارهاز عبدالعظيم حسني روايت شده و او از ابوالحسن سوم روايت نمود

.حلال نيستخودشبه نام قائمنام بردن : قائم گفته

از علي بن عاصم كوفي روايت ؛اندبلكه شيعه اين را از خود مهدي روايت كرده

معلون است : صاحب زمان آمدهي شدههاي مهر و امضا زده نامهدر: گفتكهشده

.در ميان مردم ببردنام من را ملعون است كسي كه 

مردم نام شخصي مرا ذكر جمعدر باد كهكسي لعنت خداوند بر : و در روايتي آمده

.دكنمي

سؤال نموده؟ در جواب از عمري از حميري روايت شده كه در مورد نام قائم 

آمدهشيعه همانا در روايات منقول از، مكندر اين باره تحقيق ومواظب باش : گفته

.1كه اين نسل قطع شده است

_________________
، 144، 36، 33، 32، 51/31) (50/240) (36/412) (26/308) (3/268: (به اين روايات در البحار نگاه كن-1

) 1/543: (، إثبات الهداة)2، 69/1) (53/184) (283، 52/198) (158، 157، 150، 149، 147، 145

، 353، 345، 318، 313: (الدين، كمال)204: (، أمالي الصدوق)579، 510، 490، 477، 440، 395، 3/393(

: ، الكافي)326، 38: (، كفاية الأثر)281، 202، 131: (، غيبة الطوسي)588، 587، 586، 438، 405، 378

: ، كشف الغمة)194: (، غيبة النعماني)434، 351: (، إعلام الوري)363، 349، 338: (، الإرشاد)1/332(

).2/266: (، روضة الواعظين)3/245(
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را تابهاي شيعهكنام مهدي پس از صدها روايت كهذكرازامتناعمسئله نهي و 

قسمت ذكر سلسله - در مقدمه اين باب و همچنين برخي از منابعي كهلبريز كرده

در آنها بنا به چرا كهآورترين مسائل است؛ترين و تعجباز ظريفذكر نموديم،- ائمه

پس از حسن عسكري فرزندش كهي ائمه آمدهنص خدا و رسولش و همچنين بقيه

.دباشميامام محمد 

وقتي: دارند، از جملهيزيادهايپاسخاين مسئله تأويلات و برايعلماء شيعه 

كه در آنها نام مهدي ذكر شده، بر تعليق يكي از آن صدوق رواياتي را ذكر نمود

:و گفتهنام قائم را ذكر نموده:هگونه وارد شدايندر اصل اين روايت،: روايات گفته

.1ع استونمنهي و مذكر نام اصلي قائم متم اين است كههسن معتقدداچه كه من بآن

ذكر نام و : اندتعجب برانگيز است كه شيخ طوسي و شيخ مفيد گفته: اردبيلي گفته

يكي �پيامبريو كنيهنام با او ي و كنيهنام : اندسپس گفته. باشدجائز نميكنية قائم 

اند، و اين جاي تعجب را ذكر ننمودهكنند كه نام و كنية ايشان آنها گمان مي؛ امااست

منع ذكر نام قائم به خاطر تقيه در كهدارم اين استدان اعتقادچه كه من بآن! است

.2بوده، اما اكنون اشكالي ندارد، واالله اعلمحكمفرماترس و كه خوف بودهوقتي

من كهاي به گونه(تعجب برانگيزتر قول و تعليل خود اردبيلي است: گويممي

به خاطر تقيه : گويدكه ميو آن عبارت است از اين)كنماحساس نميرا نيازي به آن 

به نص ،اي كه سالها قبل از آن، آن هم در مسئلهذكر نام او ممنوع اعلام شدهبوده كه 

البته به گمان باشد،ميپس از پدرش عسكري امامقائمكهپايان يافتهخدا و رسولش

.گرديدذكرشيعه، چنان كه 

نام او و نام پدرش با نام مـن و نـام   (تأويل حديثيهپريشانيهاي شيعه دربار
)پدرم يكي است

_________________
).51/32) (36/194: (، البحار)24: (، عيون الأخبار)178: (الدينكمال-1

، )490، 3/470: (اةو همچنين حر عاملي براي آن علت ذكر نموده، نگاه كن اثبات الهد) 3/326: (الغمةكشف-2

.، حاشيه)1/68: (، حاشيه، عيون الأخبار)438: (الدينكمال
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، »است�پيامبرنام و كنيههمان قائم و كنيهنام «: گويدكه ميدر تبيين روايت ذيل

نام و اونام: مهدي فرموده استي هدرباركهنقل شده �از پيامبريروايتهاي ديگر

.1نام پدرم استمطابق نام من وپدرش 

�كه پيامبرايآن مهدينام اين احاديث به واضحي اين است كه ازمنظور

.محمد پسر عبداالله است،خبر دادهاويهدربار

نامش محمد پسر حسن است، پس ،اما اين مهدي كه ما در صدد ذكر آن هستيم

باره چيست؟گيري شيعه در اينموضع

، باشدميزده پريشانبسيارباره آراء و نظريات شيعه در اينكهحقيقت اين است 

ن دليل را ذكر بدوي، و بعضي تأويلاتهستندسند بيانگر ضعفبرخي از اين نظريات 

:خواهيم كردها اشارهآنبرخي از بهروايات ذيل كنند، چنان كه درمي

را بر )پدر= اب(لفظيدر زبان عربكهجائز و مشهود است : گوينداز جمله مي

.شودكه لفظ اسم بر كنيه و صفت اطلاق ميكنند، و يا اينجد اطلاق مي

ابوعبداالله است، ،حسينهمهدي از فرزندان ابوعبداالله است و كني: اندبرخي گفته

و لفظ پدر ، لفظ اسم را بر كنيه به خاطر مقابله با نام در حق پدرش�پيامبربنابر اين 

من محمد ،نام او موافق نام من است: پيامبر فرموده استيعنينموده، را بر جد اطلاق 

هستم و ايشان هم محمد هستند، و كنية پدر بزرگش نام پدر من است كه ابوعبداالله 

.2باشدمي

عبداالله پدر پيامبر كنيهحسن عسكري ابومحمد است و يهكني: اندگفتهديگربرخي 

.3اسم استدرا هم توافق دارند و كنيه داخلهر دو بهپس كني،هم ابومحمد است

طولاني از تولدش خارج يكه مهدي پس از زمانآنگاه: اندگفتهديگربرخي 

دعوتش خود را معرفي كند و نسب يشود، و براي ايشان ممكن نيست كه در ابتدامي

زيرا نيازي به آن نيست و اهل ،خود را ذكر نمايد كه محمد بن حسن بن علي است

_________________
) 37/2) (28/46: (، البحار)277، 271، 3/235: (، كشف الغمة)112: (، غيبة الطوسي)362: (أمالي الطوسي-1

: ، ملاحم ابن طاوس)598، 3/594(:، إثبات الهداة)52/189) (103، 102، 86، 84، 82، 74، 51/42(

).152: (، غيبة النعماني)162، 132(

).حاشيه(، )113: (، غيبة الطوسي)86، 51/103: (، البحار)277، 3/240: (كشف الغمة-2

).حاشيه(، )112: (، غيبة الطوسي)51/103: (البحار-3
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و همچنين به طولاني يبه غيبت او در مدت زمان)كندهنگامي كه ظهور مي(نيزه مكّ

كند كه محمد پسر كنند، ايشان خودش را معرفي مينميامامت اجدادش اعتراف 

اي از بندگان صالح كه نامش محمد و پدرش عبداالله يعني بندهعبداالله است، يعني اين

. 1خداوند است

= ينبا(و در اصلتحريف شده )پدرم= أبي(يهكلم: نداو برخي از آنها گفته

.2استبوده)پسرم

.3استبوده)پيامبر= نبي(در اصل: اندو برخي گفته

در اصل وجود و شده اضافهاين حديث به)أبي(يهكلم: اندو برخي ديگر گفته

.4استشتهندا

از نوشتن نام مهديامتناعنهي و 
نهي يمسئله:گوييمو ميامام مهدي هستيمنام ذكر از امتناعهنوز در مسئله نهي و 

ند،ستهنام مهدي ذكر معتقد به نهي از كهيانكسو،شودمينيز شامل نوشتن نام او 

به ،نويسدمي)با حروف مقطعه و از هم بريده= م ح م د (نام او را به اين صورت

و فراوان معروف بهاي شيعه نام مهدي در كتابرايگونه كتابتهمين خاطر اين

.5باشدمي

_________________
).حاشيه(، )28/46: (البحار-1

آن گونه كه - ) 362: (أمالي طوسي- منبع البحار به هنگام نقل اين روايت در(، )51/104) (28/46: (البحار-2

پسرم است، ) ابني(نام پدرش نام : نام پدرش نام پدر من است، به اين گونه تغيير داده شده: ذكر نموده عبارت

و عاملي در كتاب إثبات الهداة همين كار را كرده است، ) حاشيه(، )112: (، غيبة الطوسي)86، 51/67(

).1/187: (هدي، معجم احاديث الم)3/518(

).1/187: (معجم احاديث المهدي-3

).1/178: (، معجم احاديث المهدي)3/518: (، إثبات الهداة)3/277: (كشف الغمة-4

، 144، 105: (، غيبة الطوسي)345: (، منهج الدعوات)405، 395، 314: (الدينكمال: براي نمونه نگاه كن-5

، 40، 34، 17، 52/16) (161، 144، 24، 51/4) (50/314) (48/15: (، البحار)182: (، أمالي الطوسي)149

: ، الكافي)509، 3/441) (1/455: (، إثبات الهداة)86/61) (206، 148، 53/143) (378، 171، 110

).404: (، إعلام الوري)5/74: (، المستدرك)528، 514، 1/329(
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، مدت غيبت صغري، علت غيبت، تأريخ خروج، مكان مهديچگونگي پرورش 
پس از خروجخلافت اوبه هنگام خروج و مدت اوخروج، سن

فهميده شد ،تاريخ تولدهايي كه قبلاً ذكر نموديمبهبا توجه:چگونگي پرورش مهدي

است، طبق داشتهبه شش سال عمرتادو ،ريفوت پدرش عسكدر هنگام كه ايشان 

.همان اختلافي كه قبلاً در مورد تاريخ ميلاد ايشان ذكر نموديم

ن اشكال را حل و فصل نمايند، به همين خاطر آلازم است كه شيعه بنابر اين

:اندرا وضع نمودهذيل روايات 

)ذكر نموديمولادت مهدي يهروايت او را دربارقبلاً آن زني كه (از حكيمه

پسر كهناگهان ديدم،پس از چهل روز خدمت ابومحمد رسيدم: ويدگروايت شده كه

اين پسر بچه دو !اي سرورم: رود، گفتمكند و راه مياي در جلو ايشان حركت ميبچه

خلاف بر،فرزندان انبياء و اوصياء اگر امام باشند: ؟ لبخندي زد و گفتداردسال

،گذردشان بيك ماه از عمراگرشوند، فرزندان ما بند و بزرگ ميياديگران پرورش مي

، فرزندان ما در شكم مادرانشان حرف باشدعمر كردهمانند آن است كه يك سال 

كنند، و به هنگام كنند و خداي خويش را عبادت ميزنند و قرآن تلاوت ميمي

حكيمه. آيندزد وي ميكنند و هر صبح و شام به نشيرخوارگي ملائكه از او اطاعت مي

كه چند روز قبل از درگذشت ديدم تا اينهمواره در هر چهل روز او را مي:گويد

اين : او را نشناختم، به ابومحمد گفتمطوري كه،يك مرد كامل ديدماو را ابومحمد 

فرزند نرگس : دهد تا در جلو او بنشينم؟ گفتچه كسي است كه به من دستور مي

.1باشدميمن و جانشينهاو خليفدرگذشتم پس از كهاست

چگونگي پرورش مهدي را كندتر كرده ،واضع آنكهآمدهديگر چنان و در روايتي 

اي كه ما گروه اوصياء آيا ندانسته: از عسكري روايت شده كه به حكيمه گفته.است

يهاندازو در هر هفته به شويمي غير خودمان بزرگ مييك هفتهيههر روز به انداز

.2شويميك سال غير اوصياء بزرگ مي

_________________
).53/327) (51/14: (، البحار)394: (الدينكمال-1

).51/27: (البحار-2
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عجله داشته و پرورش يك روز بسيار آنگونه كه معلوم است وراوي ديگري آمده

اي كه ما آيا دانسته!اي عمه: مانند يك سال دانسته، روايت شده كه عسكري گفتهبهرا 

.1شويميك سال غير خودمان بزرگ مييهروز به اندازگروه ائمه هر

.به اين صورت رفع شداشكال 

74تا به69در بين كهمدت غيبت صغري يهاختلاف دربارسان است همينبه

اين اختلاف در ميان كسي است كه از تاريخ تولدش حساب كرده با . 2باشدميسال 

.باشدهجري مي260درش آن را حساب نموده است كه سالكسي كه به هنگام فوت پ

پنج تاريخ به دست آمد، براي ابتداي غيبتش لذا.باره ذكر شدر اينداتيقبلاً اختلاف

.4اندهجري دانسته276، 3و نيز266غيبت را يابتدابرخيكه شگفت اين

علت غيبتيهاما علت غيبت، اينك اختلاف دربار
كهاز ابوعبداالله روايت شده : ويدگكهاز حنان بن سدير او هم از پدرش روايت نموده

اين غيبت ! اي فرزند رسول خدا:عرض كردم.طولاني دارديقائم ما غيبت: تهگف

غيبت وده كه راه و روش بنبر آ�خداونداراده : طولاني به خاطر چيست؟ گفت

.5او بايد مدت غيبت انبياء را كامل نمايد!اي سدير.در او اجرا نمايدرا انبياء 

اند دهنموروايت لذا ؛اندي كردهمعرفكشتن از برخي از آنها علت غيبت را خوف 

غيبت داشته باشد، عرض )يعني مهدي(حتماً بايد آن غلام: فرمود�كه رسول خدا

.6ترسداز كشتن مي: فرمودبه خاطر چيست! اي رسول خدا:شد

)مهدي(آن غلام: گفتميكهاز ابوجعفر شنيدم : ويدگكهاز زراره روايت شده 

: و گفتبا دست به شكمش اشاره كردچرا؟ : گفتم.پيش از ظهور غيبتي دارد

.1كشتناز يعني : زراره گفت. ترسدمي

_________________
).293، 27، 51/20: (، البحار)144: (غيبة الطوسي-1

).366، 138، 51/44: (، البحار)358: (منتخب الأثر-2

).3/586: (، إثبات الهداة)53/6: (البحار-3

).51/44: (البحار-4

).52/90) (51/142: (، البحار)437: (الدين، كمال)1/234: (علل الشرايع-5

).3/498: (، إثبات الهداة)97، 52/90: (، البحار)1/234: (علل الشرايع-6
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.2سرش را قطع نمايندترسد كهمي: و در روايتي آمده

: گويدمي،هرگاه قائم ما آل بيت ظهور كند: گفتكهاز باقر روايت شده 

+ßN ö‘ t� x� sùöΝä3Ζ ÏΒ$£ϑ s9öΝä3çFø� Åz|= yδ uθsù’ Í<’ În1u‘$Vϑ õ3ãmÍ_n= yèy_uρzÏΒtÎ= y™ö� ßϑ ø9$#∩⊄⊇∪_

.)21: شعراء(

كه در برابر اين قتل (پس من از دست شما گريختم وقتي كه از شما ترسيدم«

تا در پرتو آن چيزها را (و خداوند به من علم و دانش بخشيد)غيرعمد مرا بكشيد

تا (زمره پيغمبران كردو مرا از )درست ببينم و كارها را صحيح و بجا انجام دهم

.3»)بندگان خدا را به سوي نجات از عذاب فرا خوانم

بيعت هيچ احدي به ،كه هنگام ظهوراند اين دانستهرا و برخي از آنها علت غيبت 

علت غيبت اين است كه : گفتكهاز اسحاق بن يعقوب روايت شده؛گردن او نباشد

: فرمايدخداوند عزوجل مي

+$pκ š‰r' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# uŸω(#θè= t↔ó¡n@ôtãu!$u‹ ô©r&βÎ)y‰ö6è?öΝ ä3s9öΝ ä.÷σ Ý¡n@_)101: مائده(

كه خداوند از راه لطف از آنها سخن نگفته (از مسائلي سؤال مكنيد!ي مؤمنانا«

،و چندان سودي براي زندگي شما نداشته باشند،و چه بسا به شما مربوط نبوده،است

.»گردند و آشكار شوند شما را ناراحت و بدحال كننداگر فاش )و

انبيعت طاغوت زمان خودشبرخوردار ازپدران من يهمانا همه: مهدي گويد

غيت را به گردن ابيعت هيچ كسي از طوكهكنمظهور ميدر حالي ، و من اندبوده

.4ندارم

دم پوشيده ولادت صاحب امر امامت بر مر: گفتكهعبداالله روايت شده از ابي

.5كه به هنگام خروج بيعت هيچ كسي را به گردن نداشته باشدماند، تا اينمي

: ، البحار)202: (، غيبة الطوسي)118: (، غيبة النعماني)1/246: (، علل الشرايع)325، 321: (الدينكمال-1

).571، 487، 472، 444، 3/443: (، إثبات الهداة)146، 98، 97، 95، 52/91(

).3/487: (، إثبات الهداة)52/97: (، البحار)437: (الدينكمال-2

، تأويل )4/49: (، نورالثقلين)385، 292، 281، 52/157: (، البحار)308: (الدين، كمال)116: (غيبة النعماني-3

).583، 561، 535، 3/468: (، إثبات الهداة)3/183: (، البرهان)1/388: (الآيات

).177: (، غيبة الطوسي)78/380) (53/181) (279، 52/92: (، البحار)263: (، الاحتجاج)436: (الدينكمال-4

).289، 96، 52/95) (51/132: (، البحار)53: (الدينكمال-5
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ي زمان هكه هر امامي به خليفاينايهستند برياين روايات دليل: )مؤلف(گويممي

از آن غافل خواننده آگاه كه باشدمياشكالي حاوي اين . خودش بيعت داده است

ماندنمي

كه خداوند اند و هم اينغيبت را بدي اعمال بندگان دانستهو برخي از آنها علت

ايشان از : دوست ندارد چنين بندگاني همجوار ايشان باشند، چنان كه در روايت آمده

.1اندشما پوشيده نيستند لكن اعمال شما او را از شما پنهان نموده

داشته باشد كسي عمل بد را ناگر است كهبه آناين روايت اشاره : طوسي گفته

. 2مانعي براي رؤيت امام ندارد

مردم اين زمان ما خالي از اعمال بد است كهبه آناين روايت اشاره : گويممي

! خوب دقت كن.. .نيستند

هرگاه : از دهان ابوجعفر بيرون آمدهاين قول : گفتكهاز مروان انباري روايت شده 

. 3كشدميان آنها بيرون ميازرا ما ،خداوند همجواري قومي را براي ما نپسندد

پسندد، از آن گونه كه معلوم است خداوند همجواري او را براي ما نمي: گويممي

.نمايمخداوند طلب عافيت مي

معتقد نيستند و علت را مبهم و مخفي ،چه كه ذكر نموديمبرخي از آنها به هر آن

خالي كه را قفل كنيد هايي سؤالدرب: شان گفتهاند كه مهدياند، روايت نمودهدانسته

د، تكلف مكنيد بر چيزي كه هدف شما باشنداز سود و منفعتي در عمل شما مي

.4نيست، براي فرج زود هنگام دعا كنيد

: گفتميكهاز صادق شنيدم : گويدكهاز عبداالله بن فضيل هاشمي روايت شده 

آن غيبت هر يهدربارمانا هبايد آن را سپري كند، وصاحب امر امامت غيبتي دارد

به : ؟ گفتچنين استچرا فدايت شوم، : گفتم.افتدگرايي به شك و ترديد ميباطل

_________________
).53/321: (البحار-1

).53/321: (البحار-2

).3/447: (، إثبات الهداة)52/90: (البحار-3

).53/181) (52/92: (، البحار)177: (، غيبة الطوسي)263: (، الاحتجاج)2/162: (الدينكمال-4



269نصوصپرتوامامت در 

دستور ،اي به ما اجازه داده نشده كه آن را براي شما ظاهر كنيم، اينخاطر مسئله

.1خداوند و سرّي از اسرار و غيبتي از غيبهاي خداوند است

كند؟اما كي ظهور مي

بختي بزرگ همين جا است، همواره شيعه تا به امروز بر اين آرزوها پرورش بلا و بد

:شوند، اما مسئله اختلاف در اين مورد، اينك بيان مختصري دربارة آنمي

شش باقي براي: گفتكهمحمد بن فضيل روايت از ابوجعفر روايت نموده 

منظورت به شش ،مفدايت شو: گفتم.امام خودتان را نخواهيد شناختوخواهيد ماند

.2يا شصت سالو شش روز، يا شش ماه، يا شش سال: چيست؟ گفت

از عبداالله بن .كنندبيشتر مشخص ميرا مسئلهكهاند ديگر ذكر شدهيسپس روايات

.وجود دارددر امام قائم راه و روش موسي بن عمران : گفتكهسنان روايت شده 

مخفي ماندن تولد و غيبت: كدام است؟ گفتراه و روش او با موسي بن عمران : گفتم

بيست و : چه قدر موسي از خانواده و قومش غايب شد؟ گفت: گفتم.از قومشاو

.3هشت سال

را گم شانهرگاه مردم امام: گفتكهعبداالله روايت نموده محمد بن مسلم از ابي

خداوند سپساست؟امامشان كهدانند نميو كنند مكث ميسي سال، تا بهكردند

.4سازدصاحب و امامشان را ظاهر مي

دانيد از كجا نميوگذرداز زمان مي5سي سالسپس : آمدهو در روايتي از امام باقر

پس. كندناگهان ستاره شما طلوع مي،وضعيت هستيدآنكه شما در در حالي؟و چرا

.6خدا را سپاس بگوئيد و او را بپذيريد

_________________
).3/388: (، إثبات الهداة)52/91: (البحار-1
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گذرد و آن ستاره طلوع نكرد تا خداوند سي سال ميغيبت تاكنون دههاياز ابتدا

.را بپذيريمرا سپاس گوئيم و وي

شناسي؟ آيا من را مي،مهدي از او سؤال نموده: گفتكهاز اودي روايت شده

كه هستم من مهدي و امام زمان هستم، من آن كسي : گفت.به خدا قسم،خير: گفت

از خالي زمين هماناز ظلم و ستم شده است، كنم چنان كه پر ازمين را پر از عدل مي

مانند، روزهاي باقي نميدر سردرگمي اسرائيلباشد، مردم بيشتر از بنينميحجت

آن را براي برادرانت از اهل كهاين امانتي است به گردن تو واندخروجم ظاهر شده

.1يدحق بازگو كن

درگميسردر حالي كهد، گذرنزديك بر چهارده قرن بر اين روايت مي: گويممي

.تنها چهل سال بوده است،سورة مائده ذكر شدهاز 22آية اسرائيل چنان كه در بني

رخ هفتاد بلا :فرمودعلي مي: به ابوجعفر گفتم: ويدگكهاز ثمالي روايت شده

گذشت و آسايش و بلاهفتادآيد، اماوجود ميبهپس آسايش و خوشي س، دهدمي

م؟خوشي را نديدي

پس اين امر را در هفتاد سال قرار داده بود، �خداوند!اي ثابت: ابوجعفر گفت

آن وغضب خداوند بر اهل زمين شدت گرفت،هنگامي كه حسين به شهادت رسيد

را شايع كرديدآنشما ورا به صد و چهل سال تأخير داد، ما براي شما حديث گفتيم

.2د آن را تأخير نمودپس خداون،و پرده را از روي آن برداشتيد

)�روزگار حسين: يعني(گذاري اول باشدخواه مسئله ظهور طبق وقت: گويممي

هيچكدام درست در )�روزگار صادق: يعني(يا طبق تعيين وقت ديگري باشد

دانيم مهدي فرزند حسن بن علي بن محمد بن علي بن مادامي كه ما مي،آيندنمي

كند كسي كه هنوز متولد نشده است؟ و آن ميموسي بن جعفر است، چگونه ظهور 

ائمه دوازده نفر هستند چي شد؟ اگر طبق وقت اولي حساب :شدقولي كه گفته مي

آوريم، و اگر طبق وقت روزگار جعفر صادق از ائمه را به حساب نمينفركنيم هشت 

_________________
).52/2: (، البحار)2/199: (الدين، كمال)63: (غيبة الطوسي-1

) 42/223) (120، 4/114: (، البحار)1/368: (، الكافي)197: (، غيبة النعماني)263: (غيبة الطوسي-2

)52/105.(
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حل آن ايم، اين يك اشكالي است كه از ائمه را از حساب انداختهنفرحساب كنيم پنج 

امر غيبت : گفتقول امام صادق است كه ميشگفت همان.كنيمرا به شيعه واگذار مي

هر خدا وآن را به تأخير انداخت، �اما خداوند،و ظهور در من قرار داده شده بود

.1دهددر ميان فرزندان من انجام ميبخواهد، چه كهآن

زيرا مردم با سالي ،كندميقائم ما ظهور: ويدگكهاز علي بن حسين روايت شده

امر ظهور قائم همانا،كندقيام ميبدون سفياني قائم ما : گفت.اندمشكل برخورد كرده

قائم وحتمي است، و امر سفياني نيز از طرف خداوند حتمي استاز طرف خداوند 

هر : كند؟ گفتيسال ظهور مامآيا ،فدايت شوم: كند، گفتمبدون سفياني ظهور نمي

انجام ،خداوند هر چه بخواهد: در سال آينده؟ گفت: گفتم.داوند بخواهدچه خ

.2دهدمي

اين روايت مانند روايت قبلي است، اگر فرض كنيم تعيين وقت مذكور را به 

شوند و اما مسئله حتمي بودن ائمه ديگر از حساب ساقط مييهحساب بياوريم بقي

رود بداء در آن است، زيرا احتمال ميسفياني خودش در نزد شيعه محل اشكال و نظر 

ما در : ويدگكهاند قاسم روايت نمودهه باشد، چنان كه شيعه از داود بن ابيدرخ دا

چه كه در روايت ذكر امر سفيان و آنكهخدمت ابوجعفر محمد بن علي رضا بوديم

ي كه حتميدر امر�آيا ممكن است خداوند: شده به ميان آمد، به ابوجعفر گفتم

.3بله: بداء داشته باشد؟ گفت،است

حمزه گمان ابن ابي: گفتميكهاز رضا شنيدم : ويدگكهاز بزنطي روايت شده 

چه در امر خداوند به آنتواندجعفر چگونه مي،پدرم قائم است:گفتهكند كه جعفر مي

دهدتور ميدسپيامبر هخداوند تبارك و تعالي ب،به خدا قسماطلاع يابد، دهد، رخ مي

: كه بگويد

+öö ööö≅ è%$tΒàMΖ ä.% Yæô‰ Î/zÏiΒÈ≅ ß™”�9 $#!$tΒ uρ“Í‘ ÷Šr&$tΒã≅ yèø� ãƒ’ Î1Ÿωuρö/ ä3Î/(÷βÎ)ßìÎ7 ¨? r&�ωÎ)$tΒ#yrθãƒ
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ام و چيزي را با خود نياورده(من نوبرِ پيغمبران و نخستين فرد ايشان نيستم: بگو «

اند و بلكه پيغمبران بيشماري پيش از من آمده.من آن را نياورده باشدكه كسي پيش از 

دهنده خطّ اند و من آخرين فرد آنان و ادامهتوحيد و مكارم اخلاق را به انسانها رسانده

. و با شما چه خواهد كرد،كندخداوند با من چه مي)در دنيا(دانمو نمي)سير ايشانم

زندگي چگونه خواهد ؟ن دنيا چگونه خواهد بودآيا سرنوشت من و شما در همي(

من ايمان آوردن همه شما و ؟ميريدمن پيش از شما و يا شما پيش از من مي؟گذشت

ها و ماهها و سالهاي ها و روزها و هفتهلحظه؟بينمبينم و يا نمييا اكثر شما را مي

شود وحي ميمن جز از چيزي كه به من ).دانمآينده غيب است و من غيب نمي

.»كنمپيروي نمي

دادها دهند اين رويداد پيش از قيام قائم رخ مييچهار رو: گفتمينيز ابوجعفر 

.اند و يكي باقي مانده استدادها گذشتهنشانه خروج ايشان هستند، سه تا از آن روي

فرمانروايرجبي كه : دادهاي گذشته كدامند؟ گفتفدايت شويم روي: گفتيم

نشست و آن خلع شد، رجبي كه در آن علي بن زبيده بركرسي حكمخراسان در 

آيا رجب چهارم هم به آن : گفتيم.كندرجبي كه محمد بن ابراهيم در كوفه ظهور مي

.1ابوجعفر چنين گفت: متصل است؟ گفت

خراسان اشاره به فرمانرواييكه خلع مثل اين: مجلسي در توضيح اين حديث گفته

به دستور مأمون نام امين را از روي كهاين، و استدرت خلافتخلع امين مأمون از ق

.ختندها محو ساها و خطبهسكه

.استاشاره به خلع محمد امين:دوم

اشاره به ظهور محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن :سومو 

ويست سال دجمادي الآخرمدر دهاست كهحسن معروف به ابن طباطبا در كوفه 

ابوجعفر چنين گفت، : ، و احتمال دارد قول بزنطي كه گفتاسترخ دادههجري

، پس رجب چهارم اشاره است باشدتصديق نمودن اتصال رجب چهارم به رجب سوم

_________________
).52/182: (البحار-1
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به داخل شدن ايشان به خراسان، و اين تقريباً يك سال پس از خروج محمد بن 

.1باشدبودهاسان در رجب ابراهيم بوده و بعيد نيست كه دخول ايشان به خر

اي كه قبل دوازده قرن بر اين چهار حادثهچنان كه در روايت آمده، اينك : گويممي

.گذشت،كننددهند و دلالت بر خروج ايشان مياز قيام قائم رخ مي

سؤال از رضا درباره نزديك بودن امر ظهور : گفتكهو نيز از بزنطي روايت شده 

هاي فرج سال اولين نشانه: هگفتكهاز ابوجعفر حكايت نموده ابوعبداالله: كردم؟ گفت

هاي خود را خلع صد و نود و پنج است، در سال صد و نود و شش عربها لجام

در صال صد و نود و ودهدكنند، در سال صد و نود و هفت فنا و نابودي رخ ميمي

د كه با خانواده و بيننهاشم نميمگر بني: دهد، پس گفتهشت بيرون راندن رخ مي

غير آنها : شوند؟ گفتآيا رانده مي: اند؟ گفتمجاههاي خود بيرون شدهازفرزندانشان 

دارد، و در شود، در سال صد و نود و نه انشاءاالله خداوند بلاء را برميهم رانده مي

تو در سال ،فدايت شوم: گفتم.دهدخداوند هر چه بخواهد انجام مي،سال دويست

آل فلان در رأس فلان و فرمانرواييتمام شدن به من فرمودي كه از پدرت نقل بهاول 

آن را آري: گفت.رسندميحكومت نپس از آنان بهفلان دهد، و ديگر بنيفلان رخ مي

بههرگاه حكومت آنها يعني ، خداوند تو را صالح گرداند: گفتم.براي تو بيان كردم

امر مردم بر آن حكومت وگيرددست ميرا بهت حكوميانيكي از قريش،پايان رسيد

چه كه تو و يارانت آن: شود؟ گفتپس چه مي: گفتم. خير: د؟ گفتمانميپايدار 

پس : گفتم. خير: منظورت خروج سفياني است؟ گفت: گفتم.دهدروي مي،گفتي

آيا تو ايشان : گفتم.دهدخداوند هر چه بخواهد انجام مي: گفت.ظهور قائم است

.2!�$& �!%$# "! ���: هستي؟ گفت

مانند روايت ،كه در آن جاي داده شدهياين روايت با وجود آن همه ابهام و جهل

.!�$& �!%$# "! ���قبلي است و ما اكنون در قرن پانزدهم هجري هستيم، 

: ذيليآيهيهاز باقر روايت شده كه از او دربار

+tt tttΑ r' y™7≅Í←!$y™5>#x‹ yèÎ/8ìÏ%#uρ∩⊇∪_)1: معارج(.

_________________
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آيد و آتشي است كه از مغرب بيرون مي،اين عذاب: سؤال شد؟ در جواب گفت

رسد و ميسعد بن همام بنيهكه به محلكشاند تا ايناي آن را به دنبال خود ميملائكه

كه ماند مگر ايناميه نمييهاي بناي از خانههيچ خانهآورد،سر درميمسجدشان از

حاوي گذارد كه اي را باقي نمياين آتش هيچ خانههماناد، نسوزبا ساكنينش ميهمراه 

.1مهدي استآنو ،سوزاندميراآنكهظلمي در حق آل محمد باشد مگر اين

سعد بن همام به مسجدشان بنييهاي كه از طرف محلاميهشايد آن بني: گويممي

شناسيم و آنهايي كه دولتشان به پايان ه ما مياي باشد كاميهآتش آمد غير از آن بني

.رسيد و پس از آنان دولت عباسيان و عثمانيان سركار آمد

را صالح و و خداوند ت: به رضا گفتم: ويدگكهاز حسن بن ابراهيم روايت شده 

عباس به حكومت بنيكهكند قيام ميدر زمانيسفياني: گويندسلامت كند، آنها مي

حكومت هنوزكهكند قيام ميدر حالي اند، ايشان دروغ گفته: ؟ گفتاستپايان رسيده

.2آنها پابرجا است

حتماً بايد عباسيان حكومت را به دست بگيرند، : گفتكهاز باقر روايت شده 

،هرگاه حكومت به دست گرفتند و با هم اختلاف پيدا كردند و كارشان از هم پاشيد

، يكي از طرف مشرق و زنندشورش ميدست بهن خراساني و سفياني بر عليه آنا

.3آيندديگري از طرف مغرب مانند مسابقة اسب دواني رو به كوفه مي

خداوند بزرگتر از آن است : گفتكهاز ابوبصير او هم از ابوعبداالله روايت نموده

كهطوري برايم توضيح بدهفدايت شوم، : گفتم.كه زمين را بدون امام عادل ترك كند

بيند امت محمد هرگز فرج و خوشي را نمي!اي ابومحمد: گفت.دلم ساكن شود

،هرگاه حكومتشان منقرض شدپس ، حاكم باشندفلان مادامي كه فرزندان بني

با تقوي كهبخشدمي�امت محمدمردي را در ميان ما اهل بيت به �خداوند

مشاهدهخواري او رشوهكند، در حكومت يافتگي عمل ميكند و با هدايتحركت مي

_________________
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زمين را پر از ، اوشناسممينيزو نام پدرش راخود شود، به خدا قسم من نام نمي

.1اندو ستم كردهكند چنان كه فاجران آن را پر از ظلم عدل و قسط مي

اي : گفتم،خدمت اميرالمؤمنين آمدم: ويدگكهروايت شده �از سلمان فارسي

عميق ينفسناك،اندوهيبا حالت؟كندقيام ميميان فرزندانت ازقائم كي !اميرالمؤمنين

عباس كشته شدند، كه آنان كور و مشوش هرگاه پادشاهان بني: كشيد و گفترا 

و بصره ويران شد، هستند،مانند سپريهايند و صاحبان تيروكمان با صورتباشمي

.2كندفرزندان حسين ظهور ميميان آنگاه قائم از 

و صاحب ما پايان يافتهعباس چند وقت است حكومت بنيكهقت كن د: گويممي

!هنوز ظهور و قيام ننموده؟

دويست سال !اي علي: ابوالحسن به من گفت: ويدگكهاز ابن يقطين روايت شده 

.كننداست شيعه با آرزوها و اميدها زندگي مي

عده داده شد و به چه كه مال ما است به ما وآن: به فرزندش علي گفتنيز يقطين 

: علي به پدرش گفت.استهرخ ندادكههبه شما داده شديهايوعدهاما جاي آمد، 

چه به شما وعده آنو، استمنبعش يكي وهسرچشم،هچه كه به ما و شما گفته شدآن

هايي كه به شما داده شد آن گونه كه وعده به شما دادند، و آن وعده،ه شده بودددا

پس با اميد و آرزوها آن را ،هاي ما تحقق پيدا نكردبود رخ داد، اما وعدهداده شده 

كند تا دويست يا سي صد اين امر تحقق پيدا نمي: شداگر به ما گفته مي؛تعليل نموديم

: گشتند، اما به ما گفتندشدند و عامه مردم از اسلام برميدلها نگران ميديگر،سال

ها را به خاطر دلداري اين نوع وعده! يابدحقيق ميچقدر ظهور نزديك است و زود ت

.3دادندمردم و نزديك ساختن فرج به مردم مي

عباس بود، به فرزندش كه جزء نزديكانش و خواص كاظم ابن يقطين از پيروان بني

وعده داده به ما ‡عباس كه از زبان رسول خدا و ائمهچرا دولت بني: گفت، بود

_________________
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به ظهور چون اماظاهر شد، ،چه را كه وعده داده بودندو آنتحقق پيدا كرد،شده بود

حاصل نشد؟ ،دولت ائمه شما خبر دادند

مردم از اسلام به خاطر دويست يا سي صد هنگراني و رجوع عاماين روايت از دل

يتمامي برايشايد روايت بعدي بيان و توضيح! كند، نه از چهارده قرنسال بحث مي

.اشدبديد،ذكر گرچه كه آن

ممكن است منظورش ابوعبداالله (:به او گفتم: ويدگكهاز ابوبصير روايت شده 

زمان مشخصي دارد كه ما ،آيا اين امر ظهور)مترجم. شدباشد كه در روايت قبلي ذكر 

�نموديد و خداوندرا شايعآناما شما ،بله: دل به آن ببنديم و به آن برسيم؟ گفت

.1تبه تأخير انداخراآن

بار ديگر نيز ،ن تأخير انداخته شدداكه بايتازهآيد آن موعد گونه كه برمياما آن

!اي اسحاق: گفتبدو كهبه تأخير انداخته شده است، از اسحاق بن عمار روايت شده

.2استاين امر ظهور دو بار به تأخير انداخته شده

:كه گفتذكر شدباقر خنسمربوط بهاما براي موعد جديد چه پيش آمد، روايت 

هفتاد سال تعيين نموده بود، هنگامي كه حسين به شهادت درخداوند وقت ظهور را 

غضب خداوند بر اهل زمين شدت گرفت و آن را به صد و چهل سال به تأخير ،رسيد

و پرده را از را شايع نموديآنشما نقل كرديم ورا براي شما ما حديث پس انداخت، 

.پس خداوند آن را به تأخير انداخت،تيروي آن برداش

كهشد، از فضيل روايت شده تكذيب قطعي طور بهتعيين وقت سپس مسئله 

آنهايي كه : از ابوجعفر سؤال كردم كه آيا اين امر ظهور وقت معيني دارد؟ گفت: گفت

.ند، دروغ گفتگذاران، دروغ گفتندوقتهمانا. انددروغ گفتهند، اهوقت را تعيين نمود

ند آنهايي كه وقت را اهدروغ گفت: گفتكهمندرالجوار از ابوعبداالله روايت نموده 

ند، ما در گذشته وقت ظهور را تعيين ننموده بوديم و در آينده هم اهمشخص كرد

.تعيين نخواهيم كرد

_________________
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خواهم مي،فدايت شوم:پرسيدماز ابوعبداالله : ويدگكهاز مهزم اسدي روايت شده

: طول كشيده؟ گفتبسيارزيرا،دهداين امري كه منتظر آن هستيد كي رخ ميبدانم كه

ند و هلاك شدند آنهايي كه اهمشخص كردرا ند آنهايي كه وقت اهدروغ گفت!اي مهزم

.كنندعجله مي

هر كسي وقت مشخصي را : گفتكهعبداالله روايت نمودهمحمد بن مسلم از ابي

ما براي هيچ كس وقت زيرا ، مدهخود راههراسي بهاو از تكذيب ،براي تو تعيين كرد

.ايمرا مشخص ننموده

ما اهل بيت چرا كهگذاران، ند وقتاهدروغ گفت: گفتكهعبداالله روايت شده از ابي

عملگذاران وقتخلاف زمان �خداوند: سپس گفت.كنيموقت را معين نمي

.كندمي

محمد بن عثمان عمري به من از طرف : فتگكهاز اسحاق بن يعقوب روايت شده 

.نداهگذاران دروغ گفتوقتورسيده كه ظهور فرج به دست خداوند است

.كنيمما وقت ظهور را مشخص نمي: گفتكهعبداالله روايت شده از ابي

كه خداوند وقت ظهور را تعيين نموده حاشا اين: گفتكهو نيز از او روايت شده 

.1ن را بدانندباشد و شيعيان ما آ

چه كسي اين اما ،زياد هستندبسيار باره در اينذكر شدهبه هر صورت روايات 

است كه وقت را براي ما مشخص نموده؟

ت اروايابمهدي تأريخ خروج خصوص اختلاف در وجود بحث خود را در مورد 

رين و رفع حرج و سرگرداني منتظي خوشيدرباره،بريم كه در آنبه پايان ميذيل 

: استميان آمدهبحث به

كهاز ابوعبداالله شنيديم : نداهگفتكهسلم و ابوبصير روايت شدهماز محمد بن 

.كه يك سوم مردم از بين نروندكند تا ايناين امر ظهور تحقق پيدا نمي: گفتمي

_________________
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مگر راضي : ماند؟ گفتميباقي پس كي ،اگر يك سوم مردم از بين رفتند: گفتيم

.1باقي مانده باشيدمردم ويد كه شما در ميان يك سوم شنمي

شود؟ فرج شما كي واقع مي: به ابوجعفر گفتم: ويدگكهاز جابر جعفي روايت شده 

كه شما غربال نشويد، سپس غربال دهد تا اينهيهات هيهات فرج ما رخ نمي: گفت

بروند از بينانكاربددر نهايتتا)سه بار آن را تكرار كرد(شويد، سپس غربال شويد

.2بمانندباقي و پاكان 

پدرم بر ،فدايت شوم: به ابوالحسن گفتم: ويدگكهاز ابراهيم بن هليل روايت شده

ام، آيا من پيري رسيدهسنينداني كه به اين خودت مي، حالاين باور مرده است

كني، تو عجله مي!اي ابواسحاق: دهي؟ گفتتو هيچ خبري به من نميو ميرم مي

ام؟ كه به سن پيري رسيدهبه خدا قسم عجله دارم، چرا عجله نكنم در حالي،بله: گفتم

كه خوب و بد يابد، تا اينبه خدا قسم اين ظهور تحقق نمي!اي ابواسحاق،بله: گفت

جز اندكي از مردم كسي باقي نماند، سپس دستش را كهاز هم جدا نشوند، و تا اين

.3)گذاردي مردم را باقي ميفشرده�خداوندي كهاين معنبه(كردگره

ا اي، تن دوختهداچه كه شما چشم بيابد آنبه خدا قسم تحقق نمي: و رضا گفته

.4كمي از مردم باقي بماندتعداد بسيار كه د، و اينكه خوب و بد از هم جدا نشواين

چگونه هكدقت كنيد ؟ سپسخوب اكنون دقت كن كه ساكنين زمين چقدر هستند

جنگ جهاني براياي روند؟ شايد اين نشانهساكنان زمين از بين مي)%66(بيشتر از

هم بسوزاند، و بيشتر مردم در آن جنگ از بين ا تر و خشك را بباشد كهديگري 

.كه مردم به دوران شمشير و نيزه برگردندبروند تا اين

كند، چنان ا شمشير ظهور مياست كه امام زمان بهمانمؤيد اين نظريه و رأي ما 

جز با : ويدگكهاز صادق روايت شده : كه در روايات شيعه آمده است، از جمله

.1كندظهور نميشمشير 

_________________
).3/510: (، إثبات الهداة)207، 52/113: (، البحار)206: (غيبة الطوسي-1

).52/113: (، البحار)206: (غيبة الطوسي-2

).52/113: (، البحار)139: (غيبة النعماني-3

، به روايات مشابه همين روايت نگاه كن، اما آن روايت مال ياران )52/114(، البحار )204: (غيبة النعماني-4

).1/370: (، الكافي)218: (، غيبة الطوسي)111: (، غيبة النعماني)52/112: (صادق است، البحار
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بينم كهرا ميشيعه كهمثل اين: حسين بن فضال از رضا روايت نموده كه فرموده

دند و آن را گرسوم از فرزندان من بدنبال چراگاه مينسلبه هنگام از دست دادن 

دهند؟ چرا امام خودشان را از دست مي! �اي فرزند رسول خدا: گفتم.يابندنمي

كه تا اين: شود؟ گفتچرا غائب مي: گفتم.شودزيرا امامشان از آنها غايب مي: گفت

. 2بيعت هيچ كسي را به گردن نداشته باشد،به هنگام قيام با شمشير

صاحب امر امامت همانا: گفتميكهده از مفضل روايت شده كه از صادق شني

از همان ابتدايدر آن چراغي وجود دارد كه ؛ آن را منزل حمد گويندكهمنزلي دارد

.3شودفروزان است و خاموش نمي،كندتا آن روزي كه با شمشير قيام ميامامتولد 

رگاه ، هداردامام زمان شمشيري در غلاف : گفتكهجعفر ثاني روايت شده از ابي

آيد و خداوند آن شمشير را به شمشير از غلاف بيرون مي،وقت ظهور نزديك شد

براي تو وظهور كن!اي ولي خداكهزندآورد، شمشير امام را صدا ميميدر نطق 

.4ساكت و خاموش بنشينيدكه در مقابل دشمنان خدايستحلال ن

�ه شمشير رسول االلهند كاهبرخي از روايات شمشير امام زمان را مشخص نمود

. 6لفقار استواذشمشيرشو در بعضي روايات هم آمده كه. 5است

هرگاه امام : گفتكه، از صادق روايت شده باشندهمين سان ميش نيز بهياران

اينجا : گويدكوبد و ميپايش را به زمين ميوآيدبه صحراي كوفه مي،زمان ظهور كند

جنگي را بيرون هدوازده هزار زر،نمايندرا حفر ميآن مكان پس وقتي را حفر كنيد، 

هر : دگويسپس مي،كشندآورند و دوازده هزار شمشير را از زيرزمين بيرون ميمي

. 7او را بكشيد،مانند شما را نداشته باشدبهپوششي كس

).51/148: (البحار-1

).3/486: (، إثبات الهداة)52/96) (51/152: (البحار-2

).580، 3/515: (، اثبات الهداة)52/158: (، البحار)280: (غيبة الطوسي-3

).52/311) (36/308: (، البحار)381: (، إعلام الوري)38: (، عيون الأخبار)157: (الدينكمال-4

).3/588: (إثبات الهداة-5

).19: (، كفاية الأثر)209: (، غيبة النعماني)380، 361، 307، 52/171) (36/335: (البحار-6

).3/558: (، إثبات الهداة)52/377: (، البحار)334: (الاختصاص-7
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آنها را از آسمان لذا،شوندتهيهزمين از زيركه شمشيرها سخت آمدهبرخي براي 

هرگاه امام زمان قيام كند شمشيرهاي : گفتكهاند، از صادق روايت شدهل كردهناز

شوند و بر روي هر شمشيري نام صاحب آن و پدرش نوشته جنگي از آسمان نازل مي

.1شده است

به هر حال رواياتي كه دلالت بر خروج و شمشير در دست داشتن ياران ايشان 

.2كنيماكتفا مي،ذكر نموديمچه كه به آنوزياد هستند،كنندمي

روزي و از كجا در چه : گردد، از جملهدر اينجا بحث ما به وضعيت امام برمي

روز نوروز همان روزي است كه قائم : گفتكهكند؟ از صادق روايت شده ظهور مي

، زيرا روز مانيمميروز نورز منتظر فرج ر سال درهپس كند، ما اهل بيت ظهور مي

اما شما آن را ضايع ،اندفارسها آن را حفظ كردهكهوزهاي ما استنوروز جزء ر

. 3ايدنموده

ظهور در قيد حيات خود منتظرامام ششم كهدقت كنيد اين نكتهبهتأمل و تدبر با 

، چنان كه نبايد حقيقت ولاء و دوست داشتن آنها براي اينگونه باشدميامام دوازدهم 

.نيدرا فراموش كعيد و جشنها

. 4استروز ظهور روز عاشوراء،و در قولي آمده كه 

. 5كنددر روز جمعه ظهور ميكهآمدهو در روايت ديگري 

نام كرعه هدر يمن بيدر روستايكهكند؟ در روايتي آمدهاما از كجا ظهور مي

. 6كندظهور مي

_________________
).52/356: (، البحار)214، 162: (غيبة النعماني-1

، 307، 302: (الدين، كمال)160، 154، 153، 122، 109، 103: (، غيبة النعماني)359: (نگاه كن الإرشاد-2

، 338، 202، 52/99) (217، 148، 58، 51/50،51) (37/22) (310، 24/46) (2/201: (، البحار)316

، 522، 515، 451، 448، 3/440: (، اثبات الهداة)102/9) (100/85) (390، 389، 388، 353، 348، 347

).402: (، إعلام الوري)588، 584، 568، 540

).3/571: (، إثبات الهداة)59/119) (308، 52/276: (البحار-3

، 52/285: (، البحار)365، 464: (، منتخب الأثر)274: (، غيبة الطوسي)362: (اد، الإرش)189: (غيبة النعماني-4

).570، 543، 514، 491، 3/453: (، إثبات الهداة)297، 290

).3/496: (، اثبات الهداة)52/279: (، البحار)394: (الخصال-5

).52/380) (51/95) (36/335: (ر، البحا)62: ح: (، النجم الثاقب)466: (، منتخب الأثر)20: (كفاية الأثر-6



281نصوصپرتوامامت در 

. 1كنددر مكّه ظهور ميكهآمدهو در روايت ديگري 

مر امام به هنگام ظهور اختلاف وجود دارد، در برخي از عيهربارو همچنين د

. سي سال عمر داردبه هنگام ظهور كهروايات آمده

و در روايت ديگري سي و دو سال، در روايت ديگري چهل سال، در روايت 

آمده كه تنها خدا يو در روايت ديگراند را براي او در نظر گرفتهديگري هشتاد سال 

.چند سال عمر داردبه هنگام ظهور كهددانمي

آيا امام زمان به هنگام !اي سرورم: از مفضل روايت شده كه از صادق سؤال كرد

اي دانسته چنين مسئلهآيا ! سبحان االله: ؟ گفتاستظهور جوان است يا در سن پيري 

. 2كندظهور مي،گونه كه بخواهد و به هر شكلي كه بخواهدشود؟ هرمي

كند، اختلاف در ميانن شيعه اختلاف دارند كه چند سال حكومت ميو همچني

.3سال است)309(سال و)120(،)70(،)40(سال و چند ماهي،)19(،)7(

گرديم، در آن دوره برميانغيبت مهدي و وضعيت مسلمانيهبه بحث خود دربار

كنيم تا حقيقت ذكر مي،دانكردهنقلاز ائمه باره در اينو برخي از آن رواياتي كه شيعه 

بر آن روايات ات خود راتعليق،روشن شود و سپس هر اندازه كه خداوند توفيق داد

.نويسيممي

فاصله آن و طولاني دارد يقائم ما غيبت: فرمودكهروايت شده �از اميرالمؤمنين

وبينم كه سرگردان هستندكشد، انگار من در آن هنگام شيعيان را ميغيبت طول مي

و . 4روند، به اين طرف و آن طرف ميگوسفنداني كه به دنبال چراگاه هستندهمچون

_________________
: ، منتخب الأثر)157، 52/153: (، البحار)119: (، غيبة النعماني)1/340: (، الكافي)112: (غيبة الطوسي-1

).586، 565، 3/561: (، إثبات لهداة)467(

، )99/158: (، غيبة النعماني)53/7) (319، 287، 285، 52/279: (، البحار)258259: (غيبة الطوسي-2

).401: (، اعلامالوري)3/575: (، إثبات الهداة)2/366: (الدينكمال

: ، البحار)130: (، البصائر)2/326: (، العياشي)283، 273: (اين روايات را نگاه كن در كتاب غيبة الطوسي-3

: ، إثبات الهداة)146، 53/145) (390، 386، 340، 339، 338، 337، 299، 298، 291، 287، 52/280(

: ، الإرشاد)432، 432، 342: (، إعلام الوري)584، 575، 557، 556، 547، 529، 528، 517، 512، 3/299(

).257: (، الاختصاص)232، 231، 99: (، غيبة النعماني)363(

، 464، 3/463: (، اثبات الهداة)119، 114، 110، 51/109: (، البحار)127: (، غيبة النعماني)286: (الدينكمال-4

).400: (إعلام الوري، )486
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برخي ودر آن هنگام شما چطور هستيد كه بدون امام هادي و علم نافع هستيد: گفت

. 1كننداز برخي ديگر تبرئه ميخود را 

ر بزهاي كوهي در حال فراهمانند گلبهشيعه در زمان غيبت همواره : و گفت

اوبواسطه كهيابند داند كدام را شكار كند و شخصي را نميشكارچي نميهستند كه

ي ندارند و كسي را ندارند اوأشرافت خود را حفظ نمايند، و در كارهايشان ملجأ و م

. 2كه به او مراجعه كنند

همواره شما و نسل آينده در سرگرداني بسر : گفتكهو از باقر روايت شده 

يا خلق شدهداني آيا كند كه شما نميكه خداوند كسي را مبعوث ميا ايند تيبرمي

.3استخلق نشده

در يكي از آن دو :قائم آل بيت دو غيبت دارد: گفتكهاز صادق روايت شده 

.4به كجا رفته استكهداند امام به هلاكت رسيده و هيچ كس نمي:شودغيبت گفته مي

غيبت و ،مهدي از فرزندان من است: ند كه فرمودهاو از پيامبر روايت نموده

. 5شونددارد كه امتها در آن فاصله گمراه ميايسرگرداني

كه شوديب مياغچنانبه خدا قسم مهدي : گفتكهو از صادق روايت شده 

.6خداوند نيازي به آل محمد ندارد: گويندجاهلان و نادانان شما مي

ز آن دو يكي ا:صاحب امر امامت دو غيبت دارد: فتگكهو نيز از او روايت شده 

فوت كرده است، برخي ديگر : گويندكه بعضي ميكشد غيبت به حدي طول مي

كه به جز حتي اين،رفته است: گويندكشته شده است و بعضي ديگر مي: گويندمي

يهرباراند، هيچ كس دبر راه و روش او باقي نماندهنباشد، كسي افراد كمي از يارانش 

_________________
).511، 3/473: (، اثبات الهداة)326: (الدين، كمال)52/112) (51/111: (، البحار)207: (غيبت الطوسي-1

).263، 52/110) (51/114: (، البحار)263: (الكافي، روضه)127: (غيبة النعماني-2

).51/139: (، البحار)122، 121: (غيبة النعماني-3

: ، البحار)205، 217: (، غيبة الطوطي)1/336: (، الكافي)2/16: (الدين، كمال)76، 115: (انيغيبة النعم-4

).533، 514، 3/473: (، إثبات الهداة)281، 228، 157، 52/156(

).51/72: (البحار-5

ت ، إثبا)52/101) (145، 135، 119، 51/68: (، البحار)207: (، غيبة الطوسي)287، 285: (الدينكمال-6

).400: (، إعلام الوري)532، 510، 472، 464، 463، 3/459: (الهداة
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مكان و مأواي او اطلاعي ندارد چه در ميان فرزندانش و چه غير از فرزندانش، به جز 

.1)مترجم- يعني به جز خداوند نباشد (داندكه امر او را مييآن مولاي

كه ، تا اينداردغيبت حتما صاحب امر امامت : گفتكهو از كاظم روايت شده 

.2از قول خود پشيمان شونداند كساني كه قائل به ظهور او بوده

سورة ملك از او از 30و نيز از كاظم روايت شده، هنگامي كه دربارة تفسير آية 

: سؤال شد

+ö≅ è%÷Λ ä÷ƒu u‘ r&÷βÎ)yx t6ô¹r&ö/ ä.äτ !$tΒ# Y‘öθxîyϑ sù/ ä3‹Ï? ù' tƒ& !$yϑ Î/¤Ïè̈Β_)30: ملك(.

چه كسي ،ا به زمين فرو رودشم)مورد استفاده(اگر آبهاي،مرا خبر دهيد: بگو«

.»!؟تواند آب روان در دسترس شما مردمان قرار دهدمي

چكار ،هنگامي كه امام خودتان را از دست داديد و او را نديديد: پس فرمود

.3كنيد؟مي

در آن دوران كهصاحب اين امر غيبتي دارد، كسي : گفتكهاز صادق روايت شده 

.4كه با دست خود خارگون را بردارداست ند كسي مانبهبه دين خودش تمسك كند

امام زمان غيبتي دارد كه نادانان در آن همانا: گفتكهاز عسكري روايت شده 

كساني كه وقت (گذارانشوند و وقتگرايان هلاك ميشوند، باطلدوران سرگردان مي

.5افتندبه دروغ مي)مترجم. كنندميتعيينظهور را

و شودغائب مي266سپس در آخرين روز سال : گفتكهشده و از صادق روايت 

.6چشم هيچ فردي او را نخواهد ديد

در غيبت كبري ديده استامام را كند تكذيب كسي كه ادعا مي

_________________
).53/324) (52/153: (، البحار)89: (، غيبة النعماني)111: (غيبة الطوسي-1

).3/476: (، إثبات الهداة)52/113) (51/150: (، البحار)204: (، غيبة الطوسي)358: (الدينكمال-2

: ، إثبات الهداة)4/367: (، البرهان)5/206: (، الصافي)5/387: (نورالثقلين،)51/151) (24/100: (البحار-3

)3/476.(

).3/473: (، إثبات الهداة)135، 52/111: (البحار-4

).3/482: (، إثبات الهداة)51/160: (البحار-5

).53/6: (البحار-6
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نمايد، عدم رؤيت را تأييد مياست كهاند اين چه كه شيعه از خود مهدي ذكر نمودهآن

!اي علي بن محمد سمري: ري نوشته استمسمهر و امضايي كه براي آنبهبا توجه

، خواهيد مردخداوند اجر برادرانت را در حق تو بزرگتر نمايد، تو در فاصله شش روز

و به هيچ فردي وصيت نكن كه پس از مرگت جانشين تو خودت را آماده كنپس

تحقق اذن خداوند متعالبهظهور مگر وغيبت حقيقي تحقق يافته استهماناباشد، 

، و آن هم پس از گذشت زمان و سخت شدن دلها و پر شدن روي زمين از يابدنمي

كنند، يابد، و بعداً برخي از شيعيان ادعاي مشاهده من را ميظلم و ستم تحقق مي

گو دروغ،بدانيد هر كسي قبل از خروج سفياني و صيحه و فرياد ادعاي مشاهده نمود

.1"! ��� 	�)�� 	�)'���! �$& �! %$# و افتراء كننده است،
از ميان گذشتگان و آيندگان كه چيست كساني يهپس رأي و نظر شيعه دربار

اند، چنان كه شيعه دهكررا اند و ادعاي شرفيابي به خدمت ايشان ادعاي مشاهده نموده

وگدروغشما : بگوييمبه آنها كهايناند،گونه اخبار پر نمودهكتابهاي خودشان را از اين

.و مفتري هستيد

در جشنها امام ، پسكنندشان را گم ميمردم امام: گفتكهو از صادق روايت شده 

اما آنان امام را كند،ميمشاهدهكند و آنان را و مناسبتهاي آنان حضور پيدا مي

.2بينندنمي

؛ در يكي از آن دو غيبت قائم آل محمد دو غيبت دارد: روايتي آمدهو در

در جشنها و ؟ اوداند ايشان كجا هستندو در غيبت دومي هيچ كس نميگرددبرمي

.3بيننداما مردم ايشان را نمي،بيندشود و مردم را ميمناسبتها حاضر مي

صاحب امر امامت همه سال در مراسم و مناسبتها حاضر : و در روايتي آمده

او را بينند، اما را مينيز اومردم ،شناسدبيند و آنان را ميشود، مردم را ميمي

.4شناسندنمي

_________________
).53/318) (52/151) (51/36: (، البحار)243: (، غيبة الطوسي)193: (الدينكمال-1

: ، البحار)339، 1/337: (، الكافي)116: (، غيبة النعماني)102: (، غيبة الطوسي)401، 330، 325: (الدينكمال-2

).500، 3/443: (، إثبات الهداة)52/151(

).3/444: (، إثبات الهداة)1/339: (، الكافي)52/156: (، البحار)117: (غيبة النعماني-3

).3/452: (، إثبات الهداة)2/520: (، من لايحضره الفقيه)52/152: (، البحار)2/144: (الدينكمال-4
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)خدا(در مورد لطفسخني
خاطر غيبت امام پردهبهدچار فتنه شدن مردم صريح و روشن از ياتي كهروااين 

رانند وبحث ميغير ممكن بودن رؤيت امام طور صريح ازهمچنين بهو دارندبرمي

كنند،را تكذيب ميامام زمان مدعيان رؤيت امام و شرفياب شدن كساني به ملاقات 

.موضع ما را به مسئله لطف خداوند كشانيدند

: گفتيمكه ، آنجا ذكر گرديدمفهوم لطف يهتعريف مختصري درباردر اول كتاب 

شيعه معتقد هستند كه امامت همانند نبوت لطف خداوند است، پس لازم است در هر 

وجود داشته باشد، كه برخي �ن پيامبرعنوان خليفه و جانشيهزماني امام و راهنمائي ب

صلاح و ي مايهچه كه هدايت مردم و راهنمائي آنان است به آن،از وظائف آن امام

اي كه پيامبر بر و آن ولايت عامهباشدميسعادت و خوشبختي آنان در دنيا و قيامت 

عدل و همامام هم داراي همچنين ولايتي براي تدبير و مصالح مردم، و اقا،مردم دارد

، بنابراين امامت استمرار نبوت است، دلايلي استرفع ظلم و تجاوزات فيمابين مردم

ن راد همان دلايل موجب نصب امام پس از پيامبنكه موجب فرستادن پيامبران هست

.1هستند

ما در اين كتاب خود را ملتزم دانستيم كه از تأويلات فلسفي و كلامي و ترهات 

دوري كنيم و خود را ملتزم دانستيم ،اند و نه خواهند داشتي داشتهاعقلي كه نه فايده

اختصار را در پيش گيريم، چرا كه رعايت اختصار و دوري ،كه به هنگام ذكر نصوص

از جهت قبول و مصداقيت بر بس شگرفيتأثير،ترهات عقلياز تأويلات كلامي و

دلپذيرتر است ازسيارئل بگونه مسادر اينياستدلالو چنينداردهشخص خوانند

گونه كلام به ترويج دهندگان كالاهاي سرگردانيهاي كلامي كه قبلاً صاحبان اين

هاي كلامي را قانع نساخته گونه استدلالخود واضعان اينواندارزش معروف بودهبي

اند، در اين جا برخي از آن رواياتي چه رسد به كساني كه مخاطبان اين استدلال بوده

تا حقيقت گفتار در مورد لطف خداوند براي ما كنيمنقل مي،اندشيعه ذكر نمودهكه

_________________
بداية المعارف الإسلاميه في شرح العقائد : ، و نيز نگاه كن)89: (عقائد الإمامية تأليف شيخ محمدرضا مظفر-1

.و پس از آن) 287، 273: (الإمامية
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و بواسطه آن مسائل را از مردم مخفي شدهشيعه ي فائق شدنمايهروشن شود، كه 

.اندنگه داشته

كسي كه بميرد و امامي نداشته باشد كه گوش : اند كه فرمودهاز پيامبر روايت نموده

.1مرگش جاهلي است،به فرمان او باشد

شود به جز به امام حجت خداوند بر مردم اقامه نمي: هگفتكهاز صادق روايت شده 

.2زنده نباشد

به مرگ ،هر كس بميرد و امام زنده و آشكاري نداشته باشد: و در روايتي آمده

.3امام زنده،امام زنده،بله: امام زنده؟ گفت:گفته شد.جاهلي مرده است

آيا زمين از عالم شما : به ابوعبداالله گفتم: هگفتكهسراج روايت شده از يعقوب

او حلال و حرام به ائلمسبراي حلمردم و كه زنده و آشكار باشد شود خالي مي

، ديگراگر زمين از امام زنده خالي باشد!اي يوسفخير، : مراجعه كنند؟ گفت

.4شودپرستش نمي�خداوند

،هر كس بدون امام بميرد: گفتكهن اول روايت نموده عمر بن يزيد از ابوالحس

از پدرت چنين : گفتم.شناسدمياو را منمؤواستامام زنده ؛مرگش جاهلي است

به خدا قسم : گفت.چيزي را نشنيده بودم، يعني نشنيده بودم كه امام بايد زنده باشد

،ز او بشنود و اطاعت كنداكهكسي بميرد و امامي نداشته باشد: فرموده است�پيامبر

.5جاهلي استيمرگش مرگ

كه در دنيا گذارد، مگر اينخداوند زمين را بدون امام نمي: و از صادق روايت شده

هرگاه مسلمانان پس ، آگاهي دارددين هايافزايش و كاهشبهكهعالمي وجود دارد

نمايد، و هرگاه ميصواب و درست ردراهچيزي را به دين اضافه نمايند آنان را به 

دين را : گويدنمايد و ميآن نقص را براي آنها تكميل مي،نقصي را از دين ايجاد كنند

_________________
).23/92: (، البحار)269، 268: (الاختصاص-1

، )49/267) (51، 30، 3، 23/2: (، البحار)143: (، البصائر)153: (، قرب الإسناد)269، 268: (لاختصاصا-2

).139، 1/138: (إثبات الهداة

).1/139: (، إثبات الهداة)23/92: (، البحار)269: (الاختصاص-3

).1/120: (هداة، إثبات ال)24/217) (51، 23/51: (، البحار)76: (،علل الشرايع)143: (البصائر-4

).139، 1/129: ، إثبات الهداة)23/92: (، البحار)269: (الاختصاص-5
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شد و مسلمانان امر مسلمانان بر آنها ملتبس مي،بودبا كاملي بگيريد، اگر اين عالم نمي

.1شدنميشدند و ميان حق و باطل فرقي گذاشتهدچار اشتباه ميدر امور دينشان 

باره دچار و اقوال و نظرات شيعه در اينبسيار فراوان هستندگونه روايات اين

. 2پريشاني شده است

كه در شناسد تا اينامام زنده و آشكار خودش را مي،اما امروز چه كسي از شيعيان

به او مراجعه كند؟و فرمانبرداري مورد حلال و حرام 

همان ابطال اصل اختلاف كهودعويبينيم كه شيعه ما را به اصلميسانبدين

زيرا آنان اعتراف بازگرداندند، باشد،ميقول به وجود لطف و وجوب عصمت 

و پيامبر �وجوب نص از جانب خداونددرشدهحلهاي نمايش دادهراهاند كهنموده

فاقد وبدون فايدهايم،ذكر نمودهآن تأويلاتي كهبهبا توجه، بر تعيين امام�اكرم

كهاين، نظر بهاستپايان رسيدهباشد، زيرا با وفات عسكري آن لطف بهارزش مي

بعد از وفات عسكري نيز همانند بعد از وفات يم كهاهآنان را مجبور و ملزم ساخت

ابطال هم در)جبر و الزام(وجود حجت اعتراف نمايند، آنداشتن نياز بهبه�پيامبر

.شودميخاطر ديگري نمايش دادهبهر يكي از آن دو ام

به اين معني كه وجوب لطف از طرف خداوند كه در نصب امام پس از رسول 

سباب لطف به حالت خود باقي است و پس از عسكري همان انمايان است، �خدا

براي پس از عسكري تا به امروز حال و وضع مسلمانانخداوند پابرجا هستند، اما

.شن استهمگان واضح و رو

: به ابوعبداالله گفتم: ويدگكهاز مغيره روايت شده : بيا با هم اين روايات را بخوانيم

.گويندچنين مي: آيا مقطعي خواهد بود كه مسلمانان امام خودشان را نشناسند؟ گفت

اگر چنين وضعيتي پيش آمد به امام اول تمسك كنيد : پس ما چكار كنيم؟ گفت: گفتم

.يگري براي شما معلوم شودكه امام دتا اين

_________________
، 128، 118، 117: (الدين، كمال)289: (، الاختصاص)289، 143، 96: (، البصائر)78، 77، 76: (علل الشرايع-1

: ، إثبات الهداة)26/178) = = (39، 27، 24، 23/21: (، البحار)235: (، المحاسن)68: (، غيبة النعماني)129

)1/106 ،108.(

).1/139: (اثبات الهداة: براي مثال نگاه كن-2
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دي و رسانو يا روز را به شب رسانديهر گاه شب را به روز : و در روايتي آمده

اي و دوست داشته باش هر آن كسي را كه دوست داشته،امامي را از آل محمد نديدي

ادامه بده و مولاي خودموالات بهاي، و دوست مدار هر آن كسي را كه دوست نداشته

.شام منتظر فرج باشهر صبح و

يكه امام هدايت بخشگاهآنحالي داريدچهشما : و در روايت ديگري آمده

را سر بدهدكند مگر كسي كه دعاي غريق نداريد، و در اين سرگرداني نجات پيدا نمي

به : گفته شد)مترجم. مستجاب است-يعني دعاي كسي كه در حال غرق شدن است(

اگر : چكار كنيم؟ گفتدر آن موقع پس ما ،بلاي سختي استخدا قسم اين مصيبت و 

تمسك كنيد كه در به آن چيزي ، دچنين روزي رسيد و خدا نكند به چنين روزي برسي

.شودميكه وضعيت شما مشخص د تا اينياختيار دار

به امر و امام اولي كه شما به آن دست گرفته بوديد : و در روايت ديگري آمده

.1شودميضعيت شما مشخص تمسك كنيد تا و

طالب از دائيش صادق روايت عيسي بن عبداالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي

خدا چنين روزي را به من نشان -اگر تو فوت كردي : به صادق گفتم: هگفتكهدهنمو

: گفت؟ درگذشتنيز اگر او : گفتم.به چه كسي اقتدا كنم؟ به موسي اشاره كرد-ندهد

جا گذاشت،بهيو فرزنداگر فرزندش درگذشت و برادري بزرگ:گفتم.به فرزندش

اگر من : گفتم.هميشهبهبه فرزندش، سپس همينطور تا : به چه كسي اقتداء كنم؟ گفت

من به !خداوندا: گوئيمي: چكار كنم؟ گفت،كجا استدراو را نشناختم و ندانستم 

اين براي تو كافي و جائز .كنمتداء مياقاز فرزندان امام قبليباقي ماندهحجتهاي

.2است

واضح و روشن است كه استمرار لطف خداوند كه ما هادر اين روايات و امثال اين

.منتفي است،شيعه را به قناعت در مورد آن رسانيديم

_________________
، )329، 328، 327: (الدين، كمال)149، 148، 52/132: (، البحار)1/342: (، الكافي)105: (غيبة النعماني-1

).534، 475، 474، 3/446: (إثبات الهداة

، )321، 228، 3/157: (، إثبات الهداة)52/148) (48/16) (27/297: (، البحار)383، 328: (الدينكمال-2

).1/309: (الكافي
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قبلي يبه گفتار ائمه: گويدميكه شويم نميكسي يخوردهما فريب رگزو ه

به اقوال و سنت بهتر آن است كه:گوئيمميصورتاينزيرا در ، كنيمتمسك مي

.)مترجم.ديگر لازم نيست به اقوال ائمه تمسك كنيد: يعني(تمسك كنيدرسول االله 

نظر بهزيرارود، زير سؤال مينيز در اين روايت قبلي قائل شدن به عصمت ائمه 

ا و اشتباه و فراموشي خطخود ائمهنهناقلين علم ائمه دردارد كهاحتمال شيعه

، و يك امر مشخص و معلوم است، و اين در اختلافات مراجع همزمانصورت بگيرد

هنگامي كه مغيره به ،دكنيچنان كه اين نكته را در روايت قبلي از مغيره فراموشي نمي

آيا مقطع زماني وجود دارد كه مسلمانان امام خودشان را نشناسند؟ : صادق گفت

و نيز جهل )مترجم. نكته نهفته است»گويندچنين مي«در اين(.ويندگچنين مي: گفت

.نيد و خوب در آن دقت كنفراموش نكراائمهيهعيسي بن عبداالله به سلسل

اي آيد كه مردم دچار وقفهزماني بر سر مردم مي: گفتكهاز صادق روايت شده 

شود و اخش جمع ميشود چنان كه مار در سورشوند، در آن زمان علم جمع ميمي

اي بر ناگهان ستاره،برندكه مردم در اين وضيعت به سر ميبندد، در حاليچمبره مي

در آن : گفتم.استاز زمان مقطعي : آن وقفه چيست؟ گفت: گفتم.كندآنها طلوع مي

كه بر آن عقيده كه هستيد استقامت داشته باشيد، تا اين: فاصله ما چكار كنيم؟ گفت

.را بر شما بتاباندرهخداوند ستا

اي واقع كه در ميان دو مسجد وقفهحالي داريد آنگاهچهشما : و در روايتي آمده

بندد و شود چنان كه مار در سوراخش چمبره ميشود، علم در آن موقع جمع ميمي

اند، برخي از آنها برخي ديگر شيعه در ميان خودشان دچار اختلاف شده؛شودجمع مي

هيچ خيري را : كند؟ گفتمروي برخي ديگر تف مينامد و برخي بهمييگورا دروغ

استها در آن زمان نهفتهي خير و خوبيهمه: گفت. بينمو زمان نميبراي آن دوره

.1و در آن هنگام فرج نزديك شده است)سه بار اين جمله را تكرار كرد(

بدون علم و بدون وشويده ميهشما در آينده دچار شب: و نيز از او روايت شده

. 2امام هدايت كننده باقي خواهيد ماند

_________________
).267: (، غيبة الطوسي)52/134: (، البحار)1/340: (، الكافي)138، 105: (غيبة النعماني-1

).95/326) (52/149: (البحار-2
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پايه و اساس بودن آن به واضحي بي)كه مشتي از خروار هستند(اين روايات

پايه و نيز بيدهند، نشان مياشان قول به وجوب لطف خداوند استتأويلاتي كه نتيجه

و ائمه پس از �طالبابيو اساس بودن آن اقوالي كه قائل به وجوب امامت علي بن

دهند، به درستي انقطاع اين لطف را پس از را نشان ميشانايشان و كافر بودن مخالفان

ما را �پيامبروفات بعد از چگونه.باشدميقابل مشاهدهامروز تا بههجري 260سال 

هزار و امروز تا به، اما براي بعد از وفات عسكري كهكنندملزم ميوجوب امام به

گيرند، و اگر از قطع امام بعد از باشد، وجوب امامي را در نظر نميچند سالي مي

اي قابل پذيرانند؟ همانا اين نكتهمياولي را بهرانند، پس چگونهعسكري سخن مي

.اهل تدبر باشداست براي كسي كهتوجه

امام زمان به هنگام ظهورعملكرد
بهو نماييمپوشي چشم،چه كه ذكر نموديمآنياز همهكهاست آن ، بهتر در هر حال

و نيز پس از اين همه انتظار و سرگرداني-به هنگام ظهور كنيم كهخود توجهصاحب 

كردند و برخي از ما به گو توصيف ميكه بعضي از ما بعضي ديگر را دروغپس از آن

. چه خواهد كرد-كردندصورت برخي ديگر تف مي

نبش قبر ابوبكر و ،كار مهدي به هنگام ظهورنخستيناند كهت كردهشيعه رواي

!آوردآن دو مييهرا بر جنازييبلاهاكهايناست، و �عمر 

داني اولين كاري كه قائم آيا مي: ابوعبداالله گفت: ويدگكهاز بشيرنبال روايت شده 

يعني (آوردرون مياين دو نفر را بي: گفت.خير: چيست؟ گفتم،زندبه آن دست مي

سوزاند و خاكسترشان را آنها را ميپس كه هنوز تر و تازه هستند، )�ابوبكر و عمر 

.1كندخراب مينيز د و مسجد را دهبر باد مي

رود كه ديوار قبر را خراب كند، فوري مي،هرگاه قائم ظهور كرد: و در روايتي آمده

: گويندكه مردم ميفرستد تا اينيرا ميباد شديد و صاعقه و رعد و برق�خداوند

قبر است، يارانش از كنار اين اين رعد و برق و باد شديد به خاطر خراب كردن ديوار 

ماند، به دست خودش كلنگ را حتي يك نفر به دور او باقي نمي،شونداو متفرق مي

_________________
).52/386: (البحار-1
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دست بينند با زند، سپس يارانش كه ميدارد، و او اولين كسي است كه كلنگ ميبرمي

باشد كه گردند، در آن روز بزرگوارترين فرد آن كس ميبرمي،زندخودش كلنگ مي

سپس جسد ابوبكر و عمر را بيرون ،كنندهمگي ديوار را خراب مي؛گرددزودتر برمي

و خودش را از آنان دهد لعنت قرار ميمورد، و آنانباشدتر و تازه ميكهآوردمي

سوزاند و خاكستر آنان ميجسدشان راسپس ،زندصليب ميكند و آنان را به تبرئه مي

.1دزنرا بر باد مي

.استعلامتي ويژهخواري نزد ياران ائمهپستي و آن گونه كه معلوم است اين 

را همواره دشمنان خدا امام زمان : هگفتكهعبدالعظيم حسني از جواد روايت نموده 

خداوند كهشود چگونه دانسته مي!ورماي سر: گفتم.كشد تا خداوند راضي شودمي

هرگاه وارد مدينه پس اندازد، دل او ميبهخداوند مهرباني را : ؟ گفتاستهراضي شد

منظور از لات و عزي ابوبكر و (.2سوزاندآورد و ميلات و عزي را بيرون مي،شد

.)مترجم. است�عمر 

:گفتهآنده، در توضيحاتاين روايت را آور)بحار(در كتابشمجلسي هنگامي كه 

لات و عزي دو بت قريش يعني ازمنظور )كه توضيحاتش همگي حماسه است(

.3ابوبكر و عمر است

هتازاي تر ولاشهلات و عزي كه : هگفتكهو در روايتي از صادق روايت شده

در آن دچار فتنه شدن مردم همانا. سوزاندآنان را مي، پس شوندبيرون آورده مي،دارند

.4سامري استيهاز فتنه گوسالروز شديدتر و سختر 

و سوزاندن آنان بسيار �روايات بيرون آوردن جسد ابوبكر و عمر : گويممي

.5اندذكر نمودهرا تعداد زيادي از علماء شيعه اين روايات كههستندفراوان 

_________________
.منبع قبلي-1

).3/469: (، إثبات الهداة)52/283: (، البحار)352: (الدينكمال-2

).52/284: (البحار-3

).52/379) (36/24: (، البحار)1/58: (، عيون الأخبار)1/364: (الدينكمال-4

، دلائل )146: (الدين، كمال)1/61: (، عيون الأخبار)3/584) (1/476: (إثبات الهداة: اگر خواستي نگاه كن-5

).3/120: (، نورالثقلين)238: (الإمامة
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نده محترم بداند بينم كه توضيح و تفصيل آن را بيان كنم تا خوانلذا اشكالي را نمي

كه ظهور ايآن مهدي؟چيست،دهداولين كاري كه مهدي به هنگام ظهور انجام مي

، امروز كه پر از ظلم و جور شده استنموده تا زمين را پر از عدل كند بعد از اين

.كاري را انجام دهد؟خواهد چهكن نمودن فساد ميبراي ريشه

وضعيت ازطولاني كه در آنآن داستاندر ،كنند، او همشيعه از مفضل روايت مي

پس رو به شهر س: ويدگكهاز صادق روايت كردهشده، بحثمهدي به هنگام ظهور 

در آنجا وجود داردمقام عجايبيود،شميوارد مدينه وقتيرود، مي�رسول خداجدم

اي :مفضل گفت. دگردكه در آن مقام خوشحالي مسلمانان و پستي كافران آشكار مي

آيا اين !اي مردم: گويدرود و مينزد قبر جدم مي: است؟ گفتيآن چه مقام!سرورم

در قبرش : گويدمي!.بله اي مهدي آل محمد: گوينداست؟ مي�قبر جدم رسول االله

.انددو رفيقش و دو نفري كه در كنار او خوابيده: گويندباشد؟ ميچه كسي با او مي

شايد كسان ،انددر كنار او دفن شده، تنها آنهاام مردمميان تماز چگونه : گويدمي

در اينجا به جز آن دو نفر كس !اي مهدي آل محمد: گويندديگري باشند؟ مردم مي

ايشان و پدران يهزيرا آنان دو خليف،انددفن شده�ديگري وجود ندارد، آنان با پيامبر

قبرشان بيرون ازآنان را : يدگواز سه روز به مردم ميبعدپسس.همسران او هستند

هنوز رنگشان تغيير نكرده، كهشوند قبرشان بيرون آورده ميازي تازهبا حالت.بياوريد

با : گويندآنان را بشناسد؟ مردم ميكهآيا در ميان شما كسي وجود دارد : گويدمي

ن نشده شناسيم و هيچ كس ديگر در كنار جد تو به جز آن دو دفصفاتشان آنان را مي

آيا كسي هست به جز اين را بگويد يا دربارة آنان شك داشته باشد؟ : گويدمي.است

خش پد، سپس خبر در ميان مردم نشومينبيرون آوردهتا سه روز پس. خير: گويندمي

زند و به افراد معروف خود د و ديواران قبر را كنار ميگردشود و مهدي حاضر ميمي

كنند تا بهقبر را ميهايشانبا دستپس. و آنان را بيرون بياوريدقبر را بكنيد: گويدمي

شوند كه هنوز تر و تازه هستند و صورتشان بيرون آورده ميجسد آنان. رسندآنان مي

دهد تا دستور ميسپس امام زمان.شودهايشان كنار زده ميبهم نخورده است، كفن

پس بر روي آن درخت ،برندبايبر سر درخت خشك و بزرگ و پوسيدهرا آنان 

درخت خشك و پوسيده زنده ،آنبر اثرشوند، خشك و پوسيده به صليب زده مي

آنان كه محبت پس. شوندهاي درخت بلند ميرويد و شاخهميهايشد و برگگردمي
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به خدا قسم اين شرافت و كرامت آنان است و به درستي ما : گويندمي،آنان را دارند

داريم، و به آن كساني كه ه محبت آنان را داريم و آنان را دوست ميرستگار شديم ك

خبر داده ،يك دانه محبت آنان را در دل دارد و خودش را پنهان نمودهئهبه انداز

دچار وبينندآنان را ميكهشوند حاضر ميشانداراندوستيههمدر نهايت . شودمي

هر آن كسي كه رفيقان پيامبر :زندندا ميكشد ومنادي مهدي فرياد مي.شوندفتنه مي

يك :شوندمردم به دو دسته تقسيم مي.در يك طرف قرار گيرد،داردرا دوست مي

پس .كننداز آنان تبرئه ميخودشان را ديگر يدارند و دستهدسته آنان را دوست مي

در . ددارناعلامبرائت خودشان را از آن دو خواهد كهميداران آنان مهدي از دوست

كنيم، و ما از آنان تبرئه نميخود را ما !�اي مهدي آل رسول االله: گويندميجواب

ارند، و برخوردو جايگاهي چنين منزلتاز ندانستيم كه آنان نزد خداوند و نزد تو 

آيا اكنون خود را از آنان تبرئه حالاينك فضل و بزرگواري آنان براي ما مشخص شد،

هاي دارند و درخت خشكيده بريديم كه هنوز جسدهاي تر و تازهكه ما دكنيممي

كنيم و از هر آن را از تو تبرئه ميخود را آنان زنده شد؟ بلكه به خدا قسم ما ي وسيله

همچنينكنيم واعلام برائت مي،داردكسي كه ايمان به تو آورده و آنان را دوست نمي

ن را به صليب آويخت و از قبرشان بيرون آورد كنيم از آن كسي كه آنااعلان برائت مي

باد سياهي بر سر آنان كهدهد مهدي دستور مي. چه را كه آوردآنبر سر آنان آورد و 

سپس ،كندهاي خرماي پوسيده ميوزد و تمام دوستداران ابوبكر و عمر را مانند تنهمي

ذن خداوند آنان را زنده دهد تا آنان را از روي صليب پايين بياورند و به ادستور مي

دورانها را براي آن ي هدهد تا مردم جمع شوند، سپس داستان همكند و دستور ميمي

و جمع نمودن هيزم آتش �ند، حتي داستان قتل هابيل پسرآدمكمردم نقل مي

ابراهيم و به چاه انداختن يوسف و حبس يونس در شكم ماهي و قتل يحيي و صليب 

زدن سلمان فارسي و روشن كردن آتش در و �دانيالجيس وعيسي و عذاب جر

باب اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين براي سوزاندنشان و زدن دست فاطمه 

درصديقه كبري با كتك و ضربه زدن شكم فاطمه و اسقاط محسنش، و سم ريختن

غذاي حسن و كشتن حسين و سربريدن فرزندان و عموزادگان و انصار و اعوانش و 

و ريختن خون آل محمد و هر خون ديگري كه �ير نمودن فرزندان رسول خدااس

ريخته شده و نكاح حرام و هر خبث و فاحشه و گناه و ظلم و خيانت از عهد آدم تا
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ابوبكر و در نهايت . كندرا براي آن جمع بازگو ميو همههنگام قيام قائم ما، همه به

دستور در آن موقع سپس .كننداعتراف ميخودخطاي بهكند و آنانعمر را قانع مي

. شودگرفتهاز آنان قصاص اند، به حاضرين نمودهدر مقابل ظلمي كهكهد هدمي

آتشي دهد از زيرزمين زند، و دستور ميبر روي درختي به صليب ميآنها را سپس 

وزد و ميباديكهدهد سوزاند، سپس دستور ميآنان و درخت را ميكهآيد بيرون مي

اين آخرين عذاب آنان است؟ !اي سرورم: مفضل گفت.بردخاكستر آنان را به دريا مي

شوند و در حضور سرور بزرگ به خدا قسم آنان زنده مي!هيهات اي مفضل: گفت

ائمه و هر آن كسي كه ايمان ،حسين، حسن،فاطمه،و صديق اكبر�محمد رسول االله

شود، شوند و از آنان قصاص گرفته ميحاضر مي،تهدرست داشته و يا كفر خالص داش

شوند براي برگردانده ميسپسشوند و حتي آنان در هر شب و روز هزار بار كشته مي

.1خواهدداند و ميچه كه خدايشان ميآن

دهد آن باشد كه با مادر مؤمنان شايد دومين كاري كه مهدي بعد از آن انجام مي

.ددهانجام مي�عائشه صديقه

،كندميقائم ما ظهور وقتياما : تهگفكهعبدالرحيم قصير از ابوجعفر روايت نموده 

، و تا به جاي دختر اجرا نمايداو رشود تا حد را ببه او برگردانده مي)عائشه(حميراء

به : كند؟ گفتچرا حد را بر او اجرا مي،فدايت شوم: گفتم.از او انتقام بگيردمحمد

چگونه خداوند آن را براي قائم : گفتم.نسبت داد�مادر ابراهيمهبي كهخاطر تهمت

محمد را به رحمت مبعوث كرده و قائم را به �خداوند: به تأخير انداخته؟ گفت

.2كندنقمت مبعوث مي

صاحب ما نقمت و انتقام گيرنده خواهد بود، ديگر بعيد كهاينبهپس با توجه

ع كنند كه با نقمت بودنش مناسبت داشته باشند، ديگر نيست كه شيعه رواياتي را وض

خواهي او را نقمت لطف خدا و عدل ايشان را فراموش كنند، و اگر دقت بيشتر مي

.شيعه بگو

_________________
).53/12: (البحار-1

).256: (، دلائل الإمامة)3/498: (، إثبات الهداة)52/314: (، البحار)2/267: (علل الشرايع-2
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از پانصد نفر ،اه قائم آل محمد ظهور كندهرگ: هگفتكهاز صادق روايت شده 

كند صد نفر ديگر را آماده ميزند، و سپس پانكند و گردنشان را ميميزندهرا يانقريش

كه شش بار اين كار را تكرار زند، سپس پانصد نفر ديگر، تا اينميشان راو گردن

خود و ميان بله از : رسد؟ گفتآيا تعداد اينها به اين اندازه مي: گفته شد.كندمي

.1گردندانتخاب ميبردگانشان

يد، به خدا قسم رساناين طاغي بنزدبهما را : گويندقريش ميكهدر روايتي آمده

.2ددانميانجامبود چنين كاري راعلوي و يا فاطمي مياگر محمدي، يا 

قائم ظهور وقتي كه: اندو اين مصداق روايت شيعه است كه از صادق روايت نموده

، به جز شمشير هيچ چيز ديگري وجود ندارددر ميان ايشان و عرب و قريش ،كندمي

.3گيردچيزي را از آنها نميو به جز شمشير

گونه روايات قول جالبي دارند كه آن را رجعه شيعه در تفسير و توضيح اين

گويند، به اين معني كه خداوند گروهي از مردگان را به صورت و شمايل خودشان مي

گرداند، و اين به هنگام گرداند، گروهي را ذليل و گروه ديگري را عزيز ميبه دنيا برمي

.4باشدمهدي ميظهور

طبق ما جاي بحث اين عقيده نيست، اما بحث خود را به هر حال اين كتاب

.دهيمادامه مي،مهدي به هنگام خروجعملكرديهدربارروايات شيعه 

آن يهدربار!�اي فرزند رسول االله: به رضا گفتم: ويدگكهاز هروي روايت شده 

،كندميقائم ظهور وقتي كه: ده كه گفتهشگزارشكه از صادق گوييد ميروايت چه

رساند؟، به قتل مياندهاي قاتلان حسين را به جاي كاري كه پدرانشان انجام دادهبچه

.5بله چنين است: گفت

_________________
: ، إثبات الهداة)431: (، إعلام الوري)349، 52/338: (، البحار)155: (، غيبة النعماني)343: (الإرشاد-1

)3/527 ،540.(

).3/539: (و نيز نگاه كن إثبات الهداة) 52/342: (ار، البح)2/57: (تفسير العياشي-2

).3/540: (، إثبات الهداة)52/355: (، البحار)155: (غيبة النعماني-3

).104: (عقائد الإمامية-4

: ، إثبات الهداة)52/313) (298، 296، 45/295: (، البحار)1/247: (، عيون الأخبار)1/219: (علل الشرايع-5

)3/455 ،497 ،530.(
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وقتي : گفتميكهاز ابوجعفر شنيدم : ويدگكهاز بدر بن خليل ازدي روايت شده 

.اندآنان به روم فرار كرده، امافرستدام مياميه در شكند به دنبال بنيميقائم ظهور كه

.گذاريم وارد روم شويد تا به دين نصراني نگرويدنمي: گويندها به آنان ميرومي

ياران قائم نزد آنها پس وقتي كه. شوندآويزند و وارد روم ميصليبها را به گردنشان مي

اسيران ما را كه تا اين:گوينداصحاب قائم مي.دكننطلب صلح و امان مي،ندورمي

.1دهندآنان اسيران را تحول ميپس: گفت. كنيمصلح نميدهيد، نتحويل 

اهل : جنگندسيزده شهر و طائفه و گروه با قائم مي: هگفتكهاز صادق روايت شده

مكه، مدينه، شام، بنواميه، اهل بصره، دميسان، كردها، اعراب، ضبه، غني، باهله، ازد و 

.2اهل ري

:امام زمان در كوفه حكاياتي دارد، از جمله

ده هزار و ؛رودرو به كوفه مي،كندميقائم ظهور وقتي: هگفتكهاز باقر روايت شده 

به آنانشوند كه آنها را بتريه گويند، از آنجا خارج ميبا اسلحه، همراهاي انسانخرده

ما نيازي به فرزندان ، زيرابرگرداي به آنجاآمدهكهجاكاز هر :گويندامام زمان مي

را شانگيرد تا آخرين نفرشمشير را بر عليه آنها بكار ميپس امام زمان .فاطمه نداريم

رساند، منافقين را به قتل مييهشود، در آنجا همرساند، سپس وارد كوفه ميبه قتل مي

�، تا خداوندرساندجويان آنجا را به قتل ميكند و جنگها را خراب ميساختمان

.3گرددميراضي 

اين مختصر وانجامدواقع امر اين است كه در برگيري مسئله مهدي به طول مي

مهدي يهچه كه من دربارمهدي قطره به دريا است، و من يقين دارم آنيهكوتاه دربار

ذكر نمودم به حدي كوتاه و مختصر است كه به بحث اخلال وارد نموده است، و 

م كه خواننده را خسته كند، زيرا اين كتاب طولاني نمودن بحث هم بيم داراز همچنين

_________________
).3/450: (، إثبات الهداة)388، 52/377: (، البحار)343: (، العياشي)51: (روضة الكافي-1

).3/544: (، إثبات الهداة)52/363: (البحار-2

شوند، بتريه گروهي از زيديه هستند كه به مغيره بن سعيد نسبت داده مي) (52/338: (، البحار)364: (الإرشاد-3

).3/528: (، إثبات الهداة)431: (، إعلام الوري)بوداين سعيد ملقب به ابتر
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كند، اما اگر مسئله امامت را به طور مختصر بيان مي،ما چنان كه در مقدمه گفتيم

- خداوند طول عمر دهد بعداً دربارة مهدي شيعه بحث مستقلي خواهيم داشت 

.-انشاءاالله

د آمدنپس از مهدي دوازده مهدي ديگر خواه
مهدي به پايان ببرم، در اينجا برخي از روايات يهپيش از آن كه بحث خود را دربار

كنم كه يقين دارم بيشتر ذكر مي،شيعه را كه مرتبط به موضوع مهدي هستند

.انداند و از آنها اطلاع پيدا نكردهخوانندگان اين كتاب آنها را نشنيده

از پدرت !�اي فرزند رسول االله: ادق گفتمبه ص: ويدگكهاز ابوبصير روايت شده 

پدرم گفته : گفت.دآمد نمهدي ديگر خواهپس از قائم دوازده: گفتميكهام شنيده

آنها گروهي از شيعيان ما هستند؛دآمد نخواهنه دوازده امام ديگر دوازده مهدي ديگر 

.1خوانندفرا ميبه دوست داشتن ما و شناختن حق ما را مردم كه

.2پس از قائم دوازده مهدي ديگر از فرزندان حسين خواهند آمد: در روايتي آمدهو

پس از تو !اي علي: فرموده�پيامبر: فرمودكهروايت شده�از اميرالمؤمنين

تو اي .و پس از آنان دوازده مهدي خواهند آمدآيندي ظهور ميصحنهبهدوازده امام 

.3دام هستيدوازده امنفر از مياناولين!علي

پس از ميان ما اهل بيت از مردي ،به خدا قسم: گفتكهاز باقر روايت شده

اين در چه مقطع زماني : گفتم.شودمالك و پادشاه زمين مينه سال وسي صدمرگش 

.4پس از مرگ قائم: دهد؟ گفترخ مي

و اندچار اضطراب و ناهماهنگي شدهباتلاق دياشيعه در جواب و رد اين اشكال 

.1اند كه شايسته بحث نيستندباره توجيهاتي را ذكر نمودهدر اين

_________________
).53/145: (، البحار)335: (الدينكمال-1

).285: (، غيبة الطوسي)53/148: (البحار-2

).53/148) 36/261: (، البحار)105: (غيبة الطوسي-3

: ، غيبة الطوسي)231: (مني، غيبة النع)53/146: (، البحار)130: (، مختصر البصائر)2/352: (تفسير العياشي-4

).2/465: (، البرها)257: (، الاختصاص)286(
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قبل از وقوع قيامتروزچهل تا تعجب اينجاست كه اين مهدي مورد بحث ما 

.2كندماند و فوت نميباقي مي

ها بدانكهكردند دوازده مهدي پس از قائم بحث مييههمه آن رواياتي كه دربار

زمينن شخصي از اهل بيت كه سيصد و نه سال مالك روايت آكرديم واشاره

!حتماً بايد در فاصله اين چهل روز باقي مانده از عمر دنيا واقع شوند،شودمي

تر اين جا است كه آن چهل روز پس از فوت قائم مخالف روايات شيعه شگفت

عه از باشد، مانند اين روايت شيگاه از حجت خالي نميزمين هيچ: گوينداست كه مي

باشد كه مردم ما اهل بيت نميي از بدون امامتنها يك روز زمين : گويدصادق كه مي

.3برندميدر مسائل به او پناه 

يك ساعت براي اگر: گويدباشد، باقر ميبلكه تنها يك ساعت خالي از امام نمي

.4زدساروبرو ميجاموارا باساكنانش همچون دريا زمين،باشداز امام خاليزمين

: باشد؟ گفتآيا زمين بدون امام مي: اند كه از صادق سؤال شدشيعه روايت نموده

. 5دگردصاف مي، براي هميشهيك ساعت بدون امام باشدزمين اگر 

، هنگامي كه در باشدبدون امام تواند نيز نميكمتر از يك ساعت زمين براي بلكه 

را ساكنانش ،زمين از امام خالي شوداگر يك لحظه : گفت؟از رضا سؤال شدهباراين

.6سازدبا خاك يكسان مي

الإيقاظ من الهجعة بالبرهان علي الرجعة، باب في أنه هل : و كتاب) 53/148: (البحار: ي بيشترجهت مراجعه-1

، )285: (، غيبة الطوسي)1/110: (، إثبات الهداة)392: (بعد دولة المهدي دولة أم لا؟ تأليف حر عاملي

).حاشيه(

: ، البصائر)1/329: (، الكافي)236: (، المحاسن)220: (الدين، كمال)435: (، إعلام الوري)345: (الإرشاد-2

).218، 146: (، غيبة الطوسي)1/110: (، إثبات الهداة)146، 53/145(، )23/41: (، البحار)141(

).1/130: (، إثبات الهداة)53، 50، 23/42: (، البحار)150، 143: (، البصائر)221: (الدينكمال-3

).35، 23/34: (، البحار)124: (، البصائر)88: (، غيبة النعماني)196، 195، 194: (الدينكمال-4

: ، غيبة النعماني)142، 132، 99: (، غيبة الطوسي)197، 195، 194: (الدين، كمال)77، 76: (علل الشرايع-5

، )37، 35، 34، 29، 28== ، 24، 23/21: (، البحار)144: (، البصائر)247، 1/246: (، عيون الأخبار)89(

).1/245: (المناقب

، علل )23/29: (، البحار)197: (الدين، كمال)106، 1/101: (، إثبات الهداة)1/247: (عيون اخبار الرضا-6

).144: (، البصائر)77: (الشرايع
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دو امام يكي از آن ، بايددو نفر باشندتنها اگر مردم : گفتكهاز صادق روايت شده 

تا هيچ كسي نزد خداوند نتواند دليل استميرد امام باشد، و آخرين كسي كه مي

.1بياورد كه بدون امام بر روي زمين زندگي كرده است

است، در جاي اختلاف در ميان ائمه نيزمسئلهن ايآيد گونه كه برميبلكه آن

آيا زمين بدون :به او گفتم: ويدگكهروايت محمد بن فضيل از ابوالحسن رضا آمده

زمين بدون امام كهكنيم ما از ابوعبداالله روايت مي: گفتم.امام خواهد بود؟ گفت خير

خير بدون امام : گفت.ند بر اهل زمين غضبناك شودكه خداونخواهد بود مگر اين

.دگردميو يكسانشود وگرنه زمين صاف نمي

تنها يك ساعت بدون امام نخواهد بود ،پناه بر خدا: گفتكهدر روايتي آمده 

. 2شودميو يكسان وگرنه صاف 

.3هستندفراوانباره بسيارروايات در اين

د و آينروايات آن دوازده مهدي كه پس از قائم ميدانند كه قائل به شيعه بعيد نمي

در فاصله اين ،كندهمچنين روايت آن مرد از اهل بيت كه سيصد و نه سال حكم مي

واضح و روشن ادعا براي همگانپايه و اساس بودن اين بيهمانا. چهل روز باشد

، شايد در اندبحث راندهخالي نبودن زمين از امام نه از مهدياز روايات زيرااست،

دوازده مهدي : گفته: ل شد كه گفتنققول صادق چنان كه در روايت اولي از ابوبصير 

خالي زمين از امام در ميان ما اهل بيت: دوازده امام، يا روايت رضا كه گفتهن

_________________
، 52، 43، 36، 22، 23/21: (، البحار)134: (، البصائر)135، 134، 117: (الدين، كمال)76: (علل الشرايع-1

).1/80: (، إثبات الهداة)1/180: (، الكافي)53

علت تقيه را براي اين : صاحب إثبات الهداة(، )106، 105، 100، 1/78: (، إثبات الهداة)1/179: (الكافي-2

آنان با تقيه تعليل كنيم و آن يكي بدون دانم فرق ميان اين قول چيست تا يكي از من نمي(روايت ذكر نموده 

).28، 23/24: (، البحار)99: (، غيبة النعماني)150: (، عيون الأخبار)77: (، علل الشرايع)تقيه

، باب الاضطرار إلي الحجة وأن الأرض لا تخلو من الحجة كه در آن 23مجلد : (البحار: براي مثال نگاه كن-3

و باب ششم كه در آن ده ) 101، 100، 98، 97(، و پس از آن )1/77: (داةروايت ذكر نموده، إثبات اله118

، 488، 487، 486، 485، 484، 331: (، البصائر)134، 132، 111: (روايت ذكر شده است، غيبة الطوسي

و پس از ) 1/178: (، الكافي)157: (، أمالي الصدوق)370، 4/369) (3/44: (، نورالثقلين)516، 511، 489

).695، 225، 194: (الدين، كمال)91، 87، 19: (النعمانيآن، غيبة
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كه آن مدت باقي مانده را ، و غير اين روايات دليلي بر اين تفاوت باشد، چ1باشدنمي

چه شودنميدوازده مهدي هايدورانيهمهشامل باشد چهل روز مياز عمر دنيا كه

.كندكه سيصد و نه سال حكم مييرسد به آن مرد

از اهل بيت )رحمهم االله(اين ائمهبر محترم براي تو روشن شد كه يهخوانند

داند، بدون ي به آنها نسبت داده شده كه تنها خدا مييدروغهاودروغ بسته شده است

اند، اما اقوالي به آنها نسبت داده شده كه اصلاً صالح و پاك بودهيمردماننآناشك 

و براستي كه، و افتراهاي فراواني به آنها نسبت داده شده استباشدآنان نميمربوط به

چه افتراكنندگان و چه ائمه نزد خداوند حاضر (نزد خداوند جمع خواهند شدهمگي 

.)مترجم.كنداب همگي رسيدگي ميخواهند شد و خداوند به حس

بله دين تا روز قيامت باقي خواهد ماند و علماي صالح آن را براي نسل آينده نقل 

شود و دستور سؤال از اهل ذكر و علم هند كرد، خداوند دستور فرموده كهخوا

اي گروهي براي كسب علم و فقه خارج شوند تا قوم خويش را به از هر فرقه: فرموده

رجوع از عذاب خداوند بترسانند و شايد آنها هم پند و عبرت گيرند، و خداوند هنگام 

تواند اهل علم است و هر كسي مياهل علم را به كساني مخصوص تخصيص نداده

.باشد

در دو باب آينده حقيقت موضوع براي تو روشن خواهد شد، كه آيا در قرآن و 

خداوند كمك كننده است و توكل ما سنت نص بر ائمه دوازدگانه وجود دارد يا خير؟

.�! �$& �! %$# "! ��� 	�)�( 	�)'��فقط بر او است 

_________________
).1/110: (، إثبات الهداة)23/42: (، البحار)133: (الدينكمال-1
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خلاصه باب اول

اين دهدميدست ما اي كه در اين باب به آن نتيجه!بدون شك اي خواننده محترم

پس از رسول يامامت را وضع نموده و نص بر ائمهيهآن كسي كه عقيد: است كه

�رسول االله، �خداوندهنموده و همه را بتعيينجب دانسته و نام ائمه را وارا �االله

. خدا و رسولش و ائمه از آن بري هستند،نسبت داده است‡و به ائمه

نتوانسته اثبات كند كه نص بر ،آن كسي كه اين عقيده را وضع كرده: گويممي

افتند و بعضي از ميجان هملابد باطل بهو ؟فرض بودن اين عقيده كي بوده است

چگونه اين كهما ديديم و دانستيم كهايننظر بهد،نكنبعضي ديگر را نابود ميآنها 

كلي دارند، و ياند با سير تاريخ تعارضهزاران رواياتي كه گروههاي شيعه وضع كرده

چگونه بزرگان كهاين روايات پس از مرگ هر امامي در تعارض هستند، و دانستيم 

اختلاف و از هم بايهنتيجدر ن ائمه در تعيين امام بعدي دچار اختلاف شدند و يارا

.روبرو شدندپاشيدگي 

اند كه اماميه اين همه روايات را وضع كردهاز مسائل عجيب و غريب اين است كه

با اما باز كنند، ميتعيينتا مهدي �ائمه و اسماء ائمه را پس از رسول االلهي هسلسل

وجود نص بر اسماء اين وآيدميمعاصرروايات، بزرگترين مرجع همهوجود اين 

به دست رواياتي كه از طريق خاصه و عامه : گويدخوئي مياينك. كندائمه را نفي مي

اند كه دوازده امام هستند اما نام آنها را تعداد ائمه را براي ما تعيين كردهاند، ما رسيده

اند، تا امكان وجود شك در امام بعدي پس ننمودهنتعيييكي پس از ديگري براي ما 

مصلحت در آن زمان مقتضي مخفي زيرااز درگذشت امام قبلي وجود نداشته باشد، 

ياران نزدحتي نام ائمه كهكنداست، بلكه مصلحت اقتضا مينزد مردم ماندن آن امام 

در ساير همين قضيهدرستي كه، و بههم مخفي بماندجز ياران صاحب اسرار آن امام 
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چيز آگاهي همهبهاست و اين تنها خداوند است كهموارد مورد اتفاق واقع شده

.1دارد

صاحب كهاست برخوردار چه جايگاهي ازمعلوم است او نزد شيعه كه(آيا خوئي

آگاهي نداشت بر هيچ يك از رواياتي)استنزد شيعه بزرگترين موسوعه علم رجال 

ذكر نموديم؟اين باب مقدمه كه ما در

: خداوند راست فرموده

+öö ööŸöθs9 uρtβ% x.ôÏΒÏ‰ΖÏãÎ' ö=xî«! $#(#ρß‰ ỳ uθs9ÏµŠÏù$Z�≈ n= ÏF÷z$## Z'=ÏW Ÿ2_)82: نساء(.

شد اختلافات فراواني را در آن اگر اين قرآن از طرف غير خداوند نازل مي«

.»كردندمشاهده مي

_________________
).2/452: ج: (صراط النجاة-1



باب دوم 

امامت در قرآن

در قرآنمت اما
بهتشويق و ترغيب واخلاق نيك،تقوييهدر قرآن كريم صدها آيه وجود دارد كه دربار

صدق ،عفو و گذشت،نيكي،استغفار،توبه،صبر:كنند، مانندتقوي و اخلاق فاضل بحث مي

دربراي مثال دربارة شكر. حفظ چشم در مقابل حرام و غيره،شكر،امانت و حيا،و راستي

دانيم كه شكر از اركان و اصول دين نيست و و ما ميشدهراندهر از هفتاد آيه بحث بيشت

. تنها جزء تقواي دروني و اعمال فاضله است

به اين معني نيست كه شكر تنها فضيلتي است بعنوان مثال ذكر نموديمشكر را و اينكه 

به اين معني است كه منزلت و بلكه،انداين تعداد فراوان از آيات دربارة آن نازل شدهكه

. نيست،كه قبلاً ذكر نموديميجايگاه شكر كمتر از جايگاه بقية اخلاق فاضله و نيك

قرآن كريم اين همه آيات را اگر كه دايدرك نمودهرا اين نكتهبدون شك شما 

در تر صدها آيه را اي از فضائل اعمال ذكر نموده است بايد به طريق اوليدربارة فضيله

مورد اركان اسلام ذكر كند، و همين طور هم هست، بدرستي قرآن كريم صدها آيه را 

ذكر نموده است، چنانكه روزه و حج يهيه را دربارآها دربارة نماز و زكات و ده

روز رستاخيز و ،)عليهم السلام(پيامبران،ها آسمانيكتاب،ايمان به ملائكهيهدربار

.ذكر نموده استات را همين تعداد آيقضا و قدر 

، باشدياين مقدمه چه مياز ارائهما مراد فهميده كه محترميهبدون شك خوانند

آن امامتي كه جايگاه آن را در مقدمه باب اول دانستيد كه نزد شيعه جزء آري 

اركان بدون آن مقبول نيستند و مدار قبولي تمام يهباشد و بقيبزرگترين اركان دين مي

از آنان عهد و انبيا و فرستادگان به هنگام بعثت �و خداوندگي داردآن بستاعمال به

گرفته، و علت خلق آسمان و زمين و بهشت و جهنم و افلاك و عرش را بر آن پيمان 

تا آخر آنچه كه در باب اول به نقل از .. .و.. .و كرسي و ملائكه و جن و انس و

.ائمه هستند،هاي شيعه ذكر نموديمكتاب
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در مورد آن كهاي به اين بزرگي و مهمي واجب بود دون شك دربرگيري مسئلهب

. شدآيات نازل ميچه رسد به فروع دين و فضائل اعمال، ،اركان دينساير چند برابر 

را در قرآن بسياري از انبيا را همراه با تفصيل و توضيح دعوتشان زندگانيمثلاً ما 

به هنگام بعثتشان از آنها عهد و پيمان بر امامت �خداوند،با وجود آن، اما بينيممي

چنانكه شيعه ،باشند‡تر از انبياائمه نگرفته است، چه رسد به اينكه ائمه افضل

. معتقد هستند

يعني مسئله - مقداري به توضيح اين مسئله بپردازيم اچاريم كهما ن در اينجا 

از نسبت دادن كهرا دفع نماييم اني اشكال كستا -شيعه از منظرتفضيل ائمه بر انبيا 

.و حاضر نيستند آن را به اهل تشيع نسبت دهندزنندسرباز ميمسئله به شيعه اين

)عليهم السلام(تفضيل ائمه بر انبيايهشيعه درباريهبيان و توضيح عقيد
بلكه جزء ضروريات مذهب شيعه است، ،اين مسئله جزء مسلمات و بديهياتبدان كه

كنم به چيزي كه به آن عقيده نداشته باشند، نميگويم و آنها را متهم ن گزاف نميو م

صحت و درستي ،اين مسئلهخصوص شايد در ذكر برخي از روايات و اقوالشان در 

. ما تأييد شودادعاي

را با ÷آدم�هنگامي كه خداوند: اند كه گفتهروايت كرده:امام رضاشيعه از 

: به خود گفت؛ در آنجااو را داخل بهشت نموداو تكريم كرد و ملائكه براي يهسجد

او دروناز�خلق نموده؟ خداوندبزرگتر از من كسي ديگري را �آيا خداوند

.سرت را بلند كن و به ستون عرشم نگاه كن!اي آدم: صدا زداو راآگاهي يافت، لذا

���M��� 3(:ن نوشته شدهديد كه بر آ،نگاه كردرا بلند كرد و به ساق عرش شآدم سر
.�`	 ? @3�'�0) *T'T: o[��I�i�) N�
-� *W2�: oI
!�� �
W� h?K` M -
� M(k:

:
�?K` oW2�) r
A�+[�� �%$$D
خداوند است يفرستاده�و محمدبجز االله، هيچ اله و معبودي بحق وجود ندارد «

و حسين سرور زنان دنيا و حسن فاطمهشو همسرباشد مياميرالمؤمنين و علي

.»سروران جوانان بهشت هستند

اينها جزء :فرمود�اينها چه كساني هستند؟ خداوند!پروردگارا:گفت�آدم

و ت، هرگزبودندفرزندان تو هستند و از تو و تمام مخلوق بهتر هستند، و اگر اينها نمي
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مواظب پس كردم، ق نميرا خليآسمان و زمينوكردم و بهشت و جهنما خلق نمير

. كنمتاز جوار خودم بيرون،كه در نتيجه آنيدكنباش با چشم حسودي به آنها نگاه ن

شيطان بر او پس ،آدم با چشم حسودي به آنها نگاه كرد و تمناي جايگاه آنها را كرداما 

خورد، و همچنين شيطان بر حواء ،مسلط شد تا اينكه از آن درختي كه منع شده بود

و از درخت ممنوعه خورد تا اينكه مانند آدممسلط شد ،اطر حسادتي كه به فاطمه بردبخ

.1از جوار خود به زمين فرستادآنها را آنها را از بهشت بيرون راند و �خداونددر نتيجه

قرآن در ميان ،شودبيت هستيم هيچ فرد ديگري با ما مقايسه نميما اهل: و گفت

.2لت در ميان ما استما نازل شد و معدن رسا

گرفته و از عهد و پيمان از مخلوقات �خداوند: گفتكهروايت شده:و از صادق

طالب اقرار بن ابيو ولايت علي�و فرستادگان عهد گرفته كه به نبوت محمد‡ءانبيا

.3نمايند

جز وبدرستي كار ما دشوار و سخت شده: گفتكهو نيز از او روايت شده 

.4كندبه آن اقرار نميب و پيامبر مرسل كسي ملائكه مقر

خداوند دين و علم خودش را پيش از اينكه : گفتكهو نيز از او روايت شده 

زمين و آسمان و جن و انس و خورشيد و ماه وجود داشته باشند بر آب حمل نمود،

در جلو خود حاضر آنها را ي اراده نموده، همهمخلوقات براي خلق كه پس وقتي

نطق بهكه انياولين كسپس پروردگار شما چه كسي است؟ :هو از آنها پرسيدردهك

پس .هستيدتو پروردگار ما:گفتندكهاميرالمؤمنين و ائمه بودند،�االلهرسولدرآمدند

اينها :سپس به ملائكه گفت.حمل دين و علم را به آنها واگذار كرد�خداوند

و اينها باشند ميم اتاينها امناي من در ميان مخلوقحاملان علم و دين من هستند و 

.5مسئول هستند

_________________
). 42: (، معاني الأخبار)26/273(، )16/362(، )11/164: (، البحار)170: (عيون الأخبار-1

). 68/44(، )26/279: (ار، البح)225: (عيون الأخبار-2

). 26/272(، البحار )64: (أمالي الطوسي-3

-195-191-184-183-2/71: (، البحار)208: (، الخصال)266: (، إعلام الوري)115: (معاني الأخبار-4

196-197( ،)10/102( ،)25/347( ،)26/273( ،)81-53/69( ،)67/249 .(

). 1/133: (، الكافي)57/95(، )26/277(، )3/334: (، البحار)334: (توحيد الصدوق-5
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مگر :فرمودواز پيامبران ميثاق گرفت�خداوند: گفتكهروايت شده :از باقر

.بله:؟ گفتندتندو علي اميرالمؤمنين نيست�االلهمحمد رسولنيستم ومن خداي شما

والعزم پيمان و ميثاق گرفت كه من لاي آنها ثابت شد، و از پيامبران أپس نبوت بر

خدا و علي اميرالمؤمنين و اوصياء او پس از پروردگار شما هستم و محمد رسول

مهدي پيروزي را به دين يهفوتش واليان امر و مخزن علم من هستند، و به واسط

او از يهسازم و به واسطاو دولت خودم را ظاهر مييهبخشم، و به وسيلخودم مي

و مردم بخواهند يا نخواهند به واسطه مهدي پرستش خواهم ،گيرمنم انتقام ميدشمنا

نه اقرار نمود و نه انكار، ÷اما آدم!ار نموديم و شاهديم اي پروردگارااقر:گفتند.شد

محمد عليهم وموسي، عيسيم، ابراهي،نوح(پس عزيمت براي اين پنج نفر از پيامبر

رموده ثابت شد و آدم عزم اقرار نداشت، و اين است فدربارة مهدي)الصلاه و السلام

: فرمايدخداوند متعال كه مي

�ô‰ s) s9uρ!$tΡ ô‰Îγtã#’ n< Î)tΠyŠ# uÏΒã≅ ö6s%zÅ¤oΨ sùöΝs9 uρô‰ ÅgwΥ…çµs9$YΒ ÷“ tã	) 115/ طه(

فراموش كرد و در )راآن(پسپيش از اين به آدم سفارش كرديم، كهو به راستى«

.»زمى استوار نيافتيماو ع

.1يعني آدم عزيمت را ترك كرد

از ولايت علي بحثانبياء تمامي در صحف :گفتهروايت شده كه:از ابوالحسن

و �به نبوت محمدكهاينمگر ،شده است، خداوند هيچ پيامبري را مبعوث ننموده

ار به نبوت يعني از آنها عهد گرفته كه اقر(2بن ابيطالب نباشدولايت وصيش علي

كهروايت شده �االلهو از رسول)مترجم-بن ابيطالب نمايند و ولايت علي�محمد

خداوند هيچ پيامبري را مبعوث ننموده مگر اينكه او را به ولايت تو !اي علي: فرمود

.3باشدخواسته باشد يا نخواه،دعوت نموده است

_________________
، )122: (علل الشرايع) 3/323: (، الصافي)3/45: (، البرهان)1/319: (، تأويل الأيات)21: (بصائر الدرجات-1

). 26/279: (، البحار)2/8: (، الكافي)3/401: (نورالثقلين

). 38/46(، )26/280: (، البحار)21: (البصائر-2

).343: (، الاختصاص)26/280(، )11/60: (، البحار)21: (البصائر-3
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ميثاق گرفته كه به �پيامبرخداوند تبارك و تعالي از: روايت شده:و از باقر

.1ولايت علي اقرار كند

تا اينكه نبوت هيچ پيامبري تكميل نشده: فرمودكهروايت شده �و از رسول خدا

در جلو آنها نمايان مشده و اهل بيتناو عرضه ربيتم بولايت من و ولايت اهل

.2اندولايت آنها اقرار نمودهو پس به اطاعت ،اندشدهن

مگر به شناخت حق ،نبي نشدهيهيچ پيامبر: روايت شده كه گفته:دقو از صا

.3نباشدساير مردمو فضيلت ما بر 

است كه يولايت ما ولايت و دوستي خداوند: گفتهروايت شده كه:و از باقر

.4استهيچ پيامبري را بجز به آن مبعوث نكرده

اي شدم ملائكهمعراج بردههنگامي كه به(:فرمودكهروايت شده �اهللاز رسول

بر بپرس كهقبل از خودت يهاز پيامبران فرستاده شد!اي محمد: نزد من آمد و گفت

پيش از من شما را بر �خداوند!اي گروه پيامبران:اند؟ گفتمچه چيزي مبعوث شده

.5)بن ابيطالببر ولايت و دوستي تو و علي:چه چيزي مبعوث كرده است؟ گفتند

پيامبران است، خداوند به يتمامعلم �علم پيامبر: گفتكهروايت شده :قاز صاد

آيا علي:مردي گفت.قرار دادآن علم را نزد علي�محمدپس ،وحي كرد�محمد

خدا : به سوي برخي از يارانش نگاه كرد و گفت:تر است يا برخي از انبياء؟ صادقعالم

علمش را يتمام�االلهرسول: گويمه او ميب.كندميهر كسي را كه بخواهد باز صدارس

.6تر است يا بعضي از پيامبرانعلي عالم: گويداو مي.قرار داده استنزد علي

ابوعبداالله ،ما در حجر همراه ابوعبداالله بوديم: گفتكهروايت شدهاز سيف التمار

نه: گفتيمآيا جاسوسي بر ما نظارت دارد؟ به طرف راست و چپ نگاه كرديم و :گفت

_________________
). 26/281: (، البحار)21: (البصائر-1

). 26/281: (، البحار)21: (البصائر-2

). 26/281: (، البحار)51: (البصائر-3

).77: (، أمالي المفيد)63: (، أمالي الطوسي)100/262(، )26/281(، )27/136(، البحار )22: (البصائر-4

، المائة )2/563: (، تأويل الآيات)4/147: (، البرهان)36/154(، )318-26/307: (، البحار)125: (المحتضر-5

). 82(: ةالمنقب

). 26/195: (، البحار)62: (البصائر-6
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اگر من در ميان موسي و ،به خداي كعبه قسم: گفت.در اينجا وجود نداردجاسوسي 

را به آنها يتر هستم و خبرهايگفتم از هر دوي شما عالمبودم به آنها ميخضر مي

.1دانستنددادم كه نميمي

ن روايات آيتوانيم تمامباره بسيار فراوان هستند و ما نميروايات در اين: گويممي

ذكر برخي از ابوابي كه ،خواهدرا بيان كنيم، شايد براي كسي كه اطلاعات بيشتر مي

توانيد مياز جمله . به آنها مراجعه كندكهكافي باشد،اندباره وضع كردهشيعه در اين

: يدنگاه كنموارد ذيل به

ساير و ملائكه و تفضيل ائمه بر انبياء و تمام مخلوق، و اخذ ميثاق از آنها : باب

.2انددهرسيوالعزم أيدرجهبهخاطر محبت آنها هأوالعزم بكهمخلوقات، و اين

.3تر هستندعالم‡اينكه ائمه از انبياء: باب

اينكه جميع علم ملائكه و انبياء نزد آنها است، و اينكه هر آنچه كه خداوند به انبيا : باب

.4علم ائمه قبل از خودش را داردير امامي تمامبخشيده به آنها نيز بخشيده است و ه

.5شودائمه مستجاب ميبهشفاعتطلب توسل و بااينكه دعاي انبيا: باب

ها و شفا بخشيدن به كور و مريضي پيسي اينكه ائمه قادر به زنده كردن مرده: باب

.6معجزات انبياء هستنديو تمام

از آنها يد و كارهاي عجيب و غريبنشواينكه ائمه پس از مرگ ظاهر مي: باب

اعم از مردگان دوست و دشمن آيد، و مردگان زند، و ارواح انبياء نزد آنها ميسرمي

.7شوندبراي آنها نمايان مي

_________________
: ، الكافي)380-2/379: (، البرهان)196-26/111(، )17/144(، )13/300: (، البحار)63: (البصائر-1

. روايت وجود دارد88و در آن ) 319-26/267: (، البحار)1/260(

. روايت وجود دارد11و در آن ) 231-227: (، البصائر)200-26/194: (البحار-2

روايت ذكر 42و در آن ) 120-109: (روايت ذكر شده است، البصائر63و در آن )179-26/159: (البحار-3

. شده است

. وايت آمدهر16و در آن ) 334-26/319: (البحار-4

روايت ذكر شده 13و در آن ) 274-269: (البصائر. روايت ذكر شده است4و در آن ) 31-27/29: (البحار-5

. است

. روايت ذكر شده است13و در آن ) 308-27/302: (البحار-6

. روايت آمده است13و در آن ) 308-27/302: (البحار-7
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به مقدمه توانيد، پس ميباب اول ذكر نموديميهو غير اين ابواب كه در مقدم

.يدمراجعه كن

:اندليف كردهلي تأو همچنين در اين باره تأليفات مستق

. هاشم بحراني:ينوشته.لأنبياءعلي ائمةتفضيل الأ:مانند

. مولي كاظم الهواز:ينوشتهمن الأنبياء،علي غير جدهمئمةو تفضيل الأ

. مجلسي:ينوشته،مؤمنين علي من عدا خاتم الأنبياءميرالفضيل أو ت

. لكهنويدلدار : ينوشته، مؤمنين علي من عدا خاتم الأنبياءميرالو تفضيل أ

.1هشام البحراني و غيره: ي، نوشتهمن الرسلو تفضيل علي علي الوالعزم 

مخلوقي �واجب است عقيده داشت كه خداوند: گويدصدوق در اعتقاداتش مي

ترين و آنها محبوبكهاينو ائمه خلق نكرده است، و�را بزرگتر از محمد

هنگامي كه در عالم ارواح از پيامبران هستند، و ترين مخلوقات نزد خداوند محترم

، و خداوند به هر ندبودبه خداوند اقرار كنندگانين پيمان را گرفت، آنان نخست

ما علم و معرفت بخشيده �شناخت آن پيامبر در مورد پيامبريهپيامبري به انداز

بخاطر تمام مخلوقاتش را�است، و واجب است كه اعتقاد داشت به اينكه خداوند

بودند نه آسمان و نه زمين و ائمه نمي�و ائمه خلق نموده است، و اگر پيامبر�پيامبر

و نه حواء و نه ملائكه و نه هيچ موجود ديگري را و نه بهشت و نه جهنم و نه آدم

.2كردخلق نمي

بدان آنچه كه صدوق: ق را تأكيد و تأييد نموده و گفتهمجلسي قول صدو

بر تمام مخلوقات )صلوات االله عليهم(ي برتري پيامبر خاتم و ائمهارهدرب)االلهرحمه(

اي است كه هر بزرگوارتر هستند، مسئلهي انبياء از بقيهذكر نموده است و اينكه ائمه 

كسي اخبار آنها را دنبال كند در مورد آن هيچ شك و گماني را به دل خود راه 

هستند كه ما بتوانيم در اينجا ذكر كنيم، و ما در دهد، اخبار در اين باره بيشتر از آن نمي

ها كتاباخبار در ابواب مختلفيهو بقي.3كمي از آنها را ذكر نموديمتعداداين باب 

_________________
). 4/358: (الذريعة-1

). 26/297: (، البحار)106: (لصدوقاعتقاد به ا-2

، آنچه كه ما نقل كرديم تنها بعضي از روايات است، چنانكه قبلاً نيز ذكر ...يعني باب تفضيل ائمه بر انبياء-3

. گرديد



نصوصپرتوامامت در 310

ه ائمه كلمه اينك: باب،صفات أنبياء و اوصاف آنها: بخصوص باب،هستندپراكنده

: بابو تر هستند ز انبياء عالمااينكه ائمه: أنوار ائمه، بابيابتدا: خداوند هستند، باب

و بيشتر اماميه بر اين عقيده )االله عليهم اجمعينصلوات(فضائل اميرالمؤمنين و فاطمه

.1كند مگر كسي كه جاهل به اخبار باشدهستند، و هيچ كسي آن را انكار نمي

اء و از انبي�اند به اينكه ائمه آل محمدگروهي از اهل اماميه جزم نهاده: مفيد گفته

.2بزرگوارتر هستندپيامبران گذشته بجز پيامبر خاتم، 

اند كه تعداد انبياء و اوصياء صد و بيست و چهار هزار پيامبر و شيعه روايت كرده

. زار وصي هستندصد و بيست و چهار ه

.3صد و چهل و چهار هزار پيامبر و به همين تعداد وصي هستند: و در روايتي آمده

نكــه در قــرآن بحــث و ذكــري از ائمــه وجــود نــدارد، و بيــان و توضــيح اي
گيري شيعه در برابر اين حقيقت موضع

كنند، اما تنها يك ميبحث كهبينيم از اين پيامبران ما در قرآن صدها آيه داريم و مي

بكند، خواه صد و بيست و چهار بحثآيه وجود ندارد كه از يكي از اين اوصياها

اي وجود ندارد كه بحث از و چهار هزار، بلكه تنها يك آيههزار باشند يا صد و چهل

ترين و افضل آنها بكند، و يك آيه هم وجود ندارد كه از بزرگواري آنها بر ممه

. بكندبحث ‡انبياء

همه چيز را بيان نموده، چنانكه شيعه به وقرآني كه هيچ چيزي را ترك نكرده

هستم به آنچه كه من عالم،بخدا قسم: ندكناين نكته را تأكيد مي:صادقي ازروايت

در آسمان و زمين است، و به آنچه كه در بهشت و جهنم است، و به آنچه كه واقع 

و كف دستش را باز كرد و كردي، سپس سكوتواقع خواهد شدتا روز قيامت شده يا 

_________________
). 26/297: (البحار-1

). 26/298: (، البحار)42: (أوائل المقالات-2

، سعد )263: (، الاختصاص)33: (، البصائر)96: (ات الصدوق، اعتقاد)142: (، أمالي الصدوق)640: (الخصال-3

، )27/6(، )18/318(، )372-16/352(، )13/405(، )59- 58-41-30-11/28: (، البحار)101: (السعود

). 3/47: (، المناقب)179: (، كامل الزيارات)101/94(، )92/85(، )60/242(، )40/42(، )39/342(
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ن در قرآ: فرمايدمي�خداوند:دانم، و گفتاز كتاب خدا ميسان بدينآن را : گفت

. بيان همه چيز وجود دارد

گان شنوندسپس مقداري سكوت كرد و فهميد كه اين سخن بر : و در روايتي آمده

در قرآن : فرمايدم كه خداوند ميااز كتاب خداوند فهميده: كند، پس گفتسنگيني مي

.1تبيان همه چيز وجود دارد

ترك ،شته باشندخداوند هيچ چيزي را كه بندگان به آن نياز دا: و صادق گفته

شد مگر كاش اين مسئله در قرآن ذكر مي:ننموده است، تا هيچ عبدي نتواند بگويد

، همه را گفتنيعني قرآن جاي اي كاش(.2قرآن نازل نموده،اينكه خداوند دربارة آن

اين قرآن آسمان و زمين و ميان آنها و مخلوقات آسمان و زمين و )مترجم- بسته 

در صدها آيه ذكر كرده است، پس ،ه كه در آن دو موجود استبهشت و جهنم و آنچ

بايست چيزي را كه سبب و علت خلق اين موجودات است كه عبارت از ائمه و مي

ترك نكند و آن را بهتر و بيشتر بيان كند، و بدرستي جايگاه امامت را ،امامت است

استشده نح داده دربارة آن توضينيز به اندازه شير حتي كهفهميدي و دانستيد 

در يباره هيچ بيان و توضيحاما در اين)مترجم- درنده است ،منظور از كلمه شير(

. قرآن ذكر نشده است

شيعه يهعقيدراجع بهاين حقيقت بزرگ كه در خالي بودن قرآن از يك آيه در مقابل

تأكيد آن رايح و روشنبرخي از روايات صركهاينو نمايان است امامت در خصوص 

چرا علي و اهل :گويندمردم مي: سؤال كرد:روايت ابوبصير كه از صادق:مانند،كنندمي

نازل �نماز بر پيامبر:در جواب آنها بگوييد: اند؟ صادق گفتقرآن نامبرده نشدهبيت در 

آن را �پيامبروسخني نراندهچهار ركعت يا سه ركعت و در مورد�خداونداما ،هشد

از هربيان ننمود كه �خداوند، اما، و زكات بر او نازل شداستهتوضيح دادتفسير و 

تا .. .آن را بيان كرد و حج بر او نازل شد�چهل درهم يك درهم بپردازند تا اينكه پيامبر

_________________
، نور )379-2/378: (، البرهان)92/86(، )47/35(، )26/111: (، البحار)35: (ر، البصائ)2/430: (كشف الغمة-1

: و آيه سوره نحل آمده) 12/327: (، الميزان)2/288: (، العياشي)3/151: (، الصافي)76-74-3/73: (الثقلين

�$uΖø9 ¨“ tΡuρš
 ø‹ n= tã|=≈tGÅ3ø9 $#$ YΖ≈ u‹ö;Ï?Èe≅ä3Ïj9& óx«�) 89/ نحل .(

، )68/237: (، البحار)267: (، المحاسن)156-1/151: (، الصافي)3/74: (، نورالثقلين)1/59: (الكافي-2

)92/81 .(
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سنت است نه از راهآخر روايت، كه صادق در اين روايت ذكر نموده كه بيان امامت علي 

.1قرآناز راه

حل تا از طريق آن بتوانند بهانداين حيقيقت به سه وسيله پناه بردهمقابل درشيعه 

.شودمياتجاهات از آن تعبير دادهبهاين اشكال بپردازند كه

اول و تأويل بيشترين آيات قرآن بـراي اثبـات نـزول آنهـا     يهاصحاب نظري
ائمه و امامت يهدربار
را آيات آن اي كه بگونه،اندقرآن را تأويل كردهآياتاين گروه بيشتر: اوليهنظري

كاري در همين و يا اندنگذاشته...شانولايتوجايگاه اعم ازبيت خالي از بحث اهل

و يا در ذم گرفتهاي كه اين آيات به اهل بيت تعلق بگونهاند راستا را انجام داده

.. .اند وگمان آنها نازل شدهبيت به و مخالفان مذهب آل�از صحابهآنها اعمدشمنان 

. سانبدين

د كه آيات ناي تأويل كناند كه الفاظ آيات را بگونهاصحاب اين نظريه تلاش كرده

زمينهآسانترين راهي كه آنها در اين باشد، هماناهدف و مقصود آنها در چارچوب 

ر تفسير قرآن از دو ائمه است كه�بر زبان پيامبروضع نمودن احاديثي اند،دنبال كرده

.باشندفاتحه تا انتهاي سورة فلق و ناس بيان داشتهاالله سورهابتداي بسم

از او »االله الرحمن الرحيمبسم«اند كه دربارة تفسير روايت كرده:براي مثال از صادق

ملك : سناء خداوند، ميم: بهاء و رونق خداوند، سين: باء: سؤال شد؟ در جواب گفته

آلاء االله يعني : الف: چست؟ گفت»االله«گفتم تفسير :گويدال كننده ميسؤ.خداوند

.مابه ولايت اتن مخلوقملزم كرد: لام.مخلوقات و نعمت ولايت ماهاي خداوند برنعمت

و آل �كس كه مخالف محمدخوار و ذليل است آن: تفسير هاء چيست؟ گفت: گفتم

: الرحيم؟ گفت:گفتم.مخلوقاتدا بر تمام الرحمن؟ گفت مهرباني خ:گفتم.باشدميمحمد

. قرآنيابتدايهاين دربار.2باشندمي�مهربان به مؤمنين كه شيعيان آل محمد

_________________
، )1/276: (، العياشي)1/502: (، نورالثقلين)35/211: (، البحار)1/441: (، إثبات الهداة)1/286: (الكافي-1

). 1/441: (، إثبات الهداة)1/462(: ، الصافي)1/110: (، تفسير فرات)1/385: (، البرهان)4/411: (الميزان

: ، تأويل الأيات الظاهرة)3: (، معاني الأخبار)92/231(، )85/51: (، البحار)1/44: (، البرهان)230: (التوحيد-2

). 1/12: (، نور الثقلين)1/24(
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كه جبرئيل اندروايت كرده:از صادقباز: هاي قرآنانتيهدرباريو روايت ديگر

چاه فلاني كرده و سحر را در را سحرو آمد و به او خبر داد كه فلاني ت�خدمت پيامبر

است، را به سوي آن همتاي خودت شخصي كهو بزرگوارترين ترينمعتمدانداخته است، 

آن سحر كهرا فرستاد پيامبر علي: گفت.ن سحر را براي تو بياوردبفرست تا آچاه بفرست

.1تا آخر روايت.. .آورد�االلهچاه بيرون آورد و به نزد رسولازرا 

زيرا در كنيم،ميخودداري يهاين نظريههايي دربارذكر مثالزما اواقعيت اين است كه

كه اغلب تفسيرها از ، چراشوندشيعه به آساني يافت مييبيشتر تفسيرهاي چاپ شده

كنند و ، بخصوص آن تفاسيري كه بر اين آيات تأكيد مياندكردهاستفادهگونه روايات اين

)ةالطاهرةفي فضائل العترةتأويل الآيات الظاهر(:ندمان،ظريه هستندنمايانگر صاحبان اين ن

. وزيري است، و غير آنهكه در دو مجلد چاپ شده و قريب به هفتصد صفحه قطع

دوم و قائل شدن به تحريف قرآن و ذكر برخـي از روايـات   يهاصحاب نظري
شيعه از منظرتحريف قرآن يهدربار
كه صاحبش را منجر به كفر و خارج شدن از خطرناكي است يهاين نظري: دومهنظري

كند، آنچه كه صاحبان اين نظريه را وادار نموده تا قائل به آن باشند قناعت دين مي

كه عقيده آنان را در مورد ي استهايكه قرآن خالي از دليلاست كامل آنان به اين

امامت سرچشمهيهدقرآن با بسياري از اعتقاداتي كه از عقيكهاينامامت تأييد كند، و 

اول به يهدستيهپايه و اساس بودن نظرياين گروه بخاطر بي. تعارض دارد،گيردمي

بدون شك اند؛را بنيان كردهتري اساسفاسدتر و بييهنظريلذااند، آن قناعت نكرده

ترين دلايلي است كه ترين و واضحناچار شدن آنها به تمايل به اين نظريه از روشن

اين نظريه قائل به تحريف قرآن . كندآن را رد مييهبه امامت و وجود نص دربارقول 

. است

اين :گويدكنند كه ميشروع مياي به مقدمهرا ي خودهاين دسته و گروه نظري

�آن قرآني نيست كه جبرئيل بر محمد،استهمگان رسقرآني كه اكنون در دست

_________________
يل الآيات ، تأو)4/529: (، البرهان)95/125(، )93/125(، )63/23(، )18/69: (، البحار)118: (طب الأئمة-1

). 5/718: (، نورالثقلين)2/620: (، تفسير فرات)5/396: (، الصافي)2/862: (الظاهرة
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اند، بلكه حذف شدهي،اين قرآني كنونآياتي فراوان از زيرانازل كرده است،

و نام اميرالمؤمنين �امامت آل محمدراجع بهاند كه از آن حذف شدهيهايسوره

ابعدكه ،رانندبحث ميمهاجرين و انصار و غيره بن ابيطالب و همچنين فضائحعلي

و سپس آوري نموده جمعطور كامل بهقرآن را تنها اميرالمؤمنين و .واضح خواهد شد

نزد مهدي است و به آن قرآن اكنون :اندگفتهاند، و ائمه آن را از يكديگر به ارث برده

. كندهنگام ظهور آن را با خود ظاهر مي

كنند، مانند قول باقر تأييد مي،انداين نظريه را با رواياتي كه بر زبان ائمه بستهآنان 

نازل شده �آن را چنانكه بر محمدتمام قر: بگويدتواندنميدي احهيچ :گويدكه مي

بن زيرا جز عليباشد، آن فرد كذاب و دروغگو ميكهاينمگر ،آوري كردهجمع

آوري جمعديگري قرآن را چنانكه نازل شده، كسهيچ ابيطالب و ائمه پس از او، 

. استنكرده و حفظ ننموده 

قرآن را جمع ،در ميان اين امتيهيچ كس�جز وصي محمد: و در روايتي آمده

.1استنكرده 

:اندرواياتي را وضع كردهآوري دروغين اين جمعبراي

آوري كرد و آن قرآن را جمع�علينمود،فوت �هنگامي كه پيامبر: جملهآناز

به آن توصيه �چرا كه پيامبر.داشتآنها عرضه ررا نزد مهاجرين و انصار آورد و ب

باز اي كهصفحهنخستين در دست گرفت،بهرا هنگامي كه ابوبكر آن پس نموده بود، 

آن را براي !اي علي: پريد و گفت، عمرشدمواجهفضائح مهاجرين و انصار كرد با 

سپس زيدبن .ن را برداشت و برگشتقرآعلي.ما نيازي به آن نداريمدار كهخودت بر

ي را آورده بود علي قرآن:حاضر كردند و عمر به او گفت،ثابت را كه قاري قرآن بود

فضائح و آبروريزي مهاجرين و انصار بود، ما صلاح ديديم قرآني را حاوي كه

، زيد به باشدآبروريزي و هتك حرمت مهاجرين و انصار كه خالي از آوري كنيم جمع

،خواهيداگر من آن قرآني كه شما مي: جواب مثبت داد، سپس گفتدرخواست عمر 

تمام اعمال زد،ظاهر سا،آوري كردهدش را كه جمعن خوقرآآوري كردم و عليجمع

_________________
، )1/15: (، البرهان)37: (، مرآة الأنوار)1/228: (، الكافي)89-88-92/48: (، البحار)137: (البصائر-1

). 2/455: (، تفسير القمي)4/551(
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.دانيدشما بهتر مي:چاره چيست؟ زيد گفت: گفتعمر.شودفائده ميشما باطل و بي

.چاره ديگري نداريم بجز آنكه او را بكشيم و از دست او رستگار شويم: گفتعمر

هنگامي كه .جرا كندارا آنكشيد، اما نتوانست را بن وليد دست خالدهنقشة قتل او ب

تابه او بدهد ،به خلافت رسيد، از علي خواست تا آن قرآني كه جمع كرده بودعمر

كاش آن قرآني كه نزد !اي ابوالحسن:گفت.در ميان خودشان تحريف كنندآن را 

،هيهات: گفتعلي.آوردي تا ما همگي بر آن اجتماع كنيممي،ابوبكر آورده بوديد

نزد آن را فقط بخاطر اتمام حجت بر شما من آن نخواهد رسيد،هرگز دست شما به 

اطلاع بوديم يا بگوييد تو آن قرآن را ابوبكر آوردم تا در روز قيامت نگوييد ما از آن بي

آن قرآني كه نزد من است بجز پاكان و اوصيايان در ميان فرزندانم .پيش ما نياوردي

آيا ظاهر ساختن :عمر گفت.دست بزندهيچ كسي حق ندارد آن را لمس كند و به آن 

،بله، هرگاه قائم در ميان فرزندانم ظهور كند:دارد؟ علي گفتيآن قرآن وقت مشخص

يهكند، و سنت به واسطآن قرآن وادار ميهد و مردم را بر عمل بسازآن را ظاهر مي

.1سلام خدا بر او بادو درود .دگرداو اجرا مي

قـائم و قـرآن دروغـين را    مربوط بهبرخي از حكايات و نيز اشكالي ندارد كه
:ذكر كنيم

به : دگوينكند، مسلمانان ميمهدي به هنگام ظهور قرآن را تلاوت مي: در روايتي آمده

آن درچرا كهنازل كرده است، �خدا قسم اين است آن قرآني كه خداوند بر محمد

حذف و تحريف و كهكسي برخدا ي وجود ندارد ونفرين تحريف و تبديل و حذف

.2را در آن جايي دادتبديل 

ا ها ركه غير عربمثل اين: گفتكهروايت شده�از عليو در روايت ديگري 

هايشان در مسجد كوفه به مردم تعليم ايبانسدر - چنانكه نازل شده-قرآن را بينم كهمي

؟نيست كه نازل شدهن قرآنيهمااين مگر!اي اميرالمؤمنين-راوي - گفتم .دهندمي

_________________
). 38: (، مرآت الأنوار)93/42(، )92/42: (، البحار)155: (الاحتجاج-1

). 2/36: (، حق اليقين)53/9: (، البحار)140: (، محجة العلماء)239- 99: (فصل الخطاب-2
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اند، و ابولهب فقط از آن حذف شدههفتاد نفر از قريشيان ام و نام پدرانخير، ن: گفت

.1كردبود و از او عيبجويي مي�بخاطر آن حذف نشده كه عموي پيامبر

: اند، از جملهشبيه آن تأييد كردهشيعه اين قسمت آخر روايت را با روايات ديگري 

مصحفي را به من داد و �ابوالحسن:ويدگكهصر روايت شده از احمدبن محمدبن ن

V" OD* ��7"* >��:�(من آن را باز كردم و در آن خواندماما. كنمرا نگاهآن: گفت
. در آن ديدمرا هفتاد مرد قريشي با ذكر نام و نام پدرانشان 

مواجهV" O*"D* ��7(يهسورو با من آن مصحف را باز كردم : و در روايتي آمده

تر و بيشتر از آن بود كه اكنون مردم تلاوت طولانيآن سوره بسياركهديدمشدم،

. كنندمي

نازل كرده در قرآن خداوند نام هفت نفر را : گفتكهو از ابوعبداالله روايت شده

. انداند و ابولهب را باقي گذاشتهقريش نام شش نفر را حذف كرده،است

.2اندكردهكم)تبت(يهاز سورچهل اسم را :و در روايتي آمده

بدرستي در قرآن آنچه كه گذشته و آنچه : گفتكهنيز از ابوعبداالله روايت شده و 

.3انداما حذف شده،ذكر شده است، در قرآن نام مرداني وجود داشت،دهدرخ مي

خوانده ،ستاگر قرآن آنگونه كه نازل شده ا: هگفتكههم از او روايت شدهو باز

.4شدگاني در آن يافت مينام برده،شدمي

حق ما بر هيچ ،شداگر به قرآن زياده و نقص وارد نمي:روايت شده:و از باقر

قرآن او را ،د، اگر قائم ما ظهور كرد و نطق نمودمانعاقلي پوشيده و مخفي نمي

.1كندتصديق مي

_________________
).37: (، مرآة الأنوار)238- 17: (، فصل الخطاب)92/60(، )52/364: (، البحار)218: (غيبة النعماني-1

، )492-247: (، رجال الكشي)37: (الأنوارمرآة(، )350-349-238: (، فصل الخطاب)2/631: (الكافي-2

). 14/245: (، معجم الخوئي)92/54: (البحار

، تفسير )37: (، مرآة الأنوار)97-95-92/55: (، البحار)127: (، مشارق الشموس)1/13: (تفسير العياشي-3

). 20-1/15: (، تفسير البرهان)1/41: (الصافي

، مرآة )115-74-92/55: (، البحار)126: (، مشارق الشموس)237(:، فصل الخطاب)1/13: (تفسير العياشي-4

). 1/22: (، البرهان)1/41: (، الصافي)37: (الأنوار



317نصوصپرتوامامت در 

:هاشم وجود ندارند؟ گفتبنينام آن آيا در قر: و از او روايت شده كه سؤال كردند

را ديدم كهبر روي منبر مصر�بن عاصوعمراست؛ همانابخدا قسم حذف شده

دو هزار درهم داده قرآن در مقابل هزار درهم حذف شده، و ازهزار حرف : گفتمي

: شد تا اين آيه

�Kχ Î)š
t∞ ÏΡ$x©uθèδç' tIö/ F{$#	) 3/ كوثر(

.»نام و نشان خواهد بودخير و بركت و بيتوز تو بينهبدون شك، دشمن كي«

چگونه چنين كاري براي آنها پس چنين كاري جائز نيست، :گفتند.حذف شود

.2باشد؟اما براي من جائز نمي،جائز بوده

احزاب يهدر سور)راوي(!ابن سناناي:گفتكهو نيز از او روايت شده

احزاب يهبدرستي سور؛ و غير قريش وجود داردهاي مردان و زنان قريشآبروريزي

اما از آن كم كردند ،تر بودطولانيةبقريهاز سورهزنان قريش را برد، اين سوريآبرو

.3تحريف نمودندراو آن

اند كه يك چهارم اين قرآن دروغين مشتمل بر بحث امامت و ائمه و گمان كرده

.باشدميهاست و يك چهارم آن بر عليه دشمنان ائم

ي هيك چهارم آن دربار: نازل شدهچهارگوشقرآن : روايت شده كه گفتهاز باقر

، در يك چهارم آن سنن و امثال ذكر شده و در يك چهارم درباره خود مادشمنانمان، 

كند كه بايد هزار اين قول اقتضا مي.4احكام و فرائض ذكر شده استديگريك چهارم 

دشمنان يهله ائمه و امامت باشد، و به همين مقدار دربارمسئيهو ششصد آيه دربار

: ، البيان)115- 92/55: (، البحار)126: (، مشارق الشموس)238: (، فصل الخطاب)1/13: (تفسير العياشي-1

). 1/22: (، البرهان)1/41: (، الصافي)37: (، مرآة الأنوار)230(

).2/569: (، تأويل الأيات)4/152: (، البرهان)37: (، مرآة الأنوار)35/315: (، البحار)2: (كنز الفوائد-2

، )4/290: (، الصافي)320: (، فصل الخطاب)288-92/50(، )35/235: (، البحار)106: (ثواب الأعمال-3

). 37: (، مرآة الأنوار)3/289: (البرهان

، )24/305: (، البحار)4/209: (، البيان)628-2/627: (، الكافي)248-247-158: (فصل الخطاب-4

: ، تأويل الآيات)1/21: (، البرهان)138-48-47-1/46: (، تفسير فرات)92/74-114(، )36/117(

). 1/24: (، الصافي)1/18(
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باشد،آيه6263آيه باشد يا 6666قرآن موجود حدود كهبه اين اعتبار ؛ائمه باشد

.1در اين باره وجود داردي كهبنابر اختلاف

برخي از به تجزيه و تقسيم- چنانكه بر كسي پوشيده نيست - محل اختلاف 

اند كه اين آيات طولاني بيشتر از يك آيه ها گمان كرده، بعضيگرددبرميآيات طولاني

اند كه در اثناي تلاوت، و بعضي گمان كردههآن هم بنابر انقطاع نفس خوانند،هستند

باشد، و اينها اختلاف بر كم و زياد بيشتر از يك آيه نمي، امابا وجود طولاني بودن آيه

نه وهكم شدقرآن همگي متفق هستند كه نه از وبودن الفاظ و حروف قرآن ندارند

.خوب دقت كنيد، و االله اعلم، شدهبدان اضافه

هيك چهارم قرآن دربار:گفتكه مي-اساس بودن اين قول بي پايه و بدرستي بي

براي - باشددشمنان ائمه ميهباشد و يك چهارم ديگر آن دربارائمه و امامت مي

هم كهنظريه گروه اول اعتباربنا بهزيرا قرآن حتي باشد،همگان واضح و روشن مي

باشد،ي ائمه و دشمنان آنان ميو فاقد ارزش بود، خالي از يك آيه دربارهاساس بي

باشد دوم ميي گروهراهنمايي براي نظريهاولنظريه گروه كهشودمگر اينكه فرض 

گفتني . اندهاي قرآن حذف شدهرهبسياري از آيات بلكه بسياري از سو:گويندكه مي

،اندصاحبان اين نظريه رأي خودشان را به رواياتي كه به ائمه نسبت دادهاست كه

هفده هزار ،آن قرآني كه جبرئيل بر محمد نازل كرده: كنند، مانند قول صادقتأييد مي

.2باشدميهيجده هزار آيه :و در روايتي آمده. آيه است

كه ده هزار آيه از قرآني كه امروز ما در رساندميواضح ور طبهو اين روايت

.استماندهمخفي ،اختيار داريم

آن در گذارد و در ميان مي�با علييدينملحد و بياي كهو آن روايت طولاني

: فرمايدفرموده خداوند كه مييرهبااما اظهار نظر تو در: هروايت گفت

�÷βÎ) uρ÷Λ äø�Åz�ωr&(#θäÜÅ¡ø) è?’ Îû4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$#(#θßsÅ3Ρ $$sù$tΒz>$sÛΝä3s9zÏiΒÏ!$|¡ÏiΨ9 )3/نساء(	#$

_________________
).حاشيه(، )2/634: (الكافي-1

: ، مرآة العقول)168: (، محجة العلماء)353-271-236-235-132: (، فصل الخطاب)2/634: (الكافي-2

)12/525 .(
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توانيد به عدل و انصاف رفتار كنيد، دختران يتيم نمى)حقّ(و اگر بترسيد كه در«

.»گيريدهمسريبه ،زنان شما را پسند افتد)ساير(آنچه از

يتيم نيستند، اين هم نان نيست و همه زنان زنكاحعدالت در ميان يتيمان مانند زيرا 

زيرا ، استبرخي از قرآن از طرف منافقانحذف بهاشاره- ذكر شدچنانكه - موضوع 

��ωr&(#θäÜÅ¡ø):ميان فرموده خداوند كه فرمودي در فاصله è?’ Îû4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$#	 و�#θßsÅ3Ρ $$sù	

.1ده استاز قصص و خطابات حذف شاعمبيشتر از يك سوم قرآن

و ن كلام در نهايت جهل و ناداني اي،محترم چنانكه بر تو پوشيده نيستيهخوانند

عهده هچرا كه سبب نزول آيه مردي است كه سرپرستي دختر يتيمي را ب،زشتي است

از آن مرد ظلمي گاهي اوقات بسا پس چه،با او ازدواج كندكهمند استدارد و علاقه

اينها فراوانند، از گر غير زنان ديكهدر اينجا بيان فرمودند�ندخداولذازند،سرمي

(βÎ÷�:پس فرمود uρ÷Λ äø� Åz�ωr&(#θäÜÅ¡ø) è?’ Îû4‘uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(#θßsÅ3Ρ $$sù	 كسي براي اين راهنمايي

عدالت و نتواند در ميان آنها اگر با آنها ازدواج كند، كهدباشيم آن داشتهاست كه ب

د و با غير آنها ازدواج نآنها را ترك كنشوند كهمي؛ لذا توصيهقرار كندبردادگري را 

. دنكن

بدرستي از قرآن آيات فراواني حذف شده است، و : گويدكه مي:و روايت باقر

و افرادي گمان اندههاي كمي نباشد كه نويسندگان در آن دچار اشتباه شدبجز حرف

.2شده استبه آن اضافه ناند، چيزي را بردهآن

اقوال برخي علماء شيعه كه معتقد به تحريف قرآن هستند از هايينمونه
دوست دارم كه مقداري ،پيش از آنكه به ذكر برخي از اين نمونه تحريفات بپردازيم

.اين روايات تأمل و تأني كنيميهدربار

_________________
: ، الصافي)48: (، مرآة العقول)271: (، فصل الخطاب)93/121(، )92/47: (، البحار)254: (الاحتجاج-1

). 4/539: (، البرهان)1/49-420(

: البرهان،)1/41: (، الصافي)127: (، مشارق الشموس)158: (، فصل الخطاب)1/203: (تفسير العياشي-2

). 15/179: (، البحار)1/358: (، نورالثقلين)1/295(
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ن خاطر هميهاند، بروايات فراواني ذكر شدههمانا براي اثبات تحريف در قرآن

كنند، در حالي ها استدلال مياين روايتهكساني كه معتقد به تحريف قرآن هستند ب

اين روايات ضعيف هستند و :گويندمي،كه كساني كه به تحريف قرآن اعتقاد ندارند

. دباشنميصحيح ن

چرا كه ،كندباره قطع نزاع ميمذهب شيعه در ايناز اما ذكر اقوال علماي بزرگ 

يبلكه اين گفتارها تعبير،آنها حديث نيست تا گفته شود ضعيف يا دروغ استگفتار 

با وجود آن . كه اصحاب اين مذهب به آن اعتقاد دارنداست چيزيواضح و شفاف از 

و كنند تصريح ميبه صحت برخي از اين روايات كهبرخي از علماي شيعه هستند 

اند، چنانكه معصومين صادر شدهشكي نيست كه برخي از اين روايات از:گويندمي

. شاءاالله بعداً خواهد آمدان

جزء آن علمائي است كه در شان اي-ي است خوئازمنقولهاو برخي از اين نمونه

رجال نوشته يهو موسوعه بسيار بزرگي را درباري فراواني داردشناخت حديث تواناي

ن صدور برخي از اين روايات كثرت و فراواني اين روايات قطعي بود:گويدكه مي-

، و سازدفراهم ميحداقل اطمينان خاطري را در اين زمينهكهرساند از معصومين را مي

.1اندر روايت شدههاي معتبخي از اين روايات از راهبر

شيعه براياند،از معصومين روايت شدهبدون شك برخي از اين روايات پس اگر

اي منقول از با روايتكهجائز نيست ا واجب بدانند، زيرا كافي است كه اعتقاد به آن ر

امام معصوم و رد اقوال او مانند مخالفت با مخالفت ، زيرا امام معصوم مخالفت ورزيد

در ابتداي همين باب ي اسبابي كهاضافهبه،اين... رد آيات خداوند استخداوند و با 

براي ما وجود تحريف در قرآن را بهذكر داشتيم علت اعتقاد برخي از علماي شيعه 

.سازدروشن مي

چرا كه اين سه مثال از طرق ،كنيمفقط سه مثال را ذكر ميبراي تأكيد مسئله قبلي

هر چند -اند معتبر و از طرف علماي رجال شيعه مورد اجماع و تصحيح قرار گرفته

_________________
گويد قرآن كه صراحتاً مي) 257-247-199-198(و نيز نگاه به صفحات ) 226: (البيان في تفسير القرآن-1

. تحريف شده است
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- به اذن خداوند-سپس -كنيم به اين سه مثال اكتفا ميما اما ،مثال زياد هستندكه

. كه قائل به تحريف هستندرا ذكر خواهيم كرد قول برخي از علمائي 

از محمدبن )الكافي(كليني در آخر كتاب فضل قرآن از كتاب خودش: روايت اول

روايت كرده كهعبداالله بن سالم از ابيبن حكيم از هشامي از احمدبن محمد از عليييح

.1باشدميهفده هزار آيه ،نازل كرد�ل به سوي پيامبرقرآني كه جبرئي:هگفت

شرح حال راويان اين حديث

يعني معتبر و (سلام استالإثقةنزد اماميه معروف به : محمدبن يعقوب كليني-1

. )معتمد است

استاد ياران ما در زمان خودش(او گفتهيهنجاشي دربار: ي عطاريمحمدبن يح- 2

.)احاديث فراواني را روايت كرده استباشد وميمعتبر و معتمد ،موثوقاو فردي ، بوده

و ايشان از احمدبن محمدبن )قمي روايات فراواني داشته است(:اش گفتهطوسي درباره

از او نقل كرده است، راتقريباً سه هزار روايتزيرا عيسي بسيار روايت نموده است، 

. ج هزار روايت را از او روايت كرده استبيشتر از پندر كتابش الكافي كه كليني چنان

ها و استاد قمي(:نجاشي دربارة او گفته: احمدبن محمدبن عيسي-3

:اش گفتهطوسي درباره.)ترين و معتبرترين آنها و فقيه بلامنازع آنها بودهسرشناس

نزديك به هزار روايت را از علي بن )ترين و فقيه بلامنازع قم بودهعالم و سرشناس(

. حكم روايت نموده

موثوق و بلندمرتبه (:او گفتهيهطوسي دربار: بن حكم بن زبير نخعيعلي- 4

. )باشدمي

شيخ مفيد در .)استو معتمدموثوق(:او گفتهيهنجاشي دربار: بن سالمهشام- 5

جزء آن كساني است كه :او را از جمله بزرگان و عالمان نام برده و گفته»يةرساله العدد«

آن كساني است كه هيچگونه ءشود و جزحلال و حرام و فتوي و احكام از آنها گرفته مي

. شود و هيچ راهي براي عيبجوئي از آنها وجود نداردطعن به آنها وارد نمي

_________________
). 2/634: (الكافي-1
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از محمد از احمد از ابن فضال از رضا »ضةور«كليني در كتاب : روايت دوم


U'�0 '�0 M([KV` 3� ./�4� O U :(:رداينگونه قرائت كراروايت نموده كه اين آيه�[]T X?")

%:��D$كنيم و نزولش همين طور اينگونه قرائت ميما آن را :اينگونه؟ گفت: گفتم

.1بوده

: باشدمياينگونهدسترس استدر نزول اين آيه در قرآني كه امروز: اولاً:گويممي

�tΑt“Ρr'sùª!$#…çµtGt⊥‹Å6y™Ïµø‹n=tã…çνy‰−ƒr&uρ7ŠθãΨàfÎ/öΝ©9$yδ÷ρt�s?	) 40/ توبه(

خداوند آرامش خود را بهره او ساخت و پيغمبر را با سپاهياني ياري داد كه شما «

.»ديديدآنان را نمي

؟ استكجا نازل شدهدر،روايتمذكور دراي آيهپس

نگر تفسير بيااز قرآنراي آن آيهامام بروش قرائت كهد باشيداشتهتوجه : ثانياً

.استدر اصل چنان بودهخواهد بيان دارد كهميباشد، بلكهنميايشان براي آيه

:اما شرح حال راويان

.سلام معروف استالإثقةنزد اماميه به : محمدبن يعقوب كليني-1

.ذكر شدو احمدبن عيسي ي عطارمحمدبن يحيدر روايت قبلي شرح حال -2-3

هآن گروهي بيهشيعه او را از جملبرخي از علماي: ضالبن حسين بن فعلي-4

به علم و ، زيراصحيح و معتبر است،دنرا تصحيح كنهاند كه هر چحساب آورده

از رضا (:او گفتهيهدربار»الفهرست«اند، طوسي در دانش آن گروه اعتراف كرده

، پارسا و وارع محترممرتبه و ن بوده، شخصي بلندروايت كرده و ملازم و همراه ايشا

شناسي كليني در رجال.)باشدمي، در حديث و رواياتش موثوق و مورد اعتماد است

. ياران رضا و موثوق معرفي كرده استيهزمرازاو راخودش

عمير از عمربن ابياز ابنبن ابراهيم از پدرشاز عليضةكليني در رو: روايت سوم

:وجعفر اين آيه را چنين تلاوت كرداب:ويدگكهموده، از بريدبن معاويه روايت نينهاذ

): 3� ��!K-): .�`��� �!K-)�
[� �(�8 ��� �V[� ��R� '�:) '�J: 3� '�J X�!k	
� ��R� '� >
0
: .�`����V[� ��R� '�:) '�JD$دهد كه از آنها اطاعت چگونه دستور مي: سپس گفت

_________________
). 8/378: (الكافي-1
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گفته كه مأمور به ود؟ اين را به آن كسانيبا آنها منازعه شكهدهدشود و اجازه مي

: هستندي ذيلآيه

�(#θãè‹ ÏÛr&©! $#(#θãè‹ ÏÛr&uρtΑθß™§�9 )59/ نساء (.1	#$

خدا محمد (و از پيغمبر)با پيروي از قرآن(از خدا! ايدي كساني كه ايمان آورده«

.»اطاعت كنيد)مصطفي با تمسك به سنتّ او

اين آيه رأي ديگري دارد، در يهيم قمي استاد كليني درباربن ابراهعلي: گويممي

پدرم از : گفته	�βÎ*sù÷Λäôãt“≈uΖs?’Îû&óx«çνρ–Šã�sù’n<Î)«!$#ÉΑθß™§�9$#uρاين آيهبرتفسير خودش 

فإن (:داينگونه نازل شي فوقآيه: گفتكهده عبداالله روايت نموحماد از حريز از ابي

. )رجعوه إلى االله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكمأتنازعتم في شيء ف

: استسانبديندر قرآن آيه

�$pκš‰r'̄≈tƒtÏ%©!$#(#þθãΨtΒ#u(#θãè‹ÏÛr&©!$#(#θãè‹ÏÛr&uρtΑθß™§�9$#’Í<'ρé&uρÍ0ö∆F{$#óΟä3ΖÏΒ(βÎ*sù÷Λäôãt“≈uΖs?’Îû&óx«

çνρ–Šã�sù’n<Î)«!$#ÉΑθß™§�9$#uρβÎ)÷ΛäΨä.tβθãΖÏΒ÷σè?«!$$Î/ÏΘöθu‹ø9$#uρÌ�ÅzFψ$#4y7Ï9≡sŒ×'ö=yzß|¡ômr&uρ¸ξƒÍρù's?	

.)59/ نساء (

ايد از خدا و از پيامبر اطاعت كنيد و از كارداران و اي كساني كه ايمان آورده«

فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد، و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به 

اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد اين كار براي شما ودا و پيامبر او برگردانيدخ

.»تر استفرجامبهتر و خوش

:شرح حال راويان

. سلام معروف استالإثقة نزد شيعه به :يعقوب كلينيمحمدبن -1

از استاد مفسران شيعه است، بيشتر از شش هزار روايت را : بن ابراهيم قميعلي-2

و همچنين كليني در الكافي نزديك به شش هزار روايت را از او ! نقل كردهپدرش 

. شسفروايت نموده

_________________
). 8/184: (الكافي-1
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كردهبيشتر حديث را روايتدر ميان شيعيان اماميه از همه: ابراهيم بن هاشم-3

است، زيرا رواياتش بيشتر از شش هزار روايت است، از اين مقدار سه هزار روايت را 

عمير روايت كرده است، اما او نزد تمام شيعيان موثوق نيست، محمدبن ابياز استادش 

، و تنها دارندقبول راآندهند، اما روايات او را در مرتبه حديث حسن قرار مي،برخي

. اختلاف در اين است كه آيا رواياتش صحيح هستند يا حسن

ي بوده و نزد ما و مرد بزرگوار(:او گفتهي هنجاشي دربار: عميرمحمدبن ابي-4

نزد (:او گفتهيهشيخ طائفه طوسي دربار.)استمخالفان ما داراي جايگاه بزرگي 

زار روايت را نزديك به چهار ه.)ترين و معتبرين مردم استخاصه و عامه جزء موثوق

. استنقل كردهاز عمربن اذينه 

است و استاد ياران بصري ما(:اش گفتهنجاشي درباره: عمربن اذينه-5

و طوسي نيز در .)جاي اعتماد است(:طوسي گفته.)باشدميترين آنها معروف

. معرفي كرده استاصحاب كاظم او را موثوقيهشناسي خود در زمررجال

است وشخص معتبري(:اش گفتهنجاشي درباره: عجلي كوفيهبريدبن معاوي-6

برخوردار جايگاه خاصي ازائمهنزدوفقيه بودهاو، باشدمياز ياران معتبر ما 

گروه فراواني از (:كشي در نام بردن فقهاء از ياران ابوجعفر و ابوعبداالله گفته.)باشدمي

اند و به دانش آنها علماء بر تصديق دسته اول ياران ابوجعفر و ابوعبداالله اجماع كرده

بن زراره، معروف: هستندشش نفر ،دسته اولافراد ترين فقيه:انداند، گفتهاعتراف كرده

:اندو گفته.محمدبن مسلم طائفيوفضيل بن يسارابوبصير اسدي، خربوذ، بريد، 

. ترين اين شش نفر استفقيهزراره 

شناس شيعه صحيح هستند، و به اتفاق علماء رجالذكر گرديداين رواياتي كه پس 

بيانگر و اين باشدار ميبرخوردجايگاه بزرگي از اين كتاب الكافي و مؤلفش نزد شيعه 

به آن آنهاو جديديو علماي قديماعتقاد دارندكه اينها به تحريف قرآن آن است

:اند، و اينك توضيح اين مطلبتصريح كرده

اعتقاد دارند و تنها اين نظريه بهعلماي معتبر شيعهيهمهكهتعجب اينجا است

، حتي آن كساني كه گمان باشدنداشتهچنين اعتقادي شود كههم يافت نمييك نفر 

بدان اعتقاد ندارند، آنان هم شد كهو يا ادعا مياي نيستندرفت صاحب چنين نظريهمي



325نصوصپرتوامامت در 

و اينك توضيح مختصري در .انداز اين بلاي خانمان سوز جان سالم بدر نبرده

:بارهاين

نقل شده �اخبارهاي مشهور از طرف ائمه هدي از آل محمد: گويدشيخ مفيد مي

آن حذف قردربرخي از ظالمان بيانگر آن است كهكه در قرآن اختلاف وجود دارد و

.1اندو نقصان را ايجاد كرده

قرآن آياتبسياري از باشيعه اماميه اتفاق دارند بر اينكه ائمه ضلال : و گفته

تعدي و �ل و راه و روش پيامبروزنيشيوهاز در نوشتن قرآن لذااند، مخالفت كرده

.2اندتجاوز كرده

همگي كلام خدا است و از ،آن قرآني كه در ميان دو جلد قرار دارد: و باز هم گفته

طرف او نازل شده و كلام بشر در آن وجود ندارد و اين اكثر قرآن نازل شده است، و 

شريعت و امانتدار احكام استيهنزد نگه دارند،آنچه كه خداوند نازل كردهيهبقي

و هيچ چيزي از آن ضايع نشده است، هر چند آن كسي كه )مترجم-يعني امام زمان (

بقيه را جزء قرآن قرار نداد، آن هم بخاطر )يعني عثمان(آوري كردقرآن را جمع

.ناتواني او از شناخت برخي از آن- 1از جمله . هايي كه او را به اين كار واداشتعلت

.برخي را از روي عمد و قصد حذف نمود-3.آنبعضي ازنسبت بهشكاشتند-2

و اميرالمؤمنين قرآن را از اول تا آخر .و برخي را خودش گرفته و حذف نمود-4

3.آوري نموده، و آن را آنگونه كه واجب است جمع و تأليف نمودجمع

تحريف ي وجودهدهندكاشاني در تفسير خودش پس از ذكر اين رواياتي كه نشان

از طريق اهل بيت ي كهآنچه كه از تمام اين اخبار و روايات: نويسدمي،هستندقرآندر 

كامل ،شود اين است كه آن قرآني كه ما امروز در اختيار داريمفهميده مي،اندنقل شده

،بلكه برخي از آن،نازل شده است�و تمام آن قرآني نيست كه بر محمدباشدمين

نيز تغيير و تحريف شده و چيزهاي فراواني همي ، برخاستنازل شدهآياتمخالف 

_________________
). 30: (، فصل الخطاب)91: (أوائل المقالات-1

). 142: (، محجة العلماء)30: (، فصل الخطاب)48: (أوائل المقالات-2

). 92/74: (البحار-3
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و اين قرآن بر امثال آن از قرآن حذف شده؛در بسياري از جاها و �از جمله نام علي

.1باشدنيست كه مورد رضايت خدا و رسول ميآن ترتيب 

چنانكه اسباب و علت پاسداري و نقل قرآن : و در جاي ديگري از تفسيرش گفته

تغيير و اياسباب و علت نزد منافقان برهمين سانبهاند، وان بودهنزد مسلمانان فرا

آن منافقاني كه وصيت و خلافت را تغيير دادند، زيرا قرآن ،تحريف فراوان بوده است

، آن تغيير و تحريفي كه در بودهاي آنها بر خلاف رأي و هوسيهايمتضمن بحث

.2استبودهمماليك اسلامي درقرآن ايجاد شده قبل از انتشار و استقرار آن 

بنابراين كاشاني به اين نتيجه رسيده كه هيچگونه اعتمادي براي ما در قرآن باقي نمانده 

اي از آن تحريف شده باشد و بر خلاف آن باشد رود كه هر آيهاست، چرا كه احتمال مي

فائده آن نازل كرده است، پس در قرآن اصلاً حجتي براي ما باقي نمانده و�كه خداوند

.3شودتمسك به آن و غيره منتفي ميو فائده اتباع از آن و توصيه به

بن سالم از مجلسي به هنگام شرح خودش بر كتاب الكافي در توضيح روايت هشام

هفده هزار آيه ،نازل كرده�آن قرآني كه جبرئيل امين بر محمد: گويدصادق كه مي

ده نماند كه اين خبر و بسياري از اخبار اين خبر صحيح است، پوشي: گويداست، مي

در منقول و به نظر من اخبار ؛نقص و تغيير قرآن صريح هستنديهصحيح ديگر دربار

گرفتن تمام اين اخبار سبب اند و ناديدهاين باب به حد تواتر معنوي رسيده

ار در اين شود، بلكه به گمان من اخبها ميزمينهياخبار در تماميهمهبهاعتمادي بي

امامت نيستند، پس چگونه امامت را با خبر ثابت يهمورد كمتر از اخبار دربار

.4كنندمي

و اهل بيتمناقب اميرالمؤمنين علي، : از اين قرآن سه چيز را حذف نمودهعثمان : و گفته


bK�8 �VT< =گانه، مانند آيةذم و نكوهش خلفاي سهT) 7�) O '[(K� 
"D5.

_________________
). 1/49: (المقدمة السادسة: تفسير الصافي-1

). 1/54: (منبع قبلي-2

). 1/51: (منبع قبلي-3

). 353: (، فصل الخطاب)12/525: (مرآة العقول-4

). 9: (ةتذكرة الأئم-5
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ذكر نموده و همانند طور كامل بهذكره خودش سوره ولايت را مجلسي در ت

.1كيشانش ادعا نموده كه عثمان آن سوره را از قرآن حذف نموده استهم

در اخبار مشهور است كه قرآن چنانكه نازل : گويدار خود مياالله جزائري در انونعمت

به وصيت بنا كهآوري ننمودهبجر اميرالمؤمنين هيچ كس ديگري آن را جمع،شده

شش ماه مشغول �، اميرالمؤمنين پس از فوت پيامبر خداانجام داداين كار را �پيامبر

آورد �آن را نزد متخلفين پس از پيامبر،آوري كردجمع قرآن بود، هنگامي كه آن را جمع

عمربن .امآوري نمودهجمعرا طبق نزولآنكهاين كتاب خداوند است:و به آنها گفت

،آوري نمودهما نيازي به تو و به قرآن تو نداريم، ما قرآني كه عثمان جمع: گفتطابخ

بيند بعد از امروز آن قرآن را نخواهيد ديد و هيچ كسي آن را نمي: به آنها گفتعلي.داريم

هاي فراواني وجود هاضافدر آن قرآن همانانمايد، تا اينكه فرزندم مهدي آن را ظاهر مي

.2تحريف بدور استدارد و از 

آنها همانا از فراواني اخبار وضع شده تعجب مكن، : گويدمييو در جاي ديگر

بزرگتر و مهمتر از آن را در دين تغيير و تحريف مسايل بسيار�س از فوت پيامبرپ

و ائمه اطهار�تغيير قرآن و تحريف كلماتش، حذف مدائح آل پيامبر:اند، مانندنموده

هاي آنها، چنانكه بعداً در نورالقرآن ن و ظاهر ساختن بد اخلاقيفضائح منافقيو

.3خواهد آمد

يعني (بكلي از كتاب)مترجم-بدان اشاره شددر روايت كه (و اين نورالقرآن

ر و محقق طباطبائي چنانكه در حاشيه ذكحذف شده )مترجم-كتاب انوار النعمانيه 

نازل كرده و آن را �بر پيامبر�كه خداوندآن قرآني :اكتفا نمودهبه اين قول ،شده

همان قرآني است كه ما امروز در اختيار ،جاويدان تا روز قيامت قرار دادهيهمعجز

يافتهبدان راهاي در آن وجود دارد و نه نقص و نه تحريف و نه تغييرداريم نه زياده

.4است

_________________
). 10-9: (تذكرة الأئمة-1

). 2/360: (الأنوار النعمانية-2

). 1/97: (منبع قبلي-3

). 1/97: (منبع قبلي-4
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، چرا كتاب حذف نمودهازا شايد ما او را معذور بدانيم در اينكه تمام اين باب ر

: ، گفتهنمودهآقاي جزائري چنانكه صاحب فصل الخطاب از او روايت اينككه

بيشتر از دو هزار حديث ،قرآن هستنددر حذف و تحريف بيانگر وجوداخباري كه 

بريم آقاي جزائري كه گمان مي-اين رواياتيپس در نتيجه از رد تمام.1باشندمي

عاجز و ناتوان مانده است و آقاي - را در نورالقرآن ذكر نمودهبسياري از آنها 

!! طباطبائي محقق آن را حذف نموده و ما را در تاريكي و سرگرداني رها نموده

اين است كه طبق اخبار ،حقيقتي كه گريز از آن امكان ندارد: گويدعاملي مي

�پس از پيامبر،تيار داريمقرآني كه ما امروز در اخ،متواتري كه بعداً ذكر خواهيم كرد

برخي تغييرات در آن به وجود آمده است و آن كساني كه پس از فوت او آن را 

اند، و آن قرآن اند بسياري از كلمات و آيات را از آن حذف كردهآوري كردهجمع

آوري نكرده هيچ كسي ديگري آن را جمع�بجز علي،محفوظ كه خداوند نازل كرده

و .. .رسيد�نگهداري نمود تا اينكه بدست فرزندش حسن آن را�است و علي

همچنين تا اينكه نهايتاً بدست قائم رسيده و امروز در اختيار او قرار دارد، درود و 

.2سلام خداوند بر او باد

پس از اينكه در اثبات اين مسئله خيلي حرف زده و نام آن -و در جاي ديگر 

را اند و دليل منكران اين مسئله معتقد به آن بودهكهاز گذشتگان را ذكر نموده كساني 

ذكر رسي اخبار و آثارپس از تحقيق و بر: گفته-به گمان خودش باطل اعلام كرده 

كه اماطلاع يافتهصحت و بديهي بودن اين قول اي به، به گونهدر اين زمينهشده

زء بزرگترين جهمچنينجزء ضروريات و بديهيات مذهب تشيع و:توان گفتمي

.3، خوب تدبر و تأمل كنباشدميمفاسد غصب خلافت 

چيزي كه ادعاي تواتر : گويدهفتگانه ميهايئتبحراني پس از انكار مسئله قرا

مشهور بودن اخبار فراواني است كه در آن اخبار ،كندهفتگانه را رد ميهايئتقرا

_________________
). 251: (فصل الخطاب-1

). 36: (مرآة الأنوار-2

). 49: (منبع قبلي-3
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مام استادان متقدم و متأخر و اين مذهب ت.در قرآن نقص و حذف رخ داده است:آمده

.1ما است

: وضوهدر تعليقاتش بر قرائت آييو در جاي ديگر

�öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ’ n< Î)È÷t6÷ès3ø9 )6/ مائده (	#$

.»)بشوييد(و پاهايتان را تا دو قوزك«

همچون )نصب(بعيد نيست اين قرائت: گفته.نده شودخوا»أرجلكم«به نصب 

و زيادهبا قرآن تغيير و تحريفچرا كهباشد، تغييرات قرآن مجيد جزءها قرائتساير 

مدعي )يعني علماء شيعه(ثابت است، هر چند برخي از ياران ماامري نزد ما نقصان 

يهاياجماع هستند بر اينكه در قرآن زياده وجود ندارد، اما در آثار و اخبار چيزي

براي )مترجم- �يعني صحابه(نكه آنهاكند، چناوجود دارد كه اين ادعا را رد مي

اند، چرا كه در اخبار ما آمده غار دخل و تصرف كردهيهدر آي.2رفع عار از شيخ فجار


� '�0 M([KV` 3� ./�4	M��` :(:اينگونه نازل شده استهكه آي%:�� O U
�[]T X?")Dلفظ ،

)M��`	Dند تا به ذهن انسان خطور ااند و بجاي آن ضمير را بكار بردهرا حذف كرده

در وسط قرار :اندا گفتهچنانكه برخي از علماء م،گرددكند كه ضمير به ابوبكر برمي

: هآيدر �همسران پيامبردادن

�$yϑ ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ� ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9ãΝ à6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏM ø� t7 ø9$#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ#Z'= ÎγôÜ s?	)33/احزاب(

خواهد پليدى را از شما، اى اهل بيت دور كند و چنان كه خداوند مىجز اين نيست«

.»كه بايد شما را پاكيزه گرداند

.3از اين قبيل است

تطهير هشايد آي: گفتهكهايننظر بهمجلسي است،»برخي علماء«راد از م: گويممي

، يا اينكه آيه دي براي آن باشمناسبجاي اند اند كه گمان كردهقرار دادهيرا در جاي

_________________
). 8/10: (الحدائق الناضرة-1

تاري بجز از زبان فاجر از هيچ زبان ديگري بيرون چنين گف(است �منظور به شيخ فجار ابوبكر صديق-2

). مترجم- آيد نمي

آيه اولي : محمد تقي ايرواني محقق اين كتاب تنها اين را زياد نموده كه گفته) 290-2/289: (الحدائق الناضرة-3

. است33است و آيه بعدي سوره احزاب آيه شماره 40از سوره توبه شماره 
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داخل )همسران(خاطر برخي مصالح دنيوي در سياق موضوع زوجاتهتطهير را ب

،ايجاد نشدهيآيه تغييراتدر ترتيب قائل شويم كهاگر تسليم شويم ولذااند،نموده

از قرآن آيات فراواني بيانگر حذفبعداً اخبار مشهوري ذكر خواهيم كرد كه : گوييممي

قبل از آيه يا پس از آن آيات بسياري حذف شده ر اين ممكن است كهبناب، باشدمي

.1اشندب

اجماع ، زيرا ايشان طولاني ذكر كردهگسترده وبسياررا آقاي تهراني مسئله تحريف

نموده و به گمان خودش نيز بيانرا آنهانقل كرده و اقوال را علماي شيعه بر اين مسئله 

قرآني كه اكنون در اختيار داريم كامل و :گويندر اين كه ميده دكراقوال اهل سنت را رد 

منكر تحريف را كهكيشان خوداقوال هماو. نازل شده�كه بر محمداست همانگونه 

پايه و اساس نام برده و به آنها اعتراض كرده و از آنها عيبجويي باطل و بي،قرآن هستند

اند، و آن را جزء ه بر اين مسئله اجماع كردهكه شيعدارددر پايان اعلام مي، و نمايدمي

.2ضروريات و بديهيات مذهب شيعه دانسته است

: ف نموده و در مقدمه آن كتاب گفتهكتاب مستقلي تأليبارهاما نوري طبرسي در اين

اين كتاب ظريف و شريفي است، آن را در اثبات تحريف قرآن و براي آبرو بردن اهل 

ثبات الخطاب في إفصل(ام بهاري كردهگذام و آن را نامتهظلم و ستم و تجاوز نوش

.3)يعني حرف آخر در اثبات تحريف قرآن) (تحريف كتاب رب الأرباب

اين كتاب تقريباً چهارصد صفحه است، و تمام اخبار و اقوال و نصوصي كه در اين 

اثبات يهدر اين كتاب ذكر نموده كه همگي آن روايات دربار،زمينه بدست آورده

. مسئله تحريف هستند

هاي فراواني هجري جار و جنجال1298در سال به هنگام چاپ اين كتاب و 

اين كتاب برپا و اعتراضات فراواني بر او وارد شد، زيرا اعتقادات شيعه در يهدربار

_________________
به قول ديگري ) 65/110: (، و در البحار)320: (، فصل الخطاب)163: (محجة العلماء،)35/235: (البحار-1

. شبيه اين قول نگاه كن

. تأليف محمد هادي تهراني: محجة العلماء في الأدلة العقلية-2

). 2: (فصل الخطاب-3
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مؤلف در برابر آن همه اعتراضات ساكت اماشد، مياين مسئله روشن و معلوم

.1نوشت،اي را در رد شبهاتي كه بر او وارد كرده بودندهبلكه رسال،ننشست

اعتقاد به تحريف و تغيير قرآن جزء مسلمات و بديهيات نزد : يدگوسيد عدنان مي

باره اخبار فراواني و در اينباشدميگروه حق است، و جزء ضروريات مذهب آنها 

.2وجود دارد

ذكر نموده و دليل ،كنندميلت دلاو پس از آنكه اين روايات را كه بر تحريف 

بسيار از طريق اهل بيت منقول اند كه اخبار به اين نتيجه رسيده،مخالفان را رد كرده

قرآني و بر اين دلالت دارند كه-اگر به حد تواتر نرسيده باشند -فراوان هستند 

از آن نازل شده، بلكه برخي �بر محمدنيست كهگونهباشد و آنميكامل ن،موجود

مخالف آن است كه خداوند نازل كرده، برخي از آن تحريف شده است و چيزهاي 

در بسياري از جاها و )علي(فراواني از آن حذف شده است، از جمله نام حضرت

بن چنانكه در تفسير علي-و اين قرآن .. .و غيره)منافقين(و نام)�آل محمد(لفظ

به هر . 3باشدميمورد رضايت خدا و پيامبرشكه نيست آن ترتيبي طبق-ابراهيم آمده

.كنيماكتفا مي،حال اين يك موضوع طولاني است و به آن اقوالي كه ذكر نموديم

نمونه گفتار برخي از معاصرين كه معتقد به تحريف قرآن هستند 
در حال زياد شدن هستند، به نزد شيعه به تحريف قرآن ينكه تعداد معتقدينجالب ا

اند اين نتوانستهبا وجود آنكه معتقد به تقيه هستند، اما كه متأخرين شيعه اين معني 

. عقيده را پنهان نگه دارند

تحريف را ي هكه تلاش كرده عقيدبراي مثال خوئي را در نظر بگيريد، با وجود آن

از طرق خواسته يا ناخواسته او را در برابر متواتر بودن روايات تحريف ،انكار كند

كه بيانگر آن استدر اين زمينه منقول فراوان بودن روايات : گويدبينيم كه ميشيعه مي

_________________
حاشيه تعليق ) 2/364: (مانية، الأنوار النع)16/131(، )10/220: (الذريعة: باره از جمله نگاه كن بهدر اين-1

. محقق

). 126: (مشارق الشموس-2

). 127: (منبع قبلي-3
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اطمينان خاطر را در درون اند و برخي از آن روايات از طرف معصومين نقل شده

.1اندهاي معتبر روايت شده، و برخي از اين روايات از راهكنندايجاد مي

بن ابيطالب جمع كرده بود كه عليآن قرآنيشايد : و پيش از او آقاي خميني گفته

يهايقرآني با تمام ويژگي،آن را به مردم تبليغ كند�خواست پس از رسول خداو مي

ثبت و �عليبه �االلهبا تعليم رسولدارند ودخالت مستقيم در فهم قرآن كه باشد 

.اندضبط شده

امت ايكالي را براشو حتياحكام را كاملاً تبليغ كرد اهر چند پيامبر خد: خلاصه

كسي كه تمام احكام را چه از كتاب و چه از سنت كاملاً تنهااسلامي باقي نگذاشت، اما 

بن ابيطالب بود و آن هم در زماني كه بسياري از اميرالمؤمنين علي،ثبت و ضبط كرد

.2از دست رفت،به آن)�صحابه(قومتوجهيخاطر بيهاحكام ب

كه بجز به -�يعني صحابه- يي آنها: گويديمصراحتاً يو در جاي ديگر

نداشتند، و اعم از اسلام و قرآن حكومت رسيدن و دنيادوستي هيچ هدف ديگري 

خود قرار داده بودند، نزد هاي پليدرسيدن به هدفيهوسيلآنهايي كه قرآن را تنها

كه دلالت يعني آن آياتي- چنين آياتي را از كتاب خدا حذف كنند كهآنها آسان بود 

و همچنين آسان بود كه كتاب آسماني را - دارند �بن ابيطالببر خلافت علي

اي كه بگونه،تحريف كنند، و قرآن را براي هميشه دور از چشم مردم دنيا قرار دهند

اين ننگ در حق قرآن و مسلمانان تا روز قيامت باقي بماند، و آن اتهام تحريفي كه به 

.3نيز ثبت گرددبر خود آنها ،زدنديهود و نصاري مي

عليه دو صنم و بت قريشمشهور دعاياين به اضافه آنكه آقاي خميني و خوئي 

وجودبر كههاي است كه متضمن قسمتاندرا تأييد نموده)يعني ابوبكر و عمر(

. كنندميدلالت قرآن درتحريف

_________________
-198(و نيز نگاه كن به اقرار صريح او درباره تحريف قرآن در صفحات ) 226: (البيان في تفسير القرآن-1

. در همين كتاب) 199-247-257

). 26: (التعادل و الترجيح-2

). چاپ تهران(،)114: (كشف الأستار-3
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ر ذكر برخي از اين مسئله نيست، هدف ما دبراي به هر حال اين كتاب جاي بحث 

ي است كه آنها را ناچار به اين يهاتحريف قرآن تنها بيان علتبراياقوال علماي شيعه 

. عقيده و نظريه نموده است

در تحريف براي وجودو ما صدها نصوص و روايات و اقوال را از طرق شيعه 

از شود تنها اين نصوص يك كتاب مستقل باشند، و ايم كه ميآوري كردهقرآن جمع

. دكه نور و هدايت را به همگي ببخشمينمايخداوند مسئلت مي

از آنهـا حـذف   �هاشم و آل محمداند كلمه بنيآياتي كه ادعا كرده�نمونه
شده است 

ارتباط هاي اين نظريه را ذكر كنيم، چرا كه به موضوع اين كتاب ما به هر حال بايد نمونه

، اين است هاشم از آنها حذف شدهه كلمه بنيكنند كدارد، از جمله آياتي كه شيعه ادعا مي

:روايت شدهكه از صادق

='[T *� 
[�!� �
y� ��:Q	R� '� >+V,b� w
y%����{D
بر روي زمين كرديم كههايي تبديل ميملائكهرا بههاشم طائفه بني،خواستيماگر مي«

.»كردندرفت و آمد مي

وجود ،بخدا قسم:هاشم وجود دارد؟ ابوعبداالله گفتنيآيا در قرآن كلمه ب:گفتراوي 

.1اندهاي ديگري حذف شدهداشته و مانند قسمت

در آنها حذف شده، قول �كنند كلمه آل محمدو از جمله آياتي كه شيعه ادعا مي

، زيرا »`wb �0' "��: گفتهكه اين،استروايت طولاني زنديق آن اميرالمؤمنين در 

: فرمودكهاينرش را بدان ناميد، نظر بهپيامب�خداوند

�û§ƒ∩⊇∪ Éβ# uö� à) ø9$# uρÉΟ‹ Å3ptø: $#∩⊄∪ y7̈Ρ Î)zÏϑ s9tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#∩⊂∪	

را �كلمه سلام علي آل محمد)يعني صحابه(زيرا خداوند قبلاً دانسته كه آنها

.2اندچنانكه غير آن را حذف كرده،كنندحذف مي

_________________
). 35/315: (، البحار)2/569: (، تأويل الآيات)328: (، فصل الخطاب)4/151: (البرهان-1

: ، فصل الخطاب)4/282: (، الصافي)4/34: (، البرهان)93/120(، )92/46: (، البحار)253: (الاحتجاج-2

)322 .(
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�A?. ��7"* &� �� (:نازل كرد�جبرئيل اين آيه را بر محمدهكاز باقر روايت شده
? @ .l �jW�� *� >�/k	 ���5 ? @ .l �� �& *"7�� '�0 
[�/�4� ,�6 �KB F7�� i� >��B ���5

���W�" ���
< jTD
.1)مترجم-در قرآن وجود ندارد اصلاً كلمه آل محمد حقهم (


w (:را اينگونه تلاوت نموداين آيه كهه و از صادق روايت شدl '��q� 3� �J
: ��� 0 .l: �K%��TJ .l: >
5��:oI
!�� '�0 ? @ .lDاينگونه نازل شده است:و گفت.

. )مترجم- يعني صحابه (اندكلمه آل محمد را از قرآن حذف نموده: هدر روايتي آمد

و كلمه آل ابراهيم و اند كلمه آل محمد را حذف نموده: و در روايت ديگري آمده

. اندثابت گذاشتهرا آل عمران 

. انداسمي را در جاي اسم ديگري قرار داده: و در روايت ديگري آمده

.2اندحرفي را به جاي حرف ديگري قرار داده: و در روايت ديگري آمده

�; �* ��K� r�(" :) �'K� ��R (:چنين روايت شده است�و از اميرالمؤمنين
) ��K�0:� ��I
& ���� ��7!"? @ .D $3اندآل محمد را حذف كردهپس.

J� ��l �� �& *"7. @ ? (:يل آيه را اينگونه آورده استجبرئ: وايت شدهاز صادق ر
�6 ��nK� 3� *V" O ���5D4$


 ��l *"7�]�� ������ �3 (:آيه اينگونه نازل شده است: و نيز از او روايت شده�) 
"
��:: .�`�? @ .l '� �V�
�
�) �����):�� �!� �(�D1$

_________________
: ، البحار)254: (، فصل الخطاب)1/248: (مي، الق)1/104: (، البرهان)1/136: (، الصافي)1/424: (الكافي-1

). 1/45: (، العياشي)92/64(، )24/222-224(

: ، نورالثقلين)1/105: (، تأويل الآيات)329-1/328: (، الصافي)1/277: (، البرهان)1/108: (القمي-2

، )1/193(: ، العياشي)92/56(، )227-225- 23/222(، )11/24: (، البحار)188: (، أمالي الشيخ)1/274(

، )233: (، البيان)130: (، محجة العلماء)265-264: (، فصل الخطاب)2/441: (، التبيان)1/78: (تفسير فرات

). 1/202: (، جوامع الجامع)1/735: (مجمع البيان

). 270: (، فصل الخطاب)93/27: (البحار-3

، )35/57(، )24/224: (، البحار)278: (، فصل الخطاب)1/428: (، البرهان)1/159: (، القمي)1/424: (الكافي-4

: ، المناقب)1/143: (، تأويل الآيات)1/311: (، العياشي)1/523: (، الصافي)92/64(، )36/93-99(

)2/301 .(
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oI (:يل آيه را اينگونه آورده استجبرئ: ز هم از ايشان روايت شدهو با��� ?"/"�:
�	
W8 �J ���5 ? @ .lD2$

[0� ���B: w�K��� '_�� X�k? :(:آيه را چنين تلاوت نمود:و نيز از او روايت شده
� >j�& �� *� r
8@ .? D3اين آيه به اين صورت نازل شده است:و گفت.

: اينگونه نازل فرمود�جبرئيل اين آيه را بر رسول خدا: و از باقر روايت شده

=:� ��I
��� .
B? @ .k	 �J ��!A(� �J ���5 >�	�_W� >bD4$
?:`l �� �& *"7�� ��!K. @ (:آيه را اينگونه تلاوت نمود:و از صادق روايت شده

��[" UN��[� �F) ���5��AD5اين آيه اينگونه نازل شده است،به خدا قسم:گفت.

:�* "]�!mJ w�K�� �V (:اين آيه اينگونه نازل شده است: گفتهكهو از باقر روايت شده 
��<�y� r�7!�� '� �V�) ���5 ? @ .l �( �&D6$و فراوان هستند بسيار باره مثال در اين

. كنيماكتفا مي،ذكر نموديمبه اين مقدار كه 

امامت از آنهـا حـذف   يهكنند كلماتي درباري آياتي كه شيعه ادعا مينمونه
شده است 

ائمه و امامت از آنها حذف شده يهكنند كلماتي درباراز جمله آياتي كه شيعه ادعا مي

زل نا�بر محمدگونهاينآن را �كه جبرئيلاست �قرائت عليدرقول باقر ،است

). 290: (فصل الخطاب-1

: ، فصل الخطاب)92/65(، )24/226: (، البحار)2/443: (، البرهان)3/213: (، الصافي)140: (كنز الفوائد-2

). 3/213: (، نورالثقلين)1/390: (، تأويل الآيات)2/338: (، العياشي)304(

: ،تأويل الآيات)308: (، فصل الخطاب)257-24/222(، )23/361: (، البحار)207-159: (كنز الفوائد-3

). 3/44: (، البرهان)1/318(

، )24-24/20: (، البحار)2/88: (، القمي)1/371: (، تأويل الآيات)4/5: (، الصافي)3/156: (البرهان-4

). 4/7: (، نور الثقلين)1/219: (، تفسير فرات)179: (، كنز الفوائد)315: (، فصل الخطاب)92/64(

: ، تأويل الآيات)2/205: (، جوامع الجامع)218: (، فصل الخطاب)3/194: (، البرهان)4/57: (الصافي-5

). 2/101(، )1/23: (، القمي)4/72: (، نورالثقلين)1/400(

: ، البحار)2/260: (، القمي)290: (، كنز الفوائد)328: (، فصل الخطاب)4/143: (، البرهان)4/392: (الصافي-6

). 2/557: (، تأويل الآيات)36/153(، )35/368(، )24/230(
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� �W� �(�: ,3���X?!T w��J *���b�.�`�� +Kq��� , :((:كرده�D)نميريد بجز بر :يعني

.1)و امام پس از او�اسلام و بر وصيت رسول خدا

اين آيه : اران خودش گفتاز كاظم روايت شده كه به برخي از ي: و در روايتي آمده


((كنيد،را چگونه تلاوت مي"�� 
�� ��[�l *"7: M�
�� 15 3� �����: �J *���)�(�$ $$چي?D
شود و آنها را به ايمان بر آنها اطلاق مي! االلهسبحان:نتم مسلمون، گفتإلاّ وأ: گفتند

ايمان مافوق در حالي كهخواهد كه مسلمان شوند،برد سپس از آنها ميمؤمنين نام مي

كه �است، اما در قرائت عليدر قرائت زيد اينگونه قرائت شده :گفت.اسلام است

�)� �J :((:باشد، چنين آمدهمي�جبرئيل بر محمدتوسطنازل شدهقرآن همان 
.�`�� �� �W��� �d 3�X?!T *� w
�D2.

.3آمده است):�)�V[� *V(�: >+�(،)+ ,) �V[� *V ((بجايكهو از صادق روايت شده 

: عبداالله تلاوت كردمرا نزد أبياين آيه : گفتكهاز ابن سنان روايت شده

�öΝ çGΖ ä.u' ö= yz>π̈Β é&ôM y_Ì� ÷zé&Ä¨$̈Ψ= Ï9	)110/ عمران آل(

.!ايدشما بهترين امت هستيد كه در ميان مردم برانگيخته شده@
؟جنگدميبهترين امت با اميرالمؤمنين و حسن و حسين :ابوعبداالله گفت

: ن آيه چگونه نازل شده است؟ گفتاي، پسفدايت شوم: گفتم:ويدابن سنان گ

: اينگونه نازل شده است

��öΝçGΖ ä.u' ö= yz+ ,)ôM y_Ì� ÷zé&Ä¨$̈Ψ= Ï9	

.»ايدشما بهترين اماماني هستيد كه در ميان مردم فرستاده شده«

�tβρâ0: ايدفرمدانيد كه خداوند آنها را مدح و ستايش كرده و ميمگر نمي ß∆ù' s?

Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/šχ öθyγ÷Ψ s? uρÇtãÌ�x6Ζ ßϑ ø9$#tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ«! $$Î/	=��� 0 .l�110D
.1»ايدكنيد و به خداوند ايمان آوردهامر به معروف و نهي از منكر مي«

_________________
). 1/156: (، البرهان)3/207: (، المناقب)23/258(، )2/206: (البحار-1

: ، البحار)1/217: (، العياشي)1/304: (، البرهان)2/544: (، التبيان)1/365(:، الصافي)267: (فصل الخطاب-2

)2/206( ،)23/358 .(

). 1/118: (، تأويل الآيات)1/807: (، مجمع البيان)268: (، فصل الخطاب)1/308: (البرهان-3
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دانستند كي و چه وقت اگر نادانان در ميان اين امت مي: از باقر روايت شده

آري از آن كردند، كار نميانامامت او هيچ وقت ،خداوند اميرالمؤمنين را نام برده

نام علي را ثبت نمود وعهد و پيمان گرفت،÷از فرزندان آدم�كه خداوندلحظه

جبرئيل آن را نازل پس. نازل فرمود�اين برخي از آن قرآني بود كه خداوند بر محمد

- باشد كه جابر راوي حديث مي-!ايم اي جابرفرمود چنانكه ما آن را تلاوت نموده

:فرمايدكه خداوند ميايدنشنيدهمگر

=øŒÎ) uρx‹ s{r&y7 •/u‘.ÏΒûÍ_t/tΠyŠ# uÏΒóΟ ÏδÍ‘θßγàßöΝ åκ tJ−ƒÍh‘ èŒöΝ èδy‰ pκ ô− r&uρ#’ n?tãöΝ Íκ Å¦à�Ρr&àMó¡s9 r&

öΝ ä3În/t� Î/((#θä9$s%4’n?t/¡: >�? @ �)) >
K�0 �): ,'��`	o[��I�i�D
هنگامي را كه پروردگارت فرزندان آدم را از )براي مردم بيان كن!اي پيغمبر(«

آيا من پروردگار : پشت آدميزادگان پديدار كرد و ايشان را بر خودشان گواه گرفت كه

، و دهيمگواهي مي!آري: اندگفته)هم به زبان حال پاسخ داده و(آنان؟شما نيستم

. »من و علي اميرالمؤمنين استيهفرستاد�محمد

. نازل كرده است�بر محمداينگونه جبرئيل اين آيه را : و در روايتي آمده

ه در كتاب خودش نازل كرداينگونه خداوند اين آيه را : و در روايت ديگري آمده

.2است

: را نزد او تلاوت كردذيل آيه يشخصاز صادق روايت شده كه 

�È≅ è% uρ(#θè= yϑ ôã $#“u' z= |¡sùª! $#ö/ ä3n= uΗ xå…ã&è!θß™u‘ uρtβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ	) 105/ توبه(

رسول او و )همچنين(عمل كنيد كه خداوند عمل شما را خواهد ديد و: و بگو«

.»)خواهند ديد(مؤمنان

، )1/195: (العياشي،)268: (، فصل الخطاب)1/307: (، الصافي)308-1/34: (، البرهان)110-1/22: (القمي-1

: ، تأويل الآيات)1/807: (، مجمع البيان)48: (، مرآة الأنوار)75-92/60(، )154-24/153: (البحار

). 1/317: (، نور الثقلين)1/121(

اي در قرآن اين اشاره است به اينكه چنين آيه: مولا محمد صالح در شرح اين روايت گفته) 1/412: (الكافي-2

: ، فصل الخطاب)2/47: (اند، البرهانرا حذف نمودهفگران منافق بخاطر عناد و حسادت آننازل شده و تحري

: ، أنوار النعمانية)44-2/43: (، العباشي)1/146: (، تفسير فرات)332-37/311: (، البحار)286-287-288(

). 1/180: (، تأويل الآيات)1/277(
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ما آمده و مأمونون،منونؤمجايزيرا در اصل بهگفت اين آيه چنين نيست، 

.1هستيممأمونون 

�βr&šχθä3s?îπ̈Βو نيز از او روايت شده كه بجاي é&}‘Ïδ4’n1 ö‘ r&ôÏΒ>π̈Β é&*) 92/نحل(.

.خوانده استرا )زكي من أئمتكمأن تكون هي أ(

بخوانيم؟ أئمة،أمةبجاي يعني ،فدايت شوم:در روايتي آمده كه راوي حديث گفت

.خوانديممي)ربيأ) (أزكي(ما بجاي:گفتم:گويدراوي .استأئمةبخدا قسم ،بله:گفت

.2كردميا دست اشاره نمود و پرت چيست و ب)ربيأ(:گفت


�' �)�' �VK�0 ((:فرموده�خداوند: گفتكهاز باقر روايت شده"l *V� O'�0 '�
��T7V� j� �([V�D3$يجملهاضافه نمودناب)'�0 '�Dخوانده است .

: به ابوعبداالله گفتم: گفتكهاز ابوبصير روايت شده 

�$oΨ ù= yèô_$# uρšÉ) −Fßϑ ù= Ï9$·Β$tΒ Î)	) 74/ فرقان(

.»و ما را پيشواى پرهيزگاران ساز«

:�k!� (:، اين آيه چنين استدياهخواستاز خداوند چيز بزرگي را بدرستي :گفت
J o�(I� *� 
[�
�
�D4پرهيزگاران را پيشواي ما قرار بده.

وند اند كه خدابدرستي مسئله بزرگي را از خداوند طلب كرده: و در روايتي آمده

اين آيه !پس اي فرزند رسول خدا:آنها را پيشواي متقين قرار دهد، از او سؤال شد


 (:خداوند اين آيه را اينگونه نازل فرموده:چگونه است؟ گفت[� �!k�: o�(I� *�
J
�
�D.

_________________
). 2/263: (، نورالثقلين)2/373: (، الصافي)2/157(:، البرهان)291: (، فصل الخطاب)1/424: (الكافي- 1

، )3/154: (، الصافي)1/391: (، القمي)93/27(، )92/60(، )36/149: (، البحار)283- 2/282: (البرهان-2

). 1/262: (، تأويل الآيات)1/290: (، العياشي)302: (فصل الخطاب

). 24/258: (، البحار)182: (كنز الفوائد-3

، )1/22: (، القمي)4/27: (، الصافي)2/182: (، جوامع الجامع)3/177-1/34: (، البرهان)316: (طابفصل الخ-4

). 1/384: (، تأويل الآيات)92/62: (، البحار)2/117(
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 (اين آيه را چنين تلاوت نموده است:از ابوالحسن ماضي روايت شده كه" '�	m:
q: oT7VI�: ? @+ ![�� '�:) ;KD1بله:آيا اين قرآن است؟ گفت: گفتم:گويدراوي مي.

:در قرآن چنين آمدهاما (

�’ ÎΤ ö‘ sŒuρtÎ/ Éj‹ s3çRùQ $#uρ’Í< 'ρé&Ïπyϑ ÷è̈Ζ9$#�) 11/ مزمل(

. »تنها بگذار،و مرا با دروغ انگاران بر خوردار از آسايش«

از آنها حذف شده �ن ابيطالببكنند نام عليي آياتي كه شيعه ادعا مينمونه
است 

به گمان �بن ابيطالباين بحث را به ذكر چند مثال از آياتي كه نام اميرالمؤمنين علي

:اين آيه: بريم از جملهبه پايان مي،ده استشيعه از آنها حذف ش

فإن لم تفعل عذبتك عذاباً ي عليفليك من ربك نزل إيا أيها الرسول بلغ ما أ(

Dليماأ
تبليغ كن و اگر آن را تبليغ ،علي بر تو نازل شدهيهآنچه را كه دربار!اي پيامبر(

.)رسانيمنكني عذاب سختي را به تو مي

.2نام علي را حذف نموده است-عدوي -به گمان شيعه 

:نازل فرمود�جبرئيل اين آيه را اينگونه بر محمد: و از باقر روايت شده

):� 
¡ UN"	 '� �([< �J 
�?A0 '�0 
[�/'�0 '�M�}� *� h	�WT ���4�D3$
پس يك سوره ،ايمخود نازل كردهيهاگر گمان داريد در آنچه درباره علي بر بند(

)وانيدتهمانند آن را بياوريد اگر مي

:نازل فرمودجبرئيل اين آيه را اينگونه بر محمد: گفتكهو نيز از او روايت شده 

= jW¢T��) MT �:���) jT �:��V" �) ��W 3� ./�'�0 '� >
KnTD1

_________________
). 339: (، فصل الخطاب)24/338: (، البحار)5/242: (، الصافي)4/398: (، البرهان)1/343: (الكافي-1

منظور به عدوي كه در روايت ذكر شده عمربن خطاب است، و نيز ) 282: (الخطاب، فصل )2/41: (المناقب-2

، محجة )491-437- 1/34: (، البرهان)1/326: (، كشف الغمة)281-280-242: (فصل الخطاب: نگاه كن

). 1/23: (، القمي)35/58: (، البحار)2/51: (، الصافي)130: (العلماء

:، فصل الخطاب)35/75(، )23/373: (، البحار)1/35: (، القمي)3/71(، )1/70: (، البرهان)1/417: (الكافي-3

). 1/42: (، تأويل الآيات)230: (، البيان)254(
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خويشتن را به بدترين چيزها فروختند و به ناروا نسبت به آنچه فرستاده بوديم (

.)ددربارة علي كفر ورزيدند و كفرشان تنها بخاطر دشمني بو

نازل �خدا سوگند، آيه ذيل اينگونه بر محمدبه: گفتو نيز از او روايت شده كه
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در مورد عليپروردگار شما چه چيزهائي: شودهنگامي كه به مستكبران گفته مي(

.)هاي گذشتگان استافسانه: گويند؟ مينازل كرده است

:كردنازل �اينگونه بر محمدرا ذيلآيهجبريل : 2روايت شدهو نيز از صادق
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:نازل شده است�بر محمدذيل اينگونه آيه : و در روايتي از باقر آمده
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. �4ً آخر آيه

: و از صادق روايت شده
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دادند، شوند، انجام مىن پند داده مىبداي عليوسيلهبه و اگر آنان، آنچه را كه «

.»بودقطعا برايشان بهتر

: اين آيه اينگونه نازل شده:گفتكهز او روايت شدهاباز و 

.1)أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باالله شهيدفي عليلكن االله يشهد بما أنزل (

- 36/98(، )23/372: (، البحار)256: (، فصل الخطاب)1/128: (، البرهان)1/162: (، الصافي)1/417: (الكافي-1

). 1/86: (، نور الثقلين)1/76: (الآيات، تأويل)1/69: (، العياشي)1/60: (، تفسير فرات)130

: ، البحار)1/385: (، القمي)2/279: (، العياشي)301- 256: (، فصل الخطاب)2/363(، )1/130: (البرهان-2

). 1/234: (، تفسير فرات)36/104-141(، )35/58(

). 273(: ، فصل الخطاب)35/57(، )23/373: (، البحار)1/373: (، البرهان)1/417: (الكافي-3

ظاهر اين : ، مولا صالح در شرح الكافي گفته)1/417: (، الكافي)273: (، فصل الخطاب)1/374: (البرهان-4

باشد، منافقان آن را تحريف و جزء نظم قرآن مي) في علي نوراً مبينا(حديث بر اين است كه قول خداوند 

). 1/486: (لين، نورالثق)1/272: (، العياشي)9/193: (اند، البحارحذف نموده
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دهد، اين خدا است كه آن را به گواهي مي،كردهنازل دربارة علي ليكن خداوند بر آنچه «

. »دهند و كافي است كه خدا گواه باشددانش خويش نازل كرده است و فرشتگان گواهي مي

: ين آيه را اينگونه فرودآورده استجبرئيل ا:گفتهكهو از او روايت شده 

= �VT	 *� 12
T .�`��� �<�
k ?B g
[�� 
�) 
"£0 +"�: P �:��V� �J: �V� >�i8 ��[�¥�
Q	R� P 
�: C�� W�� P 
� 3 ��� M("��TD¦$

آورده است دربارة ولايت علي راتان حقرا از جانب خدا بسوياي مردم پيامبري«

ها و و ايمان بياوريد سود شما است و اگر به ولايت علي كافر شويد آنچه در آسمان

. »خداوند استاز آنزمين است 

:و نيز از او روايت شده كه جبرئيل اين آيه را اينگونه نازل كرده است
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جبرئيل اين آيه را به اين صورت نازل كرده : گفتكهروايت شده از او و نيز 

: است

.4)إلا كفوراًبولاية عليفأبى أكثر الناس (

.!پذيرندينمرا به ولايت عليبيشتر مردم جز انكار @
:ي ذيل به اين صورت نازل شده استآيه: گفتكهو نيز از او روايت شده
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: ، فصل الخطاب)92/64(، )99-36/93: (، البحار)1/523: (، الصافي)1/159: (، القمي)1/428: (البرهان-1

). 1/311: (، العياشي)1/576: (، نورالثقلين)278(

:، العياشي)279: (، فصل الخطاب)1/523: (، الصافي)35/58: (، البحار)1/428: (، البرهان)1/424: (الكافي-2

). 2/301: (، المناقب)1/143: (، تأويل الآيات)1/311(

، نور )2/9: (، القمي)293-1/292: (، تأويل الآيات)2/353: (، العياشي)141: (، كنز الفوائد)1/425: (الكافي-3

- 23/379: (، البحار)305: (، فصل الخطاب)3/241: (، الصافي)466-2/465: (، البرهان)3/258: (الثقلين

381( ،)24/221-222-226( ،)35/57( ،)36/83( ،)92/65 .(

: ، البحار)3/216(: ، الصافي)1/425: (، الكافي)316-304: (، فصل الخطاب)3/169(، )2/445: (البرهان-4

: ، تأويل الآيات)141- 140: (، كنز الفوائد)92/64(، )36/105(، )35/57(، )23/379-381-382(

). 2/340: (، العياشي)2/301: (، المناقب)1/291(
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،فرمانبرداري كنداز خدا و پيامبرش ،هر كس در ولايت علي و ائمه پس از او«

.»تدست يافته اسقطعاً به پيروزي و كاميابي بزرگي 

:اين آيه اينگونه نازل شده است:گفتكهروايت شده �از جابربن عبداالله
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انتقام خواهيم بواسطه عليگاه تو را بميرانيم و از ميان برداريم قطعاً ما از آنان هر«

.»گرفت

. علي انتقام خواهيم گرفتي وسيلهبه TD!�' �])� ��(:و در روايتي آمده

از قرآن حذف شده، و TD!�'(بخدا قسم كلمه:گفتهكهو در روايت ديگري آمده 

.2دزديده شده استTD!�'(به خدا قسم از قرآن كلمه

:اينگونه نازل شده استذيلآيهكهده از صادق روايت ش
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.»بر من نازل شده استعلييهدرباركنم كه ميتبعيت يزي من تنها از آن چ«

:اينگونه نازل شده استذيل آيه :گفتهكهو باز هم از صادق روايت شده 
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و چيزي را باور كردندو كارهاي نيك و شايسته آوردندن و اما كساني كه ايما@

نازل شده است و آن هم حق است و از سوي بر محمددربارة علي دارند كه 

هايشان را ناديده بخشايد و بديپروردگارشان آمده است خداوند گناهانشان را مي

.!سازدگيرد و حال وضعشان را خوب ميمي

، )35/57(، )23/303: (، البحار)3/340: (، البرهان)2/198: (، القمي)4/206: (، الصافي)1/414: (الكافي-1

). 4/309: (، نور الثقلين)2/469: (، تأويل الآيات)320: (فصل الخطاب

: ، البحار)328: (، فصل الخطاب)4/144: (، البرهان)9/75: (، مجمع البيان)2/513: (جوامع الجامع-2

). 2/560: (، تأويل الآيات)32/313(

). 24/320: (، البحار)329: (، فصل الخطاب)301: (، كنز الفوائد)2/578: (، تأويل الآيات)4/172: (البرهان-3

، فصل )338: (، كنز الفوائد)2/277: (، القمي)2/583: (، تأويل الآيات)4/180: (، البرهان)5/21: (الصافي-4

). 36/86(، )24/321: (، البحار)332: (الخطاب
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نازل كرده �اين آيه را بر محمداينگونه جبرئيل :گفتهكهاز باقر روايت شده 


 (�/. �3 (:است� ��%�< ��4T s�m£0 PD$
درست دربارة علياين بدان خاطر است كه چيزي را كه خداوند فروفرستاده @

.1اما نام علي حذف شده است.!دارندنمي

:به اين صورت نازل شده استذيلآيه:گويدو يا قول باقر كه مي
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اي بيش نبود كه ما بدو نعمت خود را ارزاني داشتيم و او را نمونه و علي بنده@

.!اسرائيل كرديمالگوي بني
: و باز هم از او روايت شده كي آيه ذيل به اين صورت بوده است

= ­
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.!شويد، راست استبدان وعده داده ميدربارة علي لماً چيزي كه مس@


��:� (:گفتاز ابوالحسن ماضي روايت شده كهV�� X�< ��:'�0 +"��TD$
.)دوست نداشته باشندولايت علي را هرچند كه كافران (

جزء قرآن )علي(اين حرف: آيا اين جزء قرآن است؟ گفت: يك نفر پرسيد

. 4ن تأويل استباشد و غير آمي


,� GB�: r�7!T (:را اينگونه تلاوت كردذيل آيه كهاز صادق روايت شده` .4`
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بهكافرانگريبانگير. پيونددخواستاري درخواست عذابي كرد كه به وقوع مي(

. )تواند آن را از ايشان باز داردگردد، و هيچ كس نميميولايت علي

_________________
، مجمع )556: (، جوامع الجامع)2/278: (، القمي)303: (، كنز الفوائد)5/22: (، الصافي)4/182: (البرهان-1

، )2/584: (، تأويل الآيات)332: (، فصل الخطاب)36/87(، )24/321(، )23/385: (، البحار)9/149: (البيان

). 5/31: (نور الثقلين

: ، البرهان)4/609: (، نور الثقلين)89/277(، )24/399: (، البحار)4/397: (، الصافي)2/259: (قميال-2

)4/151 .(

). 2/614: (، تأويل الآيات)36/162: (، البحار)332: (، فصل الخطاب)4/230: (البرهان-3

: ، تأويل الآيات)335: (اب، فصل الخط)4/329: (، البرهان)24/336(، )23/318: (، البحار)1/432: (الكافي-4

). 5/317: (، نور الثقلين)2/287(
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نازل فرموده �بخدا قسم جبرئيل اين آيه را به اين صورت بر محمد: سپس گفت

. است

. در مصحف فاطمه اينگونه است: گفتهكهو در روايتي آمده

. 1استبه اين صورت آمدهدر مصحف فاطمه : گفتهكهو در روايت ديگري آمده 


 �K)]' (:گفتهكهروايت شده �از علي" ��
V�� .��": >
KT��� �[<D $ي نبأآخر سوره


< (انداند و خواندهآن را تحريف كردهT��� �[<D و اين به همين خاطر بود كه

. 2دادمخاطب قرار مي)ابوتراب(اوقات من را بهيدر بسيار�پيامبر

:ذيل را اينگونه تلاوت كرده استآيهكهاز صادق روايت شده

=� �mJ 	
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ابتداي سورة ليل

و به روز سوگند در آن هنگام كه .پوشاندميسوگند به شب در آن هنگام كه(

و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن .دآفريننر و ماده را مي. گرددگر و روشن ميجلوه

.)استعلي 

. 3استگفت به اين صورت نازل شده 

در ؛بوديم�ما در خدمت رسول خدا: گفتكهروايت شده �از مقدادبن اسود

و پشت دهمن را ياري !پروردگارا: گفتمي، گرفته بوددستحالي كه به پرده كعبه

جبرئيل نازل شد و گفت اي .و نام من را بلند كنبگشاام را من را محكم كن و سينه
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_________________
، )23/378: (، البحار)5/524: (، الصافي)49: (، الروضة)4/381: (، البرهان)8/57(، )1/422: (الكافي-1

، تأويل )412-5/411: (، نور الثقلين)2/301: (، المناقب)339: (، فصل الخطاب)37/176(، )35/57-324(

). 2/723: (الآيات

). 93/27(، )92/62(، )60-35/51(:، البحار)341: (فصل الخطاب-2

-24/398: (، البحار)390: (، كنز الفوائد)346-345: (، فصل الخطاب)5/336: (، الصافي)4/471: (البرهان-3

). 2/808: (، تأويل الآيات)399
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همان بار سنگيني كه ؟و بار سنگين را از تو برنداشتيم.آيا ما سينه تو را نگشوديم(

بلند نكرديم و ي دامادت عليوسيلهبهو آوازه تو راپشت تو را در هم شكسته بود؟

.)؟بالا نبرديم

، امارا تلاوت نمود و ابن مسعود آن را در مصحف ثبت كرداين سوره�پيامبر

. 1آن را از قرآن حذف نمودعثمان

كافي در اين زمينه،دهيم و آنچه را كه ذكر نموديمديگر به اين موضوع طول نمي

. است

ب دروغ تحريف به اهل سنت استناحقيقت 
تلاش كهكساني هستند يعه در ميان شبازذكر گرديدبا وجود آن همه كهكهشگفت اين

كنند تا به عوام شيعه و غير شيعه بفهمانند كه مسئله تحريف جزء مسلمات و بديهيات مي

نسخ يهاز طريق اهل سنت كه درباريخواهند با ذكر رواياتو مي2باشدميشيعه و سني

اند و يا موضوع بودن آنها بحث كردهيهتلاوت و قرائت و يا برخي روايات كه علما دربار

، اند بدون اينكه اعتقاد به صحيح بودن آنها داشته باشنداينكه علما آن روايات را ذكر كرده

ه عوام شيعه و سني بفهمانند كه مسئله تحريف قرآن از بديهيات و مسلمات شيعه و سني ب

. است، انشاءاالله بعداً در اين باره بحث خواهيم كرد

لوح شيعه فقط بخاطر حفظ آبروي خودشان در هتلاش مكارانه آنها عليه عوام ساد

مسئله تحريف به اهل نسبت دادن در راستاي، و گرنه تلاش استبرابر اتباع و مقلدانشان

كه مسئله است تر و بزرگتر از اين تلاش براي اين بزرگي است، و سختبسيارسنت ظلم

_________________
: ، محجة العلماء)36/116: (، البحار)30: (، الروضة)159: (، الفضائل)346: (، فصل الخطاب)4/375: (البرهان-1

). 217: (و نيز نگاه كن مولد النبي) 131(

، تأليف محسن )ةنقض الوشيع(و ) 46(ص : ، تأليف عباس موسي)ةشبهات حول الشيع: (براي نمونه نگاه كن به كتاب-2

لجوامع و الفوارق بين السنة ا(و ) 179(ص : مؤلف مرتضي رضوي) البرهان علي عدم تحريف القرآن) (64(ص : امين

و همراه ) 39(ص : تأليف رسول جعفريان) القرآن و دعاوي التحريف(، )305(ص : تأليف محمد جواد مغنيه) ةو الشيع

تأليف ) مع الصادقين(و ) 293(ص : تأليف علاء القزويني) و التصحيحةالشيع(با دكتر موسي موسوي در كتاب خودش 

). 201(ص : ، تأليف خوئي)67(ص : تأليف علي آل محسن) كشف الحقائق(و ) 199(ص : تيجاني سماوي
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، هآن قول مبرا دانستتحريف را فقط و فقط به اهل سنت نسبت داده و ساحت شيعه را از 

! باشدميو اين جزء عجايبات دنيا 

ذكر كمي پيش ذكر تصريحات علماي متقدم و معاصر شيعه دربارة تحريف قرآن 

اي كه جاي هيچ شك و نيرنگي را باقي نگذاشتند، كه آنها نصوص را در بگونهگرديد 

يهيات مذهب تشيع باره متواتر دانستند و عقيده به تحريف را جزء ضروريات و بداين

در ، زيرا نبايد انصاف را از دست بدهيمماكهايني قابل توجهنكتهماا. دقلمداد نمودن

اند، قائل نشدهبا صراحت به تحريف قرآن ظاهراًكساني هستند كهميان علمايان شيعه

.و شيخ طبرسيشريف مرتضي، شيخ صدوق، شيخ طائفه طوسي:از جلمه

ل اقوابه : گويندبه ما مي،خواهند اين افتراء را از خود دور كنندميشيعياني كهلذا 

شيخ صدوق، شيخ طائفه طوسي و طبرسي ، يعني شريف مرتضي-ءعلمااز دستهاين 

كهكنند اينها به اين خاطر عقيده تحريف را از خود دور ميهمانا. مراجعه كنيد-

ن به اين قرآن موجود اعتقاد دارند، زيرا مسلماناسايرشيعه مانند : بگويند،خواهندمي

به كلي از اسلام خارج ،كه هر كسي معتقد به تحريف قرآن باشدانددانستهآنها 

. شودمي

كه در اقوال آنها وجود دارد، يهايقطع نظر از حقيقت قول اين گروه و پريشانياب

، و باشندميتحريف اگربياند كه برخي از آنها در تأليفات خودشان اقوالي را ذكر كرده

شيخ مفيد كه قبلاً :، ماننداندبعضي ديگر بودههمچنين برخي از آنها استاد و يا شاگرد 

ايشان از شاگردان شيخ صدوق و از جمله ذكر گرديد،و درباره تحريف اقول و اقرار 

منكر ،الهدي و شيخ طائفه طوسي است، اينها چنانكه دانستيداستادان مرتضي علم

. اندف بودهتحري

اين پريشاني و تناقض علامت سؤالي را در برابر ما بر حقيقت موضوع قرار 

مثل ضرب الاند يا خير؟ چنانكه در دهد، كه آيا اين اقوال از تقيه صادر شدهمي

)مكة أدرى بشعابهاأهل (:هآمدمعروف 

.»هاي آن وجود دارداهل مكه داناتر هستند به آنچه كه در دره«

كنيم، تا آنها حقيقت را براي ما بيان كيشان آنها واگذار ميضوع را به هممولذا

: كنند
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فراواني از آنها صادر شده است، اين اقوال بخاطر مصالحاظاهر: گويدجزائري مي

طعنه وارد كنند، به اين صورت كه اگر ،خواهندكساني كه ميبربستن راه : از جمله

چگونه به قواعد و احكام آن عمل ،ريف وجود دارددر قرآن تح: ميجائز باشد بگوي

چگونه چنين چيزي جواب خواهيم داد، اين سؤال بهدر صفحات آتي. ممكن است

اين بزرگواران در تأليفات خودشان خبرهاي فراواني را ممكن است در حالي كه

چنين در آن خبرها زيرا، باشندميدر قرآن بيانگر وجود تحريفاند كه روايت كرده

به اين صورت نازل شده و سپس به اين صورت در اصل اين آيه : گفتهمثلاً : آمده

. 1تغيير يافته است

خلاف صريح و واضح در ،جز از طرف اين چهار استاد بزرگوارهب: گويدنوري مي

،مسئله تحريف دانسته نشده است و بجز از آنچه كه شيخ مفيد از آنها نقل نموده است

د ندارد، سپس اين خلاف در ميان اصوليين ما شايع شد، حتي محقق مخالفي وجو

يعني بحدي (در اين مسئله اجماع نقل شده است: گويدكاظمي در شرح وافيه مي

قرآن تحريف وجود دربر آن است كهاجماع : گويدمحقق كاظمي ميكهمشهور شد

شود كه ادعاي محقق و پس از بررسي آنچه كه ما گفتيم معلوم مي)مترجم-ندارد 

ادعاي حتي خواهد، چگونه ممكن است ادعاي اجماع و كاظمي جرأت بزرگي را مي

اي كه جمهور علماي پيشين و محدثان بزرگ و متأخران شهرت نمود بر مسئله

ايم كه خالي هاي اصولي را ورق زدهمعروف مخالف آن هستند، بلكه بسياري از كتاب

خواهد در اين زمينه تحقيق كند آنچه را كه ما ي كه مياز اين مسئله هستند، شايد كس

. 2نمايدتصديق،گفتيم و نقل نموديم

چگونه ايشان معتقد به تحريف : گويددر رد مرتضي ميينوري در جاي ديگر

كنند وارد مي�هايي كه بر عثماناز جمله طعنه»الشافي«نيستند در حالي كه او در 

جمع نمودن مردم بر ،ن اقدام كردداين چيزي كه عثمان ببزرگتر: گويدمياين است كه

كه بود يقرائت زيدبن ثابت و سوزاندن بقيه مصاحف و باطل اعلام نمودن چيزهاي

بود به اينكه بعضي اگر مرتضي معتقد نميپس ، بودن آن وجود نداردقرآن برايشكي 

_________________
). 2/358: (الأنوار النعمانية-1

). 37: (فصل الخطاب-2
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وده، آنچه را كه در جزء قرآن بي آنو يا همهاز آنچه كه عثمان باطل اعلام نموده

. 1شدطعن محسوب نمي،كتاب شافي گفته

پوشيده ،بر كسي كه در كتاب تبيان تأمل كند و بينديشد: و او در رد طوسي گفته

كه -ست اشده نقرآن تحريف :تبيان كتابي است كه طوسي در آن ادعا كرده-نيست 

بررسي اين ، زيرا بااستروش ايشان در اين كتاب در نهايت مدارا با مخالفان خود

)مترجم-حسن بصري (:كه در تفسير آيات از كلام حسنشودميديدهكتاب 

كند، و از ابن زيد و امثال اينها نقل مي، زجاج، جبائي،ابن جريح،سدي،ضحاك،قتاده

از هيچ بجز در جاهاي كمي نباشد هيچ فردي از مفسران اماميه نقل ننموده است، و 

ي را نقل ننموده و شايد در اين جاهاي كم مخالفان با او موافق يك از ائمه خبر

جزء طبقة مفسران اولين دانسته و راه و روش آنها را را هاند، بلكه ايشان صحاببوده

ستوده و از نظرات آنها تمجيد كرده است، و اگر اين كار او مدارا با مخالفان نباشد،

يعني قول به عدم تحريف (-اين قول او و احتمال دارد جاي تعجب استبراستي كه

. باشد)مترجم-يعني مدارا با مخالفان (مانند آن)مترجم-

آن است كه سرور بزرگوار كند را تأكيد مياين كتاب بر تقية حمل و چيزي كه 

ما به ياد : نص عبارت اوكذكر نموده و اين»سعد السعود«بن طاوس در كتاب علي

تقيه كهوجعفر بن حسن طوسي در كتاب تبيان نقل نموده است، داريم آنچه كه جدم اب

. 2او را وادار نمود تا آن اختصار را در توضيح مكي و مدني مراعات كند

قابلآنچه كه ، زيراشودچگونه اين نظريه پذيرفته مي: گويدمينيزآقاي تهراني

آنها خاطر است كههمين به.و افرادنه اشخاصباشدميدليل و برهاناست تبعيت 

اند، و اين مسئله فقط در زمان طبرسي شايع شده است و با نداشتهيتا آن زمان موافق

ادعاي پس سي در نهايت اشكال است، برنسبت آن به شيخ و به ط، باز وجود اين

چرا كه اين نظريه بجز از صدوق و مرتضي ،اجماع بر عدم تحريف جاي تعجب است

_________________
). 35: (فصل الخطاب-1

). 156: (، محجة العلماء)37: (فصل الخطاب-2
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شناسايي حق را طرفدارانيهه نشده است، و شما قبلاً نظريشناختينتا زمان متأخر

. 1كرديد

بر عليه آنها رد واندكساني كه خود معتقد به تحريف بودههمين سان سايربهو 

توضيح اين مسئله برايدر اينجا امااند،نظرات آنها را بر تقيه حمل كرده،اندنوشته

عجله بگذريم تا از موضوع كتاب خارج اجز اينكه بهيچ راه حل ديگري نداريم

. نشويم

- يعني آنها كه معتقد به تقيه هستند (روان آنهادنبالهعصر امروز نيزو همواره در 

چرا كه آنها وسعت و پناهگاه مطمئن را در ،اندهمين راه را در پيش گرفته)مترجم

. بينندتقيه مي

را و حذف آيات و كلمات قرآن نظريه تحريف: گويدالدين موسوي ميو اينك شرف

از اين نظريه، و در و برم از اين قول به خدا پناه مي: گويمميلذااند، به شيعه نسبت داده

كنيم، و هر كسي اين نظريه را به ما از اين جهل و ناداني تبرئه ميخود را پيشگاه خدا 

ء و دروغ را نسبت جاهل و نادان است و يا به ما افترامذهب ما نسبت به،نسبت دهد

. 2ما متواتر استنظرقرآن كريم از تمام آيات و كلمات كهدهد، بدرستي مي

به منبع افتراء و -يعني ابن حزم - اي كاش آن مرد با جرأت : گويدمينيز و اميني 

يا به عالمي از ،هاي شيعه كه مورد اعتماد باشددروغش از كتابي در ميان كتاب

- علم هايهاي از ميان طلبيا به طلبهوبودراي او ارزشي قائل ميعالماني كه جامعه ب

آمديم ما از حق خود كوتاه ميتا كرد، اشاره مي- شناختندبيشتر مردم او را نمياگر چه

لوح آنها تنازل آنها يا عشايري از عشايران سادهو با او به قول و رأي ناداني از نادانان 

ميان از رويي آورد،تحقيق و بررسي بهده محترم كرديم، اما هرگاه خواننمي

يابد، اينك افرادي چيزي را نمياين دروغ انكار و تداران اماميه بجز مخالفطلايه

، شيخ طائفه طوسي در الهديهمچون شيخ صدوق در عقائد خودش، شيخ مفيد، علم

يي اتفاق و اجماع همگي بر انكار چنين افتراكهسلام در مجمع البيان تبيان و أمين الإ

در مقدمه آنها شيعه اماميه كه همگي اجماع و و هاي شيعه و اينك تمام فرقهنظر دارند

_________________
). 158: (محجة العلماء-1

). 28: (أجوبة مسائل جار االله-2
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باشد همان كتابي است كه شكي در آن اتفاق دارند بر اينكه آنچه در ميان دو جلد مي

.1)مترجم- كه كلام خداوند است (وجود ندارد

فساد عقيده، دراين حد بهتا احبش را صهاي تقيه بنگريد كه چگونه به نتايج بدي

، آيا او معتقد است دهدقرار ميبدنيتي و حلال دانستن كتمان حقايق بر بندگان خدا 

كيشانش تا اين اندازه دور از دسترس ديگران است تا به اين اندازه به هميكه عقيده

. دهد كه اين مسئله را انكار كند و تقيه نمايدبخود جرأت 

و عياشي، - داند را جزء منكران تحريف ميهاآنكه -صفار، كليني، مفيد آيا قمي،

كاشاني، مجلسي، جزائري، بحراني، عاملي، -حتجاج صاحب الا-فرات، طبرسي 

كه ذكر كرديم و غير آنها، آيا ميان كسانياز اينهاغير ... .تهراني، نوري، سيد عدنان و

كساني نيستند كه بنياد و اننيستند؟ و آنهاي محكم شيعهاينها از معتمدين و ستون

گوهاي اند؟ و يا اينكه آنها جزء نادانان و عشاير و ياوهگذاري كردهاصول شيعه را پايه

! شيعه هستند؟

جالب است كه اميني در همان كتاب در نهايت حماسه و شور به خلفا طعنه 

طر آن رواياتي كه به بخاطر رواياتي كه موضوع و ساختگي هستند و يا بخا،زندمي

استه به واسته يا ناخوكنند، او خكنند و نظرات او را تأييد نميهدف او خدمت نمي

تمام اسلام را �بوبكرشومي بيعت أ: گويدتحريف اقرار نموده است كه مي

دربرگرفت، و آن بيعت در دل اهل اسلام تخم فتنه را كاشت و سلمان را نكوهش 

ر انداخت و جندب را تبعيد كرد، و شكم عمار را شكافت، كرد، و مقداد را طرد و دو

.2ها را تغيير دادو قرآن را تحريف كرد، و احكام را تغيير داد، و مقام و منزلت

سپس ،كنددقيقاً همانند خوئي كه در بيانات خويش تحريف را نفي و انكار مي

فراواني اين روايات، اما-ذكر گرديدچنانكه قبلاً - :گويدخواسته يا ناخواسته مي

حداقل، اطمينان رساند كهقطعي بودن صدور برخي از اين روايات از معصومين را مي

هاي معتبر سازد، و برخي از اين روايات از راهفراهم ميخاطري را در اين زمينه

.اندروايت شده

_________________
. )3/101: (الغدير-1

). 9/388: (الغدير-2



351نصوصپرتوامامت در 

اين - تيمچنانكه قبلاً گف-زيراتر كنم، خواهم بيشتر از اين موضوع را طولانينمي

اي مختصري بود براي كسي كه جاي طولاني كردن اين موضوع نيست، اما اين اشاره

. شنوا داشته باشديآگاه و گوشيدل

تحريف به اهل سنت و جماعتاتهامنسبت 
كنند تا به عوامان چنانكه كمي پيش گفتيم كساني هستند در ميان شيعه همواره تلاش مي

ند كه مسئله تحريف جزء مسلمات و بديهيات شيعه و سني لوح و غير شيعه بفهمانساده

نسخ يهكننده رواياتي را از طريق اهل سنت كه دربارمكرر و خستهيهاست، و به شيو

موضوع بودن آنها يهتلاوت و يا نسخ قرائت و يا برخي روايات ساختگي كه علماء دربار

لوح شيعه و سني بفهمانند كه اي سادههكنند تا به عوامايراد مي،اندبحث و تحقيق نموده

ابن عباس از : اين روايات اين استياست، از جملهمسئله تحريف جزء بديهيات طرفين 

رارا به حق فرستاده و به همراه او كتابيخداوند محمد(:گفتهعمر روايت نموده كه عمر

، پس رسول ودبآيه رجم �برخي از آن كتاب نازل شده به سوي محمدكهنازل فرمود

چنينما :سپس گفت)يمنيز پس از فوت او رجم را بكار گرفترجم نمود و ما �خدا

:خوانديممي

=�VT��< M��� �V,
Tl *0 ��A����:Dو يا=�V,
Tl *0 ��A��� �) �VT >���< �JD
. )گرداني شما از پدرانتان كفر استروي، چرا كهگردان مشويداز پدرانتان روي(

اين ،قرآن نازل شده استدربعضي از آنچه كه : گفتكهايشه روايت شدهو از ع

به پنج د، سپس اين ده بار نكميحرمت را ايجاب،ار شير خوردن معلومده ب(بود كه

اين پنج بار از قرآن بود و و فوت كرد �نسخ شد و پيامبربار معلوم و مشخص 

. )شدتلاوت مي

به سوي قاريان بصره فرستاده و سيصد مردي كه از ابوموسي اشعري روايت شده كه

شما نخبگان و قاريان اهل بصره :نزد او جمع شدند، پس ابوموسي گفت،قاري بودند

تا زمان بر شما نگذرد و )مترجم- و مواظب آن باشيد (هستيد، قرآن را تلاوت كنيد

ما هاي پيش از شما سخت شد، بدرستيچنانكه دل عرب،هاي شما سخت شوددل

براءتيهسوربهشبودنسخت ودر طولانيآن را خوانديم كه اي را از قرآن ميسوره
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ام بجز يك آيه نباشد كه همن آن سوره را فراموش كردكرديم، اماميتشبيه)توبه(
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هيچ بجز خاك سوم هم هست و يهاگر انسان دو تا دره مال داشته باشد به دنبال در(

. )كندچيزي شكم انسان را پر نمي

كرديم و تشبيه ميتسبيحاتكرديم كه آن را به يكي از تلاوت مياي راو ما سوره

:گويدبه ياد دارم كه ميرا اما اين قسمت از آن ،اممن آن را فراموش كرده
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،دهيديد خودتان انجام نمييگوچرا چيزي كه مي!ايداي كساني كه ايمان آورده«

آن از يهباشد و در روز قيامت دربارميآن چيز همانند شاهدي به گردن شما پس

. »شودميشما سؤال 

احزاب چند يهاز سور!اي زر:بن كعب به من گفتابي:گفتكهاز زر روايت شده

احزاب شبيه سوره بقره و يا بيشتر از يهسور:گفت.آيه73:كني؟ گفتمتلاوت ميرا آيه 

. آن بود

از ،اشتپدرم كه هشتاد سال عمر د:گفتكهدختر ابويونس روايت شده هاز حميد

:تلاوت كردبر من مصحف عايشه اين آيه را روي 

=¨βÎ)©!$#…çµtG x6Í× ¯≈ n= tΒ uρtβθS= |Áãƒ’ n?tãÄcÉ<̈Ζ9$#4$pκ š‰r' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#u(#θS= |¹Ïµø‹ n= tã(#θßϑ Ïk= y™uρ

$̧ϑŠÎ= ó¡n@.:R� ������ ����" *"7�� '�0:D
نمازشان را در صف نخست كهو بر كسانيخداوند و فرشتگانش بر پيغمبر (

شما هم بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام ! فرستند، اي مؤمناندرود ميخوانند، مي

.)بگوئيد

. بودها مصحفبرايعثمانتغيير از قبلتلاوت اين آيه بر من : گفت

از : گفتكهروايت نمود)رحمهم االله(عبدالرزاق از ابن جريح از عمربن دينار

مصحفي را در دست غلامي مسجد درعمربن خطاب:گفتكهتميمي شنيدم لةبجا

:كه در آن مصحف اين آيه وجود داشتديد 
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=VÉ<̈Ζ9$#4’ n< ÷ρr&šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ôÏΒöΝÍκ Å¦à�Ρr&( r) �%:�6D.
.)و او پدر آنان استيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري داردپ(

:در مصحف عايشه نوشته شده بود: گفتكهروايت شده ةواز عر

=(#θÝà Ï�≈ym’n?tãÏN≡uθn= ¢Á9 $#Íο4θn= ¢Á9 $# uρ4‘sÜ ó™âθø9 $#:�!�� hbqD$
.)محافظت ورزيدعصرو نمازنماز ميانه )به ويژه(در انجام نمازها و(

هبااللههمراه چند از نفر ياران عبد:گفتكهاز ابراهيم بن علقمه روايت شده

آيا :گفتابودرداء رسيد، نزد ما آمد وپس وقتي خبر ورود ما بهشام رفتم،سرزمين 

از شما قاري است؟ يك كدام:گفت.بله:وجود دارد؟ گفتيمقرآن در ميان شما قاري 

شروع كردم نيزمن.بخواناي را براي ما سوره:گفتپس. دوستانم به من اشاره كردند

›È≅ø(:به اين سوره ©9 $#uρ# sŒÎ)4ý øótƒ∩⊇∪ Í‘$pκ ¨]9 $#uρ# sŒÎ)4’©?pgrB: �<7��:'[dR�Dشما خود آن :گفت

�ن مبارك پيامبراآن را از دهنيز من :گفت.بله:اي؟ گفتمصاحبت شنيدهدهان ا از ر

.پذيرندآنها از ما نمي، اماامشنيده

شما چنين :ن اسود گفتمبه عبدالرحمان ب:ويدگكهبان بن عمران روايت شده از أ


� !�o� ��K�0 r�YnI� i� ��K�0 :��¨ �* ((:دكنيتلاوت ميY�� i�D.
. و غير اين آيات، كه از اين زمينه خارج نيستند

صحيح سخني گزاف و نا،نسخ تلاوت تحريف است:اينكه گفته شود:گويممي

: فرمايدب خدا ثابت شده است كه مي، زيرا نسخ تلاوت به كتاباشدمي

�$tΒô‡|¡ΨtΡôÏΒ>πtƒ#u÷ρr&$yγÅ¡ΨçΡÏNù'tΡ9'ö=sƒ¿2!$pκ÷]ÏiΒ÷ρr&!$yγÎ=÷WÏΒ	) 106/ بقره(

)در ميان(اى را كه نسخ كنيم يا آن را فرو گذاريم، بهتر از آن يا مانند آن راهر آيه«

.»آوريم

: فرمايدانند فرمايش خداوند كه ميو يا م

�(#θßsôϑ tƒª! $#$tΒâ !$t±o„àM Î6÷Vãƒuρ(ÿ…çνy‰Ψ Ïã uρ‘Πé&É=≈tG Å6ø9 )39/ رعد (	#$

ثابت )هر چه را كه بخواهد(برد وخداوند هر چه را كه بخواهد از ميان مى«

.»به نزد اوست)لوح محفوظ(كند و ام الكتابمى

..ين استامنظور به نسخ تلاوت 
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دليلي وجود ندارد كه نسخ زيراد، شوآيه شامل نسخ تلاوت و نسخ حكم ميدر نسخ 

ما ننسخ (:گويدكاشاني در معني آيه اول ميفيض. مورد بحث شامل نسخ تلاوت نشود

.1به اينگونه كه رسم آيه را برداريم)سهاأو نن(به اينگونه كه حكم آن را برداريم و)من آية

تضي، طبرسي و مانند مر(از ميان علماي شيعهآنهايي كه :اضافه كنمنيز اين را 

براي مثال طبرسي باشند؛ميقائل به نسخ تلاوت ،معتقد به تحريف نيستند)طوسي

شود و حكم باقي از جمله لفظ برداشته مي:نسخ در قرآن بر سه گونه است:گويدمي

نقل ابوجعفر طوسي و عتاقي الحلي از را نظريهاين شبيهو .2رجميهآي:مانند.ماندمي

ي هدرباركه بودمرتضي داشت، به تحريف ناعتقاديگونه و تنها كسي كه هيچ.3دانكرده

نسخ حكم همچنينجواز نسخ تلاوت نه حكم، ويهدرباريفصل:گويدنسخ تلاوت مي

.4بدون نسخ تلاوت

آنها همانا: گويممي،اندئت را انكار كردهشيعه قرااينكه بعضي از علماياما راجع به

ئي ازاين جزبراستي كهو ،دانندگويند كه نمياند و چيزي مياند كه نشناختهچيزي را ستوده

قرائت از طريق روايات ما ثابت و متواتر هستند، و گرنه آنها زيرا باشد، گمراهي واضح مي

. توانستند كه قرآن را ثابت كنندم نميحتي از يك طريق ه

صدوق :گويم، ميا انكار نمايندرقرآن بر هفت حرف نزول اينكه راجع بهو اما

.5باب نزول قرآن بر هفت حرف: گفتهرا در اين باره ذكر نموده وبابي

به اي مثال آيهعنوانهب، بر هفت حرف نازل شده استهااختلاف لهجهبنا بهقرآن

قرآن بر نزولبنا به قول صحيح اين معني آري. آيدهم مي)تيأ(و به لفظ)جاء(لفظ

قرائت ي شيوهاختلاف در ،زماني كه اسلام انتشار يافتزيرا باشد؛ميرف هفت ح

قريش يهلهجهمردم را بر يك مصحف آن هم ب�همين خاطر عثمانهب،زياد شد

. جمع كرد

_________________
). 1/178: (الصافي-1

). 1/406: (مجمع البيان-2

و اگر خواستي نگاه كن به آنچه كه نوري ) 35(ص : وأقسام الناسخ و المنسوخ) 1/113: (به البيان نگاه كن-3

). 115(ص : طبرسي ذكر نموده

). 428: (الذريعة إلي أصول الشريعة-4

). 2/358: (الخصال-5
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گردد و حتي در ميان خود ها برميسبب اختلاف در روايات به اين اختلاف لهجه

قبل از جمع قرآن به دستور ن اختلافات اياما ،اين اختلاف وجود داشته�صحابه

. وجود داشت و بعد از آن پايان يافت�عثمان

اختلاف اهل سنت در :گويندشيعه كه ميياقوال برخي از علماراجع بهو اما

اختلافي در ميان : گويمقرآن تحريف شده است، ميدليل بر اين است كه»االلهبسم«

را قرائت » االلهبسم«�پيامبرزيراوجود ندارد،»االلهبسم«اهل سنت در جواز قرائت

را آن،هخواندرا » االلهبسم«�پيامبراگر اما اختلاف اهل سنت در اين است كه ،اندنموده

فاصله در ميان ايجاد خاطر ههيا بخاطر تبرك خوانده و يا ب،قرآن دانستهاي ازجزء آيه

روايت شده كه �ابن عباسها خوانده است، چنانكه در حديث صحيح ازسوره

بر او نازل كرده را » االلهبسم«ها فاصله ميان سورهايجادبراي�خداوند:فرمود�پيامبر

. است

ثابت را » االلهبسم«بدانيد كه امت اسلامي اجماع دارند بر اينكه كسي : شوكاني گفته

د، و اما اگر كسي آن اختلاف دارنيهچرا كه علما دربار،شودكافر نمي، كندو يا انكار 

حرفي را انكار كند كه امت اسلام بر آن اتفاق دارند و يا حرفي را ثابت كند كه امت 

شود، و در ميان علما كافر ميبه اتفاق اهل سنت ،اسلام بر انكار آن اتفاق داشته باشند

» االلهبسم«)توبه(جز سوره براءتهها بسورهيهمهوجود ندارند كه در اوايل ياختلاف

اهل سنت همگي اجماع دارند بر اينكه بايد در مصحف ثابت شود، و در .1بنويسندرا

پس. از قرآن برداشته شودكهمصحف اصل هم ثابت بوده است و هيچ كسي نخواسته 

است و بايد جزء از سورهاي آيه» االلهبسم«اختلاف اهل سنت در اين است كه آيا 

نيست؟ سورهباشد و جزء ها ميميان سورهايمحسوب شود يا اينكه فاصلهسوره

ضحي و انشراح يدو سورهز علماي شيعه مانند مجلسيچه رسد به اينكه برخي ا

خواندن با سوره يك جا خوانده شوند و بايد اين دو: را به يك سوره دانسته و گفته

ف را ذكر كرده و ره اختلابايناشود، و مجلسي در در ميان آنها فاصله ايجاد ن» االلهبسم«

.1خوانده شود» االلهبسم«بيشتر علما بر آن هستند كه نبايد در ميان آنها :گفته

_________________
. تأليف شنقيطي و مراقي السعود: كتاب أصول الفقه: براي آگاهي بيشتر نگاه كن به) 2/32: (نيل الأوطار-1

). 82/46: (بحار الأنوار-1
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همچون اين ضرب المثل كهايناند؟ يا آيا شيعه اين كار مجلسي را تحريف دانسته


 :���W�(:كنندعمل مي�,�?T '[(�	D
»را از آن رها كردرا به گردن من انداخت و خوددرد خود«

در نماز نزد ما اهل سنت هر دو صورت » االلهبسم«نو اما با صداي بلند نخواند

. ثابت شده است�جائز است و هر دو صورت از پيامبر

محمدبن مسلم ؛ اينكتاين مسئله از ابوعبداالله روايت شده اس:گويمميبازو 

:گفتموسؤال كردم،مردي كه امام شوديهاز ابوعبداالله دربار: گويدكهنمودهروايت 

ضرر ندارد و :را ترك كند؟ گفت» االلهبسم«شروع كند و »الحمدالله«آيا جائز است به 

.1شوداشكالي بر او وارد نمي

از محمدبن علي حلبي روايت شده كه از ابوعبداالله سؤال شد كه آيا به هنگام 

اشكالي است، امالازم بله :؟ گفتلازم است» االلهبسم«خواندن فاتحهيهقرائت سور

خواندن آيا :گفته شد.شودخواندهبه صداي آهسته يا با صداي بلندكهندارد

.2خير:؟ گفتهاي قرآن ضروري استهسوربراي ساير» االلهبسم«

كهسمع بصري روايت شده م، ازباشدحائز اهميت ميكهاين روايت دقت كنيدبه

�ÉΟ:دم و ايشان شروع كردند بهبه همراه ابوعبداالله نماز خوان:ويدگ ó¡Î0«!$#Ç≈ uΗ ÷q§�9$#

ÉΟŠÏm§�9 $#∩⊇∪ ß‰ôϑ ysø9 $#¬!Å_Uu‘šÏϑ n=≈ yèø9 اي را پس از قرائت فاتحه سپس سوره	∪⊅∩#$

:را ترك نمود، سپس براي ركعت دوم بلند شد شروع كرد به» االلهبسم«شروع كرد و

�Éß‰ ôϑ ysø9 $#¬!Å_Uu‘šÏϑ n=≈ yèø9 .3را ترك كرد» االلهبسم«و 	∪⊅∩#$

روشن - خواننده گرامي - تأمل و دقت در اين روايت و نيز روايت قبلي براي شما ا ب

چنانكه برخي از شيعه ،شود كه امكان ندارد چنين كاري از روي تقيه انجام گرفته باشدمي

خاطر تقيههجائز نيست در اينكه بتقيه شيعهينزد علمازيرااند،چنين گماني را برده

تقيه دين من و : گفتكهاز جعفربن محمد روايت شده .را با صداي بلند نخواند» االلهبسم«

_________________
). 1/132: (، الاستبصار)62-6/61: (، الوسائل)2/288: (التهذيب-1

). 6/61: (، الوسائلك)2/68: (، التهذيب)1/312: (الاستبصار-2

). 62- 6/47: (، الوسائل)1/311: (، الاستبصار)2/288: (التهذيب-3
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در مسح بر خفين و در ،در نوشيدن مسكر:دين اجداد من است مگر در سه چيز نباشد

�ÉΟترك صداي بلند در قرائت  ó¡Î0«! $#Ç≈ uΗ ÷q§�9 $#ÉΟŠÏm§�9 $#	1.

:گويدباشد، آيا هيچ عاقلي ميميجائز اي غير تقيه»هللابسم«ترك جهر به پس اگر

! ؟بخاطر تقيه جائز استقرآن تحريف 

را زياد »آمين«گفتن اهل سنت :گويندگمان برخي از شيعه كه ميراجع بهاما 

دعاي ما را استجابت ! پروردگارا(»آمين«در نمازهايش �پيامبر: گويممي، اندكرده

همين هب.جزء قرآن است» آمين«:اندچ فردي از اهل علم نگفتهو هي.گفتميرا )كن

در نماز سنت تنها » آمين«شود و گفتن گفته نمي» آمين«در غير نماز است كهخاطر 

. است

يكنند يا رواياتاما غير اين روايات كه شيعه بر عليه اهل سنت به آنها استدلال مي

اند، و يا علما آنها را ذكر ن آنها بحث كردهساختگي هستند و علما درباره ساختگي بود

بدون اينكه معتقد به صحيح بودن آنها بوده ،اند چون به موضوع آنها ارتباط داشتهكرده

اند، و يا اين ها بودهاند كه مربوط به اختلاف قرائت و لهجهباشند و يا رواياتي بوده

مانند گمان ابن ،رآن استجزء قآيا اند كه روايات راجع به عدم علم صحابي بوده

ايكرد سورة فلق و ناس جزء قرآن نيستند و تنها دعا و رقيهكه گمان مي�مسعود

كرد و اين در زماني بود كه را به آنها رقيه مي�حسين و حسن�هستند كه پيامبر

گونه اختلافي در ميان اما پس از جمع قرآن هيچ،آوري نشده بودهنوز قرآن جمع

. قرآن وجود نداشتيهردربا�صحابه

كنيم نه به ما تنها به اقوال و اعتقادات علماء بزرگ شيعه بر عليه آنها استدلال مياما 

قول كسي از ميان شيعه بهام و نخواهم ديد كهو من تا كنون نديدهروايات و نصوص، 

و يا كند كه اهل سنت معتقد به تحريف قرآن هستندعالمي از علماي اهل سنت استدلال 

استدلال كند كه فلان عالم از علماي اهل سنت معتقد به تحريف است، چنانكه ما به قول 

اهل سنت معرفي توانند ما را به يكي از علمايميآيا شيعه .علماي شيعه استدلال كرديم

! كنند كه در طول تاريخ قائل و يا معتقد به تحريف بوده باشد؟

_________________
: ، دعائم الإسلام)17/68(، )12/258(، )1/334: (، مستدرك الوسائل)63/495: (، البحار)14/478: (الوسائل-1

)1/110-160( ،)2/132 .(
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: گوييمميپاياندر 

ه به نيست كاز اينتري دليل واضحقرآناهل سنت به تحريف تقاد براي عدم اع

ه چنانك.كافر است،هر كسي قائل و معتقد به تحريف قرآن باشد:گويندصراحت مي

خلاف در ميان مسلمانان وجود ندارد بر اينكه هر كسي : فرمايدمي:ابن قدامه

كافر ،انكار كنداست رالمانان اي كه مورد اتفاق ميان مساي و يا كلمهيا آيه،ايسوره

. گرددمحسوب مي

تحريف ،اعتقاد به اينكه آنچه در ميان دو جلد قرار دارد: اندابن حزم و غير او گفته

.است�كفر صريح و تكذيب پيامبر،شده است

اتفاق دارند ،تمام آن كساني كه معتقد به توحيد هستند: گويدمي:ابوعثمان حداد

.كافر است،انكار كندراقرآنرفي ازحهر كس بر اينكه 

گمان كند قرآن كهشدهحكم به كفر كسي : گويدمي:سلام ابن تيميهشيخ الإ

. بسيار استو غير اينها. ناقص و يا آياتي از قرآن كتمان شده

:گوينداين است كه مي،گويندباره ميشيعه نهايت چيزي كه در ايناما علماي

يا دچار اشتباه شده است و راه ،كنداشتباه مي،رآن باشدكسي قائل به تحريف ق

ه گويند، چنانكيا همانند اينگونه عبارات، و بيشتر از اين نميودرستي نرفته است

كسي در ميان شيعه و ياغير شيعه از فرق : محمد حسين آل كاشف الغطاء گفته

،رآن در اشتباه استص قنهب،ص و يا تحريف قرآن باشدقوجود نمسلمانان معتقد به

: فرمايدزيرا قرآن مي

�$̄Ρ Î)ßøtwΥ$uΖ ø9 ¨“ tΡt� ø.Ïe%! $#$̄Ρ Î)uρ…çµs9tβθÝà Ï�≈ ptm:	) 9/ حجر(

.!كنيمنيز از آن محافظت ميايم و خود ما خود قرآن را فرستاده@
فردي ،كندبدر قرآن هر كس ادعاي چيز ديگري : و چنانكه محمدرضا مظفر گفته

بر غير راه راست و همهواستدچار اشتباه شدهكهاست و يا اينگريا مغالطهو متجاوز

:است كهييقرآن كلام خداباشند؛ همانامييتهدا

��ωÏµ‹ Ï?ù' tƒã≅ ÏÜ≈ t7ø9 $#.ÏΒÈ÷t/Ïµ÷ƒy‰ tƒŸωuρôÏΒÏµÏ� ù= yz(×≅ƒÍ”∴s?ôÏiΒAΟŠÅ3ym7‰ŠÏΗ xq	)42/فصلت(

قرآن فروفرستاده ؛گرددو نظري متوجه قرآن نمييچ جهتگونه باطلي از ههيچ@

.!يزدان است كه با حكمت و ستوده است
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كسي كه معتقد :اندو اينكه محمدحسين آل كاشف الغطاء و محمدرضا مظفر نگفته

كه معتقد اند فرار كردهر علمايي ياز تكف، در واقعشودكافر مي،به تحريف قرآن باشد

كنند تا آن را اي است كه بسياري از شيعه تلاش ميين مسئلهبه تحريف هستند، و ا

. كنندمخفي نگه دارند و به آن اعتراف نمي

هر كسي قائل و يا معتقد به : بگويندبا كمال صراحتگويند ر راست ميشيعه اگ

د زيرا كلام خدا را تكذيب كرده است كه خداوند خو.كافر است،تحريف قرآن باشد

: فرمودهكهاينبه، با توجهضامن حفظ آن است

�$̄Ρ Î)ßøtwΥ$uΖ ø9 ¨“ tΡt�ø. Ïe%! $#$̄Ρ Î) uρ… çµs9tβθÝà Ï�≈ ptm:	) 9/ حجر(

.!باشيمايم و خود ما پاسدار آن ميما خود قرآن را فرستاده@
كه قائل به تحريف را تكفير كنند علمايي يكاربا چنينكهايناز ترسند و يا مي

اين صورت دنيا دوستي و تعصب را بر رضايت خداوند مقدم به پس،هستند

! دارند؟مي

هايي كه يا كلام انسانكلام خداوند:استتصديق يچه كسي شايسته:گوييمما مي

: كه خداوند فرموده استگوييمميرا آنما اما! ؟اطلاع يافتماقوالشان به

��ωß‰ÅgrB$YΒ öθs%šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ«! $$Î/ÏΘöθu‹ ø9 $#uρÌ� ÅzFψ$#šχρ–Š!# uθãƒôtΒ¨Š!$ym©! $#… ã&s!θß™u‘ uρöθs9 uρ

(# þθçΡ%Ÿ2öΝ èδ u!$t/# u÷ρr&öΝèδ u !$oΨ ö/ r&÷ρr&óΟ ßγtΡ≡uθ÷zÎ)÷ρr&öΝåκ sEu'= Ï±tã4y7 Í× ¯≈ s9'ρé&|= tFŸ2’ ÎûãΝ ÍκÍ5θè= è%

z≈ yϑƒM} $#Ν èδ y‰−ƒr&uρ8yρã� Î/çµ÷Ψ ÏiΒ(óΟ ßγè= Åzô‰ ãƒuρ;M≈ ¨Ζy_“Ì� øgrBÏΒ$pκ ÉJøtrBã�≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz$yγ‹ Ïù4

š_ÅÌ u‘ª! $#öΝåκ ÷] tã(#θàÊu‘ uρçµ÷Ψ tã4y7Í× ¯≈ s9 'ρé&Ü> ÷“ Ïm«! $#4Iωr&¨βÎ)z> ÷“ Ïm«! $#ãΝ èδtβθßsÎ= ø� çRùQ $#	

)22/ مجادله (

آورند، نخواهى يافت كه با كسى گروهى را كه به خداوند و روز قيامت ايمان مى«

و هر چند پدرانشان يا . دوستى كنند،كه با خدا و رسولش مخالفت ورزيده است

در دلهايشان )خداوند(اينانند كه. فرزندانشان يا برادرانشان يا خويشاوندانشان باشند

و آنان را به . ته است و آنان را به فيضى از سوى خود توان داده استايمان را نگاش

. اندآورد كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا جاودانهباغهايى در مى

. اينان سپاهيان خدا هستند. خداوند از آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند

.»بدانيد كه سپاهيان خدا رستگارند
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جز از هعوتي است براي هر مسلماني كه از خدا بترسد و تقوي پيشه كند و باين د

. خدا از كسي ديگري نترسد اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارد

توانند عذاب خدا را از ما و الا ما اگر از هر كسي به ناحق دفاع كنيم آنها هيچگاه نمي

: فرمايدچنانكه خداوند سبحان مي،دراي براي آنها نداو دفاع ما هيچ فائدهسازنددور 

�óΟçFΡ r' ¯≈ yδÏ Iωàσ ¯≈ yδóΟçFø9 y‰≈ y_öΝ åκ ÷]tã’ ÎûÍο4θuŠysø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#yϑ sùãΑ Ï‰≈yfãƒ©! $#öΝåκ ÷]tãuΘöθtƒÏπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $#

Πr&̈Βãβθä3tƒöΝÍκ öc n= tãWξŠÅ2uρ	) 109/ نساء(

ا از آنان دفاع كرديد، چه كسى بهوش باشيد، شما اى كسانى كه در زندگانى دني@

.!در روز قيامت از آنان دفاع خواهد كرد؟ يا چه كسى كار ساز آنان خواهد بود
جز به طلب استغفار هب،مادامي كه انسان در حال حيات است و هنوز فرصت دارد

و پناه بردن به خداي قهار هيچ راه نجات ديگري ندارد و بايد قبل از آنكه روزي فرا

بجز اينكه با قلب سالم به ورساننده نه مال و نه فرزند به انسان نفعي ميرسد ك

. به خداي واحد و قهار پناه ببرد،حضور پروردگار برسد

اثبات نزول بعضـي آيـات   برايآخر و استدلال آنها به سنت يهاصحاب نظري
امامت يهدربار

فضائل اميرالمؤمنين براييات بعضي آدر تأويل ميانه است ايهاما نظريه آخر كه نظري

كنند براي اين تأويل به برخي روايات استدلال ميآنان.كندخودنمائي ميو ولايت او 

.باشندميامامت اميرالمؤمنين يهاين آيات درباربيانگر نزولكه 

يا ساختگي هستند و :شونداين روايات از دو حالت خارج نميگفتني است كه

كند و بر تند و يا صحيح هستند اما به اهداف آنها خدمت نميكدام صحيح نيسهيچ 

: اين آياتياز جملهكند،دلالت نميامامت اميرالمؤمنين 

: فرمايدكه مي�قول خداوند

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝ ä3s9zΝ≈ n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ	
)3/ ائده م(

امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و @

.!اسلام را بعنوان آيين خداپسند براي شما برگزيدم
: فرمايدكه مي�اوندو نيز قول خد
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�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρª! $#… ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#utÏ% ©!$#tβθßϑ‹ É) ãƒnο4θn= ¢Á9 $#tβθè? ÷σ ãƒuρnο4θx. ¨“9 $#

öΝ èδuρtβθãèÏ.≡u‘	) 55/ مائده(

جز اين نيست كه ولى شما، خداوند و رسولش و مؤمنانى هستند كه نماز بر پاى @

.!پردازنددارند و آنان در اوج فروتنى، زكات مىمى
: ول خداوندو ق

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρ é&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/¢‘(βÎ) uρóΟ ©9ö≅yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/…çµtG s9$y™Í‘4

ª! $#uρš
ßϑ ÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 )67/ مائده (	#$

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و !اي فرستادة خدا@

اي و خداوند تو را از مردمان تبليغ كن و اگر چنين نكني رسالت خدا را تبليغ نكرده

.!داردفوظ ميمح
: فرمايدكه مي�اوندو قول خد

�$yϑ ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ� ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9ãΝ à6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏM ø� t7 ø9$#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ#Z'= ÎγôÜ s?	)33/احزاب(

خواهد پليدى را از شما، اى اهل بيت دور كند و جز اين نيست كه خداوند مى@

.!ندچنان كه بايد شما را پاكيزه گردا
. كنندبه آياتي ديگر هم استدلال ميبر اين آيات اضفهو 

اند و شايد هيچ ذكر شدههاي شيعهي كتابدر همه-به گمان شيعه - اين دلايل 

ترين دلايل شيعه در اثبات امامت ، و اين مهمخالي از آنها باشدكتابي يافت نشود كه

. هستنددر قرآن

كه اين آيات كاملاً از نام امير و يابيددرميين نگاهمحترم در اوليشما خواننده

-خالي هستند، به همين خاطر ،ائمه و يا اشاره به اينكه درباره آنها نازل شده باشند

اند از طريق احاديث و روايات به اين آيات شيعه ناچار شده-چنانكه قبلاً گفتيم 

در برخي از �اميرالمؤمنين علياستدلال بكنند، و از طريق روايات ادعا كنند كه نام

. هستندبداناين آيات حذف شده است، چنانكه اصحاب نظرية دوم معتقد

امامت و ائمه يهاثبات نزول اين آيات درباربرايكه اصحاب اين نظريه اينبهبا توجه

. كنيمبه باب آتي موكول ميرا ما بحث خود در اين مورد ، اندسنت تكيه كردههب
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محترم را آگاه سازم كه اين سه نظريه به اين معني يهخواهم خوانندميپايان در 

اگر نگويم -نيستند كه حتماً هر يك نمايندگان خاصي دارند، بلكه بسياري از علما 

تمايل به اين نظريات در بين كههر چند ، نمايندگان اين نظريات هستند- علما يهمه

. علما متفاوت است

بلي خلاصه باب ق

كه بزرگترين اركان دين نزد ايديافتهيحقيقت آگاهاينبهبدون شك!خواننده محترم

تر و دليل واضحلذاندارد، در قرآن كريم گونه سهم و نصيبي هيچ)امامت(شيعه

�دانيم كه خداوندبر بطلان اين عقيده وجود ندارد از اينكه ما به يقيني مييترروشن

ز مسائل مسلمانان را بدون بيان و روشنگري باقي نگذاشته است، حتي اي اگونه مسئلههيچ

: فرمايدرا بيان فرموده است و ميزنانيهحكم قاعدگي ماهان

�š
tΡθ è=t↔ó¡o„uρÇtãÇÙŠÅsyϑ ø9 $#(ö≅ è%uθèδ“]Œr&	) 222/ بقره(

.!زيان و ضرر استآنكهپرسند بگوحيض مييرهاز تو دربا@«
: فرمايدكه مي�داق قول خداونو اين مصد

�$uΖ ø9 ¨“ tΡ uρš
ø‹ n= tã|=≈ tG Å3ø9$#$YΖ≈ u‹ ö;Ï?Èe≅ ä3Ïj9&óx«	) 89/ نحل(

.!ايم كه بيانگر همه چيز استو ما اين كتاب را بر تو نازل كرده@
آيا ضرر و زيان حيض نزد خداوند از ضرر و زيان مسلمانان به واسطه جنگ و 

تر است تا ها سال به سبب امامت شديدتر و سختلاف در دهخونريزي و فتنه و اخت

! ؟بدهدارائهاينكه خداوند از بيان حكم آن غافل شود و بيان حكم حيض را



باب سوم 

امامت و سنت 

كنندگان حديث تاريخچه جعل و جعل
اختلاف وجود ندارد در اينكه هزاران حديث در حتي ميان دو نفر هم گفتني است كه

موجود است كه همگي ساخته و جعل شده بر زبان از منابع مسلمانان گوناگون علوم

. نسبت داده شده است�صحابه و ائمه بهو �مبارك پيامبر

احاديثي اند واسلام كردهتظاهر بهگوناگوني دارد، برخي هايانگيزهاين كار همانا

، و گردانندبر مسلمانان مشوش رااستهزا بگيرند و آنبهاند تا دين را دهنمورا وضع 

جهتاحاديثي راواندپرست و متعصب مذهبي بودههاي هويبرخي ديگر انسان

خاطر تشويق هبهم، و كسان ديگري اندجعل كردهمذهب و تعصباتشان پشتيباني از

هاييساير انگيزهاند و از آتش جهنم احاديثي را جعل كردهبيم دهيبه فضائل اعمال و 

.اندچالش كشاندهرا بهو آناند زمينه بحث كردهحققين در اين مكه 

مغازي و غيره آثار بدي ،هسير،تاريخ،تفسير،هاي فقهيانتشار اين روايات دركتاب

آن نازل نكردهيرهدرباهيچ دليل و برهاني �كه خداوندداشت در پيدايش عقائدي 

در ظهور فرق و مذاهب بسزاييانتشار اين روايات جعل شده نقشهمچنين ، و است

باطل ايفا كرد و مهمترين زيربناي اين عقائد و فرق باطل همين احاديث موضوع بود، 

هر چيزي كه هوا و برايكهنداشتند يي از اينو اصحاب اين مذاهب باطل پروا

. حديث دروغيني را بسازند،هايشان اقتضا كندهوس

دن جنگ و اختلاف در ميان اميرالمؤمنين علي وجود آمتا پس از بهمسلمانان اولي 

هر كس ،اين فتنهشدند، اما پس از وقوعسند هيچ حديثي را جويا نمي�و معاويه 

پس اگر راوي د، شسؤال مياز او سند حديث راجع به،كردكه حديثي را روايت مي

،بوداگر اهل بدعتاما پذيرفتند و حديثش را مي،بوداهل سنت مييكي از حديث 

. كردندحديثش را رد مي
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شناخت شرايع و احكام بود، و ي برايراه�پس سند متصل به رسول خدا

گيري سخت،گرفتوضع هر كسي كه در سند قرار ميو مسلمانان در شناخت حال 

اين همه تحقيق كهچيه:شدبعضي اوقات به آنها گفته ميتا آنجا كه،كردندمي

: فرمودمي�را به ازدواج او در بياري؟ و ابن عباسيد دخترخواهيميآيا ،كنيدمي

. گيريداز چه كسي ميدين راكهبنگريد ، پسدين است)علم حديث(اين علم

اسناد را ذكر ،هاي نسل اولي اين بود كه قبل از ذكر حديثو برخي از راهنمايي

نابود :گفتند، و ميبرودبام بالايهبتواند بدون نردبان كسي نمي:گفتندكردند و ميمي

نابودي اسناد ممكن است، و صحت حديث تنها از راه اسناد از طريقشدن علم فقط 

نداشته باشد به چه وجود اسناد سلاح مسلمانان است و اگر سلاح لذا شود، ميدانسته 

بود هر كسي هر اگر اسناد نمي،؟ و اسناد بخشي از دين استشوداي جنگ ميوسيله

كسي كه امر دينش را بدون اسناد طلب يهو مثال و نمون.گفتمي،خواسترا ميچه 

كسي كه يهكسي است كه بخواهد بدون نردبان بر بالاي بام برود، و مثال و نمون،كند

امكان مانند كسي است كه شبانه هيزم را جمع كند و ،بدون سند حديث را طلب كند

د و نداند كه مار است، و اقوال ديگري كه نسل اول را برداررهيزم ماجاي به دارد كه

. انداهميت اسناد بيان كردهبراي

يسلسلهاحوال رجالجستجويبهپيدا شد كه شناسيبه همين خاطر علم رجال

بدين طريق ، تا شدمنتهي مي�و صحابه و ائمه�كه به پيامبرپرداخت ميسندي 

گان،كنندهسند از جعلدور بودن آن منابع اصلي و بصحت نسبت آن حديث به

. اثبات گردد...وهاي گوناگون انگيزه

نقل تا برايانداند كه ائمه توصيه كردهاز طريق روايات خود آوردهنيز شيعه آري

همغير: گفتكهاز صادق روايت شده.رفته شوداخبار تحقيق و بررسي كامل بكار گ

را جعل كرده كه پدرم آن احاديث را روايت احاديثي هاي پدرم در كتاببن سعيد

چيزي را از ما نپذيريد كه مخالف قول خدا و و نكرده است، پس شما از خدا بترسيد 

)االلهقال رسولقال االله و(:گويممي،رسولش باشد، زيرا ما هرگاه حديثي را روايت كنيم

.1خداوند فرموده و رسول خدا فرموده است

_________________
). 18/276: (، معجم الخوئي)195: (الكشي-1
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هل بيت صادق و راستگو هستيم و در عين حال از ما ا: و نيز صادق گفته

دروغ يهبه واسط، پسخالي نيستيمجعل نمايند،كه به زبان ما دروغ يدروغگويان

.1گرددمياعتبار ساقط يهد مردم از درجما نزيآنها راستگوي

به عراق رفتم و در آنجا گروهي از : گفتكهيونس بن عبدالرحمن روايت شده از 

وجعفر را يافتم، ديدم كه ياران ابوعبداالله فراوان هستند، پس من از آنها شنيدم ياران اب

از آن ، اما اوها را به ابوالحسن عرضه كردمهايشان را گرفتم و بعداً آن كتابو كتاب

:عبداالله باشد، گفتب و ياران ابيها احاديث فراواني را انكار كرد كه مال اصحاكتاب

را و همچنين ياران او خطاب  دروغ نسبت داده است، خدا أبوبدااللهباخطاب به ابوعأ

اند، پس هاي ابوعبداالله وارد كردهتا به امروز اين احاديث را به كتابآنانلعنت كند، 

باره وجود در اينكهديگري هايرواياتسايرو .2شما خلاف قرآن را از ما نپذيريد

. دارد

اند، از ول و پذيرفتن حديث شروطي را گذاشتهشيعه براي قبهمين دلايل،خاطر هب

امامي در مذهبو معتقد بهعادليصاشخايهواسطهسند حديث بايد ب:كهجمله اين

و بعضي اين شرط . گزارش شودشود، ميمنتهيبه امام معصوم تا سند يسلسلهتمام 

قوي باشد، و ايهاند كه بايد آن شخص عادل ضابط يعني داراي حافظرا اضافه كرده

.3به سند رخنه كنديعلتياوذبايد شذون

آن معيارها مورد اعتماد بودن هعلمي را قرار دادند تا به واسطيهايمعيارآنان 

بايد آن :كهآن معيارها اينياز جمله؛حديث يا حسن بودن حديث را ثابت كنند

مانند برقي، ابن قولويه، حديث نص يكي از ائمه معصوم و يا يكي از بزرگان متقدمين 

، و يا هستند، باشدالكشي، صدوق، مفيد، نجاشي، طوسي، و يا كساني كه در رتبه اينها 

آشوبابن شهروالدينمانند منتجبيكي از بزرگان متأخرينمربوط بهنص كهاين

.4وجود داشته باشد،، و يا ادعاي اجماع از طرف گذشتگان بر آن روايتباشد

_________________
). 25/262(، )2/217: (، البحار)257: (الكشي-1

). 20/208(، )18/276: (، معجم الخوئي)2/249: (، البحار)195: (رجال الكشي-2

. و پس از آن) 1/145: (مقياس الهداية-3

). 151: (، كليات في علم الرجال)1/93: (معجم الخوئي-4
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نقل آن ،هل سنت هر دو اتفاق دارند بر اينكه اگر حديث جعل شده باشدشيعه با ا

زيرا كمك به معصيت است و سبب شايع شدن فاحشه و گمراه كردن ، حرام است

خواهد حديث ضعيف يا مشكوكي را بدون اسناد باشد، و هر كسي كه بميمسلمانان 

، يا نقل شده و امثال آمدهبرروايت شده، يا به ما رسيده، يا در خ:گويدمي،روايت كند

�االلهرسول:بگويدوهاي ضعيف، و نبايد آن را با قاطعيت روايت كند گونه صيغهاين

كند، بيانحال راويان را كهواجب نيست،واگر سند را به همراه متن ذكر كرد.فرموده

.1نزد اهل فن ذكر كرده استحديث را ،زيرا آنگونه كه لازم باشد

ذكر خبر به همراه سند ما را از بيان :گويندنيست كه ميسخن آنان ايني در شك

هاي بسياري از كتابزيرابه يك صورت صحيح است،،كندنياز ميحال راويان بي

مسلمانان پر از روايات موضوع به همراه سندهايشان هستند، واين جاي تعجب نيست 

اند، در يك گذراندهشانرا در تأليفاتزماني كه ما بدانيم علماي متقدمين ما چند مرحله

اند، در آوري و ذكر هر آنچه را كه در يك موضوع شنيدهبه جمعاند كردهمرحله شروع 

تا روايات ضعيف را از روايات اند كردهروايات از آخر شروع به تحقيق يهمرحل

از بعضي اند، بر خلافو مسلم اين كار را كردهچنانكه امام بخاري،صحيح جدا كنند

اند معتقد بودهو ،انداكتفا كرده)ي قبل از تحقيقمرحله(به مرحله اولتنهاكهراويان 

ذكر آن ااند باند و معتقد بودهديگر مسئوليت خود را ادا كردهاسانيد به محض ذكر 

ي خود را ذمه،لابلاي آنها صدق و كذب خبر شناخته شودازاسانيدي كه ممكن است 

را در موقع خود هر خبري اند كهدلايلي محال دانستهبهزيرا با توجهاند، تبرئه كرده

هاي از طريق سلسلهشايد آن حديث مذكور :كه، از جمله اينچالش بكشانندبه

در آن هنگام ضعف حديث را جبران كنند، و يا اينكه كهباشد گزارش شدهديگري 

اين را ....ساير دلايل ديگريو ،باشدراوي ثابت نشدهبرايضعف برخي از راويان 

صحت را )مترجم-اند يعني كساني كه در مرحلة اول نوشته(اضافه كنم كه آنهانيز 

به اين ، چنانكه در مقدمة تأليفاتشان اندبه شرط نگرفته،انده ذكر كردهكحديثي براي

. اندكردهتصريحمسئله 

_________________
). 1/417: (مقياس الهداية-1
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بدون را كه امثال اينگونه روايات موضوع اندعلما اجازه ندادههموجود اما با اين 

گناهكار ،روايت شوند، و هر كسي را كه چنين كاري بكندجعل بودنشانبيان 

. اند بايد توبه كنداند و گفتهدانسته

ند و امثال اين روايات موضوع و جعل اهدر اينجا شيعه فرصت را غنيمت شمرد

براي اثبات اعتقادات خود مستند قرار ،اندهاي اهل سنت ذكر شدهشده را كه در كتاب

كردند، به چنين احاديث جعل چنين مسلكي را نكوهش ميآنانند، با وجود آنكه اهداد

بفهمانند كه اينگونه روايات مورد اتفاق و پيروانشان شده استدلال كردند تا به اتباع 

به اين .طرفين است، و اينگونه اعتقادات در ميان مسلمانان جزء مسلمات است

يكه تنها ذكر منبع(آگاهيتشخيص يهصورت كار را بر بيشتر خوانندگاني كه قو

را )كه بيان صحت و ضعف حديث است(تحقيقاز)باشدحاوي حديث ميكهاست

كه مورد بحث را ندارند تشخيص آن راوياني يهاند، و يا قومشتبه ساختهداشتند،ن

معروف بهشود كهنميكسي پذيرفتهتحقيقاتكهبيان اينحديث هستند، ويعلما

.ندارديو يا اصلاً تصحيحشان اعتبارهستندتصحيح انگاري درسهل

روايات يهدربار- انشاءاالله -بحث در اين زمينه طولاني است، و ما در اين باب 

را ذكر كرديم، اين مسألهزيرا آنچهاهل سنت و اسانيد آنها بحث نخواهيم كرد،

شيعه هر اندازه كه بخواهند وقت اما. توضيحات بيشتر نداردميل نمود و نيازي بهتك

راهنمايي كنند ذيل بابيك روايت صحيح از ما را بهخواهيم كهلذا از آنان ميدارند، 

ذف و شذوضعباشد و خالي ازگزارش شدهاز طريق اهل سنت سندي صحيح بهكه

كنيم تا بدانيم كه آيا هيچ يك از نها تحقيق و بررسي مياسانيد آيهباشد، سپس دربار

ه متواتر صحيح هستند؟ چه رسد بذكر گرديد،آن روايات طبق آن معياري كه قبلاً 

. كنندبودن آنها كه شيعه ادعاي متواتر بودنش را مي

دعـوت و ذكـر روايـات و تحقيـق و     ياستدلال به حـديث ابتـدا  : اولدليل 
د بر اين استدلالبررسي اسانيد آن و ر

يهو بعداً سلسلكنيمشروع مي)يوم الدار(ت و يادعويبحث خود را به حديث ابتدا

تمام روايات مسند از اما ابتداكنيم، زماني و تاريخي روايات اين باب را ذكر مي

متن آن سپس، پردازيممياسانيد آنها بررسي بهكنيم و هاي شيعه را ذكر ميكتاب

.كشانيمچالش ميبهرا روايات 
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كند كهروايت ميبن قيس از أبان ترين روايت است، سليمقديميكه: روايت اول

عباده بن قيس بن سعد :كهنقل كردهسلمه بياز سليم و عمربن أرا حديثي طولاني 

ا از جمله اين ربرشمرد؛معاويه ايرا برهاي اميرالمؤمنين و اهل بيتمناقب و نيكي

فرزندان عبدالمطلب را جمع كرد كه در ميان آنها ابوطالب و �ول خدارس: گفت

�پيامبر خدا.حاضر بودند و آن روز فرزندان عبدالمطلب چهل نفر بودندنيز ابولهب 

كفالت عمويش روز در آندر �پيامبرهمانا به اسلام دعوت كرد، نيز را و علي آنها 

،وزير،كند كه برادرخود را نامزد ميچه كسي در ميان شما:فرمودپس ابوطالب بود، 

ولي و سرپرست هر مؤمني باشد؟ آن پس از من من در ميان امتم و يهخليفو وصي

.جماعت همگي خودداري كردند كه نامزد شوند تا اينكه سه بار آن را تكرار فرمود

را در �سر علي�پيامبر.كنممن خود را نامزد مي! اي رسول خدا:علي فرمود

بار الها جوف او را :ش خود گرفت و آب دهنش را در دهن علي ريخت و فرمودآغو

اكنون هماز! اي ابوطالب:پر از علم و فهم و حكمت كن، سپس به ابوطالب فرمود

يهگوش به فرمان فرزندت باش، بدرستي خداوند او را در كنار پيامبرش به منزل

ين خود و علي عهد و پيمان برادري را در ب�هارون در كنار موسي قرار داد، و پيامبر

.1بست

ضعيفو فردي ينتابعاو از: گفتهعياشبيأبان بن أي طوسي درباره: گويممي

ع ووضكتاب مو ياران ما باشدنميتوجه قابل:و ابن الغضائري دربارة او گفته.باشدمي

.2دهندبن قيس را به او نسبت ميو ساختگي سليم

يخود سليم و كتابش كه شامل مسائليهاقوال شيعه درباركهي ديگر ايننكته

ائمهزيرا تعداد ، باشدميمضطرب و گوناگون ،مخالف تاريخ و معتقدات شيعه است

كه به هنگام مرگ، را ذكر نمودهبكر بي، و داستان محمدبن أگزارش دادهسيزده نفررا 

بكر سه ساله بود، محمدبن ابي،مكند، با وجود اينكه در آن هنگاپدرش را نصيحت مي

آنها ، به حذف ههاي چاپ شداند و در نسخهت را درك كردهتناقضاشيعه اينگونه 

عياش بيوضع كتاب را به أبان بن أبعضيچنانكه قبلاً بيان داشتيم و .اندپرداخته

_________________
). 2/106: (، الغدير)33/174: (، البحار)199: (بن قيسكتاب سليم-1
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ر هيچ اصلاً شناخته شده نيست، و دي آن نويسنده:گويندميكهايناند و يا نسبت داده

و شكي نيست كه اين كتاب ساختگي :گوينداز او بحث نشده است، و يا مييجاي

يگري كه و اقوال د.. .گرددمياست و تاريخ وضع آن به اواخر دولت امويان برجعلي 

.1در مورد آن گفته شده است

براي محمدبن ابراهيم بن اسحاق طالقاني: هصادق روايت كرده و گفت: روايت دوم

و من روايت كرد عبدالعزيز بن يحيي جلودي در بصره براي : گفتو ايت كرد ما رو

عبدالواحد بن غياث براي ما :گفتو محمدبن زكريا براي ما روايت كرد : گفت

ناجد روايت بنهابوعبايه از عمروبن مغيره از ابوصادق از ربيع:روايت كرد و گفت

يعني (تو از پسر عمويتراچ!اي اميرالمؤمنين: گفت�كه شخصي به عليهكرد

ارث بردي و عمويت ارث نبرد؟ )مترجم-پيامبر 

�پيامبر خدا:گفتسپس هايتان را باز كنيد و بشنويد، گوش!اي مردم: پس گفت

فرزندان عبدالمطلب را -در خانة بزرگ خاندان ما : و يا گفت-،يكي از مايهدر خان

)الغمر(يك ظرف آب كه به آن ظرفطعام ونيمو هپس يك پيمان،جمع كرد

پس از خوردن و ، امانوشيديمآب را خورديم و را طعام پس ، آورد،گفتندمي

ي وجود انخود باقي بود، در حالي كه در ميان ما كسننوشيدن، آب و طعام همچو

.نوشيدندخوردند و ميميرا داشت كه يك خوشه خرما و پر از يك ظرف بزرگ آب 

دهد كه اين را كه ديديد چه كسي در ميان شما به من بيعت مي:رمودف�پس پيامبرس

بلند شدم و ،باشد؟ من در حالي كه از همه كوچكتر بودممن بعداً وارث و وصي 

آن را سه بار تكرار نمود، و هر بار كه تكرار كهاز آنپس.بشين:فرمود.من:گفتم

تش را در دست من قرار داد، به دسكفي سوم، در مرحلهشدممن بلند مي،كردمي

.2اين صورت من از پسر عمويم ارث بردم و عمويم ارث نبرد

آفت اين روايت است، خوئي پس از اينكه روايتي شيخ صدوق طالقاني : گويممي

دهد كه محمدبن اين روايت به واضحي نشان مي:او گفتهيهدربار،را از او نقل كرده

_________________
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، )210: (ائل، خاتمة الوس)197: (دراسات في الحديث والمحدثين) 184: (الموضوعات في الأثار والأخبار

). 3/157(، )2/155: (، مجمع الرجال)1/374: (جامع الروات

). 4/519: (، البرهان)18/177: (، البحار)169: (علل الشرايع-2
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خوبي داشته است، و اما موثوق بودن او ثابت نشده يهابراهيم شيعه بوده و عقيد

برد نشانة صالح را براي او بكار مي)رضي االله عنه(يهاست، و در اينكه صدوق كلم

.1شبودن او نيست چه رسد به موثوق بودن

.2دارمنياز وضعيت او آگاه: او گفتهيهاردبيلي دربار

است و در نزد اهل سنت محل مجهول شخصي غير معروف و و ربيعه نزد شيعه 

.شودشناخته ممكن نيست كه: گويد، ذهبي دربارة او ميباشدميلاف اخت

هجري 298بن دينار جوهري غلابي بصري متوفي سال همان او محمدبن زكريا 

،سال قبل از او فوت كرده است60كنم از ابن غياثي كه قريب به گمان نميكه.3است

انقطاع و تصحيف و ددر اين سنكهحائز اهميت است اينچهآنروايت كرده باشد، و 

چنانكه در مسند ،استشهرت يافتهآنچه از طريق اهل سنت زيراتغيير وجود دارد،

عبداالله براي ما روايت : هگفتكهاز قطيعي روايت شده )1/159(:امام احمدبن حنبل

: گفتبراي ما روايت كرد وعفان : گفتوپدرم براي من روايت كرده : كرد و گفت

و داستان .. .فرمودكهصادق از ربيعه بن ناجد از عليبن مغيره از ابيابوعوانه از عثمان

دهد تا چه كسي از شما به من بيعت مي:فرمود�پيامبر؛در آن آمدهكهرا نقل كرد، 

وصيت و خلافت ذكر نشدهچيزي راجع به، و در حديث ؟برادر و رفيق من باشد

در حديث آمده است،)2/321(كه از طريق طبري)وارث(است و همچنين لفظ

، نسبت داده است:به مسند امام احمدرا آن»الغدير«در اميني ، هر چندوجود ندارد

و .نه مسند امام احمد،باشدميدر طبري آن قسمت اضافيبيان دارد كهكهبدون اين

بن اهللاز عبدكهزيادات قطيعي استازن حنبل همچنين نگفته كه روايت مسند احمدب

.4احمد از پدرش روايت كرده است

: طالقاني براي ما روايت كرد و گفت: هگفتو صدوق روايت كرده : روايت سوم

: بن محمد براي ما روايت كرد و گفتمغيره: دالعزيز براي ما روايت كرد و گفتعب

بن ربيع و شريك قيس: روايت كرد و گفتن براي ما ابراهيم بن محمدبن عبدالرحم

_________________
). 14/220: (معجم الخوئي-1

). 2/530: (جامع الرواة-2

). 2/240: (، النجاشي)2/114: (، جامع الرواة)16/87: (معجم الخوئي-3

). 2/281(: الغدير-4
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بن بن عبداالله از اعمش از منهال بن عمرو از عبداالله بن حارث بن نوفل از علي

:ههنگامي كه آي:علي فرمودكهما روايت كرد رايب�طالبابي

�‘ É‹Ρr&uρy7 s?u'= Ï±tãšÎ/ t� ø% F{$#	=214/ شعراء(-o��fI� ;��%	 :Dنازل شد،

چهل نفر بودند، در حدود در آن هنگام كهزندان عبدالمطلب را جمع كرد فر�پيامبر

پس از من يهوزير و خليف،وارث،وصي،چه كسي در ميان شما برادر:فرمودسپس 

. نپذيرفتند تا نوبت من رسيدتك آنها عرضه كرد، اما هيچ يك ؟ اين را بر تكشودمي

پس !اي فرزندان عبدالمطلب:فرمود�پيامبر. پذيرمميمن ! اي رسول خدا:گفتمپس

است، همگي بلند شدند و با در ميان شما وصي و خليفه من ،وارث،ايناز مرگم، 

به تو دستور داد تا از اين �محمد:گفتندخنديدند و به ابوطالب ميهمديگر مي

.1دپسربچه اطاعت كني

. و از او اطلاع يافتيدبيان داشتيم وضع طالقاني را و در روايت قبلي حال : گويممي

زيرااو چيزي نوشته باشد، يهم كه درباراهمغيره بن محمد كسي را نديدراجع بهاماو

، ابراهيم ازدي نيز چنين باشنداوحوال او شناختي داشتهبهمردم كسي نيست كهاو

.2استالحال مجهول شخصي بتريه و فردي ازربيع بناست و قيس

بسياركسي است كهاماباشد،ميهر چند شخصي صادق و شريك بن عبداالله

اش تغيير كرد، و حافظه،كرد، و زماني كه در كوفه به سمت قضاوت رسيداشتباه مي

كه صادق اطلاع يافتهنگامي كه : از صادق آمدهدر نكوهش او از طرق شيعه روايتي 

چنانكه شيعه -د او، صادق در مورپذيردرا نميششهادت شيعيانشريك بن عبداالله

.3خودتان را ذليل نكنيد: گفت-گويند مي

.استهمين طورنيز ، و منهال باشدتدليس مياهل اما،و اعمش موثوق است

شناسان شيعه مجهول شد و ايشان نزد رجالگاهي اوقات دچار اشتباه ميهمصدوق

.4است

_________________
: ، الميزان)4/66: (، نور الثقلين)3/190: (، البرهان)7: (، الطرف)18/178: (، البحار)170: (علل الشرايع-1

). 2/82: (، إثبات الهداة)15/336(

). 274-133: (، رجال الطوسي)14/92: (معجم الخوئي-2

). 67(ترجمه : ، الكشي)24- 9/21: (معجم الخوئي-3

). 2/269: (، جامع الرواة)313-138-101-79: (، الطوسي)19/8(:معجم الخوئي-4
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والمفضل به ما خبر گروهي از اب: ويدگكهطوسي روايت كرده : روايت چهارم

براي ما روايت در سال سيصد و هشت جرير طبري ابوجعفر محمدبن : گفتكهدادند

ضل ابرش بن فسلمه:محمدبن حيدر رازي براي ما روايت كرد و گفت: گفتكهكرد

براي ما روايت محمدبن اسحاق از عبدالغفار بن قاسم : براي ما روايت كرد و گفت

براي ما روايت كرد و خودلفظ بهدبن سليمان باغندي محمدبن محم:گفتكرد و 

بن سالم جعفي از سلمه:محمدبن صباح جرجرائي براي ما روايت كرد و گفت:گفت

مريم هر دو از منهال بن عمرو از عبداالله بن حارث بن نوفل از سليمان اعمش و ابي

هنگامي كه اين :فرمودعليكهبن ابيطالب براي ما روايت كرد بن عباس از عليعبداالله

: نازل شد�آيه بر پيامبر

�ö‘ É‹Ρr&uρy7 s? u'=Ï±tãšÎ/ t� ø% F{$#	) 214/ شعراء(

.»و خاندان خويشاوندت را هشدار ده«

خداوند به من دستور فرموده تا !اي علي:فرمودومن را صدا زد �پيامبر

اما براي انجام چنين :گفت، سپس خويشاوندان نزديكم را از عذاب خداوند بترسانم

،دعوت كنمبه اين امر وآنها را صدا بزنماگركه دانمميم و اهبه تنگ آمدكاري

تابر انجام اين امر ساكت شدملذا دهند، العمل بدي را در مقابل من نشان ميعكس

،انجام ندهي،اگر آنچه كه به تو امر شده!اي محمد:جبرئيل نزد من آمد و گفت

يك صاع خوراك را براي ما !اي علي:فرمود�پيامبر. دهدرا عذاب ميخدايت تو 

شير را براي گوشت پاي گوسفندي را قرار بده، و ظرفي پر از ،آماده كن و بر روي آن

سپس فرزندان عبدالمطلب را جمع كن تا با آنها صحبت كنيم و آنچه را .كنما تهيه

آماده ،دستور فرمود�من آنچه را كه پيامبرپس .به آنها تبليغ كنم،كه به من امر شده

و در ميان آنها در حدود چهل مرد بودند،سپس همگي را دعوت كردم كه آنها و كردم 

حاضر بودند، هنگامي كه )ابوطالب و حمزه و عباس و ابولهب(�عموهاي پيامبر

،دستور فرمود تا آن خوراكي را كه آماده كرده بودم�پيامبر،همگي جمع شدند

تكه گوشتي �خوراك را آوردم، هنگامي كه من آن را بر زمين گذاشتم پيامبر.بياورم

بنام :سپس فرمودرد، سپس آن را در كنار ظرف گذاشت، را برداشت و با دندان پاره ك

پس همگي خوردند تا همگي سير شدند و ما جز جاي دستانشان را بر .خدا برداريد

. )مترجم-ي طعام كم نشده بود يعن(كرديمميروي خوراك مشاهده ن
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آن )بوداگر بركت پيامبر نمي(،كه نفس علي در دست او استيقسم به خداياما

خورد، و سپس ظرف شير ميرا آنيهتنها يك نفر از آنها همآورده بودم، طعامي كه

. را آوردم و همگي از آن سيراب شدند

توانست تمام آن يك نفر از آنها ميهر )بوداگر بركت پيامبر نمي(و به خدا قسم

ابولهب سر سخن ،خواست با آنها صبحت كند�هنگامي كه پيامبرپس. شير را بنوشد

ساحرتان عجايب شما را سحر كرده است، همگي متفرق :را از او گرفت و گفت

. با آنها صحبت نكرد�شدند و پيامبر

آن مرد،دانيانكه خودت ميديروز چن!اي علي:به من فرمود�در روز بعد پيامبر

متفرق شدند، ،سر سخن را از من گرفت و پيش از آنكه با آنها صحبت كنم)ابولهب(

كن تا با آنها دعوت خوراكي را همچون ديروز براي ما آماده كن و سپس آنها را 

از من �پيامبر.طعام را آماده كردم و سپس آنها را جمع كردم:علي گفت.حرف بزنم

همچون ديروز تكه گوشتي �پيامبر،طعام را بياورم و من طعام را آوردمخواست تا

دند، غذا را تناول كررا برداشت و با دندان پاره كرد و بعداً در ظرف قرار داد، همگي 

به آنها شير بده، و با همان ظرف شير را براي آنها :فرمود�سپس پيامبر، تا سير شدند

شروع كرد به صحبت �راب شدند، سپس پيامبرآوردم، همگي نوشيدند تا همگي سي

را ايبه خدا قسم من هيچ جوان عربي! اي فرزندان عبدالمطلب:كردن و فرمود

ام براي قوم خودشناسم كه خدمت بزرگتري از آنچه كه من براي شما آوردهنمي

اده خداوند به من دستور د؛امآورده باشد، و من خير دنيا و قيامت را براي شما آورده

آورد و پشتوانه كار تا شما را به آن دعوت كنم، چه كسي در ميان شما به من ايمان مي

حاضران : گفتپس از من باشد؟ علييهوزير و خليف،وصي،باشد تا برادرميمن 

در آن كهمن اما. خودداري كردند�پيامبراز دادن بيعت بههمگي ساكت شدند و 

كرد و شكمم از همه چشمانم از همه بيشتر درد ميتر بودم و موقع از همه كوچك

من در آنچه ! اي رسول خدا:گفتم، بلند شدم وبزرگتر بود و پاهايم خراش برده بودند

دست �پيامبر:ويدگ�علي. شوموزير تو ميكه خداوند تو را به آن فرستاده است، 

، ميان شما استوزير و خليفه من در ،وصي، اين برادر:من را گرفت و سپس فرمود

همگي با حالت : يدهگ�علي.فرمانبرداري كنيداز او و گوش فرا دهيدپس به
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به تو دستور داد تا �محمد!اي ابوطالب:گفتندخنديدن بلند شدند و به ابوطالب مي

.1گوش به فرمان فرزندت باشي و از او اطاعت كني

اما ،استزارش دادههاي زيادي را گبوالمفضل هر چند روايتأ: خواهم گفت

برخوردار قوي ايحافظهابتدا ازضعيف است، او فردي بيشتر علما معتقد هستند كه 

. اندكرد و بعضي از او روايت نكردهمياما بعداً روايات را قاتي بود،

را جعل كرده است و احاديث منكر بسياري ديث احااو :اندو كسان ديگري گفته

.2زيادي دارد

يتاريخ مشهورطبري صاحبباشد؛ميد از طريق اهل سنت سنديقسمت بعو 

. استگزارش دادهروايت را ،ين سندهمبه )1/319(او در تاريخ خود،است

مالي و بحار ان چنانكه در كتاب أمحمدبن حميد رازي است و ايشهمان و رازي 

هيچ كس شرح يعه از ميان علماي شكهي ديگر ايننكته، باشندنمي)حيد(،آمده است

،ذكر شدههاي شيعه در كتابكهنام محمدبن حميد لذا، ستااو را ذكر نكردهحال

بهالحال است، اما خوئي به هنگام شرح حال شريك مجهولفردي نزد علماي شيعه 

.3موثوق نيستفردي : و گفتهنمودهاشارهمحمدبن حميد 

خلاف بر ايشان، اندبحث راندهال او شرح حباوفور در رابطهبهاما اهل سنت 

گفتني ست، نيموثوق ، فردي كتاب الغدير به خوانندگانش فهماندهنويسندهآنچه كه 

را پركه آنباشد، كتابيميدر قمست اعظم كتابشالغدير مؤلف اين عادت است كه

اب لطات را در كتما برخي از آن دروغ و مغاهمانا .از دروغ و مغالطات كرده است

مغالطه بهخودبا ايم، مؤلف كتاب الغدير ذكر كرده)الآخرلتقية والوجها(خود

يدر جاي ديگراما ،از كتابش تحريف قرآن را نفي كردهياز جمله در جايپردازد،مي

احاديث او محل نظر و بررسي : گفتهرازيي بخاري درباره.آن را ثابت كرده است

. هستند

_________________
: ، إثبات الهداة)2/278: (، الغدير)3/190: (، البرهان)38/223(، )18/191: (، البحار)592: (أمالي الطوسي-1

)1/297( ،)2/88 .(

، )16/244: (الخوئي، معجم )170: (، الفهرست)511: (، الطوسي)2/144: (، جامع الرواة)2/321: (النجاشي-2

). 5/247: (مجمع الرجال

). 2/107: (، جامع الرواة)9/24(، )16/47: (معجم الخوئي-3
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. دروغگو است:گفتهيوق نيست و در جاي ديگررازي موث: نسائي گفته

. مذهب خوبي نداشته و موثوق نيست: جوزجاني گفته

يك من حتي كهپنجاه هزار حديث از ابن حميد نزد من است : فضلك الرازي گفته

. كنمآنها را روايت نمياز حرف

تر با جرأتاز او ام كه عليه دين خدا هيچ كسي را نديده: بن حميد اسدي گفتهصالح

. ساختكرد و بعضي را بر بعضي ديگري منقلب ميباشد، او احاديث مردم را روايت مي

بن سليمان(از اين دو نفرترماهرانهكهام من هيچ كسي را نديده: و نيز گفته

.دروغ بسازند)شاذكوني و محمدبن حميد

: گفتميكهحمدبن عيسي دامغاني شنيدم از م: جعفربن محمدبن حماد گفت

تمام آنچه را كه تااز محمدبن حميد خواستم،هنگامي كه هارون بن مغيره فوت كرد

تمام آنچه .را براي من آوردايهاي چيده شدهنوشتهدستاو براي من بياورد، ،شنيده

:جعفر گفت.حديث بودايو خردهشصتها وجود داشت سيصد و كه در آن نوشته

.ردبيرون آومنقول از هارون بودند، كهاي حديث را خردهابن حميد بعداً ده هزار و

؟محمدبن حميد سؤال كردميهعه درباراز ابوزر: ابوزرعه گفتيهبرادرزادقاسم

آيا دروغگو بود؟ با سرش اشاره كرد كه بله :گفتم.با دست به دهانش اشاره كرد

نسبت دهند و بر عليه به او دروغ ، ممكن استاو پير شده بود:گفتم.دروغگو بود

. گفتخير پسرم، او به عمدي دروغ مي:گفت.وي تدليس كنند

كه ابن خراش و گروهي از بودمابوحاتم رازي در منزل : ابونعيم بن عدي گفت

، پسابن حميد به ميان آمداز بحث ،در خدمت او بودندنيز ري انعلما و حافظ

عيف است و او احاديثي را روايت ضبسيارهمگي اجماع داشتند بر اينكه حديثش

. كند كه نشنيده استمي

. كرداز او روايت نمي-يعني ابن خزيمه - امام ائمه :بيهقي گفت

اي كاش استاد از محمدبن حميد :به ابن خزيمه گفتم:ابوعلي نيشابوري گفت

احمد: كرده است؟ ابن خزيمه گفتتمجيد تعريف و را احمد او زيراكرد، روايت مي

اصلاً از او ،شناختاو را ميشناسيم، آنگونه كه ما او را مياو را نشناخته است، اگر 

. كردتعريف نمي
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ي هدربار)الغدير(هيمن طور است، اميني در كتاب خودأبرش نيزبن فضلسلمه

از يكنگفته كه هيچ ايشان. موثوق هستندآن رجال سند :گويدسند اين حديث مي

بيان اقوالي را، و اهل سنت در مورد او اندنپرداختهأبرششرح حال بهكيشانش هم

. وجود دارداحاديث منكري نزد او: گفته، از جمله بخاري اندداشته

تمام كهمگر اينم بوديهاز ري خارج نشد: فرمايدقول علي بن المديني كه ميو 

. كرديماحاديث او را پرت 

آراء از جملهخاطر چند نكتهبهاهل ري : كندميزرعه نقلاز أبيكهي عو قول برذ

.اي نداشتندبه او علاقهبد و ستمگري 

به زبانش وامشنيدهرا از ابوزرعه آن جملهبارها:گويدميو ابراهيم بن موسي

. كرد و منظورش دروغ بوداشاره مي

. او ضعيف است: و قول نسائي

. گفتف ميكرد و خلااشتباه مي: و قول ابن حبان

. گفتميياو چيزهاييهاسحاق دربار: و قول ترمذي

. كرداسحاق او را تضعيف مي: گفتابن عدي از بخاري نيز مي

.گرددعنوان شخصي قوي محسوب نميآنان بهنزد : ابو احمد حاكم گفت

هريدكرد و به تشيع و قَاما محمدبن اسحاق هر چند صادق است اما تدليس مي

عادل بودن يهشناسي تعديل دربار، و از طريق شيعه طبق معيارهاي رجالتاسمتهم 

پس از آنكه گفته )عبداالله مغازيبيأ(يهبلكه سيد تفريشي دربار،1نيامدهچيزي او 

نامش محمدبن اسحاق مؤلف المغازي احتمال داردكهبيان داشتهاست، اهل افراط

.2ستغريب اچنانكه خوئي گفته، باشد، و اين 

دهم كه من گواهي مي: او گفتهيهابوداود دربار: فار بن قاسمبومريم عبدالغاما أ

. بومريم كذاب و دروغگو استأ

،چيزي كه ذكر كرديهمريم درباربواز سماك حنفي شنيدم كه به أ: شعبه گفته

. واالله دروغ گفتي: گفت

_________________
). 67-2/66: (، جامع الرواة)76-75-15/73: (معجم الخوئي-1

). 2/77: (معجم الخوئي-2
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. موثوق نيست: يحي گفته

اوهمچنين ، و زدحرف مي
عثمانبر واردهاي بلاهيهاو دربار: ابن حنبل گفته

. شاشيدهايش ميلباسبرآنجا كهنوشيد تا به ميشراب 

. نزد علما قوي نيست: بخاري گفته

. كرداو حديث را جعل مي: ابن المديني گفته

را �بن عفانعثمانهايي راجع بهنقيصهاو جزء كساني بود كه : ابن حبان گفته

شد، و با وجود اين اخبار را منقلب نوشيد تا مست مي، و شراب ميردكروايت مي

واندنسائي و دارقطني او را ترك كرده،جائز نيست، ابوحاتماستدلال به او كرد، مي

. انددهنمواو را تضعيف نيز ابن جارود و ابن شاهين ،ساجي

ه خصوص از طريق ب،آنيه، درباربودطبري منقول از سند يهدربار،اين كه گفتيم

هنگامي كه به -چنانكه گفتيم -موضوع را طول داديم، زيرا اميني اهل سنت، تقريباً 

ل اين سند رجا:گويدمي،كنداستشهاد مي)الغدير(اين روايت طبري در كتاب خود

كه اهل سنت او را بخاطر شيعه همگي موثوق هستند بجز أبامريم عبدالغفار بن قاسم 

اند و ابن عقده از او تعريف كرده و در مدح او مبالغه كرده دهبودنش تضعيف كر

حديث را به ضعف يا به اشاره متهم نكرده است، آن هم از آنهااست، و هيچ كسي

يعني بخاطر اينكه ابن مريم در (بخاطر منزلت و جايگاه ابن مريم در سند بوده است

)ترجمم-سند وجود دارد كسي به ضعف حديث اشاره نكرده است 

سريعاً به ساختگي بودن :تعجب نيست كه ابن تيميه: كه اميني گفتهجا آنتا 

انكار مسلمات كهاست يتوزحديث حكم كرده است، چرا كه او همان متعصب كينه

و مشهور معروف استبدادهاي ايشان امري، باشدميشات جزء عاداتيو رفض بديه

يح نبودن حديث نزد او اين است كه اند كه علت صحفهميدهش منتقدانلذا است، 

. كندفضائل عتره طاهره بحث مييهحديث دربار

سلام افتراهاي او عليه شيخ الإاين افتراء و ساير صدد رد ما در اينجا در: گويممي

كهي اين روايت را دريافتيدسخن او دربارهكهكافي استهمين نيستيم، :ابن تيميه

.ددانستيراآنشما حقيقت 

اي را كشف كرده و از يك حقيقت مثل اينكه يك فرمول پيچيده-سپس اميني 

و در حال بحث از اين-تحت عنوان جنايات بر عليه حديث -مهم اطلاع پيدا كرده 
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جنايتي است كه طبري در تفسير خود مرتكب :آن جناياتياز جمله:گفته- روايت

در تاريخ )همانگونه كه ذكر شد(اپس از آنكه اين روايت ر:آن شده است، طبري

آن را كاملاً با سند و متن و وو رو كردهرا پشتخود ذكر كرده، در تفسيرش سپر 

فضيلت كسي كه براي قبول يهدربار�كرده است، اما او آنچه را كه پيامبرثبتحرف 

زكدام يك ا:فرمود�پيامبر: ه مجملي ذكر كرده است، طبري گفتهب،دعوت عجله كند

در آخر �؟ و پيامبر...و.. .تا برادر من باشد و،كنداز من حمايت ميدر اين امر شما 

البداية (در كتاب خودنيز :ابن كثير.من است.. .و.. .اين برادر و: كلامش فرمود

اين كار را خود در تفسير هم طبري تقليد كرده، و ابن كثير همين روش از )والنهاية

وصي من و خليفه من بر او سنگيني كرده و يهدو كلمتكرار كرده است و ذكر 

. نتوانسته اين دو كلمه را ذكر كند

ننگي است كه محمد حسين هيكل آن: و يكي ديگر از جنايات عليه حديث

حديث را ثابت )�حيات محمد(او در چاپ يكم كتاب خود.استشدهآن متحمل 

.1در چاپ دوم آن را حذف كرده استو ذكر كرده، اما

محمد :گفتهوخود با آب و تاب تكرار كرده استدر تفسير رااين قولمغنيهو 

ذكر نموده و )�حيات محمد(ين هيكل اين حديث را در چاپ اول كتاب خودحس

.2در چاپ دوم آن را حذف كرده است

قيمتي را كه حسين هيكل براي حذف كلمهوشخص ديگري با دقت بيشتر آمده

حسين هيكل براي حذف اين :مشخص نموده است و گفته،فت كردهدريا)خليفتي(

. كلمه پانصد جنيه پول دريافت كرده است

تحريف اين حديث را ،ابتدادرو شخص ديگري مدعي شده كه حسين هيكل 

اند كه هزار نسخه از كتابش را پس از آنكه با او معامله كردهاماقبول نداشته،

هاي بعدي موافقت كرده است، و در چاپ دوم و چاپبر تحريف آن ،خريداري كنند

.3روايت كرده است)خليفتي من بعدي(اين حديث را بدون كلمه

_________________
).391: (ةمتي وجدت الشيع) 2/287(، )1/206: (الغدير-1

. )5/522: (التفسير الكاشف-2

). 1/170(تأليف هاشم معروف : الأئمة الإثني عشر: ، حاشيه)51: (في ضلال التشيع-3
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شايد كسي ديگري بيايد و به ما بگويد كه طبري و ابن كثير در مقابل حذف دو 

. اندچند مقدار پول گرفته)كذا و كذا(كلمه

خود را به آنچه صفحه از كتابرا كرده است، و سه همين كارشخص ديگري نيز

سياه كرده است بدون اينكه ،كه اميني از طبري و ابن كثير و حسين هيكل ذكر كرده

كلامي شبيه در كتاب خود قبل از او چنين تحقيقي را كرده است، و اميني كه داردبيان 

نوشته است، و به خوانندگان كتابش آنگونه وانمود كرده كه اورا كلام اميني به

ار ديگري همين كار را و همچنين غير او بسي.1استصاحب اين كشف عظيم و بزرگ

.2اندكرده

در ميان آنها كساني هستند كه ها پايان ناپذير است، زيراشگفتناكي من از اين: گويممي

كه )مترجم- يعني جعفر سبحاني (مانند اين نفر آخر،در علم رجال دارنديدست بالاي

،گويندآنچه كه مييهبدون اينكه دربار،كنندافتخار مي)اين افتراها(يهچگونه به هم

دنيا ،با وجود آناما ، بدون شك كه سند اينگونه روايات از آنها پوشيده نيست، نمايندتحقيق

را در )كذا و كذا(آن هم فقط بخاطر اينكه طبري و ابن كثير كلمه.اندرا پر از هياهو كرده

. اندذكر كرده)ليفتي فيكموصيي و خ(جاي

ترجمه ) (وصيي و خليفتي فيكم(هر كسي حق دارد كه سؤال كند معناي كلمه

. چيست)وصي و خليفة من در ميان شما

رخ داده است، پس چرا �و خويشاوندان پيامبرهبدون شك اين مسئله در ميان عشير

اي خويشاوندان من : يكم يعنيكلمه ف(كنندو چگونه شيعه ما را به خلافت عامه ملتزم مي

اما هنگامي كه فهميدي كه هيچ يك از اين )مترجم- شود شما خليفه و وصي ميدر ميان 

. دكنيخود را از اينگونه تأويلات رها مي،احاديث از لحاظ سند ثابت نيستند

در اين زمينه مقداري توضيح ،، به هنگام بحث از متون اين رواياتحالهر در 

طبري و ابن كثيراي كاشنماييد كهشما آرزو ميد، و بعداً خواهيد ديد كه خواهيم دا

_________________
. جعفر سبحاني: ، تأليف)1/394: (سيد المرسلين-1

و حاشيه كتاب، اتقوا ) 20(، حديث شماره )129: (لماذا اخترت مذهب أهل البيت: از جمله نگاه كن به كتاب-2

، )2/12: (، الصحيح من سيرة النبي الأعظم)80: (منهج في الانتماء المذهبي،)32(تيجاني صحفه : االله تأليف

مؤلف أحمد عمران : ، قراءة في كتاب التشيع)130: (، سيرة المصطفي)179- 132: (فلسفة التوحيد و الولاية

)176 .(
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دند، يا اي كاش نموحذف ميرا روايت كردند و عمل ميهمچون حسين هيكل نيز

چنانكه در باب -كردند كه مي)نيةأنوار النعما(بري و ابن كثير همچون محقق كتابط

كتاب حذف نموده است، آنچه اين محقق از)نور قرآن(يك باب كامل را-دوم گفتيم

حذف نموده سه كلمه نيست بلكه حذف يك باب كامل است، اما آنچه كه طبري و 

سه كلمه است كه اين همه سر و تنها اند حذف كرده-به گمان شيعهبنا - ابن كثير 

ادعا كرده كه او صاحب اين كشف عظيم و ،اند و هر كسي آمدهصدا را برپا كرده

. ستابزرگ

اي به پايان برسانم كه اميني يابم كه تعليقات خود را به آن آيهرا نميبهتر از اين

: فرمايداست، و آيه اين است كه ميتعليقات سابق خود را به آن به پايان برده 

�ö≅è%ö≅ yδΛäl ã⁄Îm7 t⊥ çΡtÎ' y£÷zF{$$Î/¸ξ≈ uΗ ùå r&∩⊇⊃⊂∪ tÏ% ©!$#¨≅ |ÊöΝåκ ßc ÷èy™’ÎûÍο4θuŠptø: $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#öΝèδ uρ

tβθç7 |¡øts†öΝ åκ̈Ξr&tβθãΖ Å¡øtä†$·è÷Ψ ß¹	) 104-103/ كهف(

كسانى كه كوشششـان  در عمل خبر دهم؟)مردم(آيا شما را از زيانكارترين: بگو@

.!كنندبرند كه در عمل خودشان نيكى مىدر زندگانى دنيا بر باد رفت و آنان گمان مى
دهيم، سند آن ادامه مييهيم و مناقشه خود را دربارگردبه روايت سابق برمي

،از او استنيز سليمان باغندي كه لفظ روايت محمد بنمحمدبن: ل گفتابوالمفض

: جرجرائي براي ما روايت كرد و گفتمحمدبن صباح : و گفتروايت كردبراي ما 

. تا آخر سند.. .سلمه بن صباح جعفي براي من روايت كرد و

و همچنين جعفي يوضعيت ابوالمفضل را شناختي، اما باغندو ق حال در سند ساب

شرح حال آنها يهام كه دربارهيچ كسي را چه در ميان شيعه و چه در ميان سني نديده

رجال يهبقيي قبلاً دربارهبراي ضعف اين سند كافي است، همينچيزي نوشته باشد، 

. امسند بحث كرده

عبداالله بن يزيد از : ويدماهيار روايت كرده و گبن عباس محمد: روايت پنجم

بن علي بن عفان روايت اسماعيل راشدي و علي بن محمدبن خالد براي من از حسن

ي بن هاشم سماوي از محمدبن عبداالله بن علي بن رافع يابوزكريا يح: كرد و گفت

: گفتوپدربزرگش براي ما روايت كرداز پدرش او هم از�غلام رسول خدا

اي جمع كرد، فرزندان عبدالمطلب و نوادگانش فرزندان عبدالمطلب را در دره�يامبرپ
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آب تريدسپس ودر آن روز چهل نفر بودند، يك ران گوسفند را براي آنها پخت

براي آنها برد تا اينكه همگي سير شدند، سپس راا براي آنها مهيا نمود و آنگوشت ر

بخدا : ز آن شير سيراب شدند، ابولهب گفتي ايك ظرف شير را به آنها داد تا همگ

شود، و خورند و سير نميكساني هستند كه پر از يك ظرف بزرگ ميماقسم در ميان

كبشه ما را بر بيابن أاماند، گردد و سيراب نميننوشيپر از يك ظرف بزرگ نبيذ م

از آن سيركهسر يك ران گوشت گوسفند و يك ظرف كوچك شير دعوت نموده

: ويدگراوي .آشكار استاين يك سحر كهيم، بدرستيگشتشديم و از شير سيراب 

خداوند به من دستور داده كه خويشاوندان :آنها را دعوت كرد و گفت�سپس پيامبر

را از عذاب الهي بترسانم و شما خويشاوندان نزديك و قوم قوم مخلصم ك ونزدي

،مگر اينكه در ميان قومش برادرهرستادمخلص من هستيد، خداوند هيچ پيامبري را نف

شود و به من وارث و وصي را براي او قرار داده است، چه كسي در ميان شما بلند مي

و وصي و خليفه من درمن باشدو وارث وزير، برادردر برابر خاندانمبيعت بدهد تا

كه، تنها اينشدام باشد، و او در كنار من همچون هارون در كنار موسي باخانوادهميان 

بخدا قسم يا :گفت�پيامبر.د؟ همه ساكت شدندگردمبعوث نميپيامبري پس از من 

عهدهبهشما اين كار را از شود و يا كسان ديگري غير در ميان شما كسي بلند مي

علي اميرالمؤمنين بلند شد و : ويدگراوي .شما بعداً پشيمان خواهيد شدو گيرندمي

به �را پذيرفت، پيامبراو بيعت داد و دعوت �پيامبربه پس. ه شدندآنها همگي خير

دهنت :فرمود�نزديك شد و پيامبر�علي از پيامبر.از من نزديك شو:گفت�علي

آب دهانش را به دهان علي ي ازمقدار�پيامبركهعلي دهنش را باز كرد .را باز كن

: ابولهب گفت.اش ماليدو سينهاهنهبه ميان شارا آب دهان ي ديگر ازريخت، و مقدار

دهن و شما جواب داد، اما شما به دعوت او. ات داديبد چيزي را به عموزاده

.1بلكه پر از علم و حكمت و فهم كردم:فرمود�پيامبر.صورتش را پر از تف كردي

و اسماعيل بن اسحاق عبداالله بن يزيد بن زيدان هيچ كسي شرح حال : گويممي

دانم كهو نمي.را ننوشته است- چنانكه در روايت صاحب كنز و بحار آمده-راشدي 

_________________
، )1/393: (الظاهرة، تأويل الآيات )1/303: (، تفسير فرات)38/249(، )24/258: (، البحار)3/190: (البرهان-1

). 2/161: (إثبات الهداة
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و حسن بن علي بن عفان چه كساني هستند، چه از علي بن محمدبن خالد يا مخلد 

شيعه و چه از سني هيچ كسي را نيافتم كه شرح حال اينها را نوشته باشد، اما سماوي 

در ميان نيز اوراجع به؛ست نه سماويسمسار ا-چنانكه در روايت كنز و بحار آمده-

ام كه شرح حال او را نوشته باشد و در طريق اهل سنت دربارة كسي را نديدهشيعه 

. گفته شده استيجرح او چيزهاي

. كرداو احاديث را به زبان افراد موثوق جعل مي: عقيلي گفته

. و ابن معين او را كذاب و دروغگو دانسته

.متروك است، ابن حبان او را مجروح كرده است:اندگفتهنسائي و غير ايشان

. كرداو حديث را جعل مي:ابن عدي گفته

.1باشدميالحال رافع نزد شيعه و سني مجهولبيبن أبن علياما محمدبن عبداالله

بن حكم خيبري از حسين: ويدگكهروايت شده )ماهيار(از اوباز : روايت ششم

: گفتو ت كرد ي از عفان بن سلمان براي من رواييياي بن يحمحمدبن جرير از زكر

ي يعبدالعزيز بن يح:احمدبن محمد كاتب از پدربزرگش از عفان روايت كرد و گفت

بن ابوعوانه از عثمان: الواحد غياث روايت كردند و گفتنداز موسي بن زكريا از عبد

: گفت�كرد كه مردي به عليربيعه بن ناجد براي ما روايت صادق از ابيمغيره از ابي

چرا تو از پسرعمويت ارث بردي و عمويت از او ارث نبرد؟ تمام !اي اميرالمؤمنين

.2روايت اولي را با اندكي اختلاف ذكر كرد، كه در آن وصي ذكر نشده است

بن دو نفر بنام حسينت؟كسي اسچهداند كه صلاً كسي نميخيبري، ا: گويممي

.3الحال هستندآنها مجهولير دواند، هحكم ذكر شده

روايت را در تاريخ كهصاحب تاريخ مشهور است طبري همانمحمدبن جريرو 

و ي ضرير براي من روايت كرد ييحزكرياي بن: گفتهو ذكر كرده )2/321(خود

_________________
- 5/245: (، مجمع الرجال)146-2/143: (، جامع الرواة)293: (، الطوسي)241-16/237: (معجم الخوئي-1

257 .(

). 18/214: (، البحار)104: (سعدالسعود-2

). 1/237: (، جامع الرواة)5/221: (معجم الخوئي-3
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بن مغيره از از عثماننةابوعوا:گفتو بن مسلم براي ما روايت كرد عفان: گفت

. ه بن ناجد براي ما روايت كردصادق از ربيعابي

برخي از رجال راجع بهالحال است، و مجهولشخصي آمدهدر سلسلهكهضرير 

. سند بحث كرديم

لازم است، لذا)وصي(از كلمهخالي -چنانكه گفتيم-به هر صورت، اين روايت 

اين زمينه در:ميبينيم كه ضعف سند آن را ثابت كنيم، مگر به آن اندازه كه بگوينمي

. هيچ چيز صحيحي وجود ندارد كه شيعه به آن استدلال كنند

چنانكه در -ديگر روايت بحث كرديم، و ي آن طريقرجال سلسلههمانا راجع به

محمدبن راجع بهي است و يمحمدبن يحهماني يموسي بن يح-روايت صدوق آمده

. احمد كاتب و پدربزرگش، هيچ اطلاعاتي بدست نياوردم

از محمد باهلي از ابراهيم بن اسحاق نهاوندي از عماربن )ماهيار(باز: روايت هفتم

روايت �بن شمر از مبارك بن فضاله از شخصي از ياران پيامبروانصاري از عمردحما

پس از آنكه داستان آماده كردن و پختن طعام و دعوت فرزندان .. .:ويدگكهكرده

نقل -روايات آمدهي هچنانكه در بقي- �يامبرعبدالمطلب و عرضه نمودن دعوت پ

�من از طرف خداوند!اي فرزندان عبدالمطلب:فرمود�پيامبر:گويد، مينموده

ام كه هيچ كسي در ميان دهنده هستم، من چيزي را براي شما آوردهبراي شما بيم

يد و گردشويد و رستگار ميراهياب مي،ها نياورده است، اگر از من اطاعت كنيدعرب

من را به آماده كردن آن دستور �اي است كه خداوندنجات خواهيد يافت، اين سفره

براي )عليهما السلام(بن مريمام چنانكه عيسيو من آن را آماده كرده،فرموده است

خداوند عذابي را به ،كسي از شما كافر شود،قوم خود آماده كرده بود، اگر پس از آن

كنون چنين عذابي را به كسي نچشانيده است، از خدا بترسيد و چشاند كه تااو مي

هيچ �خداوندبدانيد كهاي فرزندان عبدالمطلب .گويمچه ميبه شما گوش كنيد كه 

وارثي را در ميان خويشاوندانش ووصي،وزير، پيامبري نفرستاده مگر اينكه برادر

قرار داده است چنانكه براي براي او قرار داده است، و بدرستي وزيري را براي من 

. پيش از من قرار داده بوديانبيا

ده نمواين آيه را بر من نازل مردم روانه كرده است، ويبه سوي همهرا خداوند من 

�ö‘É‹Ρ: است r&uρy7 s? u'=Ï±tãšÎ/ t� ø% F{$#،ك المخلصينرهطو	و به خدا قسم خداوند به 
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را براي من نام برده است، ولي اوشود و ميمنمن خبر داده كه چه كسي وزير و وارث

نصيحت كنم، و آن را بر شما عرضه رابه من دستور داده كه شما را دعوت كنم و شما

م تا اينكه بعداً دليلي نداشته باشيد، و شما خويشاوندان و قوم خالص من هستيد، چه نماي

بخاطر خداوند از من گيرد تا اينكه با من برادري كند و كسي در ميان شما سبقت مي

با من همدست باشد، و من او را وصي و وزير و ولي بر عليه مخالفانم حمايت كند، و 

نمايد، و پس از من بجاي من وظيفه را ادا كند، و رسالت من را تبليغ تا خود قرار دهم، 

همگي ساكت شدند، سه بار ؟شرايطي كه ذكر خواهم كردسايرهايم را بپردازد، و هيبد

شد تا تثبيت... عنوان وزير وهبساكت ماندند، و عليهرا تكرار كرد در هر سه بار همآن 

.1آخر قصه

ندارد، ظاهراً اين يبن حماد انصاري شرح حالو عمار. 2باهلي مجهول است: گويممي

بن حماد انصاري باشد، چرا كه در تمام جابجا شده است، صحيح اين است كه عبداالله

روايتش از ابن شمر چنين آمده، به همچنين دردي از او چنين آمده است، و اسانيد نهاون

او ،نهاوندي را نوشتههر كس شرح حال و .3هر صورت اين شخص محل اختلاف است

.5سان استهميننيز بهو عمربن شمر.4اندرا ضعيف دانسته و در دينش متهم كرده

جعفر بن محمدبن : هده و گفتن ابراهيم كوفي روايت كرفرات ب: روايت هشتم

بن ابياز فلان از فلان از علي-زدي اي أو در نسخه-دي احمد بن يوسف أو

‘�öهنگامي كه اين آيه: براي من روايت كرد و گفت�طالب É‹Ρ r&uρy7 s? u'=Ï±tã

šÎ/ t� ø% F{$#	 و داستان را نقل .. .من را صدا زد�پيامبر:نازل شد�رسول خدابر

.6كرد

_________________
). 18/215: (، البحار)106: (سعد السعود-1
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هيچ يك از علماي شيعه نه ،او گفتهيهخود فرات چنانكه مجلسي دربار: گويميم

صفحات : محقق تفسير گفته. داننگفتهچيزي او يهنه به نكوهش درباروبه ستايش

شناسي كه اند، هيچ كتاب رجالبراي ما نقل نكردهچيزي راي اوانتاريخ درباره زندگ

بازگويي اند، حتي در اثناي او ننوشتهيهاد دربارنه زيوما در اختيار داريم نه كم

ش در اسانيد اين كتابجدو نام پدر و اما نام؛اندبه او اشاره نكردهنيز زندگي ديگران 

ي سيراتفوعههاي شيخ صدوق و مجمو كتاب»زيلشواهد التن«و كتاب )يعني تفسير(

شجري زياد تكرار ليف ابن تأ» الحسينرةفضل زيا«ف به تفسير قمي و كتاب معروكه

در هيچ جاي ديگر ذكر » الحسينرةفضل زيا«او بجز در كتاب يهاما كنيشده است، و 

كه ذكر كرديم در يهاياگر اين كتاب:مجلسي در ادامة سخنانش گفته.نشده است

وجود چنين شخصي با ازكهممكن بود،كردندنام فرات را ذكر نمي،اثناي اسانيد

. چنين نامي مستعار استكهبشودهو گفتوجود بيايدبهشك چنين نامي

و يا با زيديه باشددي بودهايد او از جهت فكري و اعتقادي زيش: مجلسي گفته

آنها تمايل داشته است،هو بمتعاطف و مهربان بوده و يا اقلاً با آنها زندگي كرده

آيد، كتاب او بيشتر با يثش برمياسانيد و احادتيد،اسا،كتابازچنانكه بطور واضح

. گانه وجود نداردائمه دوازدهيههاي زيديه شبيه است و در كتابش نصي درباركتاب

شناسي اين بوده كه هاي رجالشايد علت ذكر نشدن او در كتاب: باز مجلسي گفته

ا علماي و سني هم نبوده ت. امامي نبوده تا علماي اماميه به او اهتمام بورزنديهاو شيع

در وسط زيديه بوده است، تفسيري كه وسني به او اهميت بدهند، بلكه در كوفه

به -شودچنانكه در ابتدا و انتهاي كتاب ملاحظه مي-داريمرسدستاكنون ما در 

روايت ابوالخير مقدادبن علي حجازي مدني از ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمدبن 

اسانيد اين كتاب همانا سلسله. فرات استعبدالرحمن علوي حسني يا حسيني از

هاي مهم در كتاب،بيشتر راويان اسانيد آنشرح حال حذف شده است، و 

براي باشد و حال راوي تفسير از فرات مجهول مياند، از جملهشناسي بيان نشدهرجال

ال راوي تفسير ين كافي است كه حهمضعف اين روايت بلكه براي ضعف كل تفسير 

.1ات مجهول استاز فر

_________________
).1/37(:، البحار)13/252: (، معجم الخوئي)4/298: (، الذريعةبعد از آنو)1/10(:محقق تفسيرهمقدم: نگا-1
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بن محمدبن حسين: ويدگكهروايت شده)ماهيار(باز هم از او: روايت نهم

: گفتو براي من روايت كرد �بن ابيطالبمصعب بجلي از فلان از فلان از علي

‘�öهنگامي كه اين آيه  É‹Ρr&uρy7 s? u'=Ï±tãšÎ/ t� ø% F{$#	رامن�پيامبر،نازل شد

.1صهتا آخر ق.. .فراخواند

همين ارزش اين كتاب و اسانيد آن را شناختي، و براي ضعف روايت : گويممي

روايت شده است، اما بجلي هيچ )از فلان از فلان از فلان(كافي است كه به صورت

. ؟ه شخصيتي استگوناو چكهداندكسي نمي

مينه، در اين زاندبجز اين رواياتي كه با اسانيدشان از طريق شيعه روايت شده

واضح يمسائلهمچون- كه بسيار هستند -روايات سايرروايت ديگري را نيافتم، اما 

چنانكه در ابتداي - و اين روايات ، اندنشدهكسي اسناد داده هباند وذكر شدهو بديهي 

اين ندارند و شما ،هيچ ارزشي را در آنچه كه ما در صدد آن هستيم-اين باب دانستيم

صحيح دعوت، يابتدايهدربارمذكوره هيچ يك از آن رواياتد كريافتيدرا 

. باشندطريق اهل سنت نيز صحيح نميسند آن از، و باشندمين

متن اين يهسند اين داستان بود، اما درباريهام دربارآنچه را كه تا كنون گفته

:آنيهحديث اينك بيان مختصري دربار

رواياتي كه ذكر شد روايات براضافههستند، نگوناگوالفاظ اين روايات مختلف و 

:اند و اينك اختلاف الفاظ آن رواياتديگري بدون سند ذكر شده


"!]' ) '�0� �V"� F�"�:: '8) :�* "��(:در يكي از اين روايات آمدهA" �V[� 'd	�:
:q:K) '� '(�K�8: '?'�%D.

،وصي،وزير،نكه برادربه من بيعت دهد تا ايكهشود چه كسي از شما بلند مي«

»ام باشد؟من در ميان خانوادههوارث و خليف

.آمده)من يقم) (من يقوم(در اين روايت بجاي

' ) '�0 F��)K� �V"� �V"q:: '8) "���	�' �0' ((:و در روايت ديگري آمده
:?�VK� '(�K�8D$

_________________
1-+	�� ,�-.:)1/341(��67�	 8:)39/::3.(
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و خليفة من وصي ،كند تا برادرمن حمايت مياز اين كار ايكدام يك از شما بر«

»باشد؟در ميان شما 


A5' :(:و در روايت ديگري آمدهq: '8) ��V" �) '�0 '[!"
A" *�?F?!T �VK�:D$
، همكار و سرپرست شما برادرپس از من دهد تا اينكه چه كسي به من بيعت مي«

»؟باشد

���": ��R� �7% '�J '[AK� * � F	�V" '* (8' ::�"�(:ديگر آمدهو در يك روايت
q::K: 'd	�:: '?F?!T *� '(�K�8D
كند تا ميو از من حمايت دهدبراي اين امر جواب مثبت به من ميچه كسي «

.»پس از من باشد؟، وارث و خليفهوصي،وزير،برادر


V" MT w* (8' : (:در روايت ديگري آمدهو K��� '�0 '�	���" : ��R� �7% '�J '[AK� *�
?F?!T *� '(�K�8 : F�"�:D$

دهد و بر قيام آن از من حمايت جواب مثبت به من ميبراي اين امر چه كسي «

.»پس از من باشد؟، وزير و خليفهكند تا برادرمي

$�:D	�V" �V"Kq:: '8): '?'d� ((:ري آمدهو در روايت ديگ
.»شود؟ا برادر و وصي و وارث من ميكدام يك از شم«

' �V"K F?!T� K8q:: 'K�:]' : "���	�' :�* "��(:و در يك روايت ديگر آمده
: '�%) '� '(�K�8:?'["
 'Y�"D$

وصي ،كند تا پس از من وليكند و از من حمايت ميچه كسي با من برادري مي«

.»هايم را بپردازد؟و بدهيباشد ام خانوادهميان و خليفة من در 

: و در روايت ديگري آمده

=: F�"�:: 'q: ��V" *�?'(�K�8D $
.»شود؟من ميوزير و خليفه،ي وصيچه كس«


"!]' F�"�:: '8) M�) '�0 ((:هآمديو در يك روايت ديگرAK� w��" �V" ووارثي دون


	:� �* ��`' �Kq::: '�%) '� '(�K�8:?F?!T 'A�� M�) i'هليأ% +�/[ T '[� ��V"D$
برابر خاندانم دهد تا درشود و به من بيعت ميچه كسي در ميان شما بلند مي«

ام باشد، و او در برادر، وزير و وارث من باشد و وصي و خليفه من در ميان خانواده
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پس از من پيامبري مبعوث كهكنار من همچون هارون در كنار موسي باشد، تنها اين

.»گردد؟نمي

يها علي أن يؤاخني في االله ويؤازرني في االلهيكم يسبق إلأ(:و در روايت ديگري آمده

وزيراً يؤدي عني لي جميع من خالفني فأتخذه وصيا وولياً ومع ذلك يكون لي يداً ععزوجل، و

.)يقضي ديني من بعدي وعداتي؟يبلغ رسالتي وو

گيرد بر اينكه با من بخاطر خدا برادري كند و بخاطر خدا كدام يك از شما سبقت مي«

گردد با من همدست مي،دورزيعليه كسي كه با من مخالفت مو برنمايداز من حمايت 

به جاي من مسئوليت را ادا كند و پيام من را كهولي و وزير خود قرار دهم ،تا او را وصي

.»هايم را ادا كند؟ها و وعدهدهيو پس از خودم بنمايدتبليغ 


"]' :����V": F?0� �K�8)' :(:و در روايت ديگري آمده '[0 * Y" *� '� ��V"
?+[��D1$
ي آورد، تا خليفهعمل ميهايم محافظت بهجاي من از دين و وعدهكسي بهچه«

.2هاو ساير روايت. »من شود و وارد بهشت گردد

و همچنين اختلاف است در اينكه چند بار اين دعوت تكرار شده است برخي 

بار سه :اندديگر بيان داشتهدو بار و برخي هم معتقد هستندبرخي ،يك بار:گويندمي

.1بوده است

_________________
-38/145(، )33/175(، )216-212-181-163-18/45: (، البحار)3/191: (لبرهان، ا)2/252: (المناقب-1

، مجمع )303-1/302: (، تفسير فرات)284-283-282-281-2/27: (، الغدير)147-223-224-252

: ، الصافي)2/100: (، تفسير القمي)2/204: (، جوامع الجامع)7: (، الطرئف)42-38: (، العمدة)7/323: (البيان

). 106: (سعد السعود، )4/53(

-38/145(، )33/175(، )216-212-181-163-18/45: (، البحار)3/191: (، البرهان)2/252: (المناقب-2

، مجمع )303-1/302: (، تفسير فرات)284-283-282-281-2/27: (، الغدير)147-223-224-252

: ، الصافي)2/100: (، تفسير القمي)2/204: (، جوامع الجامع)7: (، الطرئف)42-38: (، العمدة)7/323: (البيان

). 106: (، سعد السعود)4/53(

- 223- 38/144(، )35/144(، )215- 214- 212- 192- 181- 178- 18/44: (، البحار)170- 169: (علل الشرايع-1

: ، تفسير فرات)15/336: (، الميزان)4/66: (، نور الثقلين)4/519(، )191- 3/190: (، البرهان)7: (، الطرف)249

: ، الغدير)592: (، أمالي الطوسي)106- 104: (، سعد السعود)2/161: (، إثبات الهداة)1/393: (، تأويل الآيات)1/303(

). 4/53: (، الصافي)2/100: (، تفسير القمي)38: (، العمدة)2/278(
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اي در دره:گويندبعضي مي،محل وقوع دعوت اختلاف استي بارهدرهمچنين و 

و بعضي .2بوده حارثهبزرگ خاندان يعني خانيهدر خان:معتقدندبعضي .1هبود

.3ابوطالب بوده استيهدر خان:گويندمي

رد، بعضي تعداد فرزندان عبدالمطلب اختلاف وجود دايبارهو همچنين در

گويند سي نفر ميهم بعضي .4انداز چهل مرد بودهيك نفر بيشتر يا كمتر:گويندمي

.5اندبوده

نه در اسلام بهوتعجب اينجا است كه فرزندان عبدالمطلب نه در دوران جاهليت

ابوطالب -3زبير -2حارث - 1:عبارتند ازفرزندان عبدالمطلب .اندتعداد نرسيدهاين

عبداالله قبل .عبداالله- 10حمزه - 9عباس - 8ابولهب -7مقوم - 6ضرار -5ق غيدا-4

ضرار و مقوم قبل از بعثت ،غيداق،زبير،حارثوفوت كرده است، �از تولد پيامبر

اين چهار نفر حمزه، ابوطالب، عموهاي پيامبر بجز ميان اند، و از درگذشته�پيامبر

فرزند ارشد اين خاندان بود،كهحارث .بودندباقي نماندهعباس و ابولهب كسي 

اما ابوطالب .ربيعه و عبدشمس،نوفل،مغيره،ابوسفيان: عبارت بودند ازشفرزندان

طالب قبل از بعثت درگذشته است، . عليو جعفر ،عقيل،طالب:چهار تا فرزند داشت

عبداالله، :داشتهو اما عباس نه فرزند .عتبه، عتيبه و معتب:و ابولهب سه تا فرزند داشته

معبد، عبدالرحمن، تمام، كثير و حارث، اينها همه پس از فوت ، فضل، قثم، عبيداالله

عبداالله و عبيداالله نباشند، اما عبداالله چنانكه در باب ،بجز فضل،اندمتولد شده�پيامبر

سه سال قبل از هجرت در درة ابوطالب متولد شده است و عبيداالله پس از ،اول گفتيم

_________________
، )1/303: (، تفسير فرات)3/190: (، البرهان)7/323: (، مجمع البيان)38/249(، )212-18/163: (البحار-1

). 2/161: (، إثبات الهداة)1/393: (تأويل الآيات الظاهرة

). 18/178: (، البحار)169: (علل الشرائع-2

). 106: (، سعد السعود)18/215: (البحار-3

: ، مجمع البيان)249-223- 221-38/144(، )35/144(، )212- 191-181-178-163-18/44: (البحار-4

: ، تأويل الآيات الظاهرة)303-1/301: (، تفسير فرات)4/519(، )191- 3/190: (، البرهان)7/322(

، )4/66: (، نور الثقلين)7: (، الطرف)170: (، علل الشرائع)38: (، العمدة)2/161: (، إثبات الهداة)1/393(

، جوامع )4/53: (، الصافي)2/100: (، القمي)2/278: (، الغدير)592: (، أمالي الطوسي)15/336: (الميزان

). 167(، إعلام الوري )389: (، رسالة الإيمان)2/203: (جامعال

). 7: (، الطرائف)42: (، العمدة)252-38/146: (البحار-5
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‘�ö: االله به دنيا آمده است، يعني اينها پس از نزول آيهعبد É‹Ρr&uρy7 s? u'=Ï±tãšÎ/ t� ø% F{$#	

.1اندمتولد شده

از ي فوقشود كه تعداد فرزندان عبدالمطلب در هنگام نزول آيهمعلوم ميبنابر اين

پس اين كجا و چهل نفر كجا؟ ،اندبيست نفر بيشتر نبوده

دانم نمي.2اندچهل و پنج مرد و دو زن بوده:اندبعضي گفتهكهتعجب اينجا است 

؟؟!وجود اين دو زن چه ارتباطي با امامت دارد

متون حديث و اختلافات و اضطراب در پريشاني وجود بيان شد راجع بهآنچه

از چند همعلماهمانا يم، اري از اين اختلافات را ذكر نكردبسيهر چند كهآنها بود، 

. اندين حديث رد دادهجهت برا

گفتن شهادتين و همكاري براي دعوت به شهادتين بهمحض اجابت : از جمله-1

را بر �اند و پيامبرموجب خلافت نيست، زيرا تمام مسلمانان دعوت را اجابت كرده

از جمله حمزه و جعفر و غير آنها از فرزندان عبدالمطلب كه بر سر ،اندآن ياري كرده

،چهل مرد عرضه نمودهراين امر را ب�وت شده بودند، و نيز اگر پيامبرآن طعام دع

ممكن بود كه همگي جواب دعوت او را بدهند و يا بيشتر آنها دعوت را بپذيرند و يا 

آنها دعوت را بپذيرند، خوب اگر چند نفر دعوت را اجابت از حداقل تعدادي 

مأمور بود كه همگي را انذار �شد؟ زيرا پيامبرپس كدام يك خليفه مي،كردندمي

در عين حال امادوست داشت كه همگي اين دعوت را بپذيرند، �دهد، و پيامبر

آنها را جمع كرد تا �بجز براي يك نفر امكان نداشت، آيا پيامبرخليفه، وزير و وصي 

خليفه را انتخاب كند و بقيه همچنان بر كفر بمانند، يا اينكه اصلاً خلافت و وصيت 

بود اين بود كه همگي داخل اسلام �نبود، و تنها چيزي كه مورد نظر پيامبرمطرح

شوند و ايمان بياورند؟ 

اند، بلكه هيچ يك از آنها داراي چنين هاشم معروف به پرخوري نبودهبني-2

. اندخصلتي نبوده

_________________
). 151: (، إعلام الوري)1/158: (، المناقب)260-22/247(، )15/163: (البحار-1

). 1/91: (قادتنا كيف نعرفهم-2



391نصوصپرتوامامت در 

فرزندان عبدالمطلب را فقط براي اين دعوت كرد كه مسلمان شوند و �پيامبر-3

در آن د، آيا عليدهاجابت اودعوتبهي دارد كه تنها علي ين بياورند، چه معناايما

! موقع مسلمان نبود؟

شدگان همگي اسلام را نپذيرفتند و همه با حالت خنده و تمسخر به دعوت-4

و هاين خليف:گويدبه آنها مي�چگونه پيامبر،و دعوت ايشان بيرون رفتند�پيامبر

دهد تا گوش به فرمان علي باشند است و به آنها دستور ميان شما در ميجانشين من 

اند تا خلافت در حالي كه آنها كافر هستند و اسلام را نپذيرفته،و از او اطاعت كنند

را بپذيرند؟ �علي

هنگامي كه اسلام ،وجود دارد�اختلاف بسيار در بين اين قصه و قول پيامبر-5

پس از تو كهاينمشروط بهدهيم اما به تو بيعت مي:فتندگ،كلاب عرضه كردرا به بني

اگر بخواهد در ميان ،امر مال خداوند است:فرمود�پيامبر.ما صاحب اين امر باشيم

آنها رفتند و به او پس. سپاردشما است و اگر نخواهد به دست كساني ديگري مي

گيريم و سپس كسان كار نميشمشيرهاي خودمان را به نفع تو ب:بيعت ندادند و گفتند

.1ديگر بر ما حكم كنند

بينيد كه امر دين در اختيار خداوند است، و به دست هيچ كسي نيست تا اوشما مي

اي از ميان فرزندان عبدالمطلب در مكه بسپارد، اختيار خود آن را به خانوادهبنا به

نگامي بود كه عامربن طولاني تكرار شده است، و آن در هيهايهمين قصه پس از سال

آمد، �عامر بني صعصعه در سال دهم هجري خدمت پيامبرطفيل با نمايندگان بني

آنچه به :فرمود�رسد؟ پيامبراگر مسلمان شوم چه به من مي:عامربن طفيل گفت

رسد و آنچه را كه بايد آنجا انجام دهند تو نيز بايد انجام مسلمانان رسيده به تو نيز مي

�كني؟ پيامبرآيا پس از خودت كار را به من واگذار مي:بن طفيل گفتعامر.دهي

كه خودش ياست در هر جاي�آن بدست من نيست و در اختيار خداوند: گفت

1.دهدقرار مي،بخواهد

_________________
. تخريج آن گذشت-1

. تخريج آن گذشت-1
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ه مسئله ن روايت كه به گمان شيعآبا �چه رسد به اينكه اين قول رسول خدا

.در تعارض استخلافت را قطعي نموده است،

دهد نه به تعيين امري كه در آيه آمده است به انذار دستور مييهآن صيغ-6

. وصيت و خلافت

وصيت در ميان فرزندان و خلافت يهمحتواي بيشتر روايات تنها دربار-7

كند نه غير آنها، به اين معني كه دعوت رو به آنها كرده و متوجه عبدالمطلب بحث مي

شود، و اين خود بزرگترين اين روايات فهميده ميازه چنانك،غير آنها نشده است

از طرف �براي كسي كه معتقد است اگر به فرض چنين وصيتي به علياست دليلي 

. بوده نه براي عامة مردم�پيامبريهفقط در مورد خانواد،شده�پيامبر

: جملهاز.كنندنظريه را تأييد مياين،اندها روايت كه خود شيعه آوردهدهآري

راضي راتوخواهيد كهميآيا ! اي علي:فرمايدكه به علي مي�فرمايش پيامبر-أ

دست علي را گرفت و �پيامبر.!اي رسول خدادوست دارم،:؟ علي گفتكنم

ام خانوادهميان من در وزير و جانشينپس از وفات من، برادر،تو :فرمود

. كنيمن را تبرئه مييهپردازي و ذمهايم را ميهيپس بد، هستي

تاي به من عطا شده است، سهنه چيز علي يهدربار: فرمود�پيامبركهو اين-ب

تاي آنها اميدوارم كه به او برسد، و آنها در دنيا و سه تا در آخرت است، و دو

ترسم كه يكي از آن نه چيز به زيان او باشد، اما آن سه چيزي كه در دنيا به مي

است، اول اينكه علي ساتر عورات من است، دوم كارهاي من عطا شده 

ام سوم علي وصي من در ميان خانوادهومن به علي سپرده شده استي هخانواد

. تا آخر روايت... است

،تو وزير:به من فرمود�رسول خدا: روايت شده است كه فرمود�از علي- ج

. دو مالم هستيهخانوادميانوصي و جانشين من در

به من دستور داده كه تو را برادر و وصي �خداوند!اي علي:فرمود�پيامبر- د

وصي و خليفه من ،برادردر حال حيات و پس از مرگم خود قرار دهم، پس تو 

. هستيام بر خانواده
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وصيت من را بپذير، !!اي علي:كه فوت كردايدر مريضي�و قول رسول خدا- ه

جانشين من در ميان !اي عليم را بپرداز، هايو بدهيكن ههايم را برآوردوعده

. ام باشخانواده

بهبا علي دشمني نكنيد و با او !عبدالمطلباي بني:فرمودكهآمدهدر روايتي-ز

در نتيجه گمراه شويد، و با او حسد نورزيد و از او پشت پردازيد كهنتمخالف

. در نتيجه كافر شويدكهكنيد ن

هايم را برآورده كن، وصيت من را بپذير، وعده!اي برادر: روايت ديگري آمدهو در - ح

. ام را پس از خودم انجام بدههايم را بجاي من بپرداز و كارهاي خانوادهبدهي

، تو بر اهل بيتم چه زنده باشند و چه مرده!اي علي: و در روايت ديگري آمده-ط

. وصي هستي

تو در دنيا و قيامت برادر من هستي، و وصي و !اي علي: و روايت ديگري- ي

. ام هستير خانوادهبخليفه من 

ام و ر خانوادهبوزير و خليفة من ،بدرستي برادر: و روايت ديگري گفته- ك

هايم را بجاي هايم را بپردازد و وعدهبهترين كسي كه پس از خودم بدهي

. بن ابيطالب استعلي،بياورد

دوست :آيا به تو وصيت نكنم؟ علي فرمود!اي علي:آمدهو در روايت ديگري - ل

ر بمن هوزير و خليف،وصي،تو برادر:فرمود�پيامبر!.ااي رسول خددارم،

. ام هستيخانواده

وزير و خليفه من بر ،وصي،برادربن ابيطالب علي: و در روايت ديگري آمده- م

. ام استخانواده

هايم ها و وعدهوصتيم را بپذير و ضامن بدهي!لياي ع: در روايت ديگري آمده- ن

تو !اي علي:فرمود�پيامبر.پدر و مادرم فدايت باشدحتما،:گفتعلي .باش

.1ام هستير خانوادهبدر دنيا و قيامت برادر من هستي و وصي و خليفه من 

_________________
-39/76(، )146-38/115(، )35/50(، )23/325(، )22/499: (، البحار)212-203- 16: (أمالي الطوسي-1

- 88-81-74-2/73: (، إثبات الهداة)63: (، علل الشرائع)40/28-35-69(، )40/28-35-69(، )337

). 50-2/43: (، الخصال)159
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: رمودفاند كه ابوبكر به عليكنند به آنچه خود روايت كردهو اين را تأكيد مي-س

و زنانشخانوادهبرايشان هوارث و خليف،به ما خبر داده كه تو وصي�پيامبر

.1دايشان باشيي هتو خليفپس از فوتش ما خبر نداده كه بهو هستي 

واضح و روشن هستند و نيازي به تأويل و ،هاي اندكي كه ذكر كرديمنمونهاين 

چند بار و �ارند، و علت اينكه پيامبرن انحصار دلالت دآتعليق ندارند، و همه بر 

تكرار فرموده بر شما ش نيز سخن خود راحتي در چند مكان مختلف و در آخر حيات

،امتيواژهامت است ودر داخل ،اهلي واژهداني كه مخفي نيست و مطمئن مي

! شوداهل و خانواده نيست، خوب دقت در داخل

آيد كه جالب است، اشكال اينجا پيش ميبا وجود ذكر اين روايات اشكال ديگري 

آيا شود،است كه اهل بيت نزد شيعه منحصر به اهل عبا هستند و شامل غير آنها نمي

امارت اميرالمؤمنين و خليفه شدن او بر بهمربوطاين به آن معني است كه نصوص

. شونداهل عبا حمل مييهبقي

:گرديمبرميحديثبه رد

ابوطالب نزد .اشكال در ايمان ابوطالب است،رد اين حديثايراستدلال ديگر ب- 8

جزء بديهيات �شيعه جزء مسلمانان است، ياري و حمايت و كمكي ابوطالب به پيامبر

بوده �پيامبريهدهندكه حامي و يارياز اينكند است، اما روايت مذكور او را خارج مي

ها پيش به سئله وصيت و امامت سالم:كه چرا ابوطالب نگفتاشكال ديگر اين. باشد

البته به - دانست را هم ميآنابوطالب كهاينپايان رسيده و قطعي شده است، با وجود 

اند كه ما در باب اول آنها را ذكر كرديم، و در اين باره رواياتي را ذكر كرده- گمان شيعه 

ابوطالب آمده و مژدگاني مانند قول ابوطالب به فاطمه دختر اسد، هنگامي كه فاطمه نزد 

اما ،آوريصبر كن تو هم مثل او را به دنيا مي:ابوطالب گفت.را به او داد�تولد پيامبر

. نيست�فرزند تو پيامبر

_________________
به ابوبكر خبر �اينكه پيامبر: ليق نوشته و گفتهبر اين روايت تع: صاحب إثبات الهداة) 2/109: (إثبات الهداة-1

دوست �اگر پيامبر: گويممي. نداده كه علي خليفه است به اين معني نيست كه به كساني ديگر خبر نداده است

است، پس دوران جاهليت و اسلام خود و دومين شخص غار را از بزرگترين اركان اسلام خبردار نكرده

. باشد، به طريق اولي استهجري مي1104را كه متوفي سال ) هداةإثبات ال(خبري صاحب بي
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شوي و وصي و وزير او را به دنيا بدرستي تو حامله مي: آمدهديگر در روايتي 

.آوريمي

.شودوصي اين نوزاد مييد كهآودنيا ميشما فرزندي را به: در روايتي ديگر

دنيا آن نوزاد پيامبر خواهد شد و شما هم وزير او را به: گفتكهو در ديگري آمده

.1خواهيد آورد

بن و ابين است كه در قرائت ابن مسعودآو نيز رد ديگري بر اين حديث -9

o��fI�D2$	7���[� ;�%	 oT�BR� ;�iy0, ::((:االله آمده استو صادق رحمهكعب
اين روايت اما اثباتطريق هر دو گروه شيعه و سني وارد شده، ازاين قرائت 

؛ در حالي كه اخلاص صفت مسلمانان است نه كافراناينآنو ي استاشكالمستلزم

:اند كه فرمودآوردهاز باقر o��fI� ��[� ;D:	%�(شيعه دربارة اين قول خداوندكه

.3حسين و آل محمد،حسن،جعفر،حمزه،يعني عليo��fI� ��[�D(تفسير

اگر اين قرائت را بپذيريم و ثابت كنيم از چند جهت استدلال به اين روايت از 

در آن چند نفر مذكوراگر دعوت مخصوص مؤمنان و ؛شوددرجة اعتبار ساقط مي

قول كهيناز اأعاذنا االله(در اصل باطل است�االلهقول رسولاست، پسروايت باقر 

زيرا ايمان و اخلاصشان مستلزم حمايت و )مترجم-باشد و باطل باشد �رسول خدا

ياري و كمك است و اگر چنين نيست بايد راه گريزي را پيدا كرد، هيچ كسي 

خوب تأمل و دقت .. .اندتمام حاضران در آن جلسه ايمان نياورده:تواند بگويدنمي

.كن

_________________
. تخريج تمام اين روايات و غير آنها در باب اول گذشت-1

-191-190-3/189: (، البرهان)4/53: (، الصافي)317-142: (، فصل الخطاب)7/323: (مجمع البيان-2

: ، البحار)2/100: (، تفسير القمي)1/209: (، عيون الأخبار)132-131- 130: (، محجة العلماء)192

، تأويل )1/303: (، تفسير فرات)38/249-251(، )25/213-215-223(، )18/164-178-181-212(

: ، نور الثقلين)7: (، الطرف)170: (، علل الشرائع)2/161: (، إثبات الهداة)395-1/393: (الآيات الظاهرة

). 15/336: (، الميزان)4/66-68(

، )1/359: (، تأويل الآيات الظاهرة)4/69: (، نور الثقلين)192-3/191: (، البرهان)2/101: (يتفسير القم-3

). 4/53: (، الصافي)215-25/213: (البحار
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قر، كه بقية ائمه را در خانه بزرگ خاندان يا ابوطالب سپس با وجود روايت قبلي با

! دقت كنيد.اند كه حمزه و جعفر امام هستندجاي داده هيچ كسي در ميان شيعه نگفته

اما به آن مقدار كه ،رد بر اين حديث بسيار استروش شبهات و ،به هر صورت

يح اين آيه ذكر سبب نزول صحيهكنيم و بحث خود را درباراكتفا مي،ذكر كرديم

. كنيممي

‘�ö:ههنگامي كه اين آي:گفتكهروايت شده �از ابن عباس É‹Ρr&uρy7 s? u'= Ï±tã

šÎ/ t� ø% F{$#	قريش را در آنجا يهبر بالاي كوه صفا رفت و هم�پيامبر،نازل شد

به من بگوييد :فرمود�چه خبر است؟ پيامبر:گفتند�ها به پيامبرقريشي.جمع كرد

خواهد صبح و شام مياست و دشمني در پشت اين كوه ،ه اگر من به شما خبر دهمك

زيرا ما تا كنون از زبان تو ،بله:كنيد؟ گفتندآيا من را تصديق مي،به شما حمله كند

سختي عذاب شديد و را ازشما من بدانيد كهپس : فرمود�پيامبر.ايمدروغ نشنيده

پس اي؟ براي اين در اينجا جمع كردهما را ي بر تو آيا وا:ابولهب گفت.سازمآگاه مي

: خداوند اين آيه را نازل كرد

�ôM ¬7 s?!# y‰tƒ’ Î1r&5= yγs9¡= s?uρ	) 1/ مسد(

.تا آخر سوره.»دهلاك با)ابو لهب(كسته باد دو دوستان ابو لهب، وش«

. اين روايت از طريق اهل سنت نيز صحيح است

)والنَّجمِ إِذَا هوى(يآيهمربوط بهبه روايات استدلال : دليل دوم
ذكر روايات و بررسي اسانيد آن و رد اين استدلال

�ÉΟôf̈Ψ9هآيكهاين:استدلال دوم $# uρ#sŒÎ)3“uθyδ∩⊇∪*
.استنازل گشته�علييهدربار. »سوگند به ستاره چون فرو افتد«

، سپس كنيمو اسانيد آن را بررسي مياين روايات را اولاً از طريق شيعه ذكر 

: مپردازيبحث ميبهداستان يهدربار

: براي ما روايت كرد و گفتاحمدبن حسن قطان : صدوق گفت: روايت اول

:بكربن عبداالله براي ما روايت كرد و گفت: ي براي ما روايت كرد و گفتيدبن يحاحم

ن حكم براي ما روايت كرد و بعلي: اد كوفي براي ما روايت كرد و گفتحسن بن زي
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اجدادش براي ما روايت كرد و الأسود از جعفربن محمد ازبيمنصور بن أ: گفت

فوت كرد، اهل بيت و در آناي كهآن مريضي،مريض شد�هنگامي كه پيامبر: گفت

اگر چيزي براي تو !اي رسول خدا:يارانش در خدمت ايشان جمع شده بودند، گفتند

ز تو چه كسي كار ما را بدست بگيرد؟ و در ميان ما به كارهاي دعوت پيش بيايد پس ا

ها را در روز بعد همين سؤال.جوابي نداد و سكوت را اختيار فرمودبه آنها قيام كند؟ 

هنگامي كه .هاي آنها ندادجوابي به سؤال�در خدمت ايشان تكرار كردند و پيامبر

اي براي شما پيش بيايد اگر حادثه!اي رسول خدا:عرض كردند،روز سوم فرارسيد

قيام كند؟ به كارهاي تو عهده بگيرد؟ و چه كسي هچه كسي پس از تو كار ما را ب

يكي از يارانم فرود يهاي از آسمان بر روي خانفردا ستاره: ه آنها فرمودب�پيامبر

من بر شما است و كسي يهپس او خليف؟دقت كنيد كه او چه كسي است،آيدمي

آن كساني كه در خانه يهمهآن شب .كندبه كارهايم قيام ميپس از خودم است كه 

.طمع داشتند كه به او گفته شود تو خليفه من و مسئول كارهايم هستي، حضور داشتند

پس وقتي كه روز چهارم فرارسيد هر كسي در خانه خودش نشسته بود و منتظر بود 

اي از آسمان فرود آمد د، ناگهان ديدند كه ستارهاو فرود بياييهكه ستاره بر روي خان

.نشست�نورش دنيا را فراگرفته بود تا اينكه بر روي حجرة علي بن ابيطالبكه

گمراه )�يعني پيامبر(به خدا قسم اين مرد:قوم سر و صدا بلند كردند و گفتنديههم

پسر عمويش يهكند و بجز از روي هوي و هوس دربارگوئي ميياوه،شده است

: خداوند در اين مورد اين آيات را نازل فرمود.گويدنمي

�ÉΟ ôf̈Ψ9 $# uρ# sŒÎ)3“uθyδ∩⊇∪ $tΒ¨≅ |Êö/ ä3ç7 Ïm$|¹$tΒ uρ3“uθxî∩⊄∪ $tΒ uρß,ÏÜΖ tƒÇtã#“uθoλù; $#∩⊂∪ ÷βÎ)

uθèδ�ωÎ)Öóruρ4yrθãƒ	) 4- 1/ نجم(

)يعني محمد(صاحب شما،كندآيد و غروب ميفرود ميچونسوگند به ستاره @

هر وزنداز روي هوي و هوس حرف نميكند، اوميگوئي نه گمراه شده و نه ياوه

.!شودبه او وحي ميوگويد وحي استچه مي
او جزء استادان صدوق است، بعضي گمان : گفتهقطان خوئي در مورد : گويممي

را براي او بكار )االلهرحمه(كه صدوق كلمهچرا ،استياند كه او مرد نيك سيرتكرده

ترحم �زائران حسينتمامي ايائمه برزيرا! عجيب استكاري اين ؛ اماگرفته است

يعني كلمه ترحم به اين معني نيست (اند؟بكار بردههمهاند و اين كلمه را براي گفته
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بلكه برخي )مترجم- معتبر و موثوق باشد يكه شخص مورد ترحم حتماً بايد شخص

اند كه صدوق او را با عدل توصيف كرده است و اين بيشتر ند و گفتهاهافراط كردديگر

نكرده است، فزيرا صدوق او را به عدل بمعني عادل توصي! جاي تعجب است

معناي آنبهو اين ،استعادل)عبدويه(او معروف به:صدوق فقط اين را گفته كه

و حافظ و مقرء و غير اينها از القاب و كلمه عادل- ست كه عادل لقب او بوده استا

اين چه ربطي به عدالت و عادل بودن او دارد؟ و بعيد نيست كه اين آقاي -هستند 

ها چنين اظهار چنانكه بعضي از سني،نباشد)مترجم-يعني سني (قطان جزء عامه

.1اندنظري كرده

ست، و او اش ابوالعباس اي او ابن زكرياي قطان و كنيهياما احمدبن يح

.2الحال استمجهول

.3الحال استنزد شيعه مجهولنيزبكر بن عبداالله بن حبيب مزني

ام كه شرح حال او را نوشته باشد، و گمان كسي را نيافته: اما حسن بن زياد

اما حسن قل و عطار كوفي باشد، زيرا اينها جزء ياران صادق هستند، يكنم كه صنمي

.4كندسطه از صادق روايت ميوابن زياد پس از ذكر دو

حسن بن محمدبن سعيد هاشمي براي ما روايت : گويدصدوق مي: روايت دوم

محمدبن : ات كوفي براي ما روايت كرد و گفتفرات بن ابراهيم بن فر: و گفتكرد 

بن علي براي من روايت حسين:احمدبن علي همداني براي ما روايت كرد و گفت

بن عبدالواحد : د هاشمي براي من روايت كرد و گفتيبن سععبداالله: كرد و گفت

: براي ما روايت كرد و گفتبن سليمانعاصم: غياث براي من روايت كرد و گفت

يك شب نماز عشا را : براي ما روايت كرد و گفت�جويبر از ضحاك از ابن عباس

بدانيد : مودرو به ما كرد و فر،م دادسلا�خوانديم، وقتي كه پيامبر�به همراه پيامبر

يكي از شما سقوط يهآيد و بر سر خاناي فرود ميكه همراه با طلوع فجر ستاره

_________________
). 2/86: (معجم الخوئي-1

). 2/363: (معجم الخوئي-2

). 1/275: (، مجمع الرجال)1/271: (، النجاشي)1/127: (، جامع الرواة)3/349: (معجم الخوئي-3

، )1/152: (، النجاشي)298: (، الكشي ترجمه)2/111: (، مجمع الرجال)333-4/331: (معجم الخوئي-4

). 200-1/199: (، جامع الرواة)4/281: (، المناقب)183- 166: (الطوسي
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خليفة و امام ،او وصي،هر كسي سقوط كرد و افتاديهكند، آن ستاره بر سر خانمي

هر كسي از ما در خانه خود ،هنگامي كه طلوع فجر نزديك شدپس. پس از من است

آن ستاره بر روي خانه او فرود بيايد، و از همه منتظرتر نشسته بود و منتظر بود تا

آن ستاره بر روي منزل ،، وقتي كه طلوع فجر فرارسيدبودبن عبدالمطلبپدرم عباس

قسم به آن كسي كه من را به :به علي فرمود�بن ابيطالب فرود آمد، پيامبرعلي

و واجب شد، خلافت و امامت پس از من براي ت،وصيت،پيامبري مبعوث كرد

در محبت پسر عمويش گمراه �بدرستي محمد:بن ابي منافق و يارانش گفتندعبداالله

خداوند متعال اين پس. زندو دربارة او بجز از روي هوي و هوس حرف نميشد

�ÉΟ:آيات را نازل فرمود ôf̈Ψ9 $#uρ# sŒÎ)3“uθyδ∩⊇∪1تا آخر سوره�.

از مشايخ :د هاشمي بجز اينكه گفته شدهبن محمدبن سعيحسنيهدربار: گويممي

ي هقول و نظرياينها دربارهاست، ووارد نشدهچيز ديگري ،و استادان صدوق است

يكي از استادانشيهنيز دربارقول صدوق و در اينجا .2خوئي را براي تو ذكر كرديم

هيچ : دگويميكنم كهاضافه ميرا)بن عبيد ضبي مروانياحمدبن حسين بن احد(

ام كه از او بيشتر ناصبي بوده باشد، ناصبي بودن او به اين اندازه كسي را ملاقات نكرده

و بر آل �اللهم صل علي محمد:گفتميفقط ،رسيده بود كه به هنگام درود فرستادن

.1فرستنميدرود محمد 

استادان و مشايخ صدوق :بنابراين چه حجت و دليلي است براي كسي كه بگويد

ناصبي كافر و نجس البته به گمان شيعه روايت ايناز امثالاگر صدوق،وثوق هستندم

د؟ نماي

او يهدربارقبلاً ،فرات استمشهور بن ابراهيم كوفي كه صاحب تفسير اما فرات

. ايمبحث كرده

_________________
لآيات ، حاشيه، تأويل ا)2/451: (، تفسير فرات)35/372: (، البحار)4/244: (، البرهان)453: (أمالي الصدوق-1

). 5/84: (، الصافي)2/68: (، إثبات الهداة)5/144: (، نور الثقلين)231: (، بشارة المصطفي)2/622: (الظاهرة

). 5/115: (معجم الخوئي-2

). 2/92: (، معجم الخوئي)134: (، علل الشرائع)56: (، معاني الأخبار)2/312: (عيون الأخبار-1
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شناسي هاي رجالشرح حال اينها را در كتاب: بن علي و هاشميهمداني و حسين

اما احاديث مرسل ،جداً ضعيف است، ضحاك صادق و راستگو استنديدم، و جويبر

. دارديزياد

: احمدبن صفر عادل براي ما روايت كرد و گفت: گويدصدوق مي: روايت سوم

ثم هيابوجعفر محمدبن ابي:ن بسام براي ما روايت كرد و گفتمحمدبن عباس ب

براي من )ن خطاباحمدب(خطاببياحمدبن أ: سعدي براي من روايت كرد و گفت

ابواسحاق فزاري از پدرش از جعفربن محمد از پدرش از : روايت كرد و گفت

ا اين ب،براي ما روايت كردرا همانند روايت قبلي �بن عباسپدربزرگش از عبداالله

بر روي اي از آسمان همراه طلوع خورشيد ستاره: تفاوت كه در حديث خودش گفت

.1كندسقوط ميمنزل يكي از شما 

اند جزء استادان و مشايخ صدوق است چيز احمدبن صفر بجز اينكه گفته: گويممي

و شما كمي پيش دانستيد كه استاد صدوق بودن ،2ديگري دربارة او گفته نشده است

خود صدوق از طعن و كهي ديگر ايننكته.موثوق بودن شخص نيستيهنشان

وجود دارد، حتي برخي از نظر لاف نكوهش سالم نمانده و در موثوق بودن او اخت

شناس به موثوق بودن او تصريح علما به دليل اينكه هيچ يك از علماي رجال

واند اند، و بعضي او را به دروغگو توصيف كردهدر مورد او توقف كرده،اندنكرده

: گفته)كشف القناع(كاظمي دراسد االلهصدوق بسيار دروغگو است، و :اندگفته

اين باعث سوء ظن در روايات و كه آوردوجود مير احاديث تغيير بهصدوق د

هيچ ،و اما ابن بسام و سعدي و ابن خطاب. 1شودهاي منقول از ايشان ميگزارش

. كسي را در ميان شيعه نديدم كه شرح حال آنها را نوشته باشد

علي بن بياحمدبن حسن قطان معروف به أ: گويدصدوق مي: روايت چهارم

يا قطان بوالعباس احمدبن زكرأ: عادل، براي ما روايت كرد و گفت)عبدويه(عبداالله

_________________
: ، حاشيه، نور الثقلين)2/452: (، تفسير فرات)35/273: (، البحار)4/244: (، البرهان)453: (أمالي الصدوق-1

)5/145 .(

). 1/67: (، جامع الرواة)333-284-2/128: (معجم الخوئي-2

: صفحه : (مقدمه محقق: ، الخصال)374: (، لؤلؤ البحرين)6/136: (، روضات الجنان)16/323: (معجم الخوئي-1

). ب
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: بن حبيب براي ما روايت كرد و گفتبكربن عبداالله: براي ما روايت كرد و گفت

ابراهيم بن عبداالله سنجري: في جعفي براي ما روايت كرد و گفتمحمدبن اسحاق كو

عة سعدي دي از ابوهارون عبدي از ربيبن حسين مشهييابواسحاق از يح)سحري(

�ÉΟاين قول خداوند ي هدربار�از ابن عباس: براي ما روايت كرد و گفت ôf̈Ψ9 $# uρ# sŒÎ)

3“uθyδ∩⊇∪طلوع ي در لحظهاي است كه منظور به آن همان ستاره:گفت؟سؤال كردم�

ر سر منزل بوالعباس دوست داشت بأكهسقوط كرد، بن ابيطالبفجر بر سر منزل علي

كه چنين خلافت و امامت شود، اما خدا نخواست،وي فرود بيايد، تا صاحب وصيت

.1بن ابيطالب به كسي ديگري برسدو به غير عليشود

در روايت را احمدبن حسن، ابوالعباس قطان و ابن حبيب شرح حال : گويممي

د، و عبدي نزد شناخته شده نيستنهم سنجري يا سحري و مشهدي بيان داشتيم؛اولي 

.شودو در نزد اهل سنت دروغگو و حديثش پذيرفته نمي،2الحال استشيعه مجهول

و دربارة موثوق بودن آنها .3نزد شيعه دروغگو و متروك الحديث استهم سعدي 

ذكر در اسانيد تفسير قمي كهكساني ي همه:كه گفته شدههيچي ذكر نشده، بجز اين

به آن توانيدميكهما قبلاً بطلان اين ادعا را بيان كرديم و .موثوق هستنداند، شده

. مراجعه كنيد

فلان براي من ازفلان ازجعفربن احمد : گويدبن ابراهيم ميفرات: روايت پنجم

عرض بعضي از يارانش،نشسته بود�يك بار پيامبر: گفتعايشهكهروايت كرد 

اي از آسمان اشاره هبه ستار�د؟ پيامبرباشبهترين مردم پس از تو چه كسي مي: كردند

كساني كه در خدمت .كسي كه اين ستاره بر روي منزلش فرود آيد: فرمود و گفت

ما در جاي خود تكان نخورديم تا اينكه آن ستاره بر روي :گفتند،ايشان نشسته بودند

جمله از ،گفتنديچيزهاي�بن ابيطالب فرود آمد، بعضي از ياران پيامبرمنزل علي

_________________
: ، حاشيه، إثبات الهداة)2/454: (، تفسير فرات)35/273: (، البحار)4/244: (، البرهان)454: (أمالي الصدوق-1

). 7/256: (، مستدرك الوسائل)2/69(

). 2/421: (، جامع الرواة)22/72: (معجم الخوئي-2

). 7/180: (معجم الخوئي-3
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اين آيه را �خداوندپس . كندكمك ميچه قدر سربلندي پسر عمويش رايب:گفتند

: نازل كرد

�ÉΟ ôf̈Ψ9$# uρ# sŒÎ)3“uθyδ	) 1)1/ نجم.

كافي است كه از روايات تفسير فرات همين براي ضعف اين روايت : گويممي

.روايت شده است)فلانازفلان از(است، چه رسد به اينكه به صورت

د بن بريفلان از عبداهللازفلان ازابوالحسن احمدبن صالح همداني : روايت ششم

�پيامبر.اي سقوط كردستاره�زمان حيات پيامبردر : اسلمي براي ما روايت كرد و گفت

آن پس من است، يهاو خليف،اش فرود بيايدهر كسي اين ستاره بر روي خانه:فرمود

گمراه شده است، �محمد:ها گفتندقريشي.ابيطالب فرود آمدبن ستاره بر روي منزل علي

�ÉΟ:خداوند براي رد آنها اين آيه را نازل كرد ôf̈Ψ9 $#uρ# sŒÎ)3“uθyδ	2.

از )فلاناز فلان از (بن احمد خلف شيباني به صورتعلي: فرات گفت: روايت هفتم

روهي از طائفه قريش گ: براي ما روايت كرد و گفتبن ابيطالب نوف بكالي از علي

- كنايه از شخص است (پرچمي را!اي رسول خدا:آمدند و گفتند�خدمت پيامبر

اسرائيل چنانكه بنيآن هدايت يابيم و يهبراي ما نصب كن تا پس از تو بواسط)مترجم

: فرموده�وندخداپس از موسي بن عمران گمراه شدند، ما گمراه نشويم، زيرا

�y7 ¨ΡÎ)×M Íh‹tΒΝ åκ̈ΞÎ) uρtβθçFÍh‹ ¨Β	) 30/ زمر(

.!ميري و آنها خواهند مردميبدرستي تو @
انتهاي شما خودنداريم كه مانند نوح در ميان ما بماني، يما اميد! اي رسول خدا

�پيامبر.گرديمهدايت يافته شويم و گمراه نكهخواهيم ميما داني، اجل خود را مي

در دل بعضي بغض و كينه وجود هنوز ك هستيد، شما هنوز به جاهليت نزدي:فرمود

هر يك منزلشما قبول نكنيد، اما امشب در،ترسم اگر چنين كاري كنمدارد و من مي

هنگامي كه :علي گفت.او صاحب حق است،اي بدون ضرر مشاهده شدنشانهاز شما 

سقوط اي بر سر منزل منستاره،نماز عشا را ادا كرد و به منزلش برگشت�پيامبر

_________________
). 35/280: (، البحار)2/499: (تفسير فرات-1

). 35/281: (البحار، )2/449: (تفسير فرات-2
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تقسيم شد و از قسمتمدينه و حوالي مدينه را روشن كرد، آن ستاره به چهاركهكرد

جابربن عبداالله : نوف گفت.و هيچ ضرري نرساندگشتهر قسمتي يك شكافي ايجاد 

هنگامي كه پس .دست برداشتندو اصرار ورزيدندحاضرين بر آن : به من گفت

به�پيامبر. ات را بلند گردانت عموزادهقسموحي كرد كه�پيامبربه�خداوند

اين �پس خداوند. از ايجاد اختلاف و شكاف در دل مردم هراس دارم: جبرئيل گفت

: آيه را به او وحي كرد

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|Møó̄= t/… çµtG s9$y™Í‘4ª!$# uρ

š
ßϑ ÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 )67/ مائده (	#$

هر آنچه از سوي پروردگارت نازل شده برسان، و اگر چنين !خدايهاي فرستاد@

خداوند تو را از مردم محفوظ )بدان كه(اي ونكني رسالت پروردگارت را نرسانده

.!داردمي
مهاجر وقتي. ردم جمع شوندبه بلال دستور داد تا اذان بگويد و م�پيامبر: فرمودعلي

اي :سپس فرمود.خدا را سپاس گفتو بالاي منبر رفت �و انصار جمع شدند، پيامبر

امروز شرافت و كرامت خاصي به شما رسيده، ،هايتان را منظم كنيدصف!قوم قريش

امروز شرافت خاصي به شما ،هايتان را منظم كنيدصف!نگااي گروه برد:سپس فرمود

االله بسم: رد و دستور داد و در آن نوشته شدس دوات و كاغذ را طلب كرسيده، سپ

بله، :گواهي داديد؟ گفتند:فرمود�، پيامبرااللهلااالله محمد رسولإالرحمن الرحيم لاإله 

راوي .بله: گفتند.دانيد كه خداوند مولا و سرپرست شما استآيا مي:فرمود�پيامبر

.هايش مشاهده شدزير بغللب را بلند كرد تا سفيدي ابيطابندست علي�پيامبر:گويد

بن ابيطالب اينك علي،هر كسي كه من مولا و سرپرست او هستم:فرمود�سپس پيامبر

دارد، دشمني بار الها دوست بدار هر كسي كه او را دوست مي. مولا و سرپرست او است

و خوار كندياري ميو را كند و ياري كن هر كسي كه اكن با هر كسي كه با او دشمني مي

: ل آن خداوند اين آيه را نازل كردبدنبا. كندو ذليل كن هر كسي كه او را خوار و ذليل مي

�ÉΟ ôf̈Ψ9$# uρ# sŒÎ)3“uθyδ	1.

_________________
). 35/281: (، البحار)2/450: (تفسير فرات-1



نصوصپرتوامامت در 404

از ابن )فلانازفلاناز(اسماعيل بن ابراهيم به صورت: ويدفرات گ: روايت هشتم

�هاشم در خدمت پيامبرنان بنيمن با گروهي از جوا:روايت كرد و گفت�عباس

اين ستاره بر روي منزل :فرمود�پيامبراي سقوط كرد،ناگهان ستارهكهه بودم نشست

آن جوانان بلند شدند و ناگهان .او وصي من استپس از من ،هر كسي سقوط كند

اي :گفتند.بن ابيطالب فرود آمده استمتوجه شديم كه آن ستاره بر روي منزل علي

: اين آيه را نازل كرد�خداوندپس .شدهعلي روايت ي هاين همه دربار!خدارسول

�ÉΟ ôf̈Ψ9$# uρ# sŒÎ)3“uθyδ	1.

از )فلانازفلان از (بن زكريا به صورتمحمدبن عيسي: ويدفرات گ: روايت نهم

در روز غدير خم دست �هنگامي كه پيامبر: جعفر بن محمد روايت كرد و گفت

بر زبان جبرئيل �خداوندپس را بلند كرد، كلامي را بر زبان آورد، بن ابيطالب علي

اي را نازل فردا به هنگام چاشت از آسمان ستاره!اي محمد: نازل فرمود و گفت

اين ستاره بر :هايت بگوبه صحابهلذاآيد، كنم كه نورش بر نور خورشيد غالب ميمي

ابلاغ به صحابه�پيامبر.باشدميپس از تو خليفهاو ،هر كسي نازل شديهروي خان

نورش بر نور خورشيد غلبه كهكنداي سقوط ميكرد كه فردا به هنگام چاشت ستاره

او پس از من خليفه من ،اين ستاره بر روي منزل هر كسي سقوط كرد،كندمي

همگي در منزل خودشان نشستند و منتظر بودند تا آن ستاره بر روي منزلشان .باشدمي

.فرود آمد�بن ابيطالب و فاطمهدرنگ آن ستاره بر روي منزل عليياما بد آيد، فرو

يهبخدا قسم بجز از روي هوي و هوس دربار: همگي جمع شدند و گفتندصحابه

:اين آيه را نازل كرد�خداوندپس. استعلي سخن نگفته

�ÉΟ ôf̈Ψ9 $# uρ# sŒÎ)3“uθyδ	1.

است، و ما قبلاً ارزش اين نقل شدهبن ابراهيمتمام اين روايات از تفسير فرات 

تفسير و همچنين اعتبار شخصيت خود فرات را براي تو بيان كرديم، تمام رجال 

.2نزد شيعه مجهول هستند-عن و منقطع هستند با وجود اينكه معن- آنهااسانيد 

_________________
، )78: (، العمدة)22: (، الطرئف)2/620: (، تأويل الآيات الظاهرة)35/283: (، البحار)2/451: (تفسير فرات-1

). 4/246: (البرهان

). 35/283: (، البحار)2/451: (تفسير فرات-1
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دل بن بن محمد زيات از جنماهيار از جعفربن محمد علوي از عبداالله: روايت دهم

: از جعفر بن محمد روايت كرد و گفتعمير از غياث بن ابراهيم والق از محمدبن ابي

من سيد و سرور مردم هستم و علي سرور بدون فخر و افتخار بگويم، :فرمود�پيامبر

دارد، و دشمني كن با دوست بدار كسي را كه علي دوست مي!مؤمنان است، پروردگارا

بخدا قسم همواره رو به پسر : يك مرد قريشي گفت.ندكدشمني ميكسي كه با علي

�ÉΟôf̈Ψ9:خداوند اين آيه را نازل كردپس .دكنعمويش مي $# uρ# sŒÎ)3“uθyδ	2.

برده نشده است، شيعه شرح حال نامي از زيات شناسي هاي رجالدر كتابهمان 

،استمعرفي شدهراستگو عنوان فردي بهاند، اما نزد اهل سنت لق را ننوشتهابن وا

. كردبسيار اشتباه مياو اند كهولي گفته

احمدبن قاسم از منصور بن عباس از حصين از :ماهيار گفت: روايت يازدهم

داالله براي ما روايت عببن عبدالملك از ابيعباس قصباني از داود بن حصين از فضل

مردم ،را بلند كرددر روز غدير خم دست علي�هنگامي كه پيامبر خدا: كرد و گفت

�محمد:اه شد، گروهي گفتندمرگ�محمد:گروهي گفتند:به سه گروه متفرق شدند

اهل بيت و پسر عمويش از روي هوي و يهدربار:رود و گروهي گفتندبيراهه مي

�ÉΟ:اين آيه را نازل كرد�خداوندپس. زندهوس حرف مي ôf̈Ψ9$# uρ# sŒÎ)3“uθyδ	3.

و هيچ كسي منصوربن عباس را موثوق ندانسته، .1مجهول استابن قاسم: گويممي

.2رواياتش آشفته هستند:اندو بعضي گفته

كند، فريب خورد، زيرا تأييديهمعرفي ميموثوق فردي رابه قول خوئي كه نبايد 

چون در اسناد كامل الزيارات ابن قولويه واقع شده است، ايشان از آن رو است كه

). 19/185: (معجم الخوئي-1

در كتاب البحار ) 314: (، كنز الفوائد)4/245: (، البرهان)24/322: (، البحار)2/623: (أويل الآيات الظاهرةت-2

. عمير ذكر شده استو الكنز محمدبن يحي بجاي اين ابي

). 1/473: (، شرح الأخبار)4/245: (، البرهان)24/434: (، البحار)2/623: (تأويل الآيات الظاهرة-3

). 1/134: (، مجمع الرجال)1/58: (، جامع الرواة)205: (، الخلاصة)9/231(، )2/190: (ئيمعجم الخو-1

، مجمع )515-423- 407: (، الطوسي)197: (، الفهرست)2/353: (، النجاشي)18/350: (معجم الخوئي-2

). 6/144: (الرجال
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:گويدكه مياست وئي قول خود ابن قولويه در مقدمه كتاب مذكور منبع اين قول خ

.1در اين كتاب بجز از طريق روايات موثوق روايت نكرده است

كهايناز جمله ،اندبرخي فساد و بطلان اين قول را از چند جهت اعلام كردهاما 

شود، نه حمل مي،آنها شروع كردههقول ابن قولويه بر آن مشايخي كه اسناد ب:اندگفته

.2اندبر همة كساني كه در اسناد روايات ذكر شده

خوئي از موثوق دانستن هر آنكه در روايات كتاب :گويندبعضي مي،به هر حال

. استبازگشته،اندكامل الزيارات آمده

او همان :گويندنام حصين اختلاف دارند، برخي مييههاي منابع شيعه دربارنسخه

يات آمده، و هاي تأويل الآلبرهان و بعضي نسخهچنانكه در كتاب احصين است 

هاي ه در بعضي از نسخهچنانك،نام او منصوربن عباس حصين است:گويندبعضي مي

كه در البحار و نام او داود بن حصين است چنان:گوينديات آمده، و بعضي ميتأويل الآ

بن حصين اسدي كوفي باشد او داودكنم كهو گمان نمي،يات آمدهالكنز و تأويل الآ

وجود ايشان در مورد اختلافي كهبا وجود زيراين سند ذكر شده است،همكه در 

كند، اما اين حصين مورد بحث ما به سه واسطه از صادق از صادق روايت مي،دارد

و بعيد نيست كه اين حصين همان حصين اول باشد و اشتباه چاپي و 3كندروايت مي

.ي باشداهنسخ

. استبرخوردار ظلمات و تاريكي مطلق از در هر صورت تمام اين سند 

: يآيهاين بود تمام آن رواياتي كه با اسانيدشان از طريق شيعه دربارة نازل شدن 

�ÉΟ ôf̈Ψ9 $# uρ# sŒÎ)3“uθyδ	دانستيد اين راو شماراندند؛بحث ميبن ابيطالبدر شأن علي

فهميده باشي كه در منابع اين را نيزاميد است.ندودكه هيچ يك از آنها صحيح نب

هاي صدوق و تفسير فرات و ماهيار ثبت اند، و تنها در كتابمعتبر شيعه ثبت نشده

. اند و اين خود جاي تأمل استشده

_________________
). 1/50: (معجم الخوئي-1

). 299: (، كليات في علم الرجال)3/522: (ه كناگر خواستي به خاتمه مستدرك الوسائل مراجع-2

، )97: (، الفهرست)349: (، الطوسي)1/408: (، تنقيح المقال)1/367: (، النجاشي)7/97: (معجم الخوئي-3

). 1/302: (، جامع الرواة)2/280: (، مجمع الرجال)221: (ةالخلاص
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آنها اتي رويو اما مسئله متون روايات، اينك تعليق

يم كرد، زيرا دو روايت مشابه اختلاف الفاظ آنها بحث نخواهيهما دربارطبق معمول 

ايم و يا آنهايي كه بخاطر عدم را نخواهيم يافت، خواه در ميان آنهاي كه ذكر كرده

. آنها خودداري كرديم، و اين كاملاً واضح استذكر، ازشاند سندوور

زمانبراي ضعف و آشفتگي اين روايات كافي است بدانيد كه چه اختلافي دربارة 

�ÉΟنزول آيه  ôf̈Ψ9 $# uρ#sŒÎ)3“uθyδ	وجود دارد .

. فرود آمدن آن ستاره به همراه طلوع فجر بود: گويديك روايت مي

. پس از طلوع فجر:گفتهدر روايت ديگري 

- به هنگام چاشت بود و نورش بر نور خورشيد غلبه كرد : و در روايت ديگري

. بودچنانكه در روايت نهم آمده

دعوت و در مكه بوده يابتدادركهبا اينرابطهدر صه قو نيز اختلاف و آشفتگي 

و يا اينكه اين داستان پس - هاي مكي باشد به اين اعتبار كه سورة نجم جزء سوره-

. از هجرت و در مدينه بوده است

و نيز اختلاف است كه آيا اين داستان در فتح مكه بوده و يا در برگشت از مكه و 

گمان .بوده است�خم و يا در آخرين مريضي حيات پيامبربه هنگام رسيدن به غدير

در آخرين آيه كهآنيعني -كه سبب نزول آخر اينبهكنم شيعه خوشحال باشند نمي

ثابت شود، چرا كه اگر فرض كنيم اين روايت -نازل شده �مريضي حيات پيامبر

از جمله ،اندههايي كه شيعه براي اثبات امامت آوردتمام استدلال،صحيح است

در باب اول شوند، و ما اعتبار ساقط مييهاز درجغدير خم، روايات مربوط به

. نموديمدربارة اين روايات بحث كرديم و مقداري شبهات را ذكر مقداري 

و و نيز هر گاه دانستيد كه سورة نجم جزء آن سورهايي است كه در اوائل دعوت 

- سوره مدني نازل شده است 28سوره مكي و 63اند و پس از آن در مكه نازل شده

،خواهيد دانست كه محال است- شود چنانكه از سلسلة نزول قرآن فهميده مي

بن عباس سه سال اين قصه را روايت كرده باشد، زيرا تولد عبداالله�بن عباسعبداالله

ابن كه در هنگام نزول اين آيه:ميقبل از هجرت بوده است، يا اينكه بايد بگوي

براي اين �بن عباسروايت عبداالله:بگوييمبايد هنوز متولد نشده، يا اينكه �عباس
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هيچ كسي چنين چيزي را كهمكه بودهازقصه در يكي از اين سه سال قبل از هجرت 

. گويدنمي

ر اينكه سورة بچه شيعه و چه سني اختلاف ندارند همدو نفر مسلمانچنانچه

: فرمايدكه مي32كي است، بجز آيهنجم م

�tÏ% ©!$#tβθç7 Ï⊥ tG øgs†u'È∝ ¯≈ t6x.ÉΟ øOM} $#|·Ïm≡uθx� ø9 $# uρ�ωÎ)zΝ uΗ ©>9 )32/ نجم (	#$

.»گزينندكسانى كه از گناهان كبيره و زشتيها جز گناهان صغيره دورى مى«

، در مكه بودهودعوتيكه دانستيد كه شأن نزول اين سوره در ابتداپس از اين

امامت :دنگوين كه استدلال به اين قصه مخالف ادعاهاي شيعه است كه ميبداپس

نظر به، استواجب گشتهحج هضيپس از فراست كهاسلام نازل شده آخرين اركان 

: اين آيه را نازل فرمودهدر مورد آن�خداوند-نبه گمان خودشا-كهاين

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝ ä3s9zΝ≈ n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ	
)3/ مائده (

امروز دينتان را براى شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم و @

.!دين براى شما پسنديدم)به عنوان(اسلام را
. حج فرض نشده بودندو نه هاما در اين داستان مورد بحث ما هنوز نه زكات و نه روز

خواهيد دانست كه ،در مورد اين اختلاف شديد در بين اين روايات تأمل كنيداگر

يهاند، و همنسبت داده شده)االلهرحمهم(ساختگي و موضوع هستند و به ائمههمگي

: خداوند سبحان فرموده.استمنحرفي هدبراي اثبات اين عقييآن تلاش و كوشش

�öθs9 uρtβ% x.ôÏΒÏ‰ΖÏãÎ'ö= xî«!$#(#ρß‰ ỳ uθs9ÏµŠÏù$Z�≈ n=ÏF÷z$##Z'= ÏWŸ2	) 82/ نساء(

اگر اين قرآن از سوي غير خدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا @

.!كردندمي
،گمراه شده:بگويد�كه هر كسي به شخص پيامبررد ديگر بر اين روايات اين

انجام را بهكفار ،بل از اداي شهادتين و داخل شدن به اسلامق�كافر است، و پيامبر

. دهددستور نميفروع دين 

جزء بديهيات است كه كودكان هم حتي نزد ؛گفته شدتمام آنچهقطع نظر از 

و»كوكب«و ميان استاز گازهاي حرارتييماننددايرهيهعبارت از قطع»نجم«
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»كوكب«داراي نور مستقل است، در حالي كه »نجم«فرق وجود دارد، چرا كه »نجم«

آنچه بر منزل علي و يا در منزل علي : شود گفتكند، نميرا منعكس مي» نجم«نور 

كوكب بوده باشد همچنان كه در ،نورش بر نور خورشيد غلبه كردهكهفرود آمده

ه كه باشد، آنچبرخي از روايات آمده، زيرا كوكب قطعه سنگي است و داراي نور نمي

به » نجم«كه كوچكترين ما بر اين باشد اگر فرض ؛است» نجم«باشد داراي نور مي

باشد، پس منزل اميرالمؤمنين در مكه يا در مدينه در مقابل اين چنين اندازه زمين مي

! نجمي چگونه است؟

خورند، و آنچه در چه رسد به اينكه نجم و كوكب در مدار و مكان خود تكان نمي

پرت براي رجم شياطينكهاستيهايسنگجدا شدن شهاب،گفته شدهاين مورد 

. نداردارتباط ، و آن با فضيلت و كرامت هيچ احدي گردندمي

از هاي خود را هاي ديگر بسياري از علماي شيعه كتاببخاطر اين علت و علت

.1اندمعني منزه كردههاي بيامثال اينگونه كلامنقلاينگونه روايات و 

: انداند و گفتهكردهاستهزاء و مسخره گونه روايات كه برخي از علماي شيعه به اينبل

چگونه معقول است كه منزل علي پس حجم كوچكترين ستاره از زمين بزرگتر است، 

.2!در حالي كه از تمام زمين بزرگتر است؟،اي را در خود جاي دهدچنين ستاره

اند، هعلما آن ستاره را مشخص كردجالب در داستان اينجا است كه برخي از 

ثريا يهستار:اندو بعضي گفته.بودهزهرهيهآن ستاره ستار:گفته»المناقب«صاحب 

.1بوده است

رشاد إ«ر اين زمينه روايتي است كه صاحب هاي جالب دروايتي هاز جمل

رض در منزل الأفر از مفسدان فينه ن: باقر گفته؛باقر روايت كرده استاز»القلوب

در آن منزل �قرع بن حابس تميمي جمع شده بودند، در آن هنگام صهيب روميأ

ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه، زبير، سعد، :كرد، و آن نه نفر عبارت بودند ازسكونت مي

_________________
. كشاف، طباطبائي در تفسير ميزان و غيرهاز جمله طبرسي در مجمع خود، اميني در الغدير، مغنيه در -1

). 151(تأليف هاشم معروف : ، الموضوعات في الأثار و الأخبار)217(تأليف تستري : ةالأخبار الدخيل-2

). 35/274: (، البحار)3/11: (المناقب-1
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بدرستي حب علي نزد : گفتند. 1سعيد، و نيز ابن عوف زهري و ابوعبيدة بن جراح

د واي كه اگر ممكن بدارد، بگونهبسيار او را دوست مياز حد تجاوز نموده و �محمد

سعدبن .او را عبادت كنيد:گفتمي، او را بپرستيد و عبادت كنيد:بگويدما به

آورد، اي را براي ما مياو از آسمان نشانهيهدربار�اي كاش محمد:وقاص گفتابي

.استبخشيده�محمده خودبرااي را مانند انشقاق ماه و غيرهچنانكه خداوند نشانه

بن ابيطالب اي از آسمان بر روي ديوار علياين نه نفر در آن شب ماندند تا اينكه ستاره

مدينه را روشن كرد، حتي اينكه نور آن ستاره داخل اطراففرود آمد و آويزان شد و 

ت اهل مدينه سخ.هاي تاريك در منازل مردم شده بودغارها و مكان،هاي مدينهخانه

دانستند كه آن ستاره بر روي هايشان بيرون آمدند و نميزده شدند و از خانهوحشت

اما آن را بر روي برخي از !كجا آويزان شده است؟رود آمده و بمنزل چه كسي فر

به ،دسر و صداي مردم را شني�كردند، هنگامي كه پيامبرمشاهده مي�منازل پيامبر

اين وجود آيا ؟زده كردهه چيزي شما را وحشتچ: سوي مسجد رفت و به مردم گفت

اي ،بله:زده نموده؟ مردم گفتندشما را وحشت،ستاره بر روي منزل اميرالمؤمنين

چرا از آن نه نفر منافق كه ديروز در منزل صهيب رومي :فرمود�پيامبر.!رسول خدا

يب چيزهايبن ابيطالمن و برادرم علييهدرباركهپرسيدنمي،جمع شده بودند

؟گفتندمي

بجاي آورد و مردم ،نماز فجر را در حالي كه هوا روشن شده بود�رسول خدا

. اين ستاره هنوز آويزان است، اماشودديده نميايدر آسمان ستاره:آمدند و گفتند

قرآن بر من نازل كرده و شما در را »نجم«اينك برادرم جبرئيل :به آنها گفت�پيامبر

را تلاوت كرد، سپس )والنجم(يهشروع كرد و سور�نويد، سپس پيامبرشآن را مي

كردند و خورشيد بلند شده بود، و ستاره بلند شد در حالي كه مردم به آن نگاه مي

كرد به اين اگر محمد اراده مي:بعضي از منافقان گفتند.گشتستاره در آسمان پنهان 

را او،اين پروردگار شما است:و بگويددداد تا به نام علي صدا كنور ميخورشيد دست

،ندبودهآنچه منافقين گفتيرهدربارا �پيامبرپس جبرئيل فرود آمد و .عبادت كنيد

_________________
ژده داده علت مشخص كردن اين نه در ميان صحابه پوشيده نيست، اين نه نفر نزد اهل سنت به بهشت م-1

. اندشده
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بوالحسن برخي از منافقان اي أ: علي را طلب كرد و به او گفت�پيامبرگرداندآگاه

محمد بخواهد به اگر: اندگفتهو اند تاره قانع نشدهو علامت آن سهامتم به نشان

)مترجم-يعني علي (اين:نام علي صدا كند و بگويدهدهد كه بخورشيد دستور مي

دستور داد تا علي فردا به بقيع برود �پروردگار شما است او را پرستش كنيد، و پيامبر

شنيدند و آن نه نفر مفسد ،فرمود�و با خورشيد گفتگو كند، مردم آنچه را كه پيامبر

همواره محمد را تشويق : خي از آنها به همديگر گفتندبر.شنيدندنيز ض الأرفي

پسر عمويش هر نشانه و علامتي را ظاهر سازد، بدرستي بد چيزي يهكنيد تا دربارمي

از آن نه نفر به جديت سوگند )ابوبكر و عمر(دو نفر.بود آنچه كه امروز محمد گفت

ه بقيع برويم تا ببينيم و بشنويم كه چه چيزي از حتماً بايد ما هم ب:و گفتندياد كردند 

را به بقيع و گفتگوي وي را �راوي حديث خروج علي.زندخورشيد و علي سرمي


 1�8 �3 ��?"?(:علي خطاب به خورشيد گفتكهبا خورشيد ذكر كرد، " ;K�0 wbW��D
نطق ي واضح بهخداوند خورشيد را با زبان عرب!سلام بر تو اي مخلوق جديد خداوند


 ((:آورد و گفتدر" ;K�0 wbW��.�`	 
8: 3�MKq:D يعني سلام بر تو اي برادر رسول

دهم كه تو اول و آخر و ظاهر و باطن گواهي مي:خورشيد گفت!خدا و وصيش

.1داستان طولاني است.. .خدا و برادر رسول خدا هستييههستي و تو حقيقتاً بند

:در مورد تفسير اين آيهايات صحيح و اينك رو
: تفسير اين آيهيهاقوال زيادي دربار:طبرسي گفته

�ÉΟ ôf̈Ψ9$# uρ# sŒÎ)3“uθyδ	وجود دارد

در و را به صورت پراكندهآنكهخداوند به قرآن سوگند ياد كرده است: از جمله

نجم قرآن را به رو از اين�، خداوندنازل فرمود�مدت بيست و سه سال بر پيامبر

.استنازل گشتهدستهو دستهصورت پراكندهبهكهنام برده

ثريا است، خداوند به آن ستاره سوگند ياد يهستار»النجم«منظور به : از جملهو 

ها كلمه نجم را تنها بر ثريا اطلاق كند، و عربفجر غروب ميهنگام كرده كه در 

. كنندمي

_________________
). 35/276: (، البحار)269: (إرشاد القلوب-1
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وقتي كهسقوط و هنگام بهي است ياهموعه ستارهمج»النجم«مراد به : از جملهو 

،از قرآن آمدهيكه در جاي ديگرهم »الخنس«د، و منظور به نشومياز چشم پنهان 

. همين است

، شياطين هر استنجوميهرجم شياطين بوسيل» النجم«منظور به : گويدقول ديگر مي

.1گيرندنجوم هدف قرار ميگاه بخواهند از آسمان استراق سمع كنند به وسيلة اين 

هاي نوراني آسمان است، و مطلق جرم» النجم«منظور به : گويدطباطبائي مي

. ياد كرده استش به بسياري از مخلوقاتش سوگندخداوند در كتاب خود

هاي جرمازايعده» النجم«منظور به: ديگر در مورد تفسير آيه اين استو قول

�ÉΟبنابراين مراد به .هاهماه و بقية سيارخورشيد واعم از،آسمان است ôf̈Ψ9$# uρ# sŒÎ)

3“uθyδ	2استفرود آمدن ستاره براي غروب و پنهان شدن.

الف و )النجم(زيرا الف و لام،استهاستارهيهمراد به نجم هم: گويدمغنيه مي

�ÉΟôf̈Ψ9لام جنس است، و معني  $# uρ#sŒÎ)3“uθyδ	تمامي نسقوط و از هم پاشيد

: �دبدليل قول خداون. استها در روز قيامتستاره

�#sŒÎ) uρÜ=Ï.#uθs3ø9 $#ôN u' sYtGΡ$#	) 2/ انفطار(

.!پاشندها از هم ميهنگامي كه ستاره@
كه هر آنچه در روايات اين باب ندستهآن بيانگر اقوال به واضحي تمامي اين

.باشندميدور از حقيقت ،آمده

نياز بوديم از نوشتن اين روايات و اقوال، اگر همواره چقدر بيهر حال، مادر

يهاي خودشان را به اينگونه رواياتديديم كه بعضي از نويسندگان صفحات كتابنمي

ويش از آنها خود اميرالمؤمنين براي اثبات امامت خ-به گمان شيعه -ند كه نكسياه مي

.استفاده نكرد

كند اعتبار ساقط مييهدلال، استدلال قبلي را از درجگوييم اين استو در پايان مي

، زيرا در - باشد مي)يوم الدار(دعوت و يايمنظور به استدلال قبلي حديث ابتدا-

_________________
). 9/260: (مجمع البيان-1

). 7/173: (تفسير الكاشف-2
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)يعني يوم الدار(شود كه مسئله اولياين روايات اشاراتي هست كه از آنها فهميده مي

. خوب تدبر كنيد.. .در اساس وجود نداشته

از 55و آيـه  دهـد  صـدقه مـي  بـه ش رابن ابيطالـب انگشـتر  علي:دليل سوم 
گرددنازل ميمائدهيهسور

كنيم، و اند با سندشان ذكر ميرواياتي كه در اين زمينه از طريق شيعه آمدهيابتدا تمام

. آوريم، سپس دربارة متن آنها تحقيقي بعمل ميكشانيمچالش ميرا بهسند آنها 

احمدبن محمدبن : بن حاتم به من خبر داد و گفتعلي:گويديصدوق م: روايت اول

 محمدي براي ما روايت جعفربن عبداالله: همداني براي ما روايت كرد و گفت)سعيد(سعد

: جعفر دربارة قول خداوندد از ابيجاروكثيربن عياش از ابي: كرد و گفت

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! $#…ã&è!θß™ u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖtΒ# u	)براي ما روايت كرد و گفت)55/مائده :

بن سلام، اسد، ثعلبه، ابن خيامين و ابن صوريان، از جمله آنها عبدااللهها گروهي از يهودي

به يوشع اي پيامبر خدا موسي: رسيدند و گفتند�خدمت پيامبرآنان . ندمسلمان شده بود

ما چه كسي ز تو سرپرستو پس ا؟وصيت كرد، پس وصي تو چه كسي استبن نون

: اين آيه نازل شدپساست؟

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª!$#… ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖtΒ# utÏ% ©!$#tβθßϑ‹ É) ãƒnο4θn= ¢Á9 $#tβθè? ÷σ ãƒuρnο4θx. ¨“9 $#öΝ èδuρ

tβθãèÏ.≡u‘	) 55/ مائده(

پاى د كه نماز برسولش و مؤمنانى هستنجز اين نيست كه ولى شما، خداوند و ر@

.!پردازنددارند و آنان در اوج فروتنى، زكات مىمى
آنها بلند شدند و به سوي مسجد آمدند، ناگهان .بلند شويد:فرمود�سپس پيامبر

به تو چيزي آيا !اي سائل:فرمود�ديدند كه سائلي از مسجد بيرون آمد، پيامبر

چه كسي به تو : فرمود�پيامبر.يدنداين انگشتر را به من بخش،بله:؟ گفتاندبخشيده

پيامبر . آن مردي كه مشغول نماز خواندن است به من بخشيد:بخشيده؟ سائل گفت

.در حالت ركوع به من بخشيد:در چه حالتي آن را به تو بخشيد؟ سائل گفت:فرمود

�پيامبر.تكبير گفت و اهل مسجد به همراه او تكبير گفتند�پيامبردر اين حال 

ما :حاضرين گفتند.بن ابيطالب پس از من ولي و سرپرست شما استعلي:دفرمو
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نبي و پيامبر ما �راضي هستيم كه خداوند پروردگار ما، اسلام دين ما، محمدهمگي 

: اين آيه را نازل فرمودند�دخداونپس. بن ابيطالب ولي و سرپرست ما باشدو علي

�tΒ uρ¤Α uθtG tƒ©! $#…ã&s!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u¨βÎ* sùz> ÷“ Ïm«! $#ÞΟ èδtβθç7 Î=≈ tóø9 1)56/ مائده (	#$

حزب )بداند كه(و هر كس خداوند و رسولش و مؤمنان را دوست بدارد،@

.!خداست كه پيروزند
.2كثيربن عياش ضعيف است: گويممي

ف نظر اختلادربارة او شيعه ، و داردبوالجارود زيادبن منذر، مذهب زيدي اما أ

. كنندشيعه از او نكوهش ميعلمايبيشتردارند تا آنجا كه

رواياتي را ذم و نكوهش او يهخوئي پس از آنكه از زبان باقر و صادق دربار

درآورده، برخي از آن روايات را ضعيف و برخي ديگر را مضطرب و آشفته دانسته، و 

كامل «در اسانيد كتاب دليل كهاينبه،موثوق استفردي كه او اعلام داشتهنتيجه 

به )مترجم- »كامل الزيارات«مؤلف كتاب (قرار گرفته است، و ابن قولويه»الزيارات

اين دليل بهگواهي داده است، و )كامل الزيارات(كتاب خودموثوق بودن تمام راويان

واقع دنسي سلسلهبن ابراهيم به موثوق بودن تمام آن راوياني كه در عليكههم

.3گواهي داده است،اندشده

موثوق ،قرار گرفته باشد»كامل الزيارات«هر كسي در اسانيد :اين كه گفته شود

است، قبلاً بطلان آن را بيان كرديم، و اظهارات برخي از علماي شيعه را در اين زمينه 

ر اسانيد قول ابن قولويه به اين معني است كه هر كسي در صد:نداهگفتكهذكر كرديم

روايت براي استدلال عليههمينو؛راويانيموثوق است نه همه،اين كتاب باشد

از استادان كهذكر شده ي سندبن حاتم در ابتداعليزيرا مورد بحث ما كافي است، 

_________________
: ، الوسائل)1/152: (، تأويل الآيات)6/16: (، الميزان)1/480: (، البرهان)35/183: (، البحار)107: (أمالي الصدوق-1

). 2/54: (، إثبات الهداة)1/647: (، نور الثقلين)2/46: (ي، الصاف)2/209: (، المناقب)9/478(

). 5/68(، )3/75: (، مجمع الرجال)2/27: (، جامع الرواة)14/107(، )322: (معجم الخوئي-2

-122: (، رجال الطوسي)1/378: (، النجاشي)407-314: (، كليات في علم الرجال)7/321: (معجم الخوئي-3

، )37/32: (، البحار)459-1/60: (، تنقيح المقال)150: (، رجال الكشي)2/353: (، مقياس الهداية)197

: ة، الخلاص)1/339: (، جامع الرواة)102: (، الفهرست)3/73: (الحاشيه، مجمع الرجال) 208: (الدينكمال

)223 .(
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كرد، اما از راويان ضعيف روايت مي،هر چند موثوق استشان ابن قولويه است، اي

هر كسي در اسانيد تفسير قمي قرار :ا اين ادعا كه گفته شودچنانكه قبلاً گفتيم، و ام

. موثوق است، انشاءاالله به زودي بطلان اين ادعا را خواهيد ديد،گرفته باشد

: احمدبن حسن قطان براي ما روايت كرد و گفت: گويدصدوق مي: روايت دوم

ص حفابوجعفر محمدبن: مد حسني براي ما روايت كرد و گفتعبدالرحمن بن مح

: حسن بن عبدالواحد براي ما روايت كرد و گفت: خثعمي براي من روايت كرد و گفت

دالحميد براي من روايت كرد و احمدبن عب: ن تغلبي براي من روايت كرد و گفتاحمدب

ابوسعيد وراق از پدرش از : ور عطار براي من روايت كرد و گفتبن منصحفص: گفت

طولاني يو حديث.. .ش براي ما روايت كرد و گفتدربزرگجعفر بن محمد از پدرش از پ

تو را به خدا : بن ابيطالب به ابوبكر صديق گفتعلي:را ذكر كرده كه در آن آمده بود

مال من است يا ،ذكر شدهاز طرف خدا آيا آن ولايت كه در آيه زكات انگشتر ،سوگند

.1مال تو است: گفتمال تو؟ ابوبكر

براي است؛ هماناپيوستهتاريكي و ظلمات لبريز از سند اين روايت : گويممي

اين تغلبي اظاهر:گويدضعف اين روايت قول محقق كتاب براي ما كافي است كه مي

احمدبن عبداالله بن :ابن حجر گفته،احمدبن عبداالله بن ميمون تغلبي استهمان 

تروك يا مجهول رجال اين سند ميهميمون تغلبي زاهد و پارسا و موثوق است، اما بقي

. استهبيسن داشتدقيقاً همين طور است كه محقق كتاب آري.2هستند

،محمدبن احمد نسائي،ن قطاناحمدبن حس: گويدصدوق مي: روايت سوم

بن عبداالله حسين بن ابراهيم بن احمدبن هاشم مكتب و علي، بن موسي دقاقعلي

ي بن زكريا قطان براي ما يبن يحابوالعباس احمد: راق براي ما روايت كردند و گفتندو

ن تميم ب:بكر بن عبداالله بن حبيب براي ما روايت كرد و گفت: روايت كرد و گفت

سليمان بن حكيم از ثوربن يزيد از كحول براي ما : بهلول براي ما روايت كرد و گفت

طولاني را در مورد استدلال علي براي ابوبكر صديق روايتي.. .:روايت كرد و گفت

سائلي آمد كهخواندم من در مسجد نماز مي: گفتروايت در آن �عليكرد، وذكر

_________________
). 6/18: (، الميزان)118: (، الاحتجاج)1/645: (، نورالثقلين)548: (الخصال-1

). حاشيه محقق علي اكبر غفاري(، )548(:الخصال-2
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انگشترم را از انگشتم كهاز من چيزي درخواست كرد و من در حالت ركوع بودمو 

:اين آيه را نازل فرمود�خداوندپس. بيرون آوردم و به او دادم

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! 1)55/ مائده (	#$

، مكتب، وراق،2اين روايت مانند سند روايت سابق است، نسائيسند: گويممي

قبلاً راجع به.3ابن زكرياي قطان و ثوربن يزيد همگي مجهول هستند،تميم بن بهلول

. شدبحث راندهسند رجال شرح حال بقيه 

بن محمد، از احمدبن محمد از بن محمد، از معليكليني از حسن: روايت چهارم

قول خداوند كه يهاشمي، از پدرش، از احمدبن عيسي، دربارحسن بن محمد ه

uΚ$�:فرمايدمي ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρª! $#…ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ# u	 ،كهروايت كردعبداالله از ابي

يعني به شما و به مسائل زندگي شما و خود شما و دارايي و »وليكم«معني: گفت

ايشانائمهاولاد وعليD	l *"7��: M��`�]���3 :(نظور بهاست، و متر شايستهتاناموال

:تا روز قيامت، سپس خداوند آنها را توصيف كرد و فرمود

�tÏ% ©!$#tβθßϑ‹ É) ãƒnο4θn= ¢Á9 $#tβθè? ÷σ ãƒuρnο4θx. ¨“9 $#öΝ èδ uρtβθãèÏ.≡u‘	
.!پردازنددارند و آنان در اوج فروتنى، زكات مىهستند كه نماز بر پاى مىكساني @

ا خوانده بود، او در آن حال آن عبايي را بر نماز ظهر ردو ركعت از اميرالمؤمنين 

)نجاشي(حبشهپادشاهپشت داشت كه از ارزش هزار دينار برخوردار بود، عبايي كه

در ، بخشيده بود
آن را به علي�فرستاده بود و پيامبر�هديه براي پيامبرعنوان به 

سلام بر تو اي ولي خداوند و اي كسي كه نسبت به :د و گفتسائلي آمآن هنگام 

علي آن عباي .اي ببخشبه اين مسكين صدقه؛تر هستيمؤمنان از خود آنها شايسته

پس .گرانبها را به سوي مسكين پرت كرد، و با دست اشاره فرمود كه آن را بردار

فرزندانش ي براينعمتوانعنآن بهرا نازل فرمود، وي فوقاو آيهيهخداوند دربار

امامت برسد، در برابر اين يهميان فرزندانش به درجاز، و هر كسي تبديل گشت

_________________
). 7/256: (، المستدرك)2/45: (، الصافي)1/635: (، نور الثقلين)580: (الخصال-1

). 269: (، رجال ابن داود)15/20: (معجم الخوئي-2

). 12/178(، )12/85(، )417-3/378(، )2/363(، )5/174: (نگاه كن به شرح حال اينها در معجم الخوئي-3
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صاحب نعمت ولايت شد، و 
يعني حضرت علي(شود،نعمت همچون خودش مي

م در حالت و آنها ه)مترجم- فرزندانش همچون خود صاحب اين نعمت شدند 

از اميرالمؤمنين درخواست صدقه نمود از ن سائلي كه دهند، و آركوع صدقه مي

.1كنند از ملائكه هستنددرخواست صدقه مينيز ملائكه بود و آن كساني كه از ائمه 

ضعيف و يراويان،ين روايت كافي است كه در سند آنهمبراي ضعف :گويممي

بن محمد هم از نظر مذهب و هم از نظر روايت مضطرب مجهول وجود دارند، معلي

:گويداو مييهخوئي دربار،با وجود آن.2كردو از راويان ضعيف روايت ميااست، 

در نجاشي كهو اما اينشود،پذيرفته ميظاهراً اين شخص موثوق است و رواياتش

از نظر مذهب و حديث مضطرب است، مانع موثوق بودن ايشان :فتهگمورد او 

به شده است، و مضطرب بودنمضطرب بودن مذهب ايشان ثابت نشزيراشود، نمي

گاهي احاديث منكر روايت اين معني است كه گاهي اوقات احاديث معروف و گاه

، و اگر ثابت شود كه از راويان ضعيف باشدمينشد، و اين نيز مانع موثوق بودننكمي

شود كه از راويان اشكالي به اين وارد نمي-چنانكه ابن غضائري گفته- روايت كرده

، و ظاهراً اين شخص مورد اعتماد است، خداوند بهتر باشدكردهروايت م هموثوق 

. داندمي

اين شخص كههمه توجيهات ناچار شدهآنبه روايناز ظاهراً خوئي : گويممي

ابن قولويه ذكر شده»كامل الزيارات«مورد بحث، جزء كساني است كه در اسانيد 

.را بيان داشتيمولويهمورد ابن قنظرية خوئي در قبلاً ، و است

احمدبن عيسي هر دو و2ايشانو پدر.1حسن بن محمد هاشمي ضعيف است

.3مجهول هستند

_________________
، تأويل )8/441: (، جامع الأحاديث)1/643: (، نور الثقلين)1/480: (، البرهان)427-1/288: (الكافي-1

). 24/63: (، البحار)2/44: (، الصافي)9/51(، )5/18: (، الوسائل)1/153: (الآيات

). 2/251: (، جامع الرواة)2/365: (، النجاشي)6/113: (، مجمع الرجال)18/257: (معجم الخوئي-2

). 1/135: (النجاشي-1

). 18/87: (معجم الخوئي-2

). 2/183: (معجم الخوئي-3
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راي ما ابوالحمد مهدي بن نزار حسني قايني ب: گويدطبرسي مي: روايت پنجم

ابوالحسن : حسكاني براي ما روايت كرد و گفتحاكم ابوالقاسم: روايت كرد و گفت

ن محمد ابومحمد عبداالله ب: صيدلاني براي ما روايت كرد و گفتيه محمدبن قاسم فق

بياشاني براي ما روايت بن رزين ابوعلي احمدبن علي: گفتو شعراني به ما خبر داد 

لي سدي بن ع: انصاري براي من روايت كرد و گفتمظفربن حسين : كرد و گفت

بن ربيع از از قيسي بن عبدالحميد حماني ييح: وراق براي ما روايت كرد و گفت

در كنار يك بار عبداالله بن عباس: ن ربيعه براي ما روايت كرد و گفتاعمش از عبايه ب

مردي كه سر و صورت ناگهان، در آن لحظهفرمود�پيامبر: گفتكهزمزم نشسته بود

، فرمود�پيامبر: گفتميديگر ابن عباس ن.وارد شد،خويش را با عمامه پيچيده بود

تو :ابن عباس گفت. فرمود�پيامبر:گفتهم ميآن مرد معممبلا فاصلهكهمگر اين

:گفتوتو كي هستي؟ آن مرد عمامه را از صورت خويش برداشت،را به خدا قسم

اگرد ديگر نيازي به معرفي كردن خويش ندارم، و اما يشناسمن را مياگر!اي مردم

، من جندب بن جناده بدري ابوذر غفاري كنمد من خود را معرفي مييشناسمن را نمي

دو �خداونداگر دروغ گويمكهبا اين دو گوش خود شنيدم �هستم، از پيامبر

دو ، خداوند، و با اين دو چشم خود ديدم كه اگر دروغ گويمنمايدكررا گوشم 

، هر كسي استعلي فرمانده نيكوكاران و قاتل كافران:فرمودد، مينمايكور را چشمم 

خودش ،را ياري دهد پيروز است، و هر كسي كه بخواهد او را خوار و ذليل كنداو

سائلي ناگهان خواندم، مينماز ظهر را �همراه پيامبرمن خوار و ذليل است، يك روز 

هيچ كس به او كمك نكرد، سائل دستانش اما ،درخواست كمك كردآمد ومسجدبه

�من در مسجد پيامبرباش كهتو خود گواه!بار الها: كرد و گفترو به آسمان بلند

علي در كهدر اين هنگام .هيچ كسي به من كمك نكرد، امادرخواست كمك كردم

انگشت كنار انگشت -انگشتي كه انگشتر در آن قرار داشت احالت ركوع بود ب

انگشتر را از انگشت علي بيرون آورد، و سائل آمد پس به سائل اشاره كرد، -كوچك 

. رخ داد�اين در جلو چشمان پيامبرو

را رو به آسمان بلند كرد و سر مباركش ،از نماز فارغ شد�هنگامي كه پيامبر

: از تو درخواست كرد و گفتبرادرم موسي!ابار اله:فرمود
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µø. Î' õ° r&uρþ’ Îû“Ì�øΒ r&	) 32-25/ طه(

ام را فراخ و گشاده دار، كار مرا بر من آسان گردان، گره از سينه!پروردگارا: گفت@

بگشاي، تا اينكه سخنان مرا بفهمند و ياوري از خاندانم براي من قرار بده، زبانم

او پشت مرا استوار دار و او را در كار من شريك يهبرادرم هارون را، و به وسيل

.!گردان
: ناطق را بر او نازل فرمودييقرآنتو پس! خداوندا

�tΑ$s%‘‰ à±t⊥ y™x8y‰ àÒtãy7‹ Åzr' Î/ã≅ yèøgwΥuρ$yϑ ä3s9$YΖ≈ sÜ ù= ß™Ÿξsùtβθè= ÅÁtƒ$yϑ ä3ø‹ s9 Î)	)35/قصص(

برادرت تقويت و نيرومند خواهيم كرد، و به شما يهما بازوان ترا بوسيل:گفت«

يابند و آنان به شما دسترسي نمي،سلطه و برتري خواهيم داد، و لذا بسبب معجزات ما

.!گردندبر شما پيروز نمي
ام را فراخ و گشاده سينه!اتو هستم، خداونديهگزيدمن محمد پيامبر و بر!اخداوند

ياوري براي من قرار بده، علي رااز ميان خاندانم و كارم را برايم آسان گردانفرما، 

هنوز �به خدا قسم پيامبر: گفتابوذر.او پشتم استوار گردديهتا به وسيلخواهممي

!اي محمد: ند پايين آمد و گفتل از طرف خداوجبرئيكهكلماتش را تمام نكرده بود

: چي بخوانم؟ جبرئيل گفت بخوان:فرمود�پيامبر.بخوان

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9uρª!$#…ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u	1.) 55/ مائده(

مجهول شخصي آفت اين روايت عبايه بن ربعي است، زيرا او نزد شيعه : گويممي

معروف دين و متروك بي،ملحدنوان شخصي افراطي،عنزد اهل سنت بهو،2است

. 3مجهول و از گروه بتريه استشخصيو ابن ربيع نزد شيعه.است

_________________
، )6/21: (، الميزان)1/166: (، كشف الغمة)35/195: (، البحار)1/481: (، البرهان)3/324: (مجمع البيان-1

). 3/82: (الكاشف، التفسير)2/408: (، المناقب)3/511(، )2/120: (، إثبات الهداة)1/151: (تأويل الآيات

). 3/253: (، مجمع الرجال)69: (، الطوسي)9/253: (معجم الخوئي-2

). 2/24: (، جامع الرواة)14/92: (، معجم الخوئي)5/62: (، مجمع الرجال)133: (الطوسي-3
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و برخي از اهل سنت .1موثوق بودن او ثابت نشده است: خوئي دربارة حماني گفته

،حديثي درموثوق بودنش ثابت نشده است و او را به دزد:انداو گفتهيهنيز دربار

. را نيافتم، چيزي شرح حال بقيه افراد سندنسبت بهو . اندم كردهمته

حمزة ثمالي از بيپدرم از صفوان بن أبان بن عثمان از أ: ويدقمي گ: روايت ششم

گروهي از ،نشسته بود�پيامبردر حالي كه: جعفر براي من روايت كرد و گفتبيا

ناگهان اين آيهدر آن هنگام بودند، در خدمت ايشانبن سلام از جمله عبدااللهيهوديان 

رو به مسجد رفت و با سائلي �نازل شد، پيامبر)مترجم- سوره مائده 55يعني آيه (

�پيامبر.بله، آن نمازگزار:آيا كسي به تو چيزي داد؟ گفت:فرمود�روبرو شد، پيامبر

.2بن ابيطالب استآمد و ديد كه نمازگزار علي

او گفته شده يهدربارعلي رغم تمامي آنچهابراهيم بن هاشم يعنيپدر قمي : گويممي

از :گفتهاو حتي حلي درباره ،ده استتصريح نكرشهيچ كسي به موثوق بودناما است، 

ام كه در نكوهش او چيزي گفته باشد و هيچ كسي هيچ كسي را نديدهميان علماي شيعه 

شده، و گزارشو روايات بسياري از او ام كه صراحتاً او را عادل دانسته باشد،را نديده

.3آن است كه رواياتش مقبول استتر قول راجح

تمام آن ،اثبات موثوق بودن و يا حسن بودن احاديثبراي1ايشانخوئي و غير 

شود، مانند كه موثوق بودن يا حسن بودن به آنها ثابت مياند ناديده گرفتهراقواعد

از بزرگان متقدم، يا نص يكي از بزرگان نص يكي از معصومين، يا نص يكي

، اندضوابطي كه در اين مورد آمدهاز اصول و...متأخرين، يا ادعاي اجماع متقدمين و

قول خود قمي : د، از جملهباشنمياشكال نخالي ازد كه اندهذكر كرو خود قواعدي را 

كامل «د صحيح است و يا آنچه در اسنا،به اينكه آنچه در تفسيرش آورده است

. باشدميصحيح ،آمده»الزيارات

_________________
: ، مجمع الرجال)517: (، الطوسي)229-210: (، الفهرست)2/419: (، النجاشي)20/59(معجم الخوئي -1

). 2/330: (، جامع الرواة)204: (، رجال ابن داود)6/260(

: ، الميزان)188-35/186: (، البحار)1/645: (، نور الثقلين)483-1/480: (، البرهان)1/178: (تفسير القمي-2

). 2/45: (، الصافي)2/140: (، إثبات الهداة)9/478: (، الوسائل)1/356: (، العياشي)6/17(

). 1/317: (عجم الخوئي، م)4: (رجال الحلي-3

). 1/317: (، معجم الخوئي)4: (رجال الحلي-1
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مذكور در باره معذور هستند، زيرا رواياتبدون شك خوئي و غير ايشان در اين

براي آنها مشكل بود ، لذارسداين تفسير به شش هزار و دويست و چهارده روايت مي

در آن حذف كنند، اما چيزي كه نبايد خوئي و غير ايشان رارا اين روايات يههمكه

هر آنچه در تفسير قمي ذكر :انداند و گفتهمعذور دانست آن اجتهادي است كه كرده

: از جمله.كرده استقمي تفسيرش را پر از مصائبدر حالي كه؛صحيح است،شده

متهم نمودن، �منزلت و جايگاه صحابهبهطعنه وارد كردن ،1قول به تحريف قرآن

اما ، استروايات زيادي را نقل كردهدر اين زمينه كه. ..وامهات المؤمنين به فاحشه 

كنيم، ولي اشكالي مياصلي ما، از ذكر آنها خودداريموضوعباشدربط بودنُبخاطر بي

قمي در : ذكر كنيممثالي را )االله عنهنرضي(دربارة قذف امهات المؤمنينكهندارد 

: فسير اين قول خدوندمورد ت

�šUu'ŸÑª!$#WξsVtΒšÏ%©#Ïj9(#ρã�x�x.|Nr&t�øΒ$#8yθçΡ|Nr&t�øΒ$#uρ7Þθä9($tFtΡ%Ÿ2|MøtrBÈøy‰ö6tãôÏΒ

$tΡÏŠ$t7ÏãÈ÷ysÎ=≈|¹$yϑèδ$tFtΡ$y⇐sù	) 10/ تحريم(

در نكاح دو )آن دو(.زن نوح و زن لوط را: زندخداوند درباره كافران مثلى مى@

!به آنان خيانت ورزيدندپس؛بنده از بندگان درستكار ما بودند
»خانتاهما«كلمه ازمنظور ،بخدا قسم: هگفتكهز ابوالحسن روايت كرده است ا

اقامه حد ،بايد بر فلان زني كه در راه بصره مرتكب فلان كار شدلذافاحشه است، 

خواست به بصره هنگامي كه فلان زن ميپس داشت، فلاني او را دوست ميزيراشود، 

خود را به همسري فلاني لذا نبايد بدون محرم سفر كني،: به او گفتلاني، فبرود

.1درآورد

چه كسي است؟ و در يدانيد كه منظور به فلانمحترم ميهبدون شك شما خوانند

ايشان طلحه اند كهو بيان داشتههاي كتاب صراحتاً نامش ذكر شده برخي از نسخه

.2باشدمي

_________________
هاي از رواياتش درباره تحريف قرآن در باب و نمونه) 23-22: (دراين زمينه نگاه كن به قول او در تفسيرش-1

. دوم گذشت

). 2/362: (تفسير القمي-1

). 22/240: (، البحار)4/358: (البرهان-2
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از نسبت دادن اين 1برخي از محققين شيعه،ديگريياتبخاطر همين روايت و روا

اين تفسير تنها مال قمي نيست، بلكه :اندو يا اينكه گفتهاندخودداري كردهتفسير به قمي 

و آنچه - الفضل عباس بييعني أ- متشكل است از آنچه كه قمي بر شاگردش ديكته كرده 

در منابع ز امام باقر آورده است، الجارود ابيخود شاگردش به سند خاص خود از أكه

ند كه او دابرده نشده است و هيچ كسي نمي)ابوالفضل عباس(شانايشناسي نامي از رجال

. ذكر گرديدبوالجارود قبلاً چه كسي است، و شرح حال أ

در كه باشدميجعفر سبحاني ،اندباره توضيح دادهكساني كه در اينهاز جمل

مقدمه توسط علي بن ابراهيم نگاشتهاگر ثابت باشد كه:فتهگي تحقيقات خودنتيجه

؟ 2اعتماد كرد،شدهكتاب ذكر يهچگونه ممكن است به آنچه كه در مقدم، پس شده

همه درهم آميختگي جداً مشكل آنبهبا توجهكهي ديگر ايننكته: سبحاني گفته

هاي شاذ كه در آن متنهاين همبه اين تفسير اعتماد كرد، خصوصاً با وجود كهاست 

.3موجود هستند

ابراهيم از بن كليني از علي: بريمروايت به پايان ميبه ذكر اين راتعليق خود

خدمت ابوجعفر رسيدن بهگروهي از شيعيان براي : گفتكههپدرش روايت كرد

راجع مجلس آنورود داد و داخل شدند، در يجعفر به آنها اجازهواب.اجازه خواستند

ده سال عمر هنوز در حالي كه سي هزار مسئله از او سؤال كردند، و ابوجعفر به

.1ي آنها جواب داد، به همهداشت

بن ابراهيم و پدرش علياز اين روايت از نظر عقلي مردود است، و اسناد آن تنها 

اهيم و بن ابرعلي(ن دو نفرآتشكيل شده است، بدون شك واضع اين روايت يكي از 

كساني هستند كه در صدر روايت قبلي دو نفر ن يهمگفتني است كه، باشدمي)پدرش

. قرار داشتند

_________________
). 320: (، حاشيه، كليات في علم الرجال)22/240: (البحار-1

گويد روايات اين تفسير از ثقات و راويان مورد كند به قول قمي در مقدمه تفسيرش كه ميسبحاني اشاره مي-2

.اعتماد است

.و پس از آن) 309: (كليات في علم الرجال-3

). 50/93: (، البحار)1/496: (الكافي-1
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بن عياشي از خالدبن يزيد از معمربن مكي از اسحاق بن عبداالله: روايت هفتم

حسن از پدربزرگش روايت بن حسن از حسن بن زيد از پدرش زيدبن محمد بن علي

طالببن ابيسائلي در كنار علي: گفتميكهشنيدم ياسراز عمار بن : كرد و گفت

بن ابيطالب انگشترش را بيرون خواند، عليدر حالي كه علي نماز سنت را مي،ايستاد

بازگو �آمد و موضوع را براي پيامبر�آورد و به او بخشيد، آن سائل خدمت پيامبر

:نازل شد�اين آيه بر پيامبر، سپسكرد

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! )55/ مائده (	#$

،هر كسي من سرپرست او هستم: وت كرد، سپس فرمودآن آيه را بر ما تلا�پيامبر

كسي را كه علي را دوست دوست بدار !خداوندا.سرپرست او استهم اينك علي

.1كنددشمني ميدارد و دشمني كن با كسي كه با عليمي

.2كرداما از راويان ضعيف روايت مي،تخود عياشي هر چند موثوق اس: گويممي

و ،3اندشدهبيشتر سند روايات تفسيرش حذف بايد گفت كهتفسيرشراجع بهاما

شناسي نامي از آنها برده هاي رجالرجال سند شناخته شده نيستند و در كتابيهبقي

.4هاي زيادي ذكر شده استنشده است، اما در مورد حسن بن زيد نكوهش

از )فلانازفلان فلان از(بن سعيد به صورتحسين: ويدفرات گ: ت هشتمرواي

خواند، در مسجد نماز مي�پيامبركهيك روز : ي من روايت كرد و گفتجعفر براابي

،بله:اي به تو داده شد؟ گفتآيا صدقه:فرمود�پيامبر.گذشتايشانكنار ازمسكيني 

انگشترش را به من بخشيد، آن ، اوگذشتم-كه در حالت ركوع بود-كنار مردي از

uΚ$�:اين آيه نازل شدپس اشاره كرد، بن ابيطالبمسكين با دست به علي ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ

ª! .)55/ مائده (	#$

_________________
: ، الميزان)3/514(، )2/135: (، إثبات الهداة)1/482: (، البرهان)35/187: (، البحار)1/355: (تفسير عياشي-1

). 9/479: (، الوسائل)6/18(

). 17/224: (معجم الخوئي-2

). 4/295: (، الذريعة)1/28: (، البحار)1/7: (مقدمة التفسير-3

). 4/335: (معجم الخوئي-4
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.1ايشان ولي و سرپرست شما هستند،پس از من:فرمود�پيامبر

از )فلانازفلان (به صورت)محمد(جعفر بن احمد: ويدفرات گ: روايت نهم

uΚ$�:اين آيه:جعفر براي من روايت كرد و گفتاز ابيءبن عطاعبداالله ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! $#	
.2نازل شدبن ابيطالب، ي عليدرباره

از جعفر )فلانازفلان (بن سعيد به صورتحسين: ويدفرات گ: روايت دهم

uΚ$�آيه : روايت كرد و گفت ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρª! .3نازل شد
بن ابيطالبعلييهدربار	#$

: ابراهيم براي ما روايت كرد و گفتبن اسماعيل: ويدفرات گ: روايت يازدهم

نصر از ثعلبه بن بيخطاب از احمدبن محمدبن أبن أبي)نحس(محمدبن حسين

كرد كه سلام جعفي به ميمون از سليمان بن طريق از محمدبن مسلم براي ما روايت 

خثيمه از شما دربارة قول خداوند كه �رزند رسول خدااي ف: ابوجعفر گفت

uΚ$�:فرمايدمي ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρª!$#	بن علييهبراي من روايت كرد كه اين آيه دربار

.4راست گفته استخثيمه:گفت.نازل شده استابيطالب

فلان (جعفربن محمدبن سعيد احمسي به صورت: ويدفرات گ: روايت دوازدهم

مسكيني : ن حنفيه براي من روايت كرد و گفتهاشم عبداالله بن محمدبز ابيا)فلاناز

خير، :چيزي به تو بخشيد؟ گفتكسي يارانم ميان آيا از :از او پرسيد�پيامبر،آمد

سپس نزد من بيا و به .و از آنها درخواست كمك كنروبه مسجد ب: فرمود�پيامبر

خير؟ آن مسكين به مسجد آمد و هيچ كس اند يا من بگو كه آيا چيزي به تو بخشيده

، در حال ركوع بودگذشت و عليكنار عليازآن مسكين :گفت.به او كمك نكرد

بيرون �را از دست علييدستش را به سوي آن مسكين دراز كرد و انگشترپس

خبر داد كه مردي �آورد، سپس آن مسكين خدمت رسول خدا برگشت و به پيامبر

خير كسي :شناسي؟ گفتآيا آن مرد را مي:فرمود�پيامبر. بخشيدهانگشترش را به او

_________________
). 7/258: (، مستدرك الوسائل)35/198: (، البحار)1/124: (تفسير فرات-1

). 37/171: (، البحار)1/123: (تفسير فرات-2

). 2/165: (، إثبات الهداة)35/198: (، البحار)1/125: (تفسير فرات-3

). 35/198: (، البحار)1/124: (تفسير فرات-4



425نصوصپرتوامامت در 

بعداً .را به همراه آن فقير فرستاد تا بداند چه كسي انگشترش را به او بخشيده

uΚ$�اين آيه سپس:ويدراوي گ.استبن ابيطالب بودهمشخص شد كه علي ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρ

ª! .1نازل شد	#$

:بن حكم حبري براي ما روايت كرد و گفتحسين:ويدفرات گ: روايت سيزدهم

صالح از ابن عباس بيحبان از كلبي از أ: بن حسين براي ما روايت كرد و گفتحسن

uΚ$�:قول خداونديهدربار� ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! اين آيه :گفتو براي ما روايت كرد 	#$

.2استنازل شدهبن ابيطالبعلييهخاصتاً دربار

از )فلانازفلان ازفلان (ه صورتعبيدبن كثير ب:ويدفرات گ: دهمروايت چهار

uΚ$�:دربارة قول خداوند�عباس ابن  ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! :براي من روايت كرد و گفت	#$

�االلهبن سلام و گروهي از مسلمانان اهل كتاب به هنگام ظهر خدمت رسولعبداالله

هايمان دور است و بجز اين مسجد جاي ديگري خانه!اي پيامبر خدا:گفتندورسيدند

ايم و خدا براي سخن گفتن نداريم، و خويشاوندانمان وقتي كه دانستند ما ايمان آورده

اند اند، و سوگند ياد كردهشروع كردهدشمني را با ما ،ايمرا تصديق كرده�و رسولش

در حالي .استا سخت آمدهاين كار بر م، اماكه نه با ما بنشينند و نه با ما حرف بزنند

:اين آيه،كردندشكايت مي�كه آنها مشغول بودند و از وضعيت خود نزد رسول خدا

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρª! :گفتند،آيه را بر آنها تلاوت كرد�پيامبرپس وقتي .نازل شد	#$

.رسول ما و مسلمانان ولي ما باشند�محمد،راضي هستيم كه االله پروردگار ما

مردم مشغول نماز ،آمدمسجدبه سوي �و رسول خدارا سر داداذان �لالب

برخي در حالت سجود و برخي در حالت ،برخي در حالت ركوع،خواندن بودند

:او را صدا زد و فرمود�پيامبر،خواستنشستن بودند، در آن حال مسكيني كمك مي

د كه در حالت قيام است آن مربله، :آيا كسي به تو چيزي بخشيده؟ آن مسكين گفت

ر د:فرمود�پيامبر.بودبن ابيطالب، و آن مرد عليمن بخشيدرا بهانگشتري از نقره

_________________
). 1/125: (تفسير فرات-1

). 1/126: (تفسير فرات-2
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گمان .در حالت ركوع بود:آن مسكين گفتچه حالتي بود كه به تو كمك كرد؟

: فرمودو دادگام تكبير اند كه رسول خدا در اين هنكرده

�tΒ uρ¤Α uθtG tƒ©! $#…ã&s!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u¨βÎ* sùz> ÷“ Ïm«! $#ÞΟ èδtβθç7 Î=≈ tóø9 )56/ مائده (	#$

فلان از (ابوعلي احمدبن حسين حضرمي به صورت: ويدگفرات : روايت پانزدهم

uΚ$�هنگامي كه آيه : براي من روايت كرد و گفت�از ابن عباس)فلان از فلان ¯Ρ Î)

ãΝ ä3–ŠÏ9uρª! روبرو شد كهمسكيني با به مسجد آمد و ناگهان �برپيام،نازل شد	#$

در اين مسجد چه كسي به :را صدا زد و فرموداو�پيامبر،كرددرخواست كمك مي

هيچ كسي ،بجز آن كسي كه در ركوع و سجود است:تو كمك كرد؟ آن مسكين گفت

�مبرپيا- بن ابيطالب است منظور به راكع و ساجد علي-ديگري به من كمك نكرد 

راوي .حمد و سپاس آن خدائي را كه آن صدقه را در اهل بيت من قرار داد:فرمود

منزه است :نوشته شده بود،بر روي آن انگشتري كه علي به مسكين بخشيد:ويدگ

.1او هستمي هكسي كه افتخار من آن است كه عبد و بند

از )لان از فلانفلان از ف(جعفربن احمد به صورت: ويدفرات گ: روايت شانزدهم

uΚ$�اين آيه : من روايت كرد و گفتبرايعلي ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! $#. ...öΝèδ uρtβθãèÏ.≡u‘	 در

طرف مسجد بهاز منزل �پيامبر،نازل شد كه در منزلش بود�بر پيامبر خداحالي 

رو به مسكين كرد و �د، پيامبرنكمسكيني درخواست كمك ميديد كه،خارج شد

در حالت كهخير بجز آن كس:آيا كسي چيزي به تو بخشيده؟ مسكين گفت:فرمود

.2منظورش علي بودهيچ كس به من كمك نكرده، ،ركوع است

ما قبلاً ارزش اين كه، اندنقل شدهاز تفسير فراتمذكور روايات يتمام: گويممي

در اين روايات كهي ديگر ايننكتهبوديم، تفسير و مؤلف آن را به تو معرفي كرده

عن و منقطع چه رسد به اينكه اين روايات معند، نمجهول و متروك وجود داريراويان

.هستند

_________________
). 35/197: (، البحار)1/128: (تفسير فرات-1

). 1/128: (تفسير فرات-2
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چنانكه محقق تفسير در ،دهوازي موثوق باشأهمان بن سعيد سينكنم حگمان نمي

بن سعيد أهوازي مشخص و معلوم است حسينفرات گفته، بلكه آنچه كهذكر استادان

او وكندبوالحسن ثالث روايت ميجعفر ثاني و أاهوازي از رضا و أبيزيرا،باشدمين

. شم استاابراهيم بن هيهطبقاز

الكافي كليني صاحبيهاز اعلام و مشهوران غيبت صغري و هم دوريكي فرات

هوازي روايت كند در حالي كه او را نديده است؟ چگونه ممكن است از اپس ، باشدمي

.1نزد شيعه مجهول هستندهمجعفي و حبري،يفابن طر،ابن عطا

. را نيافتمچيزي احمسي و حضرمي ،ابراهيمبن شرح حال اسماعيل و راجع به

»المناقب«شناسي نامي از ابوهاشم برده نشده است، صاحب هاي معتبر رجالو در كتاب

در - ي گفته استچنانكه خوئ- است، ولي يانسان بزرگوار و مورد اعتماد:دربارة او گفته

. و كليني متروك الحديث است. 2چاپ شده چنين چيزي وجود ندارد»المناقب«كتاب 

از شيعه و سني او را دروغگو اند اعم شرح حال عبيد را نوشتهكساني كهو 

.3انددانسته

بن علي زعفراني از بن محمد كاتب از حسنطوسي و مفيد از علي: روايت هفدهم

بن عنبري از عبدالرحمن ثقفي از محمدبن علي از عباس بن عبدااللهبن محمدابراهيم

: گفتكهگش از ابورافع روايت كردندبن عبيداالله از پدربزربن اسود يشكري از عون

و ماري در استخوابيده ديدم كه،مفتر�خدمت پيامبربهيك روز در منزل 

را بيدار كنم، و�بكشم و پيامبر، دوست نداشتم آن مار را رداي از منزل قرار داگوشه

و آن مار خوابيدم و به خود �در ميان پيامبرلذاشود، كردم كه به او وحي ميگمان مي

مقداري منتظر .�رساند نه به پيامبراگر اين مار ضرري برساند، به من ضرر مي:گفتم

:فرموداين آيه را تلاوت ميكهپيامبر بيدار شدتا ماندم 

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9uρª!$#…ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u....	) 55/مائده(

_________________
). 10/254(، )8/182-173: (معجم الخوئي-1

). 10/306: (معجم الخوئي-2

). 2/39: (، النجاشي)11/75: (معجم الخوئي-3



نصوصپرتوامامت در 428

كامل كرد، و مبارك اي عليحمد و سپاس خدايي را كه نعمتش را بر:سپس فرمود

.1او باد آن فضلي كه خداوند به او بخشيده است

و نيز 2انيزعفر.نموديمبياناتي را ارائهنويسندهشرح حال قبلاً راجع به: گويممي

هيچ كسي را نيافتم كه شرح حال عنبري در ميان شيعه و ،3هم مهمل هستندحال ثقفي 

.4استالحال مجهولنيز را نوشته باشد، و ابن اسود 

: گفتكهگروهي از ابوالمفضل به ما خبر دادند: گويدطوسي مي: روايت هيجدهم

عدلي براي اللهحمدبن عبيداا:كريا عاصمي براي ما روايت كرد و گفتزبن علي حسن

بن اعمش از سالم:گفتوبن يسار براي ما روايت كردربيع: گفتو ما روايت كرد 

آيا :كه اميرالمؤمنين علي فرمودگفتهطولاني يدر حديث�ابوذرنقل از بهالجعد بيأ

بجز من در ميان شما كسي ديگر موجود است كه در حالت ركوع زكات داده باشد و 

uΚ$�:ورد او اين آيه نازل شده باشددر م ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρª! $#…ã&è!θß™ u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u....	
.5تا آخر روايت)55/ مائده (

، و هيچ كسي را نيافتم كه ذكر گرديدشرح حال ابوالمفضل و اعمش قبلاً : گويممي

.عدلي و ابن يسار را نوشته باشد،شرح حال عاصمي

نجاشي و محمدبن جعفر از احمدبن محمدبن سعيد از احمدبن : همروايت نوزد

عنهم االله رضي(بن ابيطالببن حسين بن عليبن حسن بن حسين بن علييوسف از علي

بن بن حكم از عبدااللهبن حسين، از اسماعيلبن عليعبدااللهبن بن محمد از اسماعيل)اجمعين

.1تمام داستان قبلي را ذكر كرد:و گفترافع از پدرش روايت كرد بيعبيداالله بن ا

ام كه صراحتاً او را احمدبن يوسف اگر قصباني باشد هيچ كسي را نديده: گويممي

محال است ابن عقده كه متولد سال،االله باشدموثوق دانسته باشد، و اگر غلام بني تيم

ا از او است از او روايت كرده باشد، و آن كسي كه نجاشي روايتش ر)هجري249(

_________________
). 35/184(، )22/103: (، البحار)58: (أمالي الطوسي-1

). 6/66: (معجم الخوئي-2

).1/287: (معجم الخوئي-3

). 9/309: (معجم الخوئي-4

). 2/86: (، إثبات الهداة)557: (أمالي الطوسي-5

). 32/305: (، البحار)1/176: (، معجم الخوئي)62: (رجال النجاشي-1
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و اسماعيل بن محمد و ابن حكم هر دو .1بوده است)هجري209(سالكند،مينقل 

.2مجهول هستند

مد همداني ابو احمد عبدالرحمن بن اح: ويدمحمدبن سليمان كوفي گ: روايت بيستم

بن علي از حبان:بن حسن براي من روايت كرد و گفتابراهيم: به من اجازه داد و گفت

uΚ$�:فرمايددربارة قول خداوند كه مي�صالح از ابن عباس از ابيمحمدبن سائب ¯Ρ Î)

ãΝ ä3–ŠÏ9uρª!$#…ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ# u....	 به مسجد �پيامبر: و گفتبراي ما روايت كرد

سجده ، برخي در حالترفت و مردم مشغول نماز خواندن بودند، برخي در حالت ركوع

�كرد، پيامبرشستن بودند، در آن حال مسكيني درخواست كمك ميو برخي در حالت ن

: گفت�بله، پيامبر:آيا كسي به تو چيزي بخشيده؟ گفت:آن مسكين را صدا زد و فرمود

چه كسي آن را به :فرمود�پيامبر.اييك انگشتر نقره:چه چيزي به تو بخشيده؟ گفت

در چه حالتي بود :فرمود�پيامبر.اردتو بخشيد؟ گفت آن مردي كه در حالت قيام قرار د

بن ديد كه آن مرد علي�پيامبر.در حالت ركوع بود:كه انگشتر را به تو بخشيد؟ گفت

.3را سر دادتكبير�پيامبرلذاابيطالب است،

همداني مجهول است، و ابراهيم بن حسين نزد شيعه در ميان چند نفر : گويممي

. مجهول مشترك است

بن محمدبن عبدااللهبا سند قبلي از(محمدبن سليمان كوفي: و يكمروايت بيست

و بن عبدربه عبدي بصري براي ما روايت كرد عبدربه بن عبداالله: گفتكه)ابراهيم

محمدبن مروان : ان حبطي براي ما روايت كرد و گفتبن سليمابواليسع ايوب:گفت

ني، از ابن عباس براي ما روايت صالح غلام ام هاسدي از محمدبن سائب كلبي، از ابي

.1روايتي مانند روايت چهاردهم را نقل كرد.. .كرد

_________________
). 367-2/366: (معجم الخوئي-1

). 3/131: (معجم الخوئي-2

). 1/150: (مناقب أميرالمؤمنين-3

).1/169: (مناقب أميرالمؤمنين-1
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كافي است كه چند نفر مجهول در آن وجود همان براي ضعف اين سند : گويممي

جزء آن سلسله ،د، بلكه اسنادي كه سدي از سائب كلبي در آن وجود داشته باشدندار

!! روغ هستنداست كه معروف و مشهور به دياسنادهاي

بن محمد براي ما عبيداالله: ويدمحمدبن سليمان كوفي گ: روايت بيست و دوم

بن حفص و قيس:محمدبن زكريا براي ما روايت كرد و گفت: روايت كرد و گفت

بن حسن براي ما روايت كرد و حسين: زيد براي ما روايت كردند و گفتنداحمدبن ي

بن محمد حنفيه از پدرش براي ما روايت كرد و ابومريم از منهال از عبيداالله: گفت

.1روايتي مانند روايت دوازدهم را نقل كرد.. .گفت

چيزي خود محمدبن حنفيه موثوق بودن راجع بههاي شيعه در كتاب: گويممي

عبيداالله مجهول است، و منهال بن عمرو نزد اهل سنت فرزند گفته نشده است، و 

. ضعيف و نزد شيعه مجهول است

ج معافا براي من روايت كرد و ابوالفر: ويدطبري شيعه گ: روايت بيست و سوم

بن هاشم بن قاسم: محمدبن قاسم بن زكريا محاربي براي ما روايت كرد و گفت: گفت

بن حسين براي ما روايت كرد و حسن: ي نهشلي براي ما روايت كرد و گفتيونس

بن جبير از ابن عامر براي ما روايت معاذبن مسلم از عطاء بن سائل از سعيدبن:گفت

.2روايتي مانند روايت چهاردهم را نقل كرد.. .:كرد و گفت

نزد اهل سنت موثوق است، اماعطا بن سائب نزد شيعه مجهول است،: گويممي

كرد و قاسم نهشليزد و قاطي ميروايات را بهم ميعمرش،در اواخرولي ايشان 

. ن حسين در بين افراد بسياري مشترك استبمجهول است، و نام حسنفردي 

بوديسندمهاي وضعيت تمام روايتو اين كه تا كنون ذكر كرديم حال .. .و بعد

هاي معتبر و غير معتبر شيعه يافتيم، و شما از كتابي اين قصه و داستان دربارهما كه

چه رسد به محترم فهميدي كه هيچ يك از آنها از طريق روايت اهل تشيع يهخوانند

ازصحيح نبودند، عليرغم آن همه ابهاماتي كه شيعه به هنگام بحث روايات اهل سنت، 

و از طريق اهل سنت باشدمياين قصه صحيح :گفتنداين استدلال بكار گرفتند، كه مي

_________________
). 1/179: (مناقب أميرالمؤمنين-1

). 223: (، اليقين)35/186: (، البحار)7/256: (، مستدرك الوسائل)54: (دلائل الإمامة-2
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به اين صورت آنان . هاي اهل سنت خالي از آن نيستنداست و كتابشدههم وارد 

ند، چنانكه قبلاً گفتيم، رفتگق، و ارجاع به منابع را ناديده ميفرق ميان تخريج و تحقي

خود ،ند، با وجود آنساختلوح مشتبه ميسادهيهخوانندراي كه موضوع را ببگونه

سني و اعم ازدانند كه محض ارجاع يك حديث به يك كتاب به اتفاق مسلمانان مي

. شيعه دليل بر صحت آن حديث نيست

رواياتي را سبب نزول اين آيه يهدرباراز علماي اهل سنت بسياري بدون شك 

ذكر اين اما،انگشترش را به مسكيني بخشيددر نماز، بن ابيطالب كه علياند ذكر كرده

ضعف آن است، و يا بخاطر آن جهت اعلامقصه از طرف علماي اهل سنت يا 

د، بدون اينكه صحت آن ذكر كننراهباردر اينمنقولهايكه تمام سبب نزولباشدمي

قصه را با سندش ذكر رواز اينشرط گرفته باشند، و يا اينكه علماي اهل سنتهرا ب

اند تا مسئوليت خود را در اين زمينه ادا كرده باشند، اما هيچ يك از آن سبب كرده

. ها صحيح نيستندنزول

اثبات احاديث ن است كه تمام تلاش خود را براي آحتي خود اميني كه عادتش بر 

يآن حديث واهي و ضعيف باشد، مانند حديث ابتداكهامامت بكار گيرد هر چند

كه قبلاً گذشت، دربارة اين قصه حتي يك روايت را ذكر نكرده )يوم الدار(دعوت يا

، زيرا علم كامل داشته كه يك روايت صحيح در اين باشدكردهسند آن را بررسي كه

يني تنها به آن دسته از علماي اهل سنت كه اين قصه را ذكر قصه وجود ندارد، و ام

اكتفا نموده، تا اينگونه به خوانندگانش بفهماند كه صحت اين قصه از ،اندكرده

كه اين يمسلمات شيعه و سني است، بدون اينكه حقيقت رأي و نظر بسياري از علماي

كه اميني به آن افتخار ايريامانتداآند، اين است ، بيان كناندقصه را صحيح ندانسته

. خواهد كه آن را رعايت كنيمكند و از ما ميمي

كنيم، مهم آن تر نمياسانيد اين قصه بحث خود را طولانييهدر هر صورت، دربار

هاي سني و كتاباز را چه يك سند صحيحبراي اين قصه تنها است كه شيعه بتوانند 

.ندهاي شيعه به ما معرفي كنچه در كتاب

:پردازيمبه بحث متون اين روايات مياكنون
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 ـ  �بحث در مورد متون روايات صـدقه دادن علـي   تبـه انگشـترش در حال
ركوع 

از دلايل ضعف اين قصه و اضطرابات واضح آن، اختلاف در روايات آن است، در 

. بود�يك روايت آمده كه نزول اين آيه در منزل پيامبر

. نازل شد،اي كه با يهوديان داشتكه در جلسهو در يك روايت ديگري آمده

:اندكه در مسجدش نازل شده، بلكه بعضي روايات گفتهو در روايت ديگري آمده

ميرالمؤمنين داخل كعبه شديك روز أرو كهاز اينحرام بوده، النزول اين آيه در مسجد

بن ابيطالب حلقة يمسكيني وارد شد و عل،خواند، هنگامي كه به ركوع رفتنماز ميو

.1نازل شددر حق اواين آيهپسانگشترش را به او صدقه داد، 

اختلاف وجود دارد، بعضي ،به صدقه داده استو همچنين در مورد آنچه كه علي

:گويندانگشترش را بخشيده چنانكه در بيشتر روايات ذكر شده، و بعضي مي:گويندمي

قاطعانهدر روايت الكافي آمده است، بعضي عبايش را به صدقه داده است چنانكه

شايد اين قصه تكرار شده است يك بار با انگشترش صدقه داده و يك بار با :اندگفته

.2عبايش صدقه داده است

و نيز اختلاف در انگشتر است، كه آيا انگشتر طلا بوده و يا نقره چنانكه در 

.3روايات آمده

در نقش انگشتر نوشته :اندود دارد، بعضي گفتهو نيز اختلاف در نقش انگشتر وج

منزه :بر روي آن نوشته شده بود:اندو بعضي گفته1خدا است، از آنشده بود، ملك

.2او هستمياست كسي كه افتخار من آن است كه بنده

نماز سنت :اندداد، بعضي گفتهو نيز اختلاف وجود دارد در آن نمازي كه انجام مي

.3بودهبه امامت رسول خداونماز فريضه :اندگفتهو بعضيبوده

_________________
). 37/128: (البحار-1

). 2/46: (تفسير الصافي-2

). 35/196-187: (، البحار)1/484: (البرهان-3

). 97: (، سعد السعود)35/203: (البحار-1

). 1/128: (تفسير فرات-2

). 35/190: (و نيز نگاه كن البحار-3
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وع كرد، در يك روايت و نيز اختلاف است كه سائل سخن خودش را چگونه شر

سلام بر تو اي ولي خداوند و اي كسي كه در حق مسلمانان از خود : آمده كه گفت

: گفتكهبده، و در روايت ديگري آمده اي به اين مسكينصدقه!تر هستيآنان شايسته

گيرم كه در مسجد پيامبرت درخواست كمك كردم، چنانكه من تو را گواه مي!بار الها

. در اكثر روايات آمده است

اين آيه قبل كهو همچنين اختلاف است در وقت نزول آيه، در برخي از روايات آمده 

. شده استنازل�پس از دعاي پيامبركهاز داستان نازل شده و در روايات ديگري آمده

كهو همچنين از چگونگي دادن صدقه اختلاف است، در بعضي از روايات آمده 

خود :اندانگشترش را بيرون كشيده و به مسكين بخشيده و رواياتي گفتهعلي خود

. بيرون كشيده استاز انگشت عليانگشتر را مسكين 

مش تبليغ كرد؟اين آيه را به قو�و نيز اختلاف است در اينكه چه وقت پيامبر

آن را بر مردم تلاوت كرد، و �به محض اينكه آيه نازل شد پيامبر:اندبرخي گفته

.1تبليغ آن را تا روز غدير خم به تأخير انداخت:اندبرخي گفته

در بعضي از روايات ؛و همچنين از چگونگي درخواست مسكين اختلاف است

واست كمك كرده، و در روايت آمده كه آن مسكين از ابتدا از شخص پيامبر درخ

او را �سپس پيامبر،ديگري آمده كه سائل از ابتدا در مسجد درخواست كمك كرد

در روايات دضات. 1آيا كسي به تو كمكي كرده است؟:ديد و از او سؤال كرد و فرمود

.كنيمنچه كه ذكر كرديم اكتفا ميبسيار است به آ

: كنيمذكر ميراين استدلال چند نكتهو اكنون در رد ا

اين آيه دليل بر نفي امامت ابوبكر و عمر و عثمان است، :اگر گفته شود-1

اين دليل بيشتر گانه؛پسست بر نفي بقية ائمه دوازدهدليل ا:گفتكهشود همچنين مي

دادن صدقه در حال :به ضرر اهل تشيع است تا به اهل سنت، زيرا اگر گفته شود

. اندست، هيچ يك از بقية ائمه در اين حالت صدقه ندادهركوع شرط سرپرستي امت ا

_________________
). 1/289: (، الكافي)1/360: (، العياشي)37/156(، )35/188: (، البحار)489-484-483-1/480: (البرهان-1

. نگاه كن) 126-1/125: (و نيز به تفسير فرات-1
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C :��7"* "���� �(صيغة-2</���!<�	 �%Dشود صيغة جمع است، چگونه مي

كند، هر چند در لغت چنين اطلاقي صحيح است و در تنها بر علي صدق مي:گفت

يح صحقرآن شواهد آن موجود است، اما حمل صيغة جمع بر مفرد بدون دليل خلاف 

پايه و اساس آيد اميني در برابر ضعف اسانيد اين روايات و بياست، آنگونه كه برمي

بودن استدلال به آن هيچ راه فراري نداشته، او در بيان اينكه در قرآن آيات فراواني 

موضوع را .1اند و منظور به آنها مفرد استوجود دارند كه به صيغة جمع ذكر شده

ولي چنين استدلالي ، ن شك آنچه كه ذكر كرده صحيح استزياد طول داده است، بدو

ي صحيحروايات ،كه اميني ذكر كرده استيهايفائده است، زيرا آن مثالدر اينجا بي

.بر خلاف اين روايات در مورد آنها وجود دارد

يعني (كند مگر در برابر فعل نيكي نباشدخداوند از هيچ كسي تمجيد نمي-3

دادن صدقه )مترجم-كند كار نيك از كسي تعريف و تمجيد ميابرخداوند تنها در بر

يك بار �پيامبر، خودبوداگر مستحب ميزيرامستحب نيست، ،در حال نماز خواندن

كرد، زيرا انسان در اين كار را چند بار ديگر تكرار مي�داد، و يا عليآن را انجام مي

.نماز مشغول است و فرصت كار ديگري را ندارد

تعجب اينجا است كه شيعه نماز اهل سنت را بخاطر اينكه دست راستشان را بر 

،1دانندو آن را مستوجب بطلان نماز ميدانند، باطل ميدهندروي دست چپ قرار مي

اره نموده تا انگشتر را از اشاواما كار اميرالمؤمنين را كه مشغول به مسكين بوده و به

.. .ير عبا را از تن درآورده و به مسكين بخشيده وود امدست امير بيرون بكشد و يا خ

دانند، با وجود اينكه كار مستوجب بطلان نماز نمي،تا آخر آنچه كه در روايات آمده

اند در كردهذكر از خود اميرالمؤمنين و ائمه در اين زمينه اميرالمؤمنين با آنچه كه شيعه 

: ارض است، چه رسد به اينكه با آيهتع

�šÏ% ©!$#šχθßϑ‹ É)ãƒnο4θn= ¢Á9 .باشدميدر تعارض )3/ انفال (	#$

_________________
). 3/163: (الغدير-1

- 84/203(، )396-10/277: (، البحار)125: (، قرب الأسناد)1/159(: ، دعائم الإسلام)2/16: (الخصال-1

تأليف : ، المسائل الإسلامية)100(تأليف اراكي : ، زبدة الأحكام)104: (تأليف خوئي: ، المسائل المنتخبه)325

). 310(شيرازي 
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كرد، بازي ميبار نمازگذاري را ديد با ريش خودروايت شده كه يك �از پيامبر

اعضاي بدنش بود، خاشعي برخوردار ميقلب در نماز از اين شخص اگر :پيامبر فرمود

.1بودندهم خاشع مي

بن ابيطالب رنگش علي،رسيدميگاه وقت نماز فرااند كه هرذكر كردهو شيعه

وقت آن :لرزي؟ در جواب فرمودچرا اينگونه مي:عرض كردند.لرزيدپريد و ميمي

هيچ ،ها عرضه فرمودها و زمين و كوهامانتي فرارسيده كه خداوند آن را بر آسمان

پذيرفت، و من با انسان آن را اما كدام قبول نكردند و از حمل آن خودداري كردند، 

. 2دهم يا خيردانم كه آيا به خوبي آن را انجام مياين همه ضعفي كه دارم نمي

خوشا : فرمودكنند، كه ميروايت ميايشان صاحب اين گفتار هستند چنانكه شيعه 

كند، و دلش به آنچه كند و از او طلب ميبه حال كسي كه مخلصانه خدا را عبادت مي

ذكر ،شنودهايش ميد، و به آنچه كه با گوشگردمشغول نمي،بينندكه چشمانش مي

اميرالمؤمنين اين را در غير نماز فرموده، و اگر در نماز .3كندخدا را فراموش نمي

از جمله آن كساني اميرالمؤمنين:اند كه بگويندچي؟ مثل اينكه شيعه خواسته،بودمي

. كنندعمل نميخودحرف بهاست كه 

مواظب باشيد با خشوع ،گاه داخل نماز شديدهر: وايت شده كه فرموداز صادق ر

: فرمايدمي�ر بگيريد، زيرا خداوندو خضوع و با تمام وجود در نماز قرا

�Ï% ©!$#öΝ èδ’ ÎûöΝÍκ ÍEŸξ|¹tβθãèÏ±≈ yz	) 1)2/ مؤمنون

.»آن كساني كه در نمازشان خاشع هستند)مؤمنين(«

گاه رو به قبله كردي دنيا و آنچه در دنيا هر: فرمودكه مينيز از او روايت شدهو 

فراموش كن و دلت را ،ن مشغول هستندآهراموش كن و مردم و هر آنچه كه بف،است

.2خالي كن،كنداز خدا مشغول ميتو را كه از هر چيزي

_________________
). 2/165: (، الخصال)239-84/261: (البحار-1

).2/124: (، المناقب)84/256: (البحار-2

). 2/16: (، الكافي)84/261(، )70/299: (البحار-3

). 84/260: (البحار-1

). 10: (، مصباح الشريعة)84/230: (البحار-2
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راروايات فراواني ،در نمازالعابدين و خشوع ايشانامام زيننمازيهشيعه دربار

خواند، فرزندش نماز مي:العابدينك بار امام زيني: كهاز جمله اين؛اندذكر كرده

اش در مدينه قرار گرفت، و در كنار چاه عميق خانه،كه كوچك بود)االلهرحمه(باقر

د كشيد و بر سر چاه آمد و فرياآن را ديدمادرش پس وقتي باقر در چاه افتاد، 

ايشان در حالي امافرزندت محمد در چاه غرق شد، !اي فرزند رسول خدا: گفتمي

:نمازش را قطع نكرد، هنگامي كه مادر باقر،شنيدكه سر و صداي فرزندش را مي
، كردمياين كار خيلي بر او سنگيني،دهدالعابدين به نمازش طول ميديد كه امام زين

؟االلهآل بيت رسولچقدر سنگدل هستيد اي: فرزندش گفتبراي ناراحتي خاطر لذا به

العابدين به نمازش ادامه داد و آن را قطع نكرد تا كاملاً آن را انجام داد، اما امام زين

دستش را به عمق چاه فرو برد، در ،چاه نشستيهر لببسپس رو به همسرش كرد و 

رسيد، فرزندش را با دست از درون چاه حالي كه بجز با طناب دراز به عمق چاه نمي

زد، نه لباس و نه هاي شيرين ميخنديد و حرففرزند ميدر حالي كهكشيد، بيرون

كسي كهفرزندت را بگير اي : به همسرش فرمودسپسبدنش خيس نشده بود،

ش خنديد، اما بخاطر كلمه همسر بخاطر سلامتي فرزند!هستيدالإيمانضعيف

نيست، من در بين دست هيچ ملامتي بر تو ديگر :امام فرمود. يمان گريستالإضعيف

گردان از من رويهمخداوند،شدمگردان ميروياوو اگر از جباري بودم خداوند

.1تواند به من رحم كندشد، و بعد از خدا چه كسي ميمي

عبايش از كهبن حسين را در حال نماز ديدمعلي: گفتكهاز ثمالي روايت شده

از ايشان لذا. مازش فارغ نشد آن را اصلاح نكردهايش افتاده بود، تا از نيكي از شانه

واي بر تو مگر من در بين دستان چه :كه چرا آن را اصلاح نكردي؟ گفت:سؤال كردم

كه با قلبش كسي هستم؟ بدرستي نماز هيچ عبدي مقبول نيست مگر آن نمازي نباشد

.2به آن روي آورده است

_________________
). 3/24: (، إثبات الهداة)84/245(، )46/34: (، البحار)4/135: (المناقب-1

). 517: (، الخصال)84/237(، )66-46/61: (، البحار)233: (علل الشرائع-2
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خواند گاه نماز ميالعابدين هرزينليع: گفتپدرم مي: گفتكهاز صادق روايت شده 

.1كه باد او را تكان دهدخورد مگر ايننمييگونه تكانانگار كه تنة درخت است و هيچ

يك بار ابليس در صورت ماري كه ده تا سر داشت و داراي : در روايت آمده

بن حسين نمايانخود را جلوي عليدر نماز ،هاي وارونه بودهاي تيز و چشمنيش

بيرون آمد، يبن حسين به صورت افعي خطرناككرد، و ابليس در جاي سجدة علي

بر روي زمين خزيد و ، آن مار سپسبن حسين از آن نترسيدسپس بلند شد، اما علي

بن حسين هاي تيز گاز گرفت، اما عليبن حسين را با نيشده تا انگشت پاهاي علي

.2هايش را در جاي خود تكان ندادپاحتي با گوشة چشمانش به آن نگاه نكرد و

از بالا چيزي كهخواند يك روز ابوجعفر نماز مي: گفتكهاز جعفي روايت شده 

و آن را از شدبر روي سرش افتاد، آن را از روي سرش برنداشت تا اينكه جعفر بلند

.3برداشتپدرشروي سر

كر كرديم مشتي از خروار آنچه كه ما ذوهستندفراوانروايات در اين زمنيه بسيار

.4بود

توان در بين اين روايات و آنچه كه اميرالمؤمنين چگونه ميكهولي دقت كنيد

در ميان تمام نمازگزاران تنها كهاينانجام داده، از جمله گوش فرادادن به مسكين و

و در برخي ازتوفيق قرار داد؟ ، ا ايشان مشغول شدهبو ايشان متوجه مسكين شده

بدون شك پس .1خواندنماز مي�اميرالمؤمنين پشت سر پيامبر:روايات آمده كه

اند، و اينكه انگشتر را از انگشت بيرون آورده و به ايشان در صف اول قرار گرفته

،چنانكه در الكافي آمده-سوي مسكين پرت كرده، يا اينكه عبايش را از تن درآورده

.. .سوي مسكين پرت كرده وو آن را به -تر استكه اين مشكل

را يخواند و صداياز امام كاظم سؤال شد كه نماز ميدر مورد شخصي وقتي

دهد، آيا اشكالي به نمازش د و به آن صدا گوش فراميگردساكت مي، پسشنودمي

_________________
). 248-84/229(، )46/64: (، البحار)3/300: (الكافي-1

). 3/25: (إثبات الهداة-2

). 84/252: (البحار-3

). باب آداب الصلاة(، )84/226: (البحار: براي آگاهي بيشتر نگاه كن-4

). 1/485: (البرهان-1
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پس نماز كسي كه تمام آن حركاتي را كه .1كندنماز را ناقص مي:شود؟ فرمودوارد مي

قرار : گفتچگونه است، آن اميرالمؤمنين كه به گمان شيعه مي،نجام دهداميرالمؤمنين ا

فائده است و در نماز نبايد دادن دست راست بر روي دست چپ در نماز عمل بي

.2نجام دادفائده را احركات بي

كه در رد اين يهايگرديم و به ذكر آن نكتهدر هر صورت به موضوع خود برمي

. ردازيمپمي،اندروايت آمده

به حالت ركوع هرگزاگر فرض كنيم كه دادن صدقه در نماز مشروع است- 4

شد، بلكه در حالت ايستادن و نشستن از حالت ركوع بهتر بود، آيا اگر اختصاص داده نمي

مستحق اين ولايت نيست؟ ،كسي كه در حالت ايستادن يا نشستن صدقه بدهد

جزء ثروتمندان نبوده تا زكات بر او واجب �پيامبر خداعهدبن ابيطالب در علي- 5

به حد اند و زكات بر كسي واجب است كه ثروت داشته باشد وباشد، زيرا ايشان فقير بوده

جزء بن ابيطالبعلياما در اختيار او باشد، يك سال كامل نصاب رسيده باشد و آن ثروت 

. بيم نيستاند، و فقير بودن اهل بيت جاي ترس و اين ثروتمندان نبوده

اي : گفتبن ابيطالب به همسرش فاطمهيك روز علي:اند كهشيعه روايت كرده

قسم به آن كسي كه :گفتبه من بدهي بخورم؟ فاطمهكهآيا خوراكي هست !فاطمه

در خانه من چيزي ،پدرم را به نبوت اكرام كرده و تو را به وصيت احترام بخشيده

در گونه خوراكي هيچكهدو روز است اين ، و اشدن بخورديشايستهوجود ندارد كه

حسين از آن وحسنمنزل ما وجود ندارد، مگر مقدار كمي نباشد كه خودم و

اي تا خوراكي را برايت بياورم؟ چرا نگفته:علي گفت.آورمايم و براي تو مينخورده

ي بكنم كه تو كنم كه از تو تكليفمن از پروردگارم شرم مي!اي ابوالحسن:فاطمه گفت

تا آخر .. .يك دينار را به قرض گرفتوعلي رفتپس توان آن را نداشته باشي، 

.1روايت

_________________
). 84/296: (، البحار)123: (قرب الأسناد-1

). 84/325(، )10/277: (البحار-2

: ، كشف الغمة)1/108: (، تأويل الآيات)96/147(، )59-31-43(، )14/197: (، البحار)626: (أمالي الطوسي-1

). 1/83: (، تفسير فرات)1/469(
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ديد فاطمه از گرسنگي ،به خانه فاطمه رفت�پيامبر: و در روايت ديگري آمده

اي رسول :بينم؟ فاطمه گفتچرا صورتت را زرد مي:فرمود�زرد شده است، پيامبر

.1ده استاز گرسنگي زرد ش!خدا

اش براي قوت خود و خانواده،از شدت تنگدستي�عجايب نيست كه رسول خدا

از ،اندوايت كردهباره حكاياتي دارد كه شيعه آنها را ردر اين�پيامبر!قرض بگيرد

: جمله اين روايت

؛علي روايت كرده كه يك نفر يهودي چند دينار را به عنوان قرض به پيامبر داده بود

:خواست تا آن چند دينار قرض را به او پس بدهد، فرمود�يهودي از پيامبرآن شخص 

از تو جدا !اي محمد:آن مرد گفت.م را پرداخت كنماهيچي ندارم كه بدهي!اي فلاني

با او نشست �پيامبر.پس با هم بنشينيم:فرمود�پيامبر.م را نپردازيايشوم تا بدهنمي

.2مغرب و عشا و صبح را خواندتا در آنجا نماز ظهر و عصر و

يهفوت كرد كه زردر حالي رسول خدا : ويدگكهروايت شده �از ابن عباس

در نزد مردي اش گرفته بود به رهن اش در مقابل سي صاع جو كه براي خانوادهجنگي

.1گذاشته بوديهودي 

.2فوت كرد كه بدهكار بوددر حالي �كه رسول خدا: از صادق روايت شده

گيري كه نسبت به اينگونه بوده است، با وجود آن همه سخت�وضعيت پيامبر

نماز نخوانده ،كسي كه بدهكار بودهيهبر سر جنازتا آنجا كهقرض داشته است، 

كند فوت مييمرد�بوده باشد، اينك در زمان خود پيامبرياست هر چند مقدار كم

.3از نخوانده استاش نمبر جنازهكهو دو دينار بدهكار بوده 

_________________
). 3/587: (، نور الثقلين)43/62: (، البحار)5/528: (الكافي-1

). 16/216: (، البحار)376: (أمالي الصدوق-2

). 103/144(، )17/297(، )16/239: (، البحار)44: (، قرب الأسناد)120: (، الاحتجاج)25: (مكارم الأخلاق-1

، )103/142(، )81/345(، )43/321(، )16/275: (، البحار)6/184: (، التهذيب)5/93(، )1/253: (الكافي-2

). 18/317: (، الوسائل)3/111: (من لايحضره الفقيه

). 3/111: (، من لايحضره الفقيه)103/142(، )81/344: (، البحار)528: (علل الشرائع-3
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اش بر سر جنازه�پيامبركند وميفوت ، بدهكار بودكهيك مرد ديگر انصاري 

.1اش نماز نخوانيدبر جنازه،شودنش پرداخت اتا بدهي:فرمايدميوخواندنمينماز 

به هنگام استعاذه و پناه بردن به خدا قرض و كفر رسول خدا:اند كهو روايت كرده

از :فرمودمي�روايت شده كه پيامبر�داد، از ابوسعيد خدريهم قرار ميرا در كنار 

آيا قرض همتاي كفر !اي رسول خدا:عرض كردند. برمپناه ميبه خدا كفر و قرض 

.2بله: است؟ فرمود

پرچم خداوند بر روي ،قرض:فرمود�رسول خدا: اند كهاز صادق روايت كرده

.3دهدر گردنش قرار ميبقرض را ،را ذليل كندهرگاه بخواهد عبديپس ، استزمين

شود، گناهان مييهشهادت در راه خدا كفاره هم: گفتاز باقر روايت شده كه مي

و غير اين روايات، روايات ديگري .4قرض تنها ادا و پرداختن آن استيهولي كفار

. در اين زمينه زياد هستند

د، مانبعد از فوتش هنوز بدهكار بقرض كند و �چه چيزي سبب شده كه پيامبر

اند، آيا كسي كه چنين با وجود اين همه روايات كه شيعه در اين زمينه روايت كرده

زكات را بپردازد؟ كهواجب است،وضعيتي داشته

بوده است، در وضعيتي برخوردار چنين ازعلي تا روز وفاتش كهي ديگر ايننكته

زنان قريش بخاطر تنگدستي و فقر ،ازدواج كردبا عليي زهراهآن روزي كه فاطم

نزد �فاطمهلذا كردند، گرفتند و او را مسخره ميخرده مي�از فاطمه�علي

اي كه فقير تو من را به ازدواج مردي درآورده:پدرش آمد و از او گله كرد و گفت

. گونه مالي ندارداست و هيچ

تو را به �االلهرسول: گفتند�هكه زنان قريش به فاطم: در روايت ديگري آمده

.1ازدواج كسي درآورده است كه فقير و تنگدست است

_________________
). 18/319: (، الوسائل)103/143: (، البحار)2/318: (، المحاسن)590: (علل الشرائع-1

). 103/141: (، البحار)527: (، علل الشرائع)27: (الخصال-2

). 103/142: (، البحار)529: (علل الشرائع-3

). 103/141: (، البحار)9: (ال، الخص)528: (علل الشرائع-4

. بعداً تخريج اين روايات خواهد آمد-1
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ام به بخدا قسم اين زره: هايش گفتته است، در يكي از خطبهعلي اينگونه زيس

چرا :گويندكنم، و بعضي به من ميچي آن شرم ميحتي از پينهكهحدي باريك شده 

حدي هبچي ببرم، چون آن را نزد پينهكهكنممييعني شرم(.1گذاري؟آن را كنار نمي

. )مترجم- كردن نيست قابل پينهكهباريك شده 

قوت يك ووسائل نظاميش را بفروشد تاناچار شد كهعلي به حدي تنگدست بود 

چه كسي اين شمشير را از من :از علي روايت شده كه فرموده؛روز را تهيه كند

.2فروختمآن را نمي،ول كافي براي خريد لباس داشتمخرد؟ بخدا قسم اگر پمي

كرد تا عاقبت در االله از بدهكاري و قرض شكايت ميايشان همواره نزد رسول

فوت در حالي �علي: از باقر روايت شده كه فرمود.3حالي فوت كرد كه بدهكار بود

.4هشتصد هزار درهم بدهكار بودكهكرد

كهه از صادق روايت شد؛ندبودوضعيتي برخوردار ن چنياز فرزندانش نيز همانا 

، فوت كرد�بدهكار بود و زماني كه حسين،فوت كرد�هنگامي كه حسن: ويدگ

.1بدهكار بود

هنگامي كه ؛هايش خسته كرده بودرا بخاطر بدهيفرزند خود�بلكه حسين

بن حسين به اي هزار دينار بدهكار بودند، فرزندش عليهفتاد و خرده،شهيد شدند

روز فرصت خواب و داد، حتي در بيشتر شبانههاي پدرش اهميت ميحدي به قرض

.2خوراك را نداشت

داشته ياينها مالكهممكن است آيادهيم، امانميادامهاين ازبيشتر اين موضوع را 

به حد نصاب رسيده و يك سال كامل چنين مالي را در اختيار داشته باشند؟ كهباشند 

_________________
). 77/394(، )66/320(، )41/160(، )40/346: (، البحار)5/16: (نور الثقلين-1

). 124: (، كشف المحجة)42/43(، )40/324: (، البحار)2/97: (المناقب-2

). 108/57(، )95/301: (، البحار)443: (أمالي الطوسي-3

من : ، و نيز نگاه كن)18/322: (، الوسائل)145-103/142(، )40/338: (، البحار)125: (كشف المحجة-4

). 18/317: (، الوسائل)2/318: (، المحاسن)590: (، علل الشرائع)3/111: (لايحضره الفقيه

: ن لايحضره الفقيه، م)6/184: (، التهذيب)5/93: (، الكافي)103/143(، )81/344(، )43/321: (البحار-1

). 18/317: (، الوسائل)2/318: (، المحاسن)3/111(

). 46/52: (، البحار)4/143: (المناقب-2
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و آيا ممكن است چنين كساني بيشتر از نياز خود مال داشته باشند و بدهكار نبوده 

باشند؟

بريم، كه اين اند به پايان ميوضع كردهدر اين زمينه اين بحث را به روايتي كه شيعه 

يهصجزء مسلمات و بديهيات است، خلا�دهد فقر و تنگدستي عليروايت نشان مي

.1علي كدام مال را داشته تا زكات آن را بدركند؟: دگويروايت اين است كه مي

حرام روايات مربوط بهخلاف رب،2انگشتر علي طلا بوده:اندرواياتي كه گفته-6

. استبراي مردان بودن طلا 

.3با انگشتر طلايي نماز نخوانيد: گفتكهاز رضا روايت شده 

يكي از آن هفت :نهي كردهاز هفت چيز �پيامبر: گفتكهاز باقر روايت شده 

به �پيامبر: گفتكهو از صادق روايت شده .4چيز را استفاده از انگشتر طلا ذكر كرده

.1يدمواظب باش از انگشتر طلا استفاده نكن:فرمودعلي

ي از استفاده- گويم شما رانمي-من را�پيامبر: گفتكهروايت شده �از علي

توان بين اين روايات و روايت صدقه دادن طلا نه مي، پس چگومنع كردهانگشتر طلا

.2حاصل كرد؟توفيق 

عنوان زكات داد، زيرا شيعه اماميه هانگشتر را بكهنزد شيعه اماميه جائز نيست-7

كنند، و بسياري از فقهاي مسلمان موافق اين نظريه ميندر زيورآلات زكات بدر 

.3هستند

د و نبايد منتظر ماند تا كسي درخواست شوبايد به محض وجوب بدرزكات -8

شود كه زكات را بدر نكند تا از او درخواست ميكند، بنابراين كسي كه زكات را بدر ن

_________________
). 96/193(، )41/20: (، البحار)30: (تفسير عسكري-1

). 3/3: (، المناقب)196-35/187: (، البحار)1/484: (البرهان-2

). 4/413: (ائل، الوس)66/538: (، البحار)16: (فقه الرضا-3

). 66/538: (، البحار)48: (قرب الإسناد-4

). 4/416: (، الوسائل)66/339: (، البحار)66: (قرب الإسناد-1

). 6/308(، )4/414: (، الوسائل)66/539: (، البحار)301: (معاني الأخبار-2

: ، شرائع الإسلام)169-116: (لأحكام، زبدة ا)170: (، مسائل المنتخبة)81: (، المختصر النافع)80: (الانتصار-3

، دعائم )135: (، قرب الإسناد)42- 41-39-38- 96/37: (، البحار)447: (، المسائل الإسلاميه)1/50(

. ، و پس از آن)9/156: (، الوسائل)98-12/97: (، الحدائق الناضرة)464: (الإسلام
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كند، جاي مدح و ستايش نيست، كسي جاي مدح و ستايش است كه به محض اينكه 

. فوري آن را بدر كند،زكات در مالش واجب شد

:ذيل استاين آيه همچون آيه-9

�(#θßϑŠÏ%r&uρnο4θn=¢Á9$#(#θè?#uuρnο4θx.̈“9$#(#θãèx.ö‘$#uρyìtΒtÏèÏ.≡§�9$#	) 43/ بقره(.

!بر پاى داريد و زكات بپردازيد و با ركوع كنندگان ركوع كنيدرا و نماز @
كند، زيرا نمازگزار هنگامي به يك ركعت مردم را به نماز جماعت تشويق ميكه

در حالت سجده به امام برسد كههمراه امام به ركوع برود، اما كسي كامل رسيده كه

. يك ركعت را از دست داده است، ولي قيام شرط كمال يك ركعت نيست

، مانند شود و منظور به آن خشوع استركوع اطلاق مييهگاهي اوقات كلم-10

: فرمايدقول خداوند كه مي

�ÞΟ tƒö� yϑ≈ tƒÉLãΨ ø% $#Å7 În/ t�Ï9“Ï‰ß∨ ó™$# uρÉë x. ö‘ $#uρyìtΒšÏèÏ.≡§�9$#	)43/ عمران آل(

هميشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشغول شو و با !اي مريم@

.!و ركوع بپردازهنمازگزاران به سجد
جماعت كه باشودمنظور به ركوع خشوع است، زيرا از زنان درخواست نميكه

د كه براي نباشكساني ميD%� 	�>!��:(منظور بهبنابر اين، شان را برگزار نمايندنماز

! كه در حالت ركوع زكات بدر كنند، دقت كنيدايننه، ارندخدا خضوع و خشوع د

مؤمنان نازل بامنع دوستي با كافران و امر به دوستييهاين آيه دربار: و از جمله- 11

خداوند .واضح است،كندت شده است، و موضوع براي هر آن كسي كه در آن دق

: فرمايدمي

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΨ tΒ#uŸω(#ρä‹Ï‚−G s?yŠθåκ uc ø9 $##“t�≈ |Á̈Ζ9$# uρu!$u‹ Ï9 ÷ρr&¢öΝåκ ÝÕ÷èt/â !$uŠÏ9 ÷ρr&<Ù÷èt/4tΒ uρ

Ν çλ°; uθtG tƒöΝä3Ζ ÏiΒ… çµ̄Ρ Î* sùöΝåκ ÷] ÏΒ3¨βÎ)©! $#Ÿω“Ï‰ôγtƒtΠöθs) ø9 $#tÏϑ Î=≈ ©à9$#∩∈⊇∪ “u' tIsùzƒÏ% ©!$#’ ÎûΝÎγÎ/θè= è%

ÖÚt� ¨Βšχθãã Ì�≈|¡ç„öΝÍκc Ïùtβθä9θ à)tƒ#ý øƒwΥβr&$oΨ t7� ÅÁè?×οt�Í←!# yŠ4|¤yèsùª! $#βr&u’ ÎAù' tƒËx ÷Fx� ø9$$Î/÷ρr&

9� øΒ r&ôÏiΒÍνÏ‰ΨÏã(#θßsÎ7 óÁã‹ sù4’ n?tã!$tΒ(#ρ•' | r&þ’ ÎûöΝ ÍκÅ¦à�Ρ r&šÏΒ Ï‰≈ tΡ∩∈⊄∪ ãΑθà) tƒuρtÏ% ©!$#

(# þθãΖ tΒ#uÏIωàσ ¯≈ yδ r&tÏ% ©!$#(#θßϑ |¡ø% r&«! $$Î/y‰ôγy_öΝ ÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ)öΝ ä3yèpRmQ4ôM sÜ Î6ymöΝßγè=≈ yϑ ôã r&

(#θßst7 ô¹r' sùtÎ' Å£≈ yz∩∈⊂∪ $pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# utΒ£‰ s?ö� tƒöΝä3Ψ ÏΒtãÏµÏΖƒÏŠt∃öθ|¡sù’ ÎAù'tƒª! $#
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5Θöθs) Î/öΝ åκ™:Ïtä†ÿ… çµtΡθ™6Ïtä† uρA'©!ÏŒr&’ n?tãtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#>ο¨“ Ïã r&’ n?tãtÍ� Ï�≈s3ø9 $#šχρß‰ Îγ≈ pgä†’ ÎûÈ≅‹Î6y™

«! $#Ÿωuρtβθèù$sƒs†sπtΒ öθs95ΟÍ←Iω4y7 Ï9≡sŒã≅ ôÒsù«! $#ÏµŠÏ? ÷σãƒtΒâ !$t±o„4ª! $#uρììÅ™≡uρíΟŠÎ= tæ∩∈⊆∪ $uΚ ¯Ρ Î)

ãΝ ä3–ŠÏ9uρª! $#…ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ# utÏ% ©!$#tβθßϑ‹ É) ãƒnο4θn= ¢Á9 $#tβθè? ÷σ ãƒuρnο4θx. ¨“9 $#öΝèδ uρ

tβθãèÏ.≡u‘	) 55-51/ مائده(

يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد، ايشان برخي دوست برخي !اي مؤمنان@

شمار ه ايشان بيهگمان او از زمرديگرند، هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد، بي

بيني كساني كه مي. كندنيست كه خداوند افراد ستمگر را هدايت نميياست، و شك

ترسم كه بلائي بر سر مي:گويندگيرند و ميبر يكديگر سبقت مي،نددل داربهبيماري 

ما آيد، اميد است كه خداوند فتح را پيش بياورد و يا از جانب خود كاري كند، و اين 

آيا اينان همان :گويندمؤمنان مي. اند پشيمان گردنددسته از آنچه در دل پنهان داشته

ما با شما :گفتندخوردند و ميسوگند ميخداهكساني هستند كه با شدت و حدت ب

هركس از شما از !اي مؤمنان. كردارشان بيهوده و تباه گشت و زيانكار شدند؛هستيم

دارد و خداوند جمعيتي را خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي،آيين خود باز گردد

برابر كافران دارند، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و درآنان هم خدا را دوست مي

ايستند و از سرزنش هيچ كنند و به تلاش ميسخت و نيرومند، در راه خدا جهاد مي

خداوند آن را ؛دهند، اين هم فضل خدا استاي هراسي به خود راه نميكنندهسرزنش

تنها . كند و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه استبه هر كسي كه بخواهد عطا مي

ؤمنان ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را بجاي او و مخدا و پيامبر

.!كنندآورند و زكات مال بدر ميمي
امري ممنوع و كه دوستي با يهود و مسيحيان دارندوضوح بيان ميبهاين آيات 

كند كه با توصيف مي،دل دارندبه، و خداوند آن كساني را كه مرضي استعنهمنهي

توانند آنان نمي:ند، و خداوند بيان فرموده كهاشدهان و مرتدان دوست كافران و منافق

هدنموتوصيف ويژگيچندهضرري به خداوند برسانند، سپس خداوند مؤمنان را ب

موجب علم يقيني ،دقت آنها را بخواندهاين سياق عام براي كسي كه بپس،است

ر كند، و سياق اين آيات به اي كه ممكن نيست آن را از ذهن دوبگونهشود، مي

مؤمناني كه داراي چنين يهفهماند كه اين آيه عام است و شامل همخواننده مي
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شود، و مخصوص يك فرد معين نيست، و آيا شيعه باز هم معتقد مي،صفاتي هستند

دهد؟ و اين آيات را بمعني هستند كه ولايت نزد اهل كتاب همان معني وصيت مي

بعضي از اهل كتاب :مين است كه بگويآند؟ و معني اين آيات كنوصيت تفسير مي

ديگر هستند؟ چنين تفسيري چگونه ممكن است؟يوصي بعض

.بريم، به خدا پناه ميها و از گمراهي بعد از ايماناز زنگار ذهن

، خدادارد تامينهايت معني آيه اين است كه بر مؤمنان واجب :و از جمله-12

دارند، و مؤمنان علي را دوست ميپسرا دوست داشته باشند، و مؤمنان �رسولش

بدون شك دوست داشتن علي بر هر فرد مسلماني واجب است، چنانكه بر هر مؤمني 

. واجب است امثال علي را دوست داشته باشد

: خداوند متعال فرموده

�βÎ)!$t/θçG s?’ n< Î)«! $#ô‰ s)sùôM tó|¹$yϑ ä3ç/θè= è%(βÎ) uρ#t� yγ≈ sà s?Ïµø‹ n= tã¨βÎ* sù©! $#uθèδçµ9 s9 öθtΒã≅ƒÎ' ö9 Å_uρ

ßx Î=≈ |¹uρtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 )4/ تحريم (	#$

اگر به درگاه خداوند توبه كنيد، بى گمان دلهايتان به )!شما اى دو همسر پيامبر(«

كه خداوند كارساز )بدانيد(و اگر به زيان او همپشت شويد. حقّ گرايش يافته است

فرشتگان پس از )نيز(و)كارسازان اويند(جبريل و درستكاران مؤمن)يزن(و. اوست

.»اين پشتيبانند
هستند، �االلههر مؤمن صالحي پشتيبان رسولكهخداوند در اين آيه بيان فرموده

چنانكه خدا و جبرئيل پشتيبان ايشان هستند و به اين معني نيست كه مؤمنان صالح 

. كننداو تصرف مياالله هستند و درسرپرست رسول

: خداوند تبارك و تعالي فرموده

�tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρàM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#uρöΝ ßγàÒ÷èt/â!$uŠÏ9 ÷ρr&<Ù÷èt/	) 1)71/ توبه

.!مردان و زنان مؤمن برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند@

_________________
: هنگامي كه خداوند فرمود: گويداند، باقر ميذكر كرده)إنما وليكم االله(شيعه قول باقر را در شأن نزول اين آيه -1

، )1/490(: اينك برخي از ما اوليا و دوست برخي ديگر هستيم، البرهان: ، مسلمانان گفتند)إنما وليكم االله(

غير از آن معني كه شيعه مسلمانان معني ولايت را بهاين قول باقر بيانگر آن است كه) 104: (شرح الأخبار

. اندويند، فهميدهگمي
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سبب در اين آيه هر مؤمني را ياور تمام مؤمنان قرار داده است، و اين�خداوند

شود كه هر مؤمني امير معصوم بر مؤمن ديگري شود، و به جز او هيچ كسي نمي

ور او سرپرستي را به عهده نگيرد، هر مؤمن پرهيزگاري ولي خداوند است و خدا يا

: است، چنانكه خداوند فرموده

�ª! $#V’ Í< uρšÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#u	) 257/ بقره(

.!انديمان آوردهخداوند ياور آن كساني است كه ا@
: و نيز فرموده

�(#θä9'ρé&uρÏΘ% tnö‘ F{$#öΝåκ ÝÕ÷èt/4†n< ÷ρr&<Ù÷èt7 Î/’ÎûÉ=≈ tFÅ2«! )6/ احزاب (	#$

از ساير مؤمنان )ديگر(و خويشاوندان در كتاب خداوند، برخى از آنان به برخى@

اى يكىدر حق دوستانتان ن)در حيات خويش(مگر آنكه؛و مهاجران سزاوارترند

.!نوشته شده است)لوح محفوظ(در كتاب)حكم(اين؛بكنيد
كنند، كه اين ديگر ثابت ميبراي يكاين نصوص همگي دوستي و ياوري مؤمنان را 

ءمؤمن دوست و ياور آن مؤمن است و فلان دوست فلان است، و همگي اوليا

هستند، چنانكه االله �ل االلههستند، و خدا و فرشتگان و مؤمنان ياوران رسو�وندخدا

و فرشتگان ياوران مؤمنان هستند، و هيچ كدام از اين نصوص به اين االلهو رسول

معني نيستند كه هر كسي ولي و ياور كسي باشد به معني امير و سرپرست او است، و 

هيچ كس ديگر حق سرپرستي را ندارد و تنها حق او است كه در امور آن مؤمن 

!! تصرف كند؟

بكسر واو معروف است، اگر به فتح )يةلالوِو ا(به فتح واو)يةلاالو(ميانفرق -13

در زيرابه همين معني است، هم در اينجاكهواو باشد بمعني دوستي و ضد دشمني،

.1واو بمعني امارت استهكسرهبچون واو نيامده، هكسرهآيه ب

.گرددنمينام بردهلي وبههرگزشود، اماامير به والي نام برده ميپس 

j�J (:فرمودبود، مياگر مقصود خداوند در اين آيه ولايت بمعني امارت مي-14
: 3� �VK�0 '��("��[�l *"7��: M��`	Dو مؤمنان كار شما را االلهيعني تنها خدا و رسول

_________________
. دلايل ديگري را ذكر خواهيم كرد) من كنت مولاه(به هنگام بحث از حديث -1
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ا هر كسي خدا و رسولش رD	3�M��` :�* ")�. :(:فرمودگيرند، و نميبعهده مي

شود كه سرپرست براي كسي بكار گرفته نمي»")�.�يكلمه، زيرادوست بدارد

. دوشبكار گرفته مي#���' ���K�0يبلكه كلمه،مؤمنان باشد

متولي و سرپرست بر بندگانش است، ه و تعاليخداوند سبحان:توان گفتنمي-15

يرالمؤمنين است، چنانكه خداوند ام:شودنمي، و گفتهاستو خداوند امير بر بندگانش

شود، مانند علي و امثال او، بلكه به به متولي امر مسلمانان اميرالمؤمنين گفته مي

. شود اميرالمؤمنين و متولي امرمؤمناننيز گفته نمي�پيامبر

،و همچنين هر كسي يك امام عادل سرپرستي امر او را بدست گرفت-16

، زيرا ائمه عادل سرپرست منافقان و كافران االله باشد و پيروز شودتواند حزبنمي

قرار داشتند، و �اند، چنانكه در مدينه منافقان و كافران ذمي در زير حكم پيامبربوده

خداوند . افق وجود داشتبن ابيطالب كافر و منهمچنين در زير سرپرستي و حكم علي

: فرمايدمي

�tΒ uρ¤Α uθtG tƒ©! $#…ã&s!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u¨βÎ* sùz> ÷“ Ïm«! $#ÞΟ èδtβθç7 Î=≈ tóø9 )56/ مائده (	#$

: شدبود، معني آيه اينگونه مياگر مقصود خداوند در اينجا امارت و سرپرستي مي

شد، آنها حزب پيروز خداوند امير مي،اندهر كسي بر آن كساني كه ايمان آوردههمانا

در زير امر خداوند هم كافران و منافقان يرا ز؛ قطعاً معني آيه چنين نيستاماشدند، مي

. آيدبلكه از آنها بدش مي،داردآنها را دوست نمي�خداوندكههستند، با وجود آن

شود كه احتمال تصور مييمفيد حصر است، و حصر در جاي»نماإ«كلمه-17

ه شراكت گونشراكت ونزاع ديگران باشد، و به اجماع امت در هنگام نزول اين آيه هيچ

محبت و ياري ،و نزاع در امامت وجود نداشته، بلكه آنچه در آن موقع مطرح بوده

. بوده است�پيامبر

،آن زماندر مقصود نبوده است، زيرا �امامت علي،در زمان خطاب اين آيه-18

مگر بعد از باشد، ميعني جانشينيمبهكه، و امامتاستبودهبرقرار�عهد پيامبر

زمان بايد ، باشدزمان خطاب آيه مقصود ن، پس اگر شودتصور نمي�ل خدافوت رسو

زمان متأخر و پس اين در حالي است كه، اشدمقصود ب�متأخر و پس از فوت پيامبر

و تعريف مشخص براي آن نداريم، فرض كنيد كه مشخص نيست�از فوت پيامبر

است، �ر و عمر و عثمانآن زمان متأخر به نسبت اميرالمؤمنين زمان پس از ابوبك
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را در آنها )پس از من= بعدي(اند كه لفظبهمين خاطر شيعه رواياتي را وضع كرده

. د آمدنو بعداً هم خواهذكر گرديداند، چنانكه قبلاً دادهقرار 

يدليل،امر بر امارت حمل شود-كنندچنانكه شيعه ادعا مي-اگر در اين آيه-19

سوره مائده كه كه، بخصوص اگر دانسته باشيمباشدميابق بر بطلان تمامي نصوص س

جزء آن است، در مدينه نازل شده و پس از آن تنها سورة توبه و نصر نازل نيز اين آيه 

كند،ن تأكيد ميآدر اين روايت بر �پيامبرخنس، تعجب اينجا است كه اندگشته

بر آن دلالت دارندين روايات ايهمهزيرا ،)مترجم-يعني بر بطلان روايات سابق (

از آن مسكين و چگونگي دادن سؤال وزمان نزول اين آيه تا�پيامبرشخصكه

. تا آخر روايت.. .استنداشته- به گمان شيعه -ي خودش از خليفهاطلاعي صدقه 

هستند، و آن مقداري فراوان حقيقت اين است كه نكات رد بر اين استدلال بسيار 

. براي طالب حقيقت كافي است،ديمكه ما ذكر كر

اند و به اشكالي ندارد كه بحث خود را به چند نكات جالب كه شيعه ذكر كرده

. به پايان ببريم،موضوع ما هم ارتباط دارند

آن انگشتري كه علي به مسكين بخشيد در اصل انگشتر حضرت : از جمله-أ

.1سليمان بوده است

اش از جنس نقره بوده، ، حلقههار مثقال وزن داشتهاين انگشتر چ: و از جمله-ب

از جنس ياقوت قرمز بوده، ارزش آن انگشتر به اندازه درآمد ونگينش پنج مثقال 

صد بار نقره و چهار بار طلا بوده است، شام سييهدرآمد سالانكهشام بوده، يهسالان

ته و انگشتر را از انگشتش بن طوق بوده، علي او را كشو اين انگشتر در اصل مال مران

. استغنائم جنگي بودهيهآورد و از جمل�بيرون كشيد و آن را خدمت پيامبر

و در هم آن را برداشتكه علي آن را براي خودش بردارد، عليدستور فرمود�پيامبر

در حالت و �در هنگام نماز از پشت سر پيامبرآن را علي هم . انگشتش گذاشت

.2خشيدبيركوع به مسكين

_________________
). 1/226: (، شرح الأخبار)1/485: (البرهان-1

). 1/226: (، شرح الأخبار)1/485: (البرهان-2
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.1الحجه بود كه علي آن انگشتر را بخشيددر روز بيست و چهارم ذي- ج

.2اندائمه در حالت ركوع صدقه دادهيههم- د

و آنهايي كه از ائمه فرشته بود،آن مسكيني كه علي انگشترش را به او بخشيد-ه

.3از فرشتگان هستند،كننددرخواست كمك ميو از فرزندان علي

.صدقه داده استرا به بن خطاب چهل انگشتر عمر-و

عمربن خطاب در حالت ركوع بيست و چهار تا :و در روايت ديگري آمده

او نيز نازل يهدربار،علي نازل شدهيهبه صدقه داده است، تا آنچه درباررا انگشتر 

.1دگرد

ينكـه  تطهير و رد بر اين استدلال و توضـيح ا يهاستدلال به آي: دليل چهارم 
؟چه كساني هستند)عليهم السلام(اهل بيت

: فرمايدمي�خداوند: هارم شيعهاينك استدلال چ

�$yϑ ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ� ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9ãΝ à6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏM ø� t7 ø9$#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ#Z'= ÎγôÜ s?	)33/احزاب(

ل بيت دور كند و خواهد پليدى را از شما، اى اهجز اين نيست كه خداوند مى@

.!چنان كه بايد شما را پاكيزه گرداند
اهل عبا نازل شده است كه عبارت هستند از علي، يهاين آيه دربار:گويندشيعه مي

و عصمت شرط باشدميمعصوم بودن آنها بيانگر و اين آيه ؛حسن و حسينفاطمه، 

. امامت است

_________________
). 1/226: (، شرح الأخبار)35/190: (، البحار)530: (، مصباح الشريعة)1/485: (البرهان-1

: ، تأويل الآيات)8/441: (، جامع الأحاديث)1/643: (، نور الثقلين)1/408: (، البرهان)1/288: (الكافي-2

). 2/44: (، الصافي)6/334: (، الوسائل)1/153(

.منابع سابق-3

: ، تأويل الآيات)6/16: (، الميزان)1/480: (، البرهان)203-35/183: (، البحار)107: (أمالي الصدوق-1

: ، إثبات الهداة)1/647: (، نور الثقلين)2/46: (، الصافي)3/4: (، المناقب)6/335: (، الوسائل)1/152(

). 97: (، سعد السعود)2/55(
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را حسينحسن و،فاطمه،ليع�نيست و پيامبرشكي در صحت حديث عبا : گويممي

yϑ$�:قرار داد و سپس فرمودزير عبااز  ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ�ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ ã‹Ï9ãΝà6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&

ÏM ø� t7ø9 $#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ# Z'=ÎγôÜ s?	

حتماً صحيح است، ،اين قصه نازل شدهيهمعني نيست كه هر چه دربارآناين بهاما

؛ مگر به آن نداز نظر سند و متن صحيح نيست،زمينه روايت شدهزيرا بيشتر آنچه در اين

. مقداري كه ما ذكر كرديم

در هاي صحيح روايت شده، ما را از بحث و تحقيق كه اين قصه از راهايننظر به

استدلال شيعه بحث يهكند، ولي ما در اينجا دربارنياز ميروايات بيخصوص ساير

و انشاء االله رد بر استدلال كند يا خير؟مقصود آنها دلالت ميربكنيم، كه آيا اين آيه مي

. آنها را هم ذكر خواهيم كرد

دلالتي بر عصمت و امامت ،اين آيهمختلفيدلايلبهتوجهبا : گوييمپس مي

:كندنمي

yϑ$�: يهآيكهاين: از جمله-1 ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ� ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ ã‹Ï9ãΝà6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏM ø� t7ø9 $#

ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ#Z'= ÎγôÜ s?	) 33/ احزاب(

!tΒß‰ƒÌ�ãƒª$�: يهمانند آي $#Ÿ≅ yèôfuŠÏ9Νà6ø‹ n= tæôÏiΒ8lt� ymÅ3≈ s9 uρß‰ƒÌ� ãƒöΝä. t� ÎdγsÜ ãŠÏ9§ΝÏG ãŠÏ9 uρ

… çµtG yϑ ÷èÏΡöΝä3ø‹ n= tæ	) 6/ مائده(

اهد كه شما را پاك خوبلكه مى؛خواهد بر شما دشوارى قرار دهدخداوند نمى@

.!بدارد و نعمتش را بر شما تمام كند
: يهو همچنين مانند آي

�ß‰ƒÌ�ãƒª!$#ãΝà6Î/t�ó¡ãŠø9 $#Ÿωuρß‰ƒÌ�ãƒãΝà6Î/u'ô£ãèø9 )185/ بقره (	#$

.!خواهدخواهد و در حقّ شما دشوارى نمىخداوند در حقّ شما آسانى مى@
:فرمايدميهقول خداوند است كاين و نيز مانند

�ß‰ƒÌ�ãƒª! $#tÎit7 ãŠÏ9öΝ ä3s9öΝ à6tƒÏ‰ öη tƒuρzoΨ ß™zƒÏ% ©!$#ÏΒöΝ à6Î= ö6s%z>θçG tƒuρöΝä3ø‹ n= tæ3ª! $#uρ

íΟŠÎ= tæÒΟŠÅ3ym	) 26/ نساء(
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)و رسم(براى شما روشن سازد و راه)احكام خود را(خواهد كهخداوند مى@

ه شما بنماياند و از شما در گذرد و خداوند داناى كسانى را كه پيش از شما بودند ب

.!فرزانه است
: فرمايدميو نيز مانند قول خداوند است كه

�ß‰ƒÌ�ãƒª!$#βr&y# Ïe�sƒä†öΝ ä3Ψtã	) 28/ نساء(

.!خواهد كار را بر شما آسان كندخداوند مي@
هر مقابل ارادد(شرعي استيو خواست خداوند در اين آيات اراده و خواستهاراد

چيزهايي محبوب و منفور نزد خداوند يكونهوجود دارد كه در اراديكونهشرعي اراد

-شرعي تنها چيزهاي محبوب نزد خداوند موجود هستند هوجود دارد، اما در اراد

در آيات اين ارادات مذكور�خداوند؛ كه متضمن رضايت و محبت او است)مترجم

به اين معني آنه آنها دستور فرموده تا آن را انجام دهند، وشروع و بمرا براي مؤمنان 

گونه خواست و ارادات مذكور را خلق كرده و مقدر فرموده اين�نيست كه خداوند

. پذيردو حتماً و بدون ترديد انجام مي

بعد از نزول اين آيه �پيامبرشرعي است اين است كه،و دليل بر اينكه اين اراده

پليدي را از آنها دور كن و آنها را كاملاً پاك ،ها اينها اهل بيت من هستندبار ال:فرمود

بيت دور كند و وند طلب كرد كه پليدي را از اهلدر اين دعا از خدا�پيامبر.گردان

داد كه پليدي را از آنها دور آنها را پاك نمايد، اگر در اين آيه خداوند به ما خبر مي

تا به دعاي پيامبر نبود كه درخواست كند يده، ديگر احتياجكرده و آنها را پاك گرداني

خداوند :فرمايدخداوند مي.پليدي را از آنها دور كند و آنها را پاك گرداند�خداوند

. و شما را كاملاً پاك گردانيده استاز شما اهل بيت دور كردهپليدي را

ن شد كه اراده در اين روشبراي اهل بيت�به دليل دعاي پيامبرو بنا بنابر اين

در اين آيه ،چنانكه معلوم و روشن استو .)مترجم- نه كوني (آيات شرعي است

. گونه دلالتي بر عصمت و امامت وجود نداردهيچ
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اراده ن،كند كه منظور به آرا تأكيد مينكته روايت ديگري اينگفتني است كه

بار الها من و اهل بيتم : يه فرمودپس از نزول اين آ�كه پيامبر؛ و آن اينشرعي است

.1بازگردانرا به سوي خودت نه به سوي آتش جهنم

اند تحقق بود و آنگونه كه شيعه از آيه فهميدهاگر در اينجا مفهوم پليدي محقق مي

بايست بود، و اگر اين آيه مفيد عصمت بود، ميجا بي�يافت، در اينجا دعاي پيامبرمي

بودند، همگي معصوم مي،آنهايي كه در غزوه بدر حضور داشتندبه خصوص تمام صحابه

≈�Å3: فرمايدا خداوند در مورد آنها ميزير s9 uρß‰ƒÌ� ãƒöΝ ä.t� ÎdγsÜ ãŠÏ9§Ν ÏG ãŠÏ9 uρ… çµtG yϑ ÷èÏΡöΝä3ø‹ n= tæ	
.»خواهد شما را پاكيزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نمايدخداوند ميبلكه«

است، چرا كه آيه اينگونه �اين آيه بيشتر مفيد عصمت صحابه:توان گفتبلكه مي

ΝÏG§�:شودختم مي ãŠÏ9 uρ…çµtG yϑ ÷èÏΡöΝ ä3ø‹ n= tæ	يقيناً بدون حفظ از معاصي و گناه و حفظ زيرا

. شوداز شر شيطان اتمام نعمت بر آنها تصور نمي

. حال بعداً مسئله عصمت را بحث خواهيم كرددر هر

ت كه اين اسباشدمياين آيه بر عصمت امامت عدم دلالتبيانگرو آنچه -2

آيات به بحث آنها يرازاست، �االلهواج پاك رسولاين آيات به ازيهخطاب در هم

. استپايان يافتهشروع شده و به آنها هم 

: فرمايدمي�خداوند

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒVÉ<̈Ζ9 $#≅ è%y7 Å_≡uρø— X{βÎ)£çFΖ ä.šχ ÷ŠÎ�è?nο4θuŠysø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#$yγtFt⊥ƒÎ— uρš÷s9$yètFsù

£ä3÷èÏnG tΒ é& ∅ä3ômÎh' | é&uρ% [n# u' | WξŠÏΗ sd∩⊄∇∪ βÎ) uρ£çFΖ ä.šχ ÷ŠÎ� è?©! $#…ã&s!θß™u‘ uρu‘# ¤$!$# uρ

nοt� ÅzFψ $#¨βÎ* sù©! $#£‰ tã r&ÏM≈oΨ Å¡ósßϑ ù= Ï9£ä3Ζ ÏΒ# ·� ô_r&$VϑŠÏà tã∩⊄∪ u !$|¡ÏΨ≈ tƒÄcÉ<̈Ζ9 $#tΒÏN ù'tƒ£ä3Ζ ÏΒ

7πt±Ås≈ x� Î/7πoΨ Éi� t6•Βô# yè≈ ŸÒãƒ$yγs9Ü>#x‹ yèø9 $#È÷x� ÷èÅÊ4šχ% x. uρy7 Ï9≡sŒ’ n?tã«!$##Z'= Å¡o„∩⊂⊃∪ *tΒ uρ

ôM ãΖø) tƒ£ä3Ζ ÏΒ¬!Ï&Î!θß™ u‘ uρö≅ yϑ ÷ès? uρ$[sÎ=≈ |¹!$yγÏ? ÷σ œΡ$yδ t� ô_r&È÷s? §� tΒ$tΡ ô‰ tG ôãr&uρ$oλm;$]% ø— Í‘

$VϑƒÌ� Ÿ2∩⊂⊇∪ u !$|¡ÏΨ≈ tƒÄcÉ<̈Ζ9$#¨äó¡s97‰tnr' Ÿ2zÏiΒÏ !$|¡ÏiΨ9 $#4ÈβÎ)¨äø‹s) ¨? $#Ÿξsùz÷èŸÒøƒrBÉΑ öθs) ø9$$Î/

_________________
). 335-1/333: (، تفسير فرات)37/63(، )232-219-35/215(، )25/240: (، البحار)562: (أمالي الطوسي-1
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yl•' y9 s?Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $#4’ n<ρW{$#(zôϑ Ï% r&uρnο4θn= ¢Á9 $#šÏ?#u uρnο4θŸ2̈“9 $#z÷èÏÛr&uρ©! $#ÿ…ã&s!θß™u‘ uρ4$yϑ ¯Ρ Î)

ß‰ƒÌ� ãƒª!$#|=Ïδ õ‹ ã‹Ï9ãΝà6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏMø� t7 ø9 $#ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ# Z'=ÎγôÜ s?∩⊂⊂∪ šχö� à2øŒ$# uρ$tΒ

4‘n= ÷Fãƒ’Îû£à6Ï?θã‹ ç/ôÏΒÏM≈ tƒ# u«! $#Ïπyϑ ò6Ïtø: $# uρ4¨βÎ)©! $#šχ% x.$̧�‹ ÏÜ s9# ·'=Î7 yz	

)34-28/احزاب(

اگـر شـما زنـدگي دنيـا و زرق و بـرق آن را      : به همسران خود بگـو  !اي پيغمبر@

.اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازمخواهيد، بيائيد تا به شما هديهمي

و بـه زنـدگي سـاده از    (خواهيدو اما اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي

خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي )و احياناً محروميتها قانع هستيد،نظر مادي

هر كدام از شـما مرتكـب گنـاه آشـكاري     !اي همسران پيغمبر.را آماده ساخته است

از آنجا كه مفاسد گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم (شود

و .و اين براي خدا آسان اسـت ،خواهد بود)ديگران(كيفر او دو برابر)زنده ميلطم

هر كس از شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسـته انجـام   

رزق و نعمــت )در قيامــت(و بــراي او،پــاداش او را دو چنــدان خــواهيم داد،دهــد

مثـل هـيچ   )در فضل و شرف(شما!ران پيغمبراي همس.ايمارزشمندي فراهم ساخته

)انگيزبه گونه هوس(خواهيد پرهيزگار باشيداگر مي.نيستيد)عادي مردم(يك از زنان

كه بيمار دلان چشم طمـع  )و با اداء و اطواري بيان ننمائيد(صدا را نرم و نازك نكنيد

بـدان گونـه كـه    . (و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيـد .به شما بدوزند

و جـز بـراي   (هـاي خـود بمانيـد   و در خانـه ).مورد رضاي خدا و پيغمبـر او اسـت  

هـا بيـرون   از خانـه ،كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجـازه داده اسـت  

و (و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشـويد و خودنمـائي نكنيـد   )نرويد

و نمـاز را برپـا   )ت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيـد اندام و وسائل زين

خداونــد قطعــاً . داريــد و زكــات را بپردازيــد و از خــدا و پيغمبــرش اطاعــت نمائيــد

و .دور كند و شما را كاملاً پـاك سـازد  )پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيتمي

 ـ )پيغمبـر (انگيزآيات خدا و سخنان حكمت شـود ازل شـما خوانـده مـي   را كـه در من

.»تگمان خداوند دقيق و آگاه اسبي.ياد كنيد)بياموزيد و براي ديگران(
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امر و نهي و وعد و تمامي واست�همسران پيامبر،اين آياتيهخطاب در هم

كه روشن شد كه پس از آن، اما شودميآنها متوجه،در اين آياتهاي ذكر شدهعيدو

و غير آنها از اهل بيت �واج پيامبرود دارد كه شامل ازطاب منفعتي وجدر اين خ

به لفظ مذكر ذكر شد، زيرا هرگاه مذكر و مؤنث جمع شوند، »تطهير«كلمه ،شودمي

و شود، بيت مياهليهر به مذكر ذكر شود شامل همشود، چرا كه اگمذكر غالب مي

�مين خاطر پيامبرهه تر هستند، ببيت شايستهبه اهل�حسن و حسين، فاطمه،علي

. آنها را به دعاي خود اختصاص داد

: فرمايداين آيه است كه ميو اين همچون 

�î‰Éfó¡yϑ ©9}§Åc™é&’ n?tã3“uθø) −G9 $#ôÏΒÉΑ̈ρr&BΘöθtƒ‘,ymr&βr&tΠθà) s?Ïµ‹ Ïù	) 108/ توبه(

به راستى مسجدى كه از روز نخست بر تقوى بنيان نهاده شده است سزاوارتر @

.!است كه در آن بايستى
مسجد و ، اما اين حكم شامل مسجد قُبا باشدميمسجد قُبا اين آيه نزولسبب

.برخوردار استمسجد قبا از شايستگي بيشتري نسبت بهشود كه ديگري مي

بار : پس از نزول اين آيه فرمود�و آنچه كه در بعضي از روايات آمده كه پيامبر

تر و سزاوارتر شايسته)مترجم-�حسن و حسين، مهفاط، يعني علي(الها اينها

تر كند كه اهل عبا شايستهرا تأييد ميادعاي ماهستند كه پليدي را از آنها دور كني، 

.1دگردهستند به اينكه پليدي از آنها دور 

د و شامل مؤنث هم گردمذكر در لغت عرب ذكر ميهگرديم به اينكه صيغبر مي

در لغت اين، وباشدميكنم كه همسر جزء اهل بيت اضافه ميزنيشود و اين رامي

ات خانواده: شودپرسي گفته ميعرب شايع و مشهور است، چنانكه به هنگام احوال

حمدالله خوب ال: گويدچطور است، و او در جواب ميتچطور هستند؟ يعني همسر

: هستند، خداوند فرموده

�(#þθä9$s%tÎ7 yf÷ès? r&ôÏΒÌ� øΒ r&«! $#(àM uΗ ÷qu‘«!$#…çµçF≈ x. t� t/ uρö/ä3ø‹ n= tæŸ≅ ÷δ r&ÏM ø�t7 ø9 )73/ هود (	#$

_________________
). 21-16: (، العمدة)29: (، الطرائف)35/217: (، البحار)3/321: (البرهان-1
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رحمت و بركات ! )نبوت(اي اهل بيت؟كنيآيا از كار خدا شگفت مي: گفتند«

پس جاي تعجب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كه به (خدا شامل شما است

.»)ديگران عطاء نفرموده باشد

اين است، و �ساره خانم همسر ابراهيمفوقآيهدرعلما مخاطببه اجماع

. باشدميبيتدهد كه همسر از اهلنشان مي

: يدفرماو يا اين آيه كه مي

�$£ϑ n= sù4|Ós%y›θãΒŸ≅ y_F{$#u‘$y™uρÿÏ&Î# ÷δ r'Î/)[ tΡ#uÏΒÉ= ÏΡ$y_Í‘θ’Ü9$##Y‘$tΡtΑ$s%Ï&Î# ÷δ L{

(# þθèW ä3øΒ$#	) 29/ قصص(

از مدين به (اشهنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانواده@

: اش گفت در جانب كوه طور آتشي را ديد به خانواده،حركت كرد)سوي مصر

.!بايستيد
شواهد بسياري وجود دارند كه . است�همسر موسيهممخاطب در اينجا كه

هاي مثالراستابعداً در اين كهشود، ق ميدر لغت عرب اهل بيت به همسر اطلا

. ذكر خواهيم كردديگري را 

شود و اند كه همسر شامل اهل بيت ميبعضي از علماي شيعه اين را فهميدههمانا 

اين آيه تحريف در اند كه مدعي شدهلذا اند،رد اين اشكال عاجز و ناتوان ماندهاز

. شده استواقع 

اند شايد آيه تطهير را در مكاني قرار داده:اين اشكال گفتهمثال مجلسي در رد براي 

خاطر برخي مصالح ه نجا قرار داده شود، و يا بآاند مناسب است در كه گمان كرده

اند، و در اخبار آنگونه پيدا است كه دنيوي آن را در سياق آيات زوجات داخل نموده

د كردن به نظم و ترتيب قرآن در اعتماپس. ندارد�اين آيه ارتباطي به زوجات پيامبر

ايجاد نشده تغييري در ترتيب قرآن كهاگر فرض كنيد . باره آشكارا باطل استاين

آيات فراواني از حذف بيانگروجود دارند كهياخبار مشهور:گوييماست، پس ما مي

اگر ثابت قبل و بعد از آن حذفي رخ داده باشد كه پس ممكن است كه، باشنديمقرآن 

.1بودبرقرار ميارتباط ظاهري در بين آيات مانديم

_________________
). 2/290: (، الحدائق الناضرة)320: (، فصل الخطاب)163: (، محجة العلماء)35/234: (البحار-1
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: هگفت،كردخودش بيشتر حذر مييهيدو يكي از علماي معاصر كه در اخفاي عق

نيست و با آنها ارتباطي �اين آيه طبق نزول قرآن جزئي از آيات مربوط به زنان پيامبر

و�يا پس از رحلت پيامبردر آنجا قرار گرفته و �اين آيه يا به دستور پيامبر؛ ندارد

.1در آنجا قرار گرفته استبه هنگام جمع قرآن 

و دهيمنميادامهاين مسئله جزئي خصوصدر هر صورت، بحث خود را در 

اين همه تأويلات در بخشي از يك هبآنها روي آوردنبراي ما كافي است كههمين

هدف و مقصود آنها فاصلة آيه ازكه اينبردليل واضحي است-نه تمام آيه -آيه 

�و همچنين اهل بيت ايشان�زوجات طاهرات پيامبرهزيادي دارد، و اين آيه دربار
. نازل شده است

:گرديم به رد استدلال آنها و اينكه اين آيه دلالت بر امامت و عصمت نداردبرمي

ن البته به گما-اختصاص دارد �حسن و حسيني،آنچه كه در اين آيه به عل-3

خصائص امامت براي زنان ثابت ، اماهم ثابت شده است�براي فاطمه زهرا -شيعه 

براي عصمت وجود داشته باشد، پس هر كسي كه چنين ينيست، اگر در اين آيه دليل

صفاتي را داشته باشد كه در آيه ذكر شده است، شايستگي امامت را دارد، حضرت 

دهد كه د، و اين نشان ميوردار بوو اعتباري برخچنين شايستگياز هم�زهرا

. مقصود آيه امامت و عصمت نيست

در و شودوند، زيرا آيه شامل آنها نميشنه نفر از ائمه از اين عصمت خارج مي-4

. اختصاص دارد�حسن و حسين،به عليي ائمه تنهاميان همه

شيعه دور كردن پليدي ممكن نيست مگر بعد از ثابت شدن آن، در حالي كه -5

بعداً تو را بر به هنگام وفات معصوم هستند،كهائمه از هنگام ولادت تا :گويندمي

. اقوال شيعه در اين زمينه آگاه خواهيم كرد

يههمكهبراي ما ممكن نيستوهستندفراوان نكات رد بر اين استدلال بسيار 

ه قيدو ع�خداونديهارادسخن در خصوصآنها را ذكر كنيم، بخصوص مسئله

يعني در اينجا ممكن نيست بر رد (.داردبا اين آيهي كهو تعارضشيعه در مورد آن

. )مترجم-عقيدة شيعه در مورد ارادة خداوند بنويسيم 

_________________
). 16/312: (الميزان-1
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كنيم، از اين جهت كه آيا اين ميولي مقداري در مورد مدلول و مفهوم آيه بحث 

شود؟ چنانكه نحصر ميآيه بر عصمت دلالت دارد و اين عصمت تنها در اهل عبا م

؟كنيم در بيان اينكه اهل بيت چه كساني هستندميابتدا شروع ؟كنندشيعه گمان مي

.پردازيمو بيان ميبحث به سپس در مورد عصمت 

:تعيين اهل بيت اختلاف وجود داردبدون شك در ميان علما در

. است�اهل بيت امت پيامبر: اندبعضي گفته

. هستند�اهل بيت پرهيزگاران امت پيامبر: نداو بعضي ديگر گفته

. هستند�اهل بيت همسران پيامبر: اندو كساني ديگر گفته

هستند كه �اهل بيت آن دسته از خويشاوندان پيامبر: اندكساني ديگري گفتهو 

. زكات بر آنها حرام است

قوال هستند، و ا�حسن و حسين، فاطمه،اهل بيت علي: اندو برخي ديگر گفته

. ديگري هم هستند

انگيزترين اقوال شگفت،اهل عبا هستندهمان اهل بيت :گويداين قول آخر كه مي

اينها اهل بيت :عبايش بر روي آنها گذاشته و فرموده�است، به محض اينكه پيامبر

اند و تمام نصوصي كه در مورد من هستند، شيعه غير آنها را از اهل بيت خارج كرده

.اندبر اين چند نفر حمل كرده،اندبيت ذكر شدهفضائل اهل 

اهل بيت باشند؟ ازساير خويشاوندان همافتد اگر چيزي اتفاق ميچهكه دانم نمي

حسن و ، فاطمه، كه گفته شود اهل بيت تنها شامل علي(بطلان اين قولجهت

لان و مخالفت آن با معني و مفهوم اصطلاح اهل بيت ف)مترجم-شود مي�حسين

اند، ما كه شيعه گفتهاست ي تر از اين انحصارشخص و بيان اينكه اهل بيت عام

: گوييممي

اهل بيت هستند كهاينمربوط بهاند و گزارش شدهاز طريق شيعه ي كهروايات

بيشتر از آن هستند كه قابل كنند، ه ادعا ميكه خود شيعهستند تر از آنچه عام�پيامبر

تطهير هستند و با هتعلق به آيفقط رواياتي كه مما در اينجاوليشمارش باشند، 

كنيم، و در هنگام بحث از روايات ثقلين، بقية آن ذكر مي،موضوع ما ارتباط دارند

:گوييممي.. .ذكر خواهيم كردنيزروايات را
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بر ذكر رواياتي نزد شيعه كه دلالت دارند بر اينكه غير علي و يهاياينك مثال

. شونددر آل بيت داخل مي�حسين و فاطمه حسن و 

آمده كه ام )مترجم-روايات اهل عبا (:روايات اين موضوعازدر برخي: مگويمي

مباركش به يبا عبا�كه راوي حديث است جزء آن كساني بوده كه پيامبر�سلمه

:گفته�به پيامبر�همراه آن چند نفر ديگر از او تجليل و اكرام كرده است، ام سلمه

:فرمودسلمهام.بله، تو اهل بيت من هستي: فرمود�آيا من اهل بيت تو نيستم؟ پيامبر

.1پس من را داخل اهل عبا كن

بار الها من و اهل بيتم را به سوي :فرمود�كه پيامبر: و در روايت ديگري آمده

ام سلمه.برگرداننه به سوي آتش جهنم )مترجم-يعني بهشت خودت (خودت

تو هم، همراه ما :فرمود�آيا من همراه شما هستم؟ پيامبر!اي پيامبر خدا:گفتم:ويدگ

.2هستي

بن اسقع كه جزء آن كساني است كه حديث عبا را هتعجب اينجا است كه واثل

به اهل بيت بار الها اينها : كه فرمود�پس از ذكر حديث و قول پيامبر،اندروايت كرده

اي رسول :گفتم،اي از منزل قرار داشتمدر حالي كه در گوشه: دويگتر هستند،شايسته

اين :واثله گفت.تو از اهل من هستي: فرمود�من هم اهل بيت تو هستم؟ پيامبر! خدا

.1ترين عمل من استكنندهاميدوار

خودش را براي جنگ �آيا ابن اسقع كه در سال نهم هجري در حالي كه پيامبر

االله رضي(امهات المؤمنين، اما جزء اهل بيت است،مسلمان شد،كردتبوك آماده مي

! جزء اهل بيت نيستند؟)عنهن

به - البته به گمان شيعه -كرد استدلال مي�هنگامي كه براي ابوبكر�اينك علي

من و هتطهير از پليدي، دربارهتو را به خدا قسم آيا آي!اي ابوبكر:ايشان فرمود

.2ات؟تو و خانوادههم نازل شده يا دربارمن و فرزندانهخانواد

_________________
). 3/321: (، البرهان)45/198(، )35/221: (، البحار)18: (، العمدة)30: (الطرائف-1

). 1/47: (، كشف الغمة)402-37/39(، )25/240(: ، البحار)85: (أمالي الطوسي-2

). 3/321: (البرهان-1

). 4/271: (نور الثقلين-2
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زهرا ه فاطم)امخانواده= اهلي(به كلمه�دانيم كه مقصود عليما به واضحي مي

به اين معني كه همسر علي جزء اهل بيت ايشان است، انشاءاالله بعداً به هنگام ،است

تنها شامل اهل در اين آيه»اهل بيت«كلمهكنيم كهبحث از روايات ثقلين استدلال مي

. شودمينعبا 

جزء اهل بيت آن شخص ي در مورد اينكه همسر هر شخصي يهااينك مثال

: شودمحسوب مي

تو را به خدا :فرمود�را ذكر كرديم كه به ابوبكر�در روايت قبلي قول علي

همسرش ،قسم آيا آيه تطهير در مورد من و اهل من است؟ كه مقصود علي به اهل

. بود�فاطمه زهرا 

شواهد و دلايل بر اينكه همسر هر شخصي جزء اهل بيت آن شخص محسوب 

ذكر كرديم، مانند قول چند آيه را ر اين مورد دما قبلاً فراوان هستند،كهبسيار،شودمي

: كه گفتند�ملائكه به ساره خانم همسر ابراهيم

�(#þθä9$s%tÎ7 yf÷ès? r&ôÏΒÌ� øΒ r&«! $#(àM uΗ ÷qu‘«!$#…çµçF≈ x. t� t/ uρö/ä3ø‹ n= tæŸ≅ ÷δ r&ÏM ø�t7 ø9 )73/ هود (	#$

. است�ين آيه همسر ابراهيمادر ،به اجماع امت مقصود به اهل

گذرند، ساده مياريبس،جاي تعجب است كه مفسران شيعه به هنگام تفسير اين آيه

ار حيرت و دچ»اهل البيت«هترسند كه اگر در تفسير آن تعمق كنند، در تفسير كلممي

هل أ«در تفسير كلمه امااست، خيلي واضح ،شوند، زيرا در اينجا معني اهلميسرگرداني 

. اندكردهبه وفور از آن بحث در آيه تطهير »البيت

شود، مانند دچار حيرت و سردرگمي مي،تعمق كند»هل البيتأ«در تفسير هر كس

ههل البيت، خانوادبه أمقصود: گويدكه مي»البيانمجمع«حب تفسير قول صا

دختر كهباشدميين خاطر جزء اهل بيت ابراهيم ااست، ساره خانم به �ابراهيم

وجود ندارد كه همسر هر شخصي يگونه دلالتعموي ابراهيم است، و در اين آيه هيچ

.1شودبجزء اهل بيت آن شخص محسوب 

كند و را دنبال ميآقاي طبرسي چه هدفيداند كهخوب ميخواننده وشكي نيست 

اين قول بعدي،كرده است كه هيچ يك از مفسران يچه چيزي او را وادار به اين قول

_________________
). 3/274: (مجمع البيان-1
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اين قول كهاند، زيرا بطلان اين قول واضح است، ولي فرض كنيدرا از او نقل نكرده

عمو و عموزادگان را جزء اهل بيت هر شخصي هصحيح است، آيا شيعه خانواد

د؟ كننمحسوب مي

: ذكر كرديم كه فرمودرا �قول خداوند÷مچنين در داستان موسيو ه

�$£ϑ n= sù4|Ós%y›θãΒŸ≅ y_F{$#u‘$y™uρÿÏ&Î# ÷δ r'Î/)[ tΡ#uÏΒÉ= ÏΡ$y_Í‘θ’Ü9$##Y‘$tΡtΑ$s%Ï&Î# ÷δ L{

(# þθèW ä3øΒ$#þ’ÎoΤ Î)àM ó¡nΣ# u# Y‘$tΡþ’ Ìj?yè©9Νä3‹ Ï?#u$yγ÷Ψ ÏiΒA' y9 sƒ¿2÷ρr&;οuρõ‹ y_š∅ÏiΒÍ‘$̈Ζ9 $#öΝ ä3ª= yès9

šχθè= sÜ óÁs?	) 29/ قصص(

اش حركت كرد در هنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانواده@

شايد از : بينمبايستيد، من آتشي مي: اش گفتر آتشي را ديد به خانوادهجانب كوه طو

.!گرم كنيماي آتش براي شما بياورم تا خويشتن را بدانآنجا خبري يا شعله
: فرمايدو نيز قول خداوند كه مي

�≅yδuρy79s?r&ß]ƒÏ‰ym#y›θãΒ∩∪ øŒÎ)#uu‘#Y‘$tΡtΑ$s)sùÏ&Î#÷δL{(#þθèWä3øΒ$#þ’ÎoΤÎ)àMó¡nΣ#u#Y‘$tΡþ’Ìj?yè©9

/ä3‹Ï?#u$pκ÷]ÏiΒC§t6s)Î/÷ρr&ß‰É r̀&’n?tãÍ‘$̈Ζ9$#“W‰èδ	) 10-9/ طه(

به هنگـام  ،در دل شب تاريك سردي(وقتيبه تو رسيده است؟و آيا خبر موسى «

انـدكي  : آتشي را ديد و بـه خـانواده خـود گفـت     )از دور،مراجعت از مدين به مصر

يا اين كه در ،اي برايتان بياورمشعله،اميدوارم از آن آتش.امتوقفّ كنيد كه آتشي ديده

.»)از او بپرسمو راه را (دور و بر آتش راهنمائي را بيابم

: و اين آيه

�øŒÎ)tΑ$s%4y›θãΒÿÏ&Î# ÷δ L{þ’ ÎoΤÎ)àMó¡nΣ# u# Y‘$tΡ/ä3‹ Ï?$ t↔y™$pκ ÷] ÏiΒA'y9 sƒ¿2÷ρr&Ν ä3ŠÏ?#u5>$pκ Å¶Î/<§t6s%

ö/ ä3̄= yè©9šχθè= sÜ óÁs?	) 7/ نمل(

ام، از آنجا خبرى براى من آتشى ديده: اش گفتچنين بود كه موسى به خانواده@

باشد كه شما گرم ؛ آورماى فرا گرفته به هيزم برايتان مىا خواهم آورد يا شعلهشم

.!شويد
است، شايد طبرسي ديگري بيايد و �مخاطب در اينجا نيز همسر موسيكه 

: فرمايدو خداوند مي!! استبگويد شعيب عموي موسي
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�ö�ä. øŒ$#uρ’ ÎûÉ=≈tG Å3ø9 $#Ÿ≅ŠÏè≈ oÿôœÎ)4… çµ̄Ρ Î)tβ% x.s−ÏŠ$|¹Ï‰ôã uθø9 $#tβ% x. uρZωθß™u‘$|‹ Î;̄Ρ∩∈⊆∪ tβ% x. uρ

ã� ãΒ ù'tƒ…ã&s# ÷δ r&Íο4θn= ¢Á9 $$Î/Íο4θx. ¨“9 $#uρtβ% x. uρy‰ΖÏãÏµÎn/ u‘$wŠÅÊö� tΒ	) 55-54/ مريم(

هـايش راسـت   آن كسي كه در وعـده .از اسماعيل بگو)آسماني قرآن(در كتاب@

مواره خانواده خود را به اقامه نمـاز و دادن زكـات   او ه.دو پيغمبر والا مقامي بو،بود

.»و در پيشگاه پروردگارش مورد رضايت بود،داددستور مي

داد تا نماز بخوانند؟ اهل و خانواده اسماعيل چه كساني بودند كه به آنها دستور مي

: فرمايدمي�طه است كه خطاب به پيامبرسوره 132و اين آيه همچون آيه 

�ö� ãΒù&uρy7 n= ÷δ r&Íο4θn= ¢Á9 $$Î/÷'É9 sÜ ô¹$# uρ$pκ öc n= tæ	) 132/ طه(

خانوادة خود را به گزاردن نماز دستور بده و خود نيز به اقامة آن ثابت و ماندگار @

.!باش
و يا حداقل شامل -�در اين آيه شامل همسران پيامبر»اهل«واژه شكي نيست كه 

ه اين اعتبار كه اين سوره مكي است، د، بنشود كه جزء اهل بيت باشمي-�خديجه

�ازدواج كرده و حسن و حسين �پس از هجرت با فاطمه زهرا�اميرالمؤمنيناما
. اندمتولد شده

: و نيز خداوند فرموده

�!$£ϑ s9 uρβr&ôN u!$y_$uΖ è= ß™â‘$WÛθä9u û_Å›öΝÍκ Í5šX$|ÊuρöΝ ÎγÎ/% Yæö‘ sŒ(#θä9$s% uρŸωô# y‚s?Ÿωuρ

÷βt“ øtrB($̄Ρ Î)x8θ’f uΖ ãΒy7 n= ÷δ r&uρ�ωÎ)y7 s?r&t� øΒ $#ôMtΡ$Ÿ2š∅ÏΒšÎ' É9≈ tóø9 )33/ عنكبوت (	#$

لوط به خاطر آنان سخت ناراحـت و  ،هنگامي كه فرستادگان ما پيش لوط آمدند«

ما تو را و خانواده و پيروان تو !مترس و غمگين مباش: گفتند )فرشتگان. (دلتنگ شد

.»داد مگر همسرت را كه از ماندگاران و نابود شوندگان خواهد بودرا نجات خواهيم

. مستثني از جنس مستثني منه است

: فرمايدو قول خداوند كه مي

�Î'ó r' sùy7 Ï= ÷δr' Î/8ìôÜ É)Î/zÏiΒÈ≅ ø‹©9 $#ôìÎ7̈? $#uρöΝ èδ t�≈t/ ÷Šr&ŸωuρôM Ï�tG ù= tƒóΟ ä3Ζ ÏΒÓ‰ tnr&(#θàÒøΒ $#uρß]ø‹ ym

tβρã� tΒ ÷σ è?	) 65/ حجر(
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ات را با خود بردار و از اينجا برو و در پس بنابراين در پاسي از شب خانواده@

و كسي از شما به پشت سر )تا آنان را بپائي و به شتاب واداري(ايشان حركت كن

برابر (و به همان جا كه)تا عذاب قوم را نبيند و ناراحت و پريشان نگردد(نگاه نكند

.!شود برويدشما دستور داده ميبه )وحي آسماني
: فرمايدو خداوند مي

�Éb> u‘Í_ÅngwΥ’ Í?÷δ r&uρ$£ϑ ÏΒtβθè= yϑ ÷ètƒ∩⊇∉∪ çµ≈ uΖ ø‹¤fuΖ sùÿ…ã&s# ÷δ r&uρtÏèuΗ ød r&	
)170-169/ شعراء (

اش پس او و خانواده.كنند، رهايى بخشام را از آنچه مىمرا و خانواده!پروردگارا@

!ى بخشيديمرا، همگى رهاي
: فرمايدو خداوند مي

�çµ≈oΨø‹yfΡr'sùÿ…ã&s#÷δr&uρ�ωÎ)…çµs?r&z0ö∆$#ôMtΡ%x.š∅ÏΒtÎ'É9≈tóø9$# 	) 83/ اعراف(

و خانوادة او را نجات داديم، مگر همسرش را كه او از جملة )لوط(پس ما@

.!نابودشدگان گرديد
: فرمايد و خداوند مي

�çµ≈oΨø‹yfΡr'sùÿ…ã&s#÷δr&uρ�ωÎ)…çµs?r&t�øΒ$#$yγ≈tΡö‘£‰s%zÏΒšÎ'É9≈tóø9$#	) 57/ نمل(

جزو اوو خاندان او را نجات داديم، بجز همسرش را كه خواستيم )لوط(ما@

.!باقيماندگان باشد
: فرمايدو خداوند مي

�øŒÎ)tΑ$s%ÿÏµÏΒ öθs) Ï9Ÿωr&tβθà) −G s?∩⊇⊄⊆∪ tβθãã ô‰ s? r&Wξ÷èt/šχρâ‘ x‹ s? uρz|¡ômr&tÉ) Î=≈ sƒø: $#	
)125-124/ صافات (

آيا بت بعل را ؛كنيدخود نمييهپيشراآيا پرهيزكاري: زماني به قوم خود گفت«

.»سازيد؟خوانيد، و آيا بهترين آفرينندگان را رها ميبه فرياد مي

جزءفهماند كه همسر هر شخصي اين آيات همگي با صراحت اين موضوع را مي

: فرمايددست كم اينكه مي؛آن شخص است و نيازي به استدلال ندارندهاهل و خانواد
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��ωÎ)y7 s? r&t� øΒ$#	) 81/هود(�ωÎ)…çµs?r&t�øΒ$#	) دليل بر اين موضوع است )57آ/نمل

. زيرا مستثني از مستثني منه است

: و خداوند فرموده

�$s) t6tG ó™$# uρz>$t7 ø9$#ôN£‰ s% uρ… çµ|ÁŠÏϑ s%ÏΒ9� ç/ ßŠ$uŠx� ø9 r&uρ$yδ y‰ Íh‹ y™# t$ s!É>$t7 ø9 $#4ôM s9$s%$tΒ

â !#t“ y_ôtΒyŠ#u‘ r&y7 Ï= ÷δ r'Î/#¹ þθß™HωÎ)βr&zyfó¡ç„÷ρr&ëU#x‹ tãÒΟŠÏ9 r&	) 25/ يوسف(

يوسف (، بر يكديگر پيشي جستند)دويدند و(به سوي در)از پي هم(@

.خواست از خروج او جلوگيري كندزليخا ميخواست زودتر از در خارج شود و مي

، دم در به آقاي زن برخوردند،پيراهن يوسف را از پشت بدريد)،در اين حال و احوال

سزاي كسي كه به همسرت قصد انجام كار زشتي : گفت )زن خطاب به شوهر خود(

.!جز اين نيست كه يا زنداني گردد يا شكنجه دردناكي ببيند،كند
جزا و پاداش كسي :گويداينجا عزيز مصر است و اينك زليخا ميمخاطب در كه 

. شخص استماين و. چيست، اهل تو يعني همسر تو،بد كندهكه به اهل تو اراد

: فرمايدو خداوند مي

�ô‰s) s9 uρ$oΨ1yŠ$tΡÓyθçΡzΝ ÷èÏΖ n= sùtβθç7ŠÉfßϑ ø9 $#∩∠∈∪ çµ≈ uΖøŠ¤ftΡ uρ… ã&s# ÷δ r&uρš∅ÏΒÉ> ö� s3ø9 $#ËΛÏà yèø9 $#	
)76-75/ صافات (

)پيرو(و او و افراد.پذيريم)دعا(چه نيك)ما(و به راستى نوح ما را ندا داد، پس@

.!او را از اندوه بزرگ نجات داديم
يافتگان نبوده، زيرا از خانواده ايشان جزء نجات÷هيچ كسي نگفته همسر نوح

. نبوده است

: فرمايدخداوند مي

�¨βÎ)©! $##’ s∀ sÜ ô¹$#tΠyŠ# u% [nθçΡ uρtΑ# uuρzΟŠÏδ≡t� ö/ Î)tΑ# uuρtβ≡t� ôϑ Ïã’ n?tãtÏϑ n=≈ yèø9 $#	

)33/عمرانآل(

.!به راستى خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيد@
: فرمايدخداوند مي

�HωÎ)tΑ#u>Þθä9$̄Ρ Î)öΝèδθ’foΨ ßϑ s9šÏèyϑ ô_r&	) 59/ حجر(
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.!دهيممگر خانوادة لوط را كه همة اعضاء خانوادة را نجات مي«
: فرمايدو خداوند مي

�$£ϑ n= sùu !% ỳtΑ#u>Þθä9tβθè= y™ö� ßϑ ø9 )60/ حجر (	#$

.!هنگامي كه فرستادگان به پيش خانواده لوط رفتند@
: فرمايدو خداوند مي

�$yϑ sùšχ% Ÿ2z># uθy_ÿÏµÏΒ öθs%HωÎ)βr&(# þθä9$s%(# þθã_Ì� ÷zr&tΑ#u7Þθä9ÏiΒöΝ ä3ÏG tƒö� s%(öΝßγ̄Ρ Î)

Ó¨$tΡ é&tβρã� £γsÜ tG tƒ	) 56/ نمل(

خانواده لوط را از شهر خويش بيرون : گاه پاسخ قومش جز آن نبود كه گفتندآن@

.!جو هستندكنيد، آنان مردمانى پاكيزه
: فرمايدمي�خداوند

�!$̄Ρ Î)$uΖ ù= y™ö‘ r&öΝ Íκöc n= tã$·7 Ï¹% tnHωÎ)tΑ#u7Þθä9(Ν ßγ≈ oΨ ø‹̄gªΥ9� ys|¡Î0	) 34/ قمر(

آنان را به هنگام سحر ؛بى گمان ما بر آنان جز خانواده لوط سنگبادى فرستاديم@

.!نجات داديم
فهمانند كه همسران داخل اهل بيت هستند، اين آيات و شواهد با صراحت به ما مي

، همچنين در سنت ...وشوند يت ايشان داخل ميدر آل ب�مثلاً همسران پيامبر

اينكه همسران داخل آل بيت هر شخصي هستند، از برشواهد زياد هستند �االلهرسول

هنگامي كه آيات سورة نور در مورد برائت افكهدر قص�جمله قول پيامبر

حمد و ستايش تنها سزاوار:فرمود�پيامبر،نازل شدند�المؤمنين عايشه صديقهام

.1آن خداوندي است كه بدي را از ما اهل بيت دور كرد

از ما راحمد و ستايش تنها سزاوار آن خداوندي است كه بدي: و در روايتي آمده

. اين موضوع نيازي به نوشتن تعليقات ندارد.2كنداهل بيت دور مي

_________________
، )15/104: (، الميزان)2/76: (، تفسير القمي)79/104(، )38/302(، )168- 155- 22/154: (، البحار)125: (الخصال-1

). 1/77: (، الغرر و الدرر)3/127: (، البرهان)3/424: (في، الصا)3/582(، )1/582: (نور الثقلين

). 2/604: (، تأويل الآيات)22/168: (البحار-2
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�بسيار جاي تعجب است كه شيعه نزول اين آيات را در نكوهش عايشه صديقه
مارية قبطيه را متهم به زنا كرد و به ،عايشه:گويندانند نه از تبرئه ايشان، و آنها ميدمي

.1ابراهيم پسر تو نيست و فرزند جريح قبطي است:گفت�پيامبر

باشد در اينجا حائز اهميت ميآنچه وما نيستمقصود و مرادافك در اينجا هقص

اين دعا را در حق �كند، كه پيامبردر هر صورت مقصود ما تحقق پيدا ميكهاين

. مهم نيست�باشد يا ماريه قبطيه�همسرش فرموده، حالا همسر عايشه

عقيدة شيعه در مورد عصمت ائمه 
ورد شيعه را در مهعقيدابتدا كنيم، ولي بگذاريد ميرا شروع اكنون بحث عصمت 

:عصمت بيان كنيم

مه از ملائكه برتر هستند، آنها از هر انبيا و فرستادگان و ائيتمام: گويدصدوق مي

كنند، خواه گناه كبيره باشد يا هستند و هيچگاه قصد گناه نميو منزهپليدي پاك

.1شوندصغيره، و هيچگاه مرتكب گناه نمي

االله صلوات(اعتقاد ما در مورد انبيا و فرستادگان و ائمه و فرشتگان: گويدو مي

و به دورمعصوم هستند و از هرگونه پليدي پاكاين است كه همگي )عليهم اجمعين

شوند، و آنچه كه نميكبيره و صغيره اعم ازگونه گناهيهيچمرتكب هستند و آنها 

،نفي كندرا دهند، و هر كسي عصمت آنها انجام مي،دهدخدا به آنها دستور مي

نبيا و ائمه و و اعتقاد ما درباره آنها اين است كه ا؛بدرستي در مورد آنها جاهل است

موصوف به صفت كمال و علم هستند و از همان ابتداي كارشان تا به انتها فرشتگان 

.2توان آنها را به صفت نقص و جهل توصيف كرددر هيچ حالتي نمي

_________________
، )125: (، الخصال)2/75: (، تفسير القمي)79/103(، )38/302(، )155- 154- 35/153(، )20/316: (البحار-1

، )1/77: (، الغرر و الدرر)127- 3/126: (البرهان، )3/423: (، الصافي)3/581: (، نور الثقلين)103- 15/89: (الميزان

: اند، از جمله نگاه كن به كتاب، و برخي از شيعه در اين زمنيه كتاب مستقلي را تأليف كرده)580: (علل الشرائع

: مثلاً نگاه كن: اندحديث الإفك، تأليف جعفر مرتضي عاملي و يا برخي از شيعه در اين زمينه بحث مستقلي نوشته

. حاشيه، و غيره) 79/104: (ارالبح

). 119: (، غرر الحكم)1/19: (، إرشاد القلوب)10/393: (، البحار)620: (أمالي الصدوق-1

، عقائد )28(تأليف جزائري : ، قصص الأنبياء)25/211(، )17/96(، )11/72: (، البحار)99: (اعتقادات صدوق-2

). 158: (تأليف زنجاني: ةالإمامي
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صغيره اعم ازگونه گناهيهيچ،نه قبل از نبوت و نه پس از آن: گويدالهدي ميعلم

.1زنداز آنها سرنمييا كبيره 

در حال نبوت و امامت)االله عليهمصلوات(پس از انبياانبيا و ائمه: گويدفيد ميم

. 2زند از آنها سرنمينه صغيرهو نه گناه كبيره معصوم هستند و

قبل از نبوت و امامت و ماع دارند بر اينكه انبيا و ائمهشيعه اماميه اج: گويدمجلسي مي

معصوم همدي و اشتباهي و به صورت فراموشياز گناه كبيره و صغيره عم،پس از آن

گونه گناهي از هر�هنگام ملاقات با خداوندبه ولادت تا مان ابتدايهستند، و از ه

.3معصوم هستند

.4و اين مسئله را جزء بديهيات و مسلمات مذهب شيعه اماميه دانسته است

ه و صغيره متفق شيعه اماميه بر عصمت ائمه از گناه كبيركهبدان: گويدميسپس

نه به واشتباهيتتأويلا،فراموشي،گونه گناهي، نه به صورت عمديهستند، هيچ

.1زنداز آنها سرنميصورت سهو 

از هر كه واجب است لذا معتقد هستيم كه امام مانند پيامبر است، : گويدمظفر مي

دوران مان هچه به صورت پنهان، از و گونه بداخلاقي و رذائل، چه به صورت آشكار 

از سهو و ، چنانكه معصوم باشد،يا اشتباهيوعمدي اعم از هنگام مرگ، به تا كودكي

.2هم معصوم استخطا و فراموشي

اماميه بر اين باور هستند، و اين اندازه كه ذكر نموديم كافي است، هشيعهبقي

. كندنياز مياقوال آنها بيياي كه ما را از ذكر تمامبگونه

_________________
). 2: (بياءتنزية الأن-1

). 17/96: (، البحار)60: (تصحيح الاعتقاد-2

). 25/350(، )17/108: (البحار-3

). 11/91: (البحار-4

). 25/209(، )11/90: (البحار-1

). 91: (تأليف رضا مظفر:ةعقائد الإمامي-2
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)پليدي(معني كلمه الرجسبيان
هاشان در دليلي براي گفته»التطهير«پندارند كه نفي كردن پليدي در آيه شيعه چنين مي

. گناهي امامان استمورد بي

باشد كه در اين كتاب جاي هاي عقلي بسياري موجود ميدر رد اين پندار صورت

دلالت بر خلاف اين وار نصوصي را كهزودي و خلاصهه ولي ما ب،ذكرشان نيست

رساند و خواهيم آورد و آنچنانكه خواهيد ديد اين كار ما را به مقصود مي،گفته دارند

»التطهير«به معني پليدي كه در آية »الرجس«قبل از آن سخنانمان را با بيان معني كلمه 

: گوييمه موضوع بحثمان است، پس مينماييم كآمده شروع مي

: تعالخداوند مهفرمود:، از جملهدر مواضع متعددي آمدهدر قرآن»الرجس«كلمه 

�$pκš‰r'̄≈tƒtÏ%©!$#(#þθãΨtΒ#u$yϑ̄ΡÎ)ã�ôϑsƒø:$#ç'Å£øŠyϑø9$#uρÜ>$|ÁΡF{$#uρãΝ≈s9ø—F{$#uρÓ§ô_Í‘ôÏiΒÈ≅yϑtã

Ç≈sÜø‹¤±9$#çνθç7Ï⊥tGô_$$sùöΝä3ª=yès9tβθßsÎ=ø�è?	) 90/ مائده(

خوارگي و قماربازي و بتان و تيرها پليدند و عمل شيطان شراب! اي مؤمنان«

.»پس از پليدي دوري كنيد تا اينكه رستگار شويد؛باشندمي

:و فرموده خداوند

�š
Ï9≡x‹ Ÿ2ã≅ yèøgs†ª! $#}§ô_Íh�9$#’ n?tãšÏ% ©!$#ŸωšχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ	) 125/ انعام(

.»دهدآورند، قرار مىمىو خداوند بدينسان ناپاكى را بر كسانى كه ايمان ن«

:و خداوند فرموده

�≅ è%Hωß‰É r̀&’ Îû!$tΒzÇrρé&¥’n< Î)$·Β §� ptèΧ4’ n?tã5ΟÏã$sÛÿ…çµßϑ yèôÜ tƒHωÎ)βr&šχθä3tƒºπtG øŠtΒ÷ρr&

$YΒ yŠ% ·nθà� ó¡̈Β÷ρr&zΝóss99�ƒÍ”∴Åz… çµ̄ΡÎ* sùê[ ô_Í‘Ö	) 145/ انعام(

اي حرام چيزي را بر خورنده،ن وحي شده استدر آنچه به م: بگو !)اي پيغمبر(@

،همچون حيوان خفه شده(، مردار):چهار چيز و آنها عبارتند از (مگر،يابمنمي

نه بسته همچون (و خون روان.)ذبح شرعي نشده،درنده خورنده،زدهشاخ،گشتهپرت

مه و گوشت خوك كه ه،)كه مباح است،جگر و سپرز و خون مانده در ميان عروق

.!هستند)و مضرّ براي بدن(اينها ناپاك
:و فرموده خداوند
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�tΑ$s%ô‰ s%yìs% uρΝà6ø‹ n= tæÏiΒöΝ ä3În/§‘Ó§ô_Í‘ë= ŸÒxî uρ	) 71/ اعراف(.

پروردگارتان بر شما مقرر شده )سوى(به تحقيق عذاب و خشمى از: گفت@

.!است
:فرموده خداوندو

�tβθà� Î= ósu‹ y™«!$$Î/öΝ à6s9#sŒÎ)óΟ çFö6n= s)Ρ $#öΝ Íκöc s9 Î)(#θàÊÌ� ÷èçFÏ9öΝåκ ÷] tã((#θàÊÌ� ôã r' sùöΝåκ ÷] tã(öΝåκ ¨ΞÎ)

Ó§ô_Í‘(	) 95/ توبه(

براي شما به خداوند سوگند خواهند خورد تا ،هنگامي كه به سوي آنان بازگرديد@

.!گمان آنان پليدندبي،از ايشان دوري گزينيد؛از آنان صرف نظر كنيد
:نند فرموده خداوندو ما

�$̈Β r&uρاÏ% ©!$ ’ ÎûΟ ÎγÎ/θè= è%Ð⇓t� ¨ΒöΝåκ øEyŠ# t“ sù$²¡ô_Í‘4’ n< Î)óΟ ÎγÅ¡ô_Í‘	) 125/ توبه(

هاي اي از سورهنزول سوره(است،)نفاق(و اما كساني كه در دلهايشان بيماري@

،)شوداي به كالبدشان دمد و مايه تربيت جديديبه جاي اين كه روح تازه،قرآن

.!افزايدخباثتي بر خباثتشان مي
:و فرموده خداوند

�$tΒ uρšχ% x.C§ø� uΖ Ï9βr&š∅ÏΒ ÷σè?�ωÎ)ÈβøŒÎ* Î/«!$#4ã≅ yèøgs† uρš[ ô_Íh�9 $#’ n?tãšÏ% ©!$#Ÿω

tβθè= É) ÷ètƒ	) 100/ يونس(

بدان گرايش پيدا نمايد و براي (مگر اين كه،تواند ايمان بياوردهيچ كسي نمي@

اما .و اسباب و وسائل ايمان را براي او ميسر سازد(خدا اجازه دهد)آن تلاش كند و

او ،كسي كه به ايمان رو نكند و حاضر به استفاده از سرمايه فكر و خرد خويش نباشد

سازد كه تعقلّ و و خدا عذاب را نصيب كساني مي)،مستحقّ خشم و عذاب خدا است

.»دورزنتفكرّ نمي

:خداوندو فرموده 

�(#θç6Ï⊥ tFô_$$sùš[ ô_Íh�9 $#zÏΒÇ≈ rO÷ρF{$#(#θç6Ï⊥ tFô_$# uρš^ öθs%Í‘ρ–“9 )30/ حج (	#$

.!دروغ دور مانيد)شهادت(پس از پليدى بتان احتراز كنيد و از سخن@
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بر عصمت وجود »الرجس«هدر آياتي كه آورديم دليلي بر حمل مفهوم كلم

.كنندادعا مي» التطهير«در آيهآنچنانكه اينان ،نداشت

از ،هايمان استمؤيد گفته،ندادهنقل كراز ائمه در اين مورد رواياتي كه شيعه 

: ادق در مورد فرمودة خداوند متعالقول امام ص: جمله

�$yϑ ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ� ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9ãΝ à6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏM ø� t7 ø9$#ö	) 33/ احزاب(

.1همان شك است»الرجس«كلمه :گفتهكه امام صادق 

كنيم و در يمان ترديد نميرجس همان شك است، به خدا در خدا:گفتهو باقر

.1كنيمترديد نميهرگز- به حق و دينش در خداوند:در دينمان، و در ديگري: روايتي

�š
Ï9≡x‹ Ÿ2ã≅ yèøgs†ª!$#}§ô_Íh�9$#’ n?tãšÏ% ©!$#ŸωšχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ	) 125/انعام(

.!آورندسازد كه ايمان نميبدين منوال خداوند عذاب را بهرة كساني مي@
.2آن شك است:گفت

در مورد امامانشيعه ي كهآيا در اين روايات و آيات آنچه مستوجب گفتن عصمت

. ؟ بدون شك آنها از اين تأويل دوري خواهند گزيدشودميمشاهده ،پندارندخود مي

اين عصمت وهميبا كهكنيم مواردي را ذكر كهمگر ايننيم بياي نميچارهلذا 

نيازي از هر كلامي و خلاصي از هر بيموجباين ، زيرا كهمنافات داشته باشد

. و داوري را انجام دهيدخود حكم ،، و بر توست كه بعد از آنباشدميدشمني

رواياتي از طريق شيعه كه منافي عصمت انبيا است 
:گويندميبر آن است كه كنيم به اينكه مذهب اهل حق اشاره ميهر چيزقبل از 

و از ند و همچنين از كبائر و اصرار بر صغائرهستدر تبليغ رسالت معصوم ‡انبيا

_________________
: ، البرهان)72/152(، )76/30(، )35/208(، )23/208(، )19/287: (، البحار)138: (معاني الأخبار-1

). 1/533: (، البرهان)1/406: (، العياشي)274- 4/273: (نور الثقلين: ، و همچنين نگاه)3/321(

: ، أمالي الطوسي)72/152(، )57/141(، )35/212(، )23/203(، )10/139: (، البحار)1/277: (العياشي-1

، )4/277(، )2/171: (ور الثقلين، ن)1/288: (، الكافي)316- 310-3/309(، )1/385: (، البرهان)573(

)1129 .(

، و همچنين نگاه نور )1/550: (، الصافي)1/552: (، البرهان)72/128: (، البحار)1/406: (تفسير العياشي-2

). 286- 2/138: (الثلقين
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از صغائر گناهان بسا كهچهاما ،نداهآنچه مخل شرف و مردانگي است، معصوم بود

ورزند و بعد از مايند و بر آن اصرار نمينمياز آن توبهبلا فاصلهزند كهآنها سر مي

بهتر از زمان قبل از وقوع در آن گناه صغيرهشوند كهاز چنان حالتي برخوردار ميتوبه

نصوص يا ظلم ازر با كتاب خدا بدون گذزيرا:قول حق استهمان و اين ... باشدمي

: اين عقيدهدلايلجمله ، از موافقت استدر تأويل

�#|Âtã uρãΠyŠ# u… çµ−/ u‘3“uθtósù	) 121/ طه(

.!و آدم از پروردگارش نافرماني نمود و گمراه شد@
: �اش به موسيو فرموده

�Α$s%Éb>u‘’ ÎoΤ Î)àMôϑ n= sßÅ¤ø� tΡö� Ï�øî $$sù’Í<t� x� tósùÿ… ã&s!4… çµ̄Ρ Î)uθèδâ‘θà� tóø9 $#ÞΟŠÏm§�9 )16/القصص(	#$

او را )خداوند(آن گاه. كردم، مرا بيامرزمن به خود ستم !پروردگارا: گفت@

.!!!!مهربان استو حقّا كه او آمرزنده . آمرزيد
: �پيامبر اسلاماش از و فرموده

�$̄ΡÎ)$oΨóstFsùy7s9$[s÷Gsù$YΖ�Î7•Β∩⊇∪ t�Ï�øóu‹Ïj9y7s9ª!$#$tΒtΠ£‰s)s?ÏΒš
Î7/ΡsŒ$tΒuρt�̈zr's?	

)2-1/فتح(

ايم، هدف اين بود كه خداوند گناهان را فراهم ساختهفتح آشكاريتوما براي@

.!پيشين و پسين تو را ببخشايد
pκ$�: و  š‰r' ¯≈ tƒVÉ<̈Ζ9$#zΟ Ï9ãΠÌh�ptéB!$tΒ¨≅ ymr&ª! $#y7 s9(‘ÉótG ö;s?|N$|Êö� tΒy7 Å_≡uρø— r&	

)1/ تحريم (

به دست برايچرا چيزى را كه خداوند برايت حلال كرده است، !اى پيامبر@

.!دارى؟آوردن خشنودى همسرانت، حرام مى
�ý øƒrB uρ}̈ $̈Ζ9 $#ª! $#uρ‘,ymr&βr&çµ9 t±øƒrB	) 37/ احزاب(

.!تر است تا از او بترسيو از مردم ترسيدي در حالي كه خداوند شايسته@
�$̈Β Î) uρy7 ¨Ζ uŠÅ¡Ψãƒß≈ sÜø‹ ¤±9 $#Ÿξsùô‰ãèø) s?y‰÷èt/3“t� ò2Éj‹9$#yìtΒÏΘöθs) ø9 $#tÏΗ Í>≈©à9$#	)68/انعام(

و اگر شيطان تو را به فراموشى اندازد، بعد از ياد آوردن با گروه ستمكاران @

.!منشين
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پس ،دلالت دارند‡و غير اين آيات بسيارند و همگي بر وقوع صغائر از انبياء

از توبه كردند و حالشان بعدو اما از آن توبه مي. وقوعشان از ائمه من باب اولي است

.شدگناه صغيره ميدر وقوع از قبل زمان بهتر از 

از ين شأن وار از آنچه در ابياني خلاصهاينكاين خلاصه مذهب اهل حق است، و 

: آمدهشيعه 

شروع ،اندآورده‡را با ذكر بعضي از آنچه شيعه در شأن انبياسخنان خود

:نماييمشروع مي�و با ذكر آدمكنيم مي

: وده خداوند متعالفرمدر مورد

�#|Âtã uρãΠyŠ# u… çµ−/ u‘3“uθtósù	) 121/ طه(

.!و آدم از پروردگارش نافرماني نمود و گمراه شد@
، پسراندخن ميسعربي گويش بهآدم : شيعه از صادق روايت كردند كه گفت

زمين و ،هايشجاي بهشت و نعمتبه ،هنگامي كه نافرماني پروردگارش نمود

.1سرياني تغيير يافتبه عربي زبانش ازو عرضه نمودرا بر او كشتگاه

شود و مردم محشور برپا ميهنگامي كه قيامت : هكه گفتگزارش شدهو از ايشان 

تااز خدايت بخواه، لذاتو پدرمان و پيامبري: گويندآيند و ميميبه نزد آدم،شوندمي

من شما را :گويدو ميااشد، اگرچه پايانش به سوي آتش ب،بين ما حكم كند

و بر عرشش حمل نمود و ملائك برايم شناسم خدا مرا با دست خود ساختهينم

.2يش كردمنسجده بردند سپس مرا فرمان داد و نافرما

: خداوندهو در مورد فرمود

�#‘¤) n= tG sùãΠyŠ#uÏΒÏµÎn/ §‘;M≈ yϑ Î= x.z>$tG sùÏµø‹ n= tã	) 37/ بقره(

.!م از پروردگارش كلماتى فرا گرفت، سپس خداوند از او در گذشتآن گاه آد@
به ارواح امامان و جايگاه آنها در بهشت �آدم: هگفتاند كهنقل كردهصادق از 

.3نگاه كرد و به آنها حسودي ورزيد و آرزوي جايگاه آنان را نمود

_________________
). 11/56: (، البحار)264: (الاختصاص-1

). 8/45: (، البحار)3/208: (، نور الثقلين)2/439: (، البرهان)2/333: (العياشي-2

). 16/362(، )174-11/165: (، البحار)170: (، عيون الأخبار)38/42: (معاني الأخبار-3
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سكني هنگامي كه خداوند تبارك و تعالي آدم را در بهشت: و در روايت است

را ترسيم نمود، آدم به �و فاطمه و حسن و حسين و علي�برايش چهره نبي،گزيد

بهشت و ، پسآن را انكار كردكهآنها حسودي ورزيد، سپس ولايت بر او عرضه شد 

و به ولايت به خدا توبه نموداز حسادتش هايش از او فراري شدند، آن هنگام برگ

كه. دعا نمود)حسن و حسين، فاطمه، علي، �مدمح(پنچ تنآن اقرار نمود و در حق 

: آن فرموده خداوند در مورد اوست

�#‘¤) n= tG sùãΠyŠ#uÏΒÏµÎn/ §‘;M≈ yϑ Î= x.	) 1)37/ بقره

)عليهما السلام(كه در شأن آدم و حوارجوع كن و همچنين به آيات ديگري 

:اند، از جملهآمده

�uθèδ“Ï% ©!$#Νä3s) n= s{ÏiΒ<§ø� ¯Ρ;οy‰ Ïn≡uρŸ≅ yèy_uρ$pκ ÷] ÏΒ$yγy_÷ρ y—zä3ó¡uŠÏ9$pκ öc s9 Î)($£ϑ n= sù

$yγ8 ¤±tós?ôM n= yϑ ym¸ξôϑ ym$Z�‹ Ï� yzôN §� yϑ sùÏµÎ/(!$£ϑ n= sùM n= s)øOr&# uθtã ¨Š©! $#$yϑ ßγ−/ u‘÷È⌡s9$oΨ tG øŠs?#u

$[sÎ=≈ |¹¨sðθä3uΖ ©9zÏΒšÌ� Å3≈ ¤±9 $#∩⊇∇∪ !$£ϑ n= sù$yϑ ßγ9 s?# u$[sÎ=≈ |¹Ÿξyèy_… çµs9u!% x. u' à°!$yϑŠÏù

$yϑ ßγ9 s?# u4’ n?≈ yètG sùª! $#$£ϑ tãtβθä. Î'ô³ç„	) 190-189/ اعراف(

و همسـران شـما را از جـنس    ،او آن كسي است كه شما را از يك جنس آفريد@

)افتـد كـه  بسـيار اتّفـاق مـي   (ولـي .شما ساخت تا شوهران در كنار همسران بياسايند

بـه نـام   (همسران بـار سـبكي  ،كنندكه شوهران با همسران آميزش جنسي ميهنگامي

اما هنگـامي كـه بـار آنـان     .برنددارند و به آساني با آن روزگار را بسر ميبرمي)جنين

اگـر  : گوينـد  دارند و مـي شوهران و همسران خداي خود را فرياد مي،شودسنگين مي

اما وقتي .مائي از زمره سپاسگزاران خواهيم بوداي به ما عطاء فرفرزند سالم و شايسته

قبـور  : از قبيل (چيزهائي،در دادن آن،اي بدانان دادكه خداوند فرزند سالم و شايسته

و خدا بـس بـالاتر از آن   ،سازندرا انباز خدا مي)و اشخاص و اصنام،اولياء و صلحاء

.!است كه همسان انبازهاي ايشان شود

_________________
). 11/187: (، البحار)1/87: (، البرهان)1/59: (تفسير العياشي-1
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�$yϑ ßγ1yŠ$tΡ uρ!$yϑ åκ ›5u‘óΟ s9r&$yϑ ä3pκ ÷Ξr&tã$yϑ ä3ù= Ï?Íοt� yf¤±9 $#≅ è% r&uρ!$yϑ ä3©9¨βÎ)z≈ sÜ ø‹ ¤±9$#$yϑ ä3s9

Aρß‰ tã×Î7•Β	) 22/ اعراف(

پروردگارشان فرياد زد كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم و به شما نگفتم كه @

.!دشمن آشكارتان استشيطان
پروايي شيعه را تا بينماييد تأمل بايد در اين آيات -ه برادر خوانند- اكنون اي 

دهند؛ آريكاري را انجام مي، چهخواهندآنچه ميآيات طبقتأويل دريابيد كه براي

؟ ارتباطي دارد، چهفصاحت قرآني كه به زبان عربي مبين آمدهبااين تأويل 

:دناهز باقر روايت نموداش ااشتباه و فراموشيراجع به: و از جمله روايات ديگر

پس ،بخشيداو سال از عمرش را به )30(سي،را ديد�وقتي كوتاهي عمر داودآدم 

به او ÷فرشته مرگ براي قبض روحش آمد، آدموبسرآمد÷هنگامي كه عمر آدم

اي : باقي مانده، فرشته مرگ به او گفتسال از عمرم )30(سي!اي فرشته مرگ:گفت

آن را به فرزندت داود ،شدكه اسماء و سن پيامبران بر تو عرضه هنگامي آيا !آدم

فرشته مرگ به او.آورماد نميبه ي: گفت÷آدم؟ندادي و از عمر خود كم ننمودي

آن را براي داود ثبت كند و كهنخواستي�مكن، آيا از خداوندانكار!اي آدم: گفت

؟ گشتدر ذكر از عمر تو كم پس در زبور براي داود ثبت شد و،از عمر تو كم كند

.يادم آمداكنون به: گفتآدم

در آن روز پس . نمودنميالا انكار د و مآآدم راستگو بود، به يادش نمي: باقر گفته

مورد نظر تا زمان را ها و معاملاتشان كه قرض:دستور فرمودبه بندگان �خداوند

.1ه بودآنچه قرار دادانكار ، بخاطر فراموشي آدم و بنويسند

برپا قيامت وقتي: ند كه گفتاهاز صادق روايت نمود�و در داستان نوح

آنها را به سوي ÷آيند و آدممي÷نزد آدممردم : شوندميو مردم حشر گرددمي

اگرچه به ،از خدايت بخواه بين ما حكم كند:گويندميپس ،كندراهنمايي مي÷نوح

و من توان چنين درخواستي را شناسميشما را نم:گويدمي.باشدهم سوي آتش 

.2ام استخانوادهيكي از افراد فرزندم: ماهگفتمن ، چونندارم

_________________
). 2/81: (، كشف الغمة)259-11/258(، )4/102: (، البحار)185: (علل الشرائع-1

). 8/45: (البحار) 3/208: (، نور الثقلين)2/439: (البرهان،)2/33: (العياشي-2
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: فرمودهاست كه�خداوندقول اشاره به 

�3“yŠ$tΡ uρÓyθçΡ…çµ−/ §‘tΑ$s) sùÅ_Uu‘¨βÎ)Í_ö/$#ôÏΒ’ Í?÷δ r&¨βÎ) uρx8y‰ ôã uρ‘,ysø9 $#|MΡ r&uρãΝs3ômr&

tÏϑ Å3≈ ptø: $#∩⊆∈∪ tΑ$s%ßyθãΖ≈ tƒ… çµ̄Ρ Î)}§øŠs9ôÏΒš
Î= ÷δ r&(…çµ̄Ρ Î)î≅ uΗ xåç' ö= xî8x Î=≈ |¹(ŸξsùÇù= t↔ó¡n@$tΒ

}§øŠs9y7 s9ÏµÎ/íΝ ù= Ïæ(þ’ÎoΤ Î)y7 ÝàÏã r&βr&tβθä3s?zÏΒtÎ= Îγ≈ yfø9 )46- 45/ هود (	#$

 ـ!پروردگارا: و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت@ دان مـن اسـت و   پسرم از خان

او از خاندانت نيست، !اى نوح: گفت.ات راستين است و تو بهترين داورانىالبته وعده

كار ناشايست است، پس چيزى را از من مخواه كه بـه آن علـم   )مرتكب(به راستى او

.!از نادانان باشى)مبادا(دهم كهمن به تو پند مى. ندارى
:فرمودنقل كرده كه ÷نوحقولباز خداوند از

�tΑ$s%Éb> u‘þ’ ÎoΤÎ)èŒθãã r&š
Î/÷βr&š
n= t↔ó™r&$tΒ}§øŠs9’ Í<ÏµÎ/ÖΝù= Ïã(�ωÎ) uρö�Ï� øós?’ Í<

ûÍ_ôϑ ymö� s? uρà2r&zÏiΒzƒÎ' Å£≈ y‚ø9 )47/ هود (	#$

برم از اينكه از تو چيزى را بخواهم كه به آن من به تو پناه مى!اپروردگار: گفت@

.!ر مرا نيامرزى و به من رحمت نياورى از زيانكاران خواهم بودو اگ. علم ندارم
: فرموده�خداوندكهي ذيل در تفسير آيه�راجع به ابراهيمو 

�t� sà oΨsùZοt� ôà tΡ’ ÎûÏΘθàf–Ψ9 $#∩∇∇∪ tΑ$s) sù’ÎoΤ Î)×ΛÉ)y™	) 89-88/ صافات(

.!سپس نگاهي به ستارگان انداخت و گفت من ناخوش هستم@
در مورد داستان حشر مردم در روز قيامت و رفتنشان به اند كه دق نقل كردهاز صا

و من شناسمشما را نمي:گويدو ابراهيم مي: گفتهبراي شفاعت �سوي ابراهيم

.1من ناخوش هستم:امياراي چنين امري ندارم، چون من گفته

راهيم در آن ه ابعرفات به اين خاطر عرفات ناميده شد ك: نداهو از او روايت نمود

.2به گناهش اعتراف كرد

_________________
. منابع گذشته-1

). 99/253(، )12/108: (، البحار)150: (علل الشرائع-2
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كهنزد ابراهيم آمد براي گرفتن روح فرشته مرگ : از ايشان روايت شده كهبازو

.1ابراهيم از مرگ خوشش نيامد

ي ذيل تفسير آيهبه �بيشتر در مورد شأن حضرت ابراهيمكسب اطلاعو براي

:يدكنمراجعه

�$£ϑn=sù£y_Ïµø‹n=tãã≅ø‹©9$##uu‘$Y6x.öθx.(tΑ$s%#x‹≈yδ’În1u‘(!$£ϑn=sùŸ≅sùr&tΑ$s%Iωu=Ïmé&šÎ=ÏùFψ$#

∩∠∉∪ $£ϑn=sù#uu‘t�yϑs)ø9$#$ZîÎ—$t/tΑ$s%#x‹≈yδ’În1u‘(!$£ϑn=sùŸ≅sùr&tΑ$s%È⌡s9öΝ©9’ÎΤÏ‰öκu‰’În1u‘Ksðθà2V{

zÏΒÏΘöθs)ø9$#t,Îk!!$�Ò9$#	) 77-76/ انعام(

،اي را ديد، گفت اين پروردگار من استهنگامي كه شب او را دربرگرفت ستاره@

كنندگان را دوست ندارم و هنگامي كه من غروب:گفت،اما هنگامي كه غروب كرد

،ولي هنگام كه غروب كرد؛اين پروردگار من است:ماه را در حال طلوع ديد گفت

شك از زمرة قوم گمراه خواهم بود، اگر پروردگارم مرا راهنمايي نكند بدون :گفت

اين پروردگار من است بزرگتر :گفت،هنگامي كه خورشيد را در حال طلوع ديد

گمان من از آنچه انباز خدا بي!اي قوم من: گفت،اما هنگامي كه غروب كرد؛است

.!بيزارم،كنيدمي
:و فرموده خداوند

�(#þθä9$s%|MΡr&u|Mù=yèsù#x‹≈yδ$uΖÏGoλÎ;$t↔Î/ÞΟŠÏδ≡t�ö/Î*̄≈tƒ∩∉⊄∪ tΑ$s%ö≅t/…ã&s#yèsùöΝèδç'=Î7Ÿ2#x‹≈yδ

öΝèδθè=t↔ó¡sùβÎ)(#θçΡ$Ÿ2šχθà)ÏÜΖtƒ	) 63- 62/ انبياء(

شايد اين :گفت؟ايدهرآواين كار را بر سر خدايان ما !يمآيا تو اي ابراه:گفتند@

توانند اگر مي،بپرسيدنها از آپس اين مسأله را ،بت بزرگ چنين كاري را كرده باشد

.!صحبت كنند
:فرموده خداوندو

�Éb> u‘‘ÏΡ Í‘ r&y#ø‹ Ÿ2Ç‘ósè?4’ tAöθyϑ ø9 $#(tΑ$s%öΝ s9 uρr&ÏΒ ÷σ è?(tΑ$s%4’ n?t/Å3≈ s9uρ£Í≥ yϑ ôÜuŠÏj9É<ù= s%	
)260/ بقره (

_________________
). 12/79: (، البحار)24: (علل الشرائع-1
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آيا : فرمود)خداوند(كنى؟چگونه مردگان را زنده مىكه به من بنما !پروردگارا@

.!دلم آرام گيرد)خواهممى(ولى. چرا: اى؟ گفتايمان نياورده
tΒ$�: و  uρšχ% x.â‘$x� øóÏG ó™$#zΟŠÏδ≡t� ö/Î)ÏµŠÎ/ L{�ωÎ)tã;οy‰Ïã öθ̈Β!$yδ y‰tã uρçν$−ƒÎ)$£ϑ n= sùt¨t7 s?ÿ… ã&s!

… çµ̄Ρ r&Aρß‰ tã°!r&§' y9 s?çµ÷Ζ ÏΒ4¨βÎ)zΟŠÏδ≡t� ö/Î)îν≡̈ρV{ÒΟŠÎ= ym	) 114/ توبه(

اى نبود جز از روى وعده)از هيچ روى(و آمرزش خواهى ابراهيم براى پدرش@

پس چون برايش آشكار شد كه او دشمن خداست، از او بيزارى . كه با او كرده بود

.!بردبار بودوبى گمان ابراهيم دردمند،جست
:و فرموده خداوند

�$uΖ ä9 Ï‰≈ pgä†’ ÎûÏΘöθs%>Þθä9∩∠⊆∪ ¨βÎ)tΛÏδ≡t�ö/ Î)îΛÎ= y⇔ s9×ν≡̈ρr&Ò=ŠÏΨ •Β∩∠∈∪ ãΛÏδ≡t� ö/Î* ¯≈ tƒóÚÍy ôã r&ôtã

!# x‹≈yδ(…çµ̄Ρ Î)ô‰s%u !% ỳâ0ö∆r&y7 În/u‘(öΝ åκ̈ΞÎ) uρöΝ ÍκcÏ?#uë>#x‹ tãç'ö= xî7ŠρßŠó0 s∆	) 76- 74/ هود(

قـوم  بـاره  رفت و او را بشارت آمـد، در )بيرون(ابراهيم)دل(پس چون ترس از@

اى ):گفتـيم (.توبه كـار بـود  ودردمند، ابراهيم بردبار.لوط شروع به مجادله با ما كرد

كه عذاب پروردگـارت در رسـيده اسـت و بـه     . در گذر)چون و چرا(از اين!ابراهيم

.!راستى برايشان عذابى بى بازگشت خواهد آمد
:�فرموده خداونددر خصوصانش و برادر�و در مورد قصه يوسف

�tΑ$s%sŒ$yètΒ«!$#βr&x‹ è{ù'̄Ρ�ωÎ)tΒ$tΡ ô‰ ỳ uρ$oΨ yè≈ tFtΒÿ…çνy‰Ψ Ïã!$̄Ρ Î)#]ŒÎ)šχθßϑ Î=≈ sà ©9	
)79/ يوسف (

ايم، نگه داريم، كه پناه بر خدا، كه جز كسى را كه كالايمان را نزد او يافته: گفت@

.!ما آن گاه ستمكار خواهيم بود
راه تافرستاد كه در آن از او خواسته بودي عزيز مصر برااي يعقوب نامه: اندشيعه گفته

! يعقوباي: جبرئيل بر يعقوب نازل شد و به وي گفتپس. را برايش آزاد بگذارد

عزيز مصر برايكرد كه مبتلا هايي چه كسي تو را به مصيبت:گويدخدايت به تو مي

. مبتلا گردانديجهت عقوبت و تأديب مرا بدان ! خداوندا: يعقوب گفت؟ ايدشتهنو

: را از شما بزدايد؟يعقوب در پاسخ گفتتواند آنآيا كسي غير از من مي: فرمود�خداوند

از من : خداوند فرمود. بينمغير از تو كسي را براي حل مشكلاتم نميكهالبته! خداوندا

ت كردي و از من مدد نخواستي شكايهايت به غير منشرم ننمودي هنگامي كه از مصيبت
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نمايم و خدايا از تو طلب بخشش مي:ايت را به غير من نمودي؟ يعقوب گفتشكو

.آورمه سوي تو ميكنم و شكايت پريشان حالي و اندوه خود را تنها و تنها بتوبه مي

در رعايت ادب با به تو و پسران خطاكارت منبخششاينك !اي يعقوب: خداوند فرمود

و از من طلب كردي هايت به من شكوه ميمصيبترسيد، اگر در هنگام نزول،من

از تو دور بعد از تقديرشان آن بلايا را ،نموديمن توبه ميسويكردي و بهبخشش مي

.1از رحمتم نااميد شديدر نتيجهمرا از ياد تو برد وذكر اما شيطان ،كردممي

ند كه يوسف در زندان به ادهاز رضا روايت نمو�در مورد يوسفشيعه و 

م؟ خداوند شدمستحق زندانبه چه جرمي:اوند شكوه نمود و در آن هنگام گفتخد

زندان برايم !خدايا: را اختيار كردي آن هنگام كه گفتيخودت زندان : وحي فرمود

بخشش برايم بهتر است از : گفتينچرا. خوانندمرا بسوي آن ميبهتر است از آنچه

.2خوانند؟آنچه مرا به آن مي

: به دوستش گفتو در زندان

�’ÎΤö�à2øŒ$#y‰ΨÏãš
În/u‘	) 42/ يوسف(.

.!مرا نزد اربابت بياد بياور@
پيشش آمد و با پا ،جبرئيل بعد از اين گفته: نداهكه شيعه در مورد آن روايت كرد

كه نگاه كن !اي رسول:گفت. اي به زمين زد كه زمين تا طبقه هفتم باز شدضربهچنان

بيني؟ چه مي:گفتافت و سنگ را شكپس . بينمسنگ كوچكي مي:فتبيني؟ گچه مي

.خدا: رساند؟ گفتچه كسي به او رزق مي: گفت. بينمكرم كوچكي را مي:گفت

در ميان اين سنگ زمين ودر اعماق طبقه هفتم:گويدپروردگارت مي:جبرئيل گفت

ئي كه به ام؟ تا جاكردهتو را فراموشكه داري آيا گمان مي،ماهفراموش نكردكرم را

در چند سالي ات گفتهاينخاطره بايد ب.ببر)ترب(نزدمرا بهشكوه:دوستت گفتي

ازگريه كرد كه گياهان به حالش گريستند، زندانيان چنان يوسف پس. زندان بماني

_________________
). 12/314: (، البحار)3/42: (، الصافي)2/265: (، البرهان)2/202: (، العياشي)2/457: (نورالثقلين-1

). 3/19: (، الصافي)2/268: (، البرهان)12/246: (، البحار)2/424: (، نور الثقلين)1/344: (تفسير القمي-2
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اين كار ناراحت شدند و با او قرار گذاشتند كه يك روز بگريد و روز بعد سكوت 

.1تري داشتحال بد،كردروزي كه سكوت ميدر وا.كند

نكردم پدرت محبوب آيا تو را : به يوسف گفت�روايت است كه خداوندو در 

مردم برتري ندادم؟ آيا مكر زنان را از تو دور نكردم؟ پس سايردر زيبايي برتو راو

با من مطرح و درميان بگذاريمخلوق ات را با خواستهچه چيزي سبب شد كه 

.2نچه گفتي چند سالي در زندان بمان؟ پس بخاطر آننمايي

متعجب شدم كه چگونه از مخلوقاز برادرم يوسف:فرمود�محمد: نداهشيعه گفت

. كرد نه از خالقمددخواهي

.3ندمار زندان نميد، هرگز آن اندازهگفتاگر آن جمله را نمي: در روايتي آمده

ايشان كرم و صبر يوسف و براستي از : فرمود�لرسو: نداهن روايت نمودو همچني

كه در مورد گاوهاي آنگاه ،خداوند او را مورد بخشايش قرار دهدكهم اهحيران ماند

اينكه مگر دادم نميرا جوابشان مبودميجاي اومن اگر ؟لاغر و چاق از او سؤال شد

:برئيل نزد او آمد، گفتو هنگامي كه ج.ماددميآزادي از زندان را برايشان شرط قرار 

در آنجا اختلاف مماندو در زندان ميمبودميكه اگر جاي او .خدايت بازگردسوي به 

.1مآوردو عذري را نميمكردو خود مبادرت به فرار ميمكرددرست مي

اگر ،دداوند بر برادرم يوسف رحمت بفرستخ: فرمودند كه ايشاناهو روايت كرد

دار او را خزانههمان لحظه �خداوند،هاي زمين قرار بدهجينهمرا بر گن:گفتنمي

.2تأخير افتاداش بهچون خود درخواست نمود، يك سال خواستهاما،دادقرار مي

بريم، هنگامي اند به پايان مياين بحث را به روايتي از شيعه كه از صادق نقل كرده

، پسرفتاز شهر بيرون بهاز پدرشاستقبالجهتيوسف ،كه يعقوب به مصر رفت

به محل وقتي پس س،پايين بيايدبر آن داشت كهسعي ،هنگامي كه يوسف او را ديد

_________________
). 5/359(، مجمع البيان )2/427: (، نور الثقلين)71/150(، )12/302: (، البحار)2/177: (تفسير العياشي-1

، )71/113(، )302-301-246-12/230: (حار، الب)2/427: (، نور الثقلين)2/188: (تفسير العياشي-2

). 2/254: (، البرهان)4/199(

). 2/427: (، نورالثقلين)5/359: (مجمع البيان-3

). 2/190: (، العياشي)12/303: (، البحار)2/431: (، نور الثقلين)5/367: (مجمع البيان-1

). 2/432: (، نور الثقلين)5/372: (مجمع البيان-2
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يوسف به يعقوب سلام كرد، كهاز آنپس. كاري نكرد،نگاه انداختعقوبزندگي ي

دوخداوند تبارك و تعالي به تو وحي فرم!اي يوسف: نازل شد و به وي گفتجبرئيل

؟ مگر تو در كجا زندگي پايين بياييعبد صالحمايبرتا زي مانع شد چه چيكه

. نوري از بين انگشتانش خارج شد،باز كردوقتي دستش را . كني؟ دستت را باز كنمي

اين آن است كه از جهت عقوبت تو بخاطر :؟ گفتاين چيستاي جبرئيل:گفتپس 

ز فرزندانت پيغمبري نخواهد ، ديگر ااو پايين نيامديايبروآنچه با يعقوب كردي 

.1آمد، 

: يدمراجعه كنتفسير آيات ذيله ب�و براي بيشتر شناختن شأن يوسف

�ô‰ s) s9uρôM £ϑ yδÏµÎ/(§Νyδ uρ$pκ Í5Iωöθs9βr&#u §‘z≈ yδ ö� ç/ÏµÎn/ u‘4y7 Ï9≡x‹ Ÿ2t∃Î' óÇ uΖ Ï9çµ÷Ζ tã

u þθu¡9 $#u !$t±ósx� ø9 $# uρ4… çµ̄Ρ Î)ôÏΒ$tΡ ÏŠ$t6Ïã šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 )24/ يوسف (	#$

)يوسف نيز به حكم طبيعت بشرى(قصد يوسف كرد و)آن زن(و به راستى@

چنين كرديم تا . )كردآهنگ او مى(اگر برهان پروردگارش را نديده بود. آهنگ او نمود

.!كه او از بندگان اخلاص يافته ماست. بدى و ناشايستى را از او بگردانيم
:ندو فرموده خداو

�tΑ$s%Éb> u‘ßôfÅb¡9 $#u=ymr&¥’ n< Î)$£ϑ ÏΒûÍ_tΡθ ããô‰ tƒÏµø‹ s9 Î)(�ωÎ) uρô∃Î' óÇs?Íh_tã£èδ y‰ø‹ x.Ü=ô¹r&

£Íκ öc s9Î)ä. r&uρzÏiΒtÎ= Îγ≈ pgø: )33/ يوسف (	#$

گفت پروردگارا زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا به آن @

گرايم و از زمرة شر نيرنگ ايشان را از من بازنداري بدانان ميخوانند و اگر فرامي

.!گرديمنادانان مي
:و فرموده خداوند

�.ÏΒÏ‰ ÷èt/βr&sø t“ ¯Ρß≈ sÜ ø‹¤±9 $#Í_ø‹ t/t÷t/ uρþ†ÎAuθ÷zÎ)	) 100/ يوسف(

.!پس از آنكه شيطان بين من و برادرانم اختلاف افكنده بود@
:و گفته خداوند

_________________
). 1/357: (، تفسير القمي)468-467- 2/466: (، نور الثقلين)12/281: (، البحار)30: (ئععلل الشرا-1
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�tΑ$s%Í_ù=yèô_$#4’n?tãÈÉ!#t“yzÇÚö‘F{$#(’ÎoΤÎ)îáŠÏ�ymÒΟŠÎ=tæ	) 55/ يوسف(.

مرا سرپرست اموال و محصولات زمين كن چرا كه من بسيار : گفت)يوسف(@

.!باشمحافظ و نگهدار و بس آگاه مي
داني به چه گناهي بلا آيا مي: وحي فرمودبه او �دهنگامي كه خداون�و ايوب

دو كلمه دينت را به طي تو نزد فرعون رفتي و : نه، فرمود: گريبانگيرت كردم؟ گفترا 

.1دنيايت فروختي

ي همهاز نظر سلامتي از غلّ در روز قيامت : اندگفته÷در مورد ايوبشيعه 

.2خواهند بودبر قلب ايوب ‡پيامبران

اند؟ آيا هيچكدام از آنها چنين نبوده

هيچ پيغمبري از آنها نجات ند كه اسه چيز: ه از صادقو همچنين از روايات شيع

اينكه مؤمن غير از.حسدومردم، بدشگونيميانوسوسه دروجود تفكر در : نيافته

.3دهدميرا انجام ناو حسادت 

راجع ي قبلي كههمانند روايات: اندشيعه از صادق نقل كرده�سيد موو در مور

من ياراي چنين امري : گويدآمده و موسي ميحشر مردم ذكر كرديم، نزد موسيبه

.از طرف ايشانياشاره به كشتن قبط.1اممن قتل نفس كردهندارم، چون

: و فرموده خداوند بزرگ از زبانش

�#x‹≈yδôÏΒÈ≅uΗxåÇ≈sÜø‹¤±9$#	) 15/ قصص(.

.!اين از عمل شيطان است@
<�tΑ$s%Éb: و  u‘’ ÎoΤÎ)àM ôϑ n= sßÅ¤ø� tΡö�Ï� øî $$sù’ Í<	) 16/ قصص(.

.!پس مرا ببخش،خدايا من بر خويشتن ظلم كردم:گفت@
: يدكنات ذيل مراجعهبه آي�و براي بيشتر شناختن شأن موسي

_________________
). 12/348: (البحار-1

). 8/218: (، البحار)356: (الاختصاص-2

). 58/323: (، البحار)108: (روضة الكافي-3

). 8/45: (، البحار)3/208: (، نور الثقلين)2/439: (، البرهان)2/333: (العياشي-1
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�tΑ$s%Éb> u‘þ’ÎoΤ Î)ß∃% s{r&βr&Èβθç/ Éj‹ s3ãƒ	) 12/ شعراء(.

.!ترسم كه مرا تكذيب كنندمي!پروردگارا:گفت@
'y_÷ρr§{�: و  sù’ ÎûÏµÅ¡ø� tΡZπx�‹ Åz4y›θ•Β	) 67/ طه(.

.!موسى در دل خود ترسى احساس كردپس@
⌠�tΑ$s%tø: و $#¨Πé&¨βÎ)tΠöθs) ø9$#’ ÎΤθà� yèôÒoKó™$#(#ρßŠ% x. uρÍ_tΡθè= çG ø) tƒŸξsùôM Ïϑ ô±è@š†Î1u !# y‰ôã F{$#

ŸωuρÍ_ù= yèøgrByìtΒÏΘöθs) ø9 $#tÏϑ Î=≈ ©à9 .)150/اعراف (	#$

به راستى اين قوم مرا ناتوان شمردند و نزديك !اى پسر مادر من: گفت)هارون(@

و مرا با . شاد مكن)من و تو(من دشمنان)خوار داشتن(بودند كه مرا بكشند، پس با

.!گروه ستمكاران قرار مده
�tΑ$s%Ÿω’ÎΤ: و  õ‹ Åz#xσ è?$yϑ Î/àMŠÅ¡nΣŸωuρÍ_ø) Ïδ ö� è?ôÏΒ“Ì� øΒ r&# Z'ô£ãã	) 73/ كهف(.

آنچه فراموش كردم مرا بازخواست مكن و در كارم بر )سزاى(به: گفت)موسى(@

.!من سخت مگير
%�š^$s: و  uρ4y›θãΒ!$uΖ −/u‘š
̈Ρ Î)|M øŠs?#ušχ öθtã ö� Ïù…çνV|tΒ uρZπoΨƒÎ—Zω≡uθøΒ r&uρ’ ÎûÍο4θuŠysø9 $#

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#$uΖ −/ u‘(#θS= ÅÒã‹ Ï9tãy7 Î=‹ Î6y™($uΖ −/ u‘ó§Ïϑ ôÛ$##’ n?tãóΟÎγÏ9≡uθøΒ r&÷Šß‰ô©$# uρ4’n?tãóΟ ÎγÎ/θè= è%Ÿξsù

(#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ4®Lym(# ãρt� tƒz># x‹yèø9 $#tΛÏ9F{$#	) 88/ يونس(.

اش )قبيله(پروردگارا، تو در زندگانى دنيا به فرعون و سران: و موسى گفت@

. از راه تو گمراه سازند)مردم را(ارا، تاپروردگ. اىداده)بسيار(زينت و مالهاى

قسوت نه، كه تا زمانى كه )مهر(پروردگارا، مالهايشان را از ميان بردار و بر دلهايشان

.!عذاب دردناك را ببينند ايمان نياورند
و بخششاي كه شيعه در مورد عطاقصهسخن ايشان در آن است،بهو شبيه 

به عبد !خدايا: گفتموسيكه، اندروايت نمودهمؤمن نهخداوند به صياد كافر فراوان 

ماهي كوچكي را نصيبش يك فقط را ت مؤمنعطا كردي و عبد افريكافر با وجود ك

..1كردي؟

_________________
). 13/350: (البحار-1
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: فرموده خداونددر خصوص �داودراجع بهو 

�øŒÎ)(#θè= yzyŠ4’ n?tãyŠ… ãρ# yŠtíÌ“ x� sùöΝ åκ÷] ÏΒ((#θä9$s%Ÿωô#y‚s?(Èβ$yϑ óÁyz4xöt/$uΖ àÒ÷èt/4’ n?tã<Ù÷èt/

/ ä3÷n$$sù$uΖ oΨ ÷� t/Èd,ysø9 $$Î/ŸωuρñÝ ÏÜô±è@!$tΡ Ï‰ ÷δ $#uρ4’ n< Î)Ï !# uθy™ÅÞ≡u' Å_Ç9 $#∩⊄⊄∪ ¨βÎ)!# x‹≈yδÅi r&… çµs9Óìó¡Î@

tβθãèó¡Î@uρZπyf÷ètΡu’ Í< uρ×πyf÷ètΡ×οy‰ Ïn≡uρtΑ$s) sù$pκc ÏΨ ù= Ï�ø. r&’ ÎΤ̈“ tã uρ’ ÎûÉ>$sÜ Ïƒø: $#∩⊄⊂∪ tΑ$s%ô‰s) s9

y7 yϑ n= sßÉΑ#xσ Ý¡Î0y7 ÏG yf÷ètΡ4’ n< Î)ÏµÅ_$yèÏΡ(¨βÎ) uρ#Z'= ÏVx.zÏiΒÏ !$sÜ n= èƒø: $#‘Éóö6u‹ s9öΝ åκÝÕ÷èt/4’n?tãCÙ÷èt/

�ωÎ)tÏ% ©!$#(#θãΖtΒ# u(#θè= Ïϑ tãuρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#×≅‹Î= s% uρ$̈ΒöΝèδ3£sß uρßŠ… ãρ# yŠ$yϑ ¯Ρ r&çµ≈ ¨Ψ tG sùt� x�øótG ó™$$sù

… çµ−/ u‘§� yzuρ$YèÏ.# u‘z>$tΡ r&uρ)∩⊄⊆∪ $tΡ ö� x�tósù…çµs9y7 Ï9≡sŒ(¨βÎ) uρ…ã&s!$tΡ y‰ΖÏã4’ s∀ ø9â“ s9zó¡ãmuρ7U$t↔tΒ

∩⊄∈∪ ßŠ… ãρ# y‰≈tƒ$̄Ρ Î)y7≈ oΨù= yèy_Zπx�‹ Î= yz’ ÎûÇÚö‘ F{$#Λ äl ÷n$$sùt÷t/Ä¨$̈Ζ9 $#Èd,ptø: $$Î/ŸωuρÆìÎ7 ®Ks?3“uθyγø9 $#

y7 ¯= ÅÒãŠsùtãÈ≅‹Î6y™«! $#4¨βÎ)tÏ% ©!$#tβθS= ÅÒtƒtãÈ≅‹ Î6y™«!$#öΝ ßγs9Ò>#x‹ tã7‰ƒÏ‰ x©$yϑ Î/(#θÝ¡nΣ

tΠöθtƒÉ>$|¡Ïtø: .)26-22/ص (	#$

و او از ايشـان  )و ناگهاني در برابـرش ظـاهر گشـتند   (ناگهان بر داود وارد شدند@

ما دو نفر شاكي !مترس: گفتند)بدو.و گمان برد كه قصد كشتن وي را دارند(ترسيد

تو در ميان ما بـه حـق و عـدل داوري    .هستيم و يكي از ما بر ديگري ستم كرده است

ايـن  ):يكي از دو نفر گفت (.و ما را به راستاي راه رهنمود فرما،كن و ستم روا مدار

)وي بـه مـن  (و،و من تنها يـك مـيش دارم  ،برادر من است و او نود و نه ميش دارد

و هيچـي  ،چرا كه اين يكي هم از من باشد بهتر اسـت (آن را به من واگذار: ويد گمي

چون از لحاظ فصاحت و (و او بر من در سخن چيره شده است!)از يكي خوبتر است

بلاغت از من گوياتر و رساتر است و مرا مغلوب و منكوب قدرت منطق خـود كـرده   

).ام نموده استورزد خسته و درماندهو نيز با اصرار زيادي كه در اين باره مي،است

،مسلمّاً او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميشهاي خود: گفت )داود(

اصلاً بسياري از آميزگاران و كساني كه با يكـديگر سـر و كـار    .داردبه تو ستم روا مي

مؤمننـد و كارهـاي   مگـر آنـان كـه واقعـاً     ،دارندنسبت به همديگر ستم روا مي،دارند

داود گمان برد كه مـا  .ولي چنين كساني هم بسيار كم و اندك هستند،كنندشايسته مي

و نيز نحوه قضـاوت وي را بـه محـك    ،و اندازه هراس او از ديگران(ايماو را آزموده

پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتـاد و توبـه   ).ايمآزمايش زده
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و وي را (را بـر او بخشـيديم  )ي مقرََّبينترَك أولي و سيئه(ما اين،حالبه هر.كرد

و او در پيشــگاه مــا داراي مقــام والا و )مشــمول لطــف و محبــت خــود قــرار داديــم

مـا  !اي داود).هاي فردوس اعلي استكه بهشت برين و نعمت(برگشتگاه زيبا است

پس در )ايمو بر جاي پيغمبران پيشين نشانده(ايمساخته)خود(تو را در زمين نماينده

ميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف 

گردنـد عـذاب سـختي بـه خـاطر      گمان كساني كه از راه خدا منحرف ميبي.سازدمي

.»دارند)قيامت(فراموش كردن روز حساب و كتاب

نياز و جهت رفعروز به سجده افتاد و مگر چهل او :كهندهشيعه روايت نمود

افتاد و بدون و بعد دوباره به سجده ميكرد سرش را بلند نميهنگام نمازهاي فرض 

ر كه گياه دور و بر سرش آنقد،كردگريه ميباشد،اي داشتهيخوردن و نوشيدنكهاين

.1نمودتوبه ميند و از وي درخواست خواو همچنان خدايش را ميرشد نمود؛ ا

هايش گياه آنقدر گريه كرد كه از اشك�داودكهاستشدهو از صادق روايت 

.2سوزاندداد از سوز نفسش آن گياهان را ميرشد نمود، و اگر نفس خود را بيرون مي

خوردي و خودت المال نمياگر از بيت: وحي فرموداوبه�خداوندهنگامي كهو 

.3بودي، تا چهل صبح گريه كرد ي عبد خوبكردي،كار مي

ر را بو تعارتو را بخشيدم و عيب و:خداوند وحي فرمود: و در كافي آمده

تو اين است كهمگر نه،ياهچطور چنين كرد!خدايا: داود گفت.گذاشتماسرائيل نيب

.4اين امر از شما پيشي نگرفتندآنها در انكار :گفتظالم نيستي؟

كه مواضع مورد نياز را نيدر داستاني طولا:از صادق روايت شدهو در تفسير قمي 

دستانش جلواي پرندهناگهان ،گذاشتدر محرابش نماز مي�داود،مايهاز آن برداشت

شدمتعجب شد و عبادتش را فراموش نمود و براي گرفتن پرنده بلند، پس بدانافتاد

بهأوريا را داود؛ن حنان و داود واقع شدأوريا بميانديوار برپرنده پرواز نمود تا كه

_________________
). 14/271: (البحار-1

). 2/254: (، البرهان)14/26(، )12/303(، )11/213: (، البحار)2/188: (تفسير العياشي-2

، )14/13: (، البحار)17/37: (، الوسائل)3/326: (، التهذيب)3/162: (، من لايحضره الفقيه)5/74: (الكافي-3

). 3/446: (نور الثقلين

). 4/449: (، نور الثقلين)4/44: (، البرهان)2/206: (، تفسير القمي)14/27: (، البحار)5/58: (الكافي-4
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ن هنگام زن آدر ،فرستاد و خود براي گرفتن پرنده از ديوار بالا رفتانجام كاري 

موهايش را پراكنده كرد و ،هنگامي كه سايه داود را ديدپس ،بودحمامأوريا مشغول 

به ، سپسدو دچار فتنه شي انداختنگاهاوداود به اما ،پوشاندبا آن بدنش را 

فراموش كرد و به دوستش ،محرابش بازگشت و دوباره كاري را كه به آن مشغول بود

أوريا و د، يو دشمنت بگذارخودميانتابوت را :نوشت،كه براي اين كار فرستاده بود

دو �او نيز آمد و او را كُشت، سپس خداوند، پسشدهداآمبن حنان در جلو تابوت 

، پس از محراب بالا رفتندرا به سوي او فرستاد كهداشتند،با هم خصومت خصم كه

: داود گفتوقتي كه

�tΑ$s%ô‰ s)s9y7 yϑ n= sßÉΑ#xσ Ý¡Î0y7 ÏG yf÷ètΡ4’ n< Î)ÏµÅ_$yèÏΡ	) 24/ ص(

به )اضافه كند(گوسفندانش)آن را به(با درخواست گوسفندت تا: گفت)داود(@

.!تو ستم كرده است
��t: تا  x�øótG ó™$$ sù… çµ−/ u‘§�yzuρ$YèÏ.#u‘z>$tΡ r&uρ	) 24/ ص(

.!پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه كرد@
مرد بر : ندخنديدند و گفت)ه دو فرشته بودندك(ملائك حاضر بر او: راوي گويد

تي اس؟ برياخندي در حالي كه عصيان كردهآيا مي:داود گفت.خودش قضاوت نمود

و ملائك پس بالا آمدند: راوي گويد.بشكنمدهانت را تصميم بر آن گرفتم تا كه 

پس داود. تر بودمستحقبراي شكستن دهانش از من او كهدانستاگر داود مي: گفتند

كرد و ميروز به سجده افتاد و شب و روز گريه 40، لذا تافهميد و قضيه را بياد آورد

تا جائي كه پيشانيش زخم برداشت و خون از چشمانش ،دشمگر وقت نماز بلند نمي

خدايا چگونه : گفت÷داود.توبه كن! اي داود:وحي فرمود�جاري شد و خداوند

او را بيدار نمايد و از او بخواه تا تو را �به قبر أوريا برو تا خداوند:توبه كنم؟ فرمود

خدايا اگر چنين نكرد؟ : گفتداود. بخشايماگر تو را بخشيد من هم تو را مي.ببخشد

جانب از ود به سوي او حركت نمود،داپس . خواهمبراي تو از او بخشش مي:فرمود

اين : حزقيل گفت. نام داشتحزقيلكهكوهي گذشت كه بر آن پيغمبري عابد بود 

دهي به سويت بالا به من اجازه مي!اي حزقيل:گفت÷داود.است پيغمبر خطاكار

به حزقيل �خداوند، پسداود گريست. هستيتو گناهكارچون ،نه:بيايم؟ گفت

.داود را بخاطر خطايش سرزنش مكن و از من برايش بخشش بخواه:وحي فرمود
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سه .را دريافت ننمودجوابش اما صدايش زد ،سپس داود گذشت تا به قبر أوريا رسيد

مرا از كههو را چه شدت! اي پيغمبر خدا:بار اين كار را انجام داد، أوريا جواب داد

. خطايم درگذرمرا ببخش و از!اي أوريا:گفت؟شادي و روشني چشمم دور ساختي

سه ÷داودپس. آنچه انجام دادي برايش تعريف كن!اي داود:خداوند وحي فرمود

ن كار فلا!اي أوريا:گفتپس داد. در سومين بار أوريا جوابش داد،او را صدا زدبار 

دهند؟ صدايش آيا پيغمبران چنين عملي انجام مي: أوريا گفت. ماهرا كردكار و فلان 

به صاحب فردوس �خداوند.كنان به زمين افتاد، پس داود گريهجوابي نشنيد،زد

اين :أوريا گفت.را برداشتپس پردهرا بردارد،أوريا را از روي پردهكه :وحي فرمود

خطاي داود را :؟ گفت1د را ببخشيبراي اينكه خطاي داو:براي چيست؟ گفت

. بخشيدم

: گويدميي ذيلآيهخود بردر تفسيرقميسليمان پسر داود، و راجع به

�$uΖ ö7 yδ uρuρyŠ…ãρ# y‰ Ï9z≈ yϑ øŠn= ß™4zΝ ÷èÏΡß‰ ö7 yèø9$#(ÿ… çµ̄ΡÎ)ë>#̈ρr&∩⊂⊃∪ øŒÎ)uÚÌ� ããÏµø‹ n= tãÄcÅ ýèø9 $$Î/

àM≈ uΖÏ�≈ ¢Á9 $#ßŠ$u‹ Ågø: $#∩⊂⊇∪ tΑ$s) sùþ’ÎoΤ Î)àM ö6t7 ômr&¡= ãmÎ' ö= sƒø: $#tãÌ� ø.ÏŒ’ În1u‘4®LymôN u‘# uθs?

É>$yfÏtø: $$Î/∩⊂⊄∪ $yδρ–Šâ‘¥’ n?tã(t,Ï� sÜsù$Gsó¡tΒÉ−θu¡9 $$Î/É−$uΖ ôã F{$# uρ	) 33-30/ ص(

كـار  چرا كه او توبـه ،او بنده بسيار خوبي بود.ما سليمان را به داود عطاء كرديم@

بدو ،زماني را كه شامگاهان اسبهاي نژاده تندرو و زيباي تيزرو)خاطر نشان ساز(بود 

چـون  ،دارممن اين اسبان را سخت دوسـت مـي  : سليمان گفت .نموده و عرضه شد

او همچنان بـه آنهـا   .كه جهاد است(باشندساز و برگ من براي عبادت پروردگارم مي

اسبها آن قدر جالب (.پنهان شدند)گرد و غبار(هتا از ديدگانش در پرد)كردنگاه مي

او شخصـاً  . (آنها را به سـوي مـن بازگردانيـد   )بودند كه سليمان به چاكران دستور داد

و بر ساقها و گردنهاي اسـبها  )و اسبان را مورد نوازش قرار داد،سواران را مورد تفقّد

.»دست كشيد

خواست آنها را داشت و ميميها را دوستاسب�سليمان: قمي آورده است

را از به ديدنشان نشست تا خورشيد غروب نمود و نماز عصرش روزي لذا. ببيند

_________________
). 4/43: (، البرهان)4/447: (، نور الثقلين)14/20: (، البحار)2/203: (تفسير القمي-1
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بسيار محزون شد و از خداوند خواست تا خورشيد را بر وي بازگرداند دست داد، لذا

تا سليمان بازگرداند عصر خورشيد را به�خداوندپس .تا نماز عصرش را بگذارد

مشير قطع ها و پاهايشان را با شگردن،ها را خواستسپس اسب،خواندنمازش را ب

.1شان را كشتنمود تا همه

ياد ز ها او را امشغول شدن وي به اسببيانگر آن است كهظاهرا تمامي اين قضيه

تا در نهايت مجبور شدهكهبازماندهنمازش از انجام در نتيجهو هخداوند غافل نمود

. داردگناهي براي وي ناينكهها را بكشداسبيهمه

دنيا بهزن خواهم رفت كه هر كدام فرزندي 100شبانگاه نزد :اشو در مورد گفته

پس . نگفترا انشاءاالله ياما ايشان واژه. در راه خدا شمشير خواهد زدوخواهد آورد 

كودكي ناقص را بهكههيچكدام حامله نشدند مگر يك زن ،نزد آنها رفتهنگامي كه

. دنيا آورد

ان اگر ،قسم به كسي كه نفس محمد در دست اوست:فرمود�پيامبرهاند كگفنه

. كردندجهاد ميدر راه خدا ، در حالي كه سوار بر اسب بودند، گفتميشاءاالله را 

.1افتادسپس سليمان به خداوند توبه نمود و در نماز خشوع 

: استبازگويي دعاي او فرمودهدر�خداوند: از جملهو 

�tΑ$s%Éb> u‘ö� Ï�øî $#’ Í<ó= yδ uρ’ Í<% Z3ù= ãΒ�ωÈöt7 .⊥ tƒ7‰ tnL{.ÏiΒü“Ï‰ ÷èt/(y7 ¨Ρ Î)|MΡ r&Ü>$̈δ uθø9 $#	

)35/ ص (

مرا ببخشاي و حكومتي به من عطا فرماي كه بعد از !پروردگارا:گفت)سليمان(@

.!بخشايشگريگمان تو بسياربي،من كسي را نسزد
داود بنخداوند برادرم سليمان:فرمود�پيامبرند كه اهشيعه از كاظم روايت نمود

.2رحم فرمايد كه چه بخيل بودرا 

_________________
، نور )8/475: (ع البيان، مجم)1/201: (، من لايحضره الفقيه)101-14/98: (، البحار)2/207: (تفسير القمي-1

). 4/47: (، البرهان)4/455: (الثقلين

). 4/457: (، نور الثقلين)14/107: (، البحار)8/375: (مجمع البيان-1

). 14/86: (، البحار)35: (، علل الشرائع)10: (معاني الأخبار-2
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كاين. به علم ديگران حتي حيوانات نيازمند بود�ند كه سليماناهو روايت كرد

تو - نداهنان كه شيعه از صادق روايت كردآنچ-:گويدبه سليمان مياي مورچه

پس چرا اسم تو :مورچه گفت. البته پدرم: گفتبزرگتري يا پدرت داود؟ سليمان

:مورچه گفت.دانماين را نمي:گفت÷پدرت دارد؟ سليماناسم از حرف بيشتري 

و تو اي شد، پس داود ناميدهكرددرمان مي)ود(پدرت داود زخمش را باچون

در چرا كهداني مي:سپس مورچه گفت.ويبه پدرت ملحق شكهاميدوارم !سليمان

.1...دانمنمي:باد براي تو مسخر شده؟ سليمان گفتي ممالك تنها ميان همه

نه:؟ گفتهداني چرا پدرت داود ناميده شدمي: مورچه گفت: و در روايتي آمده

يمان داني چرا به تو سلميآيا . نموددرمان مي)ود(زيرا زخمش را با:گفت.دانمنمي

برخوردار قلبي سالمازسالم هستيد و چونزيرا تو:نه، گفت:گويند؟ گفتمي

به كهاكنون وقت آن فرا رسيدهو د،ايتكيه نموده،به تو داده شدهكهآنچهباشيد، بهمي

.1دپدرت ملحق شوي

شيعه در ضد عقيده عصمت است و هر چه كهدر هر حال سعي ما بر اين نبوده 

از موضوع كتاب از جهتي زيرا در اين صورت ، نقل نماييم؛ اندآورده†نبيامورد ا

مان بر خلاصه آوردن موضوع خارج نيز از التزامديگر شويم و از جهتي خارج مي

. نماييمرا ذكر ميرواياتي ديگردر اين مورد زودي هم و بگرديمي

ملتزم ،ذكر كرديمكهآنچه يمههخواهيم شيعه را به ما نميكهي حائز اهميت ايننكته

از و ما،ندابزرگتر†از پيامبرانائمهآنان معتقد هستند كه- كه ديديدچنان- زيرا ،ماييمن

ي آنانهمان گفتهعصمت ائمهدر مورد ي آنهااين را بيان كرديم تا بدانيد گفتهاين جهت

مذكور راجع بهافي عصمت پس لازم دانستيم چيزي را كه من،است†در مورد پيامبران

.م تا مقصودمان محقق شودياران عبا نقل نمايي

_________________
). 14/92: (، البحار)35: (، علل الشرائع)2/84: (عيون الأخبار-1

). 14/93: (رالبحا-1
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است�رواياتي از طريق شيعه كه منافي عصمت محمد
: اندهروايت نمودي ذيلدر تفسير آيهكنيم، شيعهشروع مي�سخن را با پيامبرمان

�øŒÎ) uρãΑθà) s?ü“Ï% ©# Ï9zΝ yè÷Ρ r&ª!$#Ïµø‹ n= tã|M ôϑ yè÷Ρ r&uρÏµø‹ n= tãô7 Å¡øΒ r&y7 ø‹n= tãy7 y_÷ρy—È,̈? $# uρ©! $#’ Å∀øƒéB uρ

’ Îûš
Å¡ø� tΡ$tΒª!$#ÏµƒÏ‰ ö7ãΒý øƒrB uρ}̈ $̈Ζ9 $#ª! $#uρ‘,ymr&βr&çµ9 t±øƒrB(	) 37/ احزاب(.

با هدايت دادن (كه خداوند)حارثه نامزيدبن(زماني را كه به كسي)يادآور شو(@

بدو )با تربيت كردن و آزاد نمودن وي(و تو نيز،ده بودبدو نعمت دا)وي به اسلام

. را نگاهدار و از خدا بترس)زينب بنت جحش(همسرت: گفتي مي،لطف كرده بودي

و ،سازدداشتي كه خداوند آن را آشكار ميتو چيزي را در دل پنهان مي!)اي پيغمبر(

.!از او بترسيدر حالي كه خداوند سزاوارتر است كه ،ترسيدياز مردم مي
از -كه شوهر زينب بنت جحش بود -زيدبن حارثهيك روز : كه صادق گفته

ناگهان با .به منزل او آمد و او را خواست�پس پيامبر،تأخير نمود�پيامبرار باديد

)فهر(اي به نامدر وسط اتاق نشسته بود و خود را با مادهشد كهمواجه�زينب

زيبا را به زينب نگاه كرد و او پس شست،يتي خود را مينمود و در رواميخوشبو

و مبارك يزدان است كه ! استق نورلخاي كهپاك است خداوند:گفتلذا، يافت

پاك است كسي كه تو را : و در روايتي آمده.گيرندگان و سازندگان استبهترينِ اندازه

قلبش جايگاه زينب دردر حالي به منزلش بازگشت كه�پيامبرسپس .خلق نمود

رسول كه زينب آنچه را ،زيد به منزل بازگشتهنگامي كهو .خاصي پيدا كرده بود

خواهي طلاقت دهم تا با آيا مي: براي زيد بازگو نمود، زيد گفت،ودگفته ب�خدا

:گفت�باشي؟ زينبجايي يافتهشايد در قلبش ،ازدواج نمايي�رسول خدا

آمد �خدازيد پيش رسول. با من ازدواج نكند�مبرپيامرا طلاق دهي و كه ترسم مي

آيا ،زينب همه چيز را برايم تعريف كرد،پدر و مادرم فدايت! اي رسول االله:گفتو

برو و از خدا ، نه:فرمود�االلهخواهي طلاقش دهم تا با او ازدواج نمايي؟ رسولمي

.1نازل شدندفوق آياتپس. بترس و زنت را نگهدار

ي آنان باشد و شيفتههنگاه كردبه زنان �كه رسول خدا-روايات گونههمانا اين

:ويدگكه كنيم مياز صادق نقلاست، يكي ديگر را فراواننزد شيعه بسيار-شده

_________________
). 3/291: (، البرهان)22/215(، )11/83: (، البحار)2/150: (تفسير القمي-1
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نزد پس ، و او را زيبا يافتمتعجب شدديدنشاز كهزني را ديد �خدارسول

به سوي در حالي ، سپسمبستر شدآن روز نوبت او بود و با ايشان هكهسلمه رفت ام

براستي كه نظر كردن از !اي مردم: سرش خيس بود و فرمودهنوز كه مردم رفت 

.1نزد عيالش برود،شيطان است، اگر كسي چنين كرد

اين حالت روايات و عجيب آنكه شيعه در مورد نهي از نزديكي به خانواده در 

.2اندزيادي آورده

: يآيهو در مورد سبب نزول.. .گرديمميباز سخن خودبه 

�÷βÎ) uρóΟ çG ö6s%% tæ(#θç7 Ï%$yèsùÈ≅÷VÏϑ Î/$tΒΟ çFö6Ï%θããÏµÎ/(È⌡s9 uρ÷Λän÷' y9 |¹uθßγs9×' ö= yzšÎ' É9≈ ¢Á= Ïj9	
)126/ نحل (

كساني را كه به حقوق شما تعدي (هرگاه خواستيد مجازات كنيد!)اي مسلمانان(@

تنها بدان اندازه مجازات كنيد و كيفر دهيد كه درباره شما روا شده ،)اندو تجاوز كرده

و به خاطر (و اگر شكيبائي پيشه ساختيد)و از حد آن فراتر نرويد و برمگذريد(است

پرستي چون حق(حتماً شكيبائي براي شكيبايان)خدا مجازات نكرديد و كيفر نداديد

در دنيا و ،داريدي يزدان گوش فرا ميبريد و به راهنمائشما كه از دل فرمان نمي

.!بهترخواهد بود)آخرت
اگر : فرمودشد،مواجه�حمزهيبا جنازه�خدارسولدر روز احد هنگامي كه 

: و در روايتي. را بجايش خواهم كشتمرد از قريش 70خداوند برايم ممكن سازد 

.1اگر پيروز شوم آنها را مثله خواهم كرد

: فرمود�خداوندپس

�Ÿωuρ£s9θ à)s?> ô“($t±Ï9’ÎoΤ Î)×≅ Ïã$sùš
Ï9≡sŒ# ´‰ xî∩⊄⊂∪ HωÎ)βr&u !$t±o„ª! $#4� ä. øŒ$#uρš
−/ §‘# sŒÎ)

|MŠÅ¡nΣ	) 24-23/ كهف(.

_________________
). 22/227(، )16/259: (، البحار)2/664: (الكافي-1

).103/281: (، البحار)566: (، أمالي الصدوق)514: (العلل: نگاه مثلاً-2

: ، نور الثقلين)165-3/164: (، الصافي)2/319: (ان، البره)2/296: (، تفسير العياشي)1/394: (تفسير القمي-1

). 1/193: (، المناقب)20/63: (، البحار)3/95-96(
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مگو كه فردا آن را )بدون مقترن كردنِ سخن به مشيت خدا(درباره هيچ چيز«

چرا .فردا چنين و چنان كنم(هداگر خدا بخوا):مگر اين كه بگوئي (.دهمانجام مي

و (و چون دچار فراموشي شدي).پذيردكه تا اراده او نباشد چيزي و كاري انجام نمي

إِن شĤَء (پروردگارت را به خاطر آور و،)همين كه به يادت آمد،إِن شĤَء االله را نگفتي

.»)تا گذشته را جبران بكني و هميشه دلت با خدا باشد،االله را بگو

آمدند و در مورد �خدادر مورد داستان مرداني از يهود است كه نزد رسول،ينا

. براي دريافت جواب فردا باز آييد:به آنها فرمود؟ پس چيزهايي از ايشان سؤال كردند

روز چهلتا جبرئيللذا. )نگفترا شاءاالله ان(استثنا قائل نشدهمين گفت و�پيامبر

:نازل شد و فرمودوقفبعد از آن آيه،نزدش نيامد

�Ÿωuρ£s9θ à)s?> ô“($t±Ï9’ÎoΤ Î)×≅Ïã$sùš
Ï9≡sŒ# ´‰ xî	) 1)23/ كهف

را مورد �خدارسولدر ضمن آنها �روايات در مورد آياتي كه خداوندالبته

. ندفذاوان هستبسيار،نكوهش قرار داده

?tΒšχ%x.@cÉ<oΨÏ9βr&tβθä3tƒÿ…ã&s!3“u'ó r&4®Lymš∅Ï‚÷Wãƒ’ÎûÇÚö‘F{$#4šχρß‰ƒÌ�è$�: از جمله

uÚt�tã$u‹÷Ρ‘‰9$#ª!$#uρß‰ƒÌ�ãƒnοt�ÅzFψ$#3ª!$#uρî“ƒÍ•tãÒΟŠÅ3ym∩∉∠∪ Ÿωöθ©9Ò=≈tGÏ.zÏiΒ«!$#t,t7y™öΝä3¡¡yϑs9

!$yϑ‹ÏùöΝè?õ‹s{r&ë>#x‹tã×ΛÏàtã	) 68-67/ انفال(

مگر آن گاه كه كاملاً بر .ته باشدهيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داش@

در غير اين صورت بايد با (دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد

اما به محض حصول .نيروي دشمن را از كار بيندازد،ضربات قاطع و كوبنده و پياپي

اطمينان از پيروزي خود و شكست دشمن دست از كشتار بردارد و به اسيركردن 

متاع ناپايدار دنيا )هاي مادي هستيد وتنها به فكر جنبه(شما!)اي مؤمنان.قناعت كند

)و سعادت هميشگي(آخرت)جاويدان(در صورتي كه خداوند سراي،خواهيدرا مي

و اين است كه كارهايش (و خداوند عزيز و حكيم است،خواهدمي)براي شما(را

اگر حكم سابق .)پيروزي استو متوجه عزتّ و،سراسر از روي حكمت و تدبير

_________________
، )16/136(، )14/423: (، البحار)2/350: (، العياشي)3/255: (، نورالثقلين)3/362: (من لايحضره الفقيه-1

). 3/238: (، الصافي)2/644: (، البرهان)61: (، النوادر)104/230(، )93/80(
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)مجازات نگردد،و مخطيِّ در اجتهاد،كه بدون ابلاغ امتي را كيفر ندهد(خدا نبود

ايد و شتابي كه به عنوان فديه اسيران گرفته(عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه

.!رسيدبه شما مي)ايدورزيده
�x$�: و tãª! $#š
Ζ tãzΝ Ï9|MΡÏŒr&óΟßγs94®Lymt¨t6tG tƒš
s9šÏ% ©!$#(#θè% y‰|¹zΜn= ÷ès? uρ

šÎ/ É‹≈ s3ø9$#	) 43/ توبه(.

كه از جهاد بازمانند و با شما خارج (چرا به آنان اجازه دادي!خدا تو را بيامرزاد@

)آورنددر عذرهائي كه مي(پيش از آن كه براي تو روشن گردد كه ايشان)نشوند

.!ه كساني دروغگويندراستگويند و يا بداني كه چ
.جهاد با ايشان بازمانندشركت دراز تا اي اجازه داد به عده�كه محمدآنگاه

’#t6tã§{�: و  ¯< uθs? uρ∩⊇∪ βr&çνu !% ỳ4‘yϑ ôã F{$#∩⊄∪ $tΒ uρy7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ… ã&©# yès9#’ ª1 ¨“ tƒ∩⊂∪ ÷ρr&ã� ©.¤‹ tƒ

çµyèx�Ψ tG sù#“t� ø.Ïe%! )4- 1/ عبس (	#$

تو چه .از اين كه نابينائي به پيش او آمد!كشيد و روي برتافتچهره در هم @

.خود را پاك و آراسته سازد)از آموزش و پرورش تو بهره گيرد و(شايد او،دانيمي

.!يا اين كه پند گيرد و اندرز بدو سود برساند

øŠs9š§{�: وs9zÏΒÌ� øΒ F{$#í óx«÷ρr&z>θçG tƒöΝÍκ öc n= tæ÷ρr&öΝ ßγt/ Éj‹ yèãƒöΝßγ̄Ρ Î* sùšχθßϑ Î=≈ sß	

)128/ عمران آل(

بلكه همه امور (در دست تو نيست)بندگان جز اجرا فرمان يزدان(چيزي از كار@

و دلهايشان را با آب (پذيرديا توبه آنان را مي)اين او است كه.در دست خدا است

شكنجه )و عذاب آخرت،دنيابا كشتن و خوار داشتن در(يا ايشان را)شويدايمان مي

.!چرا كه آنان ستمگرند،دهدمي
Ρ̄$!�: و Î)!$uΖ ø9 t“Ρ r&y7 ø‹ s9Î)|=≈ tG Å3ø9$#Èd,ysø9 $$Î/zΝä3óstG Ï9t÷t/Ä¨$̈Ζ9 $#!$oÿÏ3y71u‘ r&ª!$#4Ÿωuρä3s?

tÏΖ Í←!$y‚ù= Ïj9$Vϑ‹ ÅÁyz∩⊇⊃∈∪ Ì�Ï� øótG ó™$# uρ©! $#(Kχ Î)©!$#tβ% x.#Y‘θà� xî$VϑŠÏm§‘∩⊇⊃∉∪ ŸωuρöΑ Ï‰≈ pgéB

ÇtãšÏ% ©!$#tβθçΡ$tFøƒs†öΝæη |¡à�Ρ r&4¨βÎ)©! $#Ÿωu=Ïtä†tΒtβ% x.$ºΡ#§θyz$VϑŠÏOr&	)107-105/نساء(

به حق بر )قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي كه حق است(ما كتاب@

ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو )مشعل راه هدايت باشد و بدان(ايم تاتو نازل كرده
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بيگمان .و از خدا آمرزش بخواه.و مدافع خائنان مباش،نشان داده است داوري كني

كند كه و مغفرت و رحمت خود را شامل كساني مي(خداوند بس آمرزنده و مهربان است

به خود )ر اصلد،با ارتكاب جرائم(از كساني دفاع مكن كه.)طلبندعفوِ خطا را از او مي

.!داردكنندگانِ گناه پيشه را دوست نميبيگمان خداوند خيانت.كنندخيانت مي
�Ÿωöθs9: و  uρã≅ ôÒsù«! $#y7 ø‹ n= tã…çµçG uΗ ÷qu‘ uρM £ϑ oλm;×πx� Í←!$©ÛóΟ ßγ÷Ψ ÏiΒχ r&x8θS= ÅÒãƒ	

)113/ نساء (

صمداني تو و پيام آسماني و رحمت (اگر فضل و رحمت خدا نبود!)اي پيغمبر(@

.!خواستند كه تو را گمراه سازنداي از آنان ميدسته،)گرفترا در بر نمي
كسب آيات و اگر كسي مايل است به تفصيل در اين مورد اطلاعات ساير...و

. كندمراجعهتفاسير بايد به،نمايد

راوان در روايات چنان فهاي ذكر شدههاي فوق منقول از قرآن بود، اما نمونهنمونه

:باشند و اينك برخي از آنهاقابل شمارش نميهستند كه

، گفتني كنيمآغاز مي�پيامبرازفراموشي يا اشتباهسر دادن موضوع را با ذكر جواز 

در كه، چنانباشدميدانيد بر خلاف ديدگاه شيعه همچنانكه مي،اين گفتهاست كه

، يماز آنها نقل نمودبياناتي رامه عصمت انبيا و ائراجع بهي شيعهمبحث عقيده

: فرمايندمي�خداوند

�# sŒÎ) uρ|M÷ƒr&u‘tÏ% ©!$#tβθàÊθèƒs†þ’ Îû$uΖ ÏF≈ tƒ# uóÚÍy ôã r'sùöΝåκ ÷] tã4®Lym(#θàÊθèƒs†’ ÎûB]ƒÏ‰ tnÍνÎ' ö=xî

4$̈Β Î) uρy7 ¨Ζ uŠÅ¡Ψ ãƒß≈ sÜ ø‹¤±9 $#Ÿξsùô‰ ãèø)s?y‰÷èt/3“t� ò2Éj‹9 $#yìtΒÏΘöθs) ø9 $#tÏΗ Í>≈ ©à9$#	) 68/ انعام(

از آنان ،پردازندما مي)قرآنيِ(هرگاه ديدي كساني به تمسخر و طعن در آيات@

تا آن گاه كه به سخن )و مجلس ايشان را ترك كن و با آنان منشين(روي بگردان

و دستور الهي را (از ياد تو برد)چنين فرماني را(اگر شيطان.پردازندديگري مي

)از پيش ايشان برخيز و،و ياد كردن فرمان(پس از به خاطر آوردن،)اموش كرديفر

.!با قوم ستمكار منشين
��: و  ä.øŒ$# uρš
−/ §‘#sŒÎ)|MŠÅ¡nΣ	) 24/ كهف(



493نصوصپرتوامامت در 

،)همين كه به يادت آمد،و إِن شĤَء االله را نگفتي(و چون دچار فراموشي شدي@

.!پروردگارت را به خاطر آور

�š: و èQÎ� ø) ãΖ y™Ÿξsù#|¤Ψ s?∩∉∪ �ωÎ)$tΒu!$x©ª!$#4…çµ̄Ρ Î)ÞΟ n= ÷ètƒt� ôγyfø9 $#$tΒ uρ4’ s∀ ÷‚tƒ	

)7-6/ علي أ(

و تو ديگر آن را ،ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و به تو خواهيم آموخت@

قطعاً او آشكارا و نهان را .مگر چيزي را كه خدا بخواهد.فراموش نخواهي كرد

چنين خدائي نگاهبان قرآن است و آنچه مورد نياز بشر بوده و هست از . (دانديم

.!)كندو چيزي را در اين زمينه فروگذار نمي،رساندطريق وحي قرآن به تو مي
فراموشي منكر -لعنت خداوند بر آنان باد - هو مفوضهغلا: گويدصدوق مي

يدرجهنخستن: استگفتهكهكردهنقل ابن الوليدو از زبان شيخ،باشندمي�محمد

را هاي منقول در اين زمينهجايز باشد كه روايتاست و اگر �پيامبرغلو نفي سهو از 

نيز با دين و شريعتدر نتيجهكهرد نماييم، بايد تمامي اخبار و روايات را رد نمود 

ف كتابي جداگانهتصنياكنون من مشغول بههمگفتني است كهشوند؛ميابطال مواجه

.1و رد بر منكرين آن، هستم�در اثبات وقوع سهو از پيامبر

زيادي از جانببا انتقادات شديد و تهديدات بياناتصدوق به خاطر اين همانا 

بعضي روايات را كه باشد؛ امان نميذكر آاين كتاب مربوط بهكه هشيعه مواجه شد

خواهيم آورد، تا اضطراب حاصله ،دهمنافي عصمت است و از طريق شيعه وارد ش

. نزدشان را به جان و دل احساس كني

پرسيدم كه دو ركعت از اباعبداالله در مورد مردي :ويدگكهروايت شدهميلاز ج

براي:گفت؟شودبلند ميدنبال كارهايش به )از روي اشتباهي(سپسوخواندمينماز 

. گيردرا از سر مينمازو كندميقبلهنمازش رو بهانجام

بيان الشمالين را برايش حديث ذيپس...كنندآنچه مردم روايت مييجملهاز:گفتم

نماز را از سر ، كردخورد و اگر چنين مياز جايش تكان نمي�خدارسول:گفت.نمود

.2گرفتمي

_________________
). 1/234: (من لايحضره الفقيه-1

). 17/100: (، البحار)1/234: (تهذيب الأحكام-2
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عت از اباعبداالله پرسيدم كه دو ركدر مورد مردي :ويدگكه بصير نقل شدهوو از اب

بايد :گفت. روديمدنبال كارهايش به )اشتباهيو از روي سهو (سپسو هنماز خواند

،خوانددو ركعت �خدارسولهنگامي كه پس چرا :گفتم.نمازش را از سر بگيرد

.1ه بوداز جايش تكان نخورد�خدارسول:گفت؟ نماز را از سر نگرفت

برپا نماز مغرب را : عبداالله گفتميبه اب: ويدگكهروايت شدهو از حارث بن مغيره

:گفت. نماز را اعاده نموديملذا،و سلام دادركعت خوانددواشتيم و امام به اشتباه د

با همان دو ركعت ،سلام دادركعت دووقتي سر�خداچرا اعاده كرديد؟ مگر رسول

.1انديد؟به پايان نرسنماز را گونه هماننيز به اتمام نرسانيد؟ چرا شما نماز را

به اشتباه دو ركعت نماز خواند و سلام �خدارسول: و دوباره از وي روايت شده

و دو ركعتشدبلند�پيامبر: گفت. نمودالشمالين را يادآورذيداد، سپس حديث 

.2به آن اضافه نمودديگر را 

،رسانيدركعت پنجنماز ظهر را به �االلهرسول: روايت شده كه گفت�و از علي

آيا چيزي به نماز !خدااي رسول: بعضي از مردم به ايشان گفتند.درويش را چرخانسپس

رسول: ويدگ. برايمان گذاشتيدراركعت نمازپنج:چه شده؟ گفتندمگر :اضافه شده؟ فرمود

، سپس دو سجده گذاشت كه تكبير سر دادرو به قبله نمود و در حالي كه نشسته بود�خدا

.3ها اجباري بوداين سجده:سپس سلام داد و فرمود.نبوددر آن قرائت و ركوع 

آيا . انددار است كه شيعه امثال اين روايات را حمل بر تقيه نمودهخندهبراستي كه

ر هم سرا و اين قصه چيزي ساختتقيه روياز-مثلاً-در روايت اخير �علي

كهو يا اينف را پيمودهباشد و بدان هدبايد آن داستان رخ دادهكهيا اين؟ دنمو

. گويدنمياين را احدي از مسلمانان است، كهآن را از خود در آورده�علي

،با مردم گذاشترادو ركعت نماز�پيامبر:ويدروايت شده كه گام و از زيد الشح

نمازش را به پايان سلام داد و ، لذااستسپس فراموش كرد كه نمازش را تمام نكرده

اي : چيزي در نماز ايجاد شده؟ فرمود!اهللاي رسول: ذوالشمالين به وي گفت. رسانيد

_________________
). 17/100: (، البحار)1/234: (تهذيب الأحكام-1

). 17/100: (، البحار)1/186: (تهذيب الأحكام-1

). 3/355: (، الكافي)4/257: (، نور الثقلين)17/101(، البحار )1/186: (تهذيب الأحكام-2

). 17/101: (البحار(، )1/236: (تهذيب الأحكام-3
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پس. آري فقط دو ركعت نماز خواندي: گويد؟ گفتندذوالشمالين راست ميآيا!مردم

.1بقيه نماز را خواند�خدارسول

دو ركعت نماز :چه شده؟ گفت:فرمودااللهرسول: يگر آمدهو در روايتي د

رسولپس. بله:گوييد؟ گفتندآيا شما نيز چنين مي:فرمود�خدارسول.گذاشتيد

.2سهو به جاي آوردينماز را با آنها به پايان رسانيد و دو سجده�االله

غلبه�خدارسولتا طلوع خورشيد خواب بر : گويدكهگزارش شدهو از صادق

.برگزار نمودازش را نم،شدبيداري كهپس هنگام.را از دست دادنماز صبح نمود، لذا

.1خواندش رانمازو بعداما جاي خود را عوض نمود

وقتي كه تمام ، پسبه جهر خواندرانماز �پيامبر: گويدكهگزارش شدهو از باقر 

�پيامبر.؟ آنها سكوت كردندكاستمآيا چيزي از قرآن :به اصحاب فرمود، روشد

را چيزي از قرآن آيا: گفت. آري: تنددر ميان شماست؟ گفبن كعبآيا ابي:فرمود

.2فلان و فلان را!�خداآري اي رسول: گفتكاستم؟

ند و آنچه در اين مورد باشفراوان ميدر اين باب بسيارگزارش شدهروايات 

به : ويدبريم كه گ، و با روايتي از هروي اين بحث را به پايان مي3كافي است،آورديم

برند كه گمان ميهستنددر اطراف كوفه قومي !االلهرسولاي فرزند : امام رضا گفتم

لعنت خدا بر آنان، آن كسي كه ،انددروغ گفته:گفت. انددر نماز سهو نكرده�پيامبر

.4كند خداوندي است كه غير او خدايي نيستهرگز سهو نمي

. را گم نخواهي كردعقايدامثال اين منابع

چنان كه يادآور شديم از ذكر بسياري از بود، و هم�اين در مورد سهو حضرت

. †روايات در اين مورد خودداري نموديم و همچنين در مورد بقيه انبيا

_________________
). 3/355: (، الكافي)17/100: (، البحار)1/236: (تهذيب الأحكام-1

). 17/104: (، البحار)3/81: (، الكافي)1/235: (تهذيب الأحكام-2

، )4/256: (نورالثقلين، هيچ احدي از شيعه اين حديث را ضعيف ندانسته،)17/103: (، البحار)2/81: (الكافي-1

). 21/42: (البحار

). 84/242(، )17/105: (، البحار)236: (المحاسن-2

). �سهو او و خوابش: باب(، )129-17/97: (براي بيشتر دانستن رجوع كن به البحار-3

). 1/564: (، نور الثقلين)44/271(، )25/350(، )17/105: (، البحار)2/203: (عيون الأخبار-4
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،عصمت استي شيعه در مسألهيهعقيدبا كه متعارض يو اكنون در مورد ديگر

.است�پيامبرداستان سحرو آن م، رانيسخن مي

را سحر كرد �ن اعصم يهودي محمدلبيد ب:گويدميذكر شده كه�رواياتي از علي

نه نوشيدن و نه با زنانش همبستر و سه روز نه خوردن داشت براي�بر اثر آن پيامبرو 

!اي محمد: گفت�به محمدوي معوذتين نازل شدسورهبا دوهمراهجبرئيل لذا . شدمي

سحر ستانداسپس. بينيمن در اين حالم كه مي. دانمنمي:فرمود. تو را چه شده است

.1اعصم را برايش تعريف كردابي

كند ديد كه جماع ميميبسا خود را چنانچه�پيامبر:و در روايتي از صادق آمده

با دستش كهمگر بعد از اينديد آن را نمياما،خواست در را باز كنداما چنين نبود، مي

.2نمودآن را لمس مي

خديجهبهكه، ايناندگزارش دادهائل دعوتاوراجع بهچهآناست گونهو همان

ترسم كهمي:ديگرو در لفظي .باشدشدهعقلم آميخته چيزي با كهترسم مي: گويدمي

.3را از دست بدهمعقلم

معتقد هستند آنهاشخص ايشان آگاهي دارند؛ بيشتر به�حضرتخود ازشيعه ظاهرا

اند، اين در حالي برخوردار بودهعصمت وفات از هنگاماز بدو تولد تا به�پيامبركه

.ننمودچنين چيزي را از خود مشاهده�شخص پيامبراست كه

اعتقاد عصمت به حسب تأويل باديگري كه متعارضهايرواياتجملهو از 

�محمدهنگامي كه وحي براي: اندبيان داشتهكه باشد، همان پندار آنان ميآنهاست

خداوند وحي براستي كه:گفتميبه ايشان �خديجه؛شدغمگين ميدتش، بهآمدنمي

.4كم نموده استرا

_________________
- 18/69: (، البحار)1/395: (، المناقب)10/568: (، مجمع البيان)118: (، طب الأئمه)2/619: (تفسير فرات-1

- 5/718: (، نور الثقلين)95/125(، )92/364-366(، )63/23(، )38/28-63-303(، )25/155(، )71

). 4/529: (، البرهان)2/862: (، تأويل الآيات)719

). 4/529: (، البرهان)95/126(، )92/365(: ، البحار)114: (طب الأئمة-2

). 195-18/194: (، البحار)1/40: (المناقب-3

). 18/197: (، البحار)1/44: (المناقب-4
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!برادران ميمون و خوكاي :گفتيهوديفرديبهيك بار كهاين:رواياتآنجملهاز 

و گشت شرمگين �لذا پيامبر. تو كه جاهل و فحاش نبودي!باالقاسماي أ: آنها گفتند

.1بازگشت

شرمگين و ش افتاداز پشتو رداشعصا از دست: صادق گفتكهآمدهو در روايتي

.1به عقب بازگشتاز آنچه به آنها گفته بود، 

و خارج كردندرا از مسجدييهابت�پيامبركه فتح مكه بوددر ايام: جملهازو 

ند قريش از او خواستبودند؛ي صفا گذاشتهبر تپهها همان بتي بود كهيكي از آن بت

به تصميم بر آن نمود كهايشان از روي شرم وحيا ، لذاكه به آن بت كاري نداشته باشد

: ازل شداين آيه نپس. را بشكنندآن بت داد كهآن دست نزند، سپس دستور 

�Iωöθs9 uρβr&y7≈ oΨ ÷G ¬;rOô‰ s) s9£N‰Ï.ßŸ2ö� s?óΟ ÎγøŠs9 Î)$\↔ø‹ x©¸ξŠÎ= s%	) 2)74/ اسراء

.!داشتيم دور نبود كه اندكي به آنان بگرائيتو را استوار و پابرجا نميو اگر ما @
قتل برساند به را قبطي دستور داد تا آن فرد�به علي�پيامبر: و از ديگر روايات

آنچنانكه خودشان روايت - بودنمودهشركت بدون دليل در تهمت ماجراي افك كه

.3اثبات شد�ي عليي ايشان براتبرئهتا آنگاه كه- كنندمي

اش در بعضي روايات خلاصهكهآنچه در سوره تحريم آمده : و از ديگر روايات

، با پدرم كاري دارم!�ل خدااي رسو: گفت�حفصه دختر عمر:استبدين صورت

رفت، حضرت بيرون هنگامي كه پس. به ديدنش برومكهمن اجازه بده لذا به

به ايشان هديه كرده وي را قبطي فرستاد، كه مقوقس اش ماريهدنبال جاريههب�رسول

حفصه وقتي . همبستر شداود و با نموبه خانه حفصه وارد را �ماريهپس ،بود

�پس از اندي پيامبرنشست، انتظار بهكنار در لذا ديد كه در بسته است، ،بازگشت

خاطر مرا به اين:گفتبيرون آمدند در حالي كه صورتش خيس عرق بود، حفصه

_________________
، )20/273: (، البحار)102: (، إعلام الوري)234-262- 20/210: (، البحار)58: (الإرشاد-1

). 2/165: (، القمي)4/262: (نور الثقلين

). 3/198: (، نور الثقلين)21/124(، )17/53: (، البحار)2/306: (العياشي-1

). 38/301(، )167-22/53: (البحار-2

: ، الصافي)5/367: (، نور الثقلين)4/352: (، البرهان)2/360: (، تفسير القمي)314- 10/313: (مجمع البيان-3

). 150: (، أمالي الطوسي)239- 22/229: (، البحار)5/193-194(
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با وي و منزل منو در نوبت مناييدات را داخل خانه من نمجاريهكهاجازه دادي

آيا او جاريه : فرمود�پيامبري؟ رگذاميزير پا مراحرمتو حق همبستر شويد، آيا

حرام باشد بر من او كهمن نيست كه خداوند برايم حلال نموده؟ پس تو سكوت كن 

.ت دهي و به زنان ديگر چيزي نگوييرضايكهخواهم و از تو مي

در روزي كه نوبت حضرت عايشه بود با �حضرت محمد: در روايتي آمده

: به او فرمود�پيامبربر اين امر آگاه شد، �ابراهيم خلوت نمود و حفصهاش امجاريه

: نازل شدذيل آيه پس . حرام نمودعايشه چيزي نفهمد و ماريه را بر خود 

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒVÉ<̈Ζ9$#zΟÏ9ãΠÌh� ptéB!$tΒ¨≅ ymr&ª!$#y7 s9(‘ÉótG ö;s?|N$|Êö� tΒy7 Å_≡uρø— r&4ª!$# uρÖ‘θà� xî×ΛÏm§‘	

1)1/ تحريم (

چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده است، به خاطر خشنود ! اي پيغمبر@

.!كني؟ خداوند آمرزگار مهرباني استساختن همسرانت حرام مي
به اعلام تبريرا براي �ابوبكر�پيامبرهنگامي كه معتقد هستند:از جملهو 

او باكسي را كه بارها :بر او نازل فرمودچنين�خداوند،تادسوي اهل مكه فرس

لذا ؟ امهرگز با او سخن نراندهكه برانگيختي و كسي را ايدرها نمودهاممناجات داشته

مرا !�خدااي رسول:گفتعلي ،دادگرفت و به عليبرائت را از ابوبكر�پيامبر

هاي لازم را بهراند و سفارشبا تو سخن مي�خداوند:فرمودپيامبر. وصيتي فرما

با او بهتا نماز عصرروز برائت قبل از نماز اولِپس : گفت. كندشما يادآور مي

.2مناجات پرداخت

پناه برنده به(:گويدآورد كه ميف را به يادم ميمثل معروفوق آن ضرب الروايت 

خواستند فضيلت را از ابوبكر نفي زيرا آنان مي)ماندميبه آتشگرماي ظهر تابستاناز 

! تفكر كن... كردند�كنند، پس نفي عصمت از محمد

و خود را بهبه كعبه رفتندلذا بسيار گرسنه بودند، �يامبرپ: و روايت شده

. گذارمحمد را گرسنه نبيش از اين !محمدپروردگار:گفتآويزان نمود وهايش پرده

_________________
). 39/155: (، البحار)121: (، البصائر)200: (ختصاصالا-1

). 71/141(، )39/124: (، البحار)444: (أمالي الصدوق-2
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نيست آن كسي منصف:بودشدهنازل شد كه در آن نوشته با برگي سبز جبرئيل پس

.1كندمتهم ميو تأخير رزقشدر قضاء را �خداوندكه

رواياتي از شيعه كه منافي عصمت امامان است
كه برعكس ادعايكنيم مينقلرا�بن ابيطالبعلياي از كردار و اقوالاينك پاره

. شيعه در مورد ايشان است

در اين گزارش شده روايات كه.اعتراف به گناه و ترس از سلامت دين: از جمله

چگونه تو را بخوانم در حالي كه گناه !خدايا: شامثلاً گفته؛ندافراوانمورد بسيار

.1امكرده

و چه بسيار ! شان صبر نشان داديچه بسيار مهلكات كه در مقابل!اخداي: همچنينو 

! دست برداشتيآشكار كردنشان و كرم خود ازها كه با بزرگيلغزش

، گشتاگر عمرم در نافرمانيت به درازا كشيد و صفحات گناهم بسيار !اخداي

به بخشش تو وقتي! خدايا.را ندارمرضوانتغيربهبخشش و اميدي از آرزويي غير 

شما بزرگيهمؤاخذوقتي بهسپس،بينماندك و ناچيز ميگناهانم را،كنمفكر مي

در كهاز اينآه ،بينمانديشم، مصيبت و گرفتاري خود را بسيار سترگ ميمي

! ايام و تو آن را شمردهفراموشش نمودهمن كهبخوانم را هاي اعمالم گناهي صفحه

شيرتش او را نجات اي كه عشدهبگيريد و واي بر آن گرفتهاو را :گوييميپس

رسانند، بزرگان قومش وقتي اين صدا را اش نفعي به او نميو قبيله،دهندنمي

آه از آتشي .. .پزدها را ميورزند، آه از آتشي كه جگر و كليهشنوند بر او ترحم ميمي

. هاي آتشآه از شدت حاصله از شعله،بردكَند و با خود ميكه پوست بدن را مي

كشاندهحساب پايهبكهبينيمرا ميچگونه است اگر : گفتدرداءوسپس به اب

تندخوي و هو ملائك،عذاب الهي اطمينان خاطر دارمبهشوم، در حالي كهمي

جبار پادشاهسپس در حضورد انداخت، نهاي بزرگ آتش مرا به وحشت خواهزبانه

دنيا بر من ترحم خواهند دوستان بر من سلام خواهند كرد و اهلكهخواهم ايستاد

_________________
). 71/141(، )39/124: (، البحار)330: (أمالي الصدوق-1

). 100/449(، )40/199: (البحار-1
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هيچ چيزي از او مخفي گيرم كهدر حضور خداوندي قرار ميكه، در آن لحظهنمود

.1ورزيدمن محبت ميماند، شما بيشتر از هر كسي نسبت بهنمي

ديگر چرا دست ؟ كنيدميمالت را خرج از ؟ چقدر دهيدميو پرسيده شد چقدر صدقه 

قبول از من يك فرض را �خداوندكهدانستم قسم اگر ميبه خدا :؟ گفتداريدبرنمي

.1يا نهفرمودهاز من قبول چيزي �آيا خداوندكهدانم، اما من نميداشتمدست برمي، نموده

اي : گفت�، عليمطلع نمودقتل رساندنشاز بهعلي را �پيامبرو هنگامي كه

.2سالم هستيداز نظر دينداري :ددينم سالم است؟ فرمودر آن هنگام آيا !االلهرسول

و بخشش و كرامت خود را دينم را از من نگيردكهخواهم از خدا مي: فتگو مي

.3از من دريغ نورزد

:در موردشان فرمود�االلهنفري باشد كه رسولآن چهاراز يكي كهو آرزو داشت 

اگر از كهخواهم يمقسم، اين را از او به خدا : و گفت.نفر استچهاراق مشتبهشت 

مرا كهخواهم از خدا مي،نبودماز آنها خدا را شكر خواهم گفت و اگر پس آنها بودم

.4جزو آنها قرار دهد

. داداو را به غفران خداوند از گناهانش خبر ميهميشه �االلهرسول

را گرفتهعليدستكهبيرون آمدند در حالي �در روز عرفه پيامبر:تدر روايت اس

كند افتخار ميشمادر اين روز بهخداوند تبارك و تعالي !اي خلائق: فرمودند، پسبودند

تو را �خداوند!اي علي: نمود و به او فرمود�، سپس رو به علياز گناهانتان درگذردكه

.5مورد عفو قرار دادطور ويژهبه
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! كندبخشش را طلب ميو نبودن گناه حتماً نبودناستبخشش مقتضي گناهكهالبته

بن ابيطالب كجاست؟ علي: دهدر ميسروز قيامت منادي ندا در : فرمودند�پيامبر

.1شودبا حسابگري آسان به حسابش رسيدگي ميشود، ميپس وقتي آورده

از سخن حق و مشورت عادلانه : گويدميپيوسته�علينيست كهعجيبپس

از م و در عمل نيز آن نيستم كه از خطا دور باشچون من بالاتر از دست بر نداريد، 

.1دور نيستمخطا به

نيز چنين ادعاي را براي نمود و يارانشبراي خود ادعاي عصمت نميهرگز ايشان

در بسياري از افعال و اقوال مخالف وي بودند ودادند، از همين رو يارانش او سر نمي

بشنويد :گفتميپيوستهباشد؛ بلكهمياو معصومنموند كههرگز چنين استدلال نمي

. گويم، اگر حق بود قبولش كنيد و اگر باطل بود انكارش كنيداز من آنچه به شما مي

اگر حق گفتم تصديقم كنيد و اگر باطل گفتم به خودم : ديگر استو در روايت

. مانند شما هستمهبازگردانيد و از من مترسيد، كه من هم مردي 

تصديقم كنيد و ،من هم مردي مثل شما هستم، اگر حق را گفتم: ديگرو در روايتي

. 2آن را به من بازگردانيد،اگر غير آن را گفتم

به او �به آراء و مشاورت يارانش نيازمند بود، هنگامي كه معاويه�ايشان

نماييد، براي محو خوداز رابايد اسم خلافتد،يهستاگر خواستار صلح: نوشت

.3نمودهاشم مشورت با بنياستيچنين درخو

اسم خلافت را محو مكن كه اگر چنين : بن قيس گفتاحنف: و در روايتي آمده

.از اين كار امتناع نمود�لذا عليكني هرگز بدستش نخواهي آورد، 

.4را دور بداردآنخداوند ،اين اسم خلافت را از خود بردار: بن قيس گفتاشعث

_________________
). 8/25: (البحار-1

). 77/361(، )41/154(، )27/253: (، البحار)293: (الكافيةروض-1
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در سنت نهدر كتاب خدا و نهكه رخ دادايهاگر واقع: گفتمي�به طلحه و زبير

حتماً با شما مشورت خواهم اشت،احتياج دنيامده بود و به مشاورهراجع بدان چيزي 

.1نمود

كساني كه با وي بودند از مهاجرين و و هنگامي كه خواست به سوي شام برود

شما :اما بعد: و گفتآوردجاي را بهسپس حمد و ثناي خدا را جمع نمود،انصار

به حق سخن ويد، عقل انتخابگر داريد، امرتان مبارك استو دانا هستصاحب نظر

خواهم بدانم كهبرويم، حال ميسوي دشمن خود بهايم كهما عزم نمودهگوييد، مي

،عماربن ياسربه،بن عت، هشامكنيد؟ميمشورتچيزي چهو بهشما چيستنظر 

بلند شدند و نظر او را تأييد نمودند و بن حنيفبن عباده و سهلبن سعدقيس

.1سوي او سرازير نمودندهاي خود را بهكمك

هستند و نيازي معصوم �عليكهاندمعتقد نبودههرگزيارانش و نهايشان نهآري

:اينك توضيحاتي بيشترو ندارندمشورت غير به

روزهايي گذشت و حركت كرد،معاويه به سوي براي جنگ صفين هنگامي كه 

اي :اهل عراق گفتند. طرف ايشان نيامدنزد معاويه نفرستاد و كسي از را هيچكس

ايم تا به ديار شام آمدهايم و جا گذاشتهدر كوفه را نمان دكاوكزنان و ما! اميرمؤمنان

ندارند كه تو پزيرا مردم مي،پس به ما اجازه جنگ بده،وطن خود تبديل كنيمرا بهآن

اهل شام در جنگ باازتو كهپندارند آيد و بعضي مياز جنگ بدت ميبه اندازه مرگ 

.2هستيدشك و گمان

مردي ، خطاب بهافتادهصفين شدگان جنگ ميان كشتههاشم است كه در كو اين

ر سلام و رحمت خداي ب-به اميرالمؤمنين بگو: گويدگذرد، چنين مياز كنارش ميكه

هايت را تو را به خدا سوگند كه صبح نكني مگر در حالي كه افسار اسب- او باد 

كه استكساني پيروزي از آنزيرا،باشيدشدگان بند كردهپاي كشتهبهمحكم 

_________________
). 735: (، أمالي الطوسي)30-32/22: (البحار-1

). 397: (البحار-1
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در �خبر داد، و علي�عليرا بهقضيهمرد آن ، باشندها را پشت سر گذاشتهكشته

.1پشت نمودكشتهبهو را وارونه نمودقسمتي از شب روانه شد تا حال جنگ

اي : جمع گشتند و گفتنديارانش ،و هنگامي كه خواست به سوي شام برود

اي براي آنها بنويسيد ، نامهبرويمقبل از اينكه به طرف معاويه و يارانش اگر !اميرالمؤمنين

قوت و ،هد آمدسر آنها خوارو يادآور شوي به آنچه بدآنها را به سوي حق دعوت كنيو

.2اين كار را انجام داد�پس علي.شودتسلطت بر آنها زياد مي

افرادي يارانش ميان در وكردخروج از كوفه به الحروريهتصميم برو هنگامي كه 

بلكه ،حركت مكناكنون!اي اميرمؤمنان:علي گفتندشناس وجود داشتند، بهستاره

اي كه اگر اكنون بروي به تو و يارانت سه ساعت از روز حركت نمپس از گذشت 

شوي و به ميبروي پيروز،رسد و اگر در زماني كه من گفتماذيت و ضرر بسياري مي

.1درسيآنچه بخواهي مي

نسبت اورا بهاي جعلي نامهمعاويهاست كهگونهبن سعد نيز همينقيسداستان

شام شايعه شد كه قيس اهل سراسر نپس در ميا، را بر اهل شما قرائت نمودو آنداد

آن خبر ، عليجاسوسان علي اين خبر را آوردندوقتي است، لذابا معاويه صلح كرده 

دو پسرش حسن و حسين و ، از همين رواو متعجب شداز آن و پنداشترا بزرگ

ر شما نظ: زد و آنها را خبردار نمود و گفتپسر او محمد و عبداالله بن جعفر را صدا 

كنار بگذار و به آنچه ،اندازدآنچه كه تو را به شك مي: بن جعفر گفت؟ عبدااللهچيست

من اين : فرمود�علي.قيس را از مصر عزل نماپس.بپرداز،اندازدتو را به شك نمي

اگر او را عزل كن، !اي اميرالمؤمنين: عبداالله گفت.كنميس تأييد نميرا در مورد ق

.2دشويتو عزل نميايد،نمودهاو را عزل كهوقت آن حق باشد، آنچه گفته شده 

ها را بلند قرآنصفينجنگ در كهاينبعد از اختلاف يارانش با اواست و همچنين 

كه آنجابه دريافت حكم از كتاب خدا، تا ديگري، يكي قائل به جنگ بود و كردند

را آن انآنباشد،ميباطل و ليكن مراد از آنحق است يكلام،اين:به او فرمود�علي

_________________
). 33/35: (البحار-1
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كن مكر و يولاز دستوراتش پيروي نمايندو باشند بدان آگاهي داشتهند كه اهبالا نبرد

حق بهمن بدهيد كهامانت بهبهبراي چند لحظهان را تها و سرهاي، دستاستحيله 

گروهي از پس. استهو چيزي جز شكستن پشت ظالمان نماندمقطع خود رسيده

و تا دندان مسلح در زره در حالي كه-بيست هزار نفر بودندمتشكل از كهيارانش 

و پيشانيشان در اثر سجده كبوده شده بودوهاشان بودشمشيرشان بر فراز گردن

از قارياني كه ايدستهو آنان قرار داشتپيشتاز درربن فدكي و زيدبن حصينسعم

خود و او را به اسمآمدند�سوي عليبه-آنان بودند، همراهبعداً به خوارج پيوستند

به سوي كتاب خدا و اگر شما را !اي علي:گفتندامير مومنان، وبهنهزدند صدا 

تو را صورتدر غير ايندعوت كردند، بايد قومت را بدان فرا خوانيد،اطاعت از آن 

كار را را كشتيم، به خدا قسم اگر چنين نكني اين
چنانكه ابن عفان،ميكشمي

اما آنها . دست بردارنداز اين كار نمايد تاقانع آنها راكهنمودتلاش �علي. كنيممي

.1آيدنزد شما ميكهبفرست دنبال اشتر :ند و گفتنددسرباز ز

و قرآن و مصاحف شدند متوجهيارانمساير: فرمودميدر اين مورد �و ايشان

به ، آري آنان همگيكنندوفا ميي خودستهخواگمان بردند كه فرزندان جگرخوار به 

اين آنان اعلام نمودم كهپس به،ندكردند و دعوتش را قبول ادددعوتش گوش فرا

شكني و آن دو به پيماناندكار بردهاو و ابن عاص بهو تاكتيكي است كهنقشه

كنند وطاعت نميااز فرمانم ونكردند دستورم را قبول اما،وفاداريبهنزديكترند تا 

نخواهم؛ تا آنجا كهحال بخواهم يا كه، پذيرنددعوت آنان چيزي را نميجز اجابت به

را نزد ابن هند اويا دكنيبه ابن عفان ملحق د، او رااگر چنين نكن:گفتندميها بعضي

.2ديتفرسب

نبال او دكه ندخواستاز علي اش بود و بن اشتر كه از ياران برگزيدهحتي مالك

آراء و نظرات مردم و نياز ايشان به�، در عدم معصوميت عليپيشش بيايدبفرستد تا 

همانند مخالفت �مخالفت با عليايشان معتقد بودند كهبلكه،اختلافي نداشتبا آنها 

:اي از دلايلبا ساير مردم است و اينك پاره

_________________
). 33/534(، )530-32/312: (البحار-1

). 380: (، الخصال)38/181(، )33/319: (البحار-2
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�موسي اشعريتيار ابياخايدر داستان داوري بين علي و معاويه و ناچاريش بر

اشتر آمد كهبه خدا سوگند نزد من امين و ناصح نيستي و خواستم عزلش كنم :فرمود

.1با وجود ناخوشاينديم او را عزل نكنمتا و از من خواست 

او را انتخاب :و هنگامي كه خواست جرير را به سوي معاويه بفرستد، اشتر به او گفت

كنم خواستش خواست يقش مكن، به خدا سوگند فكر مياو را كنار بگذار و تصد،مكن

گفته مردم در مورد تهمت ،و هنگامي كه از نزد معاويه برگشت،آنها و نيتش نيت آنهاست

به خدا !اي اميرمؤمنان:به او زياد شد و جرير و اشتر با علي جمع گشتند و اشتر گفت

با او يت از كسي كه در زد و خرد بهتر بود برا،فرستاديمي�اگر مرا نزد معاويهسوگند، 

و از هر دري باز نموده بودهاميدواردريهر بهكه آنجاسستي نموده و نزدش ايستاده تا 

و تو را بازنداشتم از انتخاب جرير تو را آيا! اي اميرمؤمنان: ، و گفتاست، بستهبيم داشته

به سوي خانه بود، فته شدهآشدر حالي كه�علي.گري او خبر ندادمبه دشمني و حيله

خدا تو را :مجلس او را آتش زد، ابوزرعه بن جرير بيرون آمد و گفتوجرير رفت

.1...وجود دارندغير از جرير كسان ديگري اصلاح گرداند در اين مجلس 

او را براي پيكار با بازماندگان تشويقراند وسخن �با عليدر جايي ديگر اشتر 

: تكه از دست او به شكوه آمد و گفسخنان خوشش نيامد تا جائياز اين �، علينمود

حمله تااز من بكش دست !اي اميرمؤمنان:گفتهم اشتر .برداراز سرم دست !اي مالك

و اشتر .از من دست بكش: به او گفت�علي.ورزندبرم به ايناني كه با تو مخالفت مي

.2دست برداشت كه عصباني بوددر حالي 

من و عراق گماشت، ي،را بر حجاز�پسران عباسآنگاه كه ز او عصباني شد اباز و 

هنگامي كه سخنش به ؟قتل رسانديمبهرا )عثمان(شيخديشب چرا : اشتر به او گفت

.3د و با او مهرباني نمود و از او عذرخواهي كردنمور احضااو را،رسيد�علي

راض او بر ايشان و فرض آراء او و اعت�و روايات در مورد اختلاف اشتر با علي

.4آيا ما در زير حكم اشتر هستيم: ارند، تا جائي كه ياران او گفتندبسي

_________________
). 68: (، أمالي الطوسي)101-32/86(:البحار-1

). 311-32/367: (البحار-1

). 32/71: (، البحار)726: (أمالي الطوسي-2

). 42/1076: (البحار-3
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كهكردند داوري اصرار ميي مسألهدر ،يافتش با او پايان نمييارانو اختلاف 

او را �دانستند عليميي خود قرار دهد، در حالي كهرا نماينده�موسي اشعريابي

ي شما جواب دادم، اين خواستهاز روي اكراه و اجبار به: كه گفتآنجا تا دد، پسننمي

.2دادمنميراجوابتان، هرگزيافتماگر در آن هنگام غير شما ياراني ميو

.1نندكنافرماني مرا مي،بسياري از كساني كه با من هستند: تا جائي كه گفت

بينيم كه او را ميپسبر آنها ندارد،قدرتيكه ايشان اقرار نمودند كه آنجاتا و 

من بعضي از . شما با من خوب بوديد تا اينكه در جنگ سستي كرديد! اي مردم:گويدمي

شما را براي جنگ بردم و بعضي را گذاشتم، در حالي كه جنگ دشمن را بيش از شما 

كردم نهي ميديروز امير بودم و امروز مأمور هستم، و ديروز ديگران را . سست كرده است

ايد و آن را شما ماندن و نرفتن به جنگ را برگزيده. شومو امروز خودم باز داشته مي

.2!دوست داريد و من حق ندارم به شما چيزي را تحميل كنم كه دوست نداريد

نمايند؟ بيني كه شيعه براي او ادعا ميآيا در كل اين عبارات مكاني براي عصمت مي

قبول ننمايند، اينك چنين چيزي را براي ياران علينمايند و سريخيرهشيعه اگر 

كشانيم، اينك پسرشميصحنهرا به�ي ايشان و حتي افراد مخصوص عباخانواده

يابد، در اطلاع ميخروج طلحه و زبير و عايشهياز قضيهاست هنگامي كه �حسن

ويم و گريه نم سخن بگتوامن نمي!اي اميرمؤمنان: ويدگميگريد و ميآغوش پدرش 

.ها صدا درنياورهانند جاريگريه مكن و سخن بگو و م! پسرم: پدرش به او گفت.نمود

از روي ظلم يا از روي و عثمان را محاصره نمودهمردم!اي اميرمؤمنين: گفت

، از تو كردندميآنچه را كه درخواست خواستنداز او ميو مظلومانهجويانهحق

با تو �و به مكه بروي، سپس طلحه و زبيردوري گزينيمردم از كهم كرددرخواست 

از آنها تبعيت نكني و پيروي نكني و امروز از لذا از شما خواستم كه، نمودندمخالفت

آورم از اينكه كشت و كشتار و به عراق نروي و خدا را به يادت ميكهخواهم تو مي

). 2/364: (، المناقب)33/313(، )32/539: (البحار-1

). 33/395: (، البحار)2/375: (المناقب-2

). 32/503: (البحار-1

، )33/306: (سخني از او هنگامي كه اصحابش در امر حكومت بر او آشفته بودند، البحاراز: ةالبلاغنهج-2

)100/41 .(
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ربطي ، اين چهعثمان محاصره شد:كهاتگفتهاما : اميرالمؤمنين گفت.يراني بپا كنيو

؛به مكه بازگرد: گيري نمودم و سخن ديگرتكنارهاو ي محاصرهو من از داردعلي به

او دگرگون شود، و سخن ي وسيلهه به مردي نيستم كه مكقسم من چنان به خدا 

مانند منم قسبه خدا ؛گيري كن و طلحه و زبير را كنار بگذاراز عراق كناره: ديگرت

د تا طالبش بر او داخل شود و طناب را بر پايش بيندازد تا باشمنتظر كهكفتار نيستم 

.1پايش را قطع كند سپس خارج كند آن را در حالي كه پاره پاره كرده

چه :به او گفتديد، لذارا دستپاچهپدرش �صفين حسناماكندر يكي از 

:گفت؟ا با يارانت كار را به پايان برسانياگر سعي كني تكهرسد ضرري به تو مي

.گذرندكه از او نميپيش آمدهبراي پدرت روزي !مپسر

قول هر ؟ بهانداند يا خطا رفتهيك از پدر و پسر درست رفتهپس نگاه كن كه كدام

. 2شودكدام عمل كنيد مقصود محقق مي

خبر قتل وقتياست كه)صاحب دو بال(بن جعفر ملقب به ذوالجناحيناين عبداالله

چه مصر :ويدگو ميدوشميسخت غمگين ،رساندميمحمد پسر ابوبكر را به امير 

م نفري را پيدا شتدوست دا. رودند كه تا آخر زمان از بين نمياهرا درست كرديچيز

:عبداالله گفت.نمودمداشت و بدانجا گسيل ميصلاحيت آنجا را ميكهكردم مي

.3برايم صدا بزنيداو را :گفت.اشتر:؟ گفتي راچه كس:گفت.آريتواني بدست مي

اشتر آن باشد، در حالي كهمردي همچون اشتر را در ذهن نداشتهشد كههپس چ

.او بحث نموديمكمي قبل راجع بهمردي بود كه

اي ازدر نامه. اندو از اهل بيت بوده كساني كه خيانت به ايشان را حلال دانسته

تو را شريك خود در امانتم اما بعد من :هگفتاوبهكه آمده�عبداالله بن عباسبهعلي

از نظر پشتيباني و پرداخت قرار دادم و تو را پشتيبان و حامي خود قرار دادم و 

زماني كه ديديد اما شمانداشتم؛تر از تو ي قابل اطمينانكسام خانوادهميان در ها امانت

و تعمويت شوريد و دشمن هجوم آورد و امانت در بين مردم از بين رفزمان بر پسر 

_________________
شاره شد كهااو بهاز سخني از او هنگامي كه :تةالبلاغنهج: ، و همچنين نگاه)32/103: (، البحار)51: (أمالي الطوسي-1

). 32/135: (ن ننشيند، البحاراز طلحه و زبير تبعيت نكند و براي قتال با آنها در كمي

). 32/599: (، البحار)2/248: (كشف الغمة-2

). 33/589: (، البحار)79: (الاختصاص-3
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را دفاع از پسر عمويت سرباز زديد و پشتبراي،امت خالي از ارزش شده

رها كرديد با ديگران او را همراه ،طلبان از او جدا شديدبا جدائيهمراهو. برگردانديد

ها را سر عمويت را نكرديد و امانتپس حمايت پ. و همراه خائنان به او خيانت كرديد

دهيد و را مورد نظر قرار نمي�در انجام جهاد خداوندكهمثل اين. پرداخت ننموديد

با حيله و خدعه دنياي اين توكهو مثل اين. براي پروردگارت دليلي در دست نداريد

ي كه زمانپس ؟ را داريغنائمشاناز يخواهي و نيت گرفتن بخش عمدهامت را مي

در توان سرعت هرچه بهسرعت به خرج داديد و،مقدور شدبرايتخيانت به امت

همچون؛بيشتر پنهان كرديداشتيد از اموالي كه براي بينوايان و يتيمان جمع شده بود، 

آن را اي گشادبا سينهپس. دكنوارد ميضربه گرسنگي به بز لاغر شدتگرگي كه از 

كهمثل اين. شتهچه كسي آن را بردانباشد كهنانكه گناه به سوي حجاز حمل كرديد، چ

پايين آمديخودخانوادهعليهغير از تو پدر كسي نيست، لذا در ميراث پدر و مادرت

آيا به روز رستاخيز ايمان نداريد؟ يا از مشاجره روز ! االلهسبحان. گردان شديديروو 

؟ترسيدنميحساب

آشامي و را مياچطور گودانا وجود دارند، پس كسانينزد ما !اي صاحب فهم

از و ؟آشامي حرام استخوري و ميداني آنچه را كه ميخوري در حالي كه ميمي

اين اموال را به آنها داده و �مال يتيمان و بينوايان و مؤمنان و مجاهداني كه خداوند

را به نكاح خود خري و زنان جاريه را مي، اين سرزمين را بوسيله آنها حفظ كرده

زيرا.به اين جماعت بازگردانرا پس تقوي خدا را داشته باشيد و اموال ؟آوريدرمي

به در مورد تو ،خداوند امكان تسلط بر تو را برايم هموار كندواگر اين كار را نكني 

،زنم كه هر كس را با او زدهآورم و تو را با شمشيري ميعذر مي�سوي خداوند

كه تو انجام مثل اينكارين قسم بخدا اگر حسن و حسي؛استداخل آتش شده

گرفتم محبت و حمايتي از طرف من تا حق را از آنها نمي؛ دادندانجام مي،ايدداده

دور ،اندنسبت به آنان امكان نداشت و همچنين تا باطل را از ستمي كه روا داشته

.1شدحمايت من شامل آنها نميهكردم دوبارنمي

چه بود؟ �به نامه علي�ابن عباسجواب 

_________________
). 40: (، معرفة أخبار الرجال)181-42/153(، )33/499: (، البحار)499(:ةالبلاغنهج-1
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سخنان وي را تأييد اعتقاد داشت كه�عصمت پسر عمويشبه�آيا ابن عباس

ي، يا حق باز گردد و در برابر پروردگارش سر استغفار را پايين آوردراهبهنمايد و 

اش داراي عصمت كه به خطا رفته و گفتهقلمداد نمودمجتهدي را همچون اينكه او 

پليدي را از او دور باشد تابر او نهاده�نيست كه پيامبرييباعو از اهل باشدمين

.-پندارندميشيعههمچنانكه-چيزي را بر زبان نراندحق ازو غيرنمايد

:استنوشته�ابن عباس براي عليگر اين پاسخ باش كهنظاره

بر من رابيت المال بصرهازي رسيدهسهميهكهات به دستم رسيد نامه: اما بعد

.امالمال بيش از آن است كه گرفتهبخدا قسم حق من در بيتايد؛گرفتهسخت 

.1والسلام

اي كه از چنين پنداشتهاي خوداست كه برعجيب:اما بعد: به او نوشتعلي

شوي اگر المال مسلمان براي تو بيش از حق يك مسلمان وجود دارد، رستگار ميبيت

،را برايت حلال گرداندنمايد و حرام ناز گناه دورتشما رااطل و ادعايتبآرزوي 

خوشبختي هستي، به من خبر رسيده كه تو مكه را وطن يهبراستي كه هدايت شد

آن دختران مكه و مدينه و يهاي و بوسيلاي و آن را استراحتگاه نمودهخود قرار داده

خداوند شما را . ياهرا به آنها دادگرانديي و مال اهطائف را نور چشمت قرار داد

به سوي هدايت الهي بازگرد و توبه كن و مال مسلمانان را به آنها هدايت نمايد

اي از آن جدا خواهي شد و بازگردان كه بعد از مدت زماني كم آنچه به آن انس گرفته

ك اي ترك خواهي نمود و در زير زمين دفن خواهي شد و در خاآنچه جمع نموده

نيازاي بياز آنچه جا گذاشتهكهسكني خواهي گزيد و با محاسبه مواجه خواهي شد

.2نيازمند خواهي بود،ايانجام دادهو به آنچه براي آخرت مانيدمي

تو بر من برتري داري و به خدا : اما بعد: جوابش را اينگونه داد�ابن عباس

ها به من بدهد طلاها و جواهر و نقرههاي زمين همه را از سوگند اگر خداوند از گنج

_________________
). 41: (، معرفة أخبار الرجال)184-42/154(، )33/501: (البحار-1

). 41: (، معرفة أخبار الرجال)184-42/154(، )33/501: (البحار-2
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است نزد من از آنچه بوسيله ريختن خون مسلماني به من برسد داشتنيبيشتر دوست

.1والسلام

در براي او را پسر عمويش آنپنداشتند مي�عليآنچه شيعه در موردهمانا

.ترندآگاهبه قوم خويشپنداشت و اهل مكهنمي

باشدهداشتالهي ي اتقوتا دهد معاويه به علي دستور ميعجيب نيست كه بنابر اين،

اميدوارم از اهلش باشم و ،دهياگر به من دستور تقوي مي:گويدنيز به وي ميعليو

دادهبه آنها وقتي فرمان تقويباشم كه كساني جزو كه نايبرم از به خداوند پناه مي

.1برندعزتشان را با گناه از بين ميشود،مي

كه به او دستور دادند از خداوند طلب هارفتار نمود، آنگگونههميننيز بهبا خوارج

من از كل :گفتتوبه نمايد، پس �سوي خداوندبهبعد از داوري وبخشش كند

.2نمايمطلب بخشش مي�خداوندسويبهگناهان

ا بعضي و در اينجشتيم؛ بازگاست،نافي قول به عصمت ممبحث آنچهباز به

نماييم كه در آنها منظورمان بيشتر بيان شده و بهتر به مقصد مينقلروايات مختلف را 

. رسيممي

براي را اي جاريه،قبل از تقسيم غنائمها در يكي از سريه�حضرت علي: از جمله

�اهللاز دستش به رسولند ورا انكار كرد؛ لذا همراهانش كار اوخويش انتخاب نمود

.3.. .ردندشكايت ك

بزرگترين اعمال نزد خداوند ايماني است كه هيچ : نداهشيعه از رضا روايت نمود

شد، و حجي كه نيكو انجام باغلول خالي ازاي است كهو غزوه،باشدترديدي در آن ن

.4شده باشد

_________________
). 42: (، معرفة أخبار الرجال)42/185(، )33/205: (البحار-1

). 33/81: (البحار-1

). 33/353: (البحار-2

- 38/148(، )21/385: (، البحار)134: (، إعلام الوري)81: (، الإرشاد)141: (، العمدة)147: (بشارة المصطفي-3

). 255: (، أمالي الطوسي)40/83(، )39/276-282(، )149

، أمالي )3: (، صحيفة الرضا)100/11(، )99/16(، )72/126(، )69/393(، البحار )2/28: (عيون الأخبار-4

). 67: (المفيد
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. م آنيقستغلول يعني گرفتن چيزي از غنيمت قبل از 

پدر و مادرم فدايت :علي گفت؛سوار نمودياسبعلي را بر �پيامبر: و روايتي ديگر

كنم نمايم و نه از دست كسي فرار ميسواري چكار؟ من نه از كسي تبعيت ميمرا با اسب

ام، شمشير را براي او بيرون كشيدهمگر براي كسي كه كشم،ميرا بيرون و هرگاه شمشيرم

.1گذارمرا زمين نميو الا آن

هفتاد درهم قيمت شتر �پيامبركه ادعا داشت - را ايابياعر�علي: و روايتي ديگر

�محمدحضرتپس. قتل رساندبه- آن پول را داده بود �، در حالي كه پيامبررا نداده

براي اينكه بر شما دروغ بسته بود و !اهللاي رسول:براي چه او را كشتي؟ گفت:فرمود

: فرمود�ست، حضرت محمدكسي بر شما دروغ ببندد خونش حلال و قتلش واجب ا

خطا �حكم خداونداجراي درهمرا به پيامبري مبعوث نمودكهسوگند به كسي !اي علي

.2مكنكاري را دوباره چنين اماكردي،ن

ه كايننظر به، قوانين الهيبراي اجراي �ناراحتي حضرت علي: و روايت ديگر

آن مرد از ود، در حالي كهنمقطع بود، مرتكب دزدي شدهدست مردي كندي را كه

چطور بايد : گفتعلي.پوشيدرا ميلباس ترين زيبندهسيماترين مردان بود و خوش

در ميان عرب از رويي زيبا و پوششي پاك و جايگاهي ويژهكسي همچون شما كه

اي : كندي رويش را برگرداند و گفتمرد دزدي بزنيد؟برخوردار باشيد و دست به

هرگز غير از اين بار، به خدا قسم كه در نظر گير،در مورد من خدا را !ناميرالمؤمنا

خداوند بزرگوار بخاطر يك گناه كهواي بر تو اميد است :به او گفت.امنكردهدزدي 

اميرمؤمنان مدت زيادي .دافتاگريه بهمرد كندي .اگر بخواهد،مؤاخذه نكندتو را 

،دارمنراقطع دستتاي جزچاره:و گفتسپس سرش را بالا گرفت وسكوت نمود

و در دست گرفت راعليلباسومرد كندي گريه كرد .پس دستش را قطع كنيد

و اگر دستم را قطع كني خودزيرا،باشاز خدا بيم داشتهام خانوادهخاطربه:گفت

�علي.كنمرا سرپرستي ميعيالسيزدهمن ميريم، بدان كهام از گرسنگي ميخانواده
راهي جز قطع :گفت، سپسمدتي سكوت كرد و با دستش زمين را خراشيدبراي

_________________
). 40/140: (، البحار)150: (الاختصاص-1

). 40/241: (، البحار)91: (أمالي الصدوق-2
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اش هنگامي كه دستش قطع شده.او را ببريد و دستش را قطع كنيد.نداريمرادستت

م و اين اهبار دزدي نمودقسم نود و نهبه خدا :گفتمرد كندي .كنار اميرمؤمنان افتاد

از دست من :علي گفت. تمامي آنها را پنهان داشت�خداوندكهبار صد دفعه شد،

.1ولت ضرر كرديهاي اآسوده شدي اما به خاطر حرف

او از نجاشيرسيد كهخبر او بهكهزد، آنگاهنيرنگ و همچنين يكبار معاويه به او 

بر ضد او نزد علي شهادت دادند كه شرب گروهي را مهيا نمود كه،استده نموبدگويي 

وده و علي وي را گرفت و شلاق زد و جماعتي در اين مورد بر علي خشمگين خمر نم

.2شدند

.3بودمردي كه پاك بود و متهم به دزديو همچنين اقدامش به قطع دست

كهاينو �خداونداتحدوداز كنار گذاشتن بعضي : و از جمله ديگر روايات

بلند شو كه ملائك :بودهراف نمودلواط اعتبهكهگفت مرديبه-مثلاً - بگمان شيعه 

بلند شو و ديگر اينكار را ،تو را بخشيد�زمين و آسمان را بگريه انداختي، خداوند

.4انجام مده

تا جائي كه بود حلال نموده �تحريم بعضي چيزها كه خداوند: و روايتي ديگر

: آيه نازل فرموددر اين مورد �خداوند

��	
 ���
���� ������� ���
�������� ���	�����  ! ���.5)87/ مائده (�"

.»ها را حرام مكنيدكيپا!ايداي كساني كه ايمان آورده«
ترسم از اينكه مي:گفتميكهترس از سلام كردن به دختران جوان، :از جملهو

ن مبدان اميد دارم، گناه بهبيشتر از پاداشي كهو در نتيجهصدايشان مرا بلغزاند

.6برسد

_________________
). 40/287: (البحار-1

). 41/9: (، البحار)1/340: (المناقب-2

). 40/314: (، البحار)7/264: (الكافي-3

). 75/73(، )50/170(، )40/296: (، البحار)7/201: (الكافي-4

، تفسير )1/664: (، نور الثقلين)70/116(، )44/76(، )40/328(، )36/118: (، البحار)2/100: (المناقب-5

). 2/79: (، الصافي)1/494: (، البرهان)1/132: (، تفسير فرات)1/186: (القمي

). 104/37(، )40/335)،)5/535: (الكافي-6
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.1احكام حجاز نسبت به بعضياوناداني و جهل: از آن جملهو

ا كسي ر�ي تا اينكه براي پرسيدن از رسول خداو جهلش نسبت به حكم مذ

ببين .سوال نمايدخود حيا نمود كه�نزد پيامبر�خاطر جايگاه زهرا، زيرا بهفرستاد

به اين ملپرسيده شده و قبل از عل چه وقتيكه ازدواج علي با زهرا كي بوده و سؤا

.1انجام داده؟راحكم چه كاري

.2اختلاف قضاوت از او: و از جمله روايات ديگر

داخل �بر زهراو ناتوان بود،شدت خستهبهكهروزي:ساير رواياتاز جملهو

ا از م�خدارسول:علي گفتهويدا هستي؟ خستهگونهاينكهچيه: ، زهرا گفتشد

.3ميندانستما نيز شود؟ چه وقت زن به پروردگارش نزديك مي:پرسيد

داده بودي كهوعدهبه ما :جواب نداد، به او گفته شدو يكبار از او پرسيده شد كه

تو را ، پسباشياي مهياسكهمانند در جواب دادن بهد واي از تو پرسيده شمسئلهاگر

ات شد و بيرون وارد حجرهكهكند شديرد چنان اين مبهچه شده كه از جواب دادن 

و نظري عصباني رأي انسانمن عصباني بودم و :گفت؟آمد و سپس جوابش را دادي

.4ندارد

از من است و ايپارهفاطمه!اي علي: به او گفت�خدارسول: و از ديگر روايات

اي و اگر او را ده، اگر با او بدي كني با من بدي نمواستقلبميهنور چشمم و ثمر

او اولين كسي است از اهل بيتم كه به من ملحق ،ايمرا به خشم آورده،خشمگين كني

و اما حسن و حسين آن دو پسران من ،باشپس بعد از من با او نيكو رفتار ،شودمي

پس هر دو را ،هاي خوشبوي من هستند و هر دو سيد جوانان اهل بهشتندو گل

.5و مورد احترام بگذارزرگواربهمانند گوش و چشمت 

_________________
). 5/456(، )4/246: (، الكافي)256: (، أمالي الطوسي)396-391-21/383: (البحار-1

). 1/17: (، التهذيب)1/237: (، المستدرك)1/278: (، الوسائل)80/224: (البحار-1

). 10/226: (البحار-2

). 103/250: (، البحار)14: (نوادر الراوندي-3

). 42/187: (، البحار)526: (أمالي الطوسي-4

). 43/254: (البحار-5
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�خدابه رسول�خداوند: گفتكهد آن براي زهرا، از صادق نقل شدهو همانن

نافرماني نكند كه اگر او خشمگين شود من نيزاز علي:بگوبه فاطمه: وحي فرمود

.1شومخشمگين ميجهت غضب او

كمكي موردو نزول وحي در اينر اين نكات برحذردارنده وصدي نست كهشك

، آيدخواندن آنچه ميو شايد با نمايد، نمي،نامندشيعه در آنچه عصمت ميينظريهبه

. ؟اند يا نهاين توصيه را عملي نمودهعلي و زهراآيا اطلاع يابيد كه

بود، در حالي كه مرتكب لغزشي شدهبن علي حسن:ويدنقل شده كه گاز معاويه

.كه رنگش پريدمرا ديد�پس پيامبر. به او گفترايو رازوارد شد�بر جدش

را گرفت و به شدت تكان دست فاطمه.رسيد�سپس برخواست تا به منزل فاطمه

از خشم او �خود را از خشم علي برحذر دار كه خداوند!اي فاطمه:و گفتداد

. آمد�نزد نبي�سپس علي،شودراضي مياو شود و با رضايت خشمگين مي

خود را !اي پدر حسن:سپس گفتوگرفت و به آرامي تكان داداو را ست د�پيامبر

شوند و به رضايتش بدور دار كه ملائك از خشمش خشمگين مياز خشم فاطمه

هنگام بيرون رفتي وي خشمگين تحالبا!�اي رسول خدا:گفتم.شوندراضي مي

كه اصلاح دو نفر در حالي باشمچگونه شاد ن!اي معاويه:گفت؟ياشدهآمدن شاد 

.2هستندانبزرگترين مردماز �نزد خداوندكه ام هكرد

فاطمه نزد �و علي�خدارسول: روايت شده كه گفت�سعيد خدرياز ابي

�خدارسولجلو�فاطمه.ايم، شام كردهخدا تو را ببخشايد:فرمود�رفتند، پيامبر

،ه نمود و بويش كردبه طعام نگا�هنگامي كه علي؛ پس گذاشتجامي را و علي 

چه نگاه تند و تيزي، آيا .. .االلهسبحان: فاطمه به او گفت.چشمي نگاه كردرا زيرفاطمه

كدام گناه بزرگتر از آن است :ام كه مستوجب خشم باشم؟ گفتاهي مرتكب شدهنگ

_________________
). 152-43/106: (، البحار)678: (، أمالي الطوسي)3/346: (المناقب-1

كيفيت : باب(ر بين آن دو نگاه كن د�، و به رواياتي ديگر در مورد صلح ايشان)146-43/42: (البحار-2

). �با علي�معاشرت فاطمه
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دو برايخوردي سوگند �به خداونداي؟ آيا ديروز با تو عهد نداشتم كه كه كرده

.1است كه جاي مورد نياز را از آن گرفتيمطولانياين داستان ...ي؟ادهخورروز طعام ن

در آوردياز كجا را اين !اي فاطمه: استاني ديگر شبيه به اين قصه گفتو در د

!اي پدر حسن: به او گفت�پيامبر؟باشيمچيزي نداشتهبر اين بود كهحالي كه قرار 

.2و چيزي نگوبخور 

در مورد رفتند و�خداعلي و فاطمه به سوي رسول: شدهباقر روايت و از

وظايف داخل پس .او سپاردندگفتگو پرداختند و قضاوت را بهبا او بهيگذارخدمت

فقط :گفت�، فاطمهعلي واگذار نمودرا بهبيرون از خانهو فاطمهخانه را به 

�خدارسوليوسيلهبهكهاينبه نسبتي من آگاه داردشاداز است كه �خداوند

.3مبعضي كارها را به مردان بسپار

شان به شادي از خانهبساچهدر بين آن دو بسيار بود، �مصالحه محمدآري

چگونه شاد نباشم :گفتمي؟شددر اين مورد از او پرسيده ميوقتي آمد و بيرون مي

مين در انظار مردمان ترين مردمان سرزمحبوبكهامدر حالي كه بين دو نفر صلح كرده

.4آسمانان هستند

به سوگند :گفت�خدابه رسول�فاطمه: ويدكه گروايت شده�و از سلمان

ما �در طول پنج سال زندگى مشترك با علىه،بعوث نمودكسي كه تو را به حق م

دهيم و شب فقط يك پوست گوسفند داريم كه روزها بر روى آن حيوانمان علف مى

هايمان را با ليف درخت خرما آرنجو كنيماز آن استفاده مىبراى خوابيدن

.5پوشانديممي

_________________
، )43/10(، )37/104: (، البحار)628: (، أمالي الطوسي)2/98: (، كشف الغمة)1/85: (تفسير فرات-1

: ، تأويل الآيات)1/282: (، البرهان)1/332: (، الصافي)1/195: (، تفسير العياشي)96/147(، )14/198(

)1/110 .(

). 43/74: (حارالب-2

). 43/81: (البحار-3

). 146-43/42(، )35/50: (، البحار)63: (علل الشرائع-4

). 43/88(، )8/303: (البحار-5
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همراه به�علي: گويدكهگزارش شده�از جابر�پيامبرو در مورد داستان حج 

لباس و از احرام خارج شدهفاطمه را يافت كه ،آمداز يمن مي�خدارسولشتر 

فاطمه .خواندفاطمه ناخوشايند ايبراين را �علي،استو كحل زده پوشيدهرنگي 

�خدادر عراق به سوي رسول:گفت�علي.پدرم مرا به اين كار دستور داده:گفت

�خدااز رسولوسر دعوا داشتم از كاري كه كرده بودبا فاطمه رفتم در حالي كه 

ي وراست گفت:گفتپس. دمونمانكار منوطلب فتوي نمودم به آنچه ذكر كرد 

.1استهفتراست گ

اضافه در اينجا اين را نيز هستيم،اين موضوع در صدد بررسيكهاينبهبا توجه

ضي بعاينكبرد و مي�نزد پدرششكايت خود را به�زهرابسا چهكنيم كه مي

: روايات شيعه در اين مورد

آمد و يادآور شد كه ضعف�پيامبرنزد فاطمه: گفتكهسعيد روايت شده واز اب

منزلتي جايگاه و علي نزد من چه كهداني ميمگر ن: به او فرمود�پيامبرحال دارد،

.2دارد

نزد كنان گريهفاطمهروزي : ويدروايت شده كه گ�سعيد خدريواباز باز

زنان قريش به خاطر فقر علي بر من عيب و ! خدااي رسول:آمد و گفت�آنحضرت

آيا راضي ! اي فاطمه:فرموداودر پاسخ به�رسول خداگيرند، شنيدم كهميعار 

دانش و شدهلمانمسقبل از ديگرانام كهدر آوردهت يشوهرمن كسي را بهنيستي كه 

.برتر استاو از همه

هنگامي كه رسول:گويدكهگزارش شده�از ابن عباس: استو در روايت

ند به عار نهادن بر وع كردزنان قريش شر،را به ازدواج علي درآوردفاطمه�خدا

كه مال و ثروتي هدرآوردفقيري ازدواج هتو را ب�خدارسول: گفتندميفاطمه و

آيا راضي نيستي كه خداوند تبارك و تعالي به !اي فاطمه: فرمود�خدارسول. ندارد

_________________
- 391-21/383(، )8/303: (در سال دهم هجري، البحار: ، المنتقي)3/234: (، الكافي)414: (أمالي الطوسي-1

396-404( ،)99/89-91 .(

). 40/6: (، البحار)245: (، أمالي الطوسي)326: (أمالي الصدوق-2
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ييكي پدرت و ديگر:انتخاب نمودرا آن دو مرد ميانو ازنگاهي انداختزمين 

.شوهرت؟

كه فقير ي اهدرآوردكسي تو مرا به ازدواج !اي پدر: گفتفاطمه: و در روايت است

م كه در اسلام اهتو را به ازدواج كسي درآورد: فرمود�پيامبر. است و مالي ندارد

.1صابرتر و داناتر استاز همهآوردن پيشي گرفته و 

فاطمه به او . دمن آمبه منزل�علي: ويدكه گگزارش شدهو از خالدبن ربعي 

بله با قيمتي :فروختي؟ گفت،ستاني را كه پدرم برايت كاشته بودبو!پسر عمو:گفت

شرم نمودم ودادم انآن را به نگهبان:كجاست؟ گفتپولش پس :فاطمه گفت. خوب

ايم و من و فرزندانم گرسنه: گفتفاطمه.آنها بدهممن بخواهد به قبل از آنكه از كه

لباس اي ازگوشه؟ وهدرهمي از آن براي ما نماندهستيد ومانند مابدون شك تو نيز

نه به خدا مگر :فاطمه گفت.مرا رها كن!فاطمهاي:گفتعلي . را گرفت�علي

اي :نازل شد و گفت�خداجبرئيل بر رسول.اينكه پدرم بين من و تو حكم نمايد

برسان و به فاطمه مرا به عليسلام:فرمايدفرستد و ميخدايت بر تو سلام مي!محمد

به منزل �خداهنگامي كه رسولپس. علي بزنيددستان هبشما حق نداريد كه: بگو

فرزندم چرا دست از سر علي :گفتفاطمه، بهعلي يافتبارا فاطمهو علي آمد

درهم 12000ستاني را كه برايش كاشته بودي به وب!پدراي:؟ گفتداريبرنمي

جبرئيل از ! دخترم: گفت.بخريمدرهمي نگذاشته كه با آن غذاحتي براي ما فروخته و 

را به علي برسان و �سلام خداوند:گويدبرايم سلام آورد و مي�جانب خداوند

من : فاطمه گفت.دستان علي بزنيدبهشما حق نداريد كه: يمبه تو بگوهامر فرمود ك

.2نخواهم كردراكاريطلب بخشش دارم و ديگر چنين �از خداوند

را به ازدواج علي فاطمهخواست �ل خداهنگامي كه رسو:و در روايت است

تو به !اي رسول خدا:فاطمه گفت.را نهاني با وي در ميان گذاشتمسأله،درآورد

كه او مردي گويندميزنان قريش در مورد او به من تري، اماآگاهآنچه در پيش است 

_________________
، )178-85- 40/18(، )38/5(، )158: (، كشف اليقين)37/91(، )18/398(، )40/17(، البحار )16: (الإرشاد-1

، أعلام )1/180: (، المناقب)143: (، المختصر)1/272: (، تأويل الآيات)356: (، أمالي الصدوق)43/139(

). 164: (الوري

). 2/79: (، المناقب)1/58: (، الأنوار النعمانية)41/45: (، البحار)379: (ي الصدوقأمال-2



نصوصپرتوامامت در 518

ضخيم و پيشاني وهاي پرگوشتاستخواناست كهدراز يدستاني داراشكم كوتاه و 

دارد يي بيرون زده هاپر از مو و چشماني درشت و سر و گردني به هم نزديك و دندان

.1هيچ ثروتي نداردو

ي؟ اهمرا به ازدواج فقيري درآورد!اي رسول خدا:فاطمه گفت: و در روايت است

و اما تو !نه اي فاطمه:گرفت و تكان داد و گفترا با دستش مچ فاطمه�خدارسول

م كه در اسلام آوردن بر همه پيشي گرفت و در علم از اهرا به ازدواج كسي درآورد

.2داند و صبر بيشتري از آنها داردآنها بيشتر مي

بخاطر :كني؟ گفتدخترم چرا گريه مي:فرمودند�پيامبر: و در روايتي ديگر

آنچه قسم اما به خدا ! اي فاطمه: گفت.شديدييار و مريضراك و غم بسكمبود خو

راضي نيستيد كهمگر د،يهستنزد خداست براي تو بهتر است از آنچه خود به آن مايل

يكه از همهاستو كسياولين مسلمانكهمادهتو را به ازدواج بهترين امتم درآور

.3باشدميداناتر و صبرش از همه بالاترآنها 

حال ما اين است كه :كني؟ گفتچرا گريه مي!اي دختركم: فرمود: روايتي ديگرو در

.4گذاريمميبر سرمانراو نيمه ديگرشپهن كردهي از فرش رانيم، بينيمي

برد و �خدافاطمه شكايت از علي را نزد رسول: و در روايتي ديگر از صادق

اكين گذارد و همه را به مسچيزي از غذايش را باقي نمي!خدااي رسول:گفت

آيا خشمت را از برادرم و پسر عمويم !اي فاطمه: به فاطمه گفت�پيامبربخشد، مي

شمگين مرا خشمگين كرده و اگر مرا خ،اي كه اگر او را خشمگين كنيبه من آورده

.5؟ايخدا را خشمگين كرده،كني

ند و آنچه راون هستفبسيارعليازو اعتراضات او و روايت شكايت او از علي

ند كه اهو شيعه يادآور شد.باشدميدر اين زمينهموارد ذكر شدهترين ايم كمآورده

حيائت :هاي دخترانش از شوهرانشان فرموددر مورد ذم بعضي از شكوه�خدارسول

_________________
). 43/99: (البحار-1

). 253: (، أمالي الطوسي)43/149: (البحار-2

). 38/19: (، البحار)1/84: (كشف الغمة-3

). 37/43: (، البحار)418: (أمالي الطوسي-4

). 2/101(:، كشف الغمة)43/153: (البحار-5
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هر روز از چقدر قبيح است كهاصل و نسب والادين و صاحب زن را نگهدار، براي

من از زني كه هميشه سخنانش را دراز : مايد و در لفظي آمدهش شكايت نشوهر

.1كنمكند شرم ميكند و از شوهرش شكايت ميمي

�هنگامي كه از نزد ابوبكر�اند كه فاطمه، شيعه گمان بردهفدكو در داستان 
خود را به سان جنين !اي ابن ابيطالب:رفت و به او گفت�نزد علي،بازگشت

پر جدا ، پسات را از بين برديمحل اتهام نشستي و گذشته و آيندهي و در اهپوشاند

را از من و پس مانده پسرم پدرم يه، اين ابن أبي قحافه دادورزيدتو خيانت بهشده

من با و در دشمني تقلا نمود عدالتي با من قطع نمود، به خدا كه در مورد بي

منع نمود و و رسيدن به هجرت از گفتن پيروزيترين است تا جائي كه مرا سرسخت

خدا سوگند؛ بهمانع و مدافعي در كار نبودوجماعت نيز چشمانشان را پوشانده بودند

كه خشم را فروخورده بودم و بدون اختيار و ناگزير بازگشتم، اي بيرون آمدم در حالي 

به ،مرفتاز اين جهان ميهايمآرزورسيدن بهمردم و بدون كاش قبل از اين ذلت مي

آفتاب كجا كههر بر من درواي باشيد،ميكنندهو دعوتوكيل هستيدتو كهخدا

شود، رود و پشتيبان سست مياز بين ميگاهكه تكيهمنو واي بركندميطلوع

.2برمميام را به سوي پدرمو دشمنيشكايت خود را به سوي خدا

شوهري نمونههمچونرا ليع�زهرا: خواهند بگويند كهگار كه شيعه ميان

از دست نزد پدربهشكايتش را، لذا پيوستهايدياري نماو راشناخت كهنمي

. استبر آن گفتهياين روايت دليلبرد ومي�اشرفته

،در حال وفات بودندكه-يعني راوي-رفتم �رسول خداخدمت: و روايت ديگر

سرش را �رسول خدا؛صدايش بلند شدگريه نمود كهو چنانكنار سرش بودفاطمه

.ترسماز فراق بعد از تو مي:كني؟ گفتچرا گريه مي!عزيزم فاطمه:بلند نمود و گفت

آن مرا انتخاب ميانبه زمين اطلاع داد و از�خداوندكهداني عزيزم نمي:فرمود

_________________
). 81/392(، )161-22/159: (، البحار)3/251: (الكافي-1

). 694: (، أمالي الطوسي)43/148: (، البحار)3/208: (المناقب-2



نصوصپرتوامامت در 520

و به من ،آن شوهرت را انتخاب نمودميان و از نگاه كردسپس دوباره به زمين ،نمود

.1تو را به نكاح وي درآورد؟:وحي فرمود كه

بعضي روايات كهاشكالي ندارد ،گويمميسخن �و مادامي كه در مورد زهرا

يكبار بر ايشان �رسول خدا..منافي عصمت استرا ذكر نمايم كهشيعه منقول از

خريداري از فيء برايش گردنبندي از طلا بود كه عليداخل شد و در گردن فاطمه

�به مردم بگو كه فاطمه دختر محمد!اي فاطمه: به او فرمود�رسول خدا،نموده بود

اي را آن بردهيهپوشد، پس فاطمه آن را درآورد و فروخت و بوسيلها راميلباس ظالم

.2شاد شد�خداخريد و آزاد نمود و به اين كار رسول

فاطمه نزدگشت، ابتدابازميسفر زا�پيامبرهرگاهكهآمدهاي ديگرو در قصه

پوشانيده بود، و حسن و در كنار درب خود را را ديد كهفاطمه بار يك،رفتمي

بازگشت و پيش آنها نرفت، فاطمه فهميد لذارا ديد كه دو قلب از نقره داشتند،حسين

ها از آن موضوع غضبناك شده، پس پوشش را برانداخت و قلب�كه حضرت محمد

چه�آل محمد:فرمود�آنها را نزد پدرش فرستاد، پس پيامبربرداشت و ها ز بچهارا 

.3اندهشدبراي آخرت خلق آنهادارند، بايد بدانند كهدنيا كاري به

، و زاري منع نمودگريه را ازچند بار فاطمه�پيامبركهاين:و از جمله اين روايات

از :گفتويبه �محمد!پدرايلا از غمتواوي: فاطمه گفت،در مرض وفات ايشان

و ،كننديقه را پاره نميپيامبر، براستي كه بر ماندنميامروز به بعد براي پدرت غمي

جاي آن، همان سخن ، اما بهزنندخراشند و او را با واويلا صدا نميصورت را نمي

د و آنچه يآميدرد به وند و قلبشميپر از اشك چشمان: كهپدرت بر ابراهيم را بگو

.4يمورآميآورد بر زبان نميرا به خشم �دخداون

_________________
، )91-51/79(، )38/10(، )369-328-36/307(، )28/52(، )22/536(، البحار )17-9: (كفاية الأثر: نگاه -1

). 250: (الدينكمال

). 377: (، أمالي الصدوق)22/531: (، و نگاه كن به البحار)84-71-43/27: (، البحار)3/343: (المناقب-2

). 86-83- 43/20: (، البحار)194: (أمالي الصدوق: به اين داستان نگاه كن-3

: و به روايات ديگر نگاه كن) 400: (، كنز الفوائد)24/264(، )22/458: (، البحار)6/586: (تفسير فرات-4

). 154: (، بشارة المصطفي)68/54(، )24/263(، )531-22/460: (البحار
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صورتت را بر ،من مردماگر: به فاطمه گفت�خدارسول: در روايتي از باقر آمده

 صدا مزن و بر سر من سر من مخراش و مويت را بر سر من مكش و مرا با واويلا

.1نوحه مخوان

ه مكن و ملائك همنشين خود را اذيت گري!اي دختركوچكم: و در روايت است

.2مكن

صورت پدرش بهدر حالي كه خاك ماليد وبهفاطمه خود را : و در روايتي آمده

: گفتو ميكرد سوگواري و گريه مي،كردنگاه مي

M�k�T wjn�� '�W(K� LKT) :d���	±� + �0 '�
(K�� .j
اين قول !دختركم: ف فرمودضعييا باز نمود و با صدايچشمانش ر�خدارسول

: ويت ابوطالب است آن را مگو و بگوعم

�$tΒ uρî‰ £ϑ ptèΧ�ωÎ)×Αθß™u‘ô‰ s%ôM n= yzÏΒÏ&Î# ö7s%ã≅ ß™”�9 $#4'Î* sùr&|N$̈Β÷ρr&Ÿ≅ ÏFè%÷Λ äö6n= s)Ρ $##’ n?tã

öΝ ä3Î6≈ s) ôãr&4tΒ uρó=Î= s)Ζ tƒ4’ n?tãÏµø‹ t6É) tãn= sù§' ÛØ tƒ©! $#$\↔ø‹ x©3“Ì“ ôfu‹ y™uρª! $#tÌ� Å6≈ ¤±9 $#�

3)144/ عمران آل(

در (آيا اگر او؛اندمحمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته«

آيا چرخ ،بميرد يا كشته شود)يا مثل هر انسان ديگري وقتي،شدجنگ احُد كشته مي

سازيد و به كفر و رها ميو با مرگ او اسلام را(گرديدزنيد و به عقب برميمي

و ايمان را رها كرده و كفر (و هركس به عقب بازگردد!؟)كنيدپرستي بازگشت ميبت

و )زندبلكه به خود ضرر مي(، رساندهرگز كوچكترين زياني به خدا نمي)را برگزيند

.»خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد
!اي فاطمه:فرمود�محمد.كردطلب ايفاطمه از پدرش جاريه: و روايات ديگر

مرد هستند كه غذا و 400در مسجد ،هقسم به آن كسي كه مرا به حق مبعوث نمود

. دادمخواستي به تو ميترسيدم آنچه را مينميخصلتينوشيدني ندارند و اگر از 

_________________
). 82/76(، )496-22/460: (، البحار)110: (، معاني الأخبار)4/66: (الكافي-1

). 22/493(، البحار )45: (الطرف-2

). 22/480: (، البحار)143: (، إعلام الوري)98: (الإرشاد-3
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ترسم ولي مي،داشتن جاريه از تو بگيرمخواهم حق تو را برمن نمي!اي فاطمه

بيطالب روز قيامت نزد خداوند تعالي با تو مخاصمه كند، آنگاه كه حقش را ابن اعلي

.1لاه التسبيح را به فاطمه ياد داداز تو طلب كند، سپس ص

بر خلاف امر دنيا آورد،را بههنگامي كه حسن �فاطمه: هاي ديگرو از روايت

مگر تو را : فرمود�، تا اينكه رسول االلهپيچيداي زردرنگ پارچهدر او را�االلهرسول

آيا از شما عهد : آمدهديگرو در لفظيي زردرنگ نهي نكردم؟ ش در پارچهاز پيچيدن

او را در نپيچيد، سپس آن را دور انداخت و ي زردرنگپارچهبچه را در كهنگرفتم

.2سفيدي پيچانيديپارچه

گرديم به آنچه كنيم به آنچه از فاطمه نقل كرديم و برميهر صورت اكتفا ميو به

.گفتيممي�در مورد علي

من مرگ را !پسر عمواي:گفت�در وصيت مرگش به عليزهرا: از جمله

دانم بعد از من بر ازدواج صبر و ميفراري از آن نيستراهكهكنم احساس مي

روز را براي او بگذار و روز و شب و زني ازدواج نمودي يك انمائي، پس اگر بنمي

آن دو را كهدر روي آنها چنان فرياد نزن!اباالحسناي،هايمبراي بچهشبي را

آن دو ديروز پدربزرگشان را از ، زيراسرشكسته بگذاريو همچون دو يتيم غريب 

.3دادند و امروز مادرشان رادست 

دختر ازخبر شد كه علي كه در آن زهرا باطولانيدر روايتي: و روايتي ديگر از صادق

، نزد دختر ابوجهل كه دست خودش نبودغيرتياز روي لذا جهل خواستگاري نموده، ابو

در تفكر فرورفت و حسن و تا شب شد و بسيار شد غمش از آن موضوع رفت، پس

به خانه آمد علي پس وقتي ،كلثوم را برداشت و به خانة پدرش رفتندحسين و ام

كهدانست و نميبر او سخت آمدبسيار غمگين شد و ، لذارا نيافتفاطمهبازگشت،

شرم نمود و به سوي مسجد ود، دنبال او در منزل پدرش بربهاز اينكه و داستان چيست 

و شروع هداخل مسجد شد،را ديد كه غمگين استفاطمه �پيامبرهنگامي كهپس ،رفت

_________________
). 2/99: (، كشف الغمة)43/85: (، البحار)3/157(: ، نور الثقلين)3/341: (المناقب-1

، )44/250(، )240-239-43/238(، )352-36/350: (، البحار)89: (، منتخب الأثر)377: (أمالي الطوسي-2

). 134: (، أمالي الصدوق)1/569: (، إثبات الهداة)104/109-11(

). 43/178: (البحار-3
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اين كهخواستمياز خدا نمود وخواند، دعا ميميكهركعت نماز دو به نماز كرد، و هر 

آيا !اي علي:نزد علي برد و فرمودهمگي را سپس،دور نمايداز فاطمهو ناراحتي راغم 

مرا ،جزئي از من است و من از او هستم، كسي كه او را اذيت كندفاطمهكهدانينمي

.!اي رسول خدا،بله:اذيت نموده و كسي كه مرا اذيت نمايد خدا را اذيت نموده؟ گفت

قسم به كسي كه تو را به حق مبعوث : رد اين عملت چه حرفي داري؟ گفتمودر : گفت

راست گفتي و : فرمود�پيامبر. نموده از من چيزي به او نرسيده و هيچ خبري ندارم

.1به اين شاد شدفاطمهپس. استراست گفته

، از صادق نقل شده كه استراي عليب�پيامبروصاياي : از جمله ديگر روايات

ز سه خصلت اتو را !اي علي: به علي اين بود�خداز جمله وصاياي رسولا: ويدگ

. و دروغحسادت، طمع: كنمنهي ميبزرگ 

تكبر و بزرگ نماييو:و در روايتي

خود را از دروغ دور بدار كه دروغ صورت را سياه !اي علي: ست كهو در روايت ا

از غيبت !اي علي: و گفت. شويدروغگو خوانده مي�سپس نزد خداوند،نمايدمي

مستوجب عذاب تو را دوروئيشكند و ور دار كه غيبت تو را ميو دوروئي خود را بد

سوگند دروغ به خداوند مخور و حتي سوگند حقيقي !اي علي: و گفت. گرداندقبر مي

.هم مخور مگر اينكه مجبور باشي

را از هاآن، پسمماينهايي وصيت ميتو را به خصلت!اي علي: و در روايتي ديگر

اما خصلت اول راستي است و اينكه ،خدايا او را ياري كن: ، سپس گفتبگيرمن 

.2يدردرنيااز خود دروغي هرگز 

در پس را براي يمن برانگيخت،علي �خدارسول: روايت شدهاوو دوباره از 

نقض پيمان كنم از اينكه تو را نهي مي: به او گفت،فرمودحالي كه او را توصيه مي

بد فقط به هكنم كه حيلو تو را از مكر نهي مي،يكمك نمايكني و به نقض پيمان 

_________________
). 1/73: (، الأنوار النعمانية)43/202: (، البحار)185: (عل الشرائع-1

، )112-90-67-46-77/44(، )251-73/233(، )72/261(، )371-69/370: (، البحار)1/62: (الخصال-2

). 79: (، روضة الكافي)13: (النحف
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كه كند ياري ميراكسيخدا ، چونكنمو تو را از ظلم نهي مي،گرددصاحبش بازمي

.1ايدنمودهبه او ظلم 

دا او را ابتكهقتل مرسان مگر اينرا بهكسي !اي علي: �پيامبرفرمودة : و روايت ديگر

.2باشيددعوت نموده

اند كه به يمن، شيعه چيزهاي آوردهبراي گسيل دادن�يي انتخاب علدر زمينهو 

: گويدميكند وروايت مي�حضرت عليخودآنچه: ست، از جملهمنافي عصمت ا

مردي جوان من را كه!خدااي رسول:گفتم. مبعوث نمودبه يمن مرا �خدارسول

ر حالي است كه قضاوت را در بين آنها قضاوت نمايم و اين دتاي اهتبرانگيخهستم، 

.3دانمنمي

.4نو سالوند و من جوانهستآنها زياد!خدااي رسول: به او گفتم: و در روايتي

و هستم جوان فردي آنها پير و سالخورده و من !خدااي رسول: و در روايتي ديگر

.5حق نباشدم كهطوري حكم نمايچه بسا در بين آنها

روايت هايشان آنچه در كتابي جملهو از: گوييمگرديم و ميه سخنمان بازميب

�خداكارهاي رسولاز كه منافي عصمت است، اعتراض او بر بسياري اند نموده

.باشدمي

صلح �سر زد، هنگامي كه رسول خدااو ازدر روز حديبيهكرداري كه: از جمله

دانستيم تو رسول خدايي سد راه اگر مي: گفت. بن عمر خواندهيلو آن بر سرا نوشت

.بن عبدااللهبنويس محمدپس!كرديمشديم و با تو قتال نميتو براي آمدن به خانه نمي

!اي رسول خدا: كني؟ علي گفترا پاك ميااللهرسول: فرمودبه علي�خدارسول

هرگز اسم تو را از : در روايتي. كنداز نبوت حركت نميدستم براي پاك كردن اسمت 

.نبوت پاك نخواهم كرد

_________________
). 77/69(، )21/361: (، البحار)608: (أمالي الطوسي-1

). 104/364(، )21/361(، )19/167: (، البحار)6/141: (، التهذيب)36-5/28: (الكافي-2

: ، المناقب)120-1/111: (، كشف الغمة)244-178-40/177(، )21/360: (، البحار)137: (إعلام الوري-3

). 93: (، الإرشاد)1/84(

). 21/362: (، البحار)503: (البصائر-4

). 40/87: (البحار-5
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.كنمز تو را پاك نميخدا هرگهنه ب: و در روايتي

آن را گرفت و پاك �خدادرنگ كرد و خودداري نمود و رسول: و در روايتي

.1نمود

او را در مدينه جانشين �روز تبوك هنگامي كه رسول خدا:و در روايتي ديگر

گذاري؟ ها جا ميمرا با زنان و بچه!اي رسول خدا:گفتعلي ،خود نمود

آيا تو را بر مدينه !اي علي: فرمود�به او ملحق شد و محمد: و در بعضي روايات

جانشين خود ننمودم؟ 

منافقين گمان !اي رسول خدا: پيوست و گفت�پيامبربه : و در روايتي ديگر آمده

. ايجانشين خود نمودهمرا از روي ناراحتي و خشمكهكنندمي

گريست و هاي كوه وداع رسيد در حالي كه ميبه پيچتا:و در روايتي ديگر آمده

. يجا گذاشتبازماندگانمرا با :گفتمي

گريه نمود، آنقدر اين پس نه، :يم؟ گفتآميبا تو :گفت: ر آمدهو در روايتي ديگ

آيا راضي نيستي :گفتاوپس به.دنمايراضي او راناچار شد كه�پيامبررا گفت تا 

.2تو براي من همچون هارون براي موسي باشيدكه

خبر داد، ،آيدعلي را به آنچه بعد از او بر سرش مي�خدارسول: روايت ديگر

حق به خاطر دارم وبر توي كهحقخاطر به !اي رسول خدا:علي گريست و گفت

به مرا بخواهيد تا �خداونداز كه واهم خاز تو مي، خويشاونديمان و حق دوستيمان

از خواهي كهاز من ميچطور ! اي علي: فرمود�خدارسول.بازگرداندسوي خود

.3وقت مقرري داردبا چيزي از او مسألت نمايم كهبخواهم تا در رابطهخدا 

_________________
، )351-317-33/314(، )371-362-359-352-20/333: (، البحار)190: (، إعلام الوري)61: (الإرشاد-1

)38/328 .(

- 208)21/10(، )233- 10/21: (، البحار)3/378: (، نور الثقلين)2/89: (، إثبات الهداة)193/218: (أمالي الطوسي-2

213 -232 -238 -235 -260 -261( ،)23/297( ،)33/218( ،)37/255 -259 -261 -262 -263 -264 -267 -

، )130: (، إعلام الوري)180: (، الاحتجاج)191/233: (، تفسير العسكري)44/75(، )40/51(، )38/242(، )278

). 264: (الدين، كمال)3/15: (، المناقب)610- 313: (أمالي الطوسي= = ، )80: (الإرشاد

). 27/209(، )28/48: (، البحار)2/51: (، المناقب)2/115: (أمالي الطوسي-3
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اي كه ابليس به او فهماند، در روايت نسبت به مسئلهايشانلجه: روايت ديگر

روزي شيطان را به زمين زد و بر سرش نشست و �علي:گويندست كه ميشيعه ا

اي :دستانش را در گلوي شيطان فشرد تا او را خفه نمايد، شيطان به او گفت

.1امچنين مكن كه من تا روز قيامت مهلت داده شده!اباالحسن

تواني نمي:اگر خدا بخواهد تو را خواهم كشت، گفت:گفتكهو در روايتي آمده

.2استتعيين شدهوردگارم زماني كه نزد پرمگراين كار را بكني 

ر داد كه آن ابليس بوده، علي را خب�خدابعد از اينكه رسول:و در روايت است

زدم و امت تو را از دانستم با شمشير او را مياگر مي!اي رسول خدا: علي گفت

آيا ،من ظلم نموديبه! لحسناي اباا: ه او گفتنمودم، ابليس بدستش خلاص مي

: فرمايدمي�اي كه خداونددهنشني

�óΟ ßγø. Í‘$x©uρ’ ÎûÉΑ≡uθøΒ F{$#Ï‰≈s9 ÷ρF{$# uρöΝèδ ô‰ Ïã uρ�) 3)64/ اسراء

.»و در اموال آنان و در اولاد ايشان شركت جوي«
: آيا او را بكشم؟ و در لفظي آمده! اي رسول خدا:گفت�علي: و در روايتي آمده

داني كه او براي آيا نمي! اي علي: فرمود�رسول االله.كشماو را مي! رسول خدااي 

.4او را ترك كردپسم مهلت داده شده؟ وقتي معلو

مهاجرين ميان�نبي اكرمي كهروزدر �برخورد حضرت علي: در روايتي ديگر

بين :ان گفتعلي به ايش،پندارندآن طور كه شيعه مي؛و انصار برادري را برقرار نمود

بدون و مرا :يد؟ و در لفظي آمدهكردمرا ترك وبه انجام رساندي برادري را يارانت 

.5كنيترك ميبرادري 

_________________
). 63/245(، )174-39/171(، )27/149: (، البحار)229: (عيون الأخبار-1

). 39/174(، )27/151: (، البحار)85: (علل الشرائع-2

). 63/236-215(، )332: (، المحاسن)39/166(، )18/88: (البحار-3

). 179-39/171: (، البحار)1/411: (، المناقب)71: (اليقين في إمراة المؤمنين-4

-336-38/334: (، البحار)281: (، كنز الكراجكي)17: (، الطرائف)1/367: (، المناقب)209: (أمالي الصدوق-5

338 .(
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اي :ايشان آمد در حالي كه چشمانش پر از اشك بود و گفت: و در روايتي آمده

ار رقربرا بين من و احدي برادري اما بين يارانت برادري برقرار نمودي و !رسول خدا

.1ننمودي

جاي او �پيامبر، پسگريان روانه شد�كه سپس علي: و در روايت ديگري آمده

!اي پيامبر خدا:كجا رفت؟ گفتند)علي(ابوالحسن: سپس فرمود.را خالي ديد

پس بلال به دنبال علي . برو و او را نزد من بياور!اي بلال: فرمود. كنان رفتگريه

چرا گريه : گفتفاطمه. شد، ديدحالي كه وارد منزلش ميكنان و دررفت و او را گريه

بين مهاجرين و انصار �پيامبر!اي فاطمه: علي گفت. كني؟ خداوند غمت ندهديم

دانست كه كرد و ميدوستي برقرار كرد، در حالي كه من ايستاده بودم و به من نگاه مي

.2ولي بين من و هيچ كسي دوستي برقرار نكرد،كجا هستم

اي سر بر گوشهدرپس علي خشمناك خارج شد و: در روايت ديگري آمده كهو

�سپس پيامبر.بودباد در محل گرد و خاكآرنجش گذاشت و خوابيد در حالي كه

بلند كرد و به او با پا او را از خواب ،بر اين حال ديداو را دنبال نمود، پس وقتي او را 

فقط صلاحيت خوابيدن (باشي)پدر خاك(فقط شايستة اين هستي كه ابوتراب: گفت

، آيا وقتي كه بين مهاجرين و انصار دوستي برقرار كردم و بين تو و )بر خاك را داري

.3هيچ يك از آنها دوستي برقرار نكردم، خشمگين شدي؟

نزديك بود كه روحم از بدنم خارج : گفت�علي: و در روايت ديگري آمده كه

اخوت و دوستي يارانتكه تو را ديدم كه بين وقتيه شودشود و كمرم شكست

.4رضايت براي توست، سرزنش وم علي استپس اگر اين از خشي؛برقراري كرد

به ناگاه علي ،اش داخل شدوقتي كه فاطمه به خانه: و در روايت ديگري آمده كه

تو و اين كار؟ !حسناباالاي: پس گفت.اي استجاريهآغوش ش در را ديد كه سر

چه ، هيچ كاري نكردم�سوگند به خداوند! نه اي دختر محمد:گفت�س عليسپ

_________________
غمگين شد، : ، وفيه شديدأ)2/142: (، إثبات الهداة)38/336-334(، )37/186: (، البحار)1/367: (المناقب-1

). 3/153: (، البرهان)2/84: (، تفسير القمي)3/624: (نور الثقلين

). 38/343: (بحار، ال)1/335: (كشف الغمة-2

). 2/57: (، المناقب)38/347(، )35/61: (البحار-3

). 38/342: (، البحار)1/333: (كشف الغمة-4
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با و خود را همچون ساير زنان دچار غيرت شدخواهي؟ پس فاطمه چيزي مي

برود تا از �روبندش پوشاند و نقابش را بر سرش قرار داد و خواست كه نزد پيامبر

!اي محمد: او گفتنازل شد و به �پس جبرئيل بر پيامبر.شكايت كند�علي

آيد و از الان فاطمه پيش تو ميگويد كهفرستد و به تو ميرود ميبر تو د�خداوند

پس زماني كه فاطمه داخل .يدشكايتش را قبول كن، اما تو نبايدكندشكايت ميعلي

از تو نمبر خلاف ميل: به سوي شوهرت برگرد و به او بگو:به او گفت�پيامبر،شد

بر خلاف پيامبر !اي پسر عمو: پيش علي برگشت و گفتس فاطمهسپ.راضي شد

از من شكايت �نزد پيامبر!اي فاطمه: شد، سپس علي گفتاز تو راضي نمميل

.1دارمشرم �چه قدر از پيامبركردي،

روز فتح مكه كليدهاي كعبه را از عثمان بن علي: و در روايت ديگري آمده كه

سپس بلافاصله )كنايه از به زور گرفتن كليد(تكان دادطلحه گرفت و دست او راأبي

: فرمايدخداوند نازل شد كه مييهودفرم

�¨βÎ)©! $#öΝ ä.ã� ãΒ ù' tƒβr&(#ρ–Šxσ è?ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$##’ n< Î)$yγÎ= ÷δ r&�) 58/ نساء(

اعم از آنچه شما (ها رادهد كه امانتدستور مي)مؤمنان(گمان خداوند به شمابي«

ر آن امين شمرده، و چه چيزهايي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را را د

.»به صاحبان امانت برسانيد)انددر آنها ايمن دانسته
برگرداند و از او معذرت امر كرد كه كليدها را به عثمانبه علي�پس پيامبر

.2بخواهد

ادي روايت شيعه را در كنيم و تعدآورديم اكتفا مي�و به آنچه كه در مورد علي

كنيم كه عصمتي را كه به آن روايت مي- �حسن و حسين-ي او مورد دو نوه

. كندنفي مي،معتقدند

_________________
، علل )4/224: (، البرهان)1/79: (، الأنوار النعمانية)43/147(، )39/207: (، البحار)122: (بشارة المصطفي-1

). 163: (الشرائع

). 21/116: (، البحار)1/404: (المناقب-2
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! اي پسرم: كه گفتاست �سفارش اميرالمؤمنين به حسنها يكي از اين روايت

،دارمبرحذر مي)بريدن اندام او(را بكش و تو را از مثله كردن او)ابن ملجم(قاتل من

.1حتي از مثله كردن سگ درنده و هار نيز بيزار بود�چون پيامبر

تو بعد از من حاكم و مسئول خون من!اي پسرم: گفتو در روايتي ديگر آمده كه

شمشيري يهپس اگر خواستي او را عفو كن و الا پس به او ضرب،هستي)انتقام گرفتن(

.2بدون هيچ افراطي در اين كار كه گناه استبه من زده است واوالبته به جايي كه،بزن

آمده كه شب قبل از كشته شدنش بسيار ناراحت و �و در مورد كشتن علي

نه كه شيعه آن را آنگو،مضطرب بوده به طوري كه كنترل خود را از دست داده بود

چه چيزي تو را در اين شب بيدار نگه داشته و : كلثوم به او گفتام: كندبيان مي

ابن نباح نزد او آمد و . كشته خواهم شد،اگر كه به صبح برسم: گفتخوابي؟ عليينم

به او كلثومكمي راه رفت و سپس برگشت و ام�پس علي. او را به نماز ندا داد

كه : به اطرافيانش گفت�علي. جعده را بفرست تا براي مردم نماز بخواند: گفت

هيچ راه فراري از مرگ : سپس گفت،ندبراي مردم نماز بخواتاجعده را بفرستيد 

الي آخر .. .پس به قصد مسجد از خانه خارج شد تا براي مردم نماز بخواندنيست، 

.3داستان

بخاطر !اي پسرم: به پسرش اين است كه گفتايشانسفارشاتجملهاز باز

ه نماز و تو را بآرزوهايت قرار مدهبزرگترين را در رديف اشتباهاتت گريه كن و دنيا 

و چه در كارهاي نهانيچه در كارهاي - خواندن در وقت خودش و ترس از خدا 

كنم و تو را از اينكه عجولانه حرف بزني و يا عملي انجام بدهي، توصيه مي-آشكار

هايي كه به آن گمان بد برده هاي قابل تهمت و مجلسكنم و تو را از مكاننهي مي

دهد و به براستي رفيق بد، همنشينش را تغيير ميچرا كه دارم، ، برحذر ميشودمي

تو توصيهبهو،دارمها برحذر ميكشاند و تو را از نشستن بر سر راهسوي بدي مي

_________________
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ات كه شعور و علم ندارند و در زندگيبحث و جدل مكن با كساني كنم كهمي

كه اين چرا،اي نكردمرو باش، همانا من در نصيحت كردن تو هيچ كوتاهيميانه

الي آخر .. .نيكي كنيكنم كه به برادرت محمدجدايي من از توست و به تو توصيه مي

.1روايت

ردي . كنيبه برادرت محمد، نيكيكهكنمو به تو توصيه مي: و شايد اين كه گفت

تواب«: گويندها فقط از اين نظر است كه مياين توصيه: گويداست بر كسي كه مي

!پس خودت در آن بينديش»ك بشنوهستم و اي كنيز

اي از عسلي براي حسن مهمان آمد، پس از قنبر پيمانه: و در روايتي ديگر آمده كه

براي تقسيم آن نشست، پس وقتي كه عليكه از يمن آورده بود، قرض گرفت، را 

راست گفتي و او را : قنبر گفت.ل تغييري ايجاد شده استدر اين عس!اي قنبر: گفت

اي (:به او گفتكند، لذارا تنبيهحسنتصميم گرفت كه�علي.باخبر كرداز قضيه

همانا در : بگيري؟ گفت،را قبل از تقسيم كردنچه چيز باعث شد كه تو آن )!حسن

)علي(.مدهيپس ميدهند،ما ميبهبنابراين وقتي كه آن را ؛آن حقي براي ما است

اما نبايد قبل از اينكه ،براي تو باشداگرچه در آن حقي. پدرت فدايت شود: گفت

اگر : نفع ببري و گفتي حقت از آن تو به اندازه،مسلمان از حقوقشان نفع ببرند

كنايه از اين كه تو را بسيار (بوسيدهاي پيشينت را ميديدم كه دندانرا نمي�پيامبر

حسن !نداخداو: كردم، سپس گفتبه تو درد وارد ميزدم و تو را مي)دوست داشت

.2داندچرا كه نمي،را ببخش

اميرالمؤمنين قبل از تقسيم غنائم آورد كهقبلي را به يادم مياين روايت، روايت 

.بوداي برداشتهجاريه

ها را بسيار طلاق مردي بود كه زن�همانا حسن: ها اين است كهيكي از روايت

كند روايت ميدر اين مورد صادق.مردم را از او ترساند�عليبه همين دليل،دادمي

ام چرا كه براي مشورت نزد تو آمده: آمد و به او گفتمردي نزد اميرالمؤمنين: كه

_________________
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؛اندو عبداالله بن جعفر براي خواستگاري از دخترم نزد من آمدهحسن، حسين

بسيار ها را زنكسي كه با او مشورت شده محرم راز است، حسن: گفتاميرالمؤمنين

.1دهد، اما اگر دخترت را به عقد حسين درآوري براي دخترت بهتر استطلاق مي

دخترانتان را : در حالي كه بر منبر بود گفت�علي: كند كهصادق روايت ميبازو 

بلافاصله.دهدها را بسيار طلاق ميچرا كه او مردي است كه زن،ندهيدبه حسن

وند دخترم را به عقدش سوگند به خدا: مردي از اهل همدان برخاست و گفت

پس اگر خواست .و پسر اميرالمؤمنين است�االلهرسوليهچرا كه او نو،آورمدرمي

.2در غير اين صورت او را طلاق دهد،زنش را پيش خود نگه دارد و با او زندگي كند

نجاه زن را پ�بن عليهمانا حسن: گويدكه صادق مي: و در روايتي ديگر آمده

به حسن دختر !اي اهل كوفه: در كوفه اقامت گزيد و گفتعليپس. دادطلاق 

.3دهدها را بسيار طلاق ميمردي است كه زناو چرا كه ،ندهيد

بن علي، دختر عبدالرحمن بن حارث را از او و در روايت ديگري آمده كه حسن

: گفتسپس سرش را بلند گرداند و افكند و عبدالرحمن سر فرو،خواستگاري كرد

داني كه ن تو ميلكو،به خداوند، كه عزيزتر از تو بر روي زمين وجود نداردگندسو

ها را بسيار طلاق حال آنكه تو فردي هستي كه زن،من استتني اين دختر، پاره

ترسم كه ترسم كه آن را طلاق بدهي و اگر اين كار را انجام بدهي ميدهي و ميمي

�االلهرسولتنيتو خوشم نيايد در حالي كه پارهاحساسم نسبت به تو تغيير كند و از 

. آورماو را به نكاح تو در مي،دهي كه دخترم را طلاق ندهيپس اگر قول مي؛هستي

: گويدعبدالرحمن از او شنيد كه ميسپس حسن ساكت از آنجا خارج شد و 

كه منظور اين است (خواهد كه مانند گردنبندي در گردنم باشدعبدالرحمن فقط مي

. )هيچ وقت او را طلاق ندهم و از او جدا نشوم

ستگاري نام داشت، خوالةخوحسن از دختر منظوربن ريان كه : و روايت شده كه

، هر آورمقسم به خداوند كه دخترم را به عقد تو درمي: كرد، پس منظوربن ريان گفت

_________________
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يد، و از اين رو دهو زنان بسياري را طلاق ميهستيتو انساني تندخو دانمميچند كه

ها و ترين خانوادهدر بين عرب از محترمآورم، چون تونكاح درميدخترم را به

.1ترين آنان هستيشريف

ده است و در روايتي ديگر حتي روايت شده كه با دويست و پنجاه زن ازدواج كر

در شد و با سيصد زن ازدواج كرده است و علي از اين مسأله ناراحت مي: آمده كه

. پس به او زن ندهيد،دهدزنان را بسيار طلاق ميهمانا حسن: گفتاش ميخطبه

.2را دنبال كردنداش جنازهپابرهنه اين زنان تماميو روايت شده كه

و در حالي دادارائهاي روزي مروان بن حكم خطبه: كهآن روايات ايناز جملهو 

به آن خبر وقتي پس .سخن گفتلي از عبه بدي كه حسن بن علي آنجا نشسته بود، 

تو در مورد علي!اي ابن زرقاء: بلافاصله به سوي مروان رفت و گفتحسين رسيد 

بيني كه او به مي: سپس نزد حسن رفت و گفتد؟ياهبدگويي و به او توهين كرد

.3گويينميچيزيدهد و تو به او دشنام مي-علي-پدرت 

و دادارائهايبراي مردم خطبهوه بالاي منبر رفتبمعاويه: و در روايتي آمده كه

علي را ذكر و به بدي از او بحث كرد، سپس حسين برخاست تا حرفش را در مورد 

حسن دستش را گرفت و او را در جاي خود اما ،رد كند و به او جواب بدهدعلي

.4نشاند

ه برداشتم از آن اگر ك: اي گفتدر مورد مسأله)نحس(او:و در روايتي آمده كه

و اميرالمؤمنين است و اگر برداشتم از آن اشتباه �از لطف خداونداشد، آندرست ب

.5باشداز خودم است و اميدوارم كه اگر خداوند بخواهد برداشتم اشتباه ن، آنداشب

براي خود اند، عصمتي را كه شيعه براي او قائلايشان آنكهآري يعني اين

يارانش سرزنش مورد تي كه او بخاطر صلح و بيعتش با معاويه نفهميدند و تو دانس

با او صلح كردي، و يكي كم آوردي ومعاويهدر برابر : گويدشد و يكي به او ميواقع 
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كه چهل هزار شما به معاويه بيعت داديد در حاليبسيار در شگفتيم از اينكه:گويدمي

و پسران و در منازل خودشان ايستادهباش بر نفر جنگجو از اهل كوفه كه همگي آماده

كنند و همچنين شيعيانت از اهل بصره و حجاز را در پيروانشان نيز آنان را همراهي مي

.1دسترس داريد

نامند، ديگري به او را به خواركننده مؤمنين مي�هستند كساني كه حضرت حسن

روي : گويدمياي كسي كه روي مؤمنان را سياه كرديد و آن يكي به او: گويدمي

اي كسي كه : نام سفيان بن ليلي به او گفتهمسلمانان را سياه كرديد و كس ديگري به

.مؤمنان را خوار كرديد

2!.ي روي مؤمنانكنندهاي سياه: و در روايتي

.3روسياهي مؤمنان هستييهاي كسي كه ماي: كه به او گفته شدو در روايتي آمده 

او زياد است كه عبارتوصاياي پدرش به تي دارد ووضعياين چنين نيز �حسين

د هر چند كه يد و در طلب آن نباشيد، دنيا را نخواهياز خداوند بترس: ست از اينكها

در هر حالتي حق وديتأسف نخورايدرا بخواهد، براي چيزي كه از دست دادهتودنيا

سبت به ظالمان د و نيانجام دهراعمل نيك�د و براي پاداش خداونديرا بگوي

سفارش تعدادي وصاياي ديگر كه به او ... يد ودشمن و نسبت به مظلومان ياور باش

.4كرد

است، او را تهديد نمود وطلبيدهرا به مبارزه اطلاع يافت فرديهنگامي كهو

كنم و اگر كسي تو را به مبارزه كني تو را معاقبه ميباگر كه دوباره اين كار را : گفت

دعوت به (كه آنياهآيا ندانست، كنمد و تو نرفتي، باز تو را معاقبه ميدعوت كر

.1استكردهظلم)مبارزه

شد، پس ابن حنيفه به حسينهايي رد و بدلو ابن حنيفه حرفنيحسباري ميان و 

است، در اين مورد نه همانا پدر من و پدر تو علي!اي برادر: اما بعد: اي نوشتنامه
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است و اگر �االلهري دارم و نه تو بر من، و مادر تو فاطمه، دختر رسولمن بر تو برت

شايستگي مادر تو را ندارد، پس زماني كه نامه ،كه مادرم به پري زمين طلا داشته باشد

تر هستيد، والسلام ايستهرا خواندي به سوي من بيا تا راضي شوم، همانا شما از من ش

انجام داد و ،گفته بود)ابن حنيفه(آنچه را كهنبركاته، پس حسيورحمة االلهوعليكم 

.1بعد از آن هيچ مشكلي بين آن دو به وجود نيامد

زنش اي نوشت و او را به خاطر بخشش به شعراء سربه او نامهو برادرش حسن

داني كه بهترين مال آن است تو از من بهتر مي: در جوابش نوشت�پس حسين. كرد

.2دظ آبرو باشحفيهكه ماي

)حسن(به برادرش را در مورد داستان دفن�و همچنين شيعه وصيت حسن

�پيش قبر پيامبرراامجنازه،اگر مردم: گفت)حسين(به اوكند كه حسنروايت مي

در كنار قبرش دفن كنيد، پس اگر از اين كار منع شدي كه به زودي منع مرا ببريد و 

بقيع بازگردان و در ام را به سوي ن و جنازهخواهي شد كار را به جنگ و دشمني نكشا

.3آنجا دفنم كن

نصيحت اصحابش به او كه به طرف عراق نرود و اينكه يهو همچنين قضي

بر نادرست بودن قولشان در مورد عصمت واصحاب او رأيش را درست ندانستند

.4آنها دلالت دارد

ترك مخاصمه كند و به اوو او همان كسي است كه از يزيد خواست با او آشتي و 

.1برگردد)به ديارش(اجازه دهد كه

، و به هر حال در وسعت ما نيست كه هر چيزي را كه در مورد امامان روايت شده

ولي دوست داريم كه به بيان كردن آنچه كه مخالف با ،شماريم و آنها را ذكر كنيمبر

ن ارتباط دارد، اكتفا است كه با موضوعما)اهل بيت(عصمت اهل مجد و بزرگواري

بينيم كه بر آنچه كه در مورد ساير ائمه يا بعضي ولي هيچ مانعي در اين نمي.كنيممي
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). 44/196: (، البحار)4/73: (المناقب-1

). 44/195: (، البحار)2/206: (كشف الغمة-2

). 2/566: (إثبات الهداة-3

). 99-96-89-45/86(، )44/364: (البحار-4

). 45/324: (البحار-1



535نصوصپرتوامامت در 

اي العابدين است كه در مورد مسألهزينكاين. مروري گذرا داشته باشيم،از آنهاست

: برو و بگو�بلند شو و به سمت قبر پيامبر: به او گفت،با غلامش پيش آمده بودكه 

آنگاه تو را ،را ببخشاي)العابدينزين(بن حسينروز قيامت گناهان علي!داونداخ

.1كنمبخاطر خداوند و رضاي او آزاد مي

تو، در حالي كه ازهمانا طلب بخشيدن من !خداوندا: گفتو در دعايش مي

و اينكه استغفار را ترك كنم در حالي كه تو . پستي من استيهماي،كنمميمخالفت 

چه اندازه از من تا ! است، پس اي سرورممنناتوانينشان ازحمتي واسع داري،ر

چه اندازه از تا نيازي؟ و داري در حالي كه از من بيشوي و مرا دوست مينزديك مي

.2شوم در حالي كه من به تو احتياج دارم و فقير هستم؟تو دور مي

داند، پس وقتي ا معصوم نمياست كه خود ربن ابيطالبدختر عليفاطمهو اينك

اي همدم : و به او گفترفت�جابربن عبداالله، نزداستقامت خود را بر عبادات ديد

يكي از حقوق ما بر شما اين وهمانا ما بر شما حقوقي داريم !�االلهو ياور رسول

هلاك و و خود راواداشتهتلاش بهكه خود را يداست كه اگر شما يكي از ما را ديد

و فراخوانيد محافظت از جانشخداوند را به يادش آوريد و او را به ،كندته ميخس

است كه بخاطر استقامتش حسيني پدرشباقي ماندهتنها فرزندبن حسينعليكاين

زمين هاش شكافته شده و پيشاني، زانو و كف دستش بوسط بينييهدر عبادت، ديوار

.3چسبيده است

العابدين معصوم است و چيزي خلاف شرع زيندانست كهياين را نمآري فاطمه

اين نيز لازم ديد كه او را نصيحت كنند كه جابر همين خاطربه،دوشمياز او صادر ن

حج ترجيح كه همين سان استنيز بهگزارش شدهعابد بصريازآنكهو كار را كرد

.1اض نمودرا غير قابل قبول خواند و از چنين عملي اعتربر جهاد 

_________________
). 46/92(، )23/384: (، البحار)299: (كنز جامع الفوائد-1

أمالي ) = = 427: (أمالي الطوسي: ، و روايات ديگري را در مورد استغفارش نگاه كن)25/238: (البحار-2

). 257-182: (الصدوق

). 79: (، بشارة المصطفي)185-71(، )46/60: (، البحار)647: (أمالي الطوسي-3

). 9/210: (معجم الخوئي، )100/18(، )46/116: (البحار-1
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راخوش رفتاري واجب است كه: اقر است كه پدرش به او توصيه كردو اين ب

.1نماييدپيشه

تو را از ظلم كردن به كسي كه !اي پسرم: كه به او گفتو در جاي ديگري آمده 

.2دارمبرحذر مي،در مقابل تو هيچ ياوري جز االله ندارد

.3كردسؤال ميري از جابر انصادر مورد آداب حج)باقر(و

شد، جواب را به موسي محول و در مورد بعضي مسائل كه از او پرسيده مي

پس ،اي از او سؤال شدد مسألهد كه در مورنكنآنگونه كه شيعه روايت مي،كردمي

.4اگر موسي را ديدي، سؤالت را از او بپرس: گفت

ي كاظم باشد، غير اگر منظورشان موسدانم منظور از موسي چه كسي است؟ينم

،و اگر منظور از موسي،ها بعد از باقر به دنيا آمده استچون موسي سال،ممكن است

. به حقيقت پيوست)معصوم نبودن ائمه(مورد نظريهمسأل،شخص ديگري باشد

خواست به ند كه وقتي نكپسرش صادق است كه شيعه از او روايت مياينك و 

نتوانست آن را صدايش قطع شد و سر دهد،بيك لتصميم گرفت كهحج برود و 

را بر ناچاري كه لبيك :به او گفته شد؛ پس و نزديك بود كه از مركبش بيفتدبگويد

ترسم در حالي كه مي،لبيك اللهم لبيك: توانم بگويمچگونه مي: گفت.زبان آوريد

ر خدمت من فرمانبردار من نبودي و د: بلندمرتبه و عزتمند به من بگويدپروردگار

.1نبودي

.نه:آيا شما پيامبر هستيد؟ گفت: عبداالله گفتمبه ابي: كند كهو حمران روايت مي

پيامبر : يداهكنم كه شما گفتهم به دروغ نميكه او را متهكسي آن را به من گفت: فتمگ

_________________
). 232- 46: (، البحار)319: (كفايه الأثر-1

). 110: (، أمالي الصدوق)78/118(، )75/308(، )153-46: (، البحار)2/331: (الكافي-2

). 403-21/383: (، البحار)143: (أمالي الطوسي-3

). 23/182: (، البحار)13: (البصائر-4

، )47/16: (، البحار)3/396: (، المناقب)169: (، أمالي الصدوق)234: (ع، علل الشرائ)79: (الخصال-1

)99/181 .(
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وپلامن پرتبنابراين :گفت. بله: گويي؟ گفتمه كسي؟ اباخطاب را ميچ: گفت. هستيد

.1امگفتها ر

قسم به خداوند كه ما بندگاني بيش نيستيم كه : گفتكهگزارش شدهباز از او

ضرر و نفع رساندن قادر نيستيم و اگر كه به ما برخداوند ما را خلق كرد و برگزيد، 

از رحم و مهرباني خودش است، و اگر ما را عذاب داد بخاطر گناهانمان ،رحم كرد

نداريم و از خداوند اي نداريم و هيچ راه نجاتي چيرگيهيچ�است و بر خداوند

ايستيم و شويم و ميشويم، باز گردانده و حشر ميميريم، در قبر نهاده ميهمانا ما مي

.2شوداز ما سؤال مي

اش بود، كه به اش در خانهپدر صادق با جاريه: و در روايتي خلاصه شده آمده كه

سوي او آمد و روح جاريه را گرفت، پس صادق، به)عزرائيل(ناگاه ملك الموت

و سپس پشيمان شد؛نابود كرد، بودچيزهايي را ديدهاي را كه پدرش در آن خانه

.3اي كاش كه خانه را ويران نكرده بودم: گفت

يفراموشدچارو همانا ما مرتكب گناه: از صادق روايت شده كه گفتباز

.4كنيمطلب آمرزش مي�از خداوندوفوربهسپس شويم،مي

او بصري كه او عباد كاينكردند،ي از خطاهايش را اصلاح مييارانش بعضهمانا

و يا اينكه وقتي كه 5.اش در مكه ذبحي كنددر خانهحيوانش راكهدارد از اينرا باز مي

همچنينو . 1گذاشت، با او موافق نبودندخورد و دستش را بر زمين ميغذا مي

.2پسنديدندبراي او نميها را عضي از لباسبپوشيدن

_________________
). 52/320(، )25/56: (، البحار)134: (البصائر-1

). 25/289: (، البحار)147: (الكشي-2

). 26/359: (، البحار)64: (البصائر-3

). 25/207: (البحار-4

). 9/210: (، معجم الخوئي)5/374: (التهذيب-5

). 66/390(، )47/360: (، البحار)6/271: (الكافي-1

). 79/315: (البحار-2
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اشتباهش را گوشزد كردم و او به ابي عبداالله: گفتكهگزارش شدهفضيل از و 

خود امان است؟ چه بسا كه خادمم را پشت آيا كسي از اشتباه كردن در:گفت

.1)و از نماز خواندن من اشتباه بگيرد(بر نماز من نظارت كندتاامنشانده

عموزادة -ارقط وقتي در حالت قبض روح بود، پس دق نزد اسماعيل بود كهصا

وفات نيز �پيامبر!اي اباعبداالله: به صادق گفت،كندق سوگواري ميديد كه صاد-او 

راست گفتي، امروز: سپس صادق گفت. از سوگواري بردارپس دست،فرموده است

.2كنمشكر مياز تو ت)بخاطر اينكه اشتباهم را اصلاح كردي(

از صادق فضيليك بارگرفت، اشتباه مي)دقصا(حتي اسماعيل پسرش از او

: گفتصادق. كنيمقبول ميآنها را بيش از حد تباهي ،فدايت شوم: سيد و گفتپر

من : پس صادق گفت. ياهنفهميد!اي پدر: پسرش اسماعيل به او گفت.يستمشكلي ن

پس اسماعيل . به فرمان من باش و هيچ كاري نكنگوش : گويم؟ به تو مي!ماهنفهميد

.3خشمناك برخاست

با زبانم !خداوند: گفتشكر مييهكاظم است كه در سجدو اين موسي

كني، و با چشم تواني مرا لال اگر بخواهي مي،ات را كردم و قسم به عزتتنافرماني

سازي، و با گوشم ا نابينا تواني مرات را كردم و قسم به عزتت اگر بخواهي مينافرماني

كني، و با دستم مي)ناشنوا(ات را كردم و قسم به عزتت اگر بخواهي مرا كرَنافرماني

جم تواني مرا منع كني، با فرَهي ميات را كردم و قسم به عزتت اگر بخوانافرماني

پايم كني، و با تواني مرا عقيم ات را كردم و قسم به عزتت اگر بخواهي مينافرماني

تواني پايم را قطع كني، و با ات را كردم و قسم به عزتت اگر بخواهي مينافرماني

ات را كردم و اين ي نافرمانياهجوارحي كه به عنوان نعمت به من بخشيديههم

.1هايت نبودجواب من به پاداش نعمت

آزاد ايو بر-آزاد كردن برده سوگند خوردم ايبر: و اين رضا است كه گفت

كنم و در واقع تمامي اي را آزاد ميخورم مگر اينكه بردهكردن برده سوگند نمي

_________________
). 483: (، السرائر)88/230(، )25/350: (البحار-1

). 47/250: (، البحار)78: (الدينكمال-2

. سبق تخريجه-3

). 2/111: (، التهذيب)3/236: (، الكافي)86/203(، )25/203: (، البحار)3/46: (كشف الغمة-1
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كنم اگر خودم را به سبب نزديكي قومي از آزاد مي،بردگاني را كه در اختيار دارم

بهتر بدانم درست -كرد اي نوجوان و سياه اشاره ميدر حالي كه به بنده-�پيامبر

.1باشم پس به وسيلة آن از او بهتر خواهم بودنيست مگر اينكه عمل صالح داشته

در . ردم هستيقسم به خداوند تو بهترين شخص در بين م: مردي به او گفت

در (قسم نخور كه حرفت درست نيست، بهترين شخص!اي مرد: جواب به او گفت

ن آيه باشد بدان كه اي�خداوندبرايتر تر و مطيعكسي است كه متقي)بين مردم

: فرمايدده است كه مينسخ نش

�ö$\/θãèä©Ÿ≅Í←!$t7s%uρ(#þθèùu‘$yètGÏ94¨βÎ)ö/ä3tΒt�ò2r&y‰ΨÏã«!$#öΝä39s)ø?r&4¨βÎ)©!$#îΛÎ=tã×'=Î7yz�)2)13/حجرات

و هر كسي با (خلق كرديم تا همديگر را بشناسيدو شما را تيره تيره و قبيله«

يگري مشخص شود، و در پيكرة جامعهتفاوت و ويژگي خاص دروني و بيروني از د

ترين ترين شما در نزد خدا متقيگمان گراميبي)انساني نقشي جداگانه داشته باشد

.»شما است
ش و به راستي كه روايات در اين باره بسيار زياد هستند به طوري كه قابل شمار

.نيستند

رواياتي از طريق شيعه كه با عصمت فرشتگان در تضاد است
اينكه سخن را در اين موضوع به پايان برسانيم بد نيست مروري سريع داشته قبل از

باشيم بر بخشي از آن دسته روايات كه با عصمت فرشتگان در تضاد است در حالي 

.باره دانستيداينكه نظريه شيعه را در

از حاملان عرش بوده، كهسفطرنامبه اي فرشتهراجع به: هااز جمله اين روايت

او اما. او را فرستاد تا به سرعت چيزي را برساند�خداونداست كهوايت شدهر

اي بر روي زمين را در جزيرهاو واندشكرا هايش بالخداوند، در نتيجهتأخير كرد

. انداخت

_________________
). 49/95: (، البحار)2/237: (عيون الأخبار-1

). 96/224(، )49/95(، )46/177: (، البحار)2/236: (عيون الأخبار-2
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ورزيد ولايت علي بر او عرضه شد و ايشان امتناع : آمده است كهدر روايتي ديگر

. 1هايش شكستدر نتيجه بالو

روايت ،اي كه در بين مؤمنان به صلصائيل معروف استفرشتهراجع بهو همچنين 

و ندپس ايشان تأخير كرد، ارسال كردگروهياو را همراه �خداوندشده كه

اي از و او را در جزيرهاز بين رفتهايش هايش را گرفت و در نتيجه بالپر�خداوند

. 2جزاير دريا اسكان داد

،هزار بال وجود دارد16براي او ،شودگفته ميدردائيل ديگر كه به او اي و فرشته

خويش فرو رفته بود و به ذهنش خطور كرد كه آيا امكان دارد خدائي در عالمروزي 

هايش و مقامي كه در بين بال�پس خداوند. بزرگتر از خداوند وجود داشته باشد

.3از او گرفت،فرشتگان داشت

، اما بهمن جزو فرشتگان مقرب و نزديك از خداوند بودم:يدگوفرشته ديگري مي

خداوند از من ،يك چشم به هم زدن از خداوند غافل شدميهبه اندازكهخاطر اين

. 4غضبناك شد و من را به شكل مار درآورد و من را از آسمان به سوي زمين طرد كرد

به خاطر شهادت حسين كه فرشتگان به :كنندجمعي ديگر از شيعه روايت ميو 

كه برگزيده و غافل هستي آيا از كسي !اپروردگار:و گفتندحكم خدا اعتراض كردند

.1؟قتل رسانيدبرگزيده تو و بهترين مخلوقات را بهفرزند 

كند كه به يكي از پادشاهان خبر او را مأمور مي�اي ديگر كه خداوندو فرشته

پس به ايشان دستور س،ق دستور عمل نموددهد كه مرگش فرارسيده و آن فرشته طب

فرشته . عمرش افزوده استهداد كه از جانب خداوند به او اطلاع دهد كه خداوند ب

پس ،امداني كه من هيچوقت دروغ نگفتهقطعاً تو مي!اي پروردگار:در جواب گفت

_________________
، إثبات )486: (، الكشي)50/66(، )44/182(، )251-43/244(، )26/340: (، البحار)118: (أمالي الصدوق-1

). 680: (الطوسي، أمالي )68-20: (، البصائر)2/580: (الهداة

). 43/259: (البحار-2

). 59/184) (43/248: (البحار) 268: (كمال الدين-3

). 51/28) (45/221) (37/293: (البحار-4

). 51/28(، )45/221(، )37/293: (البحار-1



541نصوصپرتوامامت در 

ين تنها اآن را ابلاغ كن و پساي مأمور هستي خداوند به ايشان وحي كرد كه تو بنده

. 1گيرددهد مورد بازخواست قرار نميدرباره آنچه كه انجام مياست كهخداوند

اي :گويدميوكندبا خدا مجادله مي�و اين جبرئيل است كه در مورد ابراهيم

ابراهيم دوست تو است و در زمين كسي نيست به جز او كه تو را پرستش !پروردگار

.سوزاندرا به وسيله آتش مياواي كهكردهمسلطبر اوش رادشمنحال شماو . كند

گويد كه از فناء و نابودي ساكت باش، تنها كسي اين سخن را مي:خداوند فرمود

. 2خواهم كردواخذهماو بنده من است و اگر بخواهم او را ،بترسد

به ايشان �پس خداوند،جبرئيل ناراحت شد: هكه گفتآمدهو در روايتي از رضا

دوست تو!اي پروردگار:گفتكرده؟تو را ناراحت يحي كرد كه چه چيزو

3..).ابراهيم(

از صادق روايت شده . بدان دست يازيدهخود سرانهكهتغييراتي استو همچنين

نيامده مگر اينكه محزون و غمگين بوده است و �جبرئيل پيش رسول خدا: هكه گفت

ك ساخته هميشه اين چنين بوده، هنگامي كه از زماني كه خداوند فرعون را هلا

: برئيل را مأمور كرد به آوردن آيهخداوند ج

�z≈ t↔ø9 !#uô‰s% uρ|MøŠ|Átãã≅ö6s%|MΖä. uρzÏΒtÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9$#�) 91/ يونس(

پذيرفتني نيست از كردة خود پشيمان و روي كه مرگت فرارسيد و توبه(آيا اكنون«

.»كردي و از زمره تباهكاران بوديال آنكه قبلاً سركشي ميو ح)داري؟به خدا مي
چه :فرمود�خدارسول،كه خوشحال بودفرود آمد �بر محمددر حالي جبرئيل 

؟اي مگر اينكه آثار حزن بر چهره تو نمايان بودهخبر است تا الان پيش من نيامده

ايمان آوردم :تفرعون گف،فرعون را غرق كرد�زماني كه خداوند!اي محمد:گفت

ندان اسرائيل به او ايمان و يقين دارم كه هيچ معبودي نيست بجز آن كسي كه فرز

كمي خاك را برداشتم و آن را در دهانش پس.شدگان هستمو من از تسليمآوردند

اي و در حالي كه قبلاً سرپيچي كردهگوييچنين ميتازه:پس به او گفتمس،ريختم

_________________
). 4/355(، )2/520: (نورالثقلين-1

). 12/33: (، البحار)3/63: (، البرهان)3/432: (، نورالثقلين)3/345: (، الصافي)2/47: (تفسير القمي-2

). 163: (، الخصال)12/35(، )11/63: (، البحار)274: (أمالي الصدوق-3
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سيدم كه و ترانجام دادمخارج از دستور الهي را اين كار ؟ايجزو افراد فاسد بوده

ا مورد رحمت قرار دهد و من را بخاطر اين كار عذاب او ر، خداوند در نتيجه اين كار

براي بودم،من را مأمور ساخت كه آنچه من به فرعون گفته�خداونداما امروز. دهد

ام رضايت خدا بوده ر آنچه انجام دادهيقين پيدا كردم كه د، لذا آرام گشتم وتو بياورم

.1است

بود و جبرئيل پارچه را از روي صورت بر بستر مرگ افتاده�پيامبروقتي كه

ها من در سختي:گفتاوكرد، پيامبر بهنگاه مي�مباركش برداشت و داشت به پيامبر

كنند و ميكني و آنها هم فوت تو فوت مي!اي محمد:جبرئيل گفت؟كنيميرها را 

.2بايد طعم مرگ را بچشديهر نفس

خواهند بگويند كه يأس و نااميدي با عصمت منافات رسد كه شيعه ميبه نظر مي

.ندارد

اي از درياست و ضبط آن به ايم قطرهچنانكه ذكر كرديم قطعاً آنچه ما آوردهو 

اب به در توان ما نيست و به خاطر خارج شدن از موضوع اصل كتگستردگيخاطر 

.كنيمهمين مقدار كم اكتفا و بسنده مي

و يا تتأويلابيان داشتيم،تمام آنچه كه برايكههر حال شكي نيست در 

اند كه بيشتر هايشان آوردهو شيعه بعضي از آنها را در كتاباندذكر كردههاييپاسخ

. دآور نيز هستنآنها با عقل همخواني ندارند و علاوه بر اين مضحك و خنده

اين رواياتي كه به پيامبران و امامان نسبت داده بخشي از كهبينيمو هر چند مي

اما گاه گاه به آنها افزوده باشند؛ميصحيحهم صحيح نيستند و بخشي ،شده است

كه روايت را از هشده و يا از آنها كاسته شده است و حتي اضافه و نقصان چنان بود

اما ما .بخشي از روايات روي داده استناچار بهحالت اصلي خويش خارج ساخته و

هائي دانيم كه آنها داراي نيكيداريم و ميآوريم و آنان را معذور ميبراي آنها عذر مي

: چنانكه خداوند فرموده،سازندد ميهستند كه اينگونه گناهان را نابو

�¨βÎ)ÏM≈uΖ |¡ptø: $#t÷Ïδ õ‹ãƒÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 )114/ هود (�#$

_________________
). 13/117: (، البحار)2/195: (، البرهان)2/318: (، نورالثقلين)1/316: (تفسير القمي-1

). 22/510: (، البحار)508: (أمالي الصدوق-2
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.»بردها را از ميان ميبدي)ز جمله نمازهاي پنجگانهو ا(هاگمان نيكيبي«
ما حكم به عصمت پيامبران از -قبلا بيان شدچنانكه -لازم است كه دانسته شود 

و همچنين از كارهاي )كوچك(و دوام آنها بر گناهان صغيره)بزرگ(گناهان كبيره

اوقات گناهان كوچك كه از آنها در بعضي و امانماييم ميمنافي عصمت و جوانمردي 

كنند كه احوال آنها بعد از توبه به مراتب زيباتر از حالت و بلافاصله توبه ميزندسرمي

نكه خداوند در مورد و اما فرشتگان چناذكر گرديدقبل است و دلايل در اين مورد 

: گويدآنها مي

�(#θä9$s% uρx‹ sƒªB $#ß≈ oΗ ÷q§�9$##V$ s!uρ3…çµoΨ≈ ysö7 ß™4ö≅ t/×Š$t6ÏãšχθãΒ t� õ3•Β∩⊄∉∪ Ÿω… çµtΡθà) Î7ó¡o„

ÉΑ öθs) ø9$$Î/Ν èδ uρÍνÌ� øΒ r'Î/šχθè= yϑ ÷ètƒ�) 27- 26/ انبياء(

آن (بلكـه . اسـت )و منـزه (خداوند فرزندى بـر گرفتـه اسـت، او پـاك    : و گفتند«

و آنان به فرمـان او  گيرند در هيچ سخنى بر او پيشى نمى.اندبندگانى گرامى)فرشتگان

.»كنندكار مى
. باشندصحيح نمي،پس بنابراين رواياتي كه نزد شيعه هستند

در حالي كه ترديدي ،، قطعاً معصوم نيستند�و اما علي و حسن و حسين و فاطمه

جوانان تريناز بزرگ�بلكه حسن و حسين،نيست كه آنها اهل بهشت هستندبر اين 

از �سرور زنان عالم است و شكي نيست كه علي�طمهو فا،باشنداهل بهشت مي

خوب است كه خواننده گرامي بداند كه آوردن اين . بزرگتر است�حسن و حسين

روي همين ؛مطالب به آن خاطر نيست كه ما به آنها اعتقاد داشته و يا مخالف باشيم

، اشته باشيمبدون اينكه اظهار نظري نسبت به آنها دواصل ما هم موارد را با تفصيل

خلاصه تمام مطالب را تنها به خاطر بيان عقيده شيعه . مگر در موارد اندكي، آورديم

ند و از اتمام امامان معصوم:اندعصمتي كه در مورد آن گفته؛نسبت به عصمت آورديم

از روز تولدشان تا روز رسيدنشان به خداوند، نه از روي ند و آنها اهر گناهي پاك

ي و همه... شوندميي نهيچ گناه كوچك و بزرگز روي غفلت، مرتكب اشتباه و نه ا

.نقل كرديمشمابرايو مااندكه گفتهآنچه

- درود و رحمت خداوند بر آنها باد- كه امامان و همچنين پيامبران اين را دريافتيد

و هآنها گناردند،كادعا ميطبق روايات خود براي آنان از آنچه كه شيعهندنبودخالي

دچار كنند و فراموش ميمسايل را و ،دنماينو طلب مغفرت ميكنندمياشتباه
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يكي از وباشدو كردار و گفتار بعضي با بعضي ديگر مخالف ميشونداشباهات مي

حسادت و غيرت،همانند ياحساسات و اوصافحتي ازو . كندشكايت مييديگر

. باشندبرخوردار مي.. .ترديد و

كه به خواننده گرامي تذكر داده شود كه رد مطالب ذكر شده و يا و لازم است

چون هيچ كس ؛به منظور تبرئه كردن مفيد نيستاز معناي ظاهري آنهاو تغيير تأويل 

باشد، بيانگر اشتباهات آنها ميو رواياتي كهقادر نيست كه تمام مخلوقات را تبرئه كند

،باشيمبه فكر تبرئه كردن ابوبكر و عمر و عثمانما كهاينبرسد بهچهتأويل نمايد،

شود به كساني كه شيفته واقعيت هستند و خواهان آنند كه به حق و لذا توصيه مي

از روي افراط يا اندانجام دادهبه كردار اين بزرگان نظر بيفكنند و آنچه،حقيقت برسند

و يا از روي اشتباه انجام عذر دارند ،يا تفريط از آنان سرزده و يا نسبت به آن عمل

كه به مثابه قطره به يدر مقايسه با كارهاي خوبو اما آيا اين اعمال آنها.اندداده

توان آنها را متهم كرد؟ علاوه بر اين آنان داراي فضائل ديگري هستند كه مي،درياست

برخوردار �آنان از امتياز صحبت با رسول خدا، وبر طالبان حق پوشيده نيست

ير و همچنين درباره غ. هميشه محرومندبراي هاي بعدي از اين امتياز تند كه نسلهس

توصيه �همانند علي، حسن و حسين، طلحه و زبير�گانه از بزرگان صحابهخلفا سه

شود كه به كارهاي اين بزرگان توجه شود، انشاء االله خداوند ما را از دسته كساني مي

:فرمايداجرين و انصار در مورد آنها ميقرار دهد كه بعد از تعريف از مه

�šÏ% ©!$# uρâ !% ỳ.ÏΒöΝÏδ Ï‰÷èt/šχθä9θ à)tƒ$uΖ −/u‘ö�Ï� øî $#$oΨ s9$oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρšÏ% ©!$#$tΡθ à)t7 y™

Ç≈ yϑƒM} $$Î/Ÿωuρö≅ yèøgrB’ Îû$uΖ Î/θè= è%yξÏîtÏ% ©# Ïj9(#θãΖ tΒ#u!$oΨ −/ u‘y7̈Ρ Î)Ô∃ρâ u‘îΛÏm§‘�) 10/حشر(

ما و ! پروردگارا: گويندآيند، ميكساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«

اي بيامرز و در دلهايمان كينه،اندبرادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته

.»تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي! پروردگارا .نسبت به مؤمنان جاي مده
اميد ،هاجرين و انصار آمده و براي آنها آمرزش خواستهپس هر كسي كه بعد از م

. دهنده استو تنها خداوند ياري. مغفرت الهي شامل حال او شودكهاست

با آيه تطهير و در رابطهخواننده گرامي بداند كه آوردن مطالب كهپس لازم استس

ترين ز مهمبصورت مبسوط و مفصل از خود آيه سرچشمه گرفته كه يكي امفهوم آن، 

همان اند كه بر آن استوار ساختهراعقيده به امامتشيعهكه است اي دو پايهآن 
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رايت مربوط بهنص،و در مورد ركن ديگر كه امامت استاست عصمت يمسأله

.باشدغدير خم مي

ررسـي سـندهاي آن و رد ايـن    استدلال به خبـر پرنـده و ذكـر روايـات و ب    
استدلال

ترين مخلوقات نزد خدا و بمحبو�خبر پرنده و اينكه علياما استدلال به 

جايز نيست كه ،است و هر كس از نظر فضل از همه اصحاب بزرگتر باشد�رسولش

كنيم كيفيت ورود خبر را بيان مي؛پيش از سخن در مورد آن. ديگران بر او مقدم شوند

.نيمفكاكنيم و سپس به متن خبر نظر ميصحبت ميسند آنراجع بهو

از ابن عقده از محمد فرزند احمدبن حسن از وطوسي، ابوعمر: روايت اول

نقل �بن مالكيوسف بن عدي از حمادبن مختار از عبدالملك بن عمير، از انس

؛ پس آن را در ميان داده شد�خدابه رسولاي پرندهبه عنوان هديه:گويدكهكرده

بفرست تا اين سويمهبرا ترين فرد نزد خود بخدايا محبو:ستانش قرار داد و فرمودد

چه كسي است؟ :گفتم.آمد و در را زددر اين ميان علي. پرنده را با من ميل كند

سه بار اين كار كهاينمشغول قضاي حاجت است تا�پيامبر:گفتم.علي هستم: گفت

چه كسي :فرمود�پيامبرچهارم در را با پا زد و وارد شد،باربرايپس.تكرار شد

چه چيزي تو را مجبور :فرمود�پس پيامبر.سه بار آمدمبراي :گفت؟مانعت شد

از ي،كرددوست داشتم اين نفر كه برايش دعا مي:گفتم؟ساخت كه در را باز نكني

. 1طايفه من باشد

، همان عبدالواحد بن محمدبن عبداالله بن وابوعمر:گويمدرباره اين روايت مي

اساتيداز اند راجع بدو نوشتهطبق گواهي شيعياني كهاو ،شام استمحمد بن خ

را بيان كرده اوكه شرح حالرا سراغ نداريم و كسي . باشداهل سنت ميو يطوس

ناشناخته فرديو محمدبن احمد بن حسنرا ذكر كرديم و شرح حال ابن عقده . باشد

. اما مختار شرح حالي از او نيافتمو2است

_________________
). 43/38(، )352-38/350: (، البحار)1/435: (، المناقب)259: (أمالي الطوسي-1

). 14/324: (معجم الخوئي-2
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محمدبن علي بن عبدالصمد از پدرش از پدربزرگش از محمدبن : مروايت دو

بن ابوحامد از محمدبن ابراهيم بن احمد بن مدرك از ابراهيم قاسم فارسي از عبداالله

بن قرط از محمدبن شعيب از داود بن علي بن بن سعد از حسين بن محمد از سليمان

:پس فرمود، داده شد�پيامبره اي بپرندهاز پدرش از پدربزرگش كه عبداالله بن عباس

،آمدپس علي.بفرستسويم هبرا ترين مخلوق نزد خودت محبوب!پروردگارا

باشكه با او دوست است و دشمن كسيباش دوست كسي !خدايا: فرمود�پيامبر

.1كه با او دشمن است

هبر هم آميختكهداراي نقاط مبهمي است آنسند :گويمدر مورد اين روايت مي

پدرش و بعضي كه فاقد ،داود،همانند ابن سعد، ابن شعيبيافراد مجهول.اندشده

، در سند اين شرح حال هستند مانند فارسي، محمدبن احمد و ابن مدرك و ابن قرط

.اندروايت آمده

: المفضل به ما خبر دادند كه گفتيجماعتي از اب:گويدطوسي: روايت سوم

لي ع: ز اصل كتابش به ما خبر داد و گفته الجندي سابوري ابن مورويمحمدبن عبداالله

نخعي شريك بن عبداالله: نهشلي گفتعنبثةبن حسن: ترجماني به ما گفتبن منصور 

سپس حديثي طويل را .. .أودي به ما خبر داداسحاق از عمروبن ميمون ي از ابيقاض

.1استذكر شدهذكر كرد كه در آن داستان پرنده 

هايي ي سند ناشناختهابوالمفضل ضعيف است، و در بقيه،چنانكه قبلاً ذكر شد:گويممي

كه شرح حالي وجود دارند نهشلي ني مانند مورويه و ترجماني و مانند ابن ميمون و كسا

. ايماسحاق نيز سخن گفتهو در مورد شريك و ابيشودبراي آنها يافت نمي

ازبن ابراهيم بن هاشم عليكهر داد پدرم به ما خب:گويدصدوق: روايت چهارم

.2سپس داستان را ذكر كرد.. .كهنقل كرده�هدبه از انسپدرش از ابي

_________________
). 38/355: (، البحار)202: (بشارة المصطفي-1

). 3/315: (، البرهان)568: (أمالي الطوسي-1

). 2/70: (، إثبات الهداة)38/353: (، البحار)521: (أمالي الصدوق-2
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براي ضعف سند وايمدر مورد بعضي از راويان سند قبلاً سخن گفته: گويممي

چرا كه هر كسي كه شرح ، ابراهيم بن هدبه در آن وجود داردهمين كافي است كه

. را ضعيف دانسته و ترك كرده است، اوحالش را داده

احمدبن سعيد : صلت به ما گفتاحمدبن محمدبن : گويدطوسي: روايت پنجم

: بن حسين گفتحسن: كندي گفتعلي بن محمدبن حبيبه :اجازه به ما گفت

در حديثي -طفيل به ما خبر داد كه شيباني از اسحاق از أبيأبوغيلان سعدبن طالب 

دهم آيا در بين شما سوگند مي�خداوندرا بهشما : گفتابيطالب بنعلي- ولانيط

�پيامبركهباشد و ايناطلاع داشته�پيامبرراياي بپرندهاز آوردنكسي هست كه

ترين خلقت را نزد من بياور كه با من از گوشت محبوب!خداوندا: فرمودبعد از آن

.1من بر او داخل شدم، پساين پرنده بخورد

اما شيباني شرح حال ،يماهدر مورد بعضي راويان حديث سخن گفت: گويممي

. نيافتمهيچ شرح حالي بن حسين كندي و حسنو راجع به2نامعلومي دارد

: ادند كه گفتالمفضل به ما خبر ديجماعتي از أب:گويدطوسي: روايت ششم

: يع بن يسار گفترب: عدلي گفتاحمدبن عبيداالله : بن علي زكريا عاصمي گفتحسن

دهد كه نسبت مي�ذروجعد به ما خبر داد كه آن را به أببن أبي أعمش از سالم

.1سپس روايت را ذكر كرد: گفت�علي

مبحث مربوط بهدر نقل روايت هيجدهم كه: گويمسند روايت فوق ميراجع به

.دادن انگشتر بود، در خصوص تمامي اين راويان بحث رانديمصدقه

احمدبن : قطان به ما خبر داد و گفتحسن احمدبن: گويدصدوق: يت هفتمروا

بن داهر عبداالله: برمكي گفتمحمدبن اسماعيل : گفتقطانبن زكريا ابوالعباس يحيي

عبداالله خبر داده كه در روايتي پدرم از محمدبن سنان از مفضل از عمر از ابي: گفت

.2ر كردحديث مربوط به داستان پرنده را ذكلانيطو

_________________
). 342: (أمالي الطوسي-1

). 8/67: (معجم الخوئي-2

). 557: (أمالي الطوسي-1

، تأويل )4/224: (، البرهان)39/194: (، البحار)69: (، المحتضر)216: (، مختصر البصائر)161: (علل الشرائع-2

). 2/790: (الآيات



نصوصپرتوامامت در 548

ابن داهر ضعيف است وهدر مورد بيشتر راويان سند سخن گفته شد: گويممي

. و شرح حالي براي پدرش نيافتم1است

از علي ن منده از حسن بن يعقوب بزازبن حسن باز عليكراجكي: روايت آخر

را ذكر كرد كهنيسپس حديثي طولا.. .:ويداز پدرش به ما خبر داد كه گبن ابراهيم

.2مربوط به داستان پرنده بود

هيچ شرح و براي بزاز3هكسي مورد اعتماد بودن ابن منده را بيان نكرد: گويممي

. حالي نيافتم و در مورد ساير راويان هم سخن گفته شد

و بر ذكر شدهي پرنده قضيهبادر رابطهاز طريق اماميهي بود كهروايات، بيشتراين

اهل سنت ذكر شده از طريق يا ها در اين زمينهفتم و اما ساير روايتسند آنها اطلاع يا

قطعي يمانند مسائلكهاينو يا راجع بدان بحث رانديمدر مقدمه اين بابكهاست

ي رواياتچنين باطل بودن است و براي ذكر شده)هااز طريق اماميه(بدون سند و دليل

. اندشدهدادهبدون گواهي ارائهكهاستهمين كافي 

روايت )شيعه و سني(دانستي كه هيچ يك از رواياتي كه دو فرقهكهاز آنپس 

.پردازيمميمتن روايات بحث در موردباشند بهمياند از نظر سند صحيح نكرده

متن حديث مربوط به پرنده 
است و بر برقرار غير مستند وند تسماعم از نظمي در تمامي رواياتتزلزل و بياين

در را �عليآنگونه كه دانستي در بعضي از روايات: مثلاًباشد،ميپوشيده نكسي 

.استكوبيده

.1است�عايشه: و در ديگري

.2استابارافع: و در ديگري

_________________
). 2/33: (، النجاشي)10/183: (معجم الخوئي-1

). 60/300: (البحار-2

). 11/367: (معجم الخوئي-3

). 38/348(، )32/277: (، البحار)197: (الاحتجاج-1

). 38/351: (، البحار)203: (، بشارة المصطفي)13: (اليقين-2
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باشد، در برخي روايات مختلف و گوناگون مي�دعاي پيامبر:كهاينو از جمله

اي را ميسر كن كه تو و من را دوست من بندهبراي!خداوندا: فرمودچنينكهآمده

د ترين مخلوقت را نزمحبوب!خداوندا: و در برخي ديگر چنين دعا كرده.1داشته باشد

كه در اكثر روايات آنگونه ،نزد من و نزد خودت: و در لفظي ديگر فرمودفرستمن ب

مسلمانان و پيشواي اي كاش اميرمؤمنان و سالار : فرمودكه، و همچنين نقل شدهآمده

.2.. .و.خوردمتقيان نزد من بود و با من از گوشت پرنده مي

لفظي داد؟ در برخي رواياتهديه �چه كسي پرنده را به پيامبر: كهاينو از جمله

.4اندرا ذكر كردهو يا زني از انصار 3جبرئيلو برخي آمدهمطلقَ و بدون تعيين 

كه در اكثر روايات يك عدد است؟ها چند تا بودهرندهتعداد پكههمچنين اينو 

وغير اين روايات و موارد، روايات . 5اندآمده و در بعضي ديگر دو عدد پرنده ذكر شده

. نظمي هستندو مواردي ديگر وجود دارند كه آنها نيز داراي تزلزل و بي

: اند كه عبارتند ازهاي متعدد، رد شدهها به شيوهاين استدلال

اين كه خوردن گوشت پرنده آنقدر كار بزرگي نيست كه لازم باشد تا : اولاً

از آن بخورد، چرا كه دادن غذا به نيكوكار و بدكار وترين خلق خداوند بيايد محبوب

اي نزد خداوند وجود گونه بزرگي و نزديكيامري است شرعي و در خوردن آن هيچ

و خوردن آن )شودخداوند و يا نزديكي به او نمييعني باعث بالا بردن درجه نزد (ندارد

پس اين چه كار مهمي است ،كمكي بر انجام مصلحتي در امور اخروي و يا دنيوي نيست

. آن را انجام دهدتاترين خلق خداوند دارد كه نياز به آمدن محبوب

: ويندگيآنها مزيرا،تناقض دارد)تشيع(كه اين حديث با مذهب خودشاناين: ثانياً

بعد از ترين مخلوق خداوند است و او را خليفه دانست كه علي محبوبمي�پيامبر

_________________
). 38/349: (، البحار)104: (الاحتجاج-1

). 38/351: (، البحار)203: (، بشاره المصطفي)13: (اليقين-2

). 38/348: (، البحار)104: (الاحتجاج-3

). 38/355: (، البحار)18: (رائفالط-4

). 38/355: (، البحار)18: (الطرائف-5
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ترين مخلوق محبوب�كند كه پيامبراما اين حديث بر اين دلالت مي،قرار دادخودش 

. شناختكه امام علي باشد، نميرا نزد خداوند 

رياست تمام مردم را ترين مخلوق نزد خداوند،بكه لازم نيست كه محبواين:ثالثاً

ترين بو اوليا كه در زمان خودشان محبو†چرا كه بسياري از انبيا،برعهده بگيرد

مانند ،نداهي مردم را برعهده نداشتاما رياست عامه و همه،نداهمخلوق نزد خداوند بود

كه طبق نص قرآن طالوت در زمان او رياست مردم را به †زكريا و يحيي و شمويل

. اشتعهده د

ترين مخلوق خداوند بمحبودانست كه عليمييا �پيامبر: اگر گفته شود: رابعاً

توانست كه فردي را به دنبال او بفرستد دانست، مياگر ميپس ؛دانستاست يا نمي

كرد، يا د، اين كار را ميخواست ببينآنگونه كه وقتي كه يكي از اصحاب را مي

، پس چه فرستترين خلق تو است نزد من ببحبوعلي را كه م!خداوندا: گفتمي

ترين مخلوق نزد در اينكه نام او را ذكر نكند و بگويد محبوب(نيازي به دعا و ابهام

علي بود، ديگر انس هيچ اميدي نداشت ،از آن�بود؟ پس اگر منظور پيامبر)خودت

�پيامبر:ه شودولي اگر گفت.بستداد و در را بر روي علي نميو تلاشي به خرج نمي

در هاي وارد شدهادعاتماميپس ،ترين مخلوقات استمحبوبعلي دانست كه نمي

.شودميباطل است،ترين مخلوق را شناختهمحبوب�پيامبركهاين زمينه

اشكال حاوي)ترين خلق نزد تو و منمحبوب(:عبارتكهي ديگر ايننكته

دوست دارد؟كسي را بيشتر از همهچهكهنست دانمي�پيامبرچگونه زيرا، باشدمي

كه روايات شيعه بيانگر آن است كه اصحاب و همچنين اهل شگفت اين: گويممي

از ؛ شناختندنميرا �ترين خلق نزد پيامبرمحبوب�ي وفات پيامبرتا لحظهبيت، 

:رواياتآني جمله

م را دوست: اش فرموددر هنگام مريضي�كند كه پيامبرروايت مي�ابن عباس-أ

از او �پيامبرونزد من بياوريد، پس شروع به آوردن مردي بعد از مرد ديگري كردند 

برو و او را بياور آنگونه كه علينزد: گفته شدسپس به فاطمه گرداند،روي مي

.1رفتعليدنبالپس فاطمه به .خواهدبينيم غير علي را نميرا مي�پيامبر

_________________
). 312-38/308(، )22/510: (، البحار)38: (، الطرائف)379: (أمالي الصدوق-1
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م را رفيق و دوست: فرمودقبل از وفاتشبيماريدرادي آمده كه و در روايات زي

نظورش مكهعلي بود و يا فكر كردند �نزدم بياوريد و مردم ندانستند كه منظور پيامبر

.1فردي غير از علي است

�ترين مخلوق نزد پيامبربه محبوب�و از رواياتي كه بيانگر اين است كه علي- ب

كدامين ما نزد !�اي پيامبر: گفتآن است كه علي: ه آن معتقدنداهي نداشت كه شيعه بآگ

.2فاطمه: فرمود�تر هستيم؟ من يا فاطمه؟ پيامبرتو محبوب

.3بيشتر دوست داردرا از همهفاطمهاز ميان اهل خود�پيامبر: علي گفت- ج

از همهرا)فاطمه(اين دخترم!خداوندا: ند كه فرموداهروايت كرد�از پيامبر- د

.4بيشتر دوست دارم

از !�اي پيامبر: پرسيدند�از پيامبر�علي و عباسكند كهايت ميرواسامه-ه

.1فاطمه: ؟ فرموددوست داريدرا بيشتر از همهكدامين فرد ميان اهل خود 

روزي علي، جعفر و زيدبن حارثه جمع شدند و هر يك از آنها شروع به گفتن -و

راه افتادند �سپس به سوي پيامبر؛تر هستممحبوب�زد پيامبر خدامن ن: اين كرد كه

در بين مردم چه : ايم تا از شما سؤال كنيم كهآمدهنزد شما !اي پيامبر خدا: و گفتند

.2و الي آخر حديث.. .�فاطمه: فرمود�؟ پيامبردوست داريدكسي را يشتر از همه

قرار اي عليخود را ج،دانستمياگر داستان پرنده را-مثلاً-بدون شك جعفر 

اي : كني كه فرمودرا چه كار مي�قول پيامبر،دانستميهم اگر حتيداد ونمي

.3؟!من و تو از نظر ظاهري و باطني چه قدر به هم شبيه هستيم!جعفر

_________________
- 22/461: (، البحار)285: (، الاختصاص)91-90-88: (البصائر(، )186-2/173: (الخصال: نگاه كن به-1

: ، المناقب)142: (، إعلام الوري)18: (، إثبات الوصية)40/215(، )38/308-312(، )462-463-464-473

)1/236 .(

). 156(، إعلام الوري )43/38(، )36/72: (، البحار)2/90: (كشف الغمة-2

). 43/82: (البحار-3

). 43/96: (البحار-4

). 43/68: (البحار-1

). 43/68(، )38/307: (البحار-2

). 41/151(، )328-38/307(، )21/64(، )20/372: (البحار-3
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درختي واحد ولي من و جعفر از،مردم متفاوت استتخلق: فرمود�پيامبر-ز

.1واحدياز گل: مودو يا فر.يماهخلق شد

!اي مردم:فرمود�پيامبربازگشت،روز فتح خيبر وقتي كه جعفر از حبشه - ح

ام يا بخاطر دانم كه بخاطر كدامين خوشحال هستم، به اينكه خيبر را فتح كردهنمي

.2ديدنش از شادي گريه كرداب�و پيامبر.آمدن پسر عمويم جعفر

در برابر - داشتبا آن عظمتي كه- را فتح خيبرهبينيم كرا مي�در اينجا پيامبر

. دهدبازگشت جعفر قرار مي

چرا كه ،دانندرا نمي)ترين مخلوقنام محبوب(شود كه اهل آسمان هممعلوم مي- ط

ترين مخلوق بهر كس دوست دارد به محبو: د كه فرمودنكنروايت مي�شيعه از پيامبر

اهل كهايننظر به(.3پس به حسين نگاه كند،اه كندنگ)ملائكه(زمين نزد اهل آسمان

تر از همهبيشتر دوست بدارند، حسين را محبوبعلي را از همهكهجاي اينآسمان به

.)اندقرار داده

رخ دادهها در مدينه و بعد از داستان پرندهبيشتر اين روايتگويم كهاين را نمي

كند و مساوي هيچ فرقي نميبودن و بعد از آندهاست، هر چند قبل از داستان پرن

بلكه براي ساير اهل بيت ،نبودديدي كه اين محبت، مختص علياين را نيز ، و است

. نيز است

استدلال به حديث ثقلين 
رغم تزلزل سندهاي علي: گوييمي استدلال به حديث ثقلين، مياما قبل از سخن درباره

هاي در اين مورد، اين روايات با الفاظ مختلف و از راهروايات دو گروه شيعه و سني

ي تابع به درجهاندكه موجب تقويت شده و با شواهد و رواياتمتعدد وارد شده

همانا من بعد از خودم، چيزي براي شما باقي : فرمود�پيامبركهصحت رسيده

_________________
). 21/64: (البحار-1

، )33: (، نوادر الراوندي)63: (، إعلام الوري)2/82: (، الخصال)1/175: (، التهذيب)1/231: (عيون الأخبار-2

، )211-91/206(، )76/282(، )39/207(، )38/294(، )22/276(، )63-25-24-23-21/7: (البحار

). 177(: بشارة المصطفي

). 43/297: (البحار-3
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بعضي روايات در.. ام كه اگر به آن تمسك جوييد هرگز گمراه نخواهيد شدگذاشته

. 1استو بدان اكتفا كردهرا ذكر نموده�تنها كتاب خداوند

. 2قرآن و عترت من: و در روايت ديگري آمده كه فرمود

. 3قرآن و عترت اهل بيت من: و در روايت ديگر 

. 1قرآن و سنت من: و در روايت ديگر

ها وش استدلال با آنها، در مورد راكنون بعد از اطلاع از اين روايات و الفاظ آن

گيري شيعه را نسبت به قرآن دانستيم مبني بر در فصل دوم موضع. ييمگوسخن مي

كنند چون معتقدند قرآن مورد دستبرد تحريف و زياد و كم كه به قرآن تمسك نمياين

ساقط �شدن قرار گرفته است، بنابراين قسمتي از استدلال ايشان به اين حديث پيامبر

ام كه اگر به آن چنگ بعد از خودم، براي شما چيزي باقي گذاشته«: فرمايدشد كه مي

. تا آخر حديث» ...است ) قرآن(زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد، و آن كتاب خداوند 

_________________
). 77/119(، )21/381: (، البحار)2/84: (الخصال-1
، عيون )122: (، البصائر)231: (، أمالي الصدوق)1/43: (، الخصال)32: (، معاني الأخبار)122: (الدينكمال-2

رسالة : ، الاحتجاج)34-28: (، الطرائف)52-51: (، العمدة)204: (، بشارة المصطفي)2/86(، )1/60: (الأخبار

- 147-145-141-131-23/109(، )2/226: (البحار: العسكري إلي أهل الأهواز في الجبر و التفويض

152( ،)24/234( ،)33/248-249( ،)37/107-137-168-185-191( ،)38/99( ،)44/248-249( ،

). 1/235: (، المناقب)184- 2/139(، )613-498- 497-488-1/485: (، إثبات الهداة)93/2(
- 228-227-225-98-70: (الدين، كمال)35-34: (، العمدة)29-28: (، الطرائف)79-28: (أمالي المفيد-3

، )2/31(، )1/199: (، عيون الأخبار)16-1/15: (، تفسير العياشي)414-413: (، البصائر)229-230-234

: ، أمالي الصدوق)32: (الأخبار، معاني)1/294: (، الكافي)491: (، أمالي الطوسي)24-23: (صحيفة الرضا

، )47-37-27-17: (، غيبة النعماني)249: (، الاحتجاج)43: (، كشف الغمة)367: (، كنز الفوائد)338-422(

- 113-108-107-106-23/95(، )476-22/475(، )2/226: (، البحار)690-605-5/193: (نور الثقلين

114-132 ،134-135-136-140-141 -145-146 -147-152 -156( ،)24/324-325( ،)35/184( ،

، إثبات )122-1/117: (، تأويل الآيات)107-45: (، منتخب الأثر)92/13-52(، )37/114-128-129(

-564-562- 558-557- 551-530- 529-509- 499-498- 497-496-489-444-1/61: (الهداة

568-571-581-588-591-610-619-625-631-634-639-640-649-650-657-658-698 .(
قرآن و بايد در مسايل اختلافي بهاند كهنقل كرده�از پيامبر، شيعه)23/132(:، البحار)226: (الدينكمال-1

. بشودسنت مراجعه
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چه كساني هستند؟�عترت و اهل بيت پيامبر
ت است رعترت انسان عبا) عربي(زبان در است،اما عترت كه مفهومش بسيار گسترده

،اين تفسير از عترتپس با . ذكورپسري و هاينوهو پسر مانند و نوادگان او، از نسل 

.كندايجاد اشكال مي�عليرايباز عترت اين تفسير شود و نميعترت شامل γعلي

عترت : انداند و گفتهبعضي ديگر مفهوم عترت را گستردگي بيشتري بخشيدهو 

. 1اوندان به او در نسل و طايفه و امثال اينهاترين خويشانسان عبارت است از نزديك

كه از كنيم، از جمله اينبا توجه به تفسير دوم، به بعضي از روايات استدلال مي

�آيا شما عقيل را دوست داري؟ پيامبر! اي رسول خدا: روايت شده كه گفت�علي

نسبت آري، بخدا قسم من او را از دو جهت دوست دارم، يكي محبت خودم: فرمود

داشت و فرزندش در راه كه ابوطالب او را دوست ميبه او، و ديگري بخاطر اين

ريزند و شود و چشم مؤمنان بخاطر او اشك ميدوستي و محبت فرزندت كشته مي

چنان گريست كه اشك�خوانند، سپس رسول خدافرشتگان مقرب بر وي نماز مي

چه بعد از من بر سر عترتم نمن از آ: ي مباركش جاري شد، سپس گفتبر سينه

. 1كنمآورند فقط نزد خدا شكايت ميمي

و از . 2هستيم�ما عترت رسول خدا: روايت شده گفت�از ابوبكر صديق

سخنراني كرد و خطاب به ما �رسول خدا: روايت شده گفت�بن حصينعمران

سوي خداوند و به اي نه چندان دور راهي سفر هستم،اي مردم، من در آينده: فرمود

بلند �كه در مورد عترت من به نيكي رفتار كنيد، سلمانكنم سفارش مي،گردمبرمي

بله امامان : اي رسول خدا آيا امامان بعد از تو از عترت تو نيستند، فرمود: شد و گفت

.3بعد از من از عترت من هستند

_________________
- 118- 105- 100: (الـدين ، كمـال )261- 90/260(، )157- 23/151: (طور مفصل در كتـاب البحـار  اين مبحث را به-1

.نگاه كنيد) 231
). 44/278(، )22/288: (، البحار)78: (أمالي الصدوق-1
). 28/325(، )158-23/149: (، البحار)32: (، معاني الأخبار)234: (الدينكمال-2
). 36/330:  (، البحار)17:  (كفاية الأثر-3
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ه خويش را كه برادران و خواهران و خانوادبعد از اين�و روايت است كه حسين

: ساعت گريه كرد، بعد گفتكرد و به مدت يكدور هم جمع كرد و به ايشان نگاه مي

. 1تو هستيم�ما عترت پيامبر! پروردگارا

سوگند به خدا در ميان خانواده و : فرمود�و از باقر روايت شده كه رسول خدا

وايت شده و از صادق ر. 2گر وجود دارنديافته و هدايتعترت من افرادي هدايت

ي خدا و عترت پيامبر خدا ما مجريان دستور خدا و وارثان نماينده: است كه گفت

: و از باقر روايت شده كه درباره اين آيه. 3هستيم

�$uΖ −/ §‘þ’ ÎoΤ Î)àMΖ s3ó™r&ÏΒÉL−ƒÍh‘ èŒ>Š#uθÎ/Î' ö= xî“ÏŒ?íö‘ y—y‰Ψ Ïãy7 ÏF÷� t/ÇΠ§� ysßϑ ø9 )37/ ابراهيم (�#$

در سرزمين بدون كشت و زرعي، ) به فرمان تو(من بعضي از فرزندانم را ! پروردگارا«

اي سكونت آن را حرام ساخته) توجهي نسبت بهتجاوز و بي(در كنارِ خانه تو، كه 

.»امداده
.1گفت ما بازمانده اين عترت هستيم

و همچنين . 2من از عترت هستم: و از زيدبن علي حسين روايت شده كه گفت

. 3ما از عترت هستيم: گفتند) خدا از همه آنها راضي باشد(بن عقيل ن مسلمفرزندا

به متقدمين از عترت من گوش فرادهيد : روايت شده كه فرمود�و از رسول خدا

دارند، و شما را به راه راست و از آنها اطاعت كنيد، زيرا آنها شما را از ظلم باز مي

خوانند، و كتاب و سنت مرا زنده اميكنند، و به سوي حق شما را فرهدايت مي

. 4برندها را از بين ميكنند، و بدعتمي

_________________
). 44/383: (، البحار)226: (الإرشاد-1
). 44/383(، )23/152: (، البحار)15: (بصائر الدرجات-2
). 26/260: (، البحار)19(: البصائر-3
: ، البرهان)1/246: (، تأويل الآيات)1/328(، )2/549: (، نور الثقلين)225-23/223(، )93-2/89:  (البحار-1

). 2/231: (، العياشي)2/319(
: ، منتخب الأثر)605-1/604: (، إثبات الهداة)202-201-46/198: (، البحار)328-326: (كفاية الأثر-2

)129-245.(
). 103-45/101: (، البحار)79-78-77: (أمالي الصدوق-3
). 16/375: (البحار-4
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دستور داده كه از عترت پيروي شود در حالي كه �چرا پيامبر: اگر كسي بپرسد

عترت از نظر لغوي لفظي عام است و معناي آن شامل اهل بيت و غير اهل بيت 

به اهل - انديري كه از عترت ارائه دادهبا تفس-اطاعت و پيروي را�شود، اما پيامبرمي

عترت من همان اهل بيت من هستند، پس : بيت عترت اختصاص داده، چنانچه فرموده

به پيروي از عترت همان اهل بيت است، γشود كه منظور از فرمان پيامبرمشخص مي

. شوند؟مي) اهل بيت و عترت(و حكم را متوجه كساني ساخته كه شايسته هر دو نام 

كتاب خدا و اهل : به ذكر اهل بيت اكتفا نكرد و نفرمود�پيامبر: گوييمدر جواب مي

بيت من، چون به فرض تفسيري كه شيعه از اهل بيت دارند مشخص است كه آنها 

ي منطقي اين دو، يعني رابطه. داخل عترت هستند، ولي عترت داخل اهل بيت است

بيت باشد داخل عترت است، نسبت عموم و خصوص مطلق است، پس هر كس اهل 

. ولي همه افراد عترت داخل اهل بيت نيستند

وقتي كه دانستيم اهل بيت چه كساني هستند چنانكه در آيه تطهير گذشت، دليلي 

بينيم كه در اين زمينه بيش از اين خود را به زحمت بيندازيم، اما نامناسب نيست نمي

كنند اهل بيت چه كساني مياي داشته باشم كه مشخصبه نصوص ديگري اشاره

. كنندتر از آن است كه شيعه گمان ميهستند و دايره آن بسيار وسيع

آن دو �و روايت واثله بن أسقع گذشت كه در آن پيامبر�سلمه قبلاً روايت ام

زن از اهل بيت : كه فرمود�و نيز روايت علي. را از اهل بيت خود به حساب آورد

اينك روايات . تواني به آن مراجعه كنيگر خواستي ميا. شودشوهرش محسوب مي

. آوريمبيشتر مي

من دو چيز را به امانت : در حديث ثقلين وقتي فرمود�كه پيامبر اكرماينجملهاز 

اهل بيت تو چه كساني هستند؟ : تا آخر حديث، سؤال شد... در بين شما بجا گذاشتم

. �1و آل عباسفرمود آل علي، آل جعفر، آل عقيل، آل عقيل 

اند كه به نفع جاي بسي شگفت است كه شيعه در اين موضوع روايتي جعل كرده

اند كه باقر در مورد حديث چون گمان برده. كندماست و هيچ خدمتي به خودشان نمي

_________________
). 229-35/211(، )25/237(، )23/115: (، البحار)1/44: (كشف الغمة-1
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)
3� r :(%� KT)'=: كه فروده�رسول خداVT �VKq:(D»كنم به شما در سفارش مي

شد، و اهل بيت ساكت مي�اگر رسول خدا: ، گفته»�	مورد كتاب خدا و اهل بيت

كردند كه كرد، آل عباس، و آل عقيل و آل فلان و آل فلان ادعا ميرا مشخص نمي

: ها جزو اهل بيت هستند اما خداوند اين آيه را نازل فرمودآن

�$yϑ ¯Ρ Î)ß‰ƒÌ� ãƒª! $#|= Ïδ õ‹ã‹ Ï9ãΝ à6Ζ tã}§ô_Íh�9 $#Ÿ≅ ÷δ r&ÏM ø� t7 ø9$#ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ#Z'= ÎγôÜ s?�)33/احزاب(

دور كند و شما را كاملاً ) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت خداوند قطعاً مي«

.»پاك سازد
�دست علي و فاطمه و حسن و حسين�و بعد از نازل شدن اين آيه رسول اكرم

. 1تا آخر... ها را زير قباي خود قرار دادرا گرفت و آن

حديث ثقلين را قبل از آيه تطهير بيان كرده و γكنند كه رسول خداميآنها اعتراف

اهل بيت را مشخص كرد و به يارانش سفارش كرد كه �ها رسول خدابه گمان آن

همراه قرآن به آنها اقتدا كنند، چنانچه روز غدير خم اين سفارش كرد، آن هم در 

!بسي جاي تأمل است؟رآيه تطهيي حديث ثقلين و نزول ي زماني ارائهفاصله


	�VK� ² =: فرمود�رسول خدا : روايت شده كه گفت�از زيدبن ارقمو� '�J
'(KT �%): .
B �d 3� r
(< j6:) o��}��Dگذارممن در ميان شما دو چيز را به يادگار مي :

چه كساني اهل : حصين به او گفت. و اهل بيتم: اولشان كتاب خداست، سپس فرمود

زنانش از : خدا هستند اي زيد؟ آيا زنان ايشان از اهل بيت نيستند؟ گفتبيت رسول

آنها چه : گفت. اهل بيت او هستند، اما بعد از او زكات بر چه كساني حرام است

آيا زكات بر : گفت. كساني هستند؟ گفت آل علي، آل عقيل، آل جعفر و آل عباس

صداي �وفات وقتي كه پيامبرو در بستر بيماري1آري: ها حرام است؟ گفتهمه اين

آيا كسي از اهل بيت من : انصار فرمود: چه كساني هستند؟ گفتند: گريه را شنيد فرمود

علي و عباس، پس آن دو را خواست و در حالي كه به آن : در ميان آنها هست؟ گفتند

.2دو تكيه كرده بود از منزل خارج شد

_________________
). 1/286: (، الكافي)3/309(، )1/385: (، البرهان)35/211: (، البحار)1/277: (العياشي-1
). 35:  (، العمدة)35/229(، )115-23/114: (البحار-1
). 28/177: (، البحار)43: (الاحتجاج-2



نصوصپرتوامامت در 558

در مسجد �كنار پيامبرمن در: روايت شده كه گفت�و از سلمان فارسي

�بن عبدالمطلب وارد شد و سلام كرد و پيامبرنشسته بودم، در اين هنگام عباس

اي رسول خدا چرا و به : آمد گفت، عباس  گفتجواب سلامش را داد و به او خوش

اي در حالي كه ريشه همه ما يكي خاطر چه چيزي از اهل بيت علي را تفضيل داده

. 1...كنماكنون اي عمو علت را برايت بيان مي:فرمود�است؟ پيامبر

زماني كه عباس و ديگران مأمور شدند به قفل : و از باقر روايت شده كه گفت

كردن درها و منع رفت و آمد، به علي اجازه داده بود كه در را قفل نكند، عباس و يك 

رفت و اي رسول خدا شأن علي چيست كه: آمدند و گفتند�نفر ديگر از آل محمد 

. 2اين از سوي خداست و حكم آن را حواله خدا كنيد: فرمود�كند؟ پيامبرآمد مي

و يك نفر �چه كسي است كه در روايت آمده عباس�پس منظور از غير عباس

هاي اهل بيت من است، همسر تو از بهترين: گويدبه فاطمه مي�و پيامبر. ديگر آمدند

. 1همه، و از همه داناتر استقبل از همه اسلام آورد، شكيباتز از

اي فرزندان انصار، اي : فرمود�رسول خدا: روايت شده گفت�و از ابن عباس 

فرزندان هاشم، اي فرزندان عبدالمطلب، من محمدم، من فرستاده خدا هستم، آگاه 

از گل مورد مرحمت خدا ) علي، حمزه، جعفر(باشيد كه من و سه نفر از اهل بيتم 

.2ايمخلق شده

و من بزرگ . پروردگار من را از ميان سه نفر از اهل بيتم برگزيد: فرمود�و رسول

ها هستم و جاي هيچ فخري نيست، و من و علي و ترين آناين سه نفر و با تقوي

.3بن عبدالمطلب را برگزيدطالب و حمزهجعفربن ابي

_________________
). 43/17: (البحار-1
). 86/260(، )39/25(، )33/184: (، البحار)20:  (تفسير العسكري-2
). 32/184: (البحار-1
). 22/274(، )11/380(، )7/231: (، البحار)172: (، أمالي الصدوق)95: (الخصال-2
). 1/340: (، تفسير فرات)35/214(، )22/277: (، البحار)89(:أمالي الطوسي-3
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چه كساني از وقتي كه فاطمه از ايشان سؤال كردγو در بيماري وفات رسول خدا

ترين امت من بعد از من افضل�علي: اهل بيت داراي فضل بيشتري هستند؟ گفت

. 1و جعفر بعد از علي و بعد از تو و دو فرزندم و دو نوه دختريم�است، و نيز حمزه

او اولين : فرمود�بن عبدالمطلب شهيد شد پيامبرو در غزوه بدر هنگامي كه شيبه 

. 2تشهيد از اهل بيت من اس

:كنمخواهي اينك برايت بيان ميو اگر فراگيرتر از اين روايات را مي

ام كه نادان شما را من از خدا خواسته! اي فرزندان عبدالمطلب: فرمود�پيامبر

عالم كند، و كساني را كه استوار هستنند استوار نگه دارد، و گمراه شما را هدايت كند، 

طوفت و مهرباني گرداند، و اگر كسي نماز و شما را صاحب كرامت و شجاعت و ع

بخواند و پاهايش را در ميان آن صف بگذارد كه در بين ركن و مقام هستند و توبه 

. 1شودكند در حالي كه بغض شما را دارد، داخل آتش مي

قسم به كسي كه جانم در دست اوست اگر مردي در حال روزه : فرمود�و رسول

م قرار گيرد و ركوع و سجده به جاي آورد، به ملاقات بين ركن كعبه و مقام ابراهي

خدا بشتابد در حالي كه اهل بيت مرا را دوست ندارد از هيچ يك از كارهايش نفع 

كسي كه دعوت : اي رسول خدا اهل بيت تو چه كساني هستند؟ فرمود: گفتند. بردنمي

را آفريده از من و من را اجابت نمود، و رو به قبله من ايستاده، و هر كس كه خدا او

اش را و اهل بيت فرستاده�ما خدا و پيامبرش: گفتند. از گوشت من و خون من

سه بار . ها هستيدچه خوب، چه خوب، پس شما از آن: پس فرمود. دوست داريم

چه انجام شود و از آنتكرار كرد، انسان هر كس را دوست بدارد با او محشور مي

چقدر هستند كساني كه دعوت ايشان را اجابت پس . 2شودهد سودمند ميدمي

اند؟ نموده

_________________
). 28/53: (، البحار)70: (بن قيس، سليم)251: (الدينكمال-1
: ، تفسير القمي)2/66: (، البرهان)2/131: (، نور الثقلين)4/526: (، مجمع البيان)19/225254: (البحار-2

)1/264 .(
). 148: (، أمالي المفيد)27/173(: ، البحار)117: (أمالي الطوسي-1
). 1/124: (، كشف الغمة)27/105: (، البحار)644: (أمالي الطوسي-2
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سؤال شد كه چه كسي تو را غسل كند و كفن �و هنگامي كه از رسول خدا

بپوشاند و جنازه را وارد قبر كند؟ فرمود نزديكترين مردان اهل بيتم، سپس نزديكان 

. 1بعد از آنان

و حسين غسل و كفن و تو و دخترم و حسن ! اي علي: به علي فرمود�و پيامبر

نماز مرا انجام دهيد، هفتاد و پنج تكبير بزنيد، سپس هر كس از اهل بيتم آمد دسته 

. 2دسته بر من نماز بخوانند

اي برادرم وصيت مرا بپذير و : در بيماري وفات به علي فرمود�و رسول خدا

. 3حديثام را انجام ده، تا آخرهايم را بپرداز و پس از من امور خانوادهقرض

اش كه آن را در فصل اول كتاب ذكر كرديم مثل و روايات جانشيني او در خانواده

�ي پيامبرو دو نوه�حق فاطمه زهرا�پندارند كه عليها هستند، آيا شيعه مياين

مجبور شده به علي يا شخص �ها ستم روا داشته كه پيامبررا ضايع و كرده و به آن

. ها باشندمور آنديگري دستور دهد مواظب ا

بوسيله اين نامه صلح را براي : است در نامه صلح به معاويه نوشته�اين حسن

نويسم، و در عوض عهد و پيمان خدا بر معاويه بن ابوسفيان باشد، و نيز معاويه مي

بخشد، و چه در قبال آن ميچه خداوند در راستاي وفاي به عهد از مردم گرفته و آنآن

و نه هيچ يك از اهل بيت �ين باشد كه نه به حسن و برادرش حسينپيمان ما بر ا

و هيچ يك از . نه به صورت پنهان و نه بصورت آشكار. ستم روا ندارد�رسول خدا

. 1اهل در هيچ قسمتي از هستي از آنها بيم و هراس نداشته باشند

و دانيم كه حسن هنگامي كه اين سخن را به معاويه گفت پدرش علي و ما مي

فوت كرده بودند در حالي كه نام افراد ديگر آل قبا را نام برده �مادرش فاطمه زهرا

و نه به هيچ : گويدكه ميپس مقصود از اين. كه عبارتند از خودش و برادرش حسين

، چه كساني هستند؟�يك از اهل بيت رسول خدا

_________________
). 240-1/238: (، المناقب)531-22/455:  (، البحار)210-129:  (أمالي الطوسي-1
). 81/379(، )22/494:  (، البحار)45:  (الطرف-2
). 501-22/469: (بحار، ال)84: (، إعلام الوري)97: (الإرشاد-3
). 2/193: (، كشف الغمة)44/65: (البحار-1
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از كه دشمنيكسي از افراد ما نيست مگر اين: از صادق روايت شده گفت

بيني از آل قبا دشمن آل قبا باشد؟پس آيا كسي را مي. 1اش داردخانواده

بهر حال اين مسئله طولاني است و روايات اندكي كه ذكر كرديم همه به روشني 

قبلاً در . بر باطل بودن ادعاي انحصاري كه شيعه براي اهل بيت و عترت قائلند

ن تفسير كه از اهل بيت شده اين است كه ي آموضوع روايات آيه تطهير گفتيم با لازمه

علاوه بر اين برخي روايات افراد دورتر را . ي ائمه هم از اهل بيت خارج گردندبقيه

باشد، چنانكه �اند، هر چند از روي تشريفات و احترام آل محمدهم وارد اهل كرده

:در بعضي از آنها آمده است

فدايت شوم آل بيت چه كساني : گفتمبه ابوعبداالله: از ديلمي روايت شده كه گفت

. ، يعني فرزندان نسل او�محمددودمان و نسل هستند؟ گفت 

چه �از ابوعبداالله سؤال كردم كه آل محمد: و در روايت ديگر از ابوبصير گفت

. 1اودودمان و نسل كساني هستند؟ گفت 

هستند يا روايت شده كه درباره عترت از امام رضا شؤال شد كه آيا عترت جزو آل

: فرمود�و در بعضي روايات آمده كه رسول خدا. 2ها هم از آل هستندنه؟ گفت آن

امت او آل محمد: و در روايات ديگري رسول خدا گفت. امت من آل من هستند

. 3هستند

هاشم بطور با جنازه افراد بني�رسول خدا: و از باقر روايت شده كه گفت

. نسبت به هيچ يك از مسلمانان اين كار را نميكردداد كه اختصاصي كاري انجام مي

كرد كف دستش را پاشي ميخواند و قبرش را آبوقتي بر جنازه يك هاشمي نماز مي

شد، و گذاشت بطوري كه اثر دست و انگشتاهايش بر روي قبر ديده ميروي قبر مي

از آنجا رد اگر كساني كه مدتي بود از مدينه دور بودند و يا مسافري از اهل مدينه

_________________
). 47/273(، )46/180: (البحار-1
). 528-1/490: (، إثبات الهداة)25/216: (، البحار)145: (، أمالي الصدوق)33: (معاني الأخبار-1
). 25/221(:، البحار)312: (، أمالي الصدوق)415: (، تحف العقول)126: (عيون الأخبار-2
). 25/221: (، البحار)415: (، تحف العقول)126: (، عيون الأخبار)312: (أمالي الصدوق-3
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بر آن مشاهده �كرد كه اثر دست رسول خداشد و قبر جديدي را مشاهده ميمي

. 1گفت چه كسي از آل محمد وفات يافته استشد بلافاصله ميمي

.2درباره سلمان فارسي فرمود سلمان از اهل بيت ماست�و رسول خدا

�و به مقداد. 3اي اباذر تو از اهل بيت من هستي: گفت�و به ابوذر غفاري

. 1مقداد از اهل بيت ماست : گفت

. 2هميشه زبير فردي از اهل بيت ما بوده است: گفته�درباره زبير�و علي

و علي درباره راهبي كه در راه صفين به او رسيد و اسلام آورد و در ركاب او 

. 3اين از اهل بيت ماست: شهيد شد فرمود

. 4او از اهل بيت ماست: فرمودهو نيز امام صادق به چند نفر از يارانش

: درباره آيه�و ابن حنفي

�≅ è%Hωö/ä3è= t↔ó™r&Ïµø‹ n= tã# ·� ô_r&�ωÎ)nο¨Šuθyϑ ø9 $#’Îû4’ n1 ö�à) ø9$#�) 23/ شوري(

از ) همه نعمت كه در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسيد(در برابر آن : بگو«

.»)به خدا(ه نزديكيخواهم جز عشق و علاقشما پاداش و مزدي نمي
. 5هستيم�ما از اهل بيت و نزديكان پيامبر: گفت

به زيدبن حارثه نظر �رسول خدا : روايت شده گفت�از حذيفه بن يمان 

شود به خاطر خدا، و به دار آويخته كس كه كشته ميآن: انداخت و سپس فرمود

_________________
). 16/261: (، البحار)3/55: (الكافي-1
، )18-17: (، البصائر)13-10-8: (، الكشي)139: (، الاحتجاج)2/70: (، عيون الأخبار)209: (أمالي الصدوق-2

، )5/167(، )2/427: (، مجمع البيان)28: (، الطرائف)183: (، اليقين)1/401(:، الكافي)341: (الاختصاص

، )20/198(، )135-18/19(، )17/170(، )313-148(، )11/131(، )123-10(، )2/109: (البحار

)22/319-326-330-331-343-348-349-373-374-385-391( ،)23/111( ،)36/334( ،

). 1/2: (، البرهان)121(:، تفسير العسكري)75/443(، )73/287(، )68/28-55(، )63/218(، )37/331(
). 77/76: (، البحار)536: (أمالي الطوسي-3
). 33: (إثبات الوصية-1
). 157: (، الخصال)41/145(، )32/108(، )28/347: (البحار-2
). 38/59(، )32/427: (البحار-3
). 2/547: (، نور الثقلين)44: (، أمالي الطوسي)195-68(: ، الاختصاص)83/155(، )349-47/345: (البحار-4
). 23/248: (، البحار)2/399: (تفسير فرات-5
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از اهل ) ام او را ذكر كردن(گيرد، و اين مرد شود، و بخاطر امتم مورد ستم قرار ميمي

از من نزديك : كرد و فرمودبا دست اشاره �بيت من است، سپس به زيد بن حارثه

شو اي زيد نامت محبت تو را نزد من بيفزايد، نام تو همتاي نام حبيب من در ميان 

.1اهل بيت من است

و بسيار آمده كه جبرئيل نيز زير قبا رفت» قبا«حتي در اين باره در بعضي روايات 

كه زير قبا رفته است و چون فرشتگان علت خوشحالي او شاد و خوشحال شد از اين

و اهل بيت �چطور خوشحال نباشم در حالي كه جزو آل محمد: را جويا شدند گفت

. 2او باشم

شما كه از اهل : گويداميه است ميبن عبدالملك كه از بنياين باقر است كه به سعد

. 1بيت ما هستيد

كنيد و اي عايشه شما با علي جنگ مي: گفته�به عايشه�ه ادعاي شيعه پيامبرب

. 2كنندجمعي از اهل بيتم و يارانم تو را در اين جنگ همراهي و ياري مي

بودند؟ از �يك از افراد آل قبا همراه عايشهجاست كه كدامپس سؤال اين

محبت ما اهل بيت را دوست داشتن و: بن حنفيه روايت شده كه گفتمحمدبن علي

. 3نويسدخدا در سمت راست قلب بنده مي

خواهيم خواننده گرامي را با ذكر تمام مطالبي كه در اين زمينه گفته شده نمي

ها را مورد تحليل و خسته كنيم، چون اين مطلب بسيار طولاني است و در بيشتر آن

دارند و نيازي به تحليل بررسي قرار نداديم، تنها عبارات را آورديم معنايي روشني

علاوه بر . كنندتر از آن است كه شيعه تصور ميندارند و مفهوم اهل بيت خيلي وسيع

كه باطل بودن ادعاي منحصر بودن اهل بيت در پنج نفر آل قبا به وضوح روشن اين

. شد

_________________
). 46/192: (استطرفات السرائر فيما استطرفه من رواية ابن قولويه البحار-1
، و تأويل )345-26/343: ، البحار)483: (، كنز جامع الفوائد)214: (، إرشاد القلوب)376: (تفسير العسكري-2

). 2/403: (، الإرشاد القلوب)26/344: (، البحار)2/834: (الآيات
). 2/319: (، البرهان)46/337: (، البحار)85: (الاختصاص-1
). 38/349(، )32/278: (، البحار)104: (الاحتجاج-2
). 335: (، كنز الفوائد)389-23/366: (، البحار)2/676: (تأويل الآيات-3
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موضع شيعه نسبت به ثقلين 
ن را حل نكرده بلكه معتقدند كنند كه قرآن نه تنها نزاع بين مسلماناشيعه اعتراف مي

سبب تزلزل بسياري از عقايدشان قرآن است بخاطر تعارض و تناقضي كه با عقايدشان 

دارد، تا جايي كه ادعاي تحريف قرآن را تحريف قرآن را مطرح كردند، چنانكه در 

كه قرآن اصلي و تحريف نشده نزد مهدي ) شدندمدعي(و . باب دوم گذشت

ن را همراه خود پنهان كرده است، و زمان ظهورش او را همراه الزمان است و آصاحب

كدام هرگاه در صدد تمسك به ثقلين برآمدي ممكن نيست به هيچس پ. آوردخود مي

يكي تحريف شده و ديگري غائب و پنهان ) به ادعاي ايشان(دسترسي پيدا كني چون 

.آورنداست، ولي اين را گمراهي به حساب نمي

مطالبي كه هنگام سخن از آيه تطهير گفته شد و اختلاف اهل بيت علاوه بر اين 

هايشان در مورد يك سؤال بلكه اختلاف شخص امام در با يكديگر و اختلاف پاسخ

.1گردداين مسئله به اين گمراهي افزوده مي

آشفتگي و نابساماني شيعه سبب شده كه مراجع ايشان در يك عصر با هم 

كه در مقابل آن يك وري كه هيچ روايتي نيست مگر ايناختلاف داشته باشند، بط

روايت ديگر كه كاملاً با آن در تضاد است وجود دارد، و هيچ حديثي سالم از حديث 

متضاد نيست، كه اين سبب برگشت بسياري از شيعيان از مذهبشان گشته است، 

. 2كندچنانكه شيخ طوسي ملقب به شيخ الطائفه به اين امر اعتراف مي

هايشان مملو از عقايدي است كه خداوند هيچ  برهاني بر آنها نازل كه كتابا ايني

.دهند نسبت مي�نكرده است و تمام آن اباطيل را به اهل بيت پيامبر

_________________
، )75/428(، )37/33(، )332- 25/230(، )24/125(، )23/185(، )241- 238- 237- 236- 2/228: (البحار-1

: ، تأويل الآيات)265- 1/65: (، الكافي)330- 306: (، الاختصاص)113- 106: (، البصائر)92/95(، )72/178(

فيما اختلف من الأخبار للطوسي الاستبصار : ، و انظر أيضاً)1/17: (، الصافي)1/23: (، العياشي)1/20: (، البرهان)1/21(

. و هو كتاب مستقل في هذا الباب
). 73(المقدمه : ، رجال الطوسي)1/90: (، الحدائق الناضرة)1/2: (تهذيب الأحكام-2
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سخني درباره اول شخص كه نزد شيعه به بررسي اسناد روايات پرداخت
تضعيف كند، و هر كس كرد اين احاديث را رد كند يا اسناد آنها راكسي جرأت نمي

شد هر چند از ها مورد هجوم واقع ميكرد از طرف آنجرأت اقدام به چنين كاري مي

همانند علامه حلي كه جزو مشايخ محسوب . منصب و مقام بالاتر برخوردار باشد

شود در زمينه كار و تحقيق در مورد روايات شيعه بوسيله تحقيق و تخريج و نتيجه مي

ها همانند كافي شيخ كليني كه آنهاي مرجعو سوم روايات كتاباين كار سقوط د

هاي جماعت معتدل از كه با توجه به مقياس. باشدمي] 16199[روايات آن حدود 

. 1باشندروايت هيچ كدام صحيح نمي) 5072(خودشان جز 

به عنوان . شان صورت گرفته استهاي مرجعهايي در كتابعلاوه بر اين، تحريف

كافي بيست فصل بر او افزوده شده است، و هر فصل شامل چند باب، و ، كتابنمونه

ها صورت هر باب شامل چندين حديث است، و چندين قرن بعد از كليني اين اضافه

. گرفته است

اين همه تحريف و اضافات نسبت به مهمترين منابع شيعه كه در استخراج احكام 

و كتابي كه مؤلفش كليني ذكر كرده كه آن را در باشد،بسيار عمده و مورد استفاده مي

و در آن آثار و رواياتي از افراد راستگو نقل كرده . 1مدت بيست سال تأليف نموده

كتابي كه بعضي از علما شيعه بر اين باورند كه اين كتاب بر امام مهدي عرضه . 2است

و قياس . 3افي استشده و ايشان آن را پسنديده، و گفته براي شيعيان ما اين كتاب ك

.ها بر همان منوال استساير منابع آن

و علامه حلي به خاطر بررسي كه نسبت آن كتاب انجام داده مورد هجوم شديد از 

: دين دو دفعه منهدم شده: اندي او گفتهطرف شيعيان به قرار گرفته؛ تا جائي كه درباره

، و بار دوم در روز )مع شدندكه مسلمانان براي تعيين خليفه ج(يكبار در روز سقيفه 

.4ولادت علامه حلي

_________________
). 357: (، كليات في علم الرجال)394: (لؤلؤة البحرين-1
. ، و مابعدها من الكتاب نفسه)24(انظر منزلة الكافي عند القوم -1
). 1/8(الكافي -2
). 1/25(الكافي -3
). 1/170(، الحدائق الناضرة )1/137(، مقياس الهداية )5/401(أعيان الشيعة -4
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اند شكي نيست زيرا ايشان با چه كه شيعه در مورد علامه حلي گفتهدر مورد آن

نها از طرف آ) دين(انجام اين كار دين اماميه را منهدم ساخت، و به كار بردن كلمه 

. جاي تأمل است

و اخباريانشعاب شيعه بعد از اين ماجرا به دو دسته اصولي
كه امروز شيعه بعد از اين جريان به دو دسته اصولي، و اخباري منشعب شدند چنان

. كنيممشاهده مي

همان كساني هستند كه جز قرآن و حديث را به عنوان حجت شرعي قبول : اخباري

ها روايت ندارند، و هر روايتي كه از ائمه نقل شده باشد و از ديدگاه ايشان هر چه از آن

حديث است چون از جانب معصومين نقل شده و به حجت بودن آن نيست يقين شده

توجهي به منزلت و جايگاه . دارند و مادامي كه روايتي در منابع چهارگانه آمده باشد

. 1شودحديث كرده نمي

كساني هستند كه در مقام استخراج احكام شرعي عملي به ادله چهارگانه پناه : اصولي

.2كنندقرآن، سنت، اجماع و عقل استفاده مييعني از. برندمي

بستند و در رد يكديگر ور شده و به يكدگر افتراء مياي به دسته ديگر حملهو هر دسته

، و بسياري از ...كردندتأليفاتي دارند و يكديگر را متهم به خارج شدن از تشيع صحيح مي

از موضوع اصلي كتاب ممكن چيزهاي ديگر كه امكان ذكر همه آنها به خاطر خارج شدن 

. نيست

استدلال به حديث غدير خم و افراط و اغراق شـيعه در آن و توضـيح اينكـه    
اي از قرآن در ايـن روز صـحيح نبـوده و ذكـر روايـات و بررسـي       نزول آيه

سندهاي آن
بريم كه در اثبات اعتقاد به امامت اين باب را با سخني پيرامون غدير خم به پايان مي

كه درباره فضيلت چنان. باشدها در تثبيت اين ركن ميگاه اولي آنل و تكيهاصل اصو

_________________
). 1/93: (أعيان الشيعة-1
. ، مصادر الاستنباط)10: (، مع علماء النجف الأشرف)17/453:  (أعيان الشيعة-2
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اند، و اند و آن روز را يكي اعياد مهم خودشان قرار دادهها روايات آوردهاين روز ده

دانند، علاوه بر فضائل و كارهايي كه براي اين روز در روزه بودن در آن مستحب مي

اي از آن كه مفصلاً وارد بحث شويم پارهقبل از ايناند، و اشكال نداردنظر گرفته

فضائل را بيان كنيم 

روز غدير خم بزرگترين عيد امت : كنند كه فرمودروايت مي�شيعه از رسول خدا

. 1من است

فدايت شوم آيا : بن أحنف از او سؤال كردهاند كه فرات و از صادق روايت كرده

و از روز جمعه و روز عرفه براي مسلمانان جشني بزرگتر از عيد رمضان و قربان 

تر از لحاظ منزلت نزد تر و باعظمتبله بافضيلت: وجود دارد؟ صادق در جواب گفت

�خدا آن روزي است كه خداوند دين خود را در آن كامل كرد و بر پيامبرش محمد

: اين آيه را نازل كرد

�tΠöθu‹ ø9$#àMù= yϑ ø. r&öΝä3s9öΝä3oΨƒÏŠàMôϑ oÿøCr&uρöΝä3ø‹ n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝä3s9zΝ≈n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ�
)3/مائده(

با عزتّ بخشيدن به شما و (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروز «

نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين ) استوار داشتن گامهايتان

.»خداپسند براي شما برگزيدم
اسرائيل روش پيامبران بني: آن چه روزي است؟ گفت: به صادق گفتم: گفتفرات 

خواستند براي رهبر و جانشين بعد از خود وصيت كنند و بر اين بود كه هر وقت مي

و آن روزي است كه در آن رسول . گرفتنداو را منصوب كنند آن روز را عيد مي

... چه نازل شدن روز نازل شد آنعلي را به عنوان جانشين تعيين نموده، و در آ�خدا

آن روز، روز عبادت و نماز و شكر راي خدا و شادي است بخاطر : جا كه گفتتا آن

منتي كه به سبب ولايت علي بر ما گذاشت، و من دوست دارم كه شما در آن روز؛ 

. 1روزه بگيريد

_________________
). 97/110(، )37/109: (، البحار)109: (أمالي الصدوق-1
، إثبات )264: (، الخصال)149-4/148: (، و انظر أيضاً الكافي)37/169: (، البحار)1/118: (تفسير فرات-1

). 72-2/15: (الهداة



نصوصپرتوامامت در 568

. 1و روايات در اين موضوع زياد است

وز علاوه بر رواياتي كه گذشت از صادق در مورد مستحب بودن روزه در اين ر

و در جايي ديگر . روزه آن روز معادل روزه شصت ماه است: كنند كه گفتهروايت مي

. 1معادل كفاره شصت سال است

، بلكه در هر سال نزد خداوند معادل 2بلكه معادل روزه تمام عمر همه دنياست،

. 3باشدصد حج و صد عمره مبرور مقبول مي

اند ه با مستحب بودن نماز در مكان غدير رواتي را به صادق نسبت دادهو در رابط

اميرمؤمنان را در �نماز در مسجد غدير مستحب است چون پيامبر: كه صادق گفت

. 4جا حق را آشكار كردجا منصوب كرد و آن مكان جايي است كه خداوند در آنآن

. ان،هزار عمره قرار دادهو دو ركعت نماز غدير را معادل يكصد هزار حج و يكصد

) جماعت(» فئام«و كسي كه در آن روز مؤمني را افطاريه بدهد مثل اين است كه به ده 

: چند نفر است؟ راوي گفت» فئام«داني آيا مي: طعام و خوراك داده باشد، سپس گفت

هر فئام يكصد هزار نفر است، و ثواب طعام دادن اين جماعات معادل : خير، فرمود

، و سيراب )مكه(ا طعام دادن به تعداد انبياء و صديقين و شهداء در حرم خدا است ب

و يك درهم برابر هزار هزار درهم است، . زمان قحطي و خشكساليكردن آنها در 

كني كه خداوند روزي بزرگتر و برتر از اين روز را خلق آيا فكر مي: سپس گفت

. 5كرده؟ نه قسم به خدا، سه بار قسم را تكرار كرد

_________________
، )91- 2/78: (، إثباه الهداة)149- 4/147: (، الكافي)98/322(، )112- 97/111(، )172- 171- 37/156: (البحار-1

). 68- 67: (، ثواب الأعمال)126: (، الخصال)2/54: (قيه، من لايحضره الف)1/285: (الغدير
، أمالي )100/358(، )322- 321-98/298(، )97/110(، )172-37/108: (، البحار)4/48: (الكافي-1

: ، من لايحضره الفقيه)513: (، مصباح الطوسي)286-1/285: (، الغدير)2/15: (، إثبات الهداة)12: (الصدوق

). 300: (، الإقبال)68(:، ثواب الأعمال)2/55(
).475(:، الإقبال)321، 98/303: (، البحار)2/25(:، إثبات الهداة)3/143(:تهذيب الأحكام-2
). 475: (، الإقبال)321-98/303: (، البحار)1/286: (، الغدير)3/143: (تهذيب الأحكام-3
). 37/173: (، البحار)2/335: (، من لايحضره الفقيه)6/19: (، التهذيب)4/567: (الكافي-4
، و )98/322(، )97/118: (، البحار)524: (، مصباح المتهجد)الفصل السابع: (، مصباح الزائر)3/143: (التهذيب-5

، باب أعمال يوم )119-97/110: (فصل يوم الغدير و صومه، البحار: للمزيد من روايات فضائل يوم الغدير انظر

). 323-98/298: (رالغدير و ليلته و أدعيتها، البحا
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غدير خم مكاني است در وادي الأراك به فاصله ده فرسخ از مدينه و چهار ميل از 

�* =: فرمود�در نزديكي اين مكان در باره علي�روايت شده كه رسول خدا. جحفه
X��� '�!� X��� �[<D» هر كس من مولاي او باشم پس علي مولاي اوست، خدايا

و دشمن بدار كسي را كه با او دشمن دارد دوست بدار كسي كه او را دوست مي

. كننداند كه همديگر را تقويت ميو عبارات نزديك به اين مضمون آمده. است

شكي نيست حديثي مانند اين استحقاق آن همه جر و بحث را ندارد كه شيعه 

و مستحق اين نيست كه . اند و برخي از آنها را ذكر كرديمدرباره آن به راه انداخته

اند، زيرا د كتاب بزرگ درباره آن نوشته شود چنانكه بعضي اين كار را كردهچندين جل

اند، و بخش اعظم عمرشان را صرف رفتن به دنبال موارد مظنون و مشكوك كرده

دهد، اند كه بخش عمده را تشكيل ميموارد درست و خوب تاريخ اسلام را ترك كرده

اي استفاده طبيعت پاك به دنبال كه به ج(باشد كه نوع كارها مانند كار مگس مي

).رودچيزهاي آلوده مي

جا كه عادت شيعه بر اختراع و جعل احاديث براي اثبات معتقداتشان و از آن

هايي پيرامون اند، و افسانههاست، بدون شك افسار گسيخته روي اين روايات فكر كرد

خصوصاً اين ) اندكوه ساختهو از كاه(اند، اند، و هر وجب آن را يك متر كردهآن بافته

. اي داردروايت كه اصلي و پايه

اند مانند آيه تبليغ، آيه كامل از جمله نازل شدن چند آيه به روز غدير نسبت داده

. آيدو آياتي ديگر چنانكه ميكردن دين، اتمام نعمت

و هر كس با سبك خاص خود در برداشت امامت از اين حديث كه ذكر نموديم 

ها نزديكترين روايت از ميان اين دسته از ر بخرج داده تا جايي كه بعضي از آنابتكا

سرايان شباهت داشته باشد به افسانه داستانγروايات، بيش از اين كه به رهنمود پيامبر

. شبيه است

، قبلاً گفتيم ...پردازيمدهيم و به بيان مطلب مورد نظر مياين بحث را طول نمي

. در بحث غدير خم روايتي بود كه ذكر كرديم، يا رواياتي شبيه به آن�چه از پيامبرآن

اند كه خداوند پيامبرش را برحذر هايشان را مملو از اين ادعا كردهاما شيعه كتاب

: دارد، تا اينكه اين آيه را نازل كردي وصيت را پنهان نگهكه مسألهداشته از اين
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�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑÌ“Ρ é&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/…çµtG s9$y™Í‘4�

)67/ مائده (

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل !) خدا، محمد مصطفي(ي فرستاده ا«

و (برسان ) به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم(شده است 

.»اينرسانده) به مردم(، و اگر چنين نكني، رسالت خدا را )ت كنآنان را بدان دعو
در در غدير خم در روز هيجدة ذي الحجه براي ايراد خطبه به پا ايستاد �پس پيامبر

و هر كس دوستدار من است بايد علي  را دوست بدارد، خدايا دوست باش با كسي : گفت

ي دشمن است و هر كس از ياري او كه با علي دوست است و دشمن باش با كسي كه با عل

. كند تو نيز از ياري او دريغ كندريغ مي

: بعد خداوند اين آيه را نازل كرد

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝ ä3s9zΝ≈ n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ�
)3/ مائده(

با عزتّ بخشيدن به شما و استوار داشتن (امل كردم و امروز دين شما را برايتان ك«

نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند ) گامهايتان

.»براي شما برگزيدم
گونه كه بيان كرديم هيچ قسمتي از اين اي از داستان بود، و هماناين خلاصه

اما بخش دوم از . كه بيان كرديممگر آن مقدار . باشدداستان ثابت و صحيح نمي

كند، و درمانده كن هر ياري كن هر كس كه او را ياري مي«: فرمود�حديث كه پيامبر

سر و هايي كه در اين بخش صورت گرفته بسيار بيروايت. »كندكس او را ياري نمي

كه با واقعيت در تضاد و تناقض هستند ممكن سامان و آشفته هستند، و به علت اين

ست صحيح باشند، زيرا خداوند نصرت داد كساني كه به گمان شيعه او را ياري ني

است، و چندان براي ما �علاوه بر اين مستلزم مستجاب نشدن دعاي رسول. ندادند

اما چيي كه . قابل اهميت نيست كه در مورد سندهاي قسمت اضافه شده سخن بگوييم

كه اين- بت درباره مدلول حديثو پيش از صح- در اين قسمت براي ما اهميت دارد

كه شيعه براي اثبات اي از قرآن در رابطه با واقعه غدير مازل نشده به رغم اينهيچ آيه
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اند تا ادعاي نازل شدن آيه در رابطه با غدير خود را به زحمت بسيار سختي انداخته

. پردازيماين مطلب را اثبات كنند، و اينك به بيان آن مي

از ابوسعيد : بن قيس روايت كرده كه گفتان بن ابوعياش، از سليماب:روايت اول

و داستان را ...مردم را به غدير دعوت نموده�رسول خدا: گفتشنيدم مي�خدري

: چيزي نازل نشده تا اين آيه نازل شد: بيان كرد، سپس فرمود

�tΠöθu‹ ø9$#àMù= yϑ ø. r&öΝä3s9öΝä3oΨƒÏŠàMôϑ oÿøCr&uρöΝä3ø‹ n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝä3s9zΝ≈n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ�
)3/ مائده (

خداوند متعال از همه بزرگوارتر است نسبت به تكميل : فرمودγسپس رسول خدا

.1دين و اتمام نعمت، و خداوند از رسالتم راضي است و ولايت علي بعد از من

اب به سند اين به هنگام بحث از روايت اول براي دليل اول در اين ب: گويممن مي

تواني به بود اگر خواستي مي) الداريوم (روايت رسيديم كه همان استدلال به حديث 

. آن مراجعه كنيد

بن علي نعمان از محمدبن مروان صفار گفت احمدبن محمد از حسن: روايت دوم

: بن يسار از ابوجعفر براي ما نقل كرد در مورد آيهاز فضيل

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ 2)67/ مائده (�‘¢

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل !) خدا، محمد مصطفي(اي فرستاده («

.»برسان) به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم(شده است 
. گفت ولايت اين است

يك شخص مجهول الحال ) ت ذكر شدهكه در سند رواي(احمدبن محمد : گويممي

كند، است، اگر برقي باشد هر چند او مورد اعتماد است اما از افراد ضعيف روايت مي

كند و داراي كتابي است درباره تحريف قرآن كه صاحب و به احاديث مرسل تكيه مي

ها و ابن غضائري يادآور شده كه از طرف قمي. كندبه آن استدلال مي» فصل الخطاب«

مورد انتقاد و طعنه است و او را از قم دور ساختند، هرچند امثال غضائري در اين 

_________________
). 37/195: (، البحار)152: (بن قيسسليم-1
). 24/386: (، البحار)6/54: (، الميزان)151: (بصائر الدرجات-2
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ها از كساني است كه او از آنها روايت انتقاد قمي: گويندموضوع موافق او نيستند و مي

كند نه خود ايشان، و نيز كساني كه او را دور كردند بعداً او را آوردند و از او مي

. 1خواهي كردندمعذرت

داند و اگر اين شخص سياري باشد؛ هر كس شرح حال او را خوانده باشد مي

است بخاطر بطلان مذهبش و غلوي كه داشته ) هايش مردودروايت(متروك الحدث 

. 1است

و اگر اشعري باشد بنا بر اين است كه موثوق معرفي شده است، اما كليني درباره 

. 2استمذمت ايشان چيزهاي را ايراد كرده

اگر او فرزند ابونصر بزنطي باشد، پس همان شخصي است كه شيعه در مورد او و

گويد به آن نگاه نكن اما او مي: اند كه رضا مصحفي را به او داد و به او گفتنقل كرده

بينه  را از آن تلاوت كردم كه هفتاد نفر از افراد قريش را با اسم خود و پدرانشان : آيه

در اين روايت . 3سي را فرستاد كه مصحف را برايش بفرستمك: گفت. را در آن يافتم

شود كه او از دستور امامش نافرماني كرده حكم به تحريف قرآن شده، و ثابت مي

.است، كه هر كدام از آن دو براي بيان شخصيت او او كافي است

.و اگر فرزند اسماعيل باشد او وضع و حالي نامشخص دارد و مجهول است

و . امند عمرو بن عبدالعزيز باشد اطلاعي از شرح و حالش پيدا نكردهو اگر فرز

شود ايشان با احمد بن محمد آغاز ميكه محقق بصائر اشاره كرده كساني كه نامچنان

. 4او شيوخ و پيشگامان صفار هستند

_________________
: ، جامع الرواة)14: (، رجال الحلي)48: (، الفهرست)1/204: (، النجاشي)2/260: (انظر لذلك معجم الخوئي-1

). 1/138: (، مجمع الرجال)1/63(
، )1/67: (، جامع الرواة)1/149: (، مجمع الرجال)51: (، الفهرست)1/211: (، النجاشي)2/282: (جم الخوئيمع-1

). 502: (الكشي ترجمه
). 1/324: (الكافي-2
: ، الصافي)92/54: (، البحار)492: (، الكشي)37: (، مرآة الأنوار)349: (، فصل الخطاب)2/631: (الكافي-3

). 1/158: (، مجمع الرجال)2/234: (، معجم الخوئي)246: (، البصائر)1/41(
). 2/250: (معجم الخوئي-4
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اما براي شناخت صفار كافي است به آنچه كه در باب اول به هنگام صحبت از 

چه كه به نقل از ابواب بصائر مورد ايشان آورديم رجوع كني و آنمنزلت امامت در

. ايشان آورديم بخواني و بعد درباره ايشان قضاوت كني

. اما در مورد ابن مروان او شخص مجهول است

پدرم از صفوان بن يحيي و او از از علاء، از محمدبن : قمي گفت: روايت سوم

اي كه خدا نازل نمود ولايت آخرين فريضه: تمسلم از ابوجعفر برايم نقل كرد و گف

›�tΠöθu: اي را نازل نكرد، پس آيهبود، بعد از آن هيچ فريضه ø9 $#àMù= yϑ ø. r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�

. 1اي به نام كراع الغميم نازل كردرا در منطقه)  3/ مائده (

داشته به قبلاً درباره تفسير قمي صحبت كرديم، علاء هيچ كس تصريح ن: گويممي

اينكه ايشان مورد اعتماد است، و خوئي كه او را مورد اعتماد دانسته بخاطر آمدن 

كه قبلاً درباره اين روايات صحبت 2)كامل الزيارات است(ايشان در سلسله روايات 

. كرديم

عمير، از ابن سنان از ابوعبداالله برايم نقل قمي گفته پدرم از ابن ابي: روايت چهارم

هنگامي كه خداوند با نازل كردن اين آيه به پيامبرش فرمان داد : كرد و گفت


 (�/. =: اميرمؤمنان را براي مردم منصوب كند، و اين آيه نازل شد� ³�T .�`��� 
�) 
"
 �"?nT '�0 '� ;T	 *� ;K�J8�D : اي فرستاده هر آنچه نازل شده از سوي پروردگارت

هر «[< *�D� ���X��� '�!� X=: پس فرمود.ابلاغ كنعلي در غدير خمبر تو در باره 

شياطين كوچك پيش شيطان #»كس من مولاي او هستم پس علي مولاي اوست

چه : ريختند، شيطان به آنها گفتبزرگ آمدند در حالي كه در بر سرهايشان خاك مي

اين شخص امروز پيوندي را برقرار كرد كه هيچ چيزي تا روز : خبر است؟ گفتند

كساني . خير اين طور نيست: تواند آن را از هم جدا كند پس شيطان گفتقيامت نمي

كنند سپس اند كه هرگز خلاف نمياي دادهكه در كنارش هستند به من چنان وعده

: خداوند آيه

_________________
) 1/434: (، البرهان)5/200: (، الميزان)3/246: (، مجمع البيان)1/588: (، نور الثقلين)2/176: (تفسير القمي-1

). كراع الغميم وادي بينه و بين المدينه نحو ثلاثين ميلاً(
). 5/184: (معجم الخوئي-2
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�ô‰s) s9 uρs−£‰ |¹öΝÍκ öc n= tãß§ŠÎ= ö/ Î)… çµ̈Ψ sßçνθãèt7 ¨? $$sù�) 1)20/ سبأ

چرا كه ). و به كرسي نشاند(اره آنان راست گرداند واقعاً ابليس پندار خود را درب« 

.»همگي از او پيروي كردند مگر گروه اندكي از مؤمنان
درباره قمي و تفسيرش قبلاً صحبت كرديم و اين روايت يكي از : گويممي

هاي تحريف قرآن است چون نام علي را به آن افزوده و تفسيرش را از آن پر نمونه

: آن كه قمي در تفسير آيهكرده است، علاوه بر 

�öΝçGΖ ä.u' ö= yz>π̈Β é&ôM y_Ì� ÷zé&Ä¨$̈Ψ= Ï9�)110/ عمران آل(

نزد ابوعبداالله : عمير، از ابن سنان برايم روايت كرد كه گفتپدرم از ابن ابي: گفته

حسن و حسين را » بهترين مردم«آيا : اين آيه را قرائت كردم، سپس ابوعبداالله گفت

pi =: فدايت شوم چطور نازل شده؟ گفت: ري گفتكشند؟ پس قامي p8 ��([ �<+ � ,)
 \g
�[�� u�k�8)D»ايدشما بهترين امامان هستيد كه براي مردم آمده«.

. كندبيني كه خداوند چگونه مدح و ستايش آنها را ميآيا نمي

�tβρâ0 ß∆ù' s?Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/šχ öθyγ÷Ψ s? uρÇtãÌ� x6Ζ ßϑø9 $#tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ«! $$Î/�)110/ عمران آل(

ايد بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده) اي پيروان محمد(شما (

.)نمائيد و به خدا ايمان داريدامر به معروف و نهي از منكر مي) مادام كه(

است كه سند همان » منكر«كند اسناد اين روايت كه تحريف قرآن را ثابت مي

دهد، پس يا بايد اين راويان را در هر چيزي كه ر از غدير ميروايتي است كه خب

كنند بايد بصورت كامل رد كنند تصديق نماييم، يا هر چه را كه روايت ميروايت مي

. كنيم

بن جعفر بن محمد أزدي از محمدبن حسين صائغ از حسن: فرات: روايت پنجم

 ابو عبداالله روايت كرده كه علي صيرفي از محمد بزار از فرات بن احنف از ابوعبداالله

فدايت شوم آيا براي مسلمانان جشني بزرگتر از جشن رمضان و قربان و : گفتم: گفت

بله بالاتر از همه اين روزها نزد روزها : روز جمعه و روز عرفه وجود دارد؟ گفت

›�tΠöθu: آيه�روزي است كه در آن دين را تكميل نمود و بر پيامبرش ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝä3s9

_________________
). 1/658: (، نور الثقلين)2/142:  (، إثبات الهداة)37/119: (، البحار)2/176: (تفسير القمي-1
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öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹n= tæÉLyϑ ÷èÏΡ�) نازل نمود سپس داستان ولايت را بيان ) 3/ مائده

. 1كرد

از ) بدون شنيدن مستقيم(بن سعيد با سند عنعنه حسين: فرات: روايت ششم

در مورد : كند كه گفتابراهيم بن محمد بن اسحاق عطار از ياران جعفر روايت مي

›�tΠöθu: آيه ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝä3ø‹ n= tæÉLyϑ ÷èÏΡ�) از جعفر شنيدم ) 3/ مائده

. 1نازل شده است�اين آيه در شأن علي: گفتكه مي

: زماني كه آيه: از زيدبن ارقم روايت كرد كه گفت#*!]!p �� �فرات با سند : روايت هفتم

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

. 2سپس داستان را بيان كرد.... در شأن علي نازل شد

حسين بن حكم روايت كرد كه سعيد بن عثمان از ابومريم از : فرات: روايت هشتم

�به رسول خدا: بن عطاء گفت من در كنار ابوجعفر نشسته بودم كه گفتعبداالله

هر كس من مولاي او هستم علي مولاي اوست اما : به مردم بگووحي شده كه 

pκ$�: ابلاغ ننموده و از مردم ترسيده است پس آيه�پيامبر š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&

š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ . 3پس داستان را بيان كرد67/ مائده (�‘¢

بن عطاء روايت كرده عبدااللهجعفر بن احمد با سند معنعن از: فرات: روايت نهم

بن ابوجعفر نشسته بودم در حالي كه عبداالله �من در مسجد رسول اكرم: كه گفت

فدايت شوم آيا اين شخص آن : نشسته بود، گفت�سلام هم در صحن مسجد پيامبر

: بن ابيطالب كه  آيهخير اما دوستتان علي: است كه علم كتاب نزد اوست؟ فرمود

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

4.سپس داستان را بيان كرد.....اش نازل شددرباره

_________________
). 37/169: (، البحار)1/118: (فرات-1
). 37/170: (، البحار)1/117: (فرات-1
). 2/164: (، إثبات الهداة)37/170: (، البحار)1/130: (فرات-2
). 2/164: (، إثبات الهداة)37/170(: ، البحار)1/130: (فرات-3
). 37/171: (، البحار)1/123: (فرات-4
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كند كه گفت در حسين به سعيد با عن عنه از جعفر روايت مي: فرات: روايت دهم

›�tΠöθu: آيه ø9$#àMù= yϑ ø. r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàMôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹ n= tæÉLyϑ ÷èÏΡ�) يعني با )  3/ مائده

. 1طالب آن نعمت به اتمام رسيدمنصوب كردن علي بن ابي

جعفربن احمدبن يوسف در حالي با سند معنعن از ابوجعفر در : روايت يازدهم

: مورد آيه

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

. 2سپس داستان را بيان كرد......د روايت كر

بن صالح بن خالد هاشمي براي اسحاق بن محمدبن قاسم : فرات: روايت دوازدهم

ما روايت كرد كه ابوبكر رازي محمدبن يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بن 

محمدبن عيسي دامغاني : بن ابيطالب گفتنبهان بن عاصم بن زيد بن ظريف بنده علي

�دبن فضل از ابومريم، از يونس بن حسان از عطيه، از حذيفه بن يمانگفت سع

نشسته بودم در حالي كه بر ما �قسم بخدا من در خدمت رسول خدا: براي ما گفت

به پا �مسئله غدير نازل شد در حالي كه مجلس مملو از انصار و مهاجرين بود پيامبر

دستور داد و اين آيه را تلاوت اي مردم خداوند مرا به فرماني : ايستاد سپس گفت

: كرد

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9$#õcÏk= t/!$tΒtΑÌ“Ρ é&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/… çµtG s9$y™Í‘�
)67/ مائده (

. 3سپس داستان را بيان كرد

حسن بن حسين گفت : حسين بن حكم حبري گفت: فرات: روايت سيزدهم

: آيه: براي ما روايت گفت�از كلبي از ابوصالح از ابن عباسحبان:

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

. 1نازل شده، پس داستان را بيان كرد�در شأن علي

_________________
). 37/171: (، البحار)1/117: (فرات-1
). 37/171: (، البحار)1/130: (فرات-2
). 37/193: (، البحار)2/516: (فرات-3
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: بن حفص عوسي گفتعلي: بن سعيد گفتحسين: فرات: روايت چهاردهم

: ليقي از جعفر از پدرش براي ما در مورد آيهيقطين جوا

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) 3/ مائده(

. 2روايت كرد كه به تنهايي در شأن علي نازل شد

بن محمد فزاري با سند معنعن از ابوجارود روايت كرد كه جعفر: فرات: روايت پانزدهم

: خداوند آيهزماني كه : گفت شنيدم كه اباجعفر گفت

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) 3/ مائده(

. 3دين بوسيله ولايت علي ابوطالب بوده استكمال: را نازل كرد گفت

بن بن عليعبداالله: بن احمد بن خلف شبياني گفتعلي: فرات: روايت شانزدهم

ز عطاء از سعيد از ابن متوكل فلسطيني از بشربن غياث، از سليمان بن عمرو عامري ا

�در ايام حج در مكه در حالي كه رسول خدا: براي ما روايت كرد كه گفت�عباس

خوشا به حالت اي : به سوي علي برگشت و فرمود�و علي در ميان ما بودند، پيامبر

پدر حسن، خداوند آيه محكم و روشن را بر من نازل كرده كه در آن من و تو مساوي 

:گفتايم، پس يادشده

�tΠöθu‹ ø9$#àMù= yϑ ø. r&öΝä3s9öΝä3oΨƒÏŠàMôϑ oÿøCr&uρöΝä3ø‹ n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝä3s9zΝ≈n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ�
4)3/مائده(

برايم �عبيدبن عبدالواحد با سند عنعنه از ابن عباس: فرات: روايت هفدهم

بن ابيطالب در ميان يآيا عل: بوديم، فرمود�روايت كرد كه ما در عرفات همراه پيامبر

اش او را به خود نزديك كرد و با دستش به شانه! بله اي رسول خدا: شماست؟ گفتيم

اي بر من نازل شده كه در آن ياد من و تو خوشا بحالت اي علي آيه: زد و فرمود

: مساوي است پس فرمود

). 1/131: (فرات-1
). 36/129: (، البحار)1/119: (فرات-2
). 36/131: (البحار، )1/119: (فرات-3
). 36/133: (، البحار)1/119: (فرات-4
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�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) 3/ مائده(


�]A' :=: س گفت در تفسير آيةسپس ابن عباT �V["
 �V� �� <) w�K�� �VK�0 � �)
 '( !�'�!T:C
��!T 
K�
 wb`�� �V� �KH	D1$
بوسيله يعني امروز احكام دينتان بوسيله پيامبر برايتان تكميل كردم و نعمتم را بر شما «

. »امت برگزيدهتمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين خداپسند برايتان در عرفاعلي

بن محمدبن مخلد جعفي با عنعنه از طاوس، از روايت كرد علي: فرات: روايت هيجدهم

جبرئيل در روز جمعه : از محمدبن علي شنيدم كه گفت: پدرش براي ما روايت كرد و گفت

: فرمايدكند و مياي محمد خداوند به تو سلام مي: نازل شد و گفت�در عرفات بر پيامبر

بن ابيطالب بگو امروز دينتان را برايتان تكميل كردم و نعمتم را بوسيله ولايت عليبه امتت

. 2بر شما تمام كردم

و به هنگام ردي كه به . باشدبن ابراهيم ميتمام روايات گذشته از تفسير فرات: گويممي

ضي از كه اقوال بعچنان. استدلال اول داشتيم با تفصيل درباره او و تفسيرش صحبت كرديم

اند و نه به مشايخ اماميه را درباره ايشان بيان كرديم، اينكه اصحاب درباره او چيزي نگفته

و تاريخ هيچ بخشي از زندگانيش را نياورده است و هيچ . اندخوبي و نه بدي از او ياد نكرده

آنها حتي در ميان ،اندرا نه كم و نه زياد نياوردهششناسي شرح حالهاي رجاليك از كتاب

ها كه در اسناد بعضي كتابو نيز نامي از پدر و پدربزرگش نيست جز اين. او نيستنامي از

هاي شيخ صدوق و مجموعه آمده است، مانند تفسير خودش و شواهد الترتيل، و كتاب

جز در اش اما كنيه. تفاسير مشهور به تفسير قمي و فضل زيارت حسين تأليف ابن شجري


	h ��2كتاب"� �Y�oW# ده استكر نشذابن شجري الكوفي.

شد ممكن بود در مورد وجود چنين هاي فوق ذكر نميو اگر فرات در اسانيد كتاب

كه نام او مستعار باشد بوجود آيد شخصي شك و ترديد به وجود  شخصي با اين نام و اين

عقيدتي زيدي باشد و احمالاً او از لحاظ فكري و. اندگونه كه شيعه به آن اعتراف كردههمان

و تفسيرش به روايت ابوالخير مقدادبن علي حجازي مدني از ابوالقاسم عبدالرحمن بن 

_________________
). 36/133(، )7/236: (، البحار)1/120: (فرات-1
). 37/173: (، البحار)2/497: (فرات-2
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كه در اول و محمدبن عبدالرحمن علوي حسني يا حسيني از فرات روايت شده همچنان

پايان كتاب ملاحظه نموديم، و اسانيد در كتاب حذف شده هستند، و بيشتر راويان در آن 

. باشند، مانند حال نقل كننده تفسير از فراتال ميفاقد شرح ح

اما در رابطه با بررسي شرح احوال رجال سندهاي روايات گذشته، بايد گفت كه ازدي 

و صائغ كسياست كه نجاشي در مورد او گفته است، او . 1معلوم نيست چه كسي است

تمام كساني كه گري است، و اهل غلو است و افراط: و گفته شده. مطمئناً ضعيف است

، و نيز 3و صيرفي مجهول و ناشناخته است. 2اند اند همين را گفتهشرح حال او را ذكر كرده

8، و طاوس و پدرش7بن حفصو علي6و ابن عطاء5و سعيدبن عثمان4وضع هر يك از بزار

بن سعيد چنانكه بيان كرديم اهوازي مورد اطمينان نيست، و ابن مجهول است، اما حسين

باشد و شايستگي ندارد نامي از او برده ف در گفتار متهم به افراط و تفريط و دروغ مياحن

. 9شود

و براي هيچ يك از عطار و ابن حكم و سعيدبن عثمان و اسحاق بن حمد هاشمي و 

ايم، يونس بن حسان و شهابي و فسلطيني و ابن غياث و ابن مخلد شرح و حالي پيدا نكرده

يعني متهم (الحديث حسن و كلبي و جارود مانده در ميان اينكه متروكو ابومريم و سلمه و 

. هستند يا مورد اختلاف) به دروغ

محمدبن سعيد هاشمي از فرات بن ابراهيم بن فرات كوفي از : صدوق: روايت نوزدهم

�بن فضل هاشمي از صادق از پدرانش روايت كرد كه رسول خدامحمدبن ظهير از عبداالله

_________________
). 4/123: (معجم الخوئي-1
: جال، مجمع الر)255: (، رجال الحلي)272: (، رجال ابن داود)2/224: (، النجاشي)16/8: (معجم الخوئي-2

)5/197 .(
). 5/66: (معجم الخوئي-3
). 14/2115: معجم الخوئي-4
). 8/125: (معجم الخوئي-5
). 10/254: (معجم الخوئي-6
). 11/380: (معجم الخوئي-7
). 9/154: (معجم الخوئي-8
: مجمع الرجال) = = 247: (، رجال الحلي)57:  (، الكشي ترجمته)99: (، الطوسي)13/253: (معجم الخوئي-9

)5/13 .(
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غدير خم بزرگترين اعياد امت من است، و آن روزي است كه خداوند متعال در روز : فرمود

آن به من دستور داد علي را به عنوان راهنما تعيين كنم كه بعد از من از او هدايت بجويند، و 

ها به اتمام رسانيد، و آن روزي است كه در آن خداوند دين را تكميل كرد و نعمت را بر آن

. 1تا آخر روايت...ها باشد آنراضي شد اسلام آيين

و ابن ظهير وضعش . قبلاً درباره هاشمي و همچنين فرات صحبت شد: گويممي

. 2مشخص نيست

عبداالله و از احمدبن أبيروايت كرد كه پدرش از سعدبن عبداالله،: صدوق: روايت بيستم

أعمش از عبايه او از برقي از پدرش از خلف بن حماد اسدي از ابوالحسن عبدي از سليمان

پس حديث طولاني را بيان كرد كه در آن آمده بود : گفت�بن ربعي، از عبداالله بن عباس

را دستور داده بود كه علي  را به عنوان وزير �خداوند در شب اسراء و معراج پيامبر: كه

فرود آمد و نخواست با مردم درباره هيچ چيزي سخن �تعيين كند، سپس رسول خدا

او را متهم نكنند چون آنها فاصله چنداني با دوران جاهليت نداشتند، تا اينكه شش بگويد تا 

: روز از قضيه گذشت سپس خداوند اين آيه را مازل كرد

�y7 ¯= yèn= sù88Í‘$s?uÙ÷èt/$tΒ#†yrθãƒš
ø‹ s9 Î)7,Í←!$|ÊuρÏµÎ/x8â‘ ô‰ )12/ هود (�¹|

از قبيل آياتي كه درباره (شود ي ميچه بسا تو برخي از چيزهائي را كه به تو وح(

) به مشركان (آن ) تبليغ(فروگذاري و از ) نكوهش معبودهاي دروغين ايشان است

). ؟دلتنگ و ناراحت شوي

: تا روز هشتم تحمل كرد پس خداوند ايه آيه را نازل كرد�سپس رسول خدا

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9$#õcÏk= t/!$tΒtΑÌ“Ρ é&š
ø‹ s9Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/… çµtG s9$y™Í‘4

ª! $#uρš
ßϑ ÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 )67/ مائده (�#$

،كنماين تهديد بعد از وعيد است، قطعاً دستور خدا را اجرا مي: فرمود�پس رسول خدا

را مجازات كه در دنيا و آخرت من اگر مرا متهم و تكذيب كنند بر من آسانتر است از اين

: چه به داستان غدير ارتباط داشت انجام داد سپس اين آيه را نازل كردپس آن. كند

_________________
). 1/589: (، نور الثقلين)37/109: (، البحار)109: (أمالي الصدوق-1
). 292: (، الطوسي)16/195: (معجم الخوئي-2
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�tΠöθu‹ ø9$#àMù= yϑ ø. r&öΝä3s9öΝä3oΨƒÏŠàMôϑ oÿøCr&uρöΝä3ø‹ n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝä3s9zΝ≈n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ�
)3/مائده(

. 1تا آخر روايت

و 2سند سخن گفتيم و درباره پدر برقي اختلاف استدرباره اكثر مردان اين: گويممي

. 3ناشناخته است» عبدي«

ابوالعباس محمدبن ابراهيم بن اسحاق طالقاني از : صدوق: روايت بيستم و يكم

بن محمدبن از علي هاروني، از ابوحامد عمران بن موسي بن ابراهيم، از ابومحمد قاسم

رادرش عبدالعزيز بن مسلم، از رضا براي ما نقل بن مسلم، از ببن قاسم رقام از قاسمحسن

در آخر عمر : تا آخر و حديث طولاني را ذكر نمود كه بخشي از آن چنين است...كرد كه

›�tΠöθu: اين آيه نازل شد���
�5S[+ و در �پيامبر ø9 $#àM ù= yϑ ø. r&öΝ ä3s9�) و مسئله ) 3/ مائده

. 4ولايت در تكميل دين نازل شد

ا در مورد طالقاني وضع او شناختيد، ولي در رابطه با ديگر افراد سند هيچ ام: گويممي

احدي شرح احوال آنها را بيان نكرده جز عبدالعزيز بن مسلم در حالي كه او وضعش 

. 5نامعلوم است

پدرم گفت سعدبن عبداالله احمد بن حسين بن سعيد از : صدوق: روايت بيست و دوم

يا از محمدبن نعيم از يزداد بن ابراهيم از كساني از ياران ما احمدبن ابراهيم و احمدبن زكر

در حديث طولاني روايت كرده كه در آخر آن �اند از عليكه از ابوعبداالله روايت كرده

ها را بر بوسيله ولايت من خداوند دين را براي اين امت تكميل كرد، و نعمت: روايت آمده

ا باشد، و با من نعمت اين امت را تكميل كرد، هها كامل كرد، و راضي شد اسلام آنآن

_________________
، )1/654: (، نور الثقلين)148: (، المختصر)18/338(، )59/248(، )37/109: (، البحار)290: (أمالي الصدوق-1

). 2/61: (، إثبات الهداة)1/157: (يات، تأويل الآ)2/211:  (البرهان
: ، جامع الرواة)5/205: (، مجمع الرجال)3/112: (، تنقيح المقال)2/220: (، النجاشي)16/64: (معجم الخوئي-2

)2/211 .(
). 21/117: (معجم الخوئي-3
). 5/200: (، الميزان)1/589: (، نور الثقلين)1/195:  (عيون الأخبار-4
). 383: (، رجال الطوسي)10/35: (ئيمعجم الخو-5
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اي محمد به آنها خبر بده كه من در اين روز : گفت�گاه كه در روز ولايت به محمدآن

ها تكميل كردم، و اسلام را به عنوان آيين خداپسند برايشان برگزيدم و دينشان را براي آن

گذاشت بر من پس براي اوست حمد نعمتم را بر آنها تمام كردم با تمام اينها خداوند منت

.1و ستايش

احمدبن حسين بن سعيد كه او پسر مهران اهوازي است، او را تضعيف : گويممي

اند او اهل غلو است و حديثش معروف و منكر است و به روايتش عمل و گفته. اندكرده

ند مجهول و احمدبن زكريا مجهول است، و تمام كساني كه داراي اين نام هست. 2شودنمي

كه معلوم نيست او چه كسي و حال ابن نعيم هم همينطور است،  اضافه بر اين. 3باشندمي

. است و از چه كسي روايت كرده است

بن احمد بن عبداالله برقي از پدرش از محمد بن علي: صدوق: روايت بيست و سوم

جعفر از محمد بن خالد برقي از سهل بن مرزبان فارسي از محمد بن منصور از عبداالله بن

كرد كه در نقل مي�فيض بن مختار از پدرش از باقر از پدرش از پدربزرگش رسول خدا

: خدا اين آيه را بر من نازل كرد: بن ابيطالب گفتحديث طولاني به علي

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

، !تو اي علييعني در ولايت 

�βÎ) uρóΟ ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/…çµtG s9$y™Í‘�) 67/ مائده(

. 4شودام كه ولايت تو است ابلاغ نكنم عملم تباه ميو اگر آنچه كه بدان مأمور شده

بن احمد برقي مجهول و ناشناخته است و صحبت درباره احمد و پدرش علي: گويممي

كه گمان - بن بحر فارسي باشد ي نيافتم و اگر سهلگذشت، و شرح حالي براي فارس

_________________
). 1/590: (، نور الثقلين)414: (الخصال-1
، )453-447: (، رجال الطوسي)175-46: (، الفهرست)2/243(، )1/207: (، النجاشي)2/93: (معجم الخوئي-2

). 1/160: (، مجمع الرجال)202: (رجال الحلي
). 410: (، الطوسي)118-2/117: (معجم الخوئي-3
). 38/105: (، البحار)1/489: (، البرهان)1/654: (، نور الثقلين)296: (أمالي الصدوق-4
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و ابن الفيض مجهول و ناشناخته . 1پس او مجهول و ناشناخته است- كنم چنين باشدنمي

. 3رساندو در مورد پدرش چيزهايي وارد شده كه مذمت او را مي2است

پدرم و محمدبن حسن از سعدبن عبداالله و او از : صدوق: روايت بيست و چهارم

بن قيس عياش، از سليمعقوب بن يزيد، از حمادبن عيسي از عمر بن أذينه، از أبان بن ابيي

ديدم كه �علي را در زمان خلافت عثمان در مسجد رسول: هلالي روايت كرد كه گفت

براي �سپس حديث طولاني خواند كه در آن نام علي... مشغول مناظره علم و فقه بودند،

:داستان غدير و نزول آيه

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) 3/ مائده(

لنعمة وكمال نبوتي، ودين االله عز وجل أكبر بتمام ااالله(: كه فرمود�و تكبير رسول خدا

. در آن حديث طولاني ذكر شده بود.4)ولاية علي بعدي

تكميل تر است نسبت به اتمام نعمت و خداوند شايسته: �مفهوم تكبير رسول خدا 

. نبوت و دين خداوند و ولايت علي بعد از من

. عياش و سليم گذشتسخن درباره ابن ابي: گويممي

: محمدبن حسن سكوني در منزل خود در كوفه گفت: صدوق: روايت بيست و پنجم

ابراهيم بن محمدبن يحيي نيسابوري از ابوجعفر بن سري و ابونصر بن موسي بن ايوب 

حمزه بن شوذب از مطهر، از شهر بن حوشب : بن سعيد، گفتعليخلال روايت كردند كه

الحجه را كه روز غدير خم هر كس روز هيجده ذي: روايت كرد كه گفت�از ابوهريره

�هنگامي كه رسول خدا . نويسداست روزه بگيرد، خداوند روزه دو ماه را براي او مي

ذكر كرد، و نيز آيه كامل كردن دين را تا آخر داستان را : .... دست علي را بلند كرد و گفت

5.يادآور شد

_________________
). 8/333: (معجم الخوئي-1
). 298(، الطوسي )17/124: (معجم الخوئي-2
). 5/40: (، مجمع الرجال)202: (، الكشي)13/347: (معجم الخوئي-3
).1/508: (، إثبات الهداة)260: (الدينكمال-4
). 97/110(، )37/108: (، البحار)12: (أمالي الصدوق-5
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باشد لكن شرح احوالش سكوني هر چند از اساتيد و بزرگان صدوق مي: گويممي

و اطلاعي نسبت به شرح و . 2و وضع رجال ابن حوشب هم چنين است. 1نامعلوم است

.حال بقيه افراد سند نيافتم

بن محمد از اسحاق بن از عليدقاق، از كليني : صدوق: روايت بيست و ششم

در حديث طولاني گفته زماني كه خداوند با �بن علياسماعيل نيسابوري كه حسن

��w�K �: گذاشتن اولياء به عنوان جانشين بعد از پيامبرتان بر شما منت گذاشت فرموده
�� <)�V�$$$# 33مائده، آيه .

كه گفته شده از بزرگان ينبن احمد جز ابر حسب سند دقاق در باره علي: گويممي

باشد خبر ديگري نيامده است و اطلاع لازم را به شما در اين و اساتيد صدوق مي

. ايمزمينه به شما داده

محمدبن يحيي از احمدبن محمدبن حسن همگي از : كليني: روايت بيست و هفتم

يت كه محمدبن اسماعيل بن يزيغ، از منصور بن يونس از ابوجارود از ابوجعفر روا

چهار ،خداوند پنج چيز را بر بندگان فرض كرده:گفتگفت از ابوجعفر شنيدم كه مي

سپس ولايت نازل : جا رسيد كه گفتتا به اين... را ترك كردندتا را گرفتند و يكي 

: شد، و آن در روز جمعه كه مصادف با روز عرفه بود؛ خداوند اين آيه را نازل كرد

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹n= tæÉLyϑ ÷èÏΡ�) 3/ مائده(

و تكميل دين كه اين آيه به آن اشاره دارد بوسيله ولايت علي بوده است، پس در 

امتم هنوز به زمان جاهليت نزديكند، زماني كه من : فرموده�اين هنگام رسول خدا

گويد، هر كس پيش خودش چيزي مياين خبر را در مورد پسر عمويم به آنها بگويم 

كه آن را با زبان بازگو كنم، سپس ندا از پس آن را آهسته پيش خود گفتم بدون آن

بعد . طرف خداوند آمد، و مرا تهديد كرد كه در صورت ابلاغ نكردن مرا تعذيب كند

: اين آيه نازل شد

_________________
). 5/114: (معجم الخوئي-1
). 9/46: (معجم الخوئي-2
). 23/99: (، البحار)1/590:  (نور الثقلين-3
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�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρ é&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/¢‘(βÎ) uρóΟ ©9ö≅yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/…çµtG s9$y™Í‘4

ª! $#uρš
ßϑ ÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 $#3¨βÎ)©! $#Ÿω“Ï‰ öκu‰tΠöθs) ø9$#tÍ� Ï�≈s3ø9 )67/ مائده (�#$

چه از سوي پروردگارت بر تو نازل هر آن!) خدا، محمد مصطفي(اي فرستاده «

و (برسان ) يچ گونه خوف و هراسي، به مردمبه تمام و كمال و بدون ه(شده است 

»اينرسانده) به مردم(، و اگر چنين نكني، رسالت خدا را )آنان را بدان دعوت كن
. 1سپس داستان را بيان كرد

ذم - سند آن جاي بحث است-كليني روايتي آورده كه: گويم احمدبن عيسيمي

اما . 2شديدي داشته استرساند، و او نسبت به عرب بودن تعصب اين شخص را مي

اند كه بر مذموم بودن ايشان دلالت دارد و كشي و صدوق در مورد منصور چيزي گفته

. و قبلاً از ابوجارود صحبت كرديم. 3آن را در باب اول ذكر كرديم

بن محمد از محمدبن بن محمد از معليحسين: كليني: روايت بيست و هشتم

از منصور بن يونس از ابوجارود از ابوجعفر مثل جمهور از محمدبن اسماعيل بن يزيع 

. 4اين روايت را نقل كرده است

بن محمد نيز از لحاظ مذهب باشد و معليسند اين همانند سند قبل مي: گويممي

آشفته و درهم برهم است و از نظر حديث احاديث ضعيف و ناقص روايت كرده 

در حديث : اند كهجمهور گفتهاست كه بيان آنها قبلاً گذشت و شيعه درباره اين

داند و در مورد ايشان خداوند مي. باشدضعيف است و داراي مذهبي فاسد مي

اند كه از همه بدتر اين كه اهل غلو بوده و داراي اشعاري چيزهايي چقدر بزرگ گفته

با اين وصف، خوئي او را . هاي خداوند را حلال كرده استاست كه در آنها حرام

بن محمد را نيز معتمد دانسته است بخاطر انسته است، و همچنين معليمورد وثوق د

_________________
). 1/443: (، إثبات الهداة)1/52: (، الصافي)1/488: (، البرهان)651- 1/578: (، نور الثقلين)1/290: (الكافي-1
). 1/443: (، إثبات الهداة)1/324: (الكافي-2
). 5/184: (، مجمع الرجال)176: (، الفهرست)2/225: (، النجاشي)15/177: (معجم الخوئي-3
). 2/299: (، معجم الخوئي)1/324: (الكافي-4
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بهر حال ما در اين باره صحبت . 1انداين كه در سلسله سند كامل الزيارات ذكر شده

. كرديم

عمير از عمربن بن ابراهيم از پدرش، از ابن ابيعلي: كليني: روايت بيست و نهم

ير بن اعين و محمدبن مسلم و بريد بن معاويه و اذينه، از زراره و فضيل بن يسار و بك

را  به ولايت �خداوند رسولش: كنند كه گفتابوجارود همگي از ابوجعفر روايت مي

: علي دستور داد و آيه

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! )55/ مائده (�#$

»تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند«
ها مفهوم ولايت را يت صاحبان امر را فرض كرد، ولي آنرا بر او نازل كرد، و ولا

را مأمور ساخت كه ولايت را براي آنها تفسير كند، �نفهميدند، پس خداوند محمد

چنانكه نماز و زكات، روزه، حج را براي آنها بيان كرد وقتي اين خبر از طرف خداوند 

: آيه را نازل كرداش تنگ شد پس خداوند اينرسيد، در اثر آن سينه�به محمد

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

. ولايت علي آخرين اين فرائض بود: پس داستان غدير را بيان كرد سپس گفت

: سپس خداوند اين آيه را نازل نمود

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹n= tæÉLyϑ ÷èÏΡ�) 2)3/ مائده

دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل ) احكام(امروز (

).نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم

گرچه چيزهايي از معتبر بودن سند اين گفته شده اما در ايرادي كه در : گويممي

. كندا نسبت به تزلزل در آن آگاه ميآوريم شما رزير مي

عمير از پدرم از ابن ابي: بن ابراهيم قمي دوباره در تفسير سوره نساء و گفتعلي

�0' �
`)��n:� ´: ابن اذينه از زراره از ابوجعفر گفت 
" ²:�
k ��W��) �� �& mJ ��) ��:

_________________
). 2/268: = = (، جامع الرواة)6/145:  (، مجمع الرجال)338:  (، الكشي ترجمه)18/355: (معجم الخوئي-1
، إثبات )37/156: (، البحار)527: (، و انظر ايضاً المناقب)652-646-1/587: (، نور الثقلين)1/289: (الكافي-2

). 2/3: (الهداة
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 >jK5	 >
T��� 3� �:?k�� .�`��� �6 ��n(`�: 3�µ و اگر آنان بدان «!! نازل شدهمين طور

آمدند اي علي و از خدا طلب آمرزش كردند به نزد تو ميهنگام كه به خود ستم مي

گمان خدا را بس بي. كردنمودند و پيغمبر هم براي آنان درخواست بخشش ميمي

. »يافتندپذير و مهربان ميتوبه

ر از عمربن اذينه از بن ابراهيم از پدرش از ابن عميو كليني در روضه از علي

(-K-): 3� ��!K!�� ���`�. =: ابوجعفر آيه: كند  كه گفتكند ميبريدبن معاويه روايت مي
 �V[� ��R� '�:):�(�8 ��� ��R� '�:) '�J: .�`��� '�J: 3� '�J X�!k	4� ��R� '� >
0�
[�

�V[�$D» مسلمان(خود از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد و از كارداران و فرماندهان (

فرمانبرداري نماييد و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن به خدا و پيامبر او و صاحبان 

. »امر از شما برگردانيد

دهد، و از طرف ديگر چه طور از يك طرف دستور به پيرويشان مي: پس گفت

�K-) 3!��[جواز منازعه با آنها را داده است؟ فقط نسبت به مأموران كه به آنها گفته 
.�`��� �!K-):µكندصدق مي .

اين دو روايت حاكي از وقوع تحريف در قرآن هستند، و هر دو روايت با همين 

اند، پس يا شيعه بايد همه اين روايات را تصديق كند، و سندي كه گذشت روايت شده

. هاي منصف جاي نداردگزينش نزد انسان. يا همه را رد كند

از محمدبن عيسي و دبن حسين و غير او از سهلمحم: كليني: امروايت سي

محمدبن يحيي و محمدبن حسين همگي از محمدبن سنان، از اسماعيل بن جابر و 

در حديث طولاني در آن ... عبدالكريم بن عمرو از عبدالحميد بن ابوديلم از ابوعبداالله

شد و الوداع برگشت جبرئيل بر او نازلحجةاز�زماني كه رسول خدا: گويدمي

: فرمود

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9$#õcÏk= t/!$tΒtΑÌ“Ρ é&š
ø‹ s9Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/… çµtG s9$y™Í‘4

ª! $#uρš
ßϑ ÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 )67/ مائده (�#$

. 1و داستان را بيان كرد... سپس مردم را صدا كرد و مردم جمع شدند 

_________________
). 2/5: (، إثبات الهداة)1/653: (، نور الثقلين)1/293: (الكافي-1
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كند و غير معتمد و متهم به غلو و سهل حديث ضعيف روايت مياين: گويممي

و محمدبن سنان هر چند مورد اختلاف بوده، ولي ابن عقده و نجاشي و . 1دروغ است

او را از بن شاذان و فضل. اندطوسي و مفيد و ابن الغضائري آن را تضعيف كرده

ليد است چنانكه و عبدالكريم شخصي مرتجع و پ. 2دروغگويان بشمار آورده است

اند كه مرتجع است گرچه با همه اين طوسي گفته، و همچنين نجاشي و كشي گفته

ها گرفته آيد كه حكم حلال و حرام از آناي بحساب مياوصاف از فقهاي برجسته

. 4ديلم شخصي ضعيف است، و ابن ابي3شودمي

عقايه بن معمر از محمدبن علي بنمحمدبن علي: كليني: روايت سي و يكم

تميمي از حسين بن نضر فهري از ابوعمر و اوزاعي از عمروبن شمر از جابربن يزيد 

خطبة (داد و از ابوجعفر روايت كرده كه اميرمؤمنان براي مردم در مدينه خطبه مي

اي طولاني است كه در آن داستان غدير خم را بيان را بيان كرد و آن خطبه) الوسيلة

: در آن روز آيهو خداوند: كرد و سپس گفت

�tΠöθu‹ ø9$#àMù= yϑ ø. r&öΝä3s9öΝä3oΨƒÏŠàMôϑ oÿøCr&uρöΝä3ø‹ n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝä3s9zΝ≈n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ�
)3/ مائده (

. 5پس ولايت من تكميل دين است و مورد رضايت خداوند متعال. را نازل كرد

عكايه تميمي مجهول و ، و نيز وضع ابن6ابن معمر ناشناخته است: گويممي

. 1ناشناخته است

_________________
: ، مجمع الرجال)228: (رجال الحلي، )1/393: (، جامع الرواة)1/417: (، النجاشي)8/337: (معجم الخوئي-1

). 623(ترجمه : ، الكشي)110: (، الفهرست)2/75: (، تنقيح المقال)3/179(، )3/179(
، )386: (، الطوسي)173: (، الفهرست)3/135: (، تنقيح المقال)2/208: (، النجاشي)16/160: (معجم الخوئي-2

، مجمع )273: (، رجال ابن داود)3/224: (ستبصار، الا)7/361: (، التهذيب)245-419-154(ترجمه : الكشي

). 5/222: (الرجال
: ، معجم الخوئي)1/463: (، جامع الرواة)4/101: (، مجمع الرجال)42: (، غيبة الطوسي)354: (الطوسي-3

). 2/62: (، النجاشي)10/65(
). 1/439: (، رجال ابن داود)245: (، رجال الحلي)9/269: (معجم الخوئي-4
). 1/588: (، نور الثقلين)16: (وضة الكافير-5
). 500: (، الطوسي)17/29: (معجم الخوئي-6
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و اما عمروبن شمر شكي در ضعيف . به همين منوال است3و اوزاعي2و وضع فهري

. 5و جابر بن يزيد درباره ايشان اختلاف هست. 4بودن و بدنام بودن آن نيست

از جعفر بن محمد خزاعي از پدرش روايت كرد كه : عياشي: روايت سي و دوم

روز جمعه بود در عرفات �زماني كه رسول خدا: گفتداالله شنيدم مياز ابوعب: گفت

كند و اي محمد خداوند به تو سلام مي: پايين آمد جبرئيل بر او فرود آمد و گفت

بن ابيطالب امروز دين را براي شما بوسيله ولايت علي: به امتت بگو كه: فرمايدمي

م به عنوان آيين خداپسند برايتان تكميل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلا

كنم، برايتان نماز و زكات و و ديگر بعد از اين آيه، آيه ديگري نازل نمي. برگزيدم

كنم مگر با روزه و حج نازل كردم و اين پنجمين است و اين چهار تا را قبول نمي

. 6ولايت علي

زراره از شنيدم از: عياشي، از اذينه روايت كرد كه گفت: روايت سي و سوم

شدند، سپس ولايت علي كه آخرين آنهاست نازل ها يكي يكي نازل ابوجعفر فريضه

: شد و خداوند اين آيه را نازل كرد

�tΠöθu‹ ø9$#àMù= yϑ ø. r&öΝä3s9öΝä3oΨƒÏŠàMôϑ oÿøCr&uρöΝä3ø‹ n= tæÉLyϑ ÷èÏΡàMŠÅÊu‘ uρãΝä3s9zΝ≈n= ó™M} $#$YΨƒÏŠ�
7)3/ مائده (

و جابربن عبداالله كه �عياشي از ابوصالح از ابن عباس: هارمروايت و سي و چ

ها را دستور داد كه علي را در ميان مردم منصوب گرداند تا آن�خداوند محمد: گفتند

). 16/333: (معجم الخوئي-1
). 6/108: (معجم الخوئي-2
). 21/260: (معجم الخوئي-3
: ، جامع الرواة)4/286: (، مجمع الرجال)2/132(، )1/314: (، النجاشي)4/18(، )13/106: (معجم الخوئي-4

)1/623 .(
: ، جامع الرواة)2/7: (، مجمع الرجال)78(ترجمه : ، الكشي)1/313: (، النجاشي)4/126: (معجم الخوئي-5

)1/144 .(
). 37/138: (، البحار)1/444: (، البرهان)1/323: (تفسير العياشي-6
). 2/10: (، الصافي)37/138: (، البحار)1/444: (، البرهان)1/322: (العياشي-7
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كه بگويند طرفدار پسر بيمناك بود از اين�را از ولايت ايشان باخبر كند، پيامبر

: را نازل كردعمويش است و عليه او طغيان كنند، خداوند اين آيه

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρ é&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/¢‘(βÎ) uρóΟ ©9ö≅yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/…çµtG s9$y™Í‘4

ª! $#uρš
ßϑ ÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 )67/ مائده (�#$

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده !) خدا، محمد مصطفي(اي فرستاده (

) به مردم(، و اگر چنين نكني، رسالت خدا را )و آنان را بدان دعوت كن(برسان است

).اينرسانده

. 1دستور را در غدير خم اجرا كرد�پيامبر

ابوعبداالله : بن جمال روايت كرده كه گفتاز صفوان: عياشي: روايت سي و پنجم

غدير خم نداي در�زماني كه اين آيه در مورد ولايت علي نازل شد، پيامبر: گفت

»+!�
k hb��� «اي مردم آيا من از مؤمنان به : براي نماز جمع شويد، بعد گفت

. 2پس داستان را بيان كرد... تر نيستم خودشان اولي

عياشي از حنان بن سدير از پدرش از ابوجعفر روايت كرد : روايت سي و ششم

حج (الوداع حجةدر �هنگامي كه جبرئيل نازل شد بر رسول خدا: كه گفت

: تا پيامبر مسئله ولايت علي را اعلام كند) خداحافظي

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9$#õcÏk= t/!$tΒtΑÌ“Ρ é&š
ø‹ s9Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/… çµtG s9$y™Í‘4

ª! $#uρš
ßϑ ÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 $#3t�) 67/ مائده(

قف كرد تا به جحفه رسيد، از بيم مردم دست علي را تا سه بار تو�سپس پيامبر

نگرفت، وقتي در روز غدير در مكاني كه مهيعه نام دارد ايستاد بعد نداي نماز جماعت 

چه كسي اولويت بيشتري دارد نسبت به شما از خودتان؟ پس : سر داد پس فرمود

. 3داستان را تعريف كرد

_________________
). 1/489: (، البرهان)6/344: (، مجمع البيان)6/53: (، الميزان)249- 37/139: (، البحار)1/360: (العياشي-1
عمير، عن الكبي، عن أبي صالح عن ابن عباس و جابربن عبداالله، ، وفيه عن ابن أبي)2/120: (إثبات الهداة-2

). 2/135: (بات الهداة، إث)1/485: (، البرهان)37/138: (، البحار)1/357: (العياشي
). 3/543: (، إثبات الهداة)1/489: (، البرهان)6/53: (، الميزان)37/139: (، البحار)1/360: (العياشي-3
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به �پيامبر: گفت، ابوعبداالله گفتعياشي، از عمربن يزيد، : روايت سي و هفتم

قصد حج از مدينه خارج شد و پنج هزار نفر همراه او بود، و از مكه برگشت در حالي 

كردند، هنگامي كه به جحفه رسيد كه پنج هزار نفر از اهل مكه او را همراهي مي

، ولي ابلاغ كرد و قبلاً در مني نازل شده بود�جبرئيل آمد و ولايت علي را به پيامبر

: به خاطر ترس از مردم از ابلاغ آن خودداري كرده بود پس گفت�پيامبر

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ 1)67/ مائده (�‘¢

: زيادبن منذر ابوجارود صاحب دمدمه جاروديه گفت: عياشي: روايت سي و هشتم

كرد، ر أبطح در حالي كه براي مردم صحبت مينزد ابوجعفر بن محمدبن علي بودم د

جبرئيل آمد پيش : حديث طولاني آورد كه در آن مطالب زيادي بود از جمله اينكه

و فرائض نماز و روزه و زكات و حج آورد، تا جايي كه در روايت آمده �رسول خدا

را دهد كه امتتخداوند به تو دستور مي: آمده و گفت�كه جبرئيل پيش رسول خدا

ها را راهنمايي كن كه چه كسي مولاي آنهاست چنانكه در مورد ساير فرائض آن

پروردگارا امتم فاصله چنداني با دوران جهالت : فرمود�بعد پيامبر. راهنمايي فرموديد

: پس آيه. ندارند

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9$#õcÏk= t/!$tΒtΑÌ“Ρ é&š
ø‹ s9Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/… çµtG s9$y™Í‘4

ª! $#uρš
ßϑ ÅÁ÷ètƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 $#3¨βÎ)©! $#Ÿω“Ï‰ öκu‰tΠöθs) ø9$#tÍ� Ï�≈s3ø9 )67/ مائده (�#$

. 2سپس داستان را بيان كرد

كند از ابوجارود از ابوجعفر كه گفت زماني عياشي روايت مي: روايت سي و نهم

: آيه�كه خدا بر پيامبر

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

. 3نازل كرد پس داستان غدير را بيان كرد

_________________
). 3/544: (، إثبات الهداة)1/489: (، البرهان)37/140: (، البحار)1/361: (العياشي-1
). 1/104: (، شرح الأخبار)3/545: (، إثبات الهداة)1/490: (، البرهان)37/141: (، البحار)1/361: (العياشي-2
). 1/490: (، البرهان)6/54: (، الميزان)37/141: (، البحار)1/362: (العياشي-3
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عياشي از مفضل بن صالح از بعضي از يارانش از يكي از آن دو نفر : روايت چهلم

: گفت زماني كه آيه

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝ ä3–ŠÏ9 uρª! $#… ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u�) 55/ مائده(

.»تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند«

سخت بود و خوف آن داشت كه قريش او را تكذيب كنند سپس �بر پيامبر

: خداوند آيه

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

. 1در روز غدير دستور را اجرا نمود�نازل كرد و پيامبر

تمام روايات سابق از عياشي است كه قبلاً گفتيم ايشان از افراد بسيار ضعيف و : گويممي

كه حاوي علاوه بر اين. باشدكند و اين تفسير ايشان فاقد هر نوع سندي ميبدنام روايت مي

ت به پيشگامان اين امت و مسائل زيادي است از جمله تحريف قرآن و افتراء و بهتان نسب

باشند و درست مانند تفسير قمي است، ولي به افراط، و عقايدي كه به طور كلي باطل مي

. توانيم بيشتر به آنها بپردازيمخاطر خارج شدن از موضوع نمي

اند كه يا مجهول هستند و يا متروك، مثل خزاعي و افراد ديگري در ميان اسناد آمده

و چنانكه گذشت در مورد زراره اختلاف . 2نامشخص داردهمانند پدرش وضعي 

و در . 4در مورد مذمت پدرش روايات زيادي آمده است3و ابن سدير واقفي. هست

و ابن صالح بدنام و دروغگو است كه حديث جعل . 5مورد ابن يزيد اختلاف هست

. 6اما در مورد بعضي از يارانش اطلاع درستي در دست نيست. كندمي

_________________
). 35/188: (، البحار)2/135: (، إثبات الهداة)1/483: (، البرهان)1/357: (العياشي-1
). 4/126: (معجم الخوئي-2
). 346: (، الطوسي)429(ترجمه : لكشي، ا)6/300: (معجم الخوئي-3
). 1/350: (، جامع الرواة)3/97: (، مجمع الرجال)272: (، روضة الكافي)8/34: (معجم الخوئي-4
). 13/62: (معجم الخوئي-5
). 2/256: (، جامع الرواة)6/122: (، مجمع الرجال)18/286: (معجم الخوئي-6
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اعتباري ال منقطع بودن بخش زيادي از اسناد روايات گذشته، موجب بيبهر ح

توان به اين باشند، همانند مسئله مورد بحث ما و نميها در مسائل مورد اختلاف ميآن

. دسته از روايات استدلال كرد

ابومحمد : جماعتي به من خبر دادند از ابومفضل كه گفت: طوسي: روايت چهل و يكم

هارون بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد : بن مسيب شعراني در گرگان گفتفضل بن محمد

محمدبن جعفر بن محمد از پدرش ابوعبداالله از علي اميرمؤمنان : ابوموسي مجاشعي گفت

اسلام بر پنج پايه بنا شده است، : گفتشنيدم مي�از رسول خدا : روايت كرد كه گفت

ان كرد سپس سخن را با ولايت به پايان برد و بدنبال آن نماز و روزه و زكات و حج را بي

: خداوند آيه

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) 1)3/ مائده

. را نازل كرد

سخن درباره ابومفضل گذشت و اطلاعي درباره شرح حال شعراني : گويممي

رزند و ناشناخته است، و محمدبن جعفر هر چند ف2و مجاشعي فردي مجهول. نيافتم

. 3صادق است اما رواياتي در مذمت ايشان آمده است

ابوحسن احمدبن : ابوعبداالله محمدبن نعمان گفت: طوسي: روايت چهل و دوم

برقي از وليد از پدرش روايت كرد كه محمدبن حسن صفار از احمدبن ابي عبداالله

: تكرد كه گفعمير از مفضل بن عمر از صادق روايت ميپدرش از محمدبن ابي

بوسيله ولايت من خداوند براي اين امت دينشان را تكميل نمود و : اميرمؤمنان فرمود

ها تمام كرد و اسلام را به عنوان آيين خداپسند براي آنها برگزيد، چون نعمت را بر آن

اي محمد خبر ده به امتت كه امروز براي آنها دين : روز ولايت خداوند سبحان فرمود

_________________
). 68/379: (، البحار)1/435: (، البرهان)5/200: (، الميزان)529: (أمالي الطوسي-1
). 19/228: (معجم الخوئي-2
: ، كشف الغمة)293: (الدين، كمال)224-2/221(، )72-1/51: (، عيون الأخبار)15/161: (معجم الخوئي-3

)3/23 .(
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تهايم را بر آنان تمام كردم و اسلام به عنوان آيين براي آنها را تكميل كردم و نعم

. 1برگزيدم خداوند با تمام اينها بر من منت گذاشت، پس تنها حمد تنها شايان اوست

اند، ابوالحسن بن وليد هر چند بعضي بدون سند و دليل او را تأييد نموده: گويممي

توانيم ما نمي: ايشان گفته استاما شرح و حالش معلوم نيست، حتي خوئي در مورد

هاي كساني را كه ايشان را تأييد حكم به موثقّ بودن ايشان بدهيم، و اقوال و گفته

خلاصه قول خوئي اين است كه مورد : توان گفتكه مي. اند تضعيف نموده استكرده

. 2اطمينان بودن اين شخص به هيچ طريقي ثابت نشده است

شيخ مفيد در مورد ابوالحسن دچار اشتباه شده كه در »�KKy+��!�� «مؤلفّ كتاب 


r«شرح حال اساتديش قول صاحب كتاب ��R� : '[V�� « در مورد پدرش ابوجعفر

او از بزرگان و فقيهان و پيشوايان والا : محمدبن حسن بن وليد را آورده است كه گفته

. 3اندمقام قم بوده و به او به چشم اطمينان نگاه كرده

بن عمر گفته شده در مورد مفضل. باره بقيه افراد سند قبلاً صحبت كرديماما در

هايش آشفته و بي سر و سامان و غير قابل اعتماد باشد و روايتداراي مذهب فاسد مي

است و جايز نيست حديثش نوشته شود، بلكه ابوعبداالله او را تكفير و لعن كرده است 

. 4نموده استو دعوت به لعن او و برائت جستن از او 

بن محمد علوي از حسين بن عبيداالله از علي: طوسي: روايت چهل و سوم

بن علي بن صالح بن شعيب جوهري روايت كرد كه گفت محمدبن يعقوب حسن

كليني از محمدبن محمد از اسحاق بن اسماعيل نيسابوري از صادق جعفر بن محمد 

: علي در حديث طولاني گفتبن از پدرش از اجدادش براي ما روايت كرد كه حسن

: قطعاً خداوند بر شما گذاشت كه بعد از پيامبرتان اولياء را قرار داد و خداوند فرمود

_________________
). 1/435: (، البرهان)208: (أمالي الطوسي-1
). 2/256(معجم الخوئي -2
). 49(معلم الشيعه -3
، تنقيح المقال )154(ترجمه : ، الكشي )2/359(، النجاشي )303-18/292(معجم الخوئي : انظر تفصيل ذلك -4

). 258(، رجال الحلي )2/258(، جامع الرواة )6/123(، مجمع الرجال )3/238(
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�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹n= tæÉLyϑ ÷èÏΡ�) 1)3/ مائده

وري كه او اما نيساب. 3و جوهري نيز چنين. 2علوي شخصي مجهول است: گويممي

بينم كه از صادق روايت كند، شايد در و در اينجا دليلي نمي4از ياران عسكري است

). يعني افرادي از اين زنجيره حذف شده باشند(سند انقطاع باشد 

هم كه منبع روايات گذشته است از نظر شيعه جاي » الأمالي«بهر حال خود كتاب 

. 5بحث و اختلاف است

بن حسن حسيني از محمدبن موسي همداني از حسين: طوسي: روايت چهل و چهارم

بن حسين عبدي از ابوعبداالله صادق روايت كرد كه بن حسان واسطي، از عليعلي

سپس حديث طولاني را در مورد فضائل روز غدير خم بيان كرد كه در آن : ... گفتمي

دهم و شهادت ميبنده و فرستاده تو است، �دهم كه محمدشهادت مي: اين عبارات بود

پروردگارا، ما . باشدكه علي درود و رحمت خداي بر او باد اميرمؤمنان و مولاي آنان مي

باشد زماني كه با نداي تو ندا سر داد كه مي�نداي تو را شنيدم و منادي كه رسول خدا

ر و به او هشدا. به او دستور داده بوديد ولايت علي و صاحب امر را از طرف تو ايلاغ كند

شود؛ داديد و تهديد كرديد كه در صورت عدم ابلاغ مورد خشم و غضب واقع مي

قطعاً اعتراف به ولايت علي چكيده : تا به اين جا رسيد كه گفت... تصديق نموديم، 

كننده دين تو و فضل و بخشش تو بر تمام توحيد و اخلاص به يكتائي توست و تكميل

: رموده تو حق استباشد، چون تو فرموديد و فمخلوقات مي

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) 6)3/ مائده

اهل غلو است و : آفت اين روايت، همداني است، چون درباره ايشان گفته شده

كند، بلكه كند و شخصي ضعيف است و از افراد ضعيف روايت ميحديث وضع مي

_________________
). 1/435: (، البرهان)654: (أمالي الطوسي-1
). 12/172: (معجم الخوئي-2
3-)5/39 .(
: ، جامع الرواة)185- 1/54:  (، مجمع الرجال)470(ترجمه : ، الكشي)428: (، الطوسي)3/37: (معجم الخوئي-4

)1/80 .(
). 1/27: (، البحار)2/313: (، الذريعة)42: (مقدمهء كتاب الأمالي: نگا-5
). 2/24: (، إثبات الهداة)653- 1/589: (، نور الثقلين)3/143: (تهذيب الأحكام-6
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ن روايت را صحيح در سند اين روايت شيخ ما محمدبن حسن اي: صدوق گفت

اين از طريق محمدبن موسي همداني روايت شده كه شخصي : گويددانست و مينمي

و عبدي شخصي . 1اي آمد كه بسيار دروغگوستغير مطمئن است و در نسخه

بن حسن حسيني فرد ناشناخته است و در روايت انقطاع و و حسين. 2ناشناخته است

كند، هر چند با چهار واسطه روايت ميگي بزرگي است چون طوسي از صادق پاره

!! باشدفاصله وفات اين دو شخص حدود سيصد سال مي

بن عبداالله زيادي، از جعفر بن محمد دوريستي و او از علي: روايت چهل و پنجم

خطاب و او از پدرش پدرش و او از صدوق و او از سعيد و او از محمدبن حسين ابي

از جعفر صادق : كند كه زراره گفتراره روايت ميو او از محمدبن سنان و او از ز

خداوند بر !اي فرستاده خدا: آمد و به او گفت�جبرئيل نزد پيامبر: گفتشنيدم مي

: فرستد و آنگاه اين آيه را تلاوت نمودتو درود مي

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�)‘¢

اند و از اي جبرئيل، همانا مردم تازه به اسلام گرويده: به او گفت�س پيامبرسپ

ترسم كه ناراحت شوند و از من اطاعت نكنند، سپس جبرئيل به مكانش عروج اين مي

اي : در غدير ايستاد نزد او آمد و به او گفت�كرد و در روز دوم در حالي كه پيامبر

ترسم اصحابم با من مخالفت اي جبرئيل مي: فتگ: مرتبه فرمودخداوند بلند! محمد

جا به آسمان بالا رفت و در حالي كه رسول كنند، سپس جبرئيل در روز سوم از همان

: خدا در جايي بود معروف به غدير خم در آن موقع جبرئيل بر او فرود آمد و گفت

: اي رسول خدا خداوند خداوند فرمود

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑÌ“Ρ é&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘(βÎ) uρóΟ ©9ö≅ yèø� s?$yϑ sù|M øó̄= t/…çµtG s9$y™Í‘4�

)67/ مائده (

_________________
). 2/55: (، من لايحضره الفقيه)17/282: (معجم الخوئي-1
). 11/378: (معجم الخوئي-2
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شترم را بخوابانيد، : ي خداوند را شنيد، گفتپس هنگامي كه پيامبر اين فرموده

خورم تا زماني كه رسالت پروردگارم را تبليغ قسم به خداوند از اين مكان تكان نمي

. 1ي داستان غدير را ذكر كردسپس بقيه... ام دهنكر

الخطاب نيز هيچ شرح حالي نيافتم و ابن أبي«دوريستي«و » زيادي«براي : گويممي

. و در مورد ابن سنان و زراره قبلاً سخن گفتيم2ناشناخته است

ابوقاسم : ابوحمد مهدي بن نزار حسيني گفت: طبرسي: روايت چهل و ششم

ابو : ابوبكر جرجاني گفت: ابوعبداالله شيرازي گفت: بداالله حسكاني گفتعبيداالله بن ع

: يحيي بن عبدالحميد حماني گفت: احمدبن عمار بن خالد گفت: احمد بصري گفت

كند كه روايت مي�سعيد خدريهارون عبدي و او از ابيبن ربيع از ابيقيس

خداوند چه قدر : زل شد گفتنا�بر پيامبر] 67/ مائده [زماني كه آيه : سعيد گفتابي

بزرگ است بر كامل كردن دين و تمام كردن نعمت و رضايت پروردگار نسبت به 

... هر كسي كه من سرپرست او هستم : بن ابيطالب و گفترسالت من و ولايت علي

. 3تا آخر حديث

در مورد مجهول و ضعيف بودن حماني، ابن ربيع و عبدي بحث شد و بر : گويممي

. راويان حديث اطلاع پيدا نكردمي بقيه

حرب سيد عالم، عابد ابوجعفر مهدي بن ابي: طبرسي: روايت چهل و هفتم

شيخ ابوعلي حسن بم شيخ سعيد أبي جعفر محمد بن حسن : گفت�حسيني مرعشي

از شيخ سعيد پدر أبو جعفر قدس االله روحه و او از جماعت از ابي ابي �طوسي

: ابوعلي محمدبن همام گفت: كبري خبر دادند كه گفتهارون بن موسي تلعمحمد 

: ابومحمد علوي كه از اولاد افطس و از صالحين بود گفت: علي سوري گفت

بن عميره و سيف: محمدبن خالد طيالسي گفت: محمدبن موسي همداني گفت

بن سمعان و او از علقمه بن محمد حضرمي و او از بن عقبه هر دو از قيسصالح

سپس روايت بسيار طولاني را كه بيش : ... حمدبن علي خبر دادند كه گفتجعفر مابي

_________________
). 37/165: (، البحار)10: (جامع الأخبار-1
). 166(ترجمه : ، الكشي)5/177: (معجم الخوئي-2
). 2/119: (ة، إثبات الهدا)1/435: (، البرهان)5/201: (، الميزان)37/248: (، البحار)3/246: (مجمع البيان-3
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از ده صفحه بود ذكر كرد كه در واقع بيشتر از روايتي بود كه در مقدمه اين استدلال 

جبرئيل از طرف : ذكر كرديم، اما چيزي كه براي ما حائز اهميت است اين كه گفت

ميرانم مگر بعد از تكميل ري را نميهمانا من هيچ پيامب: گفت�خداوند به پيامبر

كردن توحيد و دين خودم حجتم و اتمام نعمتم بر خلق با پيروي و اطاعت از وليي 

همانا من زمين را بدون ولي و سرپرستي باقي نخواهم . من، و دشمني با دشمنانم

كنم تا براي من اتمام حجتي بر بندگانم گذاشت و براي آن ولي و قيم انتخاب مي

د، پس امروز دينتان را برايتان كامل كردم و نعمتم را بر شما كامل كردم و راضي باش

كه تا اين... ي من شدم كه اسلام دينتان باشد و با ولايت و سرپرستي دوست و نماينده

از قوم خود و از اهل تفرقه ترسيد كه تفرقه ايجاد كنند و به سوي �پس پيامبر: گفت

بخاطر دشمني و بغضي كه نسبت به علي داشتند دانست، و جاهليت برگردند، و آن را 

از جبرئيل خواست كه پروردگارش او را از شر مردم مصون نمايد و منتظر شد تا 

كه جبرئيل خبر مصون بودنش را از طرف خداوند بياورد، و جبرئيل درنگ كرد تا اين

عهدش وفا كند سپس جبرئيل نزدش آمد و به او امر كرد كه به . به مسجد خيف رسيد

ي او هدايت شوند و خبر و علي را به پيشوايي مردم منصوب كند، تا مردم به وسيله

الغميم كه بين مكه و مدينه مصون بودنش را از طرف خداوند براي او نياورد تا به كراع

است رسيد و دوباره جبرئيل به چيزهايي كه قبلاً به او امر كرده بود، فرمان داد، بدون 

اي جبرئيل همانا من از اين : ت و مصونيتي از طرف خداوند، سپس گفتهيچ عصم

ام را قبول نكنند، گويم مرا تكذيب كنند و گفتهترسم كه مردم در مورد آنچه كه ميمي

سپس به راه افتاد و وقتي كه به غدير خم كه سه مايل قبل از جحفه است رسيد، زماني 

ا سرزنش و نكوهش و خبر مصونيت از شر كه پنج ساعت از روز گذشته بود جبرئيل ب

اي : گويدفرستد و به تو مياي محمد خداوند بر تو درود مي: مردم نزد او آمد و گفت

چه را كه از سوي پروردگارت در مورد علي بر تو نازل شده تبليغ كن، در پيامبر آن

شر مردم اي، و خداوند تو را از غير اين صورت رسالت خداوند را به مردم نرسانده

در جحفه بود و به او امر كرد ) اصحاب(دارد، در حالي كه مقدمه جمعيت مصون مي

اند به عقب برگرداند و كساني را كه در عقب بودند در اين كه كساني كه جلو افتاده
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نگه دارد تا علي را به عنوان پيشوايي براي مردم منصوب كند، و ) غدير خم(مكان 

. 1الي آخر حديث... رد علي نازل كرد به مردم برساند چه را كه خداوند در موآن

، 2نياز كردمحقق كتاب الاحتجاج  ما را از بررسي سند اين روايت بي: گويممي

چوم يادآور شده كه در آن كساني مانند سوري و ابن سمعان كه شرح حالي ندارد، و 

داني كه قبلاً در هايي مانند طيالسي و حضرمي، و افراد ضعيفي چون هميا ناشناخته

.مورد او بحث شد، در سند حديث هستند

:اما بعضي چيزها را ذكر نكرد كه عبارتند از اينكه

ي ابن غضائري و ابن داود و غير آن دو را ذكر نكرد كه در مورد گفته: الف

اند اهل غلو و تعصب و بسيار دروغگو است و احاديثش فاقد بن عقبه گفتهصالح

. 3ت منكر و غير قابل قبول دارداعتبار و روايا

گونه كه اش ابا محمد علوي است آنپسر أفطس آن يحيي نيست كه كنيه: ب

و ظاهراً آن مرد 4خوئي اظهار داشته است، چون آن دو در يك طبقه نيستند،

. الحال و ناشناخته است و مورد اعتماد بودن او نزد طبرسي ارزشي نداردمجهول

حمدبن عباس از محمدبن قاسم و او از عبيدبن سالم و او م: روايت چهل و هشتم

موسي مشرقاني بن اسماعيل و او از ابياز جعفر بن عبداالله محمدي و او از حسن

. 5ي تبليغ در غدير ذكر كردو روايتي را در مورد نزول آيه: ... كند كه گفتروايت مي

اخته است، و اگر منظور اگر منظور از عبيدبن سالم عجلي است، پس ناشن: گويممي

و به طور مشخص . 6غير آن باشد براي نامي غير از او هيچ شرح حالي وجود ندارد

_________________
: ، الصافي)1/443: (، البرهان)5/200: (، الميزان)1/654: (، نور الثقلين)37/201: (، البحار)55: (الاحتجاج-1

)1/53 .(
). الحاشية(، )55: (الاحتجاج-2
). 250: (، رجال ابن داود)3/206: (، مجمع الرجال)9/78: (معجم الخوئي-3
). 22/41: (معجم الخوئي-4
). 4/83: (، البرهان)36/152(، )23/362: (، البحار)274: (ز جامع الفوائدكن-5
). 240: (، الطوسي)11/53: (معجم الخوئي-6
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بن افطس و مشرقاني هم شرح حالي و در مورد حسن1نيست آن محمدي كيست

. نيافتم

حلي، مظفر بن جعفر بن حسين از محمدبن معمر از حمدان : روايت چهل و نهم

كند الرضا و او از پدرش و پدرش از پدربزرگش روايت ميبن موسيالمعافي از علي

ي غدير روايت ي تبليغ دربارهسپس روايتي طويل را در مورد نزول آيه: ... كه گفت

. 2كرد

اش نيافتم همچنين براي مظفربن جعفربن حسين شرح حالي از زندگي: گويممي

. 4و معافي ناشناخته هستند3ابن معمر

رواياتي است كه شيعه در مورد اثبات نزول دو آيه تبليغ و اين بزرگترين بخش 

اند كه براي اطلاع از آن روايات خم داشت وارد كردهتكميل كردن دين در غدير

ايم، ولي ديديم بر خلاف ادعاي اند بررسي كردههايي را كه تا قرن ششم نوشتهكتاب

. ها صحيح نبودندآن روايتزنند هيچ يك ازشيعه كه دم از متواتر بودن آن روايات مي

دهند كه صحيح دانستم آيا شيعه حد أقل يك روايت را به ما نشان ميكاش مي

هاي ديگرشان روايات منكر و غير قابل اعتبار را كه راوي آن در كتابباشد بدون اين

روايت نكرده باشد؟، يا اصلاً در مورد اين موضوع وحشتناك كه واضح است با تكلفّ 

اند يك روايت مستند معتبر را به ما معرفي كنند، كه معلوم ساخته و پرداختهآن را 

: انداند مانند اين قسمت از قصه كه گفتهاست متناسب با اهدافشان آن را جعل كرده

كساني كه را مقدمه جمعيت قرار دارند بر گردند و كساني هم كه در آخر هستند «

آن روز چنان «: اندكه گفتهيا اين كه اين،»حبس شوند و اجازه حركت نداشته باشند

گذاشت و قسمتي را گرم بود كه از شدت گرما مرد قسمتي از قبايش را روي سر مي

بن و اينكه حسان. اند، تا آخر آنچه كه اوهام خود آن بافته و ساخته»دادزير پا قرار مي

ردم را دچار اشتباه و مسائلي ديگر كه م. ثابت اشعار معروفي در اين باره سروده است

_________________
). 1/153: (، جامع الرواة)4/76: (معجم الخوئي-1
). 37/325: (، البحار)131: (اليقين-2
).5/279: (، مجمع الرجال)500: (، الطوسي)17/30: (معجم الخوئي-3
).1/278: (، جامع الرواة)2/233: (، مجمع الرجال)1/331: (، النجاشي)6/251: (معجم الخوئي-4
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كنند نزد اند كه اين روايات با اين تفاصيل كه شيعه گمان ميكردهيا گمان. كنندمي

تمام مسلمانان دنيا قبول و جزو مسلمات است و اينكه كتب اهل سنت لبريز از اين 

اي به فرق تأييد كردن و بيان سند و توضيح و تفسير روايات است بدون اينكه اشاره

هاي كه اهل و بدون بيان و توضيح اينكه تمام روايات. اشند چنانكه بيان كرديمداشته ب

آورند تنها بخاطر ارتباط و تناسب روايات با تأليفشان است و ضرورت ندارد سنت مي

آورند باور داشته باشند، و علت اصلي آوردن روايات با كه به آنچه در تأليفشان مي

مسلمان اعم از شيعه و سني به خاطر اين اصل سندهايشان توسط مؤرخان و محدثان

و پژوهشگر و . هر كس سند را ذكر كرد خود را تبرئه ساخته است: گوينداست كه مي

محقق بايد بعد از بررسي اسناد اين روايات، صحت و درستي آنها را آشكار كند، تا در 

.شودچه در مقدمه وارد كرديم گفتهنتيجه، آن

ين همه صفحات را در باره غديرش سياه كرده يا برايش سياه اي كاش اميني كه ا

كرد كه اگر جمع اند، اهميت و ارزش ذكر اسانيد روايات غدير را براي ما بيان ميكرده

.گيردشوند معمولاً يك مجلد و يا بيشتر از اصل كتابش را در برمي

) اخت راويانشن(و اي كاش ما را از تمام تأليفاتي كه امثال او در علم رجال 

آوري كرد كه بيشتر كه آقا بزرگ تهراني اقدام به جمعساخت، تا ايناند آگاه ميداشته

. 1انداز صد تأليف بوده

اند اگر مسأله به همين سادگي است كه اميني و امثال او نقل پس چرا تأليف شده

آنها در كه بدون صحت و درستي روايات را بيان كنند، مگر با عقيدهاند اينكرده

پردازند كه بيني اميني و امثال او افسار گسيخته به نقل رواياتي ميمي. تعارض باشد

كند، بدون اينكه صحت و ثبوت آن را بيان كنند، ولي هر جا عقايدشان را تأييد مي

روايت با معتقدات آنها تعارض داشته باشد پژوهش و تحقيق و بررسي شروع 

هاست نه دارد هواي نفساني آنشان را به آن كار واميشود، ولي تنها چيزي كه ايمي

. دهنده فقط خداستياري. كه در جستجوي حق باشنداين

_________________
. مصفي المقال في مصنفي علم الرجال: الذريعة إلي تصانيف الشيعه، ثم جمعها في كتاب مستقل أسماه:  انظر-1
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كنند، و ديدي كه بهر حال ما شما را با وضع رواياتي آشنا ساختيم كه شيعه ادعا مي

باشند چه هاي كه خودشان روايت كرده صحيح و درست نميها با راههيچ يك از آن

! كه با طرُُق و معيار روايات مخالفانشان صحيح باشداينرسد به

: در مورد علي را بيان كرديم كه فرموده�و روايات صحيح و ثابت از رسول خدا

=X�

0 *� 

0: X��: *� .�: ����� ,X��� '�!� X��� �[< *�D» هر كس من دوست و

ار هر كس را كه او مولاي او هستم علي هم دوست و مولاي اوست، خدايا دوست بد

و الفاظي ديگر نزديك به » را دوست دارد، و دشمن بدار هر كس را با او دشمن است

. كنندها بعضي ديگر را تقويت مياين كه بعضي

نقد روش استدلال به روايات صحيح در موضوع غدير
ي هنگامي كه مطالب قبلي را فهميديد، به روايت صحيح در مورد مسئله غدير و شيوه

اي درباره پندار شيعه اما قبل از آن بد نيست تعليق ساده. پردازيماستدلال با آن مي

. در داستان غدير داشته باشيم) تبليغ و اكمال(نسبت به نزول دو آيه شريفه 

از ايشان �ياران پيامبر) دوراني(هايشان ثابت كردند كهشيعه در كتاب: گويممي

: ند اين آيه را نازل كرد و فرموددادند، بنابراين خداونگهباني مي

�$pκ š‰r' ¯≈ tƒãΑθß™§�9 $#õcÏk= t/!$tΒtΑ Ì“Ρé&š
ø‹ s9 Î)ÏΒy7 Îi/ )67/ مائده (�‘¢

بنابراين از قرار دادن نگهبان را ترك كرد وقتي خداوند به او خبر داد كه او را از 

: دارد و فرمودگزند مردم نگه مي

�ª! $#uρš
ßϑ ÅÁ÷è tƒzÏΒÄ¨$̈Ζ9 )67/ مائده (�#$

دادند از جمله در روايتي ديگر آمده كه به آن دسته از يارانش كه از او نگهباني مي

به منازل و محل سكونت خود برويد چون خداوند سبحان : فرمود�سعد و حذيفه 

. و رواياتي ديگر شبيه اين. 1من را از گزند مردم حفظ كرد

اند اين نقل كرده�ا سند صحيح از پيامبرهايشان بچه اهل سنت در كتابتمام آن

در مدينه نازل شده -باشندكه اين دو آيه از آن مي- كنم سوره مائده است، اضافه مي

_________________
). 22/249(، )16/257: (، البحار)1/131: (تفسير فرات-1
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، و اين صحيح 1اندكه شيعه هم در تفاسيرشان اين را ثابت كرده» تكميل دين«جز آيه 

ل صحيح ثابت و اين آيه تكميل دين در روز عرفه نازل شد، چنانكه با نق. باشدمي

. 2اندشده و شيعه نيز قبول كرده

اي از الحجه است هيچ آيهپس برايت روشن شد كه در روز غدير كه هيجدهم ذي

. قرآن نازل نشده است و اين همه آشفتگي براي استدلال كافي است

چه در مورد آيه اكمال كه آنبرد كه حكم كنيم به اينهمچنين اين ما را به سوي اين مي

.باشدن در روز عرفه بود تنها بيان فريضه ركن حج است كه آخرين اركان دين ميدي

بله، بعضي از مسائل حلال و حرام بعد از اين آيه نازل شدند و سخن اصلي اينجا 

اند از اركان اش گفتهاين يعني مسئله غدير و آنچه در باره. باشددرباره اركان اسلام مي

درست ) گويندكه شيعه مي(خواهي فهميد كه خلاف اين و بعداً . اسلام نبوده است

.است

اركان اسلام بوسيله ركن ) اندگفته(كه و اشكالي ديگر كه متوجه شيعه است در اين

حج و نزول آيه اكمال كه كامل شد، و اين مستلزم اختصاص زماني است، چون كامل 

: فرمايدآمده است و مي) اليوم(كردن همراه با ذكر روز 

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) 3/ مائده(

يعني روزي كه دين در آن تكميل شده تنها روز عرفه بوده و آن روز نهم 

. باشدالحجه ميالحجه است و نه روز غدير كه روز هيجدهم از ذيذي

شيعه در اين اشكال در آشفتگي روشني هستند، و براي رد آن آشكارا : گويممي

جايز است كه خداوند : گويداز جمله يكي از آنها مي. اندازندا به تكلف ميخود ر

›�tΠöθu: ي مائده كه آيهبخش عمده سوره ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) در آن ) 3/ مائده

است نازل كرده باشد و همراه اين بخش، آيه ولايت را نازل هم نازل شده باشد، و 

_________________
: ، البرهان)2/5: (، تفسير الصافي)3/5: (، التفسير الكاشف)3/231: (، مجمع البيان)1/355: (جوامع الجامع-1

). 5/156: (، تفسير الميزان)1/340(
، )173-37/138(، )36/133(، )7/236: (، البحار)651-589-1/588: (، نور الثقلين)290-1/199: (الكافي-2

، )13-3/5: (، التفسير الكاشف)1/35444: (، البرهان)1/322: (، العياشي)120-1/119: (، فرات)58/368(

). 2/231: (، مجمع البيان)197-195- 5/170: (الميزان
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ابلاغ ولايت را تا غدير �عرفه اتفاق افتاده باشد، سپس پيامبرتمام اين كارها در روز

اي را تلاوت نمود كه بر ولايت دلالت به تأخير انداخته باشد چون در روز عرفه آيه

. 1دارد

چه كه و قبل از اين روايت به باقر نسبت دادند كه در حديث طولاني درباره آن

ها در روز ا نازل نمود، و تمام اينخداوند بر بندگانش فرض نموده، پس ولايت ر

: جا خدا آيهجمعه در عرفه بود، آن

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠ�) 3/ مائده(

.2بن ابيطالب بوده استرا نازل كرد كه در حالي كه تكميل دين بوسيله ولايت علي

الحجه نازل شده يبينيد كه در اين روايت تصريح شده كه اين آيه در نهم ذتو مي

الحجه روز غدير خم نازل شده كنند در هيجدهم ذياست، پس چطور شيعه گمان مي

اند شايد عرفه در اينجا به ضمه عين خوانده و بعضي در رد اين روايت گفته. است

هاي شود بعيد نيست كه يكي از مكانشود كه در اين صورت شامل سيزده مكان مي

توجيهات شوند چون با اين ها معذورند كه متوسل به اينآن. 3نزديك غدير خم باشد

.اندروايات دچار آشفتگي شده

اي كه بر كامل شدن دين دلالت دارد دانم چطور ممكن است آيهعلاوه بر اين نمي

�باشد در آن گردهمايي عظيم كه پيامبرو در روزي مشخص كه روز عرفه مي

نود هزار نفر، و در روايتي ديگر يكصد و كردند و تعدادشان در روايتي همراهي مي

بيست هزار نفر، و در روايتي ديگر يكصد و بيست و چهار هزار نفر روايت شده 

. 4است، و روايات ديگر نيز در اين مورد هستند

و بعد از بيان مناسك حج كه آخرين اركان دين است، و بعد از ذكر كليات دين 

الوداع آمده است، در حالي كه حجةنان در خطبه كه به اتفاق تمام مسلمااسلام، چنان

_________________
). 5/196: (الميزان-1
، )1/52: (، الصافي)1/488: (، البرهان)58/368: (، البحار)651-1/588: (، نور الثقلين)1/290: (الكافي-2

). 1/443: (إثبات الهداة
). 58/371: (البحار-3
). 2/139: (، إثبات الهداة)19: (، إثبات الوصية)1/9: (الغدير-4
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آيا ابلاغ كردم؟ آيا ابلاغ كردم؟ پس حاضران n�T �% �)D�n�T �% �) ,�?=: فرمايدمي

دهد خدايا شاهد و گواه باش، و به حاضران دستور مي: فرمايدبله، بعد مي: گويندمي

ان مأمور بوده در آن روز حاصل چه بدكه پيام را به افراد غايب برسانند، و عملاً هر آن

دانم ابهام در كجاست؟ نمي. شده است

�امر ولايت در روز عرفه نازل شده، سپس پيامبر: گويدآيد و ميچگونه كسي مي

آن را تا غدير خم به تأخير كه در فاصله ده فرسخي مدينه و چهار ميلي جحفه واقع 

�كساني كه همراه پيامبرزيرا بخش عمده ) اين مسأله ممكن نيست. (شده است

نبودند، چون اهل مكه در �فريضه حج را به جا آوردند در روز غدير همراه پيامبر

مكه ماندند، و اهل طائف و يمن و صحرانشينان نزديك مكه به وطنشان بازگشتند، و 

بودند كه طبق �تنها اهل مدينه و جاهاي نزديك مدينه در خدمت حضرت رسول

اد يكصد و بيست چهار هزار نفر كه در روز عرفه همراهش بودند روايات شيعه از تعد

چنانكه گذشت، حدود دوازده هزار نفر و به روايتي ديگر ده هزار نفر يا به روايتي از 

پس روشن شد كه ماجراي روز غدير داده از جمله . 1اندباقر هزار و سيصد نفر بوده

ه است، و مانند مسائلي نبوده كه در مأمور به تبليغ آن بود�مسائلي نبوده كه پيامبر

: الوداع ابلاغ كرد كه جايز نبوده در آن ذكري از علي به ميان آورد، و اين كه فرمودحجة

كه زماني كه رسالت را ابلاغ كند خداوند آيا ابلاغ كردم؟ دليل روشني است بر اين

ز روز عرفه نازل كه آيه تبليغ قبل اامنيت او را تضمين نموده، و دلالت دارد بر اين

از كسي بيم نداشته كه نيازمند حمايت باشد، �شده چه رسد به غديرخم، زيرا پيامبر

بلكه تمام مسلماناني كه در خدمت ايشان بودند مطيع او بودند و در ميانشان كافر 

وجود نداشته است، و از منافقاني كه نفاقشان را پنهان كرده بودند كسي وجود نداشته 

از او ترسيده باشد، چنانكه در اين �را داشته باشد يا پيامبر�با پيامبركه توان جنگ

.موضوع گفته شد

هاي شيعه مملو از حماسه و نكته بسيار جالب توجه اين كه از يكطرف كتاب

باشد، كه قبلاً به در مسئله ابلاغ ولايت علي به قومش مي�شجاعت حضرت رسول

_________________
- 1/485: (، البرهان)10: (، جامع الأخبار)193- 165- 158- 140- 37/139: (، البحار)361- 1/358: (تفسير العياشي-1

).3/26: (، المناقب)2/516: (، تفسير فرات)13/544(، )170- 2/139: (، إثبات الهداة)489
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دهند هايشان خبر ميواست الهي چنانكه روايتبر خلاف خ. بيشتر آنها اشاره كرديم

بينيم كاملاً واژگون شده است و اين شجاعت به خوف كه همان چيزي است كه ما مي

:هاو ترس تبديل شده است، از جمله اين روايت

: اند كه در مورد آيهچه به باقر نسبت دادهآن

�Ÿωuρö�yγøgrBy7 Ï? Ÿξ|ÁÎ/ŸωuρôM Ïù$sƒéB$pκ Í5ÆctFö/ $# uρt÷t/y7Ï9≡sŒWξ‹ Î6y™�) 110/ اسراء(

.»نمازت را بلند يا آهسته مخوان، و بلكه ميان آن دو راهي پيش گير«
چه را سبب احترام توست را آشكار مكن تا به تو يعني ولايت علي و آن: گفته

:دهيم، اما اين قسمت كه فرمودهدستور مي

�ÆctFö/ $#uρt÷t/y7 Ï9≡sŒWξ‹ Î6y™�) 110/ اسراء(

يعني از من درخواست كن تا اجازه آشكار كردن ولايت علي را به تو بدهم، پس 

خدا هر كس من مولاي او «: روز غدير به او اجازه آشكار كردن آن را داد، پس فرمود

هستم پس علي مولاي اوست، خدايا دوست باش با كساني كه علي را دوست دارند و 

.1»علي عداوت دارنددشمن باش با كساني كه با

خواسته ولايت حدود ده سال قبل از غدير مي�بينيد كه به گمان شيعه پيامبرمي

هاي علي را ابلاغ كند چون سوره اسراء كه آيه مذكور در آن قرار دارد جزو سوره

در روز عرفه �پيامبربينيم بلكه مي،)و قبل از هجرت به مدينه نازل شده(مكي است

. پردازد بدون اينكه از كسي بيمي داشته باشدعام به ذكر فضائل علي ميدر ميان ملاء

من فرستاده خدا به سوي شما هستم از «: فرمود�كنند پيامبرچنانكه شيعه روايت مي

قومم بيمي ندارم و نسبت به خويشاوندان تعصبي ندارم اين جبرئيل است كه به من 

علي را در زمان حيات من و بعد از دهد كه سعادتمند واقعي كسي است كهخبر مي

. 2حياتم دوست داشته باشد

آور است كه شيعه در تا روز غدير متردد بوده، شگفت�گويند پيامبرسپس مي

و امامان هستند با صورتي كه خلال آيه تطهير بيان �حالي كه قائل به عصمت پيامبر

_________________
). 3/235: (، نور الثقلين)171-36/106: (، البحار)2/454: (، البرهان)2/342: (العياشي-1
). 284-276-39/152(س :، البحار)182: (بشاره المصطفي-2
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ين نوع عصمت منافات دارد گاهي براي رد تمام چيزهايي كه با اكرديم، و هر چند گاه

بينيم هستي خود جا ميروند، اما اينكنند كه تا سر حد مرگ پيش ميچنان تلاش مي

كنند را اثبات مي�اندازند، و ترس رسول خدارا براي اثبات خلاف آن به خطر مي

. شان استفقط بخاطر اين است كه در راستاي خدمت به اعتقاد

از آنان اين مسئله را رد كرده باشد كه حاكي از آن ام هيچ كس تا به حال نديده

در تبليغ يكي از امور شرعي را تا زمان پراكنده شدن مردم از �است كه پيامبر

هايشان بطوري كه جز تعداد كمي همراهش نباشند تخلفّ اطرافش و برگشتن به وطن

دهد، و آيد و دستور به تبليغ رسالت كرده باشد، و جبرئيل پست سر هم فرود 

ترديد داشته باشد تا كار بجايي برسد كه مستحق تهديد و خشم خدا واقع �پيامبر

تهديد بعد از وعيد، قطعاً : به گمان شيعه چنانكه گذشت فرمود�كه پيامبرشود، تا اين

كنم اگر من را متهم و تكذيب كردند بر من آسانتر است از عقوبت دستور را اجرا مي

. دنيا و آخرت

ايم اين خلاف را رد كرده باشد متضاد با عصمت است، بلكه عكس آن يدهكسي ند

اند كه بعضي از آنها زيادي در تأييد اين مطلب ساختهكنيم، زيرا رواياترا مشاهده مي

با اين بحث مناسبت ندارد، بلكه به گمان شيعه مسئله كتمان ولايت از ابتداي دعوت 

.در كار بوده است

زماني كه اين آيه بر : اند كه گفتروايت كرده�از علي: اتاز جمله اين رواي

: نازل شد�پيامبر

�ö‘ É‹Ρr&uρy7 s? u'=Ï±tãšÎ/ t� ø% F{$#�) 214/ شعراء(

. »بترسان) از شرك و مخالفت با فرمان پروردگار(خويشاوندان نزديك خود را «

ويشاوندان اي علي، خداوند دستور داده كه خ: مرا خواست و گفت�رسول خدا

دانم هر زماني كه نزديك خود را هشدار دهم، و من تاب و تحمل اين را ندارم، مي

كنند، به همين خاطر من سكوت اختيار آنها را براي اين كار فراخوانم مخالفت مي

اگر آنچه بدان مأمور ! اي محمد: كردم تا زماني كه جبرئيل پيش من آمد و گفت

. 1دهدعذابت مياي ابلاغ نكني پروردگارتشده

_________________
). 38/223(، )18/191: (، البحار)1/301: (، تفسير فرات)20: (أمالي الطوسي-1
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: تلاوت كردم نزد ابوجعفر آيه: و از جابر جعفي روايت شده گفت

�}§øŠs9š
s9zÏΒÌ�øΒ F{$#íóx«�)128/ عمران آل(

»چيزي از كار در دست تو نيست«
در دستاوست، در دستاوست، كار در دستآري بخدا سوگند به خدا، : گفت

دهم، سپس بيان كرد كه شد، اما من به تو خبر ميو آنطور نيست كه هر جا با. اوست

دستور داد كه ولايت علي را آشكار كند، ولي او به دشمني قوم �خداوند به پيامبر

همبهدلش�پيامبر: كرد تا جايي كه گفتخود و شناختي كه از آنها داشت فكر مي

در دست او و از مسئله ناراحت بود، پس خداوند به او خبر داد كه اين كار آمد

. 1نيست

نازل شد و �جبرئيل براي ابلاغ ولايت علي بر رسول: و از جمله اين روايات

و در روايتي . ترسمهاي قوم مياي جبرئيل از پراكنده شدن قلب: ايشان گفتند

اي محمد؟ آيا از امر خداوند ناراحتي؟ تو را چه شده: گريست، و جبرئيل به او گفت

داند از دست قريش چه آزار و اذيتي كشيدم چون ا خدا مينه اي جبرئيل، ام: گفت

و از آسمان برايم سپاهياني : كه مرا امر به جهاد فرمودرسالتم را تصديق نكردند تا اين

نمايند؟ نازل كرد، و مرا ياري نمود، پس چگونه جانشيني علي بعد از مرا قبول مي

: دجبرئيل از منصرف شد، سپس اين آيه را بر او نازل ش

�y7 ¯= yèn= sù88Í‘$s?uÙ÷èt/$tΒ#†yrθãƒš
ø‹ s9 Î)7,Í←!$|ÊuρÏµÎ/x8â‘ ô‰ 2)12/ هود (�¹|

از قبيل نكوهش (شود چه بسا تو برخي از چيزهائي را كه به تو وحي مي«

دلتنگ و ) به مشركان(آن ) تبليغ(فروگذاري و از ) معبودهاي دروغين ايشان است

»؟ناراحت شوي
اين را تبليغ ننمود : اند كه گفتدر رابطه با مسئله غدير از باقر نقل كردهيدر روايتو 

.و از مردم ترسيد

. 1از گفتن آن در حضور مردم امتناع نمود�رسول خدا: در روايتي ديگرو 

_________________
: ، الصافي)3/531: (، إثبات الهداة)25/337(، )12- 17/11: (ر، البحا)1/314: (، البرهان)1/220: (العياشي-1

)1/296 .(
). 3/546: (، إثبات الهداة)2/135: (، البرهان)2/103: (تفسير العياشي-2
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هنگامي كه در آن مورد از صادق : بلكه و آن را جزو دعاهاي روز غدير قرار دادند

فرمان دادي كه ) پيامبر(به او) خدايا(:گويندي طولاني ميروايت كردند و كه در دعاي

ولايت امير مؤمنان را از جانب تو ابلاغ كند و را برحذر داشتي و هشدار دادي كه اگر 

.تا آخر....2شويولايت علي را ابلاغ نكند بر او خشمگين مي

جا كه ود، آنبه ابلاغ آن دستور علاقمند ب�ي ابليس بيش از پيامبربلكه گفتند نوه

تو : اند نوه ابليس نزد آن حضرت آمد و به او سلام كرد، حضرت فرمودروايت نموده

بين تو و ابليس دو : من هام بن هيم بن لاقيس بن ابليس هستم، فرمود: كيستي؟ گفت

�در آن مورد طولاني حرف زدند و رسول!. آري اي رسول خدا: پدر هستند؟ گفت

حاجتم اين است كه به امتت امر كني كه با : ام گفتاز هام حاجتش را پرسيد؟ ه

. و غير آن. 3فرمان وصي تو محالفت نكنند

ها با ترديد و ترس از مردم انجام همه اين�كنند كه پيامبرپس چگونه اقرار مي

: داده درحالي كه او كسي است كه اين آيه در بر او نازل شده

�ý øƒrB uρ}̈ $̈Ζ9 $#ª!$# uρ‘,ymr&βr&çµ9 t±øƒrB�) 37/ احزاب(

. »ترسيدي، در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيو از مردم مي«

جا به ادعاي اي مباح بر او نازل شد، درحالي كه در اينو اين آيه در رابطه مسأله

. شيعه در ابلاغ يكي از بزرگترين اركان دين ترس وترديد داشته است

صادر †از مسلمانان كه معتقدند جايز است خطا از انبياكساني : اي جالبنكته

از �شود، منظورشان خطا در امور بشري است نه در امور تشريعي يا ابلاغ ايشان

: گويندو امامان مي†طرف خداوند، بر خلاف اعتقاد شيعه كه در مورد عصمت انبيا

ند، نه صغيره و شوأئمه معصومند و از هر ناپاكي پاك شده و مرتكب هيچ گناهي نمي

كنند، و همان خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمينه چه كبيره، از 

، و كسي كه عصمت را از آنان نفي كند انددهند كه بدان مأمور شدهچيزي را انجام مي

، )1/361: (، العياشي)2/450(، )1/131: (، فرات)170-151-140-37/127(، )35/282: (البحار-1

). 546-3/544(، )2/164: (إثبات الهداة، )2/145(، )1/489: (، البرهان)2/103(
). 476: (، الإقبال)98/304: (البحار-2
). 28: (، البصائر)41: (، الروضة)63/100(، )38/54: (البحار-3
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جهل را به ايشان نسبت داده است، و اين عصمت را مربوط به قبل از امامت و نبوت 

روند ايشان دانند، بلكه از وقت ولادت تا وقتي كه به ملاقات خدا مييو بعد از آن م

دانند، پس هيچ گناهي نه عمدي و نه از روي فراموشي، و نه از روي را معصوم مي

و اند،چه در اين مورد گفتهشود، تا آخر آناشتباه در تأويل يا سهو از ايشان واقع نمي

پوشي كردند و دند چشمگفتند و بنا نموچه ديدي از كل آنبحث آن گذشت، ولي 

جواز گناه را به آنها دادند و اين از جانب تبليغي است، و از عجايب تناقضات شيعه 

. ها دارنداست كه بسيا از اين

بيني و گونه كه ميگريدم و استدلال اينجا همانيعني آيه تبليغ برمي-به موضوع

، و معناي آيه در باره همه چيزهاي نازل گونه كه ذكر كرديم فقط به قرآن استهمان

جا به آن چه شيعه در اينشده عام و فراگير است، و ذكر چيز معين در آن نيست، و آن

كند استدلال به خبر و روايت است نه به قرآن، زيرا در قرآن در رابطه استدلال مي

. چيزي ذكر نشده است�علي

كه  يقين هر چه در اثبات با وجود اين- و اگر بعضي از آنها اين را نيز بفهمند 

اسم : گويندمي-كه ديديد آنچنان-اند نادرست است نزول آيه در اين مقام وارد كرده

اش قمي صاحب تفسير در مقدمه: از از جمله. در آيه بوده ولي حذف شده�علي


 ���`�[: و اما مواردي از آن تحريف شده، از جمله اين آيه: استگفته�) 
" 
� ³�T .
 P sT	 *� sK�J ./�)£0M(�
`	 �n�T j� �!�� O �J:[اي فرستاده خدا هر «: ترجمه

آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده در مورد علي برسان و اگر چنين نكني 

1.»ايرسالت خدا را نرسانده

ئت قرا�ما در عهد رسول: عبداالله كه گفتهمچنين از زراو روايت شده از ابي

�� j� �!�� O : [نموديممي� ,o[��I� t�� >
K�0 �) sT	 *� sK�J ./�) 
� G�T .�`��� 
�) 
"
g
[�� *� s �!" 3�: ,M(�
`	 �n�T[1اي رسول خدا هر آنچه از سوي : ترجمه

_________________
). 1/34: (، البرهان)1/23: (تفسير القمي-1
). 37/178: (، البحار)1/491: (، البرهان)1/326: (كشف الغمة-1
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پروردگارت بر تو نازل شده است كه علي ولي مؤمنان است را برسان و اگر چنين 

. داردو خداوند تو را از مردمان محفوظ مياي، ندهنكني رسالت خدا را نرسا


 : [بن عبداالله و او از پدرش، از جدش روايت كردندو همچنين از عيسي�) 
"
 °:?0 ���� ,jK�) >
T�70 s(T70 �!�� O �J: ,£0 P sK�J ./�) 
� ³�T .�`��� −°) :

و نازل شده در هر آنچه از سوي پروردگارت بر ت! اي رسول خدا«] �`� £0−0 �

- كه دشمن من ] مورد علي برسان و اگر چنين نكني تو را عذاب دردناكي خواهم داد

. 2، و غير آن1اسم علي را انداخت- يعني عمر 

.هيچ دليلي بيشتر از اين بر پوچي و به هم ريختگي اين استدلال وجود ندارد

اند روشن شد، گفتهچه در مورد غديراساس بودن آنتا اينجا با دلائل قاطع، بي

چه به آن امر شده بود، و از در تبليغ آن�مانند نازل شدن آيات در غدير، ترديد پيامبر

كه آن حادثه در روز عرفه بوده، و از روايات ساختگي كه با تكلفّ بسيار ادعاي اين

دند و اند، و از بازگرداندن كساني از جمعيت مردم كه جلو افتاده بوها را به هم بافتهآن

كه از شدت گرما مردم قسمتي قسمت آخر جمعيت در جا خود حبس شوند، و از اين

تا آخر كه در ...از رداي خود  را بر سر گذاشته و قسمتي را زير پاهايش گذاشته بودند 

اند، تا به اين جا رسيديم كه بيان كرديم كه از مجموع اين مورد ساخته و پرداخته

: فرمود�اند فقط اين قسمت درست است رسول خداهچه در مورد غديرخم گفتآن

كسي كه من مولاي او هستم علي مولاي اوست، خدايا دوست بدار دوستدار او را و (

اين سخن را در مورد �، و اما چه چيز باعث شد كه ايشان)دشمني كن با دشمن او

علي بفرمايد؟

وداع براي حج �داجدالي در اين نيست كه علي در زمان با خارج شدن رسول خ

جا در يمن ، و آن1پيوست و با او به انجام حج پرداخت�در يمن بود، ولي به ايشان

_________________
).35/58: (البحار-1
، فصل )201-37/137: (، البحار)57: (، الاحتجاج)1/653: (، نور الثقلين)2/51(الصافي : للمزيد انظر-2

). 130: (، محجة العلماء)281: (الخطاب
-383-21/373: (، البحار)252: (، أمالي الطوسي)2/233: (، الكافي)137: (، إعلام الوري)89: (الإرشاد-1

384-389-391-396 .(
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چيزهايي بين او و دوستانش حاصل شده بود كه روايات بسياري آن را توضيح 

. دهدمي

ابن ابيطالب در آنچه عمرو بن شاس الأسلمي روايت نموده كه او با علي: از جمله

ضي از اهل جفا و خشونت با علي جفا نمودند و بر علي در نفسش يمن بوده، بع

سخت آمد، هنگامي كه به مدينه آمد از آنان كه با او بودند شكايت نمود، روزي نزد 

به او نگاه كرد تا �آمد در حالي كه در مسجد نشسته بودند، رسول خدا�رسول

إِنَّا للّه وإنَِّا «: ، گفتماي عمرو بن شاس واقعاً مرا اذيت نمودي: نزدش نشست و گفت

كه گرديم، پناه به خدا و اسلام از اينما از خداييم و به او باز مي» إلَِيه راجِعونَ

. 1كسي كه علي را اذيت نمايد مرا اذيت نموده است: را اذيت نمايم، گفت�رسول

را ذكر علي را به يمن فرستاد، سپس دادوري علي �پيامبر: و از باقر روايت است

اولياي مقتول از يمن براي شكايت . هاي مقتولي را باطل نموده بودكرده كه علي خون

به : ها كرده بود و گفتندآمدند در مورد قضاوتي كه عليه آن�نزد پيامبر�از علي

�بهاي  دوست مرا باطل نموده، رسول خداراستي كه علي بر ما ظلم نمود و خون

. 2علي ظالم نيست: فرمود

�اي به عليخواست به حج بروند؛ نامه�هنگامي كه رسول خدا: در روايتيو

نوشت كه از يمن راهي سفر حج شود، و او از يمن با لشكري كه او را همراهي 

كردند و همراه آنها جواهرات گرفته شده از اهل نجران بود، راهي حج شدند، مي

ه فرماندهي لشكر برگزيد، هنگامي كه به مكه نزديك شدند مردي را به جاي خود ب

رسيد به او دستور داد بسوي لشكر برگردد، اما وقتي كه �وقتي كه به رسول خدا

برگشت ديد كه زيور آلات و جواهراتي را كه با خود آورده بودند پوشيده بودند و 

مخالفت خود را با كار آنها و همه �خود را بدان آراسته بودند، بنابراين علي

ايشان گرفت، بنابراين وقتي كه وارد مكه شدند بخاطر اينكار شكايات جواهرات را از 

به منادي خود دستور داد درميان كه �كردند، لذا رسول خدا�زيادي از اميرمؤمنان

_________________
). 21/360: (، البحار)137: (م الوريإعلا-1
: ، الكافي)348: (، أمالي الصدوق)400-104/389(، )40/316(، )40/316(، )38/101(، )21/362: (البحار-2

)7/372 .(
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طالب بر در ميان مردم با صداي بلند اعلان كندكه زبانشان را از شكايت علي بن ابي

. 1كندر و در دينش سازشكاري نميدارند، زيرا او در مورد خداوند متعال سختگي

سپاهي را برانگيخت و �رسول: روايت است كه گفت�حصينبنو از عمران

راهي جنگ شد و در كنيزهايي كه به �علي را فرمانده آنها قرار داد، بنابراين علي

5: �8��9 6��7 �5 4���3 غنيمت گرفته بود يكي را براي خود خود انتخاب كرده

�;� ��<8�= 8>< ?= �@A�B C�$DE ��< -�FGسپس ....از او شكايت كنند�رسول خدا ،

هر : (ياز آن چهار نفر شاكي و فرموده�شكايت چهار نفر و رويگرداني رسول خدا

. 2را ذكر كرده است...) كس كه من مولاي او هستم علي هم مولاي اوست

.و اين چنين آشكار شدن تصوير شروع شد

اي برانگيخت، هنگامي ما را براي سريه�رسول: شده كه گفتنقل �و از بريده

من يا كساني ديگر از او : ياران دوستتان را چگونه ديديد؟ گفت: كه آمديم فرمود

: سرم را بلند كردم در حالي كه مردي سر به زير بودم، گفت: شكايت كرديم، گفت

. 3ولي اوستكسي كه من ولي او هستم علي: سرخ شد و فرمود�چهره رسول خدا

با علي در يمن به غزوه رفته بوديم از او جفا و : و در روايتي ديگر از ايشان

�از او بدگويي كردم، پس رسولرسيديم�خشونتي ديديم، هنگامي كه نزد رسول

تر اي بريده آيا من از جان مؤمنان به آنها اولي: اش تغيير كرد و گفترا ديدم كه چهره

پس كسي كه من مولاي او هستم علي هم : رسول خدا، فرمودآري اي : نيستم؟ گفتم

. 4مولاي اوست

�نزد رسول خدا: علي با مردي در يمن بدي نمود و گفت: و در روايتي ديگر

از او سؤال كرد، او �رفت، و ايشان در باره علي�شكايت خواهم كرد ، نزد رسول

خداوند سوگند كه قرآن تورا به: فرمود�بدگويي كرد، پس رسول خدا�هم از علي

را بر من نازل فرمود و رسالت را به من اختصاص داد از روي ناخشنودي در مورد 

_________________
). 2/110: (، المناقب)21/383: (، البحار)138: (، إعلام الوري)89: (الإرشاد-1
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از داني من آيا نمي: بله اي رسول خدا، فرمود: گويي؟ گفتبن ابيطالب چنين ميعلي

: بله اي رسول خدا، فرمود: م؟ گفتخود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد

. 1ن مولاي او هستم علي هم مولاي اوستپس كسي كه م

سبب ايراد اين �كه شكايت مردم از عليكنند بر ايناين روايات دلالت مي

كه به هدف وصي قرار دادن او بعد از متفرق شدن نه اين�ي رسول خدافرموده

.حجاج و رفتن هر كس به وطن خود چنين سخني فرموده باشد

چندين سال قبل از �ود يادآور شدند كه ايشانو غريب اينكه شيعه در نوشته خ

كند بر اين كه روز اين جمله را تكرار كرده، و اين دلالت مي�غدير در باره علي

كه در حضور غدير خصوصيتي نداشته، بلكه به قبل از آن نيز تعلق داشته، ولي از اين

ند، و نيز خارج شده بود�بسياري از يارانش كه براي انجام حج همراه رسول خدا

چون بر اثر تكرار شكايت كساني كه در يمن همراه علي بودند، از او، كساني گمان 

براي بيان امامت علي است و چيزهايي را خود به آن �ي پيامبركردند كه اين فرموده

�افزودند كه اين گمان را تأييد كند، مانند نزول آيات تهديد و وعيد براي رسول خدا

. تا آخر حديث كه بر شما گذشت... را ابلاغ نكندهااگر آن گمان آن

و همچنانكه يادآور شديم اين مسأله قبل از غدير هم اتفاق افتاده بود و شيعه 

.اندروايات زيادي در اين مورد آورده

چه در روز عقد برادري اتفاق افتاد، و يادآور شديم هنگامي كه آن: از جمله

ن برادري بست و علي را ترك نمود، علي گريان بين مهاجرين و انصار پيما�رسول

جواب ده، �اي علي به پيامبر: بلال را دنبالش فرستاد و گفت�رفت، رسولبه خانه

اي : كني ؟ گفتاي أباالحسن چرا گريه مي: فرمودند�علي نزديك آمد و پيامبر

ده بودم و بين مهاجرين و انصار پيمان برادري برقرار نمودي و من ايستا�رسول خدا 

: فرمود�كس برادري نكردي، پيامبرشناختي و بين من و هيچمرا ديدي و جايم را مي

: باشي؟ گفت�شوي برادر پيامبرتو را براي خودم نگاه داشته بودم، آيا خوشحال نمي

شود؟ دستش را گرفت و چگونه برايم چنين چيزي مقدور مي! بله اي رسول خدا

_________________
). 38/130(، )33/218: (، البحار)610: (أمالي الطوسي-1
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يا علي از من، و من از علي هستم، آگاه باشيد او نسبت به خدا: بالاي منبر برد و گفت

من مانند هارون نسبت به موسي است، و آگاه باشيد كسي كه من مولاي او هستم علي 

. 1هم مولاي اوست

. و پيمان برادري در اوايل هجرت بود

از زيدبن . آنچه روزي كه به گمان آنها انگشتري را صدقه داد: و از آن جمله

گدايي نزد : گويدشنيدم كه عماربن ياسر مي: كه گفت�ايت شده از جدشحسن رو

بن ابيطالب ايستاده بود در حالي كه علي در ركوع نماز سنت بود، انگشتر خود را علي

: رسيد و اين آيه را نازل شد�در آورد و به گدا داد، اين خبر به رسول خدا

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρª! $#…ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#utÏ% ©!$#tβθßϑ‹ É) ãƒnο4θn= ¢Á9 $#tβθè? ÷σ ãƒuρnο4θx. ¨“9$#

öΝ èδuρtβθãèÏ.≡u‘�) 55/ مائده(

تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه «

.»كنندآورند و زكات مال به در مينماز را به جاي مي
كسي كه من مولاي اويم : ما تلاوت كرد سپس فرمودآيه را بر�سپس رسول خدا

. 2علي مولاي اوست، خدايا دوست بدار دوستدارش را و دشمني كن با دشمنش

خدايا : كه فرمود�خداآنچه در حديث پرنده آمده و سخن رسول: و از آن جمله

: ترين مردم نزد خودت را پيش من بياور، سپس علي آمد، سپس فرموددوستداشتني

دارد و دشمني كن با كسي كه با او ايا دوست بدار كسي را كه او را دوست ميخد

. و غير آن. 3دشمن است

كسي كه من مولاي اويم علي هم : (در آن فرمود�اين مواردي بود كه رسول خدا

كنند كه و اين كل مقوله غدير خم است بود، پس وقتي كه اعتراف مي. مولاي اوست

ل بارها اين جمله را تكرار كرده چه چيزي باعث شد كه در رسول خدا چندين سال قب

مورد حادثه غدير اين همه داستان و حكايت، و بحث تهديد رسول خدا و نازل شدن 

.قرآن در اين باره را مطرح كنند

_________________
). 38/344(، )37/186: (، البحار)11: (الروضة-1
). 35/187: (، البحار)1/482: (، البرهان)1/356: (العياشي-2
). 38/354: (، البحار)202: (بشارة المصطفي-3
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كرد، و اگر چنين نيست اگر در آن دلالتي بر امامت باشد قبل از غدير آن را ذكر مي

.استپس به دست شيعه ساقط شده

كه اگر با اين آيه بر و اين كاملاً مانند بحثي است كه بارها تكرار كرديم مبني بر اين

دانستند كنند، پس نصوصي را باطل كردند كه قبلاً دليل امامت مياستدلال�امامت علي

: از آغاز موضوع جمع كردن عشيره، سپس حادثه

�ÉΟ ôf̈Ψ9$# uρ# sŒÎ)3“uθyδ�) 1/ نجم.(

.»كندند به ستاره در آن زمان كه دارد غروب ميو سوگ«
ي فصل اول گفته و صدقه دادن انگشتر، و بگذار همين مقدار بس باشد كه از مقدمه

1اي در مورد غدير موجود است؟شد، و اگر غير اين است پس چه چيز تازه

نگاهي : و اين، سخن صدوق را بخاطرم آورد كه در مورد حديث غدير گفته

مردم را به خاطر آن جمع گردانيده و سخنرانيش را در �رسول خداچه يم به آنانداخت

كار چيزي بود كه فهميديم كه اينآن ايراد فرمود و شأن آن مسأله را بزرگ نشان داد،

معني ممكن نبود مردم آن را بدانند، پس برايشان تكرار كرد، و چيزي هم نبود كه بي

. 2دور است�كاري از رسول خدان است و بيهودهباشد كه اين صفتي بيهوده كارا

هاي سابق كه از ابتداي كتاب كه همه استدلالاين اعتراف صدوق شيعه است به اين

رساند كه نص صريحي در رابطه با امامت علي وجود جا بيان شد اين را نميتا اين

ها تكرار بر آندانستند جايز نبود دارد، زيرا به پندار او اگر چيزي در مورد آن مي

. نمايد

و دور از هر چه برايتان گفتيم، اكنون در مورد دلالت آن قسمت از حديث غدير 

كسي كه من مولاي اويم علي هم : (گوييم كه فرمودندخم كه صحيح است سخن مي

كه در ، اين قسمت مورد اتفاق نزديك به همه مسلمين است، و همچنان)مولاي اوست

. تيم، اين بخش از روايت صحيح استمقدمه اين استدلال گف

_________________
از مدينه حج نمود در حالي كه همه �رسول: كند آن روايت از باقر باشد كه گفتو شايد آنچه شيعه تأييد مي-1

). 33: (، الاحتجاج)37/201: (، البحار)1/436: (تشريفات را براي قومش غير حج و ولايته گفته بود، البرهان
). 37/225: (، البحار)67: (معاني الأخبار-2
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: ها بار در قرآن كريم آمده از جملهواژه موالات و مشتقات آن ده: گوييمپس مي

�$uΚ ¯Ρ Î)ãΝä3–ŠÏ9 uρª! $#…ã&è!θß™u‘ uρtÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#utÏ% ©!$#tβθßϑ‹ É) ãƒnο4θn= ¢Á9 $#tβθè? ÷σ ãƒuρnο4θx. ¨“9$#

öΝ èδuρtβθãèÏ.≡u‘�) 55/ مائده(

تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه «

.»كنندآورند و زكات مال به در مينماز را به جاي مي
�tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρàM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρöΝ ßγàÒ÷èt/â !$uŠÏ9 ÷ρr&<Ù÷èt/4šχρâ0 ß∆ù' tƒÅ∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/tβöθyγ÷Ζ tƒuρÇtã

Ì� s3Ζ ßϑø9 $#šχθßϑŠÉ) ãƒuρnο4θn= ¢Á9 $#šχθè? ÷σãƒuρnο4θx. ¨“9 )71/ توبه (�#$

همديگر را به كار . مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند«

گزارند، و زكات را دارند، و نماز را چنان كه بايد ميخوانند و از كار بد باز مينيك مي

ايشان كسانيند كه خداوند به . كننداري ميپردازند، و از خدا و پيغمبرش فرمانبردمي

اين وعده خدا است و خداوند به (.گرداندزودي ايشان را مشمول رحمت خود مي

خداوند توانا و ) چرا كه . دهد و از وفاي بدان هم ناتوان نيستگزاف وعده نمي

.  »حكيم است

: و 

�¨βÎ) uρtÏϑ Î=≈ ©à9$#öΝ åκ ÝÕ÷èt/â !$uŠÏ9 ÷ρr&<Ù÷èt/(ª! $#uρV’Í< uρšÉ) −G ßϑ ø9$#�) 19/ جاثيه(

ستمگران كفرپيشه ، برخي يار و ياور برخي ديگرند ، و خدا هم يار و ياور «

. »پرهيزگاران است

�y7 Ï9≡sŒ¨βr' Î/©!$#’ n< öθtΒtÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# u¨βr&uρtÍ� Ï�≈ s3ø9$#Ÿω4’ n< öθtΒöΝ çλm;�) 11/ محمد(

بدان خاطر است كه خداوند ) مؤمنان و عاقبت سوء كافرانعاقبت نيك(اين «

.»سرپرست و ياور مؤمنان است، وليكن كافران هيچ گونه سرپرست و ياوري ندارند
�ª! $#V’ Í< uρšÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#uΟßγã_Ì� ÷‚ãƒzÏiΒÏM≈ yϑ è= —à9$#’n< Î)Í‘θ–Ψ9$#(�) 257/ بقره(

ايشان را از . اندساني است كه ايمان آوردهك) امور(دار داوند متوليّ و عهدهخ«

حق و (آورد و به سوي نور بيرون مي) زمخت گمراهي شك و حيرت(هاي تاريكي

.»شودرهنمون مي) اطمينان
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;tβθçΗ Í>≈ ©à9 $# uρ$tΒΜçλm;ÏiΒ<c’ Í< uρŸωuρA'= ÅÁtΡ∩∇∪ ÏΘr&(#ρä‹ sƒªB$#ÏΒÿÏµÏΡρ ßŠu !$u‹ Ï9 ÷ρr&(ª! $$sùuθèδ

V’ Í< uθø9 $#uθèδ uρÄôvä†4’ tAöθyϑ ø9 $#uθèδ uρ4’ n?tãÈe≅ ä.& óx«Ö�ƒÏ‰ s%�) 9- 8/ شوري(

و بلكه جز او را به *نه دوستي دارند و نه ياوري) در قيامت ( و كافران «

گرداند اند ، در صورتي كه سرپرست او است و او مردگان را زنده ميسرپرستي گرفته

.»و او بر همه چيز توانا است
�¨βÎ)}‘Ïd↵Ï9 uρª! $#“Ï% ©!$#tΑ ¨“ tΡ|=≈ tG Å3ø9 $#(uθèδ uρ’̄< uθtG tƒtÅsÎ=≈ ¢Á9 )196/ اعراف (�#$

نازل كرده ) قرآن را بر من(بيگمان سرپرست من خدائي است كه اين كتاب «

.»كنداست، و او است كه بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي
��ωÉ‹ Ï‚−G tƒtβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#tÍ� Ï�≈ s3ø9 $#u !$uŠÏ9 ÷ρr&ÏΒÈβρßŠtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 )28/ عمران آل(�#$

.»مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند«
�tÏ% ©!$#tβρä‹ Ï‚−FtƒtÍ� Ï�≈ s3ø9$#u !$uŠÏ9 ÷ρr&ÏΒÈβρßŠtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 )139/ نساء (�$#4

ساني هستند كه كافران را به جاي مؤمنان به سرپرستي و دوستي اين منافقان ك«

.»گيرندمي
�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#uŸω(#ρä‹Ï‚−G s?tÍ� Ï�≈ s3ø9$#u!$uŠÏ9 ÷ρr&ÏΒÈβρßŠtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 )144/نساء(�$#4

.»ايد، كافران را بجاي مؤمنان بدوستي مگيريداي كساني كه ايمان آورده«
�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΨ tΒ#uŸω(#ρä‹ Ï‚−G s?yŠθåκ uc ø9 $##“t�≈ |Á̈Ζ9$# uρu !$u‹ Ï9 ÷ρr&¢�) 51/ مائده(

.»يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد! اي مؤمنان«
�3$̄Ρ Î)$uΖ ù= yèy_tÏÜ≈ uŠ¤±9 $#u !$u‹ Ï9 ÷ρr&tÏ% ©# Ï9ŸωtβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ�) 27/ اعراف(

.»آورندايم كه ايمان نميرا دوستان و ياران كساني ساختهما شياطين «
�
'�(�� 
)*�+ ,�
	 -.���
�,*�� �/
����01�� �*2��30 � ,4�30/عراف���0567

.»اندها به جاي يزدان شياطين را به دوستي و سروري گرفتهآن«

�¨βÎ)zƒÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# u(#ρã� y_$yδ uρ(#ρß‰ yγ≈ y_uρóΟÎγÏ9≡uθøΒ r' Î/öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r&uρ’ ÎûÈ≅‹ Î6y™«!$#tÏ% ©!$# uρ

(#ρuρ# u(# ÿρç' |Ç tΡ̈ρy7Í× ¯≈ s9 'ρé&öΝåκ ÝÕ÷èt/â !$u‹ Ï9 ÷ρr&<Ù÷èt/4tÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ# uöΝ s9uρ(#ρã� Å_$pκ ç‰$tΒ/ä3s9ÏiΒ

Ν ÍκÉJu‹≈ s9 uρÏiΒ> óx«4®Lym(#ρã� Å_$pκ ç‰4�) 72/ انفال(
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اند و با جان و مال خود در اند و مهاجرت كردهمان آوردهگمان كساني كه ايبي«

اند برخي از آنان ياران اند وياري نمودهاند و كساني كه پناه دادهراه خدا جهاد نموده

اند ولايتي در اند ولكن مهاجرت ننمودهبرخي ديگرند و اما كساني كه ايمان آورده

.»دكننبرابر آنان نداريد تا آنگاه كه مهاجرت مي
� 89,:�; <.���
�,*�� ,4���=,:�; �*���>�? ���
).73/ انفال (�*�����

.»و كساني كافرند برخي ياران برخي ديگرند«
�$pκ š‰r' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#uŸω(# ÿρä‹ Ï‚−Fs?öΝ ä. u!$t/# uöΝä3tΡ≡uθ÷zÎ) uρu !$uŠÏ9 ÷ρr&ÈβÎ)(#θ™6ystG ó™$#

t� ø�à6ø9 $#’ n?tãÇ≈ yϑƒM} $#4tΒ uρΟ ßγ©9 uθtG tƒöΝä3Ζ ÏiΒy7 Í×̄≈ s9 'ρé' sùãΝèδšχθßϑ Î=≈ ©à9$#�) 23/ توبه(

اي مؤمنان پدران و برادران را ياوران خود نگيريد اگر كفر را بر ايمان ترجيح «

.»دهند كساني كه از شما ايشان را ياور و مددكار خود كنند مسلماً ستمگرند
�$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΖtΒ# uŸω(#ρä‹ Ï‚−G s?“Íiρß‰ tãöΝä. ¨ρß‰ tãuρu!$u‹ Ï9 ÷ρr&šχθà) ù= è?Ν Íκöc s9 Î)Íο¨Šuθyϑ ø9 $$Î/�

)1/ ممتحنه (

دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد شما نسبت ! اي مؤمنان«

.»كنيدبديشان محبت مي
�0	2� �'�@��*,A���* ,46�BC2>,5�� ,�
	 �/6"
	,D�EF��6; G��,*�� �H6�0"��89,:��6; G��,*�� ,4���=,:�; 6I��J,K-L� �2�,*2��* ,4��� ����

)6/ احزاب (

پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد و همسران پيغمبر «

مادران مؤمنان محسوبند و خويشاوندان نسبت همديگر از مؤمنان و مهاجران در كتاب 

.»يزدان از اولويت بيشتري برخوردارند
�βÎ) uρ(#öθ©9 uθs?(# þθßϑ n= ÷æ$$sù¨βr&©! $#öΝ ä39s9 öθtΒ4zΝ ÷èÏΡ4’ n< öθyϑ ø9 $#zΝ÷èÏΡ uρç'=ÅÁ̈Ζ9 )40/ انفال (�#$

و اگر پشت كردند بدانيد كه خداوند سرپرست شماست و او بهترين سرپرست «»

.»و بهترين ياور و مددكار است
�4ãΝä31uρù' tΒâ‘$̈Ψ9 $#(}‘ÏδöΝä39 s9 öθtΒ(}§ø♥ Î/uρç'=ÅÁyϑ ø9 )15/ حديد (�#$

جايگاه شماها آتش دوزخ است، دوزخ سرپرستتان است، و چه بد سرنوشتي و «

.»چه بد جايگاهي است
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�βÎ)!$t/θçG s?’ n< Î)«!$#ô‰ s)sùôM tó|¹$yϑ ä3ç/θè= è%(βÎ) uρ#t� yγ≈ sà s?Ïµø‹ n= tã¨βÎ* sù©! $#uθèδçµ9 s9 öθtΒ

ã≅ƒÎ' ö9 Å_uρßx Î=≈|¹uρtÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 ) 4/ تحريم (�#$

هايتان منحرف چرا كه دل] پذيردخداوند مي[اگر بسوي خدا برگرديد و توبه كنيد «

، جبرئيل، ]و علاوه از خدا[گشته است، و اگر بر ضد او همدست شويد خدا ياور اوست 

»و فرشتگان پشتيبان او هستندو مؤمنان خوب و شايسته
ي كه در سنت شريفه و آثار وارد شده دلالت دارند بر هاي قرآني و احاديثاين مثال

هاي متعدد و معاني مشتركي كه بالغ بر سي مورد بر صورت) ولايت(كه معني اين

. بينيم كه آنها را بيان كنيمگردد، و اشكالي نمياست حمل مي

، پروردگار، عمو، پسرعمو، پسر، پسر دختر، آزادكننده برده، برده آزاد شده: از جمله

شده، متحد، يار، همسايه، مهمان، داماد، نزديك، داده عبد، مالك، تابع، نعمت

شده، مددكار، شايسته در چيزي، آقاي غير مالك و آزاد شده، دهنده، گمنعمت

و غيره، و شكي نيست كه 1كننده در امر، متولي در امردارنده، ياور، تصرفدوست

چه بيش از همه به ع ما نيستند، ولي به آنبسياري از اين الفاظ با منطبق با موضو

) جنگجويي(و محاربه ) دشمني(ةاست كه ضد معادا] ةموالا[مدلول نزديكند كلمه 

من كنت «: نفرمودند�باشد، و نه به معني امارت و خلافت، لذا ايشانگري ميحيله

. »واليه فعلي واليه يا لفظي نزديك به آن

اند را كه شيعه با اين كلمات واضح ساخته و پرداختهو بزودي بسياري از احاديثي 

آوريم تا ثابت شود كه لفظ موالات و موليَ در اين موضوع مستوجب خلافت عامه مي

است، اما ادعاي [< *�D� ���X��� '�!� X=نيست، بلكه لفظ وارد شده در حديث 

داشتن با دو طرف باشد، زيرا ولايت و دوست كه مولي بمعني والي است باطل مياين

شود، و مؤمنين اولياء و دوست خدا هستند و او هم مولاي مؤمنين است، و ثابت مي

در حديث دليل صريح بر اجتماع دو ولايت يعني ولايت دو طرفه در يك زمان وجود 

يعني بعد از من مقيد نشده است، بلكه سياق و ] بعدي[دارد، زيرا اين ولاين با كلمه 

ها دلالت و صورتوي بودن آن ولايت دو طرفه در همه اوقاتروند كلام بر مسا

_________________
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در تصرف در زمان �كه مشخص است، و شركت علي با پيامبركند، همچنانمي

كه مراد واجب بودن محبت ترين دليل است بر اينممتنع است، و اين قاطع�پيامبر

طرف است، چون هيچ مانعي براي اجتماع محبت دو طرف نيست، بلكه محبت يك

كند در حال حيات باشند يا بعد از وفات مستلزم محبت طرف ديگر است، فرق نمي

به عنوان تصرف پيامبر و تصرف (باشد سلام و درود خدا بر آن دو باد، اما دو تصرف 

نا ممكن و ممنوع است، و اين زماني است كه ولايت به معناي حاكميت ) جانشين او

. دو طرف بر يكديگر باشد

آورد كه در وقت رد ادعاي صدقه دادن انگشتر ه آن دلايل را به ياد ما مياين نكت

مراد نبوده، �در زمان خطاب رسول خدا�جا كه گفتيم امامت عليوارد نموديم، آن

چون آن زمان عهد نبوت بوده، ولي امامت جانشيني است و جز بعد از رحلت 

شيني او مراد نبوده باشد، پس قابل تصور نيست، و اگر در زمان فرمايش جان�پيامبر

شود، ولي آن زمان تعيين نشده، و به نسبت علي  بعد از ابوبكر بعد از وفات تعيين مي

. شودبا اين متحقق مي) شيعه وسني(بوده و توافق دو فرقه �و عمر و عثمان

»دشمني«آري تخصيص علي به ذكر اين موالات و دوستي كه بر عكس معادات و 
�نيست، و بيان كرديم كه علت اين مسأله شكايت مردم بود، و ايشاناست بدون علت

فساد و تجاوز و ظلم بوجود خواهد �دانستند كه در زمان خلافت عليبوسيله وحي مي

آمد، و بعضي از مردم خلافتش را انكار خواهند نمود، و با او مبارزه خواهند كرد، تا جايي 

تيباني و ياوري او به حديث غدير استدلال براي ملزم نمودن مردم براي پش�كه او

. خواهد كرد

معني :بن طريف از او پرسيدو اين تماماً موافق قول عسكري است كه وقتي حسن

كسي كه من مولاي اويم : چه بود كه گفت�در باره اميرمؤمنان�رسولي فرموده

ر وقت خواست دوستي علي را علامتي قرار دهد كه د: علي هم مولاي اوست؟ گفت

. 1االله با آن شناخته شوندتفرقه حزب

_________________
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دانيد علي ولي همه مؤمنان آيا مي: گويداست كه به ارتش شام مي�و اين حسين

گونه كه آيا از آن سخن معني خلافت و جانشيني را فهميدند آن. 1آري: است؟ گفتند

...د؟ و هكذاكنند كه با غير علي بيعت كردند و پسرش را به قتل رسانيدنشيعه ادعا مي

اند كه موجب شده مردم هايشان چيزهايي را آوردهبيني كه شيعه در كتابتو مي

ها حديث به معني خلافت عامه براي حديث غدير خم را نفهمند كه به ادعاي آن

: مؤمنان است، و اينك روايات ديگر را ذكر خواهيم كرد

معني حديث آن : بن حسين گفتمبه علي: اسحاق روايت است كه گفتاز ابي

. 2...»كسي كه من مولاي اويم علي هم مولاي اوست«: حديث چيست كه فرمود

از اباجعفر محمدبن علي از در باره آن : و از ابان بن تغلب روايت است كه گفت

، »هر كسي من مولاي اويم علي مولاي اوست«: سؤال كردم كه فرمود�فرموده پيامبر

.كني؟مياز اين گونه چيزها سؤال: گفت

علي را بلند كرد، �دهم كه پيامبرمن شهادت مي: و از ابوتيهان روايت شده گفت

بر : بعضي ديگر گفتند. سپس انصار گفتند ايستادن علي فقط براي خلافت است

را دوست �پاداشتن علي فقط بخاطر اين است كه مردم بدانند هر كس رسول خدا

اين روايت صادق معناي دوم را تأييد . ته باشدداشته باشد، بايد علي را نيز دوست داش

ترم، و من از هر مؤمني به نفس خويش شايسته: فرمود�پيامبر: گويدكند كه ميمي

ي اين چه معني دارد؟ معني آن فرموده: سپس گفتند. علي بعد از من اين لياقت را دارد

خود جاگذاشته كسي كه قرض يا يا خسارتي را بعد از: فرمايداست كه مي�پيامبر

. 3باشد به عهده من است، و اگر مالي را به جا گذاشت براي وارثان اوست

جا علي رغم صراحت الفاظ روايت معني آن بر خلافت عامه توجه كن كه اين

!گردد، پس تأمل كنحمل نمي

در روز غدير خم علي را �رسول خدا: و دوباره از صادق روايت شده كه گفت

�منصوب كرد خداوند جبرئيل را فرستاد تا از سوي خدا به پيامبربه عنوان جانشين

_________________
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اي از آسمان را نازل من فردا به هنگام بالا آمدن خورشيد ستاره! اي محمد: بگويد كه

كنم كه نورش بر نور خورشيد غالب است، سپس به آنها بگو كه اين ستاره در خانه مي

تمام اصحاب را از اين موضوع �امبرهر كس فرود آيد بعد از تو او خليفه است، پي

ي خود سكونت گزيد و در انتظار فرود آمدن ستاره باخبر كرد، هر كس در خانه

بن ابيطالب و فاطمه فرود مذكور بود، مدتي بعد آن ستاره در منزل اميرمؤمنان علي

.1آمد

ات آن دار بر اين نكته تأكيد كه ما در صدد اثبمثل اينكه سازنده اين روايت خنده

را �هستيم مبني بر اين كه آن همه جمعيت حاضر در غذير خم معني فرموده پيامبر

دانند كه بمعني خلافت عامه ها ميولي اين[< *�D� ���X��� '�0 X=نفهميدند، كه 

كنند، و به گمان ايشان صحابه به قدري از معني گونه كه شيعه ادعا مياست همان

الحجه انتظار كشيدند تا ببينند بودند كه تا روز نوزدهم ذياطلاعي بي�فرموده پيامبر

.!! شودخليفه مي�آيد، كه بعد از پيامبركه اين ستاره در خانه چه كسي فرود مي

كدام بر مفهوم و مقصود كه روايات فراواني در اين موضوع وجود دارد كه هيچ

ونه ديگر اشاره براي توضيح بيشتر به چند نم. مدنظر شيعه است سازگار نيست

. كنممي

اي با علي بينيم كه به شيوهتو را مي: به عمر گفته شد: روايت شده كه گفتاز سالم

چنين رفتاري نداري، چرا؟ در �يك از ياران رسول خداكني كه با هيچرفتار مي

. چون او مولاي من است: جواب گفت

�خصومت پيش عمردو نفر اعرابي در حال : و از باقر روايت شده كه گفت

اي ابوالحسن بين اين دو نفر قضاوت كن، سپس علي به زيان يكي : آمدند، عمر فرمود

اي اميرمؤمنان : از آن دو نفر حكم كرد، سپس آن شخص كه حكم به زيان او بود گفت

اش كند؟ عمر سرآسيمه به سوي او شتافت و يقهآيا اين شخص در بين ما قضاوت مي

داني اين كيست؟ اين مولاي من و نمي! واي بر تو: د، بعد گفترا گرفت و او را كشي

. 1مولاي هر مؤمني است و هر كس مولا نداشته باشد مؤمن نيست

_________________
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شود آيا دانسته كه ور مياكنون از خود بپرس كه آيا كسي سرآسيمه به اعرابي حمله

از ور شدن او به خاطر حقي است كه اعرابي از آن شكايت دارد؟ اعرابي حمله

.شودور ميقضاوت شكايت دارد، او بخاطر چيزي ديگر سرآسيمه به او حمله

شايد رساتر از همه اين مطالب ذكر شده چيزهايي باشد كه در باره اهل بيت ذكر 

ها از فضيلت غدير خم، يا از اين همه ادعاهايي كه شيعه طرح اند، و آيا آنكرده

خواهي كه آيا نمي: به علي گفت�رسول خدااند اند؟ شيعه گفتهاند خبر نداشتهكرده

آيا . 1برادر من باشي و من برادر شما و همچنين دوست و جانشين و وارث من باشي؟

تو امير و جانشين من : بگويد�از اين روايت اين بوده كه به علي �منظور پيامبر

. هستي؟

د بر روي مكه را فتح نمو�وقتي كه رسول خدا: اند گفتاز صادق روايت كرده

اي فرزندان هاشم، اي فرزندان عبد المطلب، من فرستاده خدا به : صفا ايستاد وفرمود

از ماست، بخدا سوگند �سوي شما هستم، من دلسوز شما هستم، نگويييد محمد

.2هاي باتقوا و پرهيزگار نيستنددوستان من در ميان شما و غير شما جز انسان

اي : خداوند در شب معراج فرمود: ه گفتهاند كروايت كرده�و از رسول خدا

فرشتگان گواه باشيد، اي ساكنان آسمانها و زمين من و اي حاملان عرش من گواه 

ي من و دوست تمام مؤمنان بعد از باشيد كه علي دوست من و دوست فرستاده

. 3باشدام ميهفرستاد

هستي؛ و دوست تو دوست من : اند كه به علي گفتهروايت كرده�و از رسول خدا

.من دوست خداست؛ و دشمن تو دشمن من است؛ و دشمن من دشمن خداست

و دوست تو دوست من است و دوست من دوست : و در روايتي ديگر آمده است

. 1خداست

_________________
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كه معني مولي و فهمي جز ايناز اين عبارات و بيانات چه مي) خواننده گرامي(

.موالات به معني محبت و دوستي است

اي : جبرئيل نزد من فرود آمد و گفت: اند كه فرمودروايت كرده�رسول خداو از 

نماز واجب شد و مريض و ديوانه : فرمايدكند و خطاب به تو ميمحمد بر تو سلام مي

و افراد نابالغ را از آن معاف كردم، و روزه را واجب گردانيدم و مسافر را از آن معاف 

ض را از آن معاف داشتم، و زكات را واجب گردانيدم، حج را واجب كردم و مري

گردانيدم و كسي كه توانايي مالي نداشته باشد معافش كردم، محبت علي را  بر اهل 

را �گونه رخصتي براي نداشتن محبت با علي آسمان و زمين فرض كردم، ولي هيچ

. 1امنداده

آنها را هر كس: اند كه در مورد آل قبا فرمودروايت كرده�و از رسول خدا

ها دشمني كند با من دشمني دوست داشته باشد من را دوست داشته، و هر كس با آن

. 2كرده است

جماعتي خدمت اميرمؤمنان آمدند و : بن حارث روايت شده كه گفتو از رياح

چطور مولاي شما باشم در حالي كه شما : سلام بر تو اي مولاي ما، اوهم گفت: گفتند

هر كس : گفتايم كه در روز غدير ميشنيده�از رسول خدا: از عرب هستيد؟ گفتند

من مولاي او باشم پس علي مولاي اوست، در ميان آنها جماعتي از انصار از جمله 

. 3بود�ابوايوب انصاري  يار گرامي رسول خدا

.1تو برادر و مولاي ما هستي: روايت شده كه به زيد گفت�و از رسول خدا

گونه تعليقي بيان كرديم و ديگر روايات، با ه كامل و بدون هيچتمام اين رواياتي ك

.كند كه بر خلاف ادعاي شيعه استوضوح بر معني معني موالات يا ولي دلالت مي

_________________
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آوريم شايد روايت بعدي كه به عنوان خاتمه براي مطالب گذشته در زير مي

ذكر شده در اين بهترين دليل و برهان براي مقصود ماست، و خواننده را از مطالب

. نياز كندكتاب بي

گوييد تمام شما كه مي: الرشيد از امام كاظم پرسيدكه هارون: گويدروايت مي

مسلمانان بنده و جاريه ما هستند، و هر كس حق ما را بر گردن داشته باشد و آن را به 

.ما بازنگرداند مسلمان نيست

اند قطعاً دروغ چنين گمان كردهكساني كه: از جمله سخنان كاظم اين بود كه گفن

اند، بلكه ما مدعي هستيم كه ولايت تمام مخلوقات براي ماست، اما آن نادانان گفته

پندارند كه مقصود ما ولايت فرمانروايي و سلطه است، ولي منظور ما ولايت ديني مي

هر كس من مولايش باشم علي نيز مولاي : در غدير خم فرمود�است، چون پيامبر

. 1از اين عبارت چيزي جز ولايت ديني نبوده است�ست، و مقصود پيامبراو

ام كه شما از خدا خواسته: خطاب به علي فرمود�اند كه رسول خداو شيعه گفته

. 2ام را برآورده ساختپس خداوند خواستهرا دوست هر مرد و زن مؤمني قرار دهد، 

تأمل )ام را برآورده ساختد خواستهپس خداون(: فرمايدكه مي�در فرموده رسول خدا

يا (قطعاً از اضطراب و آشفتگي شديدي در روايات پيرامون معني مقصود موالات كن، 

فهمي كه آن همه روايات آشفته و بي سر ور سامان با شأن رسول وجود دارد مي) ولايت

ر داشت، و در منافات دارد كه به گمان شيعه در مقام بيان بزرگترين اركان اسلام قرا�خدا

ميان اين جمعيت عظيم از ادبيات چنان مبهمي استفاده كرده كه مردم در فهم آن دچار اشتباه 

تنها كسي است كه صاحب كلمات جامع است و �و اشكال شوند در حالي كه رسول خدا

).هستمترين عربكه من فصيح(» أنا أفصح العرب«: فرموده كه

ي امامت و خلافت اند كه نص غدير در مسألهكردهرسد كه شيعه دركچنين به نظر مي

اند كه همه به روشني بر مقصود دلالت ها روايت را ساختهصريح نيست، به همين خاطر ده

گوييم گفت كه ما مياين را مي�بايستي رسول: اند بگويندكنند، گويا با اين كار خواستهمي

.گونه كه خود گفته استنه آن

_________________
). 48/147: (، البحار)107: (فرج المهموم-1
). 40/2: (، البحار)84: (الاحتجاج-2
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او : در مورد علي گفت�پندارند پيامبراينكه مي: يات ساختگياز جمله اين روا

. 1باشدپيشواي مسلمانان و مولاي و امير مؤمنان بعد از من مي

. 2علي  بعد از من امام و پيشواي هر مؤمني است: در روايتي ديگر

. 3شما بعد از من امام و امير هستي: در روايتي ديگر

.4مؤمن و هر مسلمي تو هستيبعد از من هر : در روايتي ديگر

.5خليفه بوده است�دهند علي بعد از پيامبرو روايات ديگر كه نشان مي

من (بلكه آنها گمان كردند زماني كه روايت غدير خم را چنين تحريف كنند و بصورت 

6)من كنت إمامه فعلي إمامه و من كنت أميره فعلي أميره(و يا بصورت )كنت وليه فعلي وليه

. تر و آشكارتر بر مقصود ايشان دلالت كندورند و تحريف كنند؛ شايد واضحدرآ

روزي اميرمؤمنان در حالي كه دستش در دست : از ابن نباته روايت شده كه گفت

در حالي كه دست من �روزي رسول خدا: بود بر ما وارد شد و گفت�پسرش حسن

بهترين خلق بعد از من و : فرمودمانند اين حالت در دست او بود بر ما وارد شد  بود و

سرور آنان اين برادر من است، او بعد از وفات من پيشواي هر مسلمان و امير هر مؤمني 

گويم بهترين مخلوقات و سرور آنها بعد از من اين پسرم است و او است، آگاه باشيد من مي

. 1پيشواي هر مسلمان و امير هر مؤمني است

ين جمعيت اندك چقدر روشن و واضح است، ولي در ميان آن ببين اين واژه در ميان ا

اي از ابهام قرار دارد، و در جمعيت انبوه غدير، تا چه اندازه پيچيده و گنگ است، و در هاله

_________________
). 38/107: (، البحار)347: (أمالي الصدوق-1
). 38/121: (، البحار)66: (معاني الأخبار-2
). 38/146: (البحار-3
). 92: (منتخب الأثر-4
: ، إثباه الهداة)525-523- 312-288- 234-222- 108-99-31-12: (أمالي الصدوق: ظرللمزيد ان-5

)1/526-529-533-534-573 -586-587-593-607-647 -656-659( ،)2/40-48-49-71-80 -

، أمالي )1/395: (، نور الثقلين)81-99-114-117-118-119-129-130-143-147-175-179

: ، الطرائف)120: (، كفاية الأثر)38/326(، )33/18: (، البحار)264: (، منتخب الأثر)438- 253: (الطوسي

)18 .(
). 38/112(، )37/224: (، البحار)224: (، عيون الأخبار)66: (معاني الأخبار-6
). 36/253: (، البحار)150: (الدينكمال-1
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شخصاً در ارتباط با مسأله امامت خود �اين مطلب دقت كنيد كه اگر حضرت علي

. رفتندباه ميكرد حضرت حسن و مردم درباره آن به اشتروشنگري نمي

نفهميد كه موالات ذكر شده در حديث غدير به معناي خلافت �حضرت علي
. عام است

عنهم اجمعينااللهتعريف و تمجيد حضرت علي از شيخين رضي
از روايت غدير و ديگر روايات چنين فهم و برداشتي نكرد �همچنين حضرت علي

: گويداست و ميكه ولايت وي واجب است و مخالفت با آن كفر و باطل

: اما بعد

را بوسيله او از ) مردم(را به پيامبري برگزيد و �همانا خداوند تعالي محمد

گرايي و پراكندگي را زدود و ي وي تفرقهگمراهي و هلاكت نجات بخشيد و بوسيله

گرايي و همدلي پديد آورد، پس در حالي از جانب خداوند متعال قبض روح شد جمع

خود را انجام داده بود، سپس مردم ابوبكر را به جانشيني وي منصوب كه همه وظايف 

كردند، سپس ابوبكر عمر را جانشين خود قرار داد، آنگاه آن دو، راه و روش زيبا در 

ميان امت عادلانه رفتار كردند، اين در حالي است كه ما يك انتقاد داشتيم كه بجاي ما، 

نسبت به آن امر �ما، آل رسول خدامتولي امور مسلمانان شدند، در حالي كه

. 1تر بوديم، بهر حال، در اين مورد از آنان گذشت كرديمسزاوارتر و حق به جانب

از ميان خود، دو �سپس مسلمانان، بعد از پيامبر«: و در جايي ديگر گفته است

را زنده) �پيامبر(امير صالح را به مقام خلافت منصوب كردند، كه آن دو امير، سيره 

.2»كردند، و از سنت، پا فراتر نگذاشتند
ابوبكر آن امور را در دست گرفت، مسلمانان را به : اندو در ارتباط با آن دو گفته

گزيني را سرلوحه كار خود روي و اعتدالراه راست و صواب راهنمايي كرد، و ميانه

ت پاك و متولي امور شد، او هم از راه و روش پسنده، و سرشقرار داد، سپس عمر

. 1مبارك برخوردار بود

_________________
). 569-33/568: (نيز نگاه كنيد به البحار) 32/456: (البحار-1
). 33/535: (البحار-2
). 33/568: (البحار-1
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اقرار حضرت علي به عدم نوآوري خلفاي قبل از او در دين 
نه از روايت غدير و نه از غير آن چنين فهم نكرده كه ولايت افراد �حضرت علي

ايشان ضمن يادآوري . قبل از وي، يك نوع بدعت و نوآوري در دين بوده است

بعد از آن �ضرت از آزار و اذيت عليو خبر دادن آن ح�ي رسول خدافرموده

. 1بخاطر نوآوري در دين: فرمود! ها بجنگم ؟به چه دليل با آن: حضرت، گفت

به مبارزه و نبرد برخاست يا �با ابوبكر و عمر و عثمان�پس آيا حضرت علي

در ! سازي متوسل شده است؟ترسيد به تقيه و كتمانكه به پندار شيعه چون مياين

سوگند به خدا اگر همه عرب براي كشتن من دست در : گويدود او ميحالي كه خ

از رهبري و ولايت آنها : دارم، يا گفتدست هم بگذارند ازخلافت دست برنمي

شكر خدا جز خير چيزي از : اندنقل كرده) شيعه(گونه آن قوم بردار نيستم، هماندست

. 2امآنها نديده

غدير چنين برداشت و فهمي كرده كه شيعهآيا حضرت علي از روايت غدير و غير

داني كه درگيري ما بخاطر رقابت و خدايا تو خود مي: گويداند، در حالي كه ميكرده

هاي دنيا نبوده است، بلكه بدين منظور بوده كه طلبي از ثروتبر سر پادشاهي و افزون

هايت هويدا سرزميندهي و اصلاح را در ها را در دين تو بازپس دهيم، و سازماننشانه

شد، ات امنيت و آرامش پيدا كنند، و حدودي كه اعمال نميديدهسازيم، تا بندگان ستم

شما دانستيد كسي كه ولايت : گويدجا كه ميتا آن... ي اجرا درآيند، دوباره به مرحله

گيرد، و در ارتباط با ناموس و خون و غنائم و احكام و مسلمانان را برعهده مي

نظر باشد، چون در اين صورت نمايد، نبايد بخيل و تنگگيري ميت آنها تصميمشئونا

دوزد، و نيز نبايد ناآگاه و جاهل باشد، زيرا با جهالت ها ميچشم طمع به اموال آن

پيشه باشد، زيرا با ستم خود، آنها را كشاند، و نيز نبايد ستمخود، آنها را به بيراهه مي

ها باشد و برخي را رها كند، كه در آن پيمان برخي دولتايد همكند، و نبپاره پاره مي

_________________
هاي ، و نيز به روايت)5/69: (، نور الثقلين)1/300: (، إثبات الهداة)42-28: (، البحار)513: (أمالي الطوسي-1

- 297-32/243: (البحار: در دين هستند، نگاه كنيد�ديگري كه بيانگر عدم نوآوري ابوبكر و عمر و عثمان

299-303-308 .(
). 41/5(، )28/67: (، البحار)1/323: (المناقب-2
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گيرد، جماعتي ديگر را آميز از خود نشان داده، جماعتي را ميصورت، رفتاري تبعيض

ها خوار نباشد كه همه حقوقگذارد، و در راستاي حكم و قضاوت كردن، رشوهميفرو

و نيز كسي نباشد كه . سازدقف ميكند، و بدون هيچ توجهي آنها را متورا پايمال مي

. 1گرددسنت نبوي را به تعطيلي بكشاند، كه باعث هلاكت امت مي

كند، كه در دوران وي، اين مطالب را در شرايطي عنوان مي�حضرت علي

و آن را درباره شيخين يا . آشفتگي و درهم برهمي شئونات مسلمان را احاطه كرده بود

ي آنها فقط به داشتن سيره و سلوك خوب و دربارهالنورين نگفته است، بلكهذي

و نيز درباره آن خير و بركتي سخن . پروري در ميان مسلمانان ياد كرده استعدالت

. ها ديده استگفته كه در دوران ولايت آن

در �ها از علياندازد كه امام رضا از پدرانش و آناين مقوله مرا به ياد روايتي مي

: درباره ابوذر فرمود�اند پيامبراند كه آنها از نقل كردهايت كردهرو�باره ابوذر

از روش و سنت دو «: گويدمي�و ابوذر به عثمان. 2»ابوذر صديق اين امت است«

. 3»!كه اگر اينگونه كني، مورد اعتراض هيچ كسي واقع نخواهي شد! يارت پيروي كن

و ابوبكر و عمر را �واي بر تو اي عثمان، مگر رسول خدا: و در روايتي

. 4!آيا روش و سلوك تو همانند روش و سلوك آنها است؟! اي؟نديده

به من دستور داد تا از �رسول خدا: ي آن دودرباره�ي ابن عباسو اين گفته

كه همان اصحاب و ياران جمل )پيمان شكنان(از ناكثين : پنج كس برائت جويم

ن اصحاب شام هستند، از خوارج كه همان كه هما) پيشگانظلم(هستند، از قاسطين 

كنند، برداري مياهل نهروان هستند، و از قدريه كه در دينشان از مسيحيان تقليد و شبه

برداري كردند شان از يهود شبهينهيچ تقديري نيست، و از مرجئه كه در د: گويندو مي

. 1استينخداوند داناتر: و گفتند

_________________
. و توصيف امام حق. پذيري او، بخشي از سخن حضرت علي درباره تبيين چرايي حكومت)241(البلاغه نهج-1
). 41/5(، )28/67: (، البحار)2/70: (عيون الأخبار-2
). 22/419: (البحار-3
). 22/418: (البحار-4
).42/152: (، البحار)38: (الكشي-1
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اظهار برائت �داد كه از ابوبكر و عمر و عثمانبه او فرمان �پس آيا رسول خدا

حق امير مؤمنان را غصب كردند و بزرگتر از كار آن پنج ) شيعه(كند كه به ادعاي قوم 

.ها دستور داددسته را كردند كه به برائت از آن

چنين فهم و ديدگاهي نداشته كه شيخين برخلاف رهنمود رسول �علي! نه هرگز

تر كه فلان و فلان نسبت به خلافت از ديگران احمقيا ايناند، عمل كرده�خدا

.  بودند

ناخشنودي علي از جانشيني و علاقمندي به بيعت دادن به شخصي ديگر 
حضرت علي نه از روايت غدير و نه از روايت غيرغدير فهم نكرده كه به خلافت از 

يد شدن براي ديگران سزاوارتر است، و ايشان همواره اظهار ناخشنودي از كاند

كرد در حالي كه به يقين از اين آيه با خبر بود كه خداوند خلافت را تكرار مي

: فرمايدمي

�$tΒ uρtβ% x.9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9Ÿωuρ>πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ#sŒÎ)|Ós%ª! $#ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ#·� øΒ r&βr&tβθä3tƒãΝ ßγs9äοu' z= Ïƒø: $#ôÏΒ

öΝ ÏδÌ� øΒ r&�) 36/ احزاب(

ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم هيچ مرد و زن با«

.»...داشته باشد ) در برابر فرمان خدا(بدانند اختياري 
: و اين گفتة خداي عزيز

�š
š/ u‘ uρß,è= øƒs†$tΒâ !$t±o„â‘$tFøƒs† uρ3$tΒšχ% Ÿ2ãΝ ßγs9äοu' z= Ïƒø: $#4z≈ ysö6ß™«!$#4’ n?≈ yès? uρ$£ϑ tã

tβθà2Î' ô³ç„�) 68/ قصص(

در (گزيند، آنان آفريند، و هر چه بخواهد برميو پروردگار تو هر چه بخواهد مي«

منزه است خداوند و برتر است از همتاياني كه براي او قائل . اختياري ندارند) برابر او

.»شوندمي
: و اين گفتة االله تعالي

�(#θä9$s% uρŸωöθs9tΑÌh“ çΡ#x‹≈ yδãβ# u ö� à)ø9 $#4’ n?tã9≅ ã_u‘zÏiΒÈ÷tG tƒö� s) ø9 $#?ΛÏà tã�) 31/ زخرف(

مكه و (از اين دو شهر ) و ثروتمندي(چرا اين قرآن بر مرد بزرگ : و گفتند«

.»نازل نشده است) طائف
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. آگاه و با اطلاع بوده است

آيا مگر ندانسته كه امامت همچون نبوت است و فقط با نص صريح خداوند متعال 

شود، و امامت هم مانند نبوت، نمايانگر لطفي از جانب تعيين مي�بر زبان پيامبر

و منصوب عهطاالإاي از امامي واجبخداست، و جايز نيست كه هيچ عصر و دوره

، و بشر حق انتخاب و تعيين كردن امام را ندارد، بلكه خالي باشدخداشده از جانب 

، و اينكه امامت عهد و پيماني خود امام هم حق ندارد نفر بعد از خود را تعيين كنند

شناخته شده از طرف خداوند متعال براي شخصي نامبرده شده است، و امام حق ندارد 

كه االله تعالي بخاطر آن، از شود، و اينكه روايت كند چه كسي بعد از او امام مي

- به پندار آنها -�هايي گرفت، و رسول خداپيمان-به هنگام مبعوث شدن- پيامبران

اي علي، خدا هر پيامبري را كه مبعوث كرده، حتماً او را به ولايت تو، از : گفته است

خدا هر پيامبر و رسولي را كه : و نيز گفته. روي اختيار يا اجبار، دعوت كرده است

به نبوت، و براي علي به امامت، از او عهد و پيمان ! مبعوث نموده حتماً براي محمد

گيرند، پذيرند و آن را ناديده ميساني كه ولايت علي را نميك: و نيز گفته. گرفته است

پرست است، كند، مانند بتو كسي كه ولايت علي را انكار مي. انداز اسلام خارج شده

اي هزار سال بندگي خداوند كند، تا زماني كه اگر بنده: گفت�و به گمانشان علي

ا از او قبول نخواهد كرد؛ و اگر ولايت ما اهل بيت را نشناسد و نپذيرد خداوند آن ر

پيامبر را انجام داده باشد، هيچ 72اي هزار سال بندگي خداوند كرده باشد و كار بنده

شود مگر اينكه ولايت ما اهل بيت را دريافته باشد، در غير يك از اينها از او قبول نمي

. اندازدنم ميكشان بر روي زمين، به آتش جهاين صورت، خداوند او را به حالت دماغ

و ديگر اينها، از صدها بلكه هزاران آيات و احاديثي كه تعداد قليلي از آنها را در 

. مقدمه باب اول ذكر كرديم

خليفه مسلمانان �از همه اينها فهم نكرده كه او بعد از پيامبر�آيا حضرت علي

ت معذور است، و اين مسئله حتماً بايستي شناخته شود، و مردم با ترك كردن ولاي

نخواهند بود، و هر كس بميرد در حالي كه امامش را درنيافته باشد، يا در او شك كرده 

پيشگي و نفاق مرده است، و كسي كه يكي از أئمه باشد، به عنوان مرگي جاهلي و كفر

را انكار كند، در حقيقت همه را انكار نموده است؟ حتي شيخ مفيد اجماع اماميه را بر 

اگر كسي امامت يكي از ائمه را انكار كند، و فرض بودن اطاعت : ه كهسر اين نقل كرد
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پذيري كه خداوند براي او واجب دانسته را ناديده بگيرد كافر و گمراه است، و فرمان

!و براي هميشه مستحق آتش جهنم است؟

ها را ندانسته در حالي كه خطاب به كساني كه براي بيعت كردن يك از اينآيا هيچ

داند من آگاه باشيد كه خدا از بالاي آسمان و عرشش مي: گويدآمده بودند، ميبا او

ام تا زماني كه رأي شما بر را نداشته�ميلي به خلافت و ولايت كردن بر امت محمد

هر خليفه و واليي كه : گفتشنيدم كه مي�انتجاب من متفق شد، زيرا از رسول خدا

شود، و رد، بر روي لبه پل صراط ايستاده ميبعد از من شئون امت را در دست بگي

كنند، اگر عدات پيشه بوده باشد، خداوند بخاطر ملائكه كارنامه عمل او را باز مي

پيشه و ظالم باشد، صراط بر او تنگ و باريك دهد، و اگر ستمعدالتش او را نجات مي

داخته شكند، پس به آتش جهنم درانهايش درهم ميگردد تا جايي كه مفصلمي

خواهد خود را از عذاب دوزخ حفظ ي آن ميشود، آنگاه نخستين چيزي كه بوسيلهمي

باشد، اما چون نظر و رأي شما بر سر اين جمع شد، ديگر كند بيني و صورتش مي

. 1)حرف شما را ناديده بگيرم(نتوانستيم شما را ترك كنم 

جا نص صريح كه در آنفهميدي گرامي، آيا شما از اين روايت چنين ميخواننده

جا شروطي است باشد، يا در آنآيد، ميمي�بر خلافت كسي كه بعد از آن حضرت

آيد، با عدالتش نجات و آيا كسي كه بعد از او مي! كه تنها بايد در او پديدار شود؟

مردم، ابوبكر را به جانشيني او «: گفت�گونه كه حضرت عليخواهد يافت، همان

ابوبكر، عمر را به جانشيني منصوب كرد، آنگاه آنها سيره و روش منصوب كردند، پس

�+N5زيبا را داشتند، و با عدالت در ميان امت ? OEP«كه پل صراط، بخاطر ظلم ، يا اين

آيا ! معتقدند؟�گونه كه مدعيان شيعه عليشود، همانآنها، بر آنها تنگ و باريك مي

از جانب خدا فقط اوست و ديگران اين او ندانسته كه خليفه بر حق و منصوب شده 

شما را بخدا «: گويدمي�در حالي كه او به طلحه و زبير! حق را غصب كرده است؟

ايد و مرا بدان دعوت دهم كه آيا داوطلبانه براي بيعت كردن با من آمدهسوگند مي

و بخدا، من هيچ رغبت : و در جايي ديگر. پسندمدر حالي كه من آن نمي! ايد؟كرده

_________________
). 26-32/17: (، البحار)736: (أمالي الطوسي-1
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پس ترسيدم . ام، اما شما مرا به آن فراخوانديد و بدان واداشتيدتمايلي به ولايت نداشته

.1»كه اگر درخواست شما را رد كنم، مسلمانان دچار تفرقه و اختلاف شوند
آيا همه اينها را ندانسته، در حالي كه به مهاجران و انصاري كه براي بيعت كردن با 

نيازي به ولايت شما ندارم، من به كساني كه انتخاب من: گفتاو آمده بودند، مي

. 2ايد راضي هستمكرده

دانست كه امامت همچون نبوت است و فقط با نص صريح از طرف پس آيا نمي

خواهد بود، و بشر حق انتخاب و گزينش و تعيين كردن امام �خدا بر زبان پيامبرش

! را ندارد؟

همانگونه كه -�ي ابوبكر و عمركه دربارهو آيا چنين ديدگاهي داشته در حالي 

آن دو حق مرا گرفتند، و من آن حق را براي آنها باقي : گويدمي-شودروايت مي

. 3!گذاشتم، خدا آنها را ببخشايد

المال، براي بيعت كردن نمايان وقتي كه مردم در كنار بيت: گويدمي�و به طلحه

تو براي اين كار از من : اه طلحه  به او گفتآنگ! دستت را براي بيعت دراز كن«: شدند

.1»اند نه به خاطر منتر و سزاوارتر هستي، و امروز مردم بخاطر تو جمع شدهشايسته
آيا او حق داشت با يكي بيعت كند يا آن را براي آن يكي باقي بگذارد، يا اين حق 

و بدين ترتيب گونه انتخاب و دخالتي ندارد، مختص به خداوند است و بشر حق هيچ

اي خواهند بود كه از طرف خداوند منصوب طلحه و قبل از وي شيخين ائمه

! اند؟نشده

گري او از همه نصوص خدا و هم همچون مدعيان شيعه�آيا حضرت علي

�اند كه اين فقط مربوط به امامت عليكه بيان شد چنين برداشت و فهم كرده�پيامبرش

! است؟

_________________
). 26-32/17: (، البحار)736: (أمالي الطوسي-1
. ، به نقل از كافيه براي ابطال توبه اشتباه، مفيد)32/31: (البحار-2
). 6/113: (البحار-3
. به نقل از كافيه، براي ابطال توبه اشتباه) 32/32: (البحار-1
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به - پندارد كه حضرت علي و بقيه ائمه هشدار خود را ميو آيا جماعت شيعه چنين

بدون حجت كسي را منصوب : گويداند كه ميبه پيروان فراموش كرده- گمان شيعه 

. 1!نكنيد؟

ندانسته كه از طرف خداوند متعال بر او نص وارد شده است �آيا حضرت علي

نيازي به اين كار : آنگاه گفتمنزد من آمديد تا با من بيعت كنيد «: گويددر حالي كه مي

نيست، و وارد منزلم شدم، آنگاه شما مرا بيرون كشانديد، دستم را بستم ولي شما 

خواهيد مرا دستم را گشوديد و در اطرافم چنان ازدحام كرديد كه گمان كردم مي

آنگاه با من بيعت كرديد، و ! خواهد بعضي ديگر را بكشدبكشيد، و بعضي از شما مي

داند كه من از حكومت كردن اين كار شادكام و مسرور نبودم، و االله تعالي ميمن از 

.2امبيزار بوده�ميان امت محمد

�كه وقتي بعد از قتل حضرت عثمانآيا او همه اينها را ندانسته است حال آن

كاري به من نداشته باشيد، و ديگري را بدست «: گويدخواستند با او بيعت كنند، مي

هاي گوناگون هستيم، و آميز و چهرهزيرا ما در مقابل امور رنگارنگ و فتنهآوريد، 

ماند، آفاق حقيقت ها بر اين پيمان استوار نميماند، و عقلها بر اين بيعت ثابت نميدل

را ابرهاي تيره فراگرفته، و راه مستقيم حق نشناخته مانده، و بدانيد اگر دعوت شما را 

كنم، و به گفتار اين و آن، و سرزنش دانم با شما رفتار مييچه مبپذيرم بر اساس آن

دهم، اگر مرا رها كنيد، مانند يكي از شما هستم، كه كنندگان گوش فرانميسرزنش

تر باشم در حالي كه اگر من شايد نسبت به رئيس حكومت از شما شنواتر و مطيع

. 1»دموزير و مشاور باشم بهتر از آن است كه امير و رهبر شما گر

چنين باور داشته كه انتخاب او يا انتخاب صحابه بهتر از �آيا حضرت علي

: خواندانتخاب خداوند است، در حالي كه اين آيه را مي

�š
š/ u‘ uρß,è= øƒs†$tΒâ !$t±o„â‘$tFøƒs† uρ3$tΒšχ% Ÿ2ãΝßγs9äοu' z= Ïƒø: )68/ قصص (�#$

_________________
). 153-73/151: (، البحار)180-169: (الأخبار، معاني)298- 2/297: (الكافي-1
). 32/63: (البحار-2
، قسمتي از كلام حضرت علي، وقتي كه مردم خواستند بعد از قتل حضرت عثمان با او بيعت )178(:ةالبلاغنهج-1

). 41/116(، )35-23-32/8: (البحار. كنند
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در (گزيند، آنان و هر چه بخواهد، برميآفريند، و پروردگار تو هر چه بخواهد مي«

.»حق هيچ اختياري ندارند) برابر اين فرمان
خداوند متعال از خاكي، آدم : فرموده است�و اين در حالي است كه به پندار آنها پيامبر

خداوند من و اهل بيتم را »كندو انتخاب مي«: پس فرمود. را هر طوري كه خواست، آفريد

بن و علي�پس ما انتخاب شديم، آنگاه مرا بعنوان رسول. برگزيدهاي انسانبر همه

يعني اين حق را براي »ما كان لهم الخيرة«: سپس فرمود. ابيطالب را بعنوان وصي قرار داد

. 1كنمام، كه انتخاب كنند، اما من هر كس را كه بخواهم انتخاب ميبندگان قرار نداده

: گويدو آيا اين جز همانند كسي نيست كه مي! آيا چنين باور و عقيده داشته است؟

. »!دستت را براي نبوت باز كن: پيامبر به اين و آن گفته است«

ي بعد از مشيت و فرمان االله تعالي را كه وي را به عنوان خليفه�آيا حضرت علي

ه اين گونه كه شيعيان بهمان! قرار داده است، نپذيرفته، و به آن گردن ننهاده است؟�پيامبر

درهاي آسمان براي علي «: در شب معراج گفته است�برند كه پيامبرروايت گمان مي

سپس . تا جايي كه به من نگاه كرد، و من به او نگاه كردم. ها كنار رفتندگشوده شد و پرده

به !! اي محمد: با من در ميان گذاشت اين بود كه گفت) كه االله تعالي(اولين مطلبي : فرمود

ها دريده شده، و درهاي آسمان گشوده شده آنگاه ديدم كه حجاب! دت نگاه كنپايين خو

با من سخن . نگاه كردم در حالي كه سرش را بطرف من بلند كرده بود�و به علي. است

من علي را بعد از ! اي محمد: و پروردگارم با من سخن گفت. گفت، و من با او سخن گفتم

ام، پس اين مطلب را به او اطلاع بده، در دادهو قرار تو بعنوان وصي و معاون و جانشين ت

من هم او را از اين موضوع آگاه كردم، در حالي كه در . شنودحالي كه او سخن تو را مي

آنگاه به . من هم قبول كردم و اطاعت نمودم: مقابل پروردگارم بودم، او هم به من گفت

ه او سلام كردند، و علي جواب سلام آنها ملائكه دستور داد كه بر او سلام كنند، پس همه ب

.1»تا آخر روايت... را داد 

_________________
). 24: (، الطرائف)36/167: (البحار-1
: ، الخصال)177: (، الفضائل)39: (، الروضة)64: (، أمالي الطوسي)39/159(، )38/158(، )318-16: (البحار-1

)141 .(
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به مقام ايبخدا، علاقه«: گويداين را دانسته در حالي كه مي�آيا حضرت علي

ام، اما شما مرا بسوي آن دعوت ام، و در ولايت طمع و آزي نداشتهخلافت نداشته

چون دوست نداشتم در ميان ) امپذيرفتهو من آن را (كرديد و مرا وادار به آن كرديد، 

.1»شما اختلاف و چنددستگي پيش آيد
آيا وي مخالفت كردن با االله تعالي كه او را از بالاي هفت آسمان از ميان مردم 

! دانسته، و اطاعت كردن از بشر را واجب؟برگزيده و انتخاب كرده است، جايز مي

ستم را گشوديد اما من آن را جمع كردم، و شما د: آيا اين را دانسته وقتي كه گفت

و آن را دراز كرديد، اما من آن را بسوي خود جمع كردم، سپس همچون شتران 

اند، بر من هجوم اند، و بر آن هجوم آوردهاي كه به حوض آب نزديك شدهتشنه

افتادند و افراد ضعيف زير ها پايينها پاره شد، و جامهآورديد، تا جايي كه كفش

و پاها افتادند، تا آخر مطلبي كه آن حضرت در توصيف بيعتش به خلافت بيان دست

. 2كرده است

كه آنها من مردم را نخواستم، تا اين«: گويدآيا اين را دانسته است در حالي كه مي

.3»مرا خواستند، و با آنها بيعت نكردم تا وقتي كه مرا مجبور به آن كردند
شما دست بردار نيستيد و خواهان جانشيني من هستيد، وقتي كه ديدم : و گفته است

اگر من به آنها پاسخ مثبت ندهم ديگر كسي نخواهد : و گفتم) من هم پاسخ مثبت دادم(

. 1بود كه در ميان آنان جاي مرا پر كند، و عدالت مرا در ميان آنها ايجاد كند

به -گفت كه ميكه او همواره از ناخشنودي به كاري سخن حال آن... آيا و آيا

حتي . آفريدبود، خداوند هيچ چيزي را نمياگر به خاطر آن مسئله نمي-ادعاي شيعه

زد در حالي كه كفش خود را وصله مي�خطاب به ابن عباس�در رابطه با آن علي

_________________
). 32/30/50: (، البحار)397(:ةالبلاغ، نهج)740: (أمالي الطوسي-1
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بخدا، اين : گفت. قيمت و ارزشي ندارد: قيمت اين كفش چقدر است؟ گفت: گفت

. 1!از امارت بر شماستتر كفش پاره براي من باارزش

اعتراف و اقرار حضرت علي به اصل شوري 
چنين معتقد نبوده كه مشروعيت خلافتش برآيند و نتيجه آن هرگز �حضرت علي

آنها را يهمهوضعشما حال و وكننداو تصور مييهنصوصي است كه شيعيان دربار

كرد آن مبارزه و نبرد ميبود، حضرت علي بخاطر دانستيد، و اگر چيزي از آنها حق مي

چنين باور ايشان بلكه ... دادندعرب برعليه او دست به دست هم مييحتي اگر همه

كه مشروعيت خلافتش برگرفته از اصل شوري است كه قرآن آن را نهادينه كرده، ندداشت

. ش آن را مورد تأكيد قرار داده استيبا راهنمايي و هدايت و سنت خو�و پيامبر

كسي به سراغ شما اگر : فرمود�پيامبر: گويدنه نيست در حالي كه ميينگوچطور ا

، و زمام امور امت را به زور وجود بياوردبهو دو دستگي راخواست تفرقهآمد و مي

چرا كه االله تعالي اجازه ! به دست بگيرد و بدون مشورت متولي امر شود، او را بكشيد

.2اين كار را داده است

بر واليان و آنهاو هستندن و انصار يمهاجرمردم تابع: گويدمييهو به معاو

پس اينك ؛باشندگواه و ناظر ميهاي اسلاميدر سرزميناستانداران و اميران دينشان

توانم قبول كنم كه دانم و نمياند و من جايز نميآنها مرا پسنديده و با من بيعت كرده

اند و سوار بر آنها شود و آنها را دچار تفرقه ت حكم بربر اين امشخصي چون معاويه 

. اندازد

پس : گويده نيست كه ميآنگون: گفت،اين سخن به گوش معاويه رسيدوقتي كه

رد داجوابي ، چهاندن و انصاري كه در اينجا هستند و با او بيعت نكردهيمهاجربراي 

ها اختصاص بدريفقط بهامراين! واي بر شما: آنگاه حضرت علي گفت! كه بدهد؟

جز وجود نداردي اهيچ بدري)زمين(ي خاكيكرهر باصحاب، و يدارد نه به همه

_________________
). 132: (، الإرشاد)113-32/76: (البحار-1

). 2/67: (عيون الأخبار-2
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مواظب . استرضايت دادهيا برخاسته و وو با من استاينكه با من بيعت كرده

.1!باشيد كه معاويه شما را در ارتباط با نفس و دينتان فريب ندهد؟

در تو كه در شام هستي لازم است كه«: ستدر جايي ديگر به معاويه گفته او 

زيرا آن جماعتي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند بر كنيد؛بيعت مدينه با من 

بنابراين براي كسي كه در . نداهبا من هم بيعت كرداساس آنچه كه با آنها بيعت كردند

پذيرد، شوري فقط تواند آن را ناينجا حاضر است حق انتخاب ندارد و غائب هم نمي

ن و انصار اختصاص دارد، اگر آنها بر سر شخصي جمع شدند و او را امام يبه مهاجر

نام نهادند، اين كار مورد رضايت االله تعالي است، پس اگر كسي با طعنه زدن يا بدعت 

پذيري دعوت گذاشتن از دستور آنها شانه خالي كند، او را به بازگشت و فرمان

مورد چون راه غيرايمانداران را؛ند كشتم سرباز زد، او را خواهكنند، اگر بازهمي

را )امام كه توسط شوري انتخاب شده است(پيروي قرار داده است، و االله تعالي آن

اخت و و او را وارد جهنم خواهد س. اما او از پذيرفتن آن سرباز زده است،ولايت داده

.2»!البته كه بد سرانجامي است
نين عقيده دارد كه اجماع و اتفاق نظر مهاجرين و انصار بر سر چ�حضرت علي

پذيرد، نميبلكه بيعتش را بدون رضايت آنها . شخصي، همان رضايت االله تعالي است

بيعت با من صورت نخواهد گرفت مگر با رضايت مسلمانان : همانگونه كه گفته است

.3و در ملاءعام و در حضور مردم

و راه را از آنان گم كندتعالي آنها را بر سر گمراهي جمع نمياالله «: گويدو او مي

.1»گرداندنمي
در مدينه تو كه در شام هستي لازم است كه: گفته استو در جايي ديگر به معاويه

بر تو واجب شد، در با عثماننبيعت كرددر مدينه كههمانگونه با من بيعت كنيد،

بودي، و همانگونه كه بيعت كردن برادرت يزيد با استاندار عمر حالي كه تو در شام 

. در مدينه واجب شد در حالي كه او استاندار ابوبكر در شام بودعمر

_________________
). 32/450: (البحار-1

). 1/551: (، نور الثقلين)446(:ةلاغالب، نهج)32/368: (البحار-2

). 32/23: (البحار-3

). 94- 4: (، نهج السعادة)4/356: (، شرح النهج بحراني)33/78(، )-32/380: (البحار-1
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در (اند،چون اهل شام وارد آن نشده،بيعت من صحيح نيست«: گويياما اينكه مي

ر كه آن يك بيعت است كه حاضر و غايب بايد آن را انجام دهند، د)جواب بايد بگويم

شود، و شود، و انتخاب و گزينش دوباره از سرگرفته نمياين ارتباط، نظري مستثني نمي

گو است و كسي كه در اين ميان و به آن بيعت پايبند نباشد، ياوهبيرون رودكسي كه از آن 

.1»لوس و متملق استپكند، چارفتار ميكارانه و دورويانه اري
مراد آزاد شدگان (ايشدهآزاد از پسران توبدان كه: گفتو همواره به معاويه مي

.2گرددنميبر آنها عرضهشوري هستي كه خلافت براي آنها حلال نيست و )مكه

: و او منعقد شد، به او گفتاي كه ميان معاويهنامهدر صلحنيز �پسرش حسنو 

مصالحه يه بن ابوسفيان بن ابيطالب بر سر آن با معاوبن علياين چيزي است كه حسن

با او مصالحه كرده بر سر اينكه ولايت و فرمانروايي مسلمانان را به او كرده است،

يهو سير�خدابدهد به اين شرط كه در ميان آنها به كتاب االله تعالي و سنت رسول

معاويه بن ابوسفيان حق ندارد كه بعد از خود، با كسي عهد . خلفاي راشدين عمل كند

بلكه مسئله جانشيني بعد از او را )ن براي خود تعيين كندجانشي(و پيمان ببندد

. 3ي مسلمانان تعيين خواهد كرداشور

يا پسرش همچون كساني كه �بعد از همه اينها، حضرت علينظر شما بهآيا 

آنها هستند، چنين باور دارند كه االله تعالي بر آنها نص گذاشته براي گري مدعي شيعه

مبدأ شوري اعتراف كرده و بوسيلة آن، امامت خود را براي است يا اينكه آنها، به 

هايي كه آن د بدون اينكه به مقوله يا نصي از نصختنشنامؤمنان به رسميت مي

كمال در آنها؛ در حالي كهاند، بپردازنددر مورد آنها انديشيده)شيعه(جماعت

شدت به ذكر نصي از ند كه بهاشتد و در جايي قرار ددنبربسر ميمخالفت با يارانش

اي كه براي د، معاويهنمعاويه پاسخ بگويهتا بوسيله آن بشتند، آن نصوص احتياج دا

! اند؟بيعت نكردهو علي دليل آورده كه اهل شام با او جمع نشده

_________________
). 82-33/81: (البحار-1

). 33/78(، )32/570: (، البحار)2/349: (المناقب-2

). 44/65: (، البحار)2/145: (كشف الغمة-3
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انتخاب و بيعت اهل شام فاقد : كههگفتمعاويهحضرت مثلاً به �آيا حضرت علي

يا ! اند؟بر امامت من نص نهاده�الله تعالي و پيامبرشارزش و قيمت است مادام كه ا

اهل مدينه بر سر گرايي و توافقبراي بيعت خود، به اجتماع و هم�اينكه آن حضرت

مگر با قياس ، بينداو، استناد كرده است، تا جايي كه مشروعيتي براي خلافت خود نمي

كه بيعت آنها، رضايت و اين؛ �النورينو سنجش آن بر بيعت صديق و فاروق و ذي

باشند اند كه سزاوار آن ميبودهياالله تعالي را در پي داشته است و آنها خلفاي راشدين

د، نه اينكه آنها آيند، به اقتدا كردن به خود فرابخواننكه كساني را كه بعد از آنها مي

و عكس و خلاف اين را معتقد نبوده است . ب و ضبط كرده باشندحق ديگران را غص

شناسد و به حساب اعتقاد شيعه، به يقين آنها را به رسميت مي)خلافت(در حالي كه

باشد، بلكه با نصي از طرف االله تعالي و داند كه امامت با انتخاب يا شوري نميمي

شود، كافر است و كسي كه هم شود، و كسي از غير اين راه وارد تعيين مي�رسولش

و كسي كه ولايت او را ترك . هد، او هم مثل اوستبا او دوست شود و بناي رفاقت ن

. اندنسبت داده�خداگويد، از اسلام خارج است، همانگونه كه اين مقوله را به رسول

ابي ها روايت را وضع كرده، و براي آنها ابوو در اين باره ده. همانگونه بر شما گذشت

كفر : شود، و بابپذيرفته نميبا ولايت اعمال جز :اينكهاند، مانند بابرا قرار داده

. ها و غير آنهامخالفان و ناصبي

پذيرند كه حضرت علي از حق خود گذشته، در ميو آيا شيعيان چنين باور دارند 

خروج از دايره اسلام و نابودسازي يهپوشي از آن حق، به مثابداند، چشمحالي كه مي

گذشته از اين، ؟برندمان ميهمانگونه كه آنها گ،اعمال و طاعات و عبادات است

پذيرند و امامت آنها را به رسميت حضرت علي ولايت افراد قبل از خود را مي

و كنندا از امامت آنها استمداد ميشناسند، بلكه رسميت و شرعيت امامت خود رمي

اي نيك معتقد است كه اين كار مايه رضايت االله تعالي است، و باور دارد كه آنها سيره

و ايشان معتقد بود كه بهتر . در ميان مسلمانان به يادگار گذاشتند)جانبههمه(التيو عد

به بيعت كردن يا و ون آنها باشد نه اينكه امام بشودست كه وزير و معااتر آنو افضل

كنند احترام با ديگري فرابخواند، و براي آنها تأكيد كند كه براي كسي كه انتخابش مي

از همة آنها بيشتر از او اطاعت خواهد كرد؟ :نه كه گفته استقائل است و همانگو
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ست كه االله تعالي اكه خير در آنهوي، به حساب اعتقاد شيعه چنين باور نداشت

بلكه خلاف اين را نظر داده است و عقيده داشته كه اگر وزير باشد، ؛ برگزيده است

.گزيندبرامير عنوان او را به�خداوندآن است كهبهتر از 

خواهند بگوييم و بدينسان آنان از ما مياينچنين خواهند كه آري، شيعيان از ما مي

.اعتقاد داشته باشيم�كه اينگونه دربارة او

بلكه معتقد است كه انتخاب كردن آن توسط بشر، بهتر از انتصاب و برگماري 

كند كه ت كسي ميطاعهمردم را تشويق بلذا امامي منصوب از طرف االله تعالي است، 

و او به حساب شودقدم ميخود در اين زمينه پيشاز همين رو. انداو را انتخاب كرده

داند كه اين كار خلاف ارادة االله تعالي است، و االله تعالي مي)شيعه(آن جماعت

ها سال قبل از آفرينش همه اشياء، بر امامت علي نص نهاده است و علي، ميليون

. همه چيز استخاستگاه آفرينش

از همان �دهند كه حضرت عليكنند و به ما نشان ميشيعيان چنين وانمود مي

آن نصوصي را كه آن جماعت براي ياين مقولات و همهيهمهزمان پيدايش عشيره 

نص و بلكه صدها وهاو ده�VK�: j�J= DJ:3� ?"�" j�D �3(باكه-كنند، او تصور مي

تا به پشت ديوار زده - يابدميپايان غدير يهبا حادثو شودع ميشروعبارت ديگر 

را وانهد، و بدين �و پيامبرش�منصوب كردن غير خود را ببنيد، و دستور خداي

. ، در پي رضايت و خشنودي مردم برآيد�وسيله با خشمگين كردن خداي

كس رضايت هر: فرمايدرا فراموش كرده كه مي�گويي او اين فرموده رسول خدا

، به پرداختهمردم را با خشم االله تعالي كسب كند، االله تعالي كسي را كه به مدح او 

.1نمايدكنندة او تبديل ميذم

كه فرمان كسي عمل نمودهبهكس كه آن دين ندارد : �و اين فرموده پيامبر

.1استنافرماني خداوند كرده

_________________
همانند كساني كه پيروي : و در بيان آن گفته است) 39/393-73: (، البحار)1/5: (، الخصال)2/372: (كافيال-1

. كردن از ائمه حق را براي راضي كردن پيشواي ستم ترك كردند

ايمان و عبادت : و در بيان آن گفته است) 393-73/392: (، البحار)1/76: (، أمالي الطوسي)2/373: (الكافي-1

كنند يعني خدا را با اطاعت از كسي كه نافرماني خدا مي-كسي نيست كه سرتسليم فرود آورده است براي

. غير معصوم، چرا كه طاعت و فرمانپذيري از غير معصوم جايز نيست: يعني- عبادت كرده است 
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لي امور مسلمانان بشود، نافرماني متوهر كسي غير از او معتقد بود �حضرت علي

طاعت كردن از او ادر حالي كه خود او به )چنين است(خداوند نكرده است، چگونه

. باشدخواند و معتقد است كه اين كار مايه خشنودي االله تعالي ميفرامي

كسي كه با : را هم به بوته فراموشي سپرده�رسول خدايهتو گويي او اين فرمود

ن االله تعالي سلطان ستمگري را راضي گرداند، از دين االله تعالي خارج خشمگين كرد

.1شده است

دين ندارد كسي كه از مخلوقي «: قول خودش را هم فراموش كرده استبلكه 

. و غير اينها. 2»دهدكند كه او به معصيت خالق دستور مياطاعت مي

هاند كه برد شدهها روايت ديگري كه در عقاب و كيفر كسي واچه رسد به ده

.اشد يا از امامي ظالم اطاعت كندناحق مدعي امامت ب

سه كس هستند كه االله تعالي در روز قيامت به آنها : آنها از صادقيهمانند اين گفت

كسي كه : كشدذاب شديدي آنها را انتظار ميسازد و عآنها را پاك نمي،كندنگاه نمي

كه از انكار كندشده است؛ كسي كه امامي راامام از جانب خدا دروغ ادعا كند كهبه 

- يعني ابوبكر و عمر-جانب خدا آمده است، و كسي كه گمان برده براي آن دو 

.اي از اسلام و مسلماني هستبهره

: اين آيهيهو صادق دربار

�tΠöθtƒuρÏπyϑ≈uŠÉ)ø9$#“t�s?šÏ%©!$#(#θç/x‹x.’n?tã«!$#Νßγèδθã_ãρîο̈Šuθó¡•Β�) 60/ زمر(

هايشان و روز قيامت آنان را كه بر خداوند دروغ بستند، خواهى ديد كه چهره«

.»سياه شده است
باشند ولي امام نيستند، كساني هستند كه مدعي هستند امام مي)آن جهنميان(:هگفت

. باشدهم اگرچه علوي و فاطمي 

كه از اهل آن نباشد، او كسي كه ادعاي امامت بكند در حالي: و اين قول صادق

. كافر است

_________________
مل كرد كه خلفاي توان آن را بر كسي حمي: و در بيان آن گفته است) 73/393: (، البحار)2/373: (الكافي-1

.كندپيشه را با انكار كردن ائمه راضي ميستم

). 73/393: (، البحار)143: (، صحيفه رضا)2/43: (عيون الأخبار-2
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شود مگر آنكه االله تعالي اين امر را غير از صاحب و لايق آن مدعي نمي: كهو اين-

. عمرش را قطع خواهد كرد

فرابخواند و در سوي خود بهمردم را بيرون از نظام اسلاميكسي كه : كهو اين-

. مراه و مبتدع استباشد، چنين شخصي گاز او ميان آنها كسي برتر 

بشود، او كافر است، و -يعني امامت -كسي كه مدعي مقام ما : و قول باقر

.1ت ديگري كه بسيار زياد هستندارواي

كه پيشتر عنوان شدند، همه آنچه را �و بدين ترتيب، سخنان اميرالمؤمنين علي

و صحابه و �شكه در اول كتاب از احاديث و روايات منسوب به االله تعالي و پيامبر

. پايه و ساقط كرده استائمه آورديم، بي

و روش قرآن كريم تأكيد و آن حضرت اقرار و اعتراف خود را نسبت به منهج

: كرده است

�öΝèδ ö‘ Íρ$x©uρ’ ÎûÍ0 ö∆F{$#�)159/ عمران آل(

.»و دركارها با آنان مشورت كن«
�öΝèδ ã� øΒ r&uρ3“u‘θä©öΝ æη uΖ ÷� t/�) 38/ شوري(

.»و كارهايشان در ميانشان بر اساس مشورت و شوري است«
شورا صرفاً «: كنداين مقوله را بسيار تكرار ميبينيم لذا جاي تعجب نيست كه مي

ن و انصار اختصاص دارد، اگر آنها بر سر شخصي جمع شوند و او را امام يبه مهاجر

. »يه رضايت االله تعالي استنام نهادند، اين كار ما

االله : گويدميبه معاويه ن و انصار يمهاجريهدربارهم جاي تعجب نيست كه و باز

آنها را بر سر گمراهي جمع :و در لفظي(دهدتعالي آنها را بر گمراهي قرار نمي

وي و به خوارج كه .1)سازدو آنها را كور نمي(.كشاندو آنها را به بيراهه نمي)كندنمي

اگر شما بر سر حرف خود هستيد ««: گفته بودند، ميو گمراه دانستندرا تخطئه كرد

_________________
: ، عياشي)1/373: (، الكافي)72/138(، )115- 25/110(، )8/363(، )7/212: (ها در البحاربه اين روايت-1

. نگاه كنيد) 206: (، ثواب الأعمال)73- 72- 71- 70: (ي، غيبة النعمان)1/259: ، المناقب)1/178(

. قبلاً استخراج آن بيان شد-1
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خاطر اين گمراهي هم، پس چرا باهم و گمراه شداهبريد كه من اشتباه كردو گمان مي

.1»!دانيد؟را گمراه مي�من، عموم امت محمد
امت «: دفرموشنيده است كه مي�چگونه اينگونه نباشد در حالي كه وي از پيامبر

.2»شودي جمع نميمن بر سر گمراه

_________________
). 33/373(البحار -1

). 44/36(، )16/350/339(، )5/20/68(، )2/225(، البحار )2/225(، ارشاد القلوب )450(الأحتجاج -2
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خلاصة اين باب 

خواننده گرامي، در اين باب مشاهده كردي كه چگونه دروغ بستن بر االله تعالي و 

هاي هواپرستان براي تغيير دادن عقايد و هيكي از بزرگترين دستاويز�پيامبرش

هاكه االله تعالي هيچ دليلي بر صحت آنها نفرستاده و ما شما را از دهاست احاديثي 

دهند، آنها ميسرايان بر آنها خبرنصوص و عبارت ائمه آگاه كرديم كه از كثرت دروغ

�خدا و سنت پيامبرشها با كتابكنند به اينكه آن عبارتدعوت ميها، در آن روايت

مقايسه گردد، و اين مسئله در ضعف و ناتواني سندهاي بزرگترين عقيدة شيعه، 

يگر، چيزي از آن، از آنها پذيرفته نيست، پس ديديم آشكارا تبيين شد، تا جائي كه د

ها با عقل سليم و نقل صحيح در تعارض است و چگونه كه چگونه متون آن روايت

. اندها را با اقوال و كردار خودشان تكذيب كردهها و دروغانديشيخود ائمه آن خيال



باب چهارم 

امامت و صحابه 

امامت و صحابه
هايي كه آن ديدگاهراجع بهاينها، يچه بسا كه شما بعد از همه!گرامييهخوانند

ها در يي كه شيعههاشود، يعني آن روايتروايت مي�درباره صحابه و اهل بيت

ب خلافت از ، غص�مانند مظلوميت زهرا،دنماينتكرار ميان ها و مجالسشكتاب

. شته باشيداينها، سؤال داامثالبيعت و هو مجبور كردن او ب�علي

ايم تا از روشني اين امر و ما همين جا رحل اقامت افكنده: گويماز همين روي مي

. آگاه شويمو وضع حقيقت آن حال 

هاي فراوان سابق ما هر بحث و تحقيق و زحمتي كه درباره متن و سند روايت

امت و يعني مسئله ام(ايم، فقط به منظور شناخت حقيقت آن مسئله گوهريانجام داده

از -همانگونه كه پيشتر اشاره كرديم - ها نظر بعضيازكهايمسئله. بوده است)نص

اين مسأله در زمان : گويندها ميمهمترين اركان اسلام است، در حالي كه بعضي

اصلاً وجود نداشته است، بلكه بعد از سپري شدن مدت زمان مديدي از آن، �پيامبر

. پديدار شد

: گويموارد اصل قضيه و هدف شوم ميو قبل از آنكه 

را متهم كنيم آيا راضي هستي كه ما شما شيعيان: اگر شما از يك نفر شيعي بپرسي

فرود آورده، يا شما �جبرئيل اشتباه كرده كه وحي را بر محمد: گوييدبه اينكه مي

خير، : گويدفوراً به شما مي! ير اينها؟كنيد و غشبي داريد كه از آن به شب لطفيه ياد مي

! امكان ندارد كه راضي شويم

! ؟زنندها را ميحرفاين همه مردم : اگر به او بگويي

ما حقيقت را به شما كهسؤال كنيد از ماشما،!بايد ثابت كنيد: خواهند گفت

خواهي خودت نگاه كني و اگر ميهستند،هاي ما هميشه باز حسينيه،خواهيم گفت

! ي به آنها بزنمطمئن شوي، پس بيا و سر

چرا شيعه اين را بر ديگران تطبيق : گويمي مياههر شيعهبه همين خاطر ب

! دهند؟تطبيق نمي�رسول خداي هبلكه چرا آن را بر صحاب! دهند؟نمي
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اي رد اين ادعاي ما ها را بعنوان دليل و مدركي برآيند و حسينيهوقتي كه آنها مي

بعنوان دليل و مستندي براي رد تبليغات زهرآگين دوانت، آيا قرآن نميكنندمطرح مي

! آنها برعليه صحابه، باشد؟

در زير آنها باشند كه ايي ميهكم نيستند آن آياتي كه نويدبخش رفتن آنها به بهشت

.هايي جريان داردرود

: همانند اين گفته االله تعالي

�šχθà) Î6≈ ¡¡9 $#uρtβθä9 ¨ρF{$#zÏΒtÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $#Í‘$|ÁΡ F{$# uρtÏ% ©!$# uρΝ èδθãèt7 ¨? $#9≈ |¡ômÎ* Î/

š†ÅÌ §‘ª! $#öΝåκ ÷]tã(#θàÊu‘ uρçµ÷Ζ tã£‰tã r&uρöΝ çλm;;M≈ ¨Ζy_“Ì� ôfs?$yγtFøtrBã�≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz!$pκc Ïù
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و كساني كه به شيوه نيكويي از آنها و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار «

انو براي آن. پيروي كردند، االله تعالي از آنها راضي شد و آنها از او راضي شدند

هايي آماده ساخته كه در زير آنها جويبارهايي روان هستند، براي هميشه در آن باقي باغ

.»اين است رستگاري بزرگ. مانندمي
!اجرين و انصار حق نيست؟ آيا ترديدپذير است؟االله تعالي به مهيهآيا، مگر وعد

كند، و او آنها را به خود عمل نميهدر حالي كه االله تعالي خلاف وعد)نعوذباالله(

هايي وعده داده است كه در زير آنها جويبارهايي روان هستند و براي هميشه بهشت

هستند تا كلام االله هاي كاذب كافييا اينكه اين قبيل از روايت. ماننددر آن باقي مي

ما حق داريم كه از شخصي ! تعالي را مردود شمارند و آن را به پشت ديوار اندازند؟

بپرسيم كه آيا تو كلام خداوند را ترجيح -چه رسد به يك متعلم - سواد عامي و بي

! دهي يا كلام علما و آقايانت را؟مي

و ! بيشتري برخوردار است؟يك از اين دو، بزرگتر و از اهميت كدامدر قلب شما 

و ! گري كنند؟براي تو شفاعت و ميانجيكدام يك از اين دو ،خوهي در روز قيامتمي

! تواند بعنوان عذر تو تلقي شود؟يك از اين دو ميكدامدر روز قيامت، كني كه خيال مي

قرار عنوان دستگيرهرا بهعلماي خود اقوال كهاينيا كنيد پيروي ميآيا از قرآن 

و تفسيركردن آن هر طور كه دلت تأويل بهيا وقرآن را كنار گذاشتهو دهيد مي

! ؟پردازيد، ميخواهدب
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هايي را داده است كه در زير آنها به آنها وعده بهشت:گويداالله تعالي مي

دينشان را تغيير وآنها مرتد شدند: گوييميتو از آن طرف اما. ارندجويبارهايي قرار د

!!ادندد

آيا در نظر تو احتمال اشتباه بودن كلام خدا وجود دارد، اما احتمال اشتباه بودن آن 

! ها و اقوال علما صفر است؟روايت

آيا ! را دوست داري و به االله تعالي ايمان داري�خدااي كسي كه رسول

شويآيا راضي مي! آسيب برساند؟�پسندي كه كسي به االله تعالي يا به رسولشمي

و ناسزا اي كه به آن داز كسي شنيدههرگزو آيا ! كه كسي به آنها ناسزا بگويد؟

به �داني كه فحش دادن به زنان پيامبرنه، اما آيا نمي: شك خواهي گفتبي! بگويد؟

! باشد؟منزله فحش دادن به االله تعالي و نيز پيامبرش مي

اتش با زنانش باقي ماند و در طول حي�پيامبر: گويمبه تو مي؟چگونه: اگر بگويي

آيا كسي به اين راضي . هيچكدام از آنها را طلاق نداد، تا اينكه از جهان رخ بربست

را توصيف كند به اينكه با زني كافر يا مرتد يا منافق يا حتي �شود كه پيامبرمي

بدان معتقد متأسفانه اين چيزي است كه بعضي از شيعيان ! بدكاره باقي مانده است؟

.دارندتند و چنين قضايايي را برپا ميهس

اين مقوله، او را متهم ! نيست؟�آيا اين بزرگترين فحش و ناسزاگويي به پيامبر

سازد كه زني فاسد انتخاب كرده است، بلكه آيا اين مقوله، انگشت اتهام را به سوي مي

حالي اين در ! چنين زني داشته باشد؟�كند كه راضي شده پيامبرشخدا دراز نمي

! داند؟است كه االله تعالي هر آنچه را كه در آينده اتفاق خواهد افتاد، مي

�چگونه رسول خدا؛شودهم گفته ميها در ارتباط با صحابهاين بد و بيراههمانا

بلكه! شود كه در طول حياتش با رؤساي منافقين همصحبت و رفيق شود؟راضي مي

در حالي كه خود در قيد دهد وحج قرار ميرا سر كاروان كه ابوبكر)چگونه است(

آيا طعنه زدن به حضرت ابوبكر و ! دهد؟حيات است وي را پيشنماز مردم قرار مي

! نيست؟�به منزلة طعنه زدن به رسول خدا)االله عنهمارضي(عمر

چطور اينگونه نيست در حالي كه طبق ادعاي شيعه، مسلمانان بواسطه امثال آنان 

�ارتداد يا نفاق آنها بعد از فوت پيامبر: اگر گفته شود)بااللهنعوذ(؟دانهگمراه شد

نص و �پس شما از كتاب خدا و سنت پيامبرش: گوييمحاصل شده است؟ مي
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و . اندمرتد يا منافق شده�در دست نداريد كه ثابت كند آنها در دوران پيامبرعبارتي 

نافقان را تحت حمايت و سرپرستي خود به اينكه مايدكردهرا متهم �گرنه شما پيامبر

.. .قرار داده و آنها را به خود نزديك كرده است و امت را بوسيلة آنها فريب داده است،

وحي دانيم، ديگر همانگونه كه همه مي: بعد از وفات هم بايد بگوييمدر خصوص و 

. و انشاءاالله در اين باره توضيح بيشتري خواهيم داد. قطع شده است

هاي ديگري را مورد ها و بلكه روايتوقتي كه آن روايت: گويمن اساس ميبر اي

حاويو روايات ديگري كهها مخالف هستند، دهيم كه با آنبررسي و مداقه قرار مي

تعريف و تمجيد از صحابه وارد شده است، وراجع بهيا باشند ومينص نفي

نقل شده كه - رحمهم االله تعالي -ائمه از كشانيم كهچالش ميهمچنين رواياتي را به

نه تنها نصي بر �شود كه بعد از وفات پيامبرآيند، روشن ميبا ظاهر قرآن جور درمي

و اين به . امامت علي وجود نداشته، بلكه اين مسئله به شوراي وقت موكول شده است

ب شده و صخلافت از علي غ: گويندهاي آنان كه ميگوييدهد كه ياوهخوبي نشان مي

زهرا كهاينگانه تن داده است، و نيز او به اكراه و اجبار به بيعت كردن با خلفاي سه

. باشندمياساس پايه و بي، باطل و بي...مظلوم واقع شده است و نحو اينها

شود كه در ميان اين براي شما روشن ميو كلي در سايه اين قاعدة سودمند 

يا واما موردي به آن اضافه؛و كداميك صحيح استيك دروغ محرزها، كدامروايت

در آن اغراق شده است، يا واز آن كم شده است، يا از وجه و شكل خود تغيير يافته

غير جايگاه خود حمل شده است، با اين حال، صحابه هم بشري هستند رب

تعالي تنها يابد، و در اين ميان االلهغيرمعصوم، از آنها هم اشتباه و فراموشي بروز مي

دهد، و آنها داراي آنچنان فضيلت كسي است كه آنها را مورد محاسبه قرار مي

! رسدكه در اين راستا كسي به پاي آنها نمياندبوده)�با پيامبر(ايهمصحبتي

آن : گويمها داد سخن دهم، اما ميايتنيستم كه درباره آن رواين صدد درهمانا 

د، و اگر نباشمي�نها و تنها دستاورد تربيت مكتب محمدتاريخي و آن نسل، تيهدور

بينيم در آن نسل انديشه كنيم، مي- نه چشم وابستگي -بيني با چشم انصاف و واقع

آموزگار يهپروردچگونه اينگونه نباشد در حالي كه دست. هستندكه نسلي آرماني 

! دنباشمي�بهترين مربي، پيامبرواول

: واهي، پس اين گفتة الهي را بخوانخو روشن بر اين مسأله ميو اگر دليلي واضح
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آيات كهسوادان رسولي را از خودشان فرستاد، او كسي است كه در ميان آن بي«

دهد، و قرآن و حكمت و فرزانگي را خواند، و آنها را تزكيه ميميا را بر سر آنانخد

.»دهد و اگرچه در گذشته آنها در گمراهي آشكاري بودندبه آنها ياد مي
قرآن را بر سر آنان خوانده و آن را به �كه پيامبراين چه كساني هستند! دقت كن

و نيز سنت را به آنها آموخته است؟ آنها را پرورده و تزكيه كرده ايشان ياد داده است

! اند؟در گمراهي آشكاري بودهالي كه آنها قبل از تمامي اينهادر ح،است

كني، به منزلت آن و تدبر ميخواني و در معناي آن انديشه وقتي كه اين آيه را مي

. )!نعوذباالله(كنندبعضي از شيعيان آنها را كفر و نفرين ميكه پي خواهي برد صحابياني

بيند كه از آن نسل ممتاز و منحصر كند، ميكسي كه در كتاب االله تعالي انديشه مي

عمل آمده است، خواه از مهاجران يا از انصار، هفرد تعريف و تمجيدي عطرآگين بهب

شك هر يك داراي خواه كساني كه قبل از فتح مكه مسلمان شدند يا بعد از آن، بيو

: باشندي ميدرجات و مراتب

�yξä. uρy‰ tã uρª! $#4o_ó¡çtø: )95/ نساء (�#$

و (منزلت زيبا ) از دو گروه مجاهد و وانشستگان معذور(خداوند به هر يك «

.»وعده داده است) عاقبت والائي
ثنا و تعريف االله تعالي از صحابه و نيز به هنگام مذمت او نسبت به منافقين به هنگام 

شما ملاحظه خواهي كرد كه آنها دو گروه ضد هم هستند، و به همين خاطر تدبر كن، زيرا

صحابه را ذكر كرده و آنها را مدح نموده، پس منافقين را ذكر و ذم خداوند متعالاست كه 

�خداونداين منافقان، كساني هستند كه : آيه هم نگفته استت، و حتي در يك نموده اس

بلكه خداي سبحان از دو گروه متفاوت و متضاد با هم بلاً به آنها وعدة خوبي داده است،ق

: سخن گفته است، همانگونه كه وي فرموده است
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�šχθà) Î6≈ ¡¡9 $#uρtβθä9 ¨ρF{$#zÏΒtÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $#Í‘$|ÁΡ F{$# uρtÏ% ©!$# uρΝ èδθãèt7 ¨? $#9≈ |¡ômÎ* Î/

š†ÅÌ §‘ª! $#öΝåκ ÷]tã(#θàÊu‘ uρçµ÷Ζ tã£‰tã r&uρöΝ çλm;;M≈ ¨Ζy_“Ì� ôfs?$yγtFøtrBã�≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz!$pκc Ïù

# Y‰t/ r&4y7 Ï9≡sŒã— öθx� ø9 $#ãΛÏà yèø9 )100/ توبه (�#$

آنها و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به شيوه نيكو از«

و براي آنها . پيروي كردند، االله تعالي از آنها راضي شد و آنها از او راضي شدند

هايي آماده ساخته كه در زير آنها جويبارهايي روان هستند، براي هميشه در آنها باغ

.»اين است رستگاري بزرگ. مانندباقي مي
: اً بعد از آن آمده است، گفته استاي كه مستقيمسپس در آيه

�ô£ϑ ÏΒ uρ/ä3s9 öθymš∅ÏiΒÉ>#t� ôã F{$#tβθà) Ï�≈ oΨ ãΒ(ôÏΒ uρÈ≅ ÷δ r&ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9$#((#ρßŠt� tΒ’ n?tãÉ−$x� ÏiΖ9 $#

Ÿωö/ àSßϑ n= ÷ès?(ßøtwΥöΝ ßγßϑ n= ÷ètΡ�) 101/ توبه(

ميان نشين كه اطراف شما هستند، جمعي منافق هستند، و از اعراب باديهميان و از «

شناسي ولي ما آنها را ي سخت به نفاق پايبندند، تو آنها را نمياهل مدينه، گروه

.»شناسيممي
ن و انصار داد يدر ارتباط با پيشگامان نخستين از مهاجرخداوند متعال! نگاه كن

پس درباره منافقان سخن سوسخن داده، و آنها را به جاودانگي در بهشت وعده داده 

در اين ن و انصار نباشند، ين، اولين مهاجربنابراين، اگر خلفاي راشدي. گفته است

! خواهند بود؟)يناول(چه كسانيصورت، 

هاي جداً جاي بسي تأسف است كه دين انسان دستخوش تمايلات و خواسته

اما نفسي گردد و از دين چيزي را قبول كند كه مطابق با خواسته و آرزويش باشد، 

آن رد به، استاي كه ممكن هر وسيلهباشد، با اشآنچه را كه مخالف هوا و خواسته

: شيعيان در تأويل اين گفتة الهي،براي مثال. بپردازد

�Ó‰£ϑ pt’ΧãΑθß™§‘«! $#4tÏ% ©!$# uρÿ… çµyètΒâ !# £‰Ï©r&’ n?tãÍ‘$¤� ä3ø9 $#â !$uΗ xqâ‘öΝæη uΖ ÷� t/(öΝßγ1t� s?$Yè©. â‘# Y‰£∨ ß™

tβθäótG ö6tƒWξôÒsùzÏiΒ«! $#$ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ(öΝ èδ$yϑ‹ Å™’ ÎûΟÎγÏδθã_ãρôÏiΒÌ� rOr&ÏŠθàfu¡9 )29/ فتح (�#$

كساني كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و خداست، ويهفرستادمحمد«

بيني، در شديد و در ميان خود مهربانند، پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مي
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شانة آنها در صورتشان از اثر طلبند، نحالي كه همواره فضل خدا و رضاي او را مي

.»سجده نمايان است
چه اين آيه نصي صريح و روشن در تمجيد از . دنكنصورت دلبخواه عمل ميهب

با اين اما بازباشند،و توصيف كردن آنان به برترين توصيفات مي�پيامبريهصحاب

: اندگفتهلذا. كنندآيه را رد توان خود، ياند كه با همهوجود، بعضي از شيعيان كوشيده

:سخن خداوند در آخر آيه

�Q�E�
R�P Q��,@���* QS��
>,T�	 ,4��,"
	 
����
��0U�� ��2(
E�P�* ���"�	
 ���
���� �'�(�� �N�P�*�)29:الفتح(

خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و «

.»دهدپاداش بزرگي را وعده مي

:، آنان كهتنها از مومنين بحث راندهآيهكهبا وجود اين! بر تبعيض دلالت دارد

�â!# £‰Ï©r&’ n?tãÍ‘$¤� ä3ø9 $#â !$uΗ xqâ‘öΝæη uΖ ÷� t/(öΝ ßγ1t� s?$Yè©. â‘#Y‰ £∨ß™tβθäótG ö6tƒWξôÒsùzÏiΒ«!$#

$ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ(öΝ èδ$yϑ‹ Å™’ ÎûΟÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒÌ� rOr&ÏŠθàfu¡9 )29/ فتح (*#$

اين افراد شود تا امثال آيا يك منافق يا يك كافر به چنين اوصافي توصيف مي

! اند، وعده داده است نه بقيه؟كساني را كه ايمان آوردهتنها خداوند متعال: ويندبگ

يا تأكيد ودر آية مزبور، براي بيان جنس)از ايشان= منهم (يواژهگفتني است كه

: يهمچون آيهيان جنس بيبرااست، مثال

�(#θç6Ï⊥ tFô_$$sùš[ ô_Íh�9 $#zÏΒÇ≈ rO÷ρF{$#�) 30/ حج(

.»پليدها ، يعني بتها دوري كنيد) پرستش(و از «
را هاي ديگر هاي پليد دوري كنيم و بقيه بتآيه اين نيست كه از بتازمنظور 

و مثال . بپرهيزيدهستند،پليدكههااز جنس اين بت: بلكه منظور اين است؛واگذاريم

: استآيهي تأكيد اين برا

�ãΑ Íi”t∴çΡ uρzÏΒÈβ# u ö�à) ø9 $#$tΒuθèδÖ !$x� Ï©×πuΗ ÷qu‘ uρtÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ïj9�) 82/ اسراء(

.»كنيمو از قرآن آنچه شفا و رحمت است براي مؤمنان، نازل مي«
ي فوق آيهأكيد است، پس در اينجا، براي تبعيض نيست، بلكه براي ت)من(يواژه

. ما هم همينگونه استالذكر

: توصيف كرده است)منهم(در تورات و انجيل آنها را بدون�خداوند علاوه بر اين، 
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�öΝèδ$yϑ‹ Å™’ ÎûΟ ÎγÏδθã_ãρôÏiΒÌ� rOr&ÏŠθàfu¡9 $#4y7Ï9≡sŒöΝßγè= sVtΒ’ ÎûÏπ1u‘ öθ−G9 $#4ö/ àSè= sVtΒ uρ’ Îû

È≅ŠÅgΥM} )29/فتح (�#$

! با اين حساب، آيا االله تعالي در تورات، به اندازه كافي روشنگري نكرده است؟

در قرآن، براي بيان جنس يا براي )منهم(شود كه واژهبه همين خاطر، مشخص مي

. هاي آسماني مخالف و معارض يكديگر باشندتأكيد است، زيرا امكان ندارد كه كتاب

و هوس چگونه شخص را به زير چتر حكومت كه هوا كرديدمشاهدهآيا حال 

ي هكه دربار�حضرت علييهگفتاكنون!! اين مقولهاز)پناه بر خدا(!كشد؟خود مي

او گفته . كنيماضافه ميراتالبلاغه آمده اسه و در نهجشدعنوان �اصحاب پيامبر

؛ نداردها شبهاتيام كه كسي از شماها، بدانرا آنگونه ديده�اصحاب محمد«: است

مو صبح آلود و آشفتهبه صبح رسانده، خاككنان كنان و قيامآنها شب را سجده

خاطر ياد كردن معادشان، هگذاشتند و ببه تناوب پيشانيشان را بر زمين مي،كردندمي

بردند تو گويي جلوي زدند، از بس كه سجده ميبه چيزي همچون اخگر چنگ مي

وقتي كه ياد خدا به ميان )و آنها شبانان آنهايند(اردقرار دگوسفنديچشمانشان دسته 

شد، تا جائي كه پهلوهايشان را هم خيس هايشان جاري ميآمد، سيل اشك از چشممي

د، شوهوا طوفاني و وخيم است و خم ميكرد، و همچون درختي كه در روزي كهمي

.1»از ترس عقاب و به اميد پاداش خم و كشيده شده بودندآنان هم 

�خدا، كداميك از اين دو، با قرآن سازگاري و تناسب دارد؛ سخن عليهشما را ب

پناه بر (!هايشان باشند؟كنند كه مطابقه خواستهپيروي ميرايا سخن كساني كه چيزي 

. )خدا

و (�همچنين، در تعريف و تمجيد زير كه حضرت علي نسبت به حضرت عمر 

به خدا «: ايشان گفته است. اده است، دقت كنه دارائ)�بنابه قولي نسبت به ابوبكر

كجي را راست كرد، كهحقيقت بهبوده است، 2سوگند كه فلاني بسيار سختكوش

_________________
. ، شرح محمد عبده)190ص (:ةالبلاغنهج-1

از سرهنگ : روايت شده است، ابن ابي حديد گفته] براي خداست سرزمين فلاني) [ نالله بلاد فلا(و نيز -2

آيا : گفتم. او عمربن خطاب است: به من گفت. زيد علوي درباره كلمه فلاني سؤال كردمابوجعفر يحيي بن ابي

كند كه نين اعتراف ميوقتي كه اميرالمؤم: گويدو نيز مي. آري: گفت! كند؟اميرالمؤمنين اينچنين از او تعريف مي
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بيماري را معالجه كرد، سنت را برپا داشت و بدعت را پشت سرش انداخت، و در 

دست يافت )خلافت(ير آنخبه . كم عيب بوددرونش حالي رفت كه لباسش پاك و 

انجام داد و �خداونداز شر و بدي آن دور داشت، طاعت خود را براي ود را خو 

هاي آنها را در راهكهرحلت كرد ؛ در حاليآنچنان كه بايد، نسبت به او تقوا پيشه كرد

يافته، يقين يابد، و هدايتها راه نميمنشعب و پرفروعي باقي گذاشت كه گمراهي بدان

.1»كندپيدا نمي

خن شيرين حضرت علي هواپرستي اين سباز ه براي شما ذكر كردم، كطبق معمول

زيرا اين سخن، )گرداندو آن را دستخوش تغيير و تحريف مي(،ددنوردر ميهم را 

كند، همانگونه كه شيخ ميثم بحراني گفته اساس و پايه مذهب شيعه را از بنيان برمي

اين تعريفاتي كه : اندند و گفتهاسؤالي مطرح كردهبدان كه شيعه، در اينجا،«: 2است

ما كه آنها را تخطئه يكي از آن دو نفر ارائه كرده است، با اجماعيهدربارامام علي

دهد، مغايرت تمام دارد، پس يا اين سخن از كند، و منصب خلافت را به آنها نميمي

شيعه . »جمعي ما اشتباه استو توافق دستهجملة سخنان وي نيست و يا اينكه اجماع 

به حضرت علي: اند، مثلاً گفتهاندهر دري زدهبراي رد اين عبارت واضح و روشن به

اين خاطر اين حرف را زده است تا توجه آن مردمان را به سوي خود جلب كند، زيرا 

خبر از اينكه آنان با اين سخن، او را متهم بي. اندشدت به شيخين اعتقاد داشتههآنها ب

حاشا و كلا كه حضرت . بگويدهم خاطر دنيا، حاضر شده دروغ هسازند كه بمي

گذشته از اين، آيا ايشان به آن همه تأكيدات و مبالغات . چنين كرده باشد�علي

! اگر حقيقت تعريف را نخواسته باشد؟،احتياج دارد

عمر سنت را برپا داشته، و با پاكي و كم عيبي رفته است، و فرمانپذيري و طاعتش را نسبت به او انجام داده 

شرح ! [دهنده نهايت تعريف استاست و چنانكه بايد نسبت به خدا تقوي پيشه كرده است، اين نشان

]. 2/4:ةالبلاغنهج

. محمد عبده، شرح )430ص (:ةالبلاغنهج-1

در :ةالبلاغشرح نهج: هايشاز شيوخ اماميه، اهل بحرين است، از جمله كتاب) الدينكمال(بحراني بن علي ميثم-2

). 13/55: (معجم المؤلفين. ، در بحرين درگذشت)679(سال 



نصوصپرتوامامت در 656

خير، سخن سرور ما، حضرت علي صحيح است، و : گويماما من به شيعه مي

مراجعه كنيد و به سخن �خداونداشتباه است؛ پس به كلام شكاجماع شيعه بي

. يافتگي وجود داردمراجعه كنيد كه در آن آگاهي و ره�روشن واضح حضرت علي

بسا كه در اين باب، بتوانيم با فشردگي شديد، جستي به جوانب كوتاه بزنيم كه 

ان ساير صحابه با سازند، و نيز واقعيت رابطه ميحقيقت آن نسل را برايمان روشن مي

. نماينداهل بيت را بخوبي تبيين مي

�فضائل امت محمد

بعثت پيامبران و رسولانش را با بعثت خداوند متعالاي در اين نيست كه مناقشه

هاي رسالتيدهنده همهخاتمهكهخاتمه داد، و شكي در اين نيست كسي �محمد

از همين . برتر باشد)عليهم السلام(نپيامبران و رسولايآسماني است، بايد كه از همه

ي هقومي هم كه او به سوي آنها فرستاده شده است، از همجا لازم است كه جامعه و

با هفتاد «: فرموده است�اين در حالي است كه پيامبر. دنها برتر و بزرگتر باشامت

. 1»يدودتر بآنها برتر و گرامييهامت برآورد شديد، كه شما در نظر خدا، از هم

عدادي از آنها و ما تفراوان هستندهايي كه در اين باره از شيعه نقل شده است، روايت

:را ذكر خواهيم كرد

عنوان نوري هرا ب�وقتي كه االله تعالي محمد«نقل است كه �از حضرت علي

، ها، زمين، لوح، قلم، بهشت، جهنمقبل از خلق كردن آب، عرش، كرسي، آسمان

من هستي، تو محبوب من هستي، تو يهتو برگزيد: م و حوا آفريد، گفتآدوملائكه

مت است كه براي مردم خارج كرده امت تو بهترين اوبهترين خلق من هستي

.2»اندشده
ستاد تا به او فر�جبرئيل را به سوي پيامبرخداوندگار: و نيز از او نقل است

نفوذ و تمكين در ،پيروزي،رامتك،امتت را به جمال، شكوه، جلال، رفعت: بگويد

!زمين خوشخبري بده

_________________
). 1/810(مجمع البيان -1

). 15/29(البحار -2
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صف 120اهل بهشت «: 1اند كه او فرمودنقل كرده�و آن جماعت از رسول خدا

.»باشندصف آن مي80ستند، اين امت ه
40ت، و اس�هزار صف از امت محمد80هزار صف هستند، 120: و در روايتي

. »هزار صف از باقي امتهاست

هزار نفر بدون حساب، به بهشت 2از ميان امت من، هفتاد: رموده استف�و پيامبر

. شوندوارد مي

.3باشدو با هر نفر از آنها، هفتاد هزار نفر همراه مي: و در بعضي روايات

.4پيامبران بيشتر پيرو دارميدر روز قيامت، من از همه: فرموده�و پيامبر

تقسيم دستهبه سه رامحمدامت�دخداون: نگهبان بهشت است گفتهرضوان كه

يك ثلث به آساني مورد ند شد،كرده، يك ثلث بدون حساب وارد بهشت خواه

شود و آن براي آنها شفاعت كرده ميسومثلثامامحاسبه قرار خوهند گرفت و 

.5گرددشفاعت مورد پذيرش واقع مي

ر را بجايي رسانده كه كاو منزلت اين امت،درباره فضيلت الهياين اظهار و اعلان 

از خود يا وكنند كه آنها امت ايشان باشندآرزو مي)عليهم السلام(پيامبران و رسولان

و اي محمدسيم�خداوند: طالب نقل است كه فرمودبن ابيعلياز . باشندامت آن

در ميان امت ! پروردگار: گفتابراهيم نشان داد؛ �امتش را به حضرت ابراهيم

؟ ندا آمد كه اين ندكيستهاپس اين،امتر نديدهتر و باشكوهز اين امت نورانيپيامبران، ا

.6است�محمد

فضل امت : درسبه او خبر مي�از جانب خداوند�حضرت موسيكو اين

بر - مانند فضل من : و در بعضي منابع- د فضل او ها هماننبر همه ملت�محمد

_________________
). 1/363: (، إثبات الهداة)349- 347- 16/342: (، البحار)20: (ي، إعلام الور)226- 2/217: (ارشاد القلوبإ-1

، )3/469: (، نور الثقلين)131-7/130: (، البحار)2/596: (، الكافي)192: (، الاحتجاج)150: (الخصال-2

). 5/125: (، الصافي)5/219(

). 5/220(، )3/469: (، نور الثقلين)19/331: (مجمع البيان-3

). 8/22: (، البحار)179(: أمالي الصدوق-4

). 183: (، الخرائج)17/298: (البحار-5

). 16/347: (، البحار)2/217: (إرشاد القلوب-6
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آنگاه. ديدماي كاش آنها را مي!ياخدا: وسي گفتآنگاه م. ي خلايقم استهمه

ينك ا، هم!تو آنها را نخواهي ديد! وحي فرستاد كه اي موسي�به موسيخداوندگار 

در - هاي عدن و فردوس بهشت- ها اما آنها را در بهشت. وقت ظهور آنها نيست

روند، خواهي ديد كه در ناز و نعمت آنها به اين سوي و آن سوي مي�حضور محمد

.1هاي آن قرار دارندبحبوحه خيرات و خوشيو در 

. و وقتي كه خواست از آنها باشد، خداوند اين درخواست را از او نپذيرفت

مرا از ! خدايا: از پروردگارش سؤال كرد و گفت�از رضا نقل است كه موسي

!قرار بده�امت محمد

.2ي رسيدتو به آن نخواه!اي موسي: وحي فرستادبه او خداوند متعالآنگاه 

بينم كه بهترين امتي است كه براي ميرا امتيمن در الواح! خدايا: و در روايتي

د، ندارد و از بدي و پليدي باز مينكنشده است، به معروف امر ميكردهمردم خارج

! پروردگارا: گفت. هستند�امت محمدان،آن: گفت! آن امت را امت من قرار بدهپس

ند، اما براي رفتن به اهها آفريده شدامتيبينم كه در آخر همهيمن در الواح امتي را م

خداوندگار. پس آنها را از امت من قرار بده؛گيرندآنها پيشي مييبهشت از همه

من در الواح امتي را !خدايا: گفت�موسي. هستند�، امت احمدانآن: فرمود

د، يك نيكي هنآن را انجام ند، اماننداگر قصد يك خوبي و نيكي ككهكنممشاهده مي

منظور اند، ده برابر آن برايشهناگر آن را انجام داما گردد، و منظور ميانبرايش

نوشته اند، گناهي برايشهند و آن را انجام ندننگردد، و اگر آهنگ يك بدي كمي

ا گردد، پس آنها رمنظور مياند، تنها يك گناه برايشهنشود، و اگر آن را انجام دنمي

: گفت�موسي. هستند�، امت احمدانآن: فرمود�خداوند! ت من قرار بدهام

؛شوديابم كه پيشگامان بوده و براي آنها شفاعت ميمن در الواح امتي را مي!خدايا

_________________
، )92/224(، )26/275(، )13/341: (، البحار)31: (، تفسير عسكري)1/220: (، عيون الأخبار)416: (علل الشرائع-1

). 4/130: (، نور الثقلين)3/228: (، البرهان)1/418: (، تأويل الآيات)99/185(

، )17/32(، )16/354(، )13/344: (، البحار)10: (، كتاب ابوالجعد)29: (، صحيفه رضا)200: (عيون الأخبار-2

). 5/178: (، مجمع البيان)7/88: (، تفسير الكاشف)26/268(
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�موسي. هستند، امت احمد انآن: فرمودخداوند. ت من قرار بدهپس آنها را ام

.1هدبقرار �مرا از امت احمد! پروردگارا: گفت
پس : كنددر بهشت از خدا سؤال مي)طوبي(سرچشمهراجع به�عيسيكو اين

، بر ساير نوشندنتا وقتي كه امت آن پيامبر از آن !اي عيسي: گويدبه او مي�وندخدا

.ها حرام است كه از آن بنوشندامت

ها امتسايربرتا وقتي كه امت آن پيامبر وارد آن بهشت نشود، : و در روايتي

.2قدغن شده است

كنند، عبور مي�از كنار فرادستان و فقراي امت محمد†پيامبرانو وقتي

بران اينان از جنس پيام: گوينده مياينان از جنس ملائكه هستند، و ملائك: گويندمي

بلكه جماعتي از فقير و ؛ما نه ملائكه هستيم و نه پيامبر: گويندآنان ميپس. هستند

با چه چيزي به اين مرتبه از كرامت : گويندپيامبران مي. باشيميم�فقراي امت محمد

روز را هراعمال ما خيلي بزرگ نبوده است،: گوينديد؟ آنها مياهبزرگواري رسيدو

و . ايمايم، اما نمازهاي پنجگانه را انجام دادهايم و شب را به قيام نپرداختهروزه نبوده

هايمان سرازير شده هايمان بر گونهايم، باران اشكرا شنيده�وقتي كه نام و ياد محمد

. 3است

پوشيده -همانگونه كه ذكر كرديم -هم نيطاشياز حتي منزلت و مقام اين امت 

ما و نهوهستنداين امت، مرحوم و معصوم : گويندچه آنها به ابليس مي. استنمانده

.4تو راهي به سوي آنها نداريمنه

آنها امتي هستند كه مورد لطف و مرحمت قرار كهيان داشتهبخداوندگارزيرا 

.1گيردامت من امتي است كه مورد مرحمت قرار مي: فرموده�و نيز پيامبر. گيرندمي

_________________
). 57/317: (، البحار)1/191: (إثبات الهداة-1

هاي ديگري در باب ، و به روايت)197-1/171: (، إثبات الهداة)14/286: (ر، البحا)164: (أمالي الصدوق-2

، )26/318(، )16/326(، )8/5: (البحار�هاي سابق قبل از دخول است محمدتحريم بهشت براي دخول امت

، كشف )4/262: (، البرهان)2/629: (، تأويل الآيات)45/403(، )39/214-218(، )36/64(، )27/129(

). 97: (، المختصر)1/321: (الغمة

). 72/48: (، البحار)129: (جامع الأخبار-3

). 28/261: (، البحار)2/21: (إثبات الهداة-4
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خداوند متعالبينيم ملائك در روز قيامت، از بنابراين، جاي تعجب نيست كه مي

آن .ب را بر آنها آسان نمايدخواهند كه اين امت را سالم نگاه دارد و حساب و كتامي

خبر مرگ خود را دريافت كرد، �اند كه وقتي پيامبرروايت كرده)شيعيان(جماعت

در كنار پل : كجا تو را ملاقات كنم؟ گفت: از او پرسيدزهراپس. آن را بيان داشت

جبرئيل در طرف راست من، ميكائيل در طرف چپ من و ملائكه در پشت . صراط

و را از آتش حفظ كن�امت محمد! پروردگارا: دهند كهم ندا درميسرم و در جلوي

.2نماحساب و كتاب را بر آنها آسان

يهخليل و مرتبيهمرتبخداوند متعالبيان كرده كه »الواعظينوضةر«نويسنده 

. كليم و مرتبه حبيب را به اين امت ارزاني داشته است

پنج حاجت را از خدا خواست، و �خليل اين است كه ابراهيميهاما مرتب

بدون -خداوند بخاطر درخواستش آنها را به او داد، اما اين پنج خصلت را 

. استهبه اين امت داد- درخواست 

: درخواست كرد و گفتاشارهمغفرت را به گونه �ابراهيم خليل: نخست

�“Ï% ©!$#uρßìyϑ ôÛr&βr&t� Ï� øótƒ’ Í<ÉLt↔ÿ‹ ÏÜ yzuΘöθtƒÉÏe$! )82/ شعراء (�#$

.»و چيزي كه طمع آن را دارم اين است كه در روز قيامت خطايم بخشوده شود«
�خداوند، هامت داده شددر حالي كه اين مغفرت، بدون درخواست قبلي، به اين 

: فرمود

�ö≅è%y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒtÏ% ©!$#(#θèùu' ó r&#’ n?tãöΝ ÎγÅ¡à�Ρr&Ÿω(#θäÜ uΖ ø)s?ÏΒÏπuΗ ÷q§‘«! $#4¨βÎ)©!$#ã�Ï� øótƒ

z>θçΡ —%!$#$·è‹ ÏΗ sd4… çµ̄Ρ Î)uθèδâ‘θà� tóø9 $#ãΛÏm§�9 )53/ زمر (�#$

بر نفس خويش )با انجام گناه(اي كساني كه!اي بندگان منبگو!) اي محمد(«

بخشايد، گناهان را مييايد، از رحمت خدا نااميد نشويد، االله تعالي همهاسراف كرده

.»ي كه بس بخشنده و مهربان استبراست
: اهيم خليل از خداوند درخواست كردابر: دوم

). 96: (الدين، كمال)164: (، أمالي الصدوق)52/181(، )16/145(، )14/286: (، البحار)3/523: (نورالثقلين-1

). 509: (، البحار)508-507: (أمالي الصدوق-2
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�Ÿωuρ’ÎΤ Ì“ øƒéBtΠöθtƒtβθèW yèö7 ãƒ�) 87/ شعراء(

.»شوند، مرا خوار و ذليل مكنو در روزي كه زنده مي«
: ين امت فرمودبه اخداوند متعالدر حالي كه 

�tΠöθtƒŸω“Ì“ øƒä†ª! $#¢É<̈Ζ9 $#zƒÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u… çµyètΒ�) 8/ تحريم(

.»سازدپيامبر و ايمانداران با او را، خوار و ذليل نميخداوندروزي كه «
: تقاضاي وراثت كرد و گفت�خليل:سوم

�Í_ù= yèô_$# uρÏΒÏπrOu‘ uρÏπ̈Ψ y_ÉΟŠÏè̈Ζ9 )85/ شعراء (�#$

.»هو مرا از وارثان بهشت پر از ناز و نعمت قرار بد«
: به اين امت فرمود�خداوندكه در حالي

�y7 Í× ¯≈ s9'ρé&ãΝèδtβθèOÍ‘≡uθø9 $#∩⊇⊃∪ šÏ% ©!$#tβθèOÌ� tƒ}̈ ÷ρyŠö� Ï� ø9 $#öΝèδ$pκc Ïùtβρà$ Î#≈ yz�

)11- 10/مؤمنون(

براي هميشه در آن وبرنداينان ميراث برند، كساني كه فردوس را به ارث مي«

.»مانندباقي مي
: تقاضاي قبولي اعمال كرد و گفتمتعالنداهيم خليل از خداوابر: چهارم

�$uΖ −/ u‘ö≅ ¬7 s) s?!$̈Ψ ÏΒ�) 127/ بقره(

.»خدايا از ما قبول كن«
: به اين امت فرمود�خداوندو 

�uθèδ uρ“Ï% ©!$#ã≅ t7ø) tƒsπt/ öθ−G9 $#ôtãÍνÏŠ$t7 Ïã�) 25/ شوري(

.»پذيردميو او كسي است كه توبه را از بندگانش «
: درخواست ذريه و فرزند كرد و گفت�ابراهيم خليل: پنجم

�Éb> u‘ó= yδ’ Í<zÏΒtÅsÎ=≈ ¢Á9 )100/ صافات (�#$

.»!از صالحان ببخش)فرزندي(به من! پروردگارا«
: به اين امت فرمود�خداونددر حالي كه 

�6V,K-L� �W
XY�Z ,42[�(�:�@ \
���� ���)165/ انعام (�*�[

.»...در زمين ساخت)و نمايندگان خود(و او كسي است كه شما را جانشينان«
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به حضرت ابراهيم هفت مقام و امتياز را و خواهشات بدون درخواست سپس

ارزاني داشته نيزآنها را بدون سؤال و درخواست به اين امتيخليل داد، البته كه همه

. است

: به ابراهيم خليل فرمود: اول

�$tΒtβ% x.ãΝŠÏδ≡t� ö/ Î)$wƒÏŠθåκ u‰Ÿωuρ$|‹ ÏΡ#u' óÇ nΣÅ3≈ s9 uρšχ% x.$Z�‹ÏΖ ym$Vϑ Î= ó¡•Β�)67/ عمرانآل(

.»ابراهيم يهودي و مسيحي نبوده، بلكه مسلماني پاك و حنيف بود«
: و به اين امت فرمود

�uθèδãΝä39 £ϑ y™tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 )78/ حج (�#$

.»نهاداو شما را مسلمان نام «
: به خليل فرمود: دوم

�$uΖ ù= è%â‘$uΖ≈ tƒ’ ÎΤθä.# YŠö� t/$̧ϑ≈ n= y™uρ#’ n?tãzΟŠÏδ≡t�ö/ Î)�) 69/ انبياء(

.»!بر ابراهيم سرد و سلامت شو!اي آتش: گفتيم«
: و به اين امت گفت

�÷ΛäΖä.uρ4’n?tã$x�x©;οt�ø�ãmzÏiΒÍ‘$̈Ζ9$#Νä.x‹s)Ρr'sù$pκ÷]ÏiΒ�)103/ ان عمرآل(

.»خدا شما را از آن نجات دادپساي از آتش بوديد،و شما بر لب حفره«
: خليل گفتهب: سوم

�çµ≈ tΡ ö�¤±t6sùAΟ≈ n= äóÎ/5ΟŠÎ= ym�) 101/ صافات(

.»و او را به پسربچه بردباري مژده داديم«
: و به اين امت فرمود

�Î'Åe³o0uρtÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#¨βr' Î/Μçλm;zÏiΒ«!$#WξôÒsù# Z'=Î7 x.�) 47/ احزاب(

فضل بزرگي براي آنها در ،و مؤمنان را خوشخبري بده به اينكه از طرف االله تعالي«

.»نظر گرفته شده است
: به خليل گفت: چهارم

�íΝ≈n= y™#’n?tãzΟŠÏδ≡t� ö/Î)�) 109/ صافات(

.»سلام بر ابراهيم«
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: ه اين امت فرمودو ب

�È≅ è%ß‰ ôϑ ptø: $#¬!íΝ≈n= y™uρ4’ n?tãÍνÏŠ$t6ÏãšÏ% ©!$##’ s∀ sÜô¹$#�) 59/ نمل(

بگو تمام حمد و ستايش مخصوص االله تعالي است و سلام بر بندگانش؛ كساني «

.»كه آنها را برگزيده
: به خليل گفت: پنجم

�ö� ä.øŒ$# uρ!$tΡ y‰≈ t7ÏãtΛÏδ≡t�ö/ Î)t,≈ysó™Î) uρz>θà)÷ètƒuρ�) 45/ ص(

.»!دگان ما، ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ياد كنو بن«
: و به امت حبيبش فرمود

�ßŠ$t7 Ïã uρÇ≈ uΗ ÷q§�9$#�) 63/ فرقان(

.»و بندگان رحمان«
: به خليل فرمود: ششم

�#\� Å2$x©ÏµÏϑ ãè÷Ρ X{4çµ9 u;tG ô_$#�) 121/ نحل(

.»يدخداوند او را برگز)به همين خاطر(هايش بود،شكرگزار نعمت«
: و به اين امت فرمود

�uθèδöΝä38 u;tFô_$#�) 78/ حج(

.»و شما را برگزيد«
�به موسي كليمده مقام را �خداوندكليم، يهمرتبدر خصوص مقام و و اما 

. ارزاني داشتراده مرتبه هم �اعطا كرد، و به امت محمد

: به كليم گفت: اول

�$uΖ øŠpgΥr&uρ4y›θãΒtΒ uρÿ… çµyè̈ΒtÏèuΗ ød r&�) 65/ شعراء(

.»و ما موسي و همه همراهانش را نجات داديم«
: فرمود�و به امت محمد

�y7 Ï9≡x‹x.$̂) ym$uΖ øŠn= tãÆkΨ çΡtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 )103/ يونس (�#$

.»بدينسان بر ما لازم است كه مؤمنان را نجات دهيم«
: ري را به كليم اعطا كرد و گفتنصرت و يا: دوم
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�Í_̄Ρ Î)!$yϑ à6yètΒßìyϑ ó™r&2”u‘ r&uρ�) 46/ طه(

.»بينمشنوم و ميهستم، مي)موسي و هارون(من با شما دو نفر«
: فرمود�و به امت محمد

�βÎ)©!$#yìtΒtÏ% ©!$#(#θs)̈? $#tÏ% ©!$# ¨ρΝèδšχθãΖ Å¡øt’Χ�) 128/ نحل(

.»و كساني كه نيكوكارنداالله تعالي با كساني است كه تقوا پيشه كردند،«
: فرمود�وندنزديكي و قربت، خدا: سوم

�çµ≈ uΖ ö/§� s% uρ$|‹ ÅgwΥ�) 52/ مريم(

.»و نجواكنان او را به خود نزديك ساختيم«
: و به اين امت فرمود

�ßøtwΥuρÜ>t� ø% r&Ïµø‹ s9 Î)öΝ ä3Ζ ÏΒ�) 85/ واقعه(

.»باشيمتر ميو ما از آن به شما نزديك«
: منت، االله تعالي فرمود: مچهار

�ô‰s) s9 uρ$̈Ζ oΨ tΒ4’ n?tã4y›θãΒšχρã�≈ yδ uρ�) 114/ صافات(

.»در حقيقت ما بر موسي و هارون منت نهاديم«
: و به اين امت فرمود

�È≅ t/ª! $#Vßϑ tƒ�) 17/ حجرات(

.»گذاردبلكه االله تعالي منت مي«
: امنيت و رفعت، فرمود:پنجم

�$uΖ ù= è%Ÿωô# y‚s?š
̈Ρ Î)|MΡ r&4’ n?ôã F{$#�) 68/ طه(

.»نترس، چرا كه تو والاتر هستي: گفتيم«
: و به اين امت فرمود

�Ÿωuρ(#θãΖÎγs?Ÿωuρ(#θçΡ t“øtrBãΝçFΡ r&uρtβöθn= ôã F{$#βÎ)ΟçGΨ ä.tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β�)139/ عمران آل(

.»ن داشته باشيدو غمگين نگرديد و شما برتريد اگر ايما! ست نشويدس«
: معرفت و شكافتن سينه، موسي كليم گفت: ششم
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�Α$s%Éb> u‘÷yu' õ° $#’ Í<“Í‘ ô‰ )25/ طه (�¹|

.»!ام را بگشايخدايا سينه«
:اين گفته، آن را به او اعطا كردآنگاه خداوند با

�Α$s%ô‰s%|MŠÏ?ρé&y7 s9 ÷σß™4y›θßϑ≈ tƒ�) 36/ طه(

.»نچه را كه تو خواستي، به تو داده شدآ!اي موسي: خدا فرمود«
: فرمود�و به امت محمد

�yϑ sùr&yyu' Ÿ°ª! $#… çνu‘ ô‰|¹ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9�) 22/ زمر(

.»...اسلام گشاده است)پذيرش(اش را برايآيا كسي كه خداوند سينه«
: موسي گفتكاري؛آسان: هفتم

�÷'Åc£o„uρþ’ Í<“Ì� øΒ r&�) 26/ طه(

.»را براي من، آسان كنو كارم «
: و به اين امت فرمود

�ß‰ƒÌ�ãƒª!$#ãΝà6Î/t�ó¡ãŠø9 $#Ÿωuρß‰ƒÌ�ãƒãΝà6Î/u'ô£ãèø9 )185/ بقره (�#$

خواهد، و سختي و مشقت را براي شما خداوند آساني را براي شما مي«

.»خواهدنمي
: ودفرم�خداوند؛اجابت: هشتم

�tΑ$s%ô‰ s%M t6‹ Å_é&$yϑ à6è? uθôã ¨Š�) 89/ يونس(

.»دعاي شما پذيرفته شد: خدا فرمود«
: و به اين امت فرمود

�Ü=‹ÉftG ó¡o„uρtÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#u(#θè= ÏΗ xå uρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#Ν èδ ß‰ƒÌ“ tƒuρÏiΒÏ&Î# ôÒsù�)6/ شوري(

كند و از فضل و دعاي ايمانداران كه اعمال صالح انجام دادند، را استجابت مي«

.»دهدبيشتر به آنها ميخود
:موسي گفت؛مغفرت: نهم

�ö� Ï�øî $$sù’ Í<t� x�tósùÿ…ã&s!4… çµ̄Ρ Î)uθèδâ‘θà� tóø9$#ÞΟŠÏm§�9$#�) 16/ قصص(
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آنگاه خداوند او را بخشيد، براستي كه او بسيار بخشنده و بسيار ! مرا ببخش«

.»مهربان است
: فرمود�و به امت محمد

�öΝä.θãã ô‰ tƒt� Ï�øóu‹ Ï9Νà6s9ÏiΒöΝä3Î/θçΡ èŒ�) 10/ ابراهيم(

.»خواند تا گناهانتان را ببخشايدشما را فرامي«
: فرمودوند متعالخدا؛موفقيت و پيروزي: دهم

�tΑ$s%ô‰ s%|MŠÏ?ρé&y7 s9 ÷σß™4y›θßϑ≈ tƒ�) 36/ طه(

.»آنچه را كه خواسته بودي به تو داده شد! اي موسي: گفت«
: فرمودسلاماو به امت

�Νä39 s?#u uρÏiΒÈe≅ à2$tΒçνθßϑ çG ø9 r'y™�) 34/ ابراهيم(

.»و از هر آنچه كه خواسته بوديد، به شما داد«
وند متعال كهمانند اين گفتة خدااست،در ضمن آن ها هم درخواست نشدهكه

: فرمايدمي

�[!# uθy™t,Î# Í←!$¡¡= Ïj9�) 10/ فصلت(

و كمترين كم (خواهان را برآورده كند نياز نيازمندان و روزي روزيبدان گونه كه «

.»)و زيادي در آن نباشد
، كه همرتبه بخشيدمقام ونه�به حبيبش محمد�خداوندو اما مرتبة حبيب، 

. مرتبه برخوردار كرده استنهامتش را هم از آن 

: به حبيب فرمود؛توبه: نخست

�‰s) ©9šU$̈?ª! $#’ n?tãÄcÉ<̈Ζ9$#�) 117/ توبه(

.»خداوند توبه پيامبر را پذيرفت«
: و به امتش فرمود

�ª! $#uρß‰ƒÌ� ãƒβr&z>θçG tƒöΝ à6ø‹ n= tæ�) 27/ نساء(

.»توبة شما را بپذيرد)شما را ببخشايد و(خواهدخداوند مي«
Ο¢�: و فرمود èOz>$s?óΟÎγøŠn= tæ(# þθç/θçFu‹ Ï9�) 118/ توبه(
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.»توبه را از آنها پذيرفت تا توبه كنندسپس «
: فرمود�خداوند؛مغفرت: دوم

�t� Ï�øóu‹ Ïj9y7 s9ª! $#$tΒtΠ£‰ s) s?ÏΒš
Î7 /ΡsŒ�) 2/ فتح(

.»تا االله تعالي گناه گذشتة تو را بيامرزد«
: و به امتش فرمود

�¨βÎ)©!$#ã�Ï� øótƒz>θçΡ—%! )53/ زمر (�#$

.»آمرزدن را مياالله تعالي همة گناها«
Ο¢�: گفتبه او ؛نعمت: سوم ÏFãƒuρ…çµtFyϑ ÷èÏΡ�) 2/ فتح(

.»و نعمتش را بر تو تمام كند«
: و به امتش فرمود

�tΠöθu‹ ø9 $#àM ù= yϑ ø.r&öΝ ä3s9öΝ ä3oΨƒÏŠàM ôϑ oÿøCr&uρöΝ ä3ø‹n= tæÉLyϑ ÷èÏΡ�) 3/ مائده(

.»ا بر شما تمام كردمامروز دينتان را براي شما كامل كردم، و نعتم ر«
: االله تعالي فرمود؛ييار: چهارم

�x8t� ÝÁΖ tƒuρª!$##·' óÇ tΡ# ¹“ƒÍ• tã�) 3/ فتح(

.»ناپذيري را نصيب تو گرداندو تا االله تعالي شكست«
%�šχ: و به امتش فرمود x.uρ$̂) ym$oΨ ø‹ n= tãç' óÇnΣtÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 )47/ روم (�#$

.»بر ما لازم بودو ياري دادن به مؤمنان، «
: به او فرمودا؛دروده: پنجم

�¨βÎ)©!$#…çµtG x6Í× ¯≈ n= tΒ uρtβθS= |Áãƒ’ n?tãÄcÉ<̈Ζ9$#�) 56/ احزاب(

.»فرستنداش، بر پيامبر درود ميخدا و ملائكه«
%�uθèδ“Ï: و به امتش فرمود ©!$#’ Ìj?|ÁãƒöΝ ä3ø‹n= tæ… çµçG s3Í× ¯≈ n= tΒ uρ�) 43/ احزاب(

.»فرستداست كه با فرشتگانش بر شما درود و رحمت مياو كسي«
: االله تعالي به حبيبش فرمود؛زيدنبرگ: ششم

�!$#’Å∀sÜóÁtƒš∅ÏΒÏπx6Í×̄≈n=yϑø9$#Wξß™â‘š∅ÏΒuρÄ¨$̈Ζ9$#�) 75/ حج(
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.»گزينداالله تعالي از ميان ملائكه و از جنس مردم رسولاني را برمي«
: و به امتش گفت)ندگزيرا برمي�يعني محمد(

�§ΝèO$uΖ øOu‘ ÷ρr&|=≈tG Å3ø9 $#tÏ% ©!$#$uΖ øŠx� sÜô¹$#ôÏΒ$tΡ ÏŠ$t7 Ïã�) 32/ فاطر(

.»سپس قرآن را به كساني از بندگانمان داديم كه آنها را برگزيديم«
: به حبيب گفت؛هدايت: هفتم

�y7 tƒÏ‰ öκu‰uρ$WÛ≡u' ÅÀ$Vϑ‹ É) tFó¡•Β�) 2/ فتح(

.»دهده راهي درست هدايت ميو تو را ب«
: و به امتش گفت

�¨βÎ) uρ©! $#ÏŠ$yγs9tÏ% ©!$#(#þθãΖ tΒ# u4’ n< Î):Þ≡u' ÅÀ5ΟŠÉ) tG ó¡•Β�) 54/ حج(

.»كندو االله تعالي كساني را كه ايمان آوردند، به راه راست هدايت مي«

 ��]�A :: در شب معراج به حبيبش گفت؛سلام:هشتم�) sK�0 wbW�� 3� +�	

M�
<�T:$
.)بر تو باد�درود و رحمت و بركت خداوند! اي پيامبر خدا(

: امتش هم گفتو به

�# sŒÎ)uρx8u !% ỳšÏ% ©!$#tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ$uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ö≅ à) sùíΝ≈n= y™öΝä3ø‹ n= tæ(|= tG x.öΝä3š/ u‘4’ n?tãÏµÅ¡ø� tΡ

sπyϑ ôm§�9 )54/ انعام (�#$

) براي احترامشان(ما به پيش تو آمدند ) قرآن(آيات مراهههرگاه مؤمنان به«

بر خويشتن رحمت ) از روي لطف(شما را مژده باد كه خداوند شما : بديشان بگو

.»واجب نموده است
: خشنودي، به حبيب فرمود: نهم

�t∃öθ|¡s9 uρy
‹ ÏÜ ÷èãƒy7 •/ u‘#yÌ ÷'tIsù�) 5/ ضحي(

.»ا خواهد كرد كه خشنود شويو بزودي پروردگارت آنقدر به تو عط«
: و به امتش فرمود

�Νßγ̈Ψ n= Åzô‰ ãŠs9Wξyzô‰ •Β… çµtΡ öθ|Êö� tƒ�) 59/ حج(

.»پسنديدو شما را به جايگاهي وارد خواهد ساخت كه آن را مي«
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بر امت من در سايه سه خصلت : فرمود�از صادق، از پدرش نقل است كه پيامبر

و اين . استهن سه خصلت فقط به پيامبران داده شدآزيرا.ي دارندها برترامتساير

: گفتفرمود به او ميرا مبعوث ميپيامبريخداوند متعالبدين قرار است كه وقتي 

و خداوند متعال. حرج و دشواري بر تو نيستكهدينت زحمت بكشبراي ارتقاي

: گويدبه امت من هم داد، زيرا مياين خصلت را

�$tΒ uρŸ≅ yèy_ö/ ä3ø‹ n= tæ’ÎûÈÏd‰9 $#ôÏΒ8lt� ym�) 78/ حج(

.»و در دين هيچ حرج و تنگنايي را براي شما قرار نداده است«
آور اي غماگر با مسئله: گفتفرمود به او ميرا مبعوث ميو وقتي كه پيامبري

به االله تعالي اين خصلت را هم . كنمروبرو شدي، مرا بخوان، دعايت را استجابت مي

: گويدميپس ؛من داده استامت

�þ’ ÎΤθãã÷Š$#ó=ÉftG ó™ r&ö/ ä3s9�) 60/ غافر(

.»مرا بخوانيد تا شما را استجابت كنم«
داد، و فرمود، او را بر قومش شهيد و گواه قرار ميو وقتي كه پيامبري را مبعوث مي

: گويدمييرازها قرار داده است، نعنوان گواهان بر انساهاالله تعالي امت مرا هم ب

�tβθä3u‹ Ï9ãΑθß™§�9 $## ´‰‹Îγx©ö/ ä3ø‹ n= tæ(#θçΡθä3s? uρu !#y‰ pκà−’ n?tãÄ¨$̈Ζ9$#�) 1)78/ حج

.»تا پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردمان گواه باشيد«
ها، نسبت به اين امت اين است كه در ميان امتالهيهاي رحمت يكي از جلوه

: ايشان فرموده است. تصاص داده استآسانگير اخفقط آن را به شريعتي 

�ß‰ƒÌ�ãƒª!$#βr&y# Ïe�sƒä†öΝ ä3Ψtã�) 28/ نساء(

.»خواهد بر شما تخفيف دهدخداوند مي«
�tΒß‰ƒÌ$�: و فرموده است ãƒª! $#Ÿ≅ yèôfuŠÏ9Ν à6ø‹ n= tæôÏiΒ8lt� ym�) 6/ مائده(

.»خواهد مشكلي براي شما ايجاد كندخداوند نمي«
tΒ$�: و فرمود uρŸ≅ yèy_ö/ ä3ø‹ n= tæ’ ÎûÈÏd‰9$#ôÏΒ8lt� ym�) 78/ حج(

_________________
). 93/290(، )23/340(، )22/443: (، البحار)56: (قرب الأسناد-1
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.»و در دين تنگنا و دشواريي براي شما قرار نداده است«
��ß‰ƒÌ: و فرمود ãƒª! $#ãΝà6Î/t� ó¡ãŠø9$#Ÿωuρß‰ƒÌ�ãƒãΝ à6Î/u' ô£ãèø9 )185/ بقره (�#$

ختي و مشقت را براي شما خواهد و سخداوند آساني را براي شما مي«

.»خواهدنمي
�ßìŸÒtƒuρöΝ: و فرمود ßγ÷Ζ tãöΝèδ u' ñÀÎ)Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρÉL©9 $#ôM tΡ%x.óΟÎγøŠn= tæ�) 157/ اعراف(

)از دوش و گردنشان(را كه بر آنها بود،يو بارهاي سنگين و زنجيرهاي«

.»داردبرمي
هاي گذشته ادرار يا وقتي امتهاي خداوند بر اين امت اين است كهيكي از نعمت

آن لباس را يافتاد، موظف بودند كه همهها بر لباسشان ميمدفوع يا چيزي از نجاست

از بدنشان بدرآورند، اما اين مسأله براي امت اسلامي تخفيف داده شده، وپاره كرده

اي هها و لباسهاي محسوب است كه به بدنكننده آلودگيبه اينكه آب بعنوان پاك

: االله تعالي فرموده است. كندت ميمسلمانان اصاب

�$uΖ ø9 t“Ρr&uρzÏΒÏ!$yϑ ¡¡9 $#[ !$tΒ#Y‘θßγsÛ�) 48/ فرقان(

.»كننده نازل كرديمآبي پاك و پاك،و از آسمان«
گرفتند، هاي سابق، در حالت حيض، از زنان كناره ميامت: كهاينو از جمله

تند، و خون حيض بر هر لباس نشسخوردند و نه با آنها ميميبطوري كه نه با آنها غذا 

دانستند، بطوري كه ديگر استفاده كردن افتاد، آن را نجس ميكه مي.. .يا ظرفييا فرش

براي امت ما - جز نزديكي و مجامعت -اينها يد، اما همهشمردنجايز نميرااز آن

. حلال شده است

است، كه همان هضيفر5بوده و نماز مافريضه50نماز آنها : كهاينو از جمله

(فرض را دارد، و از سوي ديگر، زكات مالشان، ربع50ثواب 
4
مال بود، در حالي )1

. المال استالعشر است، و ثواب آن برابر ربعكه زكات ما ربع

شد، ديگر اشان تمام ميروزه،خوردن طعام شبباآنها وقتي كه :كهاينو از جمله

در ؛آب بنوشند و جماع كنند،، طعام بخورندتا روز بعدي و همان لحظهحق نداشتند 

راي ما حلال هاي روزه، سحري كردن و جماع كردن را بحالي كه االله تعالي در شب

: كرده و گفته است
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�(#θè= ä.uρ(#θç/ u' õ° $#uρ4®Lymt¨t7 oKtƒãΝ ä3s9äÝ ø‹ sƒø:$#âÙu‹ ö/F{$#zÏΒÅÝø‹ sƒø: $#ÏŠuθó™F{$#zÏΒÌ� ôfx� ø9 $#�
)187/ بقره (

براي شما آشكار )شب(و بخوريد و بياشاميد، تا رشتة سپيدة صبح از رشتة سياه«

.»!گردد
≅¨�: و فرموده Ïmé&öΝ à6s9s's# ø‹ s9ÏΘ$uŠÅ_Á9 $#ß]sù§�9 $#4’ n< Î)öΝä3Í←!$|¡ÎΣ�) 187/ بقره(

.»اي شما جماع كردن با زنانتان حلال شده استدر شب روزه، بر«
آن را به وگذاشتهانرا بر دوششانشقرباني، ينهاي پيشامت: از جملهو 

آمد و آن را شد، آتشي مياش قبول واقع مي، هر كس كه قربانيندبردالمقدس ميبيت

شد، دست خالي و ناكام برد، و كسي كه از او قبول نميدر كام خود فرومي

را در شكم فقراء و �امت محمدقربانيخداوند متعالگشت، در حالي كه رميب

مسكينان قرار داده است، بطوري كه هر كس قربانيش را قبول واقع شود، پاداشي چند 

آن قرباني، عقوبات و يهبرابر خواهد يافت، و هر كس از او قبول نشود، بوسيل

. ده خواهد شداز او زدو)بلاهاي دنيايي(كيفرهاي دنيايي

بر آنها قتل و زخم را هيقصاص و ددر تورات �خداوند:كهاينو از جمله

و در . بگيرندهيدد و بجاي آن نفرض كرده و اجازه نداده كه آنها طرف را عفو كن

ي وجود نداشت، ضمن، براي وجوب قصاص هيچ تفاوتي ميان قتل اشتباه يا قتل عمد

: االله تعالي فرموده

�$oΨ ö;tFx. uρöΝÍκ öc n= tã!$pκc Ïù¨βr&}§ø� ¨Ζ9 $#Ä§ø� ¨Ζ9$$Î/�) 45/ مائده(

.»بر آنها فرض كرديم كه نفس در مقابل نفس بايد قصاص ببيند)و در تورات(«
در اينكه گذاشتهمختار و ما را در اين ارتباط، براي ما تخفيف قايل شدهاما

گذشته از اين، . مورد عفو قرار دهيمرا بگيريم و طرف راهيدقصاص را اجرا كنيم يا 

چه . ه استدر شريعت ما، ميان قتل عمدي و قتل اشتباه و خطا تفاوت گذاشته شد

:فرموده استخداوند متعال

�$pκš‰r'̄≈tƒtÏ%©!$#(#θãΖtΒ#u|=ÏGä.ãΝä3ø‹n=tæÞÉ$|ÁÉ)ø9$#’Îû‘n=÷Fs)ø9$#�) 178/ بقره(

حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما فرض شده !داياي كساني كه ايمان آورده«

.»است
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: فرمايدميكهآنجاتا 

�yϑ sùu’ Å∀ ãã…ã&s!ôÏΒÏµŠÅzr&Ö óx«7í$t6Ïo? $$sùÅ∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/í !#yŠr&uρÏµø‹ s9Î)9≈ |¡ômÎ* Î/3y7 Ï9≡sŒ

×#‹Ï� øƒrBÏiΒöΝ ä3În/§‘×πyϑ ômu‘ uρ�) 178/ بقره(

خود، چيزي به او بخشيده شود، بايد از راه )ديني(ادرپس اگر كسي از سوي بر«

بپردازد، اين تخفيف و )به ولي مقتول(پسنديده پيروي كند؛ و قاتل نيز به نيكي ديه را

.»!رحمتي است از ناحية پروردگار شما
در مسأله توبه براي �خداوندكه :اين استهاو باز هم از جمله اين نعمت

: اسرائيل فرمودچه به بني. ده استمسلمانان تخفيف قايل ش

�øŒÎ) uρtΑ$s%4y›θãΒÏµÏΒ öθs) Ï9ÉΘöθs)≈ tƒöΝä3̄Ρ Î)öΝçFôϑ n= sßΝ à6|¡à�Ρr&ãΝ ä.ÏŒ$sƒÏkB $$Î/Ÿ≅ôfÏèø9 $#(# þθç/θçG sù

4’ n< Î)öΝ ä3Í←Í‘$t/(# þθè= çFø% $$sùöΝ ä3|¡à�Ρr&�) 54/ بقره(

شما چون آن !اي قوم من: وقتي را كه موسي به قومش گفت)!رو به يادآو(«

بر نفس خويش ظلم كرديد، )و به عنوان خداي خود قبول كرديد(گوساله را برگرفتيد

.»!پس به سوي پروردگار و آفريدگارتان توبه كنيد و خويشتن را بكشيد
توبه آنها بدين صورت بود كه يكديگر را بكشند، پدر پسر را، پسر پدر را، برادر 

و كسي كه از كشتن فرار كند، يا از خود دفاع نمايد، يا با رامادر فرزندشوبرادر 

. اش پذيرفته نيستدستش جلوي شمشير را بگيرد، يا بر خويشاوندي ترحم كند، توبه

سپس بعد از آنكه در يكجا هفتاد هزار نفر را كشتند، به آنها دستور داد كه از كشتن 

. دست بردارند، و اين توبه آنها بود

طلب آمرزش با زبان، پشيماني با قلب، عدم : را اينگونه قرار دادهو توبه ما 

: فرموده است�خداوند. با اندامبازگشت 

�šÏ% ©!$# uρ# sŒÎ)(#θè= yèsùºπt±Ås≈ sù÷ρr&(# þθßϑ n= sßöΝæη |¡à�Ρ r&(#ρã� x. sŒ©! $#(#ρã� x� øótG ó™$$sùöΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹Ï9tΒ uρ

ã� Ï�øótƒšUθçΡ —%! $#�ωÎ)ª! $#öΝ s9 uρ(#ρ•' ÅÇãƒ4’n?tã$tΒ(#θè= yèsùöΝèδ uρšχθßϑ n= ôètƒ�)135/عمرانآل(

بر خويشتن ) ايبا انجام گناه صغيره(شدند، يا ) ايكبيره(و كساني كه چون دچار گناه «

و وعده و وعيد و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را (افتند ستم كردند، به ياد خدا مي

و - شوند و آمرزش گناهانشان را خواستار مي) گردندن ميدارند و پشيماپيش چشم مي
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زشتي كار و نهي و وعيد (و با علم و آگاهي بر - بجز خدا كيست كه گناهان را بيامرزد ؟ 

.»)يازندو به تكرار گناه دست نمي(كنند اند پافشاري نميچيزي كه انجام داده) خدا از آن
�Ÿξsùr&šχθç/θçG: و فرموده tƒ†n< Î)«! )74/ مائده (�#$

.»گردندبه سوي خدا بازنميچرا«
)16/ حديد �öΝs9r&Èβù'tƒtÏ%©#Ï9(#þθãΖtΒ#uβr&yìt±øƒrBöΝåκæ5θè=è%Ì�ò2Ï%Î!«!$#�): و فرموده

هايشان براي ذكر اند، وقت آن فرانرسيده كه قلبآيا براي كساني كه ايمان آورده«

.»!شود؟و ياد خداوند خاشع و فروتن 
هاي گذشته، قاعده چنين بود كه هر كس با نگاهي بد و ترديدآميز به و از ميان امت

در حالي . اش مورد قبول واقع شودآوردند، تا توبهكرد، چشمانش را درميزني نگاه مي

ست از فروهشتن چشم، توبه كردن با قلب و اما براي اين كار، عبارتيهكه كفار

. بازنگشتن دوباره بدانبرايمحكم هتصميم و اراد

كرد، آن عضو تماس پيدا و اگر كسي از آنها بدنش با زني حرام تماس پيدا مي

كردند، در حالي كه توبه ما در اين از بدنش جدا مي-بعنوان شرط توبه - كرده را 

. باشدباره، پشيماني و عدم تكرار آن مي

شد، در حالي از رتكب ميو هر كس از آنها كه در پنهاني و خلوت خطايي م

آگاه باشيد كه : اش نوشته شده بودبر روي در خانهآمد كه خطايش منزلش بيرون مي

عليه او فلان بن فلان، ديشب فلان و فلان خطا را مرتكب شده است و از آسمان بر

شدند در حالي كه اگر شد، و همگان از راز او آگاه ميآمد و آبرويش ريخته ميندا مي

ر از ما، مرتكب اشتباه و گناهي بشود، و آن را از ديد مردم پنهان دارد، االله تعالي يك نف

ام آن خطا و گناه را از ما پوشانده و از مردم بنده: گويدآن آگاه است و به ملائكه ميبر 

: يدگوآنگاه به ملائكه مي. دارد، در حالي كه پروردگارش بر آن آگاهي داردپنهان مي

چون زياد به آنها ،جنس خودش مخفي نگاه داشترا از فرزندان همام گناهشبنده

گيرد، شاهد باشيد، كه اعتماد ندارند و به من پناه آورده، تا شايد رحمتم او را دربرمي

رسد، و من او را بخشيدم چون به رحمت من اطمينان دارد، و وقتي كه قيامت فرامي

ام، اين من بودم كه آن گناه بنده: گويدميشود، االلهستاده مياو براي حساب و كتاب اي

و (پوشانمرا در دنيا بر تو پوشاندم، و باز هم اين من هستم كه امروز آن را بر تو مي

. )گذارم كسي از تو حالي شودنمي
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و از جمله چيزهايي كه االله تعالي بوسيلة آن اين امت را فضيلت و برتري داده 

آن گمارده، همواره براي آن طلب مغفرت و طلب اي گرامي را بر است كه ملائكه

: االله تعالي فرموده. كنندبركت ميرحمت و 

�tÏ% ©!$#tβθè= Ïϑ øts†z̧ ö� yèø9 $#ôtΒ uρ… çµs9 öθymtβθßsÎm7 |¡ç„Ï‰ ôϑ pt¿2öΝÍκ Íh5u‘tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒuρÏµÎ/

tβρã� Ï� øótG ó¡o„uρtÏ% ©# Ï9(#θãΖtΒ# u�) 7/ غافر(

تسبيح و )كنندطواف مي(لان عرشند و آنها كه گرادگرد آنفرشتگاني كه حام«

.»كنندگويند، و به او ايمان دارند، و براي مؤمنان استغفار ميحمد پروردگارشان را مي


< ��� 0]? �3 �:فرموده است�پيامبر[W5 X:)	 
�: ,Q	R� P ��?�� ��[��I�
�KAB 3� ?[0 ��� >
_KAB X:)	 
�: ,*W5#$

در زمين هستند، و آنچه را كه نيك و زيبا ببيند، آن )خداوند(ان شاهدانمؤمن«

است، و آنچه را كه قبيح و زشت ببيند آن چيز در نزد چيز در نزد خدا زيبا و نيك 

. »خدا قبيح و زشت است


 �K�� ?B �[(K� ��K�� ,¸��8J:فرموده است�و پيامبر" : 
[W�:) ,3� .�`	 
"
: sT 
[�l s���8J.
B ?¯
���: ¯
[!A��: s!� 
��k
% : ���4" *"7�� ¸��8J *V�: ,|T

 ¸�B?�": ,�<�[< ¸:�[": ,�VA_< ¸�AE: ,�V�j"�< ¹ ��[��" ,�<?!T *�
¸��8J �K�� ?B �[(K�
" ,�V�"?�(<#$

مگر ما برادران شما !اي رسول خدا: گفته شد. ديدممياي كاش كه برادرانم را(

م و تو ايو از تو پيروي كردهايمايم و با تو هجرت كردهآوردهتو ايمان نيستيم، كه به

آيند، آري، اما برادران من كساني هستند كه بعد از شما مي: فرمود! ايم؟را ياري داده

آورند، و همانند عشق و علاقة شما، مرا دوست همانند ايمان شما، به من ايمان مي

كنند، و همانند تصديق و باور شما، مرا ياري ميدارند، و همانند ياري و نصرتمي

.1)ديدمكنند، اي كاش كه برادرانم را ميشما، مرا تصديق و باور مي

وارد شده، بيان �توانيم همه آنچه را كه در بيان فضائل امت پيامبردر اينجا نمي

. كنيم، چه در آنچه كه در اين باره ذكر كرديم، كفايت وجود دارد

_________________
). 2/217: (إرشاد القلوب: ، و نيز نگاه كن به )22/444(، )16/341(، البحار )255: (روضة الواعطين-1
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ه موارد فوق را دانستي، پس يقين بدان كه نسل اول اين امت كه پس حال ك

�در ميان آنها مبعوث شد، برترين و بزرگترين نسل اين امت است، و پيامبر�پيامبر

J� ��B i8 P �[k�8) 3� �* �: را بيان كرده است، چه فرموده استهم اين برتري 
�(�)#©$
.2»امتم مبعوث فرموداالله تعالي مرا در بهترني دوره و قرن«

ها چهار تا هستند، من در قرن«: فرمودكند كه، پيامبرو كاظم از پدرانش روايت مي

.3»قرار دارم-از آن چهار قرن -بهترين قرن 
حضرت ابراهيم است كه در شب اسراء به )السلامعليهم (و اين پدر پيامبران

صالح يصالح و فرستادة صالح، در زمانسلام بر پيامبر صالح، پسر : دگويپيامبر ما مي

.4و مناسب

هاي ديگري كه فضيلت و برتري مردمان آن زمان خوب و صالح و قرن و روايت

. باشنددهند كه آنها همان نسل صحابه ميبرتر را نشان مي

از خداوند درخواست �اند كه آدمنقل كرده- االله رحمه-شيعيان از عسكري 

آنگاه . شناساندرا به او ب�ي صحابه و ياران پيامبرش محمدكرد كه فضيلت و بزرگ

با همة ياران پيامبران ديگر �اگر مردي از اصحاب برگزيده محمد: فرمود�خداي

اگر مردي از ! اي آدم. تر و برتر خواهد شدآنها سنگينيوزن و مقايسه شود، از همه

داشتند، را دوست ميو اصحاب خيرش �آنها مردي از آل محمديهكافران يا هم

كرد كه توبه كنند و ايمان آورند، سپس وارد در پاداش اين كار، كاري مي�خداوند

و اصحاب او باران �االله تعالي بر هر يك از عاشقان محمد و آل محمد. بهشت شوند

دا از اول فرستد كه اگر تقسيم بر عددي همانند عدد همه مخلوقات خرحمتي را مي

كرد، و آن را به سوي بودند، آنها را كفايت ميو آنها كافر مي؛شودنروزگار تا آخر آ

آن مستحق يهداد، تا جائي كه بوسيلخيري، يعني ايمان به االله تعالي سوق ميهعاقبت ب

_________________
). 16/92: (، البحار)19: (، معاني الأخبار)2/47: (، الخصال)45: (علل الشرائع-1

). 16/92: (، البحار)19: (، معاني الأخبار)2/47: (خصال، ال)45: (علل الشرائع-2

). 22/309: (، البحار)16: (نوادر الراوندي-3

، تفسير )1/226: (، تأويل الآيات)1/250(، )1/250: (، المستدرك)18/318: (، البحار)101: (سعد السعود-4

). 401-400-1/397: (القمي
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و اصحاب خيرش يا يكي از آنها را مورد �و اگر مردي، آل محمد. شدندبهشت مي

دهد كه اگر بر عددي همانند نان عذابي ميدهد، خداوند او را آنچبغض و كينه قرار 

.1سازدعدد مخلوقات خداوند، تقسيم شود، خداوند همه آنها را هلاك مي

آيا در : از پروردگارش سؤال كرد�اند كه موسيو شيعيان از رضا روايت كرده

آنگاه ! د دارد؟تر از اصحاب من وجواصحاب و ياران پيامبران، در نزد تو، گراميميان 

�محمديبهاي كه فضيلت و برتري صحاآيا ندانسته! اي موسي: فرموداوند متعالخد

بر همه آل پيامبران است �ياران پيامبران همانند فضيلت و برتري آل محمديبر همه

.2!باشد؟بر همه رسولان مي�و همانند فضيلت محمد

آن را �داوندخگرايي از مستلزمات آن است، كه اعتدالايگراييفضيلت و نيك

: ين آيه مورد تأكيد قرار داده استدر چند

�y7 Ï9≡x‹x. uρöΝ ä3≈ oΨù= yèy_Zπ̈Β é&$VÜ y™uρ(#θçΡθ à6tG Ïj9u !# y‰pκ à−’ n?tãÄ¨$̈Ψ9 )143/ بقره (�#$

.»رو قرار داديم تا بر مردم گواه باشيدو بدينسان شما را امتي ميانه«
آيه مورد خطاب قرار گرفتند، همان پوشيده نيست كه اولين كساني كه با اين

اولين كساني كهكم و كاست، همانگونهاصحاب بييهگرامي بودند، هميهصحاب

: خطاب اين گفتة الهي قرار گرفتندبودند كه مورد

�öΝçGΖ ä.u' ö= yz>π̈Β é&ôM y_Ì� ÷zé&Ä¨$̈Ψ= Ï9tβρâ0 ß∆ù' s?Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/šχ öθyγ÷Ψ s? uρÇtãÌ� x6Ζ ßϑ ø9$#

tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ«! $$Î/�)110/ عمران آل(

امر و از منكر نهي براي مردم خارج شديد، به معروفشما بهترين امتي بوديد كه«

.»آوريدميكند و به االله تعالي ايمان مي
بدين . هستيدامتمعنايش يعني شما بهترين: گويدفوق مييهطبرسي در تفسير آي

جلو بشارت براي آنها هاي گذشته در ضمن كتابتا)بوديد: كنتم(:گفتكهدليل

. و ما بعضي از اينها را ذكر كرديم. 3باشدافتاده

_________________
). 26/331: (، البحار)157: (تفسير عسكري-1

، )92/224(، )26/275(، )13/341: (، البحار)31: ((، تفسير عسكري)1/220: (، عيون الأخبار)416: (علل الشرائع-2

). 4/130: (، نور الثقلين)3/228: (، البرهان)1/418: (، تأويل الآيات)99/185(

). 1/810: (مجمع البيان-3
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ظهور اسلام از ابتداياين آيه، حال مؤمنين در : گويدميخودميزانالطباطبائي در 

و . 1دهداز مهاجرين و انصار را مورد تعريف و تمجيد قرار مياعمپيشگامان نخستين

: فرموده است�با آنها پيامبردر ارتباط 

خوشا بحال كسي كه مرا ديده است، خوشا بحال كسي كه بينندة مرا ديده است و «

كه يعني خوشا بحال كسي (مرا ديده استي هبيننديهخوشا بحال كسي كه بينند

تا هفت نفر ادامه داد، سپس سكوت : و در روايتي. »)صحابه، و تابعين را ديده است

.2كرد

هاي صحابه در پرتو قرآن و سنت و سخنان ائمه و شيعه ئل و ارزشفضا
ها نصوص است كه بر ايمان و فضيلت آن اصحاب گرامي قرآن كريم، سرشار از ده

: مانند آيات زير. كنددلالت مي

�βÎ) uρ(# ÿρß‰ƒÌ� ãƒβr&š‚θãã y‰øƒs† χ Î* sùy7 t7ó¡ymª! $#4uθèδü“Ï% ©!$#š‚ y‰ −ƒr&ÍνÎ' óÇuΖ Î/

šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ uρ∩∉⊄∪ y#©9 r&uρš÷t/öΝÍκ Í5θè= è%4öθs9|M ø) x�Ρr&$tΒ’ ÎûÇÚö‘ F{$#$YèŠÏΗ sd!$̈Β|M ø�©9 r&

š÷t/óΟ ÎγÎ/θè= è%£Å6≈ s9 uρ©! $#y# ©9r&öΝ æη uΖ÷� t/4… çµ̄Ρ Î)î“ƒÍ• tãÒΟŠÅ3ym∩∉⊂∪ $pκ š‰r' ¯≈ tƒVÉ<̈Ζ9 $#š
ç7 ó¡ym

ª! $#ÇtΒ uρy7 yèt7 ¨? $#zÏΒšÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 )64-62/ انفال (�#$

و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براي تو كافي است، او همان كسي است «

! در ميان آنان الفت ايجاد نمود، تقويت كرد و توسط مؤمنانكه تو را با ياري خود و

كردي كه ميان  آنها الفت دهي، اگر تمام آنچه را كه روي زمين است، صرف مي

حليم است، اي او توانا و. ولي خداوند در ميان آنها الفت ايجاد كرد! نستيتوانمي

.»كنند، براي تو كافي هستندخدا و مؤمناني كه از تو پيروي مي! پيامبر
�šÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u(#ρã� y_$yδ uρ(#ρß‰ yγ≈ y_uρ’ ÎûÈ≅‹ Î6y™«!$#tÉ‹ ©9$# uρ(#ρuρ# u(# ÿρç' |ÇtΡ ¨ρ

š
Í× ¯≈ s9 'ρé&ãΝ èδtβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#$y) ym4Νçλ°;×οt� Ï� øó̈Β×−ø— Í‘ uρ×ΛqÌ� x.∩∠⊆∪ tÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ# u-∅ÏΒß‰÷èt/

_________________
). 3/376: (تفسير الميزان-1

). 70/12(، )313-22/305: (، البحار)454: (، أمالي الطوسي)327: (أمالي الصدوق-2
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(#ρã� y_$yδ uρ(#ρß‰ yγ≈ y_uρöΝ ä3yètΒy7 Í×̄≈ s9 'ρé' sùóΟ ä3Ζ ÏΒ4(#θä9'ρé&uρÏΘ% tnö‘ F{$#öΝåκ ÝÕ÷èt/4’ n< ÷ρr&<Ù÷èt7 Î/’ Îû

É=≈ tFÏ.«! $#3¨βÎ)©! $#Èe≅ ä3Î/> óx«7ΛÎ= tæ�) 75-74/ انفال(

و در راه خدا جهاد كردند، و آنها كه پناه دادند وآنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند«

اي است، و و ياري نمودند، آنان مؤمنان حقيقي هستند؛ براي آنها آمرزش و روزي شايسته

شما هستند، و كساني كه بعداً ايمان آوردند و هجرت كردند، و با شما جهاد نمودند، از

. سزاوارترند)از ديگران(خويشاوندان نسبت به يكديگر، در احكامي كه خدا مقرر داشته،

.»خداوند به همه چيز دانا است
�šχθà)Î6≈¡¡9$#uρtβθä9̈ρF{$#zÏΒtÌ�Éf≈yγßϑø9$#Í‘$|ÁΡF{$#uρtÏ%©!$#uρΝèδθãèt7̈?$#9≈|¡ômÎ*Î/š†ÅÌ§‘ª!$#

öΝåκ÷]tã(#θàÊu‘uρçµ÷Ζtã£‰tãr&uρöΝçλm;;M≈̈Ζy_“Ì�ôfs?$yγtFøtrBã�≈yγ÷ΡF{$#tÏ$Î#≈yz!$pκcÏù#Y‰t/r&4y7Ï9≡sŒã—öθx�ø9$#

ãΛÏàyèø9$#�) 100/ توبه(

و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به شيوه نيكويي از آنها «

و براي آنها . از او راضي شدندپيروي كردند، االله تعالي از آنها راضي شد و آنها 

هايي آماده ساخته كه در زير آنها جويبارهايي روان هستند، براي هميشه در آنها باغ

.»اين است رستگاري بزرگ. مانندباقي مي
كه پيشگامان نخستين نسبت به ديگران از دهداين آيه نشان مي: طبرسي گفته است

انواع رساني به دين در راه ياري؛ زيرا باشندفضيلت و برتري بيشتري برخوردار مي

.جان خريدندبه مشقت و رنج را 

از خويشاوندان و نزديكان خود جدا شدند، با دين مرسوم آن زمان: ز جملها

مخالفت ورزيدند، اسلام را ياري دادند، در حالي كه كم تعداد بوده و )پرستيبت(

.1به سوي آن فراخواندندودشمن فراوان بود، به سوي ميدان ايمان پيشي جسته

پيش از آنكه ساختمانكساني است كه مراد از پيشگامان همان : گويدطباطبائي مي

اد ن را بنيآهاي پايههاي آن به اهتزاز درآيد، دين سر به فلك بكشد و پرچم)و بنيان(

�امبرگروهي از آنها با ايمان و ملحق شدن به پي. نهادند و ديوارهاي آن را بلند كردند

اموالشان با جا گذاشتن شان و و صبر بر فتنه و شكنجه، و كوچ كردن از سرزمين

_________________
). 69/59(، )22/302: (، البحار)5/98: (مجمع البيان-1
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و پناه دادن �هجرت كردن به حبشه و مدينه، و گروهي با ايمان و ياري دادن پيامبر

ويدادها، كاخ وقوع پيوستن ربهبه او و به مهاجران مؤمن، و دفاع كردن از دين قبل از

.اسلام را بنا كردند

داد سخن �خداوندهاي قرآن در ارتباط با جهاد آنها در راه سورهيهتقريباً هم

. اندداده

: براي مثال آيات زير را بخوانيد

�Ï%©!$#(#θãΖtΒ#u(#ρã�y_$yδuρ(#ρß‰yγ≈y_uρ’ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#ôΜÏλÎ;≡uθøΒr'Î/öΝÍκÅ¦à�Ρr&uρãΝsàôãr&ºπy_u‘yŠy‰ΨÏã

«!$#4y7Í×̄≈s9'ρé&uρç/èφtβρâ“Í←!$x�ø9$#∩⊄⊃∪ öΝèδç'Åe³t6ãƒΟßγš/u‘7πyϑômt�Î/çµ÷ΨÏiΒ5β≡uθôÊÍ‘uρ;M≈̈Ζy_uρöΝçλ°;$pκcÏùÒΟŠÏètΡ

íΟŠÉ)•Β∩⊄⊇∪ šÏ$Î#≈yz!$pκcÏù#́‰t/r&4¨βÎ)©!$#ÿ…çνy‰ΨÏãí�ô_r&ÒΟŠÏàtã�) 22-20/ توبه(

هايشان ها و جانبا مالكساني كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا«

جهاد نمودند در نزد االله تعالي از مقام و درجة بالاتري برخوردار هستند و آنانند 

و )خويش(رستگاران پروردگارشان آنها را به رحمتي از ناحيه خود، و رضايت

هاي جاودانه دارند، همواره و تا ابد دهد كه در آن، نعمتهاي از بهشت بشارت ميباغ

.»زيرا پاداش عظيم نزد خداوند است. ها خواهند بودباغدر اين 
�ÇÅ3≈ s9ãΑθß™§�9 $#šÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u…çµyètΒ(#ρß‰ yγ≈ y_óΟÏλÎ;≡uθøΒ r' Î/óΟ ÎγÅ¡à�Ρr&uρ4š
Í× ¯≈ s9'ρé&uρ

ãΝ ßγs9ÝV≡u' ö= y⇐ ø9$#(y7 Í×̄≈ s9 'ρé&uρãΝ èδtβθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#∩∇∇∪ £‰ tã r&ª! $#öΝ çλm;;M≈̈Ζ y_“Ì� øgrBÏΒ$pκ ÉJøtrB

ã�≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz$pκc Ïù4y7Ï9≡sŒã— öθx� ø9 $#ãΛÏà yèø9 )89-88/ توبه (�#$

هاي خود جهاد نمودند ها و جاناما پيامبر و كساني كه با او ايمان آوردند، با مال«

. نديابشوند و نجات ميها براي آنهاست و آنانند كه رستگار ميها و نيكيو همة خوبي

هايي را آماده ساخته كه در زير آنها جويبارهايي جريان دارد، االله تعالي براي آنها باغ

.»مانند، اين است رستگاري بزرگبراي هميشه در آنها باقي مي
�tÏ%©!$#(#θç/$yftGó™$#¬!ÉΑθß™§�9$#uρ-∅ÏΒÏ‰÷èt/!$tΒãΝåκu5$|¹r&ßyö�s)ø9$#4tÏ%©#Ï9(#θãΖ|¡ômr&öΝåκ÷]ÏΒ

(#öθs)̈?$#uρí�ô_r&îΛÏàtã∩⊇∠⊄∪ tÏ%©!$#tΑ$s%ãΝßγs9â¨$̈Ζ9$#¨βÎ)}̈ $̈Ζ9$#ô‰s%(#θãèuΚy_öΝä3s9öΝèδöθt±÷z$$sùöΝèδyŠ#t“sù
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$YΖ≈yϑƒÎ)(#θä9$s%uρ$uΖç6ó¡ymª!$#zΝ÷èÏΡuρã≅‹Å2uθø9$#∩⊇∠⊂∪ (#θç7n=s)Ρ$$sù7πyϑ÷èÏΖÎ/zÏiΒ«!$#9≅ôÒsùuρöΝ©9öΝæηó¡|¡ôϑtƒ

Öþθß™(#θãèt7̈?$#uρtβ≡uθôÊÍ‘«!$#3ª!$#uρρèŒ@≅ôÒsùAΟŠÏàtã�)174-172/ عمران آل(

را پس از آن همه جراحاتي كه به آنها رسيد، اجابت آنها كه دعوت خدا و پيامبر«

كردند، براي كساني از آنها، كه نيكي كردند و تقوا پيش گرفتند، پاداش بزرگي است، 

راي حمله ب)لشكر دشمن(مردم: مردم به آنها گفتند)بعضي از(كهبودند اينها كساني 

خدا : سخن بر ايمانشان افزود، و گفتنداما اين! از آنها بترسيد: اندبه شما اجتماع كرده

با )از اين ميدان(ما را كافي است، و او بهترين حامي ما است، به همين جهت آنها

در حالي كه هيچ ناراحتي به آنها نرسيد، و از . نعمت و فضل پروردگار بازگشتند

.»رضاي خدا پيروي كردند؛ و خداوند داراي فضل و بخشش بزرگي است
�øŒÎ)ãΝ ä3ŠÏe±tóãƒ}̈ $yè‘Ζ9 $#ZπuΖ tΒ r&çµ÷Ψ ÏiΒãΑÍi” t∴ãƒuρΝä3ø‹ n= tæzÏiΒÏ !$yϑ ¡¡9 $#[ !$tΒΝ ä.t� ÎdγsÜ ã‹ Ïj9ÏµÎ/|= Ïδõ‹ ãƒuρ

ö/ ä3Ζtãt“ ô_Í‘Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$#xÝÎ/ ÷' z=Ï9 uρ4’ n?tãöΝà6Î/θè= è%|M Îm7sW ãƒuρÏµÎ/tΠ# y‰ ø% F{$#�) 11/ انفال(

هنگامي را كه خواب سبكي كه ماية آرامش از سوي خدا بود، شما را )يادآوريد(و«

فراگرفت؛ آبي از آسمان برايتان فرستاد، تا شما را با آن پاك كند، و پليدي شيطان را از شما 

.»ها را با آن استوار داردهايتان را محكم، و گامدور سازد، و دل
كه -ثابت شده كه به عمربن خطاب �بدر نازل شد، و از پيامبريهاين آيه در غزو

خداوند داني شايدتو چه مي: گفت-را بزند�بلتعهبن ابيحاطبخواست گردن 

هر :فرمودكهنگاه آه،دابخشايش قرار دنگاهي به اهل بدر افكنده و آنها را مورد متعال

.1ماهمن شما را مورد بخشايش قرار دادكهخواهيد انجام دهيد، چه مي

: فرمودهخداوند متعالو 

�÷Πr&óΟçFö6Å¡ymβr&(#θè=äzô‰s?sπ̈Ψyfø9$#$£ϑs9uρΝä3Ï?ù'tƒã≅sẄΒtÏ%©!$#(#öθn=yzÏΒΝä3Î=ö6s%(ãΝåκ÷J¡¡̈Βâ!$y™ù't7ø9$#

â!#§'œØ9$#uρ(#θä9Ì“ø9ã—uρ4®LymtΑθà)tƒãΑθß™§�9$#tÏ%©!$#uρ(#θãΖtΒ#u…çµyètΒ4tLtΒç'óÇnΣ«!$#3Iωr&¨βÎ)u'óÇnΣ«!$#

Ò=ƒÌ�s%�) 214/ بقره(

_________________
: ، نور الثقلين)125-121-21/94: (، البحار)66: (، إعلام الوري)34: (، الإرشاد)9/270: (مجمع البيان-1

). 2/421: (، تفسير فرات)5/301(
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آنكه حوادثي همچون حوادث گذشتگان به شويد، بيآيا گمان كرديد داخل بهشت مي«

ه آنها رسيد، و آنچنان نارحت شدند كه ها بها و ناراحتيهمانان كه گرفتاري! شما برسد؟

به آنها (پس ياري خدا كي خواهد آمد؟: پيامبر و افرادي كه به او ايمان آورده بودند گفتند

.»خدا نزديك استآگاه باشيد ياري)گفته شد
گفته شده اين آيه درباره آن دسته از اصحابي كه به مدينه هجرت : طبرسي گويد

گرفتاري در نتيجهسرزمين و اموال خود را ترك كردند وهككردند، نازل شده است، 

.1و ناراحتي آنها را درنورديد

: با آنها گفته استدر ارتباط بن ابيطالب عليو 
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را به ارمغان )جداكنندة حق از باطل(نفرقا�از طرف خداوند)محمد(«: ترجمه

. آورد، كه آياتش براي خردمندان كاملاً روشن و آشكار است

شكر خدا از و ،در نتيجه، اقوامي گرامي و برجسته ايمان آوردند و يقين پيدا كردند

هايشان به انحراف قلبو در نتيجهاقوامي هم آن را انكار كردند . همدل و متحد شدند

و در جنگ . عقلي آنها افزودائيد و خداوند رحمان هم بر ديوانگي و بيو پوچي گر

و قومي خشمگين را بر آنها توانا ساخت تا شايد كارشان را خوب و �بدر، رسولش

. زيبا انجام دهند

هايي اندك اما تيز و برنده بود و با روشني و شفافي دربارة آن شمشيراندر دستانش

. »ودندته ببه مذاكره و مباحثه پرداخ

پيشگي و تقواكاري متصف ساخته را به صداقت�اصحاب پيامبرشخداوند متعال

: از جمله. و فلاحيت وعده داده استاست، و در جاهاي متعددي آنها را به كاميابي 

_________________
). 20/188: (، البحار)1/546: (مجمع البيان-1

). 3/144(، )1/85: (، المناقب)41/94(، )19/316: (، البحار)107: (�ديوان اميرالمؤمنين-2
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�$pκ š‰r' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# u(#θà)®? $#©! $#(#θçΡθ ä.uρyìtΒšÏ% Ï‰≈ ¢Á9 )119/ توبه (�#$

.»از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد،ايدكساني كه ايمان آوردهاي«
و اصحابش نازل �محمديهاند كه آيه مزبور درباربعضي از مفسران ذكر كرده

1.شده است

گذشته از اين، جايگاه و مقام كساني كه به ما دستور داده شده تا آنها را مورد 

و . و اين امر تا روز قيامت ادامه دارديستي قرار دهيم، پوشيده و مخفي نالگوبردار

شود كه اين مسأله فقط در حالت اين قابل قبول نيست و بعنوان دليل حساب نمي

همانگونه كه شيعيان باشد،بوده-قبل از آنكه مرتد بشوند -بساماني و مسلماني آنها 

سي كهكچه اين ارزيابي و مقياس انساني است، نه مقياس و سنجش . مدعي هستند

و نه در زمين از او پنهان ، همان كسي كه چيزي نهان نه در آسماني داردآگاهبه غيب 

. ها وجود دارندماند چه رسد به رازهايي كه در دلنمي

: فرمايداط با آنها ميدر ارتباالله تعالي 
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است كه هر نيز ن پيامهاي ديگري كه با خود دارد حاوي اياين آيه، در عين پيام

را به آنها بخشيده است، گرامي كه االله تعالي آنيهكس از ارزش و منزلت صحاب

االله عنهما رضي-شيعه از ابن عباس . واقع خواهد شد�خداوندمورد خشم ،بكاهد

: د، اين آيهپرسيدن�جماعتي از پيامبر: گفتبن عباساند كه انقل كردهشيعه-

�y‰ tãuρª!$#tÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# u(#θè= Ïϑ tã uρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#Ν åκ ÷]ÏΒZοt� Ï�øó̈Β# ·�ô_r&uρ$Jϑ‹ Ïà tã�) 29/ فتح(

_________________
. نگاه كنيد) 3/122: (براي مثال به مجمع البيان-1
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در روز قيامت پرچمي از «: فرمود�پيامبر! دربارة چه كساني نازل شده است؟

سيد و سالار مؤمنان و كساني : دهدمياي ندا دركنندهشود و نداميته نور سفيد برافراش

بن ابيطالب آنگاه علي. محمد مبعوث شده استوناو هستند، برخيزند، چكه با

زير آن در كهدهدآن پرچم سفيد نوراني را به دست او مي�خداوندخيزد و برمي

با يديگرو هيچ احدهمه پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار قرار دارندپرچم

و نشيند، منبري از نور رب العزه ميبر روي يك �شوند تا اينكه عليآنها قاطي نمي

دريافت او ازرا خودند و پاداش و نورشوهمگي، تك به تك بر او عرضه مي

جايگاه و حقيقت كهبه: شودآيد، به آنها گفته مينها ميوقتي كه آخرين نفر آ. دكننمي

ي برا: گويدبه شما ميدر خطاب يد، پروردگار شما منازل خود در بهشت را شناخت

بهبن ابيطالب آنگاه علي- يعني بهشت-ام شما مغفرت و پاداش بزرگي در نظر گرفته

تا اينكه وارد بهشت ندخيزبرميدر زير پرچمش با او هستند، آن جماعت كههمراه

.1»دنشومي
: گويدمي�خداوندگرديم، برميها و فضائل صحابه در قرآنبه ذكر ارزش
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خداوند از آن مؤمنان راضي شد، آن هنگام كه در زير آن درخت با تو بيعت «

دانست، از اين رو آرامش را بر هايشان نهفته بود، ميدا آنچه در دلكردند، خ

و غنايم . هايشان نازل كرد، و پيروزي و نزديكي به عنوان پاداش نصيب آنها فرموددل

خداوند . ناپذير و حكيم استآورند، و خداوند شكستبسياري كه آن را بدست مي

آوريد، ولي اين يكي را نها را بدست ميغنايم فراواني را به شما وعده داده بود، كه آ

_________________
، )4/202: (، البرهان)345: (، كنز جامع الفوائد)39/213(، )23/388(، )8/4: (، البحار)378: (أمالي الطوسي-1

). 245-5/79: (، نور الثقلين)3/27: (المناقب
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را از آن )دشمنان(ساخت، و دست تعدي و تجاور مردمزودتر براي شما فراهم 

.»!اي براي مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدايت كندبازداشت تا نشانه
باشد، و بخاطر اين آيه و خشنودي بيعت حديبيه ميهمان منظور : گويدطبرسي مي

شود، چون خداوند خواسته كه آنها را الرضوان نامگذاري ميبيعةاز آنان به �خداوند

از كه�خداونداز طرف استو اين اعلاني. قدم نمايدبزرگداشت و تكريم و ثابت

در زير آن درخت معروف كه و كه در حديبيه هگاآن مؤمنان راضي شده است، آن

تعداد صحابه در ؛ گفتني است كهبيعت نمودند�است، با پيامبر1همان درخت صمغ

نفر 1800و 1500، 1400ويست، هزار و دبنابه اقوالي مختلف بهالرضوان بيعةروز 

.2رسيده استمي

زير قرار گرفتهبه ما خبر داده كه از ياران �خداي: نقل است�و از ابن عباس

، آيا كسي استآگاهي داشتههاي قلبشان نهفتهزيرا ازآن درخت راضي شده است،

.3!بعد از آن، از آنها عصباني شده است؟�خداوندتواند به ما بگويد كه مي

ه بيانگر فضيلت صحابه گرامي هستند،توانيم همه آياتي را كبه هر حال نمي

ايم، هگويي كه در هر موضوع به آن پايبند شدترسيم از آن فشردهبرشماريم، زيرا مي

اكنون دهيم، چه در آنچه كه همه را با بيان زير خاتمه ميلذا، اين مسئل. خارج شويم

خورد براي كسي كه داراي قلبي است، يا نيازي و منعفتي بچشم ميذكر كرديم، بي

. گوش فراداده و خود گواه است

: فرمايداالله تعالي مي
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_________________
). 5/176: (مجمع البيان-1

، تأويل )323: (، روضة الكافي)121-35/55(، )24/93(، )365-20/346: (، البحار)5/167: (مجمع البيان-2

). 2/22: (، المناقب)4/196: (، البرهان)2/595: (الآيات

). 2/421: (، تفسير فرات)4/51(، )38/243: (، البحار)75(: ، روضة الواعظين)13: (الإرشاد-3
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اين اموال براي فقيران مهاجري است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «

را ياري طلبند، و خدا و رسولشرانده شدند در حالي كه فضل الهي و رضاي او را مي

و در سراي )سرزمين مدينه(و براي كساني كه در اين سرا. دكنند، و آنها راستگوننمي

ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند، و كساني را كه به سوي آنها هجرت كنند، 

نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس دارند، و در دل خود بيدوست مي

دارند، هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند، مقدم ميكنند، و آنها را بر خود نمي

)همچنين(.اند، راستگويانندكساني كه از بخل و حرص نفس خويش بازداشته شده

پروردگارا ما و : گويندآمدند و مي)اجران و انصاربعد از مه(كساني كه بعد از آنها

اي هايمان حسد و كينهر دلبرادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند، بيامرز، و د

.»!تو مهربان و رحيمي! پروردگارا. نسبت به مؤمنان قرار مده
)االلهرحمه(العابدينند كه جماعتي از اهل عراق پيش امام زيناهشيعيان روايت كرد

وقتي كه . سخن گفتند�درباره ابوبكر و عمر و عثمانوتشريف فرما شدند

شما آيا كهگوييدبه من نمي: العابدين به آنها گفتزيناندند،سخنانشان را به پايان رس

:كهآن مهاجران نخستين هستيدي از جمله
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: )از اين دسته هستيد(پس شما: گفت. نه ما از آنها نيستيم: گفتند
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و در سراي ايمان پيش از مهاجران و )سرزمين مدينه(و كساني كه در اين سرا«

دارند، و در دوست ميا هجرت كنندمسكن گزيدند و كساني را كه به سوي آنه
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و آنها را . كنندهاي خودشان نيازي به آنچه كه به مهاجران داده شده، احساس نميدل

.»دارند، هر چند خودشان بسيار نيازمند باشندبر خود مقدم مي
شما خود اذعان كرديد كه يكي از اين : گفت. خير، از اين دسته هم نيستيم: گفتند

ه خداوند ن كساني نيستيد كدهم كه شما از آمن هم گواهي ميودو گروه نيستيد، 

: دربارة آنها فرموده است

�šÏ% ©!$# uρρâ !% ỳ.ÏΒöΝ ÏδÏ‰ ÷èt/šχθä9θà) tƒ$uΖ −/ u‘ö� Ï�øî $#$oΨ s9$oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρšÏ% ©!$#

$tΡθà) t7 y™Ç≈ yϑƒM} $$Î/�) 10/ حشر(

ا و م! پروردگارا: گويندآمدند و مي)اجران و انصارمه(و كساني كه بعد از آنها«

.»!برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند، بيامرز
.1از پيش من برويد، خدا شما را نابود كندپس 

، نمودبراي آنها دعاي مغفرت ميوكردمياو همواره خود را از دسته سوم حساب 

بويژه آن كساني كه ! را درياب�اصحاب محمد!اخداي: گويددر يكي از دعاهايش مي

را كامل و زيبا ساختند، و كساني كه در راستاي �و همنشيني با پيامبرهمدمي

اي نيك و شايسته مورد آزمايش قرار گرفتند و سرافراز به شيوه�رساني به پيامبرياري

از آن بيرون آمدند و او را در پناه خود قرار دادند، و شتابان به استقبال ورودش به 

سبقت را از همديگر ربودند، و به نداي او لبيك مدينه رفتند، و براي دعوتش، گوي 

هاي خود را به گوش آنها رساند، و حجت بودن رسالات و پيام�گفتند، چه پيامبر

براي اعتلا و آشكارسازي پيام او، همسران و فرزندان را ترك گفتند، و براي نهادينه 

او از فداري كردن و پابرجا ساختن نبوتش پدران و پسران خود را كشتند، و به طر

هايشان حك شده بود تا به در دل�برخاستند، كساني كه محبت و عشق به پيامبر

ضرر كه همان عشق و محبت اوست، دست يابند، و كساني كه سود تجارتي بي

خاندانشان، آنها را ترك گفتند فقط به اين دليل كه دل به جمال پيوند با آن حضرت 

در زير چتر نزديكي با زيرااز ميان آنها رخ بربست، ها گراييبسته بودند، و خويشاوند

_________________
). 2/291: (كشف الغمة-1
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آنچه را كه براي تو و در راه تو ترك كردند، فراموش ! آرميدند، پس خدايا�پيامبر

! مكن

آنها بخاطر تو از چون! را به آنها بدهاي از باغستان مهر و خشنودي خودت و ميوه

دعوت دينت بودند، و ، چراغ�پاي پيامبرتخلق دوري گزيدند و همدوش و پابه

به پاس اينكه بخاطر تو سرزمين قوم و خويش خود را ترك گفتند، و زندگي !خدايا

به زندگي سخت و دشوار تن دادند، از آنها قدرداني وفراخ بال را يكجا وداع نموده

به !خدايا. بسياري از آنان بخاطر سرافرازي دينت، مورد ظلم و ستم واقع شدند! كن

همان كساني كه ! عطا كنبهترين پاداشت را هم سيرت آنها ن نيكاهروتابعين و ر

: گفتندمي

�$uΖ−/u‘ö�Ï�øî$#$oΨs9$oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρšÏ%©!$#$tΡθà)t7y™Ç≈yϑƒM}$$Î/�) 10/ حشر(

ن دبين و آگاه شوند، و در راه پيموو خواستند ره آنان را بپويند، و بسان آنها حق

مداري آنها، كوچكترين ترديدي به خود راه ان و اقتدا كردن به دينهاي آنآثار و نشانه

و با آنها سازگار شدند و دم از را دنبال كردندهدايت هاي آنها رهنمونبه . ندادند

.1مخالفت نزدند، و دستاورد آنها را مورد اتهام قرار ندادند

اق، شيوه و جاي تعجب نيست كه امام سجاد در بيان فضائل صحابه براي اهل عر

. گيردسبك جدش اميرالمؤمنين را در پيش مي

بن ابيطالب، نماز صبح را در عراق بجاي اميرالمؤمنين علي: از باقر نقل است كه

هم خود گريست و هم پس آورد، وقتي كه از نماز فارغ شد، آنها را نصيحت كرد، 

و يار صميم در دوران دوست : ترس خدا به گريه انداخت، سپس گفتآنها را از 

آلود و شكم خالي شب را روز، و اقوامي را شناختم كه آنها آشفته مو و خاك�محمد

كنان و كردند، پيشاني آنها مانند سفيدي زانوي بز بود، شب را سجدهروز را شب مي

با دادند، هايشان را يك در ميان قرار ميكردند، پاها و پيشانيكنان سپري ميقيام

هايشان را از آتش آزاد نخواستند كه گردو از او ميكردندجات ميپروردگار خود منا

_________________
. كنندگان پيامبرانصحيفه سجاديه، بخشي از دعاي وي در نماز براي پيروان و تصديق-1
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ي بودند و همگي كند، به خدا علاوه بر اين، آنها را ديدم كه از آن در مشقت و نارحت

.1ترسيدنداز آن مي

پس س،اميرالمؤمنين نماز صبح را بجاي آورد: العابدين نقل است كه گفتاز زينو

و رويش ،تا اينكه خورشيد به اندازه يك سر نيزه بيرون آمداز جاي خود تكان نخورد

كنان كنان و قياماقوامي را دريافتم كه شب را سجده: را به سمت مردم كرد و گفت

افتادند و گاهي بر زانو، گويي كردند، گاهي بر پيشاني ميبراي پروردگارشان سپري مي

شد، نزد آنها، االله تعالي ذكر ميهايشان است، وقتي كه در در گوش)جهنم(گرگر آتش

.2شدندشود، كشيده ميهمانگونه كه درخت كشيده مي

بندگاني دارد كه به تنزيل �خداوند: اما بعد: گفت�به معاويه�حضرت علي

خداوند ايمان آوردند، تفسير و تأويل را شناختند، در دين آگاهي و فقه پيدا كردند، و 

دشمنان رسولي از جملهن زمان آشما در امابيان كرد،فضيلت آنها را در قرآنمتعال

يد، شما يا از روي رغبت يا از روي ترس و رهبت وارد اين دين شديد، در بود�خدا

و انصار در ينخويش را بردند و مهاجريهمسابق)صحابه(دهندگانحالي كه، مسابقه

هاي والاي ارزشكسي كه مسابقه ديني وبراي پسپرتو فضل خود رستگار شدند،

كه )مخالفت كند(آن شأن و امري را از آنها بستاندشايسته نيست كهآنها را ندارد، 

پيشگي و با احراز آن پست، ستمدر نتيجه. آنها لايق آن بوده و بدان سزاوارتر هستند

.3كشي كندحق

8؛ هزار نفر بودند�12اصحاب رسول خدا: امام صادق دربارة آنها گفته استو

هزار نفر از بردگان و آزادشدگان بودند، و 2هزار نفر از مكه و 2هزار نفر از مدينه، 

انديشي ديده ي يا معتزلي و يا دگمردر ميان آنها يك نفر قدري يا مرجئي يا حرو

ارواحمان را قبض كن قبل از آنكه نان : گفتندگريستند و ميشب و روز مي. شدنمي

.4خمير بخوريم

_________________
چار شوند مانند شما ديعني بر حق جمع مي: ، و در بيان آن گفته است)22/306: (، البحار)62: (أمالي الطوسي-1

.گردندتفرقه نمي

). 360-67(، )42/247(، )41/24: (، البحار)2/236: (الكافي-2

). 32/429: (البحار-3

). 200: (، حدائق الإنس)22/305: (، البحار)640: (الخصال-4
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: ن روايت را يا اين آيه مورد مقايسه قرار دهيم كه دربارة مهاجرين و انصار استاگر اي

�šχθà) Î6≈ ¡¡9 $#uρtβθä9 ¨ρF{$#zÏΒtÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $#Í‘$|ÁΡ F{$# uρtÏ% ©!$# uρΝ èδθãèt7 ¨? $#9≈ |¡ômÎ* Î/

š†ÅÌ §‘ª! $#öΝåκ ÷]tã(#θàÊu‘ uρçµ÷Ζ tã£‰tã r&uρöΝ çλm;;M≈ ¨Ζy_“Ì� ôfs?$yγtFøtrBã�≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz!$pκc Ïù

# Y‰t/ r&4y7 Ï9≡sŒã— öθx� ø9 $#ãΛÏà yèø9 )100/ توبه (�#$

در آنها وعده و جاودانگيآنها را به بهشتخداوند متعاليابيم كه وقتي ميدر

ميرند، البته اين هيچ دهد كه آنها بر سر ايمان و هدايت ميدهد، اين نشان ميمي

يهو وعدچه آنها معصوم نيستند. ها سربزندهايي از آندارد كه معصيتمغايرتي با آن ن

چه كسي از االله تعالي . االله تعالي حق است، و هيچ تخلف و بدقولي در آن وجود ندارد

! گويد؟تر سخن ميتر و درستراست

توانند مراد از حديث شود كه اين مهاجرين و انصار نميبر اين اساس، روشن مي

ها و ماندگاري آنها وعده د، زيرا از يك سو االله تعالي آنها را در بهشتحوض باشن

داده، و وعدة خدا حق است، و از سوي ديگر، در همان آيه، خبر داده كه از آنها 

ما اينكه حديث حوض چه مرادي دارد؟ چند قول و ا. خشنود و راضي گشته است

اناسلامشنيكي از بهاما ردند اسلام آوند كهاز يمامه بودكساني :از جمله:آمده

اما ، ندالوداع شركت كرددر حجه�همراه با پيامبرآنان، عمل نياوردندمحافظت به

حه و سجاح يا غير آن دو، يپس از يكي از آن مدعيان دروغين نبوت همانند طلس

. ندپيروي كرد

ست نه آن شمار بوده اانگشت،بايد به اين نكته اذعان كنيم كه تعداد اين افراد

اي خبر داده كه عده�زيرا پيامبر؛كشندطوري كه بعضي از هواپرستان به تصوير مي

. دنشواز اصحابش بر او عرضه مي

. دنشومرداني بر او عرضه مي: و در روايتي

سپس بيان كرده كه كساني كه از اين . شودمردماني بر او عرضه مي: و در روايتي

كساني كه بر : نفرمود�و پيامبر،باشندشماري ميگشتيابند، عدة انگروه نجات مي

شماري از آنها شوند، همه اصحاب من هستند و فقط تعداد انگشتمن عرضه مي

! يابد در اين تفاوت، خوب انديشه كننجات مي
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يكي از اصحاب رسول : اين است-االله رحمه- اقوال امام صادق يهو از جمل

در راه دانست براي خدا، گذاشت، پس وقتي كه ميياي در دهانش مسنگريزه�خدا

آن سنگريزه را از دهانش بيرون : گويدخاطر كسب رضايت خدا، سخن ميو بخدا

دند و زو بسياري از صحابه گرامي، همچون شخص غرق شده، نفس مي. آوردمي

.1كردندهمچون شخصي بيمار صحبت مي

از �، همانگونه كه حضرت عليبه همين خاطر است كه شئوناتشان بسامان شد


��y �:نقل كرده كه�پيامبرT 
%�8l ¯b%: o�K��: ?%/�
T +�R� X7% .:) �bq �J
��R�:#$

اصلاح نخستين اين امت با زهد و باورمندي بوده، و به هلاك رسيدن آخر آن، با �

.#بخيلي و آرزوهاي دور و دراز است
هاي بعد از آن را از نسل�ست كه پيامبرهاي اين نسل آرماني اين ايكي از عظمت

گويي االله تعالي آينده . ياد كنند يا از ارزش آنها بكاهندانآناز اين بازداشته كه با بدي 

: از همين روي فرمود. ا خواهد كشيدرا به او نشان داده كه سرانجام اين مسأله به كج

.2وقتي كه از اصحاب من ياد شد، جلوي دهانتان را بگيريد

در ارتباط با : كند كه حضرت علي فرموده استت ميو صادق از نياكانش رواي

آنها كساني هستند ؛كنم، به آنها بد و بيراه نگوييداصحاب پيامبرتان به شما سفارش مي

گذشته از . اندگذاري را پناه ندادهو بدعتندكه بعد از وي، به نوآوري دست نيازيد

.3شاتي كرده استدرباره آنها سفار�اين، پيامبر

را بر كساني حمل كنند كه بعد از او، �خواهند كه اين سخن عليشيعيان نمي

چه حضرت علي كه خود راوي حديث است اين . اندهيچ بدعت و نوآوريي نكرده

. م كنندهمان كساني كه به نظرشان آمد بر عليه علي قيا. مسئله را فقط در اهل شام ديد

پروردگار ما يكي است، پيامبر ما يكي است و دعوت ما در : آنجا كه دربارة آنها گفت

چيز ديگري از �به االله تعالي و تصديق پيامبرشدنآورايمانجزاسلام يكي است، 

_________________
). 71/284: (، البحار)20(:ةمصباح الشريع-1

). 58/276: (، البحار)4/407: (نورالثقلين-2

). 2/621: (، حياة القلوب)22/306: (، البحار)332: (طوسيأمالي ال-3
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مسئله يكي است، . خواهنداين از ما نميچيزي خواهيم، و آنها هم بيشتر از آنها نمي

و ما از خون . ايمهاختلاف شددچار فقط با اين تفاوت كه ما در رابطه با خون عثمان

! آيا تو داناتر هستي يا حضرت علي؟! پس در اين مقوله انديشه كن. 1او بري هستيم

كردند كه به كتاب خدا و سنت هاي بعدي سفارش ميهمچنان به نسل�پيامبر

كرد كه ظهور و غلبه يافتن اين دين، چنگ بزنند و تأكيد مي�نبوي و هدايت صحابه

. باشدباقي مانده مي�لة اصحابتنها بوسي

هر آنچه را كه در كتاب خدا يافتيد، بايد : فرمود�از صادق روايت است كه پيامبر

نداريد، و آنچه كه در كتاب خدا نبوده عذري شما براي وانهادن آن همانابدان عمل كنيد، 

گر در آن نداريد، و احظه كرديد، هيچ عذري براي تركو شما آن را در سنت من ملا

و بدان (د،دنبال كنيسنت من نبود، بلكه اصحابم آن را گفته بودند، پس شما هم آن را 

چه اصحاب من در ميان شما همچون ستارگان هستند، كه به هر كدام اقتدا )عمل كنيد

ايد شود، و به هر كدام از سخنان اصحابم گردن نهيد، هدايت يافتهشود، هدايت حاصل مي

.2ستامايه رحمتبراي شما اصحاب من در مياناختلافدوجوبدانيد كهو

من مايه آرامش خاطر قلبي اصحابم :فرمود�كاظم از پدرانش نقل كرده كه پيامبر

شود، به آنها نزديك ميهستم، پس اگر من از دنيا رفتم، آنچه كه به اصحابم وعده داده

س اگر اصحابم از دنيا رفتند، آنچه باشند، پد، و اصحابم مايه آرامش خاطر امتم ميگردمي

گردد، واين دين همواره بر همة اديان شود، به آنها نزديك ميكه به امتم وعده داده مي

.3انديدهشود مادام كه در ميان شما كساني باشد كه مرا دغالب مي

و اطاعت كردن از او و عشق �تعامل با رسول خدايهدر زمين�گراميي هصحاب

است كه �انسكاين. داشتنداي عالي از اخلاق قرار در مرتبهشان براي او،و فداكاري

تر نبود، و آنها وقتي كه او را داشتنيدوست�براي صحابه شخصي از پيامبر: گويدمي

دانستند كه او چون مي)رفتندو به استقبالش نمي(شدندديدند، در برابرش بلند نميمي

.4از اين كار بيزار است

_________________
). 141(:ةالبلاغ، نهج)33/306: (البحار-1

). 22/307: (، البحار)50: (معاني الأخبار-2

). 22/309: (، البحار)23: (نوادر الراوندي-3

). 16/229: (، البحار)16: (مكارم الأخلاق-4
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سؤال �اي از رسول خدامسئلهي هخواستم دربارمن مي: گويدمي�ءبن عازببرا

.1كنم، بخاطر هيبت و وقار آن حضرت، تا دو سال آن را به تأخير انداختم

همراهو بلال حبشي را ديدم كهچرمين بود،يهخيمدر يك �پيامبر: گويدمي�جابر

مردم به سوي او شتافتند، هر كس كه پس،بيرون آمد�باقي مانده آب وضوي پيامبربا

كشيد، و هر كس كه چيزي اش ميآورد، آن را به رخسارهچيزي از آن آب بدست مي

با و . كرداش را با آن مسح ميداشت و چهرهآورد، از دستان رفيقش چيزي برميبدست نمي

.2شدرفتار ميبدينسانامير المومنين هم باقي مانده آب وضوي

آمدم، ديدم كه اصحاب گرداگردش حلقه �نزد پيامبر: گويدميو ابن شريك

.اند، گويي بر سر آنها پرنده وجود داردزده

�از طرف خود پيش پيامبر)به نمايندگي(بن مسعود راو هنگامي كه قريش، عروه

ديد و ملاحظه كرد كه پيامبربهفرستادند، و او تعظيم و بزرگداشت اصحاب را نسبت

)و از آب باقي ماندة(به سوي او شتافته، اصحابگيرديي كه وضو مهنگامدر

كردند، و نزديك بود كه بر سر آن باهم درگير شوند، و هر وقت وضويش استفاده مي

هايشان ، فوراً آن را با كف دستختانداو بلغم ميختريكه آب دهاني مي

افتد مگر اينكه ز او نميكشند، و مويي اند و آن را به سر و روي خود ميشتداميبر

دهند، و دهد، فوراً آن را انجام ميدارند، و وقتي كه به آنها دستوري ميفوراً آن را برمي

آورند، و به خاطر يشان را پايين ميگشايد، صدامي كه زبان به سخن ميهنگا

كه عروه دوزند، و هنگامي هايش نميبزرگداشت و تكريم وي مستقيماً چشم به چشم

من فرمانروايي كسري، قيصر و ! اي جماعت قريش: وي قريش بازگشت، گفتبه س

ام كه هيچ پادشاهي در ميان قومش آنچنان حال نديدههام، بخدا من تا بنجاشي را ديده

. در ميان اصحابش است�باشد كه محمد

_________________
. منابع سابق-1

). 17/33: (البحار-2
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تراشيد، را ديدم كه آرايشگري سرش را مي�رسول خدا: گويدمي�انس

ند جز آنكه در خواستند كه يك تار مو هم بيفتنميوگشتنديبه دورش ماصحاب

.1بوددست يك نفر مي

داشتي كه آيا دوست : را بكشند، به او گفتند�مشركان خواستند زيدبن دثنهوقتي 

بخدا : گفت! بود؟به جاي تو مي�ات بودي و محمددر ميان خانوادههم اكنون 

آنگاه . ام نشسته باشمرود و من در خانهفرو!اي محمددوست ندارم كه خاري در پ

، بيشتر رئيس �ام كه از اصحاب محمدبخدا هرگز هيچ قومي را نديده: ابوسفيان گفت

.2!خودشان را دوست بدارند

اينچنين با وي تعامل داشتند، او هم نسبت به ايشان �و همانگونه كه صحابه گرامي

.اي داشتو مهربانانهآميزبسيار با محبت بود و رفتار بسيار محبت

به من خبر نرسد كه شما اصحابم را :فرمود�پيامبر: گويدمي�مسعودابن از جمله

دغدغه به سوي اي آسوده و بيمورد اذيت و آزار قرار داده باشيد، من دوست دارم با سينه

.3شما خارج شوم

ديد، را نمينشبراي مدت سه روز يكي از يارا�وقتي كه پيامبر: گويدمي�انس

كرد، و اگر بود، برايش دعا ميپرداخت، اگر غايب ميوي به پرس و جو مييدرباره

بود، به عيادتش رفت، و اگر مريض ميبود، به ديدارش ميمقيم و حاضر مي

.4.. .شتافتمي

به !زندگي نيست مگر زندگي آخرت، خدايا)!خدايا(:فرمودهمواره مي�پيامبر

.5!ان رحم كنانصار و مهاجر

هاي والاي خصوصيات و ارزش�، پيامبرهستندهمانگونه كه شيعه مدعي 

اصحاب را فقط در دوران حياتش بيان نكرد، تا اين بهانه را بدست آنها دهد كه آنها 

اند، بلكه حتي در فقط در دوران شايستگي و صلاحشان مشمول اين فضائل قرار گرفته

_________________
). 1/203: (، المناقب)9/117: (، مجمع البيان)1/67: (، شرح الشفاء)343- 20/332(، )17/32: (البحار-1

). 20/152: (المنتقي في مولود المصطفي در رابطه با وقايع سال چهارم هجري، البحار-2

). 16/236: (، البحار)21: (مكارم الأخلاق-3

). 16/233: (، البحار)17: (مكارم الأخلاق-4

). 2/153: (، القمي)4/244: (، نور الثقلين)22/354(، )19/124: (، البحار)1/185: (المناقب-5
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پايه را بيانخواسته اين ادعاي آنا پرداخته، گويي ميحال موت هم به بيان فضائل آنه

د، انجام داده زنوسيله استغفاري است كه براي گناهاني كه از آنها سرميهو اين ب. كند

حضور من در ميان شما براي شما بهتر است، : فرمود�پيامبر: گويدباقر مي. است

اما ماندن من . اسب استاگرچه جدا شدن من از شما، باز هم براي شما خوب و من

: اظ خوب است كه االله تعالي فرمودهبدين لح

�$tΒ uρšχ% Ÿ2ª! $#öΝßγt/ Éj‹ yèã‹ Ï9|MΡ r&uρöΝ ÍκcÏù4$tΒ uρšχ% x.ª!$#öΝßγt/ Éj‹ yèãΒöΝ èδ uρ

tβρã� Ï� øótG ó¡o„�) 33/ انفال(

كرد، وتا تو در ميان آنها هستي، خداوند آنها را مجازات نخواهد)ولي اي پيامبر(«

.»دهدكنند خدا عذابشان نميتا استغفار مي)نيز(
و اما جدا شدن من به اين دليل برايتان خوب و مفيد است كه در هر دوشنبه و 

گردد، آنچه را كه خوب باشد، بخاطر آن شكر شنبه اعمال شما بر من عرضه ميپنج

و .1نمايممغفرت ميطلب -گويم، و آنجه را بد است، براي شما بخاطر آن خدا را مي

ثبات و پايداري مؤمنان بر صراط را بستگي به شدت علاقه و �از سوي ديگر، پيامبر

كند كه باقر از اجدادش روايت مي. دانسته است�محبت آنان نسبت به صحابه

اهل بيت و ترين شما بر صراط، كسي است كه از همه بيشترثابت: فرمود�پيامبر

.اصحاب مرا دوست بدارد

و گاهي اصحاب اعم از مهاجرين و انصار و نيز اهل بيت با هم اختلاف پيدا 

آنها را دوست دارد، چرا كه اين از مسلمات �كردند البته نه بر سر اينكه پيامبرمي

است، بلكه بر سر اينكه كدام يك از آنها در اين باره شاگرد اول است و از همه براي 

مهاجرين و انصار و : گويدبن عجره ميكعب! ت؟اسبودهتر داشتنيدوست�پيامبر

از محبوبيت بيشتري برخوردار �هاشم بر سر اينكه كدام يك نزد رسول خدابني

. )...من: گفتچه هر يك مي(كردندميلاف پيدا ، با هم اختاندبوده

كه من برادر شما هستم، )يدبدان(!اما شما اي جماعت انصار: فرمود�آنگاه پيامبر

)و ديگر حرفي نداريم(خواستيمرا ميما اينكهقسم به پروردگار كعبه ! االله اكبر: ندگفت

_________________
: ، نور الثقلين)421: (، أمالي الطوسي)339- 23/338(، )17/149: (، البحار)2/59: (، عياشي)131: (بصائر-1

). 113: (، معاني الأخبار)1/276(:، القمي)2/300: (، الصافي)2/79: (، البرهان)264- 153- 2/151(
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سوگند به ! االله اكبر: من از شماها هستم، گفتند!هاجرينو اما شما اي جماعت م

و اما شما اي )و ديگر حرفي نداريم(خواستمما نيز همين را ميپررودگار كعبه 

آنگاه همگي ما برخاستيم در .گرديدبسوي من برميشما از من هستيد و !هاشمبني

.1بوديم�حالي كه همه راضي و خشنود از پيامبر

شمشيرها از : اند كه گفتيان از صادق نقل كردهو در ارتباط با ذكر انصار، شيع

هاي نماز برپا نشد و لشكركشي انجام نشد و اذان آشكارا غلاف بيرون نيامد و صف


?<=$	>;آياتعاليعلام نشد و االله تا@ ?��ABC�	 �?DE�FG �?�* ،مگر اينكه افراد و را نازل نكرد

.2ندبودهاوس و خزرج ايمان آورديهقبيل

هاي آنان خالي از لطف كنيم، بيان كردن چيزي از ارزشمادام كه از آنها ياد ميپس

را موردآنان اي هانصار و فرزندان انصار و نوه!خدايا: استفرموده�نيست، پيامبر

بريان )گوشت(شويد كه ديگران باآيا راضي مي!اي جماعت انصار! آمرزش قرار بده

�شده و شترها بازگردند و شما بازگرديد در حالي كه در سهم شما فقط رسول خدا

انصار خويشان نزديك و رازداران : مودفر�آنگاه پيامبر. آري راضي هستيم: گفتند! باشد؟

اي را بپيمايند، گردنة انصار را ر مردم يك وادي را بپيمايند و انصار گردنهمن هستند، اگ

.3انصار را مورد آمرزش قرار بده!خدايا. خواهم پيمود

»گردنة آنها را خواهيم پيمود«�پيامبريهبعد از اين فرمود-االله رحمه- طبرسي 
.4شدمبود، من مردي از انصار ميميو اگر هجرت ن: دهاضافه كر

آمدند، بر او سلام كردند، او هم �هيئتي از انصار نزد رسول خدا: گويدصادق مي

: گفت�، ما با تو كاري داريم، پيامبر!اي رسول خدا: ب سلام آنها را داد، آنگاه گفتندجوا

: گفتند! بگوييد، آن چيست؟: فرمود. استخيلي مهم و بزرگ : گفتند! چه حاجتي داريد؟

سرش را به �پيامبر: صادق گويد. رت تضمين كنيت را بر پروردگابهشبراي ما اينكه 

،گذاشتبر زمين فشار داد و اثري در آن بجاي )يا غير آن(زير افكند، پس با چوبي

هيچ دهم به شرط آنكه از اين كار را براي شما انجام مي: سپس سرش را بلند كرد و گفت

_________________
). 22/312: (البحار-1

). 22/312: (البحار-2

). 173-21/159: (، البحار)126: (، إعلام الوري)175: (الإرشاد-3

). 7/290: (، تفسير كاشف)22/137(، )21/162: (، البحار)5/19: (مجمع البيان-4
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بود، و چوبش از آنها در سفر ميوقتي كه يكي از: صادق گويد. كس، چيزي نخواهيد

تا از مطالبه ! آن را به من بده: خواست كه به انساني بگويدافتاد، خوش نميدستش مي

آمد و آن را باشد، به همين خاطر از مركبش پايين ميتبريكردن و درخواست كردن 

او نشينان به آب، ازنشست، و يكي از سفرهبر سر سفرة طعام مياگر داشت، و برمي

خاست و آب آن را به من بده، تا اينكه خود برمي: گفتيكتر مي بود، با اين حال نمينزد

.1نوشيدمي

خدا به تو : بخشيده بود، گفت�به يك زن انصاري كه خود را به پيامبر�پيامبر

مردان شما مرا ياري دادند و زنانتان به ! رحم كند و به شما جماعت انصار رحم كند

.2شدندمن علاقمند 

بن عباس بن ابيطالب و عباس بن عبدالمطلب و فضلعلي: گويدمي�ابن عباس 

اي : آنگاه گفتند. وارد شدند�در هنگام آن بيماريي كه منجر به فوتش شد، بر پيامبر

�پيامبر. كنندانصار در مسجد بخاطر تو گريه ميمردان و زنان كاين!رسول خدا

آنگاه . ترسند كه شما فوت كنيمي: ه واداشته؟ گفتندآنها را به گريچه چيز:فرمود

روانداز و دستار خود را كنار زد تا سپسمن بدهيد، ههايتان را بدست: فرمود�پيامبر

در ارتباط با اين طايفه : ، پس از حمد و ثناي خداوند گفتاينكه بر روي منبر نشست

ها را در نزد خدا و در نزد از انصار به شما سفارش مي كنم، سختكوشي و اقدامات آن

جاي ندادند؟ و )شما(آيا در اين سرزمين به. رسولش و در نزد مؤمنان دانستيد

جات را با شما دو قسمت نكردند؟ و در حالي كه خود شديداً نياز داشتند، ميوه

توانست به كسي اگر يكي از شما حاكم شد كه در آن مي! پاكبازي و ايثار نكردند؟

برساند، از نيكوكاران انصار بايد قبول كند، و از گناهكار آنها درگذرد، و ضرر يا نفعي 

.3آن مجلس، آخرين جلسه او بود تا اينكه به ديدار االله تعالي شتافت

_________________
). 5/67: (مالي طوسي، أ)142-22/129: (، البحار)3/127: (الكافي-1

: ، الصافي)293-4/292: (، نور الثقلين)4/79: (، الكافي)211-22/196: (، البحار)2/169: (تفسير القمي-2

)4/194 .(

). 28/177(، )22/475: (، البحار)28: (أمالي المفيد-3
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آگاه باشيد كه انصار سپر من هستند، از گناهكار آنها درگذريد و : فرمود�و پيامبر

.1نيكوكار آنها را ياري رسانيد

: گرفت، انصار را فراخواند و گفتدر آستانه مرگ قرار�پيامبرتيوق: كاظم گويد

م و به دعوت اهلحظه جدايي نزديك شده است، من دعوت شد!اي جماعت انصار

جواري را به خوبي پيماني و همپيمان شديد و همهم؛ شمادهمفراخوانم جواب مي

و ! دي از خود نشان داديداجرا كرديد، و يار كرديد و ياري و همكاري زيبا و موردپسن

ورا همكاري و كمك نموديد، به مسلمانان جا و مكان داديد)ما(در رابطه با اموال

تعال بخاطر آنچه كه انجام داديد، مو خداوند ،جانتان را فداي االله تعالي كرديد

.2هددترين پاداش را به شما ميكامل

خدا سوگند كه آنها اسلام را به: در رابطه با مدح آنها گفته است�حضرت علي

هاي بخشنده و پروراندند، همچون مادري كه فرزندش را با توانگري، با دست

.3!دهد،پرورش ميهاي برنده و گويازبان

عنوان هآنها را بدر جهان سخت و گران نيست كه �و بعد از همه اينها، براي خداوند

: ونه كه در كتاب محكمش فرموده استنگهما. پيشوايان و وارثان و جانشينان قرار دهد

�y‰tã uρª! $#tÏ% ©!$#(#θãΖtΒ# uóΟ ä3ΖÏΒ(#θè= Ïϑ tã uρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#óΟ ßγ̈Ζ x�Î= ø⇐ tG ó¡uŠs9’ ÎûÇÚö‘ F{$#

$yϑ Ÿ2y# n= ÷‚tG ó™$#šÏ% ©!$#ÏΒöΝ ÎγÎ= ö6s%£uΖ Åj3uΚ ã‹ s9uρöΝ çλm;ãΝ åκs]ƒÏŠ”Ï% ©!$#4|Ós? ö‘ $#öΝ çλm;

Ν åκ̈] s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ.ÏiΒÏ‰ ÷èt/öΝ ÎγÏùöθyz$YΖ øΒ r&4Í_tΡρ ß‰ç6÷ètƒŸωšχθä. Î' ô³ç„’ Î1$\↔ø‹ x©4tΒ uρt� x�Ÿ2y‰ ÷èt/

y7 Ï9≡sŒy7Í× ¯≈ s9 'ρé' sùãΝèδtβθà) Å¡≈ x� ø9$#�) 55/ نور(

وعده ،خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادند«

حكمران روي زمين خواهد كرد، همانگونه كه به پيشينيان آنها دهد كه قطعاً آنان را مي

خلافت روي زمين را بخشيد، و دين و آييني را كه براي آنها پسنديده، پابرجا و 

كند، آنچنان كه تنها دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل ميريشه

_________________
). 1/11: (، البرهان)23/146(، )22/312: (، البحار)261: (أمالي الطوسي-1

). 22/476: (ارالبح-2

). 22/312(:، البحار)184(:ةالبلاغجنه-3
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اني كه پس از آن كافر پرستند و چيزي را شريك من نخواهند ساخت، و كسمرا مي

.»شوند، آنها فاسقانند
يابي دين و امنيت در آيه مزبور، مؤمنان را به استخلاف و قدرتخداوند متعالبنابراين 

دهد، و لازم است كه آنچه خداوند وعده داده است حتماً بزرگ در برابر دشمنان وعده مي

رد، و عملاً اين موارد در دوران بپيوندند، زيرا خلاف وعده وي امكان نداحتماً به وقوع 

خلفاي راشدين به وقوع پيوست؛ همان كساني كه در وقت نزول اين آيات حاضر بودند، 

. اندهمانگونه كه بعضي از مفسران اين را ذكر كرده

است هق پيدا كردگانه تحقكه در دوران خلفاي سه�هاي پيامبرهنويد
ي كه االله تعالي آن را به مؤمنان وعده داده بر اساس ذكر اين آيات و وقوع استخلاف

متأسفانه شيعيان كهراشده متحقق شده است يهسه خليفبرايامر اينكهآناست، و

كنيم كه هايي را خاطر نشان ميبينند، در اينجا بعضي از نويدها و بشارتآن را نمي

عملاً �عمر و عثمانآنها را به اصحابش وعده داده، و در دوران ابوبكر و�پيامبر

: اندتحقق يافته

اي كه كندن آن برايشان در روز حفر خندق، وقتي كه مردم از صخره: از جمله

اي به آمد و تبر را برداشت و ضربه�دشوار شده بود، زبان به اعتراض گشودند، پيامبر

تاريك آن وارد كرد، كه در اثر آن، برقي از آن بيرون زد كه گويي چراغي در دل شبي 

سپس . تكبير فتح و پيروزي سرداد و مسلمانان هم تكبير گفتند�است، آنگاه پيامبر

سوم را به آن ديگري زد، آنگاه برق ديگري از آن بيرون آمد، سپس ضربهيهضرب

برق اول يهدربار�وارد كرد، باز هم برق و نوري ديگر از آن بيرون زد، آنگاه پيامبر

ره و مدائن كسري برايم نمايان شد، و جبرئيل به من خبر داد هاي حياز آن، كاخ: گفت

سپس ضربة )و آنها را فراچنگ خواهد آورد(پيروز خواهد شدانكه امت من بر آن

هاي سرخ رنگ كه از آن هم، كاخ،برق زد و درخشيديددوم را زدم، و چنانكه ديد

امت من آنها را هم سرزمين روم برايم نمايان شدند، و جبرئيل به من خبر داد كه

مسلمانان پس)دهيدخبر و به يكديگر خوش(پس شاد شويد. فراچنگ خواهند آورد

راستگويي است، بعد يهدهندستايش مخصوص خدايي كه وعده: د شدند و گفتندشا

خوشحال نشويد كه : آنگاه منافقان گفتند. پيروزي داديهاز محاصره، به ما وعد
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دهد دهد و به شما ياد ميسرخرمن ميي هسازد، چه وعدميخود شما را اميدوار بي

بيند و آنها جزو قلمرو و فتوحات هاي حيره و مدائن كسري را ميكه او از يثرب كاخ

زنيد و شما خواهند گشت در حالي كه شما هم اكنون داريد از ترس خندق مي

: آنگاه قرآن نازل شد! بنمايانيد؟توانيد خود رانمي

�ŒÎ) uρãΑθà) tƒtβθà) Ï�≈ uΖ ßϑ ø9$#tÏ% ©!$# uρ†ÎûΝ Íκ Í5θè= è%ÖÚt� ¨Β$̈Β$tΡ y‰ tã uρª! $#ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ�ωÎ)

# Y‘ρáyäî�) 1)12/ احزاب

خداوند و رسولش جز از روى فريب به ما : گفتندو چون منافقان و بيمار دلان مى«

.»!اندوعده نداده
ياري «يا در اينجا براي اين سخن راستي، اين نويدها چه وقت تحقق يافتند؟ و آ

�كه به پيامبر»كن كسي كه او را ياري كرده، و خوار كن كسي او را خوار كرده

! خواهي يافت؟منسوب شده است، جايگاهي 

كرد، پس وقتي كه آن را فتح شما مصر را فتح خواهيد: فرموده است�پيامبر: و از جمله

خويشاوندي و ذمه كنيد، آنها با ما داراي رابطهتار ي رفو خوبينيكها بهبا قبطينموديد، 

.2يعني مارية قبطي از آنهاست)پسر پيامبر(مادر ابراهيم: يعني. اندبوده

ها را از دست ندهيد، چه شما بر آنها پيروز شما را بخدا قبطي: ايتيو در رو

.3ند بودشويد و آنها به مثابه ابزار و نيروي كمكي شما در راه خداوند خواهمي

صحابه دلالت دارند، )محكم(پروري و ايماني كه بر عدالتيو از جمله نويدها

سرور و - است بن عليمنظورش حسن-اين پسر من : است�اين فرموده پيامبر

وسيله او ميان دو گروه از مسلمانان آشتي و صلح ايجاد هسالار است، االله تعالي ب

.4فرمود�امبرخواهد كرد، و همانگونه شد كه پي

_________________
: ، البحار)100: (، إعلام الوري)188: (، أمالي الصدوق)1/77: (، الخصال)4/534(، )2/428: (مجمع البيان-1

-284-1/239: (، إثبات الهداة)4/245: (به نور الثقلين. ك. ، و ن)21-190-219-241(، )17/169-171(

). 2/154: (، تفسير القمي)258: (ي الصدوق، أمال)345

). 18/131: (، البحار)1/109: (المناقب-2

). 18/144: (، البحار)258: (أمالي الطوسي-3

). 317-305-299-43/298(، )18/142: (، البحار)1/140: (، المناقب)45: (إعلام الوري-4
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در اينمنهاي امتبعد از اصحابم بهترين: است�اين فرموده پيامبر: و از جمله

700در روزه حره : گويد�بن مالكانس. كشته خواهند شد)اي استنام منطقه(حره

.1نفر از حاملان قرآن كه در آنها سه اصحابي وجود داشت، كشته شدند

كه شود آشكار مياين سخن پايگي و بطلان و بيپوچي)در اينجا(و بدين ترتيب،

گانه حق اند و خلفاي سهعمل كرده�صحابه بر خلاف فرمان االله و رسولش:گويدمي

به ناحق در زمين رفتار كردند، از سوي ديگر، شما ديديد كه رفتار وب كردهرا غصعلي

اين فقط رشته محبت . رساندمتقابل ميان اصحاب و حضرت علي، خلاف اين مقوله را مي

خواهي هر يك نسبت به آن يكي و اعتراف به فضل ديگري دوستي و احترام و ديگرو نوع

. بوده كه آنها را در كنار هم جمع كرده است

�بن ابيطالبهاي حضرت علياعتراف صحابه به ارزش

ان و بي�روابط صحابه با حضرت علييهشايد ما بتوانيم از كانال سخن گفتن دربار

شتر به يب-زدايد كه اختلاف خيالي آنها را مي- ت و نصوصي در اين زمينه شعبار

، يك رشته محبت و تعامل همراد خود نزديك شويم در اينكه هر آنچه كه ميان آنها بود

خواهند آن هاي فراواني كه ميگويياوهيهدوستي خالص و گرم بوده كه به همنوع

ها شكل دهند و آن را به عنوان اجتماعي سرشار از مجتمع بزرگ و آرماني را بدان

و ديگر ستيزي معرفي نمايند، پايان )شخصيتي(چيني و ترورتوزي و دسيسهكينه

حضرت يهگيري تك به تك اصحاب دربارتوانيم جهتو چون ما نمي. دهدمي

گاه هاي خود شيعيان، ديدرا خاطرنشان سازيم، در هر حال، با توجه به روايت�علي

نها نسبت به كلي آن صحابه بزرگوار نسبت به حضرت علي و تعظيم و بزرگداشت آ

: داريماو را بيان مي

ديدند كه حضرت ميوقتي �اصحاب محمد: گويدمي�عبداالله انصاريجابربن

.2آمد)بهترين مخلوق(يةخيرالبر: گفتندآيد، ميلي به سوي آنها ميع

_________________
). 1/365: (ة، إثبات الهدا)18/125: (، البحار)210: (أعلام الوري-1

). 4/491: (، البرهان)5/355: (، الصافي)5/644: (، نور الثقلين)38/5: (، البحار)213: (أمالي الطوسي-2
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و اقتدا كردن به هدايت و رهنمودهاي وي، عمل آنها در راستاي خشنودسازي وي 

د، را به مدينه آوردناسيراني از ايرانيان �در دوران فاروقهنگامي كه . كردندمي

ن يرد، آنگاه مهاجرهاشم را آزاد كسهم خود از آن اسيران و سهم بني�حضرت علي

پسم، مان را به تو بخشيديحق و سهم خود!اي برادر رسول خدا: و انصار گفتند

و من هم آن را شاهد باش كه آنها سهم خودشان را به من بخشيدند!خدايا: گفت

مخالفتي با او در اين باره هيچ مرو حضرت ع. آنها را آزاد كردمي همهو قبول كردم

ابوطالب در اين باره، گوي سبقت را از من ربود و عزم و تصميم : گفتبلكهنكرد، 

.1ردها نقض كمرا درباره آن عجم

سهم خودم و سهم آنچه را كه به تو بخشيده نشده، به االله تعالي و به : و در روايتي

.2تو بخشيدم

مثلاً كردند؛رزش و جايگاه او را حفظ ميآنها در مسائل بسيار ريز و ظريف ا

خواست يبود و مهنشستكه�پيامبر: اند كه او گفتروايت كرده�بورافعشيعيان از ا

از اين مسأله به �و اصحاب پيامبر. گرفتمينرا كسي دست او عليجز، كه برخيزد

هيچ كس به غير از او، )به احترام حضرت علي(به همين خاطر،. خوبي آگاهي داشتند

.3گرفترا نمي�دست پيامبر

�النوريناقرار اهل بيت به فضائل صديق و فاروق و ذي
رويم بدون اينكه به مي�علي و شيخيناكنون به سراغ ديدگاه متقابل ميان حضرت 

. اي بكنيم، به دلايلي كه همگان با آنها آشنايي دارنداشاره�بقيه اصحاب

اينكه دشمني و عداوت شيعه بيشتر متوجه حضرت ابوبكر و حضرت : از جمله

تر نها پاييناياست، سپس بر اين قياس كن اعتقاد آنها در رابطه با كساني كه از �عمر

! هستند

ترين و ريزترين مسائل را هم از قلم نيانداخته اين مسأله، حتي دقيق: گوييممي

گرم و صميمي برقرار ،دهد كه ميان آنها روابطي محكماين به خوبي نشان ميو،است

_________________
). 45/330: (، البحار)4/48: (المناقب-1

). 104/199(، )100/56(، )46/15: (، البحار)81: (دلائل الإمامة-2

). 38/297: (البحار-3
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صف باشد و از كسي كه منازاين موضوع وداده استو آنها را به هم پيوند ميهبود

.و نهان نيستتهي باشد، پوشيدههاي از پيش تعيين شدهخواست

از دستش درنرفته كه يكي از پسرانش را �حضرت علي: كهايناز جمله

. و سومي را عثمان نام نهد2ديگري را عمر،1ابوبكر

در دوران خلفاي -همانگونه كه پوشيده نيست -اين سه فرزند گفتني است كه

نماهايش دانست كه شيعهميبه خوبي �گويي حضرت علي. راشدين متولد شدند

از همين روي خواست كه مشت محكمي به . ها چه خواهند گفتآن خليفهيهدربار

. بدينسان روش پسرش حسن هم اينگونه بود. دهان آنها بزند و از آنها رازگشايي نمايد

. 4را عمر نام نهادآخر و ديگري را و بلكه آن دوتاي 3چه يكي از پسرانش را ابوبكر

پردازيم طور مكرر براي فرزندانش ميموشكافي انتخاب نام عمر بهبعد از اندي بههمانا

.و از علل آن بحث خواهم نمود

را 5هم در اين رابطه با آنها به مخالفت برنخاست، وي يكي از پسرانش�حسين

_________________
: ، إعلام الوري)131: (، أمالي الصدوق)91: (، مقاتل الطالبين)112-4/107: (مناقب، ال)167: (الإرشاد-1

: ، معجم الخوئي)82: (، الاختصاص)44/313(، )63-45/36(، )92-90-42/74: (، البحار)203-250(

). 3/263(:ة، أنوار النعماني)21/66(

-309- 1/286: (، الكافي)356: (معاني الأخبار، )89: (، مقاتل الطالبين)4/112: (، المناقب)167: (الإرشاد-2

، )24/213(، )19/75(، )16/291(، )15/23(، )1/172: (، البحار)203: (، إعلام الوري)411-442

)25/214-253( ،)26/262( ،)27/297-305( ،)36/388( ،)37/102( ،)38/332( ،)42/74-75-89 -

: ، إثبات الهداة)61/158(، )60/200(، )48/16(، )46/181(، )45/38-62(، )43/159(، )90-91-92-93

، )556-507-475-54/426-367: (، أمالي الطوسي)50/286: (، البصائر)183: (، علل الشرائع)3/156(

: ، غيبة الطوسي)171: (، امامت و تبصره)76-1/65: (، نور الثقلين)328: (الدين، كمال)128: (الاختصاص

). 13/45: (الخوئي، معجم)102: (، غيبة النعماني)187(

، )250-243-203: (، إعلام الوري)89: (، مقاتل الطالبين)4/112(، )2/109: (، المناقب)167: (الإرشاد-3

. ، و ن)3/263(، انوار النعمانيه )67-63-45/37(، )391-44/313(، )43/291(، )91-89-42/74: (البحار

).11/116: (، معجم الخوئي)131: (به أمالي الصدوق. ك

، )169-168-44/163: (، البحار)243-212: (، إعلام الوري)4/112: (، المناقب)92: (مقاتل الطالبين-4

). 3/263(:ة، أنوار النعماني)240: (، الإرشاد)21/66: (، معجم الخوئي)45/36-63-67(

، دلائل )212: (، إعلام الوري)13/25: (، معجم الخوئي)45/63(، )44/168: (، البحار)4/112: (المناقب-5

). 1744(، )63: (الإمامة
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2.نهادنامو ديگري را عمر1ابوبكر

چه يكي از فرزندانش ،بوده استچنين نيز - االله رحمه- العابدين شأن پسرش زين

، كه او دوست 4ديگري را با نام عثمانو3دوم عمر را نام نهاده استيهرا با نام خليف

.5داشته به ابوبكر صدا زده شود

اينچنين است حال بقيه اهل بيت، مثلاً اين كاظم است كه يكي از فرزندانش را 

.8شدا به ابوبكر خوانده مينهد و پسرش رضنام مي7و ديگري را عمر6ابوبكر

ها اين نكته را تأكيد كند كه عشق و مهرورزي آل بيت آوري اين نامو چه بسا جمع

: هم كشيده شده و امتداد يافته استهايشان به آنها، به فرزندان و نوه

.9بن جعفر بن ابيطالبابوبكر بن عبداالله

.10بن ابيطالبعمربن حسين بن زيدبن علي

.11بن عمر بن عليبن حسين بن علييعمربن عل

.12بن ابيطالببن محمدبن عمربن عليعمر

.1بن حسنعمربن حسين بن علي

_________________
). 263: (التنبيه و الإغراق-1

). 13/25: (، معجم الخوئي)45/63: (، البحار)4/113: (المناقب-2

، )258- 257: (، إعلام الوري)361- 1/358: (، الكافي)269: (، كفاية الأثر)277/278: (، الإرشاد)4/176: (المناقب-3

- 46/122(، )44/151(، )43/243(، )40/68(، )36/388(، )250- 10/249: (، البحار)13/47: (معجم الخوئي

155 -156 -157 -166 -167 -230 .(

، )600- 1/281: (، إثبات الهداة)2/87: (، نور الثقلين)31: (، كفاية الأثر)2: (، أمالي الطوسي)47/279283(

). 525- 490- 464: (لطالبين، مقاتل ا)248: (، منتخب الأثر)125: (، غيبة النعماني)3/34(

). 10/250: (البحار-4

). 5-46/4: (، البحار)2/260: (، كشف الغمة)4/175: (المناقب-5

). 21/217: (كشف الغمة-6

). 48/282: (، البحار)3/41: (كشف الغمة-7

). 453: (مقاتل الطالبين-8

). 556-537-506-122: (مقاتل الطالبين-9

). 556-537-506-122(:مقاتل الطالبين-10

). 556-537-506-122: (مقاتل الطالبين-11

). 556-537-506-122: (مقاتل الطالبين-12
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.2بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالبعمربن حسين بن علي

. 3بن ابيطالببن حسين بن عليبن عمربن عليعمربن حسن

ا خود دارد كه روشن و واني بريپيام و دلالتحاملشكي در اين نيست كه نام

حضرت علي و اهل بيتش است، از خودش يهكسي كه مدعي شيعواضح است، حال

نام كسي كند كه حق حضرت علي را تواند يكي از پسرانش را به آيا ميكهسؤال كند 

: كنداين عامل نامگذاري دلالت ميروايت زير بر اهميت! هب كردغص

بن حكم را بر مدينه گمارد و به او دستور مروانمعاويهاند كهشيعيان روايت كرده

. عيين كردتحقوقياو هم براي آنها . تعيين كندحقوقيداد كه براي جوانان قريش 

: سين گفتبن حعلي: اسمت چيست؟ گفتم: گفت،نزد او آمدم: ويدبن حسين گعلي

علي را براينامعلي و علي؟ پدرت خواسته : گفت. علي: نام برادرت چيست؟ گفتم

را سوي پدرم بازگشتم و جريان، بهمرا دادحقوقوقتي؟ پسرگزيندهمه فرزندانش ب

اگر صد فرزند داشته باشم، دوست دارم كه نام آنها : آنگاه گفت. برايش تعريف كردم

.4را فقط و فقط علي بگذارم

را علي و )شنام پسران(شگفتم از اينكه پدرتدر: يزيد به او گفت: و در روايتي

پدرم، پدرش را دوست داشته، از همين روي، چندين بار : علي گذاشته است؟ گفت

.5نام فرزندانش را به نام او كرده است

پس در اين دقت كنيد كه او چون پدرش را دوست داشته، بارها نام فرزندانش را 

را )پسرانشان(كساني كه قبل از او ناميبه نام او كرده است، و به همين ترتيب، همه

�و حضرت عمر�اند، عاشقان و دوستداران حضرت ابوبكرابوبكر و عمر كرده

عنهم االلههستند، و به همين خاطر است كه با نام آنها نامگذاري كرده است رضي

. اجمعين

). 48/163(، البحار )443: (مقاتل الطالبين-1

). 4/335: (، المناقب)49/33: (، البحار)2/208: (عيون الأخبار-2

). 49/221: (، البحار)21/209: (عيون الأخبار-3

). 44/211: (، البحار)6/19: (لكافيا-4

). 329-45/175: (، البحار)4/174: (المناقب-5



705نصوصپرتوامامت در 

�حضرت عليفضايلو اذعان آنها به �صديق و عايشهفضايل

ش و جايگاه و همدمي آنها با شكي نيست كه حضرت علي و نيز اهل بيتش از ارز

رساني به اسلام دانستند كه آنها در زمينه ياريبه خوبي آگاه بودند و مي�خدارسول

! آزمون سختي قرار گرفتند كه بر دوست و دشمن پوشيده نيستيهدر بوت

بياورد يا برايم را �هر كس محمد: گويدن ابوجهل است كه ميايعنوان نمونهبه

برايم قحافه را هر كس ابن ابيو همچنينگيرد، ، صد شتر ميخبر دهدجاي او از 

.1گيرديا او را لو دهد، صد شتر ميوبياورد

را لو دهد، به )يار غارش(رحضرت ابوبكياو�پيامبركهاين آقا، پاداش كسي 

. يك اندازه در نظر گرفته است

را به دو تن از �بكرحضرت ابو�از همين روي، جاي شگفتي نيست كه پيامبر

.2!كندتشبيه مي�و عيسي�پيامبران اولوالعزم يعني ابراهيم

گيري عظيم و حياتي در روز آخر چگونه در رابطه با مالك و صاحب آن موضع

بسته، باز �هي را كه رسول خداگر: ه چنين نگويد، در حالي كه او گفتهاي ردجنگ

كنم و با شما جهاد و گرفته، چيزي را كم نمياز شما�كنم، از چيزهايي كه پيامبرنمي

آن را از شما �شتري منع كنيد كه پيامبر)زمام(كنم، و اگر مرا از عقالپيكار مي

.3كنم، بخاطر آن با شما مبارزه ميگرفتمي

به حضرت ابوبكر، و براي اينكه ثابت كند كه �فراوان پيامبريهخاطر علاقهو ب

فاميلي ايجاد يهورزي ميان آنها بسي عظيم است، با او رابطدوستي و محبت و مهر

او داراي شش يا كهدر حالي،را به ازدواج خود درآورد�كرد و دخترش عايشه

.4در اين باره اختلاف نظر وجود داردكههفت سال بوده 

گناهيش ثابت از بالاي هفت آسمان بيي افك در حادثهاي كه آن بانوي صديقه

. حاضر بود�قلب پيامبرحالت غياب هم در ي كه در كس. شد

_________________
. في خروجه و خروج أبابكر إلي الغار: ، المنتقي في مولود المصطفي)19/40: (البحار-1

). 19/272: (، البحار)274: (أمالي الطوسي-2

). 10/236: (بحاربه ال. ك. ، و ن)28/11: (، البحار)268: (أمالي الطوسي-3

، المنتقي في مولود )235-202-22/191(، )19/23: (، البحار)86: (، إعلام الوري)1/173: (المناقب-4

. اتفاقات سال دهم: المصطفي
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بازار شدم، با يك درهم گوشتي خريدم و با يك وارد : گويدحضرت علي مي

اينكه از پخت و پز فارغ شد، تا. آوردمآن دو را براي فاطمهودرهم ديگر ذرتي

و كه ا، ديدم رفتم�پيش پدرم برو و او را دعوت كن، من هم پيش رسول خدا: گفت

به )اكه انسان ر(ايبرم از شر گرسنگيبه االله تعالي پناه مي: ويدگدراز كشيده و مي

آنگاه به من تكيه داده . ايمكردهما طعام آماده!اي رسول خدا: گفتمپس! زمين بخواباند

طعاممان: فرمود�وقتي كه وارد شديم، پيامبر. حركت كرديم�و ما به سوي فاطمه

.1!برداربراي عايشهرامشتي هم از آن طعام: سپس فرمود)!مهاي فاط(را بياور

دارد، به دانستند كه ايشان تا چه اندازه عايشه را دوست ميمي�همسران پيامبر

همانگونه كه بعد از نزول ،بخشيدندميهاي خود را به عايشههمين خاطر آنها شب

.2بنت زمعه چنين كردتخيير سودهي هآي

مورد اختيار �به علت جايگاه و منزلت عايشه�پيامبر: فرمايدميحضرت صادق 

را انتخاب كردند، و براي آنها حق نبود كه �قرار گرفت، آنگاه زنانش االله و رسولش

.3را انتخاب كنند�غير پيامبر

دختران خود را عايشه ،6و هادي5رضا،4بعضي از ائمه و پيشوايان همچون كاظم

! در اين هم انديشه كنيدپس. اندنام گذاشته

اتفاقات پديد آمده و سخنان گفته شده، همواره يبرغم همه�حضرت عايشه

ها و فضائل وي را بيان كرد و ارزشرا حفظ مي�ارزش و جايگاه حضرت علي

ها كه خود شيعيان روايت اين روايتهمانا. ساختكرد و آنها را كتمان نميمي

: دهدياند، به آنها پاسخ مكرده

و ! تر باشداز علي محبوب�ام كه براي پيامبرمردي را نديده: گفته است�عايشه

.1!تر باشدمحبوب�ام كه از زن وي، براي پيامبرزني را نديده

_________________
). 18/30(، )17/232: (، البحار)137: (قرب الأسناد-1

). 205-22/182: (، البحار)8/366: (، مجمع البيان)88: (إعلام الوري-2

). 22/213: (، البحار)4/123: (الكافي-3

). 301: (، إعلام الوري)320-303-48/287: (، البحار)323: (الإرشاد-4

). 49/222: (، البحار)3/113: (كشف الغمة-5

). 50/231: (، البحار)314: (، الإرشاد)349: (إعلام الوري-6
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بودم كه حضرت علي �من پيش پيامبر: گفته است�و باز هم حضرت عايشه

.2ر عرب استاين سيد و سالا: فرمود�ابن ابيطالب آمد و آنگاه پيامبر

.3ذكر علي، عبادت است: فرمود�نقل است كه پيامبر�و از عايشه

.4!مجالستان را با ذكر و ياد علي بيارائيد: نقل است كه فرمودو باز از وي

�مردم پيش پيامبريهحضرت عايشه در پاسخ به اين سؤال كه چه كسي از هم

شوهرش: گفت. يان مردان بودمنظورم از م: گفتم.�فاطمه: گفت؟استترمحبوب

�و در حق پيامبر5كردداري ميگرفت و شب زندهبخدا كه او همواره روزه مي)علي(

.فداكاري نمود

ترين وي يكي از گرامي: از علي ياد شد، گفت�ضرت عايشهو در حالي كه نزد ح

.6بود�مردان ما پيش رسول خدا

حالي كه من به او گوش در ،فتگ�من به عايشهيهعم: بن عمير گفتو جميع

، علي از كاري به ما نداشته باش: حركت تو به سوي علي چه شد؟ گفت: دادمفرامي

ي زنان از همه�نزد پيامبرتر بود، و فاطمهگراميي مردان همه�نزد رسول خدا

.7!تر بودگرامي

خدا هبسوگند:گفتداد و ميو در ارتباط با اين جمله و حركت داد سخن سرمي

مانند مرداني بهداشتم كه همگي در اختيار ميرا �پيامبرياراناز بيست نفر اگر من 

تر دادم، براي من آسانبودند و آنها را به كشتن ميعبدالرحمن بن حارث بن هشام مي

.8از قيام و شورش برعليه علي بود

). 37/40: (، البحار)254: (أمالي الطوسي-1

). 38/93/150: (، البحار)42: (، أمالي الصدوق)103: (خبارمعاني الأ-2

). 200- 38/199: (، البحار)191: (العمدة-3

). 38/201: (، البحار)192: (العمدة-4

). 43/53(، )40/152(، )38/313(، )32/272: (، البحار)1/244: (، كشف الغمة)38: (الطرائف-5

). 40/51: (، البحار)1/376: (كشف الغمة-6

). 38-43/23(، )40/120(، )35/222: (، البحار)30: (، طرائف)341: (أمالي الطوسي-7

). 44/34: (البحار-8
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بهترين انسان او: فرمود؛رفتعلي مورد سؤال قرار گيهدربار�حضرت عايشهو 

.1كنداست و جز كافر كسي در او شك نمي

.2كنداو از بهترين انسانهاست و فقط كافر در او شك مي: و در روايتي

بن همراه و همدم علي: به برادرش محمدبن ابوبكر گفت�و حضرت عايشه

امتم بعد از من، بهترين : فرمودشنيدم كه مي�چرا كه من از پيامبر خدا! ابيطالب باش

. كشدرا مي)خوارج(آنها

و بهترين خلق و مخلوقات و آنها بدترين خلق و مخلوقات هستند: و در روايتي

. دنكشدر روز قيامت، آنها را ميو بزرگترين آنها به لحاظ مقام و منزلت در نزد خدا

هاي امت من آنها آنها بدان امت من هستند، كه بهترين!خدايا: و در روايت ديگري

كه ميان زن و )ايفاصله(اي نيست مگر آند، و ميان من و او هيچ فاصلهنكشا مير

.3ش وجود داردشوهرخويشاوندان

توسط �هاي شيعه كه به فضيلت حضرت عليحقيقت اين است كه روايت

فراوان هستند و ما اين مقدار را فقط به اين ، بسياركننداذعان مي�حضرت عايشه

هاي آيند و روايتبه راز و سر اين جماعت پي ببريم كه ميخاطر ذكر كرديم كه

كنند، و از موهوم و موضوعي را در باب جدال و عداوت ميان آن دو ذكر مي

نمايند در حالي كه همگي از و آنها را ذكر نميكنندپوشي ميهاي سابق چشمروايت

! باشدهاي خود آنها ميترواي

را ذكر يهايروايتدر اينجا و گرديمبازمي�به هر حال، به ذكر و ياد صديق

نقل �در باب اقرار به فضائل علي توسط ابوبكر)شيعه(كنيم كه آن جماعتمي

در ضمن اين نكته را هم يادآور شويم كه وضعيت وي هم همان وضعيتي . اندكرده

. است كه قبلاً در رابطه با دخترش مطالعه كرديم

_________________
، )18: (، مذهب أهل بيت)7-38/5(، )26/306: (، البحار)43: (، الفياح دفائن النواصب)18: (أمالي الصدوق-1

). 4/67: (، المناقب)2/52: (إثبات الهداة

). 39- 33/38: (و نيز نگاه شود به) 38/28: (البحار-2

). 1/158: (، كشف الغمة)340-333-33/332: (البحار: ها نگاه كنيد بهبه اين روايت-3
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نگاه �يدم كه زياد به سيماي حضرت عليدرا �ابوبكر: گويديم�عايشه

: گفت! كني؟نگاه مي�بينم كه زياد به سيماي عليمي! پدر: به او گفتم. كردمي

.1سيماي علي عبادت استبهنگاه كردن : فرمودشنيدم كه مي�از پيامبر! دختركم

از كنار ابوبكر و يارانش گذشت، پس �يك بار حضرت علي: شعبي گفته است

هر كس خوش دارد كه به كسي كه قبل از همه : گفتابوبكر. ها سلام كرد و رفتبه آن

از طريق خويشاوندي نزديك شده است، نگاه كند، پس به �مسلمان شده و با پيامبر

.2علي ابن ابيطالب نگاه كند

نقل �قحافهاز ابوبكر بن ابيو�، از عمربن خطاب�بن عفانو از عثمان

االله تعالي از نور و درخشش سيماي : فرمودشنيدم كه مي�امبراز پي: است كه گفت

كنند و ثواب آن را براي دوستداران كه تسبيح و تقدس ميهعلي فرشتگاني را آفريد

.3نويسندعلي و دوستداران فرزندش مي

!نروددست شما درازلازم است كه سند اين روايتكهايني قابل توجهنكته

حافه قاز ابوبكربن ابي: گويدي اين است كه عمربن خطاب ميتو مثل چنين رواي

االله تعالي از نور درخشش سيماي : فرمودشنيدم كه مي�از پيامبر: گفتشنيدم كه مي

كنند و تقديس او بجاي يعلي هفتاد هزار هزار ملائكه آفريد كه آن ملائكه تسبيحات م

.4نويسندوستداران فرزندش ميو ثواب اين را براي دوستداران علي و دآورندمي

. زنان بيرون شدقدمبجاي آورد، پس همراه با عليرا نماز عصر �ابوبكر : و در روايتي

اش قرار داد و و را روي شانهابوبكر ا. كردرا ديد كه در ميان كودكان بازي مي�آنگاه حسن

.5!خنديدعلي ميپس . شبيه هستي نه به علي�به پيامبر! پدرم به فدايت: گفت

بن ود را كشت، ابوبكر برخاست و سرش را عمرو�وقتي كه حضرت علي

. بوسيد

.1وي را بوسيدند�ابوبكر و عمر : ر روايتيو د

_________________
). 2/5: (، المناقب)38/198: (، البحار)38/201(، )26/229: (، البحار)192: (العمدة-1

). 38/272: (، البحار)214-207: (الفصول المختارة-2

). 40/125: (، البحار)208: (الأخبارجامع-3

). 27/118: (، البحار)48: (الفياح دفائن النواصب-4

). 301-43/287: (البحار-5
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�در ماجراي ازدواج او با زهرا)عمر و عثمان(و نيز نقش وي و دو يارش
�كر و عمر ابوب: كه او گفتاندآمدهعلي منقول ازهايي روايتزيرا . پوشيده نيست

با او حرف �روي و دربارة فاطمهنمي�چرا پيش پيامبر: نزد من آمدند و گفتند

.2!زني؟نمي

نشسته �يك روز در مسجد پيامبراند كه ابوبكر و عمرو آن جماعت نقل كرده

دختر رسول آنها دربارة فاطمه. همراه آنان بودنيز به�بودند، و سعد بن معاذ انصاري

اند خواستگاري كرده�اشراف آن را از پيامبر: ابوبكر گفت. احثه پرداختندبه مب�خدا

فرمان و مسئله وي بدست پروردگارش است، اگر بخواهد : هگفتدر پاسخ�و پيامبر

خواستگاري �بن ابيطالب او را از پيامبرو علي؛دهداو را شوهر دهد، شوهر مي

ن فقط فرودستي و فقر موجب اين كار و به نظر م. نكرده و صحبتي از او نكرده است

را فقط براي او �فاطمه�و من به دلم افتاده كه االله تعالي و پيامبرش. شده است

: خطاب و سعدبن معاذ روي كرد و گفتسپس ابوبكر به جانب عمربن . اندنگاه داشته

و باره با او صحبت كنيم و اگر ديديم كه فقرآييد پيش علي برويم و در اينآيا مي

به او سعدبن معاذ! فرودستي جلوي اين كار او را گرفته است، به او كمك كنيم؟

برخيزيد و با بركت ! همچنان اصلاحگر هستي!رخدا تو را توفيق دهد اي ابوبك: گفت

آنها از مسجد بيرون : گويد�سلمان فارسي. االله تعالي حركت كنيدخيزش رحمتو 

!اي ابوالحسن: ، ابوبكر گفتاو را يافتندي وقتشدند و به جستجوي علي پرداختند، 

و ايخصلت و خوي خير و خوبي باقي نمانده مگر اينكه قبلاً تو در آن دستي داشته

از مقام و منزلت و سابقة خوب برخوردار �داني كه در نظر رسول خداتو خود مي

آنها پاسخ و به اند، اما ارا از او خواستگاري كرده�اينك اشراف قريش فاطمه؛هستي

دهد، چه چيز تو را از اگر بخواهد او را شوهر دهد، او را شوهر مي: منفي داده و گفته

خواستگاري ايشانصحبت كني و او را از �او با پيامبريهكند كه درباراين منع مي

او را فقط براي تو نگاه �چه من چنين اميد دارم كه االله تعالي و پيامبرش. نمائي

اي : جمع شد و گردش كرد و گفتهاي علياشك در چشم)لمان گويدس(.اندداشته

). 41/91(، )39/4(، )258-20/206: (، البحار)8/343: (، مجمع البيان)55: (الإرشاد-1

). 43/93: (، البحار)38: (أمالي الطوسي-2
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. اي كه از آن غافل بودم، بيدار ساختيمرا به تحرك واداشتي و مرا براي مسئله! ابوبكر

جاي رغبت و علاقمندي است و سزاوار نيست كه فردي مثل او دست بخدا كه فاطمه

كنم، ستي اقدام به اين كار نميروي دست بگذارد، اما من بخاطر كمبود مالي و فرود

زيرا دنيا و مافيها در نزد االله تعالي و ! چنين نگو اي ابوالحسن: گفتآنگاه ابوبكر 

.1همچون گرد و غباري پراكنده است�رسولش

شتابان از پيش : گويدكند، مياين مسأله اشاره ميبهحضرت علي در حالي كه

)هيچ چيز(شحال و شادكام بودم،خارج شدم، و من از بس كه خو�رسول خدا

: چه كار كردي؟ گفتم: بسوي من آمدند و گفتندابوبكر و عمر پس. فهميدمنمي

را به همسري من درآورد و به من خبر داد كه االله تعالي از دخترش فاطمه�پيامبر

است كه به دنبال من �خداو اين رسول. آسمان او را به ازدواج من درآورده است

عام، مطرح كند، آنگاه آن دو از اين بابت خيلي ه، تا اين مسأله را در ملأبيرون شد

. 2خوشحال شدند و به مسجد بازگشتند

.3خواستگاري كرده بودند�از پدرشفاطمه را كه آن دو، بارها نايرغم علي

بارها ها و فضائل صديق فراوان است، و همين كافي است كه حضرت علي ارزش

هر كس را كه پيشم بياورند كه مرا بر ابوبكر و عمر: گفته استبر روي منبر كوفه

.4زننده را بر او اجرا خواهم كردترجيح و تفضيل داده باشد، حد يك تهمت

: گويدن صادق است كه با افتخار مياند، مثلاً ايهايش هم چنين بودهپسران و نوه

.5ابوبكر دوبار مرا به دنيا آورد

فروه دختر قاسم دختر ابوبكر است و ه مادرش همان اماين بدين خاطر است ك

و اين امام جواد است كه به هنگام . باشدمادربزرگش، اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبكر مي

_________________
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من فضائل : گويداند، ميهايي كه در باب فضائل آمدهسخن گفتن در باره بعضي از روايت

.1ر استابوبكر از عمر برتگويم كه كنم، اما اين را ميرا انكار نميعمر

اند، وارد شده�ها كه در باب فضيلت ابوبكراين روايت به اين روايتذكر با 

:دهيمرا صديق نام نهاد، خاتمه مياو �همان كسي كه پيامبر

: گفت؟ ينت شمشير از باقر سؤال كردو نگار و زبن عبداالله در رابطه با نقشعروه

: گوييمي: گفت. شمشير خود را آراسته استصديقزيرا ابوبكر ،اشكالي ندارد

آري، صديق، آري : و به قبله كرد و گفتاز جاي خود پريد و ر:گويد! صديق؟

نه در دنيا و نه در االله تعالي ،هر كس كه به او نگويد صديق. صديق، آري صديق

.2!هيچ قول و سخني را براي او راست نگرداندآخرت 

هاي شيعه تروايدر�حضرت عمرفضايل
اعت در مآنچه كه آن ج:بايد بگوييم�اما در ارتباط با فاروق عمربن خطاب

اند، را بخوانيد تا نسبت به فضيلت و منزلت و مقام وي او آوردهيههايشان درباركتاب

.آگاهي حاصل كنيد

تشبيه كرده، در)عليهما السلام(ابوبكر را به ابراهيم و عيسي�همانگونه كه پيامبر

همواره �پيامبر. 3تشبيه نموده است)عليهما السلام(حقيقت عمر را به نوح و موسي

.گذاشتبه رأي و نظر وي احترام ميدانست و ارزش و جايگاه او را مي

روايت شده كه وقتي مسلمانان در مقابل روم قرار گرفتند، دچار گرسنگي شدند، 

ي كشتن شترها از او طلب اجازه آمده و برا�از همين روي، انصار پيش رسول خدا

چه : فرمود�شخصي را دنبال عمربن خطاب فرستاد، پيامبر�آنگاه پيامبر. كردند

؟خواهندن شتر از من رخصت ميداري، انصار پيش من آمده و براي كشتينظر

! هاي گرسنه فردا با دشمن روبرو شويم؟چگونه ما با شكم؟اي پيامبر خدا: گفت

ندا دستور بده كه در ميان مردمبه ابوطلحه: ه نظري داري؟ گفتچ: فرمود�پيامبر

پس. هر كس هر طعامي كه دارد، بايد آن را بياورد: دردهد كه تصميم شما اين است

_________________
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يكي يك مد و )ها كردندو مردم شروع به آوردن طعام(هاي چرمين گسترانده شدند،سفره

صاع يا 27آورده بودند، روي هم رفته مقدار طعامي كه همگي)...و ديگري(آوردنيم مي

مسلمانان كه در آن روز چهار هزار نفر بودند، در . رفتصاع فراتر نمي30صاع بود و از 28

دعا كرد و سپس دستش را در آن طعام فروبرد، �جمع شدند، آنگاه پيامبر�كنار پيامبر

.1آنگاه همگي خوردند و مقدار زيادي از آن طعام باقي ماند

از ميان چهار هزار نفر اصحاب، تنها �از خودت سؤال كن كه چرا پيامبر،ابراينبن

پردازد؟ با حضرت عمربن خطاب به رايزني و مشورت مي

يان در م�كرد، آن را با حضرت عمراي دريافت ميوقتي كه هديه�پيامبر

گفته )ورد(هديه داده شد كه به آن�اسبي به پيامبر: گويدتميم دارمي مي. نهادمي

.2آن را به حضرت عمر اعطا كرد�پيامبر،شدمي

داد، و هنگامي كه خبري ميچه بسيار كه وي را به بهشت و آخرت خوش�پيامبر

تر و تو در نظر االله تعالي از قيصر و كسري گرامي: فرمود�حضرت فاروق به پيامبر

ند و تو بر روي حصيري برآنها در آن همه ناز و نعمت بسر مياما اينك،برتر هستي

شوي كه دنيا آيا راضي نمي: فرمود�هستي كه در پهلويت اثر گذاشته است، پيامبر

.3مال آنها باشد و آخرت براي ما

�تو پيامبرخدا!اي رسول خدا: فرمود�به پيامبرحضرت عمر: و در روايت ديگر

هاي طلايي و تختكسري و قيصر بر روي ، اماو برگزيده او و بهترين خلق او هستي

آنها جماعتي هستند، كه در ارتباط : فرمود�هاي ابريشم و ديباج هستند، پيامبرفرش

ها از آنها قطع كه آن خوشيخواهي كرده و هر آن ممكن استها عجلهبا خوشي

.4آخرت اندوخته شده استبرايهاي ما خوشيگردد، اما

_________________
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�وقاهل بيت عليهم السلام به فضائل فارقرارا
! را بخواني ذيلهاروايتاينك. استداشتهعلاقهبه عمر عشق و بدينسان علي نيز 

: ت تا جائي كه دربارة آن گفته شدهكه كتاب طراز اول شيعيان اس-البلاغه در نهج

و . آن را مرصع ساخته استقرآن، كتابي است كه گويي االله تعالي با گوهر آيات 

وقتي كه عمر در : آمده است- يده استكتاب رس80هبآنرويشدههاي نوشتهشرح

اگر شخصاً به سوي اين دشمن : ه روم با علي رايزني كرد، وي گفتارتباط با حمله ب

روي، نبايد سپر و حركت كني و با آنها برخورد نمايي، از مسير عادي خود كنار مي

خودت هم به آنجا و بخاطر حمايت از آنها، (پناهگاه دورترين بلاد مسلمانان بشوي

د، به همين خاطر، يك شوچون بعد از تو مرجعي وجود ندارد كه به او مراجعه )بروي

كوشان و از سخت)تني چند(آنانرادمرد رزمنده را به سوي آنها بفرست و همراه با

پس اگر االله تعالي نصرت را به آنها داد كه . كاران را هم آماده كن و بفرستنصيحت

تو )يعني شكست بخورند(كه تو دوست داري و اگر ديگري باشداين چيزي است

. 1اي و هستيگاه مردم و پناهگاه مسلمانان بودهتكيه

و وقتي كه در ارتباط با جنگ با ايران و شركت و حضور خود وي در آن با علي 

با كثرت اين مسئله موفقيت يا شكست : يزني پرداخت، حضرت علي به او گفتبه را

و سپاهش است كه آن را كند است كه آن را غالب مييست، اين دين االلهيا قلت ن

آماده ساخته و كمك نموده، تا اينكه به آنچه رسيده كه اينك رسيده و از اين موقعيت 

و االله )و منتظر آن هستيم(ايمسر برآورده، و ما از طرف االله تعالي وعده داده شده

نمايد، و جايگاه قيم امرسپاهش را ياري ميسازد و خود را عملي ميي هتعالي وعد

هاي مهره را در كنار هم جمع اي از مهره است كه دانهبه مثابه جايگاه رشته)رهبر(

و هر يك به سويي ها از هم پاشيده شدهود، آن مهرهكند، اگر آن رشته قطع شمي

. شوندآنها در كنار هم جمع نمييهپس ديگر هم. رودمي

اتحاد و باشند، اما با اسلام زياد هستند و با ، درست است كه كم ميعرب، امروزه

باشند، در نتيجه تو قطب باش و چرخ آسياب عرب را عزيز و با اقتدار ميهمبستگي

زيرا اگر تو از ! برگردان و آنها را به ميدان پيكار بفرست و شخصاً در آن شركت مكن

_________________
). 247(:ةالبلاغنهج-1
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كنند، بر عليه تو قيام مي،رزمين عربنواحي اين سيهاين سرزمين جدا شوي، از هم

گذاري، براي تو با تا جائي كه آن عيب و نقايصي كه پس از خودت باقي مي

،ر فردا به تو نگاه كنندها اگعجم. شود كه جلويت قرار داردتر از آنچه مياهميت

در نتيجه . شويداين اصل و بن عرب است، اگر او را قطع كنيد، راحت مي: گويندمي

در اختيار آنان قرار تر راحتميدان را )يعني رفتن شخصي تو به غزوه(اين كار

بينيم بنابراين جاي تعجب نيست كه مي. 1كندو بيشتر چشم طمع آنها باز ميدهدمي

.2خواهد كه اسلام را با عمربن خطاب عزتمند گردانداز پروردگارش مي�پيامبر

�حضرت عليدر ارتباط با فضائل�هاي عمرروايت

وزير و مشاور وي بود و بجز احترام و مودت و مهرورزي چيز �حضرت علي

ديگري در ميان آنها نبود، مثلاً هنگامي كه حضرت علي در كنار حضرت عمربن 

: گفتخواست و ميت از او اجازه ميبود، در رابطه با حل بعضي از مشكلاخطاب مي

! االلهسبحان! دادجواب مياوت كنم؟ آنگاه عمردهي كه بنده ميان آنها قضآيا اجازه مي

داناترين شما : گفتشنيدم كه مي�چگونه اجازه ندهم در حالي كه از رسول خدا

.3البته اين طبق روايت آن جماعت است.بن ابيطالب استعلي

در حالي كه -و وقتي كه حضرت علي حضور نداشت، حضرت عمر شخصاً 

چرا : گفتمي،رسيدبه او ميعلي در راه ت؛ و هنگامي كهرفدنبال او مي-خليفه بود 

است حاكم و دادگراين : گفتپيش تو بياييم؟ عمر ميفرستادي تا ما شخصي را نمي

.4!آينداش به سراغش ميدر خانهكه

_________________
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كلثوم را به دخترش ام�و آيا در آنجا بزرگتر از اين وجود دارد كه حضرت علي

.1آرود؟در�ازدواج فاروق عمر

او يهدربار�عليدارفاني را وداع گفت، حضرت�و وقتي كه حضرت عمر

بخدا سوگند كه خيلي سختكوش بود، انحراف و كژي را راست كرد، بيماري و : گفت

و با پاكيودرد را مداوا كرد، سنت را برپاي داشت، فتنه را پشت سر گذاشت

آن سبقت جست، طاعت االله تعالي را ن رسيد، از شر عيبي از دنيا رفت، به خير آكم

شعب و پرفروع باقي نهاي مانجام داد، واقعاً پرهيزگاري كرد، كوچ كرد و آنها را در راه

ها تعيين پيدا يافته هم بدانيابد، و هدايتها راه نميگذاشت، كه شخص گمراه بدان

.2كندنمي

به جان خودم : او و رفيقش ابوبكر صديق گفته استيهو حضرت علي دربار

آنها در راستاي اسلام ! سوگند كه مكان و جايگاه آنها در اسلام عظيم و بزرگ است

اند، پاداش خدا به آنها رحم كند، و از آنچه كه انجام داده. دچار زخم شديدي شدند

.3!بهتري نصيبشان فرمايد

كه بر حضرت �بينيم حضرت عليگونه شگفتي نيست كه ميجاي هيچ،بنابراين

: گويدياو فوت كرده و پوشيده شده است، مبيند كهو ميدوشميوارد �عمر فاروق

. دوست داشتم كه با كارنامه اين پوشيده شده، به ديدار االله تعالي بروم

.4اميد دارم كه با كارنامة اين پوشيده شده با االله تعالي ملاقات كنم: و در روايتي

اند كه در آنها حضرت هايي كردهاز روايتجماعت شيعه تصنيفات خود را سرشار 

تو : مثلاً هنگامي كه به عمر گفته شدپردازد،عمر به تعريف و تمجيد حضرت علي مي

_________________
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چنين �با هيچ يك از اصحاب پيامبركنيد كهميرفتاري طوري با علي بينيم كه را مي

.1او مولاي من است: نداري؟ گفترفتاري 

دهند كه معناي مولا يت اين معنا را مورد تأكيد قرار مياين جماعت، با ذكر اين روا

از يتحميلييوجه خلافت عمومي بر مسلمانان نيست و اين معناو ولايت به هيچ

بيند آن ميخود راكهفت گهرگز آن را نمي�است، و گرنه حضرت عمرجانب آنان

!! ب كرده استرا غص

شيعيان از كهروايت دهد آن أكيد قرار ميمفهوم و معنا را مورد تأييد و تو نيز اين 

ساكت شويد خدا به شما !جماعت مسلمانان: فرمود�پيامبركهاندنقل كرده�عمر

در اين دره، ،)كفتار(باعاي است به نام درة ضر جهنم درهو بدانيد كه د! رحم كند

شكايت كرد، و چاهي است، و در آن چاه، ماري قرار دارد، جهنم از اين به االله تعالي

د بار در آن وادي از آن چاه شكايت كرد، و آن چاه از آن مار شكايت كرد، آنهم هفتا

ايت ، اين عذاب دو چندان كه از يكديگر شك!اي رسول خدا:گفته شد. هر روز

آيد و به ولايت براي كسي كه در روز قيامت مي: د براي چه كسي است؟ گفتنكنمي

.2ستزم نيتلابن ابيطالب معلي

ديگري آن را ايشان كسيا وصي �اين مشكلي است كه جز پيامبر: و در روايتي

.3كند، پس برخيزيد تا پيش ابوالحسن برويمحل نمي

و از دست علي به عمر پناه برد بود،شدهشكستهش سركهمردي : اعمش گفته است

اشت با زني مبارزه از كنار اين گذشتم در حالي كه د: گفتعلي. خواستاز او كمك مي

هايي جاسوساالله تعالي داراي : او شنيدم، آنگاه عمر گفتكرد و سخن ناخوشي از مي

. خدا در زمين استهايجاسوسو علي يكي از باشدمي

محدودة قدغن (ديدم كه به حريم: فتگ�عليكهآمدهاز اصمعيو در روايتي 

و حجابي جاسوسان الهياز سوسيجابرو كه :گفتعمرپسد، نكخدا نگاه مي)شده

_________________
). 40/124: (البحار-1

). 39/250(، البحار /)9: (الروضة-2

). 40/269: (، البحار)6: (، روضة)110: (فضائل-3
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هاي خدا بر تو افتاده است، اين دست راست خداوند است كه هر كجا كه از حجاب

.1دهدبخواهد آن را قرار مي

پس كسي دربارة علي بد و بيراه گفت، عمردر حضور : گويدبن زبير ميو عروه

 بن عبدالمطلب بن عبدااللهشناسي؟ او محمدصاحب اين قبر را مي: به او گفتعمر

از علي ياد كن، پس هميشه به نيكي فرزند ابيطالب بن عبدالمطلب است، است و علي

زيرا اگر تو او را مبغوض سازي، اين كس را در قبرش مورد اذيت و آزار قرار 

.2ايداده

�بعد از رسول خدا! پسرم: پدرم عمربن خطاب از من پرسيد: گويدابن عمر مي

آنچه را حلال كرده االله تعالي بر او كسي كه : ي است؟ به او گفتمرين مردم چه كسبهت

. براي او حرام كرده استچه را كه بر مردم حلال كردهو آنكه بر مردم حرام كرده

و براي مردم هبن ابيطالب زكات حرام شدعليايبر. راست گفتيكهبخدا : گفت

، ، وارد مسجد شوندمسجدكه از طريق جنباي آنها حرام استبرو باشدميحلال 

.3استهبراي او حلال شداما

االله چيست؟ تفسير سبحان!منيناي اميرالمؤ: و مردي از عمربن خطاب پرسيد

د، يشباكت اد و اگر سدهكه اگر از او بپرسيد، خبر ميدر اين باغ كسي است: گفت

.4بن ابيطالبكند، آن مرد وارد شد، او كسي نبود جز عليآغاز مي

ن يمافركدام ازاز هيچ: گفتداد و ميبه يارانش دستور ميضرت عمر همواره ح

5!علي سرپيچي نكنيد

�از عمرايمسألهراجع بهاز نجراناند، كه اسقفيو آن جماعت روايت كرده

كرد كه او جوابي براي آن نيافت، و در حالي كه وي اينگونه بود، ناگهان در كنار سؤال 

به سويش رفت و آن جماعت بر ابيطالب را مشاهده كرد، آنگاه عمربندر مسجد علي

تو كجايي تا جواب اين اسقف ! اي مولاي من: ي پاهايشان ايستاده بودند، و گفترو

_________________
). 39/88: (البحار-1

). 39/303: (، البحار)111: (، العمدة)234: (، أمالي الصدوق)443: (أمالي الطوسي-2

). 40/121: (، البحار)328: (، توحيد، صدوق)40/120: (، البحار)297: (أمالي الطوسي-3

).40/121: (، البحار)328: (التوحيد للصدوق-4

). 40/305: (، البحار)2/92: (، التهذيب)7/324: (الكافي-5
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با عجله به او جواب بده كه او !را كه سر و صدايش بالا رفته، بدهي؟ اي مولاي من

�و برادرزادة پيامبرهستيهاتمام و چراغ تاريكيماهخواهد مسلمان شود، تو مي

.1!باشيها ميانسان

اگر : فرمودشنيدم كه مي�از رسول خدا: گفت�اند كه ويو روايت كرده

ديگر يهترازو گذاشته شوند و ايمان علي در كفيهها و زمين در يك كفآسمان

.2دوشتر ميترازو، ايمان علي سنگين

�از رسول خدا: گفتشنيدم كه مياباز عمربن خط: گويدمي�بن عليو حسن

در علي خصائلي است كه اگر يكي از آنها در من باشد، آن را از :گفتشنيدم كه مي

: گفتيدم كه ميشن�از پيامبر)!بيشتر دوست دارم)استآنچه در آن(دنيا و مافيها

وزي كسب او پيريهوسيلهاو را ياري ده و ب. به او رحم كن و بر او ترحم كن!خدايا

و او را ياري و كمك كن، و بوسيلة او كمك بخواه، چه او بندة تو و سرباز رسول! كن

.3استتو

حب علي يعني رهايي : فرمود�پيامبر: نقل است كه فرمود�و از حضرت عمر

.4يافتن از آتش جهنم

عيادت كردن از : كند كه عمربن خطاب گفتبن حسين از پدرش نقل ميو علي

.5باشدمي)مستحب(سنت است و ديد و بازديد كردن از آنها نافلههاشمبني

! ت دقت كنيداالبته بايد در سند اين رواي

برم از مشكلي كه من به تو پناه مي!خدايا: فرمودو چه بسيار كه حضرت عمر مي

مرا براي معضلي باقي !ياخدا: گفتل آن حضور نداشته باشد و ميابوالحسن براي ح

خدا بعد از تو مرا «:`<_* 	^ن براي حل آن حضور نداشته باشد؛ ابوالحسر كهانگذ

زندگي نكنم در ميان امتي كه «، »شدبود، عمر هلاك مياگر علي نمي«، »باقي نگذارد

ما از شما علم گرفتيم و مرجع ! اي ابوالحسن«و »اي ابوالحسن در ميان آنها نباشيتو

_________________
). 10/58: (، البحار)145: (، روضة)202: (فضائل-1

). 236-40/119(، )249-38/208: (، البحار)234: (أمالي الطوسي-2

). 40/71: (، البحار)586- 372: (لي الطوسيأما-3

). 39/38: (البحار-4

). 10/121: (، البحار)345: (أمالي الطوسي-5
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و . »اش را بوسيدپيشاني)سخن را گفتحضرت عمر وقتي اين(آن شما هستيد،

.1»ا ندهد در حالي كه علي حضور داردكسي در مسجد فتو«
هاي آنها جيبوآغاز كرد�ها تأسيس شدند، از حسن و حسينو وقتي كه ديوان

داري در حالي كه منآن دو را بر من مقدم مي: گفتابن عمرپس را پر از مال كرد، 

! مادرساكت شو اي بي: حضرت عمر فرمود! ام؟داشتهرا همدمي و هجرت)افتخار(

.2پدر آن دو از پدر تو بهتر است و مادر آن دو از مادر تو بهتر است

د و قائل گويها، مطلبي برعكس اين ميوايتو آيا شخص عاقل، بعد از اين ر

شود كه عمر به اهل بيت ظلم كرده و چنين و چنان كرده و ساير اتهاماتي كه مي

! زنند؟هاي دروغين شيعه به او ميروايت

اند، حقيقت اين است كه آنها دوستدار يكديگر بوده و با هم انس و الفت داشته

. دهدموارد زير اين مورد را هم براي شما توضيح مي

االله عليهم اهل بيت رحمهم االله تعالي و فضائل صحابه رضوان
�همانند حضرت اميرالمؤمنين عليهم- االله تعاليرحمهم- ديگر ائمه اهل بيت 

همانگونه كه در . اندارزش و صداقت آنها را شناختهداشته ودوست را صحابه 

. هاي سابق ذكر شدروايت

آورد و به آنها است كه در روز كربلا، براي دشمنانش دليل مي�مثلاً اين حسين

راي چه فضائلي بپرسند كه حسين دا�پيامبردهد كه بروند و از اصحابدستور مي

كنيد، در ميان شما هستند افرادي كه ميو اگر شما مرا تكذيب : آنجا كه گفت! است؟

بن عبداالله، برويد از جابركنندبراي شما تعريف ميرا واقعيتاگر از آنها بپرسيد، 

بپرسيد و انس بن مالكزيدبن ارقمدي،بن سعد ساعانصاري، ابوسعيد خدري، سهل

دربارة حسن و حسين مبني بر اينكه آن دو �يعني فرمودة پيامبر(نتا آنها اين سخ

_________________
-228-227-196-180-148-40/104(، )23/163: (، البحار)4/174: (، البرهان)2/582: (تأويل الآيات-1

229-233-234-235-236-274-277-286-306( ،)41/141( ،)79/52-53-89(،)99/219( ،

، أمالي )1/39(:ة، أنوار النعماني)111: (، الاختصاص)7/265: (، الكافي)2/31: (، المناقب)104/66-386(

). 2/304(، )1/155: (، نور الثقلين)490: (الطوسي

). 38/9: (البحار-2
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من و ي هدربار�پيامبررا به شما خبر دهند كه)سيد و سالار جوانان بهشت هستند

. 1برادرم عنوان كرده است

فضائل اهل بيت را كتمان از اصحاب آن دستهكهتصوري داشتهآيا وي، چنين 

! بروند و از آنها پرس و جو كنند؟،گويددشمنانش ميسازند؟ در حالي كه به مي

اند راست گفته�باره كه آيا اصحاب رسول خدا بر محمددر اينابن حازم كاين

.نداهبلكه راست گفت: گويدميهم در جواب او كند؟ميسؤال صادقاز،يا دروغ

پيش ايه صحابهي كاهآيا ندانست: ند؟ گفتاههم اختلاف پيدا كردپس چرا با : گفتم

پس سداد، كرد و ايشان هم جوابي به او ميآمد و سؤالي از وي ميمي�رسول خدا

، احاديثكرد، بنابراينرا نسخ ميقبلي داد و جواب جوابي ديگر ميبراي آن مسأله

.2كردندمييكديگر را نسخ 

داع الوحجةدر خطبة �و به جان خودم سوگند كه سخن اهل بيت از سخن پيامبر

: شد، عدول نكرد و آن سخن اين بودكه به مرگش منتهيايو در هنگام بيماري

در آن بيماري كه به مرگش �و پيامبر. »را به غايب برساند)اين سخنان(دحاضر باي«

.3منجر شد، نيز چنين گفت

آنها را به تبليغ دين ، چرا كهچنين نظر نداشته كه آنها دروغگو هستند�پيامبر

. دهدميدستور

بد و �اهل بيت به اصحاب حضرت محمديهو هنگامي كه در كوفه، مدعيان شيع

چرا شخصي ! �اي پسر رسول خدا: از صادق پرسيدگفتند، مرحوم ابوحنفيهبيراه مي

داري، من باز نمي�فرستي و آنها را از فحش گفتن به اصحاب پيامبررا به كوفه نمي

بيراه بد و�نفر را ترك كردم كه به اصحاب پيامبرها هزار در آنجا بيشتر از ده

.4كننداز من قبول نمي: وي فرمودپس.گفتندمي

_________________
). 45/7: (البحار-1

). 2/228: (، البحار)1/65: (الكافي-2

، )381-21/138: (، البحار)177: (، الشافي)34-33-19: (، طرف)2/84: (ل، الخصا)1/403: (الكافي-3

)22/478-186( ،)22/165( ،)27/69( ،)52/262( ،)77/119 .(

). 10/220: (البحار-4
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و به خدا سوگند كه مرحوم صادق راست گفته، و تا به امروز، آن اهل كوفه، همان 

.انداهل كوفه هستند و هيچ فرقي نكرده

بيراه گفته شود در بد و �صحاب پيامبرشود كه به اآخر چگونه صادق راضي مي

حالي كه از جدش دانسته كه وي، يارانش را از فحش دادن و ناسزا گفتن به ابوجهل 

عكرمه با حالتي از : فرمود! ابوجهل چه كسي است؟دانيد كه منع كرده است، و مي

،آيد، پس به پدرش فحش و ناسزا ندهيدعنوان يك مهاجر سراغ شما ميهايمان و ب

.1رسدكند و البته كه نميمرده، زنده را اذيت ميزيرا فحش دادن به 

از تو دفع را اين عذاب رو از ايناالله تعالي !اي ابوجهل: گفتعكرمهو به پدر

.2اي پاك، يعني عكرمه پسرت، بيرون خواهد آمدتو، ذريهنسلداند از نموده كه مي

ه آيا ابوجهل بعد از فتح مكه مسلمان شد، حال سؤال ما اين است ك�و عكرمه

النورين و بقية مهاجرين و ذي،فاروق،صديقهمچونشتكه در رأس كفر قرار دا

! است؟�انصار و اصحاب

شود در حالي كه راضي ميدهد و تن ميآنها و نفرينچگونه صادق به لعن 

گاه آخر اين امت، اول هر: فرمود�پيامبر: فته استداند كه جدش اميرالمؤمنين گمي

فرومايگي و رنگ، ي سرخهاباد: دبون هنگام بايد منتظر سه چيز ن كرد، در ايآن را لع

.3و تحريف و از شكل انداختنرسوايي،

ها و فضائل آنها را شاند، بلكه ارزداشتهرا دوست مي�بنابراين ائمه همه اصحاب

اما ،ندااند و از آنها دفاع كردهنقل كرده و آنها را مورد تعريف و تمجيد قرار داده

گويند و در اين آيند و بد و بيراه ميكنند، ميكساني كه خود را به اين ائمه منسوب مي

اند، و به خواسته ائمه مبني هايي وضع كرده و آنها را به ائمه نسبت دادهزمينه روايت

. اندبر ترك ناسزاگويي به اصحاب تن نداده، به خواسته و تمايل خود پاسخ داده

. رساندكند و به مجازات مينكه االله تعالي آنها را محاسبه ميخبر از ايبي

_________________
. ، المنتقي، حوادث مربوط به سال هشتم هجري)21/144: (البحار-1

). 77/352(، البحار )18: (، الاحتجاج)212: (تفسير امام العسكري-2

: ، أمالي الطوسي)477: (الدين، كمال)77/157(، )52/193(، )305-6/304: (، البحار)2/91: (الخصال-3

)528 .(
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ي ههمخواهيمكشد و اگر ما بحقيقت اين است كه سخن در اين بارة به طول مي

،آنها وارد شده استهايباخود كتدر هايي كه در باب فضيلت اصحاب كه روايت

؛شويمكتاب هم خارج ميايم كه از موضوعذكر نماييم، نه تنها موجب اطاله كلام شده

ها كه در اين مختصر آورديم، كافي است براي كسي همين مقدار از روايت،بنابراين

. اش را بشكافدكه االله تعالي سينه

بيانات سابق معلوم شد كه االله تعالي چرا آن نسل را مورد تعريف و بهبا توجه

آنها بهدهد، ش و تعريف قرار ميآنها را مورد ستاياگراو خود كهتمجيد قرار داده،

، صحيح است كه داردبنابراين، آيا براي كسي كه مدعي عشق به آل بيت.داناتر است

هايي كه با قرآن روايت-هاي دروغين دربارة آنها را نقل كند بيايد و آن روايت

هاي صحيح كه از ائمه نمايد، و روايتمخالف هستند و عقل و منطق آنها را رد مي

! نقل شده است و با كتاب االله تعالي همخواني دارد را وانهد؟

صحابه يهعقيده شيعه دربار
ها كه اين روايتيهديدگاه شيعه درباركهطرح است اينيهاينجا شايستسؤالي كه در 

اند و در تأليفات آنها ثابت هستند و شما ديديد كه با عقيدة همگي از ائمه روايت شده

! صحابه مخالف هستند، چه بايد باشد؟آنها دربارة 

اي از اين عقيده را چكيدهطور اختصاربهقبل از اينكه به اين سؤال پاسخ دهيم، 

نهيم تا خود واميرا هاروايتاينككنيم تا مسأله كاملاً واضح و روشن شود، بيان مي

:ي سخن را به آميز گيرندرشته

، مرتد شدند و جز علي�د از پيامبردارد كه صحابه بعاولين روايت بيان مي

.1در ميان تعداد قليلي از مسلمانان باقي نماندندابوذر و سلمان،هاشميبن

اند كه بسياري از كساني را كه در روايت سابق هاي ديگري آمدهسپس روايت

. انداند، جدا كردهبوده

بعد از پيامبرشان تغيير ولايت براي آن مؤمناني كه: اند كه او گفتز صادق روايت كردها

سلمان فارسي، ابوذر غفاري، مقدادبن اسود :قدم ماندند، واجب است از قبيلنكرده و ثابت

_________________
). 28/297: (، البحار)249: (بن قيسسليم-1
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بن ابن هيثم بن تيهان، سهل،كندي، عماربن ياسر، جابربن عبداالله انصاري، حذيفه بن يمان

 بن صامت، عباده بن صامت، خذيمه بن ثابتحنيف، ابوايوب انصاري، عبداالله

.1اندآنها عمل كردهساني كه ره آنها را پيمود و مثلالشهادتين، ابوسعيد خدري و كذي

از اصحاب مرتد نشده باشند، دستهاين �بعد از پيامبرشيعه سخت آمده كه سايربراي 

و آن . فقط چهار نفر مرتد نشدند�اند كه بعد از فوت پيامبراز همين روي، چنين گفته

مقدادبن اسود، ابوذر غفاري، سلمان فارسي و عماربن : اندونه مشخص كردهار نفر را اينگچه

.2ياسر

اهل رده اند كه مردمباقر روايت كردهپس عماربن ياسر هم حذف شده است، ازس

راوي . ي مردم مرتد شدندجز سه نفر همه�پيامبرفوت بعد از: و در روايتي. بودند

.3مقداد، ابوذر و سلمان فارسي: گفت؟و آن سه نفر چه كساني هستند: پرسيد

را بر ابوعبداالله عرضه كردم، هر وقت كه نام انساني اصحاب رده: گويدمفضل مي

ابن : گفتم.ادامه بدهوبرو: گفت.حذيفه: ادامه بده، تا گفتم: گفتآوردم، ميرا مي

صل كني از آن افرادي اطلاع حاخواهي ميواگر ت: پس گفت.بدهادامه : گفت.مسعود

ابوذر، ! اين سه نفر را خوب حفظ كن)نام(كه هيچ شكي به آنها راه نيافته، پس

.4سلمان و مقداد

اگر بر ؟فدايم شوم، چقدر كم هستيم: به ابوجعفر گفتم: گويدبن اعين ميحمران

!! پايان برسانيمبهتوانيم آن را گوسفندي جمع شويم، نميگوشت روي 

- مهاجرين و انصار همگي رفتند مگر ! تر از اين را برايت بگويم؟آيا عجيب: آنگاه فرمود

ت بشوم، حال عمار چگونه بود؟ فداي: من گفتمپس- و با دستش به سه نفر اشاره كرد 

_________________
، نور )68/263(، )52- 57(، )22/325(، )358-10/227: (، البحار)2/153: (، الخصال)269: (عيون الأخبار-1

). 4/258: (الثقلين

).22/28/282: (، البحار)92: (سليم بن قيس-2

، )42/181(، )259-255-239-28/236(، )440-352-351-22/333: (، البحار)1/223: (عياشي-3

- 10-6: (، الاختصاص)8/245: (، الكافي)2/116: (، تاريخ يعقوبي)-11-9-8-5-4(، الكشي )67/164(

: ، نور الثقلين)1/123: (، تأويل الآيات)1/389: (، الصافي)1/319: (ان، البره)3/350: (، قاموس الرجال)70

)1/396 .(

). 342- 332-22/114: (، البحار)242: (، روضة الواعظين)468: (السرائر-4
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با خودم .را، بيعت كرد و با شهادت كشته شدخدا رحمت كند عمار ! اي ابواليقظان:گفت

شايد تو چنين : و گفتبه من نگاه كردآنگاه ! ت؟چه چيزي برتر از شهادت اس: گفتم

.1پنداري كه او مثل آن سه نفر است، خير، هرگز چنين نيستمي

بسيار اين جمله را �شايد علت حذف اين باشد كه حضرت عمار: گويممي

: ، و در لفظيكنمديدار ميو يارانش�محمدازدوستانم با همراهفردا، : كردتكرار مي

روي، اسمش از ليست كساني كه مرتد از همين . 2وهشحزب و گرو �محمداز

. اند، خط خورده استنشده

.اندهمگي حذف شده�جز مقدادپس س

اگر بخواهي آن كسي را كه دچار شك و : اند كه او گفتز باقر روايت كردها

. ترديد نشده و هيچ چيزي به او راه نيافته، بشناسي، پس او مقداد است

اينكه شكي به دلش افتاد كه مگرهكس باقي نماندمقدادبن اسود جز : و در روايتي

. 3هاي آهن بودقلبش مانند قطعهمقداد 

اين باشد كه آنها ولايت شايد علت حذف آنها براي سلمان فارسي و ابوذر غفاري

همين كافي است كه �داشتند، براي سلمانند و آنها را دوست مياهشيخين را قبول داشت

فردا با دوستانم : گفتمي�مانند عماربهو همواره . 4ماندار فاروق بر مدائن بودوالي و فر

. و يارانش ديدار خواهم كرد�محمد

�كه به حضرت عثمانباشدشايد به اين علت)ابوذر(دوميبدر كردن و اما 

. كسي از تو اعتراض نخواهد گرفتكه!از سنت دو رفيقت پيروي كن: گفتمي

و ابوبكر و عمر را نديدي، آيا روش تو مانند روش �آيا رسول خدا: يو در روايت

. )نداهرا پرداخت كردآن دو قيمت پس اين (آنهاست؟

سلمان تا : كهگردانندباز مياز صادقروايتيبهاما شيعيان سبب اين اسقاط را 

كرد كه خدا او را چنين مجازات، پسبود و به او وابسته بوده)عمر(ارتفاع روز با

_________________
). 31: (، رجال الكشي)33/11(، )22/345: (، البحار)2/244: (الكافي-1

، )1/261: (، كشف الغمة)31: (، رجال الكشي)21-20- 14-33/11(، )22/360: (، البحار)158: (الخصال-2

). 10: (، الاختصاص)120: (كفاية الأثر

). 260-28/239(، )440-22/342: (، البحار)11- 10-9: (، الاختصاص)11-8-7: (الكشي-3

). 28/260: (، البحار)9: (الاختصاص-4
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و . رنگ در اثر آن روي گردنش پديد آمداي سرخدهمشتي به گردنش زده شد و غ

را بر بود، خدا او را اينگونه عذاب داد كه عثمان)ابوبكر(اوابوذر تا وقت ظهر همراه 

او مسلط ساخت، تا جائي كه او را بر پالان شتري سوار كرد و گوشت لگن آن را 

�اما كسي كه از همان زمان كه پيامبر. دور كرد�پيامبرخورد، و او را از همجواري 

فوت كرد، به اندازة يك چشم به هم زدن تغيير نكرد تا اينكه دنيا را وداع گفت، مقداد 

.1بوده استبن اسود

ا از قلم انداخته باشم و بر آن باشد كه من آن رديگر وجود داشتهو شايد روايتي

. حاصل نكرده باشماطلاع

تناقض دارند �هايي از شيعه كه با مسأله ارتداد اصحابترواي
هاي شيعه كه پاياني ندارد، اين است كه آنها گوييتناقضجملهكه از شگفت اين

ي ند، مانند روايتآيهاي ارتداد صحابه جور درنمياند كه با روايتهايي ذكر كردهروايت

بيعت كردند، حضرت عليبا ابوبكروقتي كه مردم: باقر گويد:افي وجود داردكدركه

و ترسيد را در نظر گرفتآنها ند كهرا به بيعت كردن با خود فرانخوابدين علت آنها

د كه هيچ ن، و شهادت ندهروي آورندها بتپرستش بهگردند و ازاز اسلام بمباداكه

بيشتر وي اين را لذا . فرستاده خداست�معبودي نيست جز االله تعالي و اينكه محمد

.2گردندبازد تا اينكه از اسلام نندوست داشت كه مردم بر همان حالت باقي بما

سوگند به خدا، اگر ترس و بيم آن : مسأله خلافتيهسخن حضرت علي دربارو 

د و دين از بين نكفر بازگردبهرفت كه مسلمانان دچار تفرقه و پراكندگي شوند و نمي

؛ گرفتيمدر پيش مياكنون راهمع وقف و موضمبرود، ما موقف ديگري متفاوت با 

دريغاز هيچ كوششد كه در راستاي خير مردم،انوالياني زمام امور را بدست گرفته

.3نداهنكرد

_________________
). 113: (، فضائل)41: (، الاحتجاج)374-22/360: (البحار-1

). 28/255: (، البحار)8/295: (الكافي-2

). 58/255: (، البحار)8/295: (الكافي-3
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چرا حضرت علي مردم را به سوي : ت كه از او سؤال شده بودو از صادق نقل اس

ز ترس اينكه مبادا ا: 1خود فرانخواند و بصورت فيزيكي با دشمنش روبرو نشد؟ گفت

.2االله تعالي استيهفرستاد�مرتد شوند و شهادت ندهند كه محمد

آنچه كه بيان كرديم با ادعاي شيعه و :كهو آن اين،گرديمبه سؤال سابق خود برمي

ها و صحابه منافات دارد، پس آيا اين جماعت، در مقابل اين روايتيهاعتقاد آنها دربا

! ؟كنندمييك تماشاگر را اتخاذ موضعدست،ها روايت از اين ده

هايي كه انديش شيعه از وجود چنين روايتشكي در اين نيست كه بسياري از افراد ساده

من با . دنشوشسته و رفته بيانگر ايمان صحابه و فضيلت آنها هستند، متعجب و مدهوش مي

را عجيب و غريب هايشان هايي در بطون كتاببعضي از آنها كه وجود چنين روايت

آيد، كنند، جور درنميميد كه با سيماي زشتي كه علماي آنها ترسيمنبيند و ميندانمي

خواهند به دلخواه خود، مذهب را ترسيم كنند، حتي علماي آنها مي. امهايي داشتهنشست

آن ترسند از اينكه همةهاي پي در پي، ميكار بجايي رسيده كه اين آقايان با گذشت زمان

! ها بپردازندفضائل را ذكر كنند يا بدان

به مگسي -اگر نگويم اكثر آنها -بلكه برعكس شده، بسياري از علماي شيعه 

د و جاهاي خوب و پاك و بهبود نگردشبيه شده كه دنبال جاهاي زخمي و چركين مي

. دنكنيافته را ترك مي

ايهاي موضوعي و واهيوايتدنبال رهمچناندان تاريخبسياري از آنها در زباله

برخوردار درايت فهم علم حديثي درجهترين پايينراويان آنها از گردند كه مي

از كهايند، يا نكيشش ظاهر نمايشدگان همد، تا آن را براي غافلان و يا اغفالباشننمي

گويند، موارديها كه دربارة اختلاف محمود و مورد پسند صحابه سخن ميآن روايت

!فاصله دارداز حقيقت ها د كه فرسنگند و آن را با صورتي هويدا سازنرا گلچين كن

اما نشده كه آنها بيايند و به خود جرأت دهند و بر روي منبرها علناً چيزي از آنچه 

كه ما ذكر كرديم، ذكر كنند، و اين جرأت را هم ندارند كه بيايند مصيبت روز عاشورا 

كشته شدند مانند ابوبكر بن علي، عمربن �كه با حسينذكر كنند و از كساني را

_________________
). 155: (، أمالي المفيد)131: (، الإرشاد)111-32/61: (البحار-1

). 2/188: (، عيون الأخبار)49/192: (، و نيز البحار)234: (أمالي الطوسي-2



نصوصپرتوامامت در 728

ابوبكر بن حسن و عمربن حسن ياد كنند، و هرگز هم چنين ،عثمان بن علي،علي

هايي را به واكنشزير منبر، چه مها آنهدانند كه ذكر اين نامزيرا مي،نخواهند كرد

!! همراه خواهد داشت و خاطر آقايان را كدر خواهد ساخت

آنها درشيعه و تصرف و تأويل ائل صحابه توسطفضرد 
به هر حال، درصدد تحليل اين مسائل نيستيم، بلكه خواستيم ديدگاه شيعيان را در 

. ها بيان كنيمرابطه با اين ارزش

اند، بلكه شستهنها، دست و پا بسته نشيعيان در مقابل همه اين روايت: گويممي

. اندكردهها و تأويلاتي از خود ارائهواكنش

كه شيعيان بيان داشتيماصحاب موجود است، در قرآن برايفضائلي كه راجع به

آيات را به معاني و مفاهيمي كهاينيا واندآنها مدعي تحريف و تغيير شدهيهدربار

كنند و در اينجا انگيزه و دليلي براي تكرار ارجاع دادند كه به اهداف آنها خدمت مي

.آن وجود ندارد

شيعيان براي تغيير معناي ظاهري :ها هم بايد بگوييم كهدر ارتباط با اين روايت

كه دروازه را بر خود آنجااند، تا آنها، دچار اضطراب و آشفتگي شديدي شده

. ، با آنها برخورد كنندآياتمثل هاند تا بگشوده

ظرافت و بهد و يتا از آنها اطلاع يابكنيمميبعضي از اين تأويلات را ذكر اينك 

.كنيماي نمياشارهآنها موجود درهايي شگفتي و ارزش

ندااه شيعه نسبت به آن و پاسخ بغار و ديدگيهدر آي�فضائل صديق
: فرمايدمي�خداوندكهاينو آن ،استغارييهسخن آنها دربارة آ: از جمله اين فضائل

��ωÎ)çνρã� ÝÁΖ s?ô‰ s)sùçνt� |ÁtΡª! $#øŒÎ)çµy_t� ÷zr&tÏ% ©!$#(#ρã�x� Ÿ2š†ÎΤ$rOÈ÷oΨ øO$#øŒÎ)$yϑ èδ†Îû

Í‘$tóø9 $#øŒÎ)ãΑθà) tƒÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9Ÿω÷βt“ øtrBKχ Î)©! $#$oΨ yètΒ(tΑ t“Ρ r' sùª! $#…çµtG t⊥‹ Å6y™Ïµø‹ n= tã… çνy‰−ƒr&uρ

7ŠθãΨ àfÎ/öΝ ©9$yδ ÷ρt� s?Ÿ≅ yèy_uρsπyϑ Î= Ÿ2šÏ% ©!$#(#ρã� x� Ÿ24’ n?ø� u¡9 $#3èπyϑ Î= Ÿ2uρ«! $#š†Ïφ$u‹ ù= ãèø9 $#3

ª! $#uρî“ƒÍ• tãíΟŠÅ3ym�) 40/ توبه(
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خدا او را ) كند، همان گونه كه قبلاًخدا او را ياري مي(اگر پيغمبر را ياري نكنيد «

دو نفر (بيرون كردند، در حالي كه ) از مكّه(ياري كرد ، بدان گاه كه كافران او را 

و تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ( دومين نفر بود او) بيشتر نبودند و

) ثور جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار(هنگامي كه آن دو در غار ). ابوبكر بود

در اين ) ابوبكر نگران شد كه از سوي قريشيان به جان پيغمبر گزندي رسد،(شدند 

و ما را حفظ (با ما است غم مخور كه خدا : هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت

. رساندرهاند و به عزتّ و شوكت ميكند و از دست قريشيان مينمايد و كمك ميمي

و ابوبكر از اين پرتو (خداوند آرامش خود را بهره او ساخت ) در اين وقت بود كه

از فرشتگان در همان زمان و همچنين (و پيغمبر را با سپاهياني ) الطاف ، آرام گرفت

ديديد، و سرانجام سخن ياري داد كه شما آنان را نمي) ر جنگ بدر و حنَينبعدها د

و سخن الهي پيوسته ) و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت(كافران را فروكشيد 

و نور توحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني، (بالا بوده است 

تواند بكند و هركاري را مي(است و خدا باعزتّ ) مكتبهاي زميني را از ميان برده است

.»)دهدو كارها را بجا و از روي حكمت انجام مي(حكيم است ) و
مسلمانان چه شيعه و چه سني اتفاق نظر دارند كه اين آيه در رابطه با ماجراي 

نازل شده، و نزول آن در غار ثور �و ياورش حضرت ابوبكر صديق�هجرت پيامبر

. بوده استآنها به سوي مدينهمسيردر 

�هاي فراواني براي حضرت ابوبكرفضائل و ارزش،در اين آيهگفتني است كه

. استشدهدر نظر گرفته

آن يهمسلمانان عتاب گرفته، اما صديق از دايريهاالله تعالي از هم-: از جمله

. عتاب و سرزنش خارج است

هاده است، و چنين چيزي نص ن�االله تعالي بر همصحبتي او با پيامبر:و از جمله

انكار همصحبتي او : اندگفته)علما(است، تا جايي كهبراي ديگر اصحاب ثابت نشده 

. كفر است

او را دلداري داده، )40توبه، (»غمگين مباش«: با اين فرموده�پيامبر:و از جمله

و )40:توبه(#
� ��J[!� 3: ن كرده كه االله تعالي با اوستزدايي را اين بياو علت اين غم

: عليهما السلام استاين درست همانند سخن االله تعالي به موسي و هارون
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�tΑ$s%Ÿω!$sù$sƒrB(Í_̄Ρ Î)!$yϑ à6yètΒßìyϑ ó™r&2”u‘ r&uρ�) 46/ طه(

.»بينمشنوم و ميمترسيد كه من با شما هستم، مي: فرمود«
عيت و همراهي خداوند غير وي، ثابت نشده است، بلكه مبرايو چنين چيزي 

ن دارد آو اين اشاره به . ثابت نشده كه همراه با يكي از اصحابش باشدبراي پيامبري 

. تاسبودهن�مانند صديقبهكه در ميان آنها، كسي 

. مسأله هستاين برغم اختلافي كه در نزول آرامش بر صديق:و از جمله

بلكه مقصود ما اين است كه شما از كنيم،گويي نميبه هر حال در اين زمينه زياده

و اينك .، آگاه شويددارداز ظاهري كهآنتحريفتأويلات شيعيان نسبت به فضائل و

:دگردبطه با آيه غار تقديم شما ميسخنان آنها در را

حذف آيهاز اين )رسوله(سخن آنها مبني بر تحريف است، و اينكه كلمه: نخست

.شده است

همراه حسن بن جهم نيز بهكهابوالحسن دوم بودم خدمتدر : گويدحجال ميابن 

: كننداالله تعالي بر ما احتجاج مييهآنها با اين گفت:گفتمن بود، حسن به او

�š†ÎΤ$rOÈ÷oΨ øO$#øŒÎ)$yϑ èδ†ÎûÍ‘$tóø9 )40/ توبه (�#$

:لي فرمودهه االله تعاسوگند به خدا ك! ؟اي دارندبهرهچه در اين آيه آنها مگر : گفت

: گفتم: گويد. ياد نكرده است)ابوبكر(اوو با هيچ خيري از )عليهفأنزل االله سكينته(

بدين ترتيب است كه من آن را : گفت. ديخوانو اينگونه آن را ميفدايت بشوم

. خواندم

: ويدابوجعفر گ: زراره گفت: و در روايتي

�tΑ t“Ρr' sùª! $#… çµtG t⊥‹Å6y™4’ n?tãÏ&Î!θß™u‘�) 26/ فتح(

.»خداوند آرامشش را بر پيامبر نازل كرد«
.1!بيني كه سكينه و آرامش صرفاً بر پيامبرش فرود آمده؟مگر نمي

_________________
، نور )129-2/128: (، البرهان)8/378: (، الكافي)2/344: (، الصافي)19/80: (، البحار)2/94: (عياشي-1

). 2/220: (الثقلين
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- صحابه در اين آيه تصرف كرده، تا ننگ را از شيخ فاجران : و بحراني ذكر كرده

رد شده كه اين آيه اهاي ما چنين ودفع كنند، زيرا در روايت-ابوبكر صديق: يعني


 '�0	M([KV` 3� ./�4�): M��`(:چنين نازل شده%:�� O U
�[]T X?"(پس واژة)را )رسوله

. اندحذف كرده و به جاي آن ضمير گذاشته

هپس براي اينكه ارزش ياده شده در آيه را به ضد ارزش تبديل سازند، بس

: اندهمثلاً گفت،انددست يازيدههاي گوناگونيتاكتيك

در هيچ فضيلتي نيست، زيرا مؤمن و كافر هم پس اند، با هم بودهو هر دو در يك جا 

مانند كشتي ؛اندهايي هم آوردهمثال،آنها براي اين. شوندبا هم جمع مييك جا و 

. بودشيطان و حيوانات را در خود جمع كرده،�از اين حيث كه پيامبر�نوح

سازد، و دليل مراهي مؤمن و كافر را جمع ميذكر صحبت و ه:و از آن جمله

: فرمايدفته االله تعالي است كه ميگ،اينايبر

�tΑ$s%… çµs9… çµç7 Ïm$|¹uθèδ uρÿ…çνâ‘ Íρ$ptä†|N ö� x�x. r&“Ï% ©!$$Î/y7 s) n= yzÏΒ5># t� è?§ΝèOÏΒ7πx� õÜœΡ§Ν èO

y71§θy™Wξã_u‘�) 37/ كهف(

آيا به خدايي كه تو : رد، گفتكبا او گفتگو ميوي در حالي كه)با ايمان(دوست«

را از خاك، و سپس از نطفه آفريد، و پس از آن تو را مرد كاملي قرار داد، كافر 

.»شدي
ايشود و دليل برعاقل و چهارپا هم گفته مياينام صحبت و همراهي بر: و نيز

: اندو گفتهاندهمراه نام نهادهكلام عرب است كه آنها الاغ را رفيق و ،اين

ذا خلوت به فبئس الصاحب فإن الحمار مع الحمار مطيةإ

دهد، پس اگر با او تنها شدي، براستي كه رفيق و همراه سواري مي،الاغ با الاغ«

. »!!ايبدي گير آورده

حاوي )40:توبه(»غمگين مباش«*!  ��,�F)�b: گفته االله تعالي: و از آن جمله

باشد و بيانگر اشتباه و نقص ايشان است، زيرا عبارت مي)بوبكرا(پيامدي تلخ براي او

�F)�b,��  ! *بنابراين ! انجام نده: سخن گوينده است كهصورت نهي، نهي است، و

پس . از ناحية ابوبكر يا طاعت است يا معصيتاظهار شده نيست كه غم از اين خالي 

دهد ارد، بلكه به آنها دستور ميدها بازنمياز طاعت�پيامبربود، هرگزمياگر طاعت 
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لذااو را از آن نهي كرده است، �خواند، و اگر معصيت باشد كه پيامبرو به آن فرامي

داده است، به اين دليل كه او را نهي كرده شهادت اين آيه به عصيان و نافرماني او 


?)?<?��:اين سخنراجع بهاست، اما  ?�C��	 CHI"* ،كه االله تعالي با اوخبر داده �پيامبر

: مانند اين فرمودة االله تعالي،استجمع از خود تعبير كرده يبا واژهكهست، ا)پيامبر(

�$̄Ρ Î)ßøtwΥ$uΖ ø9 ¨“ tΡt� ø.Ïe%! $#$̄Ρ Î)uρ…çµs9tβθÝà Ï�≈ ptm:�) 9/ حجر(

.»كنيمما خود قرآن را نازل كرديم، و خود از آن محافظت مي«
علي غم من بخاطر !اي رسول خدا: ابوبكر گفت: ته شدهدر اين باره گفباز

غمگين مباش «: فرمود�پيامبرپس تو است كه در جاي تو خوابيده است، يهبرادرزاد

. بن ابيطالب استام علييعني با من و با برادرزاده»الله تعالي با ماستكه ا

پسبوده، �مبرفقط بر پيانزول آن،:نزول آرامش بايد بگوييم كهياما درباره

. ايمان استيهبيرون كردن وي از دايري آرامش بيانگرهبيرون كردن وي از داير

مواجه، در راه با ابوبكر نمودهجرت تصميم به�وقتي پيامبر: اند كهو اضافه كرده

از همين روي، مجبور شد كه او ،جاي او را به كافران قريش بگويدلذا ترسيد كه ؛ شد

، خواسته بود كه از مكه فرار كند �پيامبرقبل از هجرتابوبكر ردارد، زيرا را با خود ب

. جدا شود�و از پيامبر

همين �؛ براي پيامبردر غارفغانشبا �خاطر پيامبرساختن آزرده :و از آن جمله

كافي بود كه تعلق خاطر مبارك و مقدسش به اين بود كه با سلامت از دست كفار 

داد و فغان و غم رفيقش وي را از تفكر خود بازداشت، و اگر يابد، اما مينجات 

تاب ناآرام و بيششد و خاطر مباركآزرده نميبود، اينهمه دلنمياو همراه هبابوبكر 

قراري ابوبكر ترسيد كه ترس و بيشد، از آن ميوحي نمي�شد، و اگر به پيامبرنمي

كردند، را به آن اشرار كه تعقيبشان ميرا وادار كند كه از غار خارج بشود، و جاي وي

با او نه تنها دلمشغولي را داشت، بلكه خاطرش از بابت او �پيامبر،بنابراين. بگويد

....هم آسوده نبود

شفات مهم اكمادعاي اين كهبراي اينكه علماي شيعه ها اينشگفتيي جملهو از

اي از آنها اند، و عدهمسابقه برخاستهرا بكنند و آنها را به خود نسبت بدهند، با هم به
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به همين ... اند واي ديگر آنها را به خودشان نسبت دادهو عدهب را به ائمهاين اكاذي

.1... شيوه

زنادقه :اندگفته- ذكر شدرغم تمام آنچهعلي- كه آنها ، اينموارد فوقانگيزتر ازشگفت

تو كجا : ابن كواء به علي گفت: اند كهكردهه، زيرا مثلاً روايت فضيلت آن غار را دانست

�š†ÎΤ$rOÈ÷oΨ: و فرمودكر را ذكر كردعالي ابوببودي آنجا كه االله ت øO$#øŒÎ)$yϑ èδ†Îû

Í‘$tóø9 .2؟�#$

و از ترس اينكه مبادا جاي او را در راه با ابوبكر برخورد كرده�اين سخن كه پيامبراما

تي از خود ، روايپس او را با خود برداشتلو بدهد،را �برپيامبگويد و در نتيجهبه كفار 

: كندآنها، آن را رد مي

از ميان قريش خارج شد، به راه افتاد تا اينكه در شب هجرت �پيامبربعد از آنكه 

.3با او حركت كرد و به آن غار رفتندپسآمد، به سوي ابوبكر

اندكردهنقلهم رايدن شترهادر رابطه با خر�به پيامبربلكه حتي سخن ابوبكر 

ام، كه تا يثرب سوار بر آماده كردهرادو شترشمامن براي خود و !اي پيامبر خدا«: كه

.4»شويمآنها مي
آيد، فراوان هستند و ها و مواردي كه ميواقعيت اين است كه پاسخ به اين حماقت

كهدر اينجا اين نيست، و كسي آنها را ذكر كنيم، بلكه اصلاً هدف ما يهتوانيم همنمي

.5ي آنها بپردازدمطالبهبهخودجايگاهدرتواند مي،خواهدنها را مياي

اما اشكالي ندارد كه ما در اينجا بعضي از آنها را بياوريم تا براي خواننده فساد و 

. پايگي آنچه كه گذشت، روشن شودبي

: گفته است�و هارون�خطاب به موسي: االله تعالي

_________________
، )19/95) (10/297: (، البحار)279: (، الاحتجاج)20: (الفصول المختارة: به جزئيات اين مسئله نگاه كنيد در-1

، )2/186(: ، حاشيه عيون الأخبار)466: (، تفسير إمام العسكري)593: (، اقبال)72/143(، )27/321-327(

). 1/84(:ةأنوار النعماني

). 36/43(، )33/430: (، البحار)2/126: (البرهان-2

). 1/85: (، كشف الغمة)40/50: (البحار: ، و نيز نگاه شود)19/61: (، البحار)479: (أمالي الطوسي-3

). 19/62: (، البحار)480: (أمالي الطوسي-4

. و مابعد آن) 4/239: (، منهاج السنة)10/100(: روح المعاني: مثلاً نگاه كنيد به-5
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�tΑ$s%Ÿω!$sù$sƒrB(Í_̄Ρ Î)!$yϑ à6yètΒßìyϑ ó™r&2”u‘ r&uρ�) 46/ طه(

: فرموده�و خطاب به پيامبر

�Ÿωuρš
Ρ â“ øts†óΟ ßγä9 öθs%¢¨βÎ)nο¨“ Ïèø9 $#¬!$·èŠÏϑ y_4uθèδßì‹ Ïϑ ¡¡9$#ÞΟŠÎ= yèø9 )65/ يونس (�#$

وص االله تعالي است، ها مخصو سخن آنها تو را غمگين نسازد، چرا كه همه عزت«

.»او شنوا و دانا است
: فرمايددهد، ميورد خطاب قرار ميرا م�و در حالي كه پيامبر

�Ÿωuρ÷βt“ øtrBöΝ Íκ öcn= tãôÙÏ� ÷z$# uρy7 yn$uΖ y_tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9�) 88/ حجر(

خود را براي مؤمنان )عطوفت(و بال! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگين مباش«

.»!فرودآور
: و االله تعالي فرموده است

�÷' É9 ô¹$#uρ$tΒ uρx8ç' ö9 |¹�ωÎ)«! $$Î/4Ÿωuρ÷βt“ øtrBóΟ ÎγøŠn= tæŸωuρÛ
s?’ Îû9,øŠ|Ê$£ϑ ÏiΒ

šχρã� à6ôϑ tƒ�) 127/ نحل(

ين مباش، و الله تعالي است، و بخاطر آنها غمگصبر كن، و صبر تو فقط بوسيلة ا«

.»!مباشكنند، دلتنگ بخاطر آنچه كه مكر مي
: و اين را تكرار كرده و گفته است

�Ÿωuρ÷βt“ øtrBöΝ ÎγøŠn= tæŸωuρä3s?’ Îû9,øŠ|Ê$£ϑ ÏiΒtβρã� ä3ôϑ tƒ�) 70/ نمل(

.»!هاي آنان دلتنگ مشوو بخاطر آنها غمگين مباش، و از مكرانديشي«
: فرموده است�خداوند 

�!$£ϑ s9 uρβr&ôN u !$y_$uΖ è= ß™â‘$WÛθä9u û_Å›öΝ ÍκÍ5šX$|ÊuρöΝ ÎγÎ/% Yæö‘ sŒ(#θä9$s% uρŸωô# y‚s?

Ÿωuρ÷βt“ øtrB�) 33/ عنكبوت(

دن آنها بدحال و دلتنگ شد؛ هنگامي كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از دي«

.»ات را نجات خواهيم دادنترس و غمگين مباش، ما تو و خانواده: گفتند
: االله تعالي فرموده

�tΑ$s%$yδ õ‹ è{Ÿωuρô# y‚s?($yδ ß‰‹ÏèãΨ y™$yγs? u'= Å™4’ n<ρW{$#�) 21/ طه(

.»گردانيمآن را بگير و نترس، ما آن را بصورت اولش بازمي: گفت«



735نصوصپرتوامامت در 

uΖ$�: و االله تعالي فرموده ù= è%Ÿωô# y‚s?š
̈Ρ Î)|MΡ r&4’ n?ôãF{$#�) 68/ طه(

.»تو برتر و بالاتر هستي! نترس: گفتيم«
: االله تعالي فرموده

�È,ø9 r&uρx8$|Átã4$£ϑ n= sù$yδ# u u‘•” tIöκ sE$pκ ¨Ξr( x.Aβ!% ỳ4’ ¯< uρ# \�Î/ ô‰ãΒóΟ s9 uρó= Ée)yèãƒ44y›θßϑ≈ tƒŸω

ô# y‚s?’ ÎoΤÎ)Ÿωß∃$sƒs†£“t$ s!tβθè= y™ö� ßϑ ø9 )10/ نمل (�#$

هنگامي كه به آن نگاه كرد، ديد همچون ماري به هر سو ! و عصايت را بيفكن«

كه ! عقب برگشت، و حتي پشت سر خود را نگاه نكرد، اي موسي نترسدود، به مي

.»ترسندرسولان در نزد من نمي
: و االله تعالي فرموده

�βr&uρÈ,ø9r&x8$|Átã($£ϑn=sù$yδ#uu‘•”tIöκsE$pκ̈Ξr(x.Aβ!%y`4’̄<uρ#\�Î/ô‰ãΒóΟs9uρó=Ée)yèãƒ4#y›θßϑ≈tƒö≅Î6ø%r&Ÿωuρ

ô#y‚s?(š
̈ΡÎ)zÏΒšÏΖÏΒFψ$#�) 31/ قصص(

هنگامي كه ديد او همچون ماري با سرعت حركت ! عصايت را بيفكن)فرمود(و«

اي )ندا آمد(كند، ترسيد و به عقب برگشت، و حتي پشت سر خود را نگاه نكرد،مي

.»!موسي برگرد و نترس، تو درامان هستي
االله تعالييهت بپرس كه گفتآيات در اين باب فراوان هستند، از اين جماعهمانا 

است و از †بر انبياننگي)، نترسغمگين مشو،تو را غمگين نسازد-نترسيد (

خطا و اشتباه آنان است؟ زيرا سخن االله تعالييدهندهو نشانكاهد؟ ارزش آنها مي

،، و صورت نهينهي است)و مترس-غمگين مشو -تو را غمگين نسازد -نترسيد (

خالي نيست كه اين غم و اندوه و ترس از ،انجام نده، بنابراين: استسخن گوينده

پس اگر طاعت - طرف پيامبران از روي طاعت يا از روي معصيت انجام شده باشد 

دهد و به سوي آنها كند، بلكه به آنها دستور ميباشد كه االله تعالي از طاعات نهي نمي

 تعالي آنها را از آن نهي كرده است، و خواند و اگر معصيت باشد، در حقيقت االلهفرامي

اند به اين دليل كه االله تعالي آنها را اين آيات به عصيان و نافرماني آنها شهادت داده

! نهي كرده است؟

اين جماعت، ! ؟انجامدكجا ميبهپس دقت كنيد در اينكه منطق اين قوم 

بق اين روايت به يان هجرت را ط، بلكه پايابدخاتمهاينجا بهند كه داستان اهنخواست
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و در آنجا ، به قبا تشريف آوردند�وقتي كه پيامبر: گويدروايت مي: اندتصوير كشيده

به مدينه حركت : ابوبكر گفت.آمدن حضرت علي شدرحل اقامت افكند و منتظر

ند و منتظر هستند كه شما به اهبه تشريف فرمايي شما خوشحال شدمردم، زيراكنيم

گمان ، چونپس بهتر است كه حركت كنيم و منتظر علي نباشيد. نها برويدسوي آ

بلافاصله �پيامبرپس. برم كه تا يك ماه ديگر بتواند خود را به شما برساندنمي

،كنم تا وقتي پسر عمويممن حركت نمي:)كه خلاصه آن چنين است(:سخني فرمود

را او خودش را سپر من كرده تا م. دياينترين اهل بيتم پيش من برادر دينيم و محبوب

در آن هنگام ابوبكر عصباني شد و در درون خود : گويد. از دست مشركان نجات دهد

و اين اولين خصومتي است كه وي براي . كينه و حسادت علي را پنهان داشت

انجام �نسبت به علي ابراز داشت و اولين نافرماني است كه نسبت به پيامبر�پيامبر

گذاشت در قبا باقي را �وارد مدينه شد و پيامبرها شخصاً حركت كرد تا اينكلذ. داد

.1شدبامنتظر علي تا

و در راستاي ذكر لقب صديق، شيعيان اين فضيلت را به ضد ارزش تبديل 

داده باشد اين لقب را به ابوبكر�اند كه پيامبرهبعضي از آنها كلاً انكار كرد؛اندنموده

يت كه در آن خالدبن نجيع اين روايهاما به شيو،ن را تأييد كردهو بعضي ديگر آ

است؟ ابوبكر را صديق نام نهاده �آيا پيامبر! فدايت بشوم: به ابوعبداالله گفتم: گويدمي

: به او فرمود�وقتي كه با او در غار بود، پيامبر: چگونه؟ گفت: گفتم. آري: گفت

اي : ابوبكر گفت. شودفته شده و گم مييا آشبينم كه قايق جعفربن ابيطالب در درمي

! اني آن را به من نشان بدهي؟تومي: گفت. آري: بيني؟ گفتآيا آن را مي!رسول خدا

بر چشمانش دستي �به او نزديك شد، آنگاه پيامبر: گويد! به من نزديك شو: گفت

ور و ر دريا اينآنگاه ابوبكر نگاه كرد و قايق را ديد كه د! نگاه كن: كشيد، سپس فرمود

اكنون باور : آنگاه با خود گفت،مدينه نگاه كردهاي اهل رفت، پس به كاخور ميآن

.2تو صديق هستي: فرمود�پيامبرپس. كردم كه تو ساحر هستي

_________________
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كنند تا آنها علي باز ميرا براي مبغضان حضرتو بدين ترتيب گويي آنها دروازه

داد كه در در شب هجرت به او دستور ميفقط به اين منظور�پيامبر: بگويند

است، او را بكشند و از او �رختخوابش بخوابد كه تا مشركان به گمان اينكه او پيامبر

. كردكرد، او را با خود همراه ميي در او ملاحظه ميخيرد، و اگر نآسوده شو

جان تا نكته اساسي در اين است كه حضرت علي حاضر شد :و اگر گفته شود

وجود ايفدائيجانگونهدر اين امر هيچ: شودنمايد، گفته مي�را فداي پيامبرخود

�رسول خدايهخليف-همانگونه كه شيعه اعتقاد دارند -زيرا حضرت امير ،ندارد

فضيلتي كه به او ،بنابراين. خواهد شد، پس مسئله مرگ او در اينجا كاملاً بعيد است

در حقيقت باشد،وجود داشتهگرگر احتمال ماو.شودمنتفي ميمنسوب است،

. اندسخن به امامت او را باطل كرده

شود، مثلاً در رابطه با اين فرموده هاي او تأويل ميو بدينسان ساير فضائل و ارزش

كه بعد از من اينجز،تو براي من به منزله هارون براي موسي هستي«:به او�پيامبر

دانست كه همصحبتي وي خيري مي�اگر پيامبر: شودميگفته »پيامبري وجود ندارد

) غزوه تبوك(دربردارد يا نظر و مشورت كردن با او مايه منعفتي است، در آن غزوه

تخلف او در اين غزوه به كسي اجازه نداد كه از زيرا ؛كردوي را با خود همراه مي

و ن، جمع نشده بود، و هرگز اجتماعي مثل آ. اش بودبورزد، و آن غزوه، آخرين غزوه

به جهاد بروند، يا ندتوانستفقط زنان و كودكان يا افرادي كه معذور بودند و نمي

بگمارد آنهاشد كه كسي را برمينو در مدينه، مرداني يافت . منافقان از آن باز ماندند

تر از كرد، بلكه اين استخلاف ضعيفهمانگونه كه در هر دفعه اين كار را مي

زيرا در مدينه مرداني تنومندي باقي نمانده بود كه كسي را بر ! عادي بوداستخلافات

كساني �و پيامبر. ماندهايش كسي باقي ميغزوهيآنها بگمارد همانگونه كه در همه

و . كردندرا همراه خود كرد كه براي وي خيلي سودمند بودند و وي را همكاري مي

دست و شمشير آنها اده كردن از رأي و نظر وبه مشاورت كردن با آنها و استف�پيامبر

اينها ينداشت، به همهوجود و بازمانده و اگر در مدينه سياست زيادي . احتياج داشت

. داشتاحتياج نمي

د، يعني ماندنش سودي دربرندار،را درك كردمسأله�حضرت عليرواز همين

به تواتر رسيده كه �پيامبراعتراض كرد و اين سخن وي به �اين باره به پيامبرلذا 
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و در بعضي از ! گذاري؟ي، آيا مرا در ميان زنان و كودكان باقي م!اي رسول خدا: گفت

مگر تو را بر مدينه ! اي علي: فرمود�پيامبرپسپيوست، �او به پيامبر: هاروايت

اينگونه او را راضي�رفت تا اينكه پيامبرباقي نگذاشتم؟ علي همچنان زير بار نمي

تو براي من، به منزله هارون براي موسي هستي با اين تفاوت كه پيامبري بعد از : كرد

شود كه مراد از منزله، باقي ماندن و و نيز اين هم چنين تأويل مي. من وجود ندارد

همانگونه كه . اند و بسماندگار شدن در نزد زنان و كودكاني است كه باقي مانده

آن هنگام كه موسي خارج شد تا به ديدار خدايش -دند هارون بر كساني كه باقي مان

. گماشته شد- برود 

اتخاذ �عصمت منافات دارد، زيرا لازم است آنچه را كه پيامبريهو اين هم با عقيد

ست، يا بر خلاف اين باشد به جهت اصواب و حق باشد و اين به دليل عصمت او،كرده

.ندادلالت اعتراض اميرالمؤمنين ب

. ن در رابطه با اين مسأله فراوان استو سخ

اي در شكل و سيماي او توان به اين تأويل كرد كه ملائكهو نيز شجاعت وي را مي

اند كه ملائكه در شكل و نقل كردهشيعه؛بوده است و خود شخص وي نبوده است

ا از اي كه در اين راستو بسا كه شجاعت و قهرماني. 1كردندسيماي وي نبرد و قتال مي

. او ظاهر شده، از اين فرشته يا از آن فرشته بوده باشد

آيند، خود يك اينكه ملائكه به شكل سيماي او درميبهو اگر پاسخ داده شود 

ملائكه بلكه بزرگترين ملائكه يعني جبرئيل :شودفضيلت است، در جواب گفته مي

....و بدينسان. 2آمدندفرود مي�گاهي در قالب و سيماي دحية كلبي بر پيامبر


 �:براي او�مانند دعاي پيامبر،ترين مسائل همحتي در ساده" sA!< 3� |0)
£0#$
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ممكن است كه ناصبي آن را .1)خداوند تو را شريف و پيروز گرداند! اي علي(

چنين تأويل كند كه اين دعا براي او نبوده، بلكه بر ضد او بوده، چه اين دعا كنايه از 

. رسختي استسختي و س

دانيم و ما تماماً مي. توانند دستخوش تأويل گردندو بدينسان همه فضائل وي مي

پسندند، و آيا اساس هستند، ولي آيا شيعيان اين روش را ميپايه و بيكه همه اينها بي

ها را برگردانيم و آنها را تأويل اگر ما، ظاهر نصوص و عبارتدپذيربخواهد ميكسي 

! نماييم؟

قتل بهرا ايكه يهوديكنيمرا فراموش مي�به اسامه بن زيد�آيا سخن پيامبرو

�هيچ خدايي به جز االله تعالي وجود ندارد و محمدبود سر دادهكه شهادت رسانيد 

هيچ سر دادهمردي را كشتي كه شهادت: به او گفتپيامبر كهاين!؟رسول خداست

اي : اسامه گفت! تاده خدا هستم؟د و من فرسخدايي به جز االله تعالي وجود ندار

پوشش را از روي قلبش چرا: فرمود�پيامبر. آن را سر دادمرگاز ترس !رسول خدا

بود، درونشآنچه در بهنهوقبول كردي،آنچه را كه با زبانش گفت، چون نهدريدين

هادت داده هيچ سوگند خورد كه احدي را نكشد كه شبعد از آن اسامه! ؟اطلاع يافتيد

.2رسول خداست�خدايي جز االله تعالي وجود ندارد و محمد

. اممن اسلام آورده: گفت�پيامبرخطاب به�عباسدر روز جنگ بدر كهاينو 

دگوييمياگر آنچه را كه ! داناتر استآوردنتاالله تعالي به اسلام:فرمود�پيامبر

راظاهر امر توما تنها وليكناداش خواهد داد،باشد، االله تعالي بخاطر آن به تو پي واقع

.3دانيمميقابل قبول 

كرد وحي �اسرائيل عابدي بود، االله تعالي به داودصادق روايت كرده كه در بني

اش آنگاه داود بر جنازه. آن مرد فوت كردسپس : كه او رياكار است، صادق گويد

ما جز خير !خدايا: ستند و گفتنداسرائيلي برخابنياز ر چهل نفلذا ،حضور نيافت

: گويد! ي، پس او را ببخشايم و تو نسبت به او از ما داناتر هستچيزي از او نديده

_________________
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به جز خير چيزي از ما!خدايا: شد، چهل نفر ديگر آمدند و گفتندوقتي كه غسل داده

در قبر وقتي كه ! و تو نسبت به او از ما داناتر هستي، پس او را ببخشايماو نديده

ما فقط از او خير و نيكي !خدايا: ، چهل نفر ديگر برخاستند و گفتندگذاشته شد

: صادق گويد! ايم و تو نسبت به او از ما داناتر هستي، پس او را ببخشمشاهده كرده

اطر به خ: ر روي او نماز نخواندي؟ داود گفتچرا ب: وحي كرد�االله تعالي به داود

ي وحي فرستاد كه قومي آنگاه االله تعالي به و: ويدگراوي چيزي كه به من خبر دادي؟ 

دانند، داني و آنها نميو من شهادتشان را پذيرفتم، و آن گناه را كه تو ميشهادت داده

.1از او بخشيدم

گرديم، و در هجرت بازمي�به سخنمان درباره فضيلت همصحبتي صديق با پيامبر

هاي شيعيان در اين باره زياد است، و نيز ، زيرا طعنهكنيمايم، اكتفا ميبه آنچه كه آورده

اند، پايان وم وارد كردهها هم زياد است، اما قضيه را با اين روايت كه آن قپاسخ

: دهيممي

خوابيد، االله تعالي به �جاي پيامبرهاند در شبي كه حضرت علي بآنها ذكر كرده

م ابوبكر را به همراهي خود دهبه تو فرمان مي: وحي كرد كه�پيامبرش محمد

اگر او با تو الفت گرفت و از تو پشتيباني و حمايت كرد و بر سر عهد و . انتخاب كني

قدم ماند، در بهشت يكي از رفيقان تو خواهد بود و در پيمان خودش با تو ثابت

ي ا: فرمودبه ابوبكر�آنگاه پيامبر. ياران فداكار تو خواهد شديههاي آن از جملغرفه

طلب كن همانگونه كه من طلب پس آيا راضي هستي كه با من باشي، ! ابوبكر

واداشت، ،كنماين تو بودي كه مرا به آنچه كه ادعا ميكهدانيو خوب مي! كنم؟مي

! ؟جاي من، انواع عذاب را تحمل كنپس به

عمر را زندگي كنم آن هم در ياگر من همه!اي رسول خدا: ابوبكر گفت

، اما و نه اينكه نجات يابمها نه اينكه بميرم و راحت شومين شكنجه و عذابترسخت

ست كه در دنيا ادر اين ميان محبت تو را داشته باشم، براي من خوشايندتر از آن

و آيا مگر من و مالم و . دنيا را در ازاي مخالفت تو داشته باشميمتنعم گردم و همه

حتماً االله : فرمود�آنگاه پيامبر! ديگري هستيم؟فرزندم، بجز خدا و قرباني تو، چيز

_________________
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741نصوصپرتوامامت در 

تعالي از قلبت اطلاع يافته و در آن چيزي را يافته كه با آنچه كه بر زبان جاري 

شود، سازگار است، تو را براي من بمنزله گوش و چشم و سر از بدن و بمنزلة مي

. 1كه او هم براي من چنين استهمانند علي،روح از بدن قرار داده

، شيعيان از رضا از پدرش از ت و جايگاهو در راستاي ذكر تشبيه به آن منزل

براي من، ابوبكر: فرمود�پيامبر: گفتكهاند بن علي نقل كردهپدرانش، از حسين

چشم است و عثمان براي من بمنزله دل يهگوش است، عمر براي من بمنزليهبمنزل

.2است

. اندرا تأويل كردهببينيد كه آنها چگونه اين حديثشكي نيست كه شما منتظر هستيد تا 

ين است كه آنها درباره چنفوق اند كه معناي حديث شيعيان روايت كرده:پس گوش دهيد

: زيرا االله تعالي فرموده است،بن ابيطالب مورد سؤال قرار خواهند گرفتولايت علي
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چرا كه گوش و چشم و دل همگي ! و از آنچه به آن آگاهي نداري، پيروي مكن«

.»مسؤلند
چرا خاصتاً اين سه نفر را ذكر ،مكلفان استيهاين آيه شامل هم: حتي اگر بگوييد

از آنچه كهشانآنها بخاطر اختلاط و اطلاع فراوان: گويندبيني كه آنها مييكنيد؟ ممي

از همين روي، د؛دربارة اميرالمؤمنين ابراز كرده، بمنزله گوش و چشم و دل هستن)پيامبر(

تر است، به همين خاطر در اين آيه، در حالي كه شامل همة مكلفان بر آنها كاملحجت

.4اندگيرند، آنها خاص شدهر مياست و همه مورد سؤال قرا

برائت پيش مشركان كه يهفرستادن ابوبكر همراه با سوريهو نيز سخن آنها دربار

اخباريون اعم از شيعه و سني آن را يمفسران بر آن اتفاق نظر دارند و همهيهمه

ن درو دادن آن به حضرت علي، از پاسخ آن قوم بدااند، پس گرفتن آن از اونقل كرده

_________________
). 3/596: (، إثبات الهداة)75: (، مدينة العاجز)19/80: (، البحار)465: (تفسير العسكري-1

). 387: (، معاني الأخبار)3/164: (، نور الثقلين)2/420: (، البرهان)1/280: (عيون الأخبار-2

). 2/272: (، إثبات الهداة)2/165: (، نور الثقين)2/420: (، البرهان)174: (عيون الأخبار-3

). 36/77: (البحار-4
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را براي اين كار �در آغاز ابوبكر�بر شيعيان گران آمده كه پيامبر. امان نمانده است

ابوبكر را با سوره �نه بخدا، پيامبر: د كه باقر گفتهانروايت كردهفرستاده باشد، لذا

.1!گيرد؟ميفرستد و سپس آن را از اووي را با آن مي�پيامبرآيا ،برائت نفرستاده

: گرديمل و برگرداندن فضائل بازميتأوييهوال شيعيان در زمينبه ذكر اق

گناهي حضرت برائت و بييهدرباراز بالاي هفت آسمان آياتي كه :از آن جمله

ردند؛ شيعيان گناهي و پاكي او را ثابت كبي،نازل شدند و در آن ماجراي مشهور�عايشه

و اند وي قرار دادهنه تبرئه در راستاي مذمت آيات را ي ههمو داستان را كاملا واژگون كرده

.2اند، نازل شدهبه او زد�اين آيات در رابطه با مارية قبطي و آن تهمتي كه عايشه: اندگفته

به : ، خالدبن يحيي گفته است�سخن آنها دربارة لقب فاروق:و از آن جمله

بيني كه او ميان مگر نميآري، : فاروق نام نهاده شده؟ گفت،را عمرچ: ابوعبداالله گفتم

.3اندحق و باطل جدايي افكنده و مردم باطل را گرفته

ذم برايبرممن گمان مي؟ كهدانم كه اين روايت در مدح عمر است يا ذم اونمي

اند؟ ولي گناه عمر چيست كه مردم باطل را گرفته. او باشد

اي كاش ؛دنيا رفتوقتي كه از �در ارتباط با فاروق�سخن علي:از آن جمله

.رفتمميبا كارنامة اين، به ديدار االله تعالي

اين پوشيده شده به ديدار االله تعالي )و كارنامه(كه با صحيفهوارماميد: و در روايتي

. بروم

سالم خدمتكار ، همغير،ين است كه عمر با ابوبكرچنتأويل آنها براي اين سخن 

اي را ميان خود توافق حاصل كردند كه صحيفهابوحذيفه و ابوعبيده هم دست شدند و 

فوت كرد، احدي از اهل �داد ببندند كه اگر رسول خداهم قراربنويسند كه در آن با

عمررا نزد و آن صحيفه . بيتش را وارث قرار ندهند و جايگاهش را به آنها ندهند

اميرالمؤمنين اي كه ، بنابراين صحيفهو اساس آنها بودگذاشتند، چون ايشان پايه

_________________
). 35/295: (، البحار)2/101: (، البرهان)2/180: (، نور الثقلين)2/80: (عياشي-1

، )168- 155-22/154(، )2/316: (، البحار)2/75: (تفسير القمي: ا در اين زمينه، نگاه كنيد بهبه سخنان آنه-2

). 2/603: (، كتاب حديث افك، جعفر مرتضي، تأويل الآيات)2/125: (، الخصال)حاشيه(، )79/103(

: اد القلوب، إرش)412: (، معاني الأخبار)117-28/105(، )10/296: (، البحار)58: (الفصول المختارة-3

)2/119 .(
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ن صحيفه يآن به ديدار االله تعالي برود، همهمراهدوست داشته و به آن اميد بسته كه به 

.1او دليل بياوردعليهعمر مشاجره كند و برااست تا به مضمون آن ب

شيعيان از صادق و در راستاي ذكر اين صحيفه و ذكر سالم خدمتكار ابوحذيفه،

وقتي آن صحيفه را اين است كهسالميدن لقب امين براي علت برگز: اند كهنقل كرده

.2قرار گرفتامينعنوانبهنوشتند و آن را در دست سالم گذاشتند، او

اسلام را با عمربن !خدايا: فرمايدرا كه مي�و تأويل آنها براي اين فرموده پيامبر

اند كه نقل كردهحمدبن مروانآن جماعت از م. كنيم، فراموش نمي!خطاب تقويت نما

خدايا اسلام را بوسيلة : فرموده�پيامبر! فدايت شوم: از ابوعبداالله پرسيدم: گفت

بخدا كه اين را گفته!اي محمد: گفتپس! عمربن خطاب تقويت نماابوجهل يا 

: سپس به من روي كرد و گفت. تر بودو اين براي من از گردن زدن هم سخت.است

. فدايت بشوم، تو داناتر هستي: خدا چه نازل كرد؟ گفتمكهداني آيا مي! اي محمد

اسلام را بوسيله ابوجهل يا بوسيله !خدايا: گفتپسدر خانه ارقم بود، �پيامبر: گفت

: االله تعالي اين آيه را نازل كردآنگاه! عمربن خطاب تقويت نما

�$tΒ uρàMΖä.x‹ Ï‚−G ãΒt,Íj# ÅÒßϑ ø9 $##Y‰ àÒtã�) 51/ كهف(

.»دهمكنندگان را دستيار خودم قرار نمين هيچگاه گمراهو م«
كه روايت آن - ... راكوه !اي ساريه: كه گفت�سخن عمربن خطاب:جملهو از

شكايت عنوانخود را بهقضيه فقط اين بوده كه عمر غم: اندآنها گفته- مشهور است 

وم در رابطه با آنان به اپيش علي برد، چون خبر نظاميان مسلمانان قطع شده بود، وي ه

گزارش و خبر داد، و اينكه لشكر دشمن، سپاه مسلمانان را احاطه كرده است، و اگر 

مسلمانان از آن كوه بالاتر نروند، همگي كشته خواهند شد، لذا از او خواست كه آنها را به 

دست ر بر چشمان عمعلي او نشان بدهد، آنگاه علي همراه با عمر از منبر بالا رفت، و 

)يعني به جانب كوه برويد(...راكوهرا،كوه!اي ساريه: كشيد و او آنها را ديد و گفت

آمد، و عمر خبر بود، علي گفتهبا آنچهدر رابطهپس سآنگاه آنها صداي عمر را شنيدند، 

_________________
: ، إرشاد القلوب)412: (، معاني الأخبار)117-28/105(، )10/296: (، البحار)58: (الفصول المختارة-1

)2/119.(

). 53/75: (البحار-2
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كه اگر او اين كار را بكند، وي از تمام خلافت استعفا خواهد داد، و البتهبه او وعده داد

.1كه اين كار را نكرد

نماز خواندن وي پشت سر حضرت ابوبكر و حضرت عمر و حضرت :و از جمله

هاي مسجد قرار داده ستونيهآنها را به مثاب: اندباشد، آنها در اين باره گفتهميعثمان

.2است

و مشورت در آن داربست �همراه با پيامبر�نشستن ابوبكر و عمر:و از جمله

بودند، ها در نظر او برتر نميانسانيدو با وي است، اگر واقعاً آن دو از همهكردن آن

�پيامبر: اندآنها در اين رابطه گفته.نشستبصورت اختصاصي با آنها نمي�پيامبر

يا اينكه پا به فرار و خورند يا شكست ميكهخورند، دانسته كه آنها بدرد جنگ نمي

نگ احد و خيبر و حنين چنين كردند، و يا در اثر ترس گذارند همانگونه كه در جمي

.3نمايندبرند و تقاضاي امنيت ميو خوف و جزع به اهل شرك پناه مي

انگيز است و جا اي كه شگفتبرغم دروغ بودن ادعاي فرار آنها از غزوات، نكته

�پيامبركه ماجراي نشستن آنها در آن داربست همراه بادارد كه در اينجا ذكر شود اين

كه آنها چگونه اين را )دانممن نمي(!باشدميو بدر اولين غزوه ر روز بدر بودهتنها د

غريب اين است كه علماي طراز اول شيعه از قبيل مفيد و و عجيب و! كنند؟تفسير مي

كنند، و اين امري است كه حتي كودكان هم آن را حلي اين مقوله را تكرار مي

. دانندمي

بر روي منبر كوفه است كه به تواتر رسيده و او آن را �اين سخن علي:لهو از جم

برتري و مرا بر ابوبكر و عمر)و بگويند(هر كسي را كه پيش من بياورند: ايراد كرده است

.4زننده را بر او پياده خواهم كردتفضل داده است، حد يك تهمت

چنين شخصي واجب شده كه بدين علت حد بر: در اين باره جناب مفيد گفته است

زيرا برتري دادن و مفاضله تنها در . و در نظر گرفته كه سزاوار آن نيستنددفضيلتي براي آن 

ابوبكر (شود كه دو شخص در فضيلت به هم نزديك باشند، و اين دو آقاصورتي اجرا مي

_________________
). 2/496: (إثبات الهداة-1

). 1/274: (، المناقب)10/373: (، البحار)41: (الفصول المختارة-2

). 10/417: (، البحار)15: (الفصول المختارة-3

). 127: (، الفصول المختارة)336-8/153: (، معجم الخوئي)257: (ترجمه شماره: الكشي-4
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ضيلت ديني هيچ فاند، لذااز حيطة ايمان خارج شدهاند، ، چون نص را انكار كرده)و عمر

و فضيلتي و را با اميرالمؤمنين مقايسه كردتوان آن دبراي آنها وجود ندارد، پس چگونه مي

.1!مانند وي براي آنها در نظر گرفت؟

گويي را سزاوار پاسخ،از بس كه نامفيد است:در رابطه با سخن مفيد بايد بگوييم

.ندارد

بن غفله روايت اين حديث توسط سويدكههبن شاذان بيان كردفضلآنچه:جملهو از 

. هاي زيادي داردشده و اهل آثار و روايت بر اين اجماع دارند كه وي غلط

اند كه سويد داراي غلط گفت كه چه كساني گفتهو اي كاش اين آقا به ما مي

بينيم جناب خوئي و براي كذب و رد اين ادعا، همين كافي است كه مي. بسياري است

وي را در ثقه بودن ابن غفله و اينكه وي يكي از هايهه سخنان همپايبعد از آنك

اين روايت مرسل است و بدان : گويدكند، مين بوده است، نقل ميدوستان اميرالمؤمني

شود، و چگونه اين امكان دارد در حالي كه خود فضل به روايت اعتماد كرده نمي

سفيان ي، در هر حال اين روايت از سويد بن غفله اعتماد كرده، همانگونه كه دانست

.2و از سويدبن غفله نقل نشده استنقل كردهو او از محمدبن منكورثوري نقل شده

.استدهماد كرخود فضل به روايت سويد بن غفله اعت:خوئي با اين سخنش

در آن ؛كندكه طوسي در تهذيبش از ابن شاذان آورده است، اشاره مييبه روايت

من در نزد سويد ابن غفله نشسته : كند كه او گفتذن از حنان نقل ميشاروايت ابن

تر و اين خبر صحيح: گفتفضل: حديثي را ذكر كرد، سپس طوسي گفتپسبودم، 

از خبري است كه سلمه ابن كهيل روايت كرده، زيرا سلمه علي را نديده، اما سويد 

.3علي را درك كرده است

بهترين اين امت بعد از : است كه گفته�خن حضرت عليچنين سخني، اين سشبيهو 

اي كنند، و عدهل رد مياي اين روايت را از اصعده. هستند، ابوبكر و عمر�پيامبرش

_________________
). 10/377: (، البحار)127: (الفصول المختارة-1

). 8/326: (معجم الخوئي-2

). 9/336: (التهذيب-3
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از روي گاهي انسان:گفتپس . مورد سؤال واقع شدباقر در مورد اين سخن : گويندمي

.1!يستدهد كه مثل او نشخصي را بر خود ترجيح ميعلاقه و احترام 

: آمده استذيل آيه تأويلي است كه دربارة اسباب نزول:و از جمله

��c�
N�J 
'6@��*,A�� 69,:�; G��67 �H6�0"�� 0��d�� Fe67�*�) 3/ تحريم(.

بعد از وي ابوبكر:مژده داده بود كه�دختر عمر�هبه همسرش حفص�پيامبر

كه وقتي : اند، و افزوده2خواهد شدخليفه خواهد شد و بعد از ابوبكر، عمر خليفه

داد و آن دو، اين خبر را به پدرانشان دادند، آنها بر �اين خبر را به عايشه�هحفص

.3بسازند و او را بفريبند�سر اين جمع شدند كه با پيامبر

اند كه ولايت ابوبكر در كتاب دانيالو در راستاي اين بشارت، شيعيان گمان برده

منظور همسلمان شدند و ب؛ از همين رويانددانستهاين را ميو آن دوذكر شده است، 

طلب ولايتي كه دانيال آن را در فصل نهم كتابش ذكر كرده و هم اينك در دسترس 

. يهوديان قرار دارد، از او پيروي كردند

د آينبه دو كساني كه بعد از من مي«: باشدمي�پيامبريهاين فرمود:هو از جمل

.4ي ابوبكر و عمر، اقتدا كنيديعن

اقتدا كردن به اين فقها مستلزم اين نيست كه : علامة حلي در اين رابطه گفته است

ها هستند به هر يك از اصحاب من همانند ستاره«: اين با حديثكهآنها ائمه باشند، 

.5در تعارض است»يابيدنها كه اقتدا كنيد، راه ميآ

دليل صحت اين حديث آن را رد ي كه نتوانسته به و ديگري گفته است در حال

از جمله رسد، زيرانيست و به پاي آن نمياين خبر با خبر غدير قابل مقايسه: دكن

»بعد از من«: فرمايدكه مي�سخن پيامبر: گويدخبر آحاد است، وي در ادامه مي

_________________
).49/192: (، البحار)128: (الاختصاص-1

، )19/338: (، الميزان)5/472: (، مجمع البيان)5/194: (، الصافي)4/352: (، البرهان)2/360: (تفسير القمي-2

). 2/697: (، تأويل الآيات الظاهره)2/711: (، جوامع الجامع)5/367: (نور الثقلين

). 5/368: (، نور الثقلين)5/194: (، الصافي)4/352: (، البرهان)2/361: (تفسير القمي-3
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). 224- 219: (، أفصاح)17/173(، )13/187(:ةالبلاغ، شرح نهج)2/185: (أخبار الرضا
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الي از احوال فشرده است و مقصود از آن اين نيست كه بعد از وفات من، يا بعد از ح

.)شوندآن دو خليفه مي(من

�هايي كه براي امامت عليي روايتههمبرايآيا اين قوم، اين تأويل را : گويممي

! دانند؟اند، جايز ميوضع كرده

ابوبكر كهپيمودراهي را مي�پيامبر: گفته استدر تعليل آن روايت فوق ديگري 

به كساني كه درباره راهي كه او �اه پيامبرتر بودند، آنگكمي از او عقبهم و عمر 

! به كساني كه بعد از من هستند، اقتدا كنيد: بود از او سؤال كرده بودند، گفتپيموده

روايت شده، و )ابوبكر و عمر(اين حديث با صيغه مرفوع: و ديگري گفته است

اين روايت اند و اگرروايت كرده)ابابكر و عمر(اي هم آن را با صيغة منصوبعده

اقتدا ! اي ابوبكر و عمر: شودسخن وي با حالت نصبه چنين ميصحيح باشد، معناي 

و معناي سخن وي با .كتاب خدا و اهل بيتم: آيندبه دو چيزي كه بعد از من ميكنيد 

آيند، ه بعد از من مياي مردم و ابوبكر و عمر به دو چيزي ك: تحالت رفعه اين اس

اصحابم بمانند ستاره (و در راستاي ذكر حديث.1و عترتمكتاب خدا: اقتدا كنيد

شناسان اهل سنت، اين حديث از جملة به نظر حديث:بايد بگوييم كه)هستند

بينيم كه شيعيان از ائمه مطالبي دال بر صحت احاديث موضوع است، و برغم اين، مي

اصحاب من ماند «�رپيامبيهمثلاً وقتي كه رضا در مورد اين فرمود. كنندآن نقل مي

�و اين فرمودة پيامبر»شويدياب ميكه اقتدا كنيد، راهها هستند به هر كدامستاره

اين صحيح است، و : مورد سؤال واقع شد، گفت»اصحابم را براي من واگذاريد«

چگونه بدانيم كه : گفته شد. انديير و تبديل نيافتهمنظورش كساني است كه بعد از او تغ

كنند ت ميبخاطر اين حديث كه از او رواي: گفت! اند؟ر يافته و عوض شدهتغييآنها 

اي كه در روز قيامت مرداني از اصحابم همانند شتران بيگانه«: فرمايدكه او در آن مي

اينها ! پررودگارا: گويمآنگاه مي. »شوندمن رانده ميشوند، از حوضاز آب رانده مي

داني كه بعد از تو چه چيزهايي تو نمي: شوده ميبه من گفتپس.. .تنداصحاب من هس

گويم، آنها را از من برند، و من هم ميبوجود آوردند، آنگاه آنها را به طرف چپ مي

براي تشخيص كساني است كه تغيير نيافته و بيني كه اين راهآيا نمي.. .نيددور ك

_________________
). 2/186: (ن الأخبار، عيو)49/191(، )163-23/162: (البحار-1
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ن سخن رضا الهدي و ديگران با ايو عجيب اين است كه علم.1اندعوض نشده

، در حالي كه رضا معتقد است كه حديث اول، به اعتبار حديث دوم اندمخالفت كرده

صحيح است، اين آقايان عقيده دارند كه به اعتبار حديث دوم، حديث اول ضعيف 

.2است

اينها متعجب نشده است به اين روايت كه از باقر، از يكسي كه از همهحال 

اصحاب : كند كه فرمودروايت مي�وي از پيامبر! داست، دقت كنپدرانش نقل شده 

من در ميان شماها مانند ستارگان هستند، به هر كدام كه دست بگيريد، هدايت 

يابيد و اختلاف شويد، و به هر كدام از سخنان اصحابم كه متكي شويد، هدايت ميمي

ه اصحاب شما چ!اي رسول خدا: گفته شدپس. راي شما رحمت استاصحاب من ب

.3اهل بيتم: كساني هستند؟ فرمود

و ديگري آن شماردآن يكي آن را ضعيف ميداند،را صحيح ميفوق يكي حديث 

كند، اما دست آخر مقصود از صحابه در اين حديث، به اهل بيت منتهي را تصحيح مي

....و بدين منوال.. .شودمي

بميان �ابه پيامبرو شگفت اين است كه در هر روايتي كه مدح و تعريفي از صح

اهل بيت است، مانند روايت سابق، و روايت تقسيم ،منظور از آن:اندآمده باشد، گفته

: گفته شد�به پيامبر.فرقه كه همگي جهنمي هستند جز يك فرقه73شدن امت به 

اي كه از من و اصحابم آن فرقه: و آن يك فرقه كدام است؟ گفت!اي رسول خدا

.4كندپيروي مي

و (يهكند، كلمرا از صدوق نقل مياب مجلسي وقتي كه روايت فوق جن

دهد، بسا كه با اين كار را قرار مي)هل بيتيوأ(و بجاي آنرا حذف كرده5)صحابيأ

آيا شيعيان :در هر حال، سائل حق دارد كه بپرسد. دخود را از دردسر تأويل نجات ده

_________________
). 82/19: (، البحار)2/93: (عيون الأخبار-1

. ، حاشيه آن)29/19: (، البحار)2/248: (تلخيص الشافي-2

). 22/307(، )2/220: (، البحار)156: (معاني الأخبار-3

). 30-4-28/3: (، البحار)323: (معاني الأخبار-4

). 28/3/4: (البحار-5
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را بر اهل »شوندض من رانده مياصحابم از حودر روز قيامت مرداني از«روايت

! كنند؟بيت حمل مي

آنها در ارتباط با مقوله مادام كه ما در بحث ستارگان هستيم، پس بايد بگوييم كه

ماه و : اند كه او گفتاز رضا نقل كرده»خورشيد و ماه اين امت هستندابوبكر و عمر«

: انگيز تلقي شد، گفتاز رضا، شگفتبينند، وقتي كه چنين چيزيخورشيد عذاب مي

مگر نه اين است كه مردم از ؛فقط منظورش اين بوده كه االله تعالي آنها را لعنت كند

تند كه در آتش ماه و خورشيد دو نور هس: كه گفتاندروايت كرده�رسول خدا

باشند و بخدا كسي غير و آن دو هم در آتش مي: آنگاه گفت.آري: گفته شد.باشندمي

.1نظر نداشته استآن دو را مد

گذار اين روايت، از روايتي كه ديگري وضع آيد كه واضع و پايهو چنين برمي

: گويدست و آن سخن صادق است كه ميكرده، آگاه نشده ا

�Ä§÷Κ ¤±9 $#uρ$yγ8 ptéÏ uρ�) 1/ شمس(

و يا از اين فرمودة .هستندخورشيد اميرالمؤمنين است، و ماه حسن و حسين

داست و مانند من در ميان شما، مانند خورشي«: ع نيافته است كه فرمودهاطلا�پيامبر

.2»مانند علي، مانند ماه است
، و ازدواج �كلثومامحتي در ارتباط با ازدواج فاروق با دختر حضرت علي

هايي العمل، هم تأويلات و عكس�دو دختر پيامبر�كلثومحضرت عثمان با رقيه و ام

برايشان �مثلاً چون ازدواج حضرت عثمان با دو دختر پيامبر. ندااز خود نشان داده

خود فضيلتي است، �با فاطمه�بينند كه ازدواج حضرت عليمي، زيراگران آمده

_________________
، )40/263: (، البرهان)36/172(، )24/68(، )7/120: (، البحار)5/107: (، الصافي)2/321(: تفسير القمي-1

). 5/188: (، نور الثقلين)2/633: (تأويل الآيات

، )79-76-75-74- 73-72-24/70(، )89-16/88: (ها و ديگر روايات در البحارنگاه شود به اين روايت-2

، روضة )389: (، كنز الفوائد)806-2/803: (، تأويل الآيات)40/467: (، البرهان)58-140(، )53-120(

، )1/36: (، نور الثقلين)528: (، أمالي الطوسي)30: (، إثبات الوصية)39: (، معاني الأخبار)50: (الكافي

). 563- 562-2/561: (، تفسير فرات)2/422: (، القمي)5/333: (، الصافي)1/283: (، المناقب)5/585(
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قائل ازدواج كرده، �حال چگونه به فضيلت عثمان كه با دو تن از دختران پيامبر

.1نيستند� جزو دختران پيامبراصلاً�كلثومرقيه و ام: انداند و گفتهآمدهلذانشوند،

قتل بهعثمان آن دو را : انداند، بلكه اضافه كرده و گفتهالبته به اين هم اكتفا نكرده

.2رسانيد

اند و ما از ذكر آنها خودداري و ديگر تأويلاتي كه براي اين ازدواج ارائه داده

. ايمكرده

نظر هكلثوم، اين است كه بامازدواج عمربن خطاب بايهو اما سخن آنها دربار

روايت ازدواج عمر با : اندصلاً صورت نگرفته است و گفتهاي از آنها، اين ازدواج اعده

راوي آن زبيربن بكار است كه در زيراكلثوم دختر اميرالمؤمنين علي ثابت نشده،ام

اعتراف بنابه (او متهم است به اينكهچونشود، نقل حديث به او اعتماد كرده نمي

.3اميرالمؤمنين را مبغوض داشته و قابل اطمينان نيست)خودش

شناسي شيعه در زمينه بيوگرافي و شرح هاي رجالاين در حالي است كه كتاب

هاي اند كه وي نسبت به اخبار و شرح حال قريش و نسبحال اين ابن بكار آورده

شده كه بطلان مذهب عامه و تر بوده، و رواياتي از او نقلمردم آگاهيهآنان از هم

.4حقيقت مذهب خاصه از آن آشكار است

هاي فراواني آمده كه در آنها ها و طرقرغم آنكه اخبار اين ازدواج، با شيوههو ب

،مفيدالذكرر رابطه با سخن فوقبينيم كه جناب مجلسي داثري از ابن بكار نيست، مي

آن داردكه بيان رو استاز اين، كردهنكار اينكه جناب مفيد اصل واقعه را ا: گويدمي

اين انكار عجيب ، و گرنه بعد از ذكر اخبار سابق،از طرق آنها ثابت نشده استروايت

.5رسدبنظر مي

! رود؟چه انتظاري از او ميغير از اين پندارم، آخر ولي بنده سخن مفيد را عجيب نمي

_________________
.، حاشيه آن)81-1/80(:ة، أنوار النعماني)191-22/152: (، البحار)1/162: (المناقب-1

، تفسير )69-3/64: (، الكافي)8/392(، )163-161-22/159(، )20/145(، )9/251(، )6/261: (البحار-2

). 4/463: (، البرهان)5/330: (، الصافي)5/850: (، نور الثقلين)2/421: (القمي

. ، حاشيه)1/81(:ة، أنوار النعماني)42/107: (البحار، )61: (رسائل شيخ مفيد-3

). 7/215: (معجم الخوئي-4

). 42/109: (البحار-5
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نجراني بود و جنيازدواج كرد، يك كسي كه عمر با او: انداي از آنها گفتهعده

اميرالمؤمنين دنبال يك : گويداند كه ز صادق روايت كردهآنها ا. كلثوم نبوده استام

بنابه . گفتندنجران فرستاد، كه به او سحيقه دختر جريريه مياز اهل يهودي جني

حجب )واقعي(كلثومو ديدگان از امكلثوم درآمدالمؤمنين در قالب امدستور امير

وزه يك رههمچنان در نزد او بود تا اينك. فرستاد)عمر(آن را براي آن مردپس. شدند

هاشم اي وجود ندارد كه از بنيدر زمين خانواده: گفت؛ پسشك كردنسبت به او

با آن زن پسسپس خواست كه اين مسئله را براي مردم فاش كند، ! دنجادوگرتر باش

تصاحب كرد و به نجران بازگشت، و اميرالمؤمنين درگير شد، و آن زن ميراث را

.1كلثوم را ظاهر كردام

اين : صادق در اين باره گفته: اين ازدواج اقرار كرده، گفته استكسي به چهولي 

.2ايماي است كه ما آن را خوش نداشتهازدواج و پيمان زناشويي

من خوشايندتر از ي نجراني براي جنبه خدا سوگند كه حكايت ابن بكار و آن 

! االله استنسبت دادن اين روايت به صادق رحمه

يح نمايد، توضمجلسي در ارتباط با روايت سابق و غير آن كه اين ازدواج را تأييد مي

ي كه ذكر شد، منافاتي ندارد، زيرا آن قصه، جناين اخبار با داستان آن : داده و گفته است

توان اند، و نميص آنها بر آن اطلاع پيدا كردهمخيف و هولناكي است كه فقط خوايهقص

. را كامل و تكميل كنيم)اهل سنت(بر مخالفاناستدلال آن احتجاج و يهبوسيل

كنند، چون نرا براي اكثريت شيعه هم نقل ها و امورها چنين مثالبلكه چه بسا آن

3.شونداط و غلو ميدچار افركنند، و در ارتباط با آنها دانند كه آنها را قبول نميمي

اين ازدواج ذكر كرديم، كافي است، وگرنه بحث يهدر هر حال، تأويلاتي كه دربار

. كشدبه درازا مي

هايي كه در آنها حضرت علي به ثناگويي از خلافت روايتيهو نيز سخن آنها دربار

به چنين حضرت علي تظاهر : اندنيامده و گفتهقالب تأويل بدرپردازد، از شيخين مي

_________________
. ايماي نيافتهشدهآن را در منبع چاپ: اش گفته است، به نقل از خرائج، و محقق كتاب در حاشيه)42/88: (البحار-1

). 1/84(:ةأنوار النعماني. ف كرده استهاي نجران اين روايت را حذشايد يكي از جن: گويممي

). 1/82(:ة، أنوار النعماني)42/106: (، البحار)5/346: (الكافي-2

). 42/106: (البحار-3
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: اندگفتهو پس خود را راحت كرده. يا از باب تقيه اين كار را كرده استوچيزي كرد

. 1باشد)اهل سنت(هاي مخالفانرسد كه اين سخن، از جمله پيوستبلكه چنين بنظر مي

.و البته كه اين جماعت عذرها و دلايلي براي خود دارند

مانند روايت كافي كه - اصحاب هستندههايي كه منافي ردارتباط با روايتآنها در 

سابقاً ذكر شد و در آن سخن باقر آمده بود كه حضرت علي دوست داشت آنها بر سر 

يعني بر ظاهر دين باقي : اندگفته- نددشميو از اسلام مرتد نند دمانميدينشان باقي 

بجز سه نفر، مد كه مردم، آ2و خواهدمنافاتي نداردآنچه گذشت، باو اين . نددمانمي

زيرا مراد از آن، ارتداد واقعي آنها از دين است، و اين بر بقاي آنها بر ؛همگي مرتد شدند

ر احكام واقعي در حكم كفار شود، اگرچه آنها در اكثصورت اسلام و ظاهر آن حمل مي

.3بودند

: گويدآورد، بناچار ميت صحابه ميها روايت دربارة فضيلمجلسي بعد از آنكه ده

ينياند، نه منافقن بودهبايد بدانيم كه اين فضايل براي كساني از آنها ثابت است كه مؤم

است كه براي كساني ثابت ؛ آريو همپايان و پيروان آنهاكردند بغصخلافت را كه

كه از يشكنانبراي آن عهدنهو از ائمه راشدين پيروي كردند،پابرجا ماندندبر ايمان 

.4گشتندازدين ب

اين سه نفر كه ايهايي كه در اين باب ذكر كرديم، فقط براين روايتيهمه: يعني

آنها بدين وسيله، شكست و ناكامي صاحب اين رسالت يابد؛ اند، انطباق ميهمرتد نشد

دارند، تا اينكه وفات كرد و را در زمينه تربيت اين نسل بزرگ اعلام مي�يعني پيامبر

. ها هزار نفر منافق و مرتد برجاي گذاشتبعد از خود بيشتر از صد

بعد از ارتداد صحابه كهو فكر كردهقدم برداشتهاگر كسي خوشبينانهتا آنجا كه

با مرتد شدن باز�بعد از كشته شدن حسينناگهانمردمان ديگري وارد دين شدند،

_________________
). 33/547: (البحار-1

. ها را ذكر كرديمبعضي از اين روايت-2

). 28/255: (البحار-3

). 22/313: (البحار-4



753نصوصپرتوامامت در 

نين نقل چنانكه شيعيان از صادق چ. دشوغافلگير مي-جز سه نفر -آنها يههم

.1اندكرده

امان از تأويل آنها درنيزو ائمه از لعن صحابه �نهي پيامبربازكهي ديگر ايننكته

: شودتقديم شما ميفراواناينك يكي از آن تأويلاتكهنمانده است 

بلا و د، مستحقهناگر امتم پنج كار را انجام د: فرمود�علي روايت كرده كه پيامبر

از ميان آن پنج آنها چيستند؟ ايشان!اي رسول خدا: د، گفته شدندگرگرفتاري مي

. اگر آخر اين امت، اول آن را لعن كند:ويژگي، اين را ذكر كرد

»اول آن را لعن كند،تآخر اين ام«با اين سخنش �پيامبر: صدوق گفته است
اولين جزكنند و اونظر دارد، كساني كه اميرالمؤمنين را لعن ميخوارج را مد

.2ايمان آورده است�است كه به االله تعالي و به پيامبرانمسلمان

را سي �پايان امت محمداندديگران نيز عمل نمودهو بدين ترتيب و همانگونه كه 

!! سال بعد از وفات وي قرار داده است

خلفاي قبل از خود ر بيعت بابن ابيطالب بعليردآشفتگي شيعه در زمينه 
با بيعت برايآنها در راستاي رد عليبايد بگوييم كهاينهايس از همهپيا قبل و 

: انداند، مثلاً گفتهم برهمي شدهعمر و عثمان دچار آشفتگي و دره، ابوبكر

ووي در بيعت كردن خود تأخير كرد، :گويندها ميهمانگونه كه بعضي از روايت

، يا اينكه باشدرك آن گمراهي از اين نيست كه يا هدايت است و تخالي تأخير وي 

استيا اينكه اشتباه وباشدمييافتگي و صواب و ترك آن هدايت و راهاستگمراهي 

گمراهي و باطل باشد، در حقيقت ،باشد، پس اگر آن تأخيرميو ترك بيعت اشتباه 

د، به سوي آن حركت كنبودي كه لازمبا ترك آن هدايت�اميرالمؤمنين بعد از پيامبر

باطل است اينكه تأخير وي از بيعت با ابوبكر گمراهي باشد، و اما راه شده است، گم

جايز ، پساشتباه استآنهدايت و عين صواب است و تركدر بيعت رياگر تأخ

_________________
). 113: (، الكشي)74/220(، )46/144: (ار، البح)205-64: (الاختصاص-1

، كنز )2/207: (الدينكمال: ، و نيز نگاه شود به)77/305(، )52/193(، )6/304: (، البحار)500: (الخصال-2

). 144: (الفوائد
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خطا برود، و از هدايت به گمراهي بشتابد، تا اينكه دست طرفنيست كه از صواب به

.1استبا خلفاي سابق بيعت نكرده اند كه وي هرگز رسيدهآخر به اين نتيجه

هاي روايتوجود يهدرباركهجز ايندهيم ما به اين مسئله پاسخ نميهمانا

دارند كه بيان ميكنيم كه صريح و روشنفراواني در مسانيد خودشان از آنها سوال مي

ه جماعتي مانند اين سخن وي ب. حضرت علي با خلفاي سابق خود بيعت كرده است

من هم پسبا ابوبكر بيعت كرديد و از من روي برتافتيد،: بيعتراجع بهيش از قر

مثل شما با ابوبكر بيعت كردم، سپس همانند شما با عمر بيعت كردم، سپس شما با 

.2بيعت كرديد و من هم با او بيعت كردمعثمان

بن ه عليهنگامي ك: اقرار كرده، آنجا كه گفته استمسألهينو آل كاشف الغطاء به ا

نهايت )ابوبكر و عمر(اول و خليفه دوميهطالب ديد كه آن دو خليفه يعني خليفابي

سازي سپاه و توسعه دادن به آماده،توحيديهتلاش خود را در راستاي نشر كلم

د، با آنها بيعت كرد و از در يستنو خودكامه ندفتوحات مبذول داشتند و مستبيهدامن

.3آشتي درآمد

مثلاً آن وقتي كه ؛حتي حضرت علي آماده بود كه با غير آنها هم بيعت كندبلكه

دستت را دراز : بيعت كردن جمع شدند، به طلحه گفتالمال براي مردم در كنار بيت

؛ تر هستيتو در اين باره، از من لايق: به او گفتطلحهپسكن تا با تو بيعت كنم، 

. 4ند، نه براي مناگذشته از اين، مردم براي تو جمع شده

.5اندها اقرار كردهو غير اينها كه فراوان هستند تا جايي كه متأخرين هم بدان

! كني؟نها سازگاري ايجاد مياينگاه كن و ببين كه چگونه در بين 

اين جماعت در نچهآيهتوانيم همما نمي: گوييمميدر اينجا باز در هر حال 

؛اي استاين خود نيازمند كتاب جداگانهزيرا كنيم، اند، حصر و جمعباره آوردهاين

ت و نص از تأليفات اين جماعت در زمينه تكفير كه ما صدها عباراين در حالي است

_________________
). 10/427: (اميرالمومنين با ابوبكر بيعت ننمود، البحاركهاين، راجع به)3: (الفصول المختارة-1

. نگاه كنيد) 32/262: (، و البحار)518: (ن روايت را بصورت كامل در أمالي الطوسياي-2

). 124: (اصل شيعه و اصول آن-3

. به نقل از كافيه براي ابطال توبه اشتباه) 32/32: (البحار-4

). 62: (آناصل شيعه و اصول-5
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و مبغوض زدن و بد و بيراه گفتن به آنها و لعن كردنو طعنه �رسول خدايهصحاب

خواهيم كه االله تعالي ميو از. ايمآوري كردهو برگرداندن فضائل آنها، جمعشانداشتن

. شما نور را مشاهده كني

يهاينها، درباريهبعد از همخواهم كهاز شما مي!گرامييهخوانندحال اي

اين را دريافتيد يد، زيرا شما صحت اعتقاد به امامت يا وجوب آن از خودت سؤال كن

وي باطل است، و عصمتهو انديشنصي بر امامت اميرالمؤمنين وجود نداردهيچكه

همچنينامامت و عصمت وي اطلاع پيدا كردي، و يهديدگاه قرآن دربارراجع بهنيز 

خدا از (موقف و ديدگاه صحابه و اهل بيتنسبت بهعطرآگينيهاين سيرطريق از 

آيا براي كهببين وسپس نگاه كن؛يكديگر اطلاع يافتيدر حق )همة آنها راضي شود

! يابي؟عت جايي را ميعقايد اين جما

يهوديان و مسيحيان برايشيعه بزرگداشت 
شود اين است كه در عين انگيزي كه در ميان آن جماعت مشاهده مييكي از امور شگفت

توز، كينهاي جامعهاصحاب را بعنوان يجامعهتاكوشندآنكه آنها دست از جان شسته، مي

منكر ،خواهند با هر وسيله و راهي كه بشودمنافق و از دين برگشته معرفي كنند و مي

بينيم مقام اهل كتاب را آنچنان بالا آن را رد كند، مينيز اگرچه عقلانيت ،فضائل آنها گردند

هاي مثلاً اين روايت. گاه اصحاب را بدان مقام ارتقا نداده و نخواهند دادبرند كه هيچمي

: ايماز آنها برگرفتهرانياز خودمورد را همراه با بنده بخوانيد، كه ما مطالبلانيط

پروردگار تو كجاست؟ وي جواب لازمه را به : پرسيدند�دو نفر يهودي از علي

و واقعاً تو از خلفاي سابق به اين امر تو خليفه هستيكهواقعاً : نها گفتندآ. آنها داد

.1تر هستيسزاوارتر و لايق

سنگي كه بر روي زمين نهاده شده، اولين يك يهودي ديگر پيش او آمد و از اولين 

هاي كه بر روي زمين برجوشيد، و اينكدرختي كه بر روي زمين روئيد و اولين چشمه

در بهشت كجاست، و �چند امام عادل دارد، منزل محمد�اين امت بعد از پيامبرش

ت و اينكه بعد از او چه مد�وصي محمديه، و درباركونت گزيدهچه كسي با او س

_________________
). 10/20: (، البحار)173: (التوحيد-1
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يبه همههم حضرت علي ! شود، سؤال كرد؟ميرد يا كشته ميكند، آيا ميميزندگي

دهم شهادت مي: جستي زد و گفتآن يهودي به سوي او پس. اين سؤالات پاسخ داد

رسول خداست، و �حقي جز االله تعالي وجود ندارد و اينكه محمدهكه هيچ معبود ب

.1هستي�رسول خدايهتو وصي و خليف

ر نزد او آمدند و درباره يك و دو و سه و چهار و بيخيانو دو نفر ديگر از يهود

پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و بيست و سي و چهل و پنجاه و شصت و 

وي هم در اين باره به آن دو نفر ! هفتاد و هشتاد و نود و صد از او سؤال كردند؟

.2دآن دو بر دستان وي مسلمان شدنپسجواب داد، 

هاي و كليدهاي آسمانقومي از يهود آمدند و دربارة قفل�ن خلافت عمرراوو در د

اما جن و ،، و درباره كسي كه قومش را ترساندرا با خود بردجنازههفتگانه و قبري كه 

راجع بهو،انسان نبود و جايگاهي كه خورشيد به آن طلوع كرد و ديگر به آن بازنگشت

يك و دو و سه و چهار و پنج و شش در خصوص، واندخلق نشدهكس كه در شكمپنج 

در اين رابطه به هم �علي؟و هفت و هشت و نه و ده و يازده و دوازده سؤال كردند

دهيم كه هيچ معبودي شهادت مي:گفتندويهوديان به او روي كردهپس. آنها جواب داد

رسول خدا يهبرادرزادو توفرستاده خداست�جز االله تعالي وجود ندارد و محمد

برادر رسول خدا )علي(دهيم كه اينشهادت مي: كردند و گفتندسپس رو به عمر. هستي

مسلمان ،كساني كه با آنها بودندسپساست و او نسبت به اين مقام از تو سزاوارتر است، 

.3شدند و اسلامشان نيكو شد

كه براي االله نيست، ن خبر ده به مدرباره چيزي : و يك نفر يهودي از او پرسيد

هم �؟ عليبدان آگاهي نداردو چيزي كه االله تعالي وجود نداردچيزي كه در نزد االله 

.4به او جواب داد، آنگاه آن يهودي مسلمان شد

_________________
: ، غيبة الطوسي)51: (، غيبة النعماني)381-36/374(، )22/10: (، البحار)285-284-280: (الدينكمال-1

). 62: (، منتخب الأثر)2/412: (، إثبات الهداة)1/530: (، الكافي)367: (، إعلام الوري)106(

). 10/6: (، البحار)148: (الخصال-2

). 10/7(بحار ) 465(حضال -3

) 173: (أمالي طوسي) 53، 26، 10/11: (البحار38: ، صحيفه رضا)210(: ، عيون الاخبار)385: (توحيد-4

). 2/207: (نور الثقلين) 108: (احتجاج) 173(:ةو الروض) 178: (الفضائل
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قرارگاه زمين و شباهت فرزند به عموهايش، و يهدربار: يكي ديگر از او پرسيد

كهبه من خبر بده و بگو ؟اي هستندنطفهو رگ از چه)انگشت(اينكه مو و افشون

درهم،حواءبهحواء،آدمبهآدم،آخرتبهدنيا، آخرتبهدنيا،آسمانبهچرا آسمان

اجد، به قاطر : گويندشده است؟ و چرا به فرس ميدينار نام نهادبهدرهم و ديناربه

اينها به او جواب داد، يهجمليهحر؟ حضرت امير دربار: گويندعد و به الاغ : گويند

و همراه وي شد تا اينكه در جنگ صفين اه آن يهودي بر دست او مسلمان شدآنگ

.1كشته شد

اي را كه در راهشان به مسلمان شد چون علي نام چشمهاين خاطري بهو ديگر

. او اولين كسي بود كه شهيد شدپس،سوي صفين از آن نوشيده بودند، به او گفت

: گفت،شك از چشمانش سرازير شده بودت علي پياده شد و در حالي كه احضر

اين راهب در روز قيامت با ماست و رفيق . داردانسان با كسي است كه او را دوست

.2من در بهشت است

معراج به پيامبرتان اولين سخني كه خدا در شب: نفر ديگر از او پرسيدو يك 

چه بود؟ و كدام پادشاه به پيامبر شما حمله پيش خدايش بازگشت، )با آن(گفت و

اي از آتش را براي آنها نمايان آن چهار نفر كه خازن جهنم، طبقه! كرد و مسلمان نشد؟

منبر پيامبر كدام قسمت و ! ساخت و آنها با پيامبر شما سخن گفتند، چه كساني بودند؟

! است؟آمدهبهشتازشما 

: او مسلمان شد و گفتپس را به او داد، ها اين سؤاليحضرت علي جواب همه

.3باشيمي�رسول خدايهدهم كه تو دانشمند اين امت و خليفشهادت مي

االله تعالي كجاست؟ حضرت علي به او جواب: و يك يهودي ديگر از او پرسيد

كساني كه مقام يدهم كه تو از همهشهادت مي: و گفتداد، پس او مسلمان شد

.4باشيتر ميسزاوارتر و لايق،اندكردهپيامبرت را تصاحب

_________________
). 10/12: (علل الشرايع، روايت اول از كتاب البحار-1

. 155: أمالي صدوق-2

). 10/24: (، البحار)53: (غيبة النعماني-3

). 40/249) (3/309: (بحار) 5/260: (، نور الثقلين95: إرشاد-4
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، و پيش داشتندي پيامبر ايمان و به موسبودند�پيامبردوست و دو يهودي ديگر كه 

واقعاً تو خليفه : ه بودند، نزد علي آمدند و گفتندآمده و احاديثي از او شنيد�رسول خدا

خوانيم، پس ي خودمان مييابيم و آن را در كليساهاهستي، ما صفت تو را در كتابمان مي

: ؟ گفت)و خليفه نشوي(ينجا بنشينياند كه تو اينك در اچرا آن دو رفيق تو كاري كرده

.1تابشان با االله تعالي اسسو حتأخير انداختندخود جلو افتادند و ديگران را به

در اين روايت دليلي بر اين وجود دارد كه اگر خلافت شيخين، به تأخير : گويممي

. بودافتاد، صحيح مييم

االله تعالي داراي جنتي : گوييدشما مي: اسقف و كشيش نجراني از وي پرسيدو آن

ها و زمين است، پس آتش جهنم و غير آن كجا آسمانيهاست كه پهناي آن به انداز

دستت را دراز : اسقف گفتپس. به او جواب دادخواهند بود؟ حضرت علي در اين باره

وجود ندارد، و اينكه محمد كنم به اينكه هيچ معبودي جز االله تعالي اف ميمن اعتر! كن

.2باشيمي�اوست و تو خليفة او در زمين و وصي پيامبرفرستاده

، تفسير و شودميزدهو ديگري چون حضرت علي كلمه ناقوس را هنگامي كه 

.3معني كرد، مسلمان شد

آن ؛اندد، از اين اسلام نصيبي داشتهانحتي كساني از آنها كه بر سر كفر مرده

اما داشت،را دوست ميعليشدت بهيك نفر يهودي، : اند كهجماعت روايت كرده

در بهشت من كه جايي : آنگاه االله تعالي فرمود. ددنمان نشو مسلايشان فوت كردند

.5...، و4ندارد، اما اي آتش او را عذاب مده

جهت آنچه كه ما آورديم، اماو فراوان هستند، زياداين باب مربوط بهتارواي

در مدت �پيامبر: اند بگويندكه آن قوم خواسته، و آن اينباشدكافي ميمقصود اعلام 

 تعالي سال طول كشيد، نتوانست از ميان آن كساني خارج شود كه االله23دعوتش كه 

: درباره آنها فرموده است

_________________
). 10/20) (3/326: (البحار) 2/81: (نور الثقلين-1

). 10/58: (، البحار)145(:ةالروض) 302: (فضائل-2

). 87: (امالي صدوق-3

). 39/258: (البحار) 2/3: (المناقب-4

. نگاه كنيد) 432-2/118: (براي اطلاع بيشتر به إثبات الهداة-5
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بر شما �رو قرار داد تا بر مردم گواه باشيد و پيامبرامتي ميانهرا و بدينسان شما «

.»باشدگواه
: و فرموده است
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دهيد ميبه نيكي دستور زيراشما بهترين امتي بوديد كه براي مردم خارج شديد،«

.»آوريدو به االله تعالي ايمان ميداريد،و از بدي باز مي
: و فرموده است

�βÎ) uρ(#ÿρß‰ƒÌ� ãƒβr&š‚θãã y‰øƒs† χ Î* sùy7 t7 ó¡ymª! $#4uθèδü“Ï% ©!$#š‚ y‰−ƒr&ÍνÎ' óÇuΖ Î/

šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ uρ∩∉⊄∪y#©9 r&uρš÷t/öΝ Íκ Í5θè= è%4öθs9|M ø)x�Ρr&$tΒ’ ÎûÇÚö‘ F{$#$YèŠÏΗ sd!$̈Β|M ø� ©9r&

š÷t/óΟ ÎγÎ/θè= è%£Å6≈ s9 uρ©! $#y# ©9r&öΝ æη uΖ ÷� t/4… çµ̄Ρ Î)î“ƒÍ• tãÒΟŠÅ3ym∩∉⊂∪�) 63-62/ انفال(

: و فرموده است

�šÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u(#ρã� y_$yδ uρ(#ρß‰yγ≈ y_uρ’ ÎûÈ≅‹Î6y™«! $#tÉ‹ ©9$# uρ(#ρuρ# u(# ÿρç' |Ç tΡ̈ρ

š
Í× ¯≈ s9 'ρé&ãΝèδtβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#$y) ym4Ν çλ°;×οt� Ï� øó̈Β×−ø— Í‘ uρ×ΛqÌ� x.∩∠⊆∪tÏ% ©!$# uρ(#θãΖ tΒ#u-∅ÏΒß‰÷èt/

(#ρã� y_$yδ uρ(#ρß‰ yγ≈ y_uρöΝ ä3yètΒy7 Í×̄≈ s9 'ρé' sùóΟ ä3Ζ ÏΒ4(#θä9'ρé&uρÏΘ% tnö‘ F{$#öΝåκ ÝÕ÷èt/4’ n< ÷ρr&<Ù÷èt7 Î/’ Îû

É=≈ tFÏ.«!$#3¨βÎ)©! $#Èe≅ ä3Î/> óx«7ΛÎ= tæ∩∠∈∪�) 75-74/ انفال(

ر راه خدا جهاد كردند، و آنها كه كه ايمان آوردند، و هجرت نمودند، و دياو آنه«

)و رحمت خدا(اند، براي آنها، آمرزشپناه دادند و ياري نمودند، آنان مؤمنان حقيقي

و كساني كه بعداً ايمان آوردند و هجرت كردند و با شما . اي استو روزي شايسته

تعالي جهاد نمودند، از شما هستند؛ و خويشاوند نسبت به يكديگر، در احكامي كه االله

.»رند، خداوند به همه چيز دانا استسزاوارت)از ديگران(مقرر داشته،
: و فرموده است
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�šχθà) Î6≈ ¡¡9 $# uρtβθä9 ¨ρF{$#zÏΒtÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $#Í‘$|ÁΡ F{$# uρtÏ% ©!$# uρΝ èδθãèt7 ¨?$#9≈ |¡ômÎ* Î/

š†ÅÌ §‘ª! $#öΝåκ ÷]tã(#θàÊu‘ uρçµ÷Ζ tã£‰tã r&uρöΝ çλm;;M≈ ¨Ζy_“Ì� ôfs?$yγtFøtrBã�≈ yγ÷Ρ F{$#tÏ$ Î#≈ yz!$pκc Ïù

# Y‰t/ r&4y7 Ï9≡sŒã— öθx� ø9 $#ãΛÏà yèø9 )100/ توبه (�∪⊂⊂⊆∩#$

و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي از آنها پيروي كردند، «

هايي براي آنها آماده باغ)االله تعالي(االله تعالي از آنها راضي شد و آنها از او، راضي شدند و

ساخته است كه در زير آنها جويبارهايي روان هستند، آنها براي هميشه در آنها باقي 

.»مانند اين است آن رستگاري بزرگمي
: ستو فرموده ا

�tÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# u(#ρã� y_$yδ uρ(#ρß‰ yγ≈ y_uρ’ÎûÈ≅‹ Î6y™«! $#ôΜÏλÎ;≡uθøΒ r' Î/öΝÍκ Å¦à�Ρr&uρãΝsà ôã r&ºπy_ u‘ yŠ

y‰ΨÏã«! $#4y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&uρç/èφtβρâ“ Í←!$x� ø9 $#∩⊄⊃∪öΝèδ ç' Åe³t6ãƒΟ ßγš/ u‘7πyϑ ômt� Î/çµ÷Ψ ÏiΒ5β≡uθôÊÍ‘ uρ;M≈ ¨Ζ y_uρ

öΝ çλ°;$pκc ÏùÒΟŠÏètΡíΟŠÉ)•Β∩⊄⊇∪ šÏ$ Î#≈ yz!$pκc Ïù#́‰ t/r&4¨βÎ)©! $#ÿ… çνy‰ΨÏãí� ô_r&ÒΟŠÏà tã∩⊄⊄∪�
)22-20/ توبه(

ها و ه ايمان آوردند و هجرت كردند، و در راه االله تعالي با مالكساني ك«

هايشان جهاد كردند، آنها در نزد االله تعالي از درجة بيشتر و بزرگتري برخوردار جان

هايي كه هستند و اينانند رستگاران پروردگارشان به رحمت و رضايت و بهشت

براي . دهدآنها خوشخبري ميهايي هميشگي براي آنها در آنها وجود دارد، بهنعمت

نزد خودش، داراي پاداش مانند، براستي كه االله تعالي، در هميشه در آن باقي مي

.»عظيمي است
: و فرموده است

�tÏ% ©!$#(#θç/$yftG ó™$#¬!ÉΑθß™§�9$# uρ-∅ÏΒÏ‰ ÷èt/!$tΒãΝåκ u5$|¹r&ßyö� s) ø9$#4tÏ% ©# Ï9(#θãΖ |¡ômr&öΝ åκ÷] ÏΒ

(# öθs) ¨?$# uρí� ô_r&îΛÏà tã∩⊇∠⊄∪ tÏ% ©!$#tΑ$s%ãΝßγs9â¨$̈Ζ9 $#¨βÎ)}̈ $̈Ζ9 $#ô‰ s%(#θãèuΚ y_öΝä3s9öΝ èδöθt±÷z$$ sù

öΝ èδyŠ# t“ sù$YΖ≈ yϑƒÎ)(#θä9$s% uρ$uΖ ç6ó¡ymª! $#zΝ ÷èÏΡ uρã≅‹Å2uθø9 $#∩⊇∠⊂∪ (#θç7 n= s)Ρ$$sù7πyϑ ÷èÏΖ Î/zÏiΒ«!$#

9≅ ôÒsùuρöΝ ©9öΝ æη ó¡|¡ôϑ tƒÖþθß™(#θãèt7 ¨? $#uρtβ≡uθôÊÍ‘«! $#3ª! $#uρρèŒ@≅ ôÒsùAΟŠÏà tã∩⊇∠⊆∪ �
)174-172/ آل عمران (
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آنها كه دعوت خدا و پيامبر را، پس از آن همه جراحاتي كه به ايشان رسيد، «

اجابت كردند؛ براي كساني از آنها كه نيكي كردند و تقوا پيش گرفتند، پاداش بزرگي 

مردم براي شما اجتماع : مردم به آنها گفتند)بعضي از(كهاينها كساني بودند . است

اما اين سخن بر ايمانشان افزود، و گفتند خدا ما را كافي است، ! اند، از آنها ترسيدكرده

با نعمت و فضل )از اين ميدان(و او بهترين حامي ماست، به همين جهت آنها

يد؛ و از رضاي خدا پيروي پروردگار بازگشتند در حالي كه هيچ ناراحتي به آنان نرس

.»اوند داراي فضل و بخشش بزرگي استكردند؛ و خد
: و فرموده است

�Ó‰ £ϑ pt’ΧãΑθß™§‘«! $#4tÏ% ©!$# uρÿ…çµyètΒâ !#£‰ Ï©r&’ n?tãÍ‘$¤�ä3ø9 $#â!$uΗ xqâ‘öΝ æη uΖ ÷� t/(öΝ ßγ1t� s?$Yè©. â‘

# Y‰£∨ ß™tβθäótG ö6tƒWξôÒsùzÏiΒ«! $#$ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ(öΝ èδ$yϑ‹ Å™’ ÎûΟ ÎγÏδθã_ãρôÏiΒÌ� rOr&ÏŠθàfu¡9 $#4

y7 Ï9≡sŒöΝßγè= sVtΒ’ ÎûÏπ1u‘ öθ−G9 $#4ö/àS è= sVtΒ uρ’ÎûÈ≅ŠÅgΥM} $#?íö‘ t“ x.ylt� ÷zr&… çµt↔ôÜ x©… çνu‘ y—$t↔sùxá n= øótG ó™$$sù

3“uθtFó™$$sù4’ n?tãÏµÏ%θß™Ü= Éf÷èãƒtí# §‘ –“9$#xáŠÉóu‹ Ï9ãΝÍκ Í5u‘$¤� ä3ø9 $#3y‰tã uρª!$#tÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ#u

(#θè= Ïϑ tã uρÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#Νåκ ÷] ÏΒZοt� Ï�øó̈Β# ·� ô_r&uρ$Jϑ‹ Ïà tã∩⊄∪�) 29/ فتح(

محمد فرستادة خداست؛ و كساني كه با او هستند در برابر كفار سر سخت و «

ر بيني دپيوسته آنها را در حال ركوع و سجده مي. شديد، و در ميان خود مهربانند

طلبند، نشانة آنها در صورتشان از اثر حالي كه همواره فضل خدا و رضاي او را مي

. سجده نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات، و توصيف آنان در انجيل است

هاي خود را خارج ساخته، و به تقويت آن پرداخته، تا محكم همانند زراعتي كه جوانه

اين براي آن . داردزارعان را به شگفتي وا ميو . شده، و بر پاي خود ايستاده است

كساني از آنها را كه ايمان آورده، و كارهاي )ولي(!است كه كافران را به خشم آورد

.»اجر عظيمي داده استاند، خداوند وعدة آمرزش وشايسته انجام داده
. و ديگر آياتي كه آنها را در مقدمه اين باب ذكر كرديم

گران اين اصحاب فقط باندهايي از منافقان و مجرمان و توطئهاز ميان : گوئيممي

همين كه آنها را ترك گفت، به عقب برگشتند،و شكست و ، زيرا توز خارج شدندكينه

!! ناكامي صاحب رسالت را اعلان كردند
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توانست در لحظات كوتاهي �دهند كه عليدر حالي كه اين قوم به ما نشان مي

:  تعالي دربارة آنها فرموده استااللهكساني را قانع كند كه 

�s9 uρ4yÌ ö�s?y7Ψ tãßŠθåκ uc ø9 $#Ÿωuρ3“t�≈ |Á̈Ψ9 $#4®LymyìÎ6®Ks?öΝ åκtJ̄= ÏΒ�) 120/ بقره(

كه از دين و آئين آنها و يهود و مسيحيان هرگز از تو راضي نخواهند شد تا زماني «

.»پيروي كني
: و فرموده است

�*$pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΨ tΒ# uŸω(#ρä‹ Ï‚−G s?yŠθåκ uc ø9$##“t�≈ |Á̈Ζ9 $#uρu !$u‹ Ï9 ÷ρr&¢öΝåκ ÝÕ÷èt/â !$uŠÏ9 ÷ρr&<Ù÷èt/4

tΒ uρΝçλ°; uθtG tƒöΝä3Ζ ÏiΒ…çµ̄Ρ Î* sùöΝåκ ÷] ÏΒ3�)51/ مائده(

)گاه خودو دوست و تكيه(يهود و نصاري را ولي! ايداي كساني كه ايمان آورده«

ا آنان دوستي كند، از آنها اولياي يكديگر هستند، و كساني كه از شما ب! دانتخاب نكني

.»آنها هستند
: و فرموده است

�ÏM s9$s% uρßŠθåκ uc ø9 $#ß‰tƒ«! $#î's!θè= øótΒ4ôM ¯= äîöΝ Íκ‰É‰÷ƒr&(#θãΨ Ïèä9 uρ$oÿÏ3(#θä9$s%¢ö≅ t/çν# y‰tƒÈβ$tG sÛθÝ¡ö6tΒ

ß,Ï�Ψãƒy# ø‹ x.â!$t±o„4Kχ y‰ƒÍ” z= s9 uρ#Z'=ÏVx.Ν åκ ÷]ÏiΒ!$̈ΒtΑ Ì“Ρ é&y7 ø‹ s9Î)ÏΒy7 Îi/ ¢‘$YΖ≈ u‹ øóèÛ# \� ø�ä. uρ4

$uΖ øŠs) ø9 r&uρãΝ æη uΖ÷� t/nοuρ≡y‰ yèø9 $#u!$ŸÒøót7 ø9$# uρ4’ n< Î)ÏΘöθtƒÏπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $#4!$yϑ ¯= ä.(#ρß‰ s% ÷ρr&# Y‘$tΡÉ> ö� ysù= Ïj9$yδ r' x�ôÛr&

ª! $#4tβöθyèó¡tƒ uρ’ ÎûÇÚö‘ F{$##YŠ$|¡sù4ª!$# uρŸωu= Ïtä†tÏ‰ Å¡ø�ßϑ ø9 )64/ مائده (�∪⊇∌∩#$

و بخاطر ! هايشان بسته بادبسته است، دست)با زنجير(دست خدا: و يهود گفتند«

او، گشاده است، )قدرت(بلكه هر دو دست! دور شوند)الهي(اين سخن از رحمت

دگارت بر تو نازل شده؛ بر بخشد، ولي اين آيات كه از طرف پرورهر گونه بخواهد مي

ا تا روز قيامت عداوت و و ما در ميان آنه. افزايدطغيان و كفر بسياري از آنها مي

نديم، هر زمان آتش جنگي افروختند؛ خداوند آن را خاموش ساخت، و دشمني افگ

.»و خداوند، مفسدان را دوست نداردكنند،براي فساد در زمين تلاش مي
: و فرموده است

�*¨βy‰ ÉftG s9£‰ x©r&Ä¨$̈Ψ9 $#Zοuρ≡y‰ tãtÏ% ©# Ïj9(#θãΨ tΒ# uyŠθßγu‹ ø9 $#šÏ% ©!$# uρ(#θä. u'õ° r&�)82/مائده(

.»ترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهي يافتمسلماً دشمن«
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: و االله تعالي فرموده است

�ÏM s9$s% uρßŠθßγu‹ ø9 $#í� ÷ƒt“ ããßø⌠ $#«! $#ÏM s9$s% uρ“t�≈ |Á̈Ψ9 $#ßxŠÅ¡yϑ ø9 $#Ú∅ö/ $#«! $#(š
Ï9≡sŒ

Ο ßγä9 öθs%óΟ ÎγÏδ≡uθøùr' Î/(šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒtΑöθs%tÏ% ©!$#(#ρã� x� Ÿ2ÏΒã≅ ö6s%4ÞΟ ßγn= tG≈ s%ª! $#44’ ¯Τ r&

šχθà6sù÷σ ãƒ∩⊂⊃∪�) 30/ توبه(

اين سخني ! مسيح پسر خداست: و نصاري گفتند! پسر خداسترعزي: يهود گفتند«

گويند، كه همانند گفتار كافران پيشين است خدا آنان را است كه با زبان خود مي

.»يابندشد، چگونه از حق انحراف ميبك
همين كه حضرت علي نام اولين درخت روئيده بر زمين را به :گويندآنها به ما مي

ر به عد به آنها جواب داد، يا به علت نامگذاري قاط.. .وآنها گفت يا درباره يك و دو

!! و الاغ به حر اشاره كرد، آنها مسمان شدند

بيان انبياء و ملائكه و جامدات و حيوانات و نباتات و سائر مخلوقاتي كه ولايت 
!دانعلي بن ابي طالب را انكار كرده

قبل از اينكه به اين باب خاتمه دهم، دوست دارم به حقيقتي اشاره كنم، كه اگر نگويم 

كه عبارت است از ايندانند، حقيقت دم، بسياري از مردم آن را نميبيشتر و اكثريت مر

اند، بلكه ، يا بدان اقرار نكردهندرا انكار كرد�اين فقط صحابه نيستند كه امامت علي

و . باشندمياي از آنها انسان و جزو جانداران نديگراني هم در آنجا هستند كه عده

پردازد، تقديم گران يا اين موجودات و اشياء ميها كه به تبيين اين دياينك اين روايت

خواننده پس از قرائت معتقد هستمكهنيستندايشود كه خالي از شگفتيشما مي

ها مطالب پيش گفته، به اطلاع يافتن از آنها نياز دارد، و نيز در ميان اين روايتيهمه

ت علي بر آنها عرضه شده ملاحظه خواهد كرد كه مخلوقاتي از اينها بعد از اينكه ولاي

. انداست، آن را قبول كرده

اند كه ولايت علي بر آدم عرضه شد، آنها گمان برده؛است�آدم:ايناناز جمله

هايش او را بيرون آن را انكار كرد، در نتيجه بهشت با برگاز سر حسادتاما او

هلايت اقرار كرد، و بو چون از حسادتش به درگاه االله تعالي توبه كرد و به و. انداخت
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درود و سلام خدا بر - حسن و حسين ،فاطمه،علي،اين پنج تن يعني محمدحق

.1!دعا كرد، االله تعالي او را بخشيد-همة آنها باد 

با چشم حسادت به آنها نگاه كرد و آرزوي مقام و منزلت آنها را كرد، : و در روايتي

’بر حواءو شيطان. درخت ممنوعه خورداز آنشيطان بر او مسلط شد تا اينكه پس
تا اينكه مثل آدم از آن نگاه كرده بود،چون با چشم حسادت به فاطمه،مسلط شد

االله تعالي آنها را از بهشتش بيرون راند و آنها را به زمين فرود لذا. درخت خورد

. 2آورد

االله : گفت�اند كه عليچه آنها روايت كرده؛ است�آنها يونسيهو از جمل

اي آن اي به آن اقرار و عدهعده،ها و زمين عرضه كردتعالي ولايت مرا بر اهل آسمان

آن را انكار كرد، در نتيجه خداوند او را در شكم آن نهنگ �يونس..را انكار كردند

.3اينكه بالاخره به آن اعتراف كردزنداني كرد تا 

اين !اي پسر حسين: وارد شد و گفتبر زين العابدين عمرعبداالله بن: و در روايتي

فقط به اين دليل بود كه ،گويي آزاري كه يونس از ناحية آن نهنگ ديدتو هستي كه مي

!يت پدر بزرگم علي را قبول نكرد؟ولا

گويي دليل و برهاني در اگر راست مي: گفت. ادرت به عزايت بنشيندآري، م: گفت

را من و چشم خوداي چشم اد كه با پارچهآنگاه دستور د! اين رابطه به من نشان بده

ناگهان ديدم كه ما بر . هايمان را باز كنيمپس دستور داد كه بعد از ساعتي چشم. ببندند

: گفتابن عمرپس. رفتندروي ساحل دريايي هستيم كه امواجش به هر سوي مي

اگر بيا و: گفتپس. اتفاقي براي من نيفتدشما را بخدا ،ر گردن توستبخون من 

آن نهنگ سرش )گويد(!اي نهنگ: سپس گفت! ي آن را به من نشان بدهگويراست مي

در خدمتم در خدمتم اي : گفتزرگي در آورد، در حالي كه ميرا از دريا همانند كوه ب

من نهنگ ! قربان: تو چه كسي هستي؟ گفت: آنگاه زين العابدين گفت! ولي خدا

االله تعالي هر پيامبري ! قربان: گفت! تعريف كنجريان را براي ما :گفت. يونس هستم

_________________
). 11/187: (البحار) 1/87: (البرهان) 1/60: (عياشي-1

). 26/273: (، البحار)170: (عيون الأخبار-2

). 26/333: (البحار) 1/264: (تفسير فرات) 14/391: (البحار) 22: (البصائر-3
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كه فرستاده، حتماً ولايت شما اهل بيت را �را از آدم تا خاتم و جد شما يعني محمد

هر پيامبري كه آن را قبول كرد، سالم مانده و نجات يافت، و . بر آنها عرضه كرده است

همچون هر كس از قبول آن خودداري كرد، همچون آدم دچار معصيت شد و 

�دچار آتش شد، چون يوسف�دچار غرق و طوفان شد، چون ابراهيم�نوح

دچار اشتباه شد، �چون داودو دچار بلاء شد �در چاه انداخته شد، چون ايوب

ولايت ! اي يونس: به او وحي كردپس ،ا مبعوث كردر�تا اينكه االله تعالي يونس

چگونه : گفت! را بپذيرآيندمياز پشت او امير المؤمنين علي و ائمه راشدين كه 

آنگاه االله . و با عصبانيت رفت؟شناسمام و نميولايت كسي را بپذيرم كه او را نديده

و ! استخواني از او را له مكن و مشكناماتعالي به من وحي كرد كه يونس را ببلع، 

ي هابدين ترتيب يونس چهل بامداد در شكم من باقي ماند و همراه با من در ظلمت

هيچ خدايي جز تو وجود ندارد، پاك و : دادكرد و ندا در ميانه گردش ميسه گ

من از جملة ظالمان بودم و هم اينك ولايت علي بن ابي طالب و !منزهي تو خدايا

و چون به ولايت شما ايمان آورد، پروردگارم . ائمه راشدين از فرزندان وي را پذيرفتم

آنگاه زين العابدين . اب كردموي ساحل دريا پرتبه من دستور داد و من او را بر ر

.1و آب آرام شد! ات برگردبه آشيانه!اي نهنگ: گفت

عرضه شهرهاها را بر اهل االله تعالي ولايت: ه گفتاند كو از صادق روايت كرده

.كه فقط اهل كوفه آن را پذيرفتندكرد،

. 2نداهل كوفه آن را قبول نكردمانندكسي به: و در روايتي

االله تعالي امانت و ولايت مرا بر پرندگان عرضه : روايت است كه گفت�و از علي

هاي چكاوك اي كه از ميان آنها ايمان آورد، بازهاي سفيد و مرغكرد، اولين پرنده

اي كه ولايت مرا انكار كرد، جغد و سيمرغ بودند كه االله تعالي در بودند و اولين پرنده

تواند بعلت خشم گونه كه جغد نميبدين. پرنده را لعنت كردميان پرندگان اين دو

ديده نشد ديگر پرندگان از او، در روز ظاهر شود، و سيمرغ هم در درياها فرو رفت و 

ها عرضه كرد، پس هر قسمتي كه به ولايت من ايمان و االله تعالي امانت مرا بر زمين

_________________
). 65/218) (14/401: (البحار) 92: (دلائل امامت) 4/37: (البرهان) 4/138: (المناقب-1

). 23/281: (البحار) 22: (البصائر-2
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و شيريني براي آن قرار دادهايميوهه قرار داد، و گياهان و آورد، آن را پاك و پاكيز

اي كه امامت مرا انكار كرد و و هر بخش و ناحيه. آب آن را صاف و گوارا قرار داد

زار كرد، گياهان آنجا را تلخ قرار داد و ميوة آن را د، آن را شورهنموولايت مرا قبول ن

د و آب آن را قرار دا)هندوانه ابو جهل(و حنظل)گياهي كه داراي خار است(خفجة

.1شور ساخت

وم در امان قحتي آن جغد هم از اختلافات آن : گويمدر راستاي ذكر جغد مي

اختفاي آن در روز مذكور براي اند كه با علت روايتي را آوردهآنان نمانده است، 

اما ،بردها پناه ميجغد همواره به آبادي: هاز صادق نقل است كه گفت. استمخالف

عهد كرد كه به آبادني بر نگردد و فقط به دوخكشته شد، با �سينهنگامي كه ح

همچنان غمگين و در روز از همين روي است كه او . خراب شده پناه ببرداماكن

رسد، همواره پس وقتي كه شب فرا مي؛پوشانددار است، تا اينكه شب آن را ميروزه

.2شودتا كه صبح ميكندو فغان مينالهحسينرايب

تو كسي هستي كه االله تعالي در : به علي گفت�و از باقر روايت است كه پيامبر

آيا من : آنها را آفريد و به آنها گفتابتداي نظام آفرينش به تو احتجاج نمود، چه شبح

: من نيست؟ گفتنديهفرستاد�آيا محمد: بله، گفت: گفتند؟پروردگار شما نيستم

آنگاه بجز تعداد اندكي اكثريت خلق از سوي ن نيست؟ آيا علي امير مؤمنا: فرمود.آري

د عناد و لجبازي و تكبر ولايت تو را انكار كردند، و آن تعداد انگشت شمار، كمترين عد

.3باشندهستند و اصحاب اليمين مي

. تو بادبرسلام !اي امير المؤمنين: گفتاند كه شتري به علي شيعيان روايت كرده

.4بر تو بادسلام !هاو اي بهترين خليفه!ير المؤمنيناي ام: و در روايتي

و !و اي وارث علم پيامبران!و اي بهترين خليفه!اي امير المؤمنين: شيري گفتو 

، از همين رويامههفت روز است كه حيواني شكار نكرد!اي جدا كننده حق و باطل

.1گرسنگي به من فشار آورده

_________________
). 27/262: (البحار) 464: (الإقبال: و نيز نگاه شود) 4/245) (3/281: (، البحار)2/141: (المناقب-1

). 45/214(، البحار 31باب : كامل الزيارات-2

). 37/311) (26/272: (، البحار)8: (اليقين) 146: (امالي طوسي-3

). 236-41/231) (40/268: (، البحار)73: (اليقين) 68: (الفضائل-4
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، مردم به حضرت علي پناه آمدوز آب فرات بالا اند كه يك رشيعيان روايت كرده

اني با لهجة عبر. وي آمد و بر فرات ايستاد، مردم هم ايستادند و نگاه كردندپسبردند، 

! آيا كافي است؟: دازه يك ذراع كاهش يافت، علي گفتآنگاه فرات به ان: سخني گفت

اگهان ماري را ديد با شاخة چوبي كه بدست داشت، به آن زد، ن... كمي بيشتر: گفتند

ولايت تو بر ما عرضه شد، !اي امير المؤمنين:كه دهانش را باز كرده بود و گفت

.2ماهي آن را قبول كرديمو مارما به استثناي اسبله يهمه

گويي كه مار تو مي: گفتندپساو را احاطه كردند، يك روز در كوفه بود كه يهود

نداخته شده است؟ علي به آنها از شكل اماهي از جنس ما جماعت يهود بود، پس

و چوبي را از آن برداشت و آن را دو تكه كرد، آري، پس با دستش به زمين زد: گفت

و با كلام خاصي بر آن سخن گفت و بر روي آن تف كرد، پس آن را در فرات 

اي : جمع شدند و با صدايي بلند گفتندها بر روي يكديگر ناگهان مار ماهي. انداخت

اي از بني اسرائيل بوديم، كه ولايت شما بر ما عرضه شد، اما ما ما طايفه!ير المؤمنينام

.3لي ما را به مارماهي تبديل نمودهاز قبول آن خودداري كرديم، در نتيجه االله تعا

اي ميان حيوانات وحشي ندا در داد كهاند كه جبرئيل در شيعيان روايت كرده

علي بن بعد از او، ؛جواب دادمحمد را فرا خواند و اواالله تعالي ! هاجماعت وحشي

آنها پس .بر بندگانش گماشت و به شما دستور داد تا با او بيعت كنيدابي طالب را 

.4شنيديم و اطاعت كرديم، جز گرگ كه او انكار كرد: گفتند

سلام بر تو اي امير مؤمنان: ند كه مرغابي به حضرت علي فرموداهدروايت كرانآن

5!و خليفه رب العالمين

هبه مناظريهود با حضرت علي دربارة نبوت وقتي :اندروايت كردههمچنين و 

اش شهادت و خليفه�براي محمد!اي شترها: خاست، شتران يهود فرياد زدند كهبر

). 41/233: (البحار) 179: (الفضائل) 40(:ةروض) 65: (اليقين-1

). 41/237: (البحار) 154: (اليقين-2

). 27/271: (البحار) 94: (مشارق الأنوار: و نيز نگاه شود) 41/241: (، البحار)135: (الخرائج و الجرائح-3

). 41/238: (البحار) 156: (ناليقي-4

). 41/242: (البحار-5
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راست : ندهايشان لب به سخن گشودند و گفتبدهيد؟ آنگاه شترهاي آنان و همه لباس

.1او هستييهتو خليفكهواقعاً !د رسول خدا است، و اي عليمحم!گفتي اي علي

ر دهايي كه هايي كه بر تن آنها بود و خفاالله تعالي لباس: و در جايي ديگر

دروغ گفتي : گفتخود مييهآنها به پوشنديههمكهپاهايشان بود را به زبان آورد، 

.2باشداو ميخليفه پيامبر است و علي �بلكه محمد!اي دشمن خدا

وصي از طرف من به : كه شيري به يكي از ياران علي گفتاند و روايت كرده

.3!سلام برسان)علي(محمد

االله تعالي ولايت ما را بر آبها عرضه : گفتند�اند كه حسن و حسين ايت كردهو رو

انكار و آبي كه ولايت ما را ا شدكرد، آن آبي كه ولايت ما را پذيرفت، شيرين و گوار

.4كرد، االله تعالي آن را تلخ و شور قرار داد

االله تعالي ولايت را بر ملايكه عرضه كرد، هر : فرمود�اند كه پيامبرو روايت كرده

.5قبول كرد، از جمله مقربان او شدكس از آنها كه آن را

اي بود كه به آنپذيرفت، ملايكهاي كه آن را ناز جمله ملايكه: گويدو صادق مي

.6هايش را شكستاالله تعالي بالپس . شودگفته مي)فطرس(

ها و زمين عرضه كرد، و آن دو، اند كه االله تعالي ولايت را بر آسمانو روايت كرده

بر تو سلام : سلام كرد، و خورشيد در جواب گفتو او بر خورشيد.7آن را پذيرفتند

.8رسول خدايهاي برادر و خليف

لا االله، محمد رسول االله، به االله لا إله إ: نش سخن گفت به اينكهريزه در دستاو سنگ

عنوان ولي هعنوان نبي و به علي بن ابي طالب بهعنوان پروردگار و به محمد بهب

_________________
). 41/244) (10/77: (البحار) 12: (معاني الأخبار-1

). 2/151: (إثبات الهداة-2

). 41/246: (البحار) 184: (إعلام الوري-3

). 43/320: (البحار) 6/389: (كافي-4

). 36/235: (البحار) 34: (عيون الأخبار) 146: (كمال الدين-5

). 26/341: (، البحار)20: (البصائر-6

). 17/13: (البحار-7

). 279-35/278: (البحار) 2/83: (إرشاد القلوب-8
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اند كه چه ذكر كرده. و خرما هم چنين كردند3، صخره2و نيز درخت.1راضي شدم

آنگاه خرمايي، خرمايي ديگر را ،زددر ميان نخلستاني قدم مي�همراه با علي�پيامبر

»صيحانيه«درخت خرما پس آن و . اش استليفهصدا زد، اين رسول خدا و اين خ
.4نامگذاري شد

. اندو الاغ هم به امامت وي شهادت داده5اند كه قاليچه و چوبو نيز ذكر كرده

ا و خليفة مثلاً اين الاغ كعب بن اشرف است كه شهادت داده به اينكه علي ولي خد

؛ چه پيامبر استهم چنين شهادتي را سر دادهنگين سرخ رنگ. 6باشدرسول خدا مي

نگين سرخ رنگ را بعنوان انگشتر در دستت كن، زيرا آن نگين : به علي فرمود�خدا

به وحدانيت االله تعالي اعتراف كرد، نبوت مرا هم تأييد نمود و خليفه بودن تو را 

.7انت قايل به امامت شدبراي فرزندتصديق كرد و

. و امام فرقي وجود دارد)خليفه(آيد كه ميان وصياز اين روايت چنين بر مي

اي اند كه علي خربزه، چه روايت كردهاستهم اين شهادت را پذيرفتهحتي خربزه

اش تلخ است، به همين خاطر آن را دور را گرفت، تا آن را بخورد، اما ديد كه مزه

! ت، دور شوانداخت و گف

االله تعالي : فرمود�پيامبر: اي بود؟ گفتاين چه خربزه!ؤمنيناي امير الم: گفته شد

پيمان دوستي ما را بر هر حيوان و گياهي عرضه كرد؛ پس آنچه كه آن را قبول كرد، 

.8آن را قبول نكرد، شور و تلخ گشتو آنچه كهشدشيرين و خوش طعم 

ها و درختان كوهدرياها، و حب مرا بر سنگ، گل، تعالي عشقاالله: و در روايتي

عرضه كرد، آنهايي كه به حب من جواب دادند، شيرين و خوش طعم شدند و آنهايي 

_________________
). 17/273: (البحار) 178: (امالي طوسي-1

). 2/151: (إثبات الهداة-2

). 23/46: (، البحار)107: (الفضائل-3

). 17/365: (البحار-4

). 2/150: (إثبات الهداة) 17/304: (البحار) 33: (تفسير عسكري-5

). 2/150: (إثبات الهداة) 17/306: (البحار) 36: (تفسير عسكري-6
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). 27/280: (البحار) 64: (علل الشرايع-8
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كنم كه اين خربزه از كه آن را رد كردند، تلخ و شور و بد مزه گرديدند، و من فكر مي

.1سته باشد كه حب مرا نپذيرفته استآن د

ها و اهل زمين اعم از جن و ا را بر اهل آسمانم تعالي ولايتاالله: و در روايتي ديگر

انس و ميوه و غيره عرضه كرد، آنهايي كه آن را قبول كردند، پاك و پاكيزه و شيرين شدند 

.2و آنهايي كه آن را رد كردند، كثيف و پست و بو گنديده و متعفن شدند

،كه اهل بيت را دوست ندارندعلاوه بر اين، بر اين باورند كه حيوانات به كساني

سگ ذمي است كه دو تن از صحابه را گزيده است و آنها يك كنند، مثلاً اين حمله مي

آنگاه آن . كشتن آن سگ دادپيامبر دستور به . شكايت كردند�از دست آن به پيامبر

پسر اين جماعتي كه ذكر كردي، منافق و ناصبي هستند، !اي رسول خدا: سگ گفت

بودند، من به آنها حمله و اگر اين گونه نميدارندلي را مبغوض ميعمويت ع

كردند و به او بد و بيراه آمدند كه علي را انكار ميدر حالي كردم، اما آنها نمي

اين كار با آنها ت، و من لذا تعصب پدرانه و شجاعت و دليري عربي مرا گرف. گفتندمي

.3را كردم

انجام دهد، آنگاه آن دهد كه كاري او دستور ميو اين آهويي است كه صادق به 

.4اگر اين كار را انجام ندهم، از ولايت شما اهل بيت بري هستم:گويدآهو مي

در كشتي، امتناع كرد، آنگاه از بردن او با خود�و اين عقربي است كه نوح

ل محمد سلام بر محمد و آ: گويدم كه كسي را نيش نزنم كه ميابه تو قول داده: گفت

.5و سلام بر نوح در هر دو جهان

كنيم، مطالب پيش گفته ما را از تطويل و دامنه بحث را بر شما طولاني نمي

. سازدنياز ميگوئي بيزياده

بينيد، كه معتقدند پيامبراني كه ما آنها را ذكر كرديم، و آري، اين گونه شيعيان را مي

را براي خاتم انين امتي كه االله تعالي آناز ميان بزرگتر�بيش از يكصد هزار صحابي

_________________
). 27/282: (البحار) 205: (بشارة المصطفي-1

). 27/283: (البحار) 249: (الاختصاص-2

). 41/247: (البحار) 37(:ةالروض-3

). 47/86: (البحار) 100: (البصائر-4

). 11/342: (البحار-5
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پيامبرانش برگزيده است، ولايت علي را انكار كرده، در حالي كه عقيده دارند كه الاغ 

اند و به فضل و هاي اهل ذمه دچار شجاعت عربي شدهكعب بن اشرف و حتي سگ

!! اندو به ولايت آنها اقرار كرده�برجستگي اهل بيت

اين باب يهخلاص

شيعه دست از جان شسته كه سيمايي اطلاع يافتيشكبدون !گرامييهوانندخ

يرت دارد، چه االله كاملاً با واقعيت مغا،خواهد آن را از آن نسل آسماني ارائه دهدمي

است كه بزرگترين پيامبر خود را به ميان اين نسل فرستاد، و آن تعالي همان ذاتي

بلكه و آنها را تزكيه و پاك سازي كرد تا اين ،تپيامبر قرآن و سنت را به آنها آموخ

: همانگونه كه االله تعالي فرموده،دهاي بعدي برساننعلم را به نسل

�ôô ôôô‰ s)s9£tΒª!$#’ n?tãtÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#øŒÎ)y]yèt/öΝ ÍκcÏùZωθß™u‘ôÏiΒôΜÎγÅ¡à�Ρ r&(#θè= ÷G tƒöΝ Íκöc n= tæÏµÏG≈ tƒ# u

öΝ ÍκcÅe2t“ ãƒuρãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ|=≈tG Å3ø9 $#sπyϑ ò6Ïtø: $# uρβÎ) uρ(#θçΡ%x.ÏΒã≅ ö6s%’ Å∀ s99≅≈ n= |ÊAÎ7 •Β∩⊇∉⊆∪�

)164/ آل عمران (

خداوند بر مؤمنان منت نهاد، هنگامي كه در ميان آنها، پيامبري از خودشان «

برانگيخت، كه آيات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاك كند، و كتاب و حكمت 

.»يش از آن در گمراهي آشكاري بودندياموزد، و البته پب
%�uθèδ“Ï: و فرمود ©!$#y]yèt/’ Îûz↵Íh‹ ÏiΒ W{$#Zωθß™u‘öΝ åκ ÷]ÏiΒ(#θè= ÷FtƒöΝÍκ öc n= tãÏµÏG≈ tƒ# uöΝ ÍκcÏj. t“ ãƒuρ

ãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ|=≈ tG Å3ø9$#sπyϑ õ3Ïtø: $# uρβÎ) uρ(#θçΡ% x.ÏΒã≅ö6s%’ Å∀s99≅≈ n= |Ê&Î7 •Β∩⊄∪ �) 2/ جمعه(

سوادان، رسولي را از جنس آنها فرستاد كه است كه در ميان بياو همان ذاتي«

سازد و كتاب و حكمت را به آنها خوانند و آنها را پاك ميآيات خداوند را بر آنها مي

.»نها قبلاً در گمراهي عميقي بودندآموزد و اگر چه آمي
هايي بهشتيهعالي به اين نسل آرماني وعدو نيز براي شما روشن شده كه االله ت

مانند و در داده كه در زير آنها جويبارهايي روان هستند و براي هميشه در آنها باقي مي

: االله تعالي استيهاين درباره فرمود
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�šχθà)Î6≈ ¡¡9 $# uρtβθä9 ¨ρF{$#zÏΒtÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $#Í‘$|ÁΡ F{$# uρt�) 100/ توبه(

.»ين از مهاجرين و انصارگامان نخستو پيش«
: پس در آيه بعد از آن فرموده است

�ô£ϑ ÏΒ uρ/ ä3s9öθymš∅ÏiΒÉ># t�ôã F{$#tβθà) Ï�≈ oΨ ãΒôÏΒ uρÈ≅ ÷δ r&ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9$#�) 101/ توبه(

.»فقاني وجود دارند و از اهل مدينهوبر شما هستند منارو از اعرابي كه دو«
االله تعالي مهاجرين و ،اين باب به آن اشاره نموديمبنابراين همانگونه كه قبلاً در اول

. انصار را غير از منافقان قرار داده است

)بر امامت علي(بزرگوار اگر نصييهبراي شما روشن شد كه اين صحابكههمچنان

اعتي جم: گفتبه دشمنانش مي�كردند، بلكه حضرت علينميآن را كتمان ، هرگزبودمي

لذا هيچ ،اندبا من بيعت كردهبيعت كردند، بر همان اساسعمر و عثمانكه با ابوبكر و 

شورا مخصوص ، زيرانداردراو هيچ غايبي حق رد كردنحاضري حق انتخاب و گزينش

ن و انصار است، اگر آنها بر سر شخصي جمع شدند و او را امام نام نهادند، اين مايه يمهاجر

نفر با طعنه يا بدعتي از فرمان آنها خارج شود، آنها خشنودي االله تعالي است، پس اگر يك

بدين خاطر كه د، اگر خودداري كرد، او را گردانناو را به چيزي كه از آن خارج شده باز مي

به (و را به همان جهتي كه�خداوندو رسانند،قتل مي، بهاز راه غير مؤمنان پيروي كرده

و به دوزخش داخل دگردانرهنمود ميودوستش داشته است)شود ودوزخ منتهي مي

.1، و دوزخ چه بد جايگاهي استدسوزانو با آن ميدگردامي

روزگارهاي شود كه آن نسل، بهترين نسلو بدين ترتيب، با همة اينها روشن مي

فقط و فقط دروغ و تهمت ،شودبوده و بسياري از چيزهايي كه به آنها نسبت داده مي

. نمايدكند و آن را تكذيب ميا كتاب االله تعالي مخالفت ميو افترائي است كه ب

بر آن صحابه و ثنا و تعريف آنها از او، �همانگونه كه با مدح و ثناي حضرت علي

. االله تعالي از همة آنها راضي باد. مخالف است

_________________
. ها از طريق شيعه ذكر شددر باب سوم، تخريج اين روايت-1



كتاب يهخاتم

خصوصدراثني عشري هامامييهشيعيهشما را تا حدودي نسبت به عقيد.. .و بعد

هايي كه با موضوع ما از بيان بسياري از نصوص و عبارت؛ هرچند كهامامت، آگاه كرديم

ايم چه رسد به آن نصوص ديگري كه به عقايد ، خودداري كردهشتندكتاب ما پيوند دا

با امامت رابطه دارند و آن عبارت از ساير عبادات و معاملات وديگري تعلق دارند 

. باشندمي

اينها براي شما روشن شد كه شيعه در راستاي اين عقيده كه يهمهبههبا توج

! هستندنظم و آشفته و پريشاناساس و زير بناي دين اماميه است، تا چه اندازه بي

كنند و هر شما در باب اول ديديد كه چگونه اين نصوص يكديگر را ساقط مي

بيت نسبت دادن چنين روايتي با ديگري در تعارض است، و چگونه خود اهل

تقيه اين جماعت را براي رد يهاند، و چگونه عقيدعقايدي را به خودشان، انكار كرده

. دهدها ياري نميكردن امثال اين روايت

گيري آنها در رابطه با قرآني كه ذكر و بياني براي اين اعتقاد در پس ديدگاه و جهت

براي ي كههم به رغم منزلت عظيمآن !آن نيامده است، براي شما معلوم و روشن شد

اصحاب و در رأس آنها اعلام دارند كهتا آنان اين باعث شد كه، آن بيان داشتيم

.اندرا حذف نموده�آيات دال بر امامت علي)ابوبكر و عمر(شيخين

آور بودن آن ديدگاه و زشتي و دوري آن از حقيقت و شما از شرمهمانا كه

ي ذيل از آيهچگونهقرآن و سنت دارد، اطلاع يافتيد و فهميديد كهبا مخالفتي كه

.اندفرموده�خداونداند كهغفلت انداختهو خود را بهغافل مانده

امامت هاي مربوط بههيچ كدام از روايتسپس در باب سوم بيان داشتيم كه

و از طرق شيعهباشندي اهل بيت ميو ائمه�پيامبرمنسوب بهكه�حضرت علي

شيعيان باشند و در اين زمينهروايات اهل سنت، صحيح نميرسد بهاند چهنقل گشته

دهيم و هر وقت توانستيد، دليلي شما مياينك وقت كافي را بهرا فرا خوانديم كه

.نماييدمخالف اين ادعاي ما را عرضه

قرآن، سنت و اقوال در �بياناتي در خصوص فضايل اصحابسپس كتاب را به

در خصوص ي شيعهايجاد توفيق ميان اينها و عقيدهپايان داديم كهي شيعهائمه



نصوصپرتوامامت در 774

بر امامت باشند كهمخالفت نموده�با وصيت پيامبر-گمان شيعهبه- اصحاب كه

.باشداست، غير ممكن و محال مينص گذاشته�علي

ي اهل بيت با ائمهمنتسبين بهي در واقع عقيدهو براي شما روشن شد كه

اهل معتقدات اهل بيت مخالفت دارد، زيرا معتقدات اهل بيت همان چيزي است كه

تأويلاتي با قرآن و سنت گونهكاملا و بدون هيچسنت و جماعت بدان اعتقاد دارند كه

.باشدهماهنگ و موافق مي�پيامبر

تعلق داشت، اين موضوع گستردهبهدر هر حال، اين مشتي از خرواري بود كه

تنهايي و بدون ياري گرفتن از احدي جز خداي متعال تلاش همانا در اين راستا به

هايي را در كرم و فضل خود كار را بر ما آسان نمود و انگيزهبه�خداوندنموديم كه

اين، كهاين قوم برويمدر دسترس هاي به سراغ بعضي از كتابما برانگيخت كه

اين امر، بمنظور احقاق در خصوصو آشكاريما را براي بيان روشنيهاطلاع، علاق

چيزهراين قضيه قبل و بعد ازكه. ، افزايش داد)االله تعالي(حق و كسب پاداش از

عبارتست از طلب كردن حق به لحاظ معرفت و قصد و عمل و بدون تعصب و 

دندگي چه حكمت گمشدة مؤمن خواسته شخصي و بدون انكار يا لجبازي و يك 

لذا از خداوند متعال ! است، هر جا كه آن را يافت، از ديگران به آن سزاوارتر است

حق به ما نشان دهد و پيروي كردن از آن را نصيب ما عنوان بهخواهيم كه حق را مي

و دوري كردن از آن را نصيب ما باطل به ما نشان دهدعنوان بهسازد، و باطل را 

. ياريگر و سرپرست آن استو د، چه او تواناي اين كار ساز

دهم كه هيچ معبودي گويم و شهادت ميتو را ستايش مي!پاك و منزهي تو خدايا

و درود و . كنمبه سوي تو توبه ميوكنماز تو طلب آمرزش ميوجز تو وجود ندارد

. و بر آل و اصحاب وي باد�سلام بر پيامبر ما حضرت محمد

�l:) 
���0
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!�� r	 3 ? 2� � #
االله تعاليفضلِبهپايان ترجمه

توسط اين بندة حقير ابو ماريه

6/2/86



علامه سبحانيقلم به»امامت در پرتو نصوص«ارزيابي كتاب 

برادر گرامي شيخ صالح بن عبداالله درويش

M�
<�T : 3� +�	 : �VK�0 wb`
كه همواره در خير و صلاح و شادكامي باشيد و  خواهم از خداوند سبحان مي

پيروزمندانه در خدمت دين حنيف و اصلاح جامعه تلاش نماييد، خداوند شما را 

چه مورد رضايت چراغي روشن بر راه هدايت قرار دهد و دستتان را بگيرد و به آن

.اوست، شما را هدايت فرمايد

امامت در «يعني كتاب موسوم به ي شما؛ هديه) دهم ماه شوال(حدود ده روز پيش 

ي هديه: را با كمال احترام دريافت نمودم، در آن موقع پيش خود گفتم» نصوصپرتو 

جات بايد شيرين و لذيذ باشد، پس وقتي كه بسته را باز كردم قبل از سرزمين شيريني

اهداء به شيخ علامه سبحاني «: هر چيز ديدم كه با خط زيباي شما نوشته شده بود

ي قه االله، اميدوارم وقت كافي داشته باشي و به خوبي و منصفانه به بررسي و مطالعهوفّ

.»....آن بپردازيد

سپس تقريظ و تأييدات استاد سعد بن عبداالله حميد را ملاحظه كردم كه با نام و 

از جمله اموري كه «: ياد خدا و ستايش و تمجيد شروع شده بود و سپس نوشته بود

گونه كه پسندد، تفرقه و اختلاف است، همانراي اهل اسلام نميخداوند متعال ب

:فرمايدمي

�mŸωuρ(#θçΡθ ä3s?tÏ% ©!$% x.(#θè% §� x�s?(#θà� n= tF÷z$#uρ.ÏΒÏ‰ ÷èt/$tΒæΛ èε u!% ỳàM≈ oΨ Éi� t6ø9 $#4l105آل عمران

پس از آن كه ،و مانند كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند(

).به آنان رسيد، و ايشان را عذاب بزرگي است) پروردگارشان(هاي روشن هنشان

هر كس كه براي دين خدا غيرتمند باشد از اختلاف متنفر : تا آنجا كه نوشته بودي

.»نمايداست و براي دفع آن در حد توان تلاش مي



نصوصپرتوامامت در 776

ن صاحب تقريظ از دعوتگرا: ابتداي تقريظ را به فال نيك گرفتم و پيش خود گفتم

به تقريب مذاهب است و كتاب هم در اين رابطه نوشته شده؛ اما وقتي كه به بررسي 

زده شدم، بنابراين به فهرست كتاب پرداختم از تعبير سابق و عناوين كتاب شگفت

ي تقريظ هم از رجال تفرقه و حاميان آن است و تعبير يقين فهميدم كه نويسنده

اب به كار برده كه تفرقه افكن است نه آن كتمذكور را به منظور تقويت موضع

پاشد و آتش كينه و دشمني را بخش، و به حاي ايجاد وحدت همه را از هم مياتحاد

سازد؛ و براي تقويت روابط برادري هيچ كاري ور ميبين مسلمين بيش از پيش شعله

.كندرا نمي

جلب كرد و از جمله چيزهايي كه در وقت بررسي فهرست كتاب توجه مرا بيشتر 

، حيرت زده شدم  كه چگونه »تعظيم شيعه براي يهود و نصارا«: اين عنوان بود

نويسنده تعظيم و بزرگداشت يهود و نصارا را به شيعه نسبت داده، در حالي كه 

يهوديان را در درون �ي مسلمين علي بن ابي طالبپيشواي شيعيان و امام همه

خواري را با تير و شمشير به آنان نوشاند و هايشان در هم كوبيد و شراب ذلت و قلعه

پهلوانانشان را به هلاكت رسانيد كه قبل از همه مرحب خيبري قرار داشت، در حالي 

: كردكه اين بيت شعر را زمزمه مي

h	?K5 ��) �[( ` °7��� 
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همه به معني شير (ليث ناميد من آن كسي هستم كه مادرم مرا حيدر و ضرغام و(

)).هستند

او را براي جنگ با يهوديان خيبر اعزام داشت؛ در �همچنين وقتي رسول خدا

:فرمود�گرديد كه پيامبر�واقع  افتخار بس بزرگي نصيب علي

�: 3� NE >bk	 >�?� +"���� �o�0�R: M��`	: 3� MAE 	��< ,M"?" |0 �(�" M��`	
	��� i�«:

دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد، و فردا اين پرچم را به دست كسي مي(

گردد، پيوستهخدا و رسول هم او را دوست دارند، پيروزي فتح اين قلعه نصيب او مي

).كندبرد و فرار نميحمله مي
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ي اخير رسول خدا را به انتقاد و طعنه به شيخين قرار داده كه كه نويسنده جمله

اند گرفته بودند، ولي شكست خورده برگشته�لاً پرچم را از دست رسول خداگويا قب

.و به ترسويي و بزدلي متهم شده بودند

سپس به متن كتاب مراجعه كردم تا آن فصل را به خوبي مطالعه كنم و با حقيقت 

ادعاي تعظيم و بزرگداشت يهوديان و مسيحيان آشنا شوم، آيا مگر رجال شيعه نبودند 

وديان را از سرزمين اسلامي جنوب لبنان با ذلّت و خواري بيرون راندند؛ و با آن كه يه

اقدام، الگوي قهرمانان فلسطين و جوانان سرزمين حجاز شدند، و به همه ياد دادند كه 

آزاد شدن از بند ذلت صهيونيسم متجاوز جز با قرباني دادن و عمليات شهادت طلبانه 

!.ممكن نيست؟

كردم، آن فصل را خواندم چيزي را نديدم جز اين كه كر ميبه اين موضوع ف

اند؛ او هم به سؤالاتشان پاسخ دادههايي را از امام علي پرسيدهجماعتي از يهود سؤال

أشهدأن لا اله الا االله «: كه در آخر اسلام را پذيرفتند و گفتندو ايشان را اقناع كرده

ها آيين يهود را رها كردند و وارد دين اين شد كه آن�و نتيجه پاسخ علي» ....و

.اسلام شدند

بر -هاباصرف نظر از صحت و عدم صحت آن-آيا آن روايات! استاد بزرگوار

كه دليل بر وسعت و گستردگي علم و كنند؟ يا اينتعظيم يهود توسط شيعه دلالت مي

كه اسلام را ها را چنان اقناع كردهستند كه با كلام مستدل و محكم آن�دانش علي

ي علم دروازه�اين هم ادعا نيست، چرا كه عليقبول كردند و بدان پناه آوردند؟

و بهترين قاضي و داور اين امت است، و اخبار و رواياتي در اين باره �رسول خدا

.هاي منبع موجود استدر كتاب

ر رابطه با اگر اين روايات در رابطه با يكي از اصحاب، يا د!تو را به خدا سوگند

ها از ابوبكر يا كه جمعي از يهود يا نصرانيكرد شيخين وارد شده بود، و اشاره مي

شد؛ آيا اين ها ميكنندهكردند و پاسخ او موجب ايمان آوردن سؤالعمر سؤال مي

!كرد؟نويسنده طرفداران آن صحابه را به تعظيم يهود و نصاري متهم مي

!.انصافي، زهي غفلتزهي بي

: كه خداوند سبحان فرمودال آنح
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�mŸωuρöΝ à6¨ΖtΒ Ì� ôftƒãβ$t↔oΨ x©BΘöθs%#’ n?tã�ωr&(#θä9 Ï‰÷ès?4(#θä9 Ï‰ôã $#uθèδÜ> t� ø% r&3“uθø) −G= Ï9((#θà)̈? $#uρ

©! $#4Kχ Î)©! $#7'= Î6yz$yϑ Î/šχθè= yϑ ÷ès?∩∇∪l)8:همائد(

دادگري كنيد . دادگري نكنيد) با ايشان(شما را بر آن ندارد كه ،و دشمنانگي قومي(

).استبه پرهيزگاري نزديكتر) به ويژه با دشمنان(كه دادگري 

پس اگر ادعاي نويسنده درست باشد كه اسلام آوردن يهوديان و مسيحيان در پرتو 

دليل بر تعظيم و بزرگداشت شيعه براي آن دو دسته است؛ پس قرآن �بيانات علي

جا كه جمعي از را مورد تعظيم قرار داده است، آنكريم قبل از همه يهود و نصارا

كهكه با شنيدن آيات قرآن بلافاصله ايمان آوردند، چنانايشان را توصيف كرده به اين

: فرمايدكه مي

� m*(#θÝ¡øŠs9[!# uθy™3ôÏiΒÈ≅ ÷δ r&É=≈tG Å3ø9 $#×π̈Β é&×πyϑ Í←!$s%tβθè= ÷G tƒÏM≈ tƒ# u«! $#u !$tΡ#uÈ≅ ø‹©9 $#öΝ èδuρ

tβρß‰ àfó¡o„∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ«! $$Î/ÏΘöθu‹ ø9$# uρÌ� ÅzFψ $#šχρã� ãΒ ù' tƒuρÅ∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/tβöθyγ÷Ψ tƒ uρÇtã

Ì� s3Ψ ßϑ ø9$#šχθãã Ì�≈|¡ç„uρ’ ÎûÏN≡u' ö= y‚ø9 $#š
Í× ¯≈ s9 'ρé&uρzÏΒtÅsÎ=≈ ¢Á9 $#∩⊇⊇⊆∪l) 114و113آل عمران(

) اند و برحقبه دادگري خاسته(تاب آنان همه يكسان نيستند، گروهي از اهل ك(

آيات خدا را -اند در حالي كه به نماز ايستاده-پابرجايند و در بخشهائي از شب 

به كار نيك ) مردمان را(به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و آنان . خوانندمي

كديگر دارند و در انجام اعمال شايسته و بايسته بر يخوانند و از كار زشت باز ميمي

).آنان از زمره صالحانندهماناگيرند، سبقت مي

آيا صحيح است انسان عاقل و فهميده قرآن را به به من بگو كه! اي برادر ديني

ها را چنين توصيف ي اين كه آنتعظيم و بزرگداشت يهود و نصاري متهم كند به بهانه

:كرده

�m¨βÎ) uρôÏΒÈ≅ ÷δ r&É=≈tG Å6ø9 $#yϑ s9ßÏΒ ÷σãƒ«!$$Î/!$tΒ uρtΑ Ì“Ρé&öΝ ä3ö‹ s9Î)!$tΒ uρtΑ Ì“Ρé&öΝ Íκöc s9 Î)tÏèÏ±≈ yz

¬!Ÿωtβρç' tIô±o„ÏM≈tƒ$t↔Î/«! $#$YΨ yϑ rO¸ξŠÎ= s%3š
Í× ¯≈ s9 'ρé&öΝ ßγs9öΝ èδã� ô_r&y‰Ψ ÏãóΟÎγÎn/ u‘3Kχ Î)©! $#

ßìƒÎ' | É>$|¡Åsø9 $#∩⊇∪l)199:آل عمران (
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به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر برخي از اهل كتاب هستند كه (

در برابر خدا فروتن بوده و آيات خدا را به . خود آنان نازل گرديده است، ايمان دارند

. است) محفوظ(پاداش ايشان در نزد پروردگارشان . فروشندنمي) دنيا(بهاي ناچيز 

).الحساب استگمان خداوند سريعبي

بين يهود و نصارا شده و گروه دوم را به محبت بيشتر خداوند متعال قائل به فرق 

: فرمايدبا مؤمنين توصيف نموده و مي

� m*¨βy‰ ÉftG s9£‰ x©r&Ä¨$̈Ψ9 $#Zοuρ≡y‰ tãtÏ% ©# Ïj9(#θãΨ tΒ#uyŠθßγu‹ ø9$#šÏ% ©!$# uρ(#θä. u' õ° r&(

Kχ y‰ ÉftG s9 uρΟ ßγt/ t� ø% r&Zο¨Šuθ̈ΒzƒÏ% ©#Ïj9(#θãΨ tΒ#ušÏ% ©!$#(# þθä9$s%$̄Ρ Î)3“t�≈ |ÁtΡ4š
Ï9≡sŒ¨βr' Î/óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ

šÅ¡‹ Åb¡Ï%$ZΡ$t7 ÷δ â‘ uρóΟßγ̄Ρ r&uρŸωtβρç' É9 ò6tG ó¡tƒ∩∇⊄∪ l)82:مائده(

ترين مردم براي مؤمنان، يهوديان و مشركانند، خواهي ديد كه دشمن!) اي پيغمبر((

نامند، ود را مسيحي ميترين مردم براي مؤمنان، كسانيند كه خو خواهي ديد كه مهربان

به سبب (اين بدان خاطر است كه در ميان مسيحيان، كشيشان و راهباني هستند كه 

) زنند و در برابر آن از شنيدن حق سر باز نميآشنائي با دين خود و خوف از خدا،

)).ورزندتكبر نمي

ا دهد كه جهت كشف حقيقت و آشنايي بهمچنين قرآن كريم به مشركين فرمان مي

ها سؤال كنند، مراجعه كنند و از آن) يهود و نصارا(هاي پيامبران به اهل كتاب نشانه

: فرمايدجا كه ميآن

� m!$tΒ uρ$uΖ ù= y™ö‘ r&š
n= ö6s%�ωÎ)Zω% ỳ Í‘ûÇrθœΡöΝ Íκöc s9 Î)((#þθè= t↔ó¡sùŸ≅ ÷δ r&Ì� ò2Ïe%!$#βÎ)óΟ çFΖ ä.Ÿω

šχθßϑ n= ÷ès?∩∠∪l)7:انبياء (

وحي ) دين آسماني را(ايم كه بديشان جز مرداني را برنينگيختهپيش از تو(

)).دانيدآسماني بپرسيد اگر اين را نميآشنايان به كتابهاي) اهل علم و(از . ايمكرده

اي دارد كه هم شامل علماي يهود و نصارا مفهوم گسترده» اهل ذكر«بدون شك 

ق آن بر حسب روند آيه يهود و شود، و هم غير ايشان، و بدون شك يكي از مصاديمي

نصاري هستند، اما آيا دستور دادن به سؤال از علماي يهود و نصارا به معني تعظيم 

!.ايشان است؟
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!دانندداند و نه قاريان ميدانم و  نه منجم مينه من مي

كعب الأحبار منبع علم و دانش
يهود و نصارا را تعظيم- و معيار نويسندهبر اساس ضابطه-در واقع برخي از اصحاب 

او منبع علم و : انداند، از جمله كعب بن ماتع حميري، كه در رابطه با او گفتهكرده

اسلام آورد، در �در زمان ابوبكر صديق. يكي از علماي بزرگ اهل كتاب است

از يمن به مدينه مهاجرت كرد، اصحاب و غيره از او دانش �خلافت عمر بن خطاب

گرفت، و در خلافت عثمان او هم قرآن و سنتّ را از صحابه ياد ميگرفتند و ياد مي

اند كه بخشي از آن در وفات يافت، جمعي از تابعين از او روايت كرده�بن عفّان

.صحيح بخاري و غيره نقل شده است

اسلام آورد و �ردانشمند علامه، يهودي بود و بعد از وفات پيامب: امام ذهبي فرمود

همنشين شد؛ �از يمن به مدينه آمد، و با اصحاب پيامبر�ت عمردر روزگار خلاف

جا كه تا آن.... نمودكرد و عجائب را حفظ ميهاي اسرائيلي برايشان نقل مياو از كتاب

اند، و اين از قبيل روايت ابوهريره و معاويه و ابن عباس از او روايت كرده: فرمايدمي

همچنين أسلم مولاي عمر و . در و كمياب استصحابه از تابعي است، كه موارد آن نا

.اندتبيع حميري پسر زن كعب از او روايت كرده

و جمعي از تابعين از جمله عطاء بن يسار و غيره به صورت مرسل و ناپيوسته نقل 

1.هاي ابوداد و ترمذي و نسائي قرار دارديكي از آن روايات در سنن. اندروايت كرده

�2
½«در كتاب » بيذه«بيني كه و نيز مي� h�<7� « او را به منبع و گنجينه علم

اند كه ايشان اهل علم و و معنايش اين است كه صحابه معتقد بوده. كندمعرفي مي

: شوداند، اكنون سؤال ميفضيلت بوده، به همين علت صحابه و غيره از او علم آموخته

گرفتند دانستند از او ياد ميش ميكه او را منبع دانوقتي كه صحابه و غيره به خاطر اين

_________________
1"HI�@�� JIKL MN://20O5 MP= QB� M���:////O RDS T$@�� �-UN ��V�5- W� X8���� TY< W� Z�B ?=

 ?B [UB�\]^?_`\? a�N �BC�$D`N?A�b :QV� ?= 3N� QV� 3N-8 XL- W� ��V�5- ?<Ub c�A= TdL 3\� QV� C�D\ ?B

 ��V�5- �@<�\ 6�e TY<5 f�= �#g\hi� 6;d j! 6IY< �\ k �fd5 fV�l 5 fDmK X�d>DG ?B [�BU\ �A'DB ?=

B [UB�\nD.o X�d>DG �B p��A\ �<5��q ?= 3N� 6�@Vr 5 ?Ae;b ?s �- �\ Cr W� ��3N� ?Aq�N W�D<.
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شده و دروغ گرفتند؟ آيا غير از اسرائيليات تحريفچه چيزهايي را از او برمي

هاي جز آن اسطوره و قصه- به فرض راست و درست بودنشان-گرفتند؟ قطعاً برمي

آيا امتي كه همه تعاليم ديني خود را از يك نفر . دانستموهوم چيز ديگري نمي

هايي بوده كه به گاه علوم ديني او كتابيهودي متظاهر به اسلام كه تكيهمحدث 

و اين به ! شود؟اند برگرفته باشد سعادتمند و خوشبخت ميتصريح قرآن تحريف شده

فرض راستگويي او، اما اگر دروغ گفته باشد مشكل بزرگتر است و با چيزي قابل 

.مقايسه نيست

كند به خوبي مطلع است الأحبار را مطالعه ميآن خوانند گرامي كه روايات كعب

تأكيد شده كه برخي از اهل حديث » تجسيم  و ديدن«ي كه آن روايت بر دو مسأله

ها را زيربناي عقايد اسلامي قرار داده و اند و آنها را به عنوان آثار صحيح  پذيرفتهآن

.اندمخالف را با آن تكفير كرده

گاهي در مورد برخي امور از او درخواست فتوا �نكه عثمان بن عفاعجيب اين

مثلاً در مورد ثروتي كه جمع شده و زكات آن پرداخت شده، سؤال كرد كه آيا . كردمي

است يا خير؟ و اين امر موجب مشاجره بين ) كنز(ي اندوخته شده چنين مالي گنجينه

1.يان يافتاو و ابوذر غفاري شد كه سرانجام با نقل مكان ابوذر به ربذه پا

اسرائيلياتناشربن منبه وهب
كردند، بلكه اي نيست كه صحابه از آنان علم دريافت ميكعب الأحبار اولين يهودي

اند كه در نشر مسلمانان بعد از كعب الأحبار با يكي ديگر از افراد اهل كتاب مبتلا شده

سابق به نهايت رسيده هاي اسرائيليات در ميان مسلمانان پيرامون تاريخ انبياء و امت

.وهب بن منبه يماني استاست، اين شخص 

_________________
1"fd;�� t5�\ :u //2O6Ml5
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هاي به دنيا آمده، و از كتاب�وهب بن منبه در زمان خلافت عثمان: ذهبي گفته

هـ وفات يافته است، اما فلاس 114كرد، و در سال اسرائيلي اقوال بسياري را نقل مي

1.اين رأي را ضعيف دانسته است

�2
½«و در � h�<7� «هـ متولد شده و 34او عالم اهل يمن بود و در سال : تهگف

مقدار زيادي از علم اهل كتاب را در اختيار داشت، و توجه زيادي به علم مبذول 

2.داشت و حديث او در صحيحين ثبت شده كه از برادرش روايت كرده استمي


�«نامه أبونعيم در كتاب زندگيK�:R� +K�5 «دود بصورت مفصل بيان شده كه ح

ها و سخنان كوتاه او مفصل بحث شصت صفحه را در برگرفته است، و در نقل گفته

.3كرده است

داد، او هاي گوناگون فريب ميي صحابه را با روشوهب بن منبه عقل و انديشه

تر است و كرد كه از سابقين و معاصرين خود عالماي معرفي ميخود را به گونه

عبداالله بن سلام دانشمندترين : گويندمي«: گفتخطاب به حاضران مجلس خود مي

اي دانشمندترين فرد اهل زمان خود بود، آيا كسي را ديدهفرد زمان خود بود و كعب

4.منظورش خودش بودكه» كه علم هر دو را جمع كرده باشد؟

كرد هاي سابق بر فراز منبر سخنراني ميآن مرد در شرايطي در مورد انبياء و امت

ها را بسوي خود جلب كرده و ممنوع شده بود، او قلب�حديث از پيامبركه نقل 

گرفتند، كه نتيجه آن انتشار روايات اسرانيلي در مراكز جمع زيادي هم از او برمي

علمي اسلام پيرامون زندگي انبياء الهي بود، و سخنان ايراد شده ايشان در يك جلد 

نام گرفته » لأبرار و قصص الأخيارقصص ا»آوري شده كه در كشف الظنون بهجمع

5.است

_________________
1"p��AKv� C�>D\:2//wu x/w/.

u"y��z� ��=;�:1/1{{x
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اند، افراد زيادي از دريافت كنندگان روايات اهل كتاب منبع قصه و تفسير شده

ها هاي صحاح و سننها، و اينك كتابهه اسطورهمانند تميم بن أوس داري روايت كنند

�X-5r8 \~و قصه....مملو از روايات ايشان است V �- C�'V�d�@=.

عاي نويسنده درست باشد كه ايمان اهل كتاب پس از اتمام حجت امام اگر اد

ها دليلي بر تعظيم اهل كتاب است، پس بايد ملازمت صحابه و تابعين و بر آن�علي

.ها بهترين دليل بر تعظيم ايشان استهاي آنها بر دروازهمحدثين بعد از آن

هاآننقد اسانيدوهمتواتراخبار
ش خود را به كار انداخته تا روايت كننده احاديث متواتر يا شبه نويسنده همه تلا

ي موضوع كامل شدن دين و گونه كه در رابطه با دو آيهمتواتر را تضعيف كند، همان

او حدود پنجاه حديث را نقل كرده و . ابلاغ آن بطور كامل در همين كتاب آمده است

ي كه ضابطه و قاعدهل از اينتلاش كرده سندشان را ضعيف و سست جلوه دهد؛ غاف

اي را بازگو كنند كه خود جمعي خبر واقعه«حديث متواتر و شبه متواتر اين است كه 

، فرق ندارد آن افراد موثوق »اند كه اين خبر مفيد علم و آگاهي استشاهد آن بوده

ناك را ضميمه رواياتي كنيم كه اهل سنتّچه اين روايات وحشتباشند يا نه، و چنان

روشن اند؛ حقيقت بسياري نازل شده در روز غدير  نقل كردهدر رابطه با دو آيه

.خواهد شد، و در آن موقع بررسي و تحليل سند احاديث، زيادي است

مؤلف و ابجدي بودن رجال شيعه
انگيز اين مرد اين است كه وقتي در صدد تضعيف هاي شگفتاز جمله ويژگي

كند، حتي مشاهير رآمده؛ شروع به نقض و پيچاندن مياحاديث شيعه پيرامون امامت ب

.شناخته چه رسد به غير مشاهيرشيعه را هم نمي

: گويدمي) عليه السلام(در رابطه با روايت علاء از محمد بن مسلم از ابي جعفر 

كسي به موثوق بودن علاء تصريح نكرده است، و علتّ موثوق معرفي كردن خوئي «

ص (» است كه نامش در سند كتاب كامل الزيارات وارد شدهبراي او به خاطر اين

).اصل اين كتاب را ملاحظه كن569
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علاء بن رزين از مشاهير راويان شيعه است و از محمد بن مسلم ثقفي : گويممي

مورد نام ) 392(هاي چهارگانه شيعه زياد روايت كرده، و با اين عنوان در اسانيد كتاب

صحبت محمد بن از أبي عبداالله روايت كرده و هم: گويدنجاشي مي. او وارد است

بوده است م احتراداراي وجاهت و مسلم بوده و نزد او فقه آموخته؛ و موثوق و 

علاء بن رزين قلاء موثوق و «: ، شيخ طوسي گفته است)809رجال نجاشي شماره (

).500فهرس شيخ طوسي شماره (» ...جليل القدر است

اين كلمات را نقل كرده، ولي اشاره نكرده كه به خاطر ورود سيد محقق خوئي هم 

او را موثقّ و معتبر قلمداد كرده است، ولي » كامل الزيارات«نام او در اسانيد روايات 

اين معجم رجال حديث . تر از ديروز استتر از خورشيد و واضحموثقّ بودنش روشن

شماره زندگي نامه 167ص) 11(آقاي خوئي است كه قابل دسترسي است، به جلد 

شگفت اين كه آدرس موضوع علاء بن رزين را جلد . مراجعه كن7763شماره 

.جا نيافتيممعجم رجال خوئي معرفي كرده كه هيچ اثري از ذكر او در آن5/184

اعتذار
كنم از دفع مراتب پوزش و اعتذار را به حضور گراميتان عرض مي! برادر ديني گرامي

سط قلم بنده صورت گرفت و روي اين اوراق نمايان گرديد، و تنها بلغم سينه كه تو

عاملي كه مرا به انجام اين كار واداشت علاقمندي به بيان حقيقت و سركوب عامل 

اش را حقايقي تضميني كاري؛ مطالب بافته شدهمخل آسايش بود؛ تا بر اثر روكش

اي است كه ي ناسزاگوييي فحش و كيسهها صندوقچهولي در واقع اين. معرفي نكند

ي خادم تمدن اسلامي در جوانب مختلف را به مگسي تشبيه كرده كه علماي شيعه

چه سخن بزرگي بود كه از دهانش ...هاي زخمي استهمواره به دنبال خون و محل

.بيرون پريده است

اي كه برايم روشن شده اين است كه همه چيز دليل و در طول دوران زندگي نكته

.ز تهمت بستن عليه شيعهدارد ج

. گويي بر ضد شيعهو همه چيز نهايتي دارد جز دروغ
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–در حالي كه فلسطين تحت اشغال دشمن صهيوني است –در جهان اسلام 

≅�mö.مشكلي جز مشكل شيعه وجود ندارد è%@≅ à2ÖÈÎn/ u' tI•Β(#θÝÁ−/ u' tIsù(tβθßϑ n= ÷ètG |¡sùôtΒ

Ü=≈ ysô¹r&ÅÞ≡u' Å_Ç9 $#Äd“Èθ¡¡9 $#ÇtΒ uρ3“y‰tF÷δ $#∩⊇⊂∈∪ l135: طه

ما در انتظار (هستيم ) ها و وعيدهاي الهيوعده(جملگي منتظر ) ما و شما :  (بگو(

پس ) حال كه چنين است. وعده پيروزي بر شما هستيم و شما در انتظار شكست ما

بر راه ) از ما و شما (به زودي خواهيم دانست چه كساني . شما هم انتظار بكشيد

).است بوده و راهيابندر

M�
<�T : 3� +�	 : �VK�0 wbW�� :
جعفر سبحاني

)عليه السلام(مؤسسه امام صادق

قم مقدس

.هـ1425شوال / 23
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جعفر سبحانيپاسخ شيخ فيصل نور به

.سبحاني حفظه اهللاستاد علامه جعفر

.با عرض سلام و درود فراوان

ارسال كرده ) حفظه االله(را به شيخ صالح شوال مطالبي23مطلع شدم كه در مورخ 


�+ : ��]¾(بودي كه حاوي سؤالات و اشكالاتي در رابطه با مطالب كتاب ما ��� (

گردد كسي كه تاريخ نامه و تاريخ تحويل گرفتن كتاب را ملاحظه كند، متوجه مي. بود

آن را به گونه كه استاد شيخ صالح كه شما وقت كافي براي بررسي منصفانه كتاب آن

ايد، و شايد سبب اين امر هم ضيق وقت و مشغلت زياد شما اهداء كرده بود؛ نداشته

به هر حال ملاحظات شما به . گونه كه همه ما اين مشكل را داريمشما بوده همان

:شرح ذيل بوده است

.اظهار علاقه شديد به تقريب و وحدت كلمه مسلمين و پرهيز از تفرق•

گيري ، و ذكر موضع»عظيم يهود و نصارا از سوي شيعهت«انكار و رد عنوان •

.ائمه و شيعه در برابر يهوديان و نيز يادآوري افتخارات حزب االله لبنان

پيرامون كعب ) بحوث في الملل و النحل(نقل صفحاتي از كتاب خودتان •

ر گونه كه ذككه مناسبتي با موضوع داشته باشد، همانالأحبار و وهب بن منبه بدون اين

.خواهد شد

انكار و عدم اعتراف به بررسي و تحليل سند روايات متواتره تحت عنوان •

»
%?K�
`) ?��: h����(I� 	
A8R�«و اعتبار آن به عنوان امري زائد و اضافي.

.بوديمتعليق بر تخريج و تحليلي كه بر يكي از روايات كرده•

.سخنان شما پاسخ دهموبه مقالهبنابراين علاقمند شدم كه بسيار خلاصه

بين شيعه و (در رابطه با حرص و علاقه شديد شما به ايجاد وحدت و تقريب 

اي اين كه گفتهو تقويت روابط برادري در بين مسلمين و پرهير از تفرقه و اين) سني

است، و به جاي كه باعث اتحاد و همبستگي گردد، موجب تفرقكتاب ما به جاي اين
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آورد، و به جاي تقويت روابط ي قطع روابط و پراكندگي بوجود ميايجاد روابط صميم

...گرداند، ور ميبرادري ديني آتش كينه و خشم و دشمني را در بين مسلمين شعله

اين مطلب آرزوي هر مسلماني است؛ اما راه رسيدن به اين خواسته كدام : گويممي

در قلب بپرورانيم و چيزهايي است؟ وقتي كه با زبان چيزي را بگوييم كه خلاف آن را

گشادگي و فراخ خوبي » ��MK«داند، و معتقد باشيم كه را پنهان كنيم كه فقط خدا مي

به هر حال براي . -گنجداست، كه اين موضوع طولاني است و در اين خلاصه نمي

: فرمايدشوم كه ميعرض مطلب به حضور عالي فرموده خداوند را يادآور مي

�mu' ã9 Ÿ2$ºFø) tΒy‰ΨÏã«! $#βr&(#θä9θà) s?$tΒŸωšχθè= yèø� s?∩⊂∪ l3: فالص

اگر سخني را بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نكنيد، موجب كينه و خشم عظيم (

).ديگردخدا مي

و مصداق (ايد اين است هاي خود نوشتهحقيقت برخي از مطالبي كه شما در كتاب

:فسير ندارندو نيازي به تعليق و ت) اين آيه هستند

) ابوبكر و عمر(ات به شيخين كنيم كه در رسالهكه قطعاً فراموش نمينخست اين

را مورد احترام قرار داد كه او �علي�پيامبر أعظم: ايجا كه گفتهايد، آنطعنه زده�

:را به جنگ با اهل خيبر اعزام كرد و فرمود

»: 3� NE >bk	 >�?� +"���� �o�0�R: M��`	: 3� MAE 	��< ,M"?" |0 �(�" M��`	
	��� i�«.

دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد و يعني فردا پرچم را به دست كسي مي(

دارند و خداوند فتح خيبر را بر دست او قرار خدا و رسولش هم او را دوست مي

).كندبرد و فرار نميخواهد داد، او كسي است كه هجوم مي

اي است به آن دو نفر كه قبلاً پرچم را كند، طعنهمله فرار نميج) ايسپس گفته(

به دست گرفتند ولي هر دو شكست خورده و به عقب برگشتند و متهم به بزدلي و 

.فرار شدند
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واقعاً فرار آن دو : اياي كه نوشتهو در يكي از كتابهايت اين را به صراحت گفته

.1جبران نبوداي بر پيكر لشكر اسلامي زد كه قابل ضربه

ي وحدت بين مسلمين هاي شما كه از مفهوم آن معلوم است به قضيهيكي از گفته

از دنيا رفت فاطمه و شوهرش امير �همين كه رسول خدا«: كند اين استخدمت مي

ي كه به علت غصب حق و ارث �مؤمنان آه و ناله سر دادند، از جمله آه و ناله

در برابر ) فاطمه(گيري قاطع اواگر به سبب موضع. ددا، از او سر مي)سهم فدك(يپدر

توانستند فدك و سهم خويشاوندان را از دست كنم ميخلافت نبود، گمان نمي

در زمان �كه رسول خدادر آورند، در حالي كه مشروعيت خلافت را ) فاطمه(او

حيات خود در حديث غدير و حديث ثقلين و منزلت و ولايت و ديگر احاديث با 

صريح بيان كرده بود از شوهرش سلب كردند، اما فهميده بودند كه ماندن فدك نص

.»...شوددر دست فاطمه زهراء موجب تقويت او مي

و خشم و عقده�بعد از وفات پيامبر«: هايت اين استو يكي ديگر از گفته

�CكينهF@E X�d ليدي پنمايان شدند، اهل بيتي كه خدا -عليهم السلام–عليه اهل بيت

كرد و قبل از همه امام علي بن ابوطالب كاملاً پاك ها را ساخت و آندور ايشان را از

.2»-خلافتش منصوص بود–قرار داشت كه 

است كه از حق مشروعش �ي رسول خدااين همتا  و وصي و خليفه«:ايو گفته

شده كه محروم شده و آن خلافت كه با نص صريح به او داده شده؛ تبديل به خلافتي 

نشين و شد، او همچنان خانهبين قبايل تيم و عدي سپس بني اميه دست به دست مي

تر بيند كه با وجود شخص برتر كسي ديگر كه از او پايينهمدم كتاب االله است، و مي

.3»....بيند كه ارث او غارت شدهاست جانشيني را به دست گرفته است، بلكه مي

_________________
1"�`N��� �DN :�/OO
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شكست خوده و مظلومانه و در حالي �اين كه زهراءاز جمله دلايل «: ايو گفته

.1»...ي معروف اوستكه حقش غصب شده، وفات يافت، خطبه

نهايت تلخ اتفاق افتاده كه قسمتي از مورخين به جا حوادث بيآن«: ايو گفته

اند، مثل كار ها سكوت كردهخاطر ترس و بيم يا طمع و پول نسبت به ثبت و ذكر آن

كه كار به آتش زدن كه با زور و خشونت از مردم بيعت گرفت تا اينعمر بن خطاب 

.2»دروازه منزل علي و ديگر حوادث بعدي منتهي گرديد

ي شهيد و صديقهبا سلام به− >)
���n�� +]2� rيعني –اين رساله را «: ايو گفته

و به شوهرش ظلم و ستم شده محروم شده از ارث و دنده شكسته، و كسي كه

.3»$.برم؛ به پايان ميقتل رسيدهندش بهفرز

: به اين سايت نگاه كن(اي در نامهكه شما فت اينگش

http://www.fnoor.com/image555.jpg ( ايارسال نمودهااللهفضلعلامهكه براي ،

هاي زدن درب منزل فاطمه و شكستن دندهآتشمربوط بهروايات وارد شدن ايشان به

اي به چيزهايي اهتمام ورزد كه ايد و از او دعوت كردهاو را كاري زشت قلمداد نموده

تر است، ولي در همان حال تمام توان خود را براي اثبات آن براي مسلمانان با اهميت

!! ايدهايتان به كار گرفتهها و نوشتهروايات در بحث

�كه با فرمان پيامبر-�عمر بن خطاب–قطعاً كسي «: ايگفتهكهاينو از جمله

كند، سپس فرمان رسول مخالفت كند آن فرماني كه قرائن بر الزامي بودنش دلالت مي

ي ي درد يا هذيان توصيف نمايد، آيا چنين كسي به صاحب ملكهخدا را به غلبه

.4»...گرددبازدارنده از ارتكاب محرمات وصف مي

و اهل بيتش وصيت كرد؛ ولي با ) قرآن و عترت(به ثقلين �پيامبر: ايو گفته

گونه كه در بسياري از احكام با او مخالفت ورزيدند همان�وصيت رسول خدا

_________________
1"� �B�N ��@\��

u" � �B�N ��@\1w

/" H��d>�� �8�Fe Z`K H��%�� #mz�–OO

2"#B�.]�� #���K �O�



نصوصپرتوامامت در 790

مخالفت ورزيدند كه در جاي خود بيان شده، پس اجتهاد را بر نص و مصلحت 

هايي را در دين بوجود بدعتصورت مقدم داشتند، و بدين�موهوم را بر فرمان پيامبر

.1»شودآوردند كه در قرآن و سنت اصلي براي آنها يافت نمي

گمان غالب بر اين است كه علت منع تدوين و نشر و خواندن و «: ايو گفته

همان علت باشد كه به خاطر آن مانع �مذاكره و نوشتن حديث بعد از رسول خدا

شدند كه در حال احتضار و �ل خداشنبه از سوي رسونوشتن صحيفه در روز پنج

�وفات قرار گرفته بود، پس هدف اول و آخر و قبل از رحلت و بعد از رحلت پيامبر

.2»...تغيير نكرده

وليد را فرستاد تا آن فتنه را خاموش كند، ولي خالد ابوبكر خالد بن«: ايو گفته

يد، و تنها به قتل او را به قتل رسان-يعني مالك بن نويره- تجاوز كرد و آن صحابي 

.3»..بسنده نكرد، بلكه با همسرش زنا كرد
گناه را يكي بعد از اين است شمشير و قهرمان اسلام كه مردم بي«:ايو گفته

كند، اما بعد از خود را از جنايت او مبراء مي�رساند، و پيامبر اعظمديگري به قتل مي

ا كرده و مالك را به قتل رسانيده و اگر چه با زن مالك بن نويره زن�وفات پيامبر

گردد كه به غلاف اسلام تبديل مييليكن به مردي خوب و شمشير از غلاف كشيده

4.»!گردد، اين حال قهرمان اسلام است، بايد ديگر صحابه چگونه باشندبرنمي

-رواياتي هست كه برخي از اصحاب را بطور اختصاصي ذكر كرده«:ايو گفته

كساني كه صحابيان خوبي نبودند و خبر از فرجام بد -بن وليد و ابوهريرهمانند خالد 

.5»و سوء عملكرد فراوان ايشان هست

_________________
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موضعي خصمانه و دشمني � در برابر امام امير مؤمنان- عائشه-او« :ايو گفته

.1»واضحي داشت

يار تعدادي از مردان سلف وجود دارند كه هر انسان منصف و داراي مع«:ايو گفته

داند ايشان را دوست بدارد يا نسبت به ايشان ترحم داشته باشد، زيرا شرعي جايز نمي

ترين مقياس و ها و احساس ترحم به ايشان خروج آشكار از سادهدوست داشتن آن

.2»...معيار شرعي است، از جمله معاويه بن ابوسفيان، عمرو بن العاص

د، بلكه از پادشاهان بني اميه بود كه اين معاويه از خلفاي راشدين نبو«:ايو گفته

منصب را با شمشير و ايجاد رعب و وحشت و حيله و دروغ اشغال كردند، لذا 

در صدد بر آمد تا او را از ولايت شام بركنار كند، در مقابل او قد �هنگامي كه علي

.علم كرد

براي كسب جوييم، آن دسته از نويسندگاني كهبه سابقين تمسك نمي«:ايو گفته

كه كنند، حال آننويسند و افرادي چون معاويه را كاتب وحي معرفي ميروزي مي

نامه زشتي است، چگونه عقل قبول دارد كه رسول خدا كه داراي سيره و زندگي

گفت، هميشه با وحي الهي رابطه داشت و از روي ميل و خواهش نفساني سخن نمي

ي داشت؛ براي نوشتن وحي به معاويه اعتماد و با علم و دانش خدا از همه چيز آگاه

.كند، مگر صحابه كم داشت؟

ها به كنكاش و ي انگيزهكسي كه با روح موضوعي و دور از همه«:ايو گفته

اند بيند كه گروهي از صحابه طوري روي تاريخ را سياه كردهبررسي تاريخ بپردازد، مي

.  3سلف و پيشينياني متأسف هستندكه خلف و جانشينان ايشان به خاطر داشتن چنين 

بودند مرتكب جناياتي �برخي از افرادي كه صحابه و همدم پيامبر«: ايو گفته

اند كه قابل بخشش نيستند، بطوري كه پرونده زندگيش را سياه كرده و به عنوان شده

ز اي پيرامون برخي از آن دسته ااينك در اين مقام چكيده. آيدننگ صحابه به شمار مي

_________________
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اي باشد براي اين مطلب كه نويسيم كه از راه منحرف شدند، تا نمونهاصحاب مي

از زندگي صحابه يك ) جنبه جرم و جنايت(آوري اين جنبه گوييم، چون جمعمي

را به�گيرد، و در اين ميان خالد بن وليد و مادر مؤمنان عائشهميرا در بركتاب ويژه

.1ايذكر كردهعنوان نمونه

كه نتوانستند با اسلام مقاومت كنند با تظاهر به معاويه و غيره بعد از آن«:ايگفتهو 

. 2»..اسلام استتار كردند و دل خود را به شيطان فروختند

.3او كانون فتنه و فساد بود: ايو در باره عمرو بن عاص گفته

رده؛ اما بخاري اگر چه اندكي از فضايل علي و اهل بيتش را ذكر ك«: ايو گفته

لرزد و هر چه رسد، قلمش ميمي) صحابه(واقعاً وقتي به موضوع فضايل ايشان 

.4»برايش ممكن بوده حديث را به بازيچه گرفته است

بخاري گاهي حديث را به بازي گرفته و قسمتي از آن را براي اغراضي «: ايو گفته


�K+«كند، و او اين جمله مشخص حذف ميA�� +¢��� M�(�� « ي معاويه به هدف تبرئهرا

.5»و توجيه كارهايش حذف كرده است

پردازي گسترده، او در موضوعات سرايي بود با خيالابوهريره داستان«: ايو گفته

.نمودكرد و آن را در قالب حديث بيان ميگوناگون اسطوره بافي مي

يث جز شصت حد- �يعني علي-با اين وجود بخاري يا مسلم از او«: ايو گفته

اند، بعد از گويي كردهاند، در حالي كه در ذكر احاديث ابوهريره زيادهرا روايت نكرده

ها به او رسيد كند كه از طريق اينها مسلمان چگونه به احاديثي اعتماد ميي اينهمه

.»..است

_________________
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- دهدها را نشانت ميتا زندگي كني زمانه شگفتي- عجيب است«: ايو گفته

ي پير گمراه، ابن تيميه هستند كه در كتابش توحيد را چنين انديشهي ها زادهوهابي

تكرار . ها بالاتر از مخلوقات قرار داردخداوند سبحان در بالاي آسمان: كندتعريف مي

پروردگارمان هر شب وقتي كه يك سوم شب باقي ماند به آسمان :گويدكرده و مي

خواند تا اجابت كنم، چه كسي از من چه كسي مرا مي: گويدشود و ميدنيا نازل مي

كند تا به او ببخشم، چه كسي تقاضاي عفو و بخشش دارد تا او را عفو درخواست مي

اگر اين نظر استاد باشد، پس حال كساني چگونه است كه : گويدجا كه ميتا اين-كنم، 

عبدالوهاب، نشينند؛ امثال ابن القيم و محمد بناش ميليسند و بر سفرهكاسه او را مي

بينيم علماي وهابي مي: گويدو مي. خواهند استاد و دعوتگران توحيد باشندميآنان كه

كنند و براي در سعوديه و غيره خود را به اهل سلطه و خلفاي جور و ستم نزديك مي

كوشند براي كنند و ميگيري ستمگرانه ايشان تلاش ميتوجيه اعمال ظالمانه و موضع

جاي . شود از خوب و بد سند شرعي بسازندي كه از حكام صادر ميي كارهايهمه

ها نماز خواندن پشت سر هر خوب و بدي را صحيح تعجب هم نيست، چون آن

.1»......دانندمي

اي كاش واقعاً ابن تيميه استاد بدعت و گمراهي است، آرزو داشتم كه«: ايو گفته

اش ها و آراء خارق العادههمه بدعتفراغت داشتم و رساله كاملي را در تبيين

.2»...بنويسم

بر خواننده گرامي پوشيده نيست كه اكثر اين «: يكي ديگر از سخنانت اين است

با كمك مالي -كندكه فاسد بودن عقايد منتسب به اهل بيت را تبيين مي-هاكتاب

انشان پخش گردند و بصورت مجاني براي تحقق اهداف آقايوهابيه تأليف و چاپ مي

.3»يابندشوند، اهدافي كه جز با جان هم انداختن مسلمانان تحقق نميمي

_________________
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ها و مقالاتتان بود كه نقل كرديم و فرصت كافي اين بعضي از سخنان شما در كتاب

ها هستي، ولي دانيم كه به شدت علاقمند به رد آنمي. ها را نداريمي آنبراي نقل همه

شما نيست، زيرا براي من همين نقد كافي است كه در مراد ما پاسخ رد به سخنان

كه آن روايت براي دهي بدون فرق به اينهايتان روايات را به منابعشان نسبت ميكتاب

خواهيم كه درست نقل تحقيق و بررسي ذكر شده يا خير، لذا ما هميشه از شما مي

.دانيمعلمي ميكنيد، چون روش نقل بدون تفصيل را قبول نداريم و آن را خيانت

ي وحدت، ها و بين ادعاهايتان در قضيهبه هر حال بنگريد كه چگونه بين اين گفته

هاي ناسزا را بر ضد كدام كنيد، و از خود بپرسيد كه اين حرفهماهنگي برقرار مي

هاي اسلامي آرزوي ديرين هر ايد كه مدعي هستيد ،تقريب بين فرقهجريان گفته

لازم است مسلمانان در اين شرايط حساس قاطعانه به ) گوييدمي(و . مسلماني است

ي مذاهب توجه كنند و اختلافات را به محافل و مدارس مسائل مشترك بين همه

....علمي برگردانند

كنند، توجه رهبران به مسائل چه دعوتگران به تقريب بدان دعوت مياين است آن

مدارس و مراكز تحقيق؟ واقعاً مشترك بين مذاهب و واگذار كردن اختلافات به

ها و آوازهاي ايراد گردد، نه با سخنرانيها محقق ميوحدت اسلامي نه با اين كنفرانس

دهند؛ ما دامي كه به جا و نه با شعارهايي كه خطاب به امت اسلامي سر ميي آنشده

.1صورت عملي مصوبات اجرا نگردد

هاي گذشته نياز شديد به ي زماناز همهواقعاً مسلمانان امروزه بيش «: و شما گفتي

اتحاد و رابطه برادري دارند، چون امروز با صهيونيسم تجاوزگر و استعمار ستمگر 

ي دروغين موجب ايجاد نفاق و تفرق مواجه هستند؛ پس بدون شك نشر اين رساله

رسد كه دست آور است، و بعيد هم به نظر نميشود و براي مصالح مسلمين زيانمي

.2نقش ايفا كند) اين نمايش(تعمار غاصب در پس پرده اس
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اي در جهت نشر آيا شما به اين سخنان پايبند هستيد؟ يا هميشه و با هر وسيله

!.چه نقل كردم قطره به دريا بودآن). كنيداعتقادات خود تلاش مي(

، و ذكر »تعظيم يهود و نصارا از سوي شيعه«اما در رابطه با انكار عنوان 

...گيري ائمه و شيعه در برابر يهوديان، و نيز يادآوري افتخارات حزب االله لبنانموضع

بدون شك وقت كافي براي تدبر آن كتاب و مقاصد آن را ! استاد گرامي: گويممي

اي، در نتيجه نسبت به برخي از عناوين آن چنين تصور نادرستي داري، گمان نداشته

اي طعنه زدن به ائمه اهل بيت بر ان عاقل و فهميدهكنم در ميان اهل سنت هيچ انسنمي

ذهن و فكرش خطور كرده باشد يا ايشان را به داشتن عقايد فاسدي همچون غلو، 

ادعاي تحريف قرآن، تكفير صحابه، تعظيم يهود و نصارا و عقايدي كه خدا هيچ 

ز اين چيزها برهاني بر حقانيت آن نفرستاده، متهم كرده باشد؛ و يقين دارم كه استاد ا

نسبت به يهود و نصارا؛ �گيري امير مؤمنانخبر نيست، و هدف شما از ذكر موضعبي

كه ما به ائمه و شيعيان و طرفداران مخلص ايشان ايجاد توهم بود براي خواننده به اين

داني كه بطور قطع ما ائمه را از داشتن اين عقايد پاك و مبراء زنيم، ولي تو ميطعنه مي

اند فقط متوجه يم، و تأليفات اهل سنت كه در نقد عقايد شيعه نوشته شدهدانمي

شود و ائمه از آن مبراء هستند، و ما هنگامي عقايدي است كه به شيعه نسبت داده مي

شما در يكي از . بريم فقط از باب مشاكله و مجاز استي شيعه را به كار ميكه واژه

اهل سنتّ هستند، زيرا وقتي - در واقع–ا شيعه همان: ايد كهتأليفات خود يادآور شده

هدف از اين كلمه اهتمام جدي به شؤون سنتّ است؛ پس أئمه شيعه و شاگردان 

.1كردندي ايشان بودند كه سنتّ را زنده و بدعت را نابود ميمدرسه

توان مصطلحات را به صورت وسيع و گسترده به كه ميو اين دليل است بر اين

ن چيزي است كه كاملاً ما در پي آن هستيم، اگر مفهوم تشيع اين است كهكار برد، اي

هستيم، پس طرفداري و �ما مسلمانان همگي شيعه و دوستدار آل بيت رسول خدا

دانيم و نبايد به كساني نسبت داده شود كه استحقاق تشيع براي اهل بيت را افتخار مي

_________________
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ها را ز برخي ياران خود نفي كرد و آنصفت شيعه را ا:آن را ندارند، لذا امام زيد

:فرمود:گونه كه امام شافعيرافضه ناميد، همان

�J�
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اگر رافضي دوست داشتن اهل بيت باشد، انس و جن شاهد باشند كه من رافضي (

�بت و دوستي اهل بيت محمدگري محدانست كه رافضهزيرا شافعي بعيد مي). هستم

اي، لذا در يكي از اشعارش هايت نوشتهگونه كه تو در يكي از كتابباشد، نه آن

:فرموده
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گري دين و اعتقاد هرگز چنين نيست، رفض و رافضه: گفتماي؟رافضه شده: گفتند

.من نيست

:گونه كه زيدارتباطي به تشيع و محبت اهل بيت ندارد؛ همانيعني رافضه
.فرمود، و اين منهج و راه و روش اهل سنت است

كنم كه مبادا از اين مفهوم خبر نداشته باشي محترمانه به شما يادآوري مي! اي استاد

.متهم نمايي� و مرا به طعنه زدن و نقد شيعه و اميرمؤمنان و اهل بيت

شما كه : بگوييم–بعنوان مثال براي فهم نادرست شما -ما سپس آيا اگر 

پذيريد شيعه يهود و نصارا را تعظيم كرده، حتما اين را قبول داريد كه شيعه نمي

كنند و روايات وارده در اين زمينه را تحريف و ي فضايل صحابه را انكار ميهمه

ب؛ قبل از تعظيم شيعه اين عنوان در فهرست موضوعات كتاكنند، چرا كهتأويل مي

كنيد كه وارد شده است، آيا ما از اين موضوع چنين استنباط كنيم كه شما اعتراف مي

است؟ و آيا شايسته است ما بگوييم �اين عقيده اهل بيت درباره اصحاب رسول خدا

مثلاً شما به قضيه تعظيم يهود وارد شديد وتوانستيد آن را رد كنيد، اما نسبت به 

م تعظيم شما براي قرآن و ادعاي تحريف آن؛ كاملاً خود را به ناداني ي عدقضيه

ايد كه اين عقيده اهل بيت در رابطه با قرآن است؟ايد و اقرار كردهزده

ها متن صريح ها دهو تكفير آن�پس وقتي كه درباره طعنه به صحابه رسول خدا

مورد تعظيم و كنيم، سپس بدنبال آن، نص صريح شما در را از شما نقل مي

دانيم كه نسبت كنيم، ما به يقين ميبزرگداشت يهود و نصارا را در همان فصل ذكر مي
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ي اهل بيت هاي تكفير صحابه و تعظيم يهود و نصارا به ائمهدادن هيچ كدام از روايت

باشند، همچنين نبايد فهم و درك مقاصد عنوان تعظيم از موضوع سابق صحيح نمي

ي فهم و درك، نسبت به آن عنوان غلط و اشتباه ، نتيجهاين صورتدور باشد، در غير

از اين رو ما . خواهد بود، درحالي كه منظور از آن عنوان أئمه و طرفدارانشان است

ايم، چون ارتباطي بين آن دو نيست، و براي قضيه تعظيم را در فصل ديگري قرار نداده

بق تعظيم شيعه براي يهود و نصارا را ما وقتي كه در فصل سا: گوييمرفع  ابهام مي

ها روايت را پيرامون طعنه زدن شيعه به صحابه و تكفير ايشان و يادآور شديم و ده

گويند كه شيعه ميتحريف روايات وارده در فضايل صحابه را ذكر كرديم؛ و نيز اين

ز اسلام گر و برگشته اتوز و توطئهي اصحاب مخلوطي از منافقين و افراد كينهجامعه

، سپس در فصل تعظيم يهود و نصارا توسط شيعه )لطفاً به آن فصل مراجعه كنيد(بود 

چرا به اسب : كه يك يهودي از امام علي پرسيدرواياتي را ذكر كرديم مبني بر اين

شود؟ امام هم به او پاسخ داد، لذا يهودي أجد، به قاطر عد و به الاغ حر گفته مي

.ه در جنگ صفين همراه او به قتل رسيد از او جدا نشداسلام آورد و تا وقتي ك

اي به او خبر داد كه در از نام چشمه�يكي ديگر هم ايمان آورد چون امام علي

جا به بود، بنابراين آن يهودي نخستين كسي بود كه در آنراه صفين از آن آب نوشيده

ريخت و ميشهادت رسيد، و علي نزد او پياده شد در حالي كه چشمانش اشك

شود كه دوست دارد، اين راهب درقيامت همراه انسان همراه كسي حشر مي«: گفتمي

.»ماست و رفيق من در بهشت است

پس وقتي به او جواب داد، خدا كجاست؟: يهودي ديگري از امام علي پرسيد

تر هستي از كسي دهم كه تو به مقام پيامبرت بر حقشهادت مي: ايمان آورد و گفت

.ه بر آن چيره شده استك

واقعاً تو جانشين برحق هستي، صفت تو در : دو يهودي ديگر به امام علي گفتند

خوانيم، چه چيز دو رفيقت را واداشت ها ميكتاب ما موجود است و آن را در كنيسه

ي آن هستي؟نگذارند تو در جايگاهي قرار گيري كه فقط تو شايستهكه

دهم به لا اله الاّ االله و محمد ا بده كه من گواهي ميدستت ر: گويديكي ديگر مي

.كه تو جانشين خدا در زمين و وصي رسول االله هستيرسول االله و به اين
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داشت ولي قبل از اسلام آورردن وفات يافت، بنابر يكي ديگر علي را دوست مي

.ناو در بهشت من سهمي ندارد، ولي اي آتش او را ناراحت نك: اين خدا فرمود

براي شيخين قائل باشيد، ) حد اقل مقام يك يهودي كافر را(اما شما راضي نيستيد 

ها روايت را براي داستان تعذيب شيخين در دوزخ و ماندن هميشگي ايشان بلكه ده

شوند كه اگر آن ي آتشين زده ميها با تازيانهكه آنايد، مانند روايت اينجعل كرده

ها به آيد، و اگر آن ضربهمشرق تا مغرب به جوش ميتازيانه به دريا زده شود از

...شوندشوند و به خاكستر تبديل ميها وارد شود همه ذوب ميكوه

اي هست به نام سقر؛  از كه در آتش درهايد مبني بر اينو روايتي ديگر را ساخته

يك نخ داد به اندازه به او اجازه مي�وقتي كه خلق شده نفس نكشيده و اگر خداوند

سوزاند، و اهل دوزخ از گرما و چه را كه روي زمين است، مينفس بكشد، همه آن

بوي بد آن و از انواع شكنجه و عذابي كه خداوند براي اهل آن آماده كرده، به خدا پناه 

ها از گرما و بوي گند ي اهالي آن درههايي هست كه همهبرند، و در آن كوه، درهمي

برند، و عذابي كه خداوند براي اهل آن آماده كرده به خدا پناه ميآن و از انواع شكنجه

و در آن دره گودالي هست كه اهالي آن از گرماي آن و بوي بد و انواع شكنجه و 

برند، و در آن گودال ماري عذابي كه خداوند براي اهل آن آماده كرده به خدا پناه مي

هاي گند و سمي كه خدا در دندانهست كه اهل آن گودال از پليدي و بوي كثيف و 

نيش او آفريده و از  انواع شكنجه و عذابي كه خداوند براي اهل آن چاه آماده كرده به 

هاي برند و در شكم آن مار هفت صندوق وجود دارد كه هفت نفر از امتخدا پناه مي

.ها هستنددر آن صندوق- �ابوبكر و عمر- سابق و دو نفر از اين امت

كند كه علت اين همه شكنجه و ا روايت ديگر، پس لابد خواننده فكر ميهو ده

ترين براي صحابه آماده شده به خاطر اين است كه برحق-به ادعاي شما–عذاب كه 

اند، ولي علت احترام شما به يهوديان اين بود كه بودن علي براي خلافت را انكار كرده

اند، بنابراين ايمان اعتراف كرده�ت عليتر بودن امامبرخي بر حق- به ادعاي شما-

آوردند و به شهادت رسيدند و در بهشت رفيق امام علي خواهند بود، و كساني از 

شود؛ ها هم كه با حالت يهوديت و قبل از ايمان آوردن از دنيا رفتند و تعذيب نميآن
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، از عذاب با امام علي) سال23نه (اي فقط به خاطر سؤال كردن يا ديدار چند لحظه

كند كه منشأ و ريشه كند و سؤال ميپس حتماً خواننده توقفي مي. آتش نجات يافتند

پس نبايد - اي كافي استعاقلان را اشارهچرا كه- اين عقايد از كجا آمده است،

افكار با تشيع به مفهوم درست ارتباطي ندارد، و اين انتقاد ما از غفلت كرد كه اين

و شما بگذرد، وقتي كه به زور امير المؤمنين را وارد سياق كلام شماست، خدا از ما 

كنيد ناچاريم با سبك و اسلوب عاطفي برخود كنيم تا شعور ديگران را خود مي

.دار نكنيمجريحه

خدا -آيد كه شما در پاسخ رد به بعضي تأليفات استادمان شيخ صالح يادم مي

بايستي استاد خصوصاً در : فتيدكرديد و گاين روش را قبول نمي-حفظش كند

هاي تاريخي به جاي روش و اسلوب خطابي از اسلوب برهاني و استدلالي بحث

به -متأسفانه–ها جاي ويژه خود را دارد، اما استفاده كند، زيرا هر كدام از اين اسلوب

جاي استدلال به اسناد و مدارك تاريخي اسلوبي عاطفي را به كار بردي كه احساسات 

.عواطف را برانگيختو 

چه : و باري ديگر در همين روند ادعايتان را نقض كرديد، يعني وقتي كه گفتيد

تلازم و ارتباطي بين طعنه زدن به دعوت شده و دعوتگر وجود دارد، قرآن به قوم نوح 

و عاد و ثمود طعن زده، آيا معنايش اين است كه به دعوتگرانشان طعنه زده و ايشان را 

��p د قرار داده؟ مورد انتقا � �V u pÁ peuK p< u� �Vp� pj p�)كنيداين چه حكمي است كه مي.(

ما نسبت به عقايد منتسبين به : گويداستاد اين روش را بر ما تطبيق نكرده و مي

!!.تشيع انتقاد داريم نه به ائمه رحمهم االله؟

ا در باره صفحاتي ر) بحوث في الملل و النحل(كه در كتاب خود اما در مورد اين

داني ايد، خودت ميكعب الأحبار و وهب بن منبه با چسب و قيچي قطع و وصل كرده

جايگاه متناسب نيست شايسته منشأ اين برداشت و قياس غلط چيست؟ و چون با اين

.باشد، زيرا هر مقامي مقالي داردرد كردن نمي

وديان را از سرزمين آيا مردان شيعه نبودند كه يه: گوييو درباره اين سخن كه مي

با ذلتّ و خواري بيرون راندند، و بدين صورت الگوي - جنوب لبنان-اسلامي

قهرمانان فلسطين و مقتداي پسران سنگ شدند و به آنان ياد دادند كه رهايي از 



نصوصپرتوامامت در 800

خواري در برابر صهيونسم متجاوز جز با قرباني دادن و عمليات شهادت طلبانه ممكن 

!نيست؟

:كنمهايمان حواله ميايتشما را به اين س
http://www.fnoor.com/media001.ram
http://www.fnoor.com/media002.ram
http://www.fnoor.com/fn0158.htm

اهل (. »أدرى بشعابها�V+ أهل «: اندگويم كه گفتهو جز اين ضرب المثل را نمي

).جا با خبرندهاي آنمكه بيشتر از ديگران از دره

نويسنده و ابجدي بودن رجال «: كه درباره علاء بن رزين عنواناما در رابطه با اين

:ايرا نوشته» شيعه
ماست، چون من ابي علاء را كه صفوان بن يحيي از او در اين مورد حق با ش

كند كند با علاء وارد شده در سند كه صفوان بن يحيي از او نيز روايت ميروايت مي

ها ي كساني كه ابي العلاء از آناشتباه گرفتم، و منشأ اشتباه اين بود كه بخش عمده

آن حديث از ايشان روايت كرده، همان كساني هستند كه علاء وارد شده در سند

كه گونه اشتباه را تصحيح كنيد نه اينبود شما ايناما شايسته. روايت نموده است

از معجم رجال حديث سيد خوئي را معرفي 184/ 5كه آدرس جلد بگويي عجيب اين

دانيد اين صفحه و آن جلد كه به يقين ميجا نيافتيم، حال آنكرده و هيچ اثري را در آن

.اند مربوط به ابي العلاء استشدهكه معرفي 

گونه اشتباهات سالم است، و شايد در آورم كه كمتر محقق از اينبه يادتان نمي

بعنوان مثال شما همراه محقق فاضل نائيني و سيد . كتاب ما هم موارد ديگري پيدا كني

بزرگوار حكيم زاده بر تحقيق رجال نجاشي نظارت داشتي، ولي دچار خطا شديد، 

او از جهينه بني قضاعه است، در : ايدنامه ابوملك جهني، نوشتهلاً در بحث زندگيمث

و در بيان اين كلمه چند سطر را بصورت طولاني ...ها از بنوجهينه هستندحالي كه آن

كه جهني تصحيف است و درست نيست، بلكه تصحيح آن ابومالك ايد، حال آننوشته

همچنين افراد زيادي در ). مراجعه كن1266شماره اش در نامهبه زندگي(جبني است،

اند، مانند قهبائي و ميرزا و مامقاني و محمد نجف و اين اشتباه با شما شريك بوده

.تستري و خوئي و محسن امين
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خواهي، در مورد آن حديث كه گويا فاطمه و اگر بيشتر از قضيه سهو غفلت را مي

... كردخواند و در كنار قبرش گريه ميميرفت، نمازبه زيارت قبر عمويش حمزه مي

.1امام ذهبي حاكم را در مورد صحت حديث تأييد كرده

.درحالي كه ذهبي دو بار در مورد سليمان بن داود مدني از حاكم انتقاد گرفته است

ايد كه او در سفرها گفته/ همچنين در رابطه با تابعي فقيه مسروق بن اجدع

كرد، و اين سخن را كرد و روي آن سجده ميخود حمل ميآجري را از مدينه همراه 

اي كه اين روايت با دو سند ثابت اي و مدعي شدهبه مصنفّ ابي شيبه نسبت داده

كه در منبع از سفر علي رغم اين. 3ايدو اين مطلب را در چند كتاب تكرار كرده2است

ه است، همچنين جمله ، بلكه به سفر با كشتي اختصاص يافتطور مطلق بحث نشدهبه

در آن ذكر نشده، و نيز روايت دو سند ندارد، بلكه يك سند دارد كه مدار » از مدينه«

ها در همه اين. كه حديث ضعيف و منقطع استآن بر ابن سيرين است، علاوه بر اين

ي چيزي بودي كه كنم، چون شما نقل كنندهيك استدلال، ولي شما را نكوهش نمي

جا محل بيانش كه اين موضوع بحثي طولاني دارند كه اينحال آن. نداديگران نوشته

.چه گفتيم براي بيان مقود كافي استنيست، و آن

گرديم، روايت مذكور خالي از اشكال نيست، به هر حال به موضوع خودمان برمي

دانم چرا نسبت به آن غافل تفاوتي ندارد از جهت سند باشد يا از لحاظ منبع، ولي نمي

چه در يكي از تأليفات خود كه شما مخالف آن روش بودي، چنانبودي، حال آن

هاي كتابي مطالعه شود ولي به منظور پنهان انصاف نيست برخي از فصل: اينوشته

هاي معين يا بدون هدف از ها به خاطر انگيزهكردن بعضي حقايق، يا پاك كردن آن

.پوشي شودهاي ديگر چشمساير فصل

_________________
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اشباه و نادرست است، بدين صورت كه تكيه بر » گزينشي«اي روش گفتههمچنين 

روي يك اصل علمي محكم نباشد، بنابراين نتايج حاصله از آن ناقص و مشوه خواهد 

.كشدكند و حقيقت را به تصوير ميو نه از واقعيت تعبير مي

كننده حدر سند صفوان بن يحيي و محمد بن مسلم رواياتي وارد شده كه برخي مد

ها گفته به خاطر تقيه كننده هستند، و آقاي خوئي در مورد تعدادي از آنو برخي ذم

اگر سند اين روايات صحيح باشند باز هم : اند، و در مورد برخي گفتهچنين گفته

شايد امام يارانش را به خاطر حفظ جان و امنيت نكوهش و ...ارزش و اعتبار ندارند

.1مذمت كرده باشد

جا هم روايات ذم وجود اين«: ايدز همان نظر امام خوئي را داريد، چون گفتهشما ني

ها از امام ثابت باشد لازم است حمل بر تقيه گردد، همچنين دارد كه اگر صدور آن

ها در برابر اذيت امام سلام االله عليه به خاطر دفاع از ياران خود و امنيت جاني آن

دانم اين كدام روش ، ولي نمي»فتن قرار داده استها را مورد نقد و عيب گردشمن آن

؟!!و كدام علم است

نامه محمد بن مسلم را جا به صورت مفصل زندگيشايان ذكر است شما در اين

مورد بحث قرار داديد، و ساير روايات مدح را ذكر كرديد؛ ولي به روايات ذم اشاره 

.2ها را به فراموشي سپرديدنكرديد و آن

ي او گفته شده؛ ولي ي ابراهيم بن هاشم، به رغم چيزهايي كه در بارهاما پدر قم

كسي : كسي به موثق بودنش تصريح نكرده است، تا جايي كه حلي در باره او گفته

ام كه در مورد او نقد و اشكال گرفته باشد، يا او را موثق و عادل ياوران خود را نديده

نقل شده، و رأي راجح اين است كه معرفي كررده باشد، و روايات زيادي از او 

.روايتش قابل قبول است

واقعاً خوئي و غيره در اثبات موثق بودن پدر قمي تمام معيارهايي را كه براي اثبات 

موثق بودن مطرح بود بر ديوار كوبيده، مانند نص صريح يكي از أئمه يا يكي از 

_________________
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متقدم و ديگر اصول و نامداران سابق يا متأخر، يا ادعاي اجماع از جانب علماي 

قواعد قرار دادي، و اموري را معيار قرار دادند كه خالي از اشكال نيستند، از جمله 

كه هر روايتي در تفسير او باشد يا نام راوي در سندهاي كتاب ادعاي خود قمي به اين

.كامل الزيارات موجود باشد صحيح است،

يرا روايات آن بالغ بر شش و بدون شك خوئي و غيره در اين باره معذورند، ز

هزار و دويست و چهار مورد هستند، بنابراين ساقط كردن همه آن روايات برايشان 

.سخت و مشكل بوده است

هايي است كه قمُي تفسيرش را از آن پر كرده است، اما آن منبع مملو از مصيبت

ان به فاحشه مانند مقوله تحريف قرآن، طعنه زدن به صحابه و متهم كردن مادر مسلمان

ام، و اشكالي نيست اگر در مورد اتهام به گونه كه در كتابم يادآوري كردهو غيره همان

سوره تحريم 10مادر مؤمنان رضي االله عنها مثالي ذكر كنم كه قمي در مورد تفسير آيه 

: فرمايدكه مي

� mšUu' ŸÑª! $#WξsVtΒšÏ% ©# Ïj9(#ρã� x� x.|N r&t� øΒ $#8yθçΡ|N r&t� øΒ $# uρ7Þθä9($tFtΡ% Ÿ2|M øtrB
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به خدا سوگند : از ابي الحسن روايت است كه گفت: يه نوشتهآتفسير اين در 

)o ( منظورش عائشه –جز فاحشه نبوده است، و قطعا حد زنا را بر فلانه

منظورش طلحه –آن شد، و فلان كه در راه بصره مرتكب -رضي االله عنها است

- داشت، بنابراين وقتي كه در صدد سفر به بصره بر آمد فلاناو را دوست مي- است

براي تو حلال نيست بدون محرم خارج شوي، لذا خود را به : به او گفت-طلحه

.درآورد- طلحه-ازدواج فلان

ير را به قمي نسبت به خاطر اين نمونه و امثال آن از شما انتقاد گرفتم كه اين تفس

گوييد اين تفسير فقط از آنِ قمي است، بلكه آن تفسير تلفيقي است از ايد، يا ميداده

چه شاگردش با سند ويژه چه قُمي بر شاگر خود ابو الفضل عباس ديكته كرده، و آنآن

از ابي الجارود، از امام باقر روايت كرده، و از اين رو ابو العباس در منابع رجال 

نامه ث ذكري از او به ميان نيامده است، و معلوم نيست او كيست، و زندگيحدي

.ايمابوالجارود را در كتاب خود ذكر كرده
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جا كه اي تا به ايناند رها كردهسخن كساني را كه در اين باره مفصل بحث كرده

بت چگونه ممكن است به مطالبي اعتماد كرد كه در ديباچه كتاب ذكر شده اگر ثا: گفته

سپس اعتماد : ايباشد كه ديباچه را خود علي بن ابراهيم نوشته است؟ سپس گفته

داشتن به اين تفسير بعد از اين مخلوط شدن بسيار مشكل است، خصوصاً با متون شاذ 

ي چاپ برخي از اهل علم معتقدند كه نسخه. اي كه در متن آن هستو خلاف قاعده

ها ثبت شده، پس ديگر اعتمادي در برخي كتابچه از آن تفسير نقل شده وشده با آن

ماند، و نه متن و نه سندش قابل اعتماد به موثق معرفي كردن ضمني آن هم باقي نمي

.1نيست

كه تفسير قمي مخلوطي است از علم اجمالي حاصل شده به اين: يكي ديگر گفته

آن از اعتبار را از هم جدا كرد، پس همهتفسير قمي و غيره، و چون ممكن نيست آن

.2ساقط است

معلوم نيست كه تفسير قمي را خودش نوشته يا نه، و بخش عمده : يكي ديگرگفته

.آن را قمي ننوشته است، و اين تفسير از اول تا آخر و غير موثق و فاقد اعتبار است

دانم چرا اين را ايد، ولي نميي خود ذكر كردهاين بود تنها مثالي كه در رساله

؟!اياب كردهانتخ

اي كه سند روايات ها، مخالفت ورزيدهو تحت عنوان اخبار متواتره و نقد اسانيد آن

.ايدمتواتره مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد، بلكه آن را كاري اضافي به حساب آورده

آيا استاد در مورد روايات تحريف قرآن هم كه از طريق شيعه نقل شده : گوييممي

مورد از آن ) 1122(بيش از » فصل الخطاب«ا دارد كه طبرسي در نيز همان نظر ر

گونه نعمت االله جزايري روايت هستند همان) 2000(روايت را نقل كرده، كه بيش از 

.گفته است

كه در مورد روايات تحريف قرآن كه كه شما با وجود ايناستاد نكته شايان ذكر اين

ها روايات شاذ و اخبار آحاد هستند كه ينا:گوييدهاي شيعه موجوداست ميدر كتاب

_________________
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اند، ها را دورانداختهشود، و علماي شيعه آنها عمل مينه مفيد علم هستند و نه به آن

.اندها را تكذيب كردهبلكه آن

تحريف –قطعاً دستيابي به رواياتي در اين موضوع : ايدو در كتاب ديگر گفته

.1.د به تحريف قرآن نيستدر منابع شيعه دليلي بر اعتقا- قرآن

.2جمهور شيعه اماميه معتقد به حفظ قرآن از تحريف هستند: گوييدبلكه مي

كه هر كس كنيد به ايناين حرف شما هم غريب نيست؛ زيرا مادامي كه تصريح مي

ي بگويد قرآن تحريف شده؛ افراطي نيست، بلكه او اشتباه كرده و لزومي بين مقوله

.3�D< X�b.3]اتحريف و غلو و افر

دانيد تعدادشان چند است، و نيز در رابطه با روايات تكفير صحابه كه خود مي

كه ي شيعيان متهم شوند به اينآيا با معيار عدالت جايز است همه:  ايدهمين را گفته

كه زندگي تعداد ي اينكنند به بهانهرا تكفير و تفسيق مي�ي اصحاب پيامبرهمه

.4انداند و كارهاي بد ايشان را ذكر كردهرا مورد بررسي قرار دادههااندكي از آن

اصلاً آيا شما قبول نداريد كه دشنام و ناسزاگويي به صحابه به عقايد شيعه نسبت 

.5!داده شود؟

امويه جهت توطئه عليه شيعه، دروغ و اتهاماتي بر عليه شيعه راه :گوييدو مي

ها و كافر و فاسق دانستن ايشان، ولي ه و نفرت از آنانداختند؛ مانند ناسزاگويي صحاب

.بدون شك اين دروغ و افتراست و گناهش بر گردن بني اميه و بني مروان است

توانند نسبت به اصحاب رسول خدا تنفر و كينه داشته باشند، پس چگونه شيعه مي

ها و نام آناند و تاريخ سرشار از صحابه بودهكه راوي احاديث شيعه همهحال آن

.طرفدارانشان است

_________________
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نمايي مسايل كوچك و ساده جلوه دادن چيزهاي رسد كه شما با بزرگبه نظر مي

آسان تلقي كردن چيزهاي بزرگ از مثالي كه . كنيدبزرگ، دست و پنجه نرم مي

گذشت به خوبي روشن است، چون روايات مربوط به تحريف قرآن و ناسزاگويي به 

دانيد، اما در ايد، در حالي كه خودتان تعدادشان را ميكردهصحابه را آحاد معرفي

همانا مراكز آمار و : ايمورد بزرگنمايي، شما درباره تعداد شيعيان جهان گفته

هاست، و اين امر سرشماري جهان در اختيار دشمنان اسلام؛ خصوصاً صهيونيست

مار شيعيان اطلاع نداشته موجب شده كه ما از آمار دقيق مسلمانان و در ميان آنان از آ

.1ايدذكر كرده) مليون200(و در ادامه تعداد شيعيان را ... باشيم، 

) مليون250(از قدرتي نيرومند به سپس در كتابي ديگر اين تعداد را با استفاده

ها و مراكز آمار در جهان تحت نفوذ صهيونيست: ايدجا كه گفتهايد، آنتبديل نموده

ايشان بر اين است مسلمانان را اندك و غير مسلمانان ت كه اهتمامدشمنان اسلام اس

.2نفوس است) مليون250(دهند، و تعداد شيعيان در حدود را زياد جلوه

آيا خبر نداريد كه آقاي مجلسي با همين منطق، :گوييمگرديم و ميبه موضوع برمي

أخبار صحيح زيادي هستند كههمانا«: گويدو مياعتقاد به تحريف قرآن را ثابت كرده

اخبار در معتقد هستم كهاند، و بندهصريح درباره نقص و تغيير در قرآن بحث داشته

ها موجب سلب اعتماد به اخبار ي آناين باره از لحاظ معني متواتر هستند، و رد همه

د، شود، بلكه به نظر من روايات اين موضوع كمتر از اخبار موضوع امامت نيستنمي

.»كنندپس چگونه امامت را با روايت ثابت مي

مصونيت قرآن از «و نيز با همين منطق درباره روايات تحريف قرآن در فصل 

ها از اما كثرت روايات موجب قطعي بودن صدور برخي از آن: گفته است» تحريف

از رواياتها اعتماد داشته باشيم، و برخي از آنأئمه معصوم است و حد أقل به آن

.طريق معتبر روايت شده است

_________________
1" �#D\IN�� �-��z� H�@B k #�D'�� -58�1//–�T.@��5 T`�� k �U��/�2{

u"T)��\ 5 T)�N-1/1u{



807نصوصپرتوامامت در 

-اي كه درباره امينيات سخن ما را انكار كردهكه در آخر رسالهاما در رابطه با اين

او بخش عمده عمرش را به دنبال مواضع ضعف و : بوديمگفته- صاحب كتاب الغدير

د ترك كرده، مانن-كه اكثريت است–زخم در تاريخ ما بوده و موارد مثبت و خوب را 

انكار كردن شما عجيب نيست، چون هر كس . هاي زخمي استمگس كه در پي محل

هايي كه مربوط به سيره صحابه رسول هاي شما را مطالعه كند؛ خصوصاً آنكتاب

.بردميهستند به علت حساسيت شما به اين سخن پي�خدا

در برخي كه با عجله به شما استاد بزرگوار پاسخ رد دادم، يا در خاتمه از اين

خواهم، زيرا اين مقام، مقام مجامله و سازش ام، معذرت ميها تند برخورد كردهحرف

.نيست، و مراتب تشكر و سپاس ما را پذيرا باشيد

3� +�	 : �VK�0 wbW�� :
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. بيروت-دارالصفوه -تأليف محمدرضا المظفر : عقائد الأماميه-38

-مكتبـه الحيدريـه   -بن بابويه القمي، الصدوق بن حسينتأليف محمدبن علي: علل الشرائع-39

. نجف

مؤسسـه  -بن حسين بن بابويـه القمـي، الصـدوق    تأليف محمدبن علي: عيون الأخبار الرضا-40

. بيروت-الأعلمي 
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. تهران-سلاميه دارالكتب الإ-تأليف عبدالحسين احمد اميني نجفي : رالغدي-41

. بيروت-مؤسسه الأعلمي -تأليف محمدبن ابراهيم جعفر نعماني : النعمانيغيبة-42

. كويت-الألفين مكتبة-الطائفةشيخ -تأليف محمدبن جعفر طوسي : لطوسيغيبه ا-43

. بيروت-رالأضواء دا-بن موسي نوبختي تأليف حسن: ةفرق الشيع-44

. بيروت-دارالأضواء -تأليف محمدبن محمدبن نعمان، مفيد : ةالفصول المختار-45

. بيروت-مؤسسه الوفاء -تأليف محمدبن جعفر طوسي، شيخ الطائفه : الفهرست-46

. بيروت-دارالأضواء -تأليف محمدبن يعقوب كليني : الكافي-47

بيـروت، و منشـورات حـوزه    -دارالميـزان  -تأليف جعفر سبحاني : كليات في علم الرجال-48

. قم-علميه 

. بيروت-دارالأضواء -بن عيسي اربيلي تأليف علي: ةكشف الغم-49

. بيروت-دارالأضواء -بن عثمان كرجكي تأليف محمدبن علي: كنز الفوائد-50

. تهران-انتشارات ناصرخسرو -بن حسن طبرسي تأليف فضل: مجمع البيان-51

. قم-مؤسسه اسماعيليان -االله علي قهبائي تأليف عنايه: مجمع الرجال-52

-مكتبه الصـدوق  -بن حسين بن بابويه القمي، الصدوق تأليف محمدبن علي: معاني الأخبار-53

. تهران

. قم-ة المعارف الإسلاميةفي مؤسسةالعلميةتأليف الهيئ: حاديث المهديأمعجم -54

. قم-منشورات مدينه العلم -ئي تأليف ابوالقاسم خو: معجم الرجال الخوئي-55

. بيروت-مؤسسه الأعلمي -الفرج الأصفهاني بيتأليف أ: مقاتل الطالبين-56

. بيروت-دارالأضواء -بن شهر آشوب مازندراني عليتأليف محمدبن: طالببيمناقب آل أ-57

-ضواء دارالأ-بن حسين بن بابويه القمي، الصدوق تأليف محمدبن علي: من لايحضره الفقيه-58

. بيروت

. تهران-مكتبه الصدر -تأليف لطف صافي : منتخب الأثر-59

. بيروت-دارالأندلس -�بن ابيطالبمنسوب به اميرالمؤمنين علي: غةالبلانهج-60

. اندو غير اينها كه در پاورقي كتاب ذكر شده


